۹۲ هد وا نے 
مان 
. 


ھے ای از و ١‏ اج چو ری ی قل 
باج “aT‏ ےل نت ۱ الصعلدہ ‏ ۳۶ 
ان ا > پ موص سس و ۱ 7 تسم اس 


سے ٭ 1 کر ا پا سے ورپ کے ہن 


7 تیر 


1 سی کی 


کاتتی: 


نشرت فی الطباعة: 


مرک نات ناف ا تام اضفهان 


رقمی الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


«Vf»‏ امع ی مج بت بعاد دبا د ماج ہہ بات بر مج مرت ات نادت ناي انح بات او ےک اب مرت بت نات وا جو ےہ با پم تنا اب رابت 


«VF»‏ لو ی ی و یو و ا یو يات ی یی و یو کاو ی کیو میا ی 


آبواب الآيات النازله فی شأنه عليه السلام الداله على فضله و إمامته SD‏ دمک اش هه دا ھتاھ جک مت مکی هد Eas Saas‏ 


باب ۴ فى نزول آیه إِنّما وی الله شْٗوفم لو وم یا بات مه یاج مه بت مهم تج مه تین موی 


باب ۲۴ أنه صلوات الله عليه الذی عِنْدَهُ عِلمَ الكتاب ا E O‏ که یو و و ا کت 


بحار الانوار الجامعه لدرر آخبار الائمه الاطهار المجلد ۳۵ : تاریخ امبرالمومنین عليه السلام - ۱ 
اشاره 

سرشتاننه: مجلس محمد بافرین میحمدققی ۱۱۱۱۰۳۷ اق. 

عنوان و نام پدید آور: بحارالانوار: الجامعه لدرر أخبار الائمه الأطهار تالبق محمدباقر المجلسی. 
مشخصات نشر: مروت داراحیاء التراث العربی [۱۴۴۰]. 

مشخصات ظاهری: ج - نمونه. 

یادداشت: عربی. 

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بيست و چهارم» ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰]. 

یادداشت: جلد 0۲۴ ۶۶۶۵۸۵۷۲ ۸۹۱۹۲۸۷۶۷ ۱۰۸۰۱۰۳۰۹۴(چاپ سوم: ۱۴۰۳ق.-2۱۹۸۳.-۱۳۶۱]). 
یادداشت: کتابنامه. 


مندرجات: ج .۲۴. کتاب الامامه. ج.۵۲. تاریخ الحجه. ج ۶۶,۶۵ ۶۷. الایمان و الکفر. ج.۸۷ کتاب الصلاه . ج. ۹۲۰۹۱ .اذ کر 


موضوع: احادیث شيعه س قرن ۱اق 

رده بندی کنگره: ۵ مب ۳۱۳۰۰ ی ح 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۸۰۹۴۶ 

ص: ۱ 

٭ | تر جمه ]| 

سرشناسه : مجلسی» محمد باقربن محمدتقی» ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 
عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام يديد آور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 


مشخصات نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشورہ موسسه انتشارات کتاب نشر» ۱۳۹۲ - 
مشخصات ظاهری : ج. 


شابک : دوره : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ £ ج.۱: ۲-۶۷-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ ؛ ج.۲: ۰-۹۷۸ ۶۰ ۱۹-۶۸-۷۱۵۰ ج.۳: ۶۰۰-۹۷۸ 
۶-۶۹-۵۰ ¢ ج.۴ ۲-۷۱۵۰۷۰۶۰-۹۷۸ : ¢ ج.۵ ۰-۹۷۸ 4-۷۱-۷۱۵۰-۶۰ : ¢ V. + : ۶-۷۲-۷۱۵۰-۶۰ ۰-۹۷۸ F.‏ ۹۷۸- 
۳-۷۳-۷۱۵۰ : ¢ ج.۸ : ۰-۹۷۸ ٠-۷۴-۷۱۵۰-۶۰‏ ¢ ج.۰٠‏ ۰-۹۷۸ ۴-۷۶-۷۱۵۰-۶۰ : ؛ ج.۱۱ ۰-۹۷۸ ۲٢-۸۳-۷۱۵۰۶۰‏ :¢ 
.۱۲ ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ : ¢ .| ۰-۹۷۸ +۶-۸۵-۷۱۵۰-۶ : ¢ ج.۱۴ ۰-۹۷۸ ۳-۸۶-۷۱۵۰-۶۰ : + ج.۱۵ ۶۰۰-۹۷۸ 
۰-۸۷۵۰ : ¢ ج.۰-۱۶:۹۷۸ ۷۰۸۸۷۱۵۰-۶۰ ¢ ج.۴۸۹-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۷:۹۷۸ ¢ ج۱۸ :۰۱۵4۷۸ 
ج.۷-۹۱-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۹:۹۷۸ ¢ VA.‏ ۶۰- ۴-۹۲-۷۱۵۰ ¢ ج.۲۱: ۰-۹۷۸ ١-۹۳۴-۷۱۵۰-۶۰‏ + ج.۷۱۵۰-۶۰۰-۲۲:۹۷۸- 


۸۴۴) ج.۲۳:۹۷۸۰- ۵-۹۵-۷۱۵۰۱۰-۰ 


مندرجات : ج.۱. كتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. کتاب توحيد.- ج.۳. كتاب عدل و معاد.- ج.۴. کتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاریخ امیرالمومنین.- ج.۹. 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذکر؛ دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. کتاب خمس؛ ز کات حج» جهاد» امر به معروف و نهى از منکر؛ عقود و معاملات و قضاوت 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

یادداشت : ج.۲ - ۸ و ۱۶-۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 

موضوع : احادیث شيعه -- قرن ۱اق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. مجری پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م ۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده بندی دیوبی : ۲۹۱/۸۲۱۳۲ 


شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۸۹۸۵ 


ص: ۱ 

** | تر جمہ] 

کتاب تاریخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه - ١‏ 

اشارہ 

الحمد لله الذی شید أساس الدين و نور مناهج اليقين بمحمد سید المرسلين و على أمير المؤمنين و الأبرار من عترتهما الغر 
الميامين صلوات الله عليهما و عليهم أبد الآبدين و لعنه الله على أعدائهم دهر الداهرين. 


أما بعد فيقول خادم أخبار الأئمه الطاهرين و تراب أقدام شيعه مولى المؤمنين محمد باقر بن محمد تقى غفر الله لهما بشفاعه 
مواليهما المنتجبين هذا هو المجلد التاسع من كتاب بحار الأنوار فى بيان فضائل سيد الأخيار و إمام الأبرار و حجه الجبار و قسيم 
الجنه و النار (۱) و آشرف الوصيين و وصی سيد الین و یعسوب المسلمین علی بن آبی طالب آمیر المؤمتيق و مناقبه و معجزاته 
و مکارم أخلاقه و تواریخ أحواله و الآيات النازله فى شأنه و النصوص عليه صلوات الله و سلامه عليه و على أولاده الاطیبین. 


-١‏ أقول: يستعمل (قسیما فی کلام الس لایخ بمعنی امقشم) ولذاقال شاعرهم: على حبه جنه #*#قسيم النار و الجنّه وصی 


7 


على رضى الله عنه: انا قسيم النار. يعنى انه يقول للنار هذا الكافر لكك و هذا المومن لى. 


تر جمه ]بشما الؤحمنِ ن الؤجيم 


ذرّيه ابرار ايشان که تا دنیا دنیاست صلوات خداوند بر ایشان باد» روشن و مور گردانید؛ 


اما بعد این خادم احادیث أثمّه طاهرین و خاک پای شیعیان مولی المحدین» محمد بن باقر بن محمد تقی که خدایشان به 
شفاعت NS a‏ می گوید: اين نهمین مجلد از کتاب بحارالأنوار است که در فضایل سرور 
۰ إمام پرهیز گاران» حجت خداوند جار قسمت كننده بهشت و دوزخ» اشرف آوصیاء وصی سرور پیامبران و شير 

زه مسلمانان على بن آبی طالب. آمیرالممنین و مناقب و معجزات؛ مکارم اخلاق» س رگذشت و زندكى اوه آیاتی که در 


مھت آن حضرت صلوات و درود خدا بر او و فرزندان پا کش باد تصریح دارند نگاشتة می شود 
٭| ترجمه ]| 

[أبواب ولادته و نسبه و والديه و حياته عليه السلام] 

باب ١‏ تاريخ ولادته و حليته و شمائله صلوات اللہ عليه 


الاخبار 


عفرو بن الّعٍاص فَرَم نف ثفه و قَطعهّا (۲) و کت 


الخلاف فى حليته. 


قبء المناقب لابن شه رآشوب ابْنْ اشکاق و ابن تهاب أله كت جلية أمبر الْمؤْمنِينَ عليه السلام عَنْ یت یت الا (۱) فا 
نأب 


با تاب کال سويد ده عظیم البطن حفش العَاقين و تخو ذلك بدا وع 


و کر فی کتاب لسن و تخو عَنْ جابر و ان الَف أنه كان علق عليه السلام ولا احا زیم الْقَامَهِ أدج الْحَاجتئن 00 


عاو 


العیتین انل تمیل إِلَى الشهله كأنَّ وجه مر یله ایذر خد و ہُو إِلَى الشمزہ راغ له 1 حاف من خلفہ کالہ کیل و کا 
عنقه ار ري فض و هو رب م حم البطن آفا اهر عریض الشذر مخض تنل این ضحم الکشور- ین عضله بن 


شاعو ند ھ2 مجث إِدْمَاجاً َيِل الذراعین غریض المُلكمين عظیم الْمُسَاسَين ین کمشاش التب الضّاری لَه لِخيَةٌ قَدْ زان صَذرَه علیظ 


کے 


قال الْمَغيرَهُ كانَ عَلِیٌ عليه السلام علی مَيِنَهِ الأَسَدِ غلیظاً مِنْهُ ما استغلظ دَقيقاً مه ما اشتدق. 


| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: ابن اسحاق و ابن شهاب نقل می کنند که ویژگی‌های شمایل امیرالممنین عليه الشلام به 
نقل از ثبيت خادم نگاشته شده بود اما عمرو بن عاص آن را كرفت و از روى نفرت و خودخواهى آن را پاره كرد و از خود 


نوشت که أبوتراب (على عليه الہ لام) مردى سیه چرده برآمده شکم» باريكك ساق و امورى از اين قبيل. از این رو در وصف 


شمایل آن حضرت اختلاف افتاده است و اخبار در اين مورد یکسان نيستند. 


در کتاب «الصفین» و دیگر کتب مشابه آن از جابر و ابن حنفیّه آمده است که: على عليه التّرلام مردی کوتاه قد چهار شانه 
باريكك و كشيده ابرو» فراخ و سياه چشم متمایل به میشی بود؛ چهره‌اش گویی به زیبایی ماه شب چهارده بود و رنگ يوست 
صورتش به گندمگونی نزدیک بود؛ سرش طاس و کلافی از مو در يشت سرش جمع شده بود که به دسته گلی از درو گوهر 
می‌مانست. گردنی نرم و سفید ستبر داشت و شکمش برآمده بود. مردی يهن پشت» فراخ سینه. قوی بنيه» درشت پنجه و با 
استخوان هایی چنان پوشیده از عضله و درهم فرو رفته بود که نمی شد بازوی آن حضرت را از ساعدش تمییز داد. مردی 
درشت بازوء پهن شانه» درشت مفاصل به سان شير شرزه با محاسنی که سینه‌اش را می آراست» درشت عضله و برخوردار از 
ساق هایی چابک ولاغر بود. 


مغیره گوید: على عليه الد لام به شير می‌مانست» بدین معنی که هر اندامی که در شير درشت و ستبر بود» همان اندام در على 
عليه الشلام نيزجنين بود و هراندامی که در شير لاغر و باریکک بود» در وی نيز چنین بود. 


* | تر جمه | 


بيان 


أحمش الساقين أى دقيقهما و يقال حمش الساقين أيضا بالتسكين و الدحداح القصير السمين و المراد هنا غير الطويل أو السمين 
فقط بقرينه ما بعده و الزجج تقوّس فى الحاجب مع طول فى طرفه و امتداده و الدعج شدّه السواد فى العين أو شدّه سوادها فى 
شدّه بياضها و النجل سعه العين و الشهله بالضم أقل من الزرقه فى الحدقه و أحسن منه أو أن تشرب الحدقه حمره ليست خطوطا 
كالشكله و لعل المراد هنا الثانى 


ص: ۲ 


-١‏ فى المصدر: عن تثبیت الخادم على عمره اه. 
۲- فى المصدر: فقطعها. و يقال زم بأنفه: إذا شمخ و تکبر. 


والصّلّع انحسار شعر مقدّم الرأس و الحفاف ككتاب الطرّه حول رأس الأصلع و الإكليل شبه عصابه تزيّن بالجوهر و الأرقب 
الغليظ الرقبه. 


و قال الجوهرى و القراء الظهر و ناقه قرواء طويله السنام و يقال الشديده الظهر بینه القری و لا يقال جمل أقرى (۱). 


و قال الفيروزآ بادى المقرورى الطويل الظهر و المحض الخالص و متنا الظهر مکتنفا الصلب (۲) عن يمين و شمال من عصب و 
لحم و لعله كنايه عن الاستواء أو عن اندماج الأجزاء بحيث لا يبين فيه المفاصل و يرى قطعه واحده. 


و قال الجزری فى صفته شثن الكفين و القدمين. 


أى آنهما يميلان إلى الغلظ و القصر و قيل هو أن یکون فى أنامله غلظ بلا قصر و يحمد ذلك فى الرجال لأنه أشدّ لقبضهم و 
یذ فی النساء (۳) 


و قال الفیروز آبادی الکسر و یکسر الجزء من العضو أو العضو الوافر أو نصف العظم ہما عليه من اللحم أو عظم ليس عليه کثیر 
لحم و الجمع أكسار و کسور و العبل الضخم من کل شی ء (۴). 


و قال الجزری فی صفته جلیل المشاش. 

آی عظیم رء‌وس العظام کالمرفقین و الکتفین و الر کبتین و قال الجوهری هی رءوس العظام اللینه التی یمکن مضغها (۵). 
آقول لعل المراد هنا منتهی عظم العضد من جانب المنکب. 

و السبع الضاری هو الذی اعتاد بالصيد لا يصبر عنه. 

قوله ما استغلظ أى من الأسد أو من الانسان أى كلما كان فی غيره غلیظا ففيه كان أغلظ و کذا العکس. 

ص: ۲ 


۱- الصحاح ج: ۶ ص ۲۴۶۰ و ۲۴۶۱. 

۲- القاموس المحیط ج ۴: ۳۷۸. و ص: ۳۴۳ و ص ۲۶۹. 
۳ النهایه ۲: ۲۰۴. و فیه: هو الذی فى انامله غلظ. 

۴- القاموس المحیط ج ۲: ۱۲۶ وج ۴ ص ۱۱. 

۵- النهایه ج ۴ ص ۱۰۲. الصحاح: ج ۳ ص ۱۰۱۹. 


|[ ترجمه ]احمش الساقین: باریکک ساق, و نيز گفته می‌شود: خمش الساقین با سکون میم. الدحداح: کوتاه قد فربه؛ و به قرینه 
مابعد» در اینجا به معنای بلند قامت نبودن و فقط چاق است. الرحح: قوس دار بودن و خمید گی ابرو و کشیدہ بودن آن است. 
الدعج: ماک ساس پمک عا با شوت کی ده جھ اس دش تردن چم الم پا سفن بر کت 
کمتر از كبودى حدقه و زیباتر از آنء يا اينكه برخوردار بودن حدقه از اند کی سرخی متفاوت از سرخی رگهای چشم و شاید 
مراد در اين جا دومی باشد. الصُلع: طاسی موی سر از جلو. حفاف بر وزن کتاب: موی پیرامون سر طاس. الا کلیل: همانند 


بسته‌ای موی آراسته به جواهر. الأرقب: ستبر كردن 


جوهری گوید: القراء: کم و ناقه قرواء: شتر بلند کوهان. و گفته می شود به معنای قوی بودن يشت و ظاهر بودن کمر است و 
جمل آقری گفته نمی‌شود. - .[۱] الصحاح ۶: ۲۴۶۱- ۲۴۶۰ - 


فیروز آبادی گوید: المقروری: کشیده کمر. المحض: خالص. متنا الظهر: پر گوشتی و چاقی پشت -. القاموس المحیط ۴: ۲۶4 
و ۳۴۳ و ۳۷۸ - 


در دو طرف ران‌ها و شاید به معنی برازند گی و شدت فربهی باشد به گونه‌ای که اجزای بدن چنان درهم فرو رفته باشند که 
مفصل آن به چشم نیامده به نظر یکپارچه آید. 


جزری گوید در اوصاف وی آمده: شثن الکفین و القدمین به معنای متمایل :بودن آن دو به درشتی و کوتاهی است؛ و گفته 
شده: آن است که در انگشتان او درشتی دیده شود اما نه اينکه کوتاه باشند و این صفت در مردان پسندیده است. عون پنجه- 


های آنان را قوی می گرداند اما این صفت برای زنان ناپسند است . -. النهاية ۲ : ۲۰۴ - 


فیروز آبادی گوید: الکسر و نیز با کسره- به جزئی از عضو یا بخش اعظم يا نیمی از استخوان با گوشت روی آن يا 
استخوان که گوشت زياد روی آن نباشد گفته می‌شود؛ و جمع آن أكسار و کسور است. العبل: هر چیز درشت و بزركك. - 
القاموس المحیط ۲: ۱۲۶ و ۴: ۱۱ - 


جزری در وصف وی گوید: جلیل المشاش: درشت بودن استخوان‌های مفاصل نظیر آرنج‌ها و کتف‌ها و زانوها و جوهری 


گوید: به معنای سر استخوان‌های نرم و غضروفی است که بشود آن را جوید. - . النهای؟ : ۱۰۲ . الصحاح ۳: ۱۰۱۹ - 
السّبع الضاری: شیری که به شکار خو کرده و با دیدن آن خویشتن‌داری از کف می‌دهد. 


اینکه می گوید: «ما استغلظ» یعنی هر عضوی از اندام شير يا انسان. و به عبارت دیگر» هر عضوی در غير او درشت باشد. در او 


درشت‌تر بود و برعکس. 


| تر جمه | 


کشف. کشف الغمه قال الْحَطِيبٌ أبو الْمَوَيّدِ الَخوارَژمی (۱) عَنْ أبى إشحاق قال: لَقَدْ رَأَئْتٌ علض الرأس و اللخيه ض خم 
البطن رَبْعَهٌ من الرجال و ذکر ابن منده: أنه كان شدید الأدمه ثقیل العینین عظیمهما ذا بطن و هو إلى القصر آقرب آبیض الرأس 


عليه السلام بالأنزع البطین. 


- آما فی الصوره فیقال رجل آنزع بين النزع و هو الذی انحسر الشعر عن جانبی جبهته و موضعه النزعه و هما النزعتان و لا يقال 
لا-مرأه نزعاء و لکن زعراء و البطین الکبیر البطن و آما المعنی فان نفسه نزعت يقال نزع إلى آهله ينزع نزاعا اشتاق و نزع عن 
الأ-مور نزوعا انتهی عنها (۲) عن ارتکاب الشهوات فاجتنبها و نزعت إلى اجتناب السیثات فسد علیها مذهبها (۳) و نزعت إلى 
اکتساب الطاعات فأدركها حين طلبها و نزعت إلى استصحاب الحسنات فارتدی بها و تجلببها و امتلأ علما فلقب بالبطین و آظهر 
بعضا و آبطن بعضا حسبما اقتضاه علمه الذى عرف به الحق اليقين آما ما ظهر من علومه فأشهر من الصباح و أسير فى الآفاق من 
سری الریاح و آما ما بطن 


فقد قال بل اندمجتٌ على مکنون علم لو بُحبٌ به لاضطربتم اضطراب الارشیه فى الطوىٌ البعیده (۴) 


ص: ۴ 


-١‏ هو الحافظ آبو المزید و آبو محتد موفق بن آبی سعید إسحاق بن المزید المکی الحنفی المعروف بأخطب خوارزم. كان 
فقیها غریز العلم حافظا طائل الشهره» محدثا كثير الطرق خطیبا متمکنا فی العربيه» خبیرا على السیره و التاریخء له خطب و شعر 
مدون, و له تاليف جمه ممتعه. 

٢‏ آقول: ما بين العلامتین اما جمله معترضه و اما تعليقه كانت فى الهامش فأثبتها النشاخ فى المتن (ب). 

۳- فی المصدر و فى (ت) فسد عليه مذهبها. و فى (ض) فشد علیها مذهبهما (فسد عليه خ ل). 

۴- فى هامش المصدر و (کث): اندمج: إذا دخل فى الشی ء و استتر فیه. و الارشیه: الحبال واحدها رشاه. و الطوی: البثر المطويه. 
و قد نظم بعض الشعراء هذا المعنی فقال: من كان قد عرقته مديه دهره#**و مرت له اخلاف سم منقع فلیعتصم بعری الدعاء و 
يبتهل **#بامامه الهادی البطین الا-نزع نزعت عن الانام طرا نفسه###ورعا لمن كالا-نزع المتورع و حوی العلوم عن النبى 
وراثہ٭٭٭فھو البطین لکل علم مودع و هو الوسیله فی النجاه إذا الوری٭٭٭رجفت قلوبهم لهول المجمع 


و مما وَرَدَ فى ممه عليه السلام مرا أَوْرَدَهُ ص ديفا ال (1) الْمَحَدتٌ و دک جین طلب مه الصَعِيدُ یر الدین لول صَاجبُ 
الْمَؤْصلٍ أن بُخرج آعادیت مڪاح و ین ما ورد فی فَضَائلٍ أمبر تین و صاته عليه السلام و کب علی أثوار ال 0 
اث عر ای حملث الی مَشْهَدِهِ عليه السلام و أا رین قَالَ ١‏ کا من الخال آذ عج الین حسن الرجه كال مر یله 
لبذ خسن ضخم اي عریض المنكيين من الکین ايد كان له ریق َه طلغ كك الخیه(منکبه ماش كفاش الم 
نید انا عم ةوق اوا مجث إِدْمَاجاً ان اشک بذراع بل آشسک بتیه لم ۳ 4 شدید 


لقاع و ادا عقى إلى العؤف هوول تيك العقان رى شام رر على ن اا 


* | ترجمه ] کشف الغْمه: خطيب ابوالمؤيّد خوارزمی از ابو اسحاق نقل می کند كه: على را سبيد موء برآمده شکم و چهارشانه 
ديدم. ابن منده نيز گفته است که وى مردى سیه چرده» دارای چشمانی درشت و نافذ و شکمی برآمده بود كه به كوتاه قدى 
نزدیک‌تر می‌نمود تا ميان قامتی و موی سر و صورتش به سپیدی می گرایید. محمد بن حبيب بغدادى صاحب «المحبرالکبیر» 
درباره اوصاف آن حضرت كويد: او مردى گندمگون برخوردار از استخوان‌بندی درشت و مشهور به «الأنزع البطين» -. 


«آنزع» به کسی گفته می شود كه موهاى سرش از دو طرف پیشانی ريخته باشد. - 


(طاس برآمده شكم) بود. اما در ظاهر گفته مىشود: رَجل أنزع: کسی که طاسى سر او آشکار باشد و به کسی گفته مى شود 
كه موهاى دو طرف پیشانی وی ريخته باشد. جاى اين موها را نزعه می گویند و چون در دوطرف پیشانی قرار دارندہ «النزعتان» 
ناميده می‌شوند. و به زنى كه موی در دو طرف پیشانی وى ريخته باشدء «نزعاء» گفته نمىشود بلكه وى را «زعراء» می‌نامند. 
البطين: بر آمده شكم. اما در معناى نفسه نزعت [ گفته مى شود: نع إلى أهله: مشتاق شد. برع عن الأمور نزوعاً: از آن عدول 
كرد و منصرف شد] از ارتکاب شهوات دورى كزيد. نزعت إلى اجتناب السیثات فسّ عليها مذهبها: به اجتناب از بدىها مايل 
شد و راه بدی‌ها را بست. گفته مىشود: نزعت إلى اكتساب الطاعات فأد ركهاحين طلبهاء و نزعت إلى استصحاب الحسنات 
فارتدی بها و تجلببها: (به سوی كسب طاعات متمایل شد و چون طالب آن كشت بدان رسید و به سوی خوبی‌ها روی آورد و 


از آن جامه‌ای بر تن کرد.) 


تمام وجودش مالامال از علم و دانش بود از این رو او را «بطین» لقب دادند. آن حضرت آنچه را از دانش لازم بود» آشکار 
فرمود و این علوم کاملا شناخته شده و مشهورند و چون باد به همه جا رسیده است. اما درباره آن بخش از علومی که آشکار 
نساخت. خود فرموده است: «من به علومی دست يافتهام که اگر آنها را بر زبان جاری سازم چون کوه‌هایی که به لرزه افتنده 


به لرزه خواهید افتاد). 


از جمله روایاتی که دوست ما عزالدین محدّث در وصف آن حضرت آورده و این زمانی بود که بدرالدین لؤلؤ صاحب 
الموصل)» از وی خواست که روایات صحيحى را درباره صفات و فضایل امیرالممنین عليه الس لام جمع آوری کند و او این 
فضایل را بر روی شمعدانی‌های دوازده گانه‌ای که برای ضریح آن حضرت ساخته بودند و من نيز آنها را دیده‌ام» نوشت که از 
جمله آن‌ها چنین است: آن حضرت مردی چهارشانه. درشت چشم. زیبا روی به سان ماه شب چهارده» برآمده شکم» يهن 
شانه» درشت و قوی پنجه» با گردنی نرم و سفید به سان كردن آبریز نقره ای طاس» دارای صورتی پرموء دارای شانه‌هایی 


درشت استخوان همانند شير شرزه با بازو و ساعدی ستبر به گونه ای که نمی‌شد اين دو را از هم تمییز داد از بس که 


عضلاتش درهم فرو رفته چنان که اگر بازوی مردی را می كرفت و فشار می داد نفس وی را بند می آورد و درشت ساعد و 
قوی مشت بود؛ اگر عزم میدان جنگ می کرد با هروله (رفتنی است بين قدم زدن و دویدن) می‌رفت. مردی قدرتمند. شجاع و 
مردافکن بود و کسی از عهده شکست او بر نمی آمد. -. کشف الْعْمَةٌ: ۲۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


- ذكر كمال الدين بن طلحه مثل ذلكك فى كتاب مطالب السئول (۴) 


و الظاهر أن على بن عيسى نقل عنه و كذا ذكره صاحب الفصول المهقه سوى ما ذكر فى تفسير الأنزع البطين (۵) و رجل ربعه 
ای مربوع الخلق لا۔ طويل و لا قصير و الكراديس ` جمع الكردوس و هو كل عظمين التقيا فى مفصل المنكبين والركبتين و 


* | ترجمه ]كمال الدين بن طلحه نظير آن را در کتاب «مطالب السؤول) -. ج ١‏ : ۳ - ذکر كرده است. و جنين به نظر می.. 
رسد كه على بن عيسى از او نقل كرده باشد. همجنين صاحب «الفصول المهمة» سواى آنچه را كه درباره «الأنزع البطين» 
آورده» آن را نیز ذكر كرده است. -. الفصول المهمة : ۱۱۰۰-۱۱۱ - 


رجل ربعه: چهار شانه ء نه بلند قد و نه کوتاه. الکرادیس جمع «کردوس»: هر دو استخوان که در مفصل دو شانه و دو زانو و دو 
طرف شرین به هم متصل می‌شوند. الغید: نرمی. کت الشیء: انبوه شد متراکم شد. 


* | تر جمه | 


یب التھذیب: وت هه لامک ی ایب ام ري ےت جو وت ین مت 
و بض عليه السلام قتي الکو - - له المع يقشع لیا بقین من هر وَمَضَانَ سك یمین من الهجره و أ ٦‏ 2۰ 
سه وه فاطعةپنث اد بی عم ن بد ما و هو ول َاشِيِيٌ ول فی اشام ِن هشتين و بر بال ِن نح الكو 
اا 


ص: ۵ 
-١‏ یعنی: عز الدين. 


۲-فی هامش (كث): الاتوار جمع تور و هو اناء من صفر أو حجاره كالاجانه» و كأنّ المراد هنا ما ينصب فيه الشمع. 
۳- كشف الغشه: ۲۳. 


۴- راجع چ 1+ 
۵- راجع ص ۱۱۰ و ۱۱۱. 
۶- التهذ یب :Y‏ ۷ 


**|ترجمه ]التهذیب: آن حضرت در مکه و در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از «عام الفيل» در درون کعبه متولّد شد 
و در شب جمعه ۱ رمضان سال چهلم هجری در کوفه در سن ۶۳ سالگی به شهادت رسید. مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم 
است. - . التهذ یب ۲ ۷ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قوله أول هاشمى ليس بسديد إذ إخوته كانوا كذلكك و كانوا أكبر منه كما سيأتى و قوله ولد فى الإسلام لا ينفع فى ذلكك بل 
هو أيضا لا يستقيم إذ لو كان مراده بعد البعثه فولادته عليه السلام كان قبله و لو كان مراده بعد ولاده الرسول صلى الله عليه و آله 
فإخوته أيضا کذلک مع أن هذا الاصطلاح غير معهود و الأصوب أن يقول كما قال شيخه المفيد رحمه الله (۱) و يمكن أن 
تحمل الأولبه على الإضافيه. 


**[ ترجمه ]اینکه على عليه السّد.لام نخستين مردى است که از يدر و مادرى هاشمى زاده شده درست نمی‌باشد زيرا همان طور 
كه خواهد آمد. برادرانش از وى مسن تر بودند. اين كه گفته شود در اسلام متولد شده نيز مشکل را حل نمی کند و اين نيز 
درست نيست زیرا اگر منظورش بعد از بعثت بوده» صحيح نيست زیرا آن حضرت قطعاً پیش از بعثت متولد كرديده و اگر 
مقصودش اين باشد كه على عليه ال لام يس از میلاد رسول خدا صلی الله عليه و آله به دنيا آمده است» برادران على عليه 
الشلام نيز جنين وضعى دارند. اصطلاحى كه ايشان در خصوص تولّد حضرت على عليه الشلام به كار بردهاند» مسبوق به سابقه 


نيست و بھتر این بود كه از استاد خود شيخ مفيد رحمه الله عليه تبعیت می کرد. البته می توان أوّلیت را اوليت اضافى و نسبى 


كاء الكافى: وا عليه السلام بَعْدَ عَام الفيل بتلائین سه و أئهُ فَاطِمَهُ بت أسّ د ن هاشم بن عید شاف و ہُو اول هاش مي وَلَدَهُ 
هاشم مر تفن (۲). 

| ترجمه ]کافی: على عليه الشلام ۰ سال پس از واقعه عام الفیل به دنيا آمد؛ مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف 
بود» و او نخستین مرد هاشمی است که هاشم دوبار او را زاده است. - . اصول کافی ۱ ۴۵۲ - 


(يكك بار از پدری هاشمی یعنی ابوطالب و بار دیگر از مادری هاشمی یعنی فاطمه بنت اسد بن هاشم) 


* | تر جمه | 


کاء الکافی الْحَْسَیْنُ ” بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ بن بی الفارین عن أبى یله مُحَمَدِ بن یی عن الْوَلِيدِ ن أَبَانِ عَنْ مد بن عَبدِ 
اه ی شترکان عَنْ أبيه ال قال أبُو ود الله عليه السلام ان قاطمه بت أَصَدٍ ججاءث إِلَى آبی طالب لْتُِشْرَةُ + ِمَؤْلِدِ الي صلی الله 
عليه و آله ال بو طالب اضبری سمت آتیک ارک بمثله © إل الوه و ال الت تاو سته و كان ؛ جع اقول الخ ال 
عليه و آله و یر ای عليه السلام ار س( 


٭| ترجمه ]کافی: امام صادق عليه ال لام فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ابوطالب آمد تا مژدہ وك پیامیر صلی الله عليه و آله را به 
وى بدهد. وقتى ابوطالب خبر را شنيد گفت: یک سبت صبركن تا بيايم و تو را به تولد نظير او سواى نبؤت» بشارت دهم. و 


يكك «سبت» سی سال است و رسول خدا 


صلی الله عليه و آله سی سال از على عليه الشلام بز رگ تر است. - . اصول کافی ۱: ۴۵۳- ۴۵۲ - 


۷| تر جمه | 

۶ 

كاء الکافی بَعْضٌ اط ابا عَمَنْ د کر عن ان مخبوب عَنْ عُمر بن ابا اللي عَن الْمُعَمَّلِ بن ۶ عمو قال مث أبا عند الله عليه 
السلام ول لا ل وشول الله صلی الله عليه و آله فيح مه براض ماس و قُصُورٌ الم ف اث ث فَاطِمَهُ بت مد أُ أمير 


الین عليه السلام إلى أبى طالب ضاحکه مستبیدره هم قالث آنه ققال ها بر طالب و تتعجبین ین دا نُك تخیلین 


(۵) و تلدین بِوَصِيّهِ و وَزيره (2). 


آله به دنیا آمد به نظر آمنه چنین آمد که سرزمین فارس و کاخ های شام را برایش گشوده‌اند. پس فاطمه بنت أسد مادر 
امیرالمؤمنین عليه الہ لام نزد ابوطالب آمد و او را از آنچه آمنه دیده بود» آگاہ ساخت؛ ابوطالب به وی گفت: آيا تو از این امر 


شگفت زده شده‌ای؟! تو نیز باردار من شوی و وصی و وزیر او را به دنیا خواهی آورد. -. اصول کافی ۱ ۴۵۴ - 


* | تر جمه | 


ص: ۶ 


-١‏ راجم الروایه ۱۳ ص ۱۷* آقول: بل الصواب أن یقال: «و آمه فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف و هی اول هاشميه 


ولدت لهاشمی» كما فى أكثر المتون التاریخیه و سیأتی نقله عن شرح النهج فى آخر الباب الثالث» نعم يتفرع على ذلك ان اول 
من ولد بين هاشميين طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم على عليه السلام (ب). 

۲- أصول الکافی :١‏ ۴۵۲. 

۳- فی المصدر: اصبرى سبتا ابش رك بمثله. 

۴- آصول الکافی ۱: ۴۵۲ و ۴۵۳. 

۵- فى (كك): لتحبلین. 

۶- آصول الکافی ۱: ۴۵۴. 


عليه السلام فى الکعبه قبل النبوه باثنتی عشره سنه (۱). 


و روی عن عتاب بن آسید (۲) أنه قال: ولد آمیر المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام- بمکه فى بيت اللہ الحرام یوم الجمعه 


لثلاث عشره ليله خلت من رجب و للنبی صلی الله عليه و آله ثمان و عشرون سنه- قبل النبوه بائنتی عشره سنه (۳). 


ق ران العقال عَنْ آبی عَبد الله جغفر بن محمد علیهما السلام قال: وُلِدَ أمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فى يَوْم لحد لب 
حَلَوْنَ من شَغبَانَ (۴). 


* | ترجمه |المصباح الكبير: ابن عیاش آورده است که در روز ۱۳ رجب على عليهالشلام ۲سال پیش از بعثت در درون کعبه 
متولّد شد. - . المصباح الكبير: ۵۶۰ - 


از عتراب بن أسيد روايت شده است که: اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السّ.لام در مكه و در خانه خدا در روز جمعه 


۳رجب در حالى كه رسول خدا صلی الله عليه و آله ۲۸سال داشت و ۱۲سال به بعثت ايشان مانده بود متولك گردید. 


صفوان جنال از إمام جعفرصادق روایت کرده است که: على ب بن ابی طالب عليه الم لام روز یکشنبه روز هفتم شعبان ۲سال 
پیش از بعثت متولّد گردید. - . المصباح الکبیر: ۵۹۳ - 


* | تر جمه | 


قل» اقبال الأعمال: وق 3 یوم م ات عشر شهر زجب کان مَولِدَ موز ّا أبى لسن مير الْمَؤْمِنِينَ عَلی ْن أبى طالب فى الکنبه 
قل ال بای عَشَرَه سنه (ه). 


**[ترجمه ]اقبال الأعمال: روايت شده است كه روز ۱۳رجب روز تود مولايمان أبوالحسن امیرالمؤمنین على بن ابی طالب ۱۲ 
سال قبل از ٹوٹ در کعبه بوك - . اقبال الأعمال: ۶۵۵ - 


* | تر جمه | 


میں سو وی ہو لي ل 


شَهْر شغبان بَعْدَ مَْلِدِ ال صلی الله عليه و آله بتلائین سای (۶). 


| ترجمه أمولف: شهيد رحمه الله عليه در كتاب «الدروس» گوبد: على ر بن ابی طالب ر بن هاشم - ابوطالب و عبدالّه برادر تنی 


بودند- که مادرش فاطمه بنت آسد بن هاشم بود» به همراه برادرانش نخستین هاشمیانی بودند که از يدر و مادری هاشمی 


متولّد شدند. وی روز جمعه ۱۳رجب و به روایتی هفتم شعبان ۳۰سال بعد از تولّد ييامبر» به دنیا آمد؛ تمام. -. الدروس - 
**| ترجمه | 

۳ 

آقول: و قد قیل إنه عليه السلام ولد فى الثالث و العشرین من شعبان. 


آسن من الآخر بعشر سنين و آم هانی و اسمها فاخته و آمهم جمیعا فاطمه بنت آسد هکذا ذ کر موفق بن آحمد الخوارزمی فی 
کتاب المناقب ولد بمکه 


ص: ۷ 


۱- المصباح الکبیر: ۵۶۰. 

۲-قال فى أسد الغابه (۳: ۳۵۸): عتاب بن اسید أسلم يوم فتح مکه و استعمله النين على مکه بعد الفتح لما سار إلى حنین؛ و 
كان عمره حین ولاه نیفا و عشرین سنهء و لم يزل على مکه الى ان توفی رسول الله صلّی الله عليه و آله و آقره آبو بكر الى ان 
مات. و قال الواقدی: توفی يوم مات أبو بكر فى ۱۳ ۰. 

٣‏ لم نجده فى المصباح الکبیر و لعله فى المصباح الصغیر و هو مخطوط. 

۴- المصباح الکبیر: .۵٩۳‏ 

۵- اقبال الاعمال: ۶۵۵. 


۶- الدروس: : 


المشرفه داخل البیت الحرام فی يوم الجمعه الثالث عشر من شهر الله الأصم رجب سنه ثلائین من عام الفیل قبل الهجره بثلاث و 
عشرین سنه و قیل بخمس و عشرین و قبل المبعث (۱) باثنتى عشره سنه و قيل بعشر سنین و لم یولد فی بيت الحرام قبله آحد 
سواه و هی فضیله خصه الله تعالی بها إجلالا له و إعلاء لمرتبته و إظهارا لکرامته (۲) و كان هاشمیا من هاشمیین و أول من ولده 
هاشم مرتين و كان مولده بعد أن دخل رسول اللہ صلی الله عليه و آله بخدیجه بثلاث سنين و كان عمر رسول اللہ صلی اللہ عليه 
و آله یوم ولاده على ثمانی و عشرین سنه انتهی کلام المالکی (۳) 


**[ترجمه آمولف: و گفته شده كه آن حضرت در "7 شعبان متو مين شده است. علی بن محمد مالکی در کتاب «الفصول- 
المهمه» می‌نویسد: بعد از «طالب» که نسلی از او برجا نمانده» برای ابوطالب فرزندان دیگری به دنيا آمدند که عبارتند از عقیل؛ 
جعفر و على عليه الشلام و ه ركدام با دیگری ۰سال فاصله سنی داشتند؛ سپ سپس آم هانی - که نامش «فاخته» بود- به دنیا آمد و 
مادر همه سس امت سح مس نت سا 
۳رجب ۳۰سال بعد از عام الفیل و ۲۳ سال- ۲۵سال هم گفته شدہ- قبل از هجرت و ۱۲سال - ۱۰سال هم گفته شده- پیش 
از بشت در مکه مشو درو بیت‌الحرام معولك گردید و پیش از او کسی در درون بیت‌الحرام ژاده نشده است و این حود 
فضیلتی است که خداوند به عنوان بز ر گداشت و علوٌ درجه و آشکار ساختن کرامتش, به وی عنایت فرموده است. او يكك 
هاشمی از يدر و مادری هاشمی بود و نخستین کسی است که دوبار از هاشم زاده شده است. ولادت آن حضرت ۳ سال پس 
از ازدواج رسول خدا صلی الله عليه و آله با خدیجه اتفاق افتاد و هنكام و لاق ہاب ئل ای آل الال داق :کم 
مالکی تمام! - . الفصول المهّمه : ۱۲-۱۳ - 


۷| تر جمه | 

۱ 

عء علل الشرائع مع» معانى الأخبار نى» الغيبه للنعمانى د عن لح عن النَحَعِيٌ عن ال عَنْ مُحمّد ن مان عن 
لقصل عَنْ اب پن دار عَنْ رید بن عر قال قال یز قغتب کل جالِسا مع اعباس بن عَدِدِ الْمُطِِب و قَريقٍ م مِنْ عبد 
ری (۴) برَاءِ یت الله کرام ! 1.008001 e‏ ی شین مه سوه ایل (۵) به لتشعليه السلامه 


اھر وذ اکا ال قا رب نی نت یک و بنا جا بن که من وشل و كب و إلى هکم جدی ای 
الخلیل و ان ين الك العتیق فب قَبعَيٌ الْذى بی هدا ابیت (۶) و بق ادلی فى لب لما يرت على و ادّتی قال يزيد ین 
َنب راا یت قد اتح عن ره و00 و دلت فام فيه( و عابت عن یضار و ارق الا فوشا نع لا قفا 
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ن ينفح لنا قفل 


ص: ۸ 


دف المصدر: البعث. 
۲- فى المصدر: لتكرمته. 
*- الفصول المهمه: ۱۲ و ۱۳. 


۴- فى المعانی و البشاثر و کشف الیقین: من بنی عبد العزی. و فى العلل: فریق بن عبد العزی و هو مصحف. 
۶- فی المعانی: فبحق الب الذی بنی هذا البیت. 

۷ فى المعانی: و قد انفتح من ظهره. 

۸- ليست کلمه «فیه» فى البشاثر و العلل. 


ا نم حرج بَغد الوایع و با مي المُؤْنِينَ عليه السلام قَلَتْ: إنّى فلت علی مَنْ تَقَدّمَنِى من النسَاءِ و آيسية بت 
زاجم عدت الله عر و جل ب بت فی مؤضع لا بح 0 أن يعد الله في إا اظ طراراوَإنَ مریم نك جفران كوت الله لبتي 
وھا ی كلت مِٹھا وُطباً جنا و إلى لت بيت الله الْرَاء م فا لك (۳) من مار اجه و أرواقها (۴) [أَْرَاتهَا] ما أرَ دت( 


كر نقيت و و کر اد و کی قد ے اف شر می رھ کا و و 
ن آخرج نت بی قرافت ذا فاه فة عدا و عل و الله اف الاعلی رل نی كفنت اه من اشیمی و 
س م 


فمن علی غایض علمی (۶) و هُوَ الى یِکیتر الْأَصْنَامَ فی بَدِتى و هُوَ ای بوذ فوق ظهر بیتی و بُقَدُمُنی و بُمَجْدُنی فطوبی 
لِمَنْ أعيِهُ و َطاعه وَ َيِل لِمَنْ مضه وَعَصَاهُ (۷). 


ضه: عَنْ يريد بن قب مثله (۸) 


*[ترجمه ]علل الشرائع» معانی الأخبار و غيبت نعمانى: يزيد بن قعنب گوید: به همراه جمعى از قبيله عبد العرّى و عباس بن 
عبدالمطلب در مقابل بيت الله الحرام بودم كه فاطمه بنت أسد مادر اميرالمؤمنين عليه السّ.لام در حالى كه ٩ماهه‏ باردار بود و 
سختى باردارى بر او هويدا بود؛ رو به كعبه كرده و گفت: يروردكارا! من به تو ايمان دارم و پیامبران و کتاب‌های آسمانى که 
با آنان فرستادی» ومن سخن جدّم ابراهيم خليل را تصديق می كنم و باور دارم» همان كه بيت العتيق را بنا نهاد؛ پس تو را به 
حق کسی كه اين خانه را بنا نهاد و به حق نوزادی كه در شکم دارم سوكند می‌دهم كه زايمان را برمن آسان گردانی! يزيد 
بن قعنب كويد: سپس ديديم كه ديوار كعبه از يشت شكافته شد و فاطمه وارد آن گردید و از جشمان ما نهان كشت و آنگاه 
ديوار به هم آمد. ماهم خواستيم قفل در را بككشاييم و وارد كرديم لیکن نشد يس دانستيم كه اين کار به امر خدای عرّوجل 
صورت گرفته است. فاطمه چهار روز يس از به دنيا آوردن اميرالمؤمنين عليه السّ.لام در حالى كه وى را در آغوش داشت» از 
كعبه بيرون آمده و گفت: من بر زنان پیش از خود برترى يافتهام» زيرا آسيه بنت مزاحم خداوند را نهانى در جايى كه دوست 
نداشت پرستش شود مگر از روى ناجارى و اضطراب؛ عبادت می کرد و مریم بنت عمران نخل خشكيده را با دست خود 
آنقدر تكان داد تا نخل بر او رطب تازه فرو ريخت و او از آن رطب خورد و من وارد بيت الله الحرام شده و از ميوه هاى 
بهشتى و ب رگ‌های آن خوردم و چون مىخواستم بيرون آيم هاتفى به من گفت: ای فاطمه! او را «علق» بنام كه بلند مرتبه 
است و خداوند على أعلى مىفرمايد: من نام او را از نام خود مشتق نموده و به أدب خويش ادبش کردم و بر نهان علم خود 
آگاهش ساختم؛ اوست که بت‌ها را در خانه‌ام درهم خواهد شکست و اوست که برپشت بام خانه‌ام آذان خواهد كفت و مرا 
تقدیس و تمجید خواهد کرد؛ يس خوشا به حال آن کس که او را دوست بدارد و فرمانش برد و وای بر آنکه با او دشمنی 
کند و از فرمانش سر بپیچد. - . علل الشرائع: ۶۵. معانی الأخبار: ۶۲ أمالى صدوق: ۸۰ - 


روضه الواعظین: نظیر همین روایت را از يزيد بن قعنب نقل کرده است. - . روضه الواعظین: ۶۷ - 
٭| تر جمه ] 
بيان 


وقفته على ذنبه -على بناء المجرد - أى أطلعته عليه. 
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آقول: رَوَى الْعَلَامَهُ رَحِمَهُ الله فى کف الیقین (4 و كَشْفٍ الق (۱۰) عذه الِوَایَه من كتاب بر لَمضطفی )١١(‏ عَنْ بريد ئن 
تب او 313 نی آخره قالث قولدث علا و إرخول الله صلی الك عليه و آله تأرق رک وآ وقول اللہ صلی ال عله و آله 
خا مدید و قال ها اجكلى مهد قرب فزائیتی و کان رَشول الله صلی الله عليه و آله َلى )۱١(‏ أَعْكْرَ تب و کان هر علا فی 
وت شله 


٩ ص:‎ 


۱-فی العلل امر من الله تعالی. و فی البشاثر: أمر من الله عر و جل. 

٢‏ فی (ض): لا يجب. 

۳ فی العلل: و اکلت. 

۴- فی العلل و البشائر: و أرزاقها و فى (كك) و (ت): و اوراقها. 

۵- فی العلل: فلما أن اردت. 

۶- فی الأمالى: و وقفته غامض علمی. و فی البشاثر: و آوقفته غوامض علمی. 
۷ علل الشرائع: ۶ معانی الأخبار: ۶۲ آمالی الصدوق: ۸۰ و فی العلل: ويل لمن عصاه و أبغضه. 
۸- روضه الواعظین: ۶۷. 

۹-ص: ۶. 

.:ص-٠۰‎ 

۱ص 

۲- فی المصدر: یولی على أكثر تربیته. 


و یُوجڑه الب (۱) عِنْدَ شوبه و يڙک مَهْدَهُ عند تمه و بناغبه فى بط و یله علی ضذرہ و بقول خی و وی و اصری 
و صَفِبَّى و ذخری و كَهْفى و هری و ظهیری 340 وَصِيّى و روج کریعتی 3 أمينى عَلَى وَصیتی و فی و كان یمه دَائِماً و 
بطرف به جال مکه و اها و از دِیِتھا. 


٭| تر جمه |وقفته على ذنبه - بر بنای مجرد- :او رااز ٢آ‏ ن آگاہ سا ساختم . 


مولف: علامه رحماً الله عليه در کتاب‌های «کشف القن و کقف الحق» شبیه این روایت را به تقل از کتاب «بشائرالمصطفی» 
از يزيد بن قعنب روایت نموده و در پایان اين عبارت را بدان اضافه کرده است: فاطمه بنت أسد گوید: رسول نخدا ص لی الله 
عليه و آله ۰ ساله بود که على را به دنيا آوردم. رسول خدا صلی الله عليه و آله على را بسیار دوست می‌داشت تا آنجا که به 
مادرش گفت: گهواره‌اش را در كنار من قرار دهید. رسول خدا در أكثر موارد خود تربیت و پرورش او را بر عهده می كرفت و 
على را هركاه لازم بود و به شستن نیاز بيدا می کرد می‌شست و چون شیر می‌نوشید از آن در دهانش می گذاشت و گهواره.. 
اش را به هنكام خواباندن» تکان می داد و در حال بیداری با وی بازی می کرد و سخن می گفت و او را بر سینه حمل کرده و 
می‌فرمود: اين برادر» ولی؛ باور برگزیده اندوخته. حامی و يشت و پناه» وصىء داماد امین من بر وصیّت نامه و جانشین من 
انت رسول خدا رلك الله عليه و آله پیوسته علی عليه التدلام را با خود می‌برد و در کوهها و دژه‌ها و دشت‌های مکه به 


۳3 می‌پرداخت. 


* | تر جمه | 

۳ 

ضه: قال ججابژ بْنُ عبد الله لصا سَأَنْت رَشول الّه صلى الله عليه و آله عَنْ میلاد آمب امین علی بن آبی طالب عليه السلام 
ال آهآء نی عَنْ یر تلود وإ بعدى على مره المیتیح عليه السلام إن اله تجا رک و تعالی حَلْقَِى و لیا من ور 
واحد- - قبل آن علق ان ماه لب عام فک لیخ الله و ده فلا عا الله تعلی 51م ذف بنا فی ضلبه و اسفوزث أن 


فى تيه الین و علق فى ات م تملا من ولیہ فى الاب الطاجرات إِلَى الأذحام اليه لم تن کیک ی آطلعبی ال 
٣‏ 8 009" نودعنی یر زجم و می امه تم آطع ال جازکک و تعالی عل 
من طَهْر طاہر و ہُو اب طالب و شتؤعة غیر زجم و جى فا بنث ی ال با جابز و ین قبل أن وع علق فى بطن آمو كان 
".0" ےت رپ مور یت کہہے 
ن يريه وَل َه عت الله تیا زک و تع الى بپی طالب یل أن بر به المئرم تام بقل را 
و ای يمک الله قَالَ رل من هام قَقَالَ من ی تهاعه ال من مک قال مِمَنْ قَالَ من عو د ماف 


ی عهد ماف قال من ب نی رت لب اه راهب و ل (©) رَأَمَه انیا و قال اند الہ الى آغطانی مَشألتى و لَمْ بُئی 
رانی وله ثم قَالَ (۵) اده یز با هَذَا من العلی الأعْلّى كذ أَلْهَمَيى هام فيه با باتک َال أَبُو طالب 


۳ 


0 
6 


۱- أى یجعله فى فيه. 

۲ ليست كلمه «ظهیری» فى المصدر و لا فى النسخ المخطوطه. 
٣‏ فى المصدر: رعيب بن شيقنام. و فى الفضائل: رغیب الشيقبان. 
۴- فى المصدر: فقيل. 

ه- فى المصدر: ثم قال له اه. 


بے ےرت تے ری رب ۲ 
7 9ے 2 2 ۱ مد ا 


2 


وتوہ وت ہن يخ الو eT‏ و طالب و قال له ما اد 
ا و سو مر مس .سو ارت اي اقا 
أنا ل الل لک أَنْ بُغیلیک فی مکانک ما يون َل لک قال أ ارکب انا کات التو فى EO EE‏ 

۳ ۹9999 0 عد و مان ولآ" و طالب رنه و نهض فَرحا مِنْ ساعته 


8 


کی زجع ای له کی ف تحت ماء فی به جاع فاطعه 
بوم اما و توا رن با : 784ص ص2 
بكم و ل بت ایک لما اج جِتَمغوا علی ذژژه جل أبى فیس فجتول یرت زتجاجاً نی (۵) تد کڈ کث بهم صُمْ الضُحُورٍ و 
ت و تماقطت الآلهة على وجهها قلا بی ژوا بد لک قَالُوا لا طاق لا بعا حل نا ص ید أَبُو طالب الْجملَ و هو ير کرٹ با 
مم نیہ مال ها اشاس 2 إ ال تمارک و قعالی كذ أخدتٌ فى عَم اله عاوه و لق 00 نیا ال تليغوة و م يزو 
لته و 7 تشهذوا پاعاعته لم یکن ما بکم و لا کون لکم بتهامة مسکن تالا 


نت أت و فععاث یعلی عليه السلام و ار تک تت الَْرْض و َلْرلْ 


ص: ۱۱ 


اف المصدر: و وصی رسول الله و فی الفضائل» و وصی رسول رت العالمین. و فی (م) و کذا (ح) و وصی رسول الله رت 
العالمین. 

في المصدر: يقرؤكك السلام. 

۳- فی المصدر. و كذا فی الفضائل: (تتم) فى الموضعين. 

تی المستراس قرا كه الج 

۵- ليست فى المصدر کلمه «حتی». 

۶-فی المصدر: ا ایها الناس. 

۷ فی المصدر: خلق. 


| أیا طالب تقول مادک تیکی بو طا و رف وَدَ ه ی الله عر و لے (1) و مال هی و یی أشالك بالمُحَمَدِيه 
الْمخموةو و بالعلوبه ااه و باماطیهایتضاء ہے ےت ساےہ رع ا اعد لد کات 
ےر رو فا ها فی الجاهلّه و هی لا تغلمها و لا تغرف عقي . فما کات الله التی ولد 


0 رامین عليه السلام أ شرقت السَمَاءُ بضیانها و تضا من رب وت ین یک فرش یب تاع ده شم 


ےھ 


2 
دا 
سے 
o‏ 


فى بغض 7 الوا قل 1 


۳ 


د آخد ت فى الشعراءِ اه و کج ابو طالب و هو (۴ یل يتككك مكة و ۳ I‏ لع أنه الا 
ایق لاس ن یشوه عن عله ما رَو من إِضراقِ المماءِ و ضاغف ور جوم ال هم (ه أ: وا مد ظَهَرَ فى 
ذه یله یی من أَولیاء الله یْکمل له فيه حضال الخیر و بمب تن و و نم امین وناز ال اع الم رکین و 
غیظ الْمََافِقِينَ و رن الاب بل و ودی رشول رَبٌ لخالمین مام هی وم غلا و مط باح جى (۶ و 4 بی الک و الشات 
و هُوَ تفس الیقین و أ لذي رن بر ع مب وق ری نج تب هی مب 

له َضَى یب المترم. کان (۸) و قد مات فى جبل اللكام ام با جار 


کے 2 هه 


ال جا مك و وت ؟ قال: 
له من أشرار الله موه (۹) و غلومه 


۱ 


-١‏ فى المصدر: و رفع إلى الله تعالی یدیه. 

۲- فی المصدر: ولد فیها. 

۳- فماج ظ (ب). 

۴- ليست فى المصدر کلمه «هو». 

۵- ليست فى المصدر کلمه «لهم؛. 

۶- کذا فی المصدر و فی نسخ الکتاب «و مفتاح دجى' و الظاهر أنه مصحف. 
۷- فى (م) و (ح): قال جابر: فقل يا رسول الله. 

۸- ليست فی المصدر کلمه «کان». 

۹- فی المصدر: المکتومه. 


م > عو 


مره إنَّ المثرم (۱) کا وَصَفَ اہی طالب كَهْفاً فى جبل اللکام (1) و ال لَه إنُك تجدُنی هناك (۳) یا أ میا مَضَى 
و طالب ای دبک الْكَهضٍ و كَل اه ود المثرم یا جترداً رفا ر2 (۴) ققد ى با إلى قبلته فاذا هناك تیان 
حل اما بیضاه و ری سوا و ما يدان عن ای تلا بش رتا ہبی طایب عَرَبَنا فی الهف و دَحَلَ ابو طالب ای ال 


اځ 


o‏ و 


007 وسر 
و کو کت و سو رو و ب اللّها. قال ابو طالب: اف 
ا ققذ عیاض قال تا کانث عَلَامهُ یله ای ل فبها؟ ال بو طَاِبِ: ھا می بن اليل الت اخذت أ 
(۵) ما یا الا ند الولاکی فقُلْتٌ لھا: ما تالک (۶) با سيد النّسَاءِ؟ قَالَتْ: نی جد وهجا رت عَلَيَا الاشم م الى فيه النّجَاهُ 
تیک ہے ہج ات ےت ہے 


E 


فلا قم لیک إِذَا أا بتواتب عتف من ژاوبه الییتِ و هُوَ يمول اہ شک ا با طالب فان ول الله تمه ید جسة و ادا أَنا 


- 3 
م2 


2 


دع نعو ذشلن لها عاب و علق نب كةي العریر لض و راهن ميث ین المع رن هلا علیک 
5 وة الله تم 5م ع کل يق ها و مهن جز اون فسّه و آیستها ل ى كلك اید التؤبيخ عليه السلام 


ص: ۱۳ 


-١‏ فى المصدر: و أن المثرم. 

۲- کغراب و رمان يسامت حمأه و شيزر و أفاميه و يمتد شمالا الى صهيون و الشغر و بكاس و ينتهى عند أنطاكيه (القاموس). 
۳- كذا فى المصدر و (ح) و فى سائر نسخ الكتاب «تحمدنى هناک» و هو مصحف. 
۴- فى المصدر: ملفوفا فى مدرعته. 

۵- فی المصدر: اخذت فاطمه فیها اه. 

۶- فی المصدر: مالك. 

۷- فی المصدر: تعينكك. 

۸- فی المصدر: قالت. 

۹- فی المصدر: دخلن. 

۰- الجونه - بضم الجيم - سلیله مغشاه ادما تکون مع العطارین. 

۱- فی المصدر: فانسنها. 
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لا ولد انیت له (۱) فد هو كالسّمْس الطالعه و قمذ مد علی الْأَرْض و هُوَ يَقُول: أُشْهَدُ أن 1 
لا وأا أذ غا رخ سی زشول الله و بمحمد بح الله لو و بی 4 تع الْوَصِيَةَ و أ اوت و اة واحده 


با الحم رك اوسا وم علیک با 


1 


ا 


۳ 


نی (۳) فقال ما حبر وّالدی؟ قَالَتْ : فى نهم اللہ قب و مہ خیتہ یم لا غث دک لما تمالکت (4۳ أن قنث يا بی أ لت 


4 


بيك کی و لكلى و اک بن طلب كم و عزه نی عوك لا عرعك که 2 : نیت وأیی پر یت فی فى زو 
ایب ياء نها نع دنت 
أَخِى تال ما بر عمی قالث یو و هو یفراً (۵) علیک السلا لك 


2 
و 
عه 3 3 


سمو مرحي ل قال: | ی و و علیک السّلَامُ يا 
أخت 


عفران و ی عیت من بيب م3 ف بت شیب ره کت 


قلت لو طؤاناة لكان خت عليه و ذلك أ نهر از ادها (۷ ال يا با طالب له و طَاهِراً مُطَهرا- ل 


Rs 


عو دید فی الدَئيا الا علی بد رل (۸) یه الا اور م۸ تم 
فك من ها اج فلن ان ملم رای لعن اله فى رھ ای ما نا تن یاهع و آله» 


ص: ۱۴ 


-١‏ كذا فى المصدر و فى نسخ الكتاب: «انتهيت إلينا» و هو مصحف. 
۲- فى المصدر: و اشهد أن. 

۳- فى المصدر: و عليكك السلام يا بنى. 

۴- فى المصدر: لم اتمالك. 

۵- فی المصدر: و يقرأ. 

۶- فی المصدر: بنت 

۷ التطهير هنا کنایه عن الختن. 

۸- فی المصدر: یدی. 

۹- و الجبال و البحار. 


قال أبنو طالب فا کلت فی انماع ون ع له ملد نع نے و وفع وتاي ده و تکلم مَعه و 
سَأَلَهُ عَنْ کل شین ہے وو تریس ہے لسوت 
فى تفیتی لو عرفث لین رین مهم له لا الب ابی ا ار لوی کاٹ عو ا ای حض تتبی هی مریم 
بت عفران- ای أخص ا ا نی نی وس هم ی ی 

عِمْرَانَ الق بالفثرم م الا وه و حير باق فى کف کا فی سج و رن 
تن [ مِنَ الْمُنَاظَرَ بع محمد ابن یی وین نی جاة ی موه وی ] ۳ فلت اشک مه كك بما عَاینته و 
شاد من نی عَلِیٌ عليه السلام قبکی المثرم ا نم جد شکرا له تم تطی فقال عطنی بمجذرعتی عط قدا آنا به میت تا 
کان فَأَقَمْتٌ گناٹ اکم کا عب ١‏ توسنت یک و کرت نتب شا علیک بآ طالب تم تم اکا 
لی: ال بلق الله الک اح بیان و جفظه من عَی رک فلت لها من أ شمرا؟ انا تن عَمَله الصالځ عفن الله من عَیزاتِ 
غعله ی ندب نه لدی ِلَى آن ا ے اس تی 


۴ 


2 


اق وف ابو الب إلى مكة ال جو اب فقلت ی سول الله الله أكيد! الاس ولو : أا طالب (۷) مات كافراً! قال ا جنا 


غا م بہالھیب له ما ان ايل الى ہے اه هَت إلى العش 0 زه آنوّار فقلت: إلهن 98 


1 


1 
لیا قَقَالَ با مد هذا ید 


ص: ۱۵ 


ایی العلامتین توجد فی (کف) و (ت) فقط, 
٢‏ ليست فى المصدر کلمه «فی». 

۳ ما بین العلامتین توجد فى (کك) و (ت) فقط. 

۴- فی المصدر: فأقمت ثلاثا فلا أجاب. 

۵- فی المصدر: القيامه. 

۶- فى (ك) و الآخر سالفه. و هو مصحف. 

۷- کذا فى نسخ الکتاب و فى المصدر و (ت): فقلت يا رسول الله أكثر الناس یقولون ان أبا طالب اه. 
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التطلب وعدا أبُو طالب (۱) و یا أبُوك عو الله و دا اوک طالت فلت إِلّھی و مریدی قَبِمَا الوا (۷) هَذِهِ الدَّرَجَه؟ قال 
کنمانهم اایمان و إظْهَارِهِمُ الکفر و برجم عَلَى دک ععّی منوا (۳. 


خآ 


یل الفضائل لابن شاذان: الْحَسَنٌّ نّ حت بن يى الْعَطَارٌ عن آختد بن مُحمّد بن ! شماعیل الفارستی عَنْ مر بن روق 
ای عن اجاج بن تال عن لعن بن عفران عَنْ شاذان بن الْعلاء عَنْ عَتِدٍ الْعَزِيز ز عَنْ عبد الصّمَدِ (۴) عَنْ تالم عَنْ اد 
ین ار عَنْ عابر مل (۵- جعء جامع الأخبار: الا ۲ شاد الصجیح عن الصّدُوقٍ غن العطار عَنْ أيه عَنْ عو لعزیز بن عبد 


**[ ترجمه آروضه الواعظین: جابربن عبدالله انصاری گوید: از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره میلاد امیرالمؤ منین على بن 
ابی طالب عليه الس لام پرسیدم. فرمود: آه.آه... درباره بهترین مولود بعد از من که میلادی همچون میلاد مسیح عليه ال لام 
داشت پرسیدی. خداوند تباركك و تعالی پانصد هزار سال پیش از آفرینش خلقء من و على را از یک نور آفرید» و ما پیوسته 
خداوند را تسبیح گفته و تقدیس می گفتیم. و چون خداوند آدم را آفرید ما را در صلب او افکند که من در پهلوی راست و 
على در پهلوی چپ او مستقر گشتیم. سپس از صلب او به اصلاب طاهره و از آنجا به ارحام طَيبه منتقل شدیم. این وضع 
همچنان ادامه داشت تا اينكه خداوند تبارک و تعالی مرا از صلبی پاکیزه و طاهر که صلب عبدالله بن عبدالمطلب باشد. به 
بهترین رحم که رحم آمنه بود منتقل کرد. بعد از من» خداوند تبارک و تعالی على را از پشتی پاک و طاهر بیرون آورد که 
صلب ابوطالب بود و در بهترین رحم يعنى رحم فاطمه بنت آسد قرار داد . سپس فرمود: ای جابر! يہ بيش از آنکه على در شکم 
مادرش قرار كيرد مرد راهبى بود كه او را مثرم بن دعيب بن شيقتام می نامیدند. در عبادت شهره و نامور بود و خدا را 
٠‏ سال عبادت كرده بود بی آنکه از وى حاجتى طلب كند. اين عابد از خداوند خواست كه یکی از أولياى خويش را به وى 
نشان دهد و خداوند ابوطالب را نزد وى فرستاد و جون چشم آن عابد بر وی افتاد» برخاست و بر پیشانی او بوسه زد و در كنار 
خود نشاند.آنگاه از وی پرسید: کیستی خدایت رحمت کند؟! گفت: مردی از «تهامه» هستم. عابد پرسید: از کجای سرزمین 
تهامه؟ گفت: از مکه. گفت: از کدام خاندان؟ گفت: از عبدمناف. گفت: کدام عبدمناف؟ گفت: از ری هاشم. ناگاه راهب 
برخاست و باو دیگر بر پیشانی وی بوسه زده و گنت سياس خذاوندی را که حاجت مرا بر آورده سات و تا ولخ خویش وا 
به من نشان نداد از دنیا نبرده سپس گفت: ای مرد» بشارت باد تو را كه خداوند علی آعلی به من امری الهام فرموده که برای تو 
بشارتی است. ابوطالب پرسید: آن بشارت چیست؟ گفت: پسری است از صلب تو که ولي خداوند تبارک و تعالی- که نام و 
یادش بلندمرتبه باد- است. او امام پرهیز گاران و وی رسول رب‌العالمین است. اگر آن پسر را دیدی سلام مرا به وی برسان 
و به او بگو: مثرم تو را سلام می رساند و شهادت می دهد که خدا یکی است و شريكك ندارد و محمد بنده و رسول اوست و 


تو جانشین بر حق اویی؛ نبوّت با محمد خاتمه می یابد و وصایت با تو به انجام می گیرد. 


در ادامه گوید: د پس ابوطالب بگریست و از نام آن مولود پرسید؟ گفت: نامش على است. ابوطالب گفت: من از حقيقت آنچه 
می گویی اطلاع ندارم مگر اينكه دلیل و برهان آشکاری به من نشان دهی تا سخنان تو را باور کنم. مثرم گفت: جه چیزی را 
دوست داری از خدا برایت طلب كنم تا همین جا آن را به تو بدهد و دلیلی باشد بر درستی گفتارم؟ ابوطالب گفت: طعامی از 
بهشت می خواهم كه هم اکنون حاضر گردد. پس آن راهب برآورده شدن حاجت ابوطالب را از خدا مسئلت نمود و هنوز 
دعایش به پایان نرسیده بود كه بشقابی از ميوه های بهشتی شامل: رطب. انگور و انار آماده گشت؛ يس ابوطالب اناری از آن 


بشقاب برداشته خوشحال برخاست و بلافاصله به منزل باز گشت و آن انار را خورد.آن انار در صلب او تبدیل به آب شد و 
چون با فاطمه بنت آسد در آمیخت. به على عليه ال لام باردار كشت و در نتیجه آنء زمین به جنب و جوش افتاده چند روز 
پیاپی دچار زلزله می شد و موجب ترس و وحشت قریش گردیده گفتند» برخیزید و الهه خود را به بالای كوه ابوقبیس بريد تا 
از آن بخواهیم زمين را آرام کند و شما را از این گرفتاری برهاند. و چون بر بالای ابوقییس جمع شدند كوه چنان به لرزه افتاد 
که سخت ترین سنگ ها خرد گشته و بت آنها با صورت بر زميق افتاد. چون چنین دیدند. گفتند: تاب تحمل آنچه بر سر ما 
آمده را نداریم. پس ابوطالب در حالی که اهمیتی به اين حادثه نمی داد بر بالای كوه رفته و گفت: ای مردم!اخداوند متعال 
امشب حادثه ای آفریده است و دست به آفرینشی زده است. اگر او را اطاعت نکنید و به ولایتش اقرار ننمایید و به إمامتش 
شهادت ندهید. اين بلاءاز شما دور نخواهد گشت و كوه آرام نخواهد كرفت و دیگر نمی توانید در سرزمین تهامه اقامت 
كزينيد. گفتند: ای ابوطالب! ما به آنچه گفتی اقرار می کنیم. يس ابوطالب سخت گریست و آنگاه دست خود را به سوی 
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خداوند عزّوجل برداشته و عرض كرد: «إلهى و سثدی أسألكك بالمحة ديه المحموده و بالعلوئه العاليه و بالفاطمته البيضاء إلا 


تفضلت على تهامه باد أفه و الرحمه» سوگند به آنكه دانه را شكافت و خلق را آفرید» عرب تا مدت ھا این كلمات را می 


نوشتند و در شدائد و گرفتاری‌ها در دوران جاهلیت می خواندند بی آنکه از حقیقت و کنه این الفاظ اطلاعی داشته باشند. 


چون شب میلاد امیرالمؤمنین عليه الشلام فرا رسید آسمان درخشان و نورانی گشت. و ستارگان چنان پرنور شدند که نورشان 
به چند برابر سابق می رسید و مردم قريش از این امر سخت شگفت زده شده و به هیجان آمده به یکدیگر می گفتند: حتماً در 
آسمان اتفاقی افتاده است. در این هنگام ابوطالب از خانه خارج شده و در خیابان هاء بازارها و کوچه های شهر می كشت و 
می گفت: ای مردم حتجت خداوند بر شما تمام شد! سپس مردم در حالی که از علت درخشان شدن شب و فزونی نور ستار گان 
و آنچه می دیدند از وی پرسش می کردند» او را احاطه نمودند. يس به ایشان رو کرده و گفت: بشارت باد شما را که در اين 
شب یکی از اولیای خدا به دنیا آمده خداوند با تولد او خصال نیک را به كمال می رساند و او را خاتم الوصیین قرار می دهد. 
او إمام متّقين است و یاور دين» س رکوب کننده مش رکین و درهم شکننده منافقین و زین‌العابدین و وصی رسول ربّ العالمین؛ 
او امام هدایت است. ستاره ای است عالی» چراغی است شب شکن و ابود کننده ش رک و شبهات. او نفس اليقين و سرآمد 
دين است. ابوطالب پیوسته اين کلمات و عبارات را تکرار می‌نمود تا هوا روشن شد و سپیده دمید و چون صبح شد. چهل روز 
از دید قوم خود نهان گشت. 


جابر گوید: پس عرض کردم: یا رسول الله! به کجا رفت؟ فرمود رفت تا مثرم را بیابدہ اما مثرم در «جبل اللکام» در گذشته بود 
.ای جابر! آنچه را شنیدی پوشیده دار که از جمله اسرار مکنون و علوم مخزون خداوند متعال است» مثرم نشانی غاری را در 
«جبل اللکام» به ابوطالب داده و به وی گفته بود: مرا در آنجا خواهی یافت. مرده يا زنده! و چون ابوطالب به آن غار رفت و 
وارد آن گشت؛ مثرم را در حالی مرده یافت که پیکرش در جامه اش پیچیده و رو به قبله اش دراز کشیده بود و دو مار یکی 
سیاه و دیگری سفید از او حراست می کردند و اجازه نمی دادند کسی با چیزی به وی آسیب برساند. اما چون چشمشان بر 
ابوطالب افتاد» آرام از نظر دور گشته در غار پنهان شدند. وقتی ابوطالب وارد غار گردید گفت: لس لام علیک يا ولی الله و 
رحمه الله و ب رکانه» پس خداوند تبا رک و تعالی با قدرت خویش مثرم را زنده گردانید. وقتی مثرم زنده گشت. به پا خاسته و 


وک مر رات هقی كنا وس کوھت شود ان ال وده ا فیک و آن سا عدة و دون ار انعلا ولق 


الله و الامام بعد نبی الله). 


پس ابوطالب گفت: مژده باد تو را كه على به دنیا آمد. گفت: در شب تولّد جه اتفاقی افتاد؟ ابوطالب گفت: چون یک سوم از 
شب گذشت فاطمه را درد زایمان عارض شدء پس به او گفتم: تو را چه می شود ای سرور زنان؟ گفت: گرفتگی و اضطراب 
دارم. پس نامی را که نجات بخش است بر او خواندم که موجب آرامش او شد. سپس به وی گفتم: می روم چند زن از 
دوستانت را می آورم که در جنين شبی به کمکت بشتابند. گفت: هرجه تو بگویی! چون عزم رفتن کردم هاتفی از گوشه خانه 
گفت: درنگ كن يا ابوطالب که ولق خدا را نباید دستان نجس لمس کند و ناگهان ديدم چهار زن بر فاطمه وارد شدند در 
حالی كه جامه هایی چون ابریشم سپید برتن داشتند و بویی خوش تر از مشک‌تر از آنان پراکنده می‌شد و به وی گفتند: السلام 
عليكك يا وله الله! و او سلام ایشان را پاسخ كفت سپس در حالی که با خود عطردانی نقره‌ای داشتند. در كنار وی نشستند و با 
او مأنوس شدند تا امیرالمومنین عليه الالام به دنيا آمد» و چون ولادت يافت به دیدارش شتافتم و ناگاه او را در حال سجده 
چون خورشید برآمده یافتم که می كفت : «آشهد أن لا إله الا الله و أن محمداً رسول الله و آشهد أن علياً وصی محمد رسول 


الله و بمحممد يختم الله النبوّه و بى يتم الوصیه وأنا امیرالممنین» 


سپس یکی از آن زنان او را از زمين برداشت و در آغوش گرفت. چون على عليه الترلام به رخسارش نگریست با زبانی فصیح 
و بلیغ او را مورد خطاب قرار داده گفت: الت لام عليكك یا أمماہ! و او پاسخ داد: سلام بر تو فرزندم! على عليه ال لام پرسید: از 
پدرم جه خبر؟ زن پاسخ داد: در نعمت خدا غوطه ور است و از مصاحبت او برخوردار. چون چنین شنیدم نتوانستم خویشتن 
داری كنم و گفتم: فرزندم! مگر من يدر تو نیستم؟ كفت جراء اما من و تو از صلب آدم هستیم و این بانو مادرم حوّا است و 
چون این سخن را شنیدم» سرم را با ردایم پوشانده و از حیاء و شرم به گوشه‌ای از خانه يناه بردم. سپس یکی دیگر از زنان که 
عطردان را در دست داشت به وی نزديكك كشت و على عليه التلام را در آغوش گرفت. چون على عليه الس لام به چهره او 
نگریست گفت: الہ لام علیک يا آختی! و آن زن پاسخ داد: و عليكك يا آخی! على گفت: از عمویم جه خبر؟ گفت: خوب 
است و تو را سلام می رساند. يس گفتم: فرزندم! کدام خواهر و کدام عمو را می گویی؟ كفت اين مریم است دختر عمران و 
عیسی بن مریم عموی من است. سپس آن زن او را با عطری که در ظرف داشت خوشبو کرد. آنگاه یکی دیگر از زنان او را 
گرفته و جامه‌ای را که با خود آورده بود» برتنش کرد. ابوطالب گوید: گفتم: اگر اکنون ختنه اش کنیم برای وی سبكك تر و 
قابل تحمل تر است- زیرا اعراب اولاد ذکور خود را ختنه می کردند- آن زن گفت: ای ابوطالب! او پاک و ختنه شده به دنيا 
آمد و در دنیا هركز طعم تیزی آهن را نخواهد چشید مگر بر دست مردی که منفور خدا و رسول و فرشتگان او در آسمان و 
زمین و دریاست. کسی که آتش جهنم مشتاق دیدار اوست. گفتم: اين مرد کیست؟ زنان گفتند: ابن ملجم مرادی ملعون؛ او 
على عليه السلام را در کوفه ۳۰سال يس از وفات محمد صلی الله عليه و آله خواهد کشت. 


ابوطالب ادامه می‌دهد: من همچنان مشغول كوش دادن به سخنان زنان بودم که محمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله برادر 
زاده‌ام على را از آنان كرفت و دستش را در دست خويش نهاد و با وی به گفتگو پرداخته از هرچیزی از وی پرسید. سپس 
محمد صلی الله عليه و آله در مورد اسراری که ميان آن دو بود با على سخن گفت. در این هنكام زنان ناپدید شدند و دیگر 
ندیدمشان لذا با خود گفتم: اگر آن دو زن دیگر را هم می شناختم خوب می شد! خداوند این خواسته مرا به على عليه السّلام 


الهام فرمود لذا رو به من کرده و گفت: پدر! زن آول حرا بود و آنکه مرا در آغوش کشید مریم بنت عمران بود» همان بانوی 


عفیف و پا کدامن! و آنکه جامه بر تنم کرد آسیه بنت مزاحم و آنکه به بدنم عطر مالید. مادر موسی بن عمران بودند. اکنون 
خود را به مثرم برسان و به وی بشارت ده و از آنچه دیده‌ای باخبر كن که او هم اکنون در فلا-ن غار واقع در فلان جا منتظر 
توست. من هم بلافاصله بیرون آمدم و خود را به نزد تو رساندم؛ و او این دو مار را برای من توصیف کرد. و چون گفتگویش 
با محمد پسر برادرم و من به يايان رسید. به حالت نوزادی بر گشت. من هم آمدم تا تو را از آنچه از فرزندم على ديدم و 
مشاهده کردم بشارت دهم. مثرم گریست و سپس سجده شکر به جا آورد و آن كاه دراز كشيد و گفت: مرا با ردایم بپوشان» 
من هم او را پوشاندم و ناگاه دربافتم که وی همچون قبل» مرده است. من سه روز در کنارش ماندم و با وی سخن گفتم اما 
پاسخی نشنیدم از اين رو احساس تنهایی کردم که ناگاه آن دو مار به من نزدیک شده و گفتند: الشلام عليكك يا أبا طالب! من 
هم پاسخ سلام آن ها را دادم. سپس آن دو گفتند: خود را به ولی خدا برسان که تو به نگهداری او سزاوارتر از دیگرانی. پس 
به آنها گفتم: شما کیستید؟ گفتند: ماتجشم عمل صالح او هستیم و تا روز قيامت نگاهبان او از آسیب‌ها خواهيم بود و چون 
قيامت در رسد» یکی از ما در جلوی او و دیگری در يشت سر او راهنمای او به سوی بهشت خواهیم شد. سپس ابو طالب به 
مكداز كشك 


جابر كويد: عرض کردم: يا رسول الله الله اكبر!! مردم می گویند كه ابوطالب کافر از دنیا رفته است! فرمود: ای جابر! خداوند 
به غيب آ گاه‌تر است» در آن شبى كه مرا به معراج بردند» در عرش جهار نور دیدم» پس گفتم: خداوندا! اين نورها چیستند؟ 
فرمود: يامحمّد! اين عبدالمطلب و اين ابوطالب و این يدرت عبدالله و اين برادرت طالب هستند. عرض كردم: ای خدا و مولاى 
من» اينان چگونه به اين مرتبه نايل آمدهاند؟ فرمود: با كتمان ايمان و اظهار كفرشان و صبر براين حالت تا دم مركك! - . روضه 


الواعظين: ۷۱-۶۸ - 
فضائل نيز از جابر نظير همين روايت را نقل كرده است. - . فضائل: ۷ - 
جامع الأخبار نیز از جابر نظير اين روايت را نقل كرده است. - . جامع الأخبار : ۱۷ - 


#* | ترجمه | 


بيان 


قوله «بعدی» أى بحسب الرتبه» و يحتمل الزمان. و قوله:« على سنه المسیح» اما لخفاء ولادته و کون من حضر عند ذلكك 
الحوريات و النساء المقدسات أو لما سيأتى من أنه يقال فيه ما قيل فى عيسى ابن مريم. قولها «وهجا» بالفتح و التحريكك أى 
توقدا و حراره و الجؤنه بالضم سفط مغشى بجلد ظرف لطيب العطار أصله الهمز و يلين. 


و قوله:« لا يذيقه حر الحدید» أى فى غير المحاربه أو غير ما يختار سببه لوجه الل.ه قوله «و إنه وصف» أى أمير المؤمنين» و 
يحتمل أبا طالب. ثم إنه ينبغى أن يحمل الخبر على أنه وقعت تلك الغرائب فى جوف الكعبه لثلا ينافى الأخبار الأخر» و إن كان 
بعيدا. و آما ذکر طالب و كونه أخا للرسول صلی الله عليه و آله فهو أغرب و لعل المراد به أخا أمير المؤمنين عليه السلام فإنه 
سيأتى فى بعض الأخبار أنه مات مسلماء فالأخوه مجازيه و فى جوامع الأخبار مكان هذه الفقره:« و هذا ابن عمك جعفر بن أبى 


طالب» و فيه أيضا إشكال لأنه لم يكن یظهر الکفر بعد اسلامه. 


## ترجمه ]اینکه گفته است «بعدی» یعنی به حسب مرتبت و احتمال زمان را هم دارد . اينكه گفته است «علی سنه المسیح)» يا 
به خاطر پنهان بودن تود وی است و حضور حوریان بهشتی و آن بانوان مقدس به هنكام تولّد او؛ يا آنگونه که بعداً خواهد 
آمد» به دلیل آن است که گفته می‌شد که وی شیبه عیسی بن مریم است. وَمُجا: برافروختگی و گرمی. الجونه ¬ با ضم - 


عطردان از جنس پوست. همزه از حروف اصلی آن است و با لین خوانده می‌شود. 


لابذیقه حر الحدید: یعنی در جاهایی غير از محاربه يا غير از آنچه كه سبب آن را برای راه رضای خدا انتخاب می کند. «و اه 
وصف»: منظور امیرالممنین است و احتمال دارد ابوطالب باشد. از طرفی» او بايد اين خبر را می‌رساند که در آن شب در 
درون کعبه آن شگفتی‌ها رخ داده تا با اخبار دیگر در تعارض نباشد» هرچند اين امر بعید به نظر می‌رسید. اما بردن نام طالب و 
اينكه او برادر رسول خدا صلی الله عليه و آله است. غریب‌تر است. و شاید منظور برادر اميرالمؤمنين عليه الشلام باشد که همان 
گونه که در برخى روايات خواهد آمد» او مسلمان از دنيا رفت. بنابراين اين اخوّت مجازی است؛ در كتاب «جوامع الأخبار) به 
جای آن چنین آمده است: «و این پسر عموی تو جعفر بن ابی طالب است» که بر این اشکال وارد است زیرا وی يس از اسلام 
آوردن» تظاهر به کفر نمی کرد. 


تر جمه ] 
۳ 

عم» اعلام الوری شاء الارشاد: علي بن آبی طَالِبٍ بن عبد المطَلبٍ ےہ ےک 
ص: ۱۶ 


۱- فی المصدر: و هذا عمك آبو طالب. 

۲-فی المصدر: فبما ذا نالوا. 

۳- روضه الواعظین: ۷۱-۶۸. و فیه: حتی ماتوا علیه. 

ف فش عر جيك ازع اليد 

۵- الفضائل: ۵۷. 

۶ جامع الأخبار: ۱۷ و بينه و بين الکتاب اختلافات كثيره لم نذ کرها مخافه الاطناب. 


لے ینعی سل اللات و الام هآ الحصنء ولد بمكة فى یت الکرام ‏ یوم الجمُعَه الات عشر من شهر رجب سه 
این من عام اليل و لَم و له 7.7‪ 4ھ" یت له سیا کرام مق اله جل | 00 : 
اغظیم مه اطع كی بن كراشم بن عو تلاي و كاد ای این عليه السلام زو 
ار بذک 2 مع شوه فی حجرِ ول الله صلی الله عليه و آله و لدب به ای (۱) 


۳ 


آقول: ذکر العلامه فى کشف اليقين نحوه (۲) 


*:*[ترجمه ]أعلام الوری» الارشاد: على بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف سيد اوصیا عليه أفضل الصلوات و 
السلام کنیه‌اش ابوالحسن. وی در مکه و در درون کعبه روز جمعه سیزدهم ماه رجب ۰ سال بعد از عام الفيل متولّد شد و اين 
در حالی است که نه پیش از او و نه بعد از او کسی درون کعبه زاده نشده است و اين خود کرامتی است در حق او از جانب 
خداوند جل اسمه تا بدین وسیله عظمت جایگاه او مشخص گردد. مادرش فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف بود. على و 
برادرانش تا آن زمان تنها کسانی بودند كه دوبار از هاشم زاده شدند چون هم يدر و هم مادرشان از فرزندان هاشم بودند و با 
تربیت شدن و پرورش یافتن در دامان رسول خدا صَلى الله عليه و آله به دو شرافت نايل آمد. -. اعلام الوری: ۹۳ء ارشاد: ۳ - 


مولف: علامه در كتاب «کشف اليقين» نظير آن را آورده است. --. اعلام الوری: ۲- 
۷| تر جمه | 
۱۴ 


قبء المناقب لابن شهرآشوب يځ الم الَْاضِى أَبُو عفرو مانب خمد فى عجر طویل امه بت أَسَدٍ وَأْتِ ال صلی 
 ٌ- 9‏ و9" ار ین تخل ا شعاریخ لها ال اون لها 
له و الى ا رشول الله هت الا ی فاو لھا کلت فَازذادث رها و 
ا بی طالب ایا ات : کت له ی اج علیہ الیل شم أبو طالب نيتيم ۳ ما تغل 
سهد السهاد ت ی فلع يلك تسه أن شهد دكين عبر آنه الها أن کثم عليه 
1 سیت و آؤی ی وج فلت بعلي عليه السلام فی نک اللہ و ما حملت بعلن 
عليه السلام ازاك کے ا كات يتكلم فى برها فکانث فى الكعبد كلم غلك عليه اسم ع عظر ج ی عليه ات ام 
رت علی وجوهها فعت حت علی بَطنها و قَالَتْ با رہ الین سر جک نام (۶) داخاہا فکیف شنک حار جا؟ و کرت بی 
طالب ذَلِككء قَقَالَ: و الى قَالَ لی أَسَدٌ فى طريق الایف (۵) 


قَالَ تا نض 2 أن تشهدی کی أُنْ نا از 


و فی رِوَايِهِ شغبة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس عَن الاس بن عَْدِ المُطلب و روَایّه الحسن 
ص: ۱۷ 


-١‏ إعلام الوری: .٩۳‏ الارشاد: ۳ و اللفظ للارشاد. 


۲ :ص-٢‎ 

۳- فی المصدر: نسما. 

۴- کذافی المصدر و فى نسخ الكتاب» تخدمكك الأصنام. 

۵- و قد ذكر فی المصدر بعد ذلكك جمیع ما ذکر فی الروایه ۱۲. 


ان مخبوب عن الاق عليه السلام و الْحَدِيث مُحْتَصَرٌ أنه الم ابیت من ظهره و دخلث فَاطِمَهُ فيه ا م عاّت اه و الم 


2 
ع 


سے لو وس یس سوا الکسائم یک د ا أيه بذ و رَحمة الله و باه تم 
تحنع و قال:»ب" بشم الله الژمحمن ن الرّحِيم - قد أفلح الود ابات ال سول الله صلی الله عليه و آله قد أفْلحُوا بک نت و 
لوا تمیشع جک نس ترھ واه دهع و بک و الله َو و وضع زشول الله صلی الله عليه و آله ان 
فى فیه- قَالقجوث (۵ اتنا عشره عینا قال فر می لک الوم یوم الزوبه فلا کان مِنْ غده و بضر عَلِيٌ پوشول الله لم عليه و 
ضحک فی وجهه و جعل يدير إل فده رشول اله صلی الله عليه و آله فَقَالَتْ فَاطِمَهُ عرقه فمرمی لک الوم ره ماکان 
الوم اللَالِثٌ و كان 3 الغاشتر من ذى هدن بو طالب فى الس ۳ عجامعا و قال هلوا [إلَى وَلِيمَهِ ابی عَلِيٌ و تحر 
ای ائه یناب وف وَأْسٍ ین ابر و انم و نذا وليعة و تال لو و طُوقوا یت تربعاً و الوا و شلوا علی علش 
ودی قعل الاس دک و جرث په ال وضع( امه بین بی الب صلی الله عليه و آله قفخ َه يانه و عك E‏ 
أنه ایی و أَقَامَ فی ایشری (۳) فعرف اسان و ود علی الفطره (4۴ 


أنه ۳۹9۳۹ 


تو علق بن عنام (4۵ رفعه َه نه لَمَا ول عَلیْ عليه السلام أَتّذٌ أبُو طالب برد فَاطِمَةَ -و عَلِیٌ عَلَى ص ذره- و حرج إلى البح و 
نَادَّى: 


4 


يَا رب يا دا لس اج« و ١‏ و لقع بلج الْمْضيّ 


ین نا مِنْ حکمک الْمَقْضي *: اد د ٭٭ ما ذا ری فی اشم ذا الب 


قَالَ: قجاء شی 2 يدب علی الَْرْض کالشعاب عتّی عَصَل فی صَذ وا ف طالب 


2 


ص: ۸ 


۱- کذا فی المصدر و فی نسخ الکتاب فانفجر. 

۲- کذا فى (ك) و فی غیرہ من نسخ الکتاب و كذا المصدر: ولدته. 

۳-فی المصدر: فى اذنه الیسری. 

۴- فی المصدر: بعد ذلک: ابو الفضل الاسکافی:نطقت دلائله بفضل صفاته #** بین القبائل وهو طفل برضع 
۵- فى المصدر:ابوعلی همام 


21 مه مح عل إلى صَدْرِهء فلا بح إِذَا هُوَ بلؤح أخضرّ فيه مکتوب: 
سما باْولد ال كى E‏ ؛٭ و الطاهر التب الرّضیَ 
فاد شمه مِنْ شایخ عَلِیٰ٭ہ بد باد اد + عل اق من العلىٌ 


قال : وا الح فی الکقبه و ما رال هتاک عّی أَحََّهُ هام بن عبد الملک. 


0 قلود الطاهز م مِنَّ الَسْلٍ الاجر ول فی المع الطاهر فَأَيْنَ‎ )١( متعم آهل ابت فى الّاوبه امن عَنْ ناجیہ لت‎ 8 ٦ 
کر ده الْكرَامهُ لِقَیرہ؟ فَأَضْرَف البقًاع ارم و أَْرَفُ الحرم ادج و أذ ہے ہت‎ 
فَالْمَؤلُودٌ فيه یکو فى شاه الشُرفِ و لیس الْمَوْلُودٌ فی سید ال لیام ی زم لسع فی الشهرٍ الُعزام فى ال جت الْحَرَام يہ‎ 
۱ ۹ .( امین عليه السلام‎ 


2 


##ترجمه ]مناقب ابن شه رآشوب: شيخ السنّه قاضی ابو عمر و عثمان بن احمد در روایتی طولانی نقل می کند که فاطمه بنت 
آسد رسول خدا صلی الله عليه و آله را در حال تناول خرما از نخلی دید که خوشه های آن هیچ پوششی نداشت و بوی خوش 
آن از هر مشک و عنبری خوشبو تر بود. پس عرض کرد: از این خرما مرا نيز بهره ای دهید تا بخورم. فرمود: تا به همراه من 
شهادت ندهی که خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست. شایسته آن نخواهی بود که از این خرما تناول کنی. يس او 
نيز شهادتین را برزبان جاری کرد و پیامبر از آن خرما به وی داد و او نیز آن خرما را خورد و بسیار به مذاقش خوش آمد لذا 
درخواست نمود مقداری هم برای ابوطالب به وی دهد اما پیامبر از او قول كرفت تا شهادتين را بر زبان جاری نکرده. خرما را 
به وی ندهد. چون شب فرا رسید بوی خوشی به مشام ابوطالب رسید که تا آن زمان نظیر آن را هركز احساس نکرده بود. در 
اين هنكام فاطمه خرما را به وی نشان داد. ابوطالب آن خرما را خواست اما فاطمه به شرطی حاضر شد خرما را به وی بدهد که 
شهادتين را بر زبان جاری سازد و او نیز نتوانست خویشتن داری کند و شهادتین را بر زبان جاری ساخت اما فاطمه خواست که 
اين امر را پوشیده دارد تا قريش او را به سبب اسلام آوردنش سرزنش نکند. فاطمه نيز به وی قول داد که اين راز را فاش 
نسازد سپس خرما را به وى داد و او خرما را خورد و همان شب با فاطمه همبستر شد و فاطمه به على عليه الشلام باردار گشت. 
و چون به على باردار شد. بر جمالش افزوده شد. على عليه الئلام در شکم با مادرش سخن می گفت. فاطمه در کعبه بود که 
روزی على عليه الّرلام در شکم مادر با جعفر سخن كفت و جعفر از هوش رفت و بت های درون کعبه همگی با صورت بر 
زمین افتادند» در ا ين هنكام فاطمه دستی روی شکم خود کشید گفت: ای نور چشم» بت های درون کعبه چنین سجده‌ات می 
کنند» ببین که در خارج از رحم جه منزلتی داری؟! و این ماجرا را برای ابوطالب تعریف کرد. ابوطالب گفت: شیری اين ماجرا 


را در راہ طائف برای من تعریف کرده بود. 


در روایت شعبه از قتاده از انس از عباس بن عبدالمطلب و روایت حسن بن محبوب از امام جعفرصادق عليه الہ لام- و این 
حدیث مختصر است- آمده است که خانه کعبه از يشت شکافته شد و فاطمه وارد كشت سپس شکاف به هم آمد. فاطمه سه 
روز در آنجا ماند و از ميوه های بهشتی تناول کرد و چون از آنجا بیرون آمدء على عليه الت لام خطاب به پدرش فرمود: السَلامٌ 
عد كك يا أبّه و رَحمه الله و ب رکاته. سپس گلو را صاف کرده و ادامه داد: «بسم الله الأجمن ن الرجيم» قد آفاسح المومئون. ۰ پس 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به خدا س وگند. آنها به واسطه تو که امیرشان هستی رستگار شدند. از علم خود آنان را 
تغذیه می کنی و تغذيه می‌شوند و تو به خدا سو گند راهنمای آنانی و به خدا سوگند به تو هدایت می يابند. آنگاه رسول خدا 
صَلى الله عليه و آله زبانش را در دهان وی قرار داده که دوازده چشمه از آن جوشید. از این رو آن روز را «یوم الترویه» 
نامیدند و چون فردا شد و على عليه ال لام رسول خدا صلی الله عليه و آله را دید وی را سلام داده به رويش خندید و شروع 
کرد به اشاره كردن به آن حضرت. يس رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را در آغوش كرفت و فاطمه كفت على پیامبر را 
شناخت. يس آن روز را «عرفه» نامیدند و چون روز سوم- که روز دهم ذی الحجه بود- فرا رسید ابوطالب همه مردم را مورد 
خطاب قرار داده و گفت: بشتابید «به سوی ولیمه يسرم على و ۳۰۰ شتر و ۱۰۰۰ گاو و گوسفند را نحر و ذبح کرد و ولیمه‌ای 
درست کردند و گفت: بشتابید» و هفت بار طواف کعبه كنيد و سپس وارد آن شده به فرزندم على سلام دهید. و مردم چنین 
کردند و از آن يسا بن كار سنت شد. مادرش فاطمه او را در مقابل پیامبر نهاد و آن حضرت دهان نوزاد را با زبان خود باز 
کرد و زبان به كام او مالید و در كوش راستش اذان و در كوش چپش اقامه كفت و بدين ترتیب شهادتين را شناخت و بر 
فطرت زاده شد. 


ابو على بن هنمام آورده است که چون على عليه ال لام به دنیا آمد» ابوطالب- در حالی که على را به سينه خود چسبانده بود- 


دست فاطمه را كرفت و به سوی ابطح رفته ندا در داد: 


- «ای پرورد گار ای صاحب شب تار و ماه نورانی و تابناک» حکم صادر شده خویش را درباره نام اين كودك برای ما روشن 


گردان!» 


وی در ادامه گوید: سپس چیزی که چون ابر بر روی زمين می‌خزید به سرعت جلو آمد تا اينكه به سینه ابوطالب رسید آنگاه 


ابوطالب و على را با هم به سینه خود فشرد و چون صبح دیگر شدہ ناگاه لوحی سبز آشکار كشت که در آن نوشته شده بود: 


شما- زن و شوهر- به داشتن چنین سرض پاکیزه ممتاز گشتید» کود کی طاهره بر گزیده و خوشنود» نامش على است که مشتق 


از نام خداوند بلند مرتبه است. 


كويد پس آن لوح را در کعبه آویختند و همچنان در آنجا بود تا اينكه هشام بن عبدالملک آن را برداشت. اهل بيت بر این 
7 قا نر سرد هاب رادت رت باك و با جا ضف کات د تس کے 
حاصل می شود؟ زیرا شريف ترين بقعه» حرم است و شريف ترين حرم» مسجد است و شریفترین بقعه‌های مسجد کعبه است 
و هیچ مولودی جز اميرمؤمنان عليه ال لام در سالار روزها- روز جمعه- در ماه حرام و در بيت الحرام متولد نشده است. -. 
مناقب آل أبى طالب: ۳۶۰- ۳۵۸ - 


* | تر جمه | 
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فض» کتاب الروضه ضه» روضه الواعظین: زوی عن ماھ ي عن و و آبی سید الخذری قالا: كنا جلوسا عند رشول الله 


صلی الله عليه و آله إِذْ حل سَلْمَانٌ قاری و أَبُو در الغفاری و الما بْنُ سود و عَمَارٌ ِن بایدر و ذَيْفَهُ يِن امان و بو 
اله إن ایق ان و یمه بن ابت ذو تین و ابو الیل عار بوبه جوا( ین ید دی رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله 
(۴) و الزن ظاهڙ فى ژجوههع منوا یناک بالباء لمات یار شول الله إا ستغ ن فزم فى أخيكك و ابن شک ما يخرن 
و إا نونک فی الود علیه ال صلی الله عليه و آله (۵) و را امم يَقُولُونَ فی ای و اب عَمّى علی بن آبی طالب؟ َو 


2٤ے‎ 


2 ای فض ل لِعَلِىّ فى س جقه ای الاشلام و نا رکه شام فا؟ و خو كردا الْقَوْلٍ فَقَالَ صلی الله عليه و آله فا 


ی 


بعکم ؟ (ع قَانُوا: إى و له ال بال سالک هَل علفثم من الکثب الشالقهآد راهيم قرب به ابوه من 


۱٩ ص:‎ 


۱- کذافی (ک) و النسخ المخطوطه: و فی المصدر و (ت): فاجتمع آهل البیت انه فى الزاویه الایمن من ناحیه البیت؛ و لعل 
«اجتمع») مصحف «أجمع). 

۲- مناقب آل أبى طالب: ۳۵۸- ۳۶۰. 

٣‏ جنا جثوا و جثی جثبا: جلس على ر کبتیه. و فی الروضه: فجلسوا. 

۴ فی المصدرین: بین ید به». 

۶- فى روضه الواعظين» أ فهذا یحزنکم؟. 


ملک الطاغی فَوَضَعَتْ (۱ به امه بین نا (0 بش اطي تر یف یل لَه حزران من غُرُوبٍ ال ای إو َال الیل (۳) َا 


۳ 
۳ ۳ 
3 3 

و 


وض مت و ِتقو علی وجهالزض قام ین تخیها يمتح وجهه و رأمه و یکی ین مهاده أن له ت 
به و مه ایرث رر سے ےہ كرو ارد ا و کر 
ك ذلك تی إنراجيم تلکوٹ الشماوات و الْْضِ و لیکو من الق اک علي ال واي كوك فال تار بی الی قَوْلِه 
نی بری * : ما ُش كود و عشم أن وتری بْنَ جفوان کانفعن فی طبه ب یر بُطونَ الا لول و یذ بح الْأطْفَالَ یل 
مُوسى فلا وت آم آمزعا (۸ آن ین خا وه فی قوب وی ابوت فی الیم نا -و جى دعر ین کناب 
ا بي إِنَى حاف علیک اوق ال:آتخحزنی إن ال نی ایک قبقیث رنه سی کلمَها موس ی و قَالَ ها EEE‏ 
ابوت و أَلْقَى النَابُوتَ فی الع (۹) فَقال فَفَعَلتْ ما مرت بو قبقی فی الیم (۱۰) ی أَنْ قَذَقَهُ فى الال و رک و 


2 
2 عم و م سو هه تچ 


١‏ لا يطعم طَعَاماً و ا يَذْرَبُ شراباً مَشصُوماً و و رو أنَّ الْمَدَّه كانت سَبْعِينَ يَؤماً و وی سبعه أشهُّر و قال اللهُ عَزَّ و جل فى 
حال طفو ته 


میم ر 


ےت 


ص: 6 


-١‏ فى روضه الواعظین: فوضعت آمه. و فى الروضه: فوضعته آمه. 

۲- الثله: ما اخرج من تراب البثر. و فى المصدرین: اثلاث. و لعله مصحف اتلال» جمع التل نادرا. 
۳- فى روضه الواعظین: يتدفق بين غروب الشمس و اقبال الليل. 

۴- اتشح به: لبسه. و فى روضه الواعظین: فامتسح به. 

۵- ذعر: دهش. 

۶- فى روضه الواعظین: ثم مضی پهرول. و فی الروضه: ثم يهرول. 

۷- فى (كك) فاذا عینیه. و هو مصحف. 

۸- فی روضه الواعظین: امرت. 

۹- بين نسخ الکتاب و روضه الواعظین تقدیم و تأخير فی العبارات. راجعه. 
۰- فى روضه الواعظین. فی التابوت و الیم. 

۱- يقال «أعطاه الشی ء برمته» أى بجملته. 


بو لطع علی عینی إذ تمد تی اک قتقول یل أدلکم على من یکفه e‏ 
ین ان زیم فال لحل یه 11 توا 


ڈگ وو اعو و قال ار ث إِليه تقالوا کیت" 22 كاف فى ام فا صبيًا- :از عَقِدُ الله آتا: الکتاب» إِلَى آخر الب 
وَقث موده و قال حین فی ا :«انی نی إلى آخر 


2 
سے 5 


کلم عليه السلام فی وَْتِ وا و أغيلى کناب و الوه و وصی بالطلا وا که فی تیم ینم ده و کم فى یم 
نی ین ولایو و هد لعشم جججيعاً أن الله عر و جل نی ز علا ین ور واج 1 إا گا فی طولب آم لیخ الل رو جل 
م تن إلى یلاب الجا و آزعام ام بنع یا فى اور و ون فی کل عه و و عضر إِلَى عَبِدِ اْمطیب و ان ور 
كان یط فی وجوه آباما و ماش عثی ینآ ان مَخطوطة اور علی جباجهع ثم افق وا قَصارَ مه فى عدي الله و 


نط ّةُ فی أبى طالب عَمّى فک (0) ترتع تنا من طهورهترا و کان أبى و عمی إا مہا فى عم ین فرش اا فی 


و 
۹ جح 


وجومهما من دُونِهِمْ عتّی الَْوَاءٌ و الجاع بان علیهع أجل ثورجما إِلی أن حرجا ِن آضلاب أب تتا و طون امه ولق 


٥ 


قوط حبيبى جبزئیل فى وَقتِ وله علي قَالَ ۵ یا عبیب الله الق ای ایک العام و هک برد پت 
ول دا وان ور 2ب ی و اغمان وخیسکک و کف رسالیک إِذْ بذک بأخیک و وزی رک و مدن وک EE,‏ 


0 


دت نه ےی جس ہے یت ا اس 


ا مُحمَدُ نجف (ع) ییا و ینک 
ص: ۲۱ 


۱- فى روضه الواعظین: خلقنی و علیا نورا واحدا. 
٢‏ فی روضه الواعظین: و کان. 

*- فى روضه الواعظین: فقال لی. 

۴-فی روضه الواعظین: و اعلیت. 

۵- فی روضه الواعظین: و قد جاء‌ها المخاض. 
۶- فى نسخ الکتاب: بینهما. 


4 سے 


SS 
شون اله قرات اقرأ تو اذى تفش مد ييو آذ اقا‎ TT 
اضف ایی اثر الله عر و جل علی آکم مام ھا بُ (۶) یت تلاا ن اَل حرف فيه إِلَى آجر حزفٍ فبا عتّى لز عضر‎ 
یت اھر آل آخفظ له و تم تا صحف وج تم صحف إثراجیم م قرأ واه مُوسى حَتّى لز عضر (۸) موسی قر له بال‎ ۵۵ 
احم لھا مت تم رأ رور داز ئی َو حص ر ( اود لاربائ حط لها مه ثم قرأ لجیل عبتری حَتّى اؤ حص و (۱۰) عیصی‎ 
اھر الہ مط ھا نه ثم قرأ شرآ ای ئز الله (1۱) علی من أله ی آجره کو نله حفط کیفیلی الشاعة ین َير أن‎ 
)۱۲( اشع مِنْهُ آيَة؛ ثم خاطینی و حاطب بعا يُحَاطِبٌ الْأنْياء لَْوْصِيَاء تم عَادَ إِلَى حال لته و هَكذًا اد عشر ماما من تَعله‎ 

کلم تَحْرنُونَ؟ و ما دا علیکم من ول آهل الک و الک بالّه؟ (۱۳) هَل تَعلمُونَ آئی أَفْضَلٌ الین ؟ و 


ص: ۳۲ 


۱- فی روضه الواعظین فتلقاه. 

اک بت 

۳- فی روضه الواعظین: مائلا على بدی. و فی الروضه : فمددت یدی الیمنی تحت آمه فاذا بعلی نازلا على یدی. 
۴- فى روضه الواعظین: برسالتی و فى الروضه: و يشهد لله بالوحدانیه و برسالتی. 

۵-قد سقطت هه الجمله عن روضه الواعظین. 

۶- فی روضه الواعظین: فقام بها شیث. 

۷- حضر آدم خ ل و فى روضه الواعظین: إلى آخر حرف حتّی لو حضر بها شیث. و فی الروضه: فتلاها من اولها إلى آخرها 
حى لو حضر آدم. 

۸ فى روضه الواعظین: حتی لو حضره. 

4- فى روضه الواعظین: حتی لو حضره. 

-٠‏ فی روضه الواعظین: حتی لو حضره. 

۱- فی روضه الواعظین: انزله اللّه. 

۲- ليست هذه الجمله فى روضه الواعظین. 

۳- فی روضه الواعظین: من قول أهل الش رك بالله. و فی الروضه: و ما علیکم من قول آهل الشرکک. فبالله اه. 


پر سر ا رای اشمی و اشم عَلِیٌ و ابی قاط و الْحَسَن و الْحْمَین وَ آشماء أُوْلَادِهِمْ مَكتُوبَ 
ال هی و دی عل لت فا هو أَكرَمُ علیک مِنّى فَقَالَ با آدَمُ لو لا هذه الاش ٣‏ و اه 


دو رما ند ہت اون و تک وو وا لآ بل هرت 
0+ به و كنا الکیعاب اقا آَم ین ره رو ٰ۷" 

و لک قحمد آم رَه عر و جل و افتخر علی الْایکه پنا () و إِنَّ عَذا مِنْ فضلنا و فضل ال ي اقا مَلَعَانٌ و مَنْ مَعهُ و هم 
برق تشن القنائؤوة ال تقول اله صلی اله علیه و آله 3ھ نم یرون و لک لت الج و ا انا و آغدانکم خلت 


ار (۳). 


| ترجمه ]کتاب الروضه. روضه الواعظين: مجاهد از ابو عمرو و ابوسعيد خدرى روايت كرده اسث كه ان دو گفتند: در 
بن الیمانء ابوالهیثم بن التيهان» خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین و ابوالطفیل عامر بن واثله وارد مجلس شدند و در حالی که غم و 
اندوه چهره‌هایشان را در بر گرفته بود» نزد رسول خدا ص لمی الله عليه و آله آمده و گفتند: يدر و مادرهایمان فدایت يا رسول 
ال ما از برخى مردم چیزهایی درباره برادر و پسر عتمت می شنویم که غمگین مان می کند. آمده‌ايم از شما اجازه بگیریم و 


صلی الله عليه و آله فرمود: آنها جه می‌توانند درباره برادر و پسر عمویم على بن ابی طالب بگویند؟ گفتند: می گویند که پیشی 
گرفتن على در اسلام جه فضیلتی برای او دارد در حالی که هنكام اسلام آوردن کود کی بیش نبود! و سخنانی از این قبیل. پس 
آن حضرت فرمود: آیا این مطلب شما را اندوهگین می‌سازد؟ گفتند: آری به خدا! فرمود: شما را به خدا سو گند آیا از کتاب.. 
های گذشتگان دریافته‌اید که يدر ابراهیم وی را از ترس پادشاه سر کش فراری داد و مادرش او را در ميان خاک چاه‌ها در 
کرانه رودخانه‌ای خروشان به نام «حزران» از غروب آفتاب تا آغاز شب به دنيا آورد و چون مر لل و رم اف ان او 
اق تارق ند ات و دو هات که ای مهد أن اقلا ان سی کته مرو وك و ری ابا کے کرک سس 
پیراهنی برداشت و دور خود پیچید. مادر که شاهد این منظره بود به شدت دچار ترس گشت. سپس نوزاد در حالی که چشم به 
آسمان دوخته بود» زیردست و پای مادرش اين طرف و آن طرف می دوید و منزلتش به حدی بود که خداوند درباره‌اش 


فرمو ده است: 


- اثُری إِبْرَاهِيمَ ملکوت المَمَاوَاتِ و تج و لیکو مِنّ الْمَوقِنِينَ ٭فَلَمَا جن عَليه الیل رءا ک ڑکیا 


ال هادا بن عَلمّا أل قال لاح E‏ فا را قمر بزعا ال هادا رب لما اق قال لت بدني زبی کون من الم 


۔ ہے 


الضالْينٌَ٭فَلَمَا رَءَا السَّمْسَ يَازعَةُ قال هادا رَبِيَ _كَراذًا 221 مک اث ال يقم إن ر بوی 2 ٤‏ ما ت نش وکون؛ - . انعام / ۷۵-۷۸ - 
[ملكوت 
سس ل رہ ل رر وا 


«اين پرورد گار من است» و آن كاه چون غروب کرد © گفت: «غروب کنند گان را دوست ندارم.» و چون ماه را در حال طلوع 


دید گفت: «اين پرورد گار من است.» آن گاه چون تابدية شد > كفنت گفت: «اگر پرورد گارم مرا هدايت نكرده بود قطعاً از گروه 


گمراهان بودم.» پس چون خورشید را برآمده دید گفت: «اين پر رود كاو مہ سک این بزرگتر است.» و هنگامی که افول 


و 
2 


کرد گفت: دای قوم من من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم.»1 


و دانسته‌اید که فرعون در پی یافتن موسی بن عمران بود و به همین منظور شکم زنان باردار را می شکافت و کو د کان را سر 
می برید تا موسی را به قتل برساند. و چون مادرش او را به دنیا آورد» مادرش را مورد خطاب قرار داده به وی دستور داد تا او 
را بركيرد و در صندوقی نهد و آن صندوق را به دریا اندازد. مادر- در حالی که از کلام او وحشت کرده بود- گفت: فرزندم» 
من بیم آن دارم كه غرق شوی. موسی گفت: غم مخور زیرا خداوند مرا به تو باز می گرداند. مادر موسی همچنان بهت زده و 
حيران بود که موسی به وی گفت: مادر! مرا در صندوقی بگذار و صندوق را به دریا انداز. يس گوید: مادر موسی اطاعت 
کرد و او را به دریا سپرد. موسی مدتی در دریا بود تا اينكه خداوند صحیح و سالم وی را به مادرش باز گرداند. نقل است که 
موسی ۷۰ روز نه غذایی خورد و نه چیزی نوشید و از خوردن و نوشیدن هرچیزی خوداری می کرد و برخی گفته اند اين مدت 
۷ماه بود و خداوند عروجل درباره کود کی موسی می فرماید: وضع علی عینی إِذْ تذشی أَخْتُک مول هَل ادلم على من 
ککفله فر جفناک إلى امک کی هه عَینهّا و ا تشزن...» -. طه / ۳۹-۴۰- تا 

زیر نظر من پرورش یابی.آن كاه که خواهر تومی رفت و می گفت: آيا شما را بر کسی که عهده دار او گردد دلالت کنم؟ 


يس تو را به سوی مادرت باز گردانیدیم تا ديده اش روشن شود و عم نخور 1 . 


این عیسی بن مریم است که خداوند عروجل درباره‌اش می فرماید: اقَنَادَئَهَا من تخْتها لا تخرنی قَدْ جعل ربک تختک سَربًا٭و 
هی الیک بجلع انَل تماقط علیک رطا جیّافکلی و اشْرَبى وَ ری عَی 


2 
3 ۳ 


ما رين من اشر دا فقولی إن _نَذَرْتٌ لارّخمان صَوْمًا من کلم اليوْمَ انیتیاه -. مریم/ ۲۶ -۲۴ - (پس از زیر [پای] او 
[فرشته] وى را ندا داد که: غم مدا پرورد گارت زیر [پای] تو چشمه آبی يديد آورده است. و تنه درخت خرما را به طرف 
خود [بگیر و] بتکان تا بر تو خرمای تازه می ریزد.و بخور و بنوش و دیده روشن دار. يس اگر کسی از آدمیان را دیدی؛ 
بگوی: «من برای [خدای] رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت.؛]. او در همان آغاز تولد با 
مادر خویش سخن می گفت. و آنگاه که مریم به وى اشاره می کرد و از مردم می‌خواست با وی سخن بگویند و آنها می... 
گفتند: «چگونه با کسی که در گهواره است سخن بگوییم» فرمود: «إن_عَبِدُاللَِّ ءاتدني الْكتَاتَ و جعلنی ت -. مریم/۳۰- 
منم 

بنده خداء به من كتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.) پس عیسی عليه الہ لام در آغاز تولد سخن كفت و کتاب و نبوّت به 


0 ٹا 4 ۷ ۰ 0 3 ۳ و 2 ۰ 07 3 ۰ و 
او داده شد و به وى درباره نماز و زكات در روز سوم تولدش سفارش گردید و در روز دوم تولدش با مردم سخن گفت. 


شما همگی می‌دانید که خداوند عوجل من و على را از یک نور آفرید. ما هر دو در صلب آدم بودیم که خدای عژوجل را 
تسبیح می گفتيم. سپس به اصلاب مردان و ارحام زنان منتقل گشتیم و در هر عصر و زمانی صدای تسبیح ما از درون يشت ها 
و شکم ها شنیده می شد تا اينكه زمان عبدالمطلب رسید. در این مدت پیوسته نور ما در سیمای پدران و مادران ما دیده می‌شد 


به گونه‌ای که نام ما با خطی از نور بر پیشانی آنان نقش می‌بست. سپس نور ما دو نیم كشت نیمی از آن عبداللہ شد و نیم 


دیگرش عمویم ابوطالب. در اين برهه نیز صدای تسبیح ما از يشت آنها شنیدہ می‌شد به كونهاى که هركاه يدر و عمویم در 
جمع مردم قريش حاضر مى شدندء از ميان جمع تنها رخسار آن دو نورانی می كشت چنان که حتی پرند گان و درند گان هم به 
خاطر نورشان به آن دو سلام می‌کردند تا اينكه از يشت پدران و شکم مادرانمان بیرون آمدیم. به هنكام تولّد علی» محبوبم 
کر لال مان فزود اہی می n‏ شاو تغل اعلی ایک بن که ور لدب ارت علق ترا یه زره 
تبریک گفته و می گوید: اکنون زمان آشکار ساختن نبوتت و نزول وحی برتو و بر ملا ساختن رسالتت فرا رسیده است؛ چون 
خداوند تو را به برادر و وزیر و هم ريشه و خلیفه‌ات مۇد فرموده است» کسی که يشت تو به وى استوار گردد و بدو نامت 
پرآوازه شود. يس برخیز و با دست راستت به استقبالش بشتاب که او و شیعیان روسفید و پا کدامنش از جمله کسانی هستند که 
در روز قيامت نامه اعمالشان را به دست راستشان خواهند داد. يس برخاسته و به شتاب روانه گشتم و فاطمه بنت أسد را در 
حالی یافتم كه دچار درد زایمان بود و زنان و قابله‌ها احاطه‌اش کرده بودند پس محبوبم جبرئیل گفت: ميان او و تو پرده‌ای 
خواهیم كشيد تا چون على را به دنیا آورد» به استقبالش بروی. پس من به دستورات وی عمل کردم تا اينكه به من گفت: ای 
محمد! دستت را دراز کن. من دست راست خود را به سمت مادرش دراز کردم و ناگاه على را بر دست راست خود یافتم در 
حالی که دست راستش را در كوش راست گذاشته و اذان و اقامه طبق دين حنیف می كفت و به وحدانیت خداوند و رسالت 
من گواهی می داد سپس به سمت من خم گشته و گفت: الشلام علیک يا رسول الله! و ادامه داد: بخوانم يا رسول الله؟ گفتم: 
بخوان! قسم به کسی که جان محمد در دست اوست. قراءت خود را از صحيفه هایی که خداوند عژوجل بر آدم نازل کرده و 
فرزندش شيث عهده‌دار آنها بود آغاز کرد و تا پایان حرف به حرف همه را قراءعت نمود چنان که اگر شيث هم حاضر می بود 
اقرار می کرد كه على آن صحف را بهتر از او از بردارد. سپس صحف نوح و صحف ابراهیم را قرائت کرد و سپس تورات 
موسی را قرائت کرد چنان که اگر موسی هم حاضر می بود اقرار می کرد که على تورات را بهتر از او از بردارد. سپس زبور 
داود را چنان خواند که اگر خود داود هم حضور داشت اقرار می کرد که على بهتر از او آن‌ها را از بردارد و آنگاہ انجیل 
عیسی چنان قرائت کرد که اگر خود عیسی حاضر بود اقرار می کرد که على بهتر از او آن را از بردارد. سپس قرآنی را خواند 
که خداوند از ابتدا تا انتها برمن نازل فرمود و دریافتم که آن گونه که خود من در این ساعت آن را از بردارم» حفظ است بی.. 
آنکه صدای تلاوت آيه ای را از وی بشنوم. سپس باهم گفتگو کردیم آن گونه که پیامبران با اوصیای خود گفتگو می کنند و 
پس از آن به حال نوزادی خود با زگشت و یازده امام از نسل او چنین‌اند. پس چرا بايد اندوهگین باشید و جه باکی از اهل 
شک و شرك به خدا بر شماست؟ آيا می دانید كه من برترین پیامبرانم؟ و وصى من نيز افضل اوصیاست؟ و اينكه چون پدرم 
آدم نام من و على و دخترم فاطمه و حسن و حسين و نام فرزندانشان را بر ستون عرش نوشته شده با نور دید گفت: ای خدا و 
مولای من! آیا آفریده‌ای خلق کرده‌ای که گرامی‌تر از من باشد؟ ندا آمد: ای آدم» اگر اين نام‌ها نبود هیچ آسمان برافراشته‌ای 
و زمین گسترده‌ای و فرشته مقڑبی و پیامبر مرسلی را نمی آفریدم و تو را هم خلق نمی کردم ای آدم» و چون آدم امر خدا را 
نافرمانی کرد و سپس او را به حقّ ما س و گند داد که توبه‌اش را بپذیرد و از او در گذرد» دعای او را مستجاب کرد. ما آن 
کلماتی هستیم که آدم از پرورد كارش دریافت کرد و خداوند از گناہ او در گذشته به وی گفت: ای آدم» مژده باد تو را که 
اين نام ها از نسل تو هستند و فرزندان توأند. يس آدم حمد خدا را به جا آورد و به ما بر فرشتگان فخر فروخت؛ این است 
فضل ما و فضل خدای عرّوجل بر ما! پس سلمان و همراهانش در حالی که می گفتند: «نَحنٌ الفائزون» برخاستند» و رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: پیروز شمایید و بهشت برای شما آفریده شده است و جهنم برای دشمنان ما و شما آفریده شده 


است. - . الروضۂ : ۱۷-۱۸. روضۂ الواعظین : ۷۲-۷۴ - 


السجف بالفتح و الکسر الستر و آسجفت الستر أى آرسلته. 
٭ | ترجمه |السّجف- با فتحه و کسره- پوشش. اسجفت الستر: پرده را انداخت. 


* | ترجمه ] 
م1 


قب. المناقب لابن شهرآشوب: وُلِدَ عليه السلام فی الت ارام يَوْمَ | لجْمَعَهِ الال عشر من رَجَب بَعْدَ عَام الفيل بثلائین سنه و 


رَوَى ابنْ هَمَام بَعْدَ تشع و عشرین سنه (۴). 


كرديد. ابن هام آن را ۲۹ سال بعد از حادثه عام الفيل روايت كرده است . - . مناقب آل أبى طالب ۲: ۷۸ - 


* | ترجمه ] 
۷ 


ضه» روضه الواعظین رَوَى مُحَمّدُ بْنُ ایلع أبى ره امین قَالَ ممعت عَلی بْنَ تین علیهما السلام يَقُولُ تقاط 
بنت أَصَدِ ص رَبَها الق وَ هى فى الطَوَافٍ فَدَحَدْتٍِ الكغبة فَولَدَتْ آمیر الْمُؤْمنِينَ عليه السلام فِيهًا قال عمرو بن عثمان (۵): ذ کرت 
هذا الحدیث لسلمه بن الفضیل فقال: حدثنى محمد بن إسحاق عن عمه موسی بن بشار أن على بن أبى طالب عليه السلام ولد 
فى الکعبه (۶). 


ص: ۳۳ 


-١‏ ليست کلمه «بنا» فى روضه الواعظین. 

۲- فى روضه الواعظین: فقال لهم رسول ال 

۳- الروضه: ۱۷ و ۰۱۸ روضه الواعظین: ۲- ۷۴ و بين الروضه و الکتاب اختلافات كثيره غير مخله بالمعنی آشرنا إلى بعضها. 
۴- مناقب آل أبى طالب ۲: ۰۷۸ 


۶- روضه الواعظين: الاو و2 


آقول: سیأتی بعض آخبار حلیته فی الباب الاتی. 


#[تر جمه ]آروضه الواعظین: ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: شنیدم كه على بن الحسین می‌فرماید: فاطمه بنت أسد 
در حال طواف بود که دچار درد زایمان گردید لذا وارد کعبه شد و امیرالمومنین عليه الشلام را در آنجا به دنیا آورد. عمرو بن 
عثمان گوید: این حديث را برای سلمه بن فضیل نقل کردم و او گفت: مرا محمد بن اسحاق از عمش موسی بن بشار روایت 
كرد که على بن ابی طالب عليه الشلام درون کعبه زاده شد. - . روضۂ الواعظین: ۱-۲ - 


مولف: برخی آخبار اوصاف ايشان در باب بعدی خواهد آمد. 
# تر جمه | 


۸ 


ین الطرائف وی أَحمد بن حل فى یو عناق عن ترا الا ربدي قَالَ سَمِعْتٌ خبیبی رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 
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5 
۵ و کے وا 


رل کشت أن و عَلِی (۱) ورب دی الله- قوز 


سے ۳ 


2 


ا ف عام الق الله تالی 51م قشم دک الور 


D1 
اما‎ 
566 

۳ 

ج* 
دعاو 

6 

59 


جزءین فَجَرْءٌ ا زد عَلٌّ. 


و وی هرذا الحَدِيتٌ ابْنُ يروه فى ادوس و اب الْمَغَازْلِيٌ فی الْمَنَاقِبٍ قالا فيه فلا خلق الله تعالی آدَمَ رکب ذلك النَورَ فى 
صُلبهِ فلع یرل فی شی ء وَاحِدٍ حتّی افتَرقا فى صلب عَدِ المُطلب ففِيّ التبوّهُ و فى عَلٌِ الخلافة. 


و رَوَاء ابن المازیی أنْضاً فی طریق آحَوَ 110 عَنْ ابر بن عو اللو عن اب صلی الله عليه و آله و ال فی آخره: کی نكري 
زین فجعل جزءا فی صلب عبد الله و مجزها فی لب آبی طالب فَأَحْربجنی ی و أغرع عیا (۳) رمیا (۴). 


- فضء کتاب الروضه عَن ابن عباس عَنْ سلْمان مشل روایه الْفژدُوٴس (۵) أقول أورد العلامه رحمه الله تلكك الروایات بتلكك 
الأسانيد فى کتاب کشف الحق (۶). 


| ترجمه |الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از زاذان از سلمان فارسی روایت کرده است که: شنیدم محبویم رسول خدا 
صلی الله عليه و آله می فرماید: چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم من و على نوری پیش روی خدا بودیم» و چون خداوند 


متعال آدم را آفرید. آن نور را دو نیم کرد یک نیمه آن نور من هستم و نیمه دیگر علی. 


اين حدیث را این شيرويه در «الفردوس» و ابن المغازلی در «المناقب» نقل کرده و گفته اند: چون خداوند آدم را آفرید» آن 
لو وا فر صلب ری ارارک ات ان تور فان کی بد کا که در صلی خلالطات دو لت سے ا کوت و سے را 
على برای خلافت اختصاص بافت. 


انق مغازلی از راه دیگری نیز آن را روایت کرده است. از جار بن غبدال از رسول خدا صلی ال علیه و آله و در پایان آن 


گوید: تا اینکه آن را دو نیمه کرد سن يكف جزء را در صلب عدا و جزء دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد و بدین ترتیب 


را یام قراو داف و على راو ناهين طاقن تیب 

کات الروقية از این ناس ئل از سلمان لی ووایت «التردوس گر شه اسک وو ۹9د 
دولك علامه ر سا اھ عليه ار روات را ا شیو اناد در کناب« کش ال اورت ات 

۶ تر جمه] 

۱۹ 


یفء الطرائف رَوَى التْعْلدبئٌ فى تفیتیره فی قله تعالی و السَابِقَونَ الْأَولونَ عَنْ مجاهت قال: کان من نعم الله عَلی علی بن أبى 
طالب عليه السلام و ما ص الله له و رده من ایر أن فرشا آصابتهم أَزْمَةٌ (۷) شديدة و آبا طالب (۸) كانَّ ذا عِيَالٍ كثير فَقَالَ 


رَسُول الله 
ص: ۳۴ 


١-فى‏ المصدر: على بن آبی طالب. 

۲-فی المصدر: من طرق آخر. 

۳- فی المصدر: فاخرجنی نبا و علیا وصیا. 

۴- الطرائف: ۵ و ۶. 

۵- الروضه: ۱۲. 

۶- ص: . 

/ا- الازمه: القحط. 

۸- كذا فى نسخ الکتاب. و فى المصدر: و كان آبو طالب ذا عيال كثيره. 


سلی اذ له و آل لای تله و كنا ینت ی فا با ا لخت انو رپ ی ال وق اعا ای ما تی من 
نِه امه الق با قَلتَحَمْفْ عله عنة ال ها ید انا من ضر تا و تاد ا ع و ده جلا قتکفیهما عَنْهُ من عیاله ال 
قلعت ا الپ نآ فش تک ماک ی يدبت عن الس ما مع می قال أ الپ إذ 
تما لی عقیلا اضعا ما تما فد الى صلی اللہ عليه و آله عَلتا َضَمَهُ إِليه و أَحَدَ الاس جَقفَرا ضعه الم یرل عَلِيٌ 3 


ول اللہ صلی اللہ عليه و آله یب اله كيا و عة علق عليه السلام کمن به وه و لم بل فلز عند باس عى ادا 


#[ترجمه ]الطرائف: علبی دز تسیر دالا مرن الأوَلُون از مجاهد روایت کرده است که گفت: از جمله نعمت های 
خداوند بر على بن ابی طالب عليه ال لام و اینکه خداوند برای او جه کرد چقدر خير به وى ارزانی داشت؛ این است که 
قريش گرفتار یک بحران قحطی سخت شدندو ابوطالب را خانواده‌ای پرجمعیت و سنگین بود. پس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله به عمويش عباس- که از ثروتمندان بنی‌هاشم بود- فرمود: عباس! برادرت ابوطالب عیالوار است و می بینی که مردم در 
اين احوال چگونه در عسرت و سختی به سر می‌برند؛ بیا باهم برویم و از سنگینی بار عیالواریش بکاهيم. یکی از فرزندانش را 
من می گیرم و یکی را تو بگیر تا خرج آن دو را بدهیم و از بار او بکاھیم . عباس گفت: باشد! يس آن دو نزد ابوطالب آمده و 
گفتند: می خواھیم تا زمانی که در زند گی مردم گشایشی حاصل شود از بار سنگین عیالواریت بکاهيم. ابوطالب گفت: جز 
عقیل» هر که را که خواستید ببرید. د بس پیامبر صلی الله عليه و آله کفالت على عليه الک لام را بر عهده كرفت و عباس را جعفر 
با خود برد. على عليه الت لام همچنان نزد رسول خدا صَلى الله عليه و آله بود تا اينكه خداوند او را به نبؤت مبعوث کرد و على 
عليه ال لام نیز به وى ایمان آورد و تصدیقش نمود و جعفر نیز همچنان نزد عباس بود تا اينكه به اسلام گروید و از عموی 


* | تر جمه | 
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ا مر م2 


ن» عيون أخبار الرضا عليه السلام پا شا یرمع سیا لام قال قَالَ رَ شول الل صلی الله عليه و 


آله یا لی خلق الا من شجر شتی وف انا و نت من شجزم واج نا ضلا و أن فوغهَا 7 ی۶ 
شيعا وَرَقُهَا (۶) من تعلق بضی من آغصانها اَذْعَلَه الله الْجنّهَ (4۵. 


*٭ ترجمه ]عیون اخبار الرضا: رسول خدا صَلی الله عليه و آله فرمود: ای علی» مردم از درختان گوناگون آفریده شده‌اند اما من 
و تو از یک درخت آفریده شده‌ايم اصل آن درخت هستیم و تو فرع آن و حسن و حسین شاخه های آن و شیعیان ما ب رک 
های آن هستند. هركس به شاخه ای از شاخه هاى اين درخت چنگ زند» خداوند او را به بهشت وارد می کند. -. عیون 


الاجا + ۳۳۰ > 
٭| تر جمه | 


«¥1» 


ماء الأمالى للشيخ الطوسى الََفيدٌ عن الجعابی عَنْ جغفر بن مُحَمّدِ بن الح یز ین لا عن أت بن َو د العم عَنْ عَبدِ الله بن 
ا 


معد ارارق عن ظرزن دقن أيه عليه السام عن اي كال جر ن ی ی > مت آخمد ین عند 


"0۳ تر جک سے ی يفت آنا ولت بز 
یتو واج كفَضَلَتْ بٹھا له (۸) تََيَ ملها یت ادا لها كان 


ص: ۲۵ 


-١‏ فی المصدر: فلنخفف عنه من عیاله. 

۲- فى المصدر: «بیته» فى الموضعین. 

۳- الطرائف: ۶. 

۴- فی المصدر: آوراقها. 

۵- عیون الأخبار: ۲۳۰. 

۶-فی المصدر: جعفر بن محل الحسنی. 

۷- فی المصدر: جعفر بن محمد الحسنی. 

۸ الفضله- بفتح الفاء- البقیه من الشی ء. و فى المصدر: فضل. 
۹- فی المصدر: و اذا. 


يوم لاه دُعى الاس بأَمَهَاتھم م إا شيعتك نهم تون اما ء آبَائِھغ لطیب مَوْلِدِهِمْ (۱). 


*** | ترجمه |امالى طوسی: رسول خدا صَلی الله عليه و آله به على بن ابی طالب عليه الشلام فرمود: تو را مژده دهم؟! جيزى به تو 
عطا كنم؟! گفت: آرى يا رسول الله! فرمود: من و تو از یک گل آفريده شده ايم و مقدارى از آن باقى ماند كه شيعيان ما از 
آن آفريده شدند. يس چون روز قيامت فرا رسدء مردم را به نام مادرانشان صدا می‌زنند مگر شيعيان تو كه به خاطر طهارت 


سلشان به نام پدرانشان صدا زده می شوند. -. امالى: ۴ - 
# تر جمه | 
۳۳۲ 


بت گت سنوی بش وپ ہے 


ان عالق ل بن ايع عن لق لي بن الع أن عضو کان ول انوا ای إلى جر مُحَمَّدِ عليهما السلام قال 
شالت عفد ت معد أن علق علیہ السلام على عفد نو مار تن ی لخر الى دیجتھا ی این عله السام 


کان تیه یی عَنْ یه محمد بن لی قال یی ابی على بن الخد : ين عَنْ بيه این عَنْ أيه علق : بن أبى طالب عليهما 
السلام 20 شول الله صلی e‏ آله وكا E‏ 4 فی انرو E‏ 4 لا قم من وه (8) 
ایک أف ی ارچ و شون له صلی اللہ عليه و آله قد وج یی هقی مه 7 ال رف من الشلاء ال على 
ول الله صلی اف علیه و الفاغ ر سول اه صلی الله عليه و آله تم رل عَنْ مبدیره دک و ما نع فيه فَجَکَلَ علیْ عليه 
السلام بد و آماریژ رثول الله لمع شروراًبعا دک لا تی عليه السلام عَلَى حَدِيئهِ قال له رَشول الله صلی الله عليه و آله 
ألا أ زک یا یا امن :تاک أبى و آئی فکم بن یرب « 
مُحَمَدُ هذا ان عمک علي وارد 2 علیک و اد له غ5 وجل ابی امین به بل 


ى لاو م 


070 ن آم وب وص ی أبيه 


E CT 


»مر 


و 
7م یٹ يث و تجا ی بایه آم و نج 


7 


آَم بل اتد محمد و وا تن تولی عیام ن ُوح ومد أبيه لُوح بتر ام و تجا سام وح و تجا وخ بالل با مح و تجا من تو 


2 
و 
2 ۳ 


إِشِعَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ خلیل الوّحْمَن دی أبيه اراهيم یا ماعل و نج (شماعیل پاتژاهيم و نا راهيم بالله با مُحَمَدُ و تا مَنْ 


5 


توأ اھ وص موی درک بون غرم و کا تون ال 


ص: ۳۶ 


۱- آمالی الشیخ: ۹۴. 
۲- فى (ح): قال: حدّثنى ان رسول الله اه 
۳- العناء: المشقه و التعي. 


۴ الوجه: ما بتوجه إليه الانسان من عمل و غیره. 


یا محمد و تجا مَنْ َوَلَى عون الضّفَا ودی عیتری شون و تجا شمو بعیسی و نج عِيسَى بالّه یا مُحَمّدُ و تَا مَنْ تَوَلَى 
علا وزی رک فی حیاتک و میک عِنْدَ فانک بعلی و تجا علق بک و نج آنت باه عر و جل يا مُحَمَدٌ ان له جعلکک سید 
با ہبرجت یہہ 
با« لا وَ فَاطِمَة و الْحَسَنَّ و تین عليهم السلام أَشَْا 

نٹ شرك ۶9 هلا ل ین ی عرشو َيل أن یلق آم بأزبعة وي ا ل 
٦‏ راب ارات و بت ین ماه مِنْ عضر إلى عضر فما را الله عر و جل أن بی ین نا فضلهم و برد 
ک1 پم و بوب لیا مد لک اور تسه قسعین جل 3: و مش سوج 
و تا لین و عل فيه لبو رت ےہ ان قاع إن عو عات 
کا مه عل أمية زین 251 وی و له زشول له و9 اي و وه وه و وج اه و فاضی که و کاشف کر 


*[ترجمہ]کشف اليقين: منصور عباسی پیش از رسیدن به قدرت تقريباً خود را وقف خدمت به إمام جعفر بن محمد صادق 
عليه ال لام كرده بود. وى می گوید: در زمان خلافت مروان حمار از جعفر بن محمد بن على عليه الم لام درباره علت سجده 
شكر أمير المؤمنین عليه ال لام پرسیدم که جه بوده است؟ يس او مرا از پدرش محترد بن على روايت كرد که فرمود: پدرم 
على بن الحسین از پدرش حسين از پدرش على بن ابی طالب عليه الشلام روايت کرد که رسول خدا صَلى الله عليه و آله او را 
به مأموريتى فرستاد و على عليه الت لام با همه رنج و مشقتی كه در این مأموريت كشيدء به نحو أحسن از عهده آن برآمد و 
چون بازگشت به مسجد رفت در حالى كه پیامبر از خانه برای نماز بیرون می رفت و اميرالمؤمنين با رسول خدا صَلى الله عليه و 
آله نماز گذارد و چون از نماز فارغ كشت به حضور پیامبر رسيد و پیامبر او را در آغوش كشيد و از مأموريتش و اينكه جه 
کرده» سؤال فرمود. على عليه ات لام شروع كرد به گزارش دادن در حالى كه لحظه به لحظه شادمانى در جهره رسول خدا 
صلی الله عليهِ و آله از شنيدن كزارش نمايانتر می شد؛ و چون گزارش به يايان رسيدء رسول خدا صلی الله عليه و آله به وى 
فرمود: يا أبا الحسن! دوست دارى تو را بشارتى دهم؟ على عليه ادلام گفت: يدر و مادرم فدايت جه بشارتها كه به من 
ندادهايد! پیامبر فرمود: جبرئيل هنكام غروب آفتاب بر من نازل شد و به من گفت: يا محمد این يسر عم تو على است که دارد 
بر تو وارد مى شود و خداوند متعال به دست او مسلمانان را خير بسيار نصيب فرمود و در اين مأموريت جنين و جنان كرد و 
همان جيزهايى كه در كزارشت عرضه كردى برايم نقل كرد. سيس به من گفت: يا محمد از ذرّيه آدم هر كه ولايت شيث را 
کر رت رن تر جح سس آدم رستگار كشت و آدم با پذیرش 
ولایت الله نجات يافت. ای محترد هر که سام بن نوح» وصی پدرش را به ولایت يذيرفت نجات يافت و سام نيز به نوح نجات 
يافت و نوح به خدا نجات يافت. ای محمد» هركه ولايت اسماعیل بن ابراهيم خليل الرحمان وصی پدرش ابراهیم را پذیرفت 
نجات يافت. اسماعيل با ابراهیم نجات يافت و ابراهیم با خدا نجات يافت. ای محمد هر کس ولایت يوشع بن نون وصى 
موسى را پذیرفت نجات يافت و يوشع به موسى نجات يافت و موسی به خدا. ای محمد. هر که ولایت شمعون الصفا وصی 
عيسى را يذيرفت نجات يافت و شمعون نیز به عیسی نجات يافت و عيسى به خدا. ای محمّد. هر که ولايت وزير تو در زمان 
حیاتت و وصی تو بعد از وفاتت على را بيذيرد» نجات می يابد و على به تو نجات می يابد و تو به خداوند عوجل؛ ای محمد 


خداوند تو را سرور پیامبران و علی را سرور اوصیا و بهترين آنها قرار داد و إمامان را از نسل شما دو نفر قرار داد تا آن زمان 


که زمین و هر آنچه در آن است را به ارث برند. 


يس على عليه الشلام سجده شکر گزارد و شروع به بوسه‌زدن بر زمين کرد. و خداوند- که نامش شکوهمند باد- محمد و على 
و فاطمه و حسن و حسين علیهم الت لام به صورت اشباحی آفرید که در برابر عرش او را تسبیح و تمجید و تهلیل کنند آن هم 
۴هزار سال پیش از آن که آدم آفریدہ شود. سپس خداوند آنها را نوری قرار داد که در يشت بهترین مردان و رحم بهترین 
زنان پا کدامن و طاهر از نسلی به نسل دیگر و از عصری به عصر دیگر منتقل شوند. و چون خداوند عرّوجل اراده فرمود فضل 
اشوا بر ها اشکان ساتھر جا را امع فان اهما كندى سای نان راب عا اجب کاله آن مورا رفک و دز 
قسمت تقسيم كرد: یک قسم از این دو قسم را در يشت عبدالله بن عبدالمطلب قرار داد که محمد سرور پیامبران و خاتم أنبيا 
حاصل آن است و نبوّت را در این قسمت نهاد؛ و قسمت دوم را در نسل عبدمناف قرار داد که ابوطالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف است و على امیرالمومنین و سید آوصیا حاصل اين قسمت است؛ کسی که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
او را وصی؛خلیفه داماد قاضی دين» کاشف غم و کربت. تحقق بخش وعده‌ها و ياور دینش قرار داد. - . الیقین فى إمرۂ 


آمیرالمومنین: ۵۱-۵۳ - 
* | تر جمه | 


توضيح 
قال الجوهرى السرر واحد أسرار الكهف و الجبهه و هى خطوطها و جمع الجمع أسارير و فى الحديث تبرق أسارير وجهه (۲). 


حديث آمدہ: تبرق أسارير وجهه. 


* | ترجمه | 
۳۳ 


یج الخرائج و الجرائح مُحَمّد بن إشْ مَاعِيل البرک عَنْ عبد الله ٿن داهر عن الحمامی عَنْ مُحَمّدِ بن فضل عَنْ ثور بن يَزِيدَ عَنْ 
الد بن سَعد عَنْ سَعْدَانَ قال: قال ال صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۷ 


۱- اليقين فی إمره أمير المومنین: ۵۱- ۵۳. و لا یخفی ان المصّف قدّس سره قد عيّن رمز «شف» عند تعيين الرموز فى اول 
الکتاب لکشف اليقين» و هو من تأليفات العلامه رعمد ال ی لا ج الروابات الى تقلها مرو زا بهذا الرمز فيه» بل هی موجوده 
فى کتاب «اليقين فى !مره أمير المؤمنين» من تألیفات السیّد ابن طاوس قلّس سره فالظاهر وقوع سهو منه أو من الناسخین كما لا 


بخفی ۰ 


۲- الصحاح ج ۲ ص ۶۸۳ و فى الهامش: السر بالضم و الکسر و کذلک السرار كله بطن الکف. و الوجه و الجبهه» و الجمع 


كنت أا و علق ورا بین بدي الله قبل أَنْ بلق آدم بأزبعه عَشَّرَ آلافٍ (ألتٌ] سنه فلا عَلَقَ آَم سم دک اور زین و رکب 
فی طب آكع و أخبطة إلى رض تم حملة فى الشفيله فی صلب ُو ثم که فى الار فی لب هي هآ و رة علي و 
الد ال يدول اعت 8313 


كنزء كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره من مَنَاقِبٍ الخوارژمی عَنْ سَلْمَانَ مِلله إلى وله و مجرء عل (۲) 


٭[ترجمہ]الخرائج: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: من و على نورى بوديم در محضر خداوند متعال آن هم 
۴مزار سال قبل از خلقت آدم. و چون آدم را آفرید آن نور را دو قسمت کرد و در صلب آدم قرار داد و او را به زمين فرو 
فرستاد سپس آن را در صلب نوح منتقل کرد تا با کشتی سواران همراه شود و آنگاه كه ابراهيم را در آتش می افکندند. آن 
را به صلب وی انداخت. یک قسمت اين نور من هستم و قسمت دیگر على است و آن نور «حقٌ» است که هر جا می رویم با 


ماست. 


كنز جامع الفوائد و تأويل الابات الظاهره: از مناقب خوارزمی از سلمان نظیر این روایت نقل گردیده تا کلمه «علی است» . - 
كنز جامع الفوائد» نسخه خطی - 


* | تر جمه | 
يفا 


کت كنز جامع الفوائد و تأويل الآیات الظاهره رو الخ بو عفر لوي پاشناده عن الَْضْلٍ بن شَاذَانَ عن رجاله عَنْ مُوسَى 
نعف رٍعليهما السلام قَالَ: ال ارك و تعالَى قنور محمد من الجراعہ من ور عطعیه و لالہ و هو وز وهای 
دی (۳ و تجلی لوت ی عليه السلام فی طور سَيِناء فما ار لَه وا طاق موسی لدؤينه و لا قت له کی كه ضعقاً مشا عليه 
و کان ذلک الور ور محمد صلی الله عليه و آله ما را أن یلق مُحمّداً مه فسم ذلک الور شطرین فخلق ین الط الل 
تعد وہ ب لك اک ہہ وَرَهُمَا 


2 


کی لوو عاج جعلهما كه گر شهداء على کا و خلفاء علی خلیقته و عَينا لَه هم وَ لِمَانا أ له لبهم قد اشتؤدع فیهما علعه 
ری سي لوو م تو و کو کہ 
ئک کما اجس ُورة ین العضاییح هُمْ لوا من الاو لوا ین ظهر إلى ظهر و طیلب ای صلب و ین رجم إلى جم فی 
الطب الا (۴) ین عير اسو بل تفل بَغْدَ تقل - - لا ین قراء تھین و اه یدرم كسار هل نا الوا ین صاب 


لطاجرین إلى ارام الطاهرَات لصف الصَفْوَه ا نه لا دع و لا يدرك و لا دف کن و ا تفه 


و 
۰ ہے 


2 
النَاطِقُونَ الْمبلَقُونَ عَثة الْمَُصَرَهُود فى أثرہ و تهبه بهم تظهر درل وَمِنْهُمْ ترزی آ) 


م و و 


و 
و 
ته و 


مُغجراته و بهم و مِنْهُمْ 


ص: ۳/۸ 


-١‏ لم نجده فی المصدر المطبوع. 


۲- كنز جامع الفوائد مخطو ط. 
۳- العلیا- بضم العين اسم تفضیل. 


۴-فی (ت): اينيته. 


باه تسه و بهم بطاع أمْرْةُ و لَولَاهُمْ ما خرف الله و لا رُدْرَى کیت بعد الَحْمَنٌ فَالُ بجری آمرة کیف بَمَاء (۱) فیما بَمَاء- لا 
يُسْئّل عا یفعل و هُم پشئلون (۲). 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: از موسی بن جعفر عليه الالام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی نور محشد را از نور عظمت و جلال خود آفرید و این نور» نور الوهیت اوست. همان نوری که بر 
موسی عليه الشلام در طور سینا تجلی کرد؛ اما اين نور در موسی مستقر نشد و موسی حتی طاقت دیدن آن را نداشت به طوری 
که با دیدن آن با صورت بر زمين افتاد و از هوش رفت. آن نور» نور محمّد صلی الله عليه و آله بود؛ و چون خواست محمد را 
بيافريند» آن نور را به دو نیم کرد و با نیمه اؤل محمد را آفرید و با نیمه دوم على بن ابی طالب را خلق کرد و از آن نور کسی 
جز این دو را نیافرید. خداوند اين دو را با دست خود خلق کرد و خود از خويش در آن دو دمید و آن دو را به شکل خودشان 
شکل داد و آن دو را امین خویش و گواه بر خلقش و خلفای مخلوقاتش و چشم خود بر آنها و زبان خود در ميان آنها قرار 
داد و علم خود را در وجود آنها به ودیعت نهاد و آن را سخنوری آموخت و از غیب آگاه نمود. با آن دو آفرینش را آغاز 


کرد و با آن دو ملک و تقدیرها را به پایان خواهد برد . 


سپس از نور محقرد. فاطمه دخترش را آفرید همان طور که نور او را از مصابیح بر گرفت. اينان از نور آفریده شده‌اند و سپس 
از پشتی به يشت دیگر و از صلبی به صلب دیگر و از رحمی به رحم دیگر در طبقه بالا منتقل شدند و بدون هیچ پلیدی و 


از صلبهای پاک مردان به ارحام پاک زنان منتقل شده‌اند» چون برترین برگزید گان هستند و خداوند آنان را برای خویش 
برگزید؛ چون که نه دیده می‌شود و نه قابل تصوّر نه چگونه بودنش بر کسی معلوم است و نه متیتش بر کسی آشکار؛ اینان 
هستند که از جانب وی و از او سخن می گویند» امر و نهی او را مدیریت می کنند و به وسیله اینان قدرتش آشکار می گردد و 
آیات و معجزات او را در ايشان می توان دید و به وسیله اینان پرستیده می‌شود و فرمانش اطاعت می گردد اگر اینان نبودند 
خداوند شناخته نمی‌شد و دانسته نمی‌شد که خداوند رحمان را چگونه بايد عبادت کرد. خداوند خود می‌داند چگونه کار 
خویش را پیش ببرد» در هر جه بخواهد؛ بابت کردارش بازخواست نمی شود ولی اینان بازخواست می‌شوند. -. كنز جامع 
الفوائد. نسخه خحطی - 


** | تر جمه | 


بیان 
الخشاره الردی ء من کل شی ء. 
٭| تر جمه |الخشاره : ھرچیز نامطلوب و بد 


۷| تر جمه | 


۲۵ 


نے پر ےت ی رس ن زیاد قال: سَأَلَ اب مِهْرَانَ عفد الله بن 
عاس عَنْ يدير له تعلی:2 تخل الصاو د و لخن المت خو قال ان عباس: نا كا ع ول الّه صلی الله علیه و 
07 تا تله اس ار ان صلی اله عليه و آله تیشم فى وجه وال مزعب بهن له الله بل آم 
ارف عام َه لا وعول تر ےو وت 
ده و لق ورا فع مه نط مین نی من نض نہ و عَلَق علی من اضف ال خر قبل الأمَْاءِ كلها ثم حَلَقَ شیاه فکائث ملع 

() وریا من وری و ور عَلی تم جعلنا عن یمین الْعَْش تم لق الملانکه ربا قعرجعت العلانکه و لا فلت الْعانکه و 
كيدا فکترت الْمَلانکۂ فَكانّ ذلك من تخلیمی و غلیم عل و كان لک فی عم الله ابق اَل یل از مب لى و لعل و 
لا دحل الک مخض لی و لعل ألا وا الله عر و رل حَلَقَ المذائكة بندیهع أ ریق ال (۴ مقلُوءة ین تراء تاه ین 
هروس فما اد من دیعو عل و هو طاجز لتق ین بالل فا أ رَد بو دمم أَنْ سوہ 
سے سس جو وو ہت 
جو مس یت هم عَلی و من ابی الزَّهْراءِ ثم تن ثم 


2 


م امه من ود امین عليهم السلام فلت يا رَسُولَ الله و من ال ل أبى طالب 


ص: ۳۹ 


۱-فی (ت): کیف شاد 

۲- كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۳- ما بين العلامتین توجد فی (ک). 

۴- اللجین - مصغرا و لا مكبر له - الفضه. 

۵- کذا فى (ك) و فی غیره: آباریق ماء الجنه. 


2 


م قال اب صلی الله عليه و آله الْحَمْدُ لله اذى جعل مه عَلی و الْإيمَانَ س سه سَبیین (0۱. 


**[ترجمه ]كنز جامع الفوائد و تأويل الایات الظاهره: ابن مهران از عبداللہ بن عباس درباره تفسیر آیه: 1 لح الصَافون وَ 1 
تی اتور -. صافات/۶۵-۶۶ - در 


حقیقت. ماييم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته ایم.و ماييم كه خود تسبیح گویانیم.] پرسید. ابن عباس گفت: در حضور 
رسول خدا صلی الله عليه و آله بودیم که على بن ابی طالب آمد. چون نگاه پیامبر صلی الله عليه و آله بر وی افتاد به رویش 
لبخند زده و فرمود: مرحبا به کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آدم آفرید. عرض کردم: يا رسول ال مگر فرزند 
پیش از يدر هم متولّد می شود؟ فرمود: بلیء خداوند متعال مرا آفرید و على را پیش از خلقت آدم در مدتی که گفتم آفرید. 
او نوری را خلق کرد و سپس آن را دو نیمه ساخت سپس قبل از خلق هرچیز مرا از یک نصف و على را از نصف دیگر به 
وجود آورد «سپس اشیاء را آفرید و همه جا تاریکک بود» پس خداوند آنها را از ثور من و علی روشن ساخت آنگاه ما را سمت 
راست عرش قرار داد سپس فرشتگان را خلق کرد يس ما ًا إله إلا الله» سر دادیم و فرشتگان نيز تهلیل گفتند و تکبیر گفتیم و 
فرشتگان نيز تکبیر گفتند. آن ها اين کارها را از من و على آموختند. این بر علم سابق خدا گذشته بود که دوستدار من و على 
به جهنّم نمی رود كما اينكه دشمن من و على به بهشت نمی رود. هان كه خداوند فرشتگان را در حالی آفرید که آفتابه‌های 
نقره‌ای پر از آب حیات که همان آب فردوس است. در دست داشتند؛ هیچ شيعه ای از شیعیان على یافت نمی‌شود مگر اينكه 
پدر و مادرش پاک و طاهر باشند و تق و نقی و مومن به خداا و چون يدر هر یکت از آنها با همسر خود نزدیکی کند یکی 
از فرشتگانی که آفتابه ای پر از آب بهشت در دست دارند می آید و مقداری از آن آب را در ظرفی که در آن آب می نوشند 
می ریزد؛ و چون از آن آب خورد. ایمان همچون گیاه در دل او رشد می کند. آنها پرورد گارشان را نیک می شناسند و هم 


چنین پیامبر و وصیّشان على عليه الشلام و دخترم زهرا و بعد از او حسن و حسین و |مامان دیگر که فرزندان حسین هستند. 
عرض کردم: يا رسول ال اين إمامان جه کسانی هستند؟ فرمود: يازده نفر از نسل من که پدرشان على بن ابی طالب است. 


سپس پیامبر صلی الله عليه و آله ادامه داد: سياس خداوندی را که محبت على و ایمان را سبب یکدیگر قرار داد. -. كنز جامع 
الفوائد. نسخه خحطی - 


| تر جمه | 
۳۶ 


مد العمده من اقب ابن امازل عَنْ محمد بن علق بن مد بن الع (1) عن خمد بی محمد بن لام عن عُمر بن أخمد 


2 


ہ ری پو رم رو تی ود بہت 


ا ا ره رر حا ی بقل جنک 


3 
2 
و 
5 


دیا به؟ قات لها إى و له ے3 کی آٹی ماه بش جاده بن َضل بن مالک (۶) بن ان ای نها کانث ات 


يَوْم فی نساء مِنَ ارب ِد اقل ابو طالب كثيباً حزيناً فَقلْتَ (۷) ما شنک يا آبا طالب ال إِنَّ فَاطِمَة بنت أَمَدٍ فى شِدّه الْمَخَاضِ 
م وضع ج53 علی وجهه قينا هو 1ك إِذ آقبل مد تال ما شأنک با عم ال رن اطم نت اس تشتکی العخاض فده 
بیده و جاءا و قُمْنَ مَعه (۸) فجاء بها إِلَى الکفبه فلت ها فی الکنبه نّم ال مجلسی عَلَى اشم الله َالَتْ فطع طَلَْه فد عم 
عش ورا يفا منَطفاً لم ار هن وجهه فتاه ابو طالب علا و له لب حتّى إا اه (4) إلى رها قال علي بْنُ لین 
علیهما السلام فو اله تا سَمِعْتٌ بش و قط إلا و هذا خن مه 0۰ 


ص: ۳۰ 


.۳۹ :۴ كنز جامع الفوائد مخطوط. و أورده البحرانی فى البرهان‎ -١ 

۲- فى المصدر: اليسيع. و بعده: قال: حدّثنا أبو عبد الله بن خالد الكاتب» قال: حدّثنا احمد ابن جعفر بن محمد بن مسلم اه. 
۳- فى المصدر: و نحن زائر و قبر جدنا. 

۴- فى المصدر: و كذا الطرائف بنت قريبه بن العجلان. 

۵- فى المصدر: فهل عندكك شی ء تحدثينا؟ قالت اه. 

۶- فی المصدر: نصله بن مالك. 

۷- فى المصدر: فقلت له. 

۸- کذا فى نسخ الکتاب» و فى المصدر: و جاء و قمن (قمنا خ ل) معه. و لعل المراد ان محمّدا صلی الله عليه و آله اخذ بيد أبى 
طالب شم جاءا معاء و قمن النساء أيضا معه و ذهبن لیساعدنها. 

۹- فى المصدر: حتی آداه. 

۰- العمده: ۱۴. 


یف الطرائف من گالب الع اال مُوسَلا لاتق 


آقول وَ رَوَى فى الفضُول المُهِمُه (۲) 


ْله و اد غد وله فتاه ابو طالب علا علبا و قَالَ: 
یه بعلیی كن يذوم لہُ٭٭٭ عر لو و فَحْر ال دوم 


* | ترجمه العمده: موسی بن جعفر از پدرش از محمد بن على از پدرش على بن الحسین علیهم السلام روایت کرده است که 
فرموده: در حال زیارت قبرجدّمان عليه الس لام با پدرم نشسته بودم و جمع کثیری از زنان نیز حاضر بودند که یکی از آن زنان 
جلو آمد. من به وی گفتم: کیستی خدایت رحمت کند؟ کفت: من زیده بنت عجلان هستم از بنی ساعده. گفتم: آيا سخنی 
برای گفتن داری؟ گفت: آری به خدا! مادرم أم عماره بنت عباده بن فضل بن مالک بن عجلان ساعدی برایم نقل کرده است 
که روزی در جمع زنانی از عرب بوده که ناگاه ابوطالب افسرده و غمگین آمد . 


به وی گفتم: تو را جه می شود ای ابوطالب؟ گفت: فاطمه بنت آسد درد زایمان سختی دارد ء سپس دستانش را روی صورتش 
قرار داد. در همین حال محمد آمد و گفت: تو را چه میشود عمو جان؟ كفت : فاطمه بنت آسد از درد زایمان شکوه دارد. پس 
دست وی را گرفته و به خانه آمد و زنان نیز با آن ها رفتند. يس محمد فاطمه را به کعبه برده و در آنجا نشاند. سپس گفت: 
بنشین به نام خدا. گفت: يس فریادی كشيد و پسری شادمان پاک و پاکیزه شده به دنیا آورد و هر گز نوزادی زیباتر از او 
ندیده بودم. يس ابوطالب او را على نامید. آنگاه پیامبر او را برداشته و تا خانه فاطمه برد. 


على بن الحسین عليه الشلام می فرماید: به خدا سو گند هر گز چیزی نشنیده‌ام مگر اينكه اين بهتر از آن باشد. - .العمدۂ: ۱۴ - 
الطرائف: عين اين روایت را از مناقب ابن مغازلی آورده است. - . الطرائف: ۶ - 

مولف : نظیر این روایت در کتاب «الفصول المهمه» -. الفصول المهقة: ۱۲ - 

نقل شده است با اين تفاوت که بعد از جمله «ابوطالب او را على نامید» چنین آورده است: و كفت (شعر): 

تاكن توا از ان ور علی نهادم که عزّت علو و افتخار عرّت براق او پایدار بماند» 

** | تر جمه ] 

۲۷ 


رو و سر ہہ تر پت نی 
وم بو اس و اي ترا و اه رز الله و شيعا لها فی له 


عَدْنِ و فرع و الْوَرَق و ار فى الْجَنّهِ (۴). 


** | ترجمه ]امالی طوسی: از مینا غلام عبدالرحمن بن عوف شنيدم که رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرماید: من درخت 
چو ہت ۱ سو رر و شش ۳ 
این روایت ) افزوده: - و شیعیان ما برگ آن» ريشه این درخت در بهشت عدن و فرع و ب رگ و ميوه آن در بهشت تس . امالى 


* | تر جمه | 
۳۸ 


ما الأمالى للشیخ الطوسی امین یبن ان الِْضرىٌ عَنْ خمد بن اجيم عن مد بیع الأخمر عَنْ بضر بن علق 

موف ی ی و ول كنك ناو لش 
عَلَى یمین اعرش تہ بخ له ی یلق آم بان عام ملق آ5 م علا فى مویہ مق من ہب إِلَى صُلٍ فی أَضْلَابٍ 
الطامرین و آزعام الْمُطَهَرَاتِ : ی ایتا ی ضرلب عبد اَمطلب فَقَممَنَا قسمین فجعل فى عبد الله نضفاً و فی أَبى طالب نضفا و 
جع الو و الرساله فی و جعل اوه لَْضِيةَ فى علی ثم انار لا مین ن الما مخ آسمانه فَاللهُ مَخمودٌ (ه و انا محمد و 
ال و مدا على قاتا له و تساه و عَلِيٌ لَصیّه و الْقَضِيِهِ (۶). 


٭ ترجمه ]امالی طوسی: انس بن مالک گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرماید: دو هزار سال قبل از خلقت 
آدم من و على در سمت راست عرش مشغول تسبیح خدا بودیم و چون آدم را آفرید. ما را در صلب وی قرار داد. سپس از 
صلبی به صلب دیگر از اصلاب طاهرین و ارحام زنان مطهّره منتقل کرد تا به صلب عبدالمطلب رسیدیم. در آن جا ما را دو 
ٹسیٹ کرد یک سمت فر صلب غبدالة و سمت ديكر در صلب ابر طالب فان ذاه و فوت و وسالث را كر من و وصقت و 
قضاوت را در على قرار داد. آنگاه خداوند برای ما دو نام از نام هاى خود مشتق فرمود. خدا محمود است و من محمّد و خدا 
على است و اين هم علی! بنابراين» من به نبؤت و رسالت مختص گشته‌ام و على به وصایت و قضاوت. -. امالی شيخ طوسی: 
۵ - 


* | تر جمه | 


۳۹ 


2 


ماء الأمالی للشیخ الطوسى این نیش عَنْ عَلِىٌ بن الام ٿن بَفقّوبَ عن محمد بن الین بن مطاع عن آخترد بْنِ تن 
قراس (۷ عَنْ مُحَمّدِ بن سَلَمَه الواسطی عن يزيد بن هَارُونَ عَنْ 


ص: ۳۱ 


۱- الطرائف: ۶. 

و 

۳ فی المصدر: الاأزدی. 

۴ آمالی ابن الشیخ: ۳۴ و هذه الروایه توجد فی (ك) فقط. 
۵- فی المصدر. فالله المحمود. 

۶- آمالی الشیخ: ۱۱۵. 


۷- فى المصدر: آحمد ین حبر القواس. 


ماد بن سَلَمَهَ عَنْ تابب عَنْ آنس بن مالک قَالَ: رکب ول الله صلی الله عليه و آله دات یم بل الق ی بل آل 
ال با نس شذ الله و الطلق إلى موضع کذا و كذًا جذ عَلِياً جالسا ب بح باحص ی رنه ّى الصَلَامَ و احمل عَلَى الب 
هیال آنش بت وحدث عَلیاً عليه السلام کم ال َو الله صلی الله عليه و آله حملت على ال نی به 

ہس ایوہ ول له ال فک ہآ لس يدن زک 


11 وس 


5 


77 الک ابه فال عقو علب فَجعله بيه ی َل و قال ل با ی تقوم کر من الله تالى إلى ؛ م ینک قال أن 
فَقَلتٌ يا ر وط ا يا ول له صف لی کی عَلِيٌ أحُوکك قال إنَّ الله عر و جل حَلقَ 
Gs‏ 
عَلَقَ آدع تقل دک لاء من اوه فَأَجْرَاهُ فی ہف آدم ای أَنْ قِضَهُ الله ثم مله فی (ه) لب د یت فُلم بل ذلک المَاء 
تر رف ووت  E‏ 
الِب و نَض مه فى أبى طالب نا مِنْ نشف ال اء و علق من اضف الا خر فَعَلِيٌ خی فی الدُنیا و اجره تم را رَسشُول الله 


صلی اشعليه و آله و هو الاق خان من 
ص: ۳۲ 


1> کی الیو كلما أن تة رسرل الله 

۲- ليست فى المصدر کلمه «اجلس». 

٣‏ فی المصدر: فقلت 

۴ آی فی مکنون علمه الذی لا يعلمه غيره سبحانه. 
۵- فی المصدر: الی. 

۶ فی المصدر: من طهر إلى طهر. 

۷- فی المصدر: بنصفین 


الماءِ بَشَرا فَجَعَلهُ نبا و صِهْرا و کان ریک قدیرا (۱). 


٭ | ترجمه امالی طوسی: از آنس بن مالک روایت است که: روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله بر استر خود سوار گشتہ و 
به كوه آل فلان رفته و فرمود: ای أنسء استر را بردار و به فلان موضع برو؛ در آنجا على را در حالی خواهی دید که نشسته و با 
دانه های سنگ ریزه مشغول تسبیح است؛ سلام مرا به او برسان و سوار بر استرش كن و به نزد من یباور. نس گوید: چون 


رفتم» على 


صلی الله عليه و آله را به همان صورتی که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده بود یافتم. يس او را سوار بر استر کرده نزد 
علیکک الث لام يا أباالحسن! بنشین که اين مکان جایی است که ۰ پیامبر مرسل در آن نشسته اند وهیچ پیامبری اینجا ننشسته 


مگر اينكه من بهتر از او باشم و برجای هر پیامبری برادری 
از آن او نشسته است و هیچکدام از آن برادران بهتر از تو نیستند! 


آنس كويد : ناگاه پاره ابری را ديدم كه بر بالای سر آن دو سایه افکنده» در ا ین هنكام رسول خدا صلی الله عليه و آله دست 
برد و خوشه‌ای انگور از درون ابر در آورد و آن را در مقابل خود و على قرار داده و فرمود: تناول كن برادر که اين هدیه‌ای 
است از جانب خداوند اول برای من و سپس برای تو. آنس گوید: يس عرض کردم: يا رسول الله على برادر توست؟ فرمود: 
بلی» برادر من است. عرض کردم: مرا توجیه کن که چگونه على برادر توست؟! فرمود: خداوند متعال سه هزار سال پیش از 
خلق آدم آبی را در زیر عرش آفرید و آن را در مرواریدی سبز در کنه علم خود قرار داد تا زمان آفرینش آدم فرا برسد. و 
چون آدم را آفرید. آن آب را از آن مروارید در صلب آدم قرار داد و يس از فوت آدم آن را به صلب شیث منتقل کرد و 
همچنان این آب از پشتی به يشت دیگر منتقل می شد تا به عبدالمطلب رسید. آنگاه خداوند آن را دو نیم کرد ويك نصف 
آن پدرم شد و نیمی» دیگر ابوطالب.من از نیمی از همان آب هستم و على نيم دیگر آن است؛ از این روست که على در دنیا و 


آخرت برادر من است» سپس این آيه را تلاوت فرمود: -. امالی شيخ صدوق: ۱۹۸- ۱۹۷ - 
۳۷ لقره را فجعله نَسَبَا و صِوْرًا و كان ولک كدير أت . فرقان /۵۴ - 


زو اوست کسی که از آب» بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] نّبی و دامادی قرار داد و پرورد گار تو همواره 


تواناست.) 

۷| تر جمه | 

۳۰ 

نمس اد سرد ت سر ا یت ه (۲) عَنْ آبانه كال قال وخول اللّه صلی 


٦‏ آله كلك اوغ ورام ین یی الله عر و جل قبل آن بلق آدم زبعه (۳) آلاف عام فلمّا حل اللهُ آدَمَ ملک دک 


ٰ۰ "9ت" 4 8 ٭" 


تن نس اف مه یفضی یه( 
کشف» کشف الغمه من مَنّاقب الْحْوَارَرْمِيٌ بالاسناد عن الَْسَین بن عَلِیٌ عَنْ أبيهِ عليه السلام مِثْلَهُ (۵). 


**[ ترجمه |خصال: رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: چهار هزار سال پیش از خلقت آدم من و على یک نور بودیم در 
محضر خداوند» و چون آدم را آفرید» آن نور را در صلب وی قرار داد از آن يس خداوند عزوجل آن نور را از پشتی به يشت 
دیگر منتقل می کرد تا اينكه آن را صلب عبدالمطلب قرار داد سپس آن را از صلب عبدالمطلب خارج نموده دو قسمت کرد و 
قسمتی را كه من بودم در صلب عبدالّه و قسمتی که مربوط به على بود در صلب ابوطالب قرار داد بنابراین على از من است و 
من از على» گوشت او گوشت من است و خون او خون من؛ يس هر که مرا دوست داشته باشدء او را هم دوست می دارد و 


ه رکه با من دشمنی کند با او دشمنی ورزیده است. - . الخصال ۲: ۱۷۲ - 


کشف الغقه: از مناقب خوارزمی با سندی از حسین بن على از پدرش عليه الكہ لام نظیر این روایت نقل شده است. -. کشف 
الغمة: ۸۷-۸۸ - 


٭| تر جمه | 
۳ 


ع» علل الشرائع أَجْمَ 2ك العم ين ابو و ما لَقِيتٌ آنصب یله عن مُحمّدِ بن (شیعاق بن إِثرامیم عن الَسَن بْن عَرفه عَنْ 
وک عن محمد بن نایل عن ایی صَالِح عن أبى در وحم له ال مغ زشول الله صلی الله عليه و آله و و :مت 
ا و لش بن أبى طالب مِنْ تور وا بخ له بت رش بل أن بلق اکم من عم لا أن علق ال آم جل دیک الو 
فی ص لبه و لذ تیک له و خن فى صُلبہ و فد مم لته و لخن فى هو ل قد رکب وخ فى الشفیته ون فى صله و 
ند قوت إوامیم ‏ لار و تعن فی ع ب تلم بزل بنقلا اله کر و جل ین اض كاب طایرم إلى ارجام طاورو حلي انی با إلى 
ی الْمُطلِبِ [ [لَمْ نی الفاح ة قط ] فَفَسَمَناِينضفَين فَجعَلنِى فى لب عبد الله و جع 


ص: ۳۳ 


.۱۹۸ أمالى الشيخ: ۱۹۷ و‎ -١ 

۲- فى السند سقط و الصحيح كما فى المصدر: عن أبيه» عن ابی الجارود عن محمّد بن عبد الله عن أبيه اه. 
*- فى المصدر و كشف الغمّه و كذا فى هامش (ك) و (ت) آربعه عشر. 

۴- الخصال ۲: ۱۷۲. 

۵- کشت الغته: ۸۶ و ۸۷ 


علدا فی لب آبی طالب و جع فی ال البركة و جَعَلَ فى عَلیْ الْمَصَاعَة و اوه (۱) و س نا اش مين مِنْ أشمائه فذو 
الیش مخفو و أَنَا محمد و الله على و هذا علخ (۷, 


**| ت رجمه |علل الشرائع : رسول خدا صلی اللہ عليه و آله و سلم فرمود: من و على بن ابی طالب از یک نور آفریده شده‌ایم و دو 
هزار سال پیش از خلقت آدم در سمت راست عرش مشغول تسبیح خداوند بودیم» و چون آدم را آفرید آن نور را در صلب 
وی قرار داد؛ چون آدم در بهشت ساکن شد ما در صلب او بودیم و چون قصد گناہ کرد ما در صلب او بودیم؛ و چون نوح بر 
کشتی سوار شد ما در صلب او بودیم؛ و آنگاه که ابراهيم را به آتش افکندند ما در صلب او بودیم و همچنان خداوند عروجل 
ما را از اصلاب پاکیزه به طاهره منتقل می کرد تا اينكه به صلب عبدالمطلب منتقل گشتیم و آنجا بود كه دو نيم شدیم يس مرا 
در صلب عبدالله قرار داد و على را به صلب ابوطالب منتقل کرد و نبوّت و برکت را در من و فصاحت و جنگ آوری را در 
على قرار داد و دو نام از نام های خویش را برای ما مشتق فرمود. صاحب عرش محمود است و من محمد و خداوند أعلى است 


و این على ! -. علل الشرائع : ۵۶ - 
* | تر جمه | 
۳۳ 


ع» علل الشرائع راهم ماوق لقن 00 عن محمد بن أخمد بن أبى الج (۶عَنْ عیعی بن نع الشراک عَنْ 


اشماعیل ثنخ عة عن اع ی یت وء اللي عن انُس بن قالتكك عن عاذ بنج رشو اله صلی اللہ عليه و آله قال: إن 
7٦‏ علو و ام و ات وا ين قل أن بلق eT‏ ڳا 


1 
داس اش 


دام العزش سیخ الله َر و وإ و ده رتا و تسده فلت على آی مقال قال 


7 2 


مس م2 


یلق وا یا عمود لور تم قدا فى لب آدع تم رجا ای آضناب لا د عم نات وب 


لا متاخ الکفر یشعد ينا قَوْمٌ و يَْقَى بنا آخرون فلا یر إلى لب عب اتمطیب آخرج ذلک الور و َه شین تجعل يضق 
فی عَوْدِ الله و نضفه فی آبی طالب ثم أخرج النَضْفَ الى لی إِلَى آمنَه و اش الذى لق إلى فَاطِعَة ینت مب غرجننی 


راد رو مود ال فجت مِنّى فَاطِمَهُ ثم راد َر و جل الْعَمُود إلى علی مرج مه 
نواعت يف این جریم ھا کان بن ور قفش فی ولد لت و ما گان بن ُورى شا فی اين 
َو یل فى ال نمه من وُلَدِهِ ای يَؤْم الْقيَامَهِ (۵). 


#*[ ترجمه اعلل الشرائع : رسول خدا فرمود: خداوند هفت هزار سال پیش از آفرینش دنیا من و علی و فاطمه و حسن و حسین را 
آفرید. عرض کردم : در آن هنكام كجا بودید يا رسول الله؟ فرمود: روبروی عرش خدای عرّوجل را تسبیح می گفتیم و ستایش 
و تقدیس و تمجید می‌نمودیم. عرض کردم: جه هيأت و شمایلی داشتید؟ فرمود: اشباحی از نور بودیم و چون خداوند متعال 
اراده فرمود صورت ما را خلق کند به شکل ستون نور در آورد و ما را در صلب آدم انداخت. سپس ما را در يشت پدران و 
ارحام مادران جا به جا کرد بی آنکه به نجاست شرك يا فجور کفر آلوده گردیم» قومی به ما خوشبخت می‌شوند قومی دیگر 
به شقاوت دچار می گردند و چون ما را به صلب عبدالمطلب منتقل کرد آن نور را بیرون آورده دو نيم کرد یک نیمه را در 


عبدالله و نیمه دیگر را در ابوطالب قرار داد تا آنگاه آن نیمه را که من بودم به آمنه و نیمه‌ای که على بود به فاطمه بنت اسد 
انتقال داد. سپس آمنه مرا به دنيا آورد و فاطمه على را. دوباره آن عمود نور را به من باز گرداند که در نتيجه آن فاطمه از من 
متولد شد آنگاه آن ستون را به على باز گرداند در نتیجه حسن و حسین از او متولد شدند- یعنی همگی از آن دو نیمه بودئد 
¬ پس آنچه از نور على بود به فرزندان حسن منتقل شد و آنچه از نور من بود به فرزندان حسین منتقل كشت و این عمل تا 


روز قیامت ادامه خواهد داشت. - . علل الشرائع :۸۰ - 


] ترجمه‎ | E 
۳۳ 


ل» الخصال ن» عبون آخبار الرضا عليه السلام لی الأمالى للصدوق محمد بن عُمر الحافظ عن الْحَسَن بن عدي الله بن مُحمّد 


میم عَنْ أبيه عن الرّضًا عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله لقت أا و علق من تور وَاجدٍ (2). 


ص: ۳۴ 


-١‏ الفروسيه: الحذاقه و التدبير. 

۲- علل الشرائع: ۵۶. 

٣‏ فى المصدر: الميثمى. 

۴- فى نسخ الكتاب و المصدر: ابی البلخ. و هو مصحف. 
۵- علل الشرائع: ۸۰ 

۶- الخصال ۱: ۱۷ء العيون: ۲۲۰ أمالى الصدوق: ۱۴۲. 


وت جمه ]الخصال- عیون اخبار الرضا = اناك صدوق : رسول خدا ك لى الله علیه و آله فرمود: من و علی از یک ٹور آفریده 
شدیم. - . الخصال ۱: ۱۷. عیون اخبار الرضا: ۲۲ . امالی شيخ صدوق: ۱۴۲ - 


* | تر جمه | 
۳۴ 
ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام بهذا الْإِسْنَادٍ قال : قال | اي صلی الله عليه و آله لِعَلِىٌ عليه السلام الاس من آشجار ّى و أنَا وَ 


اه تعر وان( 


هستند» اما من و تو از یک درخت هستیم. - . عیون اخبار الرضا : ۲۲۳ - 
| تر جمه | 
۳۵ 


تس وج تج ےم جج یی یپ یور ۳ كيك ا 
جغفر عَنْ و رر السلام قال قال ر ول اللّهِ صلی الله عليه و آله ان الله أخْرَجَنِى و رجا ععی مِنْ ظهر إِلَى 


طهر 100 من طولب آدع عتّى رتا ین لب أا هبل هه علی دہ و ضع بين التبا و الفط و هو اوه فقيل له 
مَنْ ہُو یا رَسُولَ هقالع بن أبى طالب (۳). 


*[ترجمہ]امالی طوسی: رسول خدا ص می الله عليه و آله فرمود: خداوند مرا و مردى دیگر از يشتى به يشت ديكر منتقل کرد 
از صلب آدم تا اينكه از صلب پدرانمان بيرون آمدیم و در بیرون آمدن از او به سبب برترى اين براين- و انگشت سبابه و 
ميانين خويش را روى یکدیگر قرار داد- كه نبوت است» پیشی گرفتم. عرض شد: اين مرد كيست يا رسول الله؟ فرمود: على 
بن أبى طالب. - . امالى شيخ طوسى : ۲۱۷ - 


* | ترجمه ] 


۳۶ 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی الم غن المنضَورِیٌ عَنْ عم أبيه عن أبى انس الا عن آبائہ عن عل عليه السلام فا قال: قال لى 
لي صلی الله عليه و آله الق حلم الله لی و أَنْتَ من ُوره جین خَلق آدم فرع لک الو فى ص لہ ی به و إلى عبر 
ہت لم روه طالب گا نط ا طض لح الْوَصدَيهُ إلا لُک 


آقول: آوردت بعض آخبار نوره فى باب بدء خلقهم و باب مناقب آصحاب الکساء و باب فضائل النبی صلی الله عليه و آله و باب 
أحوال أبى طالب و باب أن دعاء الأنبیاء استجیب بالتوسل بهم صلوات الله علیهم. 


* | ترجمه |امالی طوسی: از على عليه الس لام روایت است که : يا علی؛ خداوند متعال من و تو را از نور خويش آفرید و آنگاه 
كه آدم را خلق کرد آن نور را در صلب وى قرار داد تا اينكه آن را به عبدالمطلب منتقل كرد. در صلب عبدالمطلب اين نور 
از هم جدا شد. یک بخش در عبدالله مستقر شد و بخش دیگر در ابوطالب؛ نبؤت مختص من است و وصایت مختصّ تو» پس 
هر كس وصايت تو را انكار كندء نبوّت مرا انكار كرده است و هر كه نبوّت مرا انکار كند خداوند او را به صورت در آتش 
خواهند افکند. - . امالى شيخ طوسی: ۱۸۵ - 


الله عليه و آله» احوال ابوطالب وباب استجابت دعاى پیامبران صَلی الله عليه و آله با توسل به ايشان صلوات الله عليهم آوردهام. 


#* | ترجمه | 
۳۷ 
ماء (۵) الأمالى للشیخ الطوسی مُحَمّذُ بُ أَحمَد بن الْحَسَن بن شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّدِ بن یوب عَنْ 


ص: ۳۵ 


.۲۲۳ العیون:‎ -١ 

۲- فى المصدر: من طهر إلى طهر. 

۳- أمالى الشيخ: ۲۱۷. 

۴- أمالى الشيخ: ۱۸۵. 

۵- من هنا إلى آخر الباب لا يوجد فى (ت) و الظاهر أن المصئف قده قد كتب نسخه من هذا المجلد و أخرجها إلى البياض ثم 
ظفر بعد ذلك على روايات أخر تناسب الأبواب فأدخلھا فيها كما فى هذا الباب* أقول: و لذا تری أن الروایتین الآتبتين انما 
تناسبان صدر الباب و قد آوردتا فى ذیله» ثم اللازم ادخالهما قبل الحواله: «أقول: أوردت إلخ» وقد أدخلتا بعدها (ب). 


جس اه 2 


عرو بن لسن (1 ای عَنْ عبد الله نمتب عن أبى یه عن یانب عينة عَنِالزّْرِئٌ عن عَائمَة نمه قال ائن شادان: و 
۶ عمد عن E‏ ر ازع عن زكركا نی يخ عن أبن اد عَنْ شعبه عَنْ ناه عن لس عن الاس 
بن دابا ان لا و نی رای على ابید اجرب ْ آبانه عليهم السام قال 
نيان رہوش ود ورک یت الله ارام إذْ امت 

یه بت اد بن قراشم آم أ یر انين عليه السلام و کانث عابلة بر الْمؤْمِنينَ تنیعه (۳) ضير و كان بؤم العام قَال: 
وق ياء ایب ارام دا لقث بطوفها تح و السَمَاءِ و قلت أ رب نی مومه بک و بعا جاء به مِنْ عندکت 
الوشول و بکل تب ین آنیانک و بکل کتاب اثر و نی مص مُه كلام دی ابراعيم یم الیل و اه بی بتک الْعتِيقَ سالک 
بی را لت و عق شاه و دا الولو الى فی اح ائی الى کی و بنترنی بک دیلہ و آنا وقۃ ا اخیدی آیاتک و 


یک لما یوت عل ولَادَتَى ال الاس بین عبد الب و يَزِيدُ بن فغ لما تکلمت (6) اهب : نت امد و دعَب بوذا 


و 


الدغاء المعو و کتک تمه ها بقع رت و ن الله رشا (۶) 
ن تفت اباب لقصل (۷) ایا بَئض چم یی اباب علا أن لک أفر هن آثر الله تعای و بت قاطلعة فى ابیت كاله 
نام رٹ رت 

و 


۱- فى المصدر. عمر بن الحسن. 

۲-فی (ک): «سهیل» و هو مصحف. 

۳- فی المصدر: لتسعه 

۴- فی المصدر: لما تکلمت. 

فق المصدر: و غات من ابصارا. و هو مصحف. 
۶ أى آردنا و قصدنا. 

۷- فی المصدر: لیصل. 


السلام عَلَى تیه ہتھڑھ 9 کیہ جو ری 


اغا لبي بك مراحم ونه 00 عدت الا فى عزفي بجت ٠ه‏ نطو زيم بلك نو 


02 عب ری وله ی سجیں ون او سس 


2 2 
5 سے ۔ 2 سے 


من ری و آراقه 0 ۵ 


هقی اش لبیل نون و هو رل من ودن وق وى و كيد ااام و ریا على وجهیا و طقن و 
بو طالب 2 بر و ال علي عليه السلام الم لیک يا هو وخ كه الله و كانه ۶ 
قَالَ َل (2) رشول الله صلی الله عليه و آله فا دَكَلَ اهبر ا همير امین عليه السلام و ضحک فی وجهه و َال العلا علیکک 
سس وی نع یادن الله تعالی و قال- بشم الله امن ي اجيم - قَد قلح اون - الَّذِينَ هم 

صلاتهغ خاشِعُونَ إِلَى آخر الْآيَاتِ فَقَالَ رَ ٣‏ كد توم" را تام لیات إِلَى وله اُولیکک هم 


7 
ص: ۳۷ 


۱- فى المصدر: ممن مضی قبلی. 

۲- فی المصدر: فانها. 

۳- فى المصدر: و فى (ح): لا يحب و قد مضی نظیره فی ص: ۹. 
۴- فى (كك) و اوراقها و هو مصحف و قد مضی فى ص: ۹. 

۵- فی المصدر: و عزه جلالی. 

۶- فى المصدر: قال: ثم دخل. 


و 


الْذِينَ یرو الْفِوْدَوْسَ م فيها خالِدُونَ فَقَالَ رَسُول ال لله صلی اللہ عليه و آله أَنْتَ و الله مهم [أمیرالمومنین آتَمِيرُهُمْ من غلومهم 


(۵ یاون و نت و الله هم و بك يَفْتَدُود. نم قال و ہنی ری سیت 
ات و ۱5 رت ( أنا من برژید؟ قال أنا ری فََالٹ فاطته: نک بت وہ0 


لاه فيه فَانْمَجَرَتٌ مه امنا عشره عقا قال قش ع ذلك الوم بوم الَزوتە کا أن و چعث قالعة بنك ألا زات 1 ورا فك ام 
شی مجر 7 یعی موم ارو بو نے 


ین عل إلى أغان الشعاء قال : 06 0 0 اما دا هنعط تہ 
جع فی تی این ریا تما کا تا قمعلة (عہ زیی فیط ن دَق ۵ بغیر إت اي ترما ش12 


واج لضلایه ترا كلها جاه ينه مِنْ يباج و واحداً ی الم كط UE yT‏ 
ی یناخ أبضبصٌ و۰ أب طالب عند دیک إل سيكو له َأ و تبأ قال (۷) فما کات 
من عد دَخَلَ رول الله علی فاطعه فا بر علیق برشو له صلی الله عليه و آله م الا جهه و أَفَاز إليه اہ 


2 


و ی 


بی لک و اشقبیبعا فى پاش قال ده ول اللہ صلی اللہ عليه و آله قلت ات وله وب الک ال تکام 
فاطمه شى ذَلِكك ايوم يوم عرفه يَعْنِى لها أن ایز الین عليه السلام رف ول الل صلی الله عليه و نت 
اثالث حو كان العاشه هد دی اليب طالب فی الاس ان جامعاً و قال: لوا إِلَى ولیعه نی عَلِيٌ ال 


1 


ذن ابو 
ص: ۳/۸ 


۱- کذا فی نسخ الکتاب» و فی المصدر: تمیرهم من علومکك. 

۲-فی (م) و (ح): إذا خرجت. و فی المصدر: فاذا خرجت. 

۳- أى قطعه و القماط: خرقه عریضه تلف على الصبی و يشد به يداه و رجلاه. 
۴- فی المصدر: فجعلت 

۵- الرق- بفتح الراء- جلد رقیق یکتب فیه. 

۶-فی المصدر: الى أن أبصبص. 

۷- ليست فى المصدر كلمه «قال». 

۸- فی المصدر: تعنى 


0 08 000 28 رالاس أا مَنْ را من طعام علي وَلَدِى فَهَلمُوا و 
طُوقُوا یت سَبعاً معا (۱) و اذخُلُوا و وا علی ولدی عَلِيٌ ان الله ره و لفغل أب ہی طالب شرّف يَوْمٌ اللَخر (۲). 


|[ ترجمه ]امالى طوسی: ابن شاذان گوید: مرا روایت کرد ابراهیم بن على با سند خود از أبى عبداله جعفر بن محمد از 
پدرانش علیهم السّرلام که: عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن قعنب ميان دو گروه از مردان بنی هاشم و بنی العرّی در مقابل بيت 
لله الحرام نشسته بودند که فاطمه بنت آسد بن هاشم مادر أمير المومنین عليه الشلام در حالی که ٩ماهه‏ به آمیر المؤمنين باردار 
بود و آن روز آخرین روز بارداریش بود» آمد. در ادامه گوید: پس در مقابل بيت الحرام ایستاد و در حالی که دچار درد 
زایمان شده بود. دست خود را به سوی آسمان دراز کرده و گفت: خداياء من به تو و آنچه رسول از نزد تو آورده ایمان دارم 
و نیز به هر پیامبری از پیامبرانت و به هر کتابی که نازل کرده ای! و من سخن جدم ابراهیم را تصدیق می كنم و هم اوست که 
بيت العتیق تو را بنا کرد يس به حق این خانه و آنکه آن را بنا کرد و به اين نوزادی که در شکم دارم و با من سخن می كويد 


عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن قعنب گویند: چون فاطمه بنت أسد سخن كفت و جنين دعایی کردہ ديديم که خانه خدا از 
بشت باز شد و فاطمه وارد آن گردید و از دید ما نهان گشت. سپس شکاف خانه خدا به اذن خدا به هم آمد. يس در پی باز 
كردن در نی رنج تد دور خاله عدا و ات اين مر 
خواسته خدای متعال است. فاطمه سه روز در درون کعبه ماند در حالی که مردم مکه بر سر کوچه‌ها راجع به اين موضوع باهم 
سخن می گفتند و زنان نیز در خانه هایشان این مسأله را نقل مجلسشان کرده بودند. بعد از سه روز خانه خدا از همان جایی که 
شکافته شده بود. دوباره باز شد و فاطمه در حالی از آن خارج گردید كه على عليه ال لام را بر دستان خود داشت. سپس رو 
به مردم کرده و گفت: ای مردم» خداوند عرّوجل مرا از ميان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده پیش از خود برتری داد. 
خداوند آسیه بنت مزاحم را برگزید و او خدا را پنهانی در جایی که جز از روی اضطرار نباید خدا پرستش می‌شد. عبادت 
کرد؛ و مریم بنت عمران را بركزيد و زایمان عیسی را بر وی آسان نمود. او تنه خشكك نخل را در سرزمینی خشكك آنقدر 
تکان داد تا اينكه رطبی تازه بر او فرو بارید؛ و خداوند مرا بر آن دو و دیگر زنان پیش خود در جهان برتری داد. چون من در 
بيت العتیق او زایمان کردم و سه روز در آن ماندم و از ميوه های بهشت و برگ‌های آن خوردم و چون در حالی که على را بر 
روی دست داشتم قصد بیرون آمدن کردم هاتفی مرا صدا زد و گفت: ای فاطمه» او را على بنام كه من على آعلی هستم و من 
خود با قدرت و عزت جلال و قسط عدل خویش ش او را آفریدم و نامش را از نام خود بر گرفتم و به ادب خويش ش ادبش کردم و 

کار خويش را به او واگذار نمودم و او را بر کنه دانش خود آگاه ساختم؛ او در خانه من زاده شد و نخستین کسی خواهد بود 
که بر بام خانه ام ذان كويد و بت ها را خواهد شکست و آن ها را با صورت بر زمين خواهد افکند؛ مرا تعظیم و تمجید و 
تهلیل خواهد کرد؛ و او بعد از حبیب. پیامبر و بركزيده ام از ميان مخلوقاتم یعنی محمد وصّى او خواهد بود؛ يس خوشا به 


حال آنکه او را دوست بدارد و یاری کند و وای بر آن که او را نافرمانی کرده و تنها گذارد و حق وی را انکار کند 


وى در ادامه حدیث گوید: و چون ابوطالب وی را بدید» شادمان گشته و در این هنكام على عليه الشلام فرمود: سلام و رحمت 
و برکات خدا بر تو پدر! سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد شده و با ورود او امیر المؤمنين به جنب و جوش افتاد و به 


رویش خندید و گفت: التر لام علیک يا رسول الله و رحمه الله و بركاته! آنگاه چند سرفه کرده و تلاوت سوره مبار که مؤمنون 


را آغاز نمود: دہشم الله الوَحْمَن الحیم» قد فلح الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ فى ص اتهم خاشتمونّ...» تا «أَولنک هم الوارنون؛ -. 


مومنون /۱-۱۰- 


يس رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: آنها به تو رستگار می شوند و سپس آن آیات را دوباره خود تلاوت فرمود: و آيه 


«الذِينَ یرون الفِوْدَوْسٌ هُمْ فیها خلذون» -. مومنون / ۱۱ - 


را بدان افزود و گفت: تویی به خدا امیرشان. آنان را از دانش خویش تغذیه می کنی و آنان برای دریافت آن نزد تو من آیند» 


و به خدا سوگند که راهنما و دلیل آنها تويى و به تو هدایت می يابند. 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله به فاطمه فرمود: نزد عمویش حمزه برو و این بشارت را به وی بده! گفت: اگر من بروم 
جه کسی او را شير می دهد؟ فرمود: من به او شیر می دهم! عرض کرد: تو او را شیر می دهی؟! فرمود: آری! آنگاه رسول خدا 
صَلى الله عليه و آله زبانش را در دهان على قرار داد و در حال ۱۲چشمه از آن جوشید. راوی گوید: از این روست که اين روز 
را روز ترویه نامیدند. و چون فاطمه بنت آسد با ز گشت؛ نوری را مشاهده کرد که از على عليه ال لام آغاز می شود و تا اوج 
آسمان بالا رفته است. راوی گوید: سپس فاطمه او را پیچید و قنداق کرد اما نوزاد رشته ی پارچه ای را که وی را بدان بسته 
بود پاره کرد. فاطمه بند محکم تری آورد اما على آن را نیز پاره کرد. آنگاه او را با دو بند قنداق کرد اما على عليه الشلام آنها 
را پاره کرد. فاطمه سه بند آورد اما سه بند را هم پاره کرد. سپس چهار بند چرم مصری که بسیار محکم بودند آورد و وی را 
بست اما على آنها را پاره کرد. بار دیگر او را با ریسمان ابریشمی ينج لایه بست لیکن همه را به إذن خدا پاره کرد و برای 
آخرین بار شش ریسمان ابریشمی و یک تسمه چرمی آورد که على عليه الشلام با یک تکان همه را به إذن خدا پاره کرد. و 
گفت: مادرا دستم را نبندید كه من بايد با انگشتانم به درگاه پرورد گارم دعا کنم. در اين هنكام ابوطالب گفت: اين نوزاد 
جایگاه والایی و خبر خواهد یافت. راوی گوید: چون فردا شد» رسول خدا صلی الله عليه و آله نزد فاطمه آمد و چون چشم 
على عليه ات لام به رسول خدا ص لمی الله عليه و آله افتاد» به وی سلام داد و برايش لبخند زد و با اشاره از او خواست که در 
آغوشش بگیرد و از آنچه دیروز به وی نوشانیده» بنوشاند. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز او را در آغوش کشید. در 
اين هنكام فاطمه شگفت زده گفت: به خدای کعبه او را شناخت! و به خاطر این جمله فاطمه آن روز را «روز عرفه؛ نامیدند؛ 
یعنی اينكه أمير المؤمنين عليه السّ.لام در آن روز رسول خدا صلی الله عليه و آله را شناخت. و چون روز سوم مصادف با دهم 
ذی الحجه بود فرا رسید. ابوطالب همه مردم را مورد خطاب قرار داده و گفت: به سوی ولیمه يسرم على بشتابید! راوی گوید: 
ابوطالب ۳۰۰ شتر نحر و ۱۰۰۰ رأس گاو و گوسفند را سر بريد و ولیمه بزرگی را تدا رک ديد و خطاب به مردم گفت: ای 
مردم هر که طعامی از ولیمه يسرم على را طالب است. بشتابد و خانه خدا را هفت هفت طواف کند سپس بیایید و به يسرم 
على سلام دهید که خداوند او را شرافت بخشيده است. و شرافت قربانی كردن در دهم ذيحتجه برای ابوطالب ماند. - . امالی : 


- ۸۰-۷۲ 


٭| تر جمه | 


لا یخفی مخالفه هذا الخبر لما مر من التواریخ و یمکن حمله على النسى ء (۳) الذی كانت قريش ابتدعوه فى الجاهلیه بأن 
یکون ولادته عليه السلام فی رجب أو شعبان و هم آوقعوا الحج فى تلكك السنه فی أحدهما و بشعبان أوفق و الله یعلم (۴). 


**#| ترجمه ابر کسی پوشیده نیست که اين خبر با آنچه مورخان آورده‌اند تعارض دارد و می توان آن را از باب «نسىء» -. 


برای اطلاع بیشتر به تفسیر آیه ۳۸ از سوره توبه مراجعه شود. - 


تلقی کرد که کفار جاهلیت آن را بدعت نهادند» به اين گونه که ولادت حضرت على عليه السلام در ماه رجب يا شعبان بوده 
و مراسم حج را در آن سال در ماه رجب يا شعبان بر گزار کردند که ماه تولد على عليه ال لام بود و به احتمال قوی‌تر در ماه 


شعبان و خداوند می‌داند. 
** | ترجمه | 
۳۸ 


کنر الکراجکی. ری المخد تون و مرطر المصضتفوة أن ابا طالب و اتراقة فاطمه بت أسَد رضوانْ الله عَلیهما لكنا كفلا رشول الله 
صلی الله عليه و آله (۵) اسْتَمِمّرَا بعر ته 


ص: ۳۹ 


-١‏ كذا فى نسخ الكتاب» و فى المصدر: و طوفوا بالبيت سبعا. 

.۸۲ -۸۰ أمالى ابن الشيخ.‎ ٢ 

۳ قال الله سبحانه: و اال ا فى الك الگا سوره التوبه ۸ و قد اختلف المفسرون فى معنى النسى ء قال مجاهد: 
کان المشر کون بحجون فی شهر عامين» فحجوا فی ذى الحجه عامین. ثم حجوا فى المحرم عامين» ثم حجوا فى صفر عامین و 
کذلک فی الشهور حتی وافقت الحجه التی قبل حجه الوداع فى ذى القعده. ثم حج النبی صلی الله عليه و آله فى العام القابل 
حجه الوداع فوافقت فى ذی الحجه؛ الى آخر ما ذکره و قال آبو ربحان البیرونی فى الاثار الباقیه ما حاصله: إن السنه القمریه 
تتقدم على الشمسیه عشره آیام تقریبا فى كل عام » فاذا مضی ثلاثه اعوام صار المتأخر بمقدار شهر » و کانوا يزيدون على السنه 
الثالثه شهرا ویجعلون اول السنه الرابعه من صفر ویسمونه محرما » فکان يقع حجهم فی تلك السنه فی محرم ثم بعد سنتین فی 
صفر وهکذا. وذ کر اللیشابوری فی تفسیره ما یقرب من ذلكك. اذا عرفت هذا فیمکن توجیه الخبر على ما ذ کرہ المصنف 
الشریف ‏ بأن یکون ولادته عليه السلام فی رجب والمشرکون آیضا آوقعوا الحج فی تلك السنه فيه لاجل النسی ‏ فصار ولادته 
عليه السلام فى أيام الحج الذی ابتدعوه لا فى ذی الحجه واقعا. واما کونه بشعبان اوفق فلعله لاجل الروایه التی رواها صفوان 
الجمال عن ابی عبدالّه عليه السلام وقد ذکرها المصنف راجع رقم ۷ من الباب ص ۷ 

۴- آقول: الحق الواقع فی معنی النسی ء كما آشار إليه النبق صلی الله عليه و آله فى خطبته عام حجه الوداع و شرحه المنجم 
الکبیر آبو ریحان: أن قريشا کانوا یکبسون فى کل ثلائه اعوام شهرا لثلا يتقدم موسم الحخ عن فصل معین قد راموه لصلاح 
تجاراتهم فح يصير العام الثالث عند الکبیسه ثلائه عشر شهرا فیسمون المحرم ذی الحجه( ثانیه) و يبتدءون بما بعده من الصفر 


فیعدون: محرم» صفر الخ. فمن ذلك النسی ء ضل حسبان الشهور و عرفانها بحیث لا يدرى متی رجب الواقعی و متی الربیع 
الواقعی حتّی آظهر ذلك النبی صلی الله عليه و آله عند تمام الدور( ۳۳ عاما) و قال فى خطبته عام حجه الوداع: الآن استدار 
الزمان کهینته يوم خلق السماوات و الأرض؛ السنه اثنا عشر شهرا منها آربعه حرم إلخ فنص على ان الأشهر قد وقعت فی محالها 
الواقعیه و ان السنه اثنا عشر شهرا و لا يصير ثلائه عشر شهرا ابدا. و المورخون انما کتبوا و حفظوا ولاده علي عليه السلام فی 
الثالث عشر من رجبهم لا رجب الواقعی. و هو انما بوافق شعبان و ذلك لانه عليه السلام کان قد دخل عام حجه الوداع فى السنه 
الرابعه و الثلثين فإذا رجعنا الى عام ولادته و حاسبنا لکل ثلاثه اعوام كيسه واحده یکون تولده عليه السلام فى ثالث عشر رجب 
من العام الثانی الذی اوقعوا الحجّ فى المحرم فیکون ذیحجتهم فى المحرم الواقعی و رجبهم فی شعبان الواقعی فما بين شعبان 
هذا و شعبان حجه الوداع اثنان و ثلثون عاما أضف الى ذلک شهور الکبیسه و هی اثنا عشر شهرا: عاما واحدا فیکون عمره ثلاثه 
و ثلثين عاما الى شعبان عام حجه الوداع و حينئذ يجب القول بکون ولادته عليه السلام سابع شعبان كما فى روايه الصفوان ص ۷ 
و اما اختلا.ف المتون فى تلك الاخبار فلا یخفی على الباحث الخبیر أن جیلا من العلماء و الرواه لما رأوا فیما مضی من الزمان 
اقبال الناس الى القصص و الاساطیر صنفوا فی تاريخ النبئ و الأثممّه علیهم السلام و غير ذلك کتبا على مذهب القصاصین من 
الحکماء فکانوا یاتون الى حديث صحيح فى قصه ساذجه لا تزید على خمسه آبیات فیجعلونها أكثر من خمسین بیتا. فتری 
واحدهم يصور قصه ولاده الرسول و زواجه بخدیجه( كأبى الحسن البکری فى کتاب الأنوار) فیصورها بما يقدر عليه من 
الفصاحه و البلاغه و ايراد الشعر و القافیه و يزينه و يزيد عليه ما يلهم إليه قوه الخیال و الذوق الشریف الادبی من الصور العجیبه 
التی يناسب عبقریته صلی الله عليه و آله. و من ذلكك قصص ولاده علي عليه السلام كما اثبتها المصّف قده من الروایات فتری 
آحدهم بجعل رسول الله قابله» لولادته و الآخر یجعل ولادته فی ذی الحجه لیخترع وجها لطیفا فی تسميه« يوم الترویه و یوم 
عرفه و يوم النحر» و آخر يأتى بقصه مثرم بن رغیب بن الشیقنام؟!! و آخر يخترع له عليه السلام اسامی عجیبه عند كل فریق. 
فهذا و امثاله من تزیینات القصاصين و انما صوروها و صنفوها لغرض خالص ونيه صالحه فلهم الاجر و مکتبهم هذا هو المکتب 
الذی تبعه علماء الغرب و ادبائهم فی عصرنا هذا لجلب العامّه الى الحقائق التاريخيه و سموه" رومانتیسم» و حقیق بذلك( ب). 

۵- الغره- بضم الغین -: اول الشی ء و معظمه و طلعته. و غره الرجل: وجهه. و کل ما بدا لک من ضوء أو صبح فقد بدت غرته. 


و اشتترعدا بطعته و انَحَذَاهُ وَدا نما لم نا رقا من الْوَلّدِ دا نم اه نا خسن نو 8 هه افو اه فان 
اطم و رَغبتھا فی او ال لها باه زبی بان (0) لوج اللہ تعالی حالصا و لا نشرکی عق أحدا اه برضا ملک و له و 
نیک بدك و یله َال امه هره و ربث ران( لله ترالی حالصا و لته أن رها وا كرا (۴) أجاب الله 
قال دُقَاَهَا و بل مناعا و رَرََّهَا من الوا حفسه: عَقيا نم طالباً تم جعفراً ثم عَلاً ي م آختهم اه المعروقه بأ اَم عانی ما جاء 
من ديه بل أن ررق أذ نا جلسث یما لت مع عجا ٿر ارب و الفواطم من قش مهم فاطته اه عرو بن یذ 


۳ 
شول 


ہے 


سے ھے 


رت تحزوم دهز لہ صلی لله علب و آله أيه 5 ابع اة زا بي احم أم ديج و اه عي الو بن 
0+ َص“ص- لويم الى اتم یهن د ول اله صلی الله عليه و آله اَم قي و ھچ ابه َط ر ان 
تلو إِذْ بل رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه و آله بوره اهر و مرشده الظاهر و قذ تب بك بض اکن (۶) یر هو بل فا 


فی إلى أذ أنَى یهن هن لتق هذا عفد رن ازع و اَل الفاح 6 خرن الکاهن بعا یلم مِنْ رَفِيع 


72 
ا ۵ و ۵ م 


و رف با تیکون بن یڈیل ره و أنه ریبعت تیب و تال الا علا ا ل و اتی تفه نکی فى سره میکفل لھا 


ولد کون 2 و ره من عضر : (۸) تخت 
ص: ۴۳۰ 


-١‏ فى المصدر: أشرف نشوء. 

۲- فى المصدر فرأى فاطمه و رغبتها فى طلب الولد و قربانها وقتا بعد وقتء فقال لها: يا أمه اجعلى قربانک اه. 
*- فى المصدر: فامتثلت فاطمه أمره و قبلت قوله و قربت قربانا مضاعفا و جعلته اه. 

ع- فى المصدر: ولدا صالحا ذكرا. 

۵- فى المصدر: ابنه الحارث بن عكرشه. 

۶- جمع الكاهن: من يدعى معرفه الاسرار و أحوال الغيب. 

۷- بذخ بذخا- بفتح الثانى و كسره- ارتفع و عظم شأنه. 

۸- العنصر: الأصل و الحسب و الماده. و له معان أخر غير مراده هنا. 


سره و ځیه و وه بقضافاته (۱) و ره فقالث له فاطعه پنت سد رضوا الله عَلیھا: آنا ای کل و أن رَوْجَهُ عَمِ الى 
وجوه و يمل فقَالَ إِنْ کلت صَادِقَةُ فم کلدین عُلاماً عَلاماً مطواعاً ره ممُعاماً )٢(‏ اث مه علی تاه رف يَلى (۳ هَذًَا ال فى 
سے ار و بت وه فی قله و کر على بَکون ا علی آانه وهالة اوہ رع عن وجهه الكررات و يفلو ع جلیس 
(۶) الاب تهات وله ال الها و تج من یه مراص عن الجلاد (ه فضَائِلُ ریق و اقب مغزوقة و مت لا 


مَنیعه و نله رَفیعه اجر إلى انب فی طاعته و بُجاهتد بتفسه فی نضررته و هو وَصِدَيّةُ الدافن له فى خجرته فالث أَمٌ علیْ علیها 
السلام فجعلت أفكرٌ فی قول الکاهن فلمًا کان اللیل رَأَيْتَ فی مَنَامِى كان جبال الشام قد أقبلث تدب و عَليْھَا جَلابِيبٌ (۶) الحدید 
و هی تصدیخ من ضدورها بِصَوْتٍ مَهُول فاشرَعث فاقبلث حورا جرال مکه و أَجَابَتْهَا بمثل صدیاحها و أَهْوَّلَ و هی تَنَهَبحْ (۷) 
ك الشَّرَدٍ الْمُخْمرٌ و و قییس يفص (۸) کاْفرس و فص ال قث مط عَنْ مین و شِتمَالہ بلَطون دک )٩(‏ لفط مَعَهُمْ أزعة 


7 
ہے وم ٣‏ 


شاف و بیضه (۱۰) حدیدَه مهب فأوّل 
ص: ۴۱ 


-١‏ حباہ: أعطاه. صافى فلانا مصافاہ: أخلص لہ الود. 

۲- الهمام - بضم الهاء- الملک العظيم الهمه. السيّد الشجاع السخی. 

۳- ولی بلی فلانا: تبعه من غير فصل. 

۴- الحندس: الظلمه. 

۵- الفرائص جمع الفریصه و هی اللحمه بین الجنب و الکتف أو بين الشدی و الکتف ترتعد عند الفزع یقال: ارتعدت فریصته أى 
فزع فزعا شدیدا. و الجلاد: الذی یضرب بالمجلده» و هی السوط. 

۶- جمع الجلباب و هو القمیص أو الثوب الواسع. 

۷- فى المصدر: و هی تصیح. 

۸- أى يتحرك. و الفصال: ولد الناقه أو البقره. 

4- کذا فى نسخ الکتاب و فی المصدر: و الناس یلتقطون ذلك و لقط الشی ء و التقطه: 
۰- البیضه: الخوذه» و هی من آلات الحرب لوقایه الرأس. 


ا فكت کاٹ امت فی ا تھ و طار و الا فی الو ناک مت جب یت 


فی دی مشلولًا (۲) ییا أنَا به أ صُول دا صَارَ لیف نبا (۳) یه فص از مهو خر عن دی و مز تخو الْجبالٍ يجو 
یلعا و برق ص اطا و الاس بل ییوت ون حَؤفه عون إا انی محمد تقیض علی یه اه لاه ارب 
ور ہے ج٘ے یی (۴) و الْمُخْبرِينَ فو دت كاهناً زَجَرَ لی (۵) بحالی و 
شبونی بعنامی و تان لی آنت وت ره و کر رکا بیغ رد ای وق خر بل فى شرب د لاغز 
وو و وو ہا NNE‏ 
ال فاطمه فلع رل مُفَکرۃ ٤‏ فی لک و رزفث بني التََاَهَ عقيل وان وعد ترامع ك بل عليه السلام فی عَشْر ذِی الحجّه 


١م‎ 


لکا کا ال اذى ولذ فيه و کان شهر رعضان رَأَيتَ فی منایی کان عمود ديد قد ازع من آم ر راس ی ثم سطع فی الا 
ی بک لتماء م رد یقلت ما دا قبل لی هدا بل الک و صَاجبُ میا ار نيت 


7 
ات 4 


َوه اله له و ده علی عَدُوّہ قَالَث فَوَلَدْتٌ عَليا. 


بد فرع من خبفته و هو 


مر جھے 
2 


ص: ۴۲ 


۱- فی المصدر: فغمر و کلاهما بمعنی فان «غیر» من الغور. 

۲- آی منتزعا من جلده. 

۳ صال علیه: وثب- سطا عليه و قهره و الشبل: ولد الأسد و فى المصدر: إذ صار. 

۴- القائف: الذی یعرف النسب بفراسته و نظره الى أعضاء المولود. و المراد هنا. المعبر و المفسر للرؤياء. 
۵- زجر الرجل: تکهن. 


- برع براعه: فاق علما او فضیله أو جمالا. 


تفن تعیب الها کات الكفة على ا وھ فا ها تشادن دعر لها رو ولادتها فَوَلَدَتٌ آمیر الْمُومِنينَ عليه السلام 
لها و کا لک فى اضف من شهر زتضان و لرشول الله صلی الله عليه و آله تََانُونَ سه علی الکمال فصاع اجه به 
را نجل مه 5 جانت فرشته (۱) [فراشه] ]و کان تلی اکر تویته و براعبه فی تمه و َيه و یمه علی 


و تما موت و أ 
ضذرہ و کتفه و وة بِألْطَافهِ و تُحَفِهِ و يَقُولُ هذا أخى و صفتی و 13 وروی یوک 


ھے بو بر 


خیرم بوجدها یی عليه السلام و کته فکانث رده و تیه و تحلیه و تسه و توسله مع ولائدها )٢(‏ و يَحمِلَهُ مها فیقو 2 


پ اص 


اس مدا أَحُو مد و أَحبٌ الْحَلقٍ لَه وف عَین خديجه و من الأ شْكَمَلَت السَعَادَهُ عله ٦‏ 9ھ , 


2 


طالب لیا و هار و احا و تساه إن شا أصَابَهَا أزمة مهلك و توت ميب منهكة ۳ و كان آبو طالب رى ال2 
َال يبر و اي كثير فَأَصَابه ما أَصَابَ فیس ین اذم و الْإضَاقهِ و اجه و اله ند ذلک دعا وشول ال الاس فَقَال لَه 


حم 
2 


۵و ھ2 


١آ‏ قضل أحاك أبا کاب کی ال مل انا ق ويف الوق و توق د اله ما رل بالنّاسِ مِنْ کرذه الْأزْمَهِ و ذو 
ھ0 ى لد و أَوْلَى مَنْ حمل الکل (۶) فی ساعه الْجهد فطل با یه مین على ما هو علیه لحمل عَثه بغض أَتقَله و 
نت عن ین ڪاله أذ کل وَاجد ما واجداین یه بهل عله بذک ما هُوَ فيه (۵) ال له اس نعم ما رَأَئْت وَ الصَّوَابُ 


فيما أ یت هدا و الله لقضل الکريم و لول الرَحِيمُ 


ص: ۴۳۳ 


-١‏ فی المصدر: فرشه. 

۲- جمع الولیده و هى الأمه. 

- الازمه: القحط و الجدب ضد الخصب. بقال: جدب المکان أى انقطع عنه المطر فیبست ارضه. و نهک الضرع: استوفی جمیع 
ما فیه. 

۴ الکل- ب بفتح آوله-: العیال. 

۵- فى المصدر: بعض ما هو فیه. 


قا آیا طالب فا و لقضل آبَائِهِ ذکراه و الا له ريا ہجو ۶99 ييف 
عنک په انال ال بو طالب اذا ترما لی عقیل و طالباً فافعلا ما ھا فد العیاسن خقتراً و أذ زشول الله صلی الله علبه و 
نی اقآ لفاغ ی وف دای يس 
3 کان ذقول الله صلی اق عليه و الهف ا ياء زو اي یه مات به بو سرع من عؤلہ رَْفَه اجب ( أذ 
ری ریا أو سرع كناما ُب لک خدیجه و علا عليهما السلام و ینید ژخما ذو ال فَکائٹ خدیجه لت و بر و كان 
عل عليه السلام به وه و بول له و الله یا ابی عَم ما کب عَبڈ اتیب فیک و ند صَدَقتٍ الان فيما تبث لک و 
۱ ہے هه ی لل آمیر القزمنية علق 
بى طالب عليه السلام و ره يَوْمَئِذٍ سر سنین (. 


#[تر جمه ] کنزالکراجکی: محدّثان و نویسند گان روایت کرده اند که ابوطالب و همسرش فاطمه بنت أسد رضوان الله علیهما 
چون کفالت و سرپرستی رسول خدا صلی الله عليه و آله را بر عهده گرفتند. سیمای سفیدش را به فال نیک گرفته و او را به 
فرزندی پذیرفتند چون خود فرزندی نداشتند. سپس او از بهترین و سالم ترین تربیت و پرورش برخوردار بود» و چون فاطمه را 
مشتاق داشتن فرزند ذکور دید به وى گفت: مادر! یک قربانی خالصانه به در گاہ خدا تقدیم كن و کسی را با وی شريكك 
مکن که او این قربانی را از تو با خوشنودی خواهد پذیرفت و خیلی زود حاجت تو را برآورده می سازد. پس فاطمه چنین کرد 
و از خدا خواست فرزند ذکوری به وی عطا فرماید. و خداوند او را به آرزویش رساند و ينج فرزند به وى عطا فرمود: عقیل» 
طالب؛ جعفر على و خواهرشان فاخته معروف به ام هانی». از جمله ماجراهایی که درباره وی قبل از فرزنددار شدنش نقل می 
کنند این است که روزی فاطمه با پیرزنان عرب و فواطم «زنان قريش که فاطمه نام داشتند» از جمله فاطمه بنت عمرو بن عائذ 
یو مس دیوجت یو ہر ی سر 
عبداللہ بن رزام ء فاطمه دختر حارث و تمام زنان فاطمه نام كه نسبتى با رسول خدا صلی الله عليه و آله داشتند و نيز أم قصیّ که 
دختر نضر بود نشسته بودند كه سیمای زیبا و نورانى و اقبال سعد رسول خدا يديدار كشت در حالى كه کاهنی او را دنبال 
می کرد و سخت به وی خيره شده بود. سپس کاهن نزد آن زنان آمده و در باره آن جوان خوش سیما و نورانى پرسید. گفتند: 
سم ری ی ار ررم الس ار 
به ایشان بشارت داد که در آينده به كجاها خواهد رسيد و اينكه به نبوت مبعوث خواهد شد و به درجات عالى خواهد رسيد. 
و آن زنى كه در ميان شماست و كفالت او را برعهده كرفته صاحب فرزندى خواهد شد كه اين مرد او را سريرستى خواهد 
كرد و منزلتى نزديكك به او خواهد يافت. او را ملازم و محرم اسرار خود خواهد كرد و با وى مصاحبت خواهد نمود و به خاطر 
اخلاص و اخوّتش بسيار دوستش خواهد داشت. پس فاطمه بنت أسد به وى گفت: من او را سرپرستی و كفالت كردم و زن 
عموى او هستم كه بسيار اميدها به او دارد. كاهن گفت: اگر راست گفته باشی» يسرى به دنيا خواهى آورد كه بسيار دانا و 
بسيار مطيع پرورد گار خواهد بود» مردى شجاع و يادشاهى بلند همت كه نامش از سه حرف تشكيل می گردد. او در همه امور 
پیرو اين مرد خواهد شد و در كم و زيادش وى را نصرت خواهد داد تا جایی كه شمشير او در ميان دشمنانش خواهد كشت و 
دروازهاى خواهد شد براى دوستانش؛ غمزداى رخسارش و روشنگر تاريكىهايش خواهد بود. كودكان كهوارهنشين از 
صولتش بيمناكك و دلاوران تازيانه به دست از بيم او بر خود خواهند لرزيد؛ فضايلى شريف و مناقبى شناخته شده و طبعى منيع 


و منزلتى رفيع دارد؛ با رضايت كامل به سوى پیامبرش مهاجرت خواهد كرد و جان خويش را در نصرت او به مخاطره خواهد 


انداخت» او وصی پیامبر و به خاک‌سپارنده‌اش در منزلش خواهد بو د. 


مادر على عليه الت لام گوید: سخنان کاهن مرا به فكر فرو برد و چون شب شد. خواب ديدم که گوئی کوه‌های شام با جامه.. 
های آهنی بر تن» نعره کشان به پیش می آیند و فریادی جگرخراش از سینه برمی آورند يس كوه های مکه به سوی آن ها 
شتافته و به همان شیوه با فریادهای جگر خراش تر به مصافشان رفتند در حالی که چون بارانی سرخ به هیجان آمده بودند و 


كوه ابوقبیس چون اسب حرکت می کرد در حالی كه کزه‌هایش از چپ و راست برزمین می افتادند و مردم آنان را می‌بردند . 


من هم به همراه آن ها چهار شمشیر و یک كلاه حو د آهنی فطلا برداشتم و به محض ورودم به مکه یکی از شمشیرها در آبی 
افتاد و از بين رفت و دومی به هوا رفت و سومی برزمین افتاد و شکست و چهارمی از نیام برآمده در دستم باقی ماند و در 
حالی که با آن شمشیر جولان می دادم ناگهان تبدیل به شير بچه ای كشت و چون خوب در آن نگریستم» شیر هولناکی ديدم 
که شتابان به سوی كوه ها رفت و بلندی های آن ها را در نوردید و سنگ‌های سخت آن ها را از هم درید. مردم از او نگران 
بودند و از ترس وی برحذر که به نا گاه محمد صلی الله عليه و آله آمد و گردنش را كرفت كه چون بره آهویی رام و تسلیم او 
گشت. در این هنگام از خواب پریده و از ترس آنچه دیده بودم به هراس افتادم. سپس در پی معبران و قيافه شناسان و 
پیشگویان گشتم تا اينكه کاهنی را یافتم که توانست خوابم را تعبیر کند و مرا خبر کرد و كفت چهار پسر به دنیا می آوری و 
یک دختر يس از آنها. یکی ازپسرانت غرق می شود و دیگری در جنگ کشته می شود و سومی می میرد و نسلی از او بر جای 


می-ماند و چهارمی امام مردم و صاحب قدرت و حق و رادمردی است و به بهترین وجه از پیامبر مبعوث شده اطاعت می کند. 


فاطمه گوید: پیوسته به این خواب فکر می کردم و در همان حال صاحب سه پسر شدم که عبارتند از عقیل» طالب و جعفر و در 
بیستم ذى حبجه به على باردار گشتم و چون پا به ماه شدم- که ماه رمضان بود- در خواب ديدم که گویی یک عمود آهنی از 
فرق سرم کنده شد و به هوا رفت تا به آسمان رسید سپس دوباره به سوی من باز گردانده شد. گفتم این چیست؟ گفته شد: 
ری کته کد مياق فا وولف امک شش سار اس راد میق این اعت او ارت لا رای ام غرشن 
است و یاور او بر عليه دشمنان است. فاطمه گوید: سپس على را به دنیا آوردم. 


در حدیث است که فاطمه طبق معمول وارد کعبه كشت که همان هنكام دچار درد زایمان شد و در همانجا اميرالمؤمنين عليه 
الم لام را به دنیا آورد و این اتفاق در نیمه ماه رمضان رخ داد. رسول خدا صلی الله عليه و آله سی سال تمام داشت. با تولّد 
على» شادمانی پیامبر صلی الله عليه و آله فزونی یافت و به مادرش فرمود تا گهواره او را در بسترش قرار دهند» و بیشتر اوقات به 
پرورش او می پرداخت و در خواب و بیداری از او نگهداری من کرد؛ او را بر سينه و شانه خویش حمل می فرمود و مورد 


لطف و عنایت خاص قرار می داد و می فرمود: اين برادر صفی. باور و وصی من است. 


چون پیامبر صَّلمى الله عليه و آله با خدیجه ازدواج کرد او را از شّت محبتش به على آ گاه کرد يس آن بانو بر محبت خود 
نسبت به على می افزود و پیراسته و آراسته‌اش می کرد و جامه های نیکویش را می پوشاند و او را با كني زكانش بیرون مى.. 
فرستاد و خدمتکارانش او را حمل می کردند. مردم می گفتند: این برادر محمد و محبوب ترين کس نزد او و نور چشم خدیجه 
و کسی است که تمام خوشبختی برای وی فراهم گشته است. در این حال الطاف خدیجه پیوسته و شبانه روز و صبح و شام 
روانه خانه ابوطالب می گشت تا اينكه قریش به قحطی و خشکسالی و سختی معیشت گرفتار آمد. ابوطالب مردی تنگ دست و 


عیالوار بود از این رو با سختی مضاعفی روبرو گشت. در این حال بود كه رسول خدا صلی الله علیه و آله عمویش عباس را 
طلبيده و به وی گفت: ای ابوالفضل برادرت ابوطالب عیالوار است و پریشان حال و تنگ دست. او نيز همانند دیگر مردمان 
گرفتار اين بحران شده است. خویشاوندان به بخشش و سخاوت سزاوارتر و در کاستن از باو سكين در زمان سختی از دیگران 
مستحق‌ترند. بيا باهم به ياريش بشتابیم و باری از دوش او برداریم و هر کدام از ما کفالت یکی از فرزندانش را بر عهده 
بگیریم تا از شدت گرفتاریش کاسته شود. عباس گفت: نیکو نظری داری و صواب و کار درست همان است که گفتی؛ به 


خدا سوكند این بخشش بزر گوارانه و صله رحم مهربانانه است. 


يس در بين راہ به ابوطالب برخوردند و به وی دلداری دادند و بز رگواری پدرانش را به وی یادآوری کردند و گفتند: ماقصد 
داریم اند کی از بار سنگینت را به دوش بکشیم. يس کفالت دو تا از فرزندانت را به ما واگذار تا بارت سبک تر شود. ابوطالب 
گفت: عقيل و طالب را برای من بگذارید و اختیار بقیه با شماست. يس عباس» جعفر و رسول خدا صلی الله عليه و آله على را 
برداشت و وی را برای خویش بر گزید و او را برای کار مهم خود انتخاب کرد و پنهان و آشکارا به او تكيه می کرد. على عليه 
ال لام نیز در جلب رضایت و خوشنودی آن حضرت دریغ نمی ورزید و در همه احوال كار درست و سنجیده را انجام می‌داد. 
در آغاز نزول وحی هر گاہ وحی بر رسول خدا ص لی الله عليه و آله نازل می شد يا هاتفی چیزی می كفت يا زمزمه صدایی 
می‌شنید یا رژیایی می دید یا سخنی می شنید» خدیجه و على را از آن آگاه می كرد و آن ها از چنین حالتی دچار شادمانی و 
شعف می شدند. خدیجه پیوسته او را دلداری من داد و تشویق به صبر و استقامت می کرد و علی را تهئیت می گفت و بشارت 
می داد و می گفت: به خدا س و گند ای پسر عمو که عبدالمطلب درباره تو دروغ نگفت و کاهنان در آنچه به تو نسبت دادند 
درست گفتند. مدت ها وضع به همین منوال گذشت تا اينكه دستور ابلاغ دين اسلام صادر شد و نخستین زنی که به وی ایمان 


آورد خدیجه بود و نخستین مرد» امیرالمومنین على که در آن روز ده ساله بود. -. كنز الکراجکی : ۱۱۷- ۱۱۵ - 


* | تر جمه | 


بيان 


المكان الواسع و كذا الصلطح و صلاطح بلاطح أتباع و الزمع -محركه- شبه الرعده تأخذ الانسان و الدهش و الخوف و الزجر 
العيافه و التكهن. 


ص: عع 


-١‏ فى المصدر: موفق السداد. 

۲- رجف الرعد: تردد صوته. 

۳- كنز الکراجکی ۱۱۵- ۱۱۷. 
۴- على زنه امكرم). 

۵- التوی: تاقل. 


٭ | ترجمه |الشدّد: جمع جمع «شاردا» شتر سر كش. المحمر: د شتر ماده‌ای كه جنين آن در شكمش بيج بخورد. . جات يجوب ا 
شکافت و قطع کرد. البلطح: جای فراخ» صلطح؛ صلاطح و بلاطح نیز همین معنا را دارند. الزمع- حركت دار: شبيه لرزشى كه 


عارض انسان می‌شود. جرت زد كن و ترس. ال جر: فالگیری و پیشگوی 


مع معانی الأخبار لقن ڪن اوق ڪن المغیره ٿن مُحمّدِ عَنْ زجام بْن سمه عَنْ عفرو بن شمر عَنْ جابر الْجَْفيٌ عن أبى 
وج رر دا ہے بش ےی ہہ 
له أن مَُاويَه یسب هو امه وه ل أضعابه ام لیا مد الله وی غه و صَلَى على وقول الله صلی الله علیه و آله و د کر 
أ مم الى کیہ و َل ان یی کاب الما وت تا نا ره 4 فى مَقَاِى را ول الله رو جل و ما ينغم 
eS‏ یا اھا الاس اه انی ما بی و إِنّى رای 
قد قوب آجلی و كأنّى بکم و قذ جھشم آثری و آا (۱) ارک فیکم ما رک سول الله صلی الله عليه و آله کتّاب الله و عِثزتی 
ا 1 01111غ21 قَوْلِى 
یی ال مقر و او زشول الله صلی الله عليه و آله و ان عَم و سیف تقعته وَعِمَادُ نط رَتهِ وه و ده أنا رَحى جهنم 
۳ آضواشها الاح اُنا موتم تین و الات آنا ابض ال 77869 فو 
ان ۶ ال اسان و ید (۲) مَنْ کر بالخمن و صقر کت انام نا ید الأَوْصِاءِ و وصیْ یر یاهآ بَابُ یه العلم و 
ی شولِ اله و وار و انا وج الول مریم نسام امین فطع یهار که اه( امه حبيبه عبیب ال و یر 


تا م دل 


١ 


اه و شلالته و رکال زشول الله على ال علیه و آله معطا ك ال اط و ولذاق یر الأؤلاد عل اعد کر ما آفرل؟ 
ص: ۴۵ 
ار اله 


2-۲ فى المصدر: مبير. و أباده و أباره: أهلكه. 
۳- فى المصدر: التقبه النقيه الزكيه المبره. 


ی منریمو أل الکتاب؟ آنا اشمی فی الْإنْجيل لیا و فی النوْرَاهِ بری ء و فی الزَّبُورٍ أرى و عِنْذ له كبكر و ند الوم بطریسا و 


لالز عبر( و لد ارك یر 3 عن نج حي و اه ص2000 


ری 10 تشون ون الوب علي وج ان فريق و ند آبی ظهیز أا و نی تخشوص فی لزان بارعا اعلَرُوا نیوا 


- 
3 


یی توا فی يبك یو له رو لإ الله مع الصَادِقِينَ أن دک ال وق ۶٤۵٦‏ له رو 


I‏ ينهم أن له الله على الّالمین» آنا دک اذى و قال هو أذان من الله و زشوله» فأنا دک لادان و أا 
خی ول الله عر و جل إنَّ الله ع الْمحنِينَ و نا ذو الب یول ال عر و جل إن فی ذلك لذ کری لِمَنْ كان له َْبْ» و 

آنا الداکه > رن ار و رل لین ےت چام رد و علی روي رامال آمرحای تراپ او تہ 

ان عنی و الله اي الت و ای ايت از كنا حب و و هک نی و وین وش گر ری 
ی ن ال ع و ل بو هو الى مق من الماء بر عله تدبا و صدفره و آن ان الا 
يها أن وه 23-00 شول الله صلی الله عليه و آله ول الله رو لاو رجا ما وجلا و ین 
مہوت ا و قَد جلت مختتکم بیفضی یعرف اون و بمَحتتى امْتَحن الله الْمُؤِْينَ هَذًا عَه ال ان 3 
أنه لا یک إل وین و لا فک إلا ماف وأ اجب لوا ول ال صلی اللہ عليه و آله فی اذیا و الخو و عو الله 


2 
سے ا 


فرطی و آنا فرط سے تو الله اعطق نی لا حاف ری ا تر رز له ی خشت ہیی أن وا کا 
أحبت 

ص: ۴۶ 

۱- فی المصدر: جبتر. 


۲- الظثر: المرضعه لولد غیرها. 
۳- الفر ط: المتقدم قومه. 
۴-فی المصدر: و آنا. 


و عم 


اله و عشب متغضی أن بتفضوا ما أب الل أا و اه نی أذ مُعاویه س بى و لعتنی اللَّهُمَ اشْدُدْ وَطَأَتَك علیه و رل ال علی 
میج آمین َب الْعَالَمِينَ رَبٌ |شماعیل و باع إثزامیم اک عمیدٌ مَجِيدٌ تم رل عَنْ آغواده فما اد إِلَيهَا لی قَلله ا 
جم لم الله قیال حابر اتی علی اویل ما كنا من یانما ما وله نا اشیمی فی الْإنْجِيل یاهع مان ارب و فى 
را بری ء قال ری ة ن الک و عند الک بوی ء قو من وا مانا وبا ره تکانا و و ای ؛ ۳ 
بطل الباطل و یه و ذ فى الرَبور آری و هُوَ الب لی يدق الْعَظُمَ و قرس ال حم (۵) و عند لد كبكر قَالَ يَفْرءُونَ فی کلب 


وم و 


کس وت ہر ۶ للد موہ 
ال لی إا وضع هقی mG‏ نیٹ یک 


علَى کل شین نم ای علیہ و ند آئی حور قال هو حازم الرأي لیر اب (۴) از فى ی ن اشا و غد بی فقون 


و 


ماس رر ےوہ و اه و رو 


ےم ھا ر ھم 


ص: ۴۷ 


۱- فرس الشی ء: فرقه. 

۲- فى المصدر: و لم یفارقه. 

خاس القن دی اه ساد غاحاد 

۴-فی المصدر: الخبیر. و النقاب: النافذ فی الأمور و الذی یبالغ فى البحث عنها. 

۵- الخباء - بکسر الخاء- ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسکن. و لعل المراد هنا الخيمه بقرینه ما سيأتى. 
۶- القلیب: البثر. 


و تکس وَأْسَهُ في محا (۱) علق عليه السلام حلم علقت جل عل عليه السلام يطب اليم جر الل عى آتی على آخبه 
لبود مه و ود ره ب ا الو کی فيه و ما ربیب فاته مُه َأ رکه كات با لی با للع با لک (5) من 
ام یمون اُئمکک غلی وی دا سل 00 ند زاس ایب و شم يعون من فو على صب و نعل رجله باب و 

یم ال حتّى ار کوةفترعته ام یشون أ مب زا کالم فی نی لا بغر بع يمون و ولد إلى الهؤم (۴) ون 
لمن ريق ان ارين اجوز ای يَهَابْهُ لاس و عند آبی ظهیز قَالَ کان أَبُوهُ بجع وه و و ود | + خوت 8 یمهم بالشزام (۵) 
و لک حن فی ارب کان (۶) عل عله السلام خر (۸۷ عن ساحن له لین میرن و هو ملفل ثم ضرع كبا شوت 
3 ارْع و كاز نی عمه و مرمع تیطررغهم یش ول أبوة طهر علق (۸) فتاه هير و عند العرب عَلٌِ ال جاب اف 
الاس مِنْ آفل المغرفه لِم سى عَلِيٌ علا ققالث طائفة لم , سم اعود من ولد آدم قبل هذا الاشم ذ فی الَْرَب و لا فی العم إلا آن 
کون الول مق العوب مَقُول انی كردا علق رید به من العو ا أنه اتمه و نا كين الا به یمه و فی و و 
شقى عل علا علی کل من باه و قاث ال شم علق علا ناه فی اجان تعلو عى ما از 


ص: ۴۸ 


-١‏ حبا الولد: زحف على يديه و بطنه. و فی (د) فجثا. 

۲- قد ذکر فی (ك) ١یا‏ للحی» مرتین. 

۳- فی المصدر: الطفلین. 

۴- أى یسمی ولده أيضا بمعلق میمون. 

۵- صرعه: طرحه على الأرض. 

۶- فی المصدر: و کان. 

۷ خبر الى ب كشقه. 

۸- کذا فى المصدر و (ت) و (د). و اما فى (كك) و (ح) و (د): ظھیر على. 


و 


ناه (۱) و یس نَبِيٌ یغلو مزه عترل عَلی (۲) و فلت طَائفَةٌ ری علي علا لاه علا علی ظهر رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله 
ميه طَاعَة له عر و جل و لم بعل أ عَلَى ظهر تب مره ند عط لام من ترطح الکفبه و َالتْ طَائِفَة و نما ری عَلاً 


٥‏ إل زوج فى أَْلَى الشع اواتِ و لم روخ اعد ین علق الله عر جل فی که الْمؤضع عور و قالث ای نما یی لش 
علا (۴) لاله کان آغلی الّاس عِلْما بَعْدَ ول الله صلى الله عليه و آله (۵. 


عء علل الشرائع بهذا اناد عَنْ وله اختلف الاس إلى آخر ابر (۶) 


## تر جمه آمعانی الأخبار: ابو جعفر محقرد بن على عليه السلام فرمود: يس از باز گشت امیرالممنین عليه الّر لام از نهروان و 
دریافت گزارش مبنی بر اينكه معاویه او را دشنام داده و لعن می کند و یارانش را به قتل می رساند» برخاست و خطبه‌ای خواند 
که در آن حمد خدا را به جای آورد و وی را ستایش كفت و بر رسول خدا صلی الله عليه و آله درود فرستاد و نعمت هایی را 
که خداوند به پیامبر و او عطا فرموده برشمرد؛ فرمود: اگر نبود آیه‌ای در کتاب خداء امروز این سخنانی را كه می خواهم 


بگویم نمی كف ؛ خداوند عرّوجل می فرماید: ہو ما بنشعه رَبك فده -. ضحی/۱۱ -. 


خداونداء حمد بی كران از آن توست به خاطر نعمت های بی شمارت و لطف های فراوانت که فراموش نمی شوند. ای مردم» 
آنچه بايد به من پرسد رسیده است و چنین می بینم كه اجلم فرارسیده و چنین می بینم که شما موقعیت مرا نمی شناسید و این 
در حالی است که من آنچه را كه رسول خدا در ميان شما به جا گذاشت. به جا می گذارم و آن کتاب خدا و عترت من است 
و این عترت راهنمای نجات است یعنی عترت خاتم الانبیا و سرور نجبا و پیامبر بر گزیده. مردم» بدانید که شاید پس از من 
کسی جز افترا زننده دروغگو سخناتى را كه من امروز بر زبان می رانم به زبان نمی آورد. من برادر رسول خدا صلی الله عليه 
ول پسر عمو» شمشیرغضب. ستون نصرت. هيبت و صلابت او هستم. من سنگ آسيا گردان جهنم و کنگره ه های خرد 
کننده آنم» من يتيم کننده پسران و دخترانم» من قابض ارواحم و هيبت و شدت خداوندم که کسی قادر نیست آن را از فرود 
آمدن بر سر گروه جنایتکاران باز دارد. قاهر پهلوانان» کشنده جنگ آوران نابود کننده کافران به داى رحمان و داماد 
بهترین خلق خدا منم! منم سيد آوصیا و وضی بهترین پیامبران! من دروازه ی شهر علمم و خازن علم رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و وارث او. من همسر بتول» سرور زنان جهان فاطمه تقیه زکڼه درستکار مهدیه هستم» همان که محبوب حبیب خداست و 
بهترین دختران و سلاله و ریحانه اوست؛ همان که دو سبطش بهترین آسباط‌اند که فرزندان من هستند و فرزندان من بهترین 
فرزندان اند. آیا کسی منکر آنچه می گویم هست؟ کجایند مسلمانان اهل کتاب؟ نام من در انجیل «الیا» و در تورات «بریء»» و 
در زبور «أرئٌ)» نزد هندوان (کبکراء نزد رومیان «بطریسا» نزد پارسیان (حبتراء نزد ترکان «بثیر»» نزد سیاهان «حیتر»» نزد کاهنان 


«بویء» نزد حبشيان «بشريكك)» نزد مادرم «حیدره) » نزد مادر رضاعیام (میمون» نزد عرب «علی». نزد ارامنه «فريق»» و نزد 


پدرم «ظهیر» است. 
هان بدانید که مرا در قرآن نام هایی است و برحذر باشید که آنها را به دي ان نسبت دهید که با این کار دینتان را تباه می 
کنید. خداوند عژوجل می‌فرماید: «نّ الله مم الصادقی» -. این عبارت آيه قرآن نیست و شاید حدیث قدسی باشد. آيه ۱۱۹ 


(مترجم) -؛ آن «صادق» من هستم و من آن مدن دنيا و آخرتم كه خداوند عزّوجل می‌فرماید: «قَأَدْنَ مُوَدنٌَ بيهم أن لَعنَهُ الله 
علی الظالِمینَ» -. اعراف /۴۴ - من همان موذن هستم! و می‌فرماید: اوَأَذَان مِنَ الله وزشوله» -. توبه /۳ - من همان «أذان» 


هستم. (محسن») که خداوند می فرماید: إن الله ی المحستین» -. عنکبوت / ۶۹ - 

من هستم» صاحب آن «قلب» که خداوند می فرماید: «إنَّ فی دک لذ کری لِمن کان لَه قلب» من هستم؛ و آن «ذاكر) که 
۱پ بد کون الله قِياماً و فَعُوداً و غلی جنوبهم» - . آل عمران/ ۱ - ؛ و خداوند متعال من فرماید: وو 
عَلى الأعراف رجال بُعرَفُونَ كلا بسیمَاهُم» ء صاحب اعراف ماییم: من و عمویم و برادر و پسرعمویم! به خداوندی که شکافنده 


دانه و هسته است دوستدار ما به جهنم راه نمی یابد و دشمن ما به بهشت وارد نمی گردد. خداوند عرّوجل می فرماید: او 
التق خا من فععله رما و صهراه -. فرقان ۱ ۵۴ - 


۰ آن «صهر) منم! و آن كوش شنوای اندرز که خداوند می‌فرماید: «و تَجّھا َذنْ واعِيَةٌ) - . حاقه ۱۲ - من 


هستم. و من اسّام)؛ رسول خدا هستم که خداوند می فرماید: دو رجلا سَلماً َجْل) -. زمر /۲۹- 


NN 


» و مهدی این امّت از فرزندان من است 


اق ALS‏ ان نكما رار وه اليك ا سی ام A E‏ کرات سی A BEE‏ 
وا هد ان E‏ انيت کس ات ایک مق قاد تک ساس سن ل سار هی کی نا ۸ کش 
نمی ورزد» ؛ من در دنیا و آخرت پرچمدار سياه رسول خدایم و رسول خدا پیشوای من است و من پیشوای شیعيانم. به خدا 
سوگند که دوستدار من هرگز طعم تشنگی را نمی چشد و دوستدار من بیمناک نمی شود. من ولی مؤمنانم و خدا ولی من 
است. برای دوستداران من همین مقدار بس که آنچه را كه خدا دوست می دارد. دوست بدارند؛ و برای دشمنان من همین 
بس که آن را که خدا دوست می دارد؛ دشمن بدارند. آ گاه باشید که خبر يافته ام معاویه مرا دشنام داده و لعن کرده است. 
اسماعیل و مبعوث کننده ابراهيم» همانا تو حمید و مجید هستی. سپس از منبر به پایین آمد و دیگر از آن بالا نرفت تا اينكه ابن 
ملجم ملعون او را به شهادت رساند. 


جابر گوید: اينكك به تأویل نام‌هایی می پردازيم که حضرت على عليه الشلام در این خطبه خود را بدانها ناميده است: اينكه می 
فرماید: نام من در انجیل «إلیا» است» اين کلمه در زبان عربی معادل «علی» است. در تورات «بریء» است» گفت: مرا بودن از 
ش ر کت را می رساند؛ اما «بویء» کاهنان از «تبوء» گرفته شده که به مفهوم اقامت گزیدن در مکانی است يا کسی را در جایی 
اسکان دادن و مقیم كردن است و على کسی است که حق را در جایگاه خود مستقر می کند و باطل را تباه و فاسد می سازد. 
«آرق» در زبور نیز به شیری گفته می شود که استخوان شکار خود را خرد کند و گوشت آن را از هم بدرد؛ در نزد هندوان 
«کبکر». گفت: در کتاب‌هایی که دارند و از رسول خدا صلی الله عليه و آله در آنها ياد شده می خوانند و در آن کتاب ها 
نوشته شده که آن حضرت یاوری دارد به نام «كبكر» و این نام بركسى اطلاق می گردد که چون طالب چیزی باشد بر آن 
اصرار می کند و تا آن را به دست نیاورد» دست بردار نیست. «بطریسا‌ی رومیان به معنای قابض ارواح است و «حبتر» پارسیان 


معنای «باز شکاری» را می رساند؛ «بثیر» ت رکان به معنای «ببرای است که چون پنجه بر چیزی زند. آن را از هم می درد؛ «حیتر) 
سياه پوستان نیز به معنی «بند گسل» می باشد؛ و «بثريكك» حبشیان به معنای کسی است که به هركس و هرچیزی حمله کند 


نابودش می سازد؛ «حیدره» که مادرم می كويد به معنای «قاطع و درست اند یش» «خير) «عمیق در کارها» و «نیزبین» است؛ اما 
در باره این که نامم نزد مادر رضايىام «میمون» است» جابر گوید: محمد بن على عليه ال لام مرا روایت فرمود که: مادر 
رضاعی على عليه الت لام زنی از بنی هلال بود. روزی آن زن على را با برادر رضاعی‌اش که چند روز سنش بیشتر از على بود 
در خيمه تنها گذاشت و به دنبال کاری بیرون رفت. در نزدیکی آن خيمه چاهی بود. آن کودک به سمت آن چاه رفت و سر 
خود را درون آن خم کرد. على عليه ال لام چهار دست و پا به دنبالش شتافت. اما پایش به طناب خیمه كير کرد. پس طناب 
را کشید تا خود را به برادرش رساند و یک پا و یک دست او را گرفت. دستش را با دهان كرفت و پایش را با دست. در این 
هنگام مادر سر رسید و چون اوضاع را چنان دید فریاد زد: آی مردم» آی مردم» آی مردم! اين کو دک فرخنده و «میمون» را 
نگاه كنيد كه چگونه جان يسرم را نجات داده است! پس كودك را از سرچاه بر گرفتند در حالی که از قدرت على عليه الشلام 
على رغم نوزاديش شگفت زده شده بودند که چگونه على رغم كير كردن پایش به طناب خیمه خود را به آن كودك 
رسانده بود و آنقدر او را محکم گرفته بود که مردم سر برسند و نجاتش دهند. از آن روز به بعد مادر رضاعی اش وی را 
«میمون» به معنای فرخنده و مبارکك صدا می زد. از آن زمان به بعد و تا به امروز آن پسر و فرزندانش در قبیله بنی هلال به 
اكحاض سر EAE‏ ا اذو لت | رام هی مرن رو امن ات که کک اتد ان وشات سض 
برند؛ نزد پدرم ظهیر. گفت: كه پدرش فرزندان خويش و فرزندان برادرش را جمع کرده و به آنان امر می کرد با یکدیگر 
کشتی بگیرند و این یکی از عادات عرب‌ها بود. على عليه الہ لام که کودک بود آستین را از دستان کوتاه و ستبر خود بالا 
می‌زد و به کشتی گرفتن با برادران و پسر عموها می پرداخت و از بز رگ و کوچک همه را مغلوب می ساخت. پدرش مى.. 
گفت: على پیروز شد؛ سی او را ظهیر نامید. 


عرب وی را با نام «علی» می شناسد. جابر گوید: در مورد اينكه چرا على را «علیّ» نامیدند» در ميان اهل معرفت اختلاف نظر 
وجود دارد. جمعی از ایشان بر این باورند که پیش از او کسی از عرب و عجم اين نام را برای فرزندش بر نگزیده مگر اينكه 
عربی بگوید «هذا ولدی علی» و مقصودش علو منزلت يا چیزی شبیه این باشد نه اينكه به راستی نامش «علی» باشد . پس از 
وی یا در زمان وی بود که مردم فرزندان ذکور خود را «علی» نامیدند. جماعتی دیگر بر این باورند که على عليه ال لام را 
بدان سبب «علی» نامیدند كه با هر کسی که مبارزه کرد بر او برتری یافت. جماعتی دیگر بر این باورند که على عليه الشلام را 
بدان سبب «علی» نامیدند که کاخ او در بهشت آنقدر بلند است که به بلندای کاخ‌های انبیا می رسد و کاخ هیچ پیامبری بالاتر 
از کاخ على نیست. اما نظر برخى دیگر آن است که چون على عليه الترلام به اذن خدا و رسولش پا بر يشت پیامبر نهاد تا بت 
های کعبه را ويران سازد او را «علی» نامیدند و جز او کسی پا بر يشت پیامبری ننهاده است. جمعی نیز بر این باورند که وی را 
بدان سبب على نامیدند که عقد ازدواج او در آسمان بسته شد و این افتخار نصیب احدی غير از وی نشده است. جماعتی نیز 
اعتقاد دارند كه چون وی اعلم ترين مردم يس از رسول خدا صلی الله عليه و آله بود او را «علی عليه الشلام» ناميدند - . معانی 


الأخبار: ۵۸-۶۲ - 


علل الشرائع: با همین اسناد خبر را از «اختلف الناس...» تا آخر ذكر كرده است. - . علل الشرائع: ۵۷۰۵۶ - 


٭٭| ترجمه | 


بیان 


قوله آنا رحی جهنم أى صاحبها و الحا کم علیها و موصل الکفار إليها و یحتمل أن يكون على الاستعاره أى آنا فی شدتی على 
الکفار شبیه بها قوله أنا قابض الأرواح أى أقتلها فأصير سببا لقبضها أو أحضر عند قبضها و یکون باذنی و یحتمل الحقیقه و 
الاوسط آظهر و يقال طعنه فجدله أى رماه بالأرض و الأبطال جمع البطل بالتحریک و هو الشجاع قوله أن تغلبوا علیها على بناء 
المعلوم آی تغلبونی علیها بأن تدعوا أن ذلك لکم أو على بناء المجهول أى یغلبکم الناس فى المحاجه فتزعموا آنی لست 
صاحبها فتضلوا و قال الجزری الوطء فی الأصل الدوس بالقدم فسمی به الغزو و القتل لأسن من يطأ على الشی ء برجله فقد 
استقصی فی هلاکه و اهانته و منه 


الحدیث اللهم اشدد وطأتكك على مضر. 


أى خذهم أخذا شدیدا. (۷) ثم اعلم أن الأسماء كلها سوی على و بوی ء و ظهیر و میمون و حیدره معانیها على غير لغه العرب و 
آما بری ‏ فلعله من باب الاشتراكك بين اللغتین قولها من غلام أى تعجبوا من غلام. 


#*ترجمه ]آنا رحی جهنّم: یعنی من صاحب و حاکم بر آن هستم و کفار را به آن می‌رسانم؛ و ممکن است حمل بر استعاره 
شود یعنی اينكه من در سخت گیری بر کشار شبیه آن هستم. آنا قابض الأرواح: یعنی آن‌ها را به قتل می‌رسانم و سبب قبض 
روح آن‌ها می‌شوم يا اينكه هنكام قبض روحشان؛ حضور دارم و این کار به دستور من اجرا می‌شود» و احتمال معنی حقیقی 
زا دارد لیکن برذاشت هات مناسب‌تر است. و گفته می‌شود: طعنه فجدله: او را بر زمين زد. الأبطال: جمع «بطل» ء شجاع. قول 
او: أن تغلبوا علیها (با معلوم بودن فعل) با دعوی اينكه متعلق به شماست: مرا مغلوب سازید يا (با مجهول بودن فعل) مردم در 
احتجاج شما را مغلوب کنند از اين رو گمان بريد من مستحق آن نیستم و بدین ترتیب گمراه شوید. و جزری گوید: الوطاء: در 
امل وعلاق زی با افع ات انا ذو معتاق مهو فا بيه كان رک ات زرا هر کی ری را زر با كارف سی ور 
نابودی و تحقیر آن کرده است» و حديث «اللهم اشدٌّد و طأئكك على مض رہ به معنای «بر آنان سخت بگیره است. - . [1] النهاية 
۴ ۸ - 


سيان دان که ايخ اسامی نهر على و نوع عو ظهير و شون عدر شيك غير غر ی عشئت انا یی قاد از بات اشع اک 


بین دو زبان باشد. قول او: «من غلام» یعنی تعجب كنيد از جوانی که. 


۷| تر جمه | 


عء علل الشرائع الحُسَيْنُ بن خی بن ضرَیس عَنْ مُعَاوِيَهَ ی صالح عَنْ آبی عوانه عَنْ 


ص: ۴۹ 


-١‏ فی (كث): منزل الأنبياء. 

۲- فى المصدر: تعلو منزلته منزله على. 
۳- فى المصدر: انما سمى غلی عليا. 
۴-فی المصدر: انما سمی علی علیا. 
۵- معانی الأخبار: ۵۸- ۶۲. 

۶- علل الشرائع: ۵۶ و ۵۷. 

۷ النهایه ۴: ۲۱۸. 


مد بْن يزيد و شام الزواعی (۱) عَنْ عتد الله ی مَئِمُونِ عَنْ ليث عَنْ مُيجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ قال: بنا أا مح الب صلی الله عليه 
۳ رت یات إلى عم قرع عه اسم و بعل فى أو و 
ار الما الوم الاس (۳)فی أَنْ یکوک با تراب فلقد را E‏ تمه ONE‏ بر لن و اش ذلك علیه الا 
صلی الله عليه و آله اا تیک کیا علق مالغ از شول اللہ فد دہ فَقَالَ نت أخى و وزیری و تلیفتی بی فی ألی 
فی دیب و ثیرق ذکبی من أحتبكك فی عیام نی فد تفه ی لَه الع و مَنْ اک فی یاه ملک بَغْدى عتم الله لَه بان و 
يت ان و من عبک فیک و[ م يرك ختم ‏ لله له لان و یت ان و امه ؤم الم الأ بر و مَنْ مات و ہُو ببفشک بَا علق 
ات ميته لاله باب للع و جل بِعَا عَمِلَ فى الْإسْلّام (۵). 


| ترجمه |علل الشرائع: حسين بن يحيى از ابن عمر روایت کرده: در نخلستان در مدینه در محضر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله بودیم و آن حضرت به جستجوی على عليه ال لام بود و چون به باغی رسیدیم درون آن را از نظر گذراند و على عليه 
التدلام را در آنجا با چهره ای گردآلود و خاک گرفته يافت و فرمود: مردم را به خاطر اينكه تو را «ابوتراب» کنیه می دهند 
ملامت نمی کنم. على عليه ال لام را ديدم كه با شنیدن اين سخن سرخ شد و بر وی كران آمد. پس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: ای علی» تو را خوشنود سازم؟ گفت: آری يا رسول الله يس پیامبر صلی الله عليه و آله دست وی را گرفته و 
فرمود: تو برادر» وزیر و جانشین من يس از من در خاندانم خواهی بود» وام مرا بازدهی و ذمه‌ام را آزاد سازی؛ ه رکه در زمان 
حیات من تو را دوست بدارد؛ بهشت بر او و واجب گردد و ه رکه بعد از من و در زمان حیاتت تو را دوست بدارد» خداوند 
امنیت و ایمان او را تضمین می کند و هر که بعد از وفاتت ندیده تو را دوست بدارد» خداوند امنیت و ایمان او را هم در این 
دنیا و هم در آن روز هولناک تضمین می کند؛ و هر که بمیرد در حالی که با تو دشمنی ورزد ای على بر جاهلیت مرده است و 
خداوند عروجل بابت آنچه در اسلام انجام داده از او بازخواست خواهد كرد. - . علل الشرائع: ۳م - 


۷| تر جمه | 


ع عل الشران اقا ن کر عن این قیمع ین محلم عن بخبى بن عبد الله نأي عن أبى 

هُرَيْرَةَ قال: صلی با رَشولٌ الّه صلی الله عليه و آله الم تم ام بوجو کیب (۶) و فا مَعَهُ سى ص از ای مزل قاط عليها 
السلام 5ار علي ام بين ي لباب علی له فجلس الب صلى الله عليه و آله كَل به يسح الاب عَنْ ظهْره و يول قَمْ 
اک اہی و آئی با با توب كم أَحَدَ دہ و کا رل امہ فُمکتا [فمکئا] هک نم تن ض حکا عَالِيا نم حرج علینا رَسُول 


له صلی اه علیه و آله بوجه مُشرق قفا با رز سول الله لت بوجو کتیب و حرجت بخلافه ال کیت ل أ فرخ و قد أط لخن 


َئْنَ الین أت أغل الْأرْض إلى أغل السَمَاء (/0. 


##[ترجمه |علل الشرائع: ابوهريره روايت كرده كه: رسول خدا ص لی الله عليه و آله نماز صبح را با ما اقامه فرمود و با جهره ای 
گرفته برخاست. ما نیز با او همراه شديم تا اينكه به منزل فاطمه رسيد و على را كنار در خفته بر روى خاک ديد. پس پیامبر 


صلی الله عليه و آله بر زمين نشست و شروع کرد به زدودن خاک از يشت على عليه السّ.لام در حالى که می فرمود: برخيز أبا 


تراب يدر و مادرم فدایت! سپس پیامبر صلی الله عليه و آله دست وى را گرفته و نزد فاطمه به درون خانه رفتند. اند کی گذشته 
بود كه صدای بلند خنده به گوشمان رسید. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله با چهره ای درخشان بیرون آمد. عرض 
کردیم: يا رسول اللہ افسرده وارد خانه شدید و خندان بیرون آمدید؟! فرمود: چگونه شادمان نباشم در حالی که دو نفر را که 


محبوب ترین زمینیان در نزد آسمانیان هستند» باهم آشتی دادم. - . علل الشرائع: ۶۳ - 


۷| تر جمه | 


بیان 


الدقعاء: التراب. 
ص: ۵۰ 


1< فی الي الزراعى. 

۲- فى (ك) فأطلع علیه. 

۳ لیس فى المضدر کلمه ذفن ): 

۴- أن احمر. 

۵- علل الشرائع: ۶۳: و فیه: یحاسبه الله ع و جل بها فى الاسلام. 
۶- کتب كأبا: کان فى غم و انکسار من حزن: فهو كثيب. 

۷- علل الشرائع: ۶۳. 


** تر جمه |دقعاء به معنای خاک است. 


* | تر جمه | 


عء علل الشرائع قطان ڪن ان رَكَريًا اقطان عن ابن حبيب ڪن ان بَهلُولٍ عَنْ أبيه عَنْ آبی الْحَسَنٍ الى عَنْ شلیمان بن مهران 
ھن ڪاه بن ی قَالَ: قلت لعو الله : بن عباس لیم کی وشول الله صلی الله عليه و آله اب نرب تال نه ضاجبٍ الدْضٍ و 
کہ تمه الله علی هلها بغدة و به اها إل یکو وذ یف رشو ال صلی لله عليه و آله ول انم امہ و 
رای الکافه ما اَعَد الله بازکک و تعالی نيعو عَِی مِنَ الاب و ال (۱) و اكرام مھ ول با آیگئی کڈ 7 رای با نی من 
شيو لع و دک ول له عو و جل و يَقُولُ الکاف یا یی نث راب( 


معء معانی الأخبار أبى عَنْ عَلی عَنْ یهن برقع أبى ا5ء لمي رَه ای أبى ود الله عليه السلام مَل 
قطان تن ابن زّكريًا ای آخر ما رَوَيْنَا (۳) 


#*| ترجمه |علل الشرائع: عبایه بن ربعی روایت کرد: به عبدالله بن عباس گفتم: چرا رسول خدا صَلی اللہ عليه و آله به على کنیه 
«ابوتراب» داد؟ گفت: حون صاحب زسم پس از پیامب حجت خدا بر ساکنان آن است و بقای زهي به اوست و زميق به وی 
آرام می گیرد. من از رسول خدا صّلمى الله عليه و آله شنیدم که می فرمود: چون روز قيامت فرا رسد و کافر ببیند كه خداوند 
متعال برای شیعیان على جه ثواب و منزلت و درجه ای از کرامت آماده کرده است» خواهد گفت: ای كاش من هم ترابی بودم 
بعنی: ای كاش من هم از شیعیان بودم و ابن کلام حدای عژوجل است که می فرماید: اقُولَ الكافر] يا یی كنت ترا -. 
نباء/ ۴۰- 


معانى الأخبار: پدرم شبيه این روايت را به امام صادق عليه الم لام نسبت داده و كويد: قطان ما را از زکریا روايت كرد... تا 


* | ترجمه | 


بيان 


يمكن أن یکون ذكر الآيه لبيان وجه آخر لتسميته عليه السلام بأبى تراب لأن شيعته لكثره تذللهم له و انقيادهم لأوامره سموا 
ترابا كما فى الآيه الكريمه و لكونه عليه السلام صاحبهم و قائدهم و مالكك أمورهم سمى أبا تراب و يحتمل أن يكون استشهادا 
لتسميته عليه السلام بأبى تراب أو لأنه وصف به على جهه المدح لا على ما يزعمه النواصب لعنهم الله حيث كانوا يصفونه عليه 
السلام به استخفافا فالمراد فى الآيه يا ليتنى كنت أبا ترابيا و الأب يسقط فى النسبه مطردا و قد يحذف الياء أيضا كما يقال تميم 
و قريش لبنيهما على أنه يحتمل أن يكون فى مصحفهم عليهم السلام ترابيا كما فى بعض نسخ الروايه يا ليتنى كنت ترابيا 


*##[تر جمه |آممکن است ذکر این آيه برای بیان وجه دیگری از علت تسمیه آن حضرت به ابوتراب باشد؛ زیرا شیعیان آن 
حضرت را به خاطر کثرت تواضعشان و اطاعت محض از مولایشان «تراب» نامیده شده‌اند و آیه مذ کور اشاره به این امر است و 
آن حضرت نیز به اعتبار اينكه رهبر و مولا و مالک آنهاست ابو تراب» نامیده شده ؛ ممکن است تأییدی باشد بر نامگذاری 
وى به «ابوتراب» و احتمال دارد برای نشان دادن عالی ترين وصف از ایشان باشد زیرا ناصبیان ملعون وی را از روی استخفاف 
ابوتراب» صدا سی زدند. پس مراد از این آبه: وا یی كنك أبا تایه است و می عاتم که کلمه «آب؛ معمولاً در نسبت حذف 
می گردد. همچنین یاء نسبت نیز همان طور که گفته می شود تمیم و قريش (به جای: بنی تمیم و بنی قريش) و احتمال هم 
دارد در قرآنی که نزد آنها علیهم الت لام است «ترابيً» ثبت فيك شده باشد كما اینکه در برخی از نسخ نیز به صورت وا لی كنت 


ترابيا» ثبت شده است.) 


** | تر جمه | 


لی الأمالى للصدوق مع» معانی الأخبار عَلِی بْنُ عي ی الم او فی من جد الکوفه عَنْ عَلی بن مُحمّد بن دار عَنْ أبيه عَنْ 
مدب عَلِی الْمُغْرِى عَنْ محمد بن سان عَْ مالک : ٿن عط عَنْ توبن سَعِيدٍ عَنْ أبيه عَنْ سَعِيدٍ بن عِلَاقَه عن الْحَسَنٍ الْبِرِىٌ 


1 ۴ 


قال: صَعِدَ أیژ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام متیر الیضره (ع) فَقَالَ ها الاس اذشیونی فمن عرقنی قَلیلشینی و ان اث نَفْسِى (ه 
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۵١ ص:‎ 


- الزلفی: القربه و الدرجه و المنزله. 
۲- علل الشرائع: ۳ 

۳- معانی الأخبار: ۱۲۰. 

۴- فی الأمالی: على منبر البصره. 
ماف الامالی: فانها اشت للسی: 


نا رید بُ عود ماف بن عایر ٿن عفرو بن الُْفِیرَہ تن نی بن کلاب فام ی ابی الا ال لها هذا 0۱ ما خرف لكك نتب 
یر أكك علق بی أبى طالب بن عبد ایب بن راشم بن عود قتاب بن نی بن كلاب ققال له یا لک دی سای دا 
باشم ده فص ی ود اشم بیع ماف تقلبت الك علی الاشم و إِنَّ اشم عي انب از لب الب علَى الاشم و انم 
اشم ؤو لب الب ی الاشم و اشم عو ماف الْمَخِيرَة لب لب عَلَى الاسم و إل اشم فص ربد ف من ينه العدث جما 
تمجه اا من یدای إِلَى مَك لب لب علی الاشم (5) 


آخمد بن الخت : ين عن عبد مین بن حلع عن الْحَسَنٍ ِن مهران الأضبهانی عَنِ الْحَسَنٍ بن حفر 
ین عقاو عون أبى الام بن اہ وی اب کال ن الع ن بن ایی لسن الب ری مه و راد فی آخره ال و لد 
الطب مره آشماء نها عَم اَمطیب و مه و عایز (۳) 


مع» معانی الاخبار بو حامتد 


**[ترجمه ]امالی صدوق» معانی الأخبار: امیرالممنین عليه ال لام در بصره بر منبر رفته و فرمود: ای مردم» نسب مرا بیان کنید؛ 
دج سے جج ی رج و ی ی 
بن کلاب هستم. در | بن هنگام ابن الک واء از جا برخاسته و گفت: ای مردا ما نسبی دیگر جز اينکه على بن ابی طالب ین 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب باشی» نمی‌شناسیم. پس امام عليه التلام به وی فرمود: مرد کث! پدرم نام 
زيد را که نام جدش قصی باشد. بر من نهاد و نام پدرم عبدمناف است لیکن کنیه او بر نامش غلبه کرده و نام عبدالمطلب 
«عامر» است که لقب او بر نامش غلبه نموده و نام هاشم «عمرو» است که لقب بر نامش غلبه کرده و نام عبد مناف «مغیره» است 
که لقب بر نامش غلبه کرده و نام قصی «زيد» است که عرب وی را «مجقع» لقب دادند به خاطر اينكه آن ها را از سرزمین دور 
گتاررسر کے ا ام بو شب بر تامش غاب کیک ا ندر وز ای ار ا ا 


معانی الاخبار: شبیه همین روایت نقل شده و این ن عبارت به آخرش افزوده شده است: و عبدالمطلب دارای ده نام است از جمله: 


عبدالمطلب» شببه و عام = معانی الاخبار: ۱۲۱ > 

** | ترجمه ] 

بيان 

قوله لجمعه إياها كأنه إشاره إلى سبب التسميه بقصى أيضا (۴). 

**[ترجمه ]اینکه فرموده «به خاطر گرد آورى آن ها» كويى اشاره‌ای است به سبب نامگذاری «قصیت». 
٭| تر جمہ] 
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ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام با عانید الال تحن الوّضًا عَنْ آبّائه عليهم السلام قَالَ قَالَ رَشول ال صلی الله عليه و آله باعل 


إنَّ الله قذ عفر تک و هلک و لشیعتک و مُحِبّى شتیعتک و مُحِبّى مُحِبّى شیعتک فََْشْرْ فانک الْنْرَحٌ این مرو من الشف 
بَطِينٌ من العلم (۵. 


مه الأمالى للشیخ الطوسی لام تمن الْمَنْصُورِىٌ عَنْ عَم أبيه عَنْ أبى الحسن الا عَنْ آبانهغ عليهم السلام مِثْلَهُ (۶) 


**[ترجمه آعیون آخبار الرضا: با هر سه سند از امام رضا عليه الس لام از پدران بز رگوارش علیهم الشلام روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی؛ خداوند تو و خانواده و شیعیان و دوستداران شیعیانت و دوستدار دوستدار 
شيعيانت را آمرزید» پس شارت باد تو را ای «آنزع بطین» (طاس برآمده شکم) که از شرك کنده شده‌ای و شکمت از علم 
پر کته امت سد فون الآغیار الا :۷۱۱ 


امالى طوسى: ابوالحسن ثالث (امام هادی) از پدران بزركوارشان علیهم الشلام نظیر این روایت را نقل کرده اند. - . امالی شيخ 


طوسى: ۴ - 


* | ترجمه | 


بيان 


قال الجزرى الأنزع الذى ينحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين 
ص: ۵۲ 


۱- فی المعانی: فقال: با هذا. 

۲- آمالی الصدوق: ۳۵۹. معانی الأخبار: ۱۲۰ و ۱۲۱. 

۳- معانی الاخبار: ۱۲۱. 

۴- قال فى القاموس (ج ۴: ۳۷۸): و استفصی فى المسأله و تفصی: بلغ الغايه» و کسمی قصی بن كلاب اسمه زید أو مجمع. 
۵- عیون الأخبار: ۲۱۱. 


۶- آمالی الشیخ: ۱۸۴. 


و فى صفه علی: الأنزع البطین كان آنزع الشعر له بطن و قيل معناه الأنزع من الشرك المملوء البطن من العلم و الایمان (۱). 


**[ترجمه آجزری گوید: الانزع: کسی است که موی جلوی سرش از بالای پیشانی ريخته باشد. و در وصف على عليه السلام 
«الأنزع البطین»: وی طاس و برآمدہ شکم بود. و در معنای آن گفته‌اند یعنی: کسی که به کلی از شرك در آمده و شکمی 
آ کنده از علم و إيمان دارد. - . النهاية ۴: ۱۳۷ - 


* | تر جمه | 


ع» عدل الشرائع مع» معانى الأخبار: قطان ابن زكرا قطان عن ابن حييب عن ان هون أيه عَنْ آبی لسن ای 
عَنْ یمان ن هران عن اي ِن می قال: جاء جل یعاس ال له أخيزنى عن الع اين علق بن أبى طالب هقد 
الف الان فيه فال 1 له ان عباس أا ال جل و الله أذ ماك عَنْ رَجُل تا وطی الى تا ڈو ری ی 


آله سل مه و هلو مرول اللہ و ان عَم و 7.7 7 ا 
فيقث فقول اه ۷ ٗی۷ ۶" اد اق عدا لیذ جزء هذا لَْع یقنی عَیاً (۳» 


ترجمه اعلل الشرائع» ا الا بان قطان از عبات بخ ری رات کک اس که می داب عباس آمدوو اوی 
گفت: مرا از «الأ-نزع البطین» على بن ابی طالب خبر ده که مردم درباره او دچار اختلاف شده اند. ابن عباس وی را گفت: به 
خدا سو گند در باره مردی پرسیدی که کسی بهتر از او بعد از رسول خدا صلی اللہ عليه و آله بر زمين گام ننهاده است. او به 
يقين برادر رسول خدا و پسر عم و وصی و جانشین وی بر ات اوست؛ و او از ش رک بیرون آورده شده» وجودش مالامال از 
علم است . و از خود رسول خدا ص لمی الله عليه و آله شنيدم که فرمود: هر که فردا در پی نجات است. به کمربند این «آنزع» 
یعنی على چنگ زند. - . علل الشرائع : ۶۴ . معانی الأخبار: ۴۳ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجزرى أصل الحجزه موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزه للمجاوره و احتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه فاستعير 
للاعتصام و منه الحديث و النبى آخذ بحجزه الله أى بسبب منه (۵). 


| ترجمه آجزری كويد: اصل «الحجزة» جاى بستن کمربند است. سپس به «|زار» به دليل مجاورت «حجزة) کفته شدہ اش و 
احتجز الرجل بالإزار: د بعنی از ميان او را بست» سپس برای يناه بردن استعاره شده است و حديث وو النبی آخذ بحجزة اللہ در 


هين معناست» يعنى به یکی از اسباب او يناه بردہ است. - . النهايةٌ ۱: ۲۰۳ - 


* | ترجمه | 


ع علل الشرائع أبى و اب لد معا عن أحكة بن إذريس و فد العطارِ معا نال ری باشرناد مُتصل لم 
الْمُؤْمنِينَ عليه السلام قَالَ: اد رال بعد حيرا رمَا بصع حاب الع عَنْ زا وه 


٭٭ | ترجمه اعلل الشرائع: امي رالمؤمنين عليه الشلام فرمود: اگر خداوند خير بنده‌ای را خواستار شودہ او دچار طاسى نموده و موی 


سرش می ریزد و آن بنده من هستم! 
** | تر جمه ]| 

إيضاح 

تحات الورق: سقطت. 
|ترجمہ]تحاتٌ الورق: افتاد 


* | ترجمه | 


ع (ک علل الشرائع الطَّلََنيُ عن الس بن عَلی العدی [الْعَدَوِي (۷) عَنْ عباد بن صهجهِب بن عباد ِن هيب عَنْ أيه عَنْ جد 
عن جعفر بن محمد ال: سأل رَجُل أییز امن عليه السلام 


ص: ۵۳ 


۱- النهایه ۴: ۱۳۷. و فی (كك) و (ت) بدل «الجبین»: «الجبینین». 
۲- الحصی صغار الحجاره. الواحده: حصاه. 

۳- فى العلل: البطین. 

۴ علل الشرائع: ۶۴. معانی الأخبار: ۴۳. 

۵- النهایه ۱: ۲۰۳. 

۶- فی (کث): «ل» و هو سهو. 

۷- فی المصدر: العدوی 


قال أشألك عَنْ تلا هن فیک أشألك عَنْ قم ر خأ لک و كبر بک و عن یلمع زأیک فقال م الْمُؤِْينَ عليه السلام إنَّ 
الله تمارک و تعای لَمْ یخی طویلا و م یی یر و لکش یی یل اضر ابر َو شرب اويل له 01 و 
انا كيز یی قن رول اللہ صلی الله عليه و آله ی ابا ی الم قح لی (6) دک الاب ا لت باب فاعم فی بَطنی 


ل الخصال مه و فی آخره فَنَفَحَتْ (6) عَنْهُ غضوی و آما صلع رای فمن |ٍذتان لیس الییض و مُجَالَدہ اران (۵) 


٭| ترجمه اعلل الشرائع: مردی از امي رالمؤمنين عليه ال لام جنين پرسید: من درباره سه صفت که در تو هست می پرسم: از 
کوتاهی قامت. از بزرگی شکم و از طاسی سرت؟ يس امیرالممنین عليه الشلام فرمود: خداوند متعال مرا نه کوتاه قد آفرید و 
نه بلند قد» بلکه معتدل آفرید؛ کوتاه قد را با یک ضربت شقّه می كنم و بلند قد را از کمر با یک ضربه دو نيم می کنم. اما 
درباره بزرگی شکم» رسول خدا صلی الله عليه و آله دری از علم را بر من گشود که از آن در هزار در به وجود آمد. از این رو 
در شکمم متراکم گشته تا اينكه موجب برآمد گی پهلوهایم شدند. 


الخصال: شبیه این روایت را آورده و در پایان افزوده است: و به سبب آن شکمم برآمده است. اما طاسی سرم به سبب عادت 


به پوشیدن كلاه خود و دست و پنجه نرم كردن با هماوردان است. - . الخصال ۱ ۸٩‏ - 
٭٭| تر جمه | 


بیان 


القد: الشق طولا و القط القطع عرضا و انتفج جنبا البعير إذا ارتفعا و عظما خلقه و نفجت الشى ء فانتفج أى رفعته و عظمته كل 
ذلک ذکرها الفیروزآبادی (۶) و آما کون کثرہ العلم سہبا لذلك فیحتمل أن يكون لکثره السرور و الفرح بذلك فإنه عليه 
السلام لما كان مع كثره رياضاته فى الدين و مقاساته للشدائد و قله أكله و نومه و ما يلقاه من أعدائه من الآلام الجسمانيه و 
الروحانيه بطینا لم يكن سببه إلا ما يلحقه و يدركه من الفرح بحصول الفيوض القدسيه و المعارف الربانيه و يمكن أن يكون 
توفر العلوم و الأسرار التی لا يمكن إظهارها سببا لذلك و لعل التجربه أيضا شاهده به و الله يعلم. 


##[ تر جمه ]الق پر نطو و القطة : برش عرضصی. . انتفج جنبا البعیر: پهلو‌های كش ودر كك شدنده و تچ الشیء فانتفج: یعنی 
بزرگی و عظمت آن. تمام اينها را فیروز آبادی آورده است . اما اينكه فزونی علم سبب برآمدگی شکم گردد ممکن است به 
دلیل کثرت شادی باشد. زیرا آن حضرت بسیار ریاضت می کشید و با سختی ها دست و پنجه نرم می کرد و بسیار کم 
خوراک و کم خواب بود و از دشمنان دردهای جسمی و روحی بسیار چشید ولی با این وجود برآمده شکم بود» این حالت 
نمی تواند دلیلی جز شادمانی و مسرت بر اثر حصول فیوضات قدسی و معارف ریّانی باشد؛ و ممکن هم هست که تراکم علوم 


و اسراری که نمی توانست آن ها را فاش کند موجب اين امر شده باشد و شاید تجربه هم گواهی بر این امر باشد والله اعلم! 


* | تر جمه | 


۱۰ 


یس و و اب ہت ه٦80‏ 


ص: ۵۴ 


۱- فى المصدر: فأقطعه. 

لت كلع ولوق امن 

۳- فى المصدر: فنفخت من ضلوعی. 

۴- فی المصدر: ففتحت 

۸٩ :۱ الخصال‎ -۵ 

۶- آقول: الصواب: کل ذلك ذکرها الجزری فان الألفاظ انما توجد فی النهایه فراجع (ب). 
۷- فى المصدر: ثم حدث بحدیث اسمه هامه فقال اه. 


7 آن لا طيخ | نبا أو وَصِیٗ بی قال الب یا هام مَنْ 
وَجْدْتُم وصدی آدَمَ قال شیِث بْنْ آدَمَ قال فَمَنْ ودنم وصی وح قال ذاک سَا ن توح ال فَمَنْ وَجَدْنُمْ وَصِىَ هُود قال ذاک 
نزن مود ال قمن ہم وصل إتراجيم ال ذاک شاق بن هي ال ن جع وص موسى قال ذاک بوش بل ود 
ال فمن وجذنم ود عبت ی قال شون بن حَمُونَ لصفا ان عَمٌ مریم فا قال له وَ سول الله صلی الله عليه و آله یا هَامُ و لم کائوا 
َو أصیاء الا ال با رَ شول ال لهم کائوا ید الاس فی ایا و بهم 1:0 یل فی انز ال لب صلی اله 

عليه و آله فَمَنْ وَجَذْنُمْ وَصِىَ مُحَمّدِ فقّال أ له مَامٌ اک لیا ان عم مد جو ےت تاروت 
ال و رهم یله فی لاحره 020 َال قعلم مام على أمير امین عليه السلام و تلم مله شور تم قال با َل أخبونی بِهَذِهٍ 
I ER‏ عم يا هام یل رن کیت علی شول الله صلی الله عليه و آله و علیآییر لین عليه السلام و 


اصرف و لَمْ بر بش ال ہے ی ۳۳ ی امیر ومین فى عزبہ ال له (۶) يا 


رص مد إن ا لك ان أضلم وصی مُحَمَّدِ یر لاس اش اوک مکی قف ع ابو ار وال از 
لله لک با هَامُ (۵ 


##[ تر جمه ]بصاثر الدرجات: آبی عبد اللہ صادق عليه الس لام می فرماید: مردی درازقد به سان نخل نزد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله آمد- سپس حدیث «هام» را ذکر کرد- راوی گوید: يس رسول خدا ص لی اللہ عليه و آله به على فرمود: او را تعلیم ده و 
با وی مهربان باش! پس «هام» گفت: يا رسول الله اين که به وی دستور دادی مرا تعلیم دهد کیست در حالی که می دانی ما 


جنه از احدی جز نبی يا وصی نبی اطاعت نمی کنیم؟ 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای هام» وصی آدم که بود؟ عرض کرد: شیث بن آدم. فرمود: وص نوح که بود؟ 
عرض کرد: سام بن نوح! فرمود: وصی هود که بود؟ عرض کرد: یاسر بن هود! فرمود: وصى ابراهیم را جه کسی یافتند؟ عرض 
کرد: اسحاق بن ابراهیم! فرمود: وصی موسی که بود؟ عرض کرد یوشع بن نون! فرمود: وصی عیسی که بود؟ عرض کرد: 
شمعون بن حون الصفا پسر عموی مریم! يس رسول خدا صّلمى الله عليه و آله فرمود: ای هام! اینان چرا اوصیاء اين پیامبران 
بودند؟ عرض کرد: چون زاهدترین مردم در دنیا بودند و مشتاق ترين آنها به دیدار خداوند در آخرت. سپس رسول خدا صَلى 
لله عليه و آله فرمود: وصی محمد را جه کسی می دانید؟ عرض کرد: او «البا؛ پسر عموی محمد است. سپس پیامبر فرمود: او 
«علی» است؛ وصی و برادرم و او پارساترین مردم و مشتاق ترین آن ها به دیدار خدا در آخرت است. يس هام به على 
امیرالمؤمنین عليه ال لام سلام کرد و چند سوره را از او آموخت و سپس عرض کرد: ای علی» آبا می توانم با این سوره ها 
نماز بخوانم؟ فرمود: آری ای هام؛ اند کک قرآن بسیار است. آنگاه هام به رسول خدا و امیرالمومنین سلام خداحافظی داد و 
رفت و بعد از رسول خدا صلی الله عليه و آله دیگر دیده نشد. و چون «یوم الهریر» آخرین روز جنگ صفین | که لشکریان دو 
طرف نفس نفس زنان با چنگ و دندان باهم در افتادند] فرا رسيد» هام به همراه جماعتش نزد اميرالمؤمنين عليه الشلام آمده و 
عرض کرد: ای وصی محمدء ما در کب پیامبران ديدهايم که «الأصلع؛ وصی محمد بهترین مردم است؛ سرتان را به ما نشان 
دهید. پس آن حضرت كلاه خود را از سر برداشته و فرمود: به خدا سوكند ای هام من همان کسی هستم که گفتی! - . بصاثر 
الدرجات: ۲۷-۲۸ - 


* | تر جمه | 


۱۱ 


العا راتيب ارا ری قا ال ابو یله موزث أن و لا الم (۶) علی أبى رال تییکون ول 


إن ار موا فلکم بکتاب اللہ و علی بن نآ بی طالب ای سَمِغْتٌ رَسُولَ له صلی الله عليه و آله ول وَل مَنْ آمَنَ بی 
و رل مَنْ بصافشنی يَژمَ قیاع 


ص: ۵۵ 


-١‏ فى المصدر «هامه» فى المواضع 

۲- کذا فى (كك) و أما فى غيره و کذا المصدر: و ارغب الناس. 

۳- فى المصدر: و آرغبهم فى الاخره. 

۴- لیست فی المصدر کلمه «له». 

۵- بصاثر الدرجات: ۲۷ و ۲۸. 

۶ الربله- بفتح اوله و تام و ذال معجمه مفتوحه-من قری المدینه علی ثلاثه أمیال منهاه قریبه من ذات عرق» علی طریق 
الحجاز إذا رحلت من فيد ترید مك بها قبر ابی ذرہ خربت فى سنه تسم عشر و ثلاثمائه بالقرامطه. (مراصد الاطلاع ۲: ۶۰۱). 


و ہُو یموب الْمُوْمِنينَ. و قال اب صلی الله عليه و آله ا عَلِيُ أك يَعْسُوبُ الْمَؤْمِنينَ وَالْمَالَ يَعْسُوبُ الطَالِمِينَ .)١(‏ 


أغانى أبى الفرج: (۲) فى حديث أن المعلى بن طريف قال ما عند كم فی قوله تعالى وَ أؤحى رَبك إلى النّخُل فقال بشار النحل 
المعهود قال هيهات يا أبا معاذ النحل بنو هاشم) یر مِنْ بُطونها شَرابٌ مخت أَلْوانهُ فيه شِفاء لاس يعنى العلم. 


ضا عليه السلام فى ذو :ال الي صلی الله عليه و له یاف می راخ يقال إن الب صلی الله عليه و آله 
وجه عسکرا إِلَى له نى تغل ِتُعل] (۳) فَعَارَبَهُم لاله حنَّى فد (۴) آنلعتهم قار تلا ایهم کواز(۵) ال عبر عنکر 


لب صلی الله عليه و آله لها فََاءَ عَلِی فلت الل لَه لک مرمی أمِير ال و و وق اله ج فی ار تلم يُطِيقُوا به 
فص ده عل عليه السلام و شَّارَ (۶) مِنْهُ عتلا كثيراً ف ما سول الله صلی الله عليه و آله یز ال و الُعْمُوبٌ و یال 


يَعْسُوبُ ال خره و هذا فی الشَّرَفٍِ فی أَقْصَى زروته و الیغشُوبُ دکڑ الخل و مَیْدمَا و یه مار ال (/0. 


*٭[ترجمہ]مناقب ابن شهر آشوب : صاحب تاريخ بلاذی آورده است که ابو سخیله گفت: من و سلمان به رَبْذه نزد ابوذر 
رفتیم. ابوذر گفت: فتنه ای به پا خواهد شد. اگر آن را درک کردید» شما را سفارش می كنم كه از کتاب خدا و على بن ابی 
طالب دفاع کنید. زیرا من از رسول خدا ص لی الله عليه و آله شنیدم که فرمود: على اولین کسی است که به من ایمان آورد و 
اولین کسی است که در روز قيامت مرا در آغوش می گیردہ او «آمیرالنحل» مومنان است. باز هم پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمود: ای علىء تو أمیرالنحل؛ مؤمنانی و مالء امیر و جلودار ستمگران است! 


در کتاب «أغانى» ابوالفرج اصفهانی آمده است: در حدیث است که معلّی بن طریف گفت: درباره آیه: دو آوعی ربک ای 
احل» - . نحل ۶۸ - لو پرورد گار تو به زبور عسل وحی کرد.) جه می‌دانید؟ بشار گفت: و ےک عسل 
است. گفت: هیهات ای ابومعاذ! مقصود از «نحل» در اين آیه بنی ماقم هستند و منظور از جرخ من اطا شراب ملف 
لوان فيه اء لاس -. نحل/ ۶4 - از درون شکم آن شهدی كه به رنگهای گوناگون است بيرون می آید در آنء برای 
مردم درمانی است)] در اینجا علم است. 


امام رضا عليه الالام درباره اين آيه می فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: على امير آن است از این رو وی را 
«امیرالنحل» نام داده اند؛ و گفته می شود: پیامبر سپاهی را روانه قلعه بنی تغل نمود و مردم قلعه با آن ها به جنگ پرداختند تا 
سلاحشان تمام شد. از این رو کندوهای زنبورهای عسل را به سمت آن‌ها انداختند و این زنبورها سياه اسلام را به تنگ 
آوردند. يس چون على عليه الترلام آمد زنبورها رام وی گشتند. از این رو آن حضرت را «امیرالنحل» نامیدند. نقل است که 
مسلمانان غاری پر از کندوهای عسل يافتند اما توان دسترسی به عسل را پیدا نکردند. سپس على عليه الشلام به آن غار رفت و 
عسل بسیاری از آن غار بیرون آورد از این رو رسول خدا ص لمی الله عليه و آله وى را «امیرالنحل» و يعسوب نامید و گفته شده 
است که او امیر در آخرت است. و اين» برخورداری از اوج عرّت و شرف است. و «یعسوب» به معنای زنبور نری است که بر 
دیگر زنبورها ریاست دارد و همه از او تبعیت می کنند. - . مناقب آل أبى طالب: ۴۵۸-۴۵۹ - 


۷| تر جمه | 


قال الجزری الیعسوب السید و الرئیس و المقدم و صله فحل النحل (۸). 


**[ترجمه آجزری گوبد: «یعسوب»» بزر گ و رئيس و پیش قراول است و در اصل به نر زنبور عسل اطلاق می‌شود. - . النهاية 
۳ - 


* | تر جمه | 
۳ 


قبء المناقب لابن شهرآشوب: رأيت فى مصحف ابن مسعود ثمانیه مواضع اسم على و ریت فى کتاب الکافی عشره مواضع 
فیها اسمه» تفصیلها: 


ص: ۵۶ 


-١‏ فى نسخه من المصدر: المنافقین. و قد أورد الشیخ الطوسی مثل الروایه فی الأمالى: 

٠ ص‎ ٣ ج‎ ٢ 

٣‏ فی المصدر: بنى ثعل. 

۴- نقد الشی ء: فرغ و انقطع و فنى. قال الله تعالى: «ما عند كم ین و ما عد له باق» النحل: ۹۶ 
۵- الكور: موضع الزنابیر. 

۶ شار العسل: استخرجه و اجتناه. 

۷- مناقب آل أبى طالب ۱: ۴۵۸ و ۴۵۹. 


8 النهایه ۳: ۹۴. 


یو بص ير عَنْ أبى عبد الله عليه السلام فی قَوْلِهِ تع‌الی:ە و مَنْ بُطع الله و رَسُولَهُ فى (وَلایّه على و اه من بَغردِه) فقذ فاز فوزا 
عظیما» فكذا ذلك (۱) 


أب صیر عله عليه السلام فى قَوْله: افستغلمون مَنْ ہُو فی ضلال مُبین» بَا مَعْشَرَ ر الّمُكذَبِينَ 
ین بَعدهِ هكذًا اَل (5). 


أب بی عل عليه السلام فی زل سل َال بعذاب واقعللکافرین (بایه )یش ا له »نم قال له: و الله رل بها جبرئيل 
على دل اعد و آله (4۳. 


عَمَار بن مَْوَانَ عَنْ تخل عَنْهُ عليه السلام قال: تل جبرئیل بهرذه اليه عکذا :میا آبُها الَذِينَ أوتُوا الکتاب آمنوا با ترا علی 
عیدتا (فی علىٌّ) 7 مبینا) (۴). 


+٦ 


جاب َنْهُ عليه السلام رل مجبرئیل بِهَذِہ الاه علی مُحمّدٍ صلی الله عليه و آله مَکذًا :ہو إِنْ کم فی ریب یما رلا علی بدا (فی 
علی بن أبى طالب) فأتوا بشورّه مِنْ مثله» (۵). 


و مره عَنْ آبی جغفر عليه السلام رل جترئیل بهَذه یه هَكدًا :ابی أ کنر الاس( بِوَلَايَهِ علغ) الا کفورا» (۶). 


جَابرٌ عَنْهُ عليه السلام قال: مَکذا ترَل مَذہ الب و لو انهم فعلوا ما بوعظون به (فی عَلی) لكان حيرا هُم» (00. 


ره 9 و 


و ع له عليه السلام و تر جترئیل بهرذه الْآبَهِ مَکذًا :«و قل جاء ال من ركم (فی وَلَايه عَلِنَ) فَمَنْ شاء یمن وَ مَنْ شَاء تلیکنه 
ّ دنا لِلظَالِمينَ (لآلٍ مُحَمّدِ) تاره (۸). 


03 


۱ 
و عَنْهُ عليه السلام قَالَ: تَرَلَ جترئیل بهذه اه َكدًا «إِنَّ الَذِينَ ظَلَمُوا (آلَ مُحَمَدٍ عَلهُم) 
ص: ۵۷ 


.۴۱۴ :۱ أصول الکافی‎ -١ 
.۴۲۱ :۱ أصول الکافی‎ -۲ 
.۴۲۲ :۱ آصول الکافی‎ -۳ 
.۴۱۷ :۱ آصول الکافی‎ -۴ 
.۴۱۷ :۱ آصول الکافی‎ -۵ 
.۴۲۴ :۱ آصول الکافی‎ -۶ 
.۴۱۷ :۱ أصول الکافی:‎ -۷ 
.۴۲۵ :۱ آصول الکافی‎ -۸ 


م یکن الله عفر لَهُم و لا ليَهْدِيَهُعْ طريقاً إلا طریق جم خالدین فیها بدا و کان ذَلِك علی اللہ يرأ تم كَالَ: يا ها الاس قَدْ 
جاء کم ول بالق من رَبك (فی وله عَلی) اموا ثرا کم فَِنْ تکفژوا (بوَلَابهِ عَلی) فان لله ما فی السَمَوَاتٍ و اض .١(‏ 


مُحَمَدُ بْنّ مان عن الرّضًا عليه السلام فی وله كبر علی امش کین (بوَلَابِِ عل) ما تَدْعُومُع إِليه یا مُحَمَدُ من واه عَلی عکذا 
فی الکتاب مَحْطوطةً (۲). 


بو لسن الْمَاضِى عليه السلام فی قَوْلِهِ نا نَخنٌ ترا علیک فان (بولابیه عَلی) کی 

و وج فی کتاب لمل لباز عليه السلام پس ما روا به نْمسَهعْ أنْ يَكمُروا بما لاله فى عَلِىٌ. 

وَعَنُ عليه السلام فی قله تعالی و إذا قیل لَهُمْ 021-18 رک (فی عل) قَانُوا ماطیر اون 

َعَلهُ عليه السلام و لین كمَرُوا هعلق بن أبى طالب) أَولِيازُهُمْ ساموت قَالَ برل جبرئیل بهده له کذ. 

َعثهُ عليه السلام فى له الِّينَيَكتمُونَ ما رن میات فی علق بن أبى طالب قَالَ رل جترئیل بهذه اليه عکذا. 


عیسی بن عبد الله عن آبیه عن جده فى قوله یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليكك فی على و إن لم تفعل عذبتكك عذابا ليما فطرح 


: التهذیب و المصباح فى دعاء الغدیر: و آشهد أن الامام الهادی الرشید أمير المؤمنين الذی ذکرته فى کتابک فقلت: و اب فی أَمٌ 
و رَوّی الصَّادِقٌ عَنْ أبيه عَنْ حه عليه السلام قال: قال یما النَنِى لِرَسُولٍ اللہ صلی الله عليه و آله نک لا تال تقول لِعَلِيٌ أك 
ی نله هَارُونَ مِنْ مُوسَى فقذ ذکر الله هَارُونَ فی أم اَْوآنٍ 

ص: ۵۸ 

.۴۲۴ :۱ أصول الکافی‎ -١ 


۲- أصول الکافی ۱: ۴۱۸. 
۳- التهذیب ۱: ۰۳۰۳ مصباح المتهجد: ۵۲۱. 


و لع یذ کز عَلِيا ال با عیظ با جامل أ ما سمغت الله مان ول :هذا صراط علی مُشتقیخ. 


مُوسَى بْن ججغفر عَنْ آبیه عَنْ جده عليه السلام هذا صرّاط علی مُسْتَقِيمٌ. 


أبو بكر الشيرازى فى كتابه بالإسناد عن شعبه عن قتاده قال سمعت الحسن البصرى يقرأ هذا الحرف: هذا صراط على مستقيم 
قلت ما معناه؟ قال هذا طريق على بن أبى طالب و دينه طريق دين مستقيم فاتبعوه و تمسكوا به فإنه واضح لا عوج فيه. 


لباق عليه السلام فى قَوْلِهِ إِنَّ انا إِيابَهُمْ إِنَّ نا إِيَابَ هَذَا الق و علینا حِسابَهُمْ 


بو بص ير عَن الصَّادِقٍ عليه السلام فی بر أنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كان قَدْ دَعَا الله أنْ بجعل له لسان صِدْقٍ فی الْآخِرِينَ فَقَال الله 
تعرالی وَهَبنا لَه اشحاق و يَعْقَوت و کلا جعلنا تيا و وَهَبئنا لم مِنْ رَحْمَتنا و جعلنا لهم لسان ص دق علا يَعْنِى عَلِىَ بن أبى طالب 
عليه السلام. 


و فی مضحف ابن مشود 0 علی عَلِيٌ أن لَا يَقَولَ علی الله الا الق. 


و قیل لم يسم آحد من ولد آدم بهذا الاسم إلا أن الرجل من العرب کان یقول إن ابنی هذا على يريد به العلو لا أنه اسمه و قيل 
لأنه علا من ساطه (۱) فى الحرب من قوله و أَتُم الأَعْلوْنَ و العلی الفرس الشدید الجری و الشدید من کل شدید. 


آقول: ذ کر الوجوه التی مرت فى روایه جابر ثم قال: و قیل لأنه مشتق من اسم اللہ قوله تعالی و ہُو ال عم و قيل لأن له علوا 
فى کل شى ء على النسب على الاسلام على العلم على الزهد على السخاء على الجهاد على الأهل على الولد على الصهر. 


و فی بر أَنَّ ال صلی الله عليه و آله س اء الْمَوتَضَى لان جترئیل عليه السلام بط یه فقال با مُحَمَدٌ إنَّ له تعالی قد اتَضی 
لیا امه عليها السلام وَ ارْتَضَى فَاطِمَةَ عليها السلام لِعَلٌِ عليه السلام. 


ص: ۵۹ 


-١‏ ساط الحرب: باشرها. و فی المصدر: لانه أعلى من ساجله. و معنى ساجله باراه و فاخره. 


و الاب اس كان عليا [علی] عليه السلام ینب فی جميع أثره زضاه الله و رشوله یک شم الْمرنَصَی. 
و قال جَابژ الَجْغِفِیٌ الْحَهِدَرُ هُو لام النَظَارُ فى ی لاه و قل واا د و ال عليه السلام: 
أنَا الى سَمَيْتَى آئی عَیْدَرَۃ. 


ابن عاس قال: لما تکل او عَنْ مُفَارَعَهِ (۱) مَلَعه ابو یه مير الْمُؤْمِِينَ عليه السلام فقال طلحه من أك فَحَسَرَ 
ن تایه 5 مال اذا لضم (4۳ أن علق ِن أبى طَالِب. 


و ریت فی کاب الود عَلَى أل یدیل أَنَّ فى مُضرعحف امیر الْمؤْمِنِينَ عليه السلام یا تی کنث 7 را (۴) يَْنِى مِنْ أَسْعاب 
علي عليه السلام. 


و فی کتاب ما نزل فی آعداء آل محمد: فى قوله و يَوْمَ يحض الظَالِمٌ عَلى رَدَيْهِ رجل من بنى عدى و يعذبه على عليه السلام 
فیعض على يديه و يقول العاض (۵) و هو رجل من بنی تميم (۶)- با لَیتّنی كنْتٌ ترابً ی شيعيا. 


البخاری و مسلم (۷) و الطبری و ابن البیع و آبو نعيم و ابن مردویه أنه قال بعض الأمراء لسهل بن سعد سب علیا فأبى فقال أما ذا 
أبيت فقل لعن الله أبا تراب فقال و الله إنه انما سماه رسول اللہ بذلكك و هو أحب الاسماء إليه. 


یار و الطَبرىٌ و ابی مَركَوَيه و ابن شَاِينَ و ابن ال فى حيث أ علا عليه السلام غَضِبَ عَلَى امه علیھا السلام و رخ 
فَوَجَدَهُ رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله الق أب زاب تم أ تراب (۸)۔ 


ص: ۶۰ 


-١‏ قارع القوم: ضارب بعضهم بعضا. 

ال ا ثوب أو نقاب. 

۳- القضم- بفتح اوله و ثانيه-: السيف. 

۴- فى المصدر: ترابا. 

ه- فى المصدر: و يقول الکافر (ظ)* أقول: بل الضمير فى يديه مفشر برجل من بنى عدى فهو المعضوض و العاض من بنى تيم 
ت 

۶ فی المصدر: من بنى تيم و هو الصحيح. 

۷ البخاری ۲: ۱۸۶. صحیح مسلم ۷: ۱۲۴. 

۸ فى المصدر «يا ابا تراب» فى الموضعین. 


الطبری و ابْنّ إشحاق و اب مويه أنه َالَ عكار رجا م م الب فى غَرْوَِ الْعَشَيِرهِ )١(‏ فلا ترا م مر نما 
3 و 


ہے مر مت با أب رب لها اه تاجدا معا فج ای اشواب الم تن شقی الاش 


الاس انان أَحیمه تَمُودَ الى عَتَر له و أَمَْا ها الَّذِى يَخْضِبٌ عذه و وضع یه علی لخيته. 


سے o‏ کس و گے o‏ اہ 7 


و قال الْحسَن ؟ ہے ہے ہت 


فکان عليه السلام يُعَفْرَ ده و يَطلْبُ الْغَرِيت من الْبفَاع لتشهد له يوم الام کات دا زا آه و الاب فی وجهه يَقُولَ یا أب تراب 
افعل کذا و يُحَاطِبَهُ بما برید. 
و یی ابو الْعلاء دای الإ شاد عَنْ لت عن ماهد عن ائن عباس فى دِیبٍ أَنَّ عَلِيَاً عليه السلام رج مُعْضَ با قوس 


سی ل یج یرت 25 


1 


و 0.001000000 لغ ول عن لس ف الات من راس 


و وق عن ال صلی اللہ عليه و آله آنه کان قول إا كنا ھکځ علا إِذَا نا له أا تراب و سوه آضرلع ریش من کنره لیس 


ول مير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام آنا یف الله علی آَغذائه و ره علی أؤلائه. 


م2 


ابن الع فی أَصُولِ ال يث و الحو كوي فی شرف الب و يروه فی الفز5زس -و اللفظ لَه باسازییمم أنه كانَ الْحَسَنُ و 
سین فی عیاه رَشولِ الله صلی الله عليه و آله يَدْعُوَان 


ص: ۶۱ 


۱- غزوه العشيره و یقال: العشير و ذى العشيره و هو موضع من بطن ينبع و سبأتى فى ص ۶۴ (ب). 
۲- عفر وجهه فى التراب: مرغه و دسه فیه. 

۳- توسد ذراعه: نام عليه و جعله کالوساده له 

۴- نفض الثوب: حر كه لیزول عنه الغبار. 


وا تقول العف لاس 6ا ابا ان و العفو يدول ها نا انیم كلها ترفن وقول الله صلی الله علدو آله حعواه کا ابا 
و فی روَایّه عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ما سَمّانی الْحَسَنٌ و لین با أب ّى توف رَشول الله صلی الله عليه و آله. 


النطنزی فى الخصائص قال داود بن سلیمان رأيت شیخا على بغله قد احتوشته الناس فقلت من هذا؟ قالوا هذا شاه العرب (۱) هذا 
على بن آبی طالب عليه السلام (۲). 


: قال صاحب كتاب الأنوار: إن له فى كتاب الله ثلاثمائه اسم فأما فى الأخبار فالله أعلم بذلكك و يسمونه أهل السماء شمساطيل 
(۳) و فی الأرض حمحائيل (۴) و على اللوح (۵) قنسوم و على القلم منصوم و على العرش معين (۶) و عند رضوان أمين و عند 
الحور العين أصب و فى صحف إبراهيم حزبيل و بالعبرانيه بلقياطيس و بالسريانيه شروحيل و فى التوراه ایلیا و فى الزبور إريا و 
فى الإنجيل بريا و فی الصحف حجر العين و فى القرآن عليا و عند النبى ناصرا و عند العرب مليا و عند الهند كبكرا و يقال لنكرا 
و عند الروم بطريس و عند الأرمن فريق و قيل أطفاروس و عند الصقلاب فيروق و عند الفرس خير و قيل فیروز و عند التركك 
ثبيرا و عنيرا و قیل راج و عند الخزر برين و عند النبط كريا و عند الديلم بنى و عند الزنج حنين و عند الحبشه بتريكك و قالوا 
كرقنا و عند الفلاسفه يوشع و عند الكهنه بوى ء و عند الجن حبين و عند الشياطين مدمر و عند المشركين الموت الأحمر و عند 
اسم ا رس 


ص: ۶۲ 


-١‏ فى المصدر: شاهانشاه العرب* آقول: فكأن الذین احتوشوا عنده من الاعاجم فاجابوه بلغتهم (ب). 

۲- من اول ما رواه عن المناقب إلى هنا يوجد فی المجلد الأول ۵۸۲- ۵۸۶. و بعده فی المجلد الثانی ۵۶- ۵۸. 
۳- فى المصدر: شمشاطیل خ ل. 

۴- فی المصدر: حمجائیل خ ل. 

۵- فى المصدر: و فى اللوح. 

۶- فی المصدر: المعین. 


و قیل ظهیر و عند آمه حیدره و قیل آسد و عند ظثره میمون و عند الله علی. 


و سأل المت وكل زید بن حارثه البصری المجنون عن على عليه السلام فقال على حروف الهجاء على هو الامر عن الله بالعدل و 
الاحسان الباقر لعلوم الأديان التالی لسور القرآن الثاقب (۱) لحجاب الشیطان الجامع لأحكام القرآن (۲) الحاکم بين الانس و 
الجان الخلی من كل زور و بهتان الدلیل لمن طلب البیان الذاکر ربه فى السر و الاعلان الراهب (۳) ربه فی اللیالی إذا اشتد 
الظلام الراند الراجح بلا۔ نقصان الساتر لعورات النسوان الشاکر لما آولی (۴) الواحد المنان الصابر يوم الضرب و الطعان (۵) 
الضارب بحسامه (۶) رء‌وس الأقران الطالب بحق الله غير متوان (۷) و لا خوان الظاهر على أهل الکفر و الطغیان العالی علمه على 
أهل الزمان الغالب بنصر الله للشجعان الفالق (۸) للرءوس و الأبدان القوی الشدید الأ ركان الکامل الراجح بلا نقصان اللازم 
لأوامر الرحمن المزوج بخیر النسوان النامی ذکره فى القرآن الولی لمن والامه بالایمان الهادی إلى الحق لمن طلب البيان الیسر 
السهل لمن طلبه بالاحسان (۹)۔ 


**#[ ترجمه آمناقب ابن شهر آشوب: در هشت جای قرآنی که نزد ابن مسعود بود نام على عليه الس لام را یافتم و در کتاب 


«الکافی» در ده موضع نام وی را یافتم كه تفصیل آن چنین است: 


بی سیپ تی كا د رت ہت ای و 
لله و رَسُولَهُ ققد فار قوزاً [فى ولا-يه علي و الأئمه من بعده] فد فا قوزاً عظیما» - . احزاب/ ۷۱- به همین شكل نازل شده 


اسه .اقول كاقى 2.۴۱۳۶۱ 


ابو بصير از امام صادق عليه الشلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: آيه ۹ سوره ملک یعنی آیه: «فستعلمول من هو فی 
ضلال مُبین؛ [يا معشر المُكذبين حيتٌ آتا کم رِسالَه رَبَى فی عَلىَ والأئمه من بَعدِہ.] به همین شکل نازل شده است. - . اصول 
کافی ۱: ۴۲۱ - 


ابو بصیر از آن حضرت نقل می کند که ايه ۱ سوره معارج یعنی: «سألَ سأئل بعذاب واقع [للکافرین بولایه علی ] لیس لَه دافم؛ 
به همین شکل نازل شده و در ادامه افزود: به خدا سو گند جبرئیل آن را بر محفد صلی الله عليه و آله به همین شکل نازل 


فرمود. -. اصول کافی ۱: ۴۲۲ - 


عازن مروان از مل از امام صادق عليه الس لام روایت کردہ که فرمود: جبرئیل این آیه(نساء/۴۷) را به این مضمون نازل 
کرده است: وار الا ار الکات اموا ها فا علی عبدنا [فی على اراس ات اصول کافی ۱: ۴۱۷ - 


مُا 


جابر از آن حضرت عليه الشلام: جبرئيل اين آيه (بقره/۲۳) را جنين محمد نازل كرده است: « إن كنت في ریب مما نَا علی 
یدنا [فى على بن أبى طالب] 


فوا مقو وو من ككلم -. اصول کافی ۱: ۴۱۷ - 


ابوحمزه از امام صادق عليه الشلام روايت كرده كه آن حضرت(در باب نزول آيه ۵ سوره فرقان) فرمود: اين آيه به اين شکل 


توسط جبرئیل نازل شد: «فأبى أكثر الناس [بولایه علی] الا كفوراً.» -. اصول کافی ۱: ۴۲۴ - 


جابر از او عليه الشلام (درباره آیه ۶۶ سوره نساء) نقل می کند که فرمود: اين آيه شریفه چنین نازل گردید: ١و‏ لو أَنهُمْ فلا ما 
يُوعَظونَ به [فی علی] لکانَ حَيرًا لُم.» -. اصول کافی ۱: ۴۱۷ - 


باز (در باب آيه ۲۹ سوره کهف) می فرماید: جبرئیل آن را به اين شکل نازل کرد: «و قل جاء ال من ریم [فى ولاية علق 
من شا كليو مق و من اء یمن و من شا فلیکفو 0 تا للظالمین لآل محمد/ نارا» -. اصول کافی ۱: ۴۲۵ - 


3 ہیں مت ہے‎ SS 
ال طلقا | آل محمد حقّم لع يكن الله يعفر یم و لدي بهم طریا جهن لین فیا با و کان ڈالیک على الله یر‎ 
سپس فرمود: ٦ی 0 دنک [ فى ولاية على علي ] منوا یا کم‎ 
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و ان تکفرو | [بولايه علیؾ] فَإِنَّ لله ما فى السَمَاوَاتَ و الْأْرْض» - . اصول كافى ۱: ۴۲۴ - 


محمد بن سنان از امام رضا عليه الشلام روایت دارد که آن حضرت (در باب آیه۱۳ سوره شوری ) فرمود که اين آیه در اصل 
چنین نازل شده است: كبر عَلىَ امش کین [بولايه علی ] ما تدغوهم إليه [یا محمد من ولایه علی ]». در نسخه خطی به همین 
شکل آمده است. - .اصول کافی ۱: ۴۱۸ - 


ابوالحسن الماضی - امام هادی - عليه السلام (در باب آيه ۲۳ سوره انسان) فرمود: آيه به صورت: «إنا نحیُ نڑلنا لیک الق رن 
[ بولابه علی ]| تنریلاه نازل شدة اس 


در کتاب «المنرّل» روايتى ديدم ازامام باقر عليه الس لام (در باره ايه ۰ سوره بقره) که می فرماید: آيه ابش ما اشتروا به 
اه أن یَکفُڑوا بما أَنرَّلَ الله» دربارہ علی عليه الشلام نازل شده است. 


نت ار ۴ سوره نحل) را در اصل چنین دانسته اند: ہو دا قیل لهم گا دا رل ربكم ٠‏ 


آفی علی ] قالوا أُسَطِيدٌ الأوّلین» همچنین (درباره آیه ۲۵۷ سوره بقره) می فرماید: جبرئيل این آيه را به اين شکل: «و الذِينَ کفژوا 
[بولايه عليٌ بن أبى طالب] َو + ارت تارق فرموده ارت 


آن حضرت (درباره آيه ۱۵۹ سوره بقره) می فرماید آيه «إِنَّ الَذِينَ يَكتّمُونَ مرا أَنرَلَمَا من ییات [فى على بن أبى طالب]) به 
همین صورت توسط جبرئیل درباره على عليه الشلام نازل شده است. 


می چہ فد از تکرش اس اورک اميت که ا ت2۷۸ مود مائدہ) آيه یا لول بل ما آنزل ایک [فى على ] و 
لم تَفعَل عذبتک غذاباً أليماً» به همین شكل بوده و فردی که از قبيله عدى بود نام «علی» را حذف كرد. 


در كتاب «التهذیب» و «المصباح» ضمن دعای غدير آمده است: «و آشهذ أن الامام الهادی الژشید اميرالمؤمنين الُذى ذکرته فی 


کتابک فلت «و إن فى امم الكتاب لدینا لَعَلِيَ حکیم» - . التهذیب۱ : ۳۰۳. مصباح المتهجد: ۵۲۱ - 


امام صادق عليه الشلام از پدرش از جدش علیهم الشلام روایت می کند که فرمود: روزی خلیفه دوم به رسول خدا عرض کرد: 
تو پیوسته به على می گویی: «تو نزد من منزلت هارون از موسی عليه ال لام را داری». اما خداوند نام هارون را در متن قرآن 
آورده است و نامی از على نبرده است! فرمود: ای درشت نادان» مگر نشینده‌ای که خداوند سبحان می‌فر ماید: «هذا صراط علیی 


مستقیمٌ»؟! 


موسی بن جعفر از پدرش از جدش علیهم الترلام می فرماید: «هذا صراط عليٌ مُستقیغ؛ . در روایت جابر نیز مانند آن قرائت 


شده است. 


ابوبکر شیرازی در کتاب خود با سند خود از شعبه از قتاده روایت کرده است که: حسن بصری را شنیدم که آيه «هذا صراط 
علىٌ مُسِتَقِيمٌ) می خواند. گفتم: معنی این آيه چیست؟ گفت: این راہ على ابن ابی طالب است و دين او دين مستقیم» يس از 


وی پیروی كنيد و به او چنگ زنيد که راه ودين او روشن است و هیچ کڑی در آن نیست . 
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امام باقر عليه التد لام درباره آیه: «إِنَّ إلینا امه می فرماید: باز گشت اين مردم به سوی ماست و ما آن‌ها را بازخواست می۔۔ 
ابو بصیر از امام صادق عليه ال لام در خبری آورده است: ابراهیم عليه الس لام از خداوند خواست در ميان مردم به او لسان 
صدق مرحمت فرماید: يس خداوند فرمود: «وَمَبِنَا لَه اشخاق و يَعْقَوبَ و كلا جع نا وَ وَهَبِنَا لهم مُن رَحْمَينَا و جعلنا لهم لِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيًاا -. مریم /۴۹-۵۰ - ما اسحاق و یعقوب را به وی عطا کردیم و هر کدام را پیامبر قرار دادیم و از رحمت خویش 


به آنان ارزانی داشتیم و ذ کر خير بلندی برایشان قرار دادیم ] یعنی على بن آبی طالب. 


دوعص أبن سید ا دة اننع تاوق على عل أن لول عق اه الکو ی ے ہیس این حدق ریا سنا 


نگوید] 


نيز گفته شده است: کسی از فرزندان آدم به اين نام نامیده نشده اما مردان عرب كاه می گفتند: اين فرزند من «علی» است و 
مرادشان برخوردار بودن از صفت علو بود نه اينكه نامش «علی» باشد. و گفته اند مفهوم آن این بوده که هر که در جنگ با 
وی درافتاده. مغلوب شده و شکست خورده است و قرآن نيز در همین معنا می‌فرماید: ١و‏ انتم الأعلون» و «العلی» به معنای اسب 


مولف: وجوهی را که در روایت جابر آمده نقل کرد و سپس گفت: گفته شده: چون از نام خدا که می فرماید: «و هو العلیٰ 
العظیم» مشتق گردیده است. و نيز گفته شده: زیرا در هر چیزی او برتر است؛ على در نسب» على در اسلام» على در علم» على 
در پارسابی» على در سخاوت. على در جهاد» على در خانواده» على در فرزند بودن و علی در داماد بودن. 


در روایت است که رسول خدا صَلی الله عليه و آله وى را «مرتضی» نامید چون جبرئیل بر وی نازل گشته و گفت: يا محمد ان 


الله تعالى قد ارتضی علا لفاطمه سلام الله عليها و ارتضی فاطمه سلام الله علیها لعل عليه الشلام . 
ابن عباس نيز گوید: على در ه ركارى در پی جلب رضای خدا و رسولش بود از اين رو «مرتضی» نامیده شد. 


جابر جعفی نیز گوید: «حیدره به کسی گفته می شود که دوراندیش و در هر آمری دقت نظر داشته باشد. و نيز گفته شده به 


معنی «شیر» است و خود آن حضرت فرموده. مادرم مرا «حیدره» نامیده است. 


ابن عباس گوید: چون مسلمانان از جنگیدن با طلحه عبدوی سر باز زدندہ امیرالمومنین عليه الشلام به رویارویی با وی شتافت. 


طلحه پرسید: کیستی؟ يس على روبند را از چهره كنار زده و فرمود: من شمشیرم! من على بن آبی طالبم! 
نيز در كتاب «الرّد على أهل التبدیل» عبارت وبا لشی کٹ راب را ديدم که به معنای «کاش از ياران على بودم!» می باشد. 
نیز در کتاب «ما ترّل فى آعداء آل محمد» درباره آبه ١وَ‏ یرم يحض الظالِمٌ عَلیَ یَدَیّه» - . فرقان /۷- (روزی 


است که ستمکاردستهای خود را می گزد.) آورده است که او مردی از بنی عدی است که على عليه الشلام او را شکنجه مى.. 


کند» يس آن مرد- که از بنی‌تمیم است- دستان خود را كاز گرفته و می گوید: «یا لیتنی كنتٌ تراباه یعنی: «کاش شيعه بودم!؛ 


بخاری» مسلم - . بخاری ۲: ۶ و صحیح مسلم ۷: -٣۴‏ 


طبری» ابن بيع و ابونعيم و ابن مردویه نقل کرده اند که یکی از مرا به سهل بن سعد گفت: على را دشنام ده! اما او زیربار 
نرفت. يس آن امير گفت: حال که على را دشنام نمی دهی» ابوتراب را لعن کن! سهل بن سعد گفت: به خدا سو گند که این 


نام را رسول خدا صَلى الله عليهِ و آله به وی داده و آن را بيشتر از دیگر اسم های على دوست می داشت. 


بخاری» طبری» ابن‌مردویه» ابن شاهین و ابن البِع در روایتی آوردند که: على عليه الت لام را با فاطمه سلام الله علیها کدورتی 
در ميان افتاد از خانه بیرون رفت. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله وى را یافته و فرمود: برخیز ای ابوتراب! برخیز ای 
ابوتراب! طبری» ابن اسحاق و ابن مردویه آورده اند که عار گفت: به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله عازم غزوه 
«العشیرة؛ بودم و چون به منزلگاهی رسیدیم به خواب رفتیم و مست خواب شدیم تا اينكه با صدای رسول خدا صلی الله عليه و 
سلم- که على علیه التلام را در حال سجده دیده بود که صورت خویش را برخاکک می مالید- ودار شدیم که می‌فرمود: ااا 
تراب» می دانی شقی ترين مردم کیست؟ شقی ترین مردم دو نفرند: أحيمر ثمود که ناقه صالح را پی کرد و شقی تر از او کسی 
است که اين را و دستش را روی محاسن على عليه الشلام گذشت- با خون رنگین کند. 


حسن بن على عليه الہ لام در پاسخ به سوالی که در این مورد از وی شده بود فرمود: رسول خدا به وى فرمود: خداوند به 
کسی که چون تو وى را عبادت کند به فرشتگان فخر می فروشد و بقعه‌هایی که در آن‌ها عبادت می کنند به نفع او شهادت 
خواهند داد و امام حسن عليه الت لام ادامه می دهد: وی دو طرف صورت خود را به خاک می‌مالید و به جاهای دور دست می 
رفت و این کار را در زمين های کم تردد انجام می داد تا آن بقعه در روز قيامت شاهد و گواه او باشد. و هرگاه رسول خدا 


صلی الله عليه و آله وى را با صورت خاک آلود می دید می فرمود: آبا تراب» فلا-ن كار را انجام ده! و کاری را که می 


ابوالعلاء همدانی با سند خود از ليث از مجاهد از ابن عباس مرا روایت كرد که على عليه ار لام خشمگین از خانه بیرون رفت 
و دستش را زیر سر گذاشت و روی خاک خوابید. پس رسول خدا صَلى الله عليه و آله به دنبال وی كشت تا اينكه او را در آن 
حال دید يس فرمود: برخیز که براستی نام «ابوتراب» برازنده توست. آيا از دست من که ميان مهاجرین و انصار عقد احوت 
بستم ولی بین تو و هیچ کدام از آن ها عقد اخوت نبستم. خوشنود نیستی که منزلتی همچون هارون نزد موسی نزد من داشته 


ا 


در روایتی دیگر آمده است که وی را بدان سبب «ابوتراب» نامیدند که رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: ای علی» اولين 
کسی که خاک از سرش زدوده می شود تو خواهی بود. و از پیامپرصلی الله عليه و آله نقل است که می فرمود: ما هر گاه 


وى را به سبب بر سر داشتن مداوم كلاه خود «أصلّع قريش» می نامیدند. على عليه الہ لام می فرمود: من شمشیر خدا بر سر 


دشمنانم و رحمت حق نسبت به اولیای خدا. 


ابن المع در کتاب «اصول الحدیث» و «الخرکوشی» در کتاب «شرف الْنَبنَ) و شیرویه در «الفردوس» با سندهای خود آورده اند 
كه حسن و حسين در زمان حيات رسول خدا صلی الله عليه و آله وى را «یا أّہ؛ خطاب می کردند و حسن يدرش را 
«أباالحسين» و حسين يدر را «أباالحسن» خطاب می كردند. و چون رسول خدا صَلى الله عليه و آله رحلت فرمود يدر را «ياأبانا» 
خطاب می كردند؛ و در روايتى از اميرالمؤمنين عليه السّ.لام نقل است كه فرمود: حسن و حسين تا رسول خدا صلی الله عليه و 
آله زنده بود مرا «پدر» صدا نزدند و گویند كه نام «أباالحسن» از نام حسن عليه الشلام مشتق گشته است. 


نطنزی در «الخصائص : داود بن سلیمان گوید: پیرمردی را سوار بر استری ديدم که مردم احاطه‌اش کرده بودند. گفتم: اين مرد 
کیست؟ گفتند: شاه عرب» على بن ابی طالب عليه الشلام است. 


صاحب کاب «الأنوار» گوید: او را در کتاب خدا سیصد نام است اما در اخبار و روایات الله اعلم! آهل آسمان «شمساطیل» و 
اهل زمين او را «حمحائیل» نامند؛ در لوح (قنسوماء برقلم (منصوم)ء در عرش «معین»» نزد رضوان (مالک بهشت) «أمين)»» نزد 
حورالعین «أصب» و در صحف ابراهیم «حزبیل) نام دارد. در زبان عبرانی «بلقیاطیس» است و در زبان سربانی «شروحیل» در 
تورات «إيليا»» در زبور «إريا»» در انجیل «بريا»» در ص خف «حجرالعین» و در قرآن «علی». پیامبر«ناصراش می‌خواند و عرب 
«ملی) و هندوان «کیکر»- «لنکر» هم گفته شدہ-. روميان «بطریساش نامند و أرامنه (فریق» - «اطفاروس» نيز گفته شده- و 
مردم صقلاب «فیروق» و ابرانیان (خیرا- فیروز هم گفته می شود- و ترکان «ثبیروعنیر)-«راج» هم گفته شده- خزریانش «برین) 
خوانند و نبطیان «کریا» و دیلمان «بنی». نزد سیاهان به «حنین» معروف است و نزد حبشیان «بتریکك»-«کرقنا» هم گفته شدہ ے 
نزد فلاسفه «یوشع» نزد کاهنان «بویء». نزد جنیان «حبین». نزد شیاطین «ویرانگر» نزد مش ر کان «مركك سرخ» نزد ممنان 
(ابرسفید»» نزد پدرش «حرب» - «ظهیر) هم نقل شده نزد مادرش «حیدره)- «أسد» نیز گفته شدهت نزد مادر رضاعی اش 


«میمون» و نزد خدا «علی) ! 


متوکل» خلیفه عباسی از زيد بن حارثه بصری مجنون از على عليه الہ لام پرسید» زید گفت: به حسب حروف هجا «علی» از 
جاب خدا آمر به عدل است و احسان» شکافنده علوم اديان» تلاوت کننده سوره های قرآن» پاره کننده حجاب شیطان» جامع 
احکام قرآن حاکم ميان انس و جنء تھی از هر دروغ و بهتان» راهنمای آنکه جویای توضیح باشد» ذاکر پرورد كارش در 
نهان و عیانء خدا ترس شب های تار پیشوای برتر بی نقصان پوشاننده عورات زنان شکر گزار نعمت های خدای واحد منان» 
شکیبای روزهای شمشیرزنی و نيزه افکنی» شمشیر زننده بر فرق حریفان» حق جوىء پی كير و امانت دار درهم شکننده اهل 
کفر و طغیان داناترین دانای آهل زمان» درهم شکننده دلاوران به پاری خداءشکافندہ سرها و آبدان» قوی مرد قوی پنجه» 
کامل برتر بی نقصانء ملازم دستورات خداوند رحمان ازدواج کننده با بهترین زنان» آمده نامش در قرآن» سرپرستی کننده 
پیروانش به ايمان» راهنما به سوی حتّ حق طلبان و هميشه در دسترس برای جویند گان احسان. - . مناقب آل أبى طالب ۲ :۵۸- 
۶ - 


۷| تر جمه | 
۳ 


یف الطرائف رَوَى الم فی الجن ین لجیعین فیالعدیث العاوی و المشرین من اي عل ِن مسد هل بن صغ 


نَّ رجا جاء إلى یل بن سخ ال ذا ان امیر ال ديه َد کر عَلِياً عليه السلام لک لیر ال ول ماد ال رل 2 


ا 


۱- ثقب الشى ء: خرقه. 

۲- فى المصدر الجامع أحكام القرآن. 

۳- أقول: الراهب: هاهنا بمعنى: الخائف» من الرهبه لا من الرهبانيه (ب). 
۴- آولاه معروفا: صنعه الیه. 

۵- طعنه بالرمح: ضربه. 

۶- الحسام- بضم الحاء - السیف القاطع. 

۷ التوانی: الفتور و التقصیر. 

۸- فلق الشی ء: شفه. 

۹- مناقب آل أبى طالب ۲: ۵۶- ۵۸. 


فص جک و قال مَا سَ٤‏ شا په إل لی صلی الله عليه و آله و ما کا له اشم حب یه نظت الیگ و فلت يا أبا با 
کیت کان دّلک لک قال تلع عليه السلام على فام عليها السلام زج فاضطبع فی المنچد فدل ر كول الله صلی ال 
عليه و آله عَلَى ابه فَاطِمَةَ عليها السلام و كيل راا و نَحْرَهَا وَقَالَ لَه ا رج اس ہی ہے 


عليه و آله فود رِدَاءَهُ قَدْ تہ قط عَنْ ظهره و حلط )١(‏ الثَرَابُ إلى ظَهْرهِ فجعیل يم ح الاب عَنْ ظهره و يفول اجلس أَبَا راب 


#[ ترجمه |الطرائف : حمیدی در کتاب (الجمع ب بين الصحیحین) در حديث شماره ۳۱ گوید: از - جمله موارد مت متفق عليه در مسند 


سهل بن بعد حدیثی است که می گوید: 


مردی نزد سهل بن سعد آمد و گفت: اين فلانی آمیر مدینه است که درباره على عليه الشلام بر منبر سخن می گوید. پرسید: جه 
می گوید؟ گفت: از وی به «ابوتراب» ياد کرد؟! پس سهل خندید و گفت: این نام را کسی جز پیامبر صلی الله عليه و آله برا 
ننهاده است و هیچ نامی دوست داشتنی‌تر از این نام نزد رسول خدا نبود. با این توضیح؛ ماجرا در نظرم بز رگ آمده و گفتم: 
ای آباعباس» ماجرا چگونه بوده است؟ گفت: على عليه الت لام به خانه نزد فاطمه سلام الله عليها رفت اما بیرون آمده و به 
مسجد رفت و در آنجا دراز کشید. يشت سر وی پیامبر صلی الله عليه و آله نزد فاطمه رفته و سر و گلوی او را بوسیده و پرسید: 
پسرعمویت کجاست؟ گفت: در مسجد! يس رسول خدا به مسجد رفت و در آنجا دید که ردای على عليه الشلام كنار رفته و 


يشت وی خاکی شده است. پیامبر 


صلی الله عليه و آله شروع کرد به زدودن خاک از يشت على عليه الئرلام و دوبار تکرار فرمود: بنث شين ای آبوتراب. -. 
الطرائف: ۲۰ - 


* | تر جمه | 
۴ 


مد العمده من مد أخكرة بن بل رَوَى عو الله : ن حت د عَنْ وَالِدِِ عَنْ عَلی بن بخر عَنْ عينه دى بن يُونْس عَنْ محمد ن 
|شیحاق عن یزید ٿن مُمّدِ بن ڪيم المعاربی عَنْ محمد ن یلم بن رید (۳)عن عكار ئن يَامِترِ قَالَ: عن اتا رعق علیه 
السلاموفقین فی عَرا ی ادير لا ره بل صلی الله عليه و آله ابا ا اسا ین بی تج (۶) یعون فى عبن 
ليم فی تخل تال علي عليه السلام ا أا اقطان مَل لک أن ای مقر (۵) كيت بملون فجتناهم تن إلى ععلهم 
تراه م غَيْسينا الوم قالط بر سو و ہے ہس نیشم 
رشول اله صلی الله عليه و آله یر نا پر جلو و ریا لها مِنْ بلک الا فيو ومن قال رشو ل الله صلی الله عليه و آله للك علیه 


السلام با أب 7 تراب لما عليه (۱۰) م من الاب قال 


| أَحَدّدّكُمَا ۱۱ بأَشْقَى ۳ رجلین؟ 


ا 


ص: ۶۴ 


۱- فی المصدر و (د): خلص. 

۲- الطرائف: ۲۰. 

۳- فى المصدر: محمد بن خیثم بن أبى يزيد. 

۴- کذا فی المصدر؛ و فی نسخ الکتاب «بنی مدحج» و هو مصحف. 

۵- فی المصدر: أن تأتى هؤلاء و تنظر. 

۶- فى المصدر: فى صور من النخل. و الصور بفتح الصاد سیأتی معناه فى البیان. 
۷- کذا فى (كك) و فى غیرہ من نسخ الکتاب «رفعنا» و فى المصدر: دقعنا. 
۸- آهبه من نومه: أيقظه. 

۹- فی المصدر و (د): تترینا. 

6۰- فی المصدر: لما يرى علیه. 

۱- فی المصدر: ألا احدثکم. 


:بی ا رَسُولَ اللہ ال و مود الى عَفَرَ لاه و الى بض ریک باعل على عرذه يَغْنى رنه حٌى بل له هبه يَعْنِى 


م 


و مِنَ الْجَْءِ اول من صَحيح البخاری )١(‏ عَنْ فته بن س ميڊ عَنْ عبد العریز بن أبى حازم عَنْ أبى حازم عَنْ س هل بن سَعْدٍ مِثل 
ما مر فى رؤائه الكقل عن الخمیدی. 


و ین ضجیح البخاری () ایض فی الْجرْءِ الواہع من ال زا مايه عَنْ عبد اللہ بن عسلمه عَنْ عبد الزيز مه 


وین ص جیح مشیم ۵ فى تال کراس من له رایع من أَجرَاءِ م عن هب ويد عَنْ عبد ایز بن أبى عرازم عَنْ 
هل بن سهد قال: کا استغيلَ رل علی اعدیته (۳ من آل مروا دعا لب قد و مره (ه) نیع عليه السلام 
قال اہی سَهْلٌ َقَالَ اما (۶) إِدَا ایت ک کل تع الله أ رب تال هل ما کان لعل عليه السلام اشم اح یهن آبی راب و 
إن کا یوخ ذا دع با ال له آخبنا عن تہ لم شرمی با راب قَالَ دح رول الله صلی الله عليه و آله بک بیت فاطمه قل 
جد عَلِياً فی ابیت فَقَالَ أ ن ابن که ال كان بينى و بی شین ن ۶ قعاص یی (۵۷ فرج و لَمْ بقل (ها عِنْدِى فَقَال ر سول الله 
صلی الله عليه و آله لاد ان ال ا ئْنَ هو فقال یا شرول اللہ مق فی اَمتیجد را اء زشول الله صلی اللہ عليه و آله وم 
مُضطجع قَدْ سَقَط راوه عَنْ شمه قَأصَابَهُ راب فَجَعَلَ زشول اللہ بسح عَْهُ و ول ف با راب (4)- 


و لو أَنْصَمَتْ فی حكمها أمٌّ مالک ! اذا رأث تلك الْمساوی فخا 


ص: ۶۵ 


۵٩ :۱ -۱ 

.۱۸۶ :۲ -۲ 

۷۳ ۱۲۳و ۱۲۴. 

۴- فى العمده و صحیح مسلم: قال: استعمل على المدینه رجل اه. 

۵- فى العمده و صحیح مسلم: فأمره. 

۶- فى العمده: فقال: اذ أبيت- و فى صحیح مسلم: فقال له: اما إذ أبيت. 
۷- فی العمده: فغاضینی علیه. 

۸- من قال یقیل قيلا و قیلوله: نام فى منتصف النهار. 

۹-فی صحیح مسلم. قم آبا التراب قم آبا التراب. 


و من مناقب الفقیه آبی الحسن بن المغازلی روی الخبر الأول الذی من مسند ابن حنبل (۱) عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب 
پرفعه إلى عمار و الثانی الذی رواه من البخاری موافقا لروایه السید عن الحمیدی فانه رواه عن بحبی بن آبی طالب عن محمد 


بن الصلت و الثالث الذی رواه من صحیح مسلم فانه روی عن القاضی آبو يوسف بن رباح يرفعه إلى سهل بن سعد. (۲) 
آقول: روی ابن الأثير فی جامع الأصول» عن الصحیحین مثل ما مر بروایه الحمیدی فی تسمیه أبى تراب. 


**[ترجمه |العمده: در مسند احمد بن حنبل آمده است: عمار بن یاسر روایت کرده است که: من و على در غزوه «ذى العشیره» 
باهم دوست و همراه بودیم. و چون رسول خدا صَلى الله عليه و آله در آنجا فرود آمد» مردمی از بنی مذحج را ديديم که برسر 
چشمه‌ای در نخلستانی کار می کنند. على عليه الالام به من گفت: ای ابو بقظان آيا می آیی باهم برویم و کارشان را نظاره 
کنیم که چگونه کار می کنند؟ پس باهم به نزد آن ها رفته و ساعتی نظاره گر شیوه کار کردنشان بودیم که خوابمان گرفت؛ 
از این رو با على رفتیم و زیر نخل‌های کوچ نزديكك بهم دراز كشيديم. سپس مقداری خاک جمع کردیم و خوابیدیم. به 
خدا سو گند همچنان خوابمان برده بود تا اينكه متوجه شدیم رسول خدا صلی الله عليه و آله دارد با پای خود ما را تکان می 
دهد و خاک را از بدنمان می زداید. در آن روز بود که رسول خدا به على عليه ال لام فرمود: «يا آبا تراب» آن هم به خاطر 
اينكه بدن ایشان خاک آلود بود. سپس فرمود: می خواهید درباره دونفر كه شقی ترین مرد مانند با شما سخن بگویم؟ گفتیم: 
آری» يا رسول الله! فرمود: اولی آن مرد ثمودی است كه ناقه صالح را پی کرد و دومی کسی است که ای علی! بر فرق تو 


شمشیر می زند و محاسنت را با خون خضاب می کند. 
در جلد اول از صحیح بخاری روایتی نظیر روایتی که سید از حمیدی نقل کرده» آمده است. 
باز هم صحیح بخاری در جلد چهارم از ۸ جلد» اين روایت را آورده است. 


از صحيح مسلم در سومین دفتر از جلد چهارم از جلدهای ششگانه روایت کرده که: مردی از آل مروان بر مدینه حکومت مى.. 
کرد. وى سهل بن سعد را احضار نموده از وی خواست على عليه الشلام را دشنام دهد اما سهل امتناع کرد. حاکم گفت: حال 
که دشنامنش نمی دهی. آبوتراب را لعن كن! سهل گفت: على عليه الشلام نامی محبوب‌تر از أبوتراب نداشت و چون وی را با 
اين نام خطاب می کردند بسیار خرسند می‌شد. حاکم مدینه گفت: پس ما را از ماجرای نامیدنش به اين نام آگاه کن. سهل 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد خانه فاطمه شد. اما على عليه الس لام را در منزل ندید. لذا به فاطمه فرمود: پسر 
عمویت کجاست؟ گفت: حرفمان شد و به خشم آمدیم و او از خانه بیرون رفت. رسول خدا صلی الله عليه و آله به یکی 
فرمود: ببین کجا رفته؟ عرض کرد: در مسجد خوابيده است يا رسول الله. پس رسول خدا به مسجد آمد و وی را در حالی 
یافت که ردایش كنار رفته و نیمی از بدنش خاکی شده است. رسول خدا ص لی الله عليه و آله شروع کرد به زدودن خاک از 


بدن وى در حالی که می‌فرمود: برخیز ابا تراب! 
پس سهل این بیت را خواند: 


-اگر ام مالک در قضاوت خود انصاف به خرج می‌داد. قطعاً این معایب را حسن می‌دید» 


کتاب «مناقب» فقیه ابوالحسن بن المغازلی روایت اول را که مسند احمد بن حنبل از احمد بن محمد بن الوهّاب آورده و سند 
آن را به عار می‌رساند؛ اما روایت دومی را که بخاری آورده و موافق با روایت سید از حمیدی است. آن را بحیی بن ابی 
سند آن را به سهل بن سعد می‌رساند» روایت می کند. -. العمده: ۱۲-۱۴ - 


مولف: ابن أثير در کتاب جامع الأصول خود از صحیحین شبیه روایت حمیدی را در باب نامگذاری ابوتراب نقل کرده است . 


* | ترجمه ] 


بيان 


فى القاموس الصور النخل الصغار آو المجتمع و صل النخل (۳) و قال: الدقعاء التراب (۴). 


و قال ابن أبى الحدید فى شرح نهج البلاغه» هو آبو الحسن على بن أبى طالب و اسمه عبد مناف بن عبد المطلب و اسمه شیبه 
بن هاشم و اسمه عمرو بن عبد مناف بن قصی و الغالب عليه من الکنیه أبو الحسن و كان ابنه الحسن عليه السلام یدعوه فى حیاه 
رسول الله صلى الله عليه و آله آبا الحسین و یدعوه الحسین عليه السلام آبا الحسن و یدعوان رسول الله آباهما فلما توفی النبی 
صلی الله عليه و آله دعواه بأبيهما و کناه رسول الله آبا تراب وجده نائما فی تراب قد سقط عنه رداژه و صاب التراب جسده 
فجاء حتی جلس عند رأسه و أيقظه و جعل یمسح التراب عن ظهره و یقول له اجلس إنما آنت آبو تراب فکانت من أحب کناه 
صلوات الله عليه إليه و كان یفرح إذا دعی بها فدعت بنو أميه خطباء‌ها يسبوه بها على المنابر و جعلوها نقيصه له و وصمه (۵) 
عليه فكأنما کسوه بها الحلی و الحلل كما قال الحسن البصری. 


ص: 22 


-١‏ فى العمده: من مسند أحمد بن حنبل. 
۲- العمده: ۱۲- ۱۴. 

E القاموبي‎ 

۴- القاموس المحبط ۳ ۲۱. 

۵- الوصمه: العیب و العار. 


كان اسمه الا ل الذ متفه نه أمة نك ہا ا أسد ٠‏ هاش والحيدره الأسد ذخ أنؤة اسمه و سماه علا و5 ان 
و و ى ا حدرة باسم ار بن ۳۳ 7 یر ابو پا و كيل 


حيدره اسم كانت قريش تسميه به و القول الأول أصح يدل له رهم بَرَرَ یه موحبٍ و اجر عليه فَقَالَ 
8 الذی مین می ا 


جاب 


و 


27 


نا الذی سَمَتْيِى آئی حَيِدَرَه 


و تزعم الشیعه أنه خوطب فى حياه رسول اللہ صلی الله عليه و آله بأمير المؤمنين خاطبه بذلک جمله المهاجرين و الأنصار و لم 
ينبت ذلک فی آخبار المحدئین (1) الا آنهم قد رووا ما پعطی هذا المعنی و إن لم يكن اللفظ بعینه و هو قول رشول الله صلی 
لش عله و اھ الك تفر الدین و ال بغشوت کلت و فی و آغوی 2 ناتيت ال و فاد او کور 
الیعسوب ذکر النحل و أميرهاء روی هاتين الروایتین أحمد بن حنبل فی المسند و فى کتابه فضائل الصحابه و رواهما آبو نعيم 
الحافظ فى حلیه الأأولیاء و دعی بعد وفاه رسول الله صلی لق علیه و آله بوصی رسول الل صلی الله علیه و آله لوصایته اله بما 
آراده و أصحابنا لا ینکرون ذلك و لکن یقولون إنها لم تكن وصیته بالخلافه (۳) بل بکثیر من المتجددات بعده أفضى بها الیه 
(۴)۔ 


ص: ۶۷ 


-١‏ سيأتى الروایات الوارده فى ذلك الداله على خطابه عليه السلام بأمير المؤمنين فى حياه الرسول صلّی الله عليه و آله. 

۲- فى المصدر: قول رسول الله صلی الله عليه و سلم له. 

مادق المصدرة وص بالخلاقة. 

۴- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد :١‏ ۵ و ليت شعرى ما المراد من المتجددات الحادثه بعد النبى صلی الله عليه و آله؟ فان 
كانت متعلقه بالدين و متممه له فهذا خلاف نص القرآن كما هو ظاهر؛ وان كانت النظاره فى أمور المسلمين و رعايه احكام 
الدين و اجراؤها بينهم فهذا معنى الخلافه» لکن التعصب و العناد يمنعان عن إدراكك الحق و الإقرار به أعاذنا الله بحفظه. 


ترجمه ]در قاموس آمده است: الصور: نخل‌های کوچک یا در كنار هم جمع شده تنه نخل. الدقعاء: خاک. ابن آبی 
الحدید در شرح نهجالبلاغه گوید: او ابوالحسن على بن ابی طالب که نامش عبد مناف بن عبدالمطلب که نامش شیبه بن 
هاشم که نامش عمرو بن عبد مناف بن قصی است؛ و از جمله کنیه‌های مشهور او ابوالحسن است و امام حسین عليه الشلام وی 
را در حیات رسول خدا صلی الله عليه و آله «ابوالحسن» خطاب می کرد و حسن و حسين علیهما ال لام پیامبر را «پدر» خطاب 
می کردند. و چون پیامبر رحلت فرمود؛ على عليه الالام را «پدر» خطاب کردند. رسول خدا صلی الله عليه و آله على را 
«ابوتراب» کنیه داد چون وی را خفته در خاک دید در حالی که ردایش به کناری رفته و بدن خاک آلود گشته بود؛ رسول 
خدا صلی الله عليه و آله به وی نزديكك شده و كنار سرش نشسته از خواب بیدارش نمود و شروع کرد به زدودن گردوخاک از 
بدنش در حالی که می‌فرمود: برخیز و بنشین که به راستی ابوتراب» هستی؛ از آن پس اين کنیه را که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله به وى داده بود» محبوب‌ترین کنیه برای خود می‌دانست و اگر بدین نام خطاب می‌شد. خرسند می گردید اما بنی‌امیّه 


-ه 


خطباى خود را فرمان دادند تا وى را با این نام دشنام دهند و اين كنيه را برای آن حضرت یک کاستی و یک عیب و ننگ 


انگاشتند. به قول 7 بصری» وقتى وى را با اين نام خطاب می کردند. گویی جامه‌ای از زيور بر تنش می كردند. 


نخستین نام آن حضرت که مادرش وی را با آن نام خطاب کرده بود. «حیدره» است که نام پدرش اسد بن هاشم بود. زیرا 
حیدره به معنی شير است. اما يدر نامش را تغییر داده و «علی» گذاشت. گفته‌اند که «حیدره» نامی بود که قریش آن حضرت را 
به این نام خطاب می کردند و به نظر می رسد گفته نخست درست‌تر باشد و دلیل این امر آن است که چون على عليه ال لام به 
جنگ مرحب رفت مرحب به عنوان رجزخوانی گفت: «من آنم که مادر مرا مرحب نامید» يس على عليه ال لام در مقام 
رجزخوانی فرمود: «من آنم كه مادرم مرا حیدره نامیده است». شيعه بر این باور است که رسول خدا صّ لی الله عليه و آله در 
زمان حیات خود وی را «امیرالمومنین» خطاب فرمود و گروهی از مهاجرین و انصار نیز وی را به اين نام می نامیدند لیکن این 
اس توس او فان يه ات سرد کر چ روات دگری دا رفاک همه ستا رآ یر ساد هرد ارز فغ راغا بيه كار 
نبرده‌اند. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آله فرمود: تو امير دینی و مال امیر ظالمان و در روایت 
دیگری آمده است: «هذا يعسوب المومنین و قائد الغڑ المحجّلین» (اين امير مومنان و رهبر سپیدرویان نورانی است). «یعسوب» 
نه زنبور نری گفته می شود که بر دیگر زنبورها فرمان می‌راند. این دو روایت را احمد بن حنبل در مسند و در کاب دیگرش 
«فضائل الصحابه؛ نقل کرده است؛ ابونعیم الحافظ نيز آن‌ها را در کتاب «حلیه الأولیاء» ذكر نموده است. يس از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله وی را «وصی رسول الله» خطاب می کردند به خاطر آنکه پیامبر صلی الله عليه و آله هر وصیتی که داشت به 
وی فرموده بود و اصحاب ما منکر این معنا نیستند. اما آن را وصیت كردن به خلافت نمی‌دانند بلکه بر این باورند که آن 


حضرت را از اتفاقاتی که در آیندہ خواهد افتاد آگاہ ساخته بود. - . شرح ابن آبی الحدید!: ۵ - 
**| تر جمه | 

باب ۳ نسبه و أحوال والدیه عليه و علیهما السلام 

اشاره 


آقول: قد مر بعض فضائلهما فی باب أحوال عبد المطلب و باب أحوال عبد اللہ و آمنه. 


تررجمه آمولف: برخی از فضایل اين بز ر گواران در باب احوال عبدالمطلب و باب عبدالله و آمنه از نظر خوانند گان گذشت. 


لىء الأمالى للصدوق: ا مت کل عَنْ مُححمَدٍ د العطار عن مه عَنْ مُحمّد ن متا ع مرو بن ابتِ عَنْ عبیب بن آبی اب 
َه ال ول الله صلی الله عليه و آله على عَم أبى طالب و مو نی قال یا عم فلت نما و زئیت ضویرا وت 
كبيراً فَجَرَاكٌ اللهُ نی يرا نم آعر عَلِياً بِمُعله (۱). 


٭ ترجمه |امالی صدوق: رسول خدا ص لی الله عليه و آله بر عمویش ابوطالب وارد كشت و وی را پیچیدہ در كفن یافت. پس 
فرمود: عمو جان» کفالت یتیمی را برعهده گرفتی و صغیری را پروردی و جوانی را نصرت دادی و یاری کردی؛ پس خداوند 


از جاب من جزای خیرت دهد؛ يس به على دستور داد وی را غسل دهد. - . امالی شيخ صدوق: ٣۳‏ - 


٭| تر جمه | 


لاما یر Sa‏ ہے ےت 
قال القلون جع فى مد عليهما السلام أل جماعه كانت أنَّ رَشول الله صلی الله عليه و آله کا يُضَا و اود اسم علق 
Ea NEE NES‏ یا بی صل جاح | ن مک فلا اسه رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله 


تقد 4 مهما و انصرف الواظالب مور و هو رل 


قال: فکانث اول جماعه جمعث لک ازع (0. 
اول رَوَى المَيِدُ فى الطرانف عَنْ بی ِلَالٍ الَشکریٗ مِنْ کتاب وال مِللهُ 0 


ص: ۶۸ 


۱- آمالی الصدوق: ۲۴۳. 
۲- آمالی الصدوق: ۳۰۴. 


۳- الطرائف: ۸۷. 


**[ترجمه ]امالی صدوق: العظار از پدرش از ابن عیسی از محمد بن عمرجرجانی روایت کرده که امام صادق عليه الت لام 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در حالی که على عليه الت لام به وى اقتدا می‌نمود مشغول اقامه نخستین نماز جماعت 
بود که ابوطالب در حالی که جعفر همراهیش می کرد بر آنان گذشت» يس به جعفر گفت: فرزندم» سمت دیگر پسر عمویت 
را کامل کن . و چون پیامبر صلی الله عليه و آله متوجه گردید دو نفر به وی اقتدا می کند. جلوتر از آن‌ها ایستاد و ابوطالب در 


حالی که خوشحال بود و این ابیات را زمزمه می کرد از آنجا رفت: 
-«علی و جعفر مورد اعتماد من هستند. در سختی رو زگار و به هنكام غم و اندوه؛ 
- به خدا سو گند که پیامبر را تنها نخواهم نگذاشت. و از پسرانم آنکه اصل و نسب‌دار است نیز او را تنها نخواهد گذاشت؛ 


- پسر عمویتان را تنها نگذارید و یاریش كيده آنکه برادر ھی من است» راوی گوید: این نخستین نماز جماعتی يود که آن 
روز اقامه شد. -. امالی شيخ صدوق: ۳۰۴ - 


می گویم: سید در «الطرائف» از ابو هلال عسکری به نقل از کتاب «الأوائل» شبیه این روایت را آورده است. -. الطرائف: ۸۷ - 
| تر جمه | 


بیان 


« صل جناح ابن عمک» كأنه بالتخفيف آمرا من تصل أى تمم جناحه فان أمير المؤمنين عليه السلام كان أحد جناحیه و به كان 
یتم الجناحان و يحتمل التشديد أيضا فان الجناح يكون بمعنى الجانب و الكنف و الناحيه و الأول أبلغ و آظهر. 


##[ترجمه ]صل جناح بن عمّكك ( با تخفيف لام در «صل»): طرف او را پر کن؛ زیرا امیرالمؤمنین عليه ال لام یکی از دو طرف 
(بال) وسول دا ظ لی الله عليه و آله یرد و با چشن طرف نا بال دیگر او کامل سی شد و احمال دارد فصل؛ یرد باشده زیر 


جناح به معنی طرف و كتف و ناحیه باشد» و برداشت اول روشن تر و صحیح‌تر است. 
۷| تر جمه | 
۳ 


ج» الاحتجاج: عَن الصَادِقٍ عَنْ آبرائہ عليهم السلام أنَّ مر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كاد دّات يَوْم جالِساً فى الرَحْبهِ وَ اس وله 
تون ام رل تال یا امیر امن اک بامك ان ایک اه بہ و بوک معدب فى لار شال َه علي عليه 
السلام م )١(‏ قَضّ الله ماک و نی بعت مُحمّداً بالق با لزع أبى فی کل میذیب علی وجه الأؤض لَك مه له فيهخ أبى 
معَذّبٌ فی اار5 ا یدیم الجن و ار و اذى بعك محمد بالق نيا إن ور أبى ؤم تاه بط اور الا و حفعه 
نار ومع صلی الله عليه و آله و وى و ُورَ ان و تین ن (۳) و لور تشو مِنْ ود امین فان نورَهُ من تورك الّذی 
(۴) عَلَقه الله تعالی بل أَنْ یلق 51م بان عام (۵). 


ماء الامالی للشیخ الطوسی: الختین بن عبٍد الله عن هازون بن موی عن مُحمّدِ بن همام عن علی بن الحم ين الهمدانی عَنْ 
مُحَمّدٍ البوقی عَنْ مُحَمّدِ بن ستان عن الْمُفَصَل بن غُمَرَ عَنْهُ عليه السلام مله (۶) 


| ترجمه الا حتجاج: از امام صادق عليه الشلام از پدرانش روایت شده است که روزی امیرالممنین عليه الشلام در فضایی باز 
نشسته بودند و مردم در اطراف ایشان گرد آمده بودند که مردی از آن ميان برخاست و گفت: یا امیرالمومنین شما هم اکنون 
دهانت را ُرد كند! قسم به آنکه محترد را به حق مبعوث فرمود اگر پدرم تمام گناهکاران روی زمين را شفاعت کند» قطعا 
خداوند شفاعت وی را می پذیرد. پدرم در جهنم در حال شکنجه شدن باشد و پسرش قسمت کننده بهشت و دوزخ؟ قسم به 
آن که محمد را به حق به پیامبری مبعوث فرمود» نور پدرم در روز قيامت نور تمام خلایق را خاموش خواهد کرد. جز ينج نور 
: نور محمد صلی الله عليه و سلم» نور من نور حسن و حسين و نور نه تن از فرزندان حسينء زیرا نور پدرم از نور ماست که 
خداوند متعال آن را دوهزار سال پیش از خلقت آدم آفريده است. -. الاحتجاج: ٣۲‏ - 


امالی طوسی: شبیه اين روايت را از آن حضرت نقل كرده است. --. امالی شيخ طوسی: ۲۔- 


۷| تر جمه | 


بیان 


فى روايه الشیخ بعد قوله و نوری و نور فاطمه. 


و على هذا فالخمسه إما مبنى إلى اتحاد نورى محمد و على صلوات الله عليهما أو اتحاد نورى الحسنین عليهما السلام بقرينه 
عدم توسط النور فى البین و یحتمل أن یکون قوله و نور تسعه معطوفا على 


ص: ۶۹ 


-١‏ قال الجزری فى النهايه (۴: ۱۱۶): و قد تکرر فى الحديث ذكر «مه)» و هو اسم مبنى على السكون بمعنى اسكت. 
۲- فى المصدر: ليطفئ أنوار الخلائق كلهم. 

۳- فى المصدر: و نور الحسن و نور الحسين. 

۴ لیس کلمه (الڈیٰە فى المصدر. و فى الامالی: لان ٹورہ اف 

۵- الاحتجاج: ۱۲۲. 


۶ آمالی الشیخ: ۱۹۲. 


## ترجمه ]در روایت امالی شيخ يس از آوردن لفظ «نور من»» «و نور فاطمه) را هم آورده است و بنابراین نقل ينج نور بودن يا 
مبنی بر یکی بودن نور محمد و على علیهما السلام است با یکی بودن دو نور حسن و حسین علیهما السلام. با توجه به اين 
قرینه که لفظ «نور» ميان نام آن دو مذ کور نیفتاده است و امکان دارد که «نور ٩‏ تن» معطوف بر «۵ تن» باشد . 


| تر جمه | 


لى الأمالى للصدوق ابن مشرو عَنْ مُحمّد الجقیری عَنْ أبيه غن البزقی عن أبيهعَنْ لب بن حاو عَنْ أبى لسن الب عن 
عمش عَنْ عَبَايََ بن ربعي عن عَدد الله : ن عباس قال: 888+0 ٘ 9+" 
"۱۷099 سل نم هر للع سول الله مَامَتْ 

ےسا ات NE‏ وب اذ التاق الا جا E CE‏ 
اد ععامتی هذه و خد وی ی ی كفا فيهتما و مر الما یخی نها و ا شخرجها لی أجى ‏ قال نا قال و بل 
الي صلى الله عليه و آله بغ صَاعَهِ و أرجت ماه م عل عليها السلام یی علا ان صلی الله عليه و آله لاه لغ يِل 
عَلَى أ ب تھا ٹل تلک الصَلَاءِ ثم كر علیها آزبعین نہ پیر نم دعل إلى بر تمه فيه فلع يمع له آنین و لا عرکه تم قال ا 
کل اذخل جاع بت ےت رر وو وت وہ سے 
علیه و آله على اوعد راتا ؛ ع ل یا اطع آنا فة ہے نہد کے الا عق کے 
فَقُولِى الل رَبّى و مُحَمَدٌ ہی و شام دینی و لقن كتدابى و ایی |نیامی و وَلِنِى ؟ ت2 قت فاطمة بالْقَوْلِ اللّابتِ ثم 
و ی ای ہہ مت 
و آمی یا زشول الله لد لت صلیت علیها صلاءً 


و 


فَاطِمَهُ تضفیق یمینی علی شمالی فَقَامَ له عَمَارٌ بن یار ال اک ابی 
ص: ۷۰ 


۱- فیما عندنا من نسخه الامالی کذا: نور محمد و نوری و نور فاطمه و نوری الحسن و الحسین و من ولده من الائمّه 
۲- ليست فى المصدر کلمه «مه» و هی «ما» الاستفهامیه لحقتها هاء السکت. 


۳- حثا التراب: صبه. و الحثی: ما غرف بالید من التراب و غیره. 


لع تمَے ل عَلَى أ أ ب قبلوا مثل لک الصّلَاءِ مالیا بایان و أل ذَلِك ھی مِنّى لَقَدْ کان لها (۱) من أبى طالب ولد کییژ و 
E‏ و كان یا یلا فکانث تشبعیی و تجیفهع و تکشونی و تغریهع و نی و تفُم قَالَ فلم كبرت ت عَلَيْهَا 
ي0( كبيرة ا سول الله َال عم یا از عَنْ یمینی فرت إِلّى آزتیین ضبن الْمَلَائكهِ فکیوث ِكل صف تكبيرة ال 
دک فی ابر تع ومغ لک این وا عرگه قال ِد شس پخ زود بزم القبامه خر و َم آزن سب الیو SEE‏ 
أن یه یره یی کر پم ما ےہ رج ات با ین ثور عنة اواو با تور 
ها و مضباعین مِنْ ور عند جلها و ملکیھا الم کین بقترها یمه یستففران لها إِلَى أن تقو المَاَةُ (1). 


ضه» روضه الواعظین عَن ان عبّاس مِثْلَهُ. 


قال و وی فی بر آحَر طويل أن الب ص الله عليه و آله قال یا عازن الْمَلَائكه قد مَلأتِ اف و فیح لها بات من الْجَنّهِ و 
تو ےر سے نے سو فون فی روج و ا و جلو و میم و قبزقا رؤصة ین ریاضص 


٭ ترجمه ]امالی صدوق: از عبدالله بن عباس روایت است که: روزی على بن ابی طالب عليه الک لام گریان نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله آمد در حالی که می گفت: (إنا لله و انا إاليه راجعون». رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جه شده يا 
علی؟ على عليه الالام گفت: يا رسول الله» مادرم فاطمه بنت آسد در گذشت: راوی گوید: رسول خدا ص می الله عليه و آله نيز 
گریست و سپس فرمود: على» خدا مادرت را رحمت کند. او اگر برای تو مادر بود» برای من هم مادر بوده است» اين عمامه و 
این دو پیراهن مرا ببر و او را با آنها كفن كن و به زنان سفارش كن به خوبی وی را غسل دهند و جنازه را در خانه نگاهدار تا 


من بيايم و بقیه کارها را برعهده گیرم. 


راوی گوید: پیامبر ص لی الله عليه و آله ساعتی بعد آمد و فاطمه مادر على را از خانه بیرون آوردند و آن حضرت بر وی چنان 
تنازیق غراف که تا زعا ر کسی نله لاد ری سی جه کی بر فی گت الكام نكما رارق غه در آن دراز 
کشید بی آنکە حرکت يا صدایی از او سرزند. سپس فرمود: علی» حسن, وارد قبر شوید. يس آن دو وارد قبر شدند و چون 
کارهایی که فرمود انجام دادند. از آن‌ها خواست از قبر خارج شوند و چون بیرون رفتند» پیامبر خود را بالای سر وی رسانده و 
گفت: يا فاطمه» من محمد سرور فرزندان آدم هستم و بدين نمی بالم» يس اگر نکیر ومنکر نزد تو آمدند و از پرورد كارت 
پرسیدند بگو: خدا پرورد گار من است و پیامبرم محمد است و اسلام دين من است و قرآن کتاب من و يسرم إمام و ولی من. 
سپس فرمود: خدایا فاطمه را برقول حق استوار بدار. سپس از گور بیرون آمده و چند مشت خاک در قبر وی پاشید. آنگاه 
دست راست خود را بر دست چپ زد آن را تکانده سپس فرمود: قسم به آنکه جان محمد در دست اوست. فاطمه صدای 


زدن دست راستم را بر دست چپ شنيد. 


پس عار یاسر عرض کرد: يدر و مادرم فدای تو باد يا رسول الله» نمازی بر وی خواندی که پیش از این برکسی نخوانده 
بودید؟! فرمود: اى أبا یقظان. او سزاوار | ين کار بود چون با من چنین رفتار می کرد. او را از ابوطالب فرزندان بسیار بود و خير 
بسیار داشتند ولى دارایی ما ان دک بود. او بچه‌های خود را گرسنه نگاه می‌داشت و مرا سير می کرد آن‌ها برهنه بودند و مرا 


جامه می‌پوشاند آن‌ها ژولیده موی بودند ولی مرا روغن می‌مالید. عرض کرد: چرا بر وی چهل تکبیر گفتی؟ فرمود: آری 


عمّرار! به راست نگاه کردم ديدم چهل ردیف از فرشتگان صف کشیده‌اند از این رو برای هر صف یک تکبیر گفتم. عرض 
کرد چرا در گور او ساکت و بی‌حرکت دراز کشیدی؟ فرمود: مردم در روز قيامت برهنه برانگیخته می شوندہ از این رو من در 
آن حال از خداوند طلب کردم که در آن روز وی را پوشیده برانگیزد؛ و قسم به آن که جان محمد در دست اوست از قبر او 
برنخاستم مگر زمانی که ديدم دو چراغ از نور بالای سر و دو چراغ از نور در كنار دستان و دو چراغ از نور در كنار پاهای وی 
پرتو افشانی می کنند و دو فرشته موكل بر وی در قبر او حضور دارند و مشغول استغفار برای وی هستند تا روز قيامت قرا رسد. 
صو امالی صدوق: ۱۸۹-۱۹۰ - 


روضه الواعظین: ابن عباس نظير اين روایت را نقل کرده است. در حدیث دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: ای عقرار» فرشتگان تمام آسمان را پر کرده‌اند و دری از بهشت برای وی با شد و گلی از گل‌های بهشت را برای 
وی فرستاده‌اند و او اکنون در آرامش غرق گل و رياحين است و در بهشت پر از نعمت: و قبر او باغی است از باغ‌های بهشت. 


-. روضه الواعظین: ۱۲۳ - 

* | تر جمه | 

بيان 

الات العدر 187 الاشعت المغير الراس 


*[ترجمه ار حف: دویدن. الاشعت: ژولیدہ موی 


* | تر جمه | 


ریخ ع ا ٿن غاس ن پیز E‏ ل نَعَمْ قا 0 
1> لدع لی لک اجره قدعاه لت ع جدث بی يَدَيِْ تم الْصَرَفَث كمال ابو طالب 


ص: ۷/۱ 


۱- فى المصدر: و لقد کان لها. 

.۱۹۰ أمالی الصدوق: ۱۸۹ و‎ ٢ 

۳ روضه الواعظین: ۱۲۳. 

۴- آقول: الزحف: هو الدبیب على ال رکبتین قلیلا- قلیلا- كما يقال «زحف العسکر الى العدو» اذا مشوا إليهم فى ثقل لکثرتهم 
فکان فی کلامه سقط (ب). 


۵- فی المصدر: البغدادی. 


اشد انك ضاوق یا علق صل جاح اہن مك (0. 
قب. المناقب لابن شه رآشوب اب عَبّاس عَنْ أبيه مله (5). 


**[ترجمه ]امالی صدوق: ابوطالب به رسول خمدا صلی الله عليه و آله عرض کرد: ای برادرزاده» خداوند تو را فرستاده است؟ 
فرمود: آری! گفت: نشانه‌ای به من بنمایان! فرمود: آن درخت را بگو نزد من بیاید. پس ابوطالب آن درخت را فراخواند و 
درخت به نزديكك رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و به سجده افتاد و سپس برگشت. يس ابوطالب گفت: گواهی می می‌دهم 
كه تو راستگویی؛ ای علی» پشتیبان پسر عمویت باش! مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس از پدرش نظیر این حديث را روایت 
کرده است. - .مناقب آل آبی طالب ۱: ۸۸ - 


۷| تر جمه | 


لیء الأمالى للصدوق: ِن الْولیدِ عن الْحَسَنٍ بن ميل عن الْحَسَنٍ بن عَل بن فضال عَنْ مَوْوَانَ : : بن شنرلم عَنْ ابت بن دیا 
کر ين الس سر و 


و فد گرا أن ايها اکٹ *** لَدَيْنَا و ًا يغبا بو الأَباطل 
إن با طالب كان مت مكل آضعاب الْكَهْضٍ حِينَ أَسَرُوا اليما و آطهژوا اشک فآ نامع اله اجر جرهم مر رین (۴). 


آقول: رواه السید فخار بن معد الموسوی عن شاذان بن جبرئیل بإسنادہ إلى ابن الوليد (۵) 


* | تر جمه |امالى صدوق: مردی از عبد اللہ بن عباس يرسيك: اى عموزاده رسول خداء آیا ابوطاالب مسلمان بود گفت: چگونه 
مسلمان نبوده است و گفته است: 


- «و به تحقیق دانستند که فرزند ما نزد ما دروغگو نیست و توجهی نیز به سخنان باطل نمی کند» 


مل ابوطالب مَكَل اصحاب کهف بود و آنگاه که ایمانشان را پنهان ساخته تظاهر به شركك می کردند. يس خدا دو بار به آنان 


اجر داد . - .امالی صدوق:۳۶۶ - 


مولف: این حدیث را فخار بن معد موسوی از شاذان بن جبرئیل با سند خود از ای الولید نیز نقل کرده است. - . الحجه علی 
الذاهب الى تکفیر آبی طالب:۹۴ - 


* | تر جمه | 


۰۷ 


لى» الأمالى للصدوق: الطَالَمَانِيٌ عَنْ أححمَد الْهَمْدَانِيَ عن الْمَنْذِر بن مُحمّدِ عَنْ جغفر بن شلیمان عَنْ عبد الله بن الفْضل الْهاشمه 


ن السَادق جَعْفَر بن مُحَمّدٍ عليهما السلام أنه قال: مل أبى طالب ممل أغیل الْكَهْفٍ جینّ أسَوُوا الْإِيمّانَ و أَظْهَرُوا المُزک 


َآنَاهُمُ الله أَخْرَهُمْ زین (۶). 
كاء الكافى عَلِىٌ عَنْ أببه عن ابن أبى غَمَیر عَنْ هشام بن الم عله عليه السلام مثله (۷). 


ص: ۷۲ 


۱- آمالی الصدوق: ۳۶۵ آقول: و الظاهر متا تقدم أن الصحیح: يا جعفر صل جناح ابن عمك. 
۲- مناقب آل أبى طالب ۱: ۸۸. 

۳- فى المصدر: قال. 

۴- آمالی الصدوق: ۳۶۶. 

۵- الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب: ۶۴. 

۶- آمالی الصدوق: ۳۶۶. 

۷- آصول الکافی ۱: ۴۴۸. 


* | تر جمه امالی صدوق: امام جعفرصادق علبه ال لام فرمود: 1 ابوطالب به مَثْل اصحاب كهم 2 می ماند آنگاه که ایمانشان 


را پنهان و تظاهر به شركك کردند يس خداوند ایشان را دوبار پاداش عطا فرمود. - . امالی صدوق: ۳۶۶ - 
کافی: ابن سالم از آن حضرت مانند این حديث روایت کرده است. -. اصول کافی ۱ - 


۷| تر جمه | 


ہج 0 تہ 
یوک لاله على اه عیه و له 9 و سی وو وہ رہ 


یه الَوصيّه الق ما کان حال آپی طالب قال أو ای و ما جاء به و دقع لَه الوَضَايَا و مات من یمه (۷) 


9 


* | ترجمه ] کافی: از دُرست بن أبى منصور روايت است كه از ابوالحسن اول امام موسى كاظم عليه السّ.لام يرسيد: آيا رسول 
خدا ص لی الله عليه و آله محجوج - توضيح اين كلمه در بند بعدى خواهد آمد - به ابوطالب بود؟ فرمود: خير ابوطالب حامل 
و نگهدار وصاياى انبياء الهى بود و او آن‌ها را به رسول خدا صلی الله عليه و آله منتقل كرد. پرسیدم: آيا علىرغم اينكه رسول 
خدا صلی الله عليه و آله محجوج به ابو طالب بود ابوطالب وصايا را به او منتقل كرد؟ فرمود: اگر ابوطالب حجت و امام رسول 
خدا صلی الله عليه و آله بود كه ابوطالب وصايا را به او منتقل نمی کردا گوید: يرسيدم: فرجام ابوطالب جه بود؟ فرمود به تبوت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و آنچه آورده بود اقرار نمود و وصیّت‌ها را به وى سپرد و همان روز هم از دنیا رفت. -. اصول 


کافی ۱: ۴۴۵ - 
| تر جمه | 


بیان 


آی هل كان آبو طالب حجه على رسول الله إماما له فأجاب عليه السلام بنفی ذلك معللا بأنه کان مستودعا للوصایا دفعها إليه لا 
على أنه آوصی إليه و جعله خلیفه له 


ص: ۷۰۳ 


۱- فی المصدر: و لکنه. 
۲- أصول الکافی ۱: ۴۴۵* أقول روی المصنّف قده فی المجلد السادس: «باب علمه صلی الله عليه و آله و ما دفع الیه من 
الکتب و آثار الأنبياء و من دفعه الیه» من کتاب كمال الدین حدیثا هكذا. كك ابی وابن الولید معا » عن سعد » عن جماعه من 


آصحابنا الکوفیین ؛ عن ابن بزیع » عن أميه بن على » عن درست الواسطی ‏ أنه سأل آبالحسن موسی ۷: آکان رسول الله 


محجوجا بآبی؟ قال ۷: لا ولکنه كان مستودعا للوصایا فدفعها إليه ء قال : قلت : فدفعها اليه على أنه محجوح به؟ فقال : لوكان 
محجوجا به لما دفع إليه الوصایا : قلت : فما كان حال آبی؟ قال : آقر بالنبی ٩‏ وبما جاء به ودفع اليه الوصایا ومات آبی من بومه. 
ثم قال رحمه الله : بیان : روی الکلینی هذا الخبر عن درست مثله الا أن فيه : کان رسول اللہ محجوجا بأبى طالب » وكذا فى آخر 
الخبر : فما كان حال آبی طالب » والظاهر أن احدهما تصحیف الاخر لوحده الخبر. * آقول : فالمصنف قده عند ما یکتب هذا 
الخبر قد غفل عما قاله فى المجلد السادس وقد کتبنا هناك : أن آبی ومثله آيه « باماله الیاء والتاء » من ألقاب علماء النصارى 
وكان آبی هذا : اسمه بالط « على مامر فی ذاكك الباب من الاخبار » فصحف ١‏ ابی بالط » فى نسخ الکافی ب_( ابی طالب » 
ولو كان ذاک المستودع الموصایا هو آبا طالب بن عبدالمطلب ‏ لما آخر الاداء والدفع إلى يوم وفاته بل الظاهر أن الثانی عشر من 
اوصیاء عیسی ۷ لما لم يكن ل ان یوصی إلى آحد ‏ استودع الوصایا حين وفاته عند من یوصلها إلى النبی ٩‏ فکان آبی بالط آخر 
المستودعین الذین تناهت اليهم الوصایا فقدم إلى النبی لاداء الودیعه فدفع الوصایا اليه والدفع انما يقال : لا يصال الرجل مالیس 
له » إلى صاحبه » فلو كان النبی محجوجا به لما كان يقدم اليه لدفع الوصایا بل كان على النبی ان يقدم إليه لاخذ الوصایا كما 


هو سيره الاوصیاء و الکعبه یزار ولا پزور. راجع ج ۱۷ ص ۰ب ). 


لیکون حجه عليه بل كما یوصل المستودع الودیعه إلى صاحبها فلم يفهم السائل ذلك و آعاد السؤال و قال دفع الوصایا مستلزم 
لکونه حجه علیه؟ فأجاب عليه السلام بأنه دفع إليه الوصایا على وجه المذ کور و هذا لا يستلزم کونه حجه بل ینافیه (۱). 


و قوله عليه السلام: «مات من يومه» أى يوم الدفع لا يوم الاقرار و بحتمل تعلقه بهما و یکون المراد الاقرار الظاهر الذی اطلع عليه 
غيره صلی الله عليه و آله هذا آظهر الوجوه عندی فى حل الخبر و بحتمل وجوها آخر: 


منها أن یکون المعنی: هل كان الرسول محجوجا مغلوبا فى الحجه بسبب أبى طالب حيث قصر فى هدایته إلى الایمان و لم 
يؤمن فقال عليه السلام لیس الأمر كذلكك لأنه كان قد آمن و آقر و كيف لا يكون کذلک و الحال أن آبا طالب كان من 
الأوصياء و كان أمينا على وصايا الأنبياء و حاملا لها إليه صلی الله عليه و آله فقال السائل هذا موجب لزیادہ الحجه عليهما (۲) 
حيث علم نبوته بذلكك و لم يقر فأجاب عليه السلام بأنه لو لم يكن مقرا لم يدفع الوصايا إليه. 


و منها أن المعنى لو كان محجوجا به و تابعا له لم يدفع الوصيه إليه بل كان ينبغى أن تكون عند أبى طالب فالوصايا التى ذكرت 
بعد غير الوصيه الأولى و اختلاف التعبير يدل عليه فدفع الوصيه كان سابقا على دفع الوصايا و إظهار الإقرار و إن دفعها كان فى 
غير وقت ما يدفع الحجه إلى المحجوج بأن كان متقدما عليه أو أنه بعد دفعها اتفق موته و الحجه يدفع إلى المحجوج عند العلم 
بموته أو دفع بقيه الوصايا فأكمل الدفع يوم موته. 


* |[ ترجمه ]یعنی» آيا ابوطالب حيجت و پیشوای رسول خدا بوده است؟ يس آن حضرت عليه الشلام ياسخ منفى داده و استدلال 
نمود كه وى حامل وصاياى انبياء بوده است و اين وصايا را به رسول خدا ص لی الله عليه و آله داده است نه به عنوان اينكه خود 
جيزى به وى وصيت نمودہ و او را خليفه خويش كرده است باشد تا حيجت او شمرده شود. بلكه وظيفه ابوطالب منحصراً 
رساندن امانت به دست صاحب آن بوده است. اما سؤال كننده اين معنا را در نيافته لذا دوباره يرسش خود را تكرار كرده و 
گفت: از اين جهت وصايا را به وى تحويل داده كه حججت بر او بوده است. امام پاسخ فرمود: خير» وصايا را به همان وجهى كه 
گفتم به ييامبر ص می الله عليه و آله تحويل داد و صرف تحويل وصايا به آن حضرت دليل بر آن نيست که ابوطالب حججت بر 


وى بوده است بلكه با آن منافات دارد. 


مقصود از «مات من یومه» روز دفع وصاياست نه روز اقرار به نبوت. و احتمال دارد كه به هر دوى آنها تعلق داشته باشد كه در 
اين صورت مقصود اقرار ظاهر است كه كس دیگری غير از حضرت رسول هم بر آن آگاھی يافته است. به نظر من اين بهترين 
برداشت برای تفسیر روایت است گرچه برداشت‌های دیگری از آن نیز محتمل است و از جمله: منظور ایخ باشد که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله به سبب ابوطالب مغلوب به حجت شده باشد زیرا نتوانسته بوده که وی را به سوی یمان هدایت کند و 
ابوطالب یمان نیاورد؟! آن حضرت عليه الشلام فرمود: وضع بدین گونه نیست چون ابوطالب إيمان آورده و اقرار به نبوت وی 
۶رت رو کرفحص تاشل در ای كما وطالب ا ا فا موده و اضر سا یا ساهران و ای ایم واا رای 
پیامبر صلی الله عليه و آله بوده است؟! سؤال کننده گفت: این خود دلیل بر فزونی حججت وی بر آن دو است. -. یعنی على ع و 


رسول خدا ص - 


زيرا از نبوتش اطلاع داشت لیکن بدان إقرار نکرد. فرمود: اگر به نبوت وی اقرار نداشت» وصایا را تحویل او نمی داد . 


معنای دیگر اينكه: اگر پیامبر ص می اللہ عليه و آله محجوج و تابع ابوطالب بود» وصايا را به پیامبر ص می الله عليه و آله تحویل 
سی ناد لک نها زا شرد گام نی داقت, تیا وان مد کر غر اذ سس مت اس و ای سے دال پر آ ق اسه 
لذا دادن وصیت مسبوق به دادن وصایا و آشکار كردن |قرار بوده است. و دفع آن در زمانی اتفاق نیفتاده كه حبجت وصایا را 
تحویل محجوج دهد به خاطر اينكه مقَلّم بر وی بوده است يا اينكه يس از دفع آن‌ها به پیامبر» بلافاصله وفات يافته باشد. و 
حجت يس از آگاهی از زمان م رگش وصایا را به محجوج تسلیم می کند؛ یا اينكه بقیه وصایا را در روز وفاتش به وى تسلیم 


کرده باشد. 


# تر جمه | 


عء علل الشرائع لء الخصال: دا أبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنٌّ بن مُحَمّدِ ِن بخبی بن الْحَسَن بن جغفر بن عبید الله (۳) 
ص: ۷۴ 


۱- فان أبا طالب لو كان حجه لما جاز له ان یدفع الوصایا الى رسول الله صلی الله عليه و آله بل كان له ان یحفظها عنده» فبهذا 
الدفع يستدل على عدم کونه حجه كما یستدل على ایمانه برسول الله ایضاء فانه لو لم یکن مؤمنا به و مقرا بنبوّته لما دفعها إليه. 
٢‏ آما على أبى طالب فواضح لعدم ایمانه و إقراره مع علمه بنبوّته. و اما على رسول الله فلا وجه لزياده الحجه عليه صلى الله 
عليه و آله كما لا یخفی و من هنا يظهر ان الصحیح: «هذا موجب لزیاده الحجه علیه؛. 

۳- كذا فى نسخ الكتاب و المصدر. و فى جامع الرواه «عبد الله راجع ج ۱: ۲۲۶. 


سن عن اي نم عن أبى عنه رجا ین ی شمن ن تابط لا ای صلی 
الله عليه و آله ول قیل ی حبك یا عقِيلُ حتتين محباً لک و خا ِحبٌ ابی طالب لَك (1). 


٭ | ترجمه اعلل الشرائع الخصال: رسول خدا حلی الله عليه و آله پیوسته به عقيل می‌فرمود: ای عفیل» من تو را دوبار دوست 
می‌دارم: یکی به خاطر خودت و دیگری به خاطر اينكه ابوطالب تو را دوست می‌دارد. - . علل الشرائم: ۵۶ و الخصال ۱: ۳۸ - 


[تر جمه] 

۱۰ 

مه امال للشیخ الطوسی كد فى خر لانيشقاء أ ال صلی الله عليه و آله لا دعا اچیب لَه جک و قَالَ له رُ بی 
طالب وکا یالتعا من 4 ند قَله؟ فاعم بن الطاب فَقَالَ عسی رد يا زشول الله: 

و ما عماث من هوق ظهرعاه»» بر و وی ذم من شمر - 

قال رشرول الله صلی الله عليه و آله: یس كردا من قَولٍ ابی طالب یا من قول حَسَانٍ بن تاب (۲) فَقَامَ علق بْنّ أبى طالب 
علیهما السلام كَقَالَ کتک أَرَدْتَ یا رَشول الله 

و أف یُشتشقی الْعْمَامُ بو جهه*** رَبیغ لْيَتَامَى عصعه للأرامل 

تلوذ به الاک مِنْ آل هَاشِم«** فَهُمْ له فی نغته و فَواضل 

ذم و یت الله بی مُحَمَدّه e‏ ٭٭ و لا تماصغ دوه و قاتا 

و مه عتّی تضرع عوله»* و تذل عَنْ أَبَْائنَا و العلانل 

۳) 

عو ]امال طرش + یفن از این در فساله اسسفاه تب كك کیا شك ال علیه و آل رق دعا كرد و اعجارت شد 


Ee جحرح ھ2 سم سج‎ o 
گردید. اکنون چه کسی شعر وی را درباره ما می‌خواند؟ بس عمر بن خطاب برخاست و عرض کرد شاید: منظورتان شعری‎ 


هیچ شتر ماده‌ای» شخصی نیک و کارتر و امانت‌دارتر از محمد را بر يشت خود سوار نکرده است. 


فرمود: اين بيت از اشعار ابوطالب نیست» از حشران بن ثابت است. يس على عليه الالام برخاست و گفت: به كمانم منظور 


- «يسر ما سفيد رخسارى است که به آبروی او از ابر آب خواسته می‌شود. بهار يتيمان و يناه بيوه زنان/ فقرای بنی‌هاشم به وی 


يناه می‌برند» و آنان نزد او از نعمت و سخاوت برخوردار می‌شوند/ به خانه خدا سو گند که محمد پیروز می‌شود مادامی كه ما 
از او دفاع می کنیم و می‌جنگیم/ تا ما زندهايم آسيبى به او نمی رسد و به همین خاطر از زن و فرزندانمان دور می‌مانیم.» -. 
أمالى شيخ صدوق: ۴۶ - 


** | ترجمه ] 

بیان 

الهلاک الفقراء جمع الهالک و قال الجزری فی قصیده آبی طالب يعاتب قريشا فی آمر النبی صلی اللہ عليه و آله 

کذبتم و بيت الله ببزی محمد*** و لما نطاعن دونه و نناضل 

یبزی أى یقهر و یغلب آراد: لا یبزی فحذف لا من جواب القسم و هی مراده 

ص: ۷۵ 

۰۲۸ :۱ علل الشرائع: ۶. الخصال‎ -١ 

٢‏ انظر الى سعه اطلا-عه و تبحره فى فنون العلم: بحيث لا يدرى آولا ان الشعر من حسان بن ثابت لا من أبى طالب: و ثانیا لا 
ید رک مقتضى الحال: سلمنا أن الشعر لابى طالب لکن الحال لا يقتضى انشاده» ثم اعجب من هذا الذى يعجز عن د رک صغار 


الأمور كيف يباشر كبارها و يزعم أنه خليفه رسول الله فى ارضه و حجته على خلقه. 


۳- أمالى الشیخ: ۴۶ و قد مر فى ج ۱۸ ص ۲. 


أى لا بقهر و لم نقاتل عنه و ندافع (۱) و قال المماصعه المجادله و المضاربه (۲). 


٭ تر جمه ]الما کک : فقراء «هالکت» اس جررى كويد: ابوطالب در قصيدهداى كه در آن قريش را به خاطر دشمنى با 


«کذبتم و بيت الله یبزی محمد و لما نطاعن دونه و نناضل؛ 


ببزی: مغلوب می شود؛ مقصود او این بوده است که او مغلوب نمی‌شود. يس لا را که مقصود بوده از جواب قسم حذف کرده 
است. يعنى تا ما در كنار او می جنگیم و از او دفاع می کنیم مغلوب نمی ‌شود. --. النهاية ۰ - 


و گفت: المماصعة: مجادله و زد و خورد. -. النهابةٌ ۴: ۹۷ - 
* | تر جمه | 
۱ 


ماء الأمالى للشیخ الطو سی: و عفرو عن ان فده عَنْ حم بْنِ تھی عَنْ عبد لخن عَنْ أبى |ٍشحاق عن الاس بن معبد بن 


ال س عَنْ بغض أَھْله عن لاس بْن عَبدِ میب له قال: ما عض وث با طالب الْوََاهُ ال له تب الله صلی الله عليه و آله با عَم 
0 الله ََالَ ز لا آن یکوت علیک و علی ينى پیک عَضَاضَ لنوت عیتیک 
و کت بے نع تال و بے سور ظظ 


2 
سا مرس 5 


شاخ قال ما عفت صَوْ َه لم بی مه شین 2 قال حك ستيه قال العاسش (۴) و َضرعیث إلیہ َال َو ھ9 


ل کلعةوجد مغ تک بها و امه« ا إل 


۱ 


ال الم لن صلی اللہ عليه و آله يا ان غ آخی كذ و الله قال الذى سل فال ر 000 
* | تر جمه |امالى طوسی: عباس بن عبدالمطلب روايت كرده اعت که چون ابوطالب را وفات در رسیدء رسول خدا 


صلی الله عليه و آله به وى فرمود: يا عم! کلمه‌ای بگو که روز قيامت بتوانم شفاعت تو را بکنم و آن «لا- له الا اللہ؛ است. 
ابوطالب گفت: اگر با این کار مذلّتی متوجه تو و خاندانت نمی شدہ بی‌شکک خواسته‌ات را بر آوردہ می ساختمء و اگر این را 
پیش از این و در زمان حیاتم از من خواسته بودی» انجام می‌دادم. راوی گوبد: و جمیله دختر حرب که مقلب به «حمّراله 
الحطب» بود» در آنجا حضور داشت و به ابوطالب می كفت ای ابوطالب بر کیش پدران بمیر! راوی ادامه می‌دهد: و چون 
صدای ابوطالب به شدت کاستی كرفت و چیزی از آن باقی نماند» لب‌های خود را تکان داد. عباس گوید: به سخنان وی 
كوش دادم دریافتم با صدای خفیف می گوید: «لا أله إلا ال؛, پس عباس رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نموده و عرض کرد: 


000" 
۷| تر جمه | 


بیان 


الغضاضه -بالفتح- الذله و المنقصه. آقول: لعل المنقصه من أجل أنه يقال كان فى تمام عمره على الباطل و لما كان عند الموت 
رجع عنه و لعله على تقدير صحه الخبر إنما کلفه رسول اللہ صلی الله عليه و آله إظهار الاسلام مع علمه بتحققه لیعلم القوم أنه 
مسلم و امتناعه من ذلک كان خوفا من أن يعيش بعد ذلکک و لا یمکنه نصره و إعانته فلما یس من ذلك آظهر الایمان. 


٭ | ترجمه ]الغضاضة - با فتح غین- ذلت و کاستی. مولف: شاید نقص و کاستی بدان سبب باشد که گفته می‌شود: وی تمام 
عمر بر باطل بوده و چون م رگش فرا رسید. از آن عدول کرد و بر گشت؟! و شاید به فرض درستی روایت. این رسول خدا 
صلی الله عليه و آله بود كه وی را مكلف به آشکار كردن اسلام خود نمود على رغم اينكه می‌دانست وی از قبل إيمان آورده 
است تا مردم بدانند او یک مسلمان است. عدم اجابت ابوطالب دستور پیامبر بدان سبب بوده كه وى بيم آن داشت زنده بماند 


و دیگر نتواند ييامبر صلی الله عليه و آله را يارى كند و چون از زنده ماندن نااميد گشت. إيمان خود را اظهار نمود. 
* | ترجمه | 
۳ 


دو وت رو رو مد ئن يَختى الْعَلُوىُ عَنْ جد عن بكر ئن عبد الاب عَنْ عبعب بن عبڍ الله عن بيه عن جذه أن 
ول الله صلی الله عليه و آله ف اط بنت ارد بن هوشم و کاٹ مهاچرة مبايعة- بالژژخاء قابل عمّام أ بی قَطَيِعَةَ قال و 


ها ر شل الله صلی الله عليه و آله فی تبیصه و رل فی را و مغ فی لخدا له فى دک ال اہی (2 ملک 
ص: ۷۶ 


۱- النهایه ۱: ۰۷۸ 

۲- النهایه ۴: ۹۷. 

٣‏ فی المصدر: لاقررت بعینیک. و الفرق واضح 
۴- فی المصدر: فقال العباس. 

۵- آمالی الشیخ: ۱۶۶ و ۱۶۷. 

۶- فی (ک) فقال: آبی هلک. 


و آنا صفیژ فَأَحَدَيْنِى می و رَوجها فکانا يُوَسّعَانٍ على و بویرانی علی أولادهما فأخببث أَنْ يوَسّعَ له علیها قیرها (1). 

#*| ترجمه علل الشرائع: رسول خدا ص لمی الله عليهِ و آله فاطمه بنت آسد را كه- از زنان مهاجری بود که با پیامبر صلی الله عليه 
و آله بيعت کرده بود- در «الروحاء» مقابل حمام آبی قطیفه به خاک سپرد. راوی گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله پیراهن 
خود را كفن او ساخته» وارد قبرش گردید و در لحد غلتید. و چون علت این کار را از او جویا شدندہ فرمود: من کو دک بودم 
که پدرم د رگذشت- این بانو و همسرش مرا نزد خود بردند و در حق من لطف بسیار کرده و ایثار می‌نمودند و بر فرزندان 


خودشان مقذّم می‌داشتند. از این رو خواستم خداوند قبر او را برایش فراخ گرداند. -. علل الشرائع: ۱۶۰ - 
* | تر جمه | 


۳ 


2 


ع علل الشرائع :الف 3 ہے محمد َو عَنْ ده عن ان أبى عير عل عي الله ِن تِن أبى عبد الله عليه السلام 2 قال: إِنَّ 
فاطِمة پنت ارد بن كراشم أَوْصَتُ إلى زشرول الله صلی الله عليه و آله يز وَصدَيْتَهَا فالث نیا ر شول الله إِنّى أَرَذتٌ أن أ 


3 


إن 


2 


ن اعتق 
جاریتی َذو َقَالَ زشول اله صلی الله عليه و آله ما قدت مِنْ عير ف نة نماث رضوان الله لا تزع سول الله صلی 
له عليه و آله قبیضه و قال وکیا فيه و اط طبع فی لخریخا مال ما قبیمعی امان لها يومالا وام ما اضطجاعی فی قَبْرِهَا 
فلس الله علیها (). 


#*| ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه الشلام می‌فرماید: فاطمه بنت آسد بن هاشم نزد رسول خدا صَلی الله عليه و آله وصیّت 
کرد و رسول خدا صلی الله عليه و آله پذیرفت كه وصيت او را به جای آورد. وى گفت: يا رسولالله» من می‌خواستم اين كنيز 
خود را آزاد كنم. پیامبر صَلى الله عليه و آله فرمود: هر کار خیری که انجام دهيد آن را نزد خداوند می‌یابید. و چون درگذشت 
رضوان الله علیهات رسول خدا صلی الله عليه و آله پیراهن خود را در آورده و فرمود: او را با این جامه كفن کنیدء و خود در 
قبر وى دراز كشيد و فرمود: اما پیراهنم در روز قيامت برای او آمان به همراه می آورد و خوابيدنم در گور برای آن است که 
خدا قبر بر وی فراخ گرداند. -. علل الشرائع: ۱۶۰ - 


* | تر جمه | 
۴ 


ید ا یا مس لسك اليا 71 اوت 
إِلَى ابی طالب رَحِمَهُ الله تمه (۳ ب بیدا صلی الله عليه و آله كَمَالَ ها ابو طالب اضبری لِى رجا آتیک بملله از 


ال البث باون سه وَ کان بين رَسُولٍ له صلی الله عليه و آله و أمير وی عليه السلام كَلَانُونَ سه (). 


٭ترجمہ]معانی الأخبار: امام صادق عليه ال لام می فرماید: فاطمه بت أسد- رحمت خدا بر او باد- نزد ابوطالب - عليه 


اوقت اغراد ناس كال ھا عل و الد را بد وی فده دغلا سی اوطالبت ید ری گنی بک یت ضير كن کا نظي أو 
را برايت بياورم البته به جز نبوّت. و فرمود یک «سبت؛ ۰ سال است. و تفاوت سن رسول خدا صلی الله عليه و آله و على 
سال بود معاي لا رازم ۴د 


* | ترجمه | 


بيان 


قال الفیرو زآبادی السبت الدهر (۵). 
** |[ ترجمه آفیروز آبادی گوید: السبت: روز گار 
* | ترجمه ] 


16 


- 
مر سو عر ا ےچ 


مع» معانى الأخبار تب (2) و الْوَرّاقَ و ان جميعاً عَنْ عَلِيٌّ عَنْ أبيه عن ابن أبى عُمیر عَن الْمُفَصّل قال قال بو عبد الله 
عليه السلام آمَنَ (4۷) أَبُو طالب بحتاب الجمّل 


ص: ۷۷ 


.۱۶۰ علل الشرائع:‎ -١ 
.۱۶۰ علل الشرائع:‎ -۲ 
مبشرہ خ ل.‎ -۳ 

۴ معانی الاخبار: ۴۰۳. 
۵- القاموس ۱: ۱۴۹. 
۶- فی المصدر: المؤذٌب. 
۷- فى المصدر: أسلم. 


و عَفَدَ په لال و سین (1) ثم قال عليه السلام إِنَّ مَكَلَ أبى طالب مَل أضعاب الْكَهْفٍ أ مَژوا الْإِيمَانَ و أَظْهَرُوا الشّرَك فَآنَاهُمُ 


##[ تر جمه آمعانی الأخبار: امام صادق عليه ال لام فرمود: ابوطالب با حساب مل ایمان آورد و با دست خود عدد ۶۳ را نشان 
داد. سپس فرمود: مَمّل ابوطالب مَثّل اصحاف کهف است که ایمانشان را پنهان و شرك را آشکار کردند و به همین خاطر 
خداوند پاداش آن‌ها را مضاعف فرمود. - . معانی الاخبار: ۲۸۵-۲۸۶ - 


٭| تر جمه | 


۴ 


كاء الكافى علق بْنّ مُحَمَدٍ بن عودِ الله و مت بن یی عَنْ مد ن عود الله رَه عَنْ أبى عَودِ الله عليه السلام قَالَ: نأب 


طالب الم يجاب الَْمَل ال كل بان )۷ 


۱ 
٭٭| ترجمه ]کافی: امام صادق صلی اللہ عليه و آله فرمود: ابوطالب به حساب جَمَل اسلام آورد. گفت: به همه زبانها. نے اصول 
کافی ۱: ۴۴۹- 

* | تر جمه | 

۱۷ 


كاء الکافی مُححمَدٌ بن عَبد له (۶) عَنْ امد و عبد الله ابن مد بن عیعی عن آبیهما عَنْ عبد اللہ : ون الد و عَنْ إِسْمَاعِيل بن 
أبى زیاد عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: أَسْلّم بو طالب بحساب الْجْمّل و عم بیده تاثا و ستین 1 


۴ 


٭| ترجمه | کافی: امام صادق علبه ال لام: ابوطالب با حساب جمل اسلام آورد و با دست خود عدد ۶۳ را نشان داد. -. اصول 
کافی ۱: ۴۴۹ - 


* | تر جمه | 


۸ 


نے المناقب لن شهرآشوب: یز الوكيع قال کین بان عَنْ عنضور عَنْ تراهيم عن أبيه عَنْ أبى در اففارق قال: و الله 


ادم ooo‏ می مہ یہ sS‏ 3 
اله على جمیعالکنام قال یا تسد اسدن لمصافا قاطالاها يغ ا 7 "ئ/ە, 


##[ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: ابوذر غفاری گفت: به خدایی که جز او خدايى نیست ابوطالب از دنیا نرفت مگر اينكه به 
زبان مردم حبشه اسلام آورده باشد و به رسول خدا صلی الله عليه و آله عرض کرد: آيا زبان حبشی می‌دانی؟ رسول خدا صَلى 
الله عليه و آله فرمود: ای عمو! خداوند همه زبان‌ها را به من آموخته است. يس ابوطالب گفت: «يا محمد اسدن لمطافا قاطا 
لاها؛ یعنی اينكه خالصانه شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست! يس رسول خدا صلی الله عليه و آله بگریست و فرمود: 


خداوند چشم مرا به ابوطالب روشن گردانید. 


٭٭| تر جمه | 


بیان 


هذا الخبر يدل على أن قوله عليه السلام فى الخبر السابق بكل لسان رد لما يتوهم من ظاهر هذا الخبر أنه إنما أسلم بلسان الحبشه 
فقط و نفى ذلك فقال بل أسلم بكل لسان و يمكن حمل هذا الخبر على أنه آظهر إسلامه فى بعض المواطن لبعض المصالح 
بتلک اللغه فلا ينافى كونه آظهر الاسلام بلغه أخرى أيضا فى مواطن آخر. 


**[ترجمه ]اين نشان می‌دهد که روايت امام صادق عليه الت لام در حديث بيشين (به همه زبان‌ها) پاسخی برای برداشت 
نادرست از این حديث است یعنی اينكه ابوطالب فقط به زبان حبشیان اسلام آورده باشد. او اين را نفی كرده و گفت: به همه 
زبانها. می توان این روایت را به این حمل کرد که که وی اسلام خود را در بعضی جاها و برای مصالح خاصی به آن زبان 
اظهار کرده است. پس منافات ندارد که ابوطالب به زبان دیگر و در جاهای دیگری نیز اسلام را اظهار کرده باشد. 


* | تر جمه | 


٢۹ 


721 . 
:6 
۱ 
(ns‏ 
ما 
۰ 
ىح 
ا 


ككء إكمال الدين مع: معانى الاخبار ابو الفرج مُحَمّد بن المُظفر بن نفيس المضری عَنْ مُحمّد بن أخم 
كنْتٌ عِنْدَ أبى الْقَاسِم لین بن رَؤح قَدَّسَ الله رُوحَهُ فَسَألَهُ رجل ما 


VA ص:‎ 


-١‏ فى مجمع البحرین: قوله «عقد بيده الخ» أى عقد خنصره و بنصره و الوسطی و وضع ابهامه علیها و آرسل السبابه. اقول: و 
مبنی ذلك على ما ذ کره العلماء المتقدمون فى مفاصل آصابع اليدين و بیان عقود العدد و ضبطها من الواحد إلى عشره آلاف» و 
لا نطیل الکلام بشرحه و سيأتى حل معنی الخبر عن المصنّف قدّس سره الشریف. 

۲- معانی الأخبار: ۲۸۵ و ۲۸۶. 

۳- أصول الکافی ۱: ۴۴۹. 

۴- فی المصدر: محمد بن بحیی. 

۵- أصول الکافی ۱: ۴۴۹. 


۶- تفحصنا المصدر و لم تجده. 


**[ترجمه ]| کمال الدین - معانی الأخبار: ابوالفرج محمدبن المظفرین نفیس مصری از محمد بن احمد داودی از پدرش نقل 
می کند كه گفت: نزد ابوالقاسم حسین بن روح- قلّس اللہ روحه- بودم كه مردی از وی پرسید: معنی سخن عباس به پیامبر که 
«عموی تو ابوطالب به حساب جل اسلام آورد و با دست خود عدد ۶۳ را نشان داد» چیست؟ گفت: «مفهوم این عدد عبارت 
«إله احد جواد» است. زیرا الف(۱) است و لام(۳۰) و هاء(۵) و الف(۱) و حاء(۸) و دال (۴) و جیم(۳) و واو(۶) و الف(۱) و 
دال( که جمعأ(۶۳). - . كمال الدین: ۲۸۶-۲۸۷ و معانی الأخبار: ۲۸۶ - 


| تر جمه | 


بیان 


لعل المعنی أن أبا طالب أظهر إسلامه لللبی صلی الله عليه و آله أو لغيره بحساب العقود بأن أظهر الألت آولا ہما يدل على 
الواحد ثم اللام بما يدل على الثلائین و هکذا و ذلكك لأنه كان یتقی من قريش كما عرفت و قيل يحتمل أن يكون العاقد هو 
العباس حين آخبر النبى صلی الله عليه و آله بذلک فظهر على التقديرين أن إظهار إسلامه كان بحساب الجمل إذ بيان ذلكك 
بالعقود لا يتم الا بكون كل عدد مما يدل عليه العقود دالا على حرف من الحروف بذلک الحساب. 


و قد قیل فى حل أصل الخبر وجوه أخر: منها أنه أشار بإصبعه المسبحه لا إله إلا الله محمد رسول الله فان عقد الخنصر و البنصر 
و عقد الابهام على الوسطی يدل على الثلاث و الستين على اصطلاح آهل العقود و كأن المراد بحساب الجمل هذا و الدليل على 
ما ذکرته. 


مرا وَرَدَ فی روایه شُغبَة عَنْ فتاه عن الْحَسَنِ فى بر طوبل تتقمل مه موضع الك اجه و هُو أنه ما عق وٹ ییا طالب الْوَقَاهُ دَعَا 


وول الله صلی ال هن ال کے و قال ا عفد ی ھجب ال وما لی َم اک إلى أن ال صلی اه عليه و آله 


یا َم نک تخاف عَلَىَ أذى ای ۵ كان عل کی O‏ که طاب و فال ۶ قح و کٹ با 
میا و عَقَدَ بیده عَلَى تلا و سین عَقَدَ الخلم "۲ یه ول وأا یه و ده بثو 
٠ 15‏ 


االله مد وخول الله فا تل علي للم و قال الله اکر و اذى بعک بالعق نيا لَقَدْ شَمُعک فی مک و یداه 


بك فَقَامَ جَعْمَرٌ و قال لد س دتتا فى الْجَنّهِ با یخی كما سد ْنَا فی ادا لا مات و طالب رل الله الى ديا عبادی الَذِينَ 
منوا إنَّ أزضی واسعه فابّای فَاعْبَدُونِ» (۳) 
رواه 


۱- كمال الدین: ۲۸۶ و ۲۸۷. معانی الأخبار: ۲۸۶. 
۲- و لذلک يقال لتلک الاصبع: اصبع الشهاده فکان الذی يشهد یتبتل إلى الله و يشهده على ما فى قلبه. 
۳- العنکبوت: ۵۶. 


ابن شهرآشوب فى المناقب (۱) 
و هذا حل متين لکنه لم يعهد إطلاق الجمل على حساب العقود. 
و منها: أنه آشار إلى کلمتی لا و الا و المراد کلمه التوحید فان العمده فیها و الأصل النفی و الاثبات. 


و منها أن آبا طالب و آبا عبد الله عليه السلام (۲) آمرا بالاخفاء اتقاء فأشار بحساب العقود إلى کلمه سبح من التسبیحه و هی 


التغطیه أى غط و استر فانه من الأسرار و هذا هو المروی عن شیخنا البھائی طاب رمسه. 
و منها أنه إشاره إلى أنه أسلم بثلاث و ستین لغه و على هذا كان الظرف فی مرفوعه محمد بن عبد الله (۳) متعلقا بالقول. 


و منها أن المراد أن آبا طالب علم نبوه نبینا صلی الله عليه و آله قبل بعثته بالجفر و المراد (۴) بسبب حساب مفردات الحروف 
بحساب الجمل. 


و منها أنه إشاره إلى سن آبی طالب حين آظهر الاسلام و لا يخفى ما فی تلك الوجوه من التعسف و التکلف سوی الوجهین 
الأولين المژیدین بالخبرین و الأول منهما أوثق و أظهر لن المظنون أن الحسین بن روح لم يقل ذلك الا بعد سماعه من الامام 
عليه السلام و أقول فی روایه السید فخار كما سیأتی بکلام الجمل و هو يقرب التأویل الثانی. 


##[ترجمه ]شاید مفهوم این سخن چنین باشد که ابوطالب اسلام خود را برای پیامبر یا دیگری به حساب عقود بیان کرده باشد» 
بدین معنی که آوردن «الف» در آغاز عبارت (إله احد جواد) بر «۱» دلالت داشته باشد و «لام» بر ۳۰۱ و به همین منوال. زیرا 
وی همان طور که دانستی از قريش حذر می کرد. گفته‌اند: ممکن است عباس خود اين کار را برای ابوطالب کرده باشد. و 
رسول خدا صَلى الله عليه و آله را از آن آ گاه نموده باشد. اما به هر حال نتيجه اين می شود که ابوطالب اسلام خود را با حساب 


جمّل اظهار نموده است و بیان این جمله به حساب ابجد ممکن نیست مگر اينكه هر عددی مفهوم یک حرف را برساند. 


در مورد تفسیر این خبر وجوه دیگری بیان شده است از جمله اينكه ابوطالب با انگشت سبابه خود به جمله «لا اله إلا الله محمد 
رسول الل؛ اشاره کرده باشد بدین معنی که چهار انگشت دیگر را به هم پیوسته تا با گرد هم آمدن خنصر و بنصر و انگشت 
میانه و ابهام عدد (۶۳) را به اصطلاح اهل عقود نشان دهد و به نظر می رسد مراد از «حساب جمل» همین باشد و دلیل بر این 
امر روایت شعبه است که می گوید: از قتاده روایت شده است که چون ابوطالب را مرگ سررسید رسول‌خدا صلی الله عليه و 
آله را طلبيده و گریست سپس گفت: یا محفرد. من در حالی از دنیا می روم که غمی جز نگرانی برای تو ندارم- تا جایی که 
رسول خدا ص می الله عليه و آله می‌فرماید- : يا عم تو از گزند دشمنانم بر من بیمناکی بی آنکه از خدا بر خود بترسی؟! پس 
ابوطالب بخندید و گفت: محمّد! مرا به اسلام دعوت کردی و من نيز امانتدار تو بودم. سپس با گره زدن انگشتان خودعدد ۶۳ 
را نشان داد بدین معنی که خنصر و بنصر را به هم گره زده و انگشت ابهام را به انگشت میانه پیوست و با انگشت مستحه 
(سبابه) اشاره کرد تا جمله «لا أله الا الله محمدرسول الله» را نشان دهد. يس على عليه الشلام برخاسته و گفت: الله اکبر؛ قسم به 
آنکه تو را به حق به پیامبری مبعوث کردء خداوند تو را شفیع عمویت قرار داده و به دست تو هدایت فرمود. يس جعفر 


برخاسته و گفت: در بهشت بر ما سيادت یافتی همان طور که در دنیا سرور ما بودی. و چون ابوطالب وفات یافت خداوند آيه : 


«یاعبادی الذينَ اموا ان آزضی واسعة باق فَاعبْدُون؛ -. عنکبوت/۵۶ - 


ای بند گان من که ایمان آورده‌اید زمين من فراخ است تنها مرا پرستید) نازل فرمود. این حدیث را ابن شهر آشوب در 
کتاب «المناقب» خود نيز نقل کرده است. این راہ حل وزینی است لیکن معمول نیست که حساب جل را به معنای حساب 


و از جمله: ابوطالب به کلمات «لا» و «اا» اشاره کرد و مراد از آن کلمه توحید است زیرا اصل کلمه توحید نفی و اثبات است . 
و از جمله: ابوطالب و امام صادق عليه الس لام فرمان داشتند تقبّه کنند. از این رو ابوطالب با حساب عقود به کلمه (سبح) به 
معنی بپوشان که از اسرار است استفاده نموده است. این سخن شيخ بهایی در اين خصوص است که نور بر قبرش ببارد. 


و از جمله: این کار ابوطالب بدین معنی است کہ او با (۶۳) زبان اسلام آورده است. و به همین دلیل شبه جمله در روایت 


شماره (۱۶) متعلق به «قول) خواهد بود. 


و از جمله: مقصود آن است که ابوطالب از طریق علم جفر که همان شمارش مفردات حروف به حساب جقل باشد» پیش از 


بعشت رسول خدا صلی الله عليه و آله از نبؤت وی آگاه بود . 
و از جمله: عدد (۶۳) اشاره به سن ابوطالب هنگام اسلام آوردن وی است:, 


جز در مورد دو وجه اول که مؤيّد به دو حدیث هستند» تکلف و تصنع در دیگر موارد کاملا مشهود است. از ميان آن دو نيز 
اولی موثّق تر است زیرا گمان نمی رود که حسین بن روح تا این سخن را از امام نشیده باشد» آن را به بیان آورد.[همان طور 
که بعدا در « کلام الجمل» خواهد آمد» السيد الفخار وجه دوم را آقرب به صخت می‌داند.] 


| تر جمه | 
۲٢‏ 


پر یز لا على 23 ول الله صلى الله عليه و آله ی ال و یلع عن عليه السلام بيذم الا اء ثم رمث 

ویج بك ویو ڑچ ایی صلی لل مید و أ طالب إلى اَی صلى ل مه وه وم ۲ 
بی طالب عفر فقال ا و طالب صل جاح ان عنک وف جنر علی یار زشول الله صلى الله لله عليه و آله فَبَدَرَ 
رشول اله صلی الله عليه و آله من نها نکب ی رَسُولُ اله صلی الله عليه و آله و علق و غار ور بْنُ خارثة و خدیجه 


َه ەر 


إِلَى أن اَنَل الله (۵) 


١-لم‏ نجده فى مظانه. 


۲- فى (م) و (د): أو أبا عبد الله عليه السلام. 

۳ راجع رقم ۱۶. 

۴- أى المراد من الجفر. 

۵-فی المصدر: فلما اتی لذلک السنون آنزل الله 


عَلَيْهِافاضدّع ب یما 7 تمر 1 یه (۱). 


*٭[ترجمہ]تفسیر على بن ابراهيم: نبوت در روز دوشنبه بر رسول اکرم صَلى الله عليه و آله نازل گردید و على عليه الشلام روز 
بعد یعنی سه‌شنبه اسلام آورد. سپس خدیجه بنت خویلد همسر رسول خدا صلی الله عليه و آله مسلمان شدء آنگاه ابوطالب در 
حالی بر پیامبر صلی الله عليه و آله وارد شد که آن حضرت مشغول نماز بود و علی عليه الشلام در یک طرف پیامبر ایستاد و به 
وى اقتدا می کرد. چون ابوطالب این صحنه را دید به فرزندش جعفر که همراهش بود گفت: طرف دیگر پسر عمویت را 
پرکن. يس جعفر سمت چپ رسول خدا صلی الله عليه و آله به نماز ایستاد. در این حال رسول خدا صلی الله عليه و آله اند کی 
جلو آمد. از آن يس علی؛ جعفر» خدیجه و زید بن حارثه يشت سر رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز می‌خواندند تا این که 


خداوند آيه «فَاصْدَعٌ بما تَؤْمَرًا -. تفسیر قمی: ۳۵۳- حجر /۹۴ - ريس 
آنچه را بدان مأمورى آشکار کن] را نازل فرمود. 

[تر جمہ] 

۳۱ 


ککك. إ کمال الدین: ان اولي عن الشَفارِ عَنْ یوب بن توح غن اس : بن مر عن علق بن أبى ساره ڪن مد بن مووان عَنْ 
أب عد الله عليه السلام قَالَ: دب طالب هر لک 0 و أ ر لام كلما عض ر الو أؤحى الله عر و جل إلى زشول 
لله صلی الله عليه و آله ارخ مها 2 لها لیس لک با اصر فَهَاجِرَ إِلَى له 4۳ 

٭| تر جمه ]كمال الدین: ابوعبداللہ صادق عليه الشلام روایت كرده است: ابوطالب تظاهر به شركك می نمود و ايمان خود را نهان 
می‌داشت و چون مرگش فرا رسید خداوند متعال به پیامبر ص می الله عليه و آله وحی فرمود که از مکه خارج شود چون دیگر 


در آنجا ياورى ندارد» از این رو پیامیر به مدينه مهاجرت فرمود. -. كمال الدین: ۱۰۳-۱۷۴ 
| تر جمه | 


۳۲ 


وم وم 


كء | کمال الدين: أخمد بن عفد اشائ عن قد بن وب عَنْ ضالح بن رياط ڪن اشعاییل بن ڪب و عل بن عبد اللہ 
عن ابيع بن محمد الشلیق عَنْ تخد بن طریب عَن لغب یاه قال مخت أمير لومي عليه السلام ول الل ما عبد 
آبی و ای عبد لیب و ا اشم و عَبد ناب ص تما قط قبل (۴) نما کاو یدود ال کاوا يُصَلُونَ ی ابیت عَلَى دين 


ِبْرَاهِيمَ عليه السلام مَُمَسکینْ به (۵). 
#[تر جمه ]كمال الدین: امیرالمؤمنین عليه السّد.لام می‌فرماید: به خدا سو گند نه پدرم و نه جدّم عبدالمطلب و نه هاشم و نه 


سوق خانه خدا نماز می‌خواندند. 
* | تر جمه | 
۳۳ 


ا راغ ب یم عن علق بن اط ڪن کر بن باح عن زج عن آبی ود اله عليه السلام قال: ۳۹ 

تث فاه بث تیم امیر انی عليها السلام جاء علق ی ان صلی الله عليه و آل ال له ر ول الله صلی الله عليه و 
ا ا ان ما لک قَالَ نیما فث قال كال ای صلی الله عليه و آله و ای و ال م کی و کال وا ما قال بش عليه 
السلام ذا قبیصی يكفنها [ مْکننها] | فيه و دا ِقائی کته فب ادا قرشم نوی ما أغرجث صلی علا اي صلی الله عليه 
و آله اء تم بل یلها و کا بَعدمَا علی أَحدٍ مها ثم رل علی قَِرِهَا فَاضْطمَم فیہ تم َالَ لها با فاطعه فا ییک يا رَسُولَ الله 
ال هل و ت ما وع زیک فا قلث تعم قجزاک الله یر جرا (ع) و طدلث ماجَاله فى ابر لا زج قیل یا شول الله 
لد صََفت بها میا فی تکفینک یاه یاک (۷) و دخُولک فی ترا و طُولٍ 


ص: ۸۱ 


- تفسیر القَمی: ۳۵۳ و الآيه فی: الحجر: ۹۴. 

٢‏ فی المصدر: اظهر الکفر. 

۳- كمال الدین: ۱۰۳ و ۰۱۰۴ 

۴- فى المصدر: قيل له. 

ف كمال الدین: ۱۰۳ و 3+۴ 

۶- كمال الدین: و (ت) و (د)» فجزاک الله جزاء. 
۷- كمال الدین: فی تکفینک پیابک. 


ایک و طول ص اک ما یاک صَ تَغتَهُ (۱) بأ ب ھا قال أا تكف: نی ایا ی ہت ےت 
وی عات اله فى صل عليه أن الى ماي ّى تخل اله 
إنَّ المت إِذَا ديل (۲) بر و انْصَرَفَ الس عَنْهُ دعل عَليه ملکانِ 
مك any‏ وتا له 
ریاض الْجَنَّهِ (0۳. 


ا ی فی رها حَنَّى فیح لها رَوْضَهُ من قبرها ای الْجَنَّهِ و رَوْضَةُ مِنْ 


#٭[ تر جمه ]بصائرالدرجات: امام صادق عليه ار لام فرمود: چون فاطمه بنت آسد مادر امیرالممنین د ر گذشت» على عليه الشلام 
نزد پیامبر آمد. پیامبر صلی الله عليه و آله به وى فرمود: يا آبا الحسن تو را جه می‌شود؟ گفت: مدرم از دنیا رفت! پس رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به خدا سو گند مادر من هم بود. يس به گریه افتاده و فرمود: وا أمّاه!ا يس به على عليه الت لام 
فرمود: این پیراهن من است. آن را ببر و او را با آن كفن کن و این ردای من است. او را در آن نیز كفن كن و چون کار 
تکفین او تمام شدء مرا آ گاه سازبد. چون جنازه را بیرون آوردند» رسول خدا صلی الله عليه و آله نمازی بروی خواند که نه 
پیش از آن و نه بعد از آن بركسى نخواند. سپس وارد قبر او گشته و در آن دراز کشید آنگاه وى را خطاب قرار داده و فرمود: 
یا فاطمه! عرض کرد: لبیک يا رسول اللا فرمود: آیا وعده پرورد گارت را محمّق شده یافتی؟ عرض کرد: آری» خداوند بهترین 
پاداش را یه شما عطا فرماید! پس مناجات پیامبر صلی الله علیه و آله در قبر به درازا کشید و حون بیرون آمد» خدمتشان عرض 
شد: یا رسول الله» با كفن كردن او در لباست و ورود شما به قبر وی و طول مناجاتتان در قبر و کثرت دعایتان در آنجا اموری 
بودند که تاکنون برای شخص دیگری انجام نداده بودید! فرمود: اينكه وی را با لباس خویش كفن کردم بدان سبب بود که 
چون به او گفته بودم در روز قيامت مردم عریان محشور می‌شوند» گفته بود: وای از این رسوائی! من هم جامه‌ام را كفن او 
قرار دادم و از خدا خواستم تا ورودش به بهشت كفن او را از پوسیده شدن محفوظ بدارد و دعایم مستجاب گشت. اما ورودم 
به درون قبر بدان سبب بود که چون روزی به وی گفته بودم: وقتی مرده را در قبر می گذارند و مردم به خانه‌هایشان باز می... 
گردند» دو فرشته به نام منکر و نکیر بر وی وارده شده و از او سوالاتی می کنند. گفته بود: خدا به فریاد برسد! من هم آنقدر 


در درون قبر از خدا برايش يارى خواستم كه از درون قبر او دری به بهشت و به باغی از بهشت باز شد. -. بصاثر الدرجات: 


۸۱- 
۷| تر جمه | 

۳۴ 

ص» قصص الأنبياء علیهم السلام: فى ابو طالب عم ال و له صلی الله عليه و آله مت و آزیفون هو تما أَشهرٍ و أذبعة ز 
عِشْرُونَ یم و الصّحِيحٌ أنَّ أبَا طالب ” توف فی آخر لسن الا ضر مق رفول اوضق الخ و 2 اردق خن بعه نفد 
أبى طالب یله أب م می ول الله صلی الله عليه و آله دنک العام عام ال( 


٭ | ترجمه أقصص الأساد: چون ابوطالب عموى پیامبر درگڈذڈشےث آن حضرت ۶سال و ۸ ماه و ۴روز سن داشت. و ع 


خدا صلی الله عليه و آله آن سال را «عام الحزن» نامید. - . قصص الأنبياء» نسخه خطی - 
* | تر جمه | 


۲۵ 


2 
0 


یج الخرائج و الجرائح ژوق أن ایی صلی الله عليه و آله نا جع می الشری (ه) رل علی ام واي نت أبى طالب نی 
َقَالَتْ بأہی آنت و آئی و اللہ لین أ بو الاس بیدا کبک مَنْ ا و كَانَ ابر طالب مده وا 


۳۹ 


ت 
ع مر ي 


e E‏ ور سے پوت 
بآ ی بن ول نف تالا ای اق ذل فی بن شم عل حبق لاجر ل بیس اب 
آخر جوا مَُاکم فقال لو لم أَرَهُ ما : بقی کم عفر و آ ما اه ریش من یوم أن 


ص: ۸۲ 


۱- فی (ک): صنعت. 

۲- فی المصدر: إذا دخل. 

۳- بصائر الدرجات: ۷۱ و فی (کك) حتی فتح لها روضه (باب ظ) من قبرها إلى الجنه» و قبرها روضه من ریاض الجنه. 
۴- قصص الأنبياء مخطوط و صدر الحدیث فی (كك) و (ت): توفی أبو طالب عن التب (ب). 

۵- السری- بضم السين-: السیر فى اللیل. و المراد هنا المعراج. 


او (۱) 2 م عم محمد الوا صف گا یت امقس کال ما أله لا اه ججریل ققال انز ی تاک کر لیات 
وه و هو ینظر إِليه تم عت لَهُمْ ما کان لهم مِنْ یر 151 ما بخ و بين شام 


#* ترجمه ]الخرائج: نقل است که چون پیامبر صلی الله عليه و آله از معراج باز گشت نزد ام هانی دخت ابوطالب رفته و ماجرا 
را برای وی باز گو نمود. أم هانی عرض کرد: يدر و مادرم فدایت! به خدا سو گند اگر این موضوع را با مردم در ميان بگذاری 
هر که تاکنون تو را تصدیق کرده» تکذیب خواهد نمود. اتفاقاً آن شب ابوطالب پیامبر را ندیده بود و در جستجوی وی بود و 
چون وی را نیافت. مردان بنی‌هاشم را گرد آورد و هريكك را دشنه‌ای داده و گفته بود: اگر دیدید که تنها وارد شدم و محمد 
همراهم نبود» بايد بزنید و بايد هر یک از شما بغل دستی خود را به قتل برساند؛ به خدا سو گند اگر محمد را کشته باشند نه ما 
ونه آن‌ها زنده نخواهیم ماند! پس در طلب رسول خدا صلی الله عليه و آله به راه افتاد در حالی که می گفت: جه اتفاق 
هولناك بزرگی خواهد افتاد اگر تا سپیده دم رسول خدا را نيابم. و چون وی را هنگامی که از براق پیاده می‌شد بر در خانه ام 
هانی یافت» گفت: برادرزاده» همراه من بیا به مسجدالحرام برویم. او در کنارحجرالأسود شمشیر بر کشیده با صدای بلند گفت: 
ای مردان بنی هاشم. خنجرهایتان را درآورید که اگر وی را نمی یافتم احدی از شما زنده نمی ماند که از اینجا بیرون رود و 
ت رک زند گی می کردیم. از آن روز به بعد قریش بسیار از او حساب بردند و از فکر دزدیدن پیامبر صلی الله علیه و آله 
منصرف شدند. سپس پیامبر درباره معراج خود برای آنان سخن گفت. گفتند: بي تالمقدّس را برای ما توصیف کن! فرمود: 
شبانه وارد بیت‌المقدسم کردند. در ار ین هنكام جبرئیل بر وی نازل گردید و گفت: آنجا را نگاه کن! و چون به آن سمت نگاه 
کرد بيتالمقدّس را ديد و آن را دقیقاً برایشان توصیف نمود. سپس به توصیف کاروان‌های تجاری آن‌ها که در راہ شام و 


* | تر جمه | 
بیان 


المدی بضم المیم و کسرها جمع المدیه -مثلثه- و هی السکین العظیم قوله ما بقی منکم سفر أى من یسافر فى البلاد. 


ترجمه |المدی با ضع میم و کسر آن جمع «المدية- مثلثه- : چاقوی بزرگ. مابقی منکم سفر» یعنی: کسی که به شهرها 


٭| تر جمه | 

۶ 

ات و الجرائح : وی عَنْ فَاطِمَه بنت سب أنه ما ظَهَرَتْ ماه وا عَبد الْمطِبِ تًا 00 
هُوَ کیش ما فقل آ TS‏ ۱ 00 


أَنْ یکمک فَتظر فی ژجوههم ؛ تم رت إِلَى عِنْدِ أبى طالب (۴) فَقَالَ له عو اتمطیب تا أي 


و ٤ه‏ ھر 


اتک فکن لَهُ كما كنْتٌ له قالث تلا نوی (۵) اہ بُو طالب و کل أَخْدُمُهُ و کان يَدْعُونى الم وَقَالَتْ و کان فی بئان 
دارا نَحَلَاتٌ و كانَ أو إذ زا الب (2) و کا هون صب ناب مب صلی الله عليه و آله ون علا کل ؤم فی 

اتان و قطن ما سمط (/) فما راہ ت قط مهدا خد وه ن ید ضبق مق ایا و اون بیش بغ هم من بغض و 
e‏ هو كَذَلِك جَارِيَتى اي َقّ يَؤماً (۹) أَنْ نَسِيتٌ ان ألفقط له شم 
و تبث جار و كات مد تاا وَ دَخَلَ الصا و دوا کل ا سَقط من الۇب 3 و در ہی ت اکم عَلَى وجهی 


حاء من محمد 
ص: ۸۳ 


۱- غاله يغيله: سرقه. و فى (كث): منذ الیوم أن يغتالوه. 

۲- العیر: القافله. 

۳- فی المصدر: فقالوا. 

۴- فى المصدر: ثم قال الى آبی طالب قال بيده اهوی بها و أخذ. قال برأسه: آشار. 
۵- فی المصدر: فلما توفى عبد المطلب. 

۶- ادرک الثمر: نضج. 

/ا- فی المصدر: مما يسقط. 

۸- فى (ك) و المصدر «خفیه» و هو تصحيف ظاهر راجع ج ۷ص ۳۶۳. 

4- فى المصدر. فاتفق يوما لى. 


2 2 


7ت نه قالث فاته مد ل ا رت بب ہہ ْجَارِيَهُ إا تسيا أن تلتقط شتا و 
الشهان لوا و اکلوا جمیع ما كان كذ سَقَط قالث فالضرف مد إلى ات ی ره ها الشجره نا جاع ٢(‏ 
قالت هر ات ا0 3 كذ وف ضعث آغضانها الى علا رب (8) حتّى کل متا مد ما آرد نم اعت |لی ؤا ال 
فَاطِمهُ نیت و كان أَبُو طالب قد خرچ ین لد روک يوم إذَا جع و فر یب کت ول مہ لے 
فرع ابو طالب (2) ردو ڪ افيه إل و حب OE‏ نت قال مو اما یکون تيا و أن ۵ تلديق أ له وَزيراً 
1 بغ یأس فلت عَِباً عليه السلام كما قَالَ (8). 


ہے عه مودي 


3 
2 
3 


1 


٭ | ترجمه الخرائج نج : از فاطمه بنت أسد نقل است که: چون علایم مرگ در عبدالمطلب آشکار کشت خطاب به فرزندانش 
گفت؛ جه کسی از شما كقالك محمد را پس از من برعهده ہ می گیرد؟ گفتند: او خود از ما باهوش تر است. از وی بخواهید 
کی از مارا اشخاب کد سی عد الطب رو به با على اا عله و آله تو دوو کشت با مد عدت در حال ہے و 
قيامت است» دوست داری کدام یک از عموها و عمه‌هایت کفالت تو را بپذیرد؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله چهره همه را 
از نظر گذرانید و آنگاہ خود را به ابوطالب نزدیک نمود. عبدالمطلب که متوجه بيام اين حرکت پیامبر شده بود. به ابوطالب 
گفت: ای ابوطالب. من با دینداری و امانت‌داری تو آشنایم. با او همان گونه باش که من برای او بوده ام! فاطمه گوید: چون 
عبدالمطلب در گذشت ابوطالب وی را نزد خود آورد. من پیوسته به وی خدمت می کردم و مرا «مادر» خطاب می کرد. در 
باغچه خانه ما چند نخل بود چون خرمای اين درخت‌ها می‌رسید» روزی نزديك به چهل نفر از همسالان محمد به حياط خانه 
۳ ۱ ۱ ل تو 
این در حالى بود كه دیگر بچه‌ها سعی می کردند خرماهای یکدیگر را بربايند. من هرروز يكك مشت يا بیۂ بيشتر از خرما برای 
كنيم و محتّرد خواب بود که بچه‌ها آمدند و هرجه خرما برزمين افتادہ بود برداشتندو رفتند. من از شدت خجالت خوابيدم و با 
آستینم صورتم را پوشاندم. چون محّرد بیدار شد به باغچه رفت اما حتی یک دانه خرما هم برزمین نمانده بود» از این رو از 
خوردند. فاطمه گوید: محمد مجدداً به سمت باغچه رفت و رو به یکی از نخل‌ها کرده و گفت: ای نخل» من گرسنه‌ام. نا گاه 
ديدم آن نخل آنقدر خم شد که محمد بتواند از میوه آن به مقدار کافی بچیند سپس دوباره راست شد و به حالت اول درآمد. 
من بسیار شگفت زده شده بودم و ابوطالب هم خانه نبود. هرروز که ابوطالب از بیرون می آمد» به کنیزم می گفتم برود و در را 
برايش باز کند. امّا این بار که در زد پا برهنه و با سرعت رفتم و در را باز کرده و ماجرا را برایش تعریف کردم. ابوطالب 
گفت: بی تردید او یک پیغمبر خواهد شد و تو پس از نومیدی از بارداری» وزیر او را به دنیا خواهی آورد» و همان طور هم 
شد و فاطمه على عليه الشلام را به دنيا آورد. - . الخرائح و الخرائح: ۱۱ - 


* | ترجمه ] 


۳۷ 


تَهْرْبُ مِنْ أبى طالب فاش تقل آسّد فی طریق الطائف و بَطٔے بص له و تَمَرٌغ قبله فقال 


قب المناقب لابن شه رآشوب کات الشباغ تهر 


2 


بو طالب بح ی خالفكه أن یز لی الک فقال اناد الما الگ اب أرى ال تا 
ين سلى مه لي کک 
من اعرش قَِلَ أَنْ بح الله 


##[ترجمه ]مناقب 000 وطالب ھی كر كسد ور راو ظاففث فیرش در سير ابوظالي ظافر 
شد و برای او كرنش كرد و سپس روى زمين و در مقابل او شروع به غلت‌زدن كرد. ابوطالب گفت: تو را به حق خالقت 
سوكند مىدهم مرا از حال خودت آكاه كن. شير گفت: تو يدر شيرخداء ياور نبی خدا و پرورش دهنده او هستى. از این رو 
وطالب شقن اومان م مات میت تن رده وق سالا اورف اسل این است که سز عدا خی ا عاد ا 


فرمود: من و على دوهزار سال قبل از آفرینش آدم از ب یک نور خلق شدیم و در سمت راست عرش خدا را تسبیح می كفتيم. 
* | تر جمه | 
۳۸ 


ال ارگ و وو یر رت 


2 2 


3 


نت تی كل الا ال له: با عم من أت و عق أث وكن؟ قال أ 
ص: ۸۴ 


-١‏ فی المصدر: على الأرض. 

۲- فى المصدر: ايتها النخله نی جائع. 

۳ فى المصدر: فرأیت النخله. 

۴- فى المصدر: عليها من الرطب. 

۵- ليست كلمه «حتی» فى المصدر. 

*- فى المصدر: فقرع آبو طالب الباب فى ذلك اليوم. 
۷- ليست كلمه «انت» فى المصدر. 

۸- الخرائج و الجرائح: ۱۱. 


فعانََهُ أبُو طالب و له نم هه مط ريه و 5 که واه 4 که دكارا ف واه و تن ترا فقال: ریو 
۳۹ ی ی ادا رز کت 


قات یا محمد کا عذ؟ ال عم قالث غذا وک بو طالب قأشروع یه ابی صلی الله عليه و آله وت بو قالخا انه العف 
لله الذی أا اق ماه البلاد قَحَمَلَه ار طات 00). 


**[ترجمه ]آمناقب ابن شهرآشوب: قاضی معتمد در تفسیر خود از ابن عباس روایت می کند که گفت: روزی در شام ميان 
ابوطالب و یک پھودی د ر گیری لفظی در گرفت. يس آن يهودى گفت: چرا به ما فخر می‌فروشی در حالی که پسرعموی تو 
کر مود از مہم کا ای ی کا اردان في ل این سفن به شم اه قمارت را را اکت وو که باز كفك در 
مکه با تعدادی پسر بچه مواجه شد که محمد هم آشفته حال در ميان آنان بود. پ پس به وی گفت: پسر؛ تو چه نام داری و 
يدرت کیست؟ گفت: من محمد بن عبدالله نام دارم و يتيم هستم» نه يدر دارم و نه مادرا يس ابوطالب او را در آغوش گرفته و 
بوسید. سپس کبه‌ای مصری بر وی پوشانید و سرش را روغن زد و یک دینار را به گوشه ردایش بست و مقداری خرما مقابل 
وی نهاد و گفت: بچه‌ها؛ بياييد و خرما بخورید. يس محمّد چهار دانه خرما برای أم کبشه (حلیمه سعدیه) برد و ماجرا را برای 
وی تعریف کرد. حلیمه گفت: ممکن است او ابوطالب بوده باشد. گفت: نمی‌دانم» مرد بز ر گواری را دیدم... در این هنگام 
ابوطالب بيدا شد و حلیمه گفت: محمد آیا این همان مرد نیست؟ محمد گفت: آری! حلیمه گفت: اين يدر 7 تو ابوطالب است. 
پس پیامبر صلی الله عليه و آله به سوی او دوبد و خود را به وی آويخته و گفت: پدر» حمد و سياس خداوندی راست که تو را 


به من نشان داد» مرا در اینجا نگذار؛ و ابوطالب او را با خود برد. - . مناقب ال آبی طالب ۱: ۲۵ - 


#* | تر جمه | 

۳۹ 

قب. المناقب لاہن شهر آشوب: را كَالَ: کان اَی صلی الله عليه و آله فی ححثجر عَبد الب فلا نَى عَليه انان و مِائهُ سنه 
ہے و و ا حفظوا وص تی فيه فقال أبُو 
هب آنا له قال کت شرک عَنْهُ فقال العباس آنا له ال نت عَضْ بان لعلک تذیه فقال أبُو طالب آنا له ال نت له امد 


ا 7 تخر قن لی رال بغ يغنى امت که أَبُو طالب فی حجر وم ره يشميه 


یه و الہ و جاهو فى مد خَرِهِ ین ود الم َه لَه باه و من عترجم من بَنِى آغعامه و مِنَ الْعرَب قاط الَِّينَ يخي دو 
لی ما 01 له مِنَ الب و نا عبد الْمُطلِب: 


ا 


وصیک با عد ماف بَعْدِى ** e‏ * بمُوحَدٍ بعد أبيه قودِ- 


وَصَيْتّ مَنْ کفتتّه بطالب٭٭ اد داد « عید مَنَافِ و هو ذو تجارب 


0 نَ الخبیب أَكْرَمَ قارب ee‏ * یا ان الى قَدْ غَابَ عير آنب 


فتمثل أَبُو طالب و کان سمع عَنِ الرّاهب وضفه: 
لا توصنی بلازم و وَاجب*** إنى سمغت آغجب العجائب 


ص: ۸۵ 


-١‏ فی (ك): فقص علیها. و قال فى القاموس (ج ۲: ۵ کان الس کون تتولون لی صلی الله و الات أن ود 
كنيه زوج حليمه السعد به. 


۲- مناقب آل أبى طالب :١‏ ۲۵. 


ِنْ کل عبر عام و کایب» E‏ ۰ بان فد الله قول الاب 
A‏ 


وو[ ريكب اکا ابی مر افو اف كريس ماپ کل الیش آله در شالت غبدالطلن بوم و سرت نہ 
سن ۱۰۲سالگی رسيد و پیامبر هشت ساله بود» فرزندان خود را طلبيد و گفت: محمد يتيم است» او را يناه دهید» فقير است» بی۔۔ 
نیازش كنيد؛ وصیّت مرا درباره او به جا آوريد. پس ابولهب كفت: من از عهده این كار برمی‌آیم. عبدالمطلب گفت: شرّت را 
از سرش بردار! يس عباس گفت: به منش بسياريد. گفت: تو تندخو هستى و ممكن است آزارش دهی. ابوطالب گفت: من از 
او مراقبت می کنم؛ گفت: تو سريرست او باش؛ مح د! از وی اطاعت کن. پس پیامبر می الله عليه و آله فرمود: يدرء نگران 
مباش؛ زیرا من پرورد گاری دارم که مرا تباه نمی کند. پس ابوطالب سرپرستی او را پذیرفت و با جان و مال و مقامش در 
دوران کودکی در مقابل یهودیان که مترصد او بودند و همچنین عموزاد گان و کلا-عربها که به او به خاطر نبوتش به وی 
حسادت می کردند» دفاع کرد. عبدالمطلب در همین معنا گفته است: 


-«ای عبدمناف(ابوطالب). بعد از خود سفارش کسی را به تو می کنم که ږ يس از پدرش یکتا يرست بی‌نظیری است.» و 


با ز گوید: 

- من سرپرستی کسی را که من حامی‌اش بودم به طالب عبد مناف که مردی با تجربه است سپردم. 

- ای فرزند کسی که محبوب من و گرامی‌ترین خویشاوندانم است» ای فرزند کسی که رفت و دیگر با ز گشتی ندارد.» 
ابوطالب که سخنان راهب را درباره پیامبر شنیده بود» این اشعار را خواند: 

مرا به امری که وظیفه من است وصیت مکن. که من شگفتی‌های بسیار درباره او شنيدهام . 

- از هر کاهن عالم و نویسنده‌ای» و بحمدالله سخن راهب در مورد او آشکار شد. - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۲۵ - 

٭ | تر جمه ]| 
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۶ و 


قب المناقب لابق شه رآشوب: بو تعید الْواعظ فی کاب د شرف الْمُصْطْفَى نما عضرث عَبد لیب الْوَقَاهُ دَعَا ابنَهُ با طالب 


فقال له یا بی كذ عدت د عبی پھر و وجدی رو از گین تحفطبی فيه ا | و طالب يا أب ا یی ناو و 


ا 


این أخى فلا د وف عد ایب کان و طالب ها نَفْقَهِ و الکشوه و عَلَى تفه و علی ججمیع أذ هله (۲). 


*##[ ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: ابو سعید واعظ در کتاب «شرف المصطفی» آورده است که چون عبدالمطلب راوفات 


سررسید» فرزند خود ابوطالب را احضار کرد و به وى گفت: فرزندم تو از شدت محبت و علاقه من نسبت به محمّد آ گاهی. 


ببینم پس از من با او چگونه رفتار خواهی کردا ابوطالب گفت: لازم نیست سفارش محمد را به من بکنید که او فرزند و 
يؤاقوة ادوم امش ر عن عو التطلب ور کشت رطا دو خوردو یروا کرو وش که ميك ران ردو دک اعضاء 


خانواده‌اش مقلّم می‌داشت. - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۲۵ - 
* | تر جمه | 


۳۱ 


۳ 
یه نیا 


پر كير انوع ہے 5 لا رل فاص دع ہما ومر ح دع ال صلی اللہ عليه و آله و نَادّی قَوْمَهُ 
ال شلام فا لما ڑل نکم و ما ون دون الله لیات جمغو اعلی خلافه تعیب علیہ ابو طالب و مه ماع مت و ال و أبُو 
جھل و عاص ای أبى طالب الوا إن ابن غ اسیک قفد آلهتا و عاك وتا وش نه غلاا و ال ا فاع أن تة او 


۳ أن تخل ینا و یه قال لَهُعْ أ ا 0 00 و آله على مَا هو علثه 
و ا3ت ا رای اس د بقض الاس فَامْتَمَدُوا إِلَى ابی طالب مره آشوی او لک ب و شرف و مه و إن قد 


اشْتَهَينَاك (۳) أَنْ تَنْهَى اب أخيكه مه و وا اه على هذا هن شنم آباتا و کد فیه الَا و عیب آلا حت که 


ّا أو از فی یک عثی بھیک أَد ارب تا الب یی صلی اه له و لها با ایک بشکوتک؟ قال صلی 


2 


2 اوت ع مس ی 


لله عليه و آله إِنّى يدهم عَلَى کلم وَاجدَہ ی لوا تین لَهُم (۴) بها الْعَربُ ب و کرای الم با امجم الج الوا کی 


وَاحَدَه نعم و آییک شرا قال ابو طایب و ای کلعه هی یا ان اَی قَالَ ا إل إل و تشو ام یلو جع 
الْآلِهَهَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لمي 2 عُجابٌ: إِلَى له عذاب قال این اشحاق: اد با طالب قال لَه فى الم لا حملن مِنَ ال ما ل 


عدو 


ہن 
أطيق فَظنٌ رَ سول الله صلی الله عليه و آله أنه قد بدا له و اذل و 


.۲۵ :١ مناقب آل أبى طالب‎ - ١ 

۲- مناقب آل أبى طالب :١‏ ۲۵. 

۳- فى هامش (كث) استنهيناكك ظ- استبهناكك خ ل. 

۴- دان الرجل يدين ذل و اطاع أى تصیر العرب منقادا و مطيعا لهم كالمملوكك ببركه كلمه الاخلاص. 


رت فال با اة لو وضعت النّمْس فى بمینی و لمر فی شمالی ما ترکث ها الول عى أنْفدّة أؤ أقكل دوه ثم اشتعبر ذه 


ق ىفام وی قال بو طالب اغض اام رک تو له نك ند و فی روایّه أنه قال صلی الله عليه و آله إِنَّ الله الى 
۳ نی أَنْ أَدْعُوَ ای دينه الْحَنيفيه و حرج من عنده مُعْضَباً فدَعَاه أو طالب و طَيْتَ لب (۷ و وَعَدَۂ بالضر م نما ول 


و ال ن يَصِلُوا ایک بجنعهع:» ee‏ معت أَوَسَدَ فى راب دفي 


فاد بام رک ما علیک غضاضے٭*٭٭ ۲ ۳ وا بذاک و 


لو لا الْمَحَاقهُ أنْ یِکون مَعَرَّه*** لجذتیی سمحاً بذاک مین 


2 


لاح دی پاشیایمعا تن اد و رَوَى ابن بوبه فی کتاب الو ءَ عَنْ زین الْعَابدِينَ عليه السلام أنه تمت قوش 
ES 6‏ 
يكت ا و تکث ع لا یکلم و ا تکلمه و ا بقایکا و 1 قائ إل ا هذه الدَّعْوَة قذ باعدث بن لوب و رَرَعَتَ التاء (۶) 


3 
‫َ 


5 
9 


و نت البفضاء ال با الق غ شمشت كال تا عم لو أَنْصَفَنى بو عَمّى أجابوا کغوتی و قبلوا تُصیکتی رن الله تعالّی أمَرنى أَنْ 
ری دی م ی نن وی امل واوا جا ومز وای نا ی پل 


ص: ۸۷ 


-١‏ استعبر: جرت عبرته. حزن. 

۲- طيب خاطره: سکنه و أمنه. 

۳- فى المصدر: و انشر. 

۴ قبل آمینا. 

تیش و الك الا ناف و العدل 
۶- الشحناء: العداوه امتلأت منها اللفس. 


۔ 


َقَالوا: فل لَه کف عَنْ مد شم آلِهَينَا فلا یذ كرما بشوم رل فی الله تأتووئی أغبذ الوا إن كان ضادقا ْنَا ن ین نا و مَنْ 
که ان ودنا صایقً آنا په رل ما کان اله یر المزیین ماو اله نشمک و هک مر و اطق الما مهم ۾ قالوا قل لَه 


فد ما تقد و 939+ قد کرت شورة الک افرین الوا فل لَه مه 4 الله ایتا حاص آم إِلَى الاس کا ف قال بل ای لاس 
بض و تشر و من عَلَى رُهُوس الجبال و مَنْ فى لوج | البکار و دعر ان فارس و الوُومَ- يا بها لاس 

يول الله الیک جرا جمیع شهبرث یش و ابوث و اڭ و المع بقل ارس و لمات () بن 006 
کے را حجر کون الا إن 5 یع دی مک و وهآ لم تر کیت قعل ریک فقال الیم بُ عریی و اللہ یا با 
طالب لآ فک تونک و جوا على أن لصوا مما كر ما آواک فرط ا بل مهم ی ان بو طالب و الله کا 
أن ونی و کک قذ آجمفت (0 علی انی و نظاهره الوم علي اضغ ما دا لک قوب ب 10 کل قي لی ما یا ین 
تین یرم یوم عن دينوم 3 دریڈزاء ایی صلی لله عليه و آله وله هن أبى طالب بذک 
بو طالب حِينَ رأی فرشا ضوع ما طح فی بنی هَاشِم فَدَعَاهُمْ إلى ما هو علیه من مع وشول الله وَ لیام وه با لب كما 
ال اله بلط اله من یره و تدم كم من ریش بن لیب و اُٹکڑوا دک و عت فق مو اَن صلی اله عليه و له 


المتلمین أن تخر جرا إلى آزض العف 


ا 
کے 
U.‏ 
۹ 
۹۹ 
بت 


ا 


وت ای ی و ہک جا 


اي الى و تناول كنا و دما و ی دک علیہ جا أو طالب و قد سل تیه فا وه جوا ۰ ينَْضُونَ فَقَالَ و الله لن ام 
آحل جا 


ص: ۸۸ 


۱- اختطف الشی ء: اجتذبه و انتزعه. 
۲- فى المصدر: قد اجتمعت. 


٣‏ وثب: 1 نهض و قام. 


ضر مر 


بسیفی؛ تم قال: باق أخى من الاعل بکک؟ قال ذا عَبدُ الله (۱) فد اب و طالب قثا و دما و ی علیه. 


تره نهآ 


هُ مر بيده أن یلوا الى )٢(‏ عن ظهرو و یَیلوه ثم م رهم آن دوه قیمژوا علی آشپله (۳ از 
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الطبری و البلاذری و الاک قَالَ: ما رأث ریش یی قزمہ و دب عَم أبى طالب عن جاو یه او اک بقتی فرش 


الا و خردا وش هام انت ئن ن الولیدِ هیک یکون ضر و مرا لک و مع دک ین نا مال و تفع الا اب آخیک 
1 م 391 رو 2 


مه لام له ال و اللہ ما آنصنتمونی أ تعطوتبی اکم أَعْذُوهُ لكم و دون ایی وه ذا و اللہ 


كا کین اند | لفرت أن ] لَه ذا ققَدَتْ وَلَدَهَا َا تس (۴) ای غتره رُم هنوا اله مكعم ابو طالب من دک و 


يَقُولُونَ لی دع تضر مَنْ جاء بالْهُدَى*** و غَالِتِ ا غلاب کل الب 

و سلع لیا أَحَمَدَ و كفن اه e‏ * پنیا و لا تخفل بقول الْمُعَاتبِ 

لت لهم الله ری و اصری**» علی کل باغ مِنْ لو بن عغالب 

مقاتل: لما رأت قريش یعلو أمرہ قالوا: لا نری محمدا يزداد إلا کبرا و تکبرا و إن هو إلا ساحر أو مجنون و توعدوه و تعاقدوا 
لئن مات أبو طالب لیجمعن قبائل قریش 


ص: ۸۹ 


-١‏ فى المصدر: من الفاعل بك هذا؟ قال: عبد اللّه. 

۲- قال الجزری فی النهایه (۲: ۱۷۹) فيه «آن المشركين جاءوا بسلی جزور فطرحوه على النبی صلی الله عليه و آله و هو یصلی» 
السلی: الجلد الرقیق الذی يخرج فيه الولد من بطن آمه ملفوفا فیه. 

۳ السبله: ما علی الشارب من الشعر. 

۴- قال الجزری فى النهایه (۱: ۲۶۶) اصل الحنین ترجیع الناقه صوتها. 

ودف (کک) و (ت) شفیق و هو تصحف (ب). 


كلها على قتله و بلغ ذلك آبا طالب فجمع بنی هاشم و آحلافهم من قريش فوصاهم برسول الله و قال إن ابن أخى كما یقول 
آخبرنا بذلک آباؤنا و علماؤنا أن محمدا نبی صادق و أمين ناطق و أن شأنه أعظم شأن و مکانه من ربه آعلی مکان فأجيبوا 


دعوته و اجتمعوا على نصرته و راموا عدوه من وراء حوزته فانه الشرف الباقی لکم الدهر و أنشأ بقول: 


أوصى بنصر النبى الخیر مشهد ۵ ۴6 6د علیا ابنی و عم الخیر عباسا 


و هاشما كلها آوصی بنصر ته 6 366 أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 
کونوا سفدی لکم نفسی و ما ولدت٭٭٭ من دون أحمد عند الروع آتراسا (۱) 
بکل آبیض مصفول عوار ضہ٭٭٭* تخاله فی سواد اللیل مقیاسا 


و حض آخاه حمزه على اتباعه إذ أقبل حمزه متوشحا بقوسه راجعا من قنص له فوجد النبی صلی الله عليه و آله فى دار أخته 
محموما و هی باكيه فقال ما شنک قالت ذل الحمی يا با عماره لو لقيت ما لقی ابن آخیک محمد آنفا من آبی الحکم بن هشام 
و جده هاهنا جالسا فآذاه و سبه و بلغ منه ما یکره فانصرف و دخل المسجد و شج رأسه شجه (۲) منکره فهم قرباژه بضربه فقال 
أبو جهل دعوا آبا عماره لکیلا یسلم ثم عاد حمزه إلى النبی صلی الله عليه و آله و قال عز بما صنع بک ثم آخبره بصنیعه فلم 
يرض النبی صلی الله عليه و آله (۳) و قال يا عم لأنت منهم فأسلم حمزه فعرفت قريش أن رسول الله قد عز و أن حمزه سیمنعه. 
الا عباس رل أ و مَنْ کان میت أَخييناة و شر اَبُو طالب باشلامه و أَنْمَاَ َو 


ص: ۹۰ 


-١‏ الاتراس: جمع ترس و هو صفحه من الفولاد تحمل للوقايه من السيف و نحوه. 
۲- شج الرأس: جرحه و كسره. 


EE ۔‎ 


ا 


ری أَرَاةُ و الا ۳۳ و علق اننی لا ا 


5 
۳ 
ا تراه 


2 2 و 
م 2 ۳ س ے‫ ۹ 


قد مجع میذاکره ةَ جغفر و عفرو بن الْقاص و رل فيه و إذا جوا ما انز رل إلى الهش شول إِلَى وله 


و مك و | 


رز شم ون عفرو اف صتاق 
| أَمْرَهُمْ و مَكَرَمُم علی أل قار وقول افصل اه عله و آله عَانية كلقا ای دک اطا 


۔ 


اجَته عد النْجَاشدَىٌ فَأْجْمَعُو 
1 رهم عَلی آن vy‏ 
علی بَنِى هاشم أن لا یکلموهع و لا بُرَوّجُوهُم و لَا يترَوّجوا البهغ و لا يَُايعُوهُمْ 


۱- حاطه بحوطه حوطا و حیاطه: إذا حفظه و صانه و ذب عنه و توفر على مصالحه (النهابه ۱ ۲۷۱ 


۲- بقال: هو الراتق و الفاتق أى مصلح الامر. 


۳- تطاول: ارتفع. و الباسق. المرتفع فى علوه. 
دالس الطریق قن الخل, 


و بت لوا هم ول اله صلی الله عليه و آله و عم لیا ریغو اما و لوا فی جوف الكغبه -و فی روایه لد رمه بن 
الْأَسْو و مجم ابو طالب نی اشم و نی ایب (1) فى ل خرو و انوا زین رجا موم و کافرشم تا لا أبا لیب و یا 
فان ارام عليه قحل أَبُو طالب لین شاکث محا وکة (1) ین علیکم ا : نی هَاشِم و حصّنَ الشَّغبَ وکا ل 
الیل و انار و فی دک یو 


آفیقوا أفيقوا قبل أن تخفر الزّبَى*** و بضبح مَنْ لَمْ يجن ذنبا کذی الاب 


00 واه کت ٭٭ بأَتھُع هم لد اليم 

راما یل أَعْمَدَ -ظالمیه - )٣(‏ ٭٭٭ و لیس لقلله فيهم زعب 

و دون مُحمّدِ فيان قوْم٭٭٭ e‏ هم العزنین و الْعَضُوٌ الصَّمِيمُ 

و كان ابو مجھُل و الَْاصٌ بْنٌ وال و ضبن الْحارثِ بْن کلمده و غقبة بل ن آبی مُعبٍط حون إلى الطَرقاتِ كُمَنْ اع سا 


(۴) نَهَوْهُ أنْ بیع من بنی هاشم شینا و بحذ زونه 


ص: ۹۲ 


-١‏ فى المصدر: و بنی عبد المطلب. 

۲- الشو که: الواحده من الش و ک» و هو ما يخرج من النبات شبيها بالابر. 
۳- كذا فى النسخ فالنصب للاختصاص او بتقدیر: آعنی. 

۴- الميره: الطعام الذى بد خره الانسان. 


2 


ګګ 


فا ۲ لی لخد ل کل نضوّه ( ٢)بدبد×د‏ طلیح بح ٠‏ ار وا ك 
مین صدا الله فيها و لَمْ نكن٭٭ ےادےاد ےا ٭ لحل بطلا بالعتيق الم 


ُفَارِقَهُ عتّی نضرع حول ید بد بد ** و ما بال تکذیب ای لمعب 


و کان الب صلی الله عليه و آله دح مَضْجَعَۂُ سی ہت ری جع 


یا 
۳۹ 
ok ٠‏ 
- 
دحا 
0 


قد يَلَوْنَاك و البلاءُ شَدِيذ٭٭ E‏ ۰ لِقَدَاءِ النَجِيب و ابن الجيب 


قد اع ذی التب الا ea‏ الباع و الْفتَاءِ ء الؤجیب (۳) 


قال عَلِی عليه السلام: 


٥ 


مر نی بالَبر فی نَضْر أَححمَد٭ہ se4‏ ۰ کو الله ما قلت الى قلت جازعاً 


ا 


-١‏ لدی غره منا و لا متغرب خ ل. 


۳- یقال: طویل الباع و رحب الباع أى کریم مقتدر. 


هم تو لی جانپی ئی او علیکم کناب وی و واكم على الله الْنّه؟ و و هب فى ارہ یول إل ابی ی و هو ناب 


سَاجِوٌ فأصابَهم 2 ا بعت قرش ای أبى طالب اذغ لیا مُحمّداً ی تفت و تُملکک علیا ان و طالب الاه الى فول 
فيها: 


«و ایض دسشتشقي الغمَام بو جهه» 


لھا روا تر ذو امیت آیشوا نه کا ابو العا : بن الوم وهو ن زشول الله صلی الله عليه و آله- بچی ء بالعير الیل 
علیها ال و ام ای باب الشغب تم يض بح بها فحمد اب صلی الله عليه و آله فِقلهُ فَمَكتُوا بلك ار سِنِينَ و قال ان سبرین 


ثلاث سنین. 


4 
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ہے مد فحت الله على د صحفتهم الْأَرَضَهَ لحسها (۱) رل جبرئیل قأخبر ناسل امو راہ لگ 

شیز ال صلی اه عليه و آل ابا الب تلآ طالب على گر فى ادنوه و لوا ايك نراف کا أن تسم ان 
ےت 7 "0۳ بر ال ص جیفیکم ابو 
صحیفتکم مان کان قا وا له و از چوا عا اَم عل ین الم و قطیعه الؤجم و إن كان الا كم فا بها و فكوا 
یم و إا فهاباشمک الم و اشم محمد قط ال یم صالب الا اله و کنو عنام م عله قسکنوا و رو رل اذ 
إلى سيل کت قال كيك اد دْعُوهُمْ و قذ صالخوا علی تک الدَّعْوَهِ رل بَۂ وا الله ما شا وب فلا صلی الله عليه و 
آله با طالب الْخُرُوج من الشّغب فاجتمع يه تفر من ریش علی نَقْضِهَا (1) و هُم مَطعَمْ بن عَدِىٌ بن توق ئن عبد ناب الى 
5 ار البق صلی الله عليه و آله لکا ارف می الایف و یرنه سنوی من ابی طالب علی اه عایکة و هام بل 7 
عفرو یوبن الب و أَبُو لتر بْنُ مشام و رع بن السود بن عبد الطب و قال للع (۳) آخرقها اله وان 
َفْطعُوا یمین کاتبها و هُوَ- َْسُور بْنُ عكرمَة ٿن اشم بن ع ماب بن عبد الدار َو دوا سلا الوا قطعها الله 


لك 


ص: ۹۴ 


-١‏ المراد الصحيفه التى كتبوها و ختموها و علقوها فى البيت كما تقدم. و الأرضه: دويبه تأكل الخشب و نحوه. و لحس لحسا 
الدود الصوف: أكله. 

- أى نقض ما كتب فى الصحيفه من المعاهده. 

۳- المذ کور منهم خمسه فاما سقط اسم اثنين منهم و اما صحف الخمسه بالسبعه. 


خد ال صلی الله علیه و آله فى الأَغْزَہ و فى ذلك فول بو طالب: 


2 


لا هَل اتی تَجُدا بنا صع ربا" ۴6۴ ** علی تأیه و الله اس [۲ 


رّاوخها إفك و سخر مُجَمّعٌ *** و لم تلق سخرا آخر الذَّهْرِ يَصْعَدُ 


و قد كان مِنْ أثر الصحبفه عثرةٌ*: د۰ 4 مکی ما یر غاب الْقَوم يُجبُ 
محا الله مها كفْرَهُعْ و عُنَوقَقْمْ٭ء اد مد ٭ و ما نَقَمُوا من ناطق الق مغر 
و آضبع ما قالوا من الأثر بَاطلا٭ ee‏ ٭٭ و من يتلق ما لیس با یِکذت 


2 
ع 


و أشمى ابن عَبد الله يا مُصدَّقاً:د** علی سخط من تیاعر مب 


ا ا 
۳ ۳ 3 یمین اڑا ین کف الکرب 
ا ع وا 55-5 ٭ بعا قد لام مِنْ شون الب 
ہہ تچ 


و شم اخمد ماز ٭٭٭ عَلَى الاصراتِ و قوب الب 


ص: ۹۵ 


-١‏ فى (ك) و دمع كسح السقاء السرب سح الماء: صبه صبا متتابعا غزیرا. 
۲- فى المصدر: و لعب قصی بأحلامها. 

۳- فى المصدر: خلوق الحديث ضعيف النسب. 

۴- فى المصدر: بعيد الانوق لعجب الذنب. 


انی و ما ڪج من راکب ×+ مدق كه مکه دا اجب 


الود مد أو تضطا 7 ٭٭ طباه الماح و حت لقَضب (1) 
و رفوا : بین بتکم e‏ # دور الغا و یلا عضت (۲) 
**[ترجمه ]مناقب ابن شه ر آشوب: طبری و بلاذری گفته‌اند: چون آیه: «فاضدّع بعا تُوْمَرَا -. حجر/ ٩۴‏ - (پس 


آنچه را بدان ماموری آشکار کن!) نازل شد. رسول خدا صلی الله عليهِ و آله اطاعت کرده و قوم خود را دعوت به اسلام کرد. 
آیه: «ِنَّكمْ وَ ما تَعْبَدُونَ من دون الله...» -. انبياء/ ۹۸ - 


[در حقیقت. شما و آنچه غير از خدا می‌پرستید هیزم دورخید. شما در آن وارد خواهید شد) همگی با او به مخالفت 
برخاستند. يس ابوطالب وی را زیر چتر حمایت خود كرفت و از وی دفاع کرد. پس عتبه» ولید؛ ابوجهل و عاص نزد ابوطالب 
رفته و گفتند برادرزاده‌ات آلهه ما را دشنام داده و بر دين ما خرده گرفته و پندارهای ما را سفیهانه دانسته و پدران ما را گمراه 
پنداشته است. اکنون یا بايد مانع کارهای وی گردی يا اینکه دست از حمایتش برداری و ما را به هم وا گذاری. يس ابوطالب 
با ایشان به نرمی رفتار نموده و آرامشان ساخت و به خانه‌هایشان باز گرداند. اما رسول خدا صلی الله عليه و آله همچنان به کار 
خود ادامه می داد و مردم را به یکتاپرستی دعوت می کرد. چون عده‌ای از مردم به وى گرویدند» آن جماعت باردیگر نزد 
ابوطالب رفته و گفتند: تو در ميان ما هم به جهت سن و سال و هم به جهت شرافت جایگاه و منزلتی داری و ما تذ کر داده 
بوديم كه برادرزاده‌ات را از ا ين كارها بازداری اما او دست بردار نيست. به عفدا سو گند ما دیگر ثاب تحمل کسی را نداریم 
كه پدرانمان را دشنام داده» باورهای ما را به تمسخر گرفته و در حق خدايان ما بدكويى كرده است. يا او را از اين كارها باز 
مىدارى يا با او پیکار می كنيم تا یکی از دو گروه به هلاکت برسد! پ يس ابوطالب به پیامبرص لی الله عليه و آله عرض كرد: چرا 
قوم تو به شكايت از تو روى آوردهاند؟ فرمود: من می‌خواهم آن‌ها را حول محور یک كلمه گرد آورم تا عرب مطيع آن‌ها 
شود و عجم جزيه پرداز ايشان گردد. مش ر کان گفتند: فقط یک كلمه!! به يدرت سوگند. ده كلمه هم باشد می‌پذيريم. 
ابوطالب رو به پیامبر كرده و فرمود: برادرزاده» اين كلمه جيست؟ فرمود: «لا أله إلا الله» است. يس حاضران در حالى كه لباس.. 
هاى خود را میتکاندند» از جا برخاسته و گفتند: اتل لاله لاما وَاحدّا إن عاذا لفی 2 غجات...) -. ص/ ۵-۸ - 


(آيا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعاً چیزعجیبی جم روان شدند [و گفتند:] بروید و بر 
خدایان خود ایستاد گی نمایید که اين امر قطعاً هدف [ما] ست. [از طرفی | اين مطلب ] را در آ ر بين آخیر[عیسوی هم] نشنيدهايم 


این[ ادّعا] جز دروغ بافی نیست.] 


ابن اسحاق گوید: ابوطالب نهانی به وی عرض کرد: باری فراتر از توانم بر دوش من مگذار. رسول خدا ص می الله عليه و آله 
ايخ سکن را شید كسان كره موش لص دارہ دشت از مایت او بردارد و هاش. گتازہ لکلا مرد دص رجاة اگر 
خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند» دست از این سخن برنمی دارم تا اينكه به سرانجام برسانم يا 
کشته شوم. سس اشک از چجشمانش جاری گشته و گریان برخاست ٹا پرون رود یس ابوطالب گفت: بی گر کارت باشس به 


خدا سوكند هرگز تنهایت نخواهم گذاشت! 


در روایتی دیگر آمده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند به من امر فرموده که مردم را به دين حنیف دعوت 
كنم و خشمگین از نزد وی بیرون رفت. يس ابوطالب او را خواسته و دلجویی نموده» وعده یاری داد و این ابیات را خواند: - 


به خدا س و گند تا من زنده‌ام دست هیچ کدامشان به تو نخواهد رسید؛ 

- يس بی واهمه آنچه را که بدان مأمورى انجام بده و بشارت باد تو را كه چشمت روشن خواهد شد؛ 

-و مرا دعوت کردی و پنداشتی که خیرخواه منی» حقّا که راست گفتی و تو از گذشته امین بوده‌ای؛ 

-و دینی را عرضه کردی که دانستم كه بهترین دين در ميان مردمان است؛ 

- اگر بیم آن نداشتم که ممکن است آزاری برای تو در پی داشته باشد» قطعاً می‌دیدی که آشکارا خود به تو ایمان می آورم.» 


امام زین العابدین عليه السّ.لام فرمود: سران قریش نزد ابوطالب آمده در حالی که پیامبر در آنجا حضور داشت و گفتند: ما از 
برادرزاده‌ات می خواهيم انصاف داشته باشد؟ گفت: چگونه انصاف بدهد؟ گفتند: دست از ما بردارد و ماهم به او کاری 
نداشته باشیم. نه با ما سخن بگوید نه ما با او هم سخن شویم نه با ما بجنگد نه با او بجنكيم. براستى که اين دعوت دل‌ها را از 
هم دور کرده و تخم دشمنی و كينه پراکنده است. ابوطالب رو به پیامبر ص می الله عليه و آله کرده و گفت: برادرزاده» آیا 
شنیدی؟ فرمود: يا عمء اگر عموزاد گان می‌خواستند به انصاف با من برخورد کنند دعوت مرا كوش می کردند و خیرخواهی 
مرا می‌پذیرفتند. خداوند متعال مرا آمر فرموده مردم را به دين حنیف دعوت کنم» دين ابراهیم! يس ه رکه دعوت مرا بيذيرد 
خوشنودی خدا و جاودانگی در بهشت را به دست خواهد آورد و ه رکه مرا نافرمانی کند با او می‌جنگم تا خدا در ميان ما 
قضاوت کند که او خیرالحا کمین است. 


گفتند: ای ابوطالب به وی بگو که دست از دشنام دادن خدایان ما بردارد و از آن‌ها به زشتی باد نکند. پس آیه «َفعرالله 


o 
سر‎ 
ہاو‎ 


مرونی آغبد» -. زمر / ۶۴ - (آیا 


مرا وادار می كنيد كه جز خدا را بپرستم؟)نازل گردید. گفتند: اگر راست می كويد ما را آگاہ سازد که كدام یک از ما ایمان 
می آورد و کدام کفران می‌ورزد؟ اگر او را راستگو يافتيم به وى ايمان می آوریم که بلافاصله آیه: ما كأنَ الله لِيذَرَ الْمُؤْمنِينَ) 
-. آل عمران/ ۱۷۹ - ڑإخدا 


بر آن نیست که مومنان را به انق [حالی] که شما بر آن هستید وا گذارد.) نازل شد. گفتند: به خدا سو گند تو و خدای تو را 
دشنام خواهیم داد! که آبه: «و انطلق ام منهٌم...» - .ص/۶ - ڑو بزرگان روان شدند و گفتند: بروید بر خدایان خود ایستاد گی 
كنيد که اين امر خود هدف ماست.) در پاسخ به آن‌ها نازل شد. گفتند: پس بیاید خدایان ما را هم پرسش کند تا ما هم خدای 
او را پرسش کنیم که در پاسخ آن‌ها سوره «کافرون» نازل گردید. يس گفتند: به وی بگو: آیا خدا او را فقط برای ما فرستاده 


يا برای همه مردم؟ فرمود: برای همه مردم مبعوث شده‌ام: سیا سفید. کوه‌نشین» دریانشین, و قطعا مردم سرزمین فارس و روم 


را نیز دعوت خواهم کرد «ِيَأيّهَا لاس انی سول الله کم جمِيعًاه - .اعراف/ ۱۵۸ - (من 


پیامبر خدا به سوی شما هستم.] قریش با شنیدن این کلمات دچار خود بز رگبینی و تکتر گشته و گفتند: به خدا سو گند اگر 
فارس و روم اين سخن تو را بشنوند. مارا از سرزمین‌مان بیرون خواهند کرد و کعبه را نیز سنكك به سنكك ويران خواهند 


بالك Ta‏ بو قَالُواً إن تب البلا کا 27:68۷ 


گفتند: اکر با تو از نور هدايت پیروی كنيم از سرزمين خود ربوده خواهيم شد. )و آيه «أَلَمْ تر کف فعل ریک -. فجر/ ۶ 


فيل /۱ - 


نازل شد. يس مُطعم بن عدی گفت: ای ابوطالب. به خدا سو گند قوم تو با تو به انصاف سخن گفتند و تلاش کردند از آنچه 


دوست نمی‌داری رها شوند. می بینم كه گویا نمی‌خواهی سخنی از آنان را پپذیری! 


ابوطالب گفت: به خدا سو گند مرا انصاف ندادند ولی تو برآن شده‌ای که مرا تنها گذاری و از دشمنان من حمایت کنی» پس 
هرجه به صلاح می‌دانی انجام ده. از آن يس هر قبیله‌ای به مسلمانان خود یورش برده و آنان را مورد شکنجه و آزار قرار داد 
تلاش می کردند آن‌ها از دين اسلام بازدارند و پیامبر صلی الله عليه و آله را به تمسخر گرفتند» اما خداوند رسولش را به واسطه 
عمویش از آزار آنان حفظ فرمود. و چون ابوطالب رفتار قریش را با مسلمانان دید بنی‌هاشم را به دفاع از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و ایستاد گی در كنار او فراخواند جز ابولهب. همان گونه که خداوند می‌فرماید: و لَبنضرَنَ اللهُ تن بَنضة» -. حج/ 
۰- و 


قطعاً خداوند به کسی که دين او را یاری می کند» یاری می‌دهد.) مانع از این کار شد و جماعتی از قریش نیز از طائف سر 
رسیده و زیر بار سخنان ابوطالب نرفتند و فتنه‌ای بز رگ رخ داد. رسول خدا صَلى الله عليه و آله مسلمانان را امر فرمود به حبشه 


ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد کعبه شد و به نماز ایستاد. ابوجهل گفت: جه کسی می‌رود و نماز این 
مرد را برهم می‌زند؟ يس مردی به نام ابن الربعری برخاست و شکمبه‌ای را برداشت و آن را با محتویاتش بر روی بدن آن 
حضرت انداخت. يس ابوطالب آمد و شمشیر بر کشید. حاضران قصد برخاستن کردند که ابوطالب فریاد زد: به خدا سو گند هر 
که از جای خود برخیزد با همین شمشیر خوار و خفیفش خواهم ساخت. سپس رو به پیامبر صَلى الله عليه و آله کرده و فرمود: 
برادرزاده» جه کسی با تو چنین کرده است؟ فرمود: اين بنده خدا بود. يس ابوطالب مقداری سرگین و خونابه آن شکمبه را 


در وزایت مر ا عیگری. مکو امیت گلا اوطات دور داد غلاا دان کم وا از بيشت وی بر گہتتو ہت عقوت را 


بشویند. سپس امر کرد مقداری از آن فضولات را برداشته و سبیل‌های حاضران را آلوده کنند. 


طبری و بلالذری و ضځاک آورده‌اند که: چون قریش شدت پشتیبانی بنی‌هاشم و بالاخص عمویش ابوطالب از او را دیدند» 
نزد ابوطالب آمده و گفتند: ما زیباترین و سخاوتمندترین و شجاع‌ترین جوان قریش را که عماره بن الولید است. نزد تو 


آوردیم تا یاری و ميرائش از آن تو باشد و مقداری از مال خود را نیز به تو می‌دهیم و در مقابل تو برادرزاده‌ات را که جمع ما 
را پراکنده ساخته و ما را سفیه دانسته به ما تحویل دهی تا وی را به قتل رسانیم. ابوطالب در پاسخ آن‌ها گفت: به خدا سو گند 
که انصاف را در حق من روا نداشتید. پسرتان را به من می‌دهید تا خورد و خورا کش دهم و برادرزاده‌ام را به شما دهم تا 
بکشید؟! به خدا سو گند هر گز چنین نخواهد شد! مگر نمی دانید که اگر شتر ماده فرزندش را از دست دهد به دیگری مهر 
نمی‌ورزد؟! سپس آن‌ها را از خود راند و آنان نیز تصمیم به ترور پیامبرصلی الله عليه و آله گرفتند. ابوطالب آنان را از این کار 


برحذر داشته و این ابیات را قرائت کرد: 

- از رسول» فرستاده خدا دفاع کردم با شمشیرهایی که چون برق می درخشیدند. 

- از رسول‌خدا پیوسته دفاع و حمایت می کنم» حمایت عمویی که نسبت به او بسیار مهربان است. 
و این ابیات را نیز سرود: 


- به من می گویند يارى کسی را که برای هدایت آمده رها کن و آن دلاوری را که غلبه طلبان را مغلوب می کند. برای ما 
مغلوب کن. 


-و احمد را به دست ما بسپار و کفالت فرزندی از ما را بپذیر بی آنکه به سخن ملامتگران اعتنا کنی؛ 
- پس به ايشان گفتم: الله پرورد گار و ياور من است» بر هر ستمگری از لؤى بن غالب. 


مقاتل: چون قریش دیدند دعوت او بالا می گیرد» گفتند: روز به روز بر خودخواهی و تکتر محمد افزوده می‌شود؛ او جز یک 
جاد و گر يا مجنون نیست. لذا برایش خط و نشان کشیده و پیمان بستند كه چون ابوطالب در گذشت: تمام قبایل قریش را برای 
قتل وى متځ د کنند. چون این سخن به كوش ابوطالب رسید» مردان بنی‌هاشم و هم‌پیمانان آن‌ها را از قریش دعوت کرد و 
سفارش رسول خدا صلی الله عليه و آله را به آنان نموده گفت: همان طور که برادرزاده‌ام می گوید» پدران و دانایان ما پیش از 
اين خبر داده‌اند که محمد پیامبری صادق, امین و ناطق؛ و منزلت او بسیار بالا و جایگاه وی نزد پرورد كارش رفیع‌ترین جایگاه 
رگا ناس رت واس با وا موه تیر شمه او ا نا کی اس ات مت نان 


باقی خواهد ماند. سپس این ابیات را خواند: 
- به نصرت پیامبر نیکو طلعتی سفارش می کنم» فرزندم على و عموی نیک سرشت عباس را . 

- و حمزه آن شیری که همه از صولتش در هراس‌اند» و جعفر را؛ كه همگی از او در برابر مردم محافظت و دفاع کنید. 
-و همه بنی‌هاشم را به نصرت او فرا می‌خوانم» که برای جنگ مردان رزم آزموده جنگی با خود همراه سازند. 


- جان من و هرجه فرزند دارم فدایتان, در دفاع از احمد همچون زره نفوذناپذیر باشید 


-با شمشیرهای رخسار صيقل داده شده‌ای که در تاریکی شب چون شعله‌های درخشان به چشم می آیند. 


ابوطالب برادرش حمزه را تشویق به پیروی از آیین پیامبر صلی الله عليه و آله کرد. روزی حمزه کمان بر دوش از شکار برمی.. 
كشت که رسول خدا صلی الله عليه و آله را در خانه خواهرش یافت که به شدّت تب کرده بود و خواهرش بربالین او گریه 


می کرد . حمزه از خواهر خود پرسید: چرا گریه می کنی؟ گفت: از بی کسی و خواری فامیلم ای آبا عماره. ای كاش می‌دیدی 
برادرزاده‌ات محمد ساعتی پیش از ابوالحکم بن هشام جه كشيد! او محمد را اینجا نشسته يافت و وی را بسیار آزرد و دشنام 
داد و هرجه خواست بر سرش آورد. يس حمزه به سمت کعبه رفت و وارد مسجد شد و چنان برفرق ابوجهل کوبید که آن را 
تکاک رها کزان او ناس رشن وس اھ انا او جا تکذافت رز كنك ارم را کار با ناتساد 
اسلام بیاورد. سپس حمزه نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله باز گشته و عرض کرد: او به خاطر کاری که با تو کرد جزای 
سختی دید آنگاه ماجرای شکافتن فرق او را برای پیامبر نقل کرد. اما پیامبر صلی الله عليه و آله خرسند نشده و فرمود: ای 
عموء تو خود از آنان هستی! يس حمزه اسلام آورد و قریش دریافت که پیامبر قوّت و قدرت يافته و از این يس حمزه از وی 


دفاع خواهد کرد. 
ابن عباس ادامه می دهد: سپس آیه: «أوَ مَن کان میا فأخیینا...» . انعام/ ۱۲۲ - 


(آیا کسی که مرده [دل] بود و زنده‌اش گرداندیم و برای نوری يديد آوردیم تا در پرتو آن» در ميان مردم راہ برود» چون 
کسی است که گویی گرفتار در تاریکی‌هاست و از آن بیرون آمدنی تست نازل گردید و ابوطالب از اسلام آوردن حمزه 


خرسند شده و چنین سرود: 

-«ای آبایعلی بر کیش احمد شکیبا باش» و آشکار کننده دين باش و اميد دارم شکیبا و موّفق باشی. 

-و پاسدار کسی باش که دين را از نزد پرورد كارش به صدق و حق آورد و کافر مباش ای حمزه؛ 

-اين كه گفتی مومنی. خوشحالم کرد» يس ياور رسول خدا در ابلاغ دین خدا باش 

-اکنون از کاری که کرده‌ای قریش را با صدای بلند آشکارا آگاه سار و بگو: احمد که جادو گر نبوده است. 
و خطاب به پسرش طالب چنین سرود: 

- فرزندم طالب. يدر تو خیرخواه توست و در آنچه می كويد مصلحت تو را در نظر دارد. 

- پس هر که قصد آزار و بدخواهی داشت. او را با شمشیرت بزن, تا طالب م رگ را مركك بچشانی. 

- اين خواسته من است از تو بعداز مر گم» و من همچنان آ گاهانه به تو اعتماد دارم. 


- از فراق او پیوسته آه حسرت خواهم کشید اگر او را يس از مركم در حال بالند گی نیابم. 
- آيا می‌شود او را با سپاهی ببينم كه پیشاپیش آن فرزندم على پرچمدار او باشد؟! 
- آيا مرا شفاعت می کند و بر اشکم رحم می آورد؟ افسوس که من لا محاله رفتنی هستم.؛ 


و به نجاشی نوشت: «بدان- لعنت از تو به دور باد- که ...(باقی ابیات) 
بحاش کذاقلا متاظره عفر و تغمروعاش زا ماه برد و یخی آذا a‏ ما ال ال ال مولع عاتدة ۳۵۵ ی 


چون آنچه را به سوی اين پیامبر نازل شده بشنوند» می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند» اشک از چشمانشان سرازیر می... 
قرو فق گر شا پرورد گارا ایمان آورده‌ايم يس ما را در زمره گواهان بنویس. و برای ما چه [عذری] است که به خدا و آنچه 
از حق به ما رسیده ایمان نياوريم و حال آنکه چشم داریم که پرورد گارمان ما را با گروه شایستگان [به بهشت] درآورده. پس 
به آنچه گفتند» خدا به آنان باغ‌هایی پاداش داد که از زیر[درختان] آن نهرها جاری است. در آنجا جاودانه می‌مانند و این 


پاداش نیک و کاران است. ] درباره وی نازل شده بود اسلام آورد. 


عکرمه و عروة بن الزبیر و روایت آن دو: چون قريش دریافت که کار دعوت پیامبر در قبایل رو به گسترش است و حمزه هم 
اسلام آورده و عمرو بن عاص هم دست خالی از نزد نجاشی باز گشته است. متّفق شدند که رسول خدا صَلى الله عليه و آله را 
آشکارا به قتل رسانند. و چون ابوطالب از نقشه آگاه شد» فرزندان عبدالمطلب را فراخواند و آنان را ملزم کرد که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله را در شعب (درّه) خود جای دهند. در مقابل بزرگان کفار قريش در دارالندوه گرد آمده و پیمان بستند 
که با بنی‌هاشم قطع رابطه کرده» با آنان سخن نگویند نه از آنان دختر بگیرند و نه دخترشان دهند و نه با ايشان دادوستد کنند 
مگر اينكه پیامبر صلی الله عليه و آله را تحویل دهند و آن عهدنامه را با چهل مه امضا کردند و در درون کعبه بردیوار 
آویختند- و در روایتی آن را به زمعة بن الأسود سپردند- از این رو ابوطالب بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب را در شتعب خود جا 
داد كه جمعاً مؤمن و کافر بالغ بر ۴۰ مرد می‌شدند البته غیراز ابولهب و ابوسفیان که از دشمنان حمایت می کردند» از اين رو 
ابوطالب سوگند ياد کرد که اگر خاری به پای محمد رود بنی هاشم را مسئول آن خواهد دانست» سپس به تحکیم شعب 
پرداخت و شبانه روز مراقب و نگهبان آن بود و در همین مقوله سروده است: - آيا نمی‌دانید که ما محمد را پیامبری چون 


موسی يافتيم که نامش در نخستین کتاب‌های آسمانی مذ کور است. 

- آيا پدرمان هاشم او را تقویت نکرد و پسرانش را به جنگ با وہ و شمشیر سفارش نکرد؟ 

-و آن پیمان نامه که بر دیوار کعبه آویختند روزی برایتان از ارزش خواهد افتاد. 

- پیش از آنکه شرارت فتنه‌ها برخیزد از خواب غفلت بیدار شوید. آنگاه که خشک و تر با هم می‌سوزند. 


این اببات را نیز او سروده است: 


-«از روی حماقت و ستم داستانی بافتند و نقشه‌ای کشیدند و پیمانی نوشتند و این در حالی است که برخی سخنان واضح و 


روشن‌اند؛ 

- تا اينكه بنی‌هاشم بیرون آمده و در دره مکه و حطیم کسی زنده نماند؛ 

- ای قوم ما درنگ كنيد و ما را سوار مرکبی نکنید که سرانجام نافرجامی داشته باشد؛ 

= آنگاه برخی از شما پشیمان و برخی دیگر به ذلت و خواری افتند» زیرا ستمگر هر گر رستگار نمی‌شود؛ 

- به شتران تیزرو س و گند که در آن صورت هر گز کسی به سوی مکه‌ای آباد نخواهد رفت؛ 

- مگر اينکه ما همگی را به قتل برسانند و دشمنان با یکدیگر دیدار کنند تا بتوانند نقشه خود را عملی سازند؛ 
- و جماعتی که پیوند گسستند و صله رحم به جا نیاوردند بدانند که ستمگر واقعی آنها هستند؛ 


- خواستند که ظالمانه احمد را به قتل رسانند در حالی که در میانشان کسی یافت نمی شود که جسارت این کار را داشته 


باشد؛ 
- جوانان قومی از محمد دفاع می کنند که جملگی از سادات و اشراف خالص‌اند . 


يس از رفتن بنی‌هاشم به شعب أبى طالب» ابوجهل و عاص بن وائل و نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن أبى معیط به راه‌های 
منتهی به شعب ابوطالب رفته و ه رکه را می‌دیدند که مختصر غذایی به همراه داشت او را از فروش آن به بنی‌هاشم برحذر 


داشته و تهدید به غارت اموالش می کردند.در این محاصره خدیجه مال بسیاری را بر پیامبر صلی الله عليه و آله هزینه کرد. 
ابوطالب در سروده‌ای می کون 


- پسر عبداله امروزه در ميان ما علی‌رغم خشم گروهی از قوم ما که جلب رضایت آنها آسان نیست. مورد تأييد قرار گرفته 


است؛ 

- بنابراين» گمان نبرید كه ما محمد را تنها می گذاریم. جه آن‌ها که در غربت‌اند و جه آن‌ها که نزدیک‌اند؛ 

- بازوان هاشمی ما از وی دفاع خواهند کرد زیرا ترکیب آنها در ميان مردم بهترین ت رکیب است. 

- نہ سوكند به آن که هر کار کشته‌ای نزد او سست و بی‌اثر می شود اسبی ميان باريكك در كنار نخله و محصّب دارم؛ 
- س وگندی که صادقانه به خدا ياد کردیم و ما به دروغ به کعبه سو گند ياد نمی کنیم؛ 


- ما پیامبر را تنها نمی گذاریم تا اينكه جملگی در پیرامون وی کشته شویم؛ چگونه فکری است فکر تکذیب پیامبر مقزب؟!» 


پسر و برادرزاده‌اش را مراقب وی قرار می‌داد. يس على عليه الالام گفت: پدرجان» یکی از همين شب‌ها من کشته خواهم 


- فرزندم» شکیبا باش كه شکیبایی سزاوارتر است» زیرا هر زنده‌ای در نهایت گذرش به گورستان است؛ 


- ما امتحانت کردیم و امتحان دشوار است. برای پیش م رگ این نجیب پسر نجیب شدن؛ - برای پیش مرگ این عزیزترین 


برخوردار از نسب درخشان و دستان سخاوتمند و خانه‌های بزركك برای مهمان‌نوازی؛ 

- اگر مرگ به وسیله تیرهای پیکان به سوی تو آيدء این تيرها برخی به هدف می‌خورند و برخى دیگر به خطا می‌روند؛ 
- هر زنده‌ای هرچند عمر طولانی يابد» در نهایت سهمی از اين تيرها خواهد برد. 

يس على عليه الشلام فرمود: 

- آيا مرا به صبر در يارى احمد أمر می کنی» به خدا سو گند آنچه گفتم از روى بی‌تابی نبود؛ 

- ليكن دوست داشتم كه يارى مرا ببينى» و بدانى كه من همجنان مطيع و فرمانبردار شما هستم؛ 


- و تلاشم در نصرت و يارى احمد برای رضاى خداست. احمدى كه پیامبر هدايت و کسی است كه در كودكى و جوانى 


ستوده بوده است.) 


آن‌ها جز در موسم عمره در ماه رجب و موسم حج در ماه ذيحتجه أمنيت نداشتند. در اين دو ماه بود كه وارد مكه می‌شدند و 
دادوستد می کردند» و رسول خدا صَلى الله عليه و آله در هر موسم در ميان قبايل عرب می كشت و به آنان می‌فرمود: آيا از من 
حمايت مى كنيد تا كتاب پرورد گارم را برايتان تلاوت كنم و ثوابتان نزد خدا بهشت باشد؟ و ابولهب يشت سر آن حضرت راه 
افتاده و می گفت: او برادرزاده من است» دروغكويى جادوكر است! كفار قريش وقتى از دست پیامبر خسته شدندہ به ابوطالب 
پیام دادند كه محمد را به مابسپار تا او را به قتل رسانيم و تو را پادشاه خود كنيم. پس ابوطالب قصيده لاميه خود را با مطلع: «و 
ایس تستسفی الغمام بوجههارا برايشان سرود و آن‌ها با شنيدن آن از وی نااميد شدند. ابوالعاص بن ربيع كه از بستكان همسر 
پیامبر بود شب‌ها با شترانی که بارشان گندم و خرما بود به دروازه شعب می آمد سپس آن‌ها را رها می‌ساخت تا وارد شعب 
شوند و خود صبح در مکه بود. يس رسول خدا صَلی الله عليه و آله اين کار وی را ستود. آن‌ها این وضع را به مذت چهارسال 


در کتاب «شرف المصطفی» آمده است: يس خداوند موریانه‌ها را مأمور از بين بردن پیمان نامه قريش کرد و جبرئیل پیامبر را 
از این آمر آ گاه ساخت. رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز ابوطالب را از خورده شدن عهدنامه قریش توسط موریانه‌ها باخبر 
کرد و ابوطالب به مسجدالحرام نزد سران قريش آمد. اشراف قريش وی را احترام گذاشته و گفتند: آمده‌ای که پیوند با ما را 


تجدید نموده و برادرزاده‌ات را تحویل ما دهی؟ ابوطالب گفت: به خدا سو گند برای چنین کاری نیامده‌ام ولی برادرزاده‌ام مرا 


خبر کرده و او هركز دروغ به من نگفته است که خداوند او را از سرنوشت پیمان نامه شما آ گاه ساخته است. هم اکنون یکی 
وا را كيد ا ١‏ ذا زا ساووم اگ سک او اوه ی نامه اک وک از تا پرو دق ات وت ان اس رشان طالمانه و 
بريدن صله‌رحم بردارید و اگر آن گونه نبود که وی می گوید» او را به شما می‌سپارم. چون عهدنامه را آوردند و مهر از آن 
برداشتنده تنها چیزی که از آن مانده بود عبارت «باسمک الله و نام «محتد صلی الله عليه و سلّم» بود و بقیه را موریانه 
خورده بود. با دیدن این صحنه ابوطالب گفت: از خدا بترسید و دست از این رفتار بردارید. اما آن‌ها سکوت کرده و پراکنده 
شدند. در اين هنكام آيه: اذ إلى سَبِيلٍ رَبّى) - . نحل/۱۲۵ - ابه راہ پروردگارت دعوت کن!) نازل گردید؛ پیامبر گفت: 
چگونه آن‌ها را دعوت کنم در حالی كه آن‌ها به شرط تركك دعوت با من مصالحه کرده‌انده سپس آية يفوأ الله تا اه و 


يُِتٌ) -. رعد/۳۹- إخداوند 


آنچه را بخواهد محو يا ابات می کند.] نازل گردید. پس رسول خدا صّلمى الله عليه و آله از ابوطالب خواست از شعب خارج 
شود و هفت نفر از قریش توافق کردند که عهدنامه را نقض کنند. اين هفت نفر عبارتند از: مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد 
مناف» همان که رسول خدا را هنكام باز گشت از طائف يناه داده بود؛ و زهير بن امه مخزومی که داماد ابوطالب برای دخترش 
عاتکه بود؛ و هشام بن عمرو بن لؤى بن غالب؛ و ابوالبختری بن هشام؛ و زمعه بن الأسود بن عبدالمطلب. اين جمع به اتفاق 
گفتند: خداوند عهدنامه را سوزانده است. تصمیم گرفتند دست راست نویسنده‌اش را که منصور بن عکرمه بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبدالدار بود قطع کنند امّا او را فلج شده يافتند. لذا گفتند: خدا آن را قطع کرده است. از آن يس رسول خدا صلی 


اللہ عليه و آله کار دعوت را از سر گرفت و ابوطالب در همین باب چنین سروده است: 

- آيا کار خدا با ما به نجد رسیده. علی‌رغم دوری‌شان و خداوند به مردم بخشنده‌تر است؛ 

- يس آن‌ها را آگاہ می‌سازد که عهد نامه پاره گشته است. و بی‌شک هرجه مورد رضای خدا نباشد» تباه می گردد؛ 

- بهتان و جادو به هم پیوسته آن را این طرف و آن طرف می بردہ و در آخرالزمان جادویی نخواهی دید که منزلتی یابد. 
این ابیات نیز از اوست: 

- در ماجرای عهدنامه عبرتی بود» و هركاه غايب قوم از آن آگاہ شود شگفت زده می گردد؛ 

- خداوند کفرشان را و پیوند گسستن آن‌ها را از آن محو ساخت و آنچه را که از سخنان حق كه انکار کرده بودند؛ 

- و هرجه از باطل بافته بودند» از هم گسست. و هركس غیرحق سخنی جعل کند. دروغگوست؛ 


- پسر عبداللہ در اين ميان به راستگو بودن مورد تأييد قرار گرفت. هرچند گروهی از قوم ما از این بابت خشمگین‌اند و ملامتی 


برآنان نيست. 


باز هم از اوست: 


- شبم با غمی بز رگ و بی‌خوابی به درازا کشید» و اشک چون ابر بهاری از چشمانم فرو می ریزد؛ 


- به خاطر به بازی گرفتن فرزندان قَصِىَ عقلایشان را ء و مگر يس از بازیچه قرار دادن رؤياهاء متانت دوباره به آنها باز می.. 
گردد؟؛ - نادیده گرفتن بنی‌هاشم توس واو تھی و كرفي طراوت و كل افك نها وه اقواة است که آ نها 
را طعمه آتش زیر دیگ‌هایشان می کنند؛ 


-و به احمد گفتند: تو مردی دروغگو و به جهت اصل و نسب ناتوانی؛ 
- هان كه احمد سخن حقی را برای ايشان آورد نه دروغ» 
- علت اينكه برادران ما بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب را حمایت کردند؛ 


- آن است که آن دو چون استخوان به هم پیوسته‌اند و بر ما سخت گرفتند تا چون گره‌های به هم پیوسته قايقهاء مانع غرق 


OE‏ شون 

- ای وای بر فرزندان قصىّ مگر از تاريخ عرب باخبر نشده‌اند؟ 
0پ“ 

- و درباره احمد جه قصدهای شومى که نکردید. على رغم خويشاوندى و قرابت نسب؛ 

- پس کجا؟ به خدا سو گند هیچ سواره‌ای برای حج به سوی کعبه پرده‌پوش نمی رود 

- و به احمد دست نخواهید يافت مگر اينكه طعم تیزی نیزه‌ها و برند گی شمشیرها را بچشید 
- و در درون خانه‌هایتان با نیزه‌های بلند و اسبان تيز تک مواجه گردید» 

** | تر جمه ] 


بیان 


حدب عليه- بالكسر- أى تعطف ذكره الجوهری (۳) و قال: قال ابن السكيت يقال للناس إذا کثروا بمكان فأقبلوا و أدبروا و 
اختلطوا رأيتهم يهتمشون (۴) و قال يقال: قدما كان كذا و كذا و هو اسم من القدم (۵) قوله أن يكون معره المعره الاثم و الأمر 
القبیح المكروه و الأذى و لعل المعنى لو لا أن يكون إظهارى للإسلام سببا للفتن و الحروب و عدم تمكنى من نصرتک لأظهرته 
و الأمراس جمع المرس بفتح الراء أى الحبل أو جمع المرس بكسر الراء و هو الشديد الذى مارس الأمور و جربها و ما فى البيت 
يحتملهما قوله عوارضه أى نواصيه و صفحاته و المقباس بالكسر شعله نار تقتبس من معظم النار و القنص بالتحريكك الصيد قوله 
ذل الحمى الحمى بالكسر ما يحمى و يدفع عنه و لا يقرب أى ما كان يحمى و يدفع عنه من ساحه عزنا ذل و صار ذلولا من 


کثره ورود من لا- براعیه قوله عز بما صنع أى سل و صبر نفسک و فی بعض النسخ تعز و هو آظهر قوله لا محاله راهق الرهق 
غشیان المحارم و المراد الشفاعه فى القيامه و فى بعض النسخ بالزاى المعجمه أى هالک میت فالمراد الشفاعه فى الدنیا حتی 


یری ما تمنی و هذا آظهر. 

قوله و آبا سفیان هو آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب. 

قوله شد آزره أى قواه بأن أوصى بنصره. 

قوله کراغیه السقب السقب الولد الذ کر من الناقه و لعله تمثيل لعدم 
ص: ۹۶ 


۱- الظبه: حد السيف أو السنان و نحوهما. و قد آوضحنا من اللغات بعضها و ت ركنا بعضها لاجل ایضاح المصّف اياها فى البیان 
فراجع. 

۲- مناقب آل أبى طالب ۱: ۴۰- ۴۷. 

۳- الصحاح ج: ۱ ص: ۱۰۸. 

۴- الصحاح ج: ۳ ص ۱۰۲۸. 

۵- الصحاح ج: ۵ ص ۲۰۰۷. 


انتفاعهم بتلک الصحیفه كما لا ينتفع برغاء السقب أو لاضطرارهم و جزعهم یوما ما قوله قبل أن تحفر الزبی الزبی جمع الزبیه و 
هو ما یحفر للأسد و هو کنایه عن تهیژ الفتن و الشرور لهم و کون من لم يجن ذنبا کذی الذنب اما لتوزع (۱) بالهم جمیعا و 
دهشتهم أو المراد بمن لا ذنب له من ترك النصره و لم يضر قوله و قالوا خطه القول هنا بمعنی الفعل و الخطه بالضم الأمر و 
القصه و الجهل قوله و الراقصات أى النوق الراقصه و الخرق بالفتح الأرض الواسعه و قوله لا يريم صفه لمعمور مکه أى لا يبرح 
و قوله لا نفی لما تقدم أى لا يتهيأ لهم تلك الخطه طول الدهر بحق الراقصات حتی یقتلونا [أو النفی متعلق بيريم و القسم 
معترض و لا ثانیا تأ کید و طول الدهر فاعل يريم و الاصوب أنه لا نريم بصیغه المتکلم كما هو فى سائر النسخ للدیوان و غیرہ فلا 
تأكيد و طوال منصوب] و الزعیم الکفیل و عرانین القوم سادتهم و صمیم الشی ء خالصه قوله غير معتب آی لا بتیسر رضاژه و 
الم ركب مصدر میمی أى ت ركيبها و النضوه الناقه المهزوله. و طلح البعیر إذا عيى فهو طلیح و ناقه طلیح أسفار إذا جهدها السیر و 
هزلها و الله و المحصب اسمان لموضعین. 


قوله بطلا أى باطلا و «العتيق المحجب» الکعبه قوله «أحجى» أى آجدر و آولی و الشعوب بالفتح و الضم- المنیه. قوله بنا صنع 
ربنا الظرف متعلق بالصنع و فى بعض النسخ نبأ بتقدیم النون قوله و ما نقموا کلمه ما موصوله و معرب خبرها و السح السیلان و 
السرب الجاری و الطهاه الطباخون و إنهم لا یعتنون بالأحطاب اللطیفه الدقيقه و یرمونها تحت القدر بسهوله قوله کعظم اليمين 
أى کعظمین متلاصقین تركب منهما الساعد قوله أمرا علینا يقال أمررت الحبل |ذا فتلته فتلا شدیدا يقال فلان أمر عقدا من فلان 
آی أحكم آمرا منه و آوفی ذمه و الکرب بالتحريكك الحبل الذی يشد فى وسط العراقی ثم يثنى ثم يثلث لیکون هو الذی یلی 
الماء فلا يعفن الحبل الکبیر و العجب أصل الذنب کنایه عن الأدانى كما أن الأنوف 


ص: ۹۷ 


۱- التوزع: التفرق. 


کنایه عن الاشراف و الاصره: ما عطفک على رجل من رحم أو قرابه أو صهر أو معروف و قوله فأنى استفهام للانکار و ما حج 
قسم معترض أى آنی تنالونه إلا أن تصطلوا نار الحرب و سيف قضیب أى قطاع و الجمع قواضب و قضب. 


آقول: روی السید فخار بن معد الموسوی رحمه الله فیما صنفه فی إيمان آبی طالب قصه اضجاع أمير المؤمنين عليه السلام مکان 
الرسول صلی الله عليه و آله عن السید عبد الحمید بن التقی باسناده إلى الشریف آبی على الموضح العلوی إلى آخر ما مر و 
قصه تحریض حمزه على الاسلام و آشعاره فی ذلکك- عن ابن إدريس باسناده إلى أبى الفرج الأصفهانى (۱) 


##[ تر جمه آحدب عليه- با کسر دال- بر وی دل سوزاند (جوهری) -. الصحاح ۱ : ۱۰۸ - 


و گفت: ابن سکیت گوید: به مردمانی که در یک مکان تجمع کنند و رفت و آمد داشته باشند و باهم درآمیزند گفته می‌شود: 
رأيتهم بُھتمشون. -. الصحاح ۳: ۱۰۲۸ - و گفت: گفته می‌شود: «قدماً کان كذا و کذا» » «قدما» بر گرفته از اقدم؛ است. -. 
الصحاح ۵ ۷ - 


«أن يكون معرٌۂا ؛ المعرْة: گناہ کار زشت و ناپسند» اذیت؛ و شايد معنا جنين باشد: اگر نبود اينكه اسلام آوردنم موجب بروز 
فتنەھا و جنگ‌ها می‌شد و در آن صورت قادر به يارى تو نبودم» ایمانم را آشکار می كردم. الأمراس: جمع «المرس»- به فتح 
راء- : طناب يا جمع «مرس»- با کسر راء- : مرد قوی که در کارها خوض كرده و آن‌ها را تجربه كرده باشد» که شعر به هر 
دو معنا می تواند باشد. [عوارض: جمع «عارض» سيماء چهره رخسار]. المقباس: به کسره شعله آتش برگرفته از شعله زياد. 
قتص با حرکت عین الفعل شکار. «الحمی» در اذل الحمی» : آنچه مورد حمایت قرار كيرد و از آن دفاع شود ولی به آن 
نزديكك نتوان شد. و به عبارت دیگر آنچه را که در مقام عزت از آن دفاع می کردیمء به دلیل کثرت ورود کسانی به آن که 
احترامش را پاس نمی دارند خوار و ذلیل شده است. «عر بما صنع»: خود را صبر و تسلی بده! و در برخی نسخه «تعزًا آمده که 
معنای آن روشن‌تر است. در «لا محالة راهی» الرهق: آمیزش با محارم» و مراد» شفاعت در قيامت است؛ و در برخی نسخه‌ها با 
زای معجمه آمده که به معنای «هالک» و «میّت» است. و مقصود شفاعت در دنیاست تا آنچه را که آرزو کرده به چشم ببیند و 


اين معنا درست تر است. 

مرن اق مقافي وتان ارت نم عبد المطلي فک 

منظور از سَّدٌ أزرّه»: با سفارش كردن به يارى اوه وى را تقويت كرد. 

در کراغیۂ السقب» السقب: بجه شتر مذكر و شايد تمثيلى باشد برای اينكه آن صحيفه دیگر سودى برای ايشان ندارد كما 
اينكه از بجه شتر نر نيز سودى نمی توان برد و یا اينكه به ناجار روزى خواهد رسيد مضطر و گرفتار و بی تاب شوند. 


منظور از «قبل أن تحفر الزبی»» ال چتع «الزبية» ات و آن تله‌ای است که برای دام انداختن شير حفر می شود وكنايه 
آماده شدن فتنه‌ها و شرور برای آن‌هاست. و اينكه «گناهکار و بی گناہ باهم گرفتار می‌شوند» شاید به خاطر پریشان فکری و 
وحشت آن‌ها باشد با ممکن است منظور از «من لا ذنب له» کسانی باشند که دست از حمایت پیامبر صلی اللہ عليه و آله 


برداشته ولى به او ضييبت نرسانده‌اند. 


«و قالوا خحطة» قول در | بن جا به معنای فعل است. الات - با ضمم خاء- : آمی ماجراء نادانی. الزاقصات: شتران رقصنده. الخرق- 
با فتح- : سرزمین گسترده. لا يريم صفتی است برای مکه یعنی از بين نمی‌رود. و منظور وی از «لا» نفی است و توجه به ماقبل 
دارد» یعنی اينكه هر گز نخواهند توانست آن نقشه را به حق راقصات عملی کنند مگر اينكه همه ما را بکشند؛ [ يا اينكه نفی 
متعلق به «یریم؛ بوده و «قَسَم) جمله معترضه باشد. و الا دوم تأكيد است برای الا اول؛ و «طول الدهر» فاعل است برای فعل 
«یریم» و صواب‌تر آن است که «لا نریم» به صيغه متکلم باشد كه در دیگر نسخه‌های دیوان ابوطالب به همین شکل ثبت شده 
است و تأکیدی در آن نیست و «طوال» به عنوان مفعول فيه منصوب است] . العیم: کفیل. ؛ سرپرست. . عرانين ن القوم: بزرگان قوم 
و سادات آن‌ها. صمیم الشیء: لب و چکیده هر چیز. غير مقي رضایتش آسان بها دست نمی آبد. الم ر کب: مصدر میمی امت 
به معنی : تر کیب آن. النضوة: ناقه لاغر. طلح البعیر: خستگی شتر» و «ناقة طلیح آسفار» به شتری گفته می شود که کثرت سفر او 
را خسته و لالغر كرده باشد. النخلة و المحصب: نام دو مکان هستند. تطلا: باطل. العتبق المحجب: کعبه. آحجی: سزاوارتر و 
مقدّمتر. الشعوب (با فتح و ضم شین): مركك. «بنا صنع ربنا؛ ظرف متعلق به صنع است. در بعضى نسخه‌ها انبأ؛ ثبت شده است. 
«ما» در «و ما نقموا» اسم موصول است و معرب خبر آن است [و السخ: سیلان جريان] و دسته پرند گان در حال حرکت. 
الطهاة: آشپزهاء و اينكه آنها به شاخه‌های لطيف و نازكك اهميت نداده و به راحتى در زیر ديكك قرار می‌دهند. کعظم الیمین: 
همانند دو استخوان به هم جسبيده كه با تركيب و اتصال آنها بازو شكل می كيرد. أمرًا علينا: ما را به سختى چون نخ با 
ریسمان تاب دادند. أمررتٌ الحبل: طناب را به سختی تاب دادم. گفته می‌شود: فلان مر عقدا من فلان: کار فلانی از او 
اسقواركر ایو باوقائر اس نعي رصاق لیا طانم انيح که جرب رسط وله داز عراقی سوق که ے شه 
سپس دو لاو سه لا می گردد و سپس آن را در آب قرار می‌دهند و بدین ترتیب طناب بز رگ در آب وا نمی‌رود. العجب: 
استخوان دنبالجه» کنایه از 7 پست است كما اینکه «آنوف» (بینی‌ها) كنايه از بزرگان و اشراف است. الاصرۂ: آنچه شما 
را به مردی متمايل کند از قبیل صلەرحم و خویشاوندی يا قرابت سہبی يا به سبب احسان و نیکی ای که در حق شما كرده 
باشد. «فأنّى) استفهام انکاری است. «و ما حجّ): سم و جمله معترضه است» يعنى اينكه چگونه بدون آنکه در آتش جنگ 


بسوزید» می توانيد به وی دشت بيابيد. سیف قضیب: شمشیر بران و جمع آن «قواضب» و «قضب» است . 


مولف: السید فخار بن معد موسی رحمة الله عليه در نوشتههاى خود در باب ايمان ابوطالب داستان خواباندن فرزندش على عليه 
الشلام را در بستر رسول خدا ص لی الله عليه و آله از سید عبدالحمید ب بن التق با اسناد آن به الشريف آبوعلی موضح علوی به 
همان طور که گذشت به تمام نقل کردہ است و نیز داستان تشویق حمزه به پذیرش اسلام و اشعاری که در این باب سروده 


است از ابن ادريس با اسناد آن به ابوالفرج اصفهانی نقل کرده است. 
۷| تر جمه | 
۳۳۲ 


قب المناقب لابن شه رآشوب :کہ لب ابو طالب فی یکاج قاطمه بنْتٍ أ ال لله رب العالمین رَد eT‏ 
الكريم و العشعر و اليم ای اض عقا فاص ام GS‏ ما ار مِنَ الحَنَى و الوب و الْأَذَى 
اليب و ام نا امشایر و فَضُلََا علی الد ار حثٔ[نخب ظ] آل إِزامیم و ص فْوَئَُ و رز |شتاعیل فی كلام و 


6 و 2 


ےت فاطمه بت مد (۲) و سفت الْمَهْرَ و َفذت الم فاسألوة و اشهدوا فقال مد وتاک و رضدینا بک ثمّ أ طعَم انا 


۳۹ 


اس 


0 


ناو سَبْعة أ خصثل٭٭٭ ۳ لجل الغابت )۳) 


#*| تر جمه ]مناقب ابن شهر آشوب: ابوطالب در مراسم عقد ازدواج با فاطمه بنت اسد خطابه‌ای به اين مضمون خواند: «سپاس 
خداوندی راست که پرورد گار جهانیان و عرش عظیم. جایگاه ارجمند. مشعر و حطیم است؛ آن كه ما را سرشناس خدمتگزار 
کعبه دانا؛ مخلص و حاجبانی بزرگ‌مرد به دور از آفت و تردید و آزار و عیب آفرید و مشاعر را برای ما به پاداشت و بر 
عشایر برتری داد و از نخبگان خاندان ابراهیم و ب ررگزید گان فرزندان اسماعیل قرار داد. سپس گفت: من فاطمه بنت اسد را به 
همسری بر گزیدم و مهر او را پرداخته و به تعهد خویش عمل کردم؛ پس» از وی بپرسید و گواه باشید. آنگاه اسد گفت: تو را 


تزویج کردیم و به دامادی پسندیدیم. سپس مردم را به ولیمه دعوت نمود. آمقة بن الصلت به همین مناسبت جنين سروده است: 
- عروسی ابوطالب ما را غرق شادی کرد این عروسیء عروسی با بر کتی بود. 

- تمام بادیه نشینان را سواره و پیاده اطعام نمود. 

- برای مردی که حساب می کند هفت روز تمام شمرد كه جملگی مهمان او بودند. -. مناقب آل أبى طالب ۱: ۳۵۷ - 

٭ | تر جمه ]| 

بیان 


السدنه جمع السادن و هو خادم الكعبه و البهلول بالضم الضحاك و السيد الجامع لكل خير قوله نحب لعله على البناء للمجهول و 
آل منصوب على التخصیص کقوله تحن معاشر الأنبیاء و الأظهر أنه تخب بالخاء المعجمه. 


ص: ۹۸ 


.۷۱ -۶۹ راجع کتاب الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب:‎ -١ 
فى المصدر: وقد تزوجت بنت أسد.‎ ٢٦ 


۳ مناقب آل أبى طالب ۱: ۳۵۷. 


|[ تر جمه ]السَدَّنة: جمع «سادن» خادم کعبه. الّهلول: خندان و بز رگ خیر. «نحبٌ): شاید به صیغه مجهول باشد و «آل» منصوب 
واا اقل ماک اص معا دایعا نے اکا مسقي متا بر گاید کال )داش 


> [ترجمه] 
۳۳ 


ابق عن اجاج بن ها عن الع بن ب وان لاب ال عن عورد لتر عن ديد شر عن علیم قن بن 
سر عَنْ جابر بن عَودِ الل نصا قَالَ: لت وَسُولَ اللّهِ صلی الله عليه و آله عَنْ میلاد علق بن أبى طالب تَا فال آه امهالك 
تج ا جاب عن بر تلو ولد فى ننه بیج (1 دنورا من تور و حلب وان وره و نا من وره 
یا رت لا من قبل آن ین رم می هو 1 آضا يذج جه أو ولا و عَوْضاً َو ظَلْمَهُ أو ياء أو بخراً إِلَى رام 
ہے سے ا بح نَفْسَهُ فس باه ہپ ۲ 

ا1ے سھ یت و البحار فَعَمُفَهَا مه و حا بن تنعل الاک تون كلما 
ب فک قرو ہی تج السَاعَة فَهُوَ لعلغ و شي شیعته (۸) با جابز اد الله تعالَى عَرَّ و 


: وه ه 9 


۱- توجد هذه الروایه فى (کث) فقط و قد أوردها المصّف عن روضه الواعظین فی الباب الأول من الکتاب راجع الرقم ۱۲ ص 
۰ و آشار بعد تمامها الى کونها موجوده فى الفضائل آیضا كما هو دأبه» و المظنون ان المصحح لطبعه (ك) آلحقها بالکتاب 
كما يظهر من کلام له فى خاتمه هذا المجلد و لعلها كانت موجوده فیما عنده من النسخ» و على أى لم نسقطه مع علمنا بأن هذا 
خلاف دأب المصنّف. 

۲- فى المصدر: ولد بعدى على سنه المسيح كما مر فی ص ۔ 

۳ فی المصدر: ان الله تعالی خلقه اه. 

۴- فى المصدر و کلانا من نور واحد. 

4 لست قن الفمضصدر کلته الا 

سے السا له NE EE‏ 

۷- فی المصدر: فمسکها. 

۸- فى المصدرء و خلق من تسبیح على الملائکه المقربین» فجمیع ما سبحت الملائکه لعلی و شیعته. 


7 2 


فى اا ا عل ار فی جازيه ابر ثم الله عرو جل تا ین طولب آَم فی الاب الطَاهِرَهِ فما ّى مِنْ 


َ‫ 
7 
رم 


صلب إلا تقل علا یی فلم نزن کیک ی اطلعا الله تعالی ین هر طاجر و ور ود لعي ل تند یہ 
مو ع اله (0 و امؤعَنى یر رم و می یه مان هرز (1) ات 5 که و ص كث و قالث لها و یدنا ما بال 
ولیک عَلِئٌ لا تا 2 مع الور ار یعون لک مُحَمّداً صلی الله عليه و آله فَفَالَ له عر و جل فاقوا )٣(‏ أَنّى له بوَلِيَى و آشفق 
یه نکم اطع ال عر ورل عل ین طهر مار و مو یز هر ین یام بغر ایی و نوكه خر زجم و مین بنك 
سب ین قبلِ أن صَارَ (۶) فی الؤجم کان رل فى کارا [ و كَانَ] امد بدا ال لَه المثرم بن رعیب بن الشيقيان (۵) و 
کان من آعد اد قذ عبت الله تعالی ماين و تبیین رة لع عا عاج (۶) تی د الله عر و جل آتیکن فى لبه کته و 


ال لشن (۷ طاعیه رَه فسأل له تَعالَى آن بريه ولي ا ES‏ 


3 


ول رام و أعلمة هق يديه نم قال عن الک برد ک الله كا له جل ین نامه ال من ی بهَامَة )1١(‏ ال من عبد ناب 
دو ود ا می سید ری گی آزانی وله 


-١‏ فى المصدر: من ظهر طاهر و هو ظهر عبد اللّه. 

۲- فی المصدر: فلما ظهرت. 

۳- ليست فى المصدر کلمه «فأقروا. 

۴- فى المصدر: فاطلع الله عرٌ و جل علیا من ظهر طاهر من بنی هاشم» فمن قبل أن صار أه. 

۵- فی المصدر: رغیب الشیقیان. 

۶- فى المصدر: لم يسأله الا آجابه. 

۷- فی المصدر: بحسن. 

۸-فی المصدر: فبعث الله تعالی آنا طالب: 

9- فى (ک): «المبرم» فى جمیع الموارد. و لکن الصحیح المثرم كما تقدم عن روضه الواعظین. 
-٠‏ فی المصدر فقال: ای تهامه. 


> میں می و ہر سے ہج تہ 
و ل و ام الْمُتَقِينَ و وصدی رشول رَبّ العرالمیق فان آنت 


وة نک تنل 7 0 E‏ 
و 


طالب و قال فما اشم هذا الم د (۳) قال امه عل قال طالب إِنّى لَا عم عَقيفَة ما ول وان مبین و و دَلَالَهِ واضخه قال 
شا تن مان اريك اذ ۵ غلم أنْ ما ت00 9 ب امین هک لک قال كما ترب آن أَشألَ لک الله ای أ 
بتک فی مگ رگ ہو الپ رب دنل 12010111 
صلی الله عليه و آله فا 7 کم المثرم الغا على نی بطب علیہ اة نله وق (۵) روطب و نب و مان اء به المٹرم 
ی ابی طالب تال مه رنه هص (۶) من سَاعَيهِ ای فَاظِمَه نب أَمَدِ فما أن نع و اوها (۷) اور ازج الَْرْض و 


قزرت بیغ تب آیام ئی عاب فرشا بن که یه فوا الوا رو هکم إِلَى ذروه جلي أبى فیس عى تالم 
كرد اقا فد رن از کل بعاضكا لھا أن اجر و نی (4) جل أبى قيس و ہق بخ اڑتتجاجا و بضطرب اض يارا 
تَساقطت الْآلِهَهُ علی وجوهها فَلَمَا نظروا إِلَى دلک فَالُوا لا طَاقَهَ کنا پذلک م م ضرع بُو طالب الیل و ال لهم ابا لاس اغلموا 


ا 


نْ الله عَزَّ و جل قد أَخدّث فی هه اللتله 
ص: ٠١١‏ 


-١‏ فى المصدر: من ظھ رکك. 

۲- فى المصدر: و آشهد ان محقدا. 

۳- فى المصدر: ما اسم هذا المولود. 

۴- لیست کلمه «هذا» کے المصدر. 

۵- العذق: العنقود. 

۶ فی المصدر: ثم نهض. 

۷- فی المصدر: فلما أن استودعها النور. 

۸- فی المصدر: قال: فلما اجتمعوا على جبل اه. 


الْعَالِيَهِ و الفاطمّه الیضاء الا تست على يهاه لولمه مخحمه. قال ےم ول له صلی الله عليه و آله ما اك بو 
طالب الكلمام ی یکت از و الجا و تعیب الاس م ین تک بای َل وول ال صلی لله عليه و آلہ رای 
اله و برا المج ققد کائّت العرب تكب كدو الکلم ات دود بها عند داد تیم فی الام و من لا تمه و لا تغرف 

حقیقتها سی ول عَلِكَ : بن أبى طالب عليه السلام ما كان فی اله الى ولد یلق عليه السلام أشرقّت اض و تَضَاعَقَتِ 
اا ایرث فرش من ذلک عتبا صاع بعص م فی بغض و فَلُوا اه قذ عدث فى السَمَاء عادث أ رؤد من شرا الشَمَاء 
0 و ضیانها و و ال ہے َو طالب و هو بل کک مَکة و ا اقا وهو بول لهم بها الا 
ول الل فى الکبه سه الله تعالی و yy‏ 
َو الله ۳) ویب ین أؤلواء الله رو ل بحم به جم ایر و دعب به بيع ارو یب لک و السْبقواث و لع برل 

یلم (۵» عذه ال عى أضبح بع فتكل الکفبه و هو فول هذه الأعاثت: 


يَا رب رب الْعَسَق اج« کے :و الم لیلج الَمَفِیٌ 


ین لا مِنْ کمک الْمَفّفَیٌ٭٭ بد ما دا ری لی فی اشم ذا الط 


صما بالولد ار کی«** و الطاهر الْمُطَهّر لرضی 


ص: ۱۳۰۲ 


-١‏ فی المصدر: سکن. 

۲- ليست هذه الجمله الى قوله ثانيا «قال جابر» فى المصدر. 
*- فى المصدر: ألا ترون اشراق السماء اه. 

۴- فی المصدر فى هذه الليله. 

۵- فى المصدر یذ کر. 


دی نب ی و بیش َباح ال جابز لت یا َشول الله علیک الم إلى (۱) أن عَابَ؟ ال 
فضي إلى المثرم امٹرا و لد یبن أبى طالب و کا المثرم (1) قد مات فی مجبل لكام لال عهد یه إا ؤل اوآ 
بص ل جج کمن وه ڪيا بره و إن وة که میت ند رَه فقال جَايرٌ يَا رَ شول اللہ کیف یغرف فهر و کیت يُنْذِرْه میتا؟ () 
قال ا ايرٌ اکم ما مع فا من سراثر الله الى لى الْمَكتُوَہ و علوم اْمَْرُوَِ اد المٹرم کان قد وضف لابی طالب كففا فی 
جل لكام وَ قَالَ [ سر ی نْ مَضَى أَبُو طالِب إِلَى دک الکهّف و دَحَله ذا هو بالمٹرم متا جسده 

: یکین إ1 مد بياضاً یی القعر و ری اَمَذُ سواد من الیل مشیم و مما فى 
یب دزی طالب إا ا و ڑھ ا المثر ٦‏ 0ہ 0 
وَأنَّ عد لئ الو غو تيا من بر م ال له المثرم ونیا با طالب شد كات کی 4 ا مکعلقاً یک حنّی 
[ إن مذ طلع إلى لض قان فم کان عم الات ولد یه یی با 
مرا رَأَبتَ فی تلک الله قَالَ و الب لمع تفه لاقلا مر من الیل لك أ قاطمه بلت َس ب ما أذ اساء عند اوه 
(۸) را عَلَھا ال سماء الى فیها لاه فسکنث یادن اللہ تعالی فلت لها آنا آتیکک پنشوه مِنْ 
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اهما 


۴ 


ص: ۱۰۳ 


۱- ليست فى المصدر کلمه «الی». 

۲- ليست هذه الجمله الى قوله «فان وجده» فی المصدر. 

۳- ليست كلمه «ميتا» فى المصدر. 

۴- فى المصدر: فى مدرعتين مسجى بهما. 

۵- فی المصدر: و هما يدفعان عنه الاذى, فلما ابصرتا أبا طالب غابتا فى الكهف. 
۶- فى المصدر: فقد كان قلبی متعلقا حتّی من الله على بكك. 

۷- فى المصدر: نعم اخبركك بما شاهدته. 

۸- فی المصدر: عند ولادتها. 


جاک ليعينوك لیمک ] (۱) علی آفرک قالت الَایٔ لک اجتمعت اوه عِنْدَمَا فاذا آنا باب بَهْتف من وَرَاءِ ایب 


ی باب طالب َو اللہ لک تمشه د يعم الها فا أن و mm‏ 


ع 
7 
٠‏ 
۱ 
: 
3 
3 


خریر (۳) بض و ادا رَ ہا یی ”تس لیک یا وله الله او ہم 
دش دنر امه نع و ری ول بو ند مب اه و شم 
تی بہت ع ف نرا کا وضع تفر ی را نی بحا لوي شا 


بر 


عل یا أَاة فَقَالَتُ و علیک الم ای ال کف وای قالث فى نعم اهر و جل ب لب و فی جیربہ یم نما )٩(‏ أن 


2 


0 02 أن نکب بی ا و عت آباک (۸۰ ال بلی و کن آنا و آنت من ضلب آم هزم ی عواه ما 
مث دک عَطَ ث وجهی و زأسی و یه بای وَ لقت فی عياء لها عليها السلام (۱۱ ثم ونث ری و مَکھا ؤه 
اتی ال لمسک فد عَلِياً عليه السلام لما تر إِلَی وج جهها ال العام علیک يا اتی مالك و عا یک السام با أخى فَقَالَ 


ؤاعال 2 عَمّی (17) فَقَالَثْ بخیر و هو 
ص: ۱۰۴ 


۱- کذاء و الصحيح: لیعنک. 

۲- فى المصدر: قد دخلن. 

۳- فی المصدر: من حریر. 

۴- ليست فی المصدر کلمه «لها». 

۵- فى المصدر: فلما أن ولد بینهن فإذا به قد طلع فسجد اه. 
۶ ليست هذه الجمله فى المصدر. 

۷- فی المصدر: فلما حملته. 

۸- فی المصدر: بقول. 

4-فی المصدر: فی نعم الله عر و جل فلما اه 
۰- فی المصدر: أو لست آنا أباكك. 

۱- أى فی زاویه البیت راجع ص: ۱۴. 

۲- فی المصدر: ما خبر عمی؟. 


و طالب فقت و ماه کا اَی عليه و لک أن 
الْعَرَبَ تَطَهُرُ مَوَالِيدَهَا فى یم ولیک و طبرا ھا 4بی ل بي له إا على تن ی رَجُل ضه اله تغالی 


عض 


٥١‏ 7 ی۶۶ من هو قل هُوَ عَدٍ 4 الوحمن ن مجم لَه الله َعالَى و 
1 


هو له بالکوفه مه این من وا مُحمّد صلی الله عليه و آله قال 


عود الله بل ای ین ین (۳) و وفع یه فى یه و تکلم مع و سل عَنْ کل شین ع ء فخاطب مُحَمَدٌ صلى الله عليه و آله علا 
حرام و وت مُحمّداً صلی الله عليه و آله بأشزار کان یه بت او لا یہ 
تی کات آخرف ای تو ہی یا بت كا کے 2 
ری عليه السلام مق عليه السلا اق الثم يبا ایب ومس وت 
ضع كذًا وکا لا قرغ ین المناظره نع محمد ان اَی و ین متاظرتی عاد إِلَى وهای مک فیک و شوخث 
لک الْقِصّه بأشرما ها بما عَايَنْتَ ک و اڈ من نیش با منرم ال أو طالب للا تروع المٹرم دک ی بكى باه هید فی 
لک رک سا ل و كن واس تم عطی رَأْسَهُ و قال لی غطنی بفضل متذرعیی یه بفضل بتذرعیه تمد قدا هم 


ر 


و الب انا لت فى اضیماع ول عد 0 محمد بر 
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-١‏ فی المصدر: حر الحديد. 
٢‏ فى المصدر: استمع قولهن ثم اخذه. 
۴- فى المصدر: أعلم. 


7217 ُ لک ُحرجت الان و الا ال پولی الله فانک أعق ق بصیائته و کفَاليه مِنْ غیرک فلت لَهُما مَنْ نما الا خن 
م لایخ حا الله عر و ا علی الصورہ اتی تری و دب عن لدی ی و تار إلى ما لقیامه ذا قَامَتِ ت المَاعَةُ کات 
انا قا اوک و الخزی ساقت و له ۵ إلى ال م اعرف او طالب ری عکه. تال جاب بن ود الله قَالَ لی رَ سول الله 
صلی الله عليه و آله شرحت لكك ما یی و وجب علیک الْحفْظ لها دی ند الله مِنَ نله الجلیله وَ العطایاالجزیله ما لم 


ا 3 


سے 


5 و 2 


نفل اغد اا امین و ا الَنْياءِ الْمَرمَِلِینَ و حه واجت عَلَى كل کل تیلم فن ديم الج ارول رادغ 
الصّرَاطٍ الا برَاءَهِ مِنْ آغذاء عَلِیٌ عليه السلام (۲). 


( سس 


عقوا توش عل شد ب لاد عن عبد لیر ین عبد اشعد ین کل خاي لکن من ی ار عن جاير له و 


٭ | ترجمه |الفضائل: جابر بن عبد اللہ انصارى روايت كرده است كه از رسول خدا 


صلی اق علیه و آله درباره عر له علی : بن ابی طالب عليه الث لام پرسیدم. فرمود: آه آه» پرسش شگفتی کردی جابر! ازبهترین 
مولودی که ولادتی شبیه مسیح داشت شت. خداوند على را از نور من آفرید. مرا از نور خود آفرید و هردوی ما یک نورهستیم از 
نور خداء خداوند پنجاه هزار سال پیش از آن که آسمان و زمين» طول و عرض. تاریکی» روشنی» دریا و هوا را بيافريند» ما را 
خلق کردا يس ازخلق ماء خداوند خویشتن را تسبیح كفت و ما نیز او را تسبیح گفتيم و ذات خود را تقدیس نمود و ما نیز وی 
را تقدیس کردیم و عظمت خود را تمجید و ستايش کرد و ما نيز وی را تمجید و ستایش کردیم و خداوند از این کار ما تشکر 
کرد و از تسبیح گفتن من آسمان را آفرید و آن را بی ستون نگاه داشت ؛ و زمين را آفرید و آن را گسترانید و دریاها را 
آفرید و عمق بخشید؛ و از تسبیح على فرشتگان مقرب را آفرید از این رو از همان لحظه‌ای که فرشتگان تسبیح خدا را آغاز 
کردند نا فیامت» كرات آن متلق به علی و شيعيان ارسے: 


ای جابر» خداوند عژوجل مارا جا به جا کرد و در صلب آدم افکند و من در پهلوی راست و على در پهلوی چپ او قرار 
گرفتیم. سپس خداوند عرّوجل ما را از صلب آدم به أصلاب پاکیزه منتقل می کرد و مرا به هیچ صلبی منتقل نکرد مگر اينكه 
على را هم به همان صلب منتقل نمود. همین گونه بودیم تا این که خداوند ما را از صلب پاک که صلب عبدالمطلب بود 
بیرون آورد. آنگاه مرا از پشتی پاک یعنی صلب عبدالله به بهترین رحم كه رحم آمنه باشد منتقل نمود و چون به دنیا آمدم 
فرشتگان فریاد بر آورده و ناله‌ها سر دادند و گفتند: ای خدا و سرور ما چرا ولع تو علی را با این ٹور درخشان - یعنی محمد 
صلی الله عليه و آله و سلّم - نمی‌بینیم؟! يس خداوند فرمود : چشمتان روشن و بدانید كه من به حال ول خود از شما آ گاه‌تر و 
مشفق ترم. . پس خداوند عروجل على را از يشتى طاهر که د يس از پدرم بهترين يشت بنى هاشم بود در آورد و ودر بهترين رحم 
كه يعنى رحم فاطمه بنت اسد قرار داد. قبل از تود علی» مرد زاهدى در آن زمان بود كه مثرم بن رعيب بن شيقيان ناميده 
مىشد. او یکی از يارسايان بود و خدا را ۲۷۰سال عبادت كرده بود بی آنکه حاجتى از وى بخواهد. از این رو خداوند حكمت 
را در قلب او جاى داد و به خاطر خسن طاعت و عبادتش به وى الهام نمود. او از خداوند خواست یکی از اولياى خود را به 


وی نشان دهد. يس خداوند ابوطالب را نزد وی فرستاد و چون چشم مثرم به ابوطالب افتاد جلو رفته و سر و پیشانی او را 


بوسید و در كنار خودش نشاند سپس گفت: کیستی خدایت رحمت کند؟ گفت: مردی از تهامه هستم. گفت: از کدام تیره؟ 
گفت: عبدمناف. گفت: کدام عبدمناف؟ گفت: هاشم. پس مرد عابد برخاست و دوباره سر وی را بوسه زده و گفت: حمد و 


سپاس خداوندی را سزاست که ولی خویش را پیش از مرگ به من نشان داد! 


سپس گفت: آقاء بشارت باد تو را که خداوند علی اعلی به من امری را الهام فرموده که بشارت تو در آن است. ابوطالب 
گفت: آن چیست؟ گفت: پسری از يشت تو به دنيا خواهد آمد که ول خدای عروجل و امام پارسایان و وصی رسول رب 
العالمین خواهد بود. اگرتوفیق دیدار وی را داشتی» سلام مرا به او برسان و به وى بگو: مثرم تو را سلام میرساند و می گوید: 
آشهد أن لا له الله و أنَّ محة داً رسول الله. نبوت به محمد و وصایت به على ختم می گردد. پس ابوطالب سخت گریست و 
گفت: نام اين مولود چیست؟ گفت: نامش «علی» است. ابوطالب گفت: من حقيقت و درستی مطلبی را که می گویی درک 
نمی کنم» اما دوست دارم مطمئن شوم که خداوند این را به تو الهام فرموده است. گفت: دوست‌داری از خدا بخواهم چه 
خوراکی برایت در همین مکان و همین حالا بفرستد؟ ابوطالب گفت: یک خوراک بهشتی می‌خواهم. همین الآن. يس راهب 


دست دعا به سوی خدا دراز کرد. 


جاب ركويد: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هنوز دعای مثرم پایان نيافته بود که بشقابی ميوه بهشتی شامل: انگور» رطب 
و انار نازل شد و مثرم آن را به ابوطالب تقدیم کرد. ابوطالب یک انار از آن میوه را تناول کرد و برخاست و فوراً نزد فاطمه 
بنت اسد آمد. وچون آن نور را به رحم فاطمه منتقل کرد زمین هفت شبانه‌روز لرزید به طوری که قریش سخت وحشت‌زده 
شده و گفتند: بت‌های خود را به بالای كوه ابوقبیس ببرید تا از آن‌ها بخواهیم زمين را آرام کنند و بلا را از ما دور سازند. و 
خوق ملاس كد كناك می ا وھ وا ذا اكها نيك ها يا ورس رس افاھیرے وھ ديرق كد مانو 
یارای تحمل اين مصيبت نيست. پس ابوطالب از كوه بالا رفته و به آنان گفت: ای مردم» بدانید خداوند عوجل در این شب 
حادثه‌ای شگفت آفرید و انسانی را خلق کرده که اگر از وی اطاعت نکنید و سر فرمانبرداری بر آستانش فرود نياوريد و به 
حقّانیت امامت او شهادت ندهید» زمين از لرزه باز نمی ایستد تا تمام خانه‌های سرزمین تهامه را ویران سازد. گفتند: ای 
ابوطالب. ما آنچه را تو گفتی تصدیق می‌کنیم. پس ابوطالب گریست و دست‌ها را به دعا برداشته گفت: خداياء ای سرور و 


مولای من» تو را به محمد محمود و على آعلی و فاطمه روسفید سو گند می‌دهم که لطف و رآفت خود را شامل تهامه کنی! 


جاب رگوید: رسول خدا ص می الله عليه و آله فرمود: هنوز ابوطالب از دعا فارغ نگشته بود که زمين و کوه‌ها آرام گرفتند و مردم 
سخت شگفت‌زده شدند. رسول خدا صلی الله عليه و آله در ادامه فرمود: قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفرید عرب 
پیوسته این کلمات ابوطالب را می‌نوشتند و در سختی‌های دوران جاهلیت بی آنکه حقيقت آنها را بدانند» از خدا حاجت می.. 
گرفتند تا اينكه على بن أبيطالب عليه الشلام متولد كرديد. در شب تولّد على عليه التلام زمین روشن و نور ستارگان چند برابر 
گشت. و قريش از اين امر در شگفتی بودند به طورى كه برخى به برخى دیگر می گفتند: بی‌تردید در آسمان اتفاقى افتاده 
است. درخشش آسمان و نورائیت آن را می‌بینید و مضاعف شدن نور ستا ر گان را مشاهده می کنید؟ در ادامه فرمود: يمس 
ابوطالب در حالی که از کوچه‌هاه خیابان‌ها و بازارهای مکه عبور می کرک به مردم می گفت: ای مردم؛ مشب در کعبه حجت 
خدا و ول او به دنیا آمد. اما مردم پیوسته از او درباره اينكه چرا آسمان چنین درخشان شد و اولیای خدای عرّوجل جه کسانی 


هستند» از وی سوال می کردند. پس به ایشان گفت: بشارت باد شما را که امشب یکی از اولیای خدا به دنیا آمد» کسی که 


همه خير و برکت به وی ختم می‌شود و همه شر توسط او از بین می‌رود. او از شرك و شبهات دوری می جوید و تا صبح در 
این مورد با مردم سخن كفت و سپس وارد کعبه شد در حالی كه اين ابیات را می گفت: - «پرورد گاراء ای پرورد گار شب تار 


و ماه آشکار درخشان حکم صادر شده خودت را برای ما آشکار سازء بگو نام 
اين كودكك نزد تو چیست؟» 
فرمود: پس هاتفی را شنید که می گوید: 


- «شما زن و شوهر مفتخر به اين پسر پاک گشتید» پسری طاهر و مطّر و راضی به رضای حق. نام او نزد خداوند علق على 


است که از نام خدای على مشتق شده است.) 


چون ابوطالب اين الهام را دریافت» از كعبه خارج شد و۴۰ روز از نظرها غايب بود. جابر گوید: عرض کردم: يا رسول اللہ اين 
مدت كجا بود؟ فرمود: نزد مثرم رفت تا ميلاد على را به وى بشارت دهد. اما مثرم در «جبل لکام» مرده بود و خود به ابوطالب 
گفته بود كه چون این نوزاد به دنیا آمد به «جبل لکام» برای دیدارش برود و در آنجا اگر وی را زنده يافت بشارتش دهد و 
اگر مرده یافت به او انذار دهد. جابرپرسید: چگونه قبرش را بیابد و چطور به وى انذار دهد؟! فرمود: ای جابر» آنچه را كه 
می‌شنوی یک راز است» آنرا پوشیدہ دار که علمی از اسرار مکنون خداست. مثرم خود نشانی غار را در جبل لکام به ابوطالب 
داده بود و به وی تأكيد كرده بود كه زنده يا مرده او را آنجا خواهد یافت. چون ابوطالب به آن غار رسيد و وارد آن گشت؛ 
مثرم را مرده و پیچیدہ در قبايش يافت در حالی که دو مار كه یکی سفيدتر از ماه بود و دیگری سیاه‌تر از شب تار» در درون 
غار بودند. ابوطالب يس از ورود به غار به مثرم سلام كرد و خداوند عزوجل مثرم را زنده گردانید و بلافاصله به حالت قیام 


ايستاده و گفت: أشهد أن لاله إلا الله و أنَّ محمداً رسول الله و أن علياً ولی الله هو الإمام من بعده. 


سپس مثرم به وى گفت: أباطالب» مرا بشارت ده» زیرا پیوسته دلم نزد تو بود تا اينكه خداوند با آمدنت بر من مت نهاد. 
ابوطالب گوید: بشارت باد تو را كه على قدم بر زمين گذاشت. مثرم گفت: نشانه شب ولادتش جه بود؟ هرجه را در آن شب 
دیدی برایم به دقت باز گو کن! ابوطالب گفت: آری» نشانه‌هایی داشت: چون ثلث شب گذشت فاطمه دچار درد زایمان شد؛ 
من هم برخی اسم‌های نجات بخش را بر وی خواندم که به إذن خدا آرام گرفت. يس به او گفتم: می روم چند زن از 
دوستانت را خبر می کنم تا در امر زایمان کمک حالت باشد. فاطمه گفت: آنچه را صلاح می‌دانی انجام بده. اما ناگهان از 
يشت خانه هاتفی ندا در داد که: ای ابوطالب. از خبر كردن آنها در گذر زیرا نباید ولي خدا را دستی جز دست‌های پاک 
لمس کند. هنوز سخن هاتف تمام نشده بود كه چهار زن با جامه‌های ابریشمی سفید و در حالی که بوی معطری که از آنها به 
مشام می رسید از مُشكك هم خوش تر بود» وارد خانه شدند و به فاطمه گفتند: السلام علیکک يا ولیه الله! فاطمه جواب سلام آن‌ها 
را داد و آنان نیز در حالی كه عطردانی نقره‌ای با خود داشتند» در كنار فاطمه نشستند. اند کی بیش نگذشته بود که أمير مؤمنان 
به دنيا آمد. چون متولد شدء به دیدنش رفتم که ناگاه با پسری چون خورشید تابان مواجه شدم. پس مولود به سجده افتاده و 
گفت: آشهد أن لا إله إلا الله و أنَّ محترداً رسول الله و من نيز وصى نبي خدایم؛ نبوّت با او ختم می‌شود و وصایت با من! پس 
یکی از آن زن‌ها او را از زمین برداشته و در دامن گذاشت و چون در دامن آن زن قرار گرفت. به سیمای وی نگریست و با 
زبانی رسا گفت: سلام بر تو مادر! آن زن گفت: و عليك السلام فرزندم! كفت پدرم در جه حال است؟ زن پاسخ داد: غرق 


نعمت‌های خدای عوجل است و برخوردار از مصاحبت بهترین كسان خود. پس چون این سخن را شنيدم نتوانستم خویشتن۔۔ 
داری كنم و گفتم: فرزندم» مگرمن يدر تو نیستم؟! گفت: بلی» هستی! اما من و تو از يشت آدم هستیم و این بانو حواست. 
چون این کلام را شنیدم از شّت شرم و حیا از حوّا » سر و صورتم را با قبایم پوشانده وبه کناری خزیدم. سپس زن دیگری که 
عطردانی پر از مشک همراه داشت على را در دامن خویش نهاد» و چون به صورت وی نگاه كرد گفت: الہ لام عليكك خواهر! 
آن بانو گفت: و علیکم ال لام برادر! کودک پرسید: عمویم در جه حال است؟ گفت: خوب است و به تو سلام می‌رساند. 
گفتم: فرزندم» اين بانو كيست و عموی تو کدام است؟ گفت: اين مریم دختر عمران و عموی من عیسی عليه الت لام است. 
سپس مریم با عطری که از عطردان در آورد و از بهشت بود» بدنش را معطرنمود. آنگاه زن دیگری او را گرفته و لباسی که با 


خود آورده بود تنش کرد . 


ابوطالب گوید: پس گفتم: اگر اکنون ختنه‌اش می کردیم» تحملش برای او آسان‌تر بود- چون اعراب فرزندان خود را در روز 
اؤل توعد ختنه می کردند- زن‌ها گفتند: او پاکیزه و ختنه شده متولّد گشته و خداوند طعم تیزی آهن را به وی نخواهد چشاند 
مگر بر دست مردی که خدا و فرشتگان در آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها از او نفرت دارند و او بدبخت‌ترین اشقیاست. به آنان 
گفتم: او کیست؟ گفتند: اوعبدالرحمن بن ملجم ملعون است. او سی سال يس از وفات رسول خدا صلی الله عليه و آله وی را 
در کوفه خواهد کشت. ابوطالب در ادامه كويد : من مشغول شنیدن سخنان آن بانوان بودم که برادرزاده‌ام محمد بن عبدالله 
ون زا از کت انان كرفت ووست هر سک تاه وتنا وق نه گشگی ‏ دات و فرماره همه شیر از او سال کر :سن 
محمد صلی الله علیه و آله على عليه الشلام را مورد خطاب قرار داده و على 


عليه الہ لام با محمد صّلمى الله علیه و آله سخن كفت و درباره اسراری که ميان آن دو بود با هم سخن گفتند و در همین حال 
زن‌ها از نظر ناپدید شدند و دیگر آنان را ندیدم. يس با خود گفتم: كاش با دو زن دیگر هم آشنا می‌شدم. لذا از على عليه 
الترلام که آنان را می‌شناخت درباره ایشان پرسیدم. على عليه الہ لام به من گفت: پدر اوّلی مادرم حوّا بود و دومی که به 
بدنم عطر مالید خواهرم مریم بود و آنکه لباس بر تنم کرد آسیه بود و آن بانویی که عطردان را در دست داشت مادر موسی 
بود. اکنون ای ابوطالب مثرم را دریاب و به تولّدم مژده‌اش ده و او را از آنچه دیده‌ای با خبر کن. او را در فلان غار در فلان جا 
خواهی یافت. يس چون از گفتگو با محمد صلی الله عليه و آله برادرزاده‌ام و من فارغ شد» به حال کودکی ب رگشت و من هم 
نزد تو آمده و ماجرا را به تمام همان طور که ديده بودم» برایت باز گو کردم. 


پس ابوطالب گفت: چون مثرم ماجرا را از من شنیدء به سختی گریست سپس ساعتی به فکر فرو رفته آنگاه آرام گرفته و 
درنگ کرد و سر خود را پوشانده و به من گفت: مرا با قبایم بپوشان من هم او را با قبایش پوشاندم. سپس دراز کشید و از دنيا 
رفت. من سه روز تمام در کنارش ماندم و با وی سخن می گفتم. اما پاسخی نمی‌داد. از اين رو احساس تنهایی کردم و در این 
هنكام آن دو مار به سر جایشان ب ررگشته و به من گفتند: خود را به ول خدا برسان که هیچ كس سزاوارتر از تو به کفالت او 
نیست. پس به آن دو گفتم: شما که هستید؟ گفتند: ما عمل صالح او هستیم که خداوند ما را به هيأتى که می‌بینی آفربده 
است. ما شبانه روز از وی مراقبت می کنیم تا قیامت فرا برسد که در آن روز یکی از ما جلودار او به بهشت و دیگری پشت سر 
او خواهیم بود. سپس ابوطالب به مکه باز گشت. 


جابر بن عبدالله گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله به من گفت: پاسخ سژال تو را به تفصیل برایت بیان کردم» اکنون بر تو 
واجب است آن را حفظ کنی زیرا على نزد خدا از چنان منزلت والا-و سخاوت بی کرانی برخوردار است که هیچ یک از 
فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل بدان پایه نمی رسند و محّت او بر هر مسلمانی واجب است زیرا او قسمت کننده بهشت و 
جهنم است و هیچ كس نمی تواند از پل صراط بگذرد مگر اینکه از دشمنان على عليه الس لام بیزاری و برائت جوید. -. 
الفصائل: ۶۳- ۵۷ و مناذیل الخبر: ۱۶ - 


کتاب غرر الذرر سيد حیدر حسینی: نظیر همین روایت را از جابر نقل کرده است. 
* | تر جمه | 
۳۴ 


ف وه ال اع فان ۶ عبد الله عليه السلام لما عضر با طالب له (۴) جع وجوه ریش فازضائم ال با مغر ریش 
شم ےو له من خلقه و لب العرب و نم له فی آزضه و یل عریهفیکم الع الماح لول الذّاعٍ (ها و فيكم 
مشیم الشجاع الْوَاسِمُ غ ابع وا اکم لمت ٹوا لب فی اعفاخر تدبا ال عژنموۂ (۶) و ا شرف لا وء ةكم عَلَى 
الاس بذک الَْضْيلَُ و لَهُم به یک الْوَسِيلَه و اس لکم حب و عَلَى 


٠١۶ ص:‎ 


۱- فی المصدر: و دليلته. 

۲- الفضائل: ۵۷- ۶۳. و لم نتعرض لتوضيح مشکلات الروايه لما قد سبق من المصّف و منا ذيل الخبر راجع ص: ۱۶. 
۳- مخطوط و لم نظفر بنسخته الى الآن. 

۴-فی (م) و (د) لما حضر آبو طالب الوفاه. 

۵- كنايه عن الشجاعه. 


۶- حاز الشی ء: ضمه و جمعه. 


عریکم الب و إِنَى موحد یکم بومدیه فاحقظوقا آوصیکم يتغظيم تمہ اه فا مزضاه لب و وم لماش و یت واه و 
لا تاکن ی متا 2 : شد فى أل دیف وا لوق و ای قفیهتا َلکت اون تكم َجیوا 
0۰ 2300000 رف لاه وَ الْمَمَاتِ عَلیِکم بصذق العدیث و دا ال ماه فان فیهما (۲) تفا سهمه و لاله 
في لاو اجا ناف على الا ا 7 دک ی وء لال البیتِ و إِنَى 
آوسیکم بش > ره ی فى قرب و ی فی قرب و و جوع لهذ لیصا الى آربیکم باق جک هن 
اجان و آنکرة ان أ مخافه مه لسن وَ ايم الله لکا نز ای ص الیک رب و أَهْلٍ الم فی الْأَطْرَافٍ و الْمَشتَق عفین ین 

لاس قد أعاترا و وی ی ری 


آ1 2 قوفقا ET‏ و إا أ و عل وج مجع إلبه و أتعذمع مه أَحطَأهُع ديه قذ مخضتهالعرب داكا و 
E GL LS‏ فكع نار ۾ يا مغر ریش ابق اکم و نکخ کوئوا لَه ؤه و لعزبه (۹) حم و الله ا نلک 


اد ملکم (۱۰) سبي ا رکد و ا َأحُدُ اد بهداه إلا جد و لو کان نیدی مُدَهٌ و فى أجلى تخیر كفي الکوافی و اف 


۱- فی المصدر: أجيبوا و اعطوا السائل. 
٢‏ فی المصدر: فان فیها. 

۳ فى المصدر: و أقلوا. 

۴- فی المصدر: و تفضلوا علیهم بالمعروف. 
۵- فى المصدر: و قد جاء کم. 

۶- غمره الشی ء: شدته و مزدحمه. 
۷- فى المصدر: رء‌وس قریش. 

۸- فی المصدر: و صنعت. 

۹- فی المصدر: و لحزبه. 

۰- ليست فى المصدر کلمه منکم. 
١‏ فی المصدر: و لدفعت. 


یر نی أَشْهَدُ بشهادته و أَعَظُمُ مَقَالَهُ (۱) 


* ترجمه آروضه الواعظین: امام صادق عليه ال لام فرمود: چون زمان مرگ ابوطالب فرا رسيدء بز ر گان قريش را فرا خواند و 
گفت: ای جماعت قریش» شما بر گزید گان خدا از ميان مخلوقات و قلب عرب هستید. شما گنجوران خدا بر روی زمين و اهل 
حرم او هستید. سرور و سیّدی که امر او مطاع و شجاع و دلاور است است و نیز دلاور صف شكن و سخاوتمند از شمایند. 
بدانید كه همه مفاخر عرب را گرد آورده‌اید؛ عرّت و شرافتی نیست که آن را از آن خود نکرده باشید و بدین جهت است که 
بر مردم فضیلت دارید و آنان نیازمند شما. از این روست که مردم با شما دشمنی می‌ورزند و از هر طرف به شما حمله‌ور می۔۔ 
شوند. از من وصیتی را به خاطر بسپارید. شما را به تعظیم و بز رگداشت خانه خدا سفارش می كنم که هم موجب رضای 
خداست و هم مقر معاش و هم جای پایی است محکم و استوار؛ صله ارحام به جا آوربد که صله ارحام أجل را به تأخير 
اندازد و موجب فزونی نسل گردد» نافرمانی و گناہ را رها سازید که موجب هلاکت پیشینیان بوده‌اند فریادرس فریاد کنان 
باشيد و سائل را عطا دهید كه شرف حیات و ممات در همین است؛ شما را به راستگویی و امانت‌داری سفارش می كنم که 
موجب دوری از موضع اتهام و بز رگ شدن در چشم مردم می‌شوند؛ و از اختلاف با مردم دوری كنيد و به آنها اكرام كنيد که 


اين دو کار در حق نزدیکانتان محبت است و در حق عامه مردم بز رگواری و در حق اهل بیت» قدرت است . 


من به شما وصيت می كنم در حق محمد صَلى الله عليه و آله نیکی كنيد که امین قریش است و راستگوی عرب و او جامع تمام 
صفاتی است که شما را به آنها سفارش کردم. او آیینی را برای شما آورده که دل آن را پذیرفته و زبان از بیم دشمن کینه‌توز 
انکارش کرده است. به خدا س وگند گویی دارم می بینم که بینوایان بیابان نشین عرب و بزرگان قبایل و مردمان ضعیف 
دعوتش را اجابت کرده و سخنش را تصدیق نموده و كارش را عظمت و بزرگی بخشیده‌اند و با همین پیروان گرداب‌های 
مرگ را در نوردیده است. از این رو بزرگان و استوانه‌های قریش, دنباله‌رو گشته‌اند و خانه‌ها خراب و ضعفای ایشان ارباب 
مردم شده‌اند. نا گهان بزرگترین آنان نزد وی نیازمندترین ایشان به وی و دورترین افراد به اوه خطاکارترین آنان نزد وی شوند؛ 
عرب محبت خود را خاص او گردانیده و سرزمین حجاز رام و هموار او گشته و زمام خویش را به دستش سپرده است؛ ای 
جماعت قریش پسر يدر و مادرتان در مقابل شماست. دوستدارش باشید و در جنگ‌ها پشتیبان او؛ به خدا سو گند کسی قدم 
در راه او نمی گذارد مگر این که ارشاد شود و کسی پیرو او نمی گردد مگر اینکه سعادت يابد؛ و اگر عمری برایم باقی مانده 
بود» در سختی‌ها يار و یاور و مدافعش بودم و از او بلاها را دور می‌ساختم» اما شهادتین او را می‌پذیرم و بدان‌ها شهادت مى.. 
دهم و سخنش را عظیم می‌دانم. - . روضه الواعظین: ۱۲۱-۱۲۲ - 


وں | ترجمه ] 
بیان 


قال فى القاموس ألب إليه القوم أتوه من كل جانب و هم عليه ألب و الب واحد مجتمعون عليه بالظلم و العداوه (۲) قوله مخافه 
الشتآن هو بفتح النون و سکونھا البغضاء أى لم أظهره باللسان مخافه عداوه القوم. 


و قال الجوهری الصعل وك الفقیر و صعاليكك العرب ذؤبانها. 


آقول روی بعض آرباب السیر المعتبره مثله ثم قال و فى لفظ آخر لما حضرته الوفاه دعا بنى عبد المطلب فقال لن تزالوا بخیر ما 


سمعتم من محمد و ما اتبعتم آمره فأطيعوه ترشدوا. 


و أقول ألف السید الفاضل السعید شمس الدین آبو على فخار بن معد الموسوی کتابا فى إثبات !یمان آبی طالب و آورد فيه 
آخبارا کثیره من طرق الخاصه و العامه و هو من آعاظم محدئینا و داخل فى آکثر طرقنا إلى الکتب المعتبره و سنورد طریقنا إليه 
فى المجلد الآخر من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی و استخرجنا من کتابه بعض الأخبار. 


*٭[ترجمہ]در قاموس گوید: آلب إليه القوم: از هر طرف به سمت او آمدند .و هُم عليه آلب و الب: یکی که از روی دشمنی و 


ستم عليه او جمع شده‌اند. - . القاموس ۱: ۳۷ - 


مخافة الشنآن (با فتح و سکون نون): تنفر» یعنی از بيم دشمنی آن قوم» نفرت را با زبان اظهار نکردم. جوهری گوبد: صعل وک 
به معنای فقیر است و صعالیک عرب یعنی گر گهای عرب. 


مولف: یکی از سیره نویسان معتبر مانند آن را روایت کرده است. سپس گفته است: درلفظی دیگر: چون مر گش فرا رسید 
ف الطب ونر کشا سای که مت كرش سات راز دی أو ری که بص ر شما تست سی 
از او اطاعت كنيد تا هدایت بانید. 


باز می گویم: سید دانشمند شمس الدین ابو على فخار بن معد موسوی کتابی در اثبات ایمان ابوطالب تألیف نموده و اخبار 
زیادی را از علمای عامه و خاصه هر دو در آن آورده و او از جمله محدثان بز رگ ماست که در بیشتر طریق‌هایی - سلسله 
سندهایی - که برای رسیدن به کتابهای معتبر داریم وجود دارد. در آخرین مجلمد اين کتاب طریق خود به ایشان را ذ کر 


خواهیم کرد. برخی روایات و اخبار را از کتاب او بر گرفته! یم و از جمله آنها: 
* | تر جمه | 


۳۵ 


2 
3 


خبرنی شیخنا أبو عبد الله مُحَمَدٌ مد ن |ذریس عَنْ أ بى ان علق بن رايم نان بن كان عن أبى عَليٌ اب 
ہی سی یی ھ ہی . اہ من عَنْ شرمع کزدین عَنْ 
بی عبد الله عَنْ آبائه عَنْ عَلِيّ عليه السلام قَالَ قَالَ رز شول او صلی لله عليه و آله بط ل جيل قال لی یا ند إن ال عر 


ول تهب سک بت وب وف رف لوي د قب و حجر کفلک أبو أبى طالب 


2 


یب آواک عود ایب و اخ کا لسك فی اج امه قبل یا رشو ال وا کان له ال کان متا لم العام زو 
تد و ضعشکک عليه بت أبى ذُوَبْب (4۴ 


قال 


ی 


5 


ص: ۱۰۸ 


۱- روضه الواعظین: ۱۲۱ و ۱۲۲. 
۲- القاموس: ۱: ۳۷ 

۳- فی المصدر: مشفعک فى سته. 

۴- الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب: ۷. 


#*| ترجمه ]رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد؛ خدای عرّوجل تو را شفیع شش 
نفر قرار داده است: شکمی که تو را باردار شده یعنی آمنه بنت وهب و صلبی که تو را فرو فرستاده یعنی عبد الله بن عبد 
المطلب و آغوش ابوطالب که کفالت تو را بر عهده كرفت و خانه عبدالمطلب که در خانه خود يناهت داد و برادری که در 
دوران جاهلیت داشتی. گفتند: یارسول اللہ مگر جه کار کرده بود؟ فرمود: او مردی سخاوتمند بود و مردم را اطعام می کرد و 
در حقشان بخشش می‌نمود؛ و سینه حلیمه بنت آبی ذؤیب که تو را شیر داد. - .الحجه على الذاهب الى نکفیر آبی طالب : ۷- 


* | تر جمه | 

۳۶ 

و آخبونی ال أبُو ع 2 + الله بدا اد اد عن مُحمّدِ بن اْحسن عَنْ رجاله ره ای |ذریس و عَلی بن آشباط جَمِيعا جمیعاً قالا إن 
یا عید الله عليه السلام قَالَ: ال: آزعی الله تھی ی ال صلی الله عليه و آله آئی وت از لی ضلب ترک و بن ملک و 


هو 2 


حجر کفلک و ل بت یب آووک (۱)- عي الله ْنُ عبد امب الصُلْبٌ الّذِى أَخْرَجَهٌ (۲) و ان الى له ايه بت وهب و 
مل الت الَّذِينَ آووْه فَابُو طالب (۳ 


چ 


لیر الى له اه يلت اعد و وَ أمّا 


ت رجمه ]امام صادق عليه الت لام می‌فرماید: خداوند متعال به پیامبر صلی الله عليه و آله وحی کرد که: من آتش را بر صلبی 
که تو از آن بیرون آمدی» شکمی که به تو باردار شد. آغوشی که تو را کفالت کرد و خانواده‌ای که تو راپناه دادند حرام 
کردم. صلبی که يبامبر از او بیرون آمد» صلب عبدالله بن عبدالمطلب بود شکمی كه به او باردار شد. شکم آمنه بنت‌وهب 
بود» و آغوشی که کفالت او ر اپذیرفت فاطمه بنت اسد بود و خانواده‌ای که پناهش دادند. خانواده ابوطالب بود. - . الحجه 


على الذاهب الى نکفیر آبی طالب : ۸ - 


٭| تر جمه | 
۳۷ 
و أخبر نی ال اپو للضل بل لین عن ملد بن محمد بن اجره عن محمد بن الْحسَنٍ بن أ د عن ملد بن أخمد 


ه و 


ٿن شَهْرَيَارَ عَنْ والده مڌ عن مُحَمَدِ ٿن فَادَانَ عن آبی جغفر محمد بن علي عن أبى عَلِيٌ عن الین بن احم عَنْ آخمد بن 
هلال عَنْ علی بن حَسَانَ عَنْ عَمّه عَودِ الؤَحمَر ئن کثیر قال م دمعت ابا ود اللو عليه السلام یقول رل جبرئيل عَلَى رَشولِ الله 
صلی الله عليه و آله فقال يا مُحَمَدُ رک یرک الم (4۴ و بول لک إِنَى فد حرمت ال ر علی طیلب الک و علی بان 
00 حر کلک ال مرئِيلٌ (۵) ما اسب الى نلک سب عود الله بن عود میب و اما الْبطنٌ الذٍی ملك 
امه راگ وق و أكا الخ الذئ کلک فد ماد ف بن بد المطیب و فَاطِمة نت أَمَدٍ (2). 

٭ ترجمه ]امام صادق عليه ال لام می‌فرماید: جبرئیل بر رسول خدا ص لمی الله عليه و آله نازل گشته و گفت: ای مح د» 


پرورد گارت تو را سلام می رساند و به تو می گوید: . من آتش را بر صلبى كه تو از آن بیرون آمدی» شکمی که به تو باردار 


شد و آغوشی که تو را کفالت کرد حرام کردم و سپس ادامه داد: آن صلب که تو از آن بیرون آمدی صلب عبدالله بن 
عبدالمطلب است و شکمی که به تو باردار شد شکم آمنه بنت وهب است و آغوشی که کفالت تو را بر عهده كرفت عبد 
تقاف ين عد الطب و قاط نت ابد اس الع علی الذاهت الى تخر آي طالي 2 اس 


۷| تر جمه | 


۳۸ 


ê إن‎ 


۰ کہ 5 وليل عون عود الله ین غَمَرَ مر ع" 3 ی تین فى عرد یز عن شڪلد بن علی إن وان 


5 


۳ 


عليه و آله مان با وو یی الب قال ل خر 
ص: ۱۰٩‏ 


-١‏ فى المصدر: و آهل بيت آواک. 

۲- فى المصدر: انز له. 

۳- المصدر نفسه: ۸و فیه: و اما أهل البیت الذی آووه فأبو طالب. 
۴- فى المصدر: ان الله تعالی يقرؤكك السلام. 

۵- فی المصدر: فقال: يا جبرئیل من یقول ذلکث؟ فقال اه. 

۶- المصدر نفسه: ۸و ٩‏ و عبد مناف بن عبد المطلب هو أبو طالب. 


من ری غر و جل (۱). 


را از پرورد گارم برایش آرزو کردم. - . الحجه على الذاهب الى نکفیر أبى طالب : ۱۴-۱۵ - 


۷| تر جمه | 


o 


و بالاشناد عنِ الکرامجکی عَنْ محمد بن حه بن علي عن مد بن علا بن عود الله ڪن عفر بن می عن غیرد الله ن 
ختة عن محمد بن زد عن مسب غعر عن عر بن محمد عن أيه عن علق بن ات ین عن أبيه عَنْ أمير الْمْمِنِينَ عليه 
السلام ‏ کان الا فى الرَخْه به )٢(‏ و الاس عَوله فا یه وجل ال يا ی امین یی نك بالعکان الى رلک الله و بوک 
معدب فى الَارِ فَقَالَ مه فض الله اک (۳) و الَّذِى بعت مُحَمّداً بالق تیا لو شم أبى فی کل مدب عَلَى وجه اض لمع 
له فيهخ أبى مب فی ار © و ائ یدیم اه و ارو اذى بعت مهدا الي ِد ود أبى طالب یط انور ال لخلاتی إا 
فة أَنْوَارٍ ُور محم و ور قاطمة و ور لسن و ور لسن و ور یه مِنَ اه (۵) ألا ون نُورَُ مِن نورنا که ال 4 من قبل 


خلت آدَم بألفئ عام (۶). 


**|[ترجمه آروزی اميرالمؤمنين در محوطه ای نشسته بود و مردم پیرامون او جمع شده بودند. يس یکی از آنان برخاسته و 
گفت: يا امیرالمؤمنینە با اين منزلتی که خدا به شما عنایت فرمود. چگونه يدرت در جهنم عذاب می‌شود؟ فرمود: ساکت شو 
که خدا دهانت را خرد کند! قسم به آن که محمد صلی الله عليه و آله را به حق برانگیخت اگر پدرم شفاعت تمام گناهکاران 
روی زمين را بکند. خداوند شفاعتش را می‌پذیرد؛ پدرم در جهنم شکنجه شود و پسرش تقسیم کننده بهشت و جهنم باشد؟! 
سو گند به خدایی که محمّد را به حق فرستاد نور پدرم ابوطالب نورهای همه خلایق را جز ينج تن» خاموش می کند. و آن ينج 
تور تون مه له رن قاط تور ده تور سین و تور امامان از فرزندانش اشت و غداوند او را دو هزار سال ین ازاق 


آدم خلق کرده است. - .الحجه على الذاهب الى نکفیر آبی طالب : ۱۵ - 
* | تر جمه | 
۴۰ 


و بالإشتاد عن ن الکزاتجکی عون لت بن یوید الہ بن علق َنْ راون بن فوتیی عَنْ علق بن ام () رن عَلِىَ بن فد 
ی عن مجح المع بن بن فد ال : کنیٹ إلى الاقام عل بن شوتری عليهما السلام ملت فداک إِنّى کت فی 
تا أبى طالب قال و الل الخمن ن الرجيم و مَنْ غ یر سبل امین له ای آما نک إن مر ان آبی 


٭ ترجمه ]آبان بن محمد گوید: نامه‌ای به امام على بن موسی عليه الم لام فرستادم که در آن نوشته بودم: قربانت گردم» من 


در ایمان ابوطالب شک دارم. پاسخ آمد: «بشم الله امن الرَحِيم؛ و من ینغ یز سَبيل الم وه َا تولی» -. نساء/ ۱۱۵ - 
[ه رکس 


از شوہ غير مامتان پروی "ند بدا سوى که سند اوس یگ داتمشی )ا آگاہ اش | اگر تر به اسان ابوطالت اقرار تدا ته 
باشی» يايان کارت جهنم است. - . الحجه على الذاهب إلى تکفیر أبى طالب :۱۶ و كنزالفوائد :۸۰ - 


۶( تر جمه ] 

۴ 

و آشبزنی عبد اليد بن عبد الله عن عكر بن سین عبد الله بن مکی عن محمد 
ص: ۱۱۰ 


۱- المصدر نفسه: ۱۴ و ۱۵. 

۲- الرحبه من الدار: ساحته. 

۳- فض الشی ء: کسره فتفرقت کسره. 

۵-لم یذ کر نور نفسه أدبا أو لان نور محمد صلی الله عليه و آله و نوره واحد كما یستفاد من الروایات. 
۶- المصدر نفسه: ۱۵. و آورده الکراجکی فی كنز الفوائد: ۸۰ 

۷- فى المصدر و کذا الکنز: عن آبی علی بن همام. 

۸- المصدر نفسه: ۱۶. و آورده الکراجکی فی كنز الفوائد: ۸۰ 


ن علی بْن بَابَوَيْهِ با تاد لَه بد اليم بن عبد ب الله لو کان مريضاً کب ی ابی الْحَسَنِ الرّضًا عليه السلام عَرّفَنِى يا ان 
رَشُولِ الله عن الجر قوذ اب مخفا نم لل ناویا فک و وت مب سد لف 


2 


الؤحمن الوَحِيم أا بعد فانک إِنْ شککت فى یمان ابی طالب کان مَصی زک ای ار (1) 


جس ہا سے جب تہ هی ین ہے و دک نید ری 
سول ختاعلی الل علیة و سل > مرا در مورد خبری که می گوید: «ابوطالب در توده‌ای از آتش قرار دارد که مغزش از آن به 
جوش می آید؛ آكاه سازيد. يس امام رضا عليه ار لام برايش نوشت: : يسم الله الرحمن ن الرحیمء اما بعد اگر در ایمان ابوطالب 
شکک کی فرجامت آتش دوزخ است.» -. الحجه علی الال الى گر آبی طالب : 1۶ - 


٭٭| تر جمه | 
۴۲ 


رعاو كيه رولوك راوع فک نوس عن ابر كور للد له اسلا ئە قال :یا وسن ما 
تقول الات س فى أبى طالب فلت ملت وداک یلو مُو فی ض خضاح ین نار و فی رای تفلمانِ ین ار على مِنْهُمَا آم َأ 


ی عل 


مال کت أَعْداء الله إن أبا طالب م من رُكَفَاءِ الِينَ و الصّدَيقِينَ وَ السْهّداء و الصَّالِحِينَ و عفن آولتک رفع فر 


أقول: روى الكراجكى تلك الأخبار فى كتاب كنز الفوائد مع أشعار كثيره داله على إيمانه تركناها مخافه التطويل و التكرار (۴) 
رجعنا إلى كلام السيد. 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام خطاب به محمد بن يونس می‌فرمابد: ای يونس » هردم درباره ابوطالب جه می گویند؟ عرض 
كرد: قربانت گردم» می كويند كه او در توده‌ای از آتش قرار دارد كه فرق سر او را به جوش می آورد! امام رضا عليه ال لام 
فرمود: دشمنان خدا دروغ می گویند! ابوطالب رفيق ييامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان است و اينان جه نيكو رفيقانند. - 
نساء/ ۶۹ - 


مولف: این روایات را کراجکی در کتاب «کنزالفوائد» به همراه اشعار بسیاری که دلیل بر ایمان ابوطالب هستند ذکر کرده 
است لیکن ما به جهت دوری از اطناب و تکرار از آوردن آن‌ها اجتناب کردیم و به کلام سید باز می گردیم 


* | تر جمه | 


۴۳ 


کور مو وی کور ور ہو چو ےو را 


خمد بن هلال عَنْ علی بن ان عَنْ عَمّه قال: قلْتٌ لأبی عید الله عليه السلام إن النَّاسَ یرعْمونَ أن أا طالب فى ض خضاح مِنْ 


2 
ع أ 


ن 


تار قال دَبُوا ما بهذا رل جرئیل علی الب صلی اللہ عليه و آله قلت و بعا ترّل قال تی جبرئیل فى بَغض ما کان علیه فَقَالَ یا 
مُحَمَدُ إِنَّ رَبك یرک العَلامَ وَ يمول لك إِنَّ أ حاب الْکهّف أَمَوُوا الایمان و آشهزوا اشوک فَامَامُمْ الله رهم مڑکین و ان 


2 
3 
7 


با طالب سر الْإِيمَانَ و أَظْهَرَ الشّرَكك ااه الله أَجْرَه مین و ما رخ من الا ّى 
1 


۱- قال فی النهایه (۳: ۱۳) الضحضاح فی الأصل مارق من الماء على وجه الأرض و ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
۲- المصدر نفسه: ۱۶. 

۳- المصدر نفسه: ۱۶ و ۱۷. و رواه الکراجکی فى كنز الفوائد: ۸۰ 

۴- آشرنا إلى موضع الروایات: و اما الاشعار فراجع ص ۷۸ و ۷۹۔ 

۵- فى المصدر بعد ذلک: عن والده* آقول: و قد مر السند بعینه فى ص ۱۰۹ مع اختلاف فراجع (ب). 


تاره من الله تعالی بل 8 ال عليه السلام کی يفو بهذا ۸۱ و قد رل جبرئيل یه مات ابو طالب ال يا مد 
رخ عَنْ مکه ما لک بها َاصِر بعد آبی طالب (1). 


##[ترجمه ]على بن حت ان از عمویش نقل میکند که: به امام صادق عليه الت لام عرض کردم که مردم بر این باورند که 
ابوطالب در توده‌ای از آتش قرار دارد» فرمود: دروغ گفته‌اند! اين آن چیزی نیست که جبرئیل بر پیامبر صد می الله عليه و آله 
نازل کرد. عرض کردم : جبرئیل جه چیزی را بر پیامبر ص لمی الله عليه و آله نازل کرد؟ فرمود جبرئیل نزد رسول خدا ص لی الله 
عليه و آله آمده و گفت: يا محفد. پرورد كارت تو را سلام می‌رساند و می گوید: اصحاب کهف ایمان خود را کتمان و تظاهر 
به شر ک کردند و خداوند ایشان را دوبار پاداش داد و ابوطالب نیز ایمانش را پنهان و تظاهر به شركك کرد از این رو خداوند 
دو پاداش به وی عطا فرمود. او زمانی از این دنیا رفت که از جانب خدا مده بهشت دریافت کرد. سپس در ادامه فرمود: 
واا تنس كزيعد جرال اتپ جرگ | رطالت جع ل ناز كفك بل كنك اق مخز که غاے مر 
که يس از ابوطالب در آن یاوری نداری. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۱۷ - 


۷| تر جمه | 
۴۴ 


و ےت رر وج موجہ با رہ الکسن يہ 
لطوستی عَنْ رجاله عَنْ ی الْمُرَادِىٌ قَالَ: قت ی تید الله عليه السلام میدید لاس ون نبا طالب فی صَحضاح ین 
تا ھی ينه وماخ ال عليه السلام نا ول ایکا أبى اب ؤ وضع فى که یا ان كردا ال فی که یزان 
لرجح إِيكانً أبى طالب عَلَى إیکانهم ا ثم قال عليه السلام كان و الله امير الْمَؤْمِِينَ مر ان کج عَنْ أب ال و مه و عَنْ أبى 
طالب فی عیاته و لَقَدْ أَوْصَی فی وصته احج عَنّْهُمْ بد َمانه (۳ 


مر ر 


ثم قال قدس الله روحه فهذه الأخبار المختصه بذ کر الضحضاح و ما شاكلها من روايات أهل الضلال و موضوعات بنى أميه و 
أشياعهم و أحاديث الضحضاح جميعها تستند إلى المغیره بن شعبه و هو رجل ضنين (۴) فى حق بنى هاشم لأ-نه معروف 
بعداوتهم و روی أنه شرب فی بعض الأيام فلما سکر قیل له ما تقول فى إمامه بنی هاشم فقال و الله ما أردت لهاشمی قط خيرا و 
هو مع ذلک فاسق ثم ذكر قصه زناه بالبصرہ و تعطیل عمر حده كما ذكرناه فى كتاب الفتن و ذکر وجوها آخر لبطلان هذه 
الروايه تركناها روما للاختصار ثم قال. 


#*[ترجمه |ليث مرادى می گوید: به امام صادق عرض كردم: سرورم» مردم می گویند ابوطالب در تودهاى از آتش است به 
طورى كه مغزش از آن به جوش مىآيد. فرمود: به خدا دروغ گفته‌اند» اگر ايمان ابوطالب را در یک کفه ترازو قرار دهند و 
ایمان ابن خلق را در که دیگ نے شك ایمان ابوطالب بر اسان آنها برتری خواهدیافت. 


سپس در ادامه فرمود: به خدا سوكند, اميرالمؤمنين عليه الشلام دستور می داد که به نيابت يدر و مادر پیامبر صلی الله عليه و آله 


و ابوطالب حج به جا آوردند و در وصیت‌نامه خود نيز تأكيد فرمود پ پس از وفاتش نیز این کار را انجام دهند. = . الحجه على 


الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۱۸و ۱۷ - 


سپس سيد گوید: این اخبار و اخبار مشابه آن‌ها همگی از ابداعات اهل ضلال و جعلیات بنی‌امیه و طرفداران آنها است که 
سرچشمه همه آنها به مغيره بن شعبه می رسد که مردی بخیل و حسود در حق بنی‌هاشم بود و به دشمنی با این خاندان شهره 
است. در باره وی نقل می کنند كه روزی شراب خورده بود و چون مست شد به وى گفته شد: درباره امامت بنی‌هاشم جه 
می‌گویی؟ گفت: به خدا سو گند چشم دیدن هیچ خیری برای بنی‌هاشم ندارم و با این کلام فسق او روشن می‌شود. سپس 
داستان مرتکب زنا شدن او را در بصره ذکرمی کند و اينكه عمر از اجرای حد زنا بر او خوداری کرده و ما اين ماجرا را در 
کتاب «الفتن» خود آورده‌ايم. و برای نشان دادن بطلان این قبیل روایات دلایل دیگری ذکر کرده است که به خاطر رعایت 
اختصار از آوردن آنها خودداری کردیم. سپس گوید: 


٭| تر جمه | 


۴۵ 


و برنی شاذانْ ن جبرئیل باشناده إلى مُحمّد بن علی بن بَابَوَيْ رقع ی اؤ ال ال لت عَلَى أبى عبد الله عليه السلام 
عن" ےل د ين و مذ حفث تواه (۵) ف کوت دک یه تال إا مرت بعکه فطف عَنْ عود الْمَطلِبِ اف ولغ 


ر کعتين و طف ۶ عَنْ أبى طایب ماف و صل عله رَکَعتينِ و طف عَنْ عبد ع عبد الله طوَافاً و صل عَنْهُ زکعتین 


من ۱۱۲ 


ای المضدر: کیت تصفونه بهذا الملاعین. 
۲- المصدر نفسه: ۱۷. 

۳ المضدى شض 1۷و ۱۸ 

۴ أى یخیل و فى المصدر: و هو رجل ظنین. 
۵- التوی: الخساره و الضياع. 


و طف عَنْ آم طوافاً و ص ل عَلقَوا ر تين و طف عَنْ اطمة بنت ام ي طوافً و صل عنها زکعتین تم اذ الله عر و جل أن یرد 


علیک مالک ال فَفَعَلْتُ دلک ۶ م رت مِنْ باب الضّفًا فاذا غریمی وَاقِفٌ قول يا داد عبشتیی تعال فافض حمّک (۱). 


**[ترجمه ]داود رقی گوید: بر امام صادق عليه ال لام وارد گشتم در حالی که از مردی طلبی داشتم و وضع مالی او خوب 
شدہ بود. اما يولم را نمی‌داده لذا شكايت او را به آن حضرت كردم. فرمود: چون گذرت بر مكه افتاد به جاى عبدالمطلب 
طواف كن و دو ركعت نماز هم به جاى آور و به جاى ابوطالب طواف كن و دو ركعت نماز به جا آور و به جاى عبد الله 
طواف كن و دو ركعت نماز به جا آور و به جاى آمنه طواف كن و دو ركعت نماز به جا آور و به جاى فاطمه بنت اسد طواف 
كن و دو ركعت نماز به جا آور و آنكاه از خداى عرّوجل بخواه كه مالت را به تو بركرداند. وى كويد: سپس برخاسته و 
فرموده ايشان را به جا آوردم و آنگاه از باب الصفا خارج شدم كه ناكهان با طرف معاملهام مواجه گشتم كه ايستاده بود و تا 
مرا ديد گفت: ای داودء مرا زندانى كردىء بيا و طلبت را بگیر . - . الحجه على الذاهب الى تكفير أبى طالب : ۲۲ - 


٭| ترجمه | 

۴۶ 

و نجزنی مُحَمدُ بن !ريس سناد ی أبى جغقرالطربی عَنْ رجاله عانعن عكرمة غن ان عباس قال آخبرنی العَبّاسٌ 
زا عبد المطلب أن آبا طالب هد عند الموت أن ذا إِله إلا الله و أن مدا سول الله © 


+« [ترجمه ]عباس بن عبدالمطلب گوید: ابوطالب قبل از مرگ شهادت داد كه الا إله الا الك و أن محندامر‌سول ا - . الحجه 
على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۲۲ - 


* | ترجمه | 
۴۲۷ 


و اناد عن أبى جغفر عن رجالهعن نادب مان عن أبى عود الله جفقر بي مه عليهما السلام ال مَا مات ج اد تو طالب 
کی اخطن تقول الله صلی ات عليه رآ کی اتا 


٭ ترجمه ]امام جعفرصادق عليه ال لام فرمود: ابوطالب قبل از مرگ رسول خدا را از خود خوشنود ساخت و اسلام را 
پذیرفت. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۲۲ - 


* | تر جمه | 


۴۸ 


و با شناد عَنْ حمّاد عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: ان ری أَنَّ أبا طالب سل بکلام الْجَمَل (۴). 


آقول: قال السید رضی اللہ عنه قوله عليه السلام لنرى معناه لنعتقد لأنه يقال فلان يرى رأى فلان أى یعتقد اعتقاده و قوله عليه 
السلام بکلام الجمل یعنی الجمل الذی خاطب النبی صلی الله عليه و آله و قصته معروفه (۵) ثم قال: 


**| ترجمه |امام صادق عليه الس لام: ما بر این باوريم كه ابوطالب با كلام جمل -. شايد مقصود از كلام جمل اين ٠‏ است كه 


ابوطالب به نحو مجمل و سربسته به پیامبر ايمان آورد و ايمانش را به طور خيلى واضح آشکار نکرد و برخى روايات مويد اين 
معنا است. (مترجم) - اسلام آورد. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۲۲ - 


مولف: سيد رضى درباره ابوطالب گوید: ما بر اين باوريم يعنى «اعتقاد داریم» زيرا وقتى گفته می‌شود: «فلان یری رأى فلان» 
بعنی: «اعتقاد دارد». و منظورش از « کلام الجمل» يعنى جمله‌هایی که با آنها پیامبر صلی الله عليه و آله را مخاطب قرار داد که 
داستان آن معروف است. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۲۲ - 


و اخبرنى محفد بن إذريس ياش او ی أبى عقر َع إلى أَبُوبَ بن وج عن لاس بن مر ڪن ريبع نب عن أبى 


کی ہی ہیں ام 


_۔ ئل دس جج را افزث كنهدة زشول 


٭[ترجمہ]علی عليه الشلام می فرماید: چون پدرم در بستر مرگ افتاد» رسول خدا صلی الله عليه و آله بر بالین وى حاضر بود و 
خبری را درباره پدرم به من داد که از دنيا و هر جه در آن است برایم دوست داشتنی تر بود. - . الحجه على الذاهب الى تكفير 


٭٭| تر جمه | 
۵۰ 
5 الخو عيذ الحمید : ن اق اشرتادہ عن أبى عَلی الْمُوضح عم الْحَسَنٍ التکویی غن خمد بن مد بن رجي غن این 
تکار عن إبْراهِيم ار عَنْ عبد ریز بن عمْرَاكَ عَنْ إبْراهيم بن إسمَاعِيلٌ عَنْ اَی حبيبة عَنْ داد عَنْ عِکَرِقة عن ان عباس 


ص: ۱۱۳ 


۱- المصدر نفسه: ۲۲. و فيه: يا داود جثنی هناكك فاقبض حقكك. 
۲- المصدر نفسه: ۲۲. 


*- المصدر نفسه: ۲۲ 
۴ المصدر نفسه: ۲۲ 
۵- المصدر نفسه: .۲٢‏ 


۶- المصدر نفسه: ۲ و ۲۳ و فیه: فاخبرنى عنه بشی ء خیر لی اه. 


تال جا ار و بكر ای ال صلی الله عليه و آله بأبى فحاة يفده (۱) و هُوَ د یم کبیز آغمی فَقَالَ رَسُول الله صلی الله عليه و آله 


أ بغر رکٹ اشوخ على تأي اذ آردٹ با عون 1( 
شلام فک اہی طالب مِنّى پاش أبى امس بِذَّلِك قر عینک فَقَالَ رَسُولٌ الّه صلی الله عليه و آله صَدَقْتٌ. 


2 


ھ٦‎ 


2 فد کسی ات وا فان عن آبی شبن الاس بن بکارِ عن أبى بک ادلی عَنْ عِکركة عَنْ 
أبى صَالِح عن ان ن ڳاس قال: ا و بكر ببیفَعَة ای اي صلی الله عليه و آله و ذ کر العدیث (۲). 


**[ترجمه آروزی ابوبکر پدرش ابوقحافه را که پیرمردی سالخورده و نابینا بود با خود نزد سول الله صلی الله عليه و آله آورد. 
آن حضرت به ابوبکر فرمود: جه می‌شد اين پیرمرد را به حال خود وا می‌داشتی تا ما خود به سراغش رویم؟ ابوبکر گفت: يا 
رسول اللہ خواستم با این کار اجری نصیب خود کنم. قسم به آنکه شما را به حق به پیامبری مبعوث فرمود» من از اسلام 
آوردن عمویت ابوطالب بیشتر از اسلام آوردن پدرم خوشحال شدم و با این کار به چشم روشنی شما اميد دارم. پیامبر صَلى 
الله عليه و آله فرمود: راست گفتی! 


این روایت را ابو الفرج اصفهانى نيز از ابن عباس آورده است. 
| تر جمه | 


ا۵ 


2 


و تاد عن آبی عَلی اموضح عَنْ محمد بن الْحَسَنٍ العلوی عَنْ عو از بن يى عَنْ خت بن مُحمّدِ اعطار عَنْ حفص 


بن عُمَرَ بن الْحَارِثِ عَنْ عُمَر بن أبى زَائدَة عَنْ عبد اللہ بن أبى اسف (۳)عن لقع أمبر امین عليه السلام قَال: 
کان و لآ طالب عبد ماف بن د لیب موم تما کم إبعائة ماه علی بجی اشم ابا ریش (۶). 
الا بو عَلِيٌ الموضخ و لأمير الْمُومنينَ عليه السلام فى أيه یه یَولْ: (۵) 


با ایب عط عِضْمَة الْمُشْتّجير *: و ۰ و غیت الول و ور للم (۶) 

قد هد دک أل الْحفاظ« داد ٭٭ فَصَلَی علیک وق الم 

و لاک ریک رضوائه»«» فَقَدْ کنت للطهر من حبر عم 40 

لو کات مات كافراً ما کان امي موی عليه السلام یه بعد موته و بذعو له بالژضوَانِ 


ص: ۱۴ 


-١‏ قاد الدائه: مشى آمامها آخذا بقيادها. 


۲- المصدر نفسه: ۳ آورده أبو الفرج فى الأغانى. 

۳ فی المصدر: عن عبد اللّه بن آبی الصقر. 

۴- نابذہ: خالفه و فارقه عن عداوه. 

۵- ليست کلمه «يقول» فى المصدر. 

۶ الغيث: المطر و المحول- بضم المیم- جمع المحل: الجدب و انقطاع ایروس ال ری فالمراد اما الاشاره الی منزله آبی 
طالب عند الله تعالی» بحيث كان بیمن وجوده ينزل الله الغیث عند الجدب و انقطاع المطر أو الى جوده و نواله حيث کان ملجاً 
و ملاذا للفقراء و المساکین عند الجدب و الفحط. 

۷- فی المصدر: فقد كنت للمصطفی خير عم. 


بك الله ھا (۱). 


**[ترجمه ]|ميرالمؤمنينن عليه الد لام فرمود: به خدا س و گند که ابوطالب عبد مناف بن عبدالمطلب مردى مؤمن و مسلمان بود 
اما ایمان خود را به خاطر بیمی که بر بنی‌هاشم داشت شت پنهان نگاهداشت تا قریش از روی دشمنی از آنها جدا نگردد. ابوعلی 


موضح گوید: امیرالمژمنین عليه الشلام را در مورد پدرش ابیاتی است که در مرثیه او گفته و می‌فرماید: 
- ابوطالب يناه پناه‌جو بود و فریادرس قحطیزد گان و روشن گر تاریکی 

- مركك تو خانه‌نشینان را خانه خراب کرد يس ولي نعمت‌ها بر تو نماز خواند 

- پرورد گارت خوشنودی خويش را به تو اظهار نمود زیرا برای رسول مطهّر بهترین عمو بودی. 


پس اگر وی کافر از دنیا رفته بود اميرالمؤمنين عليه ال لام برای او مرثيه نمی سرود و طلب خوشنودی خدا را نمی کرد. - . 
الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۲۴ و ۲۳ - 


* | تر جمه | 

۵۲ 

و بان شیاه عَنْ أبى علی الْمُوضِح ال 7 تواترت ال با بهزه الوایه و ترا عن عَلی بن الخسین ن علیهما السلام أنه سرِيْلَ عَنْ أبى 
طالب أ ان مُؤْمنا فقال د عم یل له إن امتا وم موه کف تال وا جب (5) أ بطو على ابی یی 


و صلی لہ علیہ وال وذ تھ الان بق ؤي تع اف فى نآ می لوآ وه شک 


ر 9و 


میت الابقات و انها م رل تخت أبى طالب حٌى مات بو طالب زضی الله عله (۴). 


7 
دل 


**| ترجمه |از على بن الحسين عليه ال لام درباره ابوطالب سؤال شد كه آياوى مؤمن بوده است؟ فرمود: آرى! عرض شد: 
آيات زيادى اجازه نداده است كه زن مؤمنى با مرد كافرى زندگی كند و شکی نيست که فاطمه بنت اسد از زنان مؤمن پیشتاز 


است. اما او تا زمان فر كف ابوطالب همسر وی بود! 


* | تر جمه | 


خبزنی الحَسَنٌ بر ٿن مي عن عبد الله ی جَعفَرِ بمب الوزیشیق عَنْ أبيه عَنْ جده عَنْ محمد بن علق بن بَبَوِْ عل أبيه عَنْ 
قد بن عبد الله عَنْ أَحْمَدَ بْن أبى عبد الله عَنْ لب بن حاو عَنْ آبی الْحَسَن المعيدى العبدِي] (۵) عن عمش عَنْ عََايَه بن 


2 


رز عَنْ عبدِ الله بن عباس عن أبيه 7 قال: ال و طالب لَب صلی الله عليه و آله بعخضر من قُرَئْس رهم فلا اث أَخى الله 


آزترلک قال نعم َال إن لاء مغجزاً و زق عَاده قار آيه قال اذ تلك الشجره و قل لھا قول لک مُحَمَدُ بن ود اللہ أقيلى 
باذن الله مدعاها الت لی سجدث ث یی يَدَيْه تم أمَرَهَا بالاْصد زاف الگ ال ار طالب أشهد الک ماوق © اللات 


علق یا بقارم ای عمکک (۶)۔ 


**[ترجمه آروزی ابوطالب برای این که منزلت وی را نشان دهد به رسول خدا صلی الله عليه و آله در حضور سران قریش 
گفت: برادرزاده خدا تو را فرستاده است؟ فرمود: آری! ابوطالب گفت: پیامبران دارای معجزه وخرق عادت هستند» نشانه‌ای به 
ما بنمايان. فرمود: آن درخت را صدا بزن و به آن بگو: محمد بن عبدالله به تو می گوید: به إذن خدا جلو بیا. عبدالمطلب نیز 
چنین کرد و درخت مقداری جلو آمد و در مقابل آن حضرت سر فرود آورد. سپس به وی دستور داد بر گردد و بر گشت. پس 
ابوطالب گفت: شهادت می دھم كه تو راستگو هستی. يس به فرزند على گفت: فرزندم پیوسته با پسر عمویت باش. - . الحجه 
على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۲۴-۲۵ - 


٭| تر جمه | 


2 
۳۹ 2 


<< و ن آخمد بن تک عن آبی عبد 


2 
5 ن 


وہ 


وی شمر آبی طالب و آن مر قال فان و ا 


2 


3 


ص: ۱۱۵ 


۱- المصدر نفسه: ۲۳ و ۲۴. 

۲- فى المصدر: فقال و اعجبا کل العجب. 
*- فی المصدر: ان فاطمه بنت آسد. 

ع- المصدر نفسه: ۲۴. 

۵- فی المصدر: عن ابی الحسن العبدی. 
۶- المصدر نفسه: ۲۴ و ۲۵. 


۷- المصدر نفسه: ۲۵: 


** | ترجمه |امیرالممنین عليه الم لام دوست داشت كه شعر ابوطالب نقل شود و این اشعار تدوین شوند و فرمود: اين اشعار را 
فرا بگیرید و به فرزندانتان آموزش دهيدء زيرا وى بردين خدا بود ودر آنها علم زيادى است. - . الحجه على الذاهب الى 


تكفير أبى طالب : ۲۵ - 
* | ترجمه ] 
۵۵ 


و آخبر نی اپو الْقَضْلٍ ماداب مجبزئیل عن الکزاجکی عَنْ طاهر بن موس ی (۱) عَنْ زاجم بن ود الْوَاثِ عَنْ آبی بکر بن عبد 
یز تون الئاس ن عل عرن علي بن عود الله عن غفر بن یالوج عن اس : ن افص عَنْ إشحاق بْن عیتری قال 
2 سمغت آبی يَقُولُ سمغث الْمُهَاجرَ مَولّی بنی توف بَقُولَ سَمِغْتٌ (1) آبا طالب یبد امِب ول ی من صلى اله عليه 


وتان ره خر به صله الؤجم و أن يعد الله وَخدَۂ و بعد سا غيدة و کت ى الان آ28 


**[ترجمه ]ابوطالب بن عبدالمطلب گوید: محمد صلی الله عليه و آله به من فرمود که خداوند وی را برای برقراری صله‌رحم 
مبعوث کرده است و اينكه تنها الله را پرسش کند و کسی را در عبادت شريكك او نسازد و محمّد صلی الله عليه و آله نزد من 
هم صادق است هم أمين. -. الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۲۶- ۲۵ - 


٭| تر جمه | 
۵۶ 


و یی بهذا الحدیث لور بن علی عَنْ ذاکر ٿن کامل عن عَلی ن أححمَذ الْحَدَّادٍ عن آخمد بْن عبد الله الحافظ عَنْ أَحمَد بن 
فارسّ المعبدی [الْبَرْقَعِيِدِي] ا على إن ماج عَنْ جغفر بن عبد اواد عَنْ محمد د بن عَبَادٍ عَنْ اسخاق بن عیتی عَنْ مُهَاجِرِ 
ی با ا و تكد صلی الله عليه و آله أن الله أمرة بصله ام و 


أن فد الله همقل ققة 12 محمد مد عندى امد الام نظ 


**[ترجمه ]ابورافع گوید: شنيدم ابوطالب می كويد: محمّد صلی الله عليه و آله به من فرمود كه خداوند وى را به صله ارحام امر 
فرموده و اینکه تنها لد را پرسش کند و دیگری را با وی نپرستد و محمد صلی الله علیه و آله نزد من راستگوی امین است. -. 
الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۲۶ - 


#* | تر جمه | 


کے 


اد إلى ای مرج عَنْ مد ن ہی تو تن خی من و رہ 
ےت عيتدى عَنْ ابی قَالَ سمغت الاجر موی بی ؤل ول مہ متا ابا رَافع ول مق فيفك أن 


طالب يَقول ع 1 تنى مُحمّد بذ ود الله درب به بص له ارام و أن ید اللُ وه لا شریک له و و لا بعد سواه و مُحَمَدٌ 
الصّدوق الأمينٌ (۶). 


##[ترجمه ]و نیز محمد بن ادریس با سند خود از اسحاق بن عیسی از پدرش روایت فى كيل که کته شنیدم مهاجر غلام بنی 
نوفل می گوید: ابو رافع را شنیدم که می گوید: شنیدم ابوطالب می گوید: محمد بن عبداللہ مرا روایت کرد که پرورد كارش | 


را برای برقراری صله ارحام و اينكه تنها خداوند را پرستش کند فرستاده است و محمد بسیار راستگو و امین است. 


#* | تر جمه | 
۵۸ 
سج ےج ند 


۸0.0000 ڪي عن أبى يبر كن ات عليه السلا أ ال ات ابو طالب ئ 


١١8 ص:‎ 


۱- فى المصدر بعد ذلك: عن میمون بن حمزه الحسینی. 
۲- فى المصدر: سمعت آبا رافع یقول: سمعت آبا طالب اه. 
۳- المصدر نفسه: ۲۵ و ۲۶. 

۴- فی المصدر: البرقعیدی. 

فق ال وة و ما ی اون ان 
۶ فی المصدر: ۲۶ و ۲۷. 


بیو جج تی براق تا اس رت ی ری تہ 


آله و موالاء لاه و تضدیقه لب ما جاء يه من ره و آثره لوَلَدَيْهِ علي و جفٹر بان بشما و 2 و آنه یر الَحَلق 
توم" هه تفر الات ل و ما ول الله صلی ال 
عليه و آله أَجاتَاه فی الال و مرا یا لما قد موه بشما عِنْدَهُمَا من آفره و کا بئان أَعالَ ر شول الله صلی الله عليه و آله 
فیجذانها لھا حتت یو إِلَى سَدَادٍ و شتاو )١(‏ قحد بك إِنْ کنت منم ا له هذا أن دمح بمثل عَلِىٌّ و جغفر وله و كان 
من هبار نزو مذ هور لما بَأخدَانٍ بت ما ین الطاعه له و شاع و قله ابر لما أن ييا زشول الله صلی 


الله عليه و آله فیتا رَدْعُوهُمَا إِلَيه من دين و جنراد وَ نل نف هما و مُعاداه مَنْ عَادَاء و مُوالاه مَنْ وَالاُ من غیر حاجه إِلَيه لا فی 


2 2 
عب ےڈ 2 ۳ 8 


ال وا فی جاه و ذا ر ا ا ا E‏ الال فیس له فلم , قق إلا الوَعْبَهُ فيا جاء به من رَه (1). 

آقول: الظاهر أنه إلى هنا من الروایه لأنه رحمه الله قال بعد ذلك فهذا الحدیث مروی عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام فلقد 
بن حال ہی وی هقی نباك ال ہک وپ وت معرقه | بعالا یت 
أسكنه الله جنته (۴) لمن كان منصفا لبيبا عاقلا أديبا و قَدْ کت 2 سَمِعْتٌ جَمَاعَةٌ من أُصْحَابنا الْعلَمَاءِ ما كر 0 


عن الب الوَاشِْدِينَ من آل محم ص لوا الله عَلَيهغ أََهُم یلوا عَنْ قَولِ اي صلی الله عليه و آله نی عَلَى عَلَى روایه الْمُجمع 
عَلَى صد کته أا و کافل اليتيم کتراتین فی اجه فقَالرا أَرَادَ بکافل الیم عَم 2 َك با ایب له کل تيم من یه و برل ل فيقا 


۱- فی المصدر: تدعو إلى سداد و رشاد. 
۲- المصدر نفسه ۲۷ و ۲۸. 
۳- فى المصدر: و لقد كان هذا الحدیث وحده. 
۴- فی المصدر بعد ذلک: و منحه رحمته. 

۵- آقول: ما بین العلا-متين لا يوجد فی (ت) و الظاهر أن ذلك ملحق بالکتاب فى طبعه (كك) فان الاستظهار بأنّهِ «إلى هنا من 
الروایه» علی غير محله و الم لن قده أجل انا من أن بلس عليه متن الحدیث بغیره ‏ لا تری العبارات و الاستدلالات فیها 
خصوصا قوله: «فحسبک ان كنت منصفاء تنادی صریحا بأنها ليست روايه بل من کلام الرواه المتکلمین؟! (ب). 


** | تر جمه ]امام باقر عليه الس لام: ابوطالب بن عبدالمطلب مسلمان و مومن از دنبا رفت و شعر وی در دیوانش دلیل بر ایمان 
اوست. كما اينكه محبت ورزیدن پرورش دادن یاری او و دشمنی با دشمنان رسول خدا صلی الله عليه و سلم» دوستی با 
دوستانش و تصدیق پیامبر را در آنچه از جانب خدا آورده. دستورش به على و جعفر که اسلام آورده و به آنچه پیامبر بدان 
دعوت می کند ایمان آورند و اینکه او بهترین مردم است و به حق دعوت می کند و راه درست را می رود و اينکه او فرستاده 
رت‌العالمین می‌باشد و تثبیت این ہاور در دل‌های ایشان» همگی دال بر مومن بودن او هستند به طوری که به محض اینکه 
آنها امر کرده بود» ثابت قدم و استوار ماندند. آن دو در کارهای پیامبر صَلى الله عليه و آله دقت نموده و همه آن‌ها را خوب و 
دعوت کننده به درستی و استواری می‌دیدند. پس اگر منصف باشی» همین که اجازه داد فرزندش على و جعفر - این دو 


فرزند در دل او منزلت معروف ومشهوری داشتند. زیرا 


بر خود عهد کرده بودند تا از يدر اطاعت کنند و نیز شجاع و کم نظیر بودند - در خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله 
باشند برای تو کافی است. چرا که هر دوی آنها خود را ملتزم به اطاعت از او می کردند که در کار دين و جهاد مطیع و فرمان... 
بردار آوامر رسول خدا صلی الله عليه و آله باشند و از هیچ گونه فداکاری دریغ نورزند؛ با دشمنانش دشمن و با دوستانش 
دوست باشند بی آنکه هیچ گونه چشم‌داشتی مالی داشته یا دل به مقام و منزلتی بسته باشند زیرا دشمنان وی را عشیره‌اش 
تشکیل می‌دادند و مالی برای بذل و بخشش به آنها در اختیار نداشت» يس تنها چیزی که می‌ماند» دل بستن به آنچه حضرت 
از جانب خدا آورده بود است. -. الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۲۷-۲۸ - 


مولف: در این روایت که از امام باقر عليه الالام نقل گردیده» حال ابوطالب را به بهترین صورت تبیین فرموده و به بهترین 
شکل ایمان وى را مورد توجه قرار داده است. به راستی که همین یک حدیث برای پی بردن به ایمان ابوطالب که خدایش در 
بهشت برین جای دهد. برای هركس که منصف. داناء عاقل و ادیب باشد. کفایت می کند. من خود از جماعتی از ياران 
دانشمند خود که از امه آل محمّد صلوات الله علیهم روایت نقل می کردند شنیدم که از آنها درباره روایتی ات 

عليه و آله که در صحت آن اجماع وجود دارد» يعنى حديث امن و آنکه يتيم را كفالت كرده- ابوطالب - در بھشت جاى 
داریم.» پرسش کرده‌اند. پس گفتند: مقصود او از کافل اليتيم عمويش ابوطالب است زیرا وقتی از يدر و مادر يتيم شد او 
کفالت وی را بر عهده كرفت و همواره بر او مهربان بود. 


** | تر جمه | 


۵۹ 


8 لباه و پ رد ےت 
اب اجک با یل ين حبا لک و ,098م" 


هش 
با بی 


بی 


##ترجمه آرسول خدا ص لی الله عليه و آله به عقيل بن ابی طالب ميفرمايد: من تو را دو بار دوست دارم ای عقیل: یک بار به 


خاطر خود تو و بار دیگر به خاطر ابوطالب. چون او تو را دوست می‌داشت. -. الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۳۴- 
روک 


۷| تر جمه | 
۶۰ 


و آخبرنی و الْمَضْلٍ شَاذَانٌ بن جبریل عن الکراجکن یرل قال: آضابث فرشا ) أزمة مُهلكة و سه جیب ٹھکۂ () و کات 
و طالب ذا مال يدير و الي كثير صاب ما أَصابَ ریا َِ اذم و ضاقه اله و الله ند لک عا زشول الله صلی 
الله عليه و آله عَمَهُ الاسر سس قال لها أب قضل | إن خاک کی الال مئل الال ع مي الہ و الْعزه ٤۶(‏ ول به ما 
تلم هرذ ارو دُوو الام عق برد و أَولَى من حمل حمل الكل (۵) فی سَاعَدِ الْجَهْد قاط نا إليه له علی ما ہُو عَليه 
تحمل بعض له( و کت عله ین ها کل واجد ما احدا ینب مل بذک علیہ بعض ما هو فيه 00 ال 
اس نغم ترا ریت شوب نيك یت مزا وال اَل لكريم و وتیل او قآ طالب عمو و لفضل آبانهما 
کراه (۸) و الا له إا ربد أن تخل عك بغض الال كاذف إل من لاک من تخف عنک به امال ال بو طالب إِذَا 
كما لی عقیا و الا فافعلا ما شتا فاد الجا هرا و أَحد زشول الله صلی الله عله و آله علا اف قنمد )٩(‏ و اضعا 


مهم مره و رل عَليه فى سره و جهره 
ص: ۱۱۸ 


۲۴ المصدر نفسه: ۳۳و‎ -١ 

؟- فی هامش (ك) قريشا: و الازمه: القحط و الجدب. 

۳- نهک الضرع: استوفی جميع ما فیه. 

۴ آی الطاقه و القرّه. 

۵- رفده: اعطاه و اعانه» و الرفد: اللصیب. و الکل - بفتح الکاف- الضعیف الذی لا بقدر شیئا 
۶-فی المصدر: فلنحمل عنه بعض أثقاله. 

۷- فی المصدر: بعض ما ینوء فیه. أى بنهض بجهد و مشقه. 

۸-فی المصدر: و لفضل آبائه ذ کراه. و فی (د) و (م) و (ت) و لفضله ایاهما ذ کراه. 

۹- فی المصدر: فانتخه لنفسه. 


و هو مُسَارِحٌ لموضوفاته (۱) مق لِلمَدَادِ فی جمیع حالاته. 


الك أن 2 اعد 


لاس بْنَ عَبد الب أَحَدَ جعفراً و ال طلا اعد شرن اله صل اسر اعا 


لب قَالَ لب صلی الله عليه و آله و الاس جین ماله دیک ذا لیا ى عقیلا فا مَنْ غ ا 


#*[ترجمه ] کراجکی گوید: قريش دچار بحرانی مهلكك و سالى قحط بسيار سخت شد و ابوطالب مالی اندک و خانوادهاى 
پرجمعیت داشت از اين رو چون دیگر مردم قریش گرفتار عسرت و تنگی معيشت گردید وبه فقر و فاقه مبتلا شد. در چنین 
وضعیتی رسول خدا صَلی الله عليه و آله عموی خود عباس را فرا خواند و فرمود: ای آباالفضل برادرت عیالوار و پریشان احوال 
است. ناتوان است و قادر نیست روی پای خود بایستد و متکی به خود باشد و می‌دانی که در این بحران گرفتار شده است و 
خویشاوندان به لطف و کرم سزاوارترند و در برداشتن بار سختی زند گی از دوش آن‌ها در زمان تنگدستی بر دیگران مقدّم‌تر؛ 
اکنون با هم برویم تا در این شرایط به ياريش بشتابیم و باری از دوشش برداریم و هر کدام از ما سرپرستی یکی از فرزندانش 
را بر عهده بگیریم تا مقداری از بار مشکلاتش را کاهش دهیم. عباس گفت: خوب فکری کرده‌ای و کار درست همین است. 
به خدا س و گند فضل کریم و صله‌رحم به جا آوردن جز این نیست. پس با ابوطالب دیدار کرده و دلداریش داده و بز رگواری 
پدرانشان را ياد آوری کرده و گفتند: ما قصد داري یم اند کی از بار سنگین زند گی را از دوش تو برداريم» پس سرپرستی دو نفر 
از فرزندانت را به ما بسپار. ابوطالب گفت: غير از عقيل و طالب. هر کدام را خواستید ببرید. يس جعفر را عباس با خود برد و 
رسول خدا صَلى الله علیه و آله على عليه الشلام را بركزيده و عهده دار کارهای مهم خويش نمود و پنهان و آشکارا بر او تکیه 
می کرد. على نيز نهایت تلاش خويش را به کار بست تا رضایت و خوشنودی آن حضرت را جلب نموده» در هر کاری سربلند 


و موفق بیرون می آمد. 
در روایتی دیگر آمده است که عباس بن عبدالمطلب جعفر را سرپرستی کرد و حمزه طالب را بر گزید و رسول 
صلی الله عليه و آله على را نزد خود برد. 


از راه دیگری نقل گردیده که ابوطالب چون خواسته آنها را شنید» به پیامبر صلی الله عليه و آله گفت: اگر عقيل ر ا برای من 
بگذارید» اختیار بقیه با شما ست و نامی از طالب نبرد. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۳۴-۳۵ - 


و أَحْمِرَنى سمح الََقِيةُ شَادَان باشتاده ای الْكرَاجكيٌ يز 0 مشام جاء ی الب صلی الله عليه و آله و مَعَهُ حجر 
۳ آله و جل ده فيص على ار قرح و قد اہ 
لحر بيده فَقَالَ لَه أشيَاغ من امش رکین أ حَشِيتَ نت او نی رَأَيْتٌ بَينى و به کهیته الفَخل بطر بذنبه (۴) فَقَالَ فی 


و 


کت کہ ہس و آله رفع 


ا 


ذلك أبُو طالب رضی الله عَنْهُ و أَضاهٌ هذه الأبيات: 


ا 


فیقوا نی عَمْنا و انتهوا«** عن الع فی بَغض ذا الْمَنْطِقٍ 


تکون لغاب ركم عِبْرَةٌ 5-000 و 27 الفغارت و المشرق 
كما ۳۳ من كان من قيلكم ٭٭٭ نمود و عاد فَمَنْ ۳ 27 


عَدَاةٌ هم بها صر صر )۷( و ناه ذى العزش إذ تشتقی 


فل عَليِهغ بها مخطه»:* من الله فى صَرْبَهِ الق 


2 


عدا بَعض بزقوبها (۱ 8)۸ د٭ حسام من الهند ذو رَوْنقَ 


3 0 ۶ ۳ 1 ور 
و أَعْجَبٌ مِنْ ذاكك فى أثر کغ٭٭٭ عَجانبٍ فى الخجر الْمُلصَق 


-١‏ فى المصدر: و هو مسارع لمرضاته. 

لات افر تفي ۳۳و ۷۳۵ 

-٣‏ فى المصدر: أجبنت؟ 

۴- خطر الجمل بذنبه: رفعه مره بعد مره و ضرب به فخذبه. 
۵- البواتق جمع البائقه: الداهيه و الشر. 

۶ الغابر: الماضى. الباقی. و الثانى هو المراد هنا. 

۷- الصرصر من الرياح: الشديده الهبوب. 

۸ العرقوب: عصب غليظ فوق العقب. 


یکت الى فام مِنْ جینه (١)٭٭٭‏ إِلَى السّابر الصَادت ای 

اه الله فى كفده ee‏ ** علی زغم دا الاب ال ۵ 

قول: رَوَى الکرابجکیی رَجمَة الله هَذًا الْحَبر ينه مسا (۳. 

##[تر جمه ]کراجکی با سند خود روایت کرده که ابوجهل در حالی که سنگی در دست گرفته بود تا با آن رسول خدا 


صلی الله عليه و آله را حين سجده بزند» به سوی پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و چون رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
سجده رفت. ابوجهل دست خود را بلند کرد سیگ را پرتاب کند لیکن سنگ به دستش چسبید و ناچار شد برگردد. پس 
رفقای مش رکش به وی گفتند: 


ترسیدی؟! گفت: نه! اما چنین به نظرم آمد كه شتری نر در حالی که با دمش بر روی ران‌هایش می کوبد» ميان ما حایل شده 


است!! و ابوطالب که خداوند از او خوشنود باشد و خدا نیز او را خوشنود گرداند این ابیات را به همین مناسبت سروده است: 


- «عموزاد گان! به خود آیید و دست از برخی کارها و گفته‌هایتان بردارید؛ - و گرنه مرا بیم آن است که پشت پشت سر هم گرفتار 


شر و بلا شوید؛ 

دو سو گند به پرورد گار مشارق و مغارب» عبرت آیند گان خواهید شد؛ 

- همان طور که پیشینیان شما از قبیل قوم عاد و ثمود گرفتارآمدند و جه کسی از آنها زنده ماند؟ 
د آن یخی که لاد به اغاق امد قوحالی که افه شدای ات عرق طلب آب سی کد 
- پس خشم خدا به سبب ضربت شمشیرشان بر آنان نازل گشت؛ 

- بعد از آنکه با شمشیر آخته و پُرنده بر يشت او زدند - آن را پی کردند - 

سو مقت از این در كار شما سنگی اس که ہیدہ شذ؛ 

عدية دست سی شش کاس ری اهاب ادن ری کار یرتا 


أبى طالب : ۵۱-۵۲ - 


مولف: کراجکی رحمة الله عليه همین خبر را به عنوان خبر مرسل روایت کردہ است. 


۷| تر جمه | 


حر تا و یی ار ابی عه 


**[ترجمه ]و آنگاه سید گوید: ابوطالب فرزند خود على عليه ال لام را تحریض وتشويق به يارى رسول خدا صلی الله عليه و 


٠ ۰ ۰‏ ۰ و 
سختی زودرس و دیررس در امان می‌مانی» سپس گفت: 
«(کار درست در ملازمت با محمد است» يس اى على» پیو سته دست در دست او باش !) 
#* | تر جمه | 


۶۳ 


o 


و أخْبرَنِى ادا بْنُ جبرئیل عن الْكرَاجكيّ عَنْ مُحمّدِ ٿن علق بن ص خر عَنْ عُمَرَ بْنِ مد ئن تیف عَنْ مُحمّدِ ٿن مُعمّد بن 
إشلامی فانی بَ 


سل ان عَنْ محمد بن صنو بن ص لصال شال: قال كنت أَنْص الب صلی الله عليه و آله ع أبى طالب قول 
اش باب ین مرل أبى طالب فی شد المي (ه) ِذْ توج ابو طالب ال يها لهو فقال لی ؛ یا أب اضر مَل رأ 
ین لام يَغنى ای و علا لواث الله علهما فت ما ریت مد حلت فقا فم با فی الطلب لما مت من ل ريشا 
کون الما قال فعض ا عی حَرَجْنَا من یات مکه تُم م صو ی جي مِنْ چبالِھا قا ستوقیا (ع) إِلَى له ذا ال وَعَلِنٌ عَنْ 
کین و هما انمان از ء ین الشَّمْس یَکعان و یسجدان قال فَقَالَ أ yS‏ 


عل قاحس پھما 


ص: ۱۳۰ 


-١‏ فى المصدر بکف الذى قام فى جنبه. 

۲- المصدر نفسه: ۵۱ و ۵۲. 

۳ کنر الفوائد: ۷۴ و ۷۵ و فیه: أفيقوا بنی غالب و انتهوا و ما بین العلامتین لا يوجد فی (ت). 
۴- فی المصدر: قال لی ابی 

۵- القبظ: شده الحر. صمیم الصیف. 

۶- أى صعدنا. 

۷- فی المصدر بعد ذلكك: و كان معنا. 


رہ اک وہ تع نا قراف القدوة یرود فی وه 


اد علا و جغفراً یی »۰ عِنْدَ مِم الرَمَانِ و الوب 
ا نذا و انضرا ان کا آخی لامٔی من بینهم و أبى 


**[ترجمه ]محمد بن صنو بن صلصال گوید: سید گفت: : پیش از اسلام آوردنم به همراه ابوطالب پیامبر را يارى می کردم. 
روزی در اوج شدت گرما وک gE‏ ات جات رھ کا آمد و به من گفت: 


بود- را ندیدی؟ گفتم: از وقتى که اينجا نشسته‌ام آن‌ها را نديدهام. يس گفت: برخیز دنبالشان بگردیم که بيم آن دارم قريش 
آنان را کشته باشد. راوی گوید: بس راه افتاديم تا اینکه از مکه خارج شديم و به یکی از کوه‌های آن رسیده و تا قله كوه بالا 
رفتیم كه ناگاه پیامبر صلی الله عليه و آله و على را ديدم که زیر تيغ آفتاب مشغول رکوع و سجود هستند. يس ابوطالب به 
فرزندش جعفر گفت: به پسرعمویت ملحق شوا و او هم كنار على 

عليه ال لام به نماز ایستاد؛ و چون پیامبر متوجه شد. کمی جلو آمد تا آن دو در يشت سر وی قرار گیرند. آن‌ها همچنان به 
نماز ادامه دادند تا از آن فارغ گشتند و آنگاه به سوی ما آمدند؛ در این حال نگاهی به چهره ابوطالب انداخته و ديدم که 


شادی در چهره وی موج می زند و بلافاصله این ابیات را انشاد کرد: 
- «بی‌شک على و جعفر تکیه كاه و مورد اعتماد من هستند» به هنكام روی آوردن مصائب و حوادث روز گار؛ 
شما دو نفر سر عمویتان را تنها نگذارید و باريش کید آنکه در مياق آنان برادر تنی من است؛ 


- به خدا سو گند پیامبر صلی الله عليه و آله را تنها نمی گذارم و از فرزندان من نیز آن که با اصل و نسب باشدء وی را تنها 
نمی گذارد.» - . الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۵۸-۵۹ - 


] ترجمه‎ | E 
۶۴ 
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خبرنی عَبِدُ العمید پاشناوه رة )٢(‏ ی عفر بن حص ين قَالَ : كان و الو یام جغقر رآ یک ا ر یو طالب و 
طالب لجغفر صدل جاح | ٿن عَمّك فُجاء جَعْفَرٌ 


و 


كه اه مق ول الله صلی الله عليه و آله 10 و عَلی عَنْ ينه ققّالَ 


۳ 


2 
و .کا 


فا م ال صلی الله عليه و آله فلا قضی ص اه قا 0 0:0000 بن مک 
و جو ۱ 

ای قَوْلِهِ ذُو حب (۴) 

عتّی تَرَؤنَ الوّمُوسَ طائحة (۵) ما وَ ملکم هناك بالقضب 

نَحْنٌ و هذا اللي اف (۶) نَصْرِبُ نه اعدا کالب 


ا 


إن لت هُ بکل جد ۴٭٭٭ فَتَخْ فى النّاس لام الب (۷) 


٭ [ترجمہ]عمران بن حصين گوید: به خدا سوكند جعفر به فرمان پدرش اسلام آورد؛ بدين معنى كه ابوطالب به همراه 
فرزندش جعفر در حالى بر رسول خدا صلی الله عليه و آله گذر کرد كه آن حضرت مشغول نماز بود و على عليه الم لام در 
سمت راست وی به آن حضرت اقتدا می كرف پس ابوطالب به جعفر گفت: به پسرعمویت بپیوند. پس جعفر آمد و پشت سر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز خواند و چون نماز به يايان رسيد, پیامبر صلی الله عليه و آله به وی گفت: ای جعفر به بال 
يسرعمويت پیوستیء خداوند در عوض اين كار به تو دو بال خواهد داد كه با آن‌ها در بهشت پرواز خواهى كرد؛ يس ابوطالب 
اين ابیات را انشاد نمود: - «بی‌شک على و جعفرتکیه كاه و مورد اعتماد من هستند.- تا آخرسه بیتی که مذ کور افتاده-؛ 


- تا این که سرها را بر زمين افتاده بینی» با ضربت شمشیرها از ما و شما در هنگامه جنگ؛ 
- ماییم و این ن پیامبر که ياريش می کنم» در دفاع از او چون بر فرق دشمنان می کوبیم؛ 


- اگر با تمام جمعیت‌تان به وی دست يافتيد» در آن صورت ما پست‌ترین مردم در ميان عرب خواهیم بودا؛ - . الحجه على 


الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۵۹-۶۰ - 
* | تر جمه | 
۶۵ 


و روی الواقدی باسناد له أن رسول الله لما کثر آصحابه فظهر آمره اشتد ذلكك على قريش و آنکر بعضهم على بعض و قالوا قد 
آفسد محمد بسحره سفلتنا و آخرجهم 


کر 


.۵۹ المصدر نفسه: ۵۸ و‎ -١ 


۲- فى المصدر: باسناده إلى ابی على الموضح يرفعه. 

۳- فى المصدر: برسول الله صلی الله عليه و آله و هو بصلی. 

۴- ذکر فى المصدر بعد البیتین المذ کورین فی الروایه المتقدمه بيت آخر و هو: ان ابا معتب قد آسلمنا #** لیس آبومعتب بذی 
حدب 

۵- طاع : رأسه : ضربه بالسیف فآطاره 

۶- فی المصدر: نحن و هذا البق اسرته. 

۷- المصدر نفسه: ۵۹ و ۶۰. 


عن دیننا فلتأخذ کل قبیله من فیها من المسلمین (۱) فيأخذ الأخ أخاه و ابن العم ابن عمه فيشده و يوثقه کتافا و یضربه و يخوفه و 
هم لا يرجعون فأنزل الله أ لَمْ تک اض له وايتعة قتهاجژوا فیها )٢(‏ فخرج جماعه من المسلمین إلى الحبشه بقدمهم جعفر بن 
أبى طالب فنزلوا على النجاشی ملک الحبشه فآقاموا عنده فی کرامه و رفیع منزله و حسن جوار و عرفت قريش ذلك فأرسلوا إلى 
النجاشی عمرو بن العاص و عماره بن الولید بن المغیره المخزومی [فخرج] (۳) فلما قدم عمرو بن العاص و عماره بن الولید فى 
رهط من آصحابهما على النجاشی تقدم عمرو بن العاص فقال أيها الملک إن هؤلاء قوم من سفهائنا صباه قد سحرهم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب فادفعهم عنک فان صاحبهم يزعم أنه نبی قد جاء بنسخ دينك و محو ما آنت عليه فلم یلتفت النجاشی 
إلى قوله و لم یحفل (۴) بما آرسلت به قريش و جری على | کرام جعفر و أصحابه و زاد فى الاحسان إليهم و بلغ آبا طالب ذلكك 
فقال يمدح النجاشی: 


ألا ليت شعری كيف فی الناس جعفر*** و عمرو و أعداء النبی الأقارب 

و هل نال أفعال النجاشی جعفرا (۵)*** و أصحابه أم عاق ذلک شاغب (۶) 
تعلم خیار الناس أنكك ما جد #۷ کریم فلا بشقی لدیک المجانب 

و تعلم بأن الله زادكك سطه*** و أسباب خير كلها لكك لازب 


فلما بلغت الأبيات النجاشى سر بها سرورا عظيما و لم يكن يطمع أن يمدحه أبو طالب بشعر فزاد فى إكرامهم و أكثر من 
إعظامهم فلما علم أبو طالب سرور النجاشى قال يدعوه إلى الإسلام و يحثه على اتباع النبى عليه أفضل الصلاه و السلام: 


ص: ۱۳۲ 


۱-فی المصدن فلتأغذ کل قیله من فیها من الصباه و لتعذبه کی یعود عما علق به من دين مح د صلی الله علیه و آله و 
كانت کل قبیله تعذب من فیها من المسلمین اه. 

۲- سوره النساء: ۶۷ 

۳- آقول: قوله: فخرج» زائد فی (ك) و فی المصدر: «فخرج عمرو بن العاص و هو یقول ....» و ذکر آبیاتا و کلاما سیجی ء نقلها 
عن ابن آبی الحدید فی ص ۱۶۲ (ب). 

۴- أى ما بالی به و لا اهتم به. 

۵ فى المصدر: و هل نال إحسان النجاشق جعفرا. 

۶- یاتی معناه فی البیان و فى المصدر: و أصحابه أم عاق ذلكك شاعب. 


تعلم خيار الناس أن محمدا٭*٭٭ وزير لموسی و المسیح ابن مریم 
أتى بالهدى مثل الذى أتيا ب4٭٭٭ فكل بأمر الله يهدى و بعصم 

د ام نتلون فى که بصدق حاديث لا حدیث الترجم (۵ 
فلا تجعلوا لله ندا و أسلموا#* فإن طريق الحق ليس بمظلم 

وإنكك ما يأتيكك منا عصایہ٭٭٭ لقصدكك إلا أرجعوا بالتكرم 

1 


**[ترجمه ]واقدى كويد: چون ياران بيامبر صلی الله عليه و آله فزونى يافتند و دعوتش آشکار گشت. اين كار بر قريش كران 
آمد و به ملامت یکدیگر پرداخته و گفتند: محمد با جادوى خود فرومايكان ما را به تباهى كشائد و از دين ما بیرون کرد پس 
لازم است كه همه قبايل را وادار كنيم بر كسانى كه اسلام آوردهاند سخت گرفته» برادر» برادر و يسرعموءيسرعموى مسلمان 
خویش» را گرفته به بند کشیده و وق وا به ققدت زده و پترساند فا ژمانی که باژنگشفته اند. در همین موزد سای اتآ 
تكن ا اه واه ها جوا فیقاه -. نساء / ۹۷ - ([مگر ومين خدا وسیع فود تا در آن مهاجرت کنید؟) از اين رو گروهی 
از مسلمانان با سرپرستی جعفر بن ابی طالب به حبشه مهاجرت کرده و مهمان نجاشی پادشاه حبشه شده و در آنجا مورد اعزاز 
و اكرام قرار گرفتند. چون سران قريش از مهاجرت مسلمانان به حبشه آ گاه شدند. عمروبن‌عاص و عمارۂ بن الولید بن مغیره 
مخزومی را به همراه جماعتی نزد نجاشی به حبشه فرستادند. وقتی به دربار نجاشی رسیدند» عمروبن‌عاص گفت: ای پادشاه» 
اینان جماعتی از سفیهان و جوانان نادان قوم ما هستند که محترد بن عبدالله بن عبدالمطلب آنان را جادو کرده است؛ ابشان را 
از خود برانید زيرا رفیق آن‌ها گمان می کند پیامبر بوده و آمده است تا دين شما را نسخ کند و آن جه را كه شما به آن اعتقاد 
دارید» محو سازد. اما نجاشی توجهی به گفته آن‌ها نکرد و به هدایایی که قريش فرستاده بود محل نگذاشت بلکه همچنان 


جعفر و یارانش را مورد لطف و کرم روز افزون خود قرار داد. و چو ن این خبر به ابوطالب رسید» در مدح نجاشی چنین سرود: 
- هان ای كاش می‌دانستم که ماجرای جعفر و عمرو و دشمنان خویشاوند پیامبر در ميان مردم چگونه شد؟ 

-و این که نجاشی آسیبی به جعفر و یارانش رساند يا اينكه آن فتنه‌انگیز را از خود راند؟ 

- بدان ای بهترین مردم که تو كريم و بز رگواری» از این رو همسایه‌ات به مشمّت نمی افتد؛ 

- و می‌دانی که خداوند بر گشاده‌دستی و خیرخواهی‌تان افزوده است و همه اسباب خیر ملازم شما گشته‌اند» 


اعزاز و اكرام و بز رگداشت مهاجران افزود. و چون ابوطالب از خرسندی نجاشی آگاه گشت؛ در مقام دعوت وی به اسلام و 


تشویق او برای تبعیت از پیامبر اکرم صَلى الله عليه و آله چنین سرود: 


- «ای بهترین مردم بدان و آگاہ باش که محمد» وزیرموسی و مسیح بن مریم است؛ 

- او همانند آن دو هدایت گر آمده است و هر سه به فرمان خدا مردم را هدایت کرده و از گناہ باز می‌دارند؛ 
- و شما در کتابتان او را به راستگویی که از غيب سخن می كويد می‌شناسید؛ 

- پس برای خداوند همتا قرار نداده و اسلام آورید» زیرا راه حق تاريكك نیست؛ 


- و تو همانی که هر گاه گروهی از ما به سویت آیند» تا برحوردار از سخاوت و کرمت نشده‌اند» باز نگشته‌اند.» =. الحجه على 
الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۵۴-۵۷ - 
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و آخبرنی الم ود الرخمن : بس الجؤرئ و كان يقن بری كثر أبن و فده شوه إلى الوا کدی قال ئ0 
حم سي و و و ان و تاف أن یاوه ماکان 


1 


م 


سسر سو ہار و مہ یرم فى تسه 


2000 أي و بزینا عذا و ا قرنشاً قد اعْمَالتْهُ و كادثه وَ قد بی هذا الْوَجْهُ (۵) ما جه و 
فصوا و و تیکاکین و یفض کل وج نکم و بیس ی جلب 
مین ئ9 یت و محمد مد ھی قح ثراو ونوا علی رشرلكم (۶) نی أبعت لیم و ان نْب وَ ما 
ا فبضرت کل عل مِنْكمْ الیل الى إِلَى جانبه من سَادَاتِ فرش فَعضوا و شلوا تكاكِهُم (۷) و مَضی أبُو 
طالب فی 


هر 2ے 


مد أَنْ يَكونَ فيه و انار من عَبيدِه عشرین وج الا 


ا 


ص: ۱۳۳ 


-١‏ رجم بالغیب أى تكلم ہما لا يعلم. و فى المصدر: لا حدیث المترجم. 

۲- المصدر نفسه: ۵۴- ۵۷. 

٣‏ فی المصدر: و لا مساءه. 

۴- فى المصدر: و أصبح الصباح فطلبه فى مظانه فلم يجده» فلزم أحشاءه و قال: وا ولداه و جمع عبیده اه. 

۵- الوجه: الجهه و الجانب. 

۶ الرسل- بکسر الراء و سکون السين- التمهل و التؤده و الرفق» یقال: على رسلک يا رجل ای على مهلك و تأن. 
/ا- فى المصدر: و شحذوا سكاكينهم حتی رضوها. 


اوہ ای راو مه رقط من قزیه (۱ موجه فی أَسْفَلٍ مكة قَائِماً يُصَلّى إِلَى جانب صَحْرہِ (۲ وع علیہ و له و أذ بیده 
و قال يا ان أخ قد > ذت أن تأت علی قویک دز تمیق ده و جاه إلى العتیجد و نیش فى تادهم لو عند انب 


ےھ 


َا رَأَؤهُ تقد جاء و یه فى برد ال صلی الله عليه و آله قَالُوا جاء کم محم إن له أن لا وف عَلبهم و 


الْعَضَبُ یعرف فی وجهه تال لعبیده روا ما فى اښ دیکم بر کل واد منم ما فی ده ما را الکاکین الوا ما مدا با ان 


ا 


طالب قال مَا رون انی طَلَبثٌ مدا فَمَا أرَاهُ ۳9 مد مین فَحِفْتٌ ان تکوئوا ذنمو ه غض تأیکم مت وء أن خيشو 
إلى عیث توت فلك لهم إن جنگ و تا ملد عمی (۴) فض رب کل ملکم ضاحبة الِی إِلَى جب و لا سای فيه و زان 
جیا فقالوا و ل کنت فَاعلا فََالَ إى و رَبٌ دہ و و أُوْمَأ ما إِلَى الکقبه فَقَال لَه مم : ِن عَدِىٌ بن توف ن عبد اف و كان مِنْ 


ا 


خلافه لد کذت ابی عَلَى فیک (۵) قال هو دک وَ مَضَى به و هُوَ یوجر (۶): 


اذْهَتْ بی فَمَا علیک عَضَاضَة٭٭٭ اذْهَتْ و قر بذاک ملک یوت 


۱- فی المصدر: و معه رهطه من قومه. 

۲- فی المصدر: الى جنب صخره. 

۳- فى المصدر: فلم آره. 

۴- فی المصدر: و لیس محمد معی. 

- أى قد كدت أن تفنی قومک يقال أتى علیهم الدهر: آفناهم. 
۶- فی المصدر و هو بقول. 

۷- المصدر نفسه: ۶۱- ۶۴ 


##[تر جمه آواقدی گوید: ابوطالب بن عبدالمطلب پیوسته و شبانه روز مواظب پیامبر صل الله علیه و آله بود و در مقایل دشمنان 
از وی حراست می کرد. او بیم داشت محمد را غافلگیرانه بکشند. روزی اتفاق افتاد که در تمام روز وی را نديد» و چون شب 
رسید و او را نیافت. به هر جایی که احتمال می‌داد رفته باشد کسی را فرستاد ولی اورا یافت. پس پسران وغلامانش را گرد 
آورد و به ایشان گفت: محمد را از دیشب تاکنون جستجو کرده و نديدهام و كمانم بر این است که قریش با توسل به مکر و 
حيله او را به قتل رسانده باشد» و تنها این جهت را جستجو نکرده‌ام و بعید می‌دانم در آنجا باشد. يس بيست نفر از غلامانش را 
بركزيد و به آنها گفت: بروید و خود را با چاقو مسلح كنيد و هركدام در كنار یکی از سادات قریش بنشینید. اگر من با محمد 
ب رگشتم» دست به هیچ کاری نمی زنید و رفتاری آرام و دوستانه داشته باشید تا به نزد شما بیایم» اما اگر بدون محمد صلی الله 
عليه و آله بر گشتم» هر کدام از شما یکی از بزرگان قریش را که در كنار اوست به قتل رساند. يس بروید و چاقوهایتان را 
آماده کنید. سپس ابوطالب به همراه جمعی از خاندانش به سوی آن جهتی رفت که آنجا را نگشته بود» پس او را در پایین 
مکه در كنار صخره‌ای ایستاده و مشغول نماز دید» از این رو وی را در آغوش كشيد و غرق بوسه‌اش کرد و گفت: برادرزاده؛ 


نزديكك بود تبارت را به کشتن دهی. با من بيا! 


يس وی را با خود به مسجدالحرام آورد در حالی که سران قريش در پاتوق خود نزدیکی کعبه نشسته بودند. و چون ابوطالب 
را دیدند که دست محمد صَلى الله عليه و آله در دست دارد می‌آید» گفتند: این ابوطالب است که با محمد صَلى الله عليه و آله 
نزد شما آمده است ؛ حتماً کار مهمی دارد. چون به نزد ایشان رسید در حالی که به شدت به خشم آمده بود به غلامانش 
گفت: آنچه در دست دارید آشکار کنید. يس هر کدام هر سلاحی که در دست داشت نشان دادند و چون کفار قریش 
چاقوها را دیدند» گفتند: ابوطالب این جه کاری است؟ گفت: مگر نمی بینید که دو روز است در جستجوی محمد صلی الله 
عليه و آله هستم و او را نمی‌یابم؟ از آن بیم داشتم که با حیله‌ای كارش را تمام کرده باشید. از اين رو به اينان دستور دادم تا 
در جاهایی که می‌بینید بنشینند و به آن‌ها گفتم: اگر بدون محمد صّلمى الله عليه و آله با زگشتم» هر کدامتان بغل دستی خود را 
به قتل رساند هرچند هاشمی باشد و برای این کار منتظر اجازه من نباشند. گفتند: آيا به راستی اين کار را می کردی؟ گفت: 
آری به خدای اين خانه! و با دست به کعبه اشاره کرد. پس مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف- که از هم پیمانان او بود- 
گفت: نزدیک بود ياران خودت را از دست بدهی! ابوطالب گفت: همین‌طور است که می گویی! و سپس در حالی که ابیات 


زیر را زمزمه می کرد از آنجا رفت: 

- «فرزندم» برو که خفّت و ذلتی متوجه تو نیست. برو و از این بابت چشمانت روشن باد؛ 

- به خدا سو گند با تمام جمعیتی که دارند دستشان به تو نخواهد رسيد, مادام که من در خاک مدفون نشده باشم. 
-و مرا دعوت کردی و دانستم خیرخواه منی» و تحقيقاً راست گفتی همان گونه که از پیش أمين بودی؛ 

- و دینی را ياد کردی که یقین دارم از بهترین ادیانی است که مردم بدان گرویده‌اند.» 


راو گوید: پس سران قریش با گله‌مندی و دلجویی خواستند نظر ابوطالب را متوجه خود کنند اما او محلی به آنها نگذاشت. 
-. الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب : ۶۴- ۶۱ - 


* | تر جمه | 


۶۷ 


2 


و 


- 
3 و 


خیرنی مشایخی مد بُ إِذْ ریش و ابو الل ادان بن جترتیل و ال مد بن لی بأصاني ديم إِلَى القُوخ اميد 
مُحمّدِ بن مُحمّد بن مان يَْفعَُ قَالَ: ہنی ا ہو سس 


اه موه جع وع ما و عون عزن ددا نم ال یر مین عليه السلام انض با علق ول 
تخنيطة و تكفيتة فاد ره علی ص ريده الم َقَعلَ دک مر امین عليه السلام فا فلا رَفَعَهُ علی الگریر اغتَرَضه ال صلی 


لله عليه و آله () فقوت و ال وض لك زجنا و خرن كيرا هاعم فة رك و محقلت یراز تصرت و ارذ 3 ۰م 
أقبل علی النّاس و قال أمَا و الله لمع لِعمّى شَفَاعَهَ یغجب بها أل الین (0. 


aA 


**#[ترجمه آچون ابوطالب د رگذشت» امیرالمؤمنین عليه الكہ لام نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمدہ و وی را از ماجرا مطلع 
سار رسول فد از ان اند کر بت ها زر و اتدوسكين شد سپس به اميرالمؤمنين عليه الشلام فرمود: برو على و کار 
غسل و حنوط و تکفین وی را انجام بده و چون وی را بر روی تخت روان قرار دادی» مرا خبر کن. پس امیرالمژمنین عليه 
الترلام چنین کرد و چون او را روی تخت روان گذاشته و جنازه را به حرکت در آوردند. رسول خدا صَلی اللہ عليه و آله آمد 
و زیر بار جنازه رفته و با قلبی آ کنده از غم و اندوه فرمود: عمو جان! خدا خیرت دهد که صله‌رحم به جا آوردی. تو عهده‌دار 
سرپرستی و پرورش من در کودکی بودی و چون بزركك شدم يار و یاورم گشتی» سپس رو به مردم نموده و فرمود: به خدا 
س وگند چنان شفاعتی از عمویم بکنم که ساکنان زمين و آسمان شگفت‌زده شوند! - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى 


طالب : ۶۷ - 

* | تر جمه | 

۶۸ 

0 اوعد الله 7 اده إلى أ بی ار عَنْ أبى بشر عَنْ محمد 3 ارون عَنْ أبى حفص عَنْ عَمّهِ قال قال المَبیعق ۹ 


2 
کے و 


قدت رش رشو الله صلی الله عليه و آله فى القبائل بالعزيم ( و رَعَمُوا اله عاو قال ابو طالب لب زضی الله له 
رَعَمَث قریش أنَّ أحمد سَاجژ٭٭٭ كبوا و رَبٌ الرَاقِصَاتٍ إِلَى ارم 
ما زث أَعْرفَهُ بصذق حدينه*: 2 * و هُوَ مين علی الْعزاب و الحرم (©) 


لیت شعری إذا كان ما زال یعرفه بصدق الحدیث ما الذی یدعوه إلى تکذیبه أخذ الله له بحقه من الذین یفترون و ينسبون الکفر 
إليه (۵. 


#*[ ترجمه ]چون قريش رسول خدا صلی الله عليه و آله را در موسم حج ميان قبايل نديدند و تهمت جادوگری به وى زدند 


- «قريش گمان کرده محمد جاد و گر است؟! به خداى شترانی که به سرعت به سوی حرم می شتابندہ دروغ می گویند؛ 
- من پیوسته او را به راست گفتاری شناخته‌ام» و امین بر اموال و خانواده» اوست» 


به راستی اگر ابوطالب او را به راستگویی می‌شناسد» چرا بايد وی را تکذیب کند؟! خداوند حقش را از کسانی که به وى افترا 
بسته و نسبت کفر می‌دهند» بستاند! - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۵۷۱ ۷۲- 


* | تر جمه | 
۶۹٩‏ 


و آبرنی عَبِدُ الحمید بْنُ ای رحعه الله باشتاده الی الْأصْبَغ بن بل قال سم آمیر الْمؤْمِِينَعَلِيَاً عليه السلام ول مو رَسُول 
الله صلی الله عليه و آله تفر مِنْ فرش و قذ نَحرُوا ججژورا و کانوا يت مُونها الغهیزة (۶) و بجعلونها علی الب فلم يُسَلمْ علیهم 
فلا هی ای دار اوه 


ص: ۱۳۵ 


۱- یقال: اعترض الشی ء: تکلفه ای احتمل السریر على عاتقه (ب). 

۲- المصدر نفسه ۶۷. 

۳- فى المصدر: لما قعدت قریش لرسول الله بالموسم. 

۴- قال فى القاموس (۱: ۵۳) حریبه الرجل: ماله الذی سلبه أو يعيش به. 
۵- المصدر نفسه: الأو ۷۲ و فیه: و بنسبون الیه ما لیس یکون. 

۶- فی المصدر: و کانوا بسمونها الظهیره. 


او یھ با تیم أبى طالب و لع ملم (۵ اکم باه يفي عليه فضلة مال عبد الله : بن ال ۶۰۰ 20 
و الم هی به یاب صلی الله عليه و آله و هو ساد لا هب (5) فَانْصوَفَ ال صلی الله عليه و آله علّی اتی عَم عه أنا 
طالب فا ل را عم من آنا ال و لِم با ان أخ فَقَصّ علیه الم ال و أَئنَ کت یہ 

1 ود ماب فاقوا یه من کل مکان من فَقَالَ کم اَم الوا نحل ون ال درا بعکم 
أل تنو اميم عل تیم کس رٹ ويل ی اب أرق از ككل A‏ قوم 
٣‏ 0ت0 ی ماه کانث (۵) باطح فض تھا لات ریات فطع مها تاه نهار (ع) تم م قال با 
مد مأك (۷) 2 من 1و8 أنقا ئآ و ہے عدو إلى اقيق صلی اه علیه و آل 


و 42 2 


المُطلب را آل قراشم با آل عد 


ا 


3 


تی آتی علی آخر ال یھ الال یک اسا الع صلی الله عليه و آله إِلَى عود اله : ن الره بقزی اسهم 
الفَاضر فع و طالب قرغا أثنة کی ااا : تم مر وت و لدم امو علی روس الا كلهم ٤‏ م ال بان أخ أ ریت 
نم ال 


و 


مات تم قَالَ ام 


ص: ۱۳۶ 


-١‏ فى المصدر: و لا يسلم علینا. 

۲- فی المصدر: فملاء به ثيابه و مظاهره. 

۳- فی المصدر: حتی انتهی الى اولئك النفر. 

۴- فى المصدر: لا يقومن منکم. 

۵- الصفاه: الحجر الصلد الضخم. 

۶- کذا فی النسخ و فى المصدر: حتی قطعها ثلاثه آفهار. و الفهر: حجر رقیق تسحق به الأدويه. 
۷- فی المصدر: سالتی: 

۸- القرم: السیّد العظیم. 

۹- وجا فلانا بالسکین أو بیده: ضربه فى أى موضع كانء آدمی الرجل: اخرج منه الدم. 


9 


7٤7‏ ل ل قَالَ أ نت و الله آشرفهع عیا (۳) و رتمهم 


مني ا نت ریب من شاه ینکن یتع زک یلآ ای ری ای شوه لام :او مِنْهُمْ من يش مع 
یک و جعلنا على قلوبهغ اكه أ أ وہہ يَفْقَهُوهُ و فى آذانهغ وَقراً» (۴). 


و رو من طریی آخَرَ أنه صلی الله عليه و آله ما رُمِيَ ی ای جاء ت اب عليها السلام فَأمَاطَتْ (۵ عَنْهُ ها ثم ججاءث إلى أبى 
طالب فقال يا عَم مَا حسَبٌ سب أبى فیکخ؟ ال ا ابنہ (۶) کت فیا ال اطع الْعَِيرٌ الکریم ما مک انبره بطر نع الم 
رل ترا رل بالسَادَاتٍ من ریش م جاء إلى الب صلی الله عليه و آله ال هَلْ غیت با ان أخ تم اَی ًامه عليها السلام 
ال با یه دا حصب أبيكك فيا (۷). 


*[ترجمه ]امي رالمؤمنين عليه ال لام مىفرمايد: رسول خدا صلی الله عليه و آله بر جماعتى از قريش- كه شتر جوانی را نحر 
كرده و آن را «الفهيرة» می ناميدند و بر ميله يا ستونى قرار مىدادند- گذشت و به آنان سلام نكرد. و چون به دارالندوه رسید 
گفتند: يتيم ابوطالب بر ما می گذرد و سلام نمی کند! كدام یک از شما می رود و مصلاى او را تباه می کند؟ پس عبد الله بن 
زبعری سهمی گفت: من اين کار را انجام می دھم؛ سپس شکمبه شتری را برداشت و به سراغ پیامبر صلی الله عليه و آله رفت و 
او را در حال سجده یافت» يس آن فضولات را بر روی پیراهن آن حضرت انداخت. رسول خدا صلی الله عليه و آله از جا 
برخاست و نزد عمويش ابوطالب رفته و فرمود: عمو جان! من کیستم؟ گفت: برای جه می‌پرسی برادرزاده؟ و چون رسول خدا 
صلی الله عليه و آله ماجرا را برای وی تعریف نمود» گفت: کجا از آن‌ها جدا شدی؟ فرمود: در كنار کعبه. يس ابوطالب ندا در 
داد: ای فرزندان عبدالمطلب» » ای فرزندان هاشم. ای فرزندان عبدمناف! سپ سپس از هر طرف مردان به سوی وی روی آوردند و 
0/۸-0" 
و به محل تجمع سران قریش رفت. چون کفار قريش ابوطالب را دیدند خواستند متفرق شوند لیکن ابوطالب بر سرشان فریاد 
زده و گفت: به پرورد گار کعبه سوكند کسی از جای خود برنمی‌خیزد و گرنه شمشيرم او را فرا می گیرد. سپس به سمت 
سگی سكت ویزرگتارو آوردو با شمش سه بار بر آن ضریث وارد مود که سه تهر از آن جاری کشت آن گاه گفٹ: 


محمّد! پرسیدی كه كيستى؟ يس ضمن اشارہ به رسول خدا صَلى الله عليه و آله كفت : 
ٹر سس پیامبری» بز ركك مرد سفيد رويى كه سروری يافته است..) 


و پس از خواندن تمام ابیات» گفت: ای محمد كدامشان با تو چنین كرد؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز به عبدالله بن 
زبعری سهمی شاعر اشاره کرد. يس ابوطالب او را نزد خود خواند و ضربتی بر بینی وی زده» باعث خون آلود شدن صورتش 
گردند. سپس دسنور داد شكمية شٹری را آوردہ آن رآ بر ووی سر همه آن‌ها بمالند و آنگاه گفت: برادززادہہ اکتون واضی 
رک ا 
گفت: به خدا سو گند تو از همه به جهت تبار شریفت‌تر و به جهت منصب و مقام والاتری. ای جماعت قریش» هركس از شما 
م راك ل يض لتر ار عار ري و لاي 
علی قلوبهم ی أن يَفْقَهُو هه و في عاذانهغ وراه - . انعام ۷ - و 


برخی از آنان به تو گوش فرا می دھندءو[لی] ما بر دل‌هایشان پرده افکنده‌ايم تا آن را نفهمند؛ و در گوش‌هایشان سنگینی[قرار 


داده‌ایم ]] از صدر سوره انعام فرو فرستاد. 


طبق روایتی دیگ چون شکمبه شتر را بر روی پیامبر صد لمی الله عليه و آله انداختند فاطمه سلام الله علیها دختر آن حضرت 
بیامد و با دست خود آلودگی‌ها را زدود و آنگاه نزد ابوطالب رفته و گفت: عموجان» يدر من در ميان شما جه جایگاه و 
حسب و نسبی دارد؟ ابوطالب گفت: جایگاه يدرت در ميان ما جایگاه سید و سروری مُطاع است و عزیزی بزرگوار . مگر جه 
شده است؟ يس دخت پیامبر صلی الله عليه و آله وی را از ماجرا آ گاه نمود و ابوطالب نيز آن گونه که مذ کور افتاد با سادات 
قریش رفتار نمود. سپس نزد پیامبر صلی الله عليه و آله بر كشت و گفت: راضی شدی برادرزاده؟ سپس نزد فاطمه رفته و گفت: 


دخترم» جایگاه يدرت در ميان ما این است! 
| تر جمه | 


.۷ 
أخبرنى الان پو عبد الله محمد بی إڈریس و أَبُو الَْضْلٍ شابن جبرئيل بات هما إلى أبى الج الْصْمَهَانيَ قال عدا 
یو بر عَنْ مُحمّد بن الْحَسَنِ بن حاو عَنْ مُحَمّد : تیب عن أبيه قَالَ: شیل بُو الجهم بن یه هآ صلی اب صلی الله عليه و 
آله علی أبى طالب فَقَالَ و أَيْنَ الصَّلَاهُ ومذ ما فرشت ابید تیه و لد حزن عله رشول الله صلى الله عليه و آله و 1۳ 
۳٣‏ هة له اها سس و أَبُو بكر بالإيمَانٍ و أَشْهَدُ عَلَى صذقهما بِأنَّهُ كان يكنم الْإِيمَانَ (۸) و لو عاش 


ای ظهور الاسام لَأظْهَرَ إِيعَائهُ (. 


َ‫ 
و 
2 
3 


۱ 


مو سئوال شد: آيا جس ۳ بر جنازہ سی م روز 
رت سح جع 
عباس و ابوبکر شهادت دادند که وى قبل از مرگ ايمان آورده و من نیز شهادت آن دو را تأييد می کنم» چون ابوطالب ایمان 
خود را نهان می‌داشت. -. الحجه على الذاهب الى تكفير آبی طالب : ۱۰۸- ۱۰۶ - و اگر تا استوار شدن اسلام زندہ می ماند 
اسلام خود را آشکار می‌ساخت. --. الحجه على الذاهب الى تكفير أبى طالب : ۶۸ - 


۷| تر جمه | 
۷۱ 


سک و 
أن أ 


ك شاده آن 


ا طالب لگا مات ما کات )1١(‏ تََلّتٍ الما علی الَمَْنَی ۳۹1 


ص: ۱۲۷ 


۱- فی المصدر: سألتنی. 

۲- نسب الرجل: وصفه و ذکر نسبه. 

۳- الصحیح كما فى المصدر: آشرفهم حسبا. 
۴- سوره الأنعام: ۲۵. 

ه- أى آذهبت و آزالت. 

۶- فى المصدر: يا بنیه. 

۷-المصدر نفسه: ۱۰۶- ۱۰۸. 

۸- فى المصدر: یکتم ایمانه. 

9- المصدر نفسه: ۶۸ 

۰- فی المصدر: لم تکن. 


120121 آبی طالب و ال صلی الله عليه و آله و غلك و وه وی رت قارا فوا عار وان توا له 
قال قَوْمٌ خن تفر يمؤئانا و قينا المذ كين ظا ينهم أ 1 یا طالب مات مش کا لال کا یم ِیاه ی الله عن آبی 
طالب الک و بره به و الاه الم ورين (۱) عن الط فی توله:ه ما كان نو الَّذِينَ آمنوا أَنْ َس مَفْفرُوا مش رکین و لو 
کائوا أولى قزبی» (۲). 


ن 


**| تر جمه انش ابه علوی معروف به الموضح با سند خود روایت نموده است که: زمانی که ابوطالب د رگذشت) هنوز نماز بر 
مرد گان واجب نشده بود از این رو رسول خدا ص لی الله عليه و آله نه بر ابوطالب و نه بر خدیجه سلام الله علیها نماز میت 
نخواند. بلکه جنازه ابوطالب را به حضور پیامبر صلی الله عليه و آله و على و جعفر و حمزه آوردند و آنان که نشسته بودند از 
جای برخاسته و جنازه را تشییع نموده» برایش آمرزش طلب کردند. يس عده‌ای که گمان می کردند که ابوطالب بر کفر مرده 
است وی اوطالے اس اف كوه را هان مید که کته تارق مرها و کر قار داشان این کف رتو طت آری 
می کنیم؛ اما خداوند متعال شرك ابوطالب را نفی و پیامبر و آن سه نفر دیگر را از ارتکاب اشتباه مزه و مبڑا نموده و می.. 
ا وا كان یو لین 9 عفرأ فش رکین و لو کاوا أؤلى قوبی» - . الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی 
طالب : ۶۸-۶۹ . توبه/۱۱۳ - بر 


پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مش ركان- يس از آنکه برایشان آشکار گردید و انان اهل دوزخند- 


طلب آمرزش کنند هرچند خویشاوند| آنان] باشند. 
* | تر جمه | 


يف 


سو لج هنن عن أبى بش عن مد ماود عن لسن بن َل الزَعْفَرَ 


إِبْرَاهِيمَ بن ن مدا عن اسب الما زک عن آنرید بن السام عَنْ مدب شرا قال قال و طالب e‏ 


ع 


8ٰ 


و 


قل لِم کان مِنْ کنانة فى ره" و أَهلٍ ادى و أَهْل ال (۳) 


قد د اناكم ین ایک رَسشول٭٭٭ فَاقبلوةُ بصالِح الْأَعْمَالٍ 


2 
أ 1 


نُضُرُوا آخمد فان من الله٭٭٭ رداء عليه غیر مُدَالٍ (۴) 


- «بگو به آن كه در سرزمین کنانه در ناز و نعمت زند گی می کند» همان که اهل سخاوت و عمل است؛ 


- از جانب خداوند مليكك فرستاده‌ای نزد شما آمده است» يس او را با اعمال نیک خود بيذيريد؛ 


-و احمد را یاری كنيد زیرا از جانب خداء خلعتی بر تن دارد که کسی قادر به مغلوب كردن او نیست» - . الحجه على الذاهب 
الى تکفیر ابی طالب : ۷۲- 


* | تر جمه | 
«Vf»‏ 
و آخبرنی الد اقب بَخیی بن مُحَمّدٍ الْعَلَوِقُ عَنْ واه مُحَمَدٍ بن أب رید عَنْ تاج امرف رایمه أو الد 


۳ 2 


e‏ قال نی ابو عبد اللہ نُ فة شمه معلمی بالبشرہ بی م طالب ر 


مذ کرم الله لب مُحمّداء 357 ** ارم حل الله فى الاس أَحْمَدُ 
و شى له من اشمه لتجله«* مت «* قَذُو الغوش مَحْمُودٌ و َذا مُحمْدٌ (۵) 
٭ | تر جمه ]ابو عبداللہ بن صفیه این اببات را از ابوطالب نقل کردہ اسثٹ؟ 


ها دار ند بحب صل الله علدو الا را گر انی داشعه سار این رو ارجا ی ن آفرید گان خدا در ميان مردم» احمد 


است؟ 


- و نام او را از نام خويش مشتق کرد تا بز رگش دارد» نام خدای صاحب عرش محمود است و نام او محمد صلی الله عليه و 
آله) 


و أَخبرَنى الْمَشِيحَهُ مُحَمَدُ بن إڈریس و شَاذَانُ بق جبرییل و مُحَمَد بن على یی بأمانيدمم غن الخ فد (۶ رَحِمَهُمْ الله 


7 لكا داوج 


۱- یعنی علیا و جعفرا و حمزه. 

۲- المصدر نفسه: ۶۸ و ۶۹. و الآيه فی سوره التوبه: ۱۱۳. 
۳- فی المصدر: و أهل المعالی. 

۴- المصدر نفسه: ۷۲ و يأتى معنی «مدال» فى البیان. 
۵- المصدر نفسه: ۷۴ و ۷۵. 


۶- فی المصدر: ناسا 
4 ۱ : 
نيدهم لى الشيخ المفید. 


ای بی الشام (۱) ترک رول الله إشْفَاقاً علیہ و لَمْ یذ علی اشتط حَابهِ فَلمَا کب تَعَلق سول الله صلی الله عليه و آله 
بزمام ناقتہ و کی و اشَله فى |خراجه فظلمَثةُ العْمَامُ (۲) و لقِيَهُ بَحِيرَاءٌ الرَاهِبٌ فَأَخبَرَهُ بتبوّته و ذکر له البشارَة فى | لكتّب الأولى 


به و حمل لَه و لأضییحابه الطعاع و ار (۳) و حت با طالب علی ال جوع به إِلی له و ال لَه إنَى أَحَافٌ علیه ین الهو فَإلهُمْ 
اه ال نو طالب فی که 


1 ان آمنة النبی محمد ا ٭٭ عندی بمثل منازل الأؤلاد رع 


۱ 


راعیت فيه قَرَابَة موصو له 42+ و فط فيه وَصِبَّه داد 

موه ہالر بن عم و م۴4 بيض حر مصالت اد 

سَارُوا ۳ طبه معو م4 و لَقَدُ تَبَاعَدَ طبه الم تاد 

عَتٌی إِذَا ما الْقَوْمُ يُصْرَى عَابنُوا٭٭٭ لَاقوا علی شک مِنّ الْمِوْصَادٍ (۶) 
حيرا فأخبرهُم حديثا صاد فا × عله ۲ رَد مَعَاشْرٌ الاد 

فأما قوله: 

«و حفظت فيه وصيه الأجداد» 


فان آبی معد بن فخار بن أحمد العلوی الموسوى قال: أخبرنى النقيب محمد بن على بن حمزه العلوى باسناد له إلى الواقدی قال 
لما توفی عبد اللہ بن عبد المطلب آبو النبی صلی الله عليه و آله و هو طفل برضع و روی أن عبد الله توفی و النبی صلی الله عليه و 
آله حمل و هذه الروایه آثبت فلما وضعته أمه کفله جده عبد المطلب ثمانى 


ص: ۱۳۹ 


۱- بصری- بالضم و القصر- قریه بالشام» و هى التی وصل الیها النبى صلى الله عليه و آله للتجارہ و هى المشهوره عند العرب 
(مراصد الاطلاع ۱: ۲۰). 

۲- فى المصدر: و ناشده فى اخراجه معه فرق آبو طالب و آجابه الى استصحابه» فلما خرج معه صلی الله عليه و آله ظللته 
الغمامه اه. 

۳- النزل: ريع ما يزرع و نماؤہ. العطاء و الفضل. و فى المصدر: الطعام الى المنزل. 


۴- فی المصدر: عندی بمنزله من الاولاد. 
۵- ذرف الدمع: سال. و الجمان: اللؤلؤ. و يأتى معنی سائر اللغات فی البیان. 
۶ يأتى معناه فی البيان. و فى المصدر: على شرف من المرصاد. 


سنین ثم احتضر للموت فدعا ابنه آبا طالب فقال له يا بنی تکفل ابن آخیکک منی فأنت شيخ قومک و عاقلهم و من آجد فيه 
وجدتها فيه فأكرم مثواه و احفظه من الیھود فانهم آعداژه فلم يزل أبو طالب لقول عبد المطلب حافظا و لوصیته راعیا 


و قال رحمه الله أيضا: 

ألم ترنی من بعد هم هممته*** بغزه خير الوالدین کرام (۱) 

بأحمد لما أن شددت مطیتی (۲)٭٭٭ لرحل و قد ودعته بسلام 

بکی حزنا و العیس قد فصلت لنا٭ اد ود ٭٭ و جاذب بالكفين فضل زمام (۳) 
ذکرت آباه ثم رقرقت عبره (۴)*** تفیض على الخدین ذات سجام 
فقلت له رح راشدا فى عمومہ*٭*٭٭* مواسین فی البأساء غير لثام 

فلما هبطنا آرض بصری تشرفوا*#** لنا فوق دور ینظرون جسام 

فجاء بحیرا عند ذلك حاسرا*٭*٭٭ لنا بشراب طيب و طعام 

فقال اجمعوا أصحابكم لطعامنا٭*٭٭ فقلنا جمعنا القوم غير غلام 


يتيم فقال ادعوه أن طعامنا*٭٭٭ کثیر عليه اليوم غير حرام 


-١‏ فى المصدر: بفرقه خير الوالدين كرام. 
۲- المطیه: الال الى ت کے 


۳- فى المصدر: 
۴ رقرق العين : اجری دمعها 
۵- الدریس: | ِ تمام: ذ 
ریس لکامل فی الدراسه. و التمام: فعال من التمام اى الکمال و الزبیر: الشدید من الرجال و الظریف الکیس (ب) 


بتأويله التوراه حتی تفرقوا#* و قال لهم ما آنتم بطغام 
فذلك من اعلامه و بیانه#::* و لیس نهار واضح کظلام )0 


#*[تر جمه آشیخ مفيد: چون ابوطالب قصد رفتن به «ببصرى» در شام را کرد رسول خدا صلی الله عليه و آله را با خود نبرد تا 
مبادا رنج سفرآزارش دهد. اما چون سوار ناقه گشت. رسول خدا صلی الله عليه و آله افسار ناقه را كرفته و با كريه از وی 
خواست او را با خود ببرد. لذا ابوطالب او را با خود همراه كرد. در طول راه سايه ابرى يبوسته با او بود و وی را از سوزش 
تابش خورشید محافظت می کرد . چون بحیرای راهب وى را دید ابوطالب را به نبؤت وی بشارت داده و به او اطلاع داد که 
نام او و بشارت بعثتش در کتب پیامبران مذ کور است و برای ابوطالب و همراهان غذای بسیار فراهم کرد و ابوطالب را تشویق 
به با زگشت به مکه نمود و به وی گفت: من از این که يهوديان آسیبی به محمّد صلی الله عليه و آله برسانند می ترسم. ابوطالب 


در این باره سروده است: - «به يقين که پیامبر پسرآمنه» نزد من جایگاهی چون جایگاه فرزندانم را دارد؛ 
- چون به افسار ناقه آویخت دلم به رحم آمد در حالی که قافله شتران در حال حرکت بودند؛ 

- پس اشکی فراوان از چشمانم جاری گشت. اشک‌های چون مرواریدهای غلتان و پراکنده؛ 

- پیوسته رعایت حال خویشاوندی نزديكك او را کرده‌ام و سفارش نیا کان را درباره‌اش ياس داشته‌ام؛ 


- و از وی خواستم در این سفر با عموهایی سپیدروی که حاجت دیگران را بر آوردہ می‌سازند و بسیار شجاع و دلاورند» همراه 


شود؟ 

- آن‌ها برای رسیدن به مقصد. به دور دست‌ها سفر كردند» دوردستی که دست نیافتنی می‌نمود؛ 

- تا اينكه به بصری رسیدند در وسط راه رسیدن به پناهگاه چشمشان 

- به راهبی افتاد كه خبر صادقی به آنان داد درباره اوه و مانع آسیب رساندن حسودان به وی گردید» 
اينكه ابوطالب گفته‌اند: وصیت نياكان را درباره‌اش ياس داشته‌ام» به معنای 


آن است که چون عبدالله بن عبدالمطلب در گذشت. هنوز محمد کودکی شیرخواره بود- به روایتی دیگر پیامبر در شکم مادر 
بود که پدرش از دنیا رفت- عبدالمطلب سرپرستی وی را تا هشت سال بر عهده كرفت و چون م رگش فرا رسيد» فرزندش 
ابوطالب را احضار نمود و گفت: فرزندم» سرپرستی برادرزاده‌ات را بعد از من بپذیر که تو بزرگ قوم خود هستی و عاقل‌ترین 
آن‌ها و کسی هستی که در ميان فرزندانم او را به دانایی و خردورزی می‌شناسم. کاهنان درباره اين کو دک سخنانی كفتهاند. 
شنیده‌ام كه از سرزمین تهامه پیامبر بز ركوارى مبعوث خواهد شد و نشانه‌هایی از این پیامبر شنیده‌ام که آن‌ها را در او می بینم. 
سی وت وا گزامی ار وناز كد و دف "كن که آ نها فشسان رف هت او طالب رمه سفات عرش دالا را ند 


ياد داشت و به آن عمل می کرد؛ و در همین راستا سروده است: - «مگر ندیده‌ای که يس از ایشان به وی اهتمام ورزیدم» به 


خاطر يدر و مادر بزرگوار و سفید روی او؛ 

- چون با احمد وداع کرده و بر مركب خویش سوار گشته تا به سفر روم؛ 

عاق اندوه گریست و افسار اقه در حال جر کت مرا بگرفت؛ 

- به ياد پدرش افتاده و اشک از چشمانم جاری كشت و بر گونه‌ها فرو ریخت؛ 

- پس به او گفتم: برو و به همراه عموهایی که در سختی‌ها غم‌خوارند و از پستی به دورند» سفر آغاز كن ؛ 
- و چون به سرزمین بُصری رسیدیم؛ مردم از بلندی‌ها به نظاره ما ایستادند» 

- در همین حال بحیرای راهب با سر برهنه با طعام و شراب فراوان از ما پذیرایی کرد؛ 

-و گفت: همه همراهان را به سفره طعام فرا بخوان» گفتیم: همه جز یک پسر بچه يتيم بر سر سفره‌اند؛ 

- گفت: او را نیز بیاورید كه خوراك ما بسیار است و حرام نیست؛ 

- و چون وی را دیدند که هنكام آمدن به خانه بحيراء با سایه ابری از سوز گرمای خورشید محافظت می‌شود؛ 
- و در همین حال سوارانی در طلب همان کودک آمدند که بحیرا در وسط خیمه در ميان يزركان دیده بود؛ 


بودند؛؟ 

- مردمی بسیار درس خوانده و کامل و در میانشان مردمی هوشمند بود و همه مردم در خواب غفلت فرو نرفته‌اند؛ 

- با تأویلی که از تورات کرد تا اينکه پراکندہ شدند و به ایشان گفت: شما مردمی يست و فرومایه نیستید؛ - آن سخنان و 
نشانه‌های روشن و واضح. همه دال بر نبوت اوست. و روز روشن چون شب تاريكك نیست» --. الحجه على الذاهب الى تکفیر 
أبى طالب : ۷۸- ۷۵ - 


۷| تر جمه | 


۷۵ 


و آخبرنی شیخنا ان |ذریس باشناده ٍلی آبی امج الْأَصْفَهَانِيَ رغه قال: لَمَا رَأی ُو طالب مِنْ قَوْمِهِ مَا يَسْرّهُ من جلدهم مَعَهُ و 


و إِنْ عضرّث آشراف عَبدِ مَافها«: 6 ٭×٭ فی هاشم أ شرافها و قدیمها 
قفیهع تب الله آغنی مُحَمّداً (٣٭٭٭‏ هُوَ الْمُصْطَفَى ین مرها و كرييهًا 
تداع فرش عَنَھَا و سَمِينهًا:*: یعاد اد ٭٭ علا قلم تفر و طاشت خلومها (۴) 


٭ ‏ | ترجمه ]ابن ادریس گوبد: چون ابوطالب همراهی قوم خويش را با خود دید» مسرور شده و آنان را ستایش نموده و 
بزرگان آنان را به نیکی ياد کرده و از پیامبر صلی الله عليه و آله نیز ذكرى به ميان آورده و گفت: 


- گر روزی قریش بر امر افتخار آفرینی اجتماع کند» خاندان عبد مناف راز دارترین و اصلی‌ترین عضو آن اجتماع خواهد 


بود؟ 
- و اگر اشراف و بزرگان عبدمناف در آن جمع حضور يابند» با سابقه‌ترین اشراف آن را بنی‌هاشم تشکیل خواهند داد ؛ 
- زیرا نبی خدا یعنی محمد صَلى الله علیه و آله در ميان ايشان است. او بر گزیده از صمیم و بزرگوارترین آن‌هاست ؛ 


- قريش با ریز و درشتش بر عليه ما متحد شدند. لیکن طرفی نبست و رژیاهایشان پریشان گشته و تعبیر نشد» - . الحجه على 
الذاهب الى تکفیر أبى طالب: ۷۹ - 


* | تر جمه | 

۷۶ 

و آنبزنی ى مدب !رس باشناوه إلى اللخ لعفب ره إلى أبى وافع مَلّی الى صلی الله عليه و آله و کر حي 
طویلّا فى قِصّهِ بر ای أن قال: فاختما یه العف رکه ی وضع رَحْلٍ زشول الل صلی الله عليه و آله و أَضْحَابه ال 
رح الله أبَا طالب لو كانّ عتاً َرأى أَنهُ صَدَّقَ فی قَوْلِه 


**[ترجمه ]ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره جنگ بدر گوید: يس عبيدة از ميدان جنگ به سمت محل بار 
و بنه ييامبر صلی الله عليه و آله و پارانش رفته و گفت: خداوند ابوطالب را رحمت كند كه اگر زنده بود به چشم خويش 


صحت سخن خود را می دید که گفته بود: 


-«تا آخرین نفر از او دفاع خواهیم کرد و در این راہ از زنان و فرزندان جدا خواهیم گشت» - . الحجه على الذاهب الى تکفیر 


| تر جمه | 
۷۷ 


و نی الث مغ مخت بن |ذریس بإ شاد ٹصل ای لسن بن جَمْهُورٍ ای عَنْ ي أبيه بيه عَنْ أخمد : نن یه عن صالح بن ع کیان 


عَنْ ود الله بن رُومَانَ عَنْ يزيد : ِن الصّعِقٍ عَنْ عُمر بے حارجه عَنْ عُزفطة قال: ين أن بض ق که (ع) إِذ اَل عیژ ب مش آغلی 


ہس کی عات اک و رذ غلا لا وی کیو عن عر ور على آتی الكغْبة 
ص: ۱۳۱ 


۱- المصدر نفسه ۷۸-۷۵ 
- آی تعطفهم معه و إشفاقهم علیه. 
اف الور وان فظرت رونا فان دا 
۴- المصدر نفسه: .۷٩‏ 
۵- المصدر نفسه: ۸۴ 
۶- فى (م) و (د): بأصقاع مکه. و کلاهما بمعنی الناحيه و الجانب. 


9 

00007 ےت و سم تنخ بن الم نی 
میم مر ملس رو کل مر موه ل وج نب و 

تمارجة لما مث البرك إن لا الوح ان مسر 4 نت وخلی (2) تخو تهامه عى ورذث البح و قآ و 

أخْلَفَتِ اعواء ۵0 و إِذَا قر یش حق قد اتقفث هم ضوضاء َقَائل ول امه شتچیژوا بالات و ای وال ول بل اث ستجیژوا بِمَنَاة 


ات خوی تام یل بن بجع بقل 4 ره بقع بیج هلب وی ال یکم (4 ب یم ۳ 


2 


۱ شرماعیل الوا کاک عبت أبا طالب ال لک (۱۰) نان اه بأجمعهم و قت مهم )١١(‏ الوا با أب طالب قد 


لاد و 1 ات الاد فلع (۱۲) فاشتسق تقو ي لا فقال رون کم دلوك 
ص: ۱۳۲ 


۱- فی المصدر: پا رت البیت آجرنی 

۲- فى المصدر: ما خطبک يا غلام؟ 

۳- فى المصدر: قد استعبدنی. 

۴- سحبه: جره على وجه الأرض. و فی المصدر: فأتی النجدی فجعل یسحه. 

۵- فى المصدر: فأجاره القرشی 

۶- صوب فرسه: ارسله فی الجری. 

۷ الا-نواء: جمع نوء و هو النجم الطالع بالجدب أو الخصب و العواء: نباح الكلب و صوته أى خلفت الانواء الطالعه و ضوضاء 
الکلاب مکان النعم لاجل القحط. و الضوضاء: اصوات الناس. 

۸- ورقه بن نوفل: ابن أسد بن عبد العزی بن قصی القرشی ابن عم خديجه» و هو الذى أخبر خديجه أن رسول الله بی هذه 
الأمه» و خبره مشهور. 

۹-فی المصدر: فقال: انی نوفلی و فيكم اه. 

۰- فی المصدر: قال: هو ذاكك. 

-١‏ فی المصدر: بعد ذلكك: فاتينا آبا طالب فخرج الينا من دار نسائه فی حله صفراء و كان رأسه بقطر من دهانه» فقاموا إليه 


بأجمعهم و قمت معهم اہ. 
-١١‏ فی المصدر: فقم. 


اح رہ فلها 09 أو کات اف یو طالب (۱) قد خرج و وله تمه مِنْ نى ود الْمَطلِبِ و فى 
وَسَطِهِمْ علا أ بع 20 له مس کی تنگ عن مامة تمه( قجاء عتّى ند له ی الكغيه فى جرا زد 


م2 


70-'03" وله و ما فی السَّمَاءِ فَرَعَةُ (۴) فاق ل الاب من اهنا و من اهنا حه ی كت للها و لت و آشعم و 
۳1 


9 
2 


طالب يَمْدَّحٌ الب صلی الله عليه و آله: 


3 


آفتم و أَرْعَدَ و و اق (۶) و الَْجَر لَه الزادی (۷) دک ال 
او أَغَض تم الْعَمَامُ بجهه) 
ای آخر الاب (۸. 


٭ ترجمه ]عرفطه گوید: در حالی که ما در كنار کعبه بودیم » ناگاه کاروانی از بالای نجد آمده و به مقابل کعبه رسید. نا گاه 
پسری خود را از يشت شتری به زیر افکنده خود را به کعبه رساند و پرده را با دست گرفته و با صدای بلند گفت: ای 
پرورد كار کعبه مرا پناه ده! پس پیری تنومند» خوش سیما که از هيبت شاهان و متانت حکیمان و دانایان برخوردار بود نزد وی 
رفته و گفت: تو را چه می‌شود پسر؟ گفت: یتیمی هستم که این پیرمرد نجدی مرا به برد گی کشیده است. من شنیده بودم که 
خداوند را خانه‌ای هست که مانم ستمگری می‌شود. در این حال آن پیرمرد نجدی آمده و وی را کشان کشان دور می کرد و 

پرده کعبه را از دستان او آزاد ساخت » آن مرد قریشی پسر را يناه داد و آن پیرمرد نجدی در حالی دستانش از کار افتاده شده 
بودند» از آنجا رفت. عمر بن خارجه گوید: چون این خبر را شنیدم گفتم: اين پیرمرد بايد از منزلتی شایسته برخوردار باشد. لذا 
به تاخت عازم سرزمین تهامه شدم در حالی که قحط سالی ستاركان را بی‌فروغ نموده و عوعو سگان همه جا را فرا گرفته بود 
و قریش را ديدم که سروصدایی راہ انداخته یکی گفت: به لات و غرّی يناه ببرید! و دیگری می گفت: به بت سوم یعنی مناه 
روی آورید و از او کمک بخواهید! يس مردی به نام ورقه بن نوفل عموی خدیجه بنت خویلد از میانشان برخاسته و گفت: 
مگر بازمانده ابراهیم و نواده اسماعیل در ميان شما نيست که به اين بت‌ها پناه ببرید؟ گفتند: گویا منظور تو ابوطالب است؟! 
گفت: آری! يس جملگی نزد ابوطالب رفته و من هم با آن‌ها همراه گشتم. وقتی به خانه وی رسيدند» گفتند: ای ابوطالب؛ 
قحطی درّه مکه را فرا گرفته و مردم دچار عسرت و سختی شده‌اند» برخیز و برای ما طلب باران کن! ابوطالب گفت: با تجاوز 
خورشید از ظهر به هنگام وزش باد خواهم آمد. و چون آفتاب از ظهر گذشت يا تقریبا گذشته بود ابوطالب به همراه گروهی 
از نوباو گان بنی عبدالمطلب که در ميانه آن‌ها پسری در سن بلوغ بود كه همانند خورشید تابان در دل شب تار می درخشید 
دیده می‌شد بیرون آمد و به کعبه رفته» يشت خود را به آن تکیه داده و بی آنکه تکه‌ای ابر در آسمان باشد شروع کرد به 
تكان دادن انگشت خود در حالی که كودكان در اطراف او در هم می لولیدند و سروصدا می کردند. درا ین هنگام تکه‌های ابر 
را ديدم که از این طرف و آن طرف به راه افتاد و به سوی ما می آیند تا اينكه به هم پیوسته و متراكم گشته و رعدوبرقی 
عجيب راہ انداخته و بارانى شديد در گرفت به گونه‌ای که دژه مکه از آب پر شد» و از این روست که ابوطالب قصیدہ خود را 


با مطللع «و أبيض یستسقی الغمام بوجهه...» را سروده است. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۹۰-۹۲ - 
* | تر جمه | 


۷۸ 


و آخبرنی الشیخ محمد بن إدريس یرفعه قال قيل لتأبط شرا (۹) الشاعر و اسمه ثابت بن جابر من سيد العرب؟ فقال آخبر کم سید 
العرب آبو طالب بن عبد المطلب و قیل للأحنف بن قيس التمیمی (۱۰) من أين اقتبست هذه الحکم و تعلمت هذا 


ص: ۱۳۳ 


۱-فی المصدر: فاذا أبو طالب. 

۲- ایفع الغلام: ترعرع و ناهض البلوغ. 

۳-فی المصدر: كأنه شمس ضحی تجلت عن غمامه قتماء. 

۴- القزعه- بفتح القاف و الزای- القطعه من السحاب. 

۵- کث: غلظ و خن و فى المصدر: لت أى قرن. 

۶-فی المصدر: و أودق أى آمطر. 

۷- فى المصدر: و انفجر به الوادی و افعوعم. ای امتلاٌ و فاض. 

۸- المصدر نفسه: ۹۰- ۹۲. 

4- سمی بذلک لاه تأبط سیفا و خرج فقيل لامه: این هو؟ فقالت: تأبط شرا و خرج. 

۰- اسمه الضخاک» و قیل: صخر بن قیس» آدرک النبی صلی الله عليه و آله و لم یرہ و دعا له النبی صلی الله عليه و آله» و 
كان أحد الحکماء الدهاه العقلای و قدم على عمر فی وفد البصره فرآی منه عقلا و دینا و حسن سمت. فت ركه عنده سنه ثم 
آحضره و قال: يا احنف أ تدری لم احتبستک عندی؟ قال: لاء قال: ان رسول الله صلی الله عليه و آله حذرنا كل منافق علیم 
فخشیت أن تکون منهم ثم كتب معه کتابا الى الامیر على البصره یقول له: الأحنف سید أهل البصره فما زال یعلو من يومئذ» و 
كان ممن اعتزل الحرب بين على و عائشه بالجمل و شهد صفين مع علق عليه السلام و بقی إلى اماره مصعب بن الزییر على 
العراق» و توفی بالکوفه سنه سبع و ستين (أسد الغابه ۱: ۵۵). 


الحلم؟ قال من حکیم عصره و حلیم دهره- قيس بن عاصم المنقری (۱) و لقد قیل لقیس حلم من رأیت فتحلمت؟ و علم من 
رأیت (۲) فتعلمت؟ فقال من الحکیم الذی لم ينفد قط حکمته (۳) أكثم بن صیفی التمیمی (۴) و لقد قیل لأكثم ممن تعلمت 
الحکمه و الرئاسه و الحلم و السیاده (۵) فقال من حلیف الحلم و الأدب سيد العجم و العرب أبى طالب بن عبد المطلب (۶). 


| تر جمه ]محمد بن ادریس گوید: به ثارت بن جابر كه به وا شرا ملقب شده» گفتند: سید و سرور عرب گست؟ گفت: 
اترطالت وهب المطلب: 


به أحنف بن قيس تميمى گفتند: اين حكمت را از كه يافتى و این دانش و حلم را از كه كرفتهاى؟ گفت: از داناى زمان و 
حليم رو زگار» قيس بن عاصم منقرى. و به قيس بن عاصم كفتند: حلم و بردبارى جه کسی را دیدی كه جنين حليم و بردبار 
شدى؟ و دانش و معرفت از كه كرفتى تا بدين يايه از دانش رسیدی؟ گفت: از حكيمى كه هركز حکمت او يايان نمی پذیرد 
يعنى: أكثم بن صيفى تميمى؛ و چون از أكثم سؤال شد: دانش و حكمت و رياست و حلم و سيادت را از كه يافتى» كفت: از 
همزاد حلم و دب سید و سرور عجم و عرب. ابوطالب بن عبدالمطلب! - . الحجه على الذاهب الى تكفير أبى طالب : ۱۰۱ - 


* | ترجمه ] 
۷۹ 


و حدثنی النقیب محمد بن الحسن بن معيه العلوی عن سلار بن حبیش البغدادی 


ص: ۱۳۴ 


۱- هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبید بن مقاعس» وفد على سبی صلی الله عليه و آله فى وفد بنى تمیم و 
أسلم سنه تسع» و لما رآه النبى صلّی الله عليه و آله قال: هذا سيد أهل الوبر و كان عاقلا حلیما مشهورا بالحلم» قیل للأحنف بن 
قيس ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم رأيته یوما قاعدا بفناء داره» محتبیا بحمائل سیفه یحدث قومه اذ اتی برجل 
مکتوف و آخر مقتول فقیل: هذا ابن اخيكك قتل ابنككء قال: فو الله ما حل حبوته و لا قطع کلامه. فلما اتمه التفت إلى ابن اخیه 
فقال: یا ابن اخی بشسما فعلت أثمت بربک و قطعت رحمكك و قتلت ابن عمک. فحل کتافه و قال: وار خاک وسق الى امک 
مائه من الابل ديه ابنها فانها غریبه. قال الحسن البصری : لما حضرت قيس بن عاصم الوفاه دعا بنیه فقال : یا بنى احفظوا عنی فلا 
أحد آنصح لکم منی » اذا آنامت فسودوا کبار کم ولا تسودوا صغا رکم فتسفه الناس کبار کم وتهونوا علیهم ‏ واياكم ومسأله 
الناس فانها آغر کسب المرء ولا تقیموا على نافحه فانی سمعت رسول الله صلی الله عله و آله نهی عن الناتحه. ( اسد الغابد ۴ : 
۰) 

۲- فى المصدر: و علم من رويت. 

۳- فى المصدر: فقال: من الحلیم الذى لم تحل قط حبوته و الحکیم الذی لم تنفد قط حکمته. 

۴- هو أكثم بن صیفی بن عبد العزی» و لما بلغه ظهور رسول الله صلی الله عليه و آله أرسل إليه رجلین يسألانه عن نسبه و ما 
جاء به» فأخبرهما و قرأ علیهما 'إِنَّ الله مر باعل و ال خسان؛ الآيه فعادا الى أكثم فأخبراه فقرءا عليه الآيه» فلما سمع أكثم 


ذلک قال: يا قوم أراه يأمر بمکارم الأخلاق و ینهی عن ملائمهاء فکونوا فى هذا الامر روساء و لا تکونوا آذنابه و کونوا فيه أولا 
و لا تکونوا فيه آخراء فلم یلبث أن حضرته الوفاه فاوصی اهله: أوصيكم بتقوی الله و صله الرحم فانه لا یبلی علیها أصل و لا 
بهتصر علیها فرع. (أسد الغابه ۱: ۱۱۲). و انما جوّزنا بعض التطویل للاشاره الى جلاله أبى طالب و کفاه شرفا و فخرا کونه ناصر 
رسول الله و والد آمیر المؤمنين علیهما الصلاه و السلام. 

۵- فی المصدر: و السیاسه. 

مر ی ا3۸0 


عن الأمیر أبى الفوارس الشاعر قال: حضرت مجلس الوزیر يحيى بن هبیره و معی يومئذ جماعه من الأماثل و أهل العلم و كان 
فى جملتهم الشیخ آبو محمد بن الخشاب اللغوی (۱) و الشیخ آبو الفرج بن الجوزی و غیرهم فجری حدیث شعر آبی طالب بن 
عبد المطلب فقال الوزیر ما حسن شعره لو كان صدر عن إيمان فقلت و الله لأجيبن الجواب قربه إلى الله فقلت يا مولانا و من 
أین لک أنه لم يصدر عن !یمان فقال لو كان صادرا عن !یمان لكان آظهره (۲) و لم يخفه فقلت لو كان آظهره لم يكن للنبی 
صلی الله عليه و آله ناصر قال فسکت و لم بحر جوابا و كانت لی عليه رسوم فقطعها و كانت لی فيه مدائح فی مسودات فغسلتها 


*[ترجمہ]|بوالفوارس شاعر گوید: به همراه جمعی از ياران سخنور و شاعر و اهل علم در مجلس يحيى بن ھبیرۂ وزیر حاضر 
گشتم. از جمله حاضران این مجلس شيخ ابومحمد بن خشاب لغت شناس, شيخ ابوالفرج بن الجوزی و عده‌ای دیگر بودند. در 
اين مجلس سخن از شعر ابوطالب به ميان آمد که وزیر گفت: جه نیکو بود شعر او اگر از روی ایمان گفته می‌شد. يس با خود 
گفتم: به خدا سوگند قربةً إلى الله پاسخ خواهم داد؛ لذا گفتم: سرورم از کجا می‌دانید که از روی ایمان گفته نشده‌اند؟ 
گفت: اگر از روی ایمان گفته بود» هرگز ایمان خود را نهان نمی داشت و آن را آشکار می‌ساخت. گفتم: اگر ایمانش را 
اظهار و آشکار می کرد دیگر برای رسول خدا صلی الله عليه و آله یاوری نمی‌ماند. وزیر با شنیدن اين سخن چیزی نگفت. 
بعد از این ماجرا بود كه مستمڑی مرا قطع کرد و من هم چرکنویس اشعاری را که در ستایش او سياهه کرده بودم همه را 
شستم. - . الحجه على الذاهب الى تکفیر أبى طالب : ۱۱۷- ۱۱۶ - 


۷| تر جمه | 


بیان 


رونق السيف ماؤه و حسنه و الشغب تهييج الشر و المجانب من كان فى جنب الرجل و المباعد ضد و اللزوب اللصوق و حديث 
مرجم لا يوقف على حقيقته و الرجم الظن و الغضاضه الذله و المنقصه و قوله دينا تمییز مؤکد و استشهدوا بهذا البیت لذلک 
(۴) و حريبه الرجل ماله الذى سلبه أو ماله الذى يعيش به قوله غير مدال كان المعنی لا يغلب عليه فيؤخذ منه و العیس بالکسر 
الابل البيض یخالط بياضها شقره و قلصت الناقه قليصا استمرت فى مضيها و المصلات و المصلت الرجل الماضى فى الحوائج و 
الأنجاد جمع نجد و هو الشجاع الماضی فیما يعجز غيره و الطیه بالکسر الضمیر و النيه و المنزل الذی انتواه و الشرک بالتحريكك 
جمع ش رکه و هی کعظم الطریق و وسطه و سجم الدمع سجاما ککتاب سال و عرام الجیش کغراب حدهم و شدتهم و کثرتهم و 
الغرام الولوع و الشر الدائم و الهلاک و العذاب و الطغام بالفتح آوغار الناس و رذالهم و السر بالکسر جوف کل شی ء و لبه و 
محض النسب و آفضله کالسرار و الغث المهزول و الطیش النزق و الخفه و ذهاب العقل. 


ص: ۱۳۵ 


۱- فی المصدر: النحوی اللغوی. 
٢‏ فی المصدر: لاظهره. 
۴ المصدر نفسه: ۱۱۶ و ۱۱۷. و فیه: فأبطلتها جمیعا. 


۴- أى استشهد النحاه على مجی ء التمییز م کدا (ب). 


و كنع يده آشلها. و الصوب و التصوب المجی ء من علو و زاغت الشمس أى مالت عن نصف النهار أو کادت أى قربت أن 


٭ | ترجمه آرونق السیف: جلا و زيبايى شمشیر. الشغب: تحريكك به شر و آشوب. المجانب: کسی كه در كنار شخص باشد. 
«المباعد» ضد آن ات الا وبا که رن مرجم: سخنی که در حقيقت آن مفهوم نباشد. الرجم : گمان » حدس. 
الفا دلو گار سی حا کی مز که اس و تع رد به ضرآف قاهد هال يراق تر وم کل از اہم له اساد 
کرده‌اند. حريبة ال جل: مالى که از مرد به غارت رفته يا مالى که با آن زندگی را می گذراند. «غیر مدال»: گویا به معنى «نمی 
توان بر وی غلبه و آن را از وی گرفت» باشد. العیس: شتر سفید متمایل به سرخی. قلصت الناقة قليصاً: ث شتر به راہ خود ادامه 
داد. المصلات و المصلت: مردی که مشکلات مردم را حل و نیازهای آنان را برآورده می‌سازد. الأنجاد: جمع «نجد» است و به 
معنى دلا-ورى است که دست به كارهايى می‌زند كه دیگران از انجام آن ناتوانند. الطِيّهُ: باطن و نیت و منزلتى كه قصد آن 
کرده اك کت راهی که اغلب آن طی شده باشد» وسط راه. سجم الدمع اماو یفن کات ازیو روان شد. عرام 
الجیش- بر وزن ادنكو املكو كوت آن‌ها . الغرام: شیدایی» شر دائم» هلاک و عذاب. الطغام: اراذل و اوباش. 
الیڑ: درون هر جيزى و لب آنء نسب نيكو و برتره معادل المترار. الغث: لاغر» نحيف. الطيش: سبكك سرى و زوال عقل. كع 
يده: دست او را فلج و ناتوان كرد. الصوب و و التصوّب: از بلندی سرازير شدن و آمدن. زاغت الشمس: خورشيد از نيمروز 


گذشت؛ «أوكادت) یعنی نزدیکک است که بگذرد. الأقتم (بر وزن أسحم): سياه | 
۷| تر جمه | 
۸۰ 


كاء الکافی: مب بت عَنْ تخد نع هرایم بن محمد ای عن علي ن الْملَى عن یه محمد عَنْ دنت 
عن لاعن بی بير عن أبى عبد اله عليه السلام قال ما ول ای صلی الله عليه و آله عکت امس أ َه لين فلا و 
طالب علی دي تیه لاله فيه با وضع مهم ی وع أَبّو طالب علی حليمة السَعْديه َع لها( 

بنوشد. د ۴ 0" توانست حلیمه 


معا وا تباید و یام رصلی ال عله و آله وا به وق بسارد. -. اصول كافى 9۸۸3 


* | تر جمه | 
۸۱ 
785 9ھ" یی عَنْ أَحْمَدَ بن إِشاق عَنْ بكر بن مُحمّد رین شاق بن جغفر عَنْ آبیه 


عليه السلام قال: قیل لهاتم یرعْمونَ أنَّ با طایب کال کافراً مال كذَّبُوا کیت یکو كافراً و هو يَقُولَ: 


أ لم تعلموا نا وجذنا مُحَمّداً*** تیا کومی خط فى رل الکتب 
و فى ححَدِيثٍ آحَر کیت کون و طالب كافراً و هو يقُولَ: 

َقَدْ عَلِمُوا أن اتا لا مُکذت*۷» لدبا و با ول ال (۳) 

و ایض تفش انا بو هه «: 22 * تمال یی عِضمَۃ رال (6) 


#*| تر جمه ] کافی: به امام صادق عليه الشلام عرض شد: برخی گمان دارند که ابوطالب کافر بود. فرمود: دروغ گفته‌اند! چگونه 
می تواند کافر باشد و در عين حال گفته باشد: - «آیا ندانسته‌اید که ما محفرد را پیامبری چون موسی يافتيم که نامش در 


کتاب‌های پیامبران پیشین مذ گور افتاده است.» 

و در روایت دیگری فرموده است: چگونه ابوطالب کافر بوده در حالی که گفته است: 

-«آن‌ها به تحقیق در یافته‌اند که فرزند ما در ميان ما دروغگو نيست و اهمیتی هم به سخنان بیهوده نمی‌دهد؛ 

- او سپید رخساری است که از ابرها به آبرویش باران خواسته می شود همان که پدر و يناه یتیمان و بیوه‌زنان است» - . اصول 
کافی ۱: ۴۸۸ - 

٭٭| ترجمه | 

۸۲ 

كاء الکافی عَلِيٌ عَنْ أبيه عن ابْن أبى غُمیر عن هسام : بن الْحَكم عَنْ أبى عَود الله عليه السلام قَالَ: نا ال صلی الله عليه و آله 
فى الْمشْجِدٍ ارام و عليه ات مج (ه الى العف رون 


ص: ۱۳۶ 


۱- لا يوجد هذا البیان فى غير (ك) و يبعد کونه من المصّف كما یظهر للمتأمل. و قد ذکرت فی غير (كك) من النسخ روایه 
عن تفسیر الامام فى هذا المقام نوردها بعينها: م : عن الحسن بن على العسکری صلوات الله عليه ء عن آبائه علیهم السلام : فی 
حدیث طویل یذ کر ان الله تبارک وتعالی آوحی إلى رسوله : انی قد آیدتک بشیعتین : شيعه تنص رک سرا وشیعه تنص رک 
علانیه » فأما التى تنص رك سرا فسیدهم وأفضلهم آبوطالب ‏ واما التی تنص رك علانیه فسیدهم وافضلهم ابنه على بن آبی طالب 
عليه السلام» قال : وقال : ان آبا طالب كمؤمن آل فرعون یکتم ایمانه. 

۲- أصول الکافی ۱: ۴۴۸. 

۳- فی المصدر: بقیل الاباطل. 

۴- آصول الکافی ۱: ۴۴۸. 


۵- فی المصدر: له حدد. 


علیه ترلی نَاقَه و ثاب با 7 دک ما كاك الله ARE‏ هَبَ ی أبى طالب فَقَالَ له با عم کیت ری حسبی فیکم فَقَالَ ما 
13 تا بره ابر َدَعَا بو طالب عفر و أَحَدَ الَئِفَ و قال مره ال نم وة ای القزم الث صلی 
له عليه و آله معة نی ریا و م ول اکا كما أ وُو ال فى وجھہ ال اعت ٠‏ یز ای على أن يهم د٠‏ 


2 


قعل ذلك حى آتی علی آخرمع * تم ات ابو طالب ای ای صلی الله عليه و آله ال با ابن أخى هذا سیک فینا (۴). 


**[ترجمه ] کافی: امام صادق عليه ار لام می‌فرماید: در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله جامه‌های نو بر تن داشت و 
در مسجدالحرام نشسته بود» مش ركان يوست بچه‌دان شتری را روی وى انداخته و لباس وی را آلوده ساختند. این عمل 
پاش رط لی الله علیه و آله را سار آزرده خاطر ساخته با ناراحتی نزد ابوطالب رفته و به وی فرمود: عموجان من در مان شما 
جه جایگاهی دارم؟ ابوطالب گفت: چرا جامه‌ات چنین است؟ پس پیامبر صلی الله عليه و آله وی را از ماجرا آگاه ساخت. يس 
ابوطالب حمزه را صدا زده و به وی دستور داد يوست بچه‌دان ث شتر را بردارد و خود نیز شمشیر ہر گرفت و عازم محل اجتماع 
سران قریش در پیرامون کعبه گردید. چون چشم آن جماعت بر وی افتاده دانستند که بسیار خشمگین است و ممکن است 
دست به هر کاری بزند. پس ابوطالب به حمزه گفت: يوست بچه‌دان شتر را به سبیل همه حاضران بمال! و او نیز چنین کرد و 
سبیل همه را آلوده ساخت. سپس ابوطالب رو به پیامبرضرلی الله عليه و آله کرده و گفت: برادرزاده» جایگاه تو در ميان ما این 


است! -. اصول کافی ۱: ۴۴۹ - 
* | تر جمه | 
۸۳ 


کاء الکافی: علي عَنْ أبيه عن ان أبى تَطور عن إټراهیم بن محمد اشكر عَنْ یدب راز عن أبى عبد الله عليه السلام قَال: 
ما وی ابو مایب رل جيل عليه السلام عَلَى ر شول الله صلی الله عليه و آله الا درخ ول مک فیس لک فا 
اص وَ ارت (۵) قَرَيْشٌ بِالنَبِىَ صلی الله عليه و آله فَحَرَج َارِبا ی جاء ی حل بمكة يمال ا له الخجون فصاز له (۶). 


٭٭| ترجمه ]کافی: امام صادق عليه الم لام می فرماید: چون ابوطالب در گذشت جبرئيل عليه الس لام بر رسول خدا صَلى اللہ عليه 
و آله نازل گردید و گفت: ای محفد. از مکه خارج شو زيرا دیگر در آن یاوری نداری. قریش بر پیامبر ص می الله عليه و آله و 


سلم شوریدند و آن حضرت از دست ايشان كريخته و به کوهی در مکه به نام «الحجون» رفت. - . اصول کافی ۴۴۹ - 
| تر جمه | 
۸۴ 


كاء الکافی + حَمَوِدُ بن زبادِ عَنْ مُحمّدِ بن ابوب عَنْ مُححمّدِ ِن زیاد عَنْ آشباط : ن مایم عَنْ آبی عدي الله عليه السلام ال كان 


سم مهو 


عیث قث 90 آبئة نك وهب و اعا العخاض بای صلی لله عليه و آلهعضرثها قاط نت سب ره أبى طالب تم رل 


سو کی وضع کات تام فرع :قل تزع ها ای لالت و با ری كلك هذا الد لی قَدْ سطع (۸) ما ب: عن المشرق 3 


المرب فما ها کدلک اد كَل عَلیهما ابو طالب فقال لها ما لكا من أى شن ء فان قأخبرثة فاطلمة بالور الذى كذ رأثت 
فال لها ابو طالب أ لا شک ال بل قال أما نک ستلدین غلاما بکرم وصق هذا مار تظ 


ص: ۱۳۷ 


۱- فی المصدر: فقال له: و ما ذاک اه. 

۲- فى المصدر: ثم قال لحمزه. 

۳- فى المصدر: سبالهم. و قد مضی معناه. 

۴- آصول الکافی ۱: ۴۴۹. 

۵- الثور: الهیجان. 

۶- آصول الکافی ۱: ۴۴۹. 

۷- طلقت- بکسر آقلام- آی آخذها الطلق و هو وجع المخاض. 
۸- آی انتشر. 


۹- روضه الکافی: ۳۰۲. 


#*[ ترجمه ] کافی: امام صادق عليه ال لام می‌فرماید: چون آمنه بنت وهب دچار درد زایمان گشت: فاطمه بنت اسد همراه 
ابوطالب نزد وی آمد و همچنان آنجا باقی ماند تا آمنه زایمان کرد. يس ه رکدام به دیگری گفتند: آيا تو هم آنچه را که من 
می‌بینم» می‌بینی؟ فاطمه پرسید: جه می‌بینی؟ آمنه گفت: این نور را می گویم که از مشرق تا مغرب منتشر شده است! آن دو 
مشغول این سخن بودند که ابوطالب بر ايشان وارد گشته و به ایشان گفت: شما را جه می‌شود؟ تعتجب شما از چیست؟ يس 
فاطمه او را از ماجرای نوری که دیده بود آگاه کرد. ابوطالب به وی گفت: می‌خواهی تو را مژده دهم؟ گفت: آری! گفت: تو 


پسری به دنیا خواهی آورد که وصی اين مولود خواهدشد. -. روضه ا لکافی : ۳۰۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


أبو طالب اسمه عبد مناف و قال صاحب كتاب عمده الطالب قيل إن اسمه عمران و هى روايه ضعيفه رواها أبو بكر محمد بن 
عبد الله الطرسوسى النسابه (۱) و قيل اسمه كنيته و يروى ذلكك عن أبى على محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر الأعرج (۲) 
و زعم أنه رأى خط أمير المؤمنين عليه السلام و كتب على بن أبو طالب عليهما السلام و لکن حدثنى تاج الدين محمد بن 
القاسم النسابه و جدى لأمى محمد بن الحسين الأسدى أن الذى كان فى آخر ذلك المصحف على بن أبى طالب و لکن الياء 
مشبهه بالواو فى خط الكوفى (۳). 


قوله: 
أوصيكك با عبد مناف بعدی٭٭٭ بواحد بعل أبيه فرد 
انتهى (۴). 


إبراهيم عليه السلام و اشتهر إسلامه من مذهب الشيعه حتى أن المخالفين كلهم نسبوا ذلكك إليهم و تواترت الأخبار من طرق 
الخاصه و العامه فى ذلكك 


ص: ۱۳۸ 


اف ره ال رظن 

۲-فی المصدر: عبد الله بن جعفر الأعرج بن عبد الله بن جعفر قتیل الحره ابن أبى القاسم محمد ابن على بن أبى طالب النسابه 
و له كتاب مبسوط فى علم النسب» و زعم اه. 

۳- أقول: قد زرت فى المكتبه الشريفه الرضويه بمشهد الرضا عليه السلام كراسا من المصحف الشريف بالخط الکوفی و فی 
آخره: «كتبه على بن أبى طالب» و لعلها كانت من ذلك المصحف الذی شاهده تاج الدين؛ و محمد بن الحسين الأسدى و 


الخط جيد متقن غايه الاتقان بحیث لم یتغیر صوره الحروف من اولها إلى آخرها اصلاه لا شکلا و لا حجما و لا دقه و لا غلظه و 
لا کبرا و لا صغرا فكأن الکاتب- و لعله على بن آبی طالب عليه السلام- على ما سمعت من تصدیق شیخنا البهائی قده لذلكك- 
قد أشكل الحروف و سطر السطور بالمقیاس و البر کار بحيث لا یفترق بین «ن» و «ن» و «ككث» و رك» كما فى الطبعه الحروفیه و 
المخلص: أن الواو فی الخط الکوفی تشبه الیاء شباهه تامّه خصوصا |ذا كان فى آخر الکلمه كما أن آکثر حروفها كذلكك و من 
زار ذلك المصحف الشریف و زار ختامها عرف صدق ذلك عیانا (ب). 

۴- عمده الطالب فى آنساب آل آبی طالب: ۵و ۶. 


و صنف کثیر من علمائنا و محدثینا کتابا مفردا فى ذلک كما لا یخفی على من تتبع کتب الرجال. 


و قال ابن الأثير فى کتاب جامع الأصول و ما أسلم من آعمام النبی صلی الله عليه و آله غير حمزه و العباس و أبى طالب عند أهل 
البیت عليهم السلام و قال الطبرسی رحمه الله قد ثبت إجماع آهل البیت علیهم السلام على إيمان أبى طالب و |جماعهم حجه 
لأنهم أحد الثقلین اللذین آمر النبى صلی الله عليه و آله بالتمسكك بهما ثم نقل عن الطبری و غيره من علماتهم الأخبار و الأشعار 
الداله على ایمانه. 


و قال يحيى بن الحسن بن بطریق فى کتاب المستد رک بعد إيراد ما مر ذکره فی آحوال النبی صلی الله عليه و آله من اخبار 
الأحبار و الرهبان بنبوته صلی الله عليه و آله و تأييد أبى طالب له فى رسالته و آشعاره فی تلك الأمور ناقلا عن أكابر علمائهم و 
مؤرخيهم کابن إسحاق صاحب کتاب المغازی و غیره قال فیدل على ایمانه أشياء. 


منها لما عرفه بحیرا الراهب آمره قال انه سیکون لابن أخيكك هذا شأن فارج جع به إلى موضعه و احفظه فلم یزل حافظا له إلى أن 
آعاده إلى مکه و قد ذ کر ذلک فی شعره و قال: 


إن ابن آمنه النبى محمدا*** عندی بمثل منازل الأولاد 

فأقر بنبوته كما تری. 

و منها قوله لما رأى بحیرا الغمامه على رأس رسول الله صلی الله عليه و آله فقال فیه: 
فلما رآه مقبلا نحو دارہ٭*٭٭ يوقيه حر الشمس ظل غمام 

حنا رأسه شبه السجود و ضمه*: اد ٭٭ إلى نحره و الصدر آی ضمام 

إلى أن قال: 

و ذلک من أعلامه و بیانہ٭٭٭ و ليس نهار واضح كظلام 

فافتخاره بذلک و جعله من أعلامه دليل على إيمانه. 

و منها قوله فی رجوعه من عند بحيرا و ذكر اليهود. 

فما رجعوا حتى رأوا من محمد٭*٭٭ أحاديث تجلو غم كل فؤاد 


ص: ۱۳۹ 


و حتی رأوا آحبار کل مدینہ٭٭ ددع #4 سجودا له من عصبه و فراد (۱). 
و هذا من أدل دلیل على فرحه و سروره بمعجزاته و أخباره. 
مها انا سل یه عقیلا و جاء به فی شِدّه الْحَرٌ لما شکوا مه ین و قال له نی مك ولو فذ زوا آنک تؤذیهم فى ادیهم 


2 
ع 


() و من چدیغ ال عنهم ال صلی الله عليه و آله هم ات ون ذه امس الوا َعم ال ما آنا در (۵۳ علی أَنْ 
لک منک علی أَنْ شلوا منهامُعلهُققال هم و طالب: ٦‏ و آحی قط فازجفوا عنه. 


و هذا غایه التصدیق. 

و منها قوله فى جواب ذلكك فی أبياته 

فاصدع بأمرك ما عليكك غضاضه ٭٭٭ و آبشر و قر بذاک منک عیونا 

و هذا آمر له بابلاغ ما آمره تعالی به على أشق وجه و قوله فی تمام الابیات: 
و دعوتنی و زعمت أنكك ناصحی*** و لقد صدقت و كنت قبل أمينا 
فصدقه فی دعائه له إلى الایمان و کونه آمینا و هذا غایه فی قبول آمره له و فیها بعد هذا البیت: 
و عرضت دینا قد علمت بأنہ٭٭ داد 4 من خير أديان البریه دينا 

و هذا من آدل الدلیل على إيمانه. 

و منها قوله: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا٭٭٭ نیا - 

الأبیات و هذا القول ایمان بلا خلاف. 

اقول 


3 ك : فقال له 
ی بهذا فقال له عه اد رَبك ال و آنا 


سے 
وت 


ص: ۱۴۰ 


۱- العصبه: الجماعه. 
۲- النادی: المجلس. 
۳- على صیغه التفضیل و قوله «منکم» متعلق به. 


آقول ثم ذکر إتيانه القوم و إخباره إياهم بذلك و مباهلته معهم فقال فلو لا تصديقه لرسول الله صلی اللہ عليه و آله عما بلغه عن 
الله تعالی لما سارع إلى القوم بالمباهله بالنبی و تصدیقه و ما باهل به إلا و لم يكن عنده شك فی أنه هو المنصور علیهم بما 


ثبت عنده من آیات الرسول صلی الله عليه و آله و صدقه و معجزاته. 
و قال (۱) 
ألم تعلموا أنا و جدنا محمدا٭٭٭ نبیا کموسی خط فى آول الکتب 


فأقر بنبوته و أكد ذلک بأن شبهه بموسى عليه السلام و زاد فى التأكيد بقوله خط فى أول الكتب فاعترف بأنه قد بشر بنبوته كل 


نبى له كتاب و هذا أمر لا يعترف به إلا من قد سبق له قدم فى الإسلام ثم وكد اعترافه أيضا بقوله: 
و إن عليه فى العباد محبه *** و لا خير ممن خصه الله بالحب 


فاعترف بمحبه الخلق له و بمحبه الله له و جعله خير الخلق بقوله و لا خير إلى آخره يعنى لا يكون أحد خيرا ممن خصه الله بحبه 


بل هو خير من كل أحد. 
ثم ذكر الأبيات المتقدمه فى ذلك و استدل بها على إيمانه و ذكر كثيرا من القصص و الأشعار تركناها إيثارا للاختصار. 


٭| ترجمه ]نام ابوطالب «عبد مناف» است و مؤلف كتاب (عمدۂ الطالب» آورده است كه: گفته شده نام وى «عمران» بوده است 
که حدیثی ضعیف است که آن را ابوبکر محمد بن عبداللہ طرسوسی نشابه روايت نموده است؛ و گفته شده نام و كنيه او یکی 
است و این روایت از ابوعلی محمد بن ابراهیم بن عبدالله بن جعفر أعرج نقل گردید و راوی گمان کردہ خط اميرالمؤمنين عليه 
الرلام را در يشت مصحفی ديده که نوشته شده بوده «علی بن ابوطالب» لیکن تاج الدين محمد بن قاسم نشابه و جد مادريم 
محمد بن حسن اسدی به من گفته است که در پایان آن مصحف نوشته شده بود «علی بن آبی طالب» و این اشتباه بدان سبب 
رخ داده که در خط کوفی واو و ياء شبیه هم نوشته می‌شوند. و صحیح آن است که نام وی «عبد مناف» بوده است و وصیّت 


«أوصيكك يا عبدّمنافٍ بعدی بواحد بعد أبيه فُرده تمام شد. -. عمدۂ الطالب فى أنساب آل أبى طالب : ۵-۶ - 


شيعه به اجماع ابوطالب را از همان آغاز بعشت مؤمن به رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌دانند و اینکه وی هركز بتی را 
نپرستیده» بلکه از اوصیای ابراهیم عليه التر لام بوده است. مسلمان بودن وى از مذهب شيعه مشهور است به طوری که تمام 
مخالفان مسلمان بودن ابوطالب را به شيعه منتسب می کنند. لیکن اخبار در اين مورد هم از طرق خاصه و هم از طرق عامه 


متواتر است و بر کسانی که کتب رجال را تتبع می کنند پوشیده نیست که بسیاری از علما و محدّثان 


ابن آثیر در کتاب «جامع‌الاصول) می‌نویسد: از دید گاه اهل بيت از عموهای رسول خدا صلی الله عليه و آله غير از حمزه» عباس 


و ابوطالب اسلام نیاوردند. طبرسی رحمة الله عليه نيز گفته است: ایمان ابوطالب نزد شيعه به اجماع ثابت شده است و اجماع 
آنها به اعتبار اينکه رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را یکی از دو ثقلی دانسته که بايد به آن تمسكك جست. حيجت است. از 


طرفی» از طبری و دیگر علمای اهل سنت نیز اخبار و اشعاری روایت گردید که دال بر ایمان وی هستند. 


بحبی بن حسن بن بطریق در کتاب «المستد رک» يس از ذکر مطالبی که در احوال پیامبر صَلى الله عليه و آله و آخبار پیش‌بینی 
نبوت آن حضرت توسط آحبار و راهبان گذشت و نیز تأييد ابوطالب مبنی بر تبلیغ رسالت و اشعاری که در همین راستا سروده» 
از علمای بز رگ و مورخان ستركك از قبيل ابن اسحاق صاحب کتاب «المغازی» و دیگران گوید: اموری چند وجود دارد که بر 
انمان اتوطالب ولالت قار یه 


بر گرد و مراقب او باش» ابوطالب پیوسته مراقب او بود تا اينكه به مکه بازش گرداند. این مطلب را در اشعار خود نیز ذكر کرده 


و گوید: «فرزند آمنه همان محمد پیامبر است و در نزد من ارزش همه فرزندان را دارد». 
و در این بيت به وضوح پیداست که به نبؤت آن حضرت اقرار نموده است. 


و از جمله این اشعار شعری است که چون بحیرا ابری را دید که پیوسته سایبان رسول خداست. ابوطالب در اين باره چنین 


سرود: 

SE‏ کت طف قن نداش هیا بل اما ان امسر فحرازت وش ماهر ری 

- سرش را همانند سجده خم کرد و او را به شکلی بسیار مشتاقانه به كلو و سینه‌اش چسبانید. 

تا اینکه می گوید: 

- اين دلایل همگی از حجت‌های اوست و روز روشن همچون شب تاريكك نیست. 

و افتخارش به اين مطلب و علامت و نشانه نبوّت دانستن سایه افکندن ابر بر سر او دلیل بر ایمان وى است. 


و از جمله دیگر شعری امت که پس از باز گشت از نزد بحیرا و با ياد کرد بهودیان سروده است: 


پس نه مخ این که باز گشتند احادیت محمد را گشایشگر دلهای غمزده دیدند 
- و دیدند که مقامات روحانی هر شهری» گروه گروه و به تک تک برای او سر تعظیم فرود می آورند. 


یک مورد دیگر از دلایل ایمان ابوطالب آن است که وی عقيل را به دنبالش فرستاد تا وی را در شدّت كرما بیاورد و این امر 
زمانی بود که از وی به ابوطالب شکایت کردند و ابوطالب به او گفت: این پسر عموهای تو هستند که گمان دارند در پاتوق و 
مسجدی که در آن نشسته‌اند آزارشان می‌دهی؛ دست از آن‌ها بردار. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به ایشان فرمود: آیا 
این خورشید را می‌بینید؟ گفتند: آری» می‌بینم! فرمود: يس بدانید كه اگر شما توانستید شعله‌ای از آن بر گیرید» من هم مى.. 
توانم دست از دعوت خويش بردارم! يس ابوطالب به ایشان گفت: به خدا س وگند برادرزاده‌ام هرگز دروغ نگفته است! دست 


از او بدارید! و این اوج تأييد و تصدیق رسالت پیامبر صَلى الله علیه و آله است. 
ابوطالب در این مورد ابیاتی سروده است از جمله: 
- پس در پی کار خويش باش و بدان که در اين راه خوار نخواهی شد. و بشارت باد تو را به حمایت ما و چشمانت روشن. 


واين خود تشویق رسول خدا صلی الله عليه و آله برای عمل به تکلیفی است که خداوند بر عهده وی گذاشته است. و در بیتی 


دیگر گوید: 
-و مرا به دين خود دعوت کردی و گفتی که خیرخواه منی» براستی که خوب نصیحت کردی و پیش از این امین بودی. 


در این بيت ابوطالب دعوت پیامبرص لی الله عليه و آله از او را برای ایمان آوردن» تصدیق می کند و او را مردی راستگو و امین 


می‌داند و این نشانه اوج پذیرش رسالت وی است؛ و در بيت بعد می گوید: 
- و دینی را ياد كردى كه مىدانم از ميان ديكر اديان شما بهترين دين است.» 
و براستى كه اين بيت دليل محكمى بر ايمان اوست. 

باز می گوید: 

آيا ندانستهايد كه ما محمد را ييامبرى يافتيم... 

که قطعاً این سخن دال بر ايمان است. 


مولف: سپس داستان صحيفه (عهدنامه سران قریش) را ذكر نموده تا آنجا که گوید: يس ابوطالب به وی گفت: برادرزاده» جه 
کسی در این مورد (خورده شدن عهدنامه توسط موریانه‌ها) با تو سخن گفته است؟ فرمود: پرورد گارم مرا آگاه کرده است. 


پس عمویش به وی گفت: بى شكك پرورد گار تو حق است و من شهادت می دھم که تو راستگویی . 


مولف: سپس ماجرای رفتن خود را نزد آن جماعت و آگاہ كردن ایشان به اين امر و مباهله با آنها را ذكر نموده و گفت: اگر 
آنچه را که رسول خدا به وی ابلاغ کرد تصدیق نمی نمود و حقیقت آن را قاطعانه نمی‌پذیرفت. نزد قریش نمی‌رفت و با آنان 


خواهد کرد و این یقین حاصل آن است که صدق گفتار رسول خدا و معجزات آن حضرت و آیاتی که بر وی نازل شده 


برایش به اثبات رسیده بودند. از این رو می گوید: 
- آيا ندانسته‌اید که ما محمد را پیامبری يافتيم مانند موسی که کتب آسمانی پیشین از او خبر داده بودند؟ 


در این بيت وى به نبؤت آن حضرت اقرار نموده و روی شباهتش به موسی تا کید ورزیده و با آوردن عبارت «کتب آسمانی 
پیشین از او خبر داده بودند؟» براين تأكيد افزود. و اعتراف کرده که تمام کتاب‌های آسمائی پیشین آمدن وی را بشارت داده.. 


اعتراف خود افزوده انتتت 


او می گوید: «همانا محبت او در ميان بند گان بر عهده خداوند است و هيج کس بهتر از کسی نیست كه خداوندہ او را ویژه‌ی 


محبت خویش گرداندہ باشد) 


وی با این بيت اعتراف می كند که مردم و خدا او را دوست دارند و با آوردن عبارت «لاخير» او را به عنوان بهترين مخلوقات 
می‌داند؛ بدين معنی که «کسی را که خداوند او را به محّت خود مختص گردانیده» بهترين مخلوقات است و بهتر از او يافت 


سپس ابیات دیگر خود را در این رابطه ياد نموده و استدلال می کند که اين ابیات دلیل بر ایمان وى هستند و همچنین به ذکر 


* | تر جمه | 
۸۵ 


مد العمده: من مسند عبد الله بن آحمد بن حنبل عن أبيه قال على بن آبی طالب و اسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب و 
اسم عبد المطلب شیبه الحمد بن هاشم و اسم هاشم عمرو بن عبد مناف و اسم عبد مناف المغیره بن قصی و اسم قصی زید بن 
كلاب بن مره بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه بن خزیمه بن مد رکه بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان بن أد بن آدد بن الھمیسع بن يشجب (۲) و قيل آشجب بن نبت بن قیدار بن إسماعيل و إسماعیل آول من فتق 
لسانه بالعربیه المبینه التى نزل بها القرآن و آول من ركب الخيل و كانت وحوشا و هو ابن عرق الثری خليل الله إبراهيم بن تارخ 


بن ناخور و قيل الناخر بن ساروع بن آرغو بن قالع و هو 
ص: ۴۱ 


۱- ما بين العلامتين يوجد فى (كك) فقط. 
۲- فى المصدر: يشحب و قيل أشحب. و فى غير (ك) من النسخ: الهميسع بن سحب. 


قاسم الأرض بين آهلها -ابن عامر- و هو هود النبی عليه السلام ابن شالخ بن آرفخشد و هو الرافد بن سام بن نوح بن مالک و 
هو فى لغه العرب ملكان بن المتوشلخ و هو المثوب بن أخنخ و هو إدريس النبى عليه السلام ابن يرد و هو اليارد بن مهلائیل بن 
قينان بن أنوش و هو الطاهر بن شيث و هو هبه الله و يقال أيضا شاث بن آدم أبى البشر عليه السلام .)١(‏ 


أقول (۲) فی الشيؤان الْمَنْتهوب ای أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام أ 


2 
و‎ ٩ 1 


رقت لزج آخر الیل رد« یخی ینعی و الرًئيس الْمُسَوَدَا 
با طالب اوی الصَعَالِيكِ ذا ادى *** و ذا الحلم لا لفا وَلَمْ یک عددا 
أا امک على تمه یس ماه 30 ٭ و اشم أ يُسْتَبَاح فیمهدا 


فافع قرش يَفْرَحُونَ بغدو:د» te‏ و لے آزی غا لشن : بالكلا 
رات أ أمُوراً رن مهم« ٭٭٭ سَتَوردُهُم یم مّ لعي َورداً 
رون نّ تکذیب ال و + e‏ ٭ و أَنْ به توا بَهتاً علیه و مخحجدا 
دشم و نیت الله سی نیک »» ٭٭٭ طُدُورَ ر الْعَوَالِى و الصَّفِيحَ الْمَهَنَدَا 
و یبد من ملظ ذو کریهه»» داد ا 4 إِذَا ما موبلا (۳) الحیید الَمْمَرَدَا 
اما تبیذوئا و ما ید كنس »» و إگا رؤا سلع العشیوه أَوْشَدَا 


و ال فا ال دون مُکمّد٭: e‏ 020 خر ابره مختد 


یی أنَى مِنْ کل وخی بخطه» ee‏ ** فَسَمَاهُ رَبّى فی الکتاب مُحَمّدا 


آ2 کن البذر صُورَه وَمجھہ٭٭ کا با با * جلا ا یم عله ضَرَوٌهُ َتَوَقَدَا 


مین َلی ما ا شتؤكع اللَهُ له اد ۷ و إِنْ کان فلا کان فيه مُسَدَّدا 
ا 


ص: ۱۳۲ 


۱- عمده ابن بطریق: ۱۲. 

٢‏ ما بين العلامتین لا بوجد فی (ت). 

۳- تسربل بالسربال: تلبس به» و هو القمیص أو کل ما یلبس. 
۴- المصدر: ۴۱ و ۴۲. 


#* ترجمه ]العمدة: عبدالله بن احمد در مسند خود به نقل از پدرش گوید: على بن ابی طالب - و اسم ابوطالب «عبدمناف) 
است- بن عبدالمطلب و نام عبدالمطلب «شيبة الحمد» است- بن هاشم- و نام هاشم «عمرو» بن عبد مناف است و اسم عبدمناف 
امغیرہ)- بن فقو اسم قصی «زیده- بن کللب- بن مُڑہ بن كعب بن لؤىٌ بن غالب بن فهر بن مالک بن نضربن کنانه بن 
خزیمه بن مد رکه بن إلياس بن نزار بن معدٌ بن عدنان بن اد بن ادد بن همیسع بن يشجب- آشجب نیز گفته شده- ابن نبت بن 
قيدار بن اسماعيل است که برای نخستين بار به زبان عربی تكلم کرد و قرآن با اين زبان نازل گردیدہ است و او نخستین کسی 
است که سوار بر اسب شد. زيرا پیش از او اسب ها وحشى بودند و او فرزند ريشه زمين یعنی خليل الله ابراهيم بن تارخ بن 
ناخور- «ناخر» نيز گفته شده- بن ساروع بن آرغو بن قالع- کسی که زمين را بین ساکنانش تقسيم کرد - ابن عامر- که همان 
هود پیامبر عليه ال لام است- بن شالخ بن آرفخشد- و او «رافد»- بن سام بن نوح بن مالکك- در لغت عرب «ملکان» بن 
متوشلخ- المثوب - بن أخنخ- ادریس نبی عليه الّرلام- ابن یرد- یارد- بن مهلائیل بن قینان بن آنوش- طاهر- بن شیث- هبه 
الله- که «شاث» هم گفته شده- ابن آدم ابوالبشر عليه السلام است. - . العمدة ابن بطریق : ۱۲ - 


مولف: در دیوان منسوب به اميرالمؤمنين عليه السّر لام قصیده‌ای وارد شده که آن حضرت آن را در رای پدز یور گوار خویش 


ابوطالب سروده است: 
- «در آخر شب برای گریه بیدار شدم تا برای م رگ پیر و رئيس سالار خود مويه كنم ؛ 
- برای ابوطالب که پناهگاه فقيران» خداوند بخشش و صبر که نه فرزند نااهلش بود و نه بیمناک. ناله سر می‌دهم؛ 


- قوی مردی بود که م رگش شکافی به وجود آورد و به زودی بنی‌هاشم این شکاف را پرخواهند کرد و یا اينكه با فرا رسیدن 
مرگ گریه‌ام به پایان می رسد؛ 


- قريش از مرگ ابوطالب شادمانی می کنند و گمانم بر این است که هیچ موجود زنده‌ای جاودانه زنده نمی‌ماند؛ 


- آن‌ها آرزوهایی داشتند که رژیاهایشان برایشان مجشم کرده بود. و طولی نخواهد کشید که آنان را به سوی انحراف سوق 
خواهد داد؛ - اميد به تکذیب و قتل پیامبرصرلی الله عليه و آله بسته‌اند و در پی آنند که با تهمت و افترا زدن رسالتش را منکر 


و 


- سو گند به خانه خدا که شما رسول خدا ص می الله عليه و آله را تكذيب كرديد و ما طعم تلخ نيزه و شمشیرهای بژان خود را 


- و چون زره آهنين بر تن کنیم» از ما کارهایی سرخواهد زد كه شما را خوش نخواهد آمد؛ 


- یا شما ما را نابود می كنيد و یا اينكه نابودتان خواهيم ساخت و يا اينكه به صلح با ایل و تبار خود روی خواهید آورد که به 


خردورزی نزديكك تر است؛ 


از نظر نژاد بر روی زمين است. خواهد کرد؛ 
- محمّد صلی الله عليه و آله را در ميان شما یاوری چون خدا هست. همان خدایی که دیدنی نیست؛ 
- او پیامبری است که گلچینی از فضایل انبیا را با خود آورده و خدايش در قرآن «محمّد صَلى الله عليه و سلم؛ نامیده است؛ 


- سیمایش روشن‌تر و درخشان‌تر از ماه شب چهارده است. همان که ابر تاره روشنی را از رخسار او به عاریت كرفت و فروزان 
گشت؛ 


- او آمین اموری است که خداوند در قلب وی به ودیعت نهاد و چون به سخن آید» كلامش استوار و درست و محکم باشد؛ 


** | تر جمه | 


بيان 


أرقت بالکسر أى سهرت و الغرد و التغريد التطريب و الصعالیک جمع الصعل وک و هو الفقير و الندى بالفتح الجود و الخلف 
بالسكون قوم سوء يخلفون غيرهم و رجل قعدد و قعدد إذا كان قريب الآباء إلى الجد الأكبر و يمدح به من وجه لأن الولاء 
للكبر و يذم به من وجه لأنه من أولاد الهرمى و ينسب إلى الضعف ذكره الجوهرى (۱) و الثلمه بالضم الخلل فى الحائط و غيره 
و فى الأساس أهمد فلان الأمر أماته (۲) و فى الصحاح همدت النار تهمد همودا أى طفئت و ذهبت البته و الهمده السكته و 
همد الثوب بلى و أهمد فى المكان أقام و فى السير أسرع (۳) و البهت البهتان و عاليه الرمح ما دخل السنان إلى ثلثه و الصفيحه 
السيف العريض و الكريهه الشده فى الحرب و سرد الدروع إدخال حلقها بعضها فى بعض و كذا التسريد و المحتد الأصل و 
صاحب الله النبى صلى الله عليه و آله و الأوحد الذى ليس له ناصر و الخطه بالضم الأمر و القصه و الغره بياض فى جبهه الفرس 


ميمون. 
و م فی موی َة و أبى طالب رَضِىَ الله عَنْهُمَا 
ا يته جودا با رک الله ف فیکما٭٭٭ عَلَى هال لکت ا بی اس 13 


عَلَى سيد ال لطعاء و ابن رس ها٭٭٭ و سَيِدَهِ لوان وَل من صلی 


مُصابُهُما أذجى إِلَى الْجَرٌ و الّْهَوَاءِ*** فبتْ أقاسى منم اله و اكا 


ع 


لقد نصرا ف الله دين محمد د علی تخافی الدينَ قد رَعََا إلا 22 


:**[ترجمه ]آرقت: بيدار ماندم» خوابم نبرد. الغرد و التغريد: نغمه سرايى» نغمه خوانى. الصعاليكك: جمع «ص عل وکث» فقير» بینوا. 


النَدَى: سخاوت. الخلف: قوم بدی كه پس قوم دیگر آیند. رجل قعدّد و قعدّد: مردی که فاصله نسب پدرانش به جد اکبرش 
نزدیک باشد و اين مورد از طرفی مايه مباهات و ستایش است زیرا انتساب به بزر گی است و از طرف دیگر مايه نکوهش است 


زيرا منسوب به کهنسالان و ناتوانان است (جوهری). - . الصحاح ۱: ۵۲۴ - 
الثلمة خلل و شکاف در دیوار و جز آن. آهمد فلان الأمر: آن را نابود کرد آن را از بين برد (الأساس). = الأسافن : ۴۸۷ - 


در صحاح آمده است: همدت النار تھمد هموداً: آتش خاموش شد؛ الهمدة: سکته؛ همدالوب: جامه کهنه شد؛ آهمد فی 
المكان : در آن جا اقامت كزيد؛ همد فى السير: شتاب كرد. - . الصحاح :١‏ ۵۵۳ - 


البهت: بُھتان. عالية الژمح: آنچه نيزه تا یک سوم آن فرو رود. الصفيحة: شمشیر پهن . الكريهة: شات کر ن سرد الدروع: 
حلقه‌های زره ها را در هم داخل كردنء «التسرید» نیز به همین معناست. المحتد: أصل. صاحب اللہ: پیامبر ص لی الله عليه و آله. 


الأوحد: بی‌یاور. الحْط: موضوع و ماجرا. الغزة: سفیدی در پیشانی اسب که خجسته است. 

و در رئای خدیجه و ابوطالب سلام الله علیهما می‌فرماید: 

- «ای چشمان من اشک ببارید که خدا يارتان باد» بر م رگ دو تنی که دیگر همانند آن‌ها را نخواهی دید؛ 

- بر سید و سرور مکه و پسر زعیم آن» و سرور زنانء آنکه پیش از همه با رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز خواند؛ 


- همان بانوی پاکیزه خلق که خداوند سرشت او را پاکیزه ساخت. بانوی فرخنده‌ای که خداوند فضایل بسیار به وی عطا 


فرمود؛ 


- مصیبت مرگ اين دو برای آسمانیان غم‌بارتر است تا اهل زمین» از این رو بر مصیبت آنان اندوهبار و همچون زنان فرزند از 
دست داده هستم؛ 


کات دو دين محمد 


صلی الله عليه و آله را برای رضای خدا نصرت دادند بر عليه كسانى که برای نابودی این دين عهدنامه نوشتند.؛ - . الصحاح : 
۶ 


| تر جمه | 


الخیم بالکسر السجیه و الطبیعه لا واحد له من لفظه و الإل بالکسر العهد. 
و مه فی مره آبی طالب رضی الله عَنْه 


5 طالب عصمه الْمُشْتَجِير *** وَغَيْثٌ الول و و الظلّم 


ص: ۱۴۳۳ 


.۵۲۴ ص‎ ١ الصحاح ج‎ -١ 
.۴۸۷ ۲ص‎ 

۳- الصحاح ج ١‏ ص ۵۵۳. 
۴- المصدر: ص ۱۰۶. 


لد هَدّ قفذک أَهْل الحفاظ*»** و قَدْ کنت للمضطفی یر عم 
02 

]| تر جمه | خیم با کسرہ به معناى سجيت و طبيعت است و مفرد ندارد و ال با کسر به معناى عهد است. 
ودر رثاى ابوطالب گوید: 


- «اى ابوطالب» ای آنكه پناه‌دهنده بی‌پناهان بودى و باران برای سرزمينهاى خشكك و نور و روشنی‌بخش تاريكىها؛ - فقدان 
تو شکیبایی را از کف صبوران ربوده است» و تو بهترين عمو و ياور برای پیامبر بركزيده صلی الله عليه و آله بودی» - 


* | ترجمه | 


روى السيد حيدر فى الغرر هاتين المرثيتين و تلكك المراثى دلائل على كمال إيمان أبى طالب رضى الله عنه فإنه أجل و أتقى 
من أن يرثى و يمدح کافرا بأمثال تلك المدائح رعايه للدسب بل بعض أبياتها يدل كونه أفضل من حمزه رضى الله عنه. 


و قال السيد بن طاوس فى كتاب الطرائف نی رأيت المخالفين تظاهروا بالشهاده على أبى طالب عم نبيهم و كفيله بأنه مات 
كافرا و كذبوا الأخبار الصحيحه المتضمنه لإيمانه و ردوا شهاده عتره نبيهم صلوات الله عليهم الذين رووا أنهم لا يفارقون كتاب 
ربهم و إننى وجدت علماء هذه العتره مجمعين على إيمان أبى طالب رضى الله عنه و ما رأيت هؤلاء الأربعه المذاهب كابروا 
فيمن قيل عنه (۲) إنه مسلم مثل هذه المكابره و ما زال الناس يشهدون بالإيمان لمن يخبر عنه مخبر بذلكك أو ترى عليه صفه 
تقتضى الإيمان و سوف أورد لكك بعض ما أوردوا فى كتبهم و بروايه رجالهم من الأخبار الداله لفظا أو معنى تصريحا أو تلويحا 
بإيمان أبى طالب رضى الله عنه و يظهر لكك أن شهادتهم عليه بالكفر عداوه لولده على بن أبى طالب عليه السلام أو لبنى هاشم. 


فمن ذلكك ما ذكروه و رووه فى كتاب أخبار أبى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد الطبرى اللغوى عن أبى العباس أحمد بن 
يحبى بن تغلب (۳) عن ابن الأعرابى ما هذا لفظه و خبرنا تغلب عن ابن الأعرابى قال العور الردی ء من كل شی ء و الوعر 
الموضع المخيف الوحش قال ابن الأعرابى و من العور. 


کے 


خیر ابن عباس فال تما لٹ و آل عه برک ای الق عليه السلام و ال اب اس و كان ال صلی اللہ عليه و آله 
ره و عبق من ته و کرمه و عَلَِقه ما أَطَاقَ فال لی صلى الله عليه و آله یا علق أذ اوت أن أَنْذِرَ عیتیزتی الَفْرَبينَ فَاہ تم 
لی طعاماً و اطم لى لخماً (؟) قَالَ عَلِیٌ عليه السلام فَعَدَدْنّهُمْ «ینی هاشم 


ص: ۱۴۳۴ 


۳۲ المصدر: ص‎ -١ 
فى المصدر: قيل عليه.‎ >۲ 


۳ 
۴-فی اما ۱ 
ح) و اطبخ لحما. 


کک یی قال قم ته یی لائُین أو کات )١(‏ قال فَقَالَ لی الم طَفَى صلی الله عليه و آله ا 

و أغدَذْت لَهُم تا ِن لب قَالَ و َيب إلى الم 
5 وا نضف الطعام حتّى تع لوا (۶) ال و لَهُدِی بالواحد 
001 و خد 007 کی تق لوا ال و لع دی بالراجد هع وخ یشرب گل 


3 


۳ ۶ الفس اله م ام قا اراد أن کلم اخترض علیہ أو هب لاله تالآ دا دعزتا 0 
کلام بکیمو نم قال قُومُوا نامو و الصرَهُوا کلم ال ما کان ی ال لی با عل آضیخ لى مث ذَلِكك العام و الاب ال 


الح و مضیث |لبهم ب ماله ال افوا له ما لوا و روا َشول له صلى الله عليه و آله یتلم فَاترضه و لب 


13 


هر ا صق ا ی با ی ا2 ق ف تس ی د ا 


ننه الله كال کال له او طایب رضی الله عن اشکث يا اغ و ما اك و هذا قال : م َالَ بو طالب رَضِيَ الله هل يَقُومَنّ أححدٌ قال 
فجلشوا تال لب صلی الله عليه و آله فم یا دی کلم با نْب حب و بلغ َال رک فانک الشاوق لتق ال َال صلی 


2 
ع ماه 


مت حر رت جج ہہ سس 
اشوا بای ول ۳ کم و إِلَى الخلق ای ده 000 را و موق 


هذا آخر لفظه حدیث أبى عمر الزاهد. 


ص: ۱۳۵ 


۱- كذا فى (كك) و فى غیره: وضعت طعاما یکفی بالائنین. 

۲- الشظیه: قلقه العود و العظم و نحوهما. و فى (د) شنطه. و فى اللحمان المنضجه. 
۳- الجفنه: القصعه الکبیره. 

۴- فى (کث): حتی بضعوا خ ل. و يأتى فى البیان معناه. 

۵- آغار اغاره: هجم و آوقع بهم. 

۶- فی (د): و اقلعوا. 


قال السید رضى الله عنه و لو لم يكن لأبى طالب رضی الله عنه الا هذا الحدیث و أنه سبب فی تمکین النبی صلی اللہ عليه و آله 
من تأديه رسالته و تصريحه بقوله و بلغ رساله رب فانک الصادق المصدق لکفاه شاهدا بایمانه و عظیم حقه على آهل الاسلام 
و جلاله آمره فى الدنیا و دار المقام (۱) و ما كان لنا حاجه إلى إيراد حدیث سواه و إنما نورد الأحاديث استظهارا فی الحجه لما 
ذ کرناہ. 


فمن ذلك آیضا ما ذكره الحميدى فی کتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند عبد الله بن عمر فى الحدیث الحادی عشر من إفراد 
البخاری تعليقا قال و قال عمر بن حمزه عن سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر و آنا آنظر إلى وجه النبى صلی الله عليه و 


آله و هو يسسقى و ما پنزل حتی یجیش کل ميزاب فمن ذلک: 
و أبيض یستسقی الغمام بوجهه* کر کر کر # ربیع الیتامی عصمه للأرامل 


ےرہ یب یت و قذ آخرجه با شئاد مِنْ عدیث عبد امن بن عبد الله ن دیتار عن أَبيه قَالَ: ات این 


غو یل بشغر أبى طالب عیب قَالَ و دک ابیت و هی فَصٍیدۂ مَهُوزة ین واه أَِى طالب رَضی الله له و هی ذه: 


َعَمْرى لَقَدْ کلف وججدا أخمده» ٭٭ًھ و اخم خت اليب افواصل 
ای آخر الْأبيِاتِ. 


و من ذلكك ما رواه الٹعلبی فى تفسیره قال فى تفسیر قوله تعالی و مُم یهن عَث و ی عه و ان هلكو إا هم و ما 
يَشْعُرُونَ (۲) عن عبد الله بن عباس قال اجتمعت قریش إلى أبى طالب رضی الله عنه و قالوا له يا آبا طالب سلم إلينا محمدا فإنه 
قد آفسد آدیاننا و سب آلهتنا و هذه آبناژنا بين یدیک تبن (۳) بأيهم شئت ثم دعوا بعماره بن الولید و كان مستحسنا فقال لهم 
هل رأيتم ناقه حنت إلى غير فصیلها؟ لا كان ذلكك آبدا ثم نهض عنهم فدخل على النبی صلی اللہ عليه و آله (۴) فرآه كثيبا و قد 
علم مقاله قریش (۵) فقال رضی الله 


ص: ۱۳۶ 


-١‏ فى (ك) و فی دار المقام. 

۳ تبناه: اتخذه ابنا. 

۴- کذا فى (ك) و المصدر و فى باقی النسخ: فدخل النبی صلی الله عليه و آله. 
۵- فی المصدر بمقاله قریش 


عنه يا محمد لا تحزن ثم قال: 

و الله لن بصلوا إليك بجمعهم*** حتی آوسد فی التراب دفینا 
فاصدع بأمرك ما عليكك غضاضه*** و ابشر و قر بذاک منک عیونا 
و دعوتنی و ذکرت أنكك ناصحى*** و لقد نصحت و كنت قبل آمینا 
و ذکرت دینا قد علمت بأنه*** من خير آدیان البریه دینا 


و روى الثعلبى أنه قد اتة تفق على صحه نقل هذه الأبيات عن أبى طالب رضی الله عنه مقاتل و عبد الله بن عباس و القاسم بن 


محصره )١(‏ و عطاء بن دينار. 


و من دک مرا رَوَاه بإسنَادِهِ فی کتیاب امه ايه الطلوب و عَايهُ لول فى مَمَاقِبٍ آل الژشولِ جل من غلمانهم و فان 
مي ال هب اس إنراجيم بن عییشت ایور یر عه ٍلی الْحَسَن بن عَلِی بن أبى عود الله اَی اميه ال دا 
مُحَمَد بن صَااِتِح ال دی آبی عن عبد الکریم الْجَرَرِىٌ و قَالَ لسن بْنُ عَلِيٌ المد كور ر دكا أنضاً عبد الله ون غعر اليفك 
ن عو الکريم اْجزرق عن اؤس غن ابن اس و ای ويل اه ؤضح العاجه ول فيه إن ال صلی الله عليه و 
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و 


الاس ید لو ند یک و إِنْ کانث عذء الْحَضلَهُ كانت الطامَه الما و لاه الْعَظِيمَة (1) و رتا عَنْ قوس واجد و انم فو 
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تمناً صلا (4۳ و لکن یت سے تسود شوک لیخد لک و لا مشک تیاه ما 
رهما بو طالب قال و تکما ا له و رآ ما جاء بكها فى هذا الوق رَه اعباس ما قال لَهُ اب صلی الله عليه وله ها ھت 
ا ليه ا و طالب وضی الله عَنّه و قال له ا حرج ابن خی فإك الؤفیم كغباً (ه و انیم جب و اْأَْلّى 

ص: ۱۴۷ 


-١‏ فى (كك): محضره. و فى المصدر: محیصره. 

۲- فی المصدر: و الداهیه العظماء. 

۳- الصلت من السیوف: الصقیل الماضی. 

۴- فی المصدر: و لکن اقترب بنا الى عمك. 

۵- فى المصدر: اخرج يا ابن آخی فانک المنیع کعبا. 
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أبا و اله ا لک لمان | لته ۵۱۵ من جذاد و اه سيوف جذَاد و لقن تک الْعَوَبُ ۱ ذل البَهُم حاضيا و لد 
كان ۳ و | الكتات جمیعا و اند قال إن من بى نیودت ۳ و لكك الزَّمَانَ َامَنْتٌ به فَمَنْ e‏ 
یمن به. 


ا بی طالب له و صوره شهادته و قد صلی وحده و جاءت خدیجه فصلت معه ثم 


و زاد الزمخشری فى كتاب الأكتاب بیتا آخر رواه عن أبى طالب رضی الله عنه: 
و عرضت دنا لا محاله انه۲# پا اد ٩‏ من خير أديان البريه دينا 


لو لا الملامه أو حذاری سبه** کر کی 4 لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. (۴) 


ب 


کت تس تا ہے اڈ ف ڪن عبد الله بن نز عقب قَالَ: قد 
لی بش تیال معدا لک قیاق ل ود کم عیند ضار هو ھبس زجب عیب 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- سلقه بالکلام: آذاه. و بالرمح: طعنه. أى لا يؤذيكك أحد بلسانه الا أن يؤذى بألسن کثیره حداد أو يطعن بالسیوف و الرماح. 
٢‏ فی المصدر: لتذلن لكك العزیز. 

۴۳ لیست الجمله الأخيرة فى المصدر. 

۴- فى کتاب «الغدير ج ۷ ص ۳۳۴: قال السید احمد زینی دحلان فی آسنی المطالب ص ۱۴ فقیل: إن هذا البیت موضوع 
آدخلوه فى شعر أبى طالب و لیس من کلامه. قال الامینی : هب أن البیت الاخیر من صلب ما نظمه أبوطالب عليه السلام » آقصی 
ما فيه أن العار والسبه اللذین كان آبوطالب عليه السلام بحذرهما خيفه أن یسقط محله عند قریش فلاتتسنی له نصره الرسول 
المبعوث صلی الله عليه وآله انما منعاء عن الابانه والاظهار لاعتناق الدین » و إعلان الایمان بماجاء به النبی الامین » وهو صریح 
قوله : لو جدتنی سمحا بذاک مبینا ای مظهرا واين هو من اعتناق الدين فی نفسه والعمل بمفتضاه من النصره والدفاع؟ ولوکان 
يريد به عدم الخضوع للدین لكان تهافتاً بينا بينه وبين أبياته الاولی التی ينص فیها بآن دين محمد صلی الله عليه وآله من خير 
أديان البريه دينا ء وأنه صلی الله عليه وآله صادق فى دعوته » أمين على امته. 

ه- أى قاطعه كالسكين و نحوه. 


رن ری ہو ای ال مل منکم الیل الى ای جانه و 
جم أبی ہی طالب و هُوَ فى / یب عند الصّفًا اتی با طالب و ہُو فى الم جد فلا رَ ےت ےج 
۳ کپ أن بع م رت شهد من یی عم ند حديةة و تخي وَاجدِ مِنْهُمْ الی عظیم 
نكم دا نك انى مدا ل کل ژاجد ما هم ال الَذِی إِلَى عجثبه انوا )٢(‏ عَمَا ذ فی َتدیکم یا بنی هَاشِم فکشف بَنُو 


و 


هاشم عنما فی أَبْدِ یھع فَظرث قُرَئْشُ ی ها ات بش ره سین سکع 


سے 


بلغ ریش یت علث٭٭٭ و كل زائر مها غُرُورٌ 
ای و اشاح غَادِيَاتِ:*** و ما تلو السَفَافِرهُ اهر (۳) 
لآل مهد كه یل بد اد 4« ود الصَدْرُ مى وَ الضمیرژ 


لش کے رحمی و ولدی*** و لو جَوَتْ مَالِمَهَا روز 


یا ان الأَنْفٍ انف بَنِى فص (۴) كأنّ جبيتك الْقَمَر لمیر 


آقول (۵) روی جامع الدیوان نحو هذا الخبر مرسلا ثم ذکر الأشعار هكذا 


۱- فی المصدر: فلیقتل. و معنی ابغی أى اطلب. 
۲- فی المصدر: فا کشفوا لی. 
۳- کذا فی النسخ» و الصحیح: السفاسره. 


۴- الانف: الستد. 
۵- من هنا الى قوله: ثم قال السيّد رضی الله عنه من مختصات (ک). و قال العلامه الامینی فى «الغدیر ج ۷ ص ۰ هذه 
الزیادہ لا توجد فی الدیوان المطبوع لسیّدنا آبی طالب آقول: و مع الاسف لم نظفر بنسخه الدیوان الى الآن. 


فانی و الضوابح غادیات#:* و ما تلو السفافره الشهور 
إلى قوله: جزور. 

فیا لله در بنی قصی ۲ e‏ ٭٭ لقد احتل عرصتهم ثبور 
عشيه ینتحون بأمر هزل*** و یستهوی حلومهم الغرور 
فلا و آبیک إلى قوله إذ تشیر. أ يأمر إلى قوله زور. 


أ لا ضلت حلومهم جمیعا٭٭٭ و أطلق عقل حرب لا تبور 


أ يرضى منكم الحلماء هذا 30 ٭٭ و ما ذاکم رضا لی أن تبوروا 
أخى إلى قوله القبو 
فكيف يكون ذلكم قریشا٭*٭ و ما منى الضراعه و الفتور (۱) 


و تلقونی آمام الصف قدما٭٭ ٭٭٭ آضارب حين تحزمه الأمور 
آرادی مره و أكر أخرى*** حذارا أن تغور به الغرور 
آذودهم بأبيض مشرفی*** |ذا ما حاطه الأمر النكير 

و جمعت الجموع آسود فهر#** و كان النقع فوقهم يثور. (۳) 
كأن الأفق محفوف بنار٭٭ ٭٭٭ و حول النار آساد تزیر 

بمعت رک المنایا فى مکر٭٭٭ تخال دماءه قدرا تفور 

إذا سالت مجلجله صدوق٭٭٭ كأن زهاء‌ها رأس کبیر 

و شظاها محل الموت حقا*#** و حوض الموت فیها یستدیر 


هنالک أى بنی یکون منی* ٭ بوادر لا یقوم لها الکثیر 


تد هدهت الصخور من الرواسى ٭٭٭إذا ما لان زلزلها القدیر 
ص: ۱۵۰ 


-١‏ الضراعه: الضعف. 
۲- المهند. السيف المطبوع من حديد الهند. مار السنان فى المطعون: تردد. 
۳- النقع: الغبار. و ثار أى هاج. 


ولاقفل بقيلهم فإنى 5-5-0 و ما حلت بكعبته النذور. 


وفى دون نفسک إن أرادوا٭*٭٭ بها الدهياء أو سالت بحور 


لك الله الغداه و عهد عم** کا ماد ما 9 تجنبه الفواحش و الفجور 
بتحفاظی و نصره آریحی * مادعا ماد ٭٭ من الأعمام معضاد يصور (۲) 


ثم قال السید رضى الله عنه و من ذلك ما رَوَاه ال صَاحِبٌ کتاب نهَایه الطلوب و غایّه السَمُو 


وق الف لخد تعفد انك آسی و كان وا مار قال فلك م فق ان قا 


و من دلک ما و واه صَاجبُ کاب نهایه الطلوب و غائه الال اتاد إلى غ ن عر القن قال مغ آبّا طالب تفع الله 
عنه قال سم سمقث این أَخى امن بَقُول اشكر توق و لاء فو فتعذبَ 


ون که تیا واه حاب ال الَو ر شاد إِلَى س ميد بن مجبیر تحن ان عباس رضدی الله عَنْهُ أنّ أا طالب مرض فَعَادَُ 
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و من ذإكك ما رَوَاه آیضا العتبلق فی الکتاب الما مار اه بإ اده ی عطاء بن أبى رياح عن ان عباس قَالَ: عَارَض ال صلی 
الله عليه و آله جَتازۃ آبی طالب رضی اه قال وضلتک رجنم و جاک الله يا عم خر 


ی تابت الْبَنَانيَ عَنْ ٍشیحاق بن عبد الله بن الْحَارثِ عَن الاس ن عبد میب قال: فلت , ول 
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و س اده 


۱ 


ب 


ر وى 


له ما وو بی طا لب؟ قال کل ر أَرجُوة مِنْ ربّى. 


و من عجیب ما بلغت إليه العصبیه على أبى طالب من أعداء أهل البیت علیهم السلام آنهم 
ص: ۱۵۱ 


۱- الظاهران «و لا قفل» مصحف وو لا تحفل». 
٢‏ الاريحى: الواسع الخلق. المعضاد: حديده لقطع الشجر» سکین کبیر للقصاب بقطع ب4 العظام. و صار الشى ع يصوره: اماله. 


زعموا أن المراد بقوله تعالی لنبيه صلی الله عليه و آله نک لا تهدی مَنْ غیت (۱) آنها فی أبى طالب رضی الله عنه و قد ذكر 
آبو المجد بن رشاده الواعظ الواسطی فی مصنفه کتاب آسباب نزول القر آن ما هذا لفظه قال قال الحسن بن مفضل فی قوله عز و 
جل نک لا دی مَنْ بت كيف يقال إنها نزلت فى آبی طالب رضى الله عنه و هذه السوره من آخر ما نزل من القرآن 
بالمدینه و آبو طالب مات فى عنفوان الاسلام (۲) و النبی صلی الله عليه و آله بمکه 


و إنما هذه الآيه نزلت فى الحارث بن نعمان بن عبد مناف و كان النبی صلی الله عليه و آله يحب إسلامه (۳) فقال یوما للنبی 
صلی الله عليه و آله انا نعلم أنكك على الحق و أن الذی جئت به حق و لکن یمنعنا من اتباعکک أن العرب تتخطفنا (۴) من آرضنا 
لکثرتهم و قلتنا و لا طاقه لنا بهم فنزلت الآيه و كان النبی صلی الله عليه و آله یؤثر إسلامه لمیله إليه. 


قال السید رحمه الله فکیف استجاز أحد من المسلمین العارفین مع هذه الروایات و مضمون الأبيات أن ینکروا إيمان آبی طالب 
رضی الله عنه و قد تقدمت روايتهم لوصیه آبی طالب أيضا لولده آمیر المؤمنين على عليه السلام بملازمه محمد صلی الله عليه و 
آله و قوله رضی الله عنه إنه لا يدعو الا إلى خير و قول نبيهم صلی الله عليه و آله جزاک الله يا عم خيرا و قوله صلی الله عليه و 
آله لو كان حيا قرت عيناه و لو لم یعلم نبیهم صلی الله عليه و آله أن آبا طالب رضى اللہ عنه مات مؤمنا ما دعا له و لا كانت تقر 
عينه بنبیهم صلی الله عليه و آله و لو لم یکن الا شهاده عتره نبیهم صلی الله عليه و آله له بالایمان لوجب تصدیقهم كما شهد 
نبیهم صلی الله عليه و آله آنهم لا یفارقون کتاب الله تعالی و لا ریب أن العتره آعرف بباطن آبی طالب رضی الله عنه من الأجانب 
و شيعه أهل البیت علیهم السلام مجمعون على ذلك و لهم فيه مصنفات و ما رأینا و لا سمعنا أن مسلما آخرجوا فيه إلى مثل ما 
آخرجوا فى إيمان آبی طالب رضى الله عنه و الذی نعرفه منهم آنهم يثبتون إيمان الکافر بأدنى سبب و بأدنى خبر واحد و 
بالتلويح فقد بلغت عداوتهم ببنى هاشم إلى انکار إیمان آبی طالب 


ص: ۲ 


۱- القصص: ۵۶. 

۲- عنفوان الشی ء: اوله. 

۳- يحبه و يحب اسلامه. (خ ل). 
۴- تخطف الشی ء: اجتذبه و انتزعه. 


رضی الله عنه مع تلك الحجح الثواقب إن هذا من جمله العجائب (۱) 


| تر جمه ]سید حیدر در کتاب (غرر) خود اين دو مر ثيه را دلیل محکمی بر كمال ایمان ابوطالب دانسته زیرا شخصشت او 
اج ل و بزرگ‌تر از آن است که فقط به خاطر برخوردار بودن از حسب و نسبی خوب و علی‌رغم کافر بودن این چنین مدح 


گردد» و حتی از محتوای برخی ابیات چنین برمی آید که منزلت ابوطالب فراتر و بالاتر از منزلت حمزه عليه الشلام است.] 


سید بن طاوس در کتاب «الطرائف» خود می‌نویسد: به نظرم مخالفان از روی عمد متحد شده‌اند تا شهادت دهند که ابوطالب 
عمو و سرپرست و حامی و مدافع پیامبرشان کافر از دنیا رفته است و به همین دلیل تمام اخبار صحیح دال بر ایمان وی را منکر 
شده‌اند و حتی شهادت عترت پیامبرشان را نیز در این خصوص پذیرفتند و آن‌ها را تکذیب نمودند؛ کسانی که خودشان 
روایت کرده‌اند که اینان از کتاب خدا جدا نمی‌شوند. من علمای این خاندان را متفق بر ایمان ابوطالب که خداوند از او 
خوشنود باد یافتم» و من تاکنون ندیده ام که پیروان مذاهب اربعه در مورد اسلام کسی این گونه سرسختانه مقاومت کنند و 
نپذیرند. و علت ان هم کاملا روشن است و آن اينكه اينان با على عليه الت لام دشمنی دارند و از این منظر به قضيه نگاه می.. 
کنند و گرنه اگر کسی شهادت داد فلانی ایمان آورده و یا نشانه‌ای از نشانه‌های ایمان در وی دیده شت بايد ایمانش را 
پذیرفت. اکنون به نقل برخی از روایات می‌پردازم که در کتاب‌های خود آن‌ها ثبت گردیده و توسط رجالشان روایت شده و 
به جهت لفظ يا معنا یا تصریح يا تلویح» ایمان ابوطالب را تأييد کرده‌انده تا نشان داده شود که شهادت آنها بر کفر ابوطالب 


ناشی از عداوتی است که با فرزند او على عليه الشلام يا بنی‌هاشم دارند. 


از جمله روایتی که در کتاب آخبار ابو عمرو محمد بن عبدالواحد زاهدی طبری لغوی از ابوالعباس احمد بن يحيى بن تغلب از 


ابن الأعرابى تقل کرده حدیثی به این مضمون است: گفت: العور: بد هرچیزی. الوعر: مکان ترسناكك وحشت آور . 


اپ الأغواى کته و أن له آغار بلق که ابن غا وات کته ان اتک کی اندزو اندز ع کا م 


حت شعرا /۲۱۴- زو 


خويشاوندان نزديكت را هشدار ده.] نازل گشت: على عليه ال لام فرمود: ابن عباس گوید: و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
تربيت او (على عليه الس لام) را شخصاً برعهده گرفته بود او على عليه السلام از خوبى ها و خصلتهای پیامبر آن اندازه كه می 
توانست به خود گرفت. جضرت رسول به من فرمود: ای علی» من دستور يافتهام كه عشيره و خويشاوندان نزديكك خود را به 
اسلام دعوت کنم» يس غذايى برايم فراهم كن و كوشتى بپز. على عليه ال لام گوید: چون مردان بنىهاشم را شمردم» جهل 
نفر بودند. پس طعامى ساختم که برای دو يا سه نفر كافى بود. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: غذا را بياور! سپس 
پاره گوشتی استخوانى از آن برداشت و آن را با دندان خود پاره کرده» در ديكك انداخت. على عليه الہ لام ادامه مىدهد: و 
برای مهمانان ظرف بزرگی دوغ آماده ساخته و سپس رفتم و آنان را خبر کردم که رسول خدا صد می اللہ عليه وآله ايشان را به 
مهمانی دعوت کرده است. على عليه التّرلام گوید: آن‌ها آمدند و مشغول غذا خوردن شدند و هنوز نیمی از غذا را نخورده 
بودند كه کاملا سير گشتند. على عليه الشلام گوید: با شناختی که من از آن‌ها داشتم» هر کدامشان می‌توانست به تنهایی تمام 
آن غذا را بخورد. سپس ظرف دوغ را آوردم و آن‌ها آنقدر نوشیدند تا سیر شدند در حالی که ه رکدام از آن‌ها قادر بود تمام 


محتوای ظرف را به تنهایی بنوشد. اما آن‌ها سير نوشیده بودند ولی محتوای ظرف هنوز به نصف نرسیده بود. آن حضرت ادامه 


پریده و گفت: مگر ما را برای سخنرانی دعوت کرده بودی؟ بعد مطالبی بر زبان رانده و در ادامه گفت: برخیزید؛ پس همگی 


برخاسته و رفتند. 


روز بعد بيامبر صلی الله عليه و آله به من فرمود: على» غذایی همانند غذای دیروز تدا رک ببین. على عليه الشلام گوید: من نيز 
غذا را آماده کرده و پیام دعوت پیامبرحرلی الله عليه و آله را به ایشان رساندم. آنان آمدند و پس از اينكه غذا خوردند» رسول 
خدا صلی الله عليه و آله برخاست تا سخن آغاز کند اما ابولهب لعنة الله عليه می‌خواست مانع سخنرانی وی گردد که ابوطالب 
برخاسته و به وی گفت: ساکت شود بدجنس چرا مانم سخن گفتن وی می‌شوی؟ و ادامه داد: کسی از جای خود برنخیزد! و 
چون همه بر جای خود نشستنده به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: برخیز سرورم و آنچه را كه دوست داری بكو و 
رسالت پرورد گارت را ابلاغ كن كه صادق مصدّق تویی! پس رسول خدا صلی الله عليه و آله خطاب به ايشان فرمود: اگر به 
شما بگویم يشت اين كوه سپاهی قصد حمله به شما را دارد» آيا سخن مرا باور خواهید کرد؟ همگی گفتند: آری؛ تو هم أمين 
هستی و هم راستگو. فرمود: پس خداوند جیار را به یگانگی بشناسید و خالصانه وى را پرستش كنيد و این بت‌های يليد را 
درهم شکنید و اقرار کرده و شهادت دهيد که من فرستاده خدا به سوی شما و دیگران هستم. من عرّت دنیا و آخرت را برای 
شما آورده‌ام. اما آن‌ها از جای برخاسته و رفتند لیکن سخن پیامبر صلی الله عليه و آله ذهن برخی از آنان را به خود مشغول 


کرده بود. این بود پایان روایت ابوعمرو زاهد. 


سید رضوان الله عليه گوید: اگر ابوطالب همین یک کار را کرده باشد و شرایطی فراهم کرده باشد كه رسول خدا ص می الله 
عليه و آله رسالت خود را ابلاغ کند و صراحتاً به آن حضرت بگوید: «رسالت پرورد گارت را ابلاغ كن كه صادق مصدّق 
تویی» برای گواهی بر ایمان او و برخوردار بودنش از حقی بز رگ بر مسلمانان و بر بهره‌مند بودن از جایگاهی والا در دنیا و 
آخرت کفایت م ىكند و نیاز به نقل روایت دیگری نبود لیکن» روایات متعدد را برای آشکار شدن بیشتر حقیقت و درستی 


باورمان می آوریم. 


از جمله این روايات» روایتی است که حمیدی آن را در کتاب «الجمع بین الصحیحین در مسند عبداله ابن عمر» آورده است 
که: چون به رخسار پیامبر آن گاه که برای طلب باران سر برداشته بود نگاه می کردم» به ياد بيت شاعر افتادم که گوید: 


«سفید رویی که به خاطر گل روی او از ابرها باران گرفته می شود. او بهار يتيمان و يناه بیوه‌زنان است» و هنوز سر آن حضرت 
پایین نیامده كه آب باران از تمام ناودان‌ها جاری می گردد. 


اين بيت را ابوطالب رضوان الله عليه گفته است و اين بيت یکی از ابیات قصیده مشهوری است که راویان به خوبی آن را می۔۔ 
شناسند و با مطلع زیر آغاز می گردد: 
«- به جان خودم سو گند که من شیفته احمد شده‌ام و همچون محبوبی که به دیدارش می روند» دوستش داشته‌ام» 


زر 9و 


مورد دیگر مطلبی است که ثعلبی آن را در تفسیر خود ذیل آيه: دو هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ و ينون عَنْهُ و إن يُهْلكونَ الا أنفس هم و ما 


بَشْعُرُون؛ - . انعام/ ۲۶ - و آنان [مردم را] از آن باز می‌دارند و[خود نیز] از آن دوری می کنند» و[لی] جز خویشتن را به 
هلاكت نمی افکندند و نمی دانند) از عبدالله بن عباس آورده و گوید: قریش نزد ابوطالب رضی الله عنه گرد آمده و به وی 
گفتند: ای ابوطالب» محمد را تحویل ما بده که او اديان ما را تباه کرده و خدایان ما را دشنام داده است. ما فرزندان خود را در 
اختیار شما قرار می دھیم تا هر کدام را پسندیدی به فرزندی بپذیری. سپس عماره بن ولید را كه جوانی خوش سیما بود بر وی 
عرضه کردند. ابوطالب در پاسخ آنان گفت: آيا تاکنون شتر ماده‌ای دیده‌اید که به غير بچه خود محبت بورزد؟ نہ هر كز 
چنین نخواهد شد؛ يس از جای خويش برخاسته و بر رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد كشت لیکن وی را افسرده یافت 


چون سخن قریش را شنيده بود. لذا به وى عرض کرد: يا محمد غم مخور» سپس كفت : 
- «به خدا سو گند علی‌رغم جمعیتشان دستشان به تو نخواهد رسید» مگر اينكه من در گور خفته باشم؛ 
- پس در پی کار خويش باش و بدان که در این راہ خوار نخواهی شد. و بشارت باد تو را به حمایت ما و چشمانت روشن؛ 


-و مرا به دين خود دعوت کردی و گفتی که خیرخواه منی» براستی که خوب نصیحت کردی و پیش از این امین بودی؛ - و 


دینی را یاد کردی که می‌دانم از میان دیگر ادیان شما بهترین دين است.» 


ثعلبی روایت می کند به صحت انتساب اين ابیات به ابوطالب ميان مقاتل» عبدالّه بن عباس» قاسم بن محصره و عطاء بن دینار 


اتفاق نظر وجود دارد. 


مورد دیگر مطلبی است که در کتاب «نهاية الطلوب و غایۂ السوژل فى مناقب آل الرسول» آورده مبنی بر اينکه مردی حنبلی 
مذهب به نام ابراهیم بن على بن محقرد دینوری گوید: رسول خدا صَّلمى الله عليه و آله به عباس فرمود: خداوند به من امر 
فرموده که دين او را آشکار کنم» نظر تو در این مورد چیست؟ عباس گفت: برادرزاده. می‌دانی که قریش به خاندان تو تا جه 
حد حسد می‌ورزد. اگر چنین کنی بلا۔و مصیبتی بز رگ واقع خواهد شد و آنها بر عليه ما متحد خواهند شد و ريشه ما را 
خواهند خشکاند لیکن به شما توصیه می كنم که از عمویت ابوطالب آغاز کنی که او اگر ياريت نکند. تنهایت هم نخواهد 
گذاشت و تسلیم دشمنت نخواهد کرد. 


يس هر دو نزد ابوطالب رفتند» چون چشم ابوطالب به ايشان افتاد گفت: گمان می کنم خبر مهمی داری؟! جه شده که در چنین 
وقتی نزد من آمده‌اید؟ يس عباس وی را از گفته رسول خدا صلی الله عليه و آله و نظر خودش در این مورد آگاہ نمود. 
ابوطالب نگاهی به پیامبر صلی الله عليه و آله انداخته و گفت: برادرزاده» دعوتت را آشکار كن که مردی بلندپایه و مورد 
حمایت من هستی و يدرت بلند مرتبه‌ترین يدر بوده است. به خدا هر زبانی آزارت دهد آزارهای زبانی بسیار از ما پیند و 
ه رکه بر روی تو تيغ کشد» شمشیرهای برّان را در پیش رو خواهد دید. به خدا سوگند عرب به سان رامترين بهایم رام تو 
خواهد شد. پدرم همه کتاب‌های آسمانی را می‌خواند او خود به من گفته است که پیامبری از صلب او پا به عرصه وجود 
خواهد نهاد و آرزو می کرد تا آن زمان زنده بماند تا به وى ایمان آورد و سفارش کرد که ه رکدام از فرزندان من او را درک 


کردند به وی ایمان آورند. 


سپس شیوه اظهار رسالت را يس از سخنان ابوطالب و چگونگی شهادت گفتن وی را نقل کرده است. رسول خدا ص لی الله 
علیه و آله تنها به نماز ایستاد و سپس خدیجه سلام الله علیها به وی اقتدا نمود آنگاه على عليه الشلام به آنها پیوست . 


و زمخشری در کتاب «الأكتاب» خود بیتی دیگر را به نقل از ابوطالب به آن افزود: 
-و دینی را یاد کردی که می‌دانم از ميان دیگر ادیان جهان» بهترین دين است. 
-اگر ترس از سرزنش و دشنام نبود» می‌دیدی كه چگونه آن را به راحتی و آشکارا می پذیرفتم. 


مورد دیگر مطلبی است که دینوری حنبلی مذهب در کتاب خود آورده مبنی بر اینکه: ابوطالب یکی دو روز رسول خدا صلی 
الله عليه و آله را ندید و گمان کرد که قريش او را مخفیانه به قتل رسانده است. لذا مردان بنی‌هاشم را احضار نموده و خطاب 
به آنان گفت: ای فرزندان هاشم» گمان كنم یکی از قريش محمد صلی الله عليه و آله را غفلتاً به قتل رسانده باشد» پس هر 
کدام از شما خنجری تيز برگیرد و در كنار یکی از بزرگان قریش بنشیند. اگر من آمدم و گفتم: در طلب محمد آمده‌ام 
ه رکدام از شما مرف بقل دست کرد را به قل رساند. این خبر به گوش محمد ص لی اف علیه و آله وسلم که در خان ای در 
صفا بود رسید. لذا نزد ابوطالب به مسجدالحرام آمد. و چون چشم ابوطالب بر وی افتاده دست او را گرفته و گفت: ای 
جماعت قریش محمد را گم کرده بودم و گمان بردم یکی از شما او را کشته است. از این رو دستور دادم هريكك از فرزندان 
هاشم كه در دسترس بودند خنجری برگیرد و در كنار یکی از بزرگان شما بنشیند؛ و اگر من گفتم: «در طلب محمد آمده‌ام» 
هر کدام از آن‌ها مردی را که در كنار اوست به قتل رساند. اکنون ای فرزندان هاشم» خنجرهای خود را نشان دهید.پس مردان 
بنی‌هاشم سلاح‌های خود را بر کشیدند و این عمل موجب هراس قريش از رسول خدا صلی الله عليه و آله گردید. ابوطالب به 


همین مناست سروده است: 
- «هان که به قريش هرجا که هست برسانید» و هرجه قريش کتمان کند غدر و شر است؛ 


پاسدار آل محمّدمء و عشق و علاقه درونی‌ام از آن ایشان است؛ 
- و خود و فرزندانم صله‌رحم خود را باآنان نمی گسلیم» هرچند ستم آنها به آخرین حد برسد؛ 


- آيا جمع آنان به فرزندان فهر - . فهر بن غالب بن النضر بن کنانه است که تمام قريش به وی منسوب هستند. ( لسان العرب ۵ 
:۶( - 


- نه! و به جان يدرت سوكند که قريش به او دست نمی یابد و چون به مشورت نشینند» راهی به سوی هدایت نمی یابند؛ 


- برادرزاده‌ام» جگر گوشه من است و چشمه‌ای است که آب آن فراوان و پربر کت است؛ 


- آیا پسران من آب زلال بنوشند در حالی که احمد در قبر خفته باشد؟! 

- ای بز رگگزاده» بز رگ فرزندان قصی. گوبی پیشانیت به ماه تابان می‌ماند؛ 

مولف: جامع دیوان ابوطالب نظیر این روایت را به عنوان یك خبر مرسل نقل کرده و سپس اشعار را جنين آورده: 
ألا أبلغ قريشاً حيث حلت و كل سرائر منها غدور 

"09 

ما تتلو السفافرة الشهور 

تا: الجزور 

فيا لله در بنى قصی لقد احتّلَّ عرصتهم ثبور 

عشي ینتحون بأمر هزل و يستهوى حلومهم الغرور - . ترجمه اين ابيات در بند پیشین آمد. - 
فلا و أبيكك (تا: إذ تشير) و یامه (تا: زور) 

سيس اين دو بيت را بدان افزود: 


- «هان که تمام خواب‌ها و رژیاهایشان تناه گشت و اغاز كر خجنگی:بی بابان گشتند؛ - آیا مردان حليم و داناى شما به اين كار 


رضایت می‌دهند و من راضی به آن نیستم که شما هلاک گردید» 

و از بنی «أخى» تا «القبور» و آنگاه اين ابیات را بدان افزود: 

- «قريش چگونه میتواند چنین باشد در حالی که من دچار ضعف و سستی نشده‌ام؛ 

- عهد می كنم که شترهای زیبای كردن دراز نحر کنم» اگر اجازه دهم دشمن خونی بریزد و انتقام نگیرم؛ 
- اگر خونی از ما ريخته شود شمشیر به دستان از هر طرف با شمشیرهای آخته به سراغتان خواهند آمد؛ 

- در آن صورت مرا پیشاپیش جنگجویان خواهید دید اگر اوضاع بر پیامبر صلی الله عليه و آله سخت گردد؛ 
- گاهی حمله و كاه عقب نشينى می كنم مبادا تا جنگجویان ما بی‌محابا به دشمن حمله برند؛ 


و شیری برّان شامی از او دفاع می کنم» اگر خطر او را احاطه کند؛ 


- سپاهی از شیرمردان از نژاد فهر گرد آوردم در حالی که گردبادی بر بالای سرشان سر به شورش برداشته است؛ 
= گویی افق از آتش شعله‌ور گشته و بر گرد آن آتش شیرانی غزان جولان می‌دهند؛ 
- در رزمگاه مرگ چنان در حال یورش‌اند که گمان می کنی خون‌هایشان دیگ‌های جوشانند؛ 


- و آنگاه که نعره‌زنان چون رود خروشان صادقانه به قصد جنگ به حرکت آیند» کثرت جمعیتشان به یک سر بز رگ مى.. 


ماند؛ 
-و جا ماند گان از آنها به راستی سزاوار مر گند و گردونه مرگ در میانشان می جر خد؛ 


را به لرزه درآورد» صخره‌ها از بلندای کوهها بر زمين می‌افتند؛ 

- و به نذرهایی که به کعبه می آورند سو گند که اهمیتی به هیاهوی آنها نمی‌دهم؛ 

- اگر قصد آسیب رساندن به تو را داشتند. جانم را فدای تو خواهم کرد تا اينكه دریای خون به راه افتد؛ 
امو الألف.... تا آخر 

- اکنون خدا پشتیبان توست و عمویی که از تو دفاع می کند» آنکه فواحش و فجور از او دوری می‌جویند؛ 
- با عمویی پا کدامن» نیکوسرشت و آهنین اراده كه نصرت و پیروزی را فریاد می‌زند» 


سپس سید رضوان الله عليه گوید: و از جمله این موارد مطلبی است که حنبلی مؤلف کتاب «نهاية الطلوب و غایۂ السوژل» با 
سند خود آورده و گوید: شنیدم ابوطالب رضوان الله عليه می گوید: به برادرزاده‌ام محمد گفتم: به جه مبعوث گشتی؟ گفت:- 


و به خدا سو گند صادق بود- به صله ارحام و اقامه نماز وپرداخت ‏ زکات. 


و از جمله روایت دیگری از مولف کتاب نهاية الطلوب و غاية السوژل است که با سند خود از عروة بن عمرثقفی است که 
گوند: شید ابو طالب رضوان الله عليه درباره وی گوید: شنیدم برادرزاده آمین ام می گوید: شکر گزار باش» روزی داده می شوی 


و کفر نورز که دچار عذاب می گردی. 


و از جمله روایت همین مؤلف با سند خود از سعید بن جبیرو او هم از عباس(رض): ابوطالب بیمار كشت و پیامبر ص می الله 


عليه و آله به عیادتش رفت. 


و از جمله همین راوی در همین کتاب از عطاء بن آبی رياح از ابن عباس آورده که گوید: رسول خدا صّلمى الله عليه و آله 


خطاب به جنازه ابوطالب فرمود: عموجان» صله‌رحم به جای آوردیء خداوند تو را جزای خير دهد . 


و با سند خود از عباس بن عبدالمطلب روایت کرده که: عرض کردم: يا رسول الله برای ابوطالب از خدا جه می‌خواهی؟ 


فرمود: از پرورد گار برای او خیر بسیار اميد دارم. 


شگفتا که کار تعضب دشمنان اهل بيت درباره ابوطالب به جایی وسیده است که گمان برده‌اند نظ رز راز ايدو انكف لا دی 


مَنْ أخبئت) -. قصص/ ۵۶ - ادر 


حقيقت تو ه رکه را دوست می‌داری نمی توانی راهنمایی کنی) ابوطالب است و این آيه در شأن وی نازل گشته است. و این 
در حالی است که ابوالمجدین رشادۂ واعظ واسطی در کتاب خود «اسباب نزول القرآن» در این مورد چنین نوشته است: حسن 
و قشل دناب اور کال می من اه كريد ھک ف مدعى ہے انول ایق آنه خر شاخ اتوطالت ر ے اعد ازل 
شده باشد در حالی که اين سوره از جمله آخرین سوره‌هایی است كه در مدینه نازل گشته و مرگ ابوطالب در آغاز اسلام 
اتفاق افتاده است. زمانی که پیامبر صلی الله عليه و آله در مکه بود! این آيه درباره حارث بن نعمان بن عبدمناف که رسول 
خدا صلی الله عليه و آله دوست داشت اسلام بیاورد نازل گشته است. وى روزی به پیامبر ص می الله عليه و آله عرض کرد: ما 
می‌دانیم كه تو بر حقی و آنچه را با خود آورده‌ای حق است لیکن آنچه ما را از پیروی از تو بازمی‌دارد آن است که عرب به 
سبب کثرتشان و اند کی ماء ما را از سرزمینمان بیرون کند. ما را یارای رویارویی با آن‌ها نیست. آنگاه این آيه نازل كشت و 


پیامبر صلی الله عليه و آله به دلیل تمایلی که به وی داشت» ترجیح می‌داد رسماً اسلام آورد؛. 


سید رحمة الله عليه گوید: با وجود این همه روایت و مضمون اشعاری که از ابوطالب بر جای مانده» چگونه برخی از آ گاهان 
مسلمان به خود اجازه می‌دهند که ایمان ابوطالب را انکار کنند؟ آنها خود روایت وصيّت ابوطالب را به فرزندش على عليه 
اتلام مبنی بر پیروی و ملازمت رسول خدا صَلی الله عليه و آله نقل کرده‌اند و سخن ابوطالب را به این مضمون آورده‌اند: «او 
جز به خير دعوت نمی کند» و نیز کلام پیامبرصلی الله عليه و آله كه به عموی خود فرمود: «جزاک الله خیراً یا عم» و نیز: دلو 
كان کا لقدت اوا اگر وسول مدا كيل ال خلبه و آله می‌دانست سر کی ابوطالب امان غاورد ہس از ھی کش برق وق 
دعا نمی کرد و اگر ابوطالب مسلمان مؤمن نبود» چگونه از قدرت یافتن اسلام چشمانش روشن می گشت؟! اگر هیچ دلیلی بر 
ایمان ابوطالب جز شهادت اهل بيت نبود» به اعتبار اينكه اهل بيت هر گز از آفتاب خدا جدا نمی‌شونده بايد شهادت آنها را 
پذیرفت. شکی نیست که اهل بيت ابوطالب را بهتر از دیگران می‌شناسند و پیروان اهل بيت بر ایمان ابوطالب اجماع دارند و 
در این مورد کتاب‌ها و رساله‌ها نگاشته‌اند. مانده‌ايم که عده‌ای تلاش کنند فردی را كه در دایره اسلام قرار دارد و قراين و 
شواهد بسیار در این مورد موجود است. از اسلام خارج کنند و حال آن که لازم است اگر کمترین نشانه‌ای بر ایمان کسی 
یافت شد. او را مؤمن بدانند. حتی اگر به طور تلویح و اشاره باشد! دشمنی ايشان با بنی‌هاشم باعث گردید با وجود این همه 
دلیل و حجت منکر اسلام ابوطالب گردند؛ و این خود از عجایب است. - . الطرائف : ۷۴-۸۷ - 


3 | ترجمه ] 
بیان 


(۲) عبق به الطيب كفرح لزق و الشظيه كل فلقه من شى ء و الجمع شظایا و التشظيه التفريق و العس بالضم القدح العظيم و 


تضلع من الطعام امتلاً كأنه ملأ أضلاعه و بضع من الماء کمنع روی و فی النهایه لم یکن أبو لهب آعور و لکن العرب تقول 
للذی لم يكن له أخ من أبيه و آمه آعور و قیل إنهم یقولون للردی ء من کل شی ء من الأمور و الأخلاق آعور (۳) و قال فى 
حدیث الاستسقاء و ما ینزل حتی يجيش کل میزاب أى يتدفق و یجری بالماء (۴) ربیع الیتامی أى ینمون و یهتزون به کالنبات 
ينمو و یهتز فى الربیع و فى بعض النسخ ثمال الیتامی كما فى النهایه و قال الثمال بالکسر الملجاً و الغیاث و قیل هو المطعم فى 
الشده (۵) و فى القاموس کلف به كفرح أولع و أكلفه غیرہ و التکلیف الأمر بما يشق عليك (۶) و فى النهایه کلفت بهذا الأمر 
أكلف به إذا ولعت به و أحببته (۷) و قال يقال وجدت بفلانه وجدا إذا أحببتها حبا شدیدا (۸) و دينا تمييز مؤكد و الطامه 
الداهیه تغلب ما سواها و نسف البناء پنسفه قلعه من أصله کانتسفه و فى القاموس التقریب ضرب من العدو و الشکایه (۹) و الظنه 
بالکسر التهمه و كأنه هنا مجاز و البهم جمع البهمه بفتحهما و هی آولاد الضأن و المعز و حاضنها مربيها و فى بعض النسخ بالخاء 
المعجمه يقال حضن ناقته حمل علیها و عض من بدنها و کمنبر من يهزل 


ص: ۱۵۳ 


۸۷ -۷۴ الطرائف:‎ -١ 

۲- هذا البيان أيضا من مختصات (كك). 

۳- النهايه ۳: ۱۳۸ و قد ذكر الزمخشری مثل ذلك و أشار إلى القصه فى كتاب. الفائق فراجع (ب). 

۴- النهايه ۱: ۱۹۳. 

۵- النهايه ۱: ۱۳۴. 

۶- القاموس ۳: ۱۹۲. 

۷ النهایه ۴: ۳۱. 

8 النهایه ۴: ۱۹۶. 

۹ القاموس ج ۱: قال: فی ص ۱۱۴ و كفرح اشتکاه کقرب تقریبا و قال فى ص ۱۱۵ و التقریب ضرب من العدو أو أن یرفع 
يديه معا و یضعهما معا (ب). 


الدواب و يذللها قوله فانی و الضوابح فى النهایه فی حديث آبی طالب یمدح النبی صلی اللہ عليه و آله: 
فانی و الضوابح کل بو م39 و ما تتلو السفافره الشهور 


الضوابح جمع ضابح يقال ضبح أى صاح يريد القسم بمن يرفع صوته بالقراءه و هو جمع شاذ فی صفه الآدمى کفوارس (۱) و 
السفافره أصحاب الأسفار و هى الکتب (۲) و الشهور أى العلماء واحدهم شهر کذا قال الهروی و الفهر بالکسر آبو قبیله من 
قریش و نوط القلب و نياطه عرق نيط به القلب ینتحون أى یقصدون على دماء بدن كأنه آلزم على نفسه دماء البدن و آقسم بها 
إن لم يكن ما یقوله و العاطلات الحسان أو بلا قلائد و أرسان أو الطويله الأعناق و المقسم عليه أنه لو هدرت دماء بسبیکم لقام 
الضاربون السیوف بکل ناحيه بأيديهم مهنده أى سيوف مشحذه تمور أى تضطرب و تتح رک حين تحزمه آی تشده و الضمیر 
للنبی صلی الله عليه و آله و لا-یبعد أن یکون بالیاء و يقال راداه أى راوده و داراه و عن القوم رمی عنهم بالحجاره أو هو من 
الردی الهلاک أن تغور به الغرور أى يذهب به إلى الغور أصحاب الغاره و له معان أخر مناسبه و الزثر و الزثیر صوت الأسد من 
صدره عند غضبه و المجلجل (۳) 


السید القوی و الجری ء الدفاع المنطیق و الجلجله شده الصوت و كان الصدوق بالضم جمع صادق أى فی الحرب و الزهاء العدد 
الکثیر و كأنه کنایه عن تراکمهم و اجتماعهم و یحتمل التصحیف و شظی القوم خلاف صمیمهم و هم الأتباع و الدخلاء علیهم 
و البادره الحده عند الغضب تدهدهت تدحرجت و ما حلت الواو للقسم و ما بمعنی من و المراد به الرب تعالی و الداهیه الدهیاء 
البلیه العظیمه أو سالت أو بمعنی إلى أن أو الا أن لكك الله الغداه أى الله حافظک فی هذه الغداه و يحفظكك عهد عمك تجنبه 
الأصل تتجنبه و الأريحى الواسع الخلق و المعضاد الكثير الاعانه يصور أى يصوت كنايه عن 


ص: ۱۵۴ 
۱- النهایه ۳ .١١‏ 


۲- النهایه ۲: ۶ و فيه نقل الشعر هكذا: «و ما تتلو السفاسره الشهور» و قد آشرنا قبيل هذا أنه الصحیح. 
۳- فى (كك): و الجلجل لکنه سهو و الصحیح كما أثبتناه راجع القاموس ۳: ۳۵۰. 


إعلان النصره أو يهد أ ركان الخصامه و یحتمل أن یکون بالنون بالفتح أو الضم مبالغه فى النصره و المراد بهذا العم اما نفسه أو 
حمزه رضی الله عنهما. 


آقول و قال ابن أبى الحدید فى شرح نهج البلاغه اختلف الناس فى اسلام آبی طالب فقالت الامامیه و أكثر الزیدیه ما مات الا 
مسلما و قال بعض شیوخنا المعتزله بذلک منهم الشیخ أبو القاسم البلخی و آبو جعفر الاسکافی و غیرهما و قال آکثر الناس من 
أهل الحدیث و العامه و من شیوخنا البصریین و غیرهم مات على دين قومه 


و يَرْوُونَ فی ذلک حدیثا مشهورا أنَّ سول الله قال لَه عِنْدَ موته قل با عَم کلم آشهذ لک بها غدا عِنْدَ الله تغالی فَقَالَ لو لا آن 
تقول الْعَرَبُ إِنَّ با طالب جزخ عِنْدَ الْمَوْتِ رت بها عینک. 


و روی آنهقال أنااعلى دین الاشیاخ و قیل إنة قال أناعلى دين عبد المطلب وقيل غير الكنهوووى كير من المحدئین أن قوله 
تعالی ما کا لی و اَی آمو آن تیروف کین و َو كانوا أولى فُزبی من بغ ما هم نَم م أضحابٌ الْجحیم بو 
کان اشغغاز |راهيم له عَنْ موعدء وَعَدّها اما ن ES‏ تدأ مه (۱) الآيه آنزلت فى أبى طالب لأن رسول الله 
صلی الله عليه و آله استغفر له بعد موته و رووا أن قوله تعالی نک لا هی مَنْ ابیت (۲) نزلت فی أبى طالب و رووا أن عليا 
عليه السلام جاء إلى رسول الله بعد موت آبی طالب فقال له إن عمك الضال قد قضی فما الذی تأمرنی فیه. 


و احتجوا بأنه لم ينقل أحد عنه أنه رآه یصلی و الصلاه ه هی المفرقه د بين المسلم و الکافر و أن علیا و جعفرا لم يأخذا من ترکته 
شتا 


۳ 


2 عن ال صلی الله عليه و آله هت قَالَ: : إن الله ق وَعَدَنِى بتخفیف عَذَابه لِما صم فی ی و له فى ضخضاح مِنْ تار 


و روا عه أنيضا: آنه قیل له لو اشتغفرت لأييك و مک فقال لو اشتغفوت لَهُمَا لاستغفرت لأبى طالب فانهُ صَنَعْ إلى ما لم يَضْنَعَا 


و إنَّ عَبد الله و آمِنَه و آبا طالب فی خحجره من حجراتِ جَهَنّم (0۳. 


ص: ۱۵۵ 


۱- سوره التوبه: ۱۱۴ و ۱۱۵. 
۲- سو ره القصص: ۵۶ 
۳- فى المصدر: فی جمرات من جمرات جهنم. 


فأما الذين زعموا أنه كان مسلما فقد رووا خلاف ذلكك 
وا حبرا إِلَى أمير الوم عليه السلام أَنَهفَالَ: ال سرت جَبرئیل له مُشَفْعُك فی سه 
بن منک آمئّة نب وب و طیلب انرک عود الله بن عود ایب و - حجر کفلک ابی طالب و یب ت آواک عَبد الْمُطلِبِ و 


د ...مب 


أخ كات لک فى الال یل : 3 وش اللہ و کا تان قله ال كان رخا بم العام و یبود بای و ذى آزظ عك عليعة 


1 


7ھ 
نه قا 


شت آپی وب 
قالوا و قذ تَقَلَ النّاسٌ كاه عَنْ زشول الله صلی الله عليه و آله 
الطاهره ای الْأَرْحَام ال که 


فوجب بهذا أن یکون آباژهم كلهم منزهین عن الشرک لأنهم لو کانوا عبده أصنام لما کانوا طاهرین قالوا و أما ما ذکر فی 
القرآن من إبراهيم و أبيه آزر و کونه ضالا- مشر کا فلا یقدح فى مذهبنا لأ-ن آزر كان عم إبراهيم فأما آبوه فتارخ بن ناخور و 

سمى العم أبا كما قال أَمْ کم شّهَداء اد عضو رَيَعْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ ال لينيه ما تَعَْدُونَ مِنْ بغ دى قالوا تب الک و و ال له آبانکک 
(۱) ثم عد فيهم إسماعيل و ليس من آبائه و لكنه عمه. 


ثم قال 


و اكوا فی إِشرلام الا تاها رو عَنْ جغفر بن مُحَمّدِ علیهما السلام أنه قال یی یت الله َو الْمطلب يوم الْقيامه و عليه سيم 


ناء و بهاء الْملُوكك. 


ا 


و رُوِىَ أنَّالْعبَاسَ بْنَ عَودِ الْمُطلِبٍ قال لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله با TT‏ 
کل یر من له عر و جل. 


5 
7 


2 


ل رجا ین رجال ۹ َال : ٹن ابی مَحْمُودٍ کتب ای عل بن وت ی الرّضًا علیهما السلام جُعِلْتُ فداک نی قَدْ 
سی شا ہے ٹب کک تی 


2 مھ مھ 


وذ وق عَنْ مُححمّد بن عَلی الاق علبهما السلام أ نه سحل عا يَقَولَهُ النّاسنَ أي طالب فی ض خضاح من تار فَقَال لو > 
یمان أبى طالب فی كِمَّهِ مین و ِا هذا الْکلْنِ فى 


ص: 1۵۶ 


۳۳ البقره:‎ -١ 
۰۱۱۴ النساء:‎ -۲ 


4 عو 5 


که الأخرى ارم إِيم اله مق ل أله را أن یب الْمؤْمِنِينَ علً عليه السلام کا کال تاه أن ع عَنْ عَدِدِ له و مه وَ أبى 


د یا بکر جاء بأبى فا ی ای صلى الله عليه و آله ام لح وه و وش بخ كريد آغمی فال رشو 


٥ 


اف له ی آله أا تحت لیخ عى تأیه ال رد یا رشول الله أن بأجرة الله ما و الّذِی بعک بالق لا کل 
شام مک أبى طالب مِنّى اشام أبى امش بذک ره ةَ ینک فَقَالَ صَدَفتَ. 


وقد وی آن 


5 
جا نم 
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2 
مرا 


ن یر مُشلعه علی نكاح کافر 


کل ییاه کھی ای أبى راع ی رسُولِ الل صلی الله عليه و آله 
ا 


ن رَه َه عه بص له ام و E TT‏ و وب 


ل قوم : إنَ قول الب صلی الله عليه و آله انا و کال اليتيم کھاتین فی له ما ئی بو أب طالب. 


و قالت الإماميه إن ما يرويه العامه من أن علیا و جعفرا لم يأخذا من تركه آبی طالب شيئا حديث موضوع و مذهب آهل البيت 
بخلاف ذلك فان المسلم عندهم يرث الكافر و لا يرث الکافر المسلم و لو كان أعلى درجه منه فى النسب قالوا و قوله صلی الله 
عليه و آله لا توارث بین آهل ملتین. 


تقول بموجبه لأن التوارث تفاعل و لا تفاعل عندنا فى میرائهما و اللفظ یستدعی الطرفين کالتضارب لا یکون الا من اثنین. قالوا 
و حب رسول الله صلی الله عليه و آله لأبی طالب معلوم مشهور و لو كان کافرا ما جاز له حبه لقوله تعالی لا تج د قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
اللہ و لیم انآ خر وة من غا الله و فر 1 0 لاہ قالوا و قن اهر و اشَمّاض الخدت و هو قز صلی اعد و آله 
لعقیل أنَا جک مین حباً لك و جاح أبى طالب لك فَإنّهُ کان بحیکت. 


قالوا و خطبه النکاح مشهوره خطبها آبو طالب عند نکاح محمد صلی اللہ عليه و آله 
ص: ۱۵۷ 


۱- آی ایمان آبی طالب. 
۲- المجادله: ۲۲. 


خديجه و هی قوله: الحمد لله الذی جعلنا من ذریه إبراهيم و زرع إسماعيل و جعل لنا بلدا حراما و بیتا محجوجا و روی محجوبا 
و جعلنا الحکام على الناس ثم إن محمد بن عبد اللہ آخی من لا يوازن به فتی من قریش الا رجح عليه برا و فضلا و حزما و عقلا 
و رأيا و نبلا (۱) و إن کان فى المال قل (۲) فانما المال ظل زائل و عاریه مسترجعه و له فى خدیجه بنت خویلد رغبه و لها فيه 
مثل ذلک و ما آحببتم من الصداق فعلی و له و الله بعد نبأ شائع و خطب (۳) جلیل. 


قالوا فتراه يعلم نبأه الشائع و خطبه الجلیل ثم يعانده و یکذبه و هو من أولى الألباب هذا غير سائغ فى العقول. 


ےا 
3 


وق وق عَنْ أبى عد الله جففر بن مُحمّدٍ عليهما السلام ےر پنوس ل 
یمان و أَظْهَرُوا الک (ع) اهم الله أ رهم مرتين و نبا طالب أ سر یمان و أَظْهَرَ الشوک 6ات الله اجره مه 
و فى الْحَدِيثِ السّحیح الْمَشْهُورِ (۵) 


ي ہے خر عو رط 


د جبرئیلَ قال ل لت مات أَبُو طالب ارج منهذ مات ناصک. 


و آما (۶) حدیث الضحضاح من النار فانما پرویه الناس كلهم عن رجل واحد و هو المغیره بن شعبه و بغضه لبنی هاشم و على 
الخصوص تعلی عليه السلام مشهور معلوم و قصته و فسقه غير خاف. 


قالوا و سڈ ژوی بآسانید کثیره بعص 6ا عن الْعبّاس بن عبد المطلب و بَعض ا عَنْ آبی بكر بن آبی فَعَاَه أنَّ أبَا طالب ما مات عتّی 
قال- لا لاله مُحَمَدٌ سول الله. 


مر ي لغري عو 


اله و نآ طالب عِنْدَ الْمَْتِ ت ال کلام نی اض می إل أححوة الاس ثم رأة إلى زشول الله صلی الله عليه و 
آله قَقَالَ یا ان أخى و اللہ الا َشک و اكه ضَعْفٌ عَنْ أَنْ یلیک صَوته. 


وروی عَنْ عَلِيّ عليه السلام أنه قَالَ: ما مات أبُو طالب خی أغطى رَسُولَ 


ص: ۱۵۸ 


-١‏ النبل - بضم النون- الذكاء. النجابه. الفضل. 

۲- القل - بالضم- ضد الکثره. اى هو قلیل المال و لکن المال انما هو ظل زائل. 
۳- الخطب: الشأن. 

۴- فی المصدر: و آظهروا الکفر. 

۵- فی المصدر: و فی الحدیث المشهور. 

۶-فی المصدر: قالوا: و أمّا اه. 


له صلی اه علیه و آله من تسه الاضا. 


قالوا و آشعار آبی طالب تدل على أنه كان مسلما و لا فرق بين الکلام المنظوم و المنثور إذا تضمنا اقرارا بالاسلام أ لا تری أن 
يهوديا لو توسط جماعه من المسلمین و آنشد شعرا قد ارتجله و نظمه یتضمن الاقرار بنبوه محمد صلی الله عليه و آله لکنا نحکم 
باسلامه كما لو قال آشهد أن محمدا رسول الله فمن لكك الاشعار قوله: 


یرجون منا خطه دون نيلها#** ضراب و طعن بالوشیج المقوم 

يرجون أن نسخی بقتل محمد٭؛ *٭ و لم تختضب سن العوالی من الدم (۱). 

کذبتم و بيت الله حتی تفلقوا ٭٭٭ جماجم تلقی بالحطیم و زمزم (۲). 

و تقطع أرحام و تنسى حلیله* يك ٭٭ حلیلا و يغشى محرم بعد محرم 

على ما مضى من مقتكم و عقوقكم*** و غشيانكم فى أمركم كل مأثم 

و ظلم نبى جاء يدعو إلى الهدی*** و أمر أتى من عند ذى العرش قيم 

فلا تحسبونا مسلميه فمثله*:* إذا كان فى قوم فليس بمسلم (۳). 

و من شعر أبى طالب فى أمر الصحيفه التى كتبتها قريش فى قطيعه بنى هاشم: 

ألا أبلغا عنى على ذات بينها#** لؤیا و خصا من لؤى بنى كعب 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا٭٭ ٭ رسولا كموسى خط فى أول الكتب 

و أن عليه فى العباد محبه*#** و لا حيف فيمن خصه الله بالحب (۴) 

و أن الذى رقشتم فى كتابكم * *#** يكون لكم یوما كراغيه السقب 

أفيقوا آفیقوا قبل أن تحفر الزبى*** و يصبح من لم يجن ذنبا كذى الذنب 
تتبعوا أمر الغواه و تقطعوا*** أواصرنا بعد الموده و القرب (۵) 


ص: ۱۵۹ 


-١‏ فى النسخ و المصدر «سم العوالی»؛ و سیأتی فی البیان توضیح ذلك و أنه مصحف. 
۲- الحطیم - بالفتح ثم الکسر- بالمسجد الحرام شرفها الله تعالی» ما بين ال ركن الأسود و الباب الى مقام إبراهيم عليه السلام. و 


يقال لحجر الکعبه الذى فيه المیزاب: الحطیم ایضا (مراصد الاطلاع ۱: ۴۱۱) و زمزم بتر بمکه مشهور. 
۳- أى لا تحسبونا أن نسلم محمّدا الیکم كما تأملون فان مثله لو كان فى قوم لا یسلم آبدا. 

۴- الحیف: الظلم و الجور. و قد مر فى ص ۱۴۱. 

۵- الاواصر جمع الوصر- بکسر الواو- العهد. 


و تستحلبوا حربا عوانا و ریماء«؛ کر کر کر 4 (۱) آمر على من ذاقه حلب الحرب (۲) 


فلسنا و بيت الله نسلم أحمد٭٭٭ لعراء من عض الزمان و لا كرب (۳) 


كأن عجال الخیل فی حجراته*** (۵) و غمغمه الأبطال مع ركه الحرب 
أ ليس آبونا هاشم شد أزره** و آوصی بنيه بالطعان و بالضرب 

و لسنا نمل الحرب حتی نملنا٭٭٭ و لا نشتکی مما يثوب من التكب (۶) 
و لکننا آهل الحفائظ و النهی*** إذا طار آرواح الکماه من الرعب 

و من ذلک قوله: 

فلا تسفهوا آحلامکم فى محمد*** و لا تتبعوا أمر الغواه الأشائم 
تمنيتموا أن تقتلوه و إنما٭ e‏ ٭٭ آمانیکم هذى كأحلام نائم 

و انکم و الله لا تقتلونہ٭:؛ ٭ و لما تروا قطف اللحى و الجماجم 
زعمتم بأنا مسلمون محمدا** و لما نقاذف دونه و نزاحم 

من القوم مفضال أبى على العدى #:* تمكن فى الفرعين من آل هاشم 
أمين حبيب فى العباد مسوم**#* بخاتم رب قاهر فى الخواتم 

یری الناس برهانا عليه و هيبه:* و ما جاهل فى قومه مثل عالم 
نبى أتاه الوحى من عند ربه*** فمن قال لا يقرع بها سن نادم 


ص: ۱۶۰ 


-١‏ العوان. الحرب التى قوتل فيها مره بعد اخرى» و الحرب العوان أشدّ الحروب. 
۲- الحلب- كما يأتى فى البيان-: اللبن المحلوب و يقال: ذاقوا حلب آمرهم أى وباله و المراد من الشعر. أنكم بنقض العهد و 


اتباع الغواه تستحلبون أشدّ الحروب و آمرها على من ذاق و بال الحرب. 

۳- عض الزمان: اشتد علیه. و يأتى معنی «العراء» فی البیان. 

۴- أ تریده: قطعها. هند السیف: شحذه و الشهب- بضم الشین - جمع الشهاب و هو السنان. 
۵- العجال جمع العجل: ولد البقره. 

۶- النکب: المصیبه. 


و من ذلك قوله و قد غضب لعثمان بن مظعون الجمحی (۱) حين عذبته قریش و نالت منه: 
أ من تذ کر دهر غير مأمون*** آصبحت مکتتبا تبکی کمحزون 

أمن تذکر آقوام ذوی سفه*** یغشون بالظلم من يدعو إلى الدین 

آ لا ترون آذل الله جمعکم٭٭٭ أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 

رق الضیم من يبغى مضيمتنا#** بکل مطرده فی الکف مسنون 

و مرهفات كأن الملح خالطھا٭٭٭ يشفى بها الداء من هام المجانين 

حتی تقر رحال لا حلوم لھا ٭٭٭ بعد الصعوبه پالاسماح و اللین 

أو تمنوا بکتاب منزل عجب*** على نبی کموسی أو کذی النون 


قالوانو قد جاء فی الخبر أن آبا جهل بن هشام جاء مره إلى رسول الله صلی اللہ عليه و آله و هو ساجد و بيده حجر يريد أن 


أفيقوا بنى عمنا و انتهوا #** عن الغی من بعض ذا المنطق 

و الا فانی إذا خائف*** بوائق فى دار کم تلتقی (۳) 

كما ذاق من كان من قبلكم٭٭٭ هود و عاد و من ذا بقی. (۴) 
و منها: 

و أعجب من ذاک فى آم رکم#** عجائب فى الحجر الملصق 
بكف الذى قام من خبثه*** إلى الصابر الصادق المتقى 
فأشته الله فى کفه*** على رغمه الخائن لا خیش 


ص: ۱۶۱ 


-١‏ من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و عظمائهم و قيل: إِلّه اسلم بعد ثلاثه عشر رجلا و هاجر الى الحبشه هو 
و ابنه السائب الهجره الأولى مع جماعه من المسلمین. یوجد ترجمته بالاطراء و التبجیل فی أسد الخابه: ۳. ۵- ۳۸۸ و فى غيره 
من کتب التراجم. 


۲- رضخ رأسه: رضه و دفه. 
۳- البائقه: الداهیه. الشر. 
عدي تفر دوه ات 


قالوا: و قد اشتهر عن عبد الله المأمون أنه كان یقول آسلم آبو طالب و الله بقوله 
نصرت الرسول رسول المليكك*** ببيض تلألاً كلمع البروق 


أذب و آحمی رسول الا له + حمايه حام عليه شفيقٍ 


(۲) أقول و زاد فى الدیوان بعد البروق: 
بضرب يذبب دون الٹھاس٭٭٭ حذار الو تائر وا تفش 


ثم قال ابن أبى الحدید قالوا و جاء فى السیره و ذکره آکثر المورخین أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد الحبشه لیکید جعفر 
بن أبى طالب و صحابه عند النجاشی (۳) قال 


تقول ابنتی این این الر حیل٭٭٭ وما البين منی د 5-5335 
فقلت دعینی فانی امرؤ٭٭٭ آرید النجاشی (۴) فی حعفر. 


لأكويه من عنده كيه أقيم بها نحوه الأصعر 


.و عن عائب اللات فى قوله*#** و لو لا رضا اللات لم تمطر 

وإنى لأشنا قریش لہ٭٭٭٭ و إن كان کالذهب الأحمر 

قالوا: فكان عمرو يسمى الشانی بن الشانيع لأن أباه كان إذا مر عليه رسول الله 

ص: ۱۶۲ 

۱-و المعنی: لست أن أدب لاعدائه كدبيب فتیه الابل من الفحل و أخاف منهم و لكنى أزير كالاسد و لا اخاف أحدا فى إعانه 
الول 

۲- آقول: و قد مر الشطرین الاوّلین ص ۸٩‏ فراجع. 


۴- آقول النجاشی بتشدید الیاء و بتخفیفها آفصح و تکسر نونها أو هو آفصح (القاموس ج ۲ ص ۲۸۹). 


صلی الله عليه وآله بمکه یقول (۱) و الله إنى لأشنؤكك (۲) و فيه أنزل إِنَّ شایشکک مُو ال تر قالوا فکتب آبو طالب إلى النجاشی 


شعرا يحرضه فيه على | کرام جعفر و آصحابه و الاعراض عما يقوله عمرو فيه و فيهم من جملته 
ألا ليت شعری كيف فى الناس جعفر*؛ RR‏ 4 و عمرو و أعداء النبی الأقارب 


و هل نال إحسان النجاشى جعفرا٭٭٭ و أصحابه أم عاق عن ذاک شاغب 


.فى أبيات كثيره .٠‏ لوا و رُویَ عَنْ عَِیٌ عليه السلام أنه ال ال لی أبى یا بی اَم ان عمک فانک تشم به من کل باس عاجل 


ِد له فى روم مُحمّد»: *** فَاشْدُذ بضخبته عَلِنُ ید یکا 
قالوا و من شعره المناسب بهذا المعنى قوله: 

إن عليا و جعفرا ثقتی٭٭٭ عند ملم الزمان و النوب 

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما*** أخى لأمى من بينهم و أبى 
و الله لا أخذل النبی و لا *# یخذله من بنى ذو حسب 


الوا و ق3 عاس اللوانه: أذ 7 7ل 1 ہو یت 
عظیماً و رن شّدِيداً ثم قال (۳) اقض د ول عُسْلَهُ ۱5 ره علی سریره فغلفنی فَفَعلَ فَاعتَوَضَهُ ول الّه صلی الله عليه و آله و 


0 لجال ال له وح گنک دجم یا عم و مجزیت حيرا لد ریت و کفلت ص جيرا و نز و آرت کییرا 
عه لی حفرته رت عليه َا ام و اله (٥ااَعتليرنٌ‏ که و لمع فیک کَنَاعَة يفنت لها ان 


قالوا و المسلم لا يجوز أن یتولی غسل الکافر و لا يجوز للنبی أن يرق لکافر و لا أن يدعو له بخير و لا أن يعده بالاستغفار و 
الشفاعه و إنما تولی على غسله لأن طالبا و عقیلا لم یکونا أسلما بعد و كان جعفر بالحبشه و لم تكن صلاه الجناتز شرعت بعد و 
لا صلی رسول الله صلی الله عليه و آله على خديجه و |نما کان تشییع و رقه و دعاء. 


ص: ۱۶۳ 


۱- فى المصدر: يقول له. 
۲- شنأ الرجل: أبغضه مع عداوه و سوء خلق. 
۴-فی المصدر: آما و اللہ 


قالوا و من شعر آبی طالب بخاطب آخاه حمزه و كان یکنی أبا يعلى 
(فصبرا أبا يعلى على دين أحمد) 


إلى آخر ما مر من الأبيات قالوا و من شعره المشهور: 


و لنا السقایه للحجی٭٭٭ ج بھا یماث العنجد. 


ما زلت تنطق بالصواب#** و آنت طفل آمرد. 
قالوا و من شعره المشهور آیضا قوله بخاطب محمدا صلی الله عليه و آله و یسکن جأشه و يأمره باظهاره الدعوه 
لا يمنعنكك من حق تقوم به##* آید تصول و لا سلق بأصوات. 
فان كفك کفی إن بلیت بهم*** و دون نفسک نفسی فى الملمات. 
و من ذلك قوله و يقال إنها لطالب بن أبى طالب: 


إذا قيل من خير هذا الوری٭٭٭ قبیلا و آکرمهم آسره؟ 


ص: ۱۶۴ 


۱- القرم- بفتح القاف- السيّد العظيم. 
۲- أى نعم النسب نسبكك و هو من عمرو- يعنى هاشما- السیّد الاوحد. 

۳ المازمان: ثنيه مأزم؛ و هو شعب ضيق بين جبلين يفضى آخره الى بطن عرنه» فيه يدفع من عرفه الى المزدلفه. (مراصد 
الاطلاع ۳ءء 


أناف بعبد مناف أب »د وفضله هاشم الغره. 
لقد حل مجد بنی ھاشم٭٭×٭ مكان النعائم والنثره. 


و خير بنى هاشم أحمد*** رسول الاله على فتره. 


لقد أكرم الله النبى محمدا#** فأكرم خلق الله فى الناس أحمد. 

و شق له من اسمه ليجله ٭٭٭ فذو العرش محمود و هذا محمد. 

و قوله أيضا و قد يروى لعلى عليه السلام: 

يا شاهد الله على فاشهد*** أنى على دين النبى أحمد 

من ضل فى الدين فإنى مهتدى*** يا رب فاجعل فى الجنان موردى (1) 


قالوا فكل هذه الأشعار قد جاءت مجى ء التواتر لأنه إن لم یکن آحادها متواتره فمجموعها يدل على أمر واحد مشت رک و هو 
تصديق محمد صلى الله عليه و آله و مجموعها متواتر كما أن كل واحده من قتلات على عليه السلام الفرسان منقوله آحادا و 
مجموعها متواتر يفيدنا العلم الضروری بشجاعته و كذلك القول فيما روى من سخاء حاتم و حلم أحنف و معاويه و ذكاء إياس 
و خلاعه أبى نواس (۲) و غير ذلكك قالوا و اتركوا هذا كله جانبا ما قولكم فى القصيده اللاميه التى شهرتها كشهره قفا نبكك و 
إن جاز الشكك فيها أو فى شی ء من أبياتها جاز الشكك فى قفا نبكك و فى بعض أبياتها و نحن نذكر منها هنا قطعه و هی قوله: 


أعوذ برب البيت من كل طاعن*** علینا بسوء أو ملح بباطل. 

و من فاجر یغتابا بمفیه هه و من ملحق فی الدین ما لم یحاول. ا 

کذبتم و بیت الله نبزی محمدا*#** و لما نطاعن دونه و نناضل. 

و ننصره حتی نصرع دونه ٭٭٭ و نذهل عن آبنائنا و الحلائل. 

ص: ۱۶۵ 

۱- المصراع الأخير من مختصات (ك). و قد ذکرت المصاریع الثلا.ثه فی الدیوان المنسوب الى أمير المؤمنين عليه السلام 


بصورہ اخرى: راجعه ص ۴۴ 
۲- خلع - بضم اللام- خلاعه: انقاد لهواه و تهتک. استخف. 


۳- فى المصدر و کذا فی «الغدير ۷: ۳۳۸: ما لم نحاول. 


و حتی تری ذا الردع يركب ردعه#** من الطعن فعل الأنكب المتحامل. (۱) 
و ینهض قوم فى الحدید إليكم*** نهوض الروایا من طریق جلاجل. 

و انا و بيت الله إن جد جدنا*** لتلتبسن أسيافنا بالأمائل. (۲) 

بكل فتی مثل الشهاب سمیدع٭*٭٭ آخی ثقه عند الحفیظه باسل. 

و ما ترک قوم لا آبا لک سید٭٭٭ يحوط الذمار غير نكس موائل.(۳) 

و آبیض بستسقی الغمام بو جهه:::: ثمال الیتامی عصمه لارامل. 

يلوذ به الهلاكك من آل هاشم*** فهم عنده فى نعمه و فواضل. 

و میزان صدق لا يخيس شعیرہ٭٭٭ (۴) و وزان صدق وزنه غير غائل. 

ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب*** لدينا و لا يعبأ بقول الأباطل. (۵) 

لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد*** و أحببته حب الحبيب المواصل 

وجدت بنفسى دونه فحمیتہ٭٭٭ و دافعت عنه بالذری و الكواهل. (۶) 

فلا زال للدنيا جمالا لأهلها#** و شينا لمن عادى و زین المحافل 

و أيده رب العباد بنصره#** و أظهر دينا حقه غير باطل 

و ورد فى السيره و المغازى أن عتبه بن ربيعه أو شيبه لما قطع رجل عبيده (۷) 


ص: ۶۶ 


۱- رکب ردعه: إذا سقط فدخل عنقه فى جوفه و الانکب: الذی أحد منکبیه أعلى من الآخر. 

۲- فى المصدر: 

۳- الذمار : کل ما یلزمک حمایته وحفظه والدفع عنه. وأثبت البیت فی ( الغدیر ۷ : ۳۳۹ ) هکذا : وما ترک قوم لا أبالكك 
سیدا٭٭٭یحوط الذمار غير ذرب مواکل 

۴- خاس الرجل : کذب. 

۵- فی المصدر: و لا نعبا. 

۶- الذری: الملجا؛ یقال: آنا فی ذری فلان أى فی کنفه. و الکواهل جمع الکاهل: السند و المعتمد. بقال: فلان شدید الکاهل 


ادق الك آے نله الا بت وه یی رها هن كال وات ول ل له فلاو له جنا ریاف 
اسد الغایه ۳: ۶ و ۳۵۷و فى غيره من التراجم مقرونا بالتبجیل و الاعظام. 


ابن الحارث بن عبد المطلب يوم بدر آشبل عليه (۱) على و حمزه فاستنقذاه منه و خبطا عتبه بسیفهما حتی قتلاه و احتملا 
صاحبهما من المع رکه إلى العریش فألقياه بين يدى رسول الله صلی الله عليه و آله و إن مخ ساقه لیسیل فقال یا رسول اللہ لو کان 
أبو طالب حيا لعلم أنه قد صدق فی قوله: 


كذبتم و بیت الله نخلى محمدا*#** و لما نطاعن دونه و نناضل 
و ننصره حتى نصرع حو له 6« بد و نذهل عن أبنائنا و الحلائل 


فقام رسول الله صلی الله عليه و آله و استغفر له (۲) و لأبى طالب يومئذ و بلغ عبيده مع النبى صلوات الله عليه و آله إلى الصفراء 
() و مات فدفن بها. 


. قالوا و قد وی أنَّ أغرَابياً جاء ای رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله فی تام کے دب فَقَالَ یاک يا رَسُول الله و لبق نا ی 


رضم وكا قاری بعل ثم ند 

ناک لاه ُذيى ناه« و قذ لثم الؤضيع عن ال 

7 ۳ كفي الْمَنَى لاشتکانه ×+ من لو حتّی ما يمر 1۳ بخلی 

و ک2 وت کل الاس عِنْدنا٭٭٭سوّی الْحَنْظلٍ العام و العلهز سل لد 


و لیس لا إا لیک فزازنا٭٭٭ و أبن فزاژ لاس إلى الؤشل 


2 


مام اَی صلی الله عليه و آله يد ردَاءۂ سی ص مد المثیر يدك الله و اى عله و قال: الله اش عتا غَيئاً مُِيثاً مریثا کنیا تریعاً 


ر ا لو 2 2 و 
سخا سجالا عَدَقا طبقاً دائما درّراً (۵) تخيى به 


ص: ۱۶۷ 


-١‏ فى (كك): شد عليه. و هو مصحف كما يظهر من البيان الاتی. 

۲-فی المصدر و کذا فى هامش (كف): فقالوا: ان رسول الله استغفر له. 

۳- الصفراء من ناحیه المدينه» و هو واد كثير النخل و الزرع» فی طریق الحاخ بینه و بين بدر مرحله. (مراصد الاطلاع ۲: ۸۴۴). 
۴- فی النهایه ۳ ۱۲۴: العلهز: شی ء بتخذونه فی سنین المجاعه» و قیل: شی ء ينبت ببلاد بنی سلیم. و فيه أيضا ۳: ۱ الفسل: 
الردی ء الرذل من کل شی ء. 

۵- سحابه سحوح: دائم المطر. سجل الماء: صبه. غدق المطر: کثر. الطبق من المطر: 


0 0 ث (۲) ف اه ما رَد وقول اللّه صلی اه علیه و آله 
E ۶٦‏ اقا (۳) و جاء الاس يود لوق ارق ا شول الله الا عَوَالَكًا و اعاعا قانجات 
الاب (۴) عن الْمَدِيئَهِ ععّی اسْتَدَارَ حلا کال كليل (۵) فضحک سول الله صلی الله عليه و آله عَمَّى بث اجه تم ال لله 
دوہ بى طَالِبٍ لو کان يا لفوت یه من ندا له اء م علي عليه السلام فَقَالَ یا رَشول الله لُعلک أَرَدْتٌ: 


لك الْحَمْدُ و الْحَمْدُ ممن شُکر٭* ٭٭٭ سَقِينًا بو جه الب الْمَطْرَ 


دعا الله حَالِقَهُ دَعْوَة*** إِلَيه و آشخص مه الْمِصَدْ 


داق الْعَزَالَى و جم البْعَاقق٭٭٭* (۷) آءَ 
فكاق کما قالة عقه 55 *٭ أَبُو طالب ذو رُواءٍ عور 

به یر اله صَوْبَ الم ٭٭ فَهَذَا الْعيَانُ و ذاک الک 

من يَشْكر الله بلق الْمََيد٭٭* e‏ ر الله بل لیر 

فَقَالَرَ سول اله صلی اللہ عليه و آله إِنْ يكن شاعز آختن فد آخسنت. 

قالوا و إنما لم يظهر أبو طالب الإسلام و يجاهر به لأنه لو أظهره لم يتهيأ له من 
ص: ۱۶۸ 

۱- الضرع: مدر اللين للشاء و البقر و نحوهاء و هو كالثدى للمرآه. 

۲- فى النهایه (۲: ۱۱۷): فی حدیث الاستسقاء: عجلا غير رائت أى غير بطی ء متأخر. 
“ات الروق من السحاب: سیله. 


۴- انجاب السحاب: انکشف. 


۵- الا کلیل: التاج. شبه عصابه تزين بالجوهر. 
۶- فی المصدر: ارینا الدرر. 


۷- دفق الماء: صبه بشده: و يقال أنزلت السماء عزالیها |شاره الى شده وقع المطر. و الجم من الماء: معظمه. و بعق المطر الاأرض: 
نزل علیها بغزاره فشفها. 


نصره النبی صلی الله عليه و آله ما تهيأ له و كان کواحد من المسلمین الذین اتبعوه نحو أبى بكر و عبد الرحمن بن عوف و 
غیرهما ممن آسلم و لم یتمکن من نصرته و القیام دونه حينئذ و إنما تمکن آبو طالب من المحاماه عنه بالثبات فى الظاهر على 
دين قريش و إن آبطن الاسلام كما لو أن إنسانا کان يبطن التشیع مثلا و هو فی بلد من بلاد الکرامیه و له فى ذلك البلد وجاهه 
و قدم و هو یظهر مذهب الکرامیه و يحفظ ناموسه بینهم بذلک و كان فى ذلك البلد نفر يسير من الشیعه لا یزالون ینالون 
بالأذى و الضرر من أهل ذلك البلد و رؤسائه فانه ما دام قادرا على اظهار مذهب أهل البلد یکون أشد تمکنا من المدافعه و 
المحاماه عن أولئك النفر فلو آظهر ما يجوز من التشیع و کاشف آهل البلد بذلک صار حکمه حکم واحد من أولئكك النفر و 
لحقه من الأذى و الضر ما پلحقهم و لم يتمكن من الدفاع أحيانا عنهم كما كان آولا. 


ثم قال بعد کلام فأما الصلاه و کونه لم ینقل عنه أنه صلی فیجوز أن یکون لن الصلاه لم تكن بعد قد فرضت و إنما كانت نفلا 
غير واجب فمن شاء صلی و من شاء ترک و لم تفرض إلا بالمدینه انتهی کلامه (۱). 


و آقول: روی السید فخار الأبيات اللامیه باسناده عن أبى الفرج الأصفهانى و عن الشیخ المفید (۲) 


و قصه الاستسقاء عن عمید الرؤساء عن على بن عبد الرحیم اللغوی عن موهوب (۳) بن آحمد الجوالیقی عن يحيى بن على بن 
خطیب التبریزی عن عبد الله بن الزبیر عن عائشه (۴) 


وساف الا جار بالأسانید المعتبره من کتب الفریقین (۵). 


و لنوضح بعض ما يحتاج إلى بیان الضحضاح الماء الیسیر و الثدی یذ کر و يؤنث و الوشیج شجر الرماح و التقویم إزاله العوج و 
الاصلاح و السمر بالضم جمع آسمر و هو لون بين البياض و السواد و فی بعض النسخ سم أى الثقب و كأنه 


ص: ۱۶۹ 


۱- شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید ۳: ۴۶۴- ۴۷۳. و لم نتعرض لتوضیح بعض اللغات و غیرها لما يأتى فى البیان. 
۲-راجع ص ۸۴ من کتابه» و قد ذکر فی الأغانى (۱۵: ۱۴۴) ثلاثه أبيات من القصیده. 

۳- فى (ح) و (د): موهب. 

۴- راجع ص ۸۷- ۹۰. 

۵- من هنا إلى آخر البيان من مختصات (ك)» و بعض العبارات مضطرب جدا. 


تصحیف. و العوالی جمع العالیه و هى آعلی الرمح أو رأسه أو النصف الذی یلی السنان (۱) حتی تفلقوا من التفلیق و هو التشقیق 
و فى بعض النسخ بالقاف من القلق و هو الانزعاج و فى بعضها بالغین المعجمه و فی بعضها بالمهمله و فیما سوی الأول تکلف و 
إن كان الأخیر لا یخلو من وجه و فى أكثر الروايات حتی تعرفوا بحذف إحدى التاءين أى تطلبوا لتعرفوا و الحلیل و الحلیله 
الزوج و الزوجه و یغشی على بناء المفعول و المحرم الحرام و غشیان المحارم معروف و یمکن أن يقرأ على بناء المعلوم و محرم 
بضم المیم و کسر الراء فإنه يقال لمن نال حرمه محرم و الأول آظهر و الرقش کالنقش و رقش کلامه ترقیشا زوره و زخرفه و 
العوان کسحاب من الحروب التی قوتل فیها مره و تستحلبوا أى تطلبوا الحلب و آمر أى صار مرا و الحلب مح ركه اللبن المحلوب. 


قوله لعراء بالمد أى فضاء لا ستر به و هو کنایه عن ترك النصره قال تعالی لس بلْراء و العری مقصورا الفناء و الساحه و قال 
الجوهری يقال أعراه صدیقه إذا تباعد منه و لم ينصره و فى بعض النسخ لعزاء بفتح العين و تشدید الزای و هی السنه الشدیده و 
السالفه ناحیه مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوه و أيد آتدت أى قویت و آحکمت و فى بعض النسخ بالراء أى 
شدت يقال توتر العصب أى اشتد و کلاهما بقلب الواو ألفا و فى بعض الروایات آبینت بالقساسیه الشهب و فی القاموس القساس 
کغراب معدن الحدید بارمینیه و منه السیوف القساسیه (۲) و فى الصحاح يقال کتیبه شهباء لبياض الحدید و النصل الأشهب 
الذى برد فذهب سواده و الشهاب شعله من نار ساطعه (۳) و المعتركك موضع القتال و الضنک الضیق و رمح قصد ککتف 
متکسر و فى بعض الروایات کسر القنا و الکسره بالکسر القطعه من الشی ء المکسور و الجمع کسر و العرجاء الضبع و الشرب 
جمع شارب کصحب و صاحب و یحتمل المهمله و هو القطیع من الوحش و فى بعض الروایات و النسور الطهم 


ص: ۱۷۰ 


-١‏ اقول: تطلق العوالى على الرماح و الصحيح من البيت: «و لم تختضب سن العوالى من الدم» كما قدمناه راجع ص ۱۵۹ فان 
المراد بالسن: السنان تشبيها له بالسن (ب). 

۲- القاموس ۲: ۲۴۰: أقول: الصحيح ما قدمناه و هو «آترت» و فى معناه «أبينت» فراجع. 

۳- الصحاح: ج ۱ ص ۱۵۹. 


یعکفن و فى القاموس المطهم السمین و التام من کل شی ء و تطهم الطعام كرهه و فلان یتطهم عنا یستوحش (۱) و حجره القوم 
بالفتح ناحیه دارهم و الجمع حجرات بالتحریک و منه قولهم دع عنكك نهبا صیح فى حجراته و الغمغمه أصوات الأبطال فی 
القتال کالمعمعه و الحفائظ جمع الحفیظه و هی الغضب و الحمیه و الکماه بالضم جمع الکمی و هو الشجاج المتکمی فی 
سلا-حه و الأشائم جمع الأشأم و الهذی التکلم بغیر معقول لمرض أو غيره (۲) و القطف قطع العنب عن الشجر استعیر لقطع 
الرء‌وس و اللحی إشاره إلى أنه فى غایه السهوله من القوم مفضال مبتدأ و خبر و كل منهما يحتمل كلا أو المبتداً مقدر آی هو 
من القوم آبی کفعیل أى یمتنع من المذله و المغلوبیه و ضمن معنی الغلبه و العلو فعدی بعلی و سوم تسویما جعل عليه سیمه أى 
علامه و هو إشاره إلى خاتم النبوه و لا يخفى ما فی هذا البیت من اللطف و قرع السن فی الندامه مشهور و المضیمه مصدر میمی 
من الضیم و هو الظلم و المطرد کمنبر رمح قصير و سن الرمح رکب فيه سنانه و رهف السیف کمنع رققه کأرهفه و البکار 
بالکسر جمع البکره بالفتح و هى الفتیه من الابل و الغیل بالکسر الأجمه و موضع الأسد و الفنیق كأمير الفحل المکرم لا يؤذى 
لکرامته و فى القاموس ذببنا ليلتنا تذبيبا آتعبنا فی السیر و راکب مذبب کمحدث عجل منفرد (۳) و النهاب بالکسر جمع النهب و 
هو الغنیمه و الوتیره الذحل و هو مکافاه الجنایه و طلب الثأر و فى بعض النسخ بالمثلثه جمع الوثیره و هى السمینه الموافقه 
للمضاجعه و هو بعید و الخنفقیق کقندفیر السریعه جدا من النوق و الظلمان و حکایه جری الخیل و هو مشی فی اضطراب کذا 
فى القاموس (۴) 


ص: ۱۷۱ 


اب القاموس ۴: ۱۴۵. 

۲- إشاره الى قوله: «أمانيكم هذى كأحلام نائم) و الظاهر أن «هذی» اسم إشاره کهذه و هو کثیر الاستعمال لا سیما فی الشعر؛ و 
اما الهذى بمعنى التکلم بغير معقول فلا يناسب بالامانی فانها ليست من مقوله التکلم. 

۳ القاموس ۱. ۶۷. 


۴- ۳: ۲۲۷. اقول: الظلمان جمع الظلیم: الذ کر من النعام. 


و فی الصحاح الخنفقیق الداهیه و الخفیفه من النساء السریعه الجریثه (۱) و قال الصعر المیل فى الخد خاصه و قد صعر خده و 
صاعره أى آماله من الکبر قال الشاعر 


و کنا إذا الجبار صعر خد أقمنا له من درثه فتقوما 


(۲) و حرضه تحریضا حثه و الشغب تهییج (۳) و القرم بالفتح السید و الأرومه بالفتح و الضم الأصل و الخضم بکسر الخاء و فتح 
الضاد و شد المیم السید الحمول المعطاء و البحر و السیف القاطع و فى القاموس الهشم کسر الشی ء الیابس و هاشم أبو عبد 
المطلب و اسمه عمرو لأنه آول من ثرد الثرید و هشمه (۴) و قال ربك الثرید أصلحه و الربیکه عملها و هی أقط بتمر و سمن و 
ربما صب عليه ماء فشرب (۵) و العنجد ضرب من الزبيب و المأزم و يقال المآزمان مضیق بین جمع و عرفه و آخر بين مکه و 
منى قاله فی القاموس (۶) و قال العربد کقرشب و تکسر الباء الشدید من کل شى ء و کزبرج الحیه و الأرض الخشنه (۷) و قال 
النجیع من الدم ما كان إلى السواد أو دم الجوف (۸) و العرین كأمير مأوى الأسد يقال ليث عرینه و التوقد کنایه عن شده 
الغضب و التوقد الحده و المضی فی الأمر و يحتمل الفاء أيضا من التوفد و هو الاشراف و المستوفد المستوفز و فی القاموس 
الجأش رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع و نفس الانسان و قد لا يهمز (۹) و قال سلقه بالکلام آذاه و فلانا طعنه (۱۰) و الغره 
من القوم شریفھم و النعائم من منازل القمر و النثره 


ص: ۱۷۲ 


۱- الصحاح: ج ۴ ص ۱۴۷. 

۲- الصحاح: ج ۲ ص ۷۱۲ و یقال: قومت درءه أى قومت اعوجاجه. 
۳- کذا. و الصحیح: تهییج الشر كما مر فی ص ۱۳۵. 

.۱٩۰ :۴ القاموس‎ -۴ 

۵- القاموس ۳: ۳۰۳. و الاقط: الجبن. 

۶ القاموس ۴: ۷۴. 

۷- القاموس ۱: ۳۱۴. 

۸- القاموس ۳: ۸۷. 

القاموس ۲: ۲۶۴. 


۰- القاموس ۳: ۲۴۵. 


هو الذی قد خلعه أهله فان جنی لم یطلبوا بجنایته (۱) و بالجیم قله الحیاء و التکلم بالفحش و الأخير آنسب و الأول أشهر ما لم 
یحاول على المجهول أى لم بقصد و سائر الأبيات قد مر شرح بعضها و سیأتی شرح باقیها إن شاء الله. 


و فی القاموس آشبل عليه عطف و آعانه (۲) و قال خبطه بخبطه ضربه شدیدا و القوم بسیفهم جلدهم (۳) و قد مضی شرح لغات 
خبر الاستسقاء فی المجلد السادس (۴) و النواجذ بالذال المعجمه أقصى الأضراس. 


و قال السید المرتضی فى کتاب الفصول اقلا عن شيخه المفید قدس سره أنه قال مما يدل على إيمان أبى طالب إخلاصه فی 
الود لرسول اللہ صلی الله عليه و آله و النصره له بقلبه و يده و لسانه و أمر (۵) ولديه عليا و جعفرا باتباعه و 


قول رسول الله صلی الله عليه و آله فيه عند وفاته وصلتكك رحم و جزيت خیرا يا عم. 


فدعا له و لیس يجوز أن يدعو بعد الموت لكافر و لا يسأل (2) الله عز و جل له خيرا ثم آمره عليا عليه السلام خاصه من بين 
آولاده الحاضرين بتغسيله و تكفينه و توريته (۷) دون عقيل ابنه و قد كان حاضرا و دون طالب أيضا و لم يكن من أولاده من قد 
آمن فی تلك الحال إلا أمير المؤمنين عليه السلام و جعفر و كان جعفر غائبا فى بلاد الحبشه فلم بحضر من أولاده مؤمن (۸) الا 
أمير المؤمنين عليه السلام فأمره بتولى (۹) أمره دون من لم يكن على الإيمان و لو كان کافرا لما أمر ابنه المؤمن بتوليه (۱۰) و 
لكان الكافر أحق به 


ص: ۱۷۳ 


.۱۲۰۵ الصحاح ج ۳ص‎ -١ 

۳۹۸ القاموس‎ ٢ 

وس ۳۵۶۰۲ 

۴- راجع ج ۱۸ ص -١‏ ۴. 

۵- فی المصدر: و امره و لدیه. 

فق الميصدرة و لیس رز اث تدعو رسرل الا صلی الله غه ي آله مد موت الكافر ولا ان سال اله اة 
۷ ورى توریه الشی ء: أخفاه. و المراد هنا الدفن. 

۸- فی المصدر: من هو مومن. 

۹- فى المصدر: فأمره ان یتولی آمره. 

-٠‏ فی المصدر: بتولیه آمره. 


مع ابر قذ ورة علی الاشیفاضه بأنّ جبرئیل عليه السلام برل علی رَشولِ الله صلی الله عليه وآله عِنْدَ قؤتِ أبى طالب ال له 
با مد إن ریک ترفك الفلاع و ول لک ازج من نک ققذ مات تاص و کک. 


و هذا يبرهن عن ایمانه لتحققه بنصره رسول اللہ صلی الله عليه و آله (۱). 


ےرہ ہے 


و یل على درک الا فك عله السلام حرق 11 7ھ" 
یه ان عَمّى فقال لاعفا لا يَدْعُو (۳) الا إِلَى خر خر 


فاعترف بصدق رسول الله صلی الله عليه و آله و ذلكك حقیقه الإيمان 


و قَوْلهُ و قد مر علی أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام نَاتِبَهَ (۴) و هو يصَلَى عَنْ (۵) یمین رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله و مَعَهُ عفر ابه 
ال له ا بی صل جاح ان عمک فحلی جر مَعه و تَأَخَرَ آمیز الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عتّی صَارَ هُوَ و عفر خلت رشول الله 
صلی الله عليه و آله فَجَاءَتِ الرُوَايَهُ انا (۶) اول صلاه جماعه ضلیث فى الاسام ثم نما و طالب بَفُول 


0 2 ساك ده 

۰ 2 م م2 به » ۳ 
«ان علا و ججغفرا ثقتى» 
eT‏ 
الاثات. 


فاعترف بنبوه النبى صلی الله عليه و آله اعترافا صريحا فى قوله و الله لا أخذل النبی و لا فصل بین أن یصف رسول الله بالنبوه فى 


نظمه و بين أن يقر بذلک فی نثر کلامه و يشهد عليه من حضره. 
و مما يدل على ذلک آیضا قوله فی قصيدته اللامیه 
ألم تعلموا أن ابننا لا مکذب 


الأبيات فشهد بتصدیق رسول الله صلی اللہ عليه و آله شهاده ظاهره لا تحتمل تأويلا و نفی عنه الکذب على کل وجه و هذا هو 
حقبقه الإيمان و منه قوله: 


ألم یعلموا أن النبی محمدا*#* رسول أمين خط فى آول الکتب (۷). 


و هذا ایمان لا شبهه فيه لشهادته له برسول الله صلی الله عليه و آله (۸) و قد روی أصحاب السیر أن أبا طالب رحمه الله لما 


حضرته الوفاه اجتمع إليه آهله فأنشأ یقول 


ص: ۱۷۴ 


و ادن سرد الہیرل صلی الوعس ي اك 
۲-فی المصدر فقال: هذا دین. 


۳ فی المصدر: فانه دن لا یدع و کک اه. 

۴- لیست فی المصدر کلمه «ثانیه». 

۵- ليست فى المصدر کلمه «عن». 

۶- فى المصدر: انها. 

۷- فى المصدر: فی سالف الکتب. 

أ الاو ف الا مان برسول انمض الله فلس اله 


اوصی بنصر النبى الخير مشھدہ٭٭٭ علا ابنى و شيخ القوم عباسا 
و حمزه الأسد الحامى حقيقته 2 و جعفرا 5 يذودوا دونه الناسا 
کونوا فدی لکم آمی و ما ولدت*:** فى نصر أحمد دون الناس آتراسا 


فأقر للنبی صلی الله عليه و آله بالنبوه عند الاحتضار (۱) و اعترف له بالرساله قبل مماته و هذا يزيل الريب (۲) فى ایمانه بالله عز 
التمسته وجدته فی غير موضع من المصنفات و قد ذ کره الحسن بن بشر الآمدی فی کتاب ملح القبائل: 


ترجون أن نسخی بقتل محمد*** (۴). و لم تختضب سن العوالی من الدم. 
کذبتم و رب البیت حتی تفلقوا#+* (۵) جماجم تلقی بالحطیم و زمزم. 

و تقطع أرحام و تنسى حلیله٭٭٭ حلیلا و يغشى محرم بعد محرم. (1۶ 

و ينهض قوم فى الحدید إليكم*** (۷) یذودون عن أحسابهم کل مجرم 
على ما أتى من بغیکم و ضلالکم*** و غشیانکم فى آمرنا کل مأثم. 

بظلم نبی جاء يدعو إلى الهدی#** و آمر آتی من عند ذى العرش مبرم. 
فلا تحسبونا مسلميه و مثله٭٭٭ إذا کان فى قوم فليس بمسلم 

فهذی معاذير مقدمه لکم (۸) لثلا یکون الحرب قبل التقدم 


و هذا أيضا صریح فی الاقرار بنبوه رسول الله صلى الله عليه و آله کالذی قبله على ما بیناه و قد قال فى قصیدته اللامیه ما تدل 
على ما وصفناه فى إخلاصه فى النصره حيث بقول: 


ص: ۱۷۵ 


۱- فی المصدر: عند احتضاره. 

۲- فى المصدر: و هذا امر يزيل الريب اه. 

۳- فى المصدر: و بتصدیقه و باسلامه. 

۴ فى المصدر: أ ترجون اه. 

۵- کذا فى (ك) و فی غيره من نسخ الکتاب «حتی تعرفوا» و فی المصدر حتی تفرقوا راجع ص ۱۵۹. 
قد سقط هذا البيت هن المصدن 


۷- فی المصدر: فی الحدیث. و هو سهو. 
8- فى المصدر: و تقدمه لکم. 


کذبتم و بیت الله نبزی محمدا*#** (۱) و لما نطاعن دونه و نقاتل (۲) 

و نسلمه حتی نصرع دونه#:* و نذهل عن آبنائنا و الحلائل. 

فان تعلقوا بما یؤثر عنه من قوله لرسول الله صلی الله عليه و آله: 

و اله لا وصلوا إليكك بجمعھم٭٭٭ حتی أغيب فى التراب دفينا 

فامض لأمرک ما عليكك غضاضه*** (۳) أبشر بذاک و قر منک عيونا (۴) 
لو لا المخافه أن يكون معرہ٭٭٭ لوجدتنی سمحا بذاک قمينا (۵) 

و دعوتنی و زعمت أنكد ناصح٭×٭×٭ ولقد صدقت و كنت ثم أمينا 


فقالوا هذا الشعر یتضمن أنه لم یمن برسول الله صلی الله عليه و آله و لم یسمح له فى الاسلام (۶) و الاتباع خوف المعره و 
التسفیه و كيف (۷) یکون مؤمنا مع ذلك فانه يقال لهم إن آبا طالب لم یمتنع من الایمان برسول الله صلی الله عليه و آله فى 
الباطن و الاقرار بحقه من طریق الدیانه و إنما امتنع من اظهار ذلك لثلا تسفهه قریش و تذهب رئاسته و یخرج من كان منها 
متبعا له (۸) عن طاعته و ينخرق )٩(‏ هیبته عندهم فلا یسمع له قول و لا يمتثل له آمر فیحول ذلكك بینه و بين مراده من نصره 
رسول الله صلی الله عليه و آله و لا یتمکن من غرضه فى الذب عنه فاستسر (۱۰) بالایمان و آظهر منه ما كان یمکنه إظهاره على 
وجه الاستصلاح لیصل بذلک إلى بناء الاسلام و قوام الدعوه و استقامه آمر رسول اللہ صلى الله عليه و آله و كان فی ذلكك 
کمؤمنی آهل الكهف الذین آبطنوا الایمان و آظهروا ضده للتقیه و الاستصلاح 


ص: ۱۷۶ 


-١‏ فى المصدر: نسلم احمدا. 

۲- فى المصدر: و نناضل. 

۳- کذا فى (کث): و فى غیرہ من النسخ و كذا المصدر: فامض ابن أخ. 
۴- فى المصدر: وقر فيه عیونا. 

۵- فی المصدر: مبینا. و قد ذ کر فيه هذا البیت بعد البیت التالی. 

۶ فی المصدر. بالاسلام. 

۷- فی المصدر: فکیف. 

۸- فى المصدر: و یخرج منها من كان متبعا اه. 

۹- فی المصدر: و بتمزق. 

-٠۰‏ فی المصدر: فاستتر. 


فآتاهم الله أَجْرَهُمْ مرن و الدلیل على ما ذکرناه فى أمر أبى طالب رحمه الله قوله فى هذا الشعر بعینه 
ودعوتنى وز عمت أنكك ناصح. و لقد صدقت و كنت ثم أمينا. 
فشهد بصدقه و اعترف بنبوته و أقر بنصحه و هذا محض الإيمان على ما قدمناه انتھی كلامه رحمه الله (۱). 


و قال السید فخار بعد إیراد الأخبار التى أوردٹا بعضها و أما ما ذكره المخالفون من أن النبى صلى الله عليه و آله كان يحب عمه 
أبا طالب و يريد منه أن یؤمن به و هو لا يجيبه إلى ذلكك فأنزل الله تعالى فى شأنه نک لا تهردی مَنْ أَحبَئِت یت (۲) فإنه جهل 
بأسباب النزول و تحامل (۳) على عم الرسول لن لهذه الآيه و نزولها عند أهل العلم سببا معروفا و حديثا مأثورا 


لک ای صلی اف تر ہر رٹ ض تم قَامَ و قد الْكمَدرَتْ باه و الم 
سيل علی خر وجهه فمسح وَجْهَهُ نّ قال له امد قزمی فانم لا یغلمون رلت الايه. 


و وقعه حنين كانت بعد هجره النبی صلی الله عليه و آله بثلاث سنین و الهجره كانت بعد موت آبی طالب رحمه الله 


ره 
عم 2 3 


وذ ژوق روا تبث آخ و هوَ أن قؤما من كانُوا هروا این باب صلی الله عليه و آله تا خژوا عَنْهُ عِنْدَ هجرته (۴) و 
اموا بمكة و أظهَُوا الک و جوع ای تا انوا عل تلع عبرم م إِلَى الب صلی الله عليه و آله و مين الفوا فی 
د جیتھع بایان ال ریق ین امین هم نیون و هروا الكفر اضعا له وال آحَرُونَ بل هم كار وذ کنر 
قادرین علی اجره و و امه علی الایتران فا جْتَمَعُوا الی ر سول ال صلی ال علیه و آله و کان آشراف الْقَوْم يُرِيدُونَ مه آن 
بعکم بايان تم أعب وضو اله أن رن ما براق مه شراب ین همهم ما اوه غن 
حَالِهِمْ قال حتّی ی يأتينى لوح ی فی لک لاله فى دک الک لا تهدی من آخبیت برد آنکک ل 


۱ 


۱- الفصول المختاره ۲: ۷۲- ۷۵. 

۲- القصص: ۵۶. 

۳- تحامل على فلان: جار عليه و لم یعدل. 
۴- فى (ح) و المصدر: عندهم هجرته. 
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تخكم و نمی ول هد یمان یمن أخينت و لک له یشکم له و ب يه إِذَا کان مُندِتَحقَا له و ردا أنْضاً کان بعد مت 
ا کات سن تق 


و أيضا هذه الآيه إذا تأملها المنصف تبين له أن نزولها فی آبی طالب باطل من وجوه آحدها أنه لا يجوز فى حکمه الله تعالى أن 
يكره هدايه أحد من عباده و لا أن يحب له الضلاله كما لا يجوز فى حكمته أن يأمر بالضلال و ينهى عن الهدى و الرشاد. 


سر ور ل ہے ہی اک 
نل سسجت ہہ نا ئ 


و الا خر أنه إذا ثبت أن هذه الآ-يه نزلت فى آبی طالب فهی داله على فضل أبى طالب و على مرتبته (۳) فى الایمان و الهدایه و 
ذلك أن هدايه أبی طالب كانت من الله تعالى دون غيره من خلقه و هو كان المتولی لها و كان تقديره أن آبا طالب الذى تحبه 
لم تهده يا محمد أنت بنفسكك بل الله الذى تولى هدايته فسبقت هدايته الدعوه له و هذا أولى مما ذكروه لعدم اشتماله على 
ارتكاب النبى صلی الله عليه و آله ما نهى عنه من حب الكافرين (۴). 


أقول لقد أطنب رحمه الله عليه فى رد أخبارهم الموضوعه و أجاد و آورد كثيرا من القصص و الأخبار و الأشعار فليرجع إلى 
كتابه من أراد و إنما جوزنا هناك بعض التطويل و التكرار لكون هذا المطلوب من مهمات مقاصد الأخبار و لنذكر هنا قصه 
غريبه أوردها السيد فخار رحمه الله قال و لقد حكى الشيخ أبو الحسن على بن أبى المجد الواعظ الواسطى بها فى شهر رمضان 
سنه تسع و تسعين و خمسمائه عن والده قال كنت أروى آبیات أبى طالب رضى الله عنه هذه القافيه و أنشد قوله فيها. 


ص: ۱۷۸ 


-١‏ فى (ک) بسنتين. 

۲- المجادله: ۲۲. 

۳- فی (كك): و علو مرتبته. 

۴- الحجه على الذاهب الى تکفیر آبی طالب: ۲۹- ۳۱. 


يكف الذی قام فی حبنه 3۴ (۱). إلى الصایر الصادق المتقی. 


فرأيت فى نومی ذات ليله رسول اللہ صلی الله عليه و آله جالسا على كرسى و إلى جانبه شيخ عليه من البهاء ما يأخذ بمجامع 
القلب فدنوت من النبى صلى الله عليه و آله فقلت السلام عليكك يا رسول الله فرد على السلام ثم أشار إلى الشيخ و قال ادن من 
عمى فسلم عليه فقلت أى آعمامک هذا يا رسول الله فقال هذا عمى أبو طالب فدنوت منه و سلمت عليه ثم قلت له يا عم رسول 
الله إنى أروى أبياتكك هذه (۲) القافيه و أحب أن تسمعها منى فقال هاتها فأنشدته إياها إلى أن بلغت: 


بكف الذى قام فى حينه*** (۳). إلى الصائن الصادق المتقی. 
فقال إنما قلت أنا 

إلى الصابر الصادق المتقى 

بالراء و لم قل بالنون ثم استيقظت (۴). 


أقول: ال فی القُولِ هه عليه السلام اطم بك تردن اشم بن عو اف تمغ هی و ابو طالب فی اشم ثم 
E‏ مَعَ ال صلی الله عليه و آله و كانت من لابقا إلى الإِيمَان تلم ی ال صلی الله عليه و آله ا 
راث متا البق صلی الہ عليه و آلهبقمیصه و آمر أسَامة بن ذد و با یوب اضر و مر و نما شود مرو هركا ا 
> توا سس ہپ ہو د SS‏ 
الله لی خبی و میت و هو عق لها موت الم ار لم شاطعه نت أي ونوا حك میا و وَسّعْ علیها لها عق 

محمد و ایام اين من قيلى تالک عم الرَاحمِينَ فقیل با بر چور رت 
صلی اللہ عليه و آله نها (۸) قمیصی لس مِنْ تیاب ال و اضطجفث فى برها لیف 


ص: ۱۷۹ 


۱- فی المصدر: فى جنبه. 

۲-لست كلهه (حذہ: کی المصدر. 

۳- فی المصدر: فى جنبه. 

۴- الحجه على الذاهب: ۵۳. 

۵- فی المصدر: حفره رسول الله على الله علیه و آله. 
ليمت کلم ورسول اللہ گی المصدر 

۷- فى المصدر: وضعت شیثا لم تكن تضعه اہ. 
۸-فی (کک) فقال صلی الله عليه و آله: مه ألبستها اه. 


نها من ضفطه الق )١(‏ نها کانث من أخسّن ی الله صَییعا یبد آبی طالب (1). 


آقول: قد مضی بعض الأخبار فى فضلهما و أحوالهما فى آبواب کتاب أحوال النبى صلی الله عليه و آله و باب ولاده أمير 


یل» الفضائل لابن شاذان فض» کتاب الروضه: ا ما نت اطم بت أت ( بل عل بی اَی طالب عليه السلام بای( ال 
له ال صلی الله عليه و آله ما کیک تا أنكى اللُ یتک (۵) قَالَ توف وَالِدَيَى (۶) با زشول الله ققَالَ لها صلی الله عليه و 
آله بل و نی ۵۵ با علق لد کائث نجزغ ادها و تُيميى و کت اراد و دی و الو آذ کان لها فی کار أبى 
کاب تخلة تا تسین اه بی روط سی دجہت ہت جوم 
حاف الم لھا ی علا کر يبي یره ع لها فى برها 110 باکر بآ ام فى قرع و تھا اهاه 5 0 
ما آمیل (۱۴) عَليھا 


ص: ۱/۸۰ 


۱- ضغطه القبر: تضييقه على المیت. 

لات الفضول اله او فمن اخسن غا الله هتنا 

۳- فى المصدرين: لما ماتت فاطمه بنت اسد والده أمير المؤمنين عليه السلام. 

۴- فى المصدر: و هو باكك. 

۵- فى المصدر: لا ابکی الله لک عينا. و فی (م) و (ح) عینیک. 

۶- فی الفضائل: امی. 

۷ فی الفضائل: امی. 

۸- فی المصدرين: لقد کانت. 

۹- كذا فى نسخ الکتاب و فيه اختصار و فى الفضائل: كنا نتسابق إليها من الغداه لنلتقط ما يقع منها فى الليل» و كانت تأمر 
جاريتها و تلتقط ما تحتها من الغلسء ثم تجنيه اه و فى الروضه لتلقط ما یقع منها فى الليل و كانت تأمر جاريتها فتلتقط ما یقع 
الغلس» ثم تجنیه اه. اقول: الغلس بفتح الغین و اللام- ظلمه آخر اللیل. 

-٠‏ فی الفضائل: فیخرج بنو عمی فتناولنی اه. و فى الروضه: فاذا خرج بنو عمی اه. 

۱- فی المصدرین. و أخذ. 

۲- فی الفضائل: ثم وسدها فى اللحد. 

۳- فی المصدرین: و لقنها الشهادتین 

۴- هال عليه التراب: صبه. 


الراب و ارا امن الانصِرَافَ جعل زشول الله صلی الله عليه و آله ول لھا اک الک لَا مر وا عقيل الک الک عَلی بن 
آبی طالب قَانُوا (۱) یا ر شول الل لت تا ما ریا بلاط عشیک عافی الم و كوت سی کک و تزمک فى دعاو 
رب نت رپ یت 
مها فی حال التَشْييع لاه قبکثره ادحام که و ما تکییری نر: مین تکبیرة انا صلی علا م ون فا مق الماك ة 


2 
ای زمر 


اتب فى ال وٹ فى حا ا ای فل لك واھ ههد فى لخدن أجل لد على عل 
یک و اما تکفینی لها (۴) بقمیصی فَإِنّى کرت لَهَا فی عبانها الْقِيَامََ (۵) و حش رالاس عُرَاء ال وا سؤأناة فکمه بها (۶) 
موم یوم الْقَامَهِ مَشِيُورَةَ و رل با نکپ و ا بپپش رر فاك ال 
رَبّى و قالا (۷) من تیک قَالَتْ مُحَمَدٌ تی فقالا (۸) من ولیک و امک فَاشْتَخیت فك أذ ول رز لری فلت لها توك ایک علق ت 
أبى طالب فا الله لک عینها (۹). 


م2 
2 
۳ 


آقول قال ابن أبى الحدید آمه فاطمه بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصی آول هاشمیه ولدت لهاشمی کان على آصغر بنیها 
و جعفر آسن منه بعشر سنین و عقيل آسن من جعفر بعشر سنین و طالب أسن من عقيل بعشر سنین و فاطمه بنت أسد آمهم جمیعا 


و آم فاطمه بنت آسد فاطمه بنت هرم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن وهب 
ص: ۱۸۱ 


۱- فی المصدرین: فقالوا له. 

۲- فى المصدر: و جعلت قمیصک علیها. 

۳- فى الروضه: فانی ذکرت لها فى ابام حياتها. و فی الفضائل: فانی ذ کرت لها فی حال حیاتها. 
۴- فی المصدرین و فی (م): و اما تکفینها. 

۵- ليست هذه الجمله فى المصدرین 

۶-فی المصدرین: فکفنتها به. 

۷ فی المصدر: و قالا لها. 

۸- فی المصدر: و قالا لها. 

۹- الفضائل: ۱۰۶ و ۱۰۷ الروضه: ۵. 


بن ثعلبه بن وائله بن عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهر (۱) و آمها عاتکه بنت آبی همهمه و اسمه عبد العزی بن عامر بن عمرو 
بن ودیعه بن الحارث بن فهر أسلمت بعد عشره من المسلمین فکانت الحادی عشر و كان رسول الله یکرمها و یعظمها و یدعوها 
أمى و آوصت إليه حين حضرتها الوفاه فقبل وصيتها و صلی علیها و نزل فی لحدها و اضطجع معها فيه بعد أن آلبسها قميصه و 
فاطمه آول امرآه بایعت رسول الله صلی الله عليه و آله من النساء و آم أبى طالب بن عبد المطلب فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخذوم و هی آم عبد الله والد سیدنا رسول اللہ صلی الله عليه و آله و أم الزبير بن عبد المطلب و ساثر ولد عبد المطلب 
بعد لأمهات شتی (۲). 


ص: ۱۸۳۲ 


۱- فی المصدر: عمرو بن شیبان بن مهارب بن ف؟؟؟. 


۲- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید ج ۱: ۶. 


**[ترجمه عبت به الطیب: بوی خوش ملانزم او بود. الشظنة: تکه ای از هر چیز؛ جمع آن شظایا؛ التشظیة: پراکنده ساختن. 
الځش: قدح بزرگ. تلع من الطعام: پرخوری کرد. بَضَعَ من الماء: سيراب شد. در النهاية آمده است: آبولهب یک چشم نبوده 
بلکه عرب به کسی که برادری از یک يدر و مادر نداشته باشد «آعور» می گویند؛ و گفته شده: عرب‌ها به بد هر امری از امور 


و از جمله اخلاق «آعور» می گویند. - . النهاية ۳: ۱۳۸ - 


و در بیان تخر ای اقا كفك بو سا سال سی عم کل ساب نت کات از هر وای ,سرت قاری شود. - . النهاية 
۱٩۹۳ ۱‏ - 


ارتیع الیتامی» کودکان یم در كنار او به سان گیاهان بهاری رشد می کنند و می‌بالند. در برخى نسخه‌ها «ثمال الیتامی» ثبت 
شدہ و در كتاب النهاية آمده است: «الثمال» به معنای يناه و فريادرس است؛ و گفتەاند به معنای اطعام كننده در سختی‌هاست. 


-. الٹھایۂ ۱: 17 - 


در قاموس آمده: کلف به: شیفته او شد» و أكلفه غیرہ : دستور دادن به کاری است که انجام دادن آن برایت سخت ست. -. 


اموس 42۴ 2 


در كناف النهایة: زمانی گفته می‌شود «کلفت بهذا الا مرا كلت به» که شیفته آن کار باشی و آن را دوست بداری. حر النهایة ۴ 
: ۱۶ - 


و گفت: زمانی گفته می‌شود: «وجدت بفلانةوجدا» که عاشق و دلباخته وی باشی. - . الها ۴: ۱۹۶ - 


«دینا؛ لمو م فك است. الطامة: بلایی که سخت‌تر از هر بلای دیگری باشد. نسف البناء بنسفه: بنا را از اساس ویران ساخت. 


در قاموس آمده: التقریب: نوعی دویدن است و يا به معنای شکایت کردن. -. قاموس :١‏ ۱۱۴ - 


الظِنّهُ: تهمت؛ به نظر می رسد در اینجا معنی مجاز داشته باشد. البَهَم جمع «البهمة» بزه‌های گوسفند و بز. حاضنها: مربی اوه و در 
برخی نسخه‌ها با خاء معجمه آورده شده؛ گفته می‌شود: خضن ناقته: به آن حمله كرد و آن را كاز گرفت؛ و مخضن به مانند 


اللہ عليه وآله آمده است: 


فائی و الضوابح کل يوم و ماتتلوا السفافرة الشهور 


سو گند به فریادزنان و آنچه کتابها و علما قرائت می کنند كه من هر روز... 


الضوابح: جمع ضابح» گفته می‌شود: ضبح : فریاد زد. مقصود شاعر س وگند به کسی است که صدايش را بلند می کند که اين 
نوع جمع در وصف انسان نادر است و نظیر آن «فوارس» است. - . النهاية ۳ : ١‏ - 


السافرة: صاحبان أسفار یعنی کتاب‌ها. - . النهایه ۲ : ۱۶۶ - الشهور: 


علماء. مفرد آن «شهر» است. این سخ هروی است. الفهر: پدر قبیله قريش. وط القلب: رگی است که کار قلب به آن بستگی 
۴0 ہہ ی 

بينى او تحقق نيابد. العاطلات: خوبان» يا شتران بدون یراقء یا شتران كردن دراز؛ و مقسم عليه آن است که اگر به خاطر شما 
ور را فا سام سا ا E‏ ا e‏ آورد. تمور: مضطرب گشته و 
حركت می کند. حين تحزمه: زمانی که آن را می بندی و ضمیر به ييامبر صلی الله عليه و آله بر می گردد و بعيد نيست کہ با ياء 
پ جب تج مت ا یہ ہی یت 
را به قلب سياه متجاوزان می‌برد؛ معانى مناسب دیگری نیز دارد. الزّئر و الزثیر: غزش شير به هنكام خشم. المجلجل: مرد 
بزركوار قوی جسور در دفاع و سخنور. الجلجله: شدّت صدا الصدوّق: جمع «صادق» یعنی صادق در جنگ. الڑھاء: عدد بسبار» 
گویا کنایه از تراكم و اجتماع آن‌هاست. و احتمال تصحیف در آن هست. شظی القوم: غير اصیل ها که همان وابسته گان و 
بیرونی هایی هستند که وارد شده اند. البادرة: تیزی به هنكام خشم. تدهدهت: غلتید. «و ما حلت»: و او برای فَسَم است. «ما» به 
معنای «مَن) به کار رفته و مقصود پرورد گار متعال است. الداهية الدهیاء: بلای عظیم. در «أو سالت» ١أو؛‏ به معنای «إلى أن» يا 
نال ماد كان تھا ات رلک :اھ ال هن کر این تور حاط امت یمان عونت او وو ات مى ك هة 
در اصل تم است. الأریحی: دارای خلق نیکو و با ظرفیت. المعضاد: کسی که سيار کمک می کند. یصور: فریاد می‌زند 
(كنايه از اعلان به يارى آمدن) يا ارکان دشمنان را به لرزه در آورد» و احتمال دارد «يصون» باشد تا مفهوم مبالغه كردن در 


یاری رساندن را القا کند و منظور از این عمو با خود ابوطالب است با حمزه رضی الله عنهما. 


گویم: ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: مردم درباره اسلام آوردن ابوطالب اختلاف نظر دارند. امامیه و اکثر زیدیه 
بر این باورند كه وی مسلمان از دنیا رفته است. و برخی از بزرگان معتزلی ما نیز قایل به همین امر هستند که از جمله آنها می... 
توان به شيخ ابوالقاسم بلخی» ابوجعفراسکافی و دیگران اشاره کرد. لیکن بیشتر راویان حدیث و عامه مردم و بزرگان بصره و 
دیگران بر این باورند که ابوطالب ب ر کیش قوم خود از دنیا رفته است» و در این مورد حديث مشهوری را روایت می کنند که: 
«رسول خدا به هنكام نزديكك شدن مرگ ابوطالب به وی فرمود: عموجان» کلمه‌ای بر زبان جاری کن که بتوانم فردا بدان 
تمشک جسته و نزد خدا شفاعت تو را بکنم؛ ابوطالب گفت: اگر عرب نمی كفت که ابوطالب از مرگ ترسیده چشمانت را با 


اظهار شهادت روشن می کردم!» و روایت که وی گفت: «من بر کیش پدران خویش‌ام!» و آورده‌اند که وی گفته است: من بر 


كيش عبدالمطلب هستم! و مطالبی دیگر نيز گفته‌اند. 

جس ےد ل تو وت و لو وا أؤْلى قزبی من بَعْدٍ 
5 اون و و فو 32 ور 

ما ین لهم نهم یاب اليم وکا اش د تغفاز ابر اهیم لأبیه به ال غن مُوعده وَعَدَمَا یاه فلا تبین لَه أنه عدو لله تبرَامنه» - 

,توبه/ ۱۱۳-۱۱۴ - إبر 

پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشر کان- يس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل 


دوزخند- طلب آمرزش کنند. هرچند خویشاوند| آنان] باشند. و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او 


داده بود» نبود.و[لی] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خحداست. از او بیزاری جست.) درباره ابوطالب نازل 
لال ا ا ل م ا 


5 خخببت) -. قصص/ ۵۶ - 


در شأن ابوطالب نازل شده است. و نيز روايت کرده‌اند که على عليه الشلام پس از مرگ ابوطالب نزد رسول خدا صلی اللہ عليه 
و آله آمده و گفت: «عموی گمراهت از دنیا رفت. در باره وی جه دستوری می دهید؟» و دليل آورده‌اند که هر گز کس نديده 
ابوطالب نماز بخواند؛ و نماز است که مسلمان را از کافر متمایز می کند؛ و على و جعفر از ما ت رک وی چیزی بر نداشتند. و از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده‌اند که فرمود: خداوند به خاطر کمک‌های ابوطالب وعده تخفیف عذاب او را به 
من داده است. و او اکنون در گردابی از آتش است. و نیز روایت کرده‌اند. که چون به وی عرض شد: چه می‌شد | گر براق 
يدر و مادرتان استغفار کنید؟ فرمود: اگر قرار بود برای آنان آمرزش طلب کنم. ابتدا برای ابوطالب آمرزش طلب می کردم که 
در حق من نیکی‌های بسیار کرده است! عبداللہ و آمنه و ابوطالب در حجره‌ای از حجره‌های جهنم هستند!! لیکن کسانی که 
مسلمان بودن وی را باور دارند خلاف اين خبر را روایت کرده و می گویند: امیرالممنین عليه الشلام فرموده است: رسول خدا 
يہ مس مہ وہ بب ات ی ی 
باردار شد. صلبی که از آن خارج گشتی یعنی عبداللہ بن عبدالمطلب و دامنی که تو را سرپرستی کرد بع یعنی ابوطالب و خانه‌ای 
كه قات داد سی عه الطب و دو مکی كددن خاهلیت داش اغرضی شا تا رسول اللہ نگ کرده بود؟ قمر او 


مردی سخاوتمند بود و بينوايان را اطعام می کرد- و سینه‌ای که از آن شير نوشيدى یعنی حلیمه بنت أبى ذؤيب. 


گویند: جملگی مردم از رسول خدا صَلى الله عليهِ و آله نقل می کنند که فرموده است: ما از صلب‌های طاهر به رحم‌های ياكيزه 
منتقل شدهايم. و لازمه این امر آن است که همه نياكان آنان از شركك منزٌہ باشندہ زیرا اگر بت پرست بودند» طاهر و پاکیزہ به 
شمار نمی آمدند. و گویند: اما آنچه در قرآن درباره يدر ابراهيم يعنى آذر آمده و او را گمراه دانسته» اشکالی در باور ما ايجاد 
نمی کند. زیرا پدرش تارخ بن ناخور بود و در آن زمان به جای آب از «عم»در همان معنا استفاده می کردند و آيه: ام کم 
شهَّدَاء إِذْ حضر یَقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ قال نيه ما تَعبدُونَ من بَعْدى الا تب اک و ولام الك -. بقره/ ۱۳۳ - 


3 
2 


(آیا وقتی یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت: «پس از من جه را خواهید پرستید؟» 
گفتند: معبود تو و معبود پدرانت را می‌پرستیم. دلیل بر این امر است» و اسماعیل را هم جزء پدران يعقوب ذکر کرده در 
حالی که چنین نیست بلکه عموی اوست؛ زیرا آذر عموی ابراهیم بوده است نه پدرش. 


سپس گفت: امام صادق عليه الت لام درباره اسلام پدران می‌فرماید: خداوند در روز قيامت عبدالمطلب را در حالی بر می.. 
لد کسر سساس نوق ماج رھ وش کی تاتفافات اس روا اس مان تک لافطا كو ھت نف نامع اض 
کرد: یا رسول اللہ برای ابوطالب جه آرزو می کنی؟ فرمود: برايش از جانب خداى عژوجل هر جه خیر است آرزو دارم. باز 
نقل است که مردی شیعی به نام بان بن أبى محمود به على بن موسى الرضا عليه الث لام نوشت: قربانت گردم؛ من در اسلام 
ابوطالب شک کردهام. امام عليه التلام در پاسخ وی نوشت: «و من يساق الوَسُولَ من بَغْردٍ ما مين .له دی و یم : غير سبیل 


ره کا هل ات 


ڑو هر کس» يس از آنکه راہ هدايت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و[راهی] غير راہ مومنان در پیش گیرد؛ 
وى را بدانچه روی خود را بدان سو کرده وا گذاریم و به دوزخش کشانیم و جه با زگشتگاهبدی است!) و اگر تو هم به ایمان 


از امام باقر عليه ال لام درباره آنچه مردم در حق ابوطالب می گویند که در گودالی از آتش است سوال کردند که: جه می۔۔ 
گویبد؟ فرمود: اگر ایمان ابوطالب را در یک کفه ترازو قرار دهند و ایمان همه را در کفه ديكرء سنگینی با ايمان ابوطالب 
خواهد بود. سپس افزود: مگر نمی دانید که اميرالمؤمنين على عليه الشلام در حیات خود دستور می‌داد به جای عبدالّه و آمنه و 
ابوطالب مناسكك حح به جای آورند و در زمان مرگ هم وصیّت فرمود که بعد از وی نيز جنين کنند؟ و نيز روایت است که 
ابوبکر پدرش ابوقحافه را که سالخورده‌ای نابینا بود در همان سالی كه مکه فتح شد نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آورد؛ و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: این پیرمرد را به حال خود وامی گذاشتی تا خود نزد وی می‌رفتیم. عرض کرد: يا رسول 
الله قصدم اين بود که خداوند او را به خاطر اين کار پاداش دهد به خدا س وگند که من از اسلام آوردن عمویت بیشتر 


نقل است که چون از امام سعجاد عليه ار لام در همین خصوص سؤال شد. فرمود: شگفتا؛ خداوند به رسولش امر فرمود که 
اجازه ندهد زنی مسلمان با شوهری کافر زیر یک سقف زندگی کنند و فاطمه بنت آسد از زنان پیشتاز در اسلام آوردن است 
اما با این وجود تا آخر عمر همسر ابوطالب باقی ماند. بعلاوه» از جماعتی از زيديه نقل است که راویان حدیثی را به وی نسبت 
می‌دهند که سند آن به ابورافع غلام رسول خدا صَلی الله عليه و آله می رسد. ابورافع گوید: شنیدم ابوطالب در مکه می گوید: 
برادرزاده‌ام محمد مرا روایت کرد که خداوند او را امر به صله‌رحم فرموده است و اينكه تنها او را پرشتش کند و برای وی 
شریک در عبادت قایل نشود؛ و محمد نزد من هم صادق است و هم آمین. جماعتی نیز گفته‌اند: فرمایش رسول خدا صّلمى الله 


عليه و آله که «من و سرپرست یتیم» مثل این دو در بهشت هستیم.» و منظورش از «سرپرست یتیم» ابوطالب بود. 


إماميّه نیز اين روایت را که على و جعفر از ما ت رک پدرشان چیزی نبردند را مجعول می‌دانند و مذهب اهل بيت به عکس این 
باور اعتقاد دارد زیرا مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد هر چند خویشاوند بسیار نزدیک او باشد. 
اتمه ملعیان ملاک «لا- توارت بین آهنل مل را به رخ بکشند خواهیم كفت که «توارث» از باب تفاعل بوده و مفهوم 
مشارکت دو طرف در هر امری را می‌رساند و حال آنکه ما در مسأله ارث قایل به ارث بردن کافر از مؤمن نیستیم تا تبادلی 
صورت گرفته باشد. در ضمن» خودشان اقرار دارند که علاقه و محبت رسول خدا به ابوطالب بر همگان آشکار و زبانزد است. 
اگر کافر بود که دوست داشتن وى جایز نبود با استناد به آیہ: ّا تد قَوما ون بالّه و الیم ات كن ا الله و 
رشو و ز كانُوأ عابَاءمُم أو أَيَاءَهُم أ اخواتهم و عَشِيرَتهة) -. مجادله/ ۲۲ - [قومی ۱ 

را نيابى که به خدا و روز پسین ايمان داشته باشند [و] كسانى را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند- هر چند پدرانشان یا 
پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند- دوست بدارند.]. أمامية گویند: حدیث ابراز محبت رسول خدا صلی ال علیه و 
آله به عقيل مشهور است كه فرمود: «اى عقیلء من تو را دو بار دوست مىدارم: یک بار به خاطر خودت و بار دیگر به خاطر 


اينكه ابوطالب تو را دوست می‌داشت. من نيز دوستت می‌دارم. باز گویند: خطبهاى كه ابوطالب در نكاح محمد صّلمى الله عليه 


و آله خواند؛ زمانی که خديجه عليه اللام را به همسری كرفت مشهور است که چنین گفت: «سپاس خداوندی را سزاست که 
مرا از تبار ابراهيم و يشت اسماعیل قرار داد و شهری حرام و خانهاى كه در آن حج گزارند برای ما قرار داد- «محجوباً؛ هم 
ثبت کرده‌اند- و ما را حاکم بر مردم قرار داد. از طرفی دیگر؛ محمد بن عبدالله برادرزاده‌ام را همتایی در جوانان قريش نیست 
مگر اينكه به جهت فضل, دوراندیش» خردورزی» نیک نظری» شرافت» نجابت و هوشمندی بر او برتری داشته باشد هرچند 
مالش اندک است و مال سایه ای ناپایدار و عاریتی پس دادنی است؛ در او تمایلی نسبت به خدیجه بنت خویلد هشت 
کمااینکه خدبجه را نیز به وی رغبت و تمایلی همانند آن است. و هر جه صداق بخواهید. پرداخت آن بر عهده من خواهد بود 


و به خدا سو گند که محمد را آوازه‌ای بلند و شأنى عظیم در پیش است.» 


گفتند: چگونه وقتی می‌داند که آوازه‌ای بلند و شأنى عظیم در پیش دارد با وى از در معانده در آمده و تكذيبش می کند در 


حالی که او انسانی فرهيخته و خردمند است؟! هیچ عقلی چنین امری را باور نمی کند. 


گفتند: امام صادق عليه الشلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت دارد که آن حضرت فرمود: أصحاب کهف ایمان خود 
را پنهان نموده و تظاهر به شركك کردند از این رو خداوند دو بار ایشان را پاداش داد و ابوطالب نیز ایمان خود را نهان داشت و 
تظاهر به شرك نمود و خداوندش به همین خاطر دو بار پاداش عنایت فرمود. و در حدیثی مشهور آمده است که جبرئیل شبی 
که ابوطالب از دنیا رفت به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: از این شهر خارج شو که اورت در گذشت . 


آما حدیث گرداب آتش را همه از یک فرد که مغیرۂ بن شعبه باشد» نقل می کنند که دشمنی وی با بنی‌هاشم و بالأخص على 
عليه ال لام زبانزد و داستان فسق و فجورش بر کسی پوشیده نیست. گفتند: روایات بسیاری وجود دارد که اسناد آنها كاه به 
عباس بن عبدالمطلب می رسد و گاه به ابوبکر بن یی فك افه مبنی بر ایک ابوطالب قبل از مر گت گفته است: لا-اله الا ال 


اما خبر مشهور آن است که ابوطالب دم مرگ آهسته سخنانی گفته و برادرش عباس به وی كوش داده و سپس سرش را بالا 
آورده و به رسول خدا ص لی الله عليه و آله عرض کرده است: برادرزاده» به خدا سو گند عمویت شهادتین را كفت اما نتوانست 
صدای ضعیفش را به كوش تو برساند. على عليه ال لام نیز می فرماید: ابوطالب پیش از مرگ خواسته رسول خدا ص می الله 
عليه و آله را اجابت کرد . 


گفتند: اشعار ابوطالب بیانگر مسلمان بودن او هستند و اگر قرار باشد کسی اقرار به مسلمان بودن خود کند تفاوتی ميان کلام 
منظوم و منثور نیست» مگر نه اين است که اگر یک یهودی در جمع عده‌ای مسلمان در شعری که فى البداهه سروده اقرار به 
نبوت محمد صلی الله عليه و آله می کند» حکم به مسلمان بودنش می دھیم و گفته‌های وی را در حکم «آشهد أنَّ محمداً 
رسول الله می‌دانیم؟ ابوطالب نيز در شعرهایی که آنها را ارتجالاً و فى البداهه سرودہ همین معنا را القا می کند و از جمله آنها 


- داز ما انتظاری بر آورده نشدنی دارند. جنگ با شمشیر و ضربت نیزه‌های ساخته از شاخه‌های صاف درخت و شیج را بر خود 


هموار می‌سازیم ولی تن به خواسته آنان نمی‌دهیم؛ 


- انتظار دارند محمد را به دست آنان سپاریم تا به قتل رسانند» بی آنکه هنوز تا ميانه دسته‌های نیزه‌ها به خون آغشته شده 


باشد؛ 


- دروغ گفتید. به خانه خدا س و گند به اين خواسته دست نخواهید يافت مگر اينكه سرهای بسیاری از تن جدا گشته و در 


حطيم و زمزم افتاده باشد؛ 
- و خانوادهها از هم پاشیده» زنان همسران خويش را فراموش ساخته و با نامحرمان هم بستر شوند؛ 
- و این همه به خاطر کینه‌ورزی و صله‌رحم بريدن و دست زدنتان به هر كار حرامی» به وقوع پیوندد؛ 


- و ستم كردنتان بر ييامبرى که آمده است تا دعوت به هدايت كند و امرى ارزشمند را که از جانب خدا آمده بر شما عرضه 


دارد؛ 
- هر كز گمان مبريد كه ما او را تسليم شما خواهيم کرد كه نظير او در هر قومى باشدء او را به دست دشمن نخواهند سيرد.) 


ابوطالب در شعرى به مناسبت پیمانی كه كفار قريش با هم بستند و در آن تصميم گرفتند متفقاً با بنی‌هاشم قطع رابطه نمايند 


می گوید: 


- «از طرف من به تمام قريش و بالاشخص تار لو بن كعب برسانيد كه : - مگر نمىدانيد ما محمد را پیامبری چون موسى 


می دانیم كه نامش در کتاب‌های آسمانی پیشین مذ کور افتاده است؟!؛ 


- و بندكان خدا با او دوستی بسیار دارند و بر هر كس که خداوند به دوستى خود مختص گردانیده» هیچ بيداد و ستمى روا 


ست؟؛ 


- و آن مطلبی را که در عهدنامه خود با نقش و نگار نوشتید» روزی به یک شیء بی‌ارزش بدل خواهد شد که دنبال صاحبش 


بگردد. 

- به خود آیید. به خود آیید پیش از آنکه آتش جنگ شعله‌ور گرددو خشكك و تر باهم بسوزند؛ 

- و از دستور اغواگران فتنەانگیز پیروی نکنید عهدهای خود را مشکنید با آن همه سابقه محبت و نزدیکی که باهم داشتیم؛ 
- و جنگی سخت را دوباره به راہ نیندازید. جنگی تلخ مزه‌تر و ناگوارتر برای کسانی که آتش بيار آن بوده‌اند؛ 

- به خانه خدا سو گند ما احمد را تسلیم شما نمی کنیم تا بی‌یاور و يناه عرصه را بر او تنگ کنید؛ 

- و چه كردن و دست‌های قوی بسیار از ما و شما که با شمشیرهای بژان و نیزه‌ها جدا نشده و بر زمين نیفتاده است. 


- در جنگی سخت که در آن دسته‌های نیزه‌ها را شکسته بینی و کفتارها به سان ایستادن بر آبشخور بر اجساد کشتگان 


بایستند؛ 

- جنگی سخت که نعره‌های دلاور مردان را در آن همانند هیاهوی که اسب‌های در آغل و به دور از مادرانشان بینی؛ 

- مگر پدرمان هاشم او را تقویت نکرده و به فرزندانش وصیت ننموده که با نیزه و شمشیر از وی حمایت کنیم؟! 

- ما از جنگ خسته نمی شویم تا او از ما خسته شود و بر مصایب آن شکوه نخواهیم کرد؛ 

- ما مردمانی أهل خشم و حميّت و ردیم؛ آنگاه كه جان‌های مردان غرقه در آهن به پرواز در آید» باز هم از اشعار اوست: 


تریس خوات‌هاق خود را در آندشیدن به کشفن محمد پرشان مکشتده و از فرافین اغوا كران فته‌انگیز نگرن بحت پروی 
ننماید؛ 


- آرزو کردید وی را به قتل رسانید؛ لیکن این آرزو رژیای یک خفته است؛ 
-و به خدا س و گند شما وی را نخواهید کشت تا زمانی که كنده شدن موهای صورت و جدا شدن سرها از گردن‌ها را نبینید؛ 
- گمان می‌برید که ما محمد را به شما تسلیم می کنیم بی آنکه از او هیچ دفاعی کرده باشیم؟ 


و فرزندان هاشم را در خود جمع کرده؛ 

- او امینی است محبوب و شناخته شده در ميان بند گان» با خاتمی که از خداوند قاهر يافته و ختم نبوّت به نام او ثبت است؛ 
- مردم برهان و هیبتی در او می‌بینند» و در ميان قوم ما عالم و جاهل از یک جایگاه برخوردار نیستند؛ 

عدوت مانتيف ها ی ها موق وو کرس رگاس اھت گے تا انس کس 


از دیگر اشعاری که از وی باقی مانده شعری است که يس از ناراحت شدن و خشمگین گشتن به خاطر شکنجه شدن عثمان 


بن مظعون جمحے توسط کفاز قریش سروده است و در آن می گوید: 
- «آیا از یاد کرد روز گاری ناپایدار افسرده و گریان شده‌ای؟ 
- یا از به خاطر آوردن مردمانى بی‌خرد که ظالمانه حمله‌ور می‌شوند بر هر که دعوت به دين كند؟ 


ها تایه که شلام بصع شیارا كوارى ول شڈ کک امسق ہلازا رکاری كديا OE‏ عون داش 


- هر که بخواهد بر ما ستم ورزد او را از ستم كردن باز می داریم با هر سلاح برنده‌ای که در دست داشته باشیم؛ 


- و شمشیرهای صیقلی داده شده تنک که گویی به نمکک آغشته گشته‌اند و جنون سرهای دیوانگان از آنها شفا می‌یابند؛ 


- تا اينکه مر کب‌هایی که صاحبان خردمند و بردبار ندارند» پس از تحمل سختی با گذشت و نرمی کنار اند و آن را 


ترا 
- يا اينكه به کتابی شگفت که بر پیامبری شبیه موسی يا ذوالنون (یونس» نازل گردیده ایمان بیاورید.» 


گفتند: در خبر آمده است كه روزی ابوجهل بن هشام در حالی که سنگی در دست داشت نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله 
رفته تا سر مبارک او را با آن بشکند. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله را در حال سجدہ یافت. اما سنگگ به امر خدا به 


ستش چسبید و نتوانست کاری بکند. ابوطالب در اشاره به اين واقعه ابیاتی به این مضمون دارد: 

- «عموزاد گان ما به خود آیید و به اين گمراهی که برخی دچار آنند پایان دهید؛ 

- و گرنه بیم آن دارم که مصیبت‌ها يشت سرهم در خانه‌هایتان بر سرتان فرود آیند؛ 

- همان گونه كه پیش از شما اقوامی چون عاد و ثمود دچار آن گشته و هيج كس از ايشان باقی نماند! 
وا جمله این ابنات: 

دو شگفت تر از این امور در کار شماء:ماجرای شگفت‌انگیز جسبیدن سكن است؛ 

-به دست کسی که او از روی خبائت به سوی آن صابر صادق پارسا رفت؛ 


- اما خداوند آن سنگ را به دست او چسباند» علی‌رغم ميل آن خائن احمق.» گویند: مشهور است که عبدالله مأمون پیوسته 
می گفت: به خدا سو گند که ابوطالب با گفتن اين ابیات اسلام آورده است: 


- «فرستاده خداوند ملیک را با شمشیرهای سفیدی که چون برق می‌درخشند یاری کردم؛ 
- از رسول خداوند چونان یک حامی دلسوز دفاع کرده و حمایت می کنم؛ 

- دفاع من از او همانند دفاع شتران جوان در مقابل شتران نر نیست؛ 

- بلکه همانند شیر غژان و بدون ترس از کسی از وی دفاع می کنم) 

مولف: در دیوان او يس از بيت اول اين بيت آمده است: 


«با ضربه‌های شمشیری که خطر را دور می‌سازد نه به قصد غنیمت گرفتن زنان باريكك اندام تا دشمن در پی انتقام‌جویی و 


پس ابن ابی الحدید گوید:] گفتند: هم در سيره مذ کور است و هم آکثر مورخان آورده‌اند كه چون عمروبن‌عاص به حبشه 


رفت تا جعفر بن ابی طالب و همراهانش را با حيله از نزد نجاشی باز گرداند» ابوطالب چنین سرود: 

- «دخترم گوید: به کجاسفر می کنی؟ در حالی که نمی‌توانم فراق را انکار کنم؛ 

- يس گفتم: مرا به حال خود رها كن که من قصد رفتن به سوی نجاشی را دارم برای سفارش كردن جعفر به او؛ 
- تا عمروعاص را چنان نزد نجاشی داغ كنم که پوزه‌اش به خاک مالیده شود؛ 

- من در یاری كردن بنی‌هاشم با تمام توان در حضور و غیاب کوتاهی نمی كنم و سستی نمی‌ورزم؛ 

- از یاری كردن آن که در کلام خود از این باور كه «اگر بت لات خواهد. باران نمی بارداء خرده گرفته است؛ 


- اگر عمروعاص از طلای سرخ هم باشد» من از همه قریش او را منفورتر می‌دارم.» گویند عمروعاص را «الشانىء بن الشانیء» 
می‌نامیدند زیرا هر گاہ رسول خدا صلی الله عليه و آله در مکه بر يدر وی گذر می کرد» به آن حضرت می گفت: «به خدا 
سو گند كه از تو نفرت دارما» و آبه «إنَّ شاک ہُو الأبتر؛ -. کوثر/ ٣‏ - (دشمنت 


خود بی‌تبار است.) درباره او نازل شده است. گفتند: سن ابوطالب اشعاری را برای نجاشی فرستاد که در آن‌ها وی را تشویق 


به اكرام جعفر و یارانش می کند و از وی می‌خواهد توجهی بر گفته‌های عمرو درباره آنان نکند؛ و از جمله آن ابیات این چند 


- «ای کاش می‌دانستم جعفر در ميان مردم چه جایگاهی دارد و عمروعاص و دشمنان خویشاوند رسول خدا ص لی الله عليه و 
آله از چه جایگاهی برخوردارند؛ 


- واينكه آیا جعفر و یارانش مشمول لطف و احسان نجاشی قرار گرفته‌اند يا اینکه آن تحریک کننده (عمروعاص) مانع از این 


کار شده است؟...» 


هر گزندی در امان خواهی ماند و افزود: 

«اعتماد به نفس در كنار محمد بودن است» يس ای علی» دست از مصاحبت او بر ندار!؛ 
کت شر دنگری در همه معنا دا رده 

«على و جعفر مورد اعتماد منند» هنگام روی آوردن سختی‌ها و مصائب رو زگار؛ 


- شما دو نفر عموزاده خود را تنها نگذارید و ياريش كنيد که از ميان برادرانم تنها او برادر تنی من است؛ 


- به خدا سو گند من پیامبر را تنها نمی گذارم و از فرزندانم نیز آنکه با اصل و نسب مث هاش تمی كذاوف) 


گویند: در روایت آمده است که چون ابوطالب وفات یافت. على عليه اك لام نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده آن 


حضرت را از مرگ پدر آگاه ساخت . 


رسول خدا صلی الله عليه و آله از شنیدن خبر مرگ ابوطالب بسیار متألّم و اندوهگین شد سپس فرمود: برو و او را غسل بده و 
چون روی تخت روانش قرار دادی» مرا آگاه کن. على عليه الس لام چنین کرد و چون جنازه را مردانی بر دوش گرفتند. رسول 
خدا ص لمی الله عليه و آله به استقبال جنازه رفته و فرموده: «عموجان» صله رحم به جا آوردی خدا خیرت دهد! تو صغیری را 
سرپرستی کردی و پرورش دادی و چون بز رگ شد يار و یاورش گشتی! سپس بر سر مزارش حاضر گشته و فرمود: به خدا 
سو گند برای تو آمرزش خواهم طلبید و چنان شفاعت تو را بکنم که ساکنان دو عالم به شگفت آیند! گویند : مسلمان نمی.. 
تواند کافر را غسل دهد و پیامبر ص لی الله عليه و آله اجازه ندارد برای یک کافر دلسوزی و برای او دعای خير کند و نمی‌تواند 
به وی وعده استغفار و شفاعت دهد؛ حال آن که على عليه الت لام غسلش داد زیرا طالب و عقيل هنوز اسلام نباورده بودند و 
جعفر هم در حبشه بود و هنوز نماز مت تشریع نشده بود و بعداً حکم آن نازل گشت» به همین دلیل پیامبر صَلی الله عليه و آله 
بر خديجه نماز میّت نخواند و به تشییع و اظهار دلسوزی و دعا اکتفا فرمود. 
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گفتند: از جمله شعرهای ابوطالب خطاب به برادرش حمزه که «ابایعلی» کنیه داشت» قصیده‌ای با مطلع «فضبرا آبایعلی على دين 


آحمد» است که ابیات آن گذشت؛ گویند: از شعرهای مشهور او این است: 

-«تو محمد پیأمبری» بز رگ مرد روسفید به سيادت رسیده؛ 

- برای زعمایی بز ر گوار خوش اصل و نسب؛ 

- چه خوب ریشه‌ای است آن ريشه که عمرو همان بز رگ یگانه باشد؛ 

- آنکه در روز گار قحط سالی مکه نان در آبگوشت ترید می کرد؛ 

- و این کار يس از او سنتی شد كه با آبگوشت و نان مردم را اطعام کنند؛ 

- افتخار سقایت حجاج بر عهده ماست که آنان را شربت مویز می‌نوشانیم؛ 

- س و گند به دو دہ منتهی به عرفه و مكه و منی و هر جه در آنهاست و نيز س و گند به عرفات و مسجدالحرام؛ 


- كه من كرجه ساکتم اما نمرده‌ام و من الان دلاور قوی پنجه‌ام؛ - و در درّه های مکه کسی یافت نمی‌شود كه خون سياه در 


رگهایش جاری باشد؛ 


ا ۰۰ ۰ . 27 7 یو ا ۰ ٠‏ 8 
- و فرزندان يدرت كويى شیران شرزه‌اند که می‌خروشند؛ 


- من پیوسته تو را راستگو یافتەام و سخن بیهوده نمی گویی؛ 
- تو از زمانی که کودکی نورس بودی پیوسته سخن راست بر زبان داشتی.» 


گویند: و از جمله اشعار مشهور او شعری است که در آن محمد صَلى الله عليه و آله را مورد خطاب قرار داده» وحشت و دلهره 


وی را آرام ساخته و از او می‌خواهد دعوت خویش را آشکار سازد؛ 

-تو را از حقّی که قصد انجام آن را داری» دست‌های ناپاک و زخم زبان‌ها باز ندارد؛ 

- اگر با آن‌ها پنجه در افکندی» دست من دست توست و در سختی‌ها جانم را فدایت خواهم کرد.» 

باز شعری هست در همین معنا که هم آن را به ابوطالب و هم به فرزندش طالب منسوب می کنند: 

- «اكر گفته شود: کیست بهترین مردم به جهت قبيله و بزركوارترين آنها به جهت خاندان؟؛ 

- آنگاه خاندان عبد مناف را برآمده و برجسته خواهی يافت و هاشم موجب فزونی شرافتش بر دیگران باشد؛ 
- عرّت و بزرگی بنی‌هاشم چنان بلندمرتبه است که گویی سر بر ستار گان آسمان می‌ساید؛ 

- و بهترین بنی‌هاشم احمد است» رسول خداوند که پس از فترتی از انقطاع وحی به نبوت مبعوث گشت. 
خداوند محمد پیامبر را گرامی داشت» پس گرامی ترين خلق خدا در ميان مردم احمد است؛ 

خداوند از اسم خويش به جهت تعظیم محمد نامی جدا کرد. خداوند ذوالعرش محمود است و این محمد است . 
باز در شعری گفته:- و آن را برای على عليه السلام نيز روایت می کنند- 

- «ای شاهدی که مو کل بر اعمال منی» گواه باش که من بر دین احمدم؛ 

- هركس در دين خود گمراه باشد» من هدایت یافتەام؛ پرورد گاراء يس مرا به بهشت وارد فرما.» 


گفتند: همه اشعار ياد شده به صورت متواتر نقل شده‌اند و در مجموعه آن یک مسأله مشت رک وجود دارد و آن تصدیق محمد 
صلی الله عليه و آله است. كما اينكه در خاک افتادن همه هماوردان على عليه الشلام نیز به شکل متواتر نقل گردیده و جملگی 
حکایت از شجاعت على عليه ال لام دارند؛ در مورد سخاوت حاتم طایی و حلم أحنف و معاویه و ذ کاوت آیاس و بی.. 
بندوباری ابو نواس و دیگران نيز وضع به همین شکل است. گفتند: همه این‌ها را به کناری نهید. درباره قصیده لامیه ایشان جه 
ہے کد كه شور سی يد نوريف مات انی سی سال کرش آن در فتاه فانک بسانت آن ديك كرف لذ 
وقت می‌توان در لامیه ابوطالب هم شک کرد قصیده‌ای که به ذ کر چند بيت از آن اکتفا می کنیم: 


- «از هر طعنه زنی بر ما به خدای کعبه يناه می‌برم و نیز از کسی که درباره ما به نکوهش برخیزد؛ 

- و از فاجری که يشت سر ما غیبت می کند و از آن کس که چیزی به دين بیفزاید که خلاف خواست ما باشد؛ 
- به خدا سو گند دروغ گفتید که بر محمد پیروز می‌شوید بی‌آنکه از او دفاع کنیم؛ 

-واو را یاری کنیم تا اينكه جملگی پیش از او کشته شویم و از فرزندان و همسرانمان جدا کردیم؛ 

- تا اينكه كردن فرازان را بینی كه در خون خويش غلتیده باشند با ضربت مردی که راست و استوار می-تازد؛ 


- و مردمانی جوشن پوش به سوی شما به پا می‌خیزند همانند به پا خاستن شتران آبکش زنگوله دار از سر راه؛ - و به خانه 
خدا س وگند» اگر تصمیم قطعی به جنگ گرفتيم» شمشیرهایمان از یکدیگر بازشناخته نمی-شوند؛ 


- با جوانانی به سان شهاب بی‌باک و دلاور» جوانانی دارای اعتماد به نفس و جان‌فشان به هنگام دفاع از خانواده؛ 


- بی يدر گردی! رها كردن سروری بزرگوار که از شرافت خود دفاع می کند و تنبل نبوده و مکی به خويش است» به جه 
معناست؟ 


- و سفید رخساری که با رخسار او از ابر باران خواسته می شود غمخوار و ياور يتيمان و يناه بیوه‌زنان؛ 

- کسی که نیازمندان بنی‌هاشم به وى يناه می برند» زيرا نزد او در نعمت قرار گرفته و مورد اكرام خواهند بود؛ 

- مردی که ترازوی راستگویی است و هر گز دروغ نمی گوید مردی که معیار راستگویی و سنگ ترازويش ظالمانه نیست؛ 
- مگر نمی دانید که فرزند ما دروغگو نیست به نزد ما؟! و اهمیتی به سخن باطل نمی‌دهد؟؛ 

- به جان خودم سو گند كه من شیفته احمد شده‌ام و همچون محبوبی که به دیدارش می روند دوستش داشته‌ام؛ 

- خود را شیفته او یافتم و به حمایتش پرداختم. و با پیر و جوان خاندانم از او دفاع کردم؛ 


- هنوز هم دنیا برای اهلش خوبی‌ها و زیبایی‌هایی دارد و برای آنکه با آن در آویزد و دشمنی ورزد» گرفتاری و بلا دارد؛ و 


زینت است برای محفل‌های دوستانه؛ 
- و پرورد گار بند گان او را به يارى خویش مؤيد فرمود» و دینی را آشکار کرد که بر حق است و باطل نیست.» 


در سیرۂ ابن ہشام و کتاب مغازی نقل است که عتبۂ بن ربيعة- یا شیبه - چون پای عبیدۂ بن حارث بن عبدالمطلب را در جنگ 
بدر قطع کرد على عليه الشلام و حمزه به وى حمله برده و عبيدة را از دستش نجات دادند و عتبة را به قتل رساندند و عبیده را 


از ميدان جنگ خارج کردہہ نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بردند در حالی که مغز استخوانش بیرون زده بود. عبيدة عرض 


کرد: يا رسول الله» اگر ابوطالب زنده بودء سخن خود را تحقق يافته می‌دید كه گفت: 
- «به خانه خدا سو گند دروغ گفتید که محمد را تنها می گذاریم و از او با سلاح دفاع نمی کنیم؛ 
-و او را یاری می کنیم تا اينكه همه پیرامون او کشته شویم و به خاطر او از فرزندان و زنان خویش می‌گذریم.» 


پس رسول خدا صلی الله عليه و آله برخاست و برای او و ابوطالب آمرزش طلب نمود. عبیده تا «الصفراء» به همراه رسول خدا 


صلی الله عليه و آله بود و در آنجا وفات یافت و به خاک سپرده شد. 


گویند: نقل است که یک عرب در سالی قحط و خشكك نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و گفت: يا رسول اللہ در 
حالی به خدمت شما آمده‌ايم که دیگر فرزند شیرخواری برایمان باقی نمانده و نه شتری که نشخوار کند. سپس اين ابیات را 


سرود: 


- «در حالی که نزد تو آمده‌ايم که از پستان زنان جوان ما به جای شیر خون جاری می شود و مادر از شدت گرسنگی کو د کت 


عرش زاوها سات است) 

- و جوان ما از شدت گرسنگی سست و خوار و زبون گشته است و دیگر هیچ کاری از ما بر نمی آید؛ 
- ما چیزی برای خوردن نمی یابیم جز حنظل تلخ و علف‌های بی‌ارزش؛ 

- ما راهی جز يناه بردن به تو نيافتيم و اگر به پیامبران نتوان يناه برده به کجا توانیم يناه بردن؟!» 


يس رسول خدا ص لی الله عليه و آله در حالی که ردای خویش را به دست می کشید از منبر بالا رفته و يس از ستایش خداوند 


فرمود: 


خداوندا؛ بر ما بارانی نجات‌بخش. گوارا؛ پربرکت. فراوان و پیوسته ببار که با آن زمین را زنده گردانی و سبزه را برویانی و 
پستان دام‌ها را پر شير کنی! و آن را بارانی سودمند قرار دهی كه هم اکنون ببارد» بارانی فراوان نه اندکک! به خدا س و گند هنوز 
پیامبرح می الله عليه و آله دستانش را از كنار كردن يايين نیاورده بود كه آسمان ابری كشت و مردم ناله کنان و فریاد زنان از 
خانه‌ها بیرون شدند و به نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و از بیم غرق شدن به وی يناه آوردند. پس رسول خدا صَلى 
الله عليه و آله فرمود: خداونداء بر اطراف ما ببارد نه بر ما!! پس ابرها پراکنده گشته و در اطراف مدینه حلقه‌ای تاج مانند به 
وجود آوردند. آنگاه رسول خدا ص لی الله عليه و آله چنان به خنده افتادند که دندان‌های آسیای ایشان پدیدار گشتند و سپس 
فرمود: خدا ابوطالب را رحمت کند که اگر زنده بود» چشمانش روشن می‌شد و خوشنود می گشت. کدام یک از شما شعر او 
را برای ما می‌خواند؟ يس على عليه ار لام برخاسته و گفت: شاید منظور رسول خدا همان شعری باشد که با مطلع «و آبیض 
یُسَسقی الغمامُ بوجهه» باشد؟ فرمود: آری» همان است. يس على عليه الشلام ابیاتی از این قصيده را برایش خواند در حالی که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله بر روی منبر مشغول طلب آمرزش برای ابوطالب بود. سپس مردی از کنانه برخاست و چنین 


سرود: 


- «حمد و سياس تو را سزد و حمد از کسی صادر می‌شود كه شک ر گزار باشد» ما با توسل به رخسار پیامبر» باران یافتیم؛ 
- از خدای خالق خود حاجت طلبید و چشم نیاز به سوی او دوخت؛ 
- يس یک ساعت و يا کمتر نگذشت که دیدیم قطره‌های گوهرسای باران بر سرمان می‌بارد؛ 


- بارانی تند و سيل آسا که خداوند با آن به داد ما رسید؛ 
- و چنین بود که عمویش ابوطالب آن بز رگ مرد بزرگوار گفته بود؛ 


- به آبروی او بود که خداوند ابرها را به سوی ما گسیل داشت» این همان چیزی است که با چشم خود دیدیم و آن هم خبر 


بود؛ 


-هر که خدا را سياس گوید» خيرش فزون گرددہ و ه رکه كفران ورزد» با آنچه دوست ندارد مواجه می‌شود» يس رسول خدا 


صلی الله عليه و آله فرمود: اگر شاعری سخنی نیکو گفته باشد» آن شاعر تویی! 


گفتند: اينكه ابوطالب اسلام خود را آشکار نکرده بدان سبب است که اگر چنین می کرد دیگر نمی‌توانست مدافع رسول خدا 
صلی الله عليه و آله باشد و او هم چون یکی از مسلمانان می كشت که مورد اذیت و آزار قریش قرار می گرفتندہ افرادی چون 
ابوبکر» عبدالرحمن بن عوف و دیگرانی که اسلام آوردند و نتوانستند رسول خدا صلی الله عليه و آله را يارى کنند. ابوطالب 
بدان جهت توانست مدافع رسول خدا صلی الله عليه و آله باشد. بنابراين» اگر ابوطالب توانست از پیامبر دفاع کند بدان سبب 
بود که اسلام و ایمان واقعی خود را نهان و تظاهر به شرك کند درست مثل کسی که بر مذهب تشیع باشد و در مملکتی سنی 
مذهب زند گی کند و در آنجا صاحب مزلت و وجاهت باشد و تظاهر به سی بودن کند. بالأخص اگر در آن مملکت تعدادی 
شيعه نیز وجود داشته باشند كه مورد تعقیب و اذیت و آزار و تحترل زیان و ضرر از طرف مردم آن مملکت و رسای آن 
باشند. اين شخص با اين تقیه می تواند به بهترین وجه از هم مذهبان خود دفاع کند اما اگر تشیعم خود را اظهار نماید. همانند 
یکی از آن‌ها خواهد شد و به همان نوع اذیت و آزار و ضرر و زیان گرفتار خواهد كشت و دیگر نمی‌تواند به هم کیشان 


سپس بعد از سخنی كويد: اما اينكه گفته شده که وی نماز نمی‌خواند» شاید بدان علت بوده که هنوز نماز واجب نشده بوده 
است بلکه به صورت نماز افله و اختیاری بوده است. نماز در مدینه واجب گردید. کلام ابن أبى الحدید تمام شد. -. شرح 
نهج البلاغه ۳: ۴۶۴-۴۷۳ - 


مولف : سيد فخار قصيده لامیه را با سند خود از ابوالفرج اصفهانی و شيخ مفید نقل کرده است و داستان استسقا را از عايشه و 


بقیه روایات را با سندهای معتبر از کتاب‌های خاصه و عامه نقل کرده است. -. رجوع شود به صفحه ۸۷-۹۰ - 


اکنون پاره ای از آنچه را که نیاز به توضیح دارد بیان می کنیم. الضحضاح: آب اند ک. الثدی: پستان اين کلمه برای مذ کر و 


كردن کجی و اصلاح. المر: جمع «أسمراء گندمگون و در برخی نسخه‌ها «شمْ» به معنای سوراخ و روزنه آمده است و 
احتمالاً تصحیف باشد. العوالی: جمع «العالیة» بالاترین قسمت يا سر نيزه یا نیمه‌ای که پایین تر از پیکان آن است. «حتی تفلقوا؛ 
از تفليق به معنى تشقيق ( از هم شكافتن) است و در برخى نسخه «تقلیق» ثبت شده است كه به معنى ناراحت و آزرده شدن 
است» و در نسخه‌هایی «تغلیق» ذکر شدہ و در برخی دیگر اتعلق) و خر سورد اَل مارو کلف نت هرچند نمی‌توان 
آخری را نادیده گرفت. در أکثر روابات کے تعرفواه با حذف یکی از حروف» «تاء» ثبت شده و معنای آن «تطلبوا لتعرفواه 
یعنی پی گیری كنيد تا بشناسيد» است. الحلیل و الحليلة: شوهر و زن. يغشى- صيغه مجهول است- . المحرم: حرام» غشیان 
المحارم: آمیزش با محارم است و می‌توان يغشى را به صيغه معلوم نیز خواند» زیرا به کسی که با محارم خود در می آمیزد 
امحرم) گفته می‌شود و نظر اول به صواب نزدیک‌تر است. الژقش( بر وزن النّقش): تزيين و آراستن نوشته است. و رقش کلامه 
ترقیشا و زوّره و زخرفه یعنی آراست و او را زينت کرد. العوان (بر وزن س حاب) من الحروب: جنگی که بارها در گرفته باشد. 


تستحلبوا: شیر دوشیدن را درخواست می کنید. أمرّ: تلخ شد. الحلب: شير دوشیده شده. 


سخن او الِعَراء) : فضای باز و این کلام كنايه از ترک یاری است. خداوند متعال فرمود: «لنبذ بالعراء» » عرا- با الف مقصوره-: 
حریم خانه و میدان. جوهری گوید: گفته می شود: «اعراه صدیقه» اگر از وی دوری کند و به ياريش نشتابد؛ در برخی نسخه‌ها 
«لعَرّاء» آمده که به معنای «سال سخت» است. السالفة: بنا گوش. ا ات دستانی که تقویت شدند؛ در برخی نسخه‌ها اثرت 
O E O IE‏ نوه صر اص سی O N E‏ شن ووو هر نو 
مورد واو قلب به الف تبدیل شده است. در برخی ووانات: اس بالقساستَة الشهب آمده است. در قاموس؛ تا نام معدن 


آهنی در ارمنستان است و شمشیرهای «قساسی» از آن ساخته می‌شوند. -. قاموس ۲: ۲۴۰ - 


در الصحاح: گفته می‌شود: كتيب شهباء به خاطر سفیدی آهن؛ التصل الأشهب: پیکانی که سرد گشته و سیاهی آن رفته باشد» 
الشهاب: فروغ و شعله‌ای از آتش درخشان. - . الصحاح ۱ - 


المعت رک: میدان جنگ. الض نک: عسرت و تنگدستی. رمح قصد: تیر شکسته. در برخی روایات به معنی شکستن نیزه آمده 
است. الکسرة: پارهای از شیء شکسته شده و جمع آن «کشره است. العرجاء: کفتار. الثاون جمع شارب و محتمل است 
دري به مساق كله تضوانات وی باشد. در برخی روایات: النسور الطهم یعکفن؛ صاحب قاموس گوید: المطهّم: فربه و از 
هرچیزی کامل آن؛ تم الطعام: آن خوراک را نسپندید. فلان يتطهم عنّا: از ما می‌ترسد. - . قاموس ۴: ۱۴۵ - 


حجرة القوم( با فتحه): محل سکونت آن‌هاء جمع آن حجرات (با تحریک). در همین مورد گفته شده: «دع عنک نهباً صیح فی 
حجراته» الغمغمة: صداهایی که دلاوران در جنگ از خود بروز می‌دهند مشل «معمعه؛. الحفائظ: جمع «الحفيظة» خشم و 
حمثت. الکماة: جمع الک شجاعی که غرق در سلاح خود باشد. الأشائم: جمع «أشأم». الهذی: هذیان گفتن به دليل 
بیماری يا هر دلیل دیگری. القطف: جيدن انگور از درخت» به عنوان استعاره از افتادن سرها به كار رفته است تا نشان دهد که 
کار چندان دشوارى نیست. جمله «من القوم مفضال» جمله اسميه است و از مبتدا و خبر تشکیل شده است. و هر كدام از دو بند 
جمله احتمال مبتدا بودن و خبر بودن در آن می رود. يا اينكه مبتدا در تقدیر است یعنی عبارت به صورت «هو من القوم 


مفضال» بوده است. أب (بر وزن فعیل): زیر بار ذلت و شکست نمی‌رود. که معنای غلبه و برتری‌جویی را در خود دارد و با 


آوردن حرف جر «علی» آن را متعدی ساخته است. سوم تسویما: آن را نشانه دار کرد و اين اشاره‌ای است به خاتم نبوّت» و 
لطایف این بيت بر کسی پوشیده نیست. قرع السِنّ فی الندامة: از پشیمانی لب به دندان گزیدن. المضيمة: مصدر میمی از 
«ضیم» یعنی ظالم است. المطرد: نیزه کوتاه. سَنْ الرمح: پیکان نیزه را بر آن سوار کرد. رَمّف السیف: شمشیر را نازكك کرد. 
البكار: جمع «بکرف»» شتران جوان. الغیل: کنام شیر. الفنیق: اسب نری كه از روی نجابت سر کشی و اذیت نمی کند. در قاموس 
RA PI‏ ديا ۱ راه رفتن خسته شدیم. راكب مذبّب: گوساله تنها افتاده. - . قاموس ۱: ۶۷ - 


النهاب: جمع «نهب» به غنيمت كرفتن» غارت كردن. الوتیرۂ: خونخواهی و طلب انتقام؛ در برخی نسخه‌ها «وثيرة؛ضبط شده که 
به معنای «فربهی متمایل به همبستری است» می‌باشد و بعید به نظر می رسد که جنين معنایی مورد نظر باشد. الخنفقیق: شتر 
خیلی تندرو؛ و «مکاية جری الخیل» در قاموس به معنی مضطربانه راہ رفتن آمده است. -. قاموس ۱ : ۷ - در صحاح» 
الخنفقیق: داهية» و نیز به معنای زنان سبک اندام تیزرو دانسته شده است. - . الصحاح ۴: ۱۴۷ - و 


گفت: الصعر: کج كردن خصوصی صورت؛ صر خََدَّه: تکبر ورزید از روی تکبر رخ بر گرداند؛ شاعر گوید: 


١و‏ كنا إذا الجبار صر خَدّه آقمنا لَهُ من درئه فتقوما؛ - . الصحاح ۲: ۱۷۲ - 
ما چنان بودیم که اگر قدرتمندی از روی تکبر چهره بر می‌تافت» کڑی صورت او را راست می کردیم! 


حرّضه تحریضا: او را تشویق به کار می کرد. الشعب: تهییج؛ تحریک» آشوب. الفرم: بزرگ. الأرومة (با فتح و ضم): اصل . 
الخضع: يز ركك بردبار سخاوتمند» درياء شمشیر بژان. در قاموس تن اش الهشم: خرد کردن شیء خشكك؛ و هاشم يدر 
عبدالمطلب نامش عمرو بوده و بدان سبب هاشم نامیده شده که او نخستین کسی است كه نان را در آبگوشت خرد کرد. -. 


- ۱٩۰ :۴ قاموس‎ 


و کوک OA‏ درس كرد الريكةة انوا عمل موه ان که امه با ترا و خن مت و ]كمالك آت 


هم به آن افزوده می شود و خورده می‌شود. -. قاموس ۰۳ ۳۰۳ - 


العنجد: نوعی مویز. المأزم («مأزمان» گفته می‌شود): تنگه‌ای است ميان جمع و عرفه و دیگری ميان مکه و منی؛ این را صاحب 


دی 


سخت . -. قاموس ۱ ۳۱۴ - 
و گفت: النجیع من الدم: خونی که رنگ آن به سیاهی متمایل باشد» خون داخل. -. قاموس ۳: ۸۷ - 


الغرین(بر وزن «آمیره) کنام شیر گفته می‌شود: ليث عرینه: شير بيشه خود. التوفد: کنایه از شدت خشم است؛ تیزی و چابکی 
در کاو و اتحمال دارد با فاء نز باشد و «توفده به معتی اشراف است» و المنتوفد: المستوفز: کسی كديا آرامخن کامل تتفستة 
است. و در قاموس آمده: الجأش : دلهره» اضطراب قلب هنگام بی‌قراری» نفس انسان» و ممکن است بدون همزه بیاید. -. 
قاوس ٣۶۴۷‏ ب 


و گفت: سلقه بالکلام: او را با زبان آزردہ سلق فلاناً: به او طعنه زد. -. قاموس ۳ ۲۴۵ - 


الغرّهْ من القوم: بزركك. النعائم: از منازل ماه است. النثرة: نام دو ستاره است که به فاصله يكك وجب از یکدیگر دیده می‌شوند و 
لکه سفیدی در آن‌ها دیده می‌شود که شبیه به قطعه‌ای ابر است و آن را «أنف الأسد» (بینی شیر) می‌نامند. در صحاح آمده: 
غلام خلیع: جوانی که بی‌بندوباری او روشن باشد. کسی که خانواده‌اش وی را طرد کرده باشند به گونه ای که اگر مرتکب 


جنایتی شد. خانواده او از این بابت مسئولیتی نخواهند داشت و جوابگو نخواهند بود. -. الصحاح ۳: ۱۲۰۵ - 


و با جيم (الجمیع): بىحيا و فتحاش و آخری مناسب‌تر است و آولی مشهورتر. ما لم يُحاوّل: قصد نمی‌شود. اما سایر ابیات» شرح 


برخى از آن‌ها گذشت و شرح بقیه نیز إن شاء الله خواهد آمد. 

فر فآموس: أشبل عليه دای و کمک کرد امرك ۳۹۹۳۲ 

و گفت: خبطه يخبطه: به شدت او را زدء خبط القوم بسیفهم:آن‌ها را تازیانه زد. - . قاموس ۲: ۳۵۶ - 
شرح لغات روایت استسقاء در مجلد ششم --. بحار الأنوار ۱۸: ١-۴‏ - گذشت. 

اواج خر لد اتا اس 


سید مرتضی در کتاب «الفصول» از استاد خود شيخ مفید نقل می کند: آنچه بر ايمان ابوطالب دلالت می کند» محبت خالصانه 
وى نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله است و يارى رساندن به وى با قلب و دست و زبانش و نیز گماردن على عليه 
الس لام و جعفر به پیروی و ملازمت اوست. و نيز سخنی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به هنگام وفات او بر زبان جاری 
ساخت: «عمو جان» تو صله رحم به جای آوردی» پس خداوند تو را جزای خیر دهد!» و اگر ابوطالب کافر از دنیا رفته بود 


عليه الشلام دستور داد که وی را غسل داده» كفن نماید و آماده دفن سازد در حالی که هم عقيل حضور داشت و هم طالب اما 
این دو هنوز اسلام نیاورده بودند. اما على و جعفر مسلمان بودند و جعفر به حبشه مهاجرت کرده بود و حضور نداشت. يس 
تنها فرزند مؤمن حاضر به هنكام مرگ ابوطالب على عليه لت لام بود و رسول خدا هم وی را مأمور تجهیز جنازه يدر کرد و 
اگر ابوطالب کافر از دنیا رفته بود» هر گز پیامبر صلی الله عليه و آله على عليه ال لام را مسئول این کار نمی‌فرمود. زیرا عهده 
دار تجهیز کافر کافر است. این خبر نيز از منابع مختلف روایت گردیده که پس از مرگ ابوطالب جبرئیل بر پیامبر نازل گشته 
و گفت: 


ديا محمد» پرورد گارت تو را سلام می رساند و به تو می گوید: از مکه خارج شو كه ياور و حامی تو از دنیا رفت!» و این امر 
دلیل بر ایمان ابوطالب است که او را وادار به کمک به رسول خدا صلی الله عليه و آله می کرد. 


یک دلیل دیگر نیز مؤيد این امر است و آن اينكه چون ابوطالب على عليه الہ لام را ديد كه با پیامبرصلی الله عليه و آله نماز 


می‌خواند» گفت: این چیست فرزندم؟! على عليه الام گفت: دینی است که مرا پسر عمویم بدان خوانده است. پس ابوطالب 


گفت: از او تبعیت کن که او جز به خير دعوت نمی کند. و با این گفته خود بر صدق دعوت رسول خدا صلی الله عليه و آله 
شهادت داده است و حقیقت ایمان چیزی جز اين نیست. و گفته او هنگامی که برای بار دوم على عليه ال لام را دید که در 
سمت راست پیامبر ص لی الله عليه و آله به نماز ایستاده و به وی اقتدا می کند و جعفر را که به همراه داشت امر نمود که سمت 
چپ پیامبر حلی الله عليه و آله را پر كنيد و جعفر نیز چنین کرد و همین امر باعث شد كه على هم اند کی به عقب بر گردد تا 
هر دو يشت سر رسول خدا صلی الله عليه و آله قرار گیرندہ نيز دلیل بر ایمان ابوطالب است و در همین روایت گفته شده است 
كه اين نخستین نماز جماعت در اسلام بوده است. بعد از این بود که ابوطالب اشعاری را که با مصرع ١إن‏ على و جعفر نقّتی» 
را سرود و در آن به نبؤت رسول خدا صلی الله عليه و آله با گفتن «والله لا آخذل النبق» به صراحت اعتراف نموده و هیچ فرقی 


نمی کند که با کلام منثور نبؤت وی را تأييد کند يا سخن منظوم آنهم با حضور افرادی که گواه بر اين اعتراف باشند. 


باز هم دلیل دیگری وجود دارد که ایمان ابوطالب را ثابت می کند و آن مصرعی است که در لامیه خود آورده و گوید: «ألم 
تطموا أن انا لا شکذت» (مگر نمی‌دانید که پسر ما هرگر دروخ نمی گویدا) و این خود به معنای تصذیق رسول ضاطل اه 
عليه و آله است و به هیچ وجه تأویل بردار هم نیست؛ زیرا در این عبارت دروغگویی را به کلی از پیامبر نفی می کند و این 
خود حقيقت ایمان است؛ و از جمله سخنان دیگر او بيت زیر است: 


- «آیا نمی دانند که محمد پیامبر فرستاده امین خداست که نامش در کتاب‌های آسمانی پیشین نيز مذ کور افتاده است؟» 


این خود ایمانی است که هیچ شک و شبه‌ای به آن راہ ندارد که او گواهی داده است که محمد حٍلی الله عليه و آله فرستاده 
خداست. سيره نویسان روایت کرده‌اند که چون ابوطالب را وفات در رسید. ابیات زیر را سروده و آن‌ها را در جمع حاضران 


خواند: 

- «به يارى و نصرت آن پیامبری وصیت می كنم که دیدارش قرين خیر و بركت است. على فرزندم را و بز رگ قوم» عباس را؛ 
-و نیز حمزه شير مرد» آن كه حامی حقیقت نبوت است و نيز جعفر راء که در مقابل هر تعرضی از او دفاع کنند؛ 

- مادرم و فرزندانش را فدایتان کنم» در دفاع از احمد همچون دژ محکم باشید.» 


نموده و این خود هر شک و تردیدی را در ایمان وی به خدا و رسولش و مسلمان بودنش» برطرف می‌سازد. و از جمله ابیاتی 
مشهور ميان اهل معرفت که در کتب متعدد ضبط و ثبت گردیده و حسن بن بشر آمُدی نیز آن را در کتاب خود «ملح القبائل» 


آورده ات 


- «انتظار و اميد دارید که اجازه دهیم خون محمد را بریزید» در حالی که دسته‌های نیزه‌های ما هنوز از خون رنگین نشده 


باشند؟؛ 


- به پرورد گار کعبه دروغ می گویید و به اين خواسته دست نخواهید يافت مگر آنکه سرهای بسیاری ببینید که در حطیم و 


زمزم افتاده باشد؛ 
- و پیوند ارحام بسیاری از هم گسسته شود و زنان» همسران مقتول خود را فراموش کرده و با نامحرمان باهم گرد آیند؛ 


- و مردمانی شمشیر به دست سوی‌تان روی آورند که برای دفاع از خویشاوندان خود با هر مجرم جنایتکاری به پیکار مى.. 


پردازند؛ 
- به خاطر ستمکاری و گمراهی و گناہ بسیار مرتکب شدنتان در حق ما؛ 


- می خواهید به پیامبری ستم كنيد که دعوت به هدایت می کند و به امری ظلم روا دارید که از سوی خداوند ذوالعرش آمده 


و قطعی است. 
- هرگز گمان مبرید که او را به شما تسلیم خواهیم کرد و نظیر او در ميان هر قومی که باشد» تسلیم دشمن نمی کنند؛ 
- این‌ها هشدارهایی بودند که به شما داده شد تا يس از جنگ نگویید به ما هشدار داده نشد.» 


در این اباك نیز همانند امات گذشته که معروض افتاد» به صراحت اقرار به نبوت رسول خدا صّلی الله علیه و آله شده است و 
در قصيده لامیه‌اش موارد بسیاری وجود دارد كه بر اخلاص او در نصرت رساندن به رسول خدا صلی الله عليه و آله حکایت 
دارد از حمله: 


- «به خانه خدا س وگند دروغ گفتید كه محمد را تسلیم شما خواهیم کرد بىآنكه از او دفاع کرده و به جنگ پپردازیم؛ 


- ماء تا زندهايم و هنوز از زنان و فرزندانمان جدا نگشته‌ايم» وی را تسلیم شما نخواهیم کرد.» اگر اينان به ابیات دیگری از 
ابوطالب استناد کرده و مدعی کفر او شوند ( نظیر ابیات زیر که خطاب به رسول خدا صَلى الله عليه و آله گفته است: 


- «به خدا س وگند اگر همه باهم گرد آیند دستشان به تو نمی‌رسد» مگر اينكه من در خاک خفته باشم 


- پس به نشر دعوت خود بپرداز و احساس ضعف مکن و به حمایت ما تو را بشارت می دھم و از این بابت چشمانت روشن 


باشد؛ 
- اگر نبود ترس از رسوایی» آن وقت می‌دیدی که دين تو را با سعه صدر و طيب خاطر می پذیرفتم؛ 
- و مرا خیرخواهانه دعوت به اسلام کردی» حمّا که راست گفتی و در دعوت خويش صادق و امین بودی.) 


گفتند: اين شعر بیان گر آن است که ابوطالب از ترس رسوا شدن و منتسب شدن به سفاهت ایمان نیاورده است بنابراین نمی- 


توان مدعی شد که او سا ایمان آورده ولی به ظاهر نشان داده که بر کیش قربش است! 


پاسخ به این مطلب چنین است كه ابوطالب از آن جهت ایمان خود را آشکار نکرد چون متهم هم به سفاهت و بی‌خردی می.. 


شد و هم ریاست خود را از دست می‌داد و هر که مطیع او بود» سر از اطاعتش بر می تافت و بدینوسیله هيبت و اهتش از دست 
می‌رفت. و اگ چنین اتفاقی می‌افتاد» دیگر کلامش خریدار نداشت و دستورش اطاعت نمی‌شد و دیگر نمی‌توانست رسول 
خدا صلی الله عليه و آله را یاری رساند. از این رو ایمان خود را کتمان نمود. مگر به صورت اشاره و تلمیح و ایهام تا بتواند به 
پا گرفتن اسلام و نشر دعوت آن و استواری دين رسول خدا صلی الله عليه و آله یاری کرده باشد. او بی شباهت به مؤمنان 
اصحاب کهف نبوده» آن‌ها ایمان خود را پنهان و تظاهر به ش رک می کردند و خداوند پاداش آن‌ها را مضاعف فرمود و دلیل 
ما بر این معنا سی است از ابوطالب که در آن سی گوید: 


- و مرا خیرخواهانه دعوت به اسلام کردی» حقا که راست گفتی و در دعوت خويش صادق و امین بودی.» در این بيت هم به 


صدق گفتار و هم به نبت پیامبر اعتراف نموده و هم به اينكه رسول خدا ص لمی الله عليه و آله او را ناصحانه به اسلام دعوت 
کرده است و این خود ایمان محض است. کلام وی رحمة الله علیه - در اینجا پایان می پذیرد. - . الفصول المختاره ۲ : ۷۲-۷۵ 


سید فخار يس از ذکر روایاتی که برخی از آنها را آوردیم» گوید: اما آنچه را که مخالفان بیان کرده و مدّعى شده‌اند که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله عموی خود را دوست می‌داشت و اصرار می کرد که وی ایمان بیاورد لیکن ابوطالب تمکین 


لمن كرد وخداوثد انه رانک لا هدیمن ارت ق 08ت دز 


حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمی توانی هدايت کنی] را در حق وی نازل كرده است؛ دليل بر جهل و عدم اطلاعات 
اسباب نزول آيات قرآن است و ظلمى است بزركك در حق عموى رسول خدا صلی الله عليه و سلّم. زيرا شأن نزول اين آيه نزد 
اهل علم کاملا شناخته شده است و حديث مأثورى نيز در اين خصوص مذ کور افتاده است و آن اينكه در جنگ خنین ضربه.. 
ای بر گونه رسول خدا ص لی الله عليه و آله اصابت نمود كه پیامبر صلی الله عليه و آله بر اثر آن ضربه بر زمين افتاد و برخاست 
در حالى كه یکی از دندان‌های پیشین آن حضرت شكسته و خون از صورتش جارى شده بود. پس صورتش را پاک كرده و 
فرمود: «خداياء قوم مرا هدایت فرما که آن‌ها مردمی ناآ گاه هستند!» و بلافاصله آیه مذ کور نازل گردید. و می‌دانيم که جنگ 


علت دیگری نیز برای نزول اين آيه ذکر کرده‌اند و آن اينكه گروهی از مردم که به پیامبر ایمان آورده بودند» با وی هجرت 


نکردند و در مکه ماندند و تظاهر به کفر و رجوع به اعتقاد گذشته خود کردند. چون خبر اینان به رسول خدا 


صلی الله عليه و آله و مسلمانان مهاجر رسید» در نام گذاری آنها به ایمان دچار اختلاف شدند. جمعی اظهار می‌داشتند که انان 
مؤمن هستند لیکن از روی اضطرار و ناچاری تظاهر به کفر می کنند؛ لیکن عده‌ای دیگر ايشان را کافر دانسته و بر این باورند 
که ایشان می‌توانستند مهاجرت کرده و بر ایمان خود باقی بمانند. این دو گروه به حضور رسول خدا صلی الله عليه و آله رسیده 
و بزرگانشان دوست داشتند به خاطر قرابتی که میانشان وجود داشت. رسول خدا حکم به ایمان آنان بدهد. رسول خدا ص لی 
الله عليه و آله نیز دوست داشت آيهاى موافق خواست اشراف و بزرگان مهاجر نازل گردد تا آلفت آن‌ها به هم نخورد. و چون 


چنین است که «تو نمی توانی به هر که دوست داری نسبت ایمان داده و بر ایمان وی شهادت دهی بلکه این خداست که در 


اين مورد قضاوت خواهد کرد.» به هر حال اين موضوع به سالها بعد از مرگ ابوطالب بر می گردد و ربطی به وی ندارد. 


از طرفی» اگر یک انسان منصف در اين آيه تأمل کند. متوجه خواهد شد که نزول آن در شأن ابوطالب از چند وجه باطل 
است: نخست آنکه از حکمت خدا به دور است که از ایمان هريكك از بند گانش ناخشنود و از گمراهی عده‌ای خرسند باشد 
كما اینکه از حکمت وی به دور است که کسی را امر به گمراهی کرده و مانع هدایت دیگری شود. 


دیگر اينكه اگر خداوند در آیه مذ کور خبر داده که پیامبر او عمویش ابوطالب را دوست داشته» ثابت می‌شود که ابوطالب 
مؤمن بوده است زیرا خداوند در آیه: «لا- تد قَوْمَرا يُؤْمِنُونَ بالله و لیم الاخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله و رَمُولَه؛ -. مجادله/۲۲ - 
[قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند- هر چند 


پدرانشان یا پسرانشان يا برادرانشان يا عشره آنان باشند- دوست ندازند: 1 پیامبر را از دوست داشتن کافران نهی فرموده است. 


دیگر اينكه اگر ثابت گردد اين آيه در حق ابوطالب نازل شده باشد» خود دلیل بر فضيلت و علو مرتبت ابوطالب است در 
ایمان و هدایت» زیرا در این صورت هدایت ابوطالب از جانب خدا خواهد بود نه دیگر مخلوقات او. و مفهوم آيه چنین می‌شد 
که: «ای مح د. ابوطالب را که دوست داری» تو هدایت نکردی بلکه خداوند هدایت او را بر عهده گرفته و هدایت او پیش از 
آنکه بدان دعوت گردد صورت گرفته است؛ و این مفهوم خیلی بهتر از آن است که ذ کر کرده‌اند زیرا با این برداشت خواننده 
در خواهد یافت که پیامبر صلی الله عليه و آله کاری را که از آن نهی گردیده- دوست داشتن کافران-» مرتکب نشده است. - 
. الحجهة على الذاهب إلى تکفیر آبی طالب: ۲۹-۳۱ - 


مولف: اين مرد بزرگوار در رد آخبار جعلی در خصوص ایمان ابوطالب سخن را به درازا کشاند و نيك از عهده بر آمده است 
و داستان‌ها و اشعار بسیاری را ذکر کرده که برای اطلاع از آنها بايد به کتابش مراجعه شود. ما در اینجا بدين جهت تن به اين 
اطناب و تکرار دادیم چون این خواسته از مهمّات مقاصد الأخبار است و در اینجا به ذكر داستان غریبی می‌پردازيم که سید 
فخار رحمة الله عليه آورده و می گوید: شيخ ابوالحسن على بن المجد واعظ واسطی در ماه رمضان سال ۵۹۹ هق از پدرش نقل 


کرده که : من پیوسته شعر ابوطالب را در مجالس نقل می کردم بالأخص قصیده‌ای که اين بيت در آن است: 
«یکت الذى قام فى حينه إلى الصابر الصادق المتقی؛ 

تست کی کا ورا رام کبس ان سابل مادق مره کار یزود 

پس شبی رسول خدا 


صلی الله عليه و آله را در خواب ديدم که بر تختی نشسته بودند و پیری در کنارش نشسته بود که بزرگی و هيبت او دل بینندہ 
را می‌ربود. لذا به رسول خدا ص لی الله عليه و آله نزديكك شده و سلام دادم و آن حضرت پاسخ فرموده سپس به آن پیرمرد 
اشاره نموده و فرمود: به عمویم نزدیک شو و به او سلام کن! عرض کردم کدام یک از عموهایتان؟ فرمود: این عمویم 
ابوطالب است. پس به وی نزديكك شده و سلام کرده و گفتم: ای عموی رسول خدا صلی الله عليه و سلم» من راوی این ابیات 


شما هستم و دوست دارم آن‌ها را از زبان من بشنوی. گفت: بخوان! من نيز آن ابیات را خواندم تا به بیت: 
«بکت الذی قام فى حينه إلى الصائن الصادق المتقی؛ 


رسیدم. که فرمود: من «إلى الصاير الصادق المتقی» گفته‌ام؛ با راء نه نون! و در همان لحظه از خواب بیدار شدم. -. الحجة 
على الذاهب إلى تکفیر آبی طالب: ۵۳ - 


مولف: در کتاب «الفصول المهمة» آمده است که نام مادر على عليه الہ لام فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف است و 
فاطمه و ابوطالب در هاشم به هم می‌رسند. سپس اسلام آورده و با رسول خدا صلی الله عليه و آله همجرت نمود و از جمله زنان 
پیشتاز در اسلام آوردن بود. وی برای رسول خدا صلی الله عليه و آله چون مادری دلسوز و مهربان بود» و چون از دنیا رفت» 
رسول خدا صلی الله عليه و آله پیراهن خود را کفنش قرار داد و به اسامه بن زيد و آبو أيوب انصاری و عمر و یک غلام سياه 
دستور داد قبر او را حفر کنند. و چون به لحد رسيدند» رسول خدا صلی الله عليه و آله با دست خود لحد را حفر فرمود و خاک 
آن را بیرون ريخت و چون کار حفر تمام شد. در آن دراز كشيده و فرمود: «الله الذی بُحیی و یمیت و ہُو حي لا یَمُوت. اللَهُم 
اغفر اَی فاطمه بنت أسد ولقنها حتجتهاء و وَسع عليها مُدعلها بح نیٹ محمد و الانبياء الذين من قبلی فانک أرحم 
ال احمین!» إخداوند است که زنده می کند و می میراند و او خود پبوسته زنده است و نمی میرد؛ خداوندا» مادرم فاطمه بنت 
شد: يا رسول اللہ کارهایی از شما دیدیم که پیش از اين ندیده بودیم درباره دیگران انجام دهید ؟! فرمود: جامه‌ام را كفن وى 


بهترین رفتار را داشته است. - . الفصول المهمّة : ۱۳ - 


تولد امیرالممنین عليه الشلام نقل کردید. 


الفضائل- کتاب الروضة: چون فاطمه بنت أسد در گذشت. على بن ابی طالب عليه الشلام گریان نزد رسول خدا صلی اللہ عليه 
و آله آمد. پیامبر ضَّلمى الله عليه و آله پرسید: چرا گریه می کنی که خداوند چشمانت را گریان نسازد ؟! گفت: يا رسول الله 
مادرم در گذشت! پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: علی؛ او مادر من هم بود! او فرزندان خود را گرسنه نگاه می‌داشت ولی مرا 
سیر می کرد و سرم را روغن می مالید. به خدا سو گند در خانه ابوطالب نخلی بود كه هر صبح می رفت و خرمای آن را می چید 
و پنهان می کرد و چون عموزاد گانم از خانه بیرون می‌رفتند» آن خرماها را به من می‌داد. سپس از جا برخاست و به تجهیز 
جنازه‌اش پرداخت و پیراهن خویش را کفنش قرار داد و در تشییع جنازه‌اش پا برهنه یک گام بر می‌داشت و گام دیگر را با 
تأخير شروع می کرد چون بر وی نماز گزارد هفتاد تکبیر كفت و آنگاه وى را با دستان مبا رک خود در گورش نهاد و قبل از 
آن در قبر او دراز کشیده بود. سپس شهادت را به وى تلقين نمود و چون خاک در قبرش ريخته شد و مردم قصد با زگشت 
کردند. رسول خدا صلی الله عليه و آله خطاب به وی فرمود: پسرت. نه جعفر و نه عقیل» پسرت. پسرت على بن أبى طالب! 
عرض کردند: يا رسول اللہ کارهایی کردید که پیش از این از شما ندیده بودیم: پابرهنه راہ رفتن» هفتاد بار تکبیر گفتن» 


خواییدن در قبر» پیراهن خود را كفن او قرار دادن و پسرت» پسرت گفتن» نه جعفر و نه عقيل گفتن؛ این ‌ھا به جه معنا بود؟ 


فرمود: علت گام برداشتن من با تأئی و درنگ آن بود که فرشتگانی که در تشییع جنازه او شرکت کرده بودند بسیار بودند و 
ازدحام شده بود علت هفتاد بار تکبیر گفتنم هم آن يود که هفتاد ردیف فرشته را ديدم که بر وی نماز می‌خوانند و اما خفتنم 
در قبر بدان جهت بود كه در حیاتش وقتی از فشار قبر با وی سخن گفتم» گفت: ای وای بر ضعف بدنم! من در لحد او دراز 
کشیدم تا فشار قبر برای او نباشد» اما اينكه چرا پیراهنم را كفن وی قرار دادم آن است که در زمان حیاتش به وی گفتم: در 
روز قيامت همه عریان برانگیخته می‌شوند و او گفت: وای ازين شرمساری! لذا كفن او را پیراهن خود قرار دادم تا پوشیده 
محشور گردد؛ اما اينكه چند بار گفتم: پسرت. پسرت. نه جعفر و نه عقيل» آن بود كه چون دو فرشته بر وی نازل شده و از 
پرورد گارش وتلاف گفت: «اله رئی» و چون از پیامبرش سوال كروتن گفت: «محمد نیلی» و چون از او پرسیدند؛ ول و 
امامت کیست؟ شرم داشت که بگوید «پسرم» لذا من به وى گفتم: بگو «پسرت على بن أبى طالب» و خداوند چشم او را به 
اين منزلت فرزندش روشن گردانید. -. الفضائل: ۱۰۶-۱۰۷ - 


مولف: ابن أبى الحدید گوید: مادرش فاطمه بنت آسد بن هاشم بن عبدمناف بن قِصََيَ بود. او نخستین دختر هاشمی است که 
از پدری هاشمی متولد گردید. على عليه الت لام کوچک‌ترین فرزند او بود و جعفر ده سال از او بزرگ‌تر بود و عقيل ده سال 
از جعفر بزرگ‌تر بود و طالب ده سال از عقيل بزرككتر بود و فاطمه مادر همه آن‌ها بود. مادر فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت هرم 
بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص به وهب بن ثعلبه بن وائله به عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهر بود؛ و مادرش عاتکه بنت 
آبی همهمه که نامش عبدالعُرٌی بن عامر بن عمرو بن وديعة بن الحارث بن فهر بود؛ وی یازدهمین کسی بود که اسلام آورد و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله وی را بز رگ و گرامی می داشت و «مادر» خطابش می‌فرمود و چون م رگش نزديكك شد نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله وصیت کرد و آن حضرت متعهد گردید وصیّت او را به جا آورد و در لحد قبرش خوابید و 
جامه خويش را کفنش قرار داد. فاطمه نخستین زنی بود که با رسول خدا صلی الله عليه و آله بيعت نمود. و مادر ابوطالب بن 
عبدالمطلب. فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخذوم بود و او مادر عبدالله يدر رسول اکرم صلی الله عليه و آله و مادر 


زبير بن عبدالمطلب بود و دیگر فرزندان عبدالمطلب از مادران دیگر بودند. - . شرح نهج البلاغه ابن أبى الحدید ۱: ۶ - 
* | تر جمه | 
أبواب الآ بات الناز له فى شأنه عليه السلام الداله على فضله و إمامته 


باب ۴ فى نزول آیه نما وَلیكُم الله 


- ما يکم الله و وله و لین وا لین ُقِيمُونَ الصّلّوة و يُؤْنُونَ الزّكوة و هُمْ رَاكمُون.(1) فى شأنه ع 


و 


۵۵ ون الرّكوة و هم رَاكعُون. - . مائده/‎ ANE نما ما وَقْكم الله و رَسُولَهُ و الّذِينَ‎ -"=lt;meta info 


ول شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 


لى» الأمالى للصدوق: علق بن حابم عن أخت. 1 اله تانق عَنْ تفر بن عود الله موی عن كبر بن عیاش عن أبى اتود 
عَنْ أبى جر عليه السلام فی لاله رو ل- ما کم الله و شوه و لین ما[ 9 ایو لو 
نهم عبد له رام و سد و تع و اب یمین و ابی ضوریا انا الب صلی الله عليه و آله الوا یا بي الله ان وی وض 
لیقع ون من ویک با رشو الله و من ولي کل رده ال - إِنّما ولک الله و َوه و الَذِينَ آمنُوا لین 
ےو رت بت وهم راکشون ( م قال سول الله صلی الله عليه و آله قُومُوا قَقَامُوا كأ نوا تیچ فاذا بل حارج 
قال یا بل ما آغطاک أَعد ی ال تع عذا ْنَم قال ء ىٰ أخطاكة قال آغطانیه ذلك الل الذئ يُصَلَى قال عَلَى اَی حال 
ہت شر و ا و ور يھت 
و دی الوا ريا بالله ربا و شام دی 0 عل بن ابی طالب وَل رل اله عر و جل و من وله 


2 
ور 1 


ج0 شا تر جب اللہ مع ایر ۵ قریق عن غتز بن الب أنه َال و الله لد نص نف ارين خاتما و 
CG‏ 


5 


ص: ۱۸۳۳ 


.-١‏ مائده/ ۵۵ و لا نكرر موضع هذه الایه بتکرارها فى هذا الباب. 
۲- المائده: ۶ 
۳- آمالی الصدوق: ۷۵. 


م 29 1 


**[ترجمه ]امالى شيخ صدوق: از امام باقر عليه الہ لام درباره آیه: إإِنَما ویکم الله و وشو و الا اموا ده كه قرمره: 
جمعی از يهود اسلام آوردند از جمله: عبدالله بن سلام آسد. ثعلبه؛ ابن يامين و ابن صوریا. اينان نزد رسول خدا صَلى الله عليه 
و آله آمده و عرض کردند: ای پیامبر خداء موسی یوشع بن نون را جانشین خود کرد. وصی شما کیست؟ جه کسی بعد از شما 
مر ان بود؟ سپس آیه میا کم الله و رشولة و الذي ماو الذين َو اللو و تون الأكوة و مغ زاکٹودہ 
نازل گردید. پس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله فرمود: برخیزید» پس همه برخاسته و به مسجد وارد گشتند. در همین حال 
سائلی از مسجد خارج گردید. رسول خدا صّلمى الله عليه و آله وى را مورد خطاب قرار داده و پرسید: آیا کسی چیزی به تو 
داد؟ عرض کرد: بلى» اين انگشتری را فرمود جه کسی آن را به تو داد؟ عرض کرد: آن مرد که نماز می‌خواند! فرمود وقتی 
انگشتری را به تو داد در جه حالتی بود؟ عرض کرد: در حالت رکوع! يس رسول خدا صلی الله عليه و آله تکبیر كفت و 
حاضران در مسجد نیز با وی تکبیر گفتند. سپس پیامبر صل الله عليه و آله فرمود: على بن ابی طالب بعد از من ولع شماست! 
عرض کردند: راب یکرت و اسلا ره نوا دنو متا ری و علی ره لت پذیرفتیم و از اب بن بابت 


راضی و خوشنودیم. پس خداوند اوت ڈول لله و رَسُولَه و الّذِينَ اموا فاد جوب الله هُمُ الالو -. مائده/ ۵۶- و 


هر کس خدا و پیامبر او و كسانى را که ايمان آورده‌اند ولیی خود بداند [ پیروز است. چرا که] حزب خدا همان پیروزمندانند.) 
از عمر بن خطاب نقل است که: به خدا س وگند چهل انگشتری را در حال رکوع صدقه داده‌ام تا آیه‌ای که برای على عليه 
الشلام بن ابی طالب عليه الشلام نازل گردید» برای من نازل شود اما نازل نشد. - . امالی شيخ صدوق : ۷۵ - 


- مناقب ابن شهر آشوب: عين همین روایت را نقل کرده است. 


# تر جمه | 


2 
أ ۱ 


ج» الاحتجاج فی رس ال أبى لسن العتکری إِلَى أَمْ یل ال اهراز فی الي تیر و افويض قال: و اځ تبر ترا غرف تَقيق مِنَ 
الکتاب مثل ال لجع علیه من زشول الله صلی الله عليه و آله > حت قال انی تیش فيكم عییین کتاب اللہ و عثربی ما 
إن َكنم بها ن تلا بغیی و له آن بترا ی یراق الحؤضٌ و الله لغری عن فی المَغتَى بيه قول صلی 
اله عليه و آله إِنَى ثا رک فيكم این کناب الله و عثزتی اَل یی و تا آن بغرا تى يردا عیاض نیا إِنْ ممم 
بهعا ن تضلوا لا وجذ راد َذاالعدیت نضا فی كتاب اله مل كَل نما ویکم الله و رمو و لذبن ما اين يقيمُونَ 
الصّلاه و ون رکه و مغ راکفوت ثم ات روا ا امه فى ذلك زیر امین علي اساام ‏ تم دَّقَ بخائمه و ہُو 
راکغ کر الله دک ا و ال اا فيه تع وَج دنا رَسُولَ الله قذ أََانَهُ من آضرحابه بهذه الط مَنْ کت موه فلي موه الهم 
وال مَنْ وَالا ہے جو له صلی اله نت ی نی ولج ودی و هو عییتی علیکم بغیی و ول 


صلی الل عليه و آله عقت اشكخلفة على المديئه فقال با زھول الله أ تلفي على العا و الشَهان فقال ا ما توضی أن تکون نی 


9 
أ ا 


ته اتب بغ دى فَعِلِنّا أن الات هد بط دیق عذه ال خبار و تخقیق عذه القَُامِد فَلَرُمٌ (۲) امه 


Ca 


بعترله هَارُونَ من موی ۱ 


راز بها ذا کانث عذه لباز وَاقَفَتِ لقنو وَاَقَ اون عذه ال ار لح (۳. 


٭[ترجمہ]الاحتجاح: در نامه‌ای که امام على النقی عليه ال لام در باب جبر و اختيار به مردم اهواز نوشته می‌فرماید: صحیح... 
ترين روایتی که قر آن بر آن مهر تأييد زده است» روایتی است اجماعی از رسول اکرم صلی الله عليه و آله که در آن می‌فرماید: 
امن دو جانشین بعد از خودم برایتان بر جای می‌نهم: کتاب خدا و عترتم؛ تا زمانی به اين دو چنگ زده باشید» يس از من 
گمراه نخواهید شد و اد ین دو از هم جدا نمی شوند تا این که در حوض کوثر بر من وارد شوند.» و همین روایت با لفظ دیگری 
نیز نقل گردیدہ که می‌فرماید: امن دو چیز گرانبها در ميان شما بر جای می گذارم : کتاب خدا و عترتم اهل بیتم؛ و این دو از 
هم جدا نمی شوند تا اينكه در حوض کوثر بر من وارد شوند؛ تا زمانی که به اين دو چنگ زده باشيد» هرگز گمراه نمی‌شوید.» 
و چون شواهدی دال بر صخت این حدیث نظیر آيه: ِا القفك الله فقو والديق ی ای يليقوة الشلرة و رو 
ال کوة و هم را کشون» يافتيم و دانستیم که علما اتفاق نظر دارند که اين آيه درباره امیرالمژمنین عليه ال لام نازل گردیده و آن 
حضرت در حالت ركوع انگشتری خود را صدقه داده است و خداوند از وی تشکر کرده و این آيه را در حق او نازل فرموده و 
نیز رسول خدا صد لی الله عليه و آله با عبارت «من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاہ الهم وال مَن والاه و عاد من عاداه؛ و نیز: «علی 
وام مرا ادا می کند و وعده مرا به جا می‌آورد؛ او پس از من جانشین من بر شماست.» و آنگاه که او را به جنگ تب وک نبرد و 
به امیری مدينه گمارد و على عليه الّرلام گفت: يا رسول الله مرا بر زنان و کودکان می گماری؟و پیامبرص می الله عليه و آله 
پاسخ فرمود: «آیا خوشنود نیستی که منزلت هارون برای موسی را برای من داشته باشی با این تفاوت که ر يس از من پیامبری 
مبعوث نخواهد شد؟!» دانستیم که قرآنء این روایات را مورد تأييد قرار داده است» لذا بر آمت لازم است اگر دیدند روایتی با 


قرآن مطابقت دارد و قرآن بر آنها مهر صحت زده است. به آن كردن نهند.... - . الاحتجاج : ۲۴۹ - 


| تر جمه | 


ماء الأمالی للشیخ الطوسی: اليد عن الکاتب عن الرّعْفََاَِ عن ی عن محمد بن علي عن باس بن عدب الله عن عبد 
الرخمن تن سود اآیشکر عَنْ عون بن ملع یه عَنْ هه أبى زاف ال لت عَلَى و شول الد صلی اا علیه و آله 


عه عدر 


یم و ُو کم و ة فی جانب ایب فکرخث أن اهلها وق اَی صلى الله عليه و آله قطنت أنه ُوحى یه اض غت (۴) 


ع ص2 


.۵۱۵ :١ مناقب آل أبى طالب ج‎ -١ 
فى المصدر: فلزم.‎ ٢ 
.۲۴۹ الاحتجاج:‎ -۳ 


۴- ضجع و اضطجع: وضع جنبه بالارض. 


الیو فلت إن كان نها شوه کال ای دوه مكنتُ هي قستیقظ البق صلی الله عليه و آله و ہُو یرما کم الله و ول 
و لین منوا سی آتی علی (۱) آخر یه نم قال اند له الذی تم لعیی نغمته و نِا له مضل اللہ ایآ 
یک ماهتا ما خْيرنه بخبر اه فَقَال لی افلا علب نم قفا ال ا ایا رافع کیف أت وَقَوم ُقَاتلُونَ علي و هو علی لت و شم عَلَى 
سج ور و ی وی ی ی ن أذْرَكتهُمْ 


نی علی قتالهم قال فَدَعَا اب صلی الله عليه و آله و ق 
آقول رَوّی این بطریق فی الْمُسْتَدْرَكِ عن الحافظ آبی نعیم يِإشنّادہ إلى عون مه ای قَولِه یں وراه شین 2. 


#*| ترجمه ]امالی طوسی: ابو رافع گوید: روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم در حالی که آن حضرت به خواب 
رفته و ماری در گوشه‌ای از اتاق بود. من خوش نداشتم که مار را بکشم و پیامبر را از خواب بیدار کرده باشم و از طرفی 
حالتی به پیامبر صلی الله عليه و آله دست داد که گویی بر وی وحی نازل شده است؛ لذا ميان آن حضرت و آن مار بر زمين 
دراز کشیدم تا اگر از جانب مار خطری باشد» متوجه من گردد و آسیبی به پیامبر صلی الله عليه و آله نرسد. طولی نکشید که 
رسول دا حلی الل عليه و آله از خواب یداو گشت در حالی که أيه تما کم الله و وله و الدين عائرا الذيق وة 
الصّلُوة و يُؤْنُونَ الزّكوة و هُم رَاكعُون) را تلاوت می‌فرمود. و يس از تلاوت آیه» فرمود: «سپاس خداوندی را که نعمت خود را 
بر على تمام کرد و این همه فضل خدا که شامل حال وی گشت. بر او گوارا باد.» سپس به من فرمود: چرا اینجا هستی؟! من نيز 
وى را از ماجرای مار آ گاه ساختم. يس به من فرمود: آن را بکش! و من نیز او را کشتم. آنگاه فرمود: ای ابورافع درباره قومی 
كه با على می‌جنگند در حالی که حق با على است و آنها بر باطل ند جه می گویی؟ آنگاه جنگ با آن‌ها ادای حق خداست 
که نامش گرامی باد. و اگر کسی نتوانست با قلبش جهاد کند و تکلیف دیگری بر او نیست. عرض کردم: يا رسول الله دعا 
بفرمایید که اگر تا آن موقع زنده بودم توان جهاد با آنها را به من عطا فرماید. و در ادامه گوید: پس پیامبر ضَّللى الله عليه و آله 


دعا کرده و فرمود: هر پیامبری امینی دارد و أمين من ابورافع است.... - . امالی شيخ طوسی: ۳۷ - 


مولف: ابن بطریق در «المستد ر ک» خود از حافظ ر بن أبى نعیم با سندی که به عون می‌رسد. نظیر این روایت را تا جمله تکلیف 
دگری رار تست فل رده اس 


٭٭| تر جمه | 


ےہ 


أَقُول: و رَوَاهُ الوط فى الدُر لور 2 ڪن ابن مويه و الطْبَرَانقٌ 
مضل الله انذی آنَاهُ (۴). 


۳۴ 


و زج الْحَطِيبٌ فى الم و الْمَُْرَقِ عن ابن عباس قَال: وص تب تمه و ہُو رَاكعٌ فَقَالَ الب صلی الله عليه و آله لِلسَّائلٍ 


مَنْ آغطاک هذا لاتم قال ذاک الراك َانْرلَ ال فيه- - ماو ۳ 00 


و أخْرَجَ عیذ الزای و ود بْنُ حم ود و ابی جریر و أبُو الشّوِخ و اب مردوَيْهِ عن ابن عباس فى قَولهِ- إِنّما ویکم | لو رقو 


اب ال گرکٹ فی علق بن آبی شاب عليه السلام 
و شوج الطبرانی فى الوط بت کي فيه اهيل وان کيو ڪن عكار بن ابر قَال: وَقَفّ لعل عليه السلام سابل و هُو راک فی 
۶ 9 هط اه الگا كل قات شرل الخد اللہ عليه و آله فلع دک رل عَلَى ال صلی اللہ عليه و آله 


۱- ليست کلمه «علی» فى المصدر. 

۲- أى یجاهد بقلبه بالتبری عنهم و فى المصدر: لیس من ورائه شى ء. 

۳- آمالی الشیخ: ۳۷. 

۴- و فيه بدل هذه الجمله: «و هيأ لعلی بفضل الله ایاه» و بظهر من عباره المصّف أن السیوطی اورد ما نقله عنه بعد هذه الروايه؛ 
و لیس کذلک. بل هذه الروایه متأخره عما نقله المصنّف عنه. 


علی أضحابه ثم ال مَنْ کت مَوْلَاه فَعَلِيٌ مَوْلَاه الله وال مَنْ ولا و عاد مَنْ حَادَاه. 


و لیخ و ابن دوه و ان سَاكرَعَنْ لب أبى طالب عليه السلام قَلَ: رل هلو ااك على سول الله صلی ال 
ل المنجة (1) و جا الاس ب ون یل تا و ساد وكام ب بض لى قاذ شائل فَقَان اشائ عل 


ا فخرخ و ۱ 
ا قال لا إِنَّاذَاكك الراك شیر لعلی بن أبى طالب عليهما السلام أَعْطَانِى اتمه 


0 


و آخرج ابْنُ آبی حاتم و بو ا خ و ابن عَسَاكِرٌ عَنْ مَلَعَة بن که قَالَ: 8 یٰ0 
و آخرج ابْنُ جریر عَنْ مجاهد و عَن | لیو تب ئن حکیم مه هت ث امار الع وط أَحَذْنَاهَا مِنْ عین تابه (0) 


*##[ ترجمه |مولف: سيوطى نيز آن را در کتاب االدر المنثور» خود به نقل از ابورافع تا «اين همه فضل خدا که شامل حال وی 
گشت. بر او گوارا بادا؛ را نقل کرده است. و سپس از ابن عباس روایت می کند که: على عليه لت لام در حال رکوع انگشتری 


خويش را صدفه داد. يس پیامبر 


یحو الہ ان مال یرد اين اگعری را سی مک داد استه عرض کردا آ2 دی در حال ر درم 
است. در این هنكام آيه ۱ را رٹک الا زار نازل گردید. و باز در روایتی دیگر از ابن عباس نقل می کند که: «اين آيه 
در حق على بن ابی طالب عليه الشلام نازل شده است. 


طبرانی در کتاب «الأوسط» با سند خود از عمار بن یاسر آورده است که: سائلى در مقابل على عليه ات لام که در حال ركوع 
نماز نافله بود ایستاد. يس على عليه ال لام انگشتر خود را در آورده و به آن سائل داد. سپس نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
آله رفته و آن حضرت را آگاه ساخت آنگاه آيه ياد شده نازل گردید و رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را برای صحابه 


تلاوت نموده و سپس فرمود: «مَن کنب مُولاہ فَعَلقٌ مولا للم وال مَن والاه و عاد من عاداه.» 


نازل شدن آيه از خانه بیرون آمد و به مسجد رفت. مردم در مسجد در حال عبادت و رکوع و سجود و قیام بودند که سائلی را 
در آنجا دید و از وی پرسید: آیا کسی چیزی به تو داده است؟ سائل گفت: نه» جز آن مردی که در حال رکوع است- و اشاره 
به على عليه الشلام کرد- که انگشتری خود را به من داد. 


از سلمه بن کهیل نقل است که: على عليه الالام در حالت رکوع انگشتری خود را صدقه داد و این آيه در حق وی نازل 
گردید . 


ابن جرير نیز نظير همین روایت را نقل کردہ است. اخبار سيوطى تمام شد. آن‌ها را از کتابش نقل کردیم. -. الدر المنثور۲ 
۲۹۳-۴ - 


۷| تر جمه | 


تفسير القمى اما کم الهو وَصُول اك 12کیا آبی عَنْ ص هْوَانَ عَنْ ايان بن ات عن ای عَنْ آبی جغفر عليه 
ہم ا ا( ول له صلى ال عله و آل جا لن وم وی ردخم لين اک عي موو لب 
فخرج رول الله صلی الله عليه و آله ای مسجد اب للع آغطاک أعدٌ ی قال نعم داك الْصَلٰی فجاء زشول 


له صلی الله عليه و آله ادا و أَمِيرُ لْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (۴). 


** | ترجمه]تفسير على بن ابراهيم: امام باقر عليه الشلام مىفرمايد ادرحالی كد رسرل دا ای لعل و اله شر سی 
از يهوديان از جمله عبدالله بن سلام در محضر وى بودند» آيه : وما ویکم الله و شوه نازل گردید. ؛ يس رسول خدا صلی الله 
عليه و آله به سوى مسجد رفت و سائلی را در آنجا يافت و از وى يرسيد: آيا کسی جيزى به تو داده است؟ عرض كرد: بلی؛ 
آن نمازكزار. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مسجد كشت و اميرالمؤمنين عليه الشلام را در آنجا ديد. - . تفسير قمى 
۰۰ ۸- 


۷| تر جمه | 


۳ EG e 
ي ای فى قل له مز ول شیک ور ین ها بين رت و د ت.۔‎ 


ص: ۱۸۶ 


-١‏ فى المصدر: فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و دخل المسجد. 
۲- الدّر المنثور ج ۲ ۲ و ۲۹۴. 

خی اليضيدرة بنا رسول الله 

- تفسير القمّیٔ: ۱۵۸ و فیه: فاذا هو على أمير المؤمنين عليه السلام. 
ه- فى (ك) عن عطاه بن السياب. 

۶- فى المصدر: و رهط معه. 


فقالوا کا کول الله وة es‏ کک دُونَ المشرجد إِنَّ قَوْمنَا لا رَأَوْنَا قد حدقا الله وَ رَسُولَهُ و ترکنا دهم 
أنْ 


او ا ا ہت 

ِذ رل کیذه له اما کم الله و رَشُوله و الِّينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة و تون لرّكاة و هُمْ راكعُون فلا فرع س 
رفا ونا وقد الله و وشو رجا بال و رشوله وا ن و ود ال اضر و حرج ال صلی الله عليه و آله 

فلخل و الا يض لوق ما وع زاكع و شاحد جد و قانم و قاع و اذا مترکین يشال ال ال صلی الله عليه و آله هَل أَعْطا +۶ 


2 


م فضه قال 2 


۱ فصو قال مَنْ أَعْطاکَهُ (۲) ال داک الول الْقَائمُ قال ای صلی الله عليه و آله (۳) علی 
غطانیه و هُوَ را کغ فد ناذا هو ایر الْمؤْمِِينَ علي بن ای طالب عليه السلام (۴). 


7 


٭| ترجمه ] کشف الیقین: ابن عباس روایت می کند که: روزی عبدالله بن سلام و جماعتی از بهودیان مسلمان شده به ملاقات 
رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و عرض کردند: يا رسول الله؛ خانه‌های ما دور از اینجاست و جز مسجد جایی برای 
گفتگو نمی‌يابيم. قوم ما چون دریافتند ما خدا و رسول او را تأیید و تصدیق کرده‌ايم » به دشمنی با ما برخحاسته و کینه ما را به 
دل گرفتند و سوگند ياد کردند که با ما نشست و برخاست نداشته باشند و هم سخن ما نشوند. اين کار بر ما كران آمده است 
7 00ہ ما شک الله و وله و الذين اموا الذيق تقون 
الصّلُوة و يؤْنُونَ ال کوة و هُمْ رَاكعُون» نازل شد و چون پیامبر صلی اللہ عليه و آله آيه را بر ايشان تلاوت فرمود گفتند: ما به 
آنچه خدا و رسولش و مومنان به آن خوشنودنده خوشنودیم. سپس بلال آذان عصر كفت و پیامبر صلی اللہ عليه و آله بیرون 
آمد و به مسجد رفت و چون وارد مسجد گردید جماعتی را دید که در حال قیام» ركوع و سجود و نشسته مشغول نماز هستند 
در همین حال مسکینی را دید که از مردم سؤال می کند. رسول خدا صلی الله عليه و آله از وی پرسید: آيا کسی چیزی به تو 
داده است؟ عرض کرد: آری. فرمود: جه داد؟ عرض کرد: یک انگشتری نقره. فرمود: جه کسی آن را به تو داد؟ عرض کرد: 
آن مردی که در حال قیام است. فرمود: وقتی انگشتری را به تو داد در جه حالتی بود؟ عرض کرد: در حالت ركوع بود. و 
چون به وی نگاه کردیم. دريافتيم او اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه الشلام است. - . کشف الیقین: ۵۱ - 


** | تر جمه | 


رید عن أيه زد : ن ال تنج عليه السلام قال کرات عقا فق ابر بول وت لق بن أ الب علیھما السلام ال 
و و اكع فى ص كو تع نع مان مه فَأَعْطَاءٌ الگا ول ای رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله فَأَعلَمَهُ لک مرل عَلَى الب رده 


و 


ا رول 


2 
سم و 3 وى 


یه السا وفك الله و رز وله الذیق آمنُوا ال يُقِيمُونَ اللا و يُوْنُوتَ الرّكاة و هُمْ راکوت إِلَى آخر الاب قر 
اله صلی الله عليه و آله عَلَينَا َم قَالَ من کنث مَولاة فعَلِيٌ مَولَاُ الهم وَالِ مَنْ والاه و عاد مَنْ عَادَاء (۵), 


|ترجمه ]تفسیر عیاشی: حسن بن زید از پدرش زيل د بن الحسن از جد بز ر گوارش عليه الد لام روایت کرده است که: عمار 
ياسر را شنیدم می گفت: على د بن ابی طالب در حال خواندن نافله بود که در حالت رکوع سائلی نزد وی آمد. يسن انکشقریٰ 


خود را در آورده به سائل داد. سپس نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و آن حضرت را از موضوع آگاہ نمود. آنگاه 
نے یٹ ا نر وٹ رل گنس مان 
خدا صلی الله عليه و آله آن را بر ما قرائت نموده و فرمود: امن کنث مُولاه فَعَلِيّ مولاہہ للم وال مَن والاه و عاد من عاداه.» - . 


* | ترجمه | 


> 


6 

71 
a 

6i1 
ê 


شی» تفسير العياشى عَن ابن أبى یور قَالَ :قلت إأبى عبد الله عليه السلام آغرض عَلَيكك د دينى الّذى أدِينٌ ا 


أَشْهَدُ أن لا له إلا الله و أذ شد أن مدا سول اللہ ۹٦‏ 08" م وت لَه اليم حَنَّى اه إلى أبى 
جَففَر عليه السلام 

ص: ۱۸۷ 

۱- أى بعيده. 


۲- فى المصدر: من أعطاكك؟. 

۳-فی (م) و (ح)» ثم قال النبى صلی الله عليه و آله. 

۴- اليقين: ۵۱. 

۵- تفسير العاشق مخطوط. و خرجها البحرانی فی البرهان ج ۱: ۴۸۲. 


قلت وف 


و ول فیک ما قول فیهم فَقَالَ ناک أن دعب باشمی فی النّاس قال أبن قَالَ اي ابی فور فلت له مغ | اکتا م الأول (۱) 


ع ازع یی قا الى لوا الهو یی صوق و اوی ابت شقن أ عد ال ع ادم و 7 
7 تلك له مجعلث فدات أىَّ ابه قَالَ إنّما 6 1 و شوه و لین [ 0 شا تون اتک 


٭ | ترجمه ]تفسیر عياشى: ابن أبى يعفور گوید: به امام صادق عليه الہ لام عرض كردم: آيا دينى را که با آن خدا را يرسش 
می كنم بر تو عرضه دارم؟ فرمود: آرى. عرض كردم : «أشهد أن لا إله إلا الله و أشهَّدٌ أنْ محمّرداً رسول اش اقرار می كنم به 
آنچه از جانب خدا آمده است.» سپس امامان را یکی یکی نام بردم و به ابوجعفر باقر عليه ال لام رسيدم؛ پس عرض كردم : 
در مورد شما هم جيزى را می گویم كه در باره آنان می گویم. فرمود: من شما را از اينكه نام مرا بر سر زبانها اندازى نهى 
می کنم. أبان بن ابی يعفور گوید: د ب رابهس ویر هکم یه اماك و سو و و ھی 
و گمان دارم كه آن‌ها همان كسانى هستند كه خداوند در قرآن در حقشان فرموده: «أطبغوا الل و لیوا لول و لیا 

) - . نساء/ ۵۹ - سپس سپس امام صادق عليه ال لام فرمود: آیه دیگر را هم بخوان. عرض کردم: قربانت گردم» کدام آیه؟ 
فرمود: تما کم الله و رشو و لین ما لین يقِيمُونَ الصلوة و تون الرّكوة و مُمْ زاکفون» . 


* | تر جمه | 


و الہ 


شی» تفسير العياشى: عَنْ أبى ححغرّة عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: ییا وَسُو ل الله صلی الله عليه و آله جالش (۴) فى بیته و عِنْدَهُ 


َو من لبود e‏ رل هرذه الب ما ویکم الله و رَسُولَهُ و الْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ 


aA 
1 
کے‎ 


يقوذ و و يلون تو یھ م سول الله صلی الله عليه و آله فى مزل و رخ إِلَى اث جد قَإدَا بمائل 
تال له وقول کو وت سر وت سس بیس 


۴ٰ0 0 ا ا 
بهودیان- ينج نفر- كه عبدالله بن سلام نيز در ميان آنان بود آیه: ما شک الله و شوه و لی دگرا دیق سر اکا 
رتا حرف کرد نار tS‏ روش راد خلا 2 لى الال N‏ عم نا وريه برد 
مسجد شتافت. در آنجا با سائلى مواجه شد و به وى فرمود: آيا کسی چیزی به عنوان صدقه به تو داده است؟ عرض كرد: بلی» 
آن مرد كه مشغول نماز است. چون پیامبر در وى نگریست. دید على عليه السلام است. - . تفسیر عیاشی؛ نسخه خطی. تفسیر 
برهان ۱: ۴۸۳-۴۸۴ - 


| تر جمه | 


۱۰ 


شیء تفسير العياشى عَن الق ی صَالِح عَنْ بض أضحابه عَنْ آحدهما عليه السلام أنه قال: لَمَا ترَلَتْ عذه لب نما وك 
0 وله و الذيق اکر هن لك على اث صلی الله علیه و آله و دی أن نکد ریش فال الله ا 
5 من ریک (ع) اة فا ہدک يوم غدیر حم (/0. 


نزل ال 


کت 


**[ترجمه ]تفسير عیاشی: یکی از معصومین علیهم السلام می‌فرماید: چون آيه نما کم 20 و ناکرا اول 
ات آن به مردم برای رسول خدا كرلى اد علیه و آله دشوار بود زیرابیم آن داشت كه قريش وی را تكذيب کنند. . پس 
آبه: : ایا لش ول با رل ایک ِن ن رک و إن لم تفعل قما بل رسالته و الله عم شک من الاس إِنَّ الآ دى لقع 
الکافرین» - .مائده/۶۷ - (ای 


پیامبر» آنچه از جانب پرورد كارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اکر نکنی پیامش را نرسانده‌ای. و خدا تو را از [ گزند] 
مردم نگاه می‌دارد. آری؛ خدا گروه کافران را هدايت نمی‌کند.] نازل گردید» بسن رسول خدا صلی الله علیه و آله این 


مأموريت ر در روز عيد غدیر خم به انجام رسانید. -. تفسیر عیاشی» نسخه خطی. تفسیر برهان ۱: ۴۸۴ - 
* | ترجمه | 
1١‏ 


شی» تفسیر العياشى عَن افص يِل عَنْ آبی جغفر عليه السلام فى قَوْلِهِ اّما وَليِكَمُ الله و ر کر ديك منوا ال هم لیم عليهم 


**[ترجمه ]تفسير عياشى: امام باقر عليه الشلام می فرماید: مقصود از آيه (إِنَّمَا وَعْکم الله و رَسُولَه و الَّذِينَ انوأ امامان هستند. 


**[ترجمه] 

۱۳ 

ہو نی تر رت ل الله صلی الله قَالَ إن 
الله أ ی ی أذ ا تل2 آبا در و ملعاة و المنداة 

ص: ۱۸۸ 


١-أى‏ حين وصفت الأثثنه عليهم السلام وأقررت بولايتهم. 
۲- النساء: ۵۹. 


۳- تفسیر العناشی مخطوط. و آوردها فی البرهان ج ۰:۹ FAY‏ و ۴۸۴. 


۴- ليست کلمه «جالس» فى (د). 

۵- تفسیر العناشی مخطوط. و آوردها فی البرهان ج ۰:۹ FAY‏ و ۴۸۴. 
۶- المائده: ۶۷ 

۷- تفسیر العناشی مخطوط. و آوردها فی البرهان ج ۰:۹ FAY‏ و ۴۸۴. 
۸- تفسیر العناشی مخطوط. و آوردها فی البرهان ج ۰:۹ FAY‏ و ۴۸۴. 


فلت اا فما کان من کیره الاس أ ما کان اعد د رف لا ال ال بلی اله قفت مر 
کی" قنك كرا الله ۶ 0۶+۹ أ 


ساون (0. 


ذه الْآيَاتٌ الى أَنْرلَتُ- إِنّما وَلِيِكُمْ الله و 
انعر بل فيم لت تال ین تم امم َم وا 


ا 


##[ترجمه |تفسیر عیاشی: امام معصوم عليه الشلام می‌فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند به من وحی فرمود 
که چھار کس را دوست داشته باشم: علی» ابوذر» سلمان و مقداد. عرض شد: جو مت کہ ا 
آیا کسی از اين موضوع آگاهی دارد؟ فرمود: جراء ۳ نفره عرض شد: اين آیاتی که نازل شد: آیە: نما ویکم له و رَشوله 
اتید آعنژاه و آبه : اطيكرا له و ا الأول و آولی الہ آیا کسی نمی‌پرسید درباره چه کسی نازل شده‌اند؟ فرمود: از 


* | تر جمه | 
۱۳ 


قب» المناقب لابن شهرآشوب: قولهُ تعّالَى اما وَلِكُمُ الله و رَسُولَه و لین آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاءة و تون ال کاة وَ هُمْ 
راكعُونَ اجتمعت الأمه أن هذه الآيه نزلت فی على ع لما تصدق بخاتمه و هو راكع- لا خلاف بین المفسرين فی ذلکك. 


و کرة اس و الع دی و لیر و الْمَرْويِقٌ و الرَازِىُ و الد ابُورِیٔ و لک و الطويدي و الطَبِرىٌ 40 فى ارم غن 
المّدء ی و ماود و الْحَسَنٍ و اش و یہ بن آبی حکیم و الب بن عود الله و یس : ن ابيع و عباية الب و نداهن 
یاس و أبى در ار و دکرة AE‏ فی مغر أَصُولٍ ال يث عَنْ عدي الہ بین ود الله بن مر بن علق بن اَی طالب و 
اواج فی باب ول رن عن اکن غن ای ضالح عن ان ن عاس و السّمْعَانِيُ فی فضائل الصَّحَابَهِ عَنْ حَمَيدٍ ٍ اطویل عَنْ 
و و بكر یهت فى اتف و مد ال ذ فى اور و فى الوَوْضَهِ عَنْ 
بد الله ی تیم أبى صَالِح و الغبی و الْمُحَاهِدٍ و رُرَارَه بن أَغْيَنَ عنم مد بن علي عليهما السلام و الق فی الحَصَائصٍِ 
ڪن ابن ن عباس و الإ اہ عن الک عن ابر انار و ناص ح اميم و ابن عباس و الکلین فى روایاب ملق الَمَاظِ متَِْ 
الا نی و فی آشباب ارول عن الْوَاحِدِیٗ (۳ 


س و- فا ن أخمد فی مُعججمه الط عَنْ عكار و 


لام 


.۴۸۳ ص‎ ١ تفسير العیاشق: مخطوط و خرجها البحرانی فى البرهان ج‎ -١ 
۲۸ ص‎ ٢ أورده الرازی فى تفسيره مفاتيح الغيب ج ۳ ص ۴۳۱ عن ابن عبّراس و ابی ذرء و النيسابورىٌ فى غرائب القرآن ج‎ -۲ 
عن ابن عباس و الطوسی فی التبيان ج ۰۰۱۱ھ‎ 


۳ ص ۱۴۸ و بين ما ذکر الواحدی و عبارات المتن اختلافات يسيره غير مخله بالمعنی. 
۴- آی ترکونا. 


2 


ف لت فينو ا70 قح تر" mey‏ سائلا 


که قال آغطانیه هَذَا الرَاكمٌ. 


ا 


کتاب أبى بكر الشیرازی أنه لما مَألَ الال وضعها علی ظهره شا ٥‏ یهن یراع ال بده و رئ الام من بيه و دا 
4 ای الله ای لته بأمیر نی عليه السلام و قال تلایا 7و عهدی غشذة فى عبادتی و قله تعلق علدی و هو 


َتَصَدَّقَ بماله طب لرضای آشهد کم أئی رَضِيتٌ عَنْهُ وعن حَلَفِهِ َغنى در ول جبرییل باه 


و فی المطباج (0 نص دق به به يَوْمَ الرابع ورین مِنْ ذِی اكه و فی روا 
فى له الظهر. 


آسباب النزولء عن الواحدی و مَنْ یل الله یعنی يحب الله و رَسُولَه وَ الَّذِينَ آمَنُوا یعنی عل فإ حرّب الله یعنی شيعه الله و 
رسوله و وليه- م یوت يعنى هم العالون )٢(‏ على جمیع العباد فبدأ فى هذه الا یه بنفسه ثم بنبيه ثم بوليه و کذلک فی الایه 
اشانیه و فى الحساب نما کم الله و سول و الَذِيقَ وا لین یو الات و رة از کاة وه راکو وزنه محمد 
المطيظقن ورل اه صلی اه و الق نهر على ن آی ای وی عدوى نات كل باس مافاظ 
آلاف و خمسمائه و ثمانون (۳). 


الکافی (۴)ء جر بن عم عَنْ أَبيه عَنْ ده عليه السلام قال: ما رل اما وك م الله و وَسُولَهُ اجْتَمَع تفر مِنْ أضحاب وشول 
الله صلی الله عليه و آله فى مغ مش جد الْمَدِيئِ و قال هم لبغض ما تَقُولُونَ فی 7 به قال بعصم إنّا (۵) إِنْ كَقَرْنًا بهذه اه 
لَكَفُونًا بمَائِرمَا (۶) 

ص: ۱۹۰ 

.۵۲۰ ص٦‎ 


۲- فى المصدر: هم الغالبون. 

۳- الموازنه غير صحيحه. 

۴- آصول الکافی ۱: ۴۲۷. 

۵- ليست فى المصدر کلمه «انا». 
۶- فی المصدر: نکفر بسائرها. 


5 ر کل وق يقت ال رو و و وت 


ا 


قیفر عن آبی خسن عليه السلام فی قزلهتعالی و إِذْ نا لللایکه جوا لادم فسجذوا إل لیس أ 
یه با محمد إنّى أَمَوْتٌ ملم آطغ فلا رخ آنت ادا مرت قلم تطغ فى وصلک. 


قَدَيْتٌ عَلِيَا إِمَامَ اور" SESE‏ ٭٭ یراج اریہ مَأَوَى ای 
وصیّ الؤسُولِ و زو لت لِ٭: ٭٭* إِمَامَ اريه د شمر فش ااي 


تصدق اتمه وا کا e‏ * خی بفغل تام الْوَرَى 


و له:« نا خسن مد + 1 9ۃ 


ٿم قال و أَنْمَأ مان بْنُ ثابت مُو فی دیوان الحفیری رضی الله عله 
عَلِيٌ بیز الْمَؤْمِنِينَ أو الْهُدَى:*** و فضل ذى تغل و من كان افيا 
و أل مَنْ أدّی الرّكاة بكفه* اد 0۵و90 


ص: ۱۹۱ 


.۱۱۶ البقره: ۳۴. طه:‎ -١ 


۲- تحت رقم ۱۶ من الباب. 


۳- أى جائعاء و كأنّه إشاره إلى صومه عليه السلام ثلاثه یام و افطاره بالماء فقط» و سیأتی تفصیله فی البحث عن سوره «هل 
آتی». 

۴- قال فى القاموس (۴: ۲۸۰): الاواه: الموقن أو الدعاء أو الرحیم الرقیق. 

۵- مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۱۴- ۵۱۷. 


٭[تر جمه ]مناقب ابن شهر آشوب: اتفاق امت براين است که: اما وَِكُمٌ ال و رَسُولَهُ و لین اما الذِین يُقِيمُونَ الصّلُوة و 
E‏ کر هه بترن و سیف عليه جن ول له اس زیاس E‏ يالف كر کسی گرم اضق در 
اختلافی در این مورد ميان مفشران نیست. این مطلب ثعالبى راء مارودی» قشيرىء قزوینی» رازی» نیشابوری فلکی طوسی و 
طبری در تفسیرهای خود از طرق مختلف نقل کرده‌اند كما اينكه ابن البیم در «معرفه اصول الحدیث» » واحدی در «اسباب 
نزول القرآن». سمعانی در «فضائل الصحابة» » سلمان بن احمددر (المعجم الاوسط» » محمد القتال در «التنویر» و «الروضة» و 
نطنزی در «الخصائص» با الفاظ و عبارات مختلف نقل کرده‌اند. در کتاب «اسباب النزول» به نقل از واحدی آورده است که 
عبدالله بن سلام به همراه جماعتی از قوم خود نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده بودند تا از دوری خانه‌هایشان از مسجد 
شکوه کنند و گفتند: چون قوم ما دیدند مسلمان شدیم» طردمان کردند؛ نه با ما سخن می گویند و نه همنشین می‌شوند و نه 
وصلت می کنند. در ای ین هنكام بود که اين آيه نازل گشت و رسول خدا صلی الله عليه و آله به مسجد رفت و به سائلی برخورد 
و از وی پرسید: آيا کسی چیزی به تو داده است؟ عرض كرد: آری» یک انگشتری نقره- و در روایتی یک انگشتری طلا 
فرمود: جه کسی آن را به تو داد؟ عرض کرد: این مردی که در حال ركوع است. 


در کتاب ابوبکر شیرازی آمده است که چون سائل حاجت خواست. حضرت على عليه الشلام دست خود را روی پشتش قرار 
داد تا سائل انگشتر را از انگشت وی در آورد و او نیز جنين کرد و امام را دعا گفت: پس خداوند متعال در حضور فرشتگان به 
أمير المؤمنين عليه الترلام مباهات نموده و فرمود: ای فرشتگان من» بنده مرا می‌بینید كه چگونه جسمش در عبادت من است و 
قلبش نزد من است اما با این حال برای جلب رضای من صدقه هم می‌دهد؟ من شما را گواہ می گیرم که از او و ذرّیەاش 


راضی و خوشنود گشتم. سپس جبرئیل با این آيه نازل شد. 
در کتاب «المصباح» 1 المصباح: ۰ - 


آمده است: حضرت على عليه الہ لام در بیست‌وچهارم ذئ حجهٌ بود که انگشتری خود را صدقه داد و به روایت ابوذر» هنكام 


نماز ظهر بود و روایت دیگری افله ظهر نقل گردیده است. 


در كنات اسباب النزول» از واحدی نقل است که: شی تؤل الّه» به معنای [هر که دا را دوست بدارد) و : اھر وان 
آمَنوّا» یعنی على عليه الترلام است و «فإِنٌ حزب الله یعنی شیعیان خدا و رسول و ولي اوه و اھُم الغالبون» به معنی برتر بودن 
اتشان‌تر همه ند گان اس دار ید کر ایآ اعدا پا و میسن به ساسرش و انگام يه وکن رد انه ودر آ یه دیک نز 
در حساب جل نيز آيه ِا وھک له و شوه و الّذِينَ انوأ الّذِينَ ُقَیمُونَ السَلوء و يؤْنُونَ الزّكوة وَ هُمْ را کقون» معادل 
«محمد المصطفی رسول صلی الله عليه و آله الله است و معادل عبارت «المرتضی علي بن ابی طالب و عترته» می‌باشد؛ زيرا هر 
سه عبارت معادل ۳۵۸۰ با حساب جّمّل هستند. 


در کتاب اصول کافی -. اصول کافی ۲۷ - آمده است: جعفر بن محمد از پدرش از جد بزرگوارش عليه ال لام آورده 


آله در مسجد مدینه گرد آمده و نظر یکدیگر درباره اين آيه جویا می‌شدند: یکی گفت: ما اگر این آيه را نيذيريم» تمام 
آیات قرآن را نپذیرفته‌ايم؛ و اگر بدان ایمان آوریم» زیر بار ذلت رفته‌ايم كه على ابن ابی طالب بر ما مسلط شود. يس اجماع 
کردند که محمد صلی الله عليه و آله در گفتار خود صادق است لیکن ما به ظاهر این آيه را می‌پذيريم و ولایت رسول خدا 
صلی الله عليه و آله را بر خود می پذیریم اما از على عليه السّدلام اطاعت نمی کنیم و فرمانش را اجرا نمی‌نماييم. يس آیه: 
يَعْرِفُونَ نقمت اللہ تم بنکڑونہًا و أكرهُمُ الکافژون» -. نحل / ۸۳ - 


[نعمت خدا را می‌شناسند اما باز هم منکر آن می‌شوند و بیشترشان کافرند) یعنی ولایت على عليه السلام را می‌شناسد ولی 
انکارش می کنند» نازل شد. 


امام باقر عليه الشلام درباره آيه: «و دقن که اسجدُواً لادم فَسجذُواً الیش أبی؛ -. بقره/ ۳۴ - إو 


چون فرشتگان زا فرمودیم: برای آدم سجده کنید؛ يس به جز ابلیس که سر باز زد [همه ] به سجده در افتادند. ) خداوند به وی 
وحی فرمود که: ای محمد من آمر کردم ولی اطاعت نشدم پس تو هم ناراحت مشو اگر درباره وصیّت [علی عليه الہ لام] 


فرمانت نبرند. 

ریم ین کرت در عمين ما جين سرود امب 

- «فدای على گردمء امام مردم» چراغ هدایت مردم» يناه پارسایان؛ 

- وصى پیامبر و زوج بتول امام خلایق و خورشید نیمروز؛ 

- در حال خضوع انگشتری خویش را صدقه داد پس جه نیک رفتاری داشت امام مردم؛ 
- پس خداوند پرورد گار بند گان سوره «هل آتی» را در حق وی نازل فرمود.» 


حشان بن ثابت نیز شعری به اين مناسبت دارد که با مصرع: «ای ابوالحسن جانم به فدایت و جان خاندانم نيزا که بعد مذ کور 


خواهد افتاد. -. ذیل شماره ۱۶ همین باب خواهد آمد. - 
سپس گوید: حسان بن ابت شعری در این مورد دارد که در دیوان سید حمیری رضی الله عنه ثبت گردیده و در آن می گوید: 
- «علی امير مومنان عدل هدایت است و برترین انسانها است. 


- او اولین کسی است که در حال رکوع با دست خود ز کات داد و نخستین کسی است که نماز خواند و با شکم گرسنه 
1 سنكك بسته] روزه گرفت؛ - و چون سائلی نزد وی آمده دست خود را دراز کرد» نه در حق او بخل ورزید ونه جفا روا 


داشت؟؛ 


- پس انگشتر خود را در حال ركوع به وی داد و پیوسته آه گویان و دعوت کننده به خير بود؛ 


- آنگاه جبرئیل محمد نبي صلی الله عليه و آله را بشارت داد به آن و وحی در این مورد در روز روشن نازل گشت» -. مناقب 
آل أبى طالب ۱: ۵۱۴-۵۱۷ - 
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۴ 


سے 


2 


.00 7 ی یی ما دم کا a‏ 
اتیک و الْعَذْرَاءُ کی بر ee‏ ٭×٭ و كذ َهِلَتْ البق عَن الطَفْلٍ 

و أَخْتٌ و بان و أمٌ كبر ee‏ ؛٭ وَقَد کڈ من ری أَحَالِطٌ فی عَثْلی 

ولا فق ققد و ذل و ا ھور لیس آنا قن وميه و بس ا 

و ما ای الا ایک مر 5 (۳- و أي مر تیال إلى سل 


ہجوت ہے اس ہس 
(۴) و الْجَرَاُ مِنَ الله رف فى اجه ص اهى عُرَفَ ابرم هيم اللي عليه السلام كم كان نکم (۵) یا" ی هذا الْمَقِيرَ فَقَالَ (۶) 
َم بب اعد و کان فى تایه المسجد علق بن أبى طالب بُصلی كعات المع ۵۵ کات ا 1 ام ؤم إلى لايق بيو دا 
مله قرف (۸) إليہ الْحَانَم من يده و ہُو فى صَلَاِِ فده اغراي و الصرف و هو يَقُولَ بعد الصَلاه علی الوَسُو ل )4( 


ص: ۱۹۲ 


-١‏ فى الفضائل: عليه ثیاب رثه» الفقر ظاهر بين عينيه» و معه عياله» فلما دخل المسجد سلم على النبی صلی الله عليه و آله آنشد 
يقول اه. و فى الروضه: فلما دخل سلم و وقف بین يدى رسول الله صلی الله عليه و آله و قال اه. 

۲-فی الفضائل: و ليس لنا ما لا یمر و لا بحلی. 

۳- فى الفضائل: و لسنا نری الا إليكك فرارنا. 

۴- فی الفضائل: ساق إليكم ثوابا و قاد الیکم آجرا. و فی الروضه: ساق الیکم اجرا. 

۵- فى الفضائل: فمن منکم. و فى الروضه: و من منکم. 

۶- ليست کلمه «فقال» فی الروضه. 

۷ فی الفضائل: رکعات تطوعا. و فى الروضه: ركعتين تطوعا. 

۸- فى المصدرین: فدفع. 


۹- ليست هذه الجمله فی الروضه. و فى الفضائل: فاخذہ الاعرابی و انصرف و قد آحسن من قال: لی خمسه ترتجی بحبهم 


الد نيا ويرجى منهم الدين يامن بين الانام تابعھم٭٭٭لانھم م الوری میامین 


5 َه فى الا كله ٠#‏ 350 ٭٭ و تم فی الْوَرَى مَيَامِينٌ 


ف 


لک اقرا تما کم الله و وله و 
لین منوا ۳ ییون الصّلاَ و يُؤْنَونَ الرّكاة و هم راکعون- و مَنْ يول ل له و وَسْولَهُ و لین آمَنُوا فان جرب اله هم 
ایو عند دک تام ال صلی الله عليه و آله اس على تیه وال تار انلمینآیکم لزع عبل یرای ع هله الله 
ول کاخ اف ایا تن الله فا من عمل تيا وی ابن عمکک عَلِىٌ بن أبى طالب عليهما السلام هل دق على 
غاب (؟) بخ امه و هُوَ بُصلی قَالَ ال صلی الله عليه و آله وَجَيِتِ بت العف ان عَمی علق بن آبی طالب علیهما السلام َر 
(۳) علیهم الاه قال فد صق الاس فی دک اليم علی ذلک الََعرَابِی (6) موی و هو ول 


۱ 


مد الب اتا جبرئیل و ای (۵ الشَمام علیکک با َشول اللہ ربک یرک السام و يَقُولُ 


ط 
۹ 


هل طه و هل آتی٭٭٭ فَافْرَءُوا پُفرف الْحَبژ (۵) 


و نے بع او الْحَوَامِيمَ و الزّمَرَ 


۳۰ 


عر 


أنَا مولی لِهَؤٌلَاء*** وَ عَدُوٌ لِمَنْ کفر (۶) 


عرب يريشان حال و ژولیده احوال بر ما وارد كشت كه جامه‌های كهنه و پاره بر تن داشت و فقر از رخسارش می‌بارید. چون 
وارد كشت و سلام داد» این ابیات را خواند: 


- «در حالی نزد تو آمده‌ام که دخترم پیاپی می گریست و مادرش از دیدن وضع کود کش وحشت زده بود؛ 
- با یک خواهر و دو دختر و مادری سالخورده» نزديكك است از نداری عقل خود را از دست بدهم؛ 

- من دچار فقر و ذلت و تنگدستی گشته‌ام و چیزی در خانه نداریم که كام را تلخ يا شيرين کنم؛ 

- چاره‌ای نبود جز اينكه به تو روی آوریم» و مگر مردم جز به پیامبران به کسی يناه می‌برند؟!» 


راوی گوید: چون رسول خدا صلی الله عليه و آله کلام وی را شنید به سختی گریست سپس به صحابه خود فرمود: ای 
جماعت مسلمان» خداوند پاداش را به سوی شما فرستاده است و پاداش خدا خانه‌های بهشتی است که با خانه ابراهیم خلیل 
عليه الت لام برابری می کند. کدام یک از شما با اين فقر همدردی نموده و کمکی به وى می کند؟! اما از کسی پاسخی شنیده 
نشد و على بن ابی طالب عليه السّلام در گوشه‌ای از مسجد مشغول نماز افله بود که پیوسته می‌خواند. يس به آن مرد اعرابی 
اشاره کرد که نزد وی برود و آنگاه انگشت خود را که انگشتری در آن بود به سویش دراز کرد و آعرابی آن را از انگشت 


وی بیرون آورده و يس از درود بر رسول خدا در حالی که اين ابیات را می‌خواند» بیرون شد: 
-«تو سروری هستی که اميد می رود خداوند به دست او دين را در دنیا به پا دارد؛ 
- ينج تن در ميان تمام خلق باشند كه جملگی در ميان مردم فرخنده پی باشند و آن ينج تن شمایید.» 


در این هنكام جبرئیل بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل گشته و ندا در داد: السلام علیک يا رسول الله. پرورد گارت تو را سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: بخوان ونيا وفك الله و وشولة و لین وا ال رة لو و بو ا و هو زاکشون و 
من تول اله و رَسُولَهُ الِّينَ اما فَإنَّ حِْبَ الله هُمُ الْعَالبُون: - . مانده/ ۱۵۵-۱۵۶ - [ولن شماء تنها خدا و پیامبر اوست و 
کسانی که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع ‏ زکات می دھند؛ و هركس خدا و پیامبر او و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند ولك خود بداند [پیروز است» چرا که] حزب خدا همان پیروزمندانند.؟ آنگاه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله بر پای ایستاده و فرمود: ای معشر مسلمانان کدام یک از شما امروز کار خیری انجام داده که خداوند او را ول 
ه رکه ایمان آورده قرار داده است؟ گفتند: يا رسول اللہ جز پسر عمویت على بن ابی طالب عليه الترلام کسی از ما کار خیری 


انجام نداده است. او انگشتری خود را در حال نماز به یك اعرابی نیازمند صدقه داد. رسول خدا 


صلی الله عليه و آله فرمود: خانه‌های بهشت از آن پسر عمویم على بن ابی طالب گردید. سپس آيه را برایشان خواند. آن روز 
مردم نیز به آن اعرابی صدقه دادند و او در حالی که اين ابیات را می گفت؛ آنجا را ترک کرد: 


- «من دوستدار آن پنج تنم که سوره‌های قرآن در حفقشان نازل گردید؛ 
- سوره‌های طه و هل آتی» يس آن‌ها را بخوانيد تا از ماجرا آ گاه شويد؛ 


-وپس از آن دو سوره‌های «طواسین» و «حوامیم» و «زمرا؛ - من دوستدار آنان هستم و دشمن آنکه آنها را انکار کند و کفر 
بورزد» - . الفضائل: ۱۵۶. الروضه: ۸ - 


2 [ترجمه] 
بيان 


الر ثه البذاذه و سوء الحال قوله يمر و لا يحلى هما على الإفعال من المراره و الحلاوه أى ما لنا حلو و لا مر قال الجوهرى أحليت 
الشی ء جعلته حلوا 


ص: ۱۹۳ 


۱- فى الفضائل: ثم ان النبی غشیه الوحی إذ هبط عليه جبرئیل و نادی. و فى الروضه: ثم ان النبی اتاه الوحیء عند ذلكك جبرئیل 


نزل و نادی. 


۲- فی الروضه: تصدق بخاتمه الاعرابی. 

۳- فی الفضائل: ثم قرأ. و فى الروضه: قال: فعند ذلك قرأ. 

۴- فى المصدرین: فتصدق الناس على الاعرابی فى ذلك الیوم. 
۵- فی المصدرین: فاقرءوا و اعرفوا الخبر. 

۶- الفضائل: ۱۵۶. الروضه: ۲۸. 


يقال ما آمر و لا آحلی إذا لم يقل شيا (۱). 


ا جمه ار هة معنای تاس و بد هال است. مد و لا ككل از باب افعال و از رة مراره و خلاوه است. سی ما ج شیرین 
و تلخی نداریم. جوهری می گوید: آهلیت الشی یعنی آن را شیرین کردم . گفته می شود ما آمره و لا أحلى هنگامی که هیچ 
نگفته باشد. 
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قب. المناقب لابن شهرآشوب کشف. کشف الغمه الغلبْ فى تفیتیره يَرْفَعُهُ بو قال: یا َد الله ْنُ عباس جالش علی شفیر 
غرم ول قیال زشول الله صلی اللہ عليه و آله بل رل نت (1) بع امه رل بن باس لا ول قال ر شول الله الم 
الیل تال ر ول ال صلی الله عليه و آله ال ۵ اب عباس مالک یله من انت کت ایتراعة عن وجه و ال با نا 


وب 


و و - 


أن من یی عرکیی د آنا جب بن باه اذ بدو ار ترمفت وشول الله صلی لل عليه و آله ان 

صما (ھ) و ره بهاتین و إِلَ قعبیتا (۶) ب ول عَلِيٌ فا یره و قاتلالکنره منضوز من نصَرَهُ مخذول من ذل ما ئی لت 
تع شول الله صلی الله عليه و آله يَؤما نالیم الظهر 00 مال یل فى امسج تم له اد شيا ۵ رتح الیل بده ی 
السَمَاءِ ال لك لاهن آی مالك ا فی سی زشول الل غولب أَعدٌ او کان علي عليه السلام فی اشنا (د 
رَاكعاً وما لَه بخصرو الْيَمْنَى و کان م میا (۱۷) فیا َل الال اَذ الام من خنصد ره و دلکک برای من ال صلی الله 
عليه و آله وَهُوَ يُصَلّى (۱۳) 


ص: ۱۹۴ 


.۲۳۱۷ الصحاح: ج ۶ ص‎ -١ 

۲- فى الکشف: معتم. و کلاهما صحیحان. 

۳- فى الکشف: فجعل كلما قال ابن عتاس: قال رسول الله صلی الله عليه و آله يقول الرجل: 
۴ فی الکشف: بعد ذلكك: و من لم یعرفنی فأنا اعرفه نفسی. 

۵- فی الکشف: صمتا. 

۶- فی الکشف: عمیتا. 

۷- فى الکشف: صلاه الظهر یوما من الایام. 

۸- ليست کلمه «شیثا» فی الکشف. 

۹ لم یذ کر من صدر الروایه إلى هنا فى المناقب. و قد قطعها كما یستفاد من عبارته حيث قال تفسیر الثعلبی: فی روایه آبی 
ذران السائل قال اه. 

۰- فی (كث): الم ی اشهد أنى سألت. 

۱- ليست کلمه «فی الصلاه» فی المصدرین. 


۲- فی الکشف: و كان يتختم فیه. و لم یذ کر فی المناقب هذه العباره رأسا. 
۳- فی المناقب: حتی آخله من خنصره و ذلک بعين رسول الله صلی الله عليه و آله اه. و فی الکشف: فاخذ الخاتم من يده 
عق سول الله صلی الله غلیه و اله اد 


لزغ ای صلی الله عليه و آله(۱) ِن كاه رتح ره ی الشماء و كال الم إن آجی موی مالک ققال:» وب اشوخ لی 
ص ذری و یس لی آثری و ال عُفْسدَهٌ من لسانی يَفْمَّهُوا قوی و اجعلْ لی وَزيراً + من أَهْلِى ماژون خی اشْدُذ به أذرى و آشر که 
فی ری ارک عليه راطق عش ک پأچیک و تجعل كما طاتا فا یم لون|لیکما بآياتا (4 الهم و مد 
یک و ویک الهم فا رخ لی می ذرى و بئز لی أفرى-... و ال لی وزیرا من أَهْلِى- عَلِيا اشد به طهری (۳ قال اپو در 

ما اشنم رش ول الله صلی الله عليه و آله کَلَامۂ (۴) عى رل جبزئيلٌ ِن ند اللہ عر و بل ال با مد قرأ تنل لله علیہ نما 
کم ال رد لا لی ار الا رکف ون کات واقق ارت (۵) 


آقول قال السيد بن طاوس فى الطرائف قال السدى و عتبه بن آبی حکیم و غالب بن عبد الله إنما عنى بهذه الآيه على بن آبی 
طالب عليهما السلام لأنه مر به سائل و هو راكع فى المسجد فأعطاه خاتمه. 


و رواه الثعلبى من عده طرق فمنها ما رفعه إلى عبايه بن ربعى قال بينا عبد الله بن عباس جالس و ذكر مثله سواء (2). 


و قال الشيخ أمين الدين الطبرسى حدثنا السيد أبو الحمد مهدى بن نزار الحسنى عن أبى القاسم الحسكانى عن محمد بن القاسم 
الفقيه الصيدلانى عن عبد الله بن محمد الشعرانى عن أحمد بن على بن رزين الياشانى (۷) عن المظفر بن الحسين الأنصارى عن 
السندی بن على الوراق عن يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبايه مثله ثم قال و روى هذا 
الخبر الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد بعينله. 


وروى 
ص: ۱۹۵ 


۱- ليست کلمه «النبی» فى الکشف. و فى المناقب «رسول الله» بدله 
۲- القصص: ۳۵. 

٣‏ فی الکشف: آزری. 

۴- فی المناقب: الکلمه. 

۵- مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۱۵. کشف الغمّه: ۹۱ و ۹۲. 

۶ لم نجده فی المصدر المطبوع. 

۷- فی المصدر: البیناشانی. 


آبو بكر الرازی فى کتاب آحکام القرآن على ما حکاه المغربی عنه و الرمانی و الطبری آنها نزلت فى على عليه السلام حين 
تصدق بخاتمه و هو راكع و هو قول مجاهد و السدی و هو المروی عن آبی جعفر و آبی عبد الله علیهما السلام و جمیع علماء 
آهل البیت علیهم السلام و قال الکلبی نزل فی عبد الله بن سلام و آصحابه لما آسلموا فقطعت اليهود (۱) فنزلت الابه و فی روایه 
عطاء قال عبد الله بن سلام آنا رأيت (۲) علیا عليه السلام تصدق بخاتمه و هو راكع فنحن نتولاه (۳). 


*[ترجمہ]مناقب ابن شهر آشوب - کشف الغمة: ثعلبی با سند خود در روایتی گوید: عبدالله بن عباس در حالی که بر لبه چاه 
زمزم نشسته بود و از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت نقل می کرد مردی با چهره‌ای پیچیده با عمامه بر آنان وارد گشت. 
هر جه ابن عباس قال رسول الله می كفت و روایتی نقل می کرد آن مرد هم قال رسول الله می كفت و روایتی از رسول خدا 
نقل می کرد. ابن عباس رو به وی کرده و گفت: تو را به خدا سو گند بكو که هستی؟ ر پس آن مرد عمامه‌اش را از روی چهره 
برداشته و گفت: ای مردم» آنکه مرا می‌شناسد. می‌شناسد و آنکه مرا نمی شناسد بداند که من جندب بن جناده بدری؛ ابوذر 
غفاری هستم. کر شوم اگر دروغ بگویم که با این دو كوش خود از رسول خدا شنیدم و کور شوم اگر دروغ بگویم و با 
چشمان خود آن حضرت را ديدم که می‌فرمود: على رهبر درستکاران و قاتل کافران است؛ هر که یاور على باشد پیروز است و 
هر که على را تنها گزارد خوار و ذلیل گردد؛ روزی با رسول خدا صَلى الله عليه و آله نماز ظهر به جا می آوردم که سائلی وارد 
مسجد شد و از حاضران باری خواست لیکن کسی چیزی به وی نداد. يس آن سائل دستان خود را به آسمان بلند کرده و 
گفت: خداوندا؛ تو شاهد باش که من در مسجد رسوا خدا کمک طلبیدم اما کسی مرا چیزی نداد. على عليه ار لام نیز در 
مسجد در حال نماز بود و به رکوع رفته بو پس با انگشت کوچک دست راست خود که انگشتری در آن بود» به آن سائل 


اشاره کرد. سائل رفت و آن انگشتر را از انگشت وی در آورد. اين حادثه در برابر چشم رسول خدا 


صلی الله عليه و آله که مشغول نماز بود اتفاق افتاد. پس چون از نماز فارغ كشت سرش را به آسمان برداشته و فرمود: 


خداوندا رادم ورسی 23 كاج حو سكاو كنت «رَت باحر لي ضذری و نولي انر و اخلل هن لتاني يَفْقَهُواً 
قؤلى و اجغل لى_وَزِيرًا م من أَهْلى عون خی اشْدُذ به أزرى و اش رکه في أمرى» - -. طه/ ۲۵-۳۲ - (پرورد كاراء 


سينهام را گشاده گردان و كام را برايى من آسان ساز» و از زبانم گره بگشای [تا] سخنم را بفهمند» و برای من دستيارى از 
کی ارده دادیم کے به او اسواو كن و اورا شريكة كايم کرد تر نی ناطق نازل فرموده و 
گفتی: امَتَفْدٌ عض دک بأخیک و نجْعَلٌ لکما شلطا لا بصلون |لیکمابابایتا - -. قصص /۳۵ - إبازويت 


را به [وسیله ] برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطى قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات ماء به شما دست 
نخواهند یافت.) پرورد گاراء و من محفد نبی و بر گزیده توأم. خدایا؛ سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و 
از کسانم برایم وزیری قرار ده» علق! و پشتم را به او استوار کن. ابوذر در ادامه گوید: هنوز دعای رسول خدا صلی الله عليه و 
آله به پایان نرسيده بود که جبرئیل از جانب خدا بر وی نازل كشت و گفت: يا محمدہ بخوان! سپس آيه نما ویکم ال و 
رشو و الذين اموأ الذين ییون الصّلوة و بز وة ال کوة و هم زاکقون» - . سناب آل اہی طالب ١‏ ۱۵ و کشف الغمة: 4۷- 
۱ - 


نازل گردید. 


مولف: سید بن طاوس در طرایف گوید: سدی و عتبه بن حکیم و غالب بن عبدالله گویند: اين آيه در شأن على بن ابی طالب 
عليه الشلام نازل گردیده زيرا در حال رکوع بود كه سائلی در مسجد بر وی گذشت و آن حضرت انگشتر خود را به وى داد. 
تعلبی از چند طریق اين حدیث را روایت کرده است. از جمله از طریق عبایۂ بن ربعی است که گفته: در حضور عبدالله بن 


عباس بودیم که.. و عین همین روایت را نقل کرده است. 


امین الدين طبرسی با سند خود این روایت را از تفسیر عبايه روایت کرده و افزوده است که ثعلبی در تفسیر خود این روایت را 
با همین اسناد نقل كرده است. ابوبكر رازى در كتاب «احكام القرآن؛ شأن نزول اين آيه را على عليه الشلام می داند که هنكام 
ركوع انگشتر خود را صدقه داده بود. رمانى و طبرى كويند اين آيه در شأن على عليه السلام نازل شده آن زمان كه در حال 
ركوع انگشتری خود را صدقه داد واين نظر مجاهد و سدى نيز هست. اين روايت از امام باقر و امام صادق عليهما السلام و 
همه علماى اهل بيت به همين شكل روايت كرديده است. اما كلبى كويد: اين آيه درباره عبدالله بن سلام و ياران او نازل شده 
زمانى كه اسلام آوردند و يهوديان با آنها قطع رابطه كردند. در روايت عطاء آمده است كه عبدالله بن سلام گفته: من خود 
على عليه الشلام را ديدم که در حال ركوع انگشتر خود را صدقه داد و ما او را ولی خود می دانیم. -. مجمع البيان ۳: -٣٠‏ 


| تر جمه | 
م1 


کشف. كشف الغمه تک من ناقب أبى لب الْخوازژین برقع إلى ابن عباس 

مِمُنْ قَذ منوا بای صلی الله عليه و آله فقال (۴) يا رَ سول الله تازا بیبده لیس کا مجلس و لا مت دون عذا الم 
وإ توا روت ما الہ و شوه وح كع ضر تار لوا علی الفيديع أن لا بُجالشوتا ول ماكر او ل كارا ی 
یک علي قا هم الب ص- ما کم اله و شوه لین من ای ون الضلاه بو ار که وم راكغوت َم 
نَّ اي صلی الله عليه و آله َرَج إِلَى المشرجد و الم یق مام و راكع و بضر تال فَقال ا له اب صلی الله عليه و آله كَل 


۱ 
آقطاکک آ2 د شا ال نعم امن ذعب ۶[ من أغطاکه قَالَ ذاک (۵) الام و و وم ده إلى 
اا ین عَلِيّ عليه السلام فَقَالَ صلی الله عليه و آله عَلَى أَىٌّ عال أَعْطَاك قَالَ أغطانی و هُوَ رَاكعٌ کیراب صلی الله عليه 
و آله تُم قرو من یتول الله و وله و الِّينَ آمتوا اد جرب الله هُم لبون فان سان بنُ تابت (2) يَعُولُ 

ص: ۱۹۶ 


-١‏ فى المصدر: فقطعت اليهود موالاتهم. 

کے الو ا رس لاله ارات 

۳- مجمع البیان ۳: ۲۱۰. 

۴- نی المصدر: فقالوا. 

۵- فی المصدر: ذلك. 

۶ هو من الأنصار و أول من نظم الشعر الدینی فی الاسلام» لقب بشاعر صلی الله عليه و آله شعره من مصادر تاریخ تلكك 


الحقبه من حياه الاسلام؛ له دیوان معروف رواه آبو سعيد السکری عن ابن حبيب» طبع مرارا أفضل طبعاته فى مجموعه جيب 
التذ کاریه فی لندن ۱۹۱۰ م. 


با سن تَفُدِیک نَفْسِى و مُهْجَتَى*** و کل بی ء ۽ فى لد و مارح 


یدب مَدْحِى و لمیر ضاع #** و ما الْمَدْحٌ فى جلب الال صان 


۷ 7 


نت الّذی آغطیت إذْ کنت رَاكعاً» 9e‏ ** فشک فوس الوم یا یر زاکع 


31 


رل فيك الله خر وله بد ** و یلا فی مُشکماتِ الشُرائع )١(‏ 


## ت رجمه | کشف الغمّۂ: ابن عباس گوید: عبدالله بن سلام به همراه چند نفر از قوم خود که ایمان آورده بودند به حضور پیامبر 
صلی الله عليه و آله رسیده و گفت: یا رسول اللہ خانه‌های ما از مدینه دور است و در آنجا کسی با ما همنشین و هم سخن 
نمی شود چون قوم ما وقتی که ما اسلام آوردیم و رسالت تو را تصدیق کردیم. ما را از خود راندند و تصمیم گرفتند نه با ما 
مت ےس جو یہ کو کت ارد رفن تما رما گر اف اھچ اد که بش 
صلی الله عليه و آله فرمود: ما شک ال 4 و رَمُولهُ و الَذِينَ ابو لین ُقِيمُونَ الصَّلوة و يُؤْنُونَ الرّكوة و هُمْ رَاکُون؛ سپس 
0 ئ۷۳یئٰ۷۷یٰٰٰٰ  SEES‏ 
وى يرسيد: آيا کسی جيزى به تو داد؟ عرض كرد: آن مرد که در حال قيام است- و با دست به حضرت على عليه الشلام اشاره 
کرد- پس آن حضرت يرسيد؟ در جه حالى به شما احسان كرد؟ عرض كرد: در حال ركوع بود. پس پیامبر ص لی الله عليه و 
آله تكبير گفته و آيه دو من وَل الله و رَسُولَهُ وَ الِّينَ مان جژب الله هُمُ اَْاِبُونَ را قرائت كرد. 


باد و جان هر کندرو یا تیزرو در هدایت؛ 
- آيا مدح من با وجود بی‌پیرایه بودن تباه می‌شود؟ اما این مدح نزد خدا ضايع نمی شود؛ 
- تو همانی که در حال ركوع صدقه دادی» جان همه فدای تو باد ای نیکوترین رکوع کننده؛ 


- آنگاه خداوند در حق تو بهترین ولایت را نازل فرمود و آن را در ميان قوانین محکم الهی آشکار گردانید.» -. کشف الغمة: 
۸ - 


۷| تر جمه | 


رواه علی بق عیسی فى کشف الغمه (۲) عن ابن مردویه بأسانید عن ابن عباس و روی السیوطی فى الدر المنثور (۳) عن ابن 


مردویه من طریق الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس و روی آیضا ابن بطریق من کتاب ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين 
عليه السلام تأليف الحافظ آبی نعیم الأصفهانى باسناده عن أبى صالح عن ابن عباس و رواه الطبرسی عن السید آبی الحمد عن 
الحسکانی باسناده إلى آبی صالح عن ابن عباس مثله الا أنه قال خاتم من فضه (۴). 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم مدب كثير مُعثعناً عن ان عاس مله ای وله هم ییون و زَا بعدَهُ (۵) فقال ال صلی الله عليه 
و آله الْحَمْدُ له الْذِى جعلها فی و فی أهل بیتی (۶) قال و کان فی خائمه الى أَغطاة السَائْلَ سبحا مَنْ فخری بأنی لَه عبد (۷) 


٭٭| تر جمه |تحبير خط و تحبير شعر و مانند آن نیکو کردن آن اسٿ. 


مولف: این روایت را على بن عیسی در «كشف الغمة؛ . سیوطی در «الذّر المنثور» و ابن بطریق از کتاب «ما نزل من القرآن فی 
أمير المؤمنين عليه الشلام» تألیف ابونعیم اصفهانی با سندهایی که به ابن عباس می‌رسد. نقل کرده‌اند. - . مجمع البیان ۳: ۳۷۰ 
- و نيز طبرسى از ابن عباس مانند آن را روايت كرده با اين تفاوت كه كويد: انگشتری از نقره. 


تفسير فرات بن ابراهيم: عبيد بن كثير نیز عين اين روايت را تا «هم الغالبون» نقل كرده و افزوده است: يس پیامبر 


صلی الله عليه و آله فرمود: سياس خداوند را که ولایت را در من و اهل پیٹ من قرار داد. سپس می‌افزاید: نقش نگین انگشتری 
امیرالمومنین که به سائل بخشيد «سُبحانَ من فخری بأنّى لَهُ عبد - . تفسیر فرات: ۳۹ - 


- منزه باد کسی که افتخار من بند گی اوست - بود. 
* | تر جمه | 
۷ 


شم "وو و وید ی ی 
شَاءَ الله فک 


ص: ۱۹۷ 


۱- کشف الغمّه: ۸۸ 

.۹۳ ص٢‎ 

ج ۲: ۲۹۳. 

۴- مجمع البيان ۳: ۲۱۰ 

۵- ما نقله المصّف بعنوان الزیاده منقول فی تفسیر فرات مستقلا عن آبی على آحمد بن الحسین الحضرمی معنعنا عن ابن عتّاس. 
۶ فی المصدر: الحمد لله الذی جعلها فى سر أهل بیتی. 


۳ ۰ ۰ 7 جا 5 کٹ ۲ 
۷- تفسیر فرات: ۳۹. و فى جمیع نسخ الکتاب: سبحان من فخر لی 


فی اجه ی تن نیک لدب ہے یس تال بر جر له اسادم سٹو ور 
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سی عا ما کا فو دحل ہہب رد 
قول الله کَعَالَی: ما کم ال وم لت لین وا إن الاه َرلَتْ فی عَلِيٌ بن آبی طالب عليهما السلام )١(‏ قَالَ صَدَقَ تمه 
)¥ 


بو جغفرعلیه السام م قَالَ لام ا ابن نَ سول الله حدثنی عنک ختنمه عَنْ 


ا 


*٭[ترجمہ]تفسیر فرات بن ابراهیم : محمد بن مسلم گوید: نزد امام باقر عليه الشلام در دو صف نشسته بوديم و آن حضرت بر 
روی تخت نشسته و گهرهایی از حدیث برای ما روایت می‌فرمود و ما نیز بسیار مسرور از شنیدن این همه حديث گهربار بودیم 
و گویی در بهشت سیر می کردیم که خدمتکار ایشان وارد كشت و عرض کرد: سلام جعفی بر در است. اجازه ورود مى.. 
فرمایید؟ فرمود : بيايد. لذا دچار غم و اندوه و مشمّت و نفرت گشتیم مبادا که حال خوش ما منص گردد. چون وارد شدء به 


- ےار اہ و یمان ما طالب فال کم اس اک سد راک ll‏ 


فر» تفسير فرات بن إبرا هيم: لین بن اكم معتعن عَنْ جففر عليه السلام نما ولك | 4 و رم موا راہ تیا 
بن أبى طالب عليهما السلام (۳). 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: حسين بن حکم» با سند خود از امام صادق عليه الشلام نقل می كند كه آيه: «إنّما وَليِكم الله 
و رَسُولَهُ والّذِينَ آمَنوا؛ در حق على بن ابی طالب عليه الشلام نازل شده است. - . تفسير فرات: ۳۷ - 


٭٭| ترجمه | 
1 


فر» تفسیر فرات بن e‏ سأك عن علی بن الین و عبد اللہ ٿن مد عَنْ ول 
الله تَعالٌی: ما کم الله ور لهو لین آمَنُوا الا فی عَلِيٌ بْنِ أبى طالب عليهما السلام (۴). 


ہا جح نل تی گت دربارہ علی بن اض مات توعد 


امم سک لو و ات لابه 


٭| تر جمه | 
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ابر 
3 


رش سو وی انم مه رل سرت ال تم موز بو اک 
اط انی امه و أَشَّارَ (۶) َيِه فا هو بعلت بْن أبى طالب علیھما السلام رت که 1۳ 


نما وگ اله و و الذي 


۱ 


تون ال کاة وَهُمْ راکو فَقَالَ رشول اللّهِ صلی الله عليه و آله هو وَلْبْكمْ من بَعْى. 


و 
5 


آمَنُوا 1 يُقِيِمُونَ الصَّلاء و بو 


۳ 
۳ 3 


ال ابن اک( 2 َه وق و من بول الله و وَسُولَهُ و لین آمَُوا فا جرب الله 


نماز می‌خواند که فقیری بر وی گذر کرد. رسول خدا 


صلی الله عليه و آله به وى فرمود: آيا صدقه به تو داده شد؟ عرض کرد: بلی» نزد مردی در حال رکوع رفتم و او انگشتر 
خويش را به من داد و با دست خود وی را نشان داد و معلوم كشت آن شخص على بن ابی طالب عليه الشلام است. آنگاه آیه: 
نما شک الله وَ رول و الذيق انوا الذيق ییون الصَلَوءَ و يُؤْنُونَ الزّكوة وَ هُمْ رَاكعُون» نازل گردید. پس رسول خدا 
ابن عباس گوبد: این آيه مختص به على بن ابی طالب عليه التبلا نازل كشت و مفصود از: ہو من یل الله و وَسُولَهوَ ان 


و ۵ - 


َامَنُوأفَِنَّ جرب الله هُمُ العاُونْ» على بن ابی طالب عليه الشلام است . - . تفسیر فرات: ۳۸- 
٭٭[تر جمه] 

۳۱ 

فر» تفسیر فرات بن إبراهيم ریب حفرّة بن مُحمّدِ بن علی بن زیاد الْمَصَّارُ مُعَنْعَنا عن اا 
ص: ۱۹۸ 


۱- فى المصدر: الآيه نزلت فى على عليه السلام. 

.۳ تفسیر فرات:‎ -١ 

۳- تفسير فرات: ۳۷. 

۴- تفسير فرات: ۲۰. 

۵-فی المصدر: ان رسول الله كان ذات یوم فى مسجده فمر مسکین اه. 
۶- فى المصدر: فأشار. 


۷ تفسیر فرات: ۳۸ و لم یذ کر ذیل اليه الأخيره فیه. 


ور ہو تی یہت أب ال نا وَ مَنْ اتا 
رر ص عم و نحن وَ شِيعَتنَا من طِينّهِ وَاجِدَّهِ و تن فى الْجَنّه لا فض مَنْ يتنا تا كوو ذا نحت ئن 
ًا اقْرءُوا إِنْ شنم - اما ویکم الا E‏ و الِّينَ آمَنُوا ای آجر ال ارت صَدَقَ له لت نا فيه 0 


#* ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: أمير المؤمنين عليه الث لام پیوسته می فرمود: هر كه خدا را دوست بداردہ پیامبر را دوست 
داشته است و هر كه پیامبر را دوست بدارد» ما را دوست داشته است و هر كه ما را دوست بدارد» شیعیان ما را دوست داشته 
است و ماو شيعيان ما از یک خمیر هستیم و ما در بهشت هستیم» از دوستدارمان روى بر نمی‌تابیم و دشمنانمان را دوست 
نمی داریم؛ اکر کر ابق این ساس پیل نت اکا 7 ا یی ر اا اا 


راست می گوید. اين آيه دربار کسی جز على عليه الشلام نازل نشده است . -. تفسیر فرات : ۴۱ - 
* | تر جمه | 
۳۲ 


وھ سور كان اج بن الصاح الشقّه مِنْ ص جيح النَسَائْيٌ عن | بن سام قال: اتيت رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 
فان زا حاڈُو لیا ا اله و رشو و اق موا ان یفن اتر الله تَا نا ویک و و الفيق سا 
الآ تم ادن بل له اهر فام الاس ون فین بین شاچد و َاكع- و ہس یر 
تال وفرل الد صل اله علیه و آله نَا عا زشول الله صلی الله عله و آله نما وم الله وَ رم سُولَهُ إلى قَوْلِهِ الغالتون. 
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و وواه اه السَّافْعٌ این غ المازلی مِنْ تحمس طرق َمِنْها عَنْ عود الله : بن عباس قمال: و َال بای صلی الله عليه و آله و فی رده 
ال من أغطاکک مدا لام قال داك الراك و کا َل بصَلّی کال اند لہ اذى جلها فی و فی اَل بتتى. 
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و مِنْ رواتیاتِ الشافعی ان الْمَعَازْلِيٌَ فى الْمَْنَى يَرْقَعَهُ ای عَلِىٌ بن عابس قَالَ: لت آنا و آنو مهم م عَلَى ود الله : ن عطاء فَقَالَ 
و مزع نت مع أ در طساو بت لهي تال بک يداك عذا یی هل اكناب 
قال نا و که ضاحبکم علق بن أبى طالب عليهما السلام بیترت فيه یات من کتاب الله عر و جل: و تن للم اكناب 
( أقَمَنْ کان علی یه من ره و یه شاد من (©) نما شک هقف ره و اقا الفيق SME‏ راون 


الرّكاة وَ هُمْ راکقون. 


۷ سے 


۱-فی المصدر: من احبنا. 
لاك فسیر فرات: ۴۱. 
۳- ارعذ: ۴۴۳ 


۴ هود: ۱۷۔ 


تفسیره أن عَذه اليه نَرَلَتْ فی علی بْن أبى طالب علیهما السلام (۱). 


آقول: روی ابن بطریق فى العمده (۲) ما مر فى روایات السید و غيره بأسانيد جمه من صحاحهم فمن آراد تحقیق آسانیدها 
فلیرجع الیها. 


| ترجمه |الطرائف: نسائی در صحیح خود از ابن سلام روایت می کند که گفت: نزد رسول خدا ص می الله عليه و آله آمده و 
بے يوسيب اكد بت شيا را تميق كرف يوا را ی ی سات 
نگویند. يس خداوند در | ين هنكام آیه: اتک ال و رو دی اما ..» را نازل فرمود. يس بلال أذان ظهر كفت و 
مردم به نماز ایستادند. در همین حال سائلی وارد مسجد شد و على عليه ال لام که در حال ركوع بود. انگشتر خود را به وی 
داد. آن ساقل وسول دا 2 ال علیه و آله را از ماجرا آگاه ساغت رہام ا علیه و آله آیه: اٹک ال و 


شر تا «الغالبون» را بر ما تلاوت فرمود. 


مغازلی شافعی نیز همین روایت را از ينج طریق مختلف نقل کرده از جمله از عبدالله بن عباس که گوید: سائلی بر رسول 
خدا لی الله علیه و آله گذشت در حالی که انگشتری در دست داشت. پیامبر پرسید: این انگشتر را چه کسی په تو داده 
است؟ عرض کرد: آن مرد راکم- و على عليه الشلام در حال نماز بود- پس فرمود: «سپاس خداوندی را که ولایت را در من و 
اهل بیتم قرار داد. 
انت بیو ےت تنما على بن تر ات 
رعد/ ۴۳ - و آن كس كه علم الكتاب نزد اوست.] و دافم كان غلك ا 24 له کی تا قامد مھا - . هود/ ۱۷ - آنا 
کسی از جانب پرورد كارش بر حجتّى روشن است و شاهدى [از خويشان] اوه پیرو آن است [دروغ می‌بافد؟] و «انما کم الله 
و رَسُولَهُ والعذیق آمَنوًا المذیق يُقِيمُونَ الصَّلاه و ونون ال کاة وَ ہُم راكعُونَ؛ درباره وى نازل شدهاند. سدی نیز در تفسیر خود 


مولف: ابن بطريق در كتاب «العمده» - . العمدۂ: ۶۰-۶۱ - 
اين روايات را از كتب صحاح خودشان نقل كرده است كه طالبان پژوهش در اسناد آنها مى توانند به اين كتاب مراجعه كنند. 
* | ترجمه | 


۳۳ 


5 و 3 


قول رُوِىَ فی سابع الأول ٥‏ من ص جیح الاب ڪن ابن تام یل ابر ال لی روا المد إلا نه قَالَ: أَتَهتٌ (۴) 


سول الله صلی الله عليه و آله و رَمْط مِنْ قوی نا قزمنا الی قَوْلِهِ ین اج و راكع و سل إذاً أل (4۵ فَأعْطَاه علي إلى 
۴ 1- - وی اب برب أنضاً فی الشٹیکڈرکك عن العافظ أبى تُعیم پاشرتادہ عن ززد بن الم عن أب قال رمع عازن 


هو سم 


ار ول قفش ايل ال و تمه قأخطأة فاي رشول الله صلی الله علیه و آله تأغلمة قل لك هذه 


و اساد عن الصا عَن ابن قباس فى وله ول نّم وليكم | 2 بل پت 
این یوت الصّلاة و يُوُْونَ الرّكاة و شم راکوت تال عبد اللو : ن سلام یا رَسُولَ الله آنا رَأَْتٌ عَلِىَ : ن أبى الب عليهما السلام 


تَصَدَّقَ بخاتمه و هو زاکغ علی مُختاج خن 5 ۳ 


وباس كاده مد عن الکلبی عَنْ أبى ضالتح عن ابن عاس قال: ان ای صلی الله عليه و آله وا صلا رل علیه نما وکم الله 


3 
صر 
2 


اب ره الب صلى اله عليه و آله و توج إلى اد 


ص: ۲۰۰ 


-١‏ لم نجده فى المصدر المطبوع. 


۶۱ و‎ ۶۶ ٢ 
۶ئ90" بابن الديبع‎ ۷۷ی٣‎ 7 
تیسیر الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول؛ و قد طبع بمصر سنه ۱۳۵۲ء لکن لا یوجد بعض‎ ١ الشيبانى» و سماء‎ 


الروایات 00 السته فيه كهذه الروايه» و الظاهر أنه اسقطه لاجل التلخیص أو لاش سرادی الله اعلم. 
۴ فى (م) و (ح): ۳ 


ه- فى (م): بین ساجد و راكع وسائل اذا سائل سال 


کاش تفیل سابلا ال مَنْ ترکت فی المسجد فَقَالَ لَه رجلا تَصَدَّقَ علی بخائمه و هو رَاكمٌ فَدَخَلَ ال صلی الله عليه و آله دا هو 
عَلي عليه السلام. 
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ص رام 


اشا برقع إلى ابی لیر عَنْ جابر قال: جاءَ عَم الله ال ملاو ان تا )١(‏ یوق مجاه انس اهم مدموا فَقَالَ 


: رشو الل صلی الله عليه و آله ابُوا َي سال نا الم جد نا سابل یقن ل له آغطاک اد كد قال تم موز برجل 
راكع فَأعْطَانِى امه ۸ ال قَاذْمَبْ ارہ لی فال باعل قانم فَقَالَ مَذَا رل | انا فک اللو وفوة 0 


و با شئادو یرف ای عودِ الاب بن مجاجد عَنْ آبیه عن ابن با 


أبى طالب ع 
و باشرناده یرفعه إلى موی بن قيس الحضرمی عَنْ سَلمَة کھیل قال: تَصَدَّقَ عَلِيٌ بخاتمه و ہُو راغ فَنَرَلَتْ إِنّما کم الله و 
تاه 


| ترجمه ]مو لف: در کتاب (جامع الأصول» -.اين نسخه خطى است كه تاكنون جاب نشده است. - 
از صحیح نسائی از ابن سلام شبیه روايت اول را که سيد نقل کردہ ء با اند کی اختلاف آورده است. 


باز ابن بطريق در «المستد رک» از عار ياسر نقل می کند که گفت: سائلى در مقابل على عليه ار لام که در حال ركوع بود و 
نماز مستحبى می خواندہ ايستاد. يس على عليه الہ لام انگشتر خود را از انگشت در آورده و به وى داد. سپس نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله رفته و وی را از ماجرا آگاه نمود که آيه «إِلّما کم الله و رَسَولَهہ نازل شد. 


نیز با سند غود از کاک از ابن عباس آورده است که آيه وإنّما کم الله و رَسُولَهُ لین آمَنوًا ...» درباره على عليه الشلام 
نازل شده است. عبدالّه بن سلام به رسول خدا صلی الله عليه و آله عرض کرد: يا رسول اللہ من خودم ديدم که على بن ابی 
طالب عليه الشلام در حال ركوع انگشتر خود را به یک محتاج صدقه داد» و ما ولایت او را می‌پذيريم. 


نيز با سند خود از ابن عباس نقل کرده که گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله در حال وضو گرفتن برای نماز بود که آيه 
انشا نک ل گزدیت سے سرل شتا كان عو آله بدشوی ات رد نبا سای و هید از 
وی پرسید: جه کسی در مسجد بود؟ عرض کرد: مردی که در حال رکوع انگشتر خود را به من صدقه داد. چون پیامبر صَلى 
لله عليه و آله وارد مسجد گشت. دریافت که آن صدقه دهنده على بن ابی طالب عليه الشلام است. 


نیز با سند خود از جابر آورده است که: عبداله بن سلام به همراه جمعی از یارانش از کناره گیری قومش از آنها از زمان اسلام 
آوردنشان شکوه و گلایه می کردند. پس رسول خدا صلی اللہ عليه و آله فرمود: سائلی را برای من بيابید. يس وارد مسجد 
گشتیم . در آنجا سائلى را يافتيم که با دیدن پیامبر صلی الله عليه و آله به وى نزدیکک شد. پیامبر صلی الله عليه و آله پرسید: آیا 
کسی چیزی به تو داده است؟ گفت: بلی؛ بر مردی که در حال ركوع بود گذر کردم و او انگشتر خود را به من داد. پیامبر 
صلی اللہ عليه و آله فرمود: او را به من نشان بده! يس همگی داخل مسجد شدیم و ناگاه على عليه الد لام را در حال قیام در 


آنجا يافتيم و آن سائل با دست وی را نشان داده و گفت: این مرد بود. پس آبه إنّما وَتيِكم الله و رَسُولَه ..» نازل گشت. 


نیز ازطریق عبدالوهاب بن مجاهد با سند خود ار ابن عباس نقل کرده است که آيه وإنّما کم اللہ و رَسُولَهُ ...4 در حق على بن 
ابی طالب عليه الشلام نازل گشت. 


نيز در طریق موسی بن قبس حضرمی از سلمه بن کهیل نقل کرده که: على عليه ال لام در حال رکوع انگشتر خود را صدقه 
داد و 1 ص۷ ۳۹+ ۰ درباره‌اش نازل ػقت. 


* | تر جمه | 
۳۴ 


ول قال لیڈ فی كتداب تقد الود رت فی تفبیر مدب اعباس بن علق بن مزان ئه وی ول آي ما ویک الله 
فی علیع عليه السلام ین شر جين طربقا از كلها أو جلها ین جال الْمحَالِِينَ أل الي عليهم السلام بل عليه 
السلام و معز بن لطاب و عفان و زیر زو عبد تن بل عوض و تنل ابی وس و ان عباس و ی اع و جاب 
الأنصَارِىٌ و بو در و الیل ِن مره و عَلی بن الحم ين و الباق و الصا عليهم السلام و عَبدُ الب 6240 مُحَمّد بن الحَفیّه و مُجَاهِدٌ 
و مد بن سر و عطاء بی الاب و مب الشانب 11 و عَبِدُ ارق َِنْ لک ما روا عَنْ |شماعیل بن إشحاق الرَاشِدِئٌ 
عون یخی بن خیم عن محمد بن غیرد الله (۴) بن علق بن أبى راقع عَنْ عون بن غیرد الله عن أبيه عَنْ ده أبى راقع قَالَ: 
خلت عَلَى ز شول الله صلی الله عليه و آله و هُوَ ائم أو وخی إِلیہ ادا > یه فى جانب الب 


0+ 


۲۰١ ص:‎ 


۱- فى النسخ المخطوطه: و آنس معه. و الانس: من تأنس به. الجماعه الکثیره. 
٢‏ لیس فی المصدر «محمد بن السائب». 


٣‏ فی المصدر و (ح): عبد اللو فى سک 
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فکرفث أن ما أوقظه و ظََنْتٌ له بوعی الیه فاض طجفت بيه و بی ی اه ین کان وله شوء یکو فى 10 ُونه ال استيقظ 
اي صلی الله عليه و آله و ہُو تلو قوذ ۳۳ لما ویم ال و وعو تم قان سید یی ین ب و هنیا لعل 
تفیل الله ال نم ات ای تال ما بذ چک مام نا بر نت اب من قآ ره صلى اله 
عليه و آل پیدی فَفَالَ یا با راع ليون عَلی منک بعئرلبی غیر ال این بغدی لاله فوخ کون عَمَاً فی الله جَادُمُم فَمَنْ 
م يدغ چهادقم ده مجاهم يلسانه فان َم تطغ پلمانہ اهدهم یله لس ورام دک شن ۶ و هو على ان وم علی 
بقلم وج و مال با الاس من کان بحب أذ بر نی أمينى فا أمينى یی ابا زاع ال محمد بن می عب الله لما 
وبع لی بن یی طالب عليهما السلام و سار عو یو إلى یشم و له نا لالم َالَأ زم عون رشو 
اله صلی الله عليه و آله ان م2 یلع یکو عقا فى اهادم منم بش تطغ جَامَمُم برده فبلسانه و مَنْ لم بش طلغ 
اوق یس زر ترک کی ن 2 با بو افع كار و أَْضَهُ بحر شس تو ےی جج کت 
کو تر ع کل انب( لد أ معت وم أغلم عدا تباید الْيعتین عة الْعَقَيه و عة الرْضوان و لد 
لی الین و اث الجر اققات کیل کہ نیا زا قال مجر تع بجغقر بن أبى کالب ایض الجا اب 
ہے ہے ہنی ارت وب ےہ لسلام ای | 
نم لغ یرل مَعَهُ عتّی اس مه مير انين عليه السلام و زجع ابو افع 2 نع الْحَسَنِ عليه السلام ِلَى الْمَِينه و دا ار له و تا 
سم له الْحَسَنْ عليه السلام دَارَ علی بن أبى طالب نضفين و أغطاه بيع أضاً آقطعها یه (۶) 


ص: ۳۰۲ 


۱- فی المصدر: الی. 

٢‏ فى المصدر « قال: فقتلتها. 

۳-فی (کک) و (ت) الحمد لله الذی.؟!. 

۴- اقطع الامیر الجند البلد أى جعل لهم غلته رزقا. 


اعا عُبِيِدٌ الله ثِنُ أبى رافع بعد مِنْ مُعَاويَهَ بمائتی ألف دزهم و سین ألفا. 
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ارح اا ام رت مور عَنْ ع لت قال: كان حاتم عَلی عليه السلام الى نص دق به و هو راكع له فصو فيا 
مالعا مَنقُوسٌ الملك له 


ب اه و ید ہد 
الْحَمَن قال قَالَ عُمَرْ 0 ِن الَْطَابٍ أَخْرَجْتٌ من تال صَدَ بتَصَدَّقُ بها عی و آنا راک أ ربعا و عشرین مره عَلَى أن رل في ما رَلَ 
فى علي فما لَرّلَ .)١(‏ 


| ترجمه ]مو لف: سبد در کتاب (سعد السعود) گوید: در تفسیر محمد بن عباس بن على بن مروان خوانده‌ام که مصداق آبه 
«إنّما وَقِکم الله و وله ...؛ از نود راه كه همگی اسناد پیوسته دارند و اغلب از رجال مخالف اهل بیت هستند» على عليه 
التلام دانسته شده است؛ که از جمله راویان می توان به: على عليه الہ لام عمر بن خطاب» عثمان بن عفّانء زبیر» عبدالرحمن 
بن عوف» سعدبن أبى وقٌاص؛ طلحه ابن عباس» ابو رافع» جابر انصارىء ابوذر خليل بن مزه» على بن الحسين عليه الشلام» امام 


الساب -. در منبع «محمدين السائب» وجود ندارد. - 
و عبدالرزاق اشارہ کرد. 


از جمله روايتى است كه سندش به ابورافع می رسد و در آن می گوید: در حالى بر رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد شدم 
که اه رر دک یا در مال تر اتھ ودس وا مار راد کار عاف جیتر ان زا کک بادا رسول متاعلی ال 
عليه و آله بیدار شود و گمان بردم آن حضرت در حال دريافت وحى است؛ لذا بين آن حضرت و مار داراز کشیدم تا اگر 
آزاری رسانده این آزار متوجه من شود نه پیامبر صلی الله عليه و سلّم. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله در حالی از خواب 
برخاست که آيه «إنّما یکم الله و وله را تلاوت می‌فرمود و پس از تلاوت آن فرمود: سپاس خداوندی را که نعمتی را بر 


على كامل كرد و گوارا باد بر على تفضل خداوند متعال! 


ابورافع گوید: سپس به من رو نموده و فرمود: چرا اينجا دراز كشيدهاى؟ يس دليل اين كار را به اطلاعشان رساندم.فرمود: مار 
7ھ" اين يس بايد على عليه الت لام همان منزلتى 
را نزد تو داشته باشد که من دارم با این تفاوت که پس از من پیامبر دیگری مبعوث نخواهد شد. در آیندہ مردمانی با او می۔۔ 
جنگند که جنگیدن با آن‌ها جهاد فى سبیل الله است. هركس با دست قادر به جهاد نباشد» با زبانش جهاد کند و هر که با زبان 
نتواند» با قلبش. راهی جز اين وجود ندارد و على بر حق خواهد بود و آن‌ها بر باطل. سپس از منزل خارج گشته و خطاب به 


مردم فرمود: ای مردم؛ هر که دوست دارد امین مرا ببیند» امین من اين است! ” یعنی ابورافع - . 


محمد بن عبيدالله گوید: چون با على عليه الام بيعت شد و طلحه و زبير روانه بصره شدند و معاویه و مردم شام با وی از در 


مخالفت برخاستند ابورافع گفت: این است مصداق قول رسول خدا صَلی الله عليه و آله آن گاه که فرمود: على با قومی خواهد 


جنگید که جنگیدن با آن‌ها جهاد فى سبیل الله است» يس هر كس نتوانست با دست خود به جهاد برود» با زبانش جهاد کند و 
ه رکه با زبانش نتوانست» با قلبش؛ راہ دیگری وجود ندارد! يس ابورافع خانه و زمينش در خیبر را فروخت و با قبیله و خانواده 
خود- در حالی که مردی سالخورده بود و ۰ سال داشت- همراه على عليه الشلام گشت. 


سپس گوید: الحمدٌ لله که امروزه کسی را نمی‌شناسم که منزلتی چون من داشته باشد. من دوبار با رسول خدا صَلى الله عليه و 
آله بيعت کردم: در بيعت عقبه و بيعت رضوان؛ به سوی دو قبله نماز خواندم و سه بار هجرت کردم؛ گفته شد: اين سه هجرت 
مهاجرت به مدینه به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و این همجرت که با على بن ابی طالب عليه الہ لام به سوی کوفه 
است. وی همچنان ملازم على عليه الشلام بود تا اينكه آن حضرت به شهادت رسيد و ابورافع به همراه امام حسن عليه الشلام به 
مدینه باز گشت بی‌آنکه خانه یا زمینی در آنجا داشته باشد. لذا امام حسن عليه الت لام خانه امیرالمومنین عليه ال لام را به دو 


آن را به مبلغ ۲۶۰ هزار درهم به معاویه فروخت. 


از احمد بن منصور و او از عبدالرُراق نقل است که گفت: انگشتری که على عليه الم لام آن را در حالت ركوع صدقه داده بود 
يكف مثقال وزن داشت و بر نگین آن عبارت «الملك لله) حكك شده بود. 


نيز روايت کرده است که عمر بن خطاب گفت: مبلغی از مال خود را كنار گذاشته تا هنكام رکوع آن از طرف من صدقه 
دهند و این کار را ۲۴ بار تکرار کردم شاید آیه‌ای که درباره على نازل شد. درباره من نازل گردد ولی نشد. - . سعد السعود: 


۹۶-۷ - 
۷| تر جمه | 


تذنيب اعلم أن الاستدلال بالآيه الکر یمه على امامته صلی الله عليه و آله يتوقف على بیان آمور 
الأول 


أن الآريه خاصه و ليست بعامه لجميع المؤمنين و بيانه أنه تعالى خص الحكم بالولايه بالمؤمنين المتصفين بإقامه الصلاه و إيتاء 
الزكاه فى حال الركوع و ظاهر أن تلك الأوصاف غير شامله لجميع المؤمنين و لیس لأحد أن يقول إن المراد بقوله و هم 
راكعُونَ أن هذه شيمتهم و عادتهم و لا يكون حالا عن إيتاء الزكاه (۲) و ذلك لن قوله يُقِيمُونَ اللا قد دخل فيه الركوع فلو 
لم يحمل على الحاليه لكان كالتكرار و التأويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد و أما حمل الركوع على غير الحقيقه الشرعيه 
بحمله على الخضوع من غير داع إليه سوى العصبيه فلا- يرضى به ذو فطنه رضيه مع أن الآ-يه على أى حال تنادى بسياقها على 
الاختصاص. 


و قد قیل وجه آخر هو أن قوله تعالى اّما وم اللهُ خطاب عام لجميع المؤمنين و دخل فى الخطاب النبى صلى الله عليه و آله 


و غیره ثم قال و رَسولَهُ فأخرج النبى صلی الله عليه و آله من جملتهم لکونهم مضافین إلى ولایته (۳) ثم قال و لین آمَنُوا 
ص: ۲۰۳ 


۱- سعد السعود: ۹۶ و ۹۷. 
۲- بان یکون الواو للعطف. 

۳- آورد الطبرسی جمیع ما آورده المصّف فی مجمع البيان (ج ۳: ۱ و ۲۱۲) و فیه: منساقين إلى ولایته. * آقول : ولعل 
الصحیح ما فى المتن كما فى قوله بعد ( والا آدی إلى أن یکون المضاف هو المضاف اليه بعينه ) فتامل ( ب ). 


فوجب أن یکون الذی خوطب بالایه غير الذی جعلت له الولایه و الا آدی إلى أن یکون المضاف هو المضاف إليه بعینه و إلى 
أن یکون کل واحد من المؤمنین ولی نفسه و ذلك محال و فيه ضعف و الأول آولی. 


**[ترجمه ]این آیه» آيه ای خاص است و شامل همه مومنان نمی‌شود. زیرا آن را ويه مومنانی ساخته که متصف به صدقه 
دادن و ز کات دادن در نماز و در حال ر کوع باشند. ظاهر است که این اوصاف شامل همه مؤمنین نمی شود و کسی نمی تواند 
بگوبد منظور از گفته: «و هم راکعون» این است که اين اخلاق و عادت آنان است و حال دادن ز کات نیست زیرا این گفته: 
«يقيمون الصلاه؛ شامل ر کوع هم می‌شود. اگر بر واو حالیه حمل نشود مانند تکرار است و تأویل مفید بهتر از بعیدی است که 
مفید نیست. اما حمل كردن رکوع بر غير حقیقت شرعیه به اين که آن را بر خضوع حمل كنيم دلیلی جز تعصب ندارد و انسان 


وجه دیگری نیز برای آيه (إِلّما 7 الله» نیز بیان گردیده و آن اينكه این آيه خطاب عام به همه مؤمنين استء زیرا هم رسول 
خدا ص می الله عليه و آله ضمن آنهاست و هم ديكران. سپس فرموده دو رسوله؛ و با این کار رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
از آنها خارج کرده است چون آنها مضاف به ولایت آن حضرت هستند. -. طبرسی در مجمع البیان خود (ج۳ : ۲۱۲- ۲۱۱) 
تمام اين موارد را ذكر کرده است. - سپس فرمود: «والذین آمنوا؛ و این ایجاب می کند که مخاطب آيه کسی غير از آن 
شخص باشد که مختص به ولایت شده باشد و در غير اين صورت مضاف همان مضاف إليه خواهد بود و آنگاه هر مؤمنی ولی 


خود خواهد بود و چنین امری محال است و این برداشت ضعف دارد و برداشت اول مقدم‌تر است. 


#* | تر جمه | 


الثانى 


أن المراد بالولى هنا الأولى بالتصرف و الذى يلى تدبير الأمر كما يقال فلان ولى المرأه و ولى الطفل و ولى الدم و السلطان ولى 
أمر الرعيه و يقال لمن يقيمه بعده هو ولى (۱) عهد المسلمين و قال الكميت (۲) يمدح عليا 


و نعم ولی الأمر بعد ولیه* اد مد ٭٭ و منتجع التقوى و نعم المؤدب 


و قال المبرد فى کتاب العباره عن صفات الله أصل الولی الذی هو آولی أى أحق و الولی و إن كان یستعمل فى مکان آخر 
کالمحب و الناصر لکن لا یمکن إراده غير الأولى بالتصرف و التدبیر هاهنا لأن لفظه إنما یفید التخصیص و لا برتاب فيه من 
تتبع اللغه و کلام الفصحاء و موارد الاستعمالات و تصریحات القوم و التخصيص ینافی حمله على المعانی الأخر إذ سائر المعانی 
المحتمله فی بادی الرأى لا يختص شی ء منها ببعض المؤمنین دون بعض كما قال تعالی و الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِنَاتٌ بَقظ هم آولیاء 
ی سیب و بان ہے .جج ی تج ہہ من المؤمنين و غیرهم 
كما فى قوله تعالى کیب عَلَيْكُمْ الصّيامٌ و غير ذلك فإذا دخل الجمیع تحته استحال أن يكون المراد باللفظه (۴) الموالاه فی 
الدین لأن هذه الموالاه يختص بها المؤمنون دون غیرهم فلا بد إذا من حملها على ما يصح دخول الجمیع فيه و هو معنی الامام و 
وجوب الطاعه و فيه كلام. 


ص: ۲۰۴ 


-١‏ ليست کلمه «هو» فى (م) و (ح). 

۲- ابو المستهل کمیت بن زید بن خنیس الأسدى شاعر خطیب. اشتهر فى عصر الامويين» كان كثير المدح للهاشمیین؛ أشهر 
شعره الهاشمیات و قیل فى حقه لو لا شعر الكميت لم يكن للغه ترجمان توفى سنه ۱۲۶ ه. راجع الأغانى ۱۵: ۱۰۹- ۱۳۲ و غیره 
من التراجم. 

۳- لعل مراده السیّد قڈس سرّه. كما يستفاد من الشافی: ۱۲۳. 

۴- أى بلفظه الولی. 


۶| تر جمه [«ولی» را در این آیه کسی بدانيم که در داشتن تصرف بر دیگران مقدّم باشد و کسی که بر تدبیر امر ولایت دارد. 
می كوييم: فلانی ولی آن زن است و ول آن كودك و ول دم؛ و سلطان ولی امر رعیت است. و به کسی که پس از وی این 
مقام را بدو می‌دهد گفته می‌شود: او «ولی عهد مسلمین» است. کمیت در مدح على عليه الشلام می گوید: 


- جه نیکو ولی امری است پس از ولق خود و گستره تقوی و جه نیکو ادب کننده‌ای است. 


مبژد در کتاب «العبارة عن صفات الله) گوبد: «ولی» در اصل به معنای «أولى» و«أحق)» است. و لفظ «ولی» گرچه در جای دیگر 
به معنای دوستدار و یاور به کار می رود لیکن در اینجا نمی توان معنایی جز «آولی بالتصرف و التدبیر» از آن استنباط کرد؛ زيرا 
لفظ ١إنّما؛‏ افاده تخصیص می کند و کسی که در زبان و کلام فصیحان و موارد استعمال و بیانات قوم» پژوهش کند شکی در 
اين مورد ندارد. تخصیص با حمل اين کلمه بر معانی دیگر منافات دارد زيرا دیگر معانی محتمل که در ابتدا به نظر می رسد 
امتیاز خاصی برای مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر قايل نیست همانند آیه: دو الَمُوْمُِونَ و الْمُؤْمِنَاتُ بَعْظَ هُمْ وا بَغض» -. توبه/ 
۸۱ - 


!و مردان و زنان با ایمان» دوستان یکدیگرند.) از این رو برخی از اصحاب - . شاید مراد وی سید قدس سره باشد همان طور 


که از الشافی: ۲۱۳ بر می آید. - 


بر این باورند که ظاهر خطاب نشان می‌دهد که خطاب عام است و همه مکلفان را شامل می‌شود جه مؤمن باشند جه غير 
و اتک طارف سال م ى تار گی کک اا اح رد ۱۸۳ ارون بشما مقر شلد اد و يالك ماه 
دیگر. پس اگر همه را شامل شد دیگر ممکن نیست منظور موالات در ديم باشد. زیرا این موالات تھا به مؤمنان اختصاص 
دارد. بنابراین بايد آن را حمل بر این معنا نمود كه شامل حال همه گردد که در اين صورت به معنای امامت خواهد بود و 


وجوب اطاعت از وی. این نظر خالی از اشکال نیست. 


* | تر جمه | 
الثالث 


أن الانیه نازله فيه عليه السلام و قد عرفت بما أوردنا من الأخبار تواترها من طريق المخالف و المؤالف مع أن ما تركناه مخافه 
الإطناب و حجم الكتاب أكثر مما أوردناه و عليه إجماع المفسرين و قد رواها الزمخشرى و البيضاوى و الرازی فى تفاسيرهم )١(‏ 
مع شده تعصبهم و كثره اهتمامهم فى إخفاء فضائله عليه السلام إذ كان هذا فى الاشتهار كالشمس فى رائعه النهار (۲) فإخفاء 
ذلك مما يكشف الأستار عن الذى انطوت عليه ضمائرهم الخبيثه من بغض الحيدر الكرار. 


وقد روى الرازى عن ابن عباس بروايه عكرمه و عن أبى ذر نحو مما مر من روايتهما و قد عرفت ما نقل فى ذلكك أكابر 
المفسرين و المحدثين من قدماء المخالفين الذين عليهم مدار تفاسيرهم. 


و آما اطلاق الجمع على الواحد تعظیما فهو شائع ذائع فی اللغه و العرف و قد ذکر المفسرون هذا الوجه فى کثیر من الایات 
الکریمه كما قال تعالی و الشماءَ بَتيناها بأد (۳) و إِنا سنا ُوحاً () و إِنا تن برلا الد کر (۵) و قوله الّذِينَ قال لهم الاس ان 
الاس قڏ جَمَعُوا کم (۶) مع أن القائل کان واحدا و أمثالها كثيره و من خطاب الملوكك و الرژساء فعلنا كذا و آمرنا بکذا و من 
الخطاب الشائع فی عرف العرب و العجم إذا خاطبوا واحدا فعلتم كذا و قلتم کذا تعظیما له. 


و قال الز مخشری فان قلت كيف صح أن یکون لعلی و اللفظ لفظ جماعه؟ قلت جى ء به على لفظ الجمع و إن كان السبب فيه 
رجلا واحدا لیرغب الناس فی مثل فعله فینالوا مثل ثوابه و لینبه على أن سجیه الممنین تجب أن یکون على هذه 


ص: ۳۰۵ 


.۴۳۱ :۳ راجع الکشاف ۱: ۴۲۲. و آنوار التنزيل ۱: ۳۳. و مفاتیح الغیب‎ -١ 
الربع من الضحی: بياضه و حسن بريقه.‎ ٢ 
۴۷ ادا رات:‎ ٣ 


5 نوح:‎ ۴ 
5 الحجر:‎ -۵ 
Ee JF 


الغایه من الحرص على البر و الاحسان و تفقد الفقراء حتی إن لزمهم آمر لا یقبل التأخیر و هم فى الصلاه لم یؤخروہ إلى الفراغ 
منها انتهی (۱). 


على أنه يظهر من بعض روایات الشیعه أن المراد به جمیع الأئمه علیهم السلام و آنهم قد وفقوا جمیعا لمثل ذلك الفضیله و أيضا 
کل من قال بأن المراد بالولی فى هذه الایه ما یرجع إلى الامامه قائل بأن المقصود بها على عليه السلام و لا قائل بالفرق فاذا ثبت 
الأول ثبت الثانی هذا ملخص استدلال القوم و آما تفاصیل القول فيه و دفع الشبه الوارده عليه فم و کول إلى مظانه کالشافی (۲) و 
غیره و لیس وظیفتنا فی هذا الکتاب الا نقل الأخبار و لو آردنا التعرض لامثال ذلك لكان کل باب کتابا و ما آوردته كاف لمن 


آراد صوابا (۳). 


**| ترجمه ]این آ یه در حق حضرت على عليه الالام نازل شده است و از روایاتی که معروض افتاد دريافتيم که به صورت 
متواتر از سوی موافق و مخالف نقل گردیده است هرچند از بیم اطناب و افزایش حجم کتاب بیشتر موارد را ذكر نکردیم؛ و 
مفسران نیز بر آن اجماع دارند» به گونه‌ای که زمخشری و بیضاوی و رازی نیز على رغم تعضب بسیارشان و کثرت اهتمامشان 
به پنهان داشتن فضایل آن حضرت عليه السلام آن را نقل کرده‌اند . زیرا این قضيه چون خورشید در وسط روز روشن و 
درخشان است و اگر کسانی آن را پنهان داشتند ناشی از خبث طینت و بغضی است كه نسبت به حيدر کار در وجودشان موج 


می زند. 


رازی به روایت عکرمه آن را از ابن عباس و ابوذر نقل کردہ است؛ و با آنچه که بزرگان مفسرین و محدثین از مخالفین 


قدیمی نقل کردند آشنا شدید؛ قدمایی که مأخذ و منبع تفاسیر مخالفان هستند . 


لیکن اطلانق جمع بر فرد به خاطر تعظیم و تکریم وى» در لغت و عرف بسیار رایج است و مفسران از این بُعد به بسیاری از 
آیات شریفه نگریسته‌اند نظیر آیه: دو السَمَاء اها بأَبد» - . ذاریات/ ۴۷ - إو 


آسمان را به قدرت خود برافراشتیم.) و إلا أَرْسَلَْا ُوخا» -. نوح/۱ - ما نوح را فرستادیم) و (إنّا نحن رن الذكر» -. حجر/ 
٩‏ - [بی‌تردیده ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم.) و«الذيق قال لزغ الاس د اس كذ مرا تکم» -. آل عمران /۱۷۳ 
- (همان 


مردمانی که [برخی از] مردم به ايشان گفتند: «مردمان برای [ جنگ با] شما گرد آمده‌اند.) با وجود اينكه گوینده فقط یک 
نفر بوده است؛ و امثال این آیات بسیار است. خطاب مل وک و رؤسا نیز در هين معنا می گنجد وقتی می گویند: ما چنین کردیم 
و چنان دستور دادیم. عرف شايع و رایج ميان عرب و عجم آن است که هنگام مورد خطاب قرار دادن یک نفر به نشانه تعظیم 


از فعل جمع استفاده می کنند مانند چنان «كرديد) و «چنین فر مود بد). 
زمخشری گوید: اگر بگویی: وقتی لفظ لفظ جمع است» چگونه می گویند درباره على عليه الشلام است؟ 


مولف: كرجه لفظ به صورت جمع آمده اما مدلول یک مرد بیش نیست و این اسلوب بدان سبب اتخاذ شده است تا مردم نظیر 


آن را در گفتگوهای خود به کار گیرند و وابش را ببرند» در ضمن به ممنان پاد آوری می کند که بابك چنین بود و هد 


غایی آن نیز حرص بر نیکی و احسان و نواخت فقراست. حتی اگر در حال نماز باشند. نیاید این احسان را مو کول به بعد از 
پایان نماز کنند.تمام! -. کشاف ۱: ۴۲۲ - 


از برخی روایات شيعه جنين بر می‌آید که مراد از این آيه همه امامان علیهم السلام هستنده زیرا همه ائمه توفیق نايل شدن به 
چنین فضیلتی را یافته‌اند. دیگر اينكه هر که گفت: مراد از «ولی» در اين آیه» مفهومی است که به امامت بازمی گردد. معتقد 
است که مقصود از آيه على عليه الشلام است ولی همین شخص فرقی ميان على و امام نمی‌داند؛ از این رو اگر اولی ثابت شد 
دومی خود به خود ثابت است. اين بود خلا.صه‌ای از استدلال‌های اهل فن اما تفصیل و دفع شبهات وارد بر آن را بايد در 
منابعی چون کتاب «الشافی» و امشال آن دید و ما در این کتاب وظیفه‌ای جز نقل اخبار نداریم و اگر می خواستیم وارد این 


مناقشات شویم» بايد هر باب را تبدیل به یک کتاب می کردیم و آنچه آمد برای کسانی که در پی حقیقت‌اند» کافی است . 


* | تر جمه | 


**[ترجمه ]ابر الله هب عنکم الو جس هل ابیت و يُطَهّرَكمُ ٠‏ تطهيرًا 


[خدا فقط مىخواهد آلودكى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و ياكيزه گرداند) 


فس» تفسیر القمی: فی رِوَايَه أبى اج اژود عَنْ أبى جغفر عليه السلام فى قوله رای تما يُرِيدٌ الله لِذهب عنکم الاجس أهل 
یت و بُطهرکم تطهیرا قال رل مَذِہ الب فى رَسُولٍ 


2 


۲۰۶ ۲ 


۱- الکشّاف ۱: ۴۲۲. 

۲- و قد آورد السیّد قاس سره الکلام و البحث فی الآيه مشبعا فی کتابه الشافی: ۱۲۲- ۱۲۹. 

۳- وقد اورد السید ۱ الکلام والبحث فى الايه مشبعا فی کتابه الشافی : ۱۲۲ _ ۱۲۹. آقول: المراد من الولایه هو الذی آشار الیه 
فى قوله: الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور و الآآيه تخص تلك الولا-يه لله ثم لخلیفته فى أرضه رسول الله 


صلی اه عليه و آله ثم لشخص او اشخاص آخرین هم خلیفه رسول الله فى امته على ترتیب الآديه و لکنها لا تعزف تلك 
الاشخاص بأعيانها بل بوصف خاص هو اقامه الصلاه و إيتاء الز کاه فی حال ال رکوع و لا ریب ان عليا (ع) آقام الصلاه و آتی 
الزكاه و هو راكع قبل نزول الایه فلا بدّ و أن یکون هو أول خلفاء البق لانه آول من وجد فيه ذلك الوصف. ثم ان نزول الايه 
عقيب صلاه على تلكك الصلاه يدل على انه صلى وزكى طاعه لله مخلصا لا يشوبه شئ فالمعلوم أن صلاته وزكاته مقبوله والالم 
تذكرافى القرآن مدحا واما الناس الاخرون الذين فعلوا ذلكك أو يفعلون لا ندرى انهم فعلوا ذلك التماس نزول الايه او شمول 
الايه لهم حتی یدعوا انهم ول المؤمنين كما انا لاندری آنهم انفسهم بیتوا إلى سائل أن بسآلوهم فی حال الر کوع او اتفق ثانیا أن 
سائلا سثل وهم فى حال الرکوع؟ كما انا لاندری آن رجلا بعده ۷ وجد فيه ذاكك الوصف ام لا؟. ثم ان الذی لا يشهد له القرآن 
بل يشهد نفسه لنفسه عند الناس انه صلی و آتی الز کاه راكعأً أليس یتهم عند العقلاء بانه طالب الرئاسه والدنیا « ب ». 

۴- الأحزاب: ۳۳. و لا نکرر موضعها بتکرارها فی هذا الباب. 


ال صلی الله عليه و آله و علی بن أبى طالب و فَاطِمَة و ان و الد : ین علیهم السلام و ذَلِكك فى َیتِ آم مه روجه الب 
صلی الله علیه و آله (۱) عا زشول الله صلی اله علیه و العلا و اعد و لسن لین عليهم السلام تم أب ۵4 كناك له 
ريا و دخل میم فيه ثم ال الما أل ب: ۳ تى این وى فيهخ ما وتیل اذ عله الج و هم تلهم 
کرٹ مز ا وات ام ملم و لاق باز سُول الله قَالَ ند ری ت آم علعة اک نع ی خبر لآ جر قا 
ید بن لی بن الْححعر: نجل رن( راهن لاہ زج ی صلى لله عليه له کا و 
أَثموا (۵) و از ا ز ی ا اع اق صلی ال علیه و آله ال دنب عك الج و بُه كن َطهيراً i‏ 
موا كما ال و اون ما یثلی فى ييُوتكنٌ و لا يرجن و لسن کاب من اساء (ع. 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: در روايت ابوالجارود از امام باقر عليه الشلام درباره آيه نما بريد الله مب نكم الر جس 
یل ات و یط کم ٠‏ تطهيرًاا نقل است که فرمود: این آيه درباره رسول خدا لی الل عليه و سلو علی بن ابی طالب عليه 
الہ لام» فاطمه سلام الله علیھاء حسن و حسین سلام الله علیهما در خانه أم سَلّمه همسر رسول خدا صلی الله عليه و آله نازل شده 
است. رسول خدا صلی الله عليه و آله على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نزد خود خواند و سپس همه را زیر یک 
جامه خیبری متعلق به خود قرار داده» خود نيز درون آن رفته و گفت: خداونداء اینان اهل بيت من هستند که وعده‌های بسیار 
در مورد آنان به من داده‌ای. خداونداء پلیدی را از آن‌ها دور بدار و پاک و پاکیزه‌شان گردان! سپس آیه تطهیر نازل گردید. 
آنگاه آم سلمه عرض كرد: من هم با آنها هستم يا رسول الله؟ فرمود: بشارت باد تو را ا ريا وا 
ابوجارود گوید: زید بن على بن الحسین علیهم السلام فرمود: برخی مردمان جاهل گمان می کنند که مقصود از آیه تطهیر 
همسران پیامبر صلی الله عليه و آله هستند. اينان دروغ گفته و مرتکب گناہ شدند. به خدا سو گند اگر منظور آیه همسران 
پیامبران يك اه علیه و آله بوده عبارت ہد صورت : مب نکن اج زر کی تطهیژاه می‌آمد و کلام به صیغه مونث 
آورده می‌شد همان طور که در آیاتی چون: «و و کر ما بل فی وتكن سر احزاب/ ۳۴ - زو 


آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت [آمیز] در خانه‌های شما خوانده می‌شود ياد كنيد.) و «و لا بر تبرج الجهلّه 


لأولی...» -. احزاب/ ۳۲ - [مانند 


روز کار جاھلیت قدیم زیتهای خود را آشکار مکنید!) و اله تن كأحد من الْنْسَاءِه -. احزاب / ۳۲. تفسیر قمی: ۵۳۰-۵۳۱ - 
(شما 


مانند هیچ يكك از زنان [دیگر] نيستيد] 


۷| تر جمه | 
۳ 

تفسیر القمی: «و اَمو اھک بالصّلاو و اض طبر علیهاه (۷) فَِنَّ الله أمَرَ 8 اقا درا دج اتلك 1ل راقن 
دوجو یو 4 یس لاس إِذْ آمرمع مع الاس عَامَهُ تم أَمَرَهُمْ حاص تلم رل ال 4 مذ 


لای کا شول الله صلی الله عليه و آله بُچی ۶ کل یومع هار عى یی باب على و فاطمه و اسر و الْحْسَهِنِ علیهم 
السلام كول انام علیکم و رخت الله و رکه ول َل و ام جج میم اقب عنم ار سول 
لہ و رخ الله زرا م بأد يضاقي ایب و قول الله الله بعک الله - إنما رید الله مب علکم الرس أ أمْل 
یت و يُطْه كم تطهيرا فلم م برل یفعل دک کل یوم إا شهد اليه عى فارق ادا و قال و الْحمْرَاءِ حادم ال صلی الله 
و ۳ 


٥ 
۶و‎ 


تر جمه ]تفسير على بن ابراهیم: «و آم مر لک بالصّلَوهِ وَ اضطبز عَلَيهًاه - . طه/ ۱۳۲ - و 

كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش!) در این آيه خداوند به پیامبر صلی الله عليه و آله آمر می کند که برای 
خواندن نماز اهل بیتش اهمیت ویژه‌ای قایل شود تا مردم پی ببرند که اهل بيت او از جایگاه ویژه‌ای نزد خدا برخوردارند 
منزلتی که دیگر مردم از آن برخوردار نیستند. خداوند يكك بار اهل بيت و ساير مردم را امر به اقامه نماز فرموده و بار دیگر در 
این آيه آن‌ها را به طور خاص مورد توجه قرار داده است. از روزی که اين آيه نازل گردید. هر روز رسول خدا ص لی الله عليه 
و آله هنكام نماز صبح به در خانه على و فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام رفته و می‌فرمود: السلام علیکم و رحمۂ الله و 
ب رکاته. و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام پاسخ می‌دادند: و علیکک السلام يا رسول الله و رحمه الله و ب رکاته. سپس 
ببامبر صلی الله عليه و آله جوب دو طرف در را گرفته و می فرمود: الصلاة الصلاة برحمکم الله ارب له لب عنکم 
لجسن ی ایل ابیت و بطه کم «تطهیژا» و چنانچه در مدینه بود» هر روز بامداد چنین می کرد تا زمان رحلت. ابوالحمراء خادم 


پیامبر گوید: من می ديدم هر روز جنين می کرد. - . تفسیر قمی: ۴۵۲ - 


* | ترجمه ] 


جاء المجالس للمفيد ماء الأمالى للشيخ الطوسى الْمَفِيدٌ تن الْحِعَابِيٌ عَنْ َخمد بن عِيِسَى بن آبی مُوسَى عَنْ 


ص: ۳۷ 


-١‏ فى المصدر: زوج النبق. 

۲- ليست هذه الجمله فى المصدر. 

۳- فى المصدر: انک. 

۴-فی المضدر: الذین بزغمون. 

۵- ليست فی (ک) کلمه ١و‏ أثمو/. 

۶ تفسير الَمی: ۵۳۰ و ۵۳۱ و الآيات فی سوره الأحزاب ۳۲- ۳۴. 
۷ طه: ۱۳۲. 


۸- تفسير الَمی: ۴۲۵. و سيأتى عن آبی الحمراء تحت رقم ۸ 


ند نت مد کم له مل سی له لت عم سل ات وم تي 
)2 


خدا صلی الله عليه و آله هر روز سپیده دم نزد ما آمده و می‌فرمود: الصلاة الصلاة برحمکم الله. «إِنّمَا بريد الله هب عنکم 
الو جس أَهْل ابیت و يُطْهّرَكمٌ ٠تطھیرا؛‏ -. مجالس المفید: ۱۸۸. امالی شيخ طوسی: ۵۵ - 


* | تر جمه | 


ما الأمالى للشیخ الطوسی اپو عَمْرِو عن ان هن یوب بن بُوسْفَ بن زا عن مدب إشرححاق بن عار عل هال بن 
a‏ اه وال التبا عید الْخذری عن قَوله تعالی: نم بريد الله مب علکم اجس أَهْلَ ابیت و بطهر کم تطهیر] 
ال ترَلَتْ فی رشول الله صلی الله عليه و آله و عَلِيّ و قَاطِمَه و الْحَسَن و الین علیهم السلام (1). 


#*|ترجمه ]امالی شيخ طوسی: ابوسعید خدری گوید: آیه نا بريد الله يذهب عنکم الإجس أهْلّ الت و يُطهركم «تطهيرًاا 
درباره رسول خدا صلی الله عليه و آله و على وفاطمه و حسن وحسین عليهم السلام نازل گشت. -. امالى شيخ طوسی: ۱۵۶ - 


* | تر جمه | 


مع معانى الاخبار أبى و اب الوَلیدِ معا عن الحفیری عن ان یی الخطاب عَنْ نضر بن شعیب عَنْ عود الغفار التجازى عَنْ أبى 
دی الله عليه السلام فى قول اهر و ل نما بريد الله دیب عنکم الزجس أخرلَ البیتِ و بط كم تطهيرا ال الج هُوَ 
الک (۳). 


##[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه ات لام درباره آيه ما بريد الله ذهب عنکم ال جس آرل ابیت و بُطه کم ٠‏ 
تطهیرا» می فرماید: «رجس) به معنای شک و تردید است. -. معانی الأخبار : ۳۸ - 


٭| تر جمه | 


ما الأمالى للشیخ الطوسى: يإش كاد أجى دغبل ۶ عَنِ الوصا عَنْ آبَائِهِ عَنْ علی بن الین عليهما السلام ءَ عق أ مه قالك ترا 
رات فى بیتی و فی سی و ان زشول الّه صلی الله علیه و آله عثیی غ ف وھ العو و الْحْسَيِنَ عليهم السلام و 


جاء جبرئيل فد يهم كساء ف فد م ال الله مء أل بیتی الهم دیب نهم الرس و هرهم تطهيرا قال جيل و أن 
و SG‏ ور بآ یک وچ 
کت تکانک با تمه اک الی خر نت ین أذواج لاله تال نل افرأ يا فد ما رید الله 


یذ هب مغ اس أَهْلَ ابیت و بطه كم تطهيراً ذ فى ال و عَلِی و فَاطِمَة و الْعَمَن و الْحْسَئِنَ علیهم السلام (۴). 


*٭ ترجمه ]امالی شيخ طوسی: امام رضا عليه الت لام از پدران بزرگوار خود از على بن الحسین عليه الشلام روایت می کند که 
أم سلمه گفت: این آيه در خانه من و در روزی که نوبت من بود نازل گردید و در آن روز رسول خدا صلی الله عليه و آله نزد 
من بود که على و فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام را طلبید و جبرئیل نيز آمد و جامه‌ای فد کی بر روی ايشان انداخته و 
فرمود: خداونداء اينان خانواده و اهل بيت من هستند؛ خداياء پلیدی را از ایشان دور ساز و آنان را پاک و منزه گردان. جبرئیل 
عرض کرد: آيا من هم جزء اهل بیت تو هستم؟ فرمود: تو هم از مایی جبرئیل! آم سلمه گوید: من نیز عرض کردم: يا رسول 
الله من هم از جمله اهل بيت شما هستم؟ و رفتم تا با آنها زیر جامه بروم. اما رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در جای 
خودت بمان ای أم سلمه. تو عاقبت به خير هستی. تو از همسران پیامبرخدایی! يس جبرئيل گفت: بخوان ای محمد: (إِنَمَا يُرِيدُ 
الله مب عنکم الرجس اهل ابیت و بطه کم «تطهيرًاا . این آيه در حق پیامبر صلی الله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام نازل شد. - . امالی شيخ طوسی: ۲۳۴ - 


* | تر جمه | 


ماء الأمالى للشيخ الطوسى أبُو عمرو عن ابن عَُدَه عَنْ أححمَد بن بی عَنْ عَمْدِ الرّحْمَن عَنْ أبيه 


ص: ۲۰۸ 


۱- مجالس المفید: ۱۸۸. آمالی الشیخ: ۵۵. 
۲- آمالی الشیخ: ۱۵۶. 
۳- معانی الأخبار: ۱۳۸. 


۴- آمالی الشیخ: ۲۳۴. 


مو 


عن آبی |شیتعاق عَنْ عب الله ی نع موی أ ترلعه عن أ سك سلمه روج الب صلی الله عليه و آله (1) ها قلث برت هه ااه 
فى تا نما رس ال رذب عنکم الس اَل ایب و بر کم تطهيا ابی زشول الله صلی الله عليه و آله أن ی ی 
0 پر ےنوت ق علا ينه و لسن بندعاله و تین علی بَطنه و شاطمه مد 

مان (5) الم یی و جر ثرتی اذهب عنم الڙ جس و طَهرْهُمْ تَطهيراً (0۳ فلا تلات مات فلت فنا بَا رَسُولَ الله 
و مہ 


فا د س ےت ار سو اھ عرد ڑا سلمۂ روايت نموده که گفت: این آيه در خانه وى نازل شد: نما 
برد الله ذهب عنکم الرس هل یت یت و يُطه کم ٭تطھیڑا؛. پس مرا در پی على و فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام 
فرستاد و چون آمدند» على را با دست راست خود در آغوش كرفت و حسن را با دست چپ و حسین را به شکم خود چسباند 
و فاطمه را در كنار پای خود قرار داده و فرمود: خداونداء اينان اهل بيت و عترت من هستند» يس پلیدی را از ایشان دور ساز و 
پاک و پاکیزه‌شان گردان ! و این عبارت را سه بار تکرار نمود. عرض کردم: يس من جه يا رسول الله؟! فرمود: تو عاقبت به 


خیری إن شاء الله. -. امالی شيخ طوسی: ۵- 


۷| تر جمه | 


ماء الأمالى للشيخ الطوسی أَبُو عقرو عَنِ ابن عُقدَة عن تین بن عد الؤحمنِ عَنْ أبيه عَنْ عبد الور بن عبد له بن سان (۵) 
عن یمان ن قزم عَنْ أبى الان و تالم ن أبى عفضه عن تقيع بن أبى اؤ عن أبى الکفراء ال هت ان صلی انه 

عليه و آله ین با جى ۶ لی باب علي و امه عليهما السلا م خد بیضادتي الباب تم ول الم عَأيكم أهلَ یت و 
لاشو که الصَلَاة بوعمکم ال إنُما رید الله مب عتکم الإجس أَهْلّ یت و طهر كم تطهيراً (۶) 


*٭[ترجمہ]امالی شيخ طوسى: ابوالحمراء گوید: رسول خدا صَلى الله عليه و آله را چهل روز صبح ديدم که بر در خانه على و 
فاطمه سلام الله عليهما می آمد و دست از دو طرف جوبهاى در كرفته و می فرمود: السلام عليكم أهل البيت و رحمه الله و 
بركاته» الصّلاه يَرحمكم الله. ما رید الله هب عنکم الرّجْس أَهْلَ ابیت وَ يُطهّرَكمٌ ٠‏ تطهیژا» . - . امالى شيخ طوسى: ۱۵۸ - 


* | ترجمه | 


عن ما ی ان وهآ الث رت یه ال میا ول َك له الا فى يت ار ا 
وه عتکم اي ئل اليك و بطهرکم ا ال وب المت رمک زشول اله و جبرئیل و مكل وَعَلِنٌ و فَاطمَهُ و 
لسن و اين علیهم السلام قالث و آنا على الباب فلت یا شول الله أ لشت من أل ات قال اک من أزواج ال و ما 


قال نک من أْل یت (۷. 
ص: ۲۰۹ 


۱- فى (كك): زوجه النبی. 

۲- فی المصدر: فقال. 

۳- فی المصدر: و تطهرهم. 

۴- آمالی الشیخ: ۱۶۵. 

۵- فى المصدر: عبد الله بن شيبان. و هو مصحف و الصحیح ما فى المتن؛ راجع جامع الرواه ۰ ۵۲۲. 
۶ آمالی الشیخ: ۱۵۸. 


۷- الخصال ۲: ۳۶. آمالی الصدوق: ۲۸۳. و يأتى ما يدل على مضمونه عن تفسیر فرات تحت رقم ۲۱ و ۲۲. 


قال الصدوق رحمه الله عليه فى الخصال هذا حدیث غريب لا آعرفه إلا بهذا الطریق و المعروف أن آهل البیت الذین نزلت فیهم 
الآيه خمسه و سادسهم جبرئیل عليه السلام. 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم: الحسین بن الحکم معنعنا عن أم سلمه مثله (۱) آقول روی ابن بطریق فى المستد رک عن آبی نعیم 
بإسناده عن أم سلمه مثله: 


قال: و روى سليمان بن قرم عن عبد الجبار مثله 


**[ترجمه |الخصال » امالی شيخ صدوق: ار وھ ہت الع كريد : شنيدم ام سَلمه رضى الله عنها می گوید: 
این آيه در خانه من نازل شد: تما رید الله ذهب عنکم الس أل یت و بطه رکنم «تَطهِيرًاا در حالى که هفت نفر در 
خانه بودند: رسول خداء جبرئیل» میکائیل» علی؛ فاطمه» حسن و حسین علیهم صلوات الله علیهم اجمعین. من در كنار در بودم و 
گفتم: یا رسول الله آيا من از جمله آهل بيت نیستم؟فرمود: تو یکی از همسران پیامبری! و نفرمود: «تو از اهل بیتی» - . الخصال 
۲ ۳۶. امالی شيخ صدوق: ۲۳۸ - 


سی ہر سی و ور یھ 
نيستم. مشهور آن است که اين آيه درباره ينج تن عليه الشلام نازل گشته و ش: ششمين آنها جبرئیل عليه الشلام بود. 


تفسير فرات بن ابراهیم: حسين بن حکم با سند خود از ام سلمه نظير این حديث را روایت كرده است. 


مولف: ابن بطريق در المستد رک خود از ابونعیم با سند خود از ام سلمه شبیه این روايت را آورده و گوید: سليمان بن قرم از 
عبدالجبار نظیر اين حدیث را نقل كرده است . 


٭٭| تر جمه | 
۱۰ 


لے الأمالی للصدوق اناد نان إشرعاعیل بن أبانِ عن عود الله بن راش عن العوام بن الب عَنٍ الت ) 
قال: دَخَلْتٌ على عَائَفَة دنا أنها رأث رول الله صلی الل عليه و آله دعا عا و فاطمة و الْحَسَنَ و الْحْسَئِنَ عليهم السلام فَقَالَ 
الُم مَْاءأهل یی فَأَذْحِثْ عَنْهُمُ لجس و طَهرْهُمْ تطهیرا (۳). 

٭| ترجمه |امالی شيخ صدوق: با سند خود از تیمی -. در منبع : تمیمی - 


روایت می کند که گفت: بر عايشه وارد گشتم و او برای ما روایت کرد که خود رسول خدا 


صلی الله عليه و آله را ديده است که علی؛ فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام را نزد خود خواند و گفت: خداونداء اينان اهل 
بيت من هستند» پس پلیدی را از ايشان ببر و پاک و پاکیزه‌شان گردان . -. امالی شيخ صدوق: ۲۸۳ - 


** | تر جمه | 
۱ 


لی, الأمالى لاه دوق أبى عَن ابن عَامِرِ عن الْمُعلّى عَنْ جغفر بن یمان عَنْ عَبد الله : الْحَكم عَنْ أبيه عَنْ سڪيل بن مجییر عن 
تس فا ل یل صلی الله علب د له 3 یی د یت و زج نم مه زعا الین ات و لسن و 


م2 2-7 
عن مه ار کر ہے من ام 


ور تحت مَنْ هعلق ع رم ون 
الهم مَنْ كات لَه من نانک و رلک تقل و هل بَیتِ فعلش وَ فاطعه 02 تین أل يَدتى و تَا دعب عَنْهُمْ 


لۇ جس و هرهم تطهیراً (۵. 


** | ترجمه |امالی شيخ صدوق: رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: همانا على وصی و جانشين من است و همسرش فاطمه 
سرور زنان جهان» دختر من است و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت. فرزندان منند؛ ه رکه آن‌ها را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است و ه رکه با آنان دشمنى ورزد» با من دشمنی ورزیده است و ه رکه از آنان دوری جوید. از من دوری جسته 
و ه رکه به ایشان ستم ورزد» بر من ستم ورزیده و آنکه در حقشان نیکی کندہ در حقٌ من نیکی کرده؛ هر که با ایشان رابطه 
برقرار کند» خداوند با وی رابطه برقرار سازد و آنکه پیوند ایشان را بگسلد» خداوند با ایشان قطع رابطه کند و هر که به 
ياريشان بشتابد» خداوند به ياريش می‌شتابد و آنکه کمکشان کند. خداوند کمکش خواهد بود و هر که ایشان را خوار بدارد 
خدايش خوار می‌دارد؛ خداوندا؛ هریک از پیامبران تو ثقل و اهل بیتی داشته‌اند و على و فاطمه و حسن و حسین اهل بيت و 
ثقل من هستند؛ پس پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزه‌شان گردان. -. امالی شيخ صدوق: ۲۸۳ - 


* | تر جمه | 

۲ 

ی نض فش سی ہہ ی ی ی و وت 
ص: ۲۱۰ 


۱- تفسیر فرات: ۱۲۳. 

۲- فی المصدر: التمیمی. 

۳- آمالی الصدوق: ۲۸۳. 

۴- فى المصدر: و زوج و هو الصحیح. 
۵- آمالی الصدوق: ۲۸۳. 


دالاس يَقُولُونَ ما فا متعه آن بُ می علیا و غل بیته فی کتابه ال بو جغفر عليه السلام قُولُوا لَهُم إِنَّ الله نَل علی رشوله 
الصا وَل بم تاثا و لا رت ئی كات رول الله و لیقع دک آهم ول یه الک و لم يسم هم من كل أبن 
كما تی کا زشول الل صلی الله عليه و آله (۱) اثر الس قم بر طوفوا أشربوعاً ی قشر دک یم ز شتا 
لش عليه و آله و أن وا ال و أطيغوا ول و أولى ان نكم (1) رث فی عَلی و اس و این عليهم السلام و ال 
صا ال عليهنى لن فی عاك ل کات ولا توا کال سول ال صلی الل عليه و آله أوصِیکم بکتاب اه ول تی ای 
راك الله أنْ لا یوق بینهعا حَتَّى بوردهها علی الحوض فاغطانی ذَلِك فلا تعلموة هم انهم لم يتك هم آن بُخرج کم مِنْ 
اب ی و آن یلو کم فی باب ض ال و لو سركت رول الله و لم بین لها دا آل عباس و آل عقیل و فان و آل 
ان و لکن اَل الله فى كتايه - - ما بريد اله مب عنکم الؤجس آخل ایب و هکم تطهيرا كان علق و اس و لین 
و عة عليهم السلام یل الاب َأ زشول الله صلى الله عليه و آله پید عل و َامة و لسن لین عليهم السلام 
عم تخت الكتراء فی بیت آم م و قال الم إن لکل ی هو ها ها یی و فقا آم مه أ لَب يِن 
E ES‏ 
ماخ رل رح ود يِه فلا محغعر علي عليه السلام لم بیع ولم يكن لیفعل نجل 00 محمد بی 

و لا الاس بْنَ علی و لا أعوداً من وله ذاً َال الْحَمَنٌ و لين غ اڑل الله فا كما ازل فیک و أَمز بطاعتشا كما أَمرَ 
لاک و یم زشول الله يناكم بل فیک و أذ عا انجس كما ده تلك قلا مق ى عل عليه السلام لسن ی 
0 00ت 


۲1١ ص:‎ 


۱- الجمله من مختصات (ك) و الظاهر أنه زيد من النشاخ بقرینه ما يأتى بعد هذه الروایه. 

۲- النساء: ۵۹. 

۳- کذا فی (ت) و (د). و فى غیرهما: الا يدخ[ و هو سهو ظاهر. 

۴- کذا فى النسخ و فى (کث): فلما احتضر* آقول: و فی الاساس حضر المریض و احتضر بالبناء للمفعول- حضره الموت. 


بفضهع أؤلى پیخض (۱) یلها ولیہ إذا ال لین انر الل ی كما رل فیک و فی أبيكك و مر بطاعتی كما آعزبطاعیک 
ریت لك و عن آیک فنا أذ ضار 4 080800" دی 


Deu‏ ہس 


**[ترجمه ]تفسیر عياشى: ابوبصير از امام باقر عليه الشلام در باب آيه: اطعا الله وَ أطِيعُوأ الرَسُولَ و أؤلي ال منکم» -. نساء/ 
۹ - (خدا 


را اطاعت كنيد و پیامبر و آولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.] پرسید. فرمود: درباره على بن ابی طالب نازل شده است. 
عرض شد: مردم به ما می گویند که جه اشکالی داشت خداوند از على و اهل بيت او در کتابش نام ببرد؟ فرمود: به آنها 
بگویید: خداوند نماز را در قرآن واجب گردانید اما نگفت سه ركعت يا چهار ركعت و پیغمبر آن را تفسیر فرمود. و ز کات را 
واجب نمود لیکن مشخص نکرد که هر چهل درهم ‏ زکات دارد تا اينكه رسول خدا صلی الله عليه و آله مقدار آن را مشخص 
فرمود و آيه حج را نازل فرمود بی آنکە بگوید هفت دور طواف كنيد و رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را تفسیر نمود و آيه 
: «أطيغوا اله و آطیغوا لول و أؤلى ار ینکن ٠‏ را درباره علی و حسن و حسین نازل فرمود از این رو رسول نمدا صلی الله 
عليه و آله فرمود: امن نت مولاه فهذا علي مولاه؛ و يبامبر فرمود: شما را به تمسكك به کتاب خدا و اهل بیتم سفارش می كنم 
زیرا من از خدا خواسته‌ام که ميان آن دو جدایی نیفکند تا اينكه بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. و او خواسته مرا اجابت 
فرمود؛ يس چیزی به ايشان نیاموزید زیرا آن‌ها از شما عالم‌ترند» آن‌ها شما را از دری که هدایت در آن باشد خارج نمی کنند 
و به دری که گمراهی در آن باشد وارد نمی‌سازند و اگر رسول خدا صلی الله عليه و آله سکوت می‌فرمود و این را اظهار 
نمی کرد خاندان عباس و فرزندان عقيل و آل فلان و آل فلان مدّعی آن می‌شدند. اما خداوند در کاب خود آیه: اغا برد 
الله مب عنکم الس أَهْل ابیت و بهر کم «تطهیژاه را نازل فرمود که على» حسن» حسین و فاطمه علیهم السلام تأويل این 
آیه بودند از این رو پیامبر ص لمی الله عليه و آله در خانه أم سلمه دست علی» فاطمه» حسن و حسین عليه الشلام را گرفته و آنان 
را زیر کساء جمع کرده و فرمود: خداوندا؛ هر پیامبری ثقلی و اهل بیتی دارد. ثقل و اهل بيت من اینان هستند. يس أم سلمه 
عرض کرد: آيا من جزء اهل تو نیستم؟ فرمود: تو فرجام نیکی داری لیکن اينان ثقل و اهل بيت من هستند. 


چون رسول خدا صلی الله عليه و آله رحلت فرمود» على عليه الشلام سزاوارترین مردم به زعامت مردم به دلیل بزرگی منزلت و 
جایگاهش در اسلام بود» زیرا وقتی پیامبر می الله عليه و آله دستور یافت رسالت خدا را به مردم ابلاغ کند» على عليه السلام 
را بلند کرد و دست اورا كرفت - وی را به عنوان جانشین به مردم معرفی فرمود - و چون على عليه الہ لام به حال احتضار 
درا مد على عليه السلام نتوانست و در پی آن نبود که محمد حنفیه يا عباس يا یکی از فرزندانش را داخل کند» زیرا در چنین 
صورتی حسن و حسین علیهما السلام می گفتند: خداوند در باره ما نیز همانند تو آن آیه را نازل کرده و امر به اطاعت از ما 
فرموده» هم چنان که بر اطاعت از تو امر فرموده است و رسول خدا صلی الله عليه و آله در باره ما همچون تو ابلاغ فرموده 
است و خداوند ما را چونان تو از پلیدی‌ها پاک کرده است. و چون على عليه الت لام را مرگ فرا رسید. حسن عليه السلام به 


بگوید: «أولوا لوحام بَعْض هُمْ أؤلى بیغ ضا - . انفال / ۸ - و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران] برترند) و امامت را 
و واا حرد اا دت کر او مورت دن ل اف کتھر غاد نی را دران تو ورب وما نار 
فرموده» درباره من هم نازل فرموده و همان طور که امر به اطاعت شما و پدر داده است» امر به اطاعت از من را نیز داده است و 
پلیدی را از من دور ساخته» همان طور که آن را از تو و يدر دور ساخته است. چون امامت به حسین عليه الث لام رسید و هیچ 
کس دیگری نبود که بتواند ادعایی بکند چنان که او بر يدر و برادرش ادعا می کرد. چون کار امامت بر حسین عليه الم لام 
قوام یافت. تأويل آیہ : :و اأحام بعص 4م أَؤْلى پیغض فى كتاب الله صورت پذیرفت و امامت پس از وی به على بن 
سوچ ر سی ازع ين می محباد ين على علبي اماک تل ا سپس امام باقر عليه الشلام می‌فرماید: «رجس» 
وو مر سم ی سے 


۷| تر جمه | 
۳ 


شی» تفسیر العياشى عَنْ أبى بصیر عَنْ آبی عَبد الله عَنْ لاله و دک نو و دی و قال فی زا كت عليه لاه 
ع الله تن کل امین وزهماً دما ی کان رول الله رو لیر دیک هم و ذَّكْرَ فی آخره فلا اَن راز ث إِلى 


‫َ 


الح : ین م يکن اح ين نله بد کي غ نم علیہ كما کان مو یی على أخيه و عى هآ یش خر عت و لم 


یوقم ضازث ين انث إِلَى این بن علق ری بل مو الاب و ولا الحا به بَقْهُم أؤلى بیفض فی کتاب 
اله غ ضارث من بعد العتین لفلع بن امین © صَارّث من بقل علی إن الغمین إلى مد بن عل صلوات الله علیهم (۳). 


فرہ تفسیر فرات بن إبراهيم: عَلِىٌ بن مُحمّدِ بن عْمَرَ الزهری مُعَنْعَنا عَنْ أبى جغفر مثله إلى قله و آخذ بيده (۴) 


**[ترجمه آتفسیر عیاشی: ابوبصیر نظیر همین روایت را از امام صادق عليه الہ لام نقل کرده و مطالبی دیگر بدین مضمون به 
آن افزوده است: چون آنه زکات بر وی نازل گشت» خداوند در آن نفرموده بود از هر چهل درهم یک درهم تا اینکه رسول 
خدا صلی الله عليه و آله آن را برای مردم تفسیر فرمود. و در پایان می گوید: چون امامت به حسین عليه الشلام رسید کسی از 
خاندانش نمی توانست ادعایی در این مورد داشته باشد همان طور که اگر يدر و برادر ایشان امامت را از ایشان منتقل مى.. 
کردند- كه چنین چیزی محال بود-او می‌توانست مدّعی حق خود باشد. يس چون امامت به حسین عليه ال لام رسید تأویل 
۳ ارام بَق هم أؤلى ببغض فى كتاب الله افد گشت و امامت پس از وی به على بن الحسین و بعد از او به محمد 


بن على صلوات الله علیهم أجمعين رسید. - . تفسیر عیاشی » نسخه خطی - 


تفسیر فرات بن ابراهیم: على بن محمد بن عمر زهری عين اين روایت را تا «دست او را گرفت» از امام باقر عليه السّرلام نقل 
کرده است. 


* | تر جمه | 


۴ 


فض» کتاب الروضه یل الفضائل لابن شاذان عَنْ أبى سی الْحَدْرِىٌ عن اي صلی الله عليه و آله فى قَوْلِه تعالّی إنّما بريد الله 
مب عنکم الس أَهْلّ البيتِ و يُطَهْركُمْ تطهيرا أَِْلَتْ (۵) فی محمد و ال یی ین جمَعَ ول اه صلی الله عليه و آله 
لا و فاطمة و لحم و لین ثم داز علیهم الکساء تم 
ا 


قال (۶) الم مَوْلَاءِ أفل بیتی فََذْمِبْ عَنْهُمُ الرّجْس و طهرْهُمْ تطهيراً 


ص: ۲۲ 


.۷۵ الأنفال:‎ -١ 

۷- تسیر العناشن مخطوط. 
۳- تفسیر العباشی مخطوط. 
۴- تفسیر فرات: ۲۴. 

۵- فی الفضائل: قال: نزلت. 
۶- فی الفضائل: و قال. 


سَلَمَه قَائِمَهَ اباب (۱) فَقَالَتْ یا رَسُولَ الله و آنا مِنْهُم؟ فَقَالَ (۷) و آنت علی یر (۳). 


# ار جه ]كنات الروضه- الفضائل: ابوسعید خدری از پیامبر ع ان ا علیه و آله در باب آیه ھا ريك الله هب عنکم 
لس أهل ابیت و يُطهّرَكمٌ ٠تطھیرا؛‏ نقل می کند که اين آيه درباره محمد صّلمى الله عليه و آله و اهل بيت او آنگاه كه پیامبر 
صلی الله عليه و آله على» فاطمه» حسن و حسين را زیر كساء جمع كرد و سپس فرمود: «خداونداء اينان اهل بيت من هستند يس 
پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزه‌شان گردان» نازل شد؛ و أمّ مرلمه كنار در ايستاده بود و عرض كرد: يا رسول الله 


آيا من هم از اهل بيت هستم؟ فرمود: تو عاقبت به خير هستی. 
* | تر جمه | 


16 


آله ل اير 4 ۱ جس تم أخل ايت و جرع هیر 


قَالَتْ أا و زشول اللَِّ علی امو لَنَا تخت (۶) كسَاءٍ خیبری فَجَاءث فَاطِمَهُ عليها السلام و مَعَهَا الْحَسَنٌ وَ لین عليهما السلام 
(۵) قال أَبْنَ ابْنُ مک قالث فی ابیت قال فَاذْهَبى فاذغية الت مَلَعَلة فد الکساء من تا فعطقة فاد جميعة ده فقال 
وء (۶) آغل بیچی اذهب عنم الج eS‏ ل الله 
وات ی نان ئا قال نک علی خیر و ترَل قرذه الْآيَهُ فی الب و عَلِی و فَاطِمَة و الْحَسَن و الح : ین علیهم الصَلَاهُ و السَلَامُ وَ 
ات وال کرام و رَحمَة الله و ب ركاه (۷). 


#[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: شهر بن حوشب گوید: زد أم سمه همسر پیامبر صلی الله عليه و آله رفتم تا سلامی بکنم و 
به وى گفتم: درباره آيه تا بريد الله ذهب عَنکم الس ی أل المت و بط کم «تَطْهيرًاا جه می گوبيد يا أم المؤمنين؟ 
گفت: من و رسول خدا صّلمى الله عليه و آله روى محل خوابمان كه زیر ملافه‌ای كه از كسائى خيبرى بود» نشسته بوديم كه 
فاطمه عليه ال لام به همراه حسن و حسين عليه الشلام آمدند. بيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: پسر عمويت کجاست؟ كفت: 
در خانه است. فرمود: برويد و او را بياوريد. چون على عليه الت لام نيز آمد» پیامبر صلی الله عليه و آله آن كساء را از زیر ما 
برداشته و با دست خود بر روى خود و آنها انداخت و فرمود: خداياء اينان اهل بيت من هستند» پس پلیدی را از ايشان دور ساز 
و پاک و پاکیزەشان گردان! من كه بيرون از كساء و يشت سر بيامبر صلی الله عليه و آله بودم» عرض كردم: يدر و مادرم 
تاه اللها پس من چه؟فرمود: فرجام تو نیک خواهد بود؛ سپس آيه تطهير درباره پیامبر و على و فاطمه و حسن و 


* | تر جمه | 


۴ 


فر تفسی فرات بن إبراهيم عقر بن مُحمّدٍ الْمَرَارِىٌ مُعَثعناً عَنْ أبى سید الْحَدْرِىٌ قال: کان الب صلی الله عليه و آله يَأتَى باب 
غل ا 5 ن یماح یت ہی بام ول لام يكم و رخ الله وراه ال یت نّم مك الله شوت عنکم الج 
هل ابیت و يُطه ركع تطهيراً أنا عرث لمن حارم و لع یمن ساتم (۸) 


| تر جمه | تفسير فرات بن ابراهيم: ابو سعيك خدری یذ يس از ازدواج على علبه الشلام با فاطمه 


عليه حادم ےہک و ہت پاے ےے یہ ادها اعد وى ازمر السلام عليكم و 
رحمة الله و بركاتة أهل البیت: (إِنّمَا رد اله مب نكم اش 6 أهْلَ الت و بطه کم «تُطهيرًاا من دوست دوستدار شما و 
دشمن دشمن شما و با ه رکه از در آشتی در آيبد» آشتی هستم. -. تفسیر فرات: ۴ بت 

| تر جمه | 

بیان 


العام الدخول بالژوجه. 


| ترجمه آبناء» عروسی و زفاف كردن است. 


* | تر جمه | 
۷ 
قرع تفسیر فرات بن إبراهيم إشماعيل : بن أحمد بن الْوَلِيدٍ ال مُعثعتاً عن ان س5ل كال قول الل صلی الل عليه و آله نما 


4 


یرد الله ذهب فلكم اخس ۱ هل ابیت و بطه كم تطهيراً 


ص: ۳۳ 


۱- فی الفضائل: قائمه فى الباب. و فى الروضه: واقفه بالباب. 
۲- فى المصدرین: فقال لها يا أمّ سلمه اه. 

۳ الفضائل: ۹۹. الروضه: ۲. 

۴- فى المصدر: تحتنا 

۵- فى المصدر بعد ذلک: و برمه فیها حريره. 

*- فى المصدر بعد ذلک: الم هؤلاء. 

۷- تفسیر فرات: ۱۲۱. 

۸ شر ترات ۱۲۲ 


ص 2 


انا و ول بیتی مُطَهَوُونَ ِى الا و الوب انا ہے ہے رت ٗی یی آنا سد الاه و 
سَيْدُ ون آدَمَ إِلَى تو رو << م لا عم اه تفه قبعط رشول الله 
صلی الله عليه و آله کف الما كه الطيّبة م علق بد م قال اختاربی و علق بن أبى کاب و عنژه و جغذرً کا زرد یش با 


إلا مس خی ثوب (۱)- عَلِىٌ ع عق سی و E‏ سای رھ کر ف نی تن تفن حعیتجھ اوت 2 


لیکو و بر 80 راعی تخت دی لفت من رَهْدَتى و حَرَئِيلٌ عليه السلام فى تان لاك تال ل ب : د لاک 


نو ہت ل ی یت ہو 0 
حمر مد الشْهَدَاءِ و جر لَه جناحان خضیبان بير بهما فی اجه عه عيث َال و مَذّا علق : بل آبی طالب ميد این 


5 


**[ترجمه ]تفسير فرات بن ابراهيم: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: إلا يُرِيدٌ سے 
الإجس آهل البيتِ و يُطهّركع »تطهیژاه بس من و اهل بيتم از بليدىها و گناهان پاک هستیم» هان كه خداوند من و سه تن از 
اهل بيتم را بر همه آمّتم برترى داد. من سرور آن سه تن و همه فرزندان آدم تا روز قيامت هستم بىآنكه بخواهم فخر فروشی 
كنم. يس اهل سدّه عرض كردند: بر ما لازم آمد كه اين سخن را به ديكران ابلاغ کنیم» آن سه نفر را نام ببريد تا ايشان را 
بشناسیم. پس رسول خدا صَلى الله عليه و آله دست مبارک و مطهر خود را دراز نموده و سپس انگشتان را حلقه كرد و فرمود: 
خداوند من و على بن ابى طالب و حمزه و جعفر را بركزيد. ما سه تن در جامههاى خود خوابيده بوديم . على سمت راست من 
بود و جعفر سمت چپ و حمزه يايين يايم. ناكاه صداى بال فرشتكان مرا به خود آورد؛ يس ديدم كه جبرئیل به همراه سه 
فرشته دیگر آنجا هستند. یکی از آن سه فرشته بد جبرئیل گفت: ما را آگاہ كن که برای کدامشان فرستاده شدی؟ پس جبرئیل 
با پای خود مرا زد و گفت: برای این که سرور فرزندان آدم است. سپس گفتند: این كيست ای جبرئیل؟ گفت: محمد بن 
عبداللہ است و آن یکی حمزه سید الشهدا و آن دیگری هم جعفر است که دوبال به رنگ خون دارد که در بهشت با آن‌ها به 
هر کجا اراده نماید» پرواز می‌کند. و این على بن اہی طالب سید اوصیاست. - . تفسیر فرات: ۱۲۳ - 


** | تر جمه | 


۸ 


فر تفسیر فرات بن إبراهيم: عبد بن كثير معتً عن ای 87٦‏ ہہ ات 
هر اما الت قلشث آشک فبا و زشول الله صلی الله عليه و آله يخر رج من طلوع الجر اتی باب فاطعه و ۶ و الْحَسَنِ و 
الک : ين عليهم السلام فد بعضاکتی اباب (ع) قَيقُولَ الم ليم و جم سو و رتس 
یک ام و حم الہ و رها ومول الله تون ر سول الله صلی الله عليه و آله إِنّما بريد الله مب علکم الإججس أَهلَ 


یت و یه کم تَطهيراً 00. 


ص: 1۴ 


۱- فى المصدر: لیس لنا الا مسحا نلویه. الرقود جمع الراقد النائم. التسجیه: التغطیه بئوب و نحوه. المسح- بکسر المیم- البلاس 


۲- کذا فی نسخ الکتاب. و الصحیح كما فى المصدر «خفیق» من خفق الطاثر: ضرب بجناحیه. 
۳- فى المصدر: و تردد ذراعی. 

۴- فى المصدر: خبرنا. 

قد تفسیر فرات: ۱۲۳. 

۶- عضادتا الباب. خشبتاه من جانبیه. 


۷- تفسیر فرات: ۱۲۳ و ۱۲۴. 


فول: رَوَى الْعَلامَة فى کف الق عَنْ مُحمّد بْن عِمْرَانَ الْمرَْْانِيَ عَنْ أبى الفراء مه (1). 


## ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: ابن أبى الحمراء گوید: نه يا ده ماه به رسول خدا ص لمی الله عليه و آله خدمت كردم. در نه 
ماه بودنش ترديدى ندارم كه سييده دم هر روز رسول خدا ص لی الله عليه و آله به در خانه فاطمه و على و حسن و حسين عليه 
الترلام مىرفت و دو طرف چوب در را می كرفت و می فرمود: السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة» الصلاۂ يرحمكم الله. و آنها 
جو ے ہے ہد ہے ا بابر صل جب سو تہ نما بر یذ الله 
لیذ هر م ال جس أَهْلّ الت و بط کم ٠‏ تطهیرژا» - . تفسير فرات: ۱۲۴- ٣٢۳١‏ - 


سر فاطلا ور کی ال از میت یم مر ال غ ای از ابو الخمراء عو ات زرات راقل ردو امت 


| تر جمه | 

1 

فر تفسیر فرات بن إبراهيم: عبد بی کٹ معنا عن أبى عبد الله لین قَالَ: حك على عايكة لت قلت عذه 20 کا 
رید له اث رل فی ب عت فلت نالك 7 مه لو سا عَائِمَهَ لد تنك أن هذه الاه تن فى يتتى فلت بیتما سول الله 


۳ 


ن أذ یدعب في دعو لَنَا علء) و فاطمه و اکا قال فلت ما آعد غيرى (۲) قال مت 4۳ 
فلت بهمجبیعاقجلس عل ین تیه و جلس العس و تین عن تمه و تاه و جلس ام عله تج( توب 
ری م قال نش جییعا ایک نار زشول اله صلی الله عليه و آله لا ات ایک لا ای ار اتی و عثرتی و أَمْل بیٹی 
ین خی و کیی قال آم تیم یا شور الہ یی مم ال با تمہ نكت من ضالعاتِ آژواچی (ها لت وو اب 
اما ُریڈ الله بمب عنکم اجس هل ابیت و بْطهکم تطهيراً (۶) 


5 


م یہت 


*ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم : ابو عبدالله جدلی گوید: بر عايشه وارد گشته و گفتم: انم بر ال در كجا نازل شد؟ 
گفت: در خانه أم مرلمه.- آم سلمه گفته بود که اگر از عايشه پپرسی به تو خواهد كفت که اين آيه در خانه من نازل شده 
است- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: كاش یکی می‌رفت و على و فاطمه و دو پسرشان را به اینجا می آورد! گفتم: 
کسی جز من اینجا نیست! يس رفتم و همه را با خود آوردم. سپس على در مقابل او نشست و حسن و حسین در سمت راست 
و چپش و فاطمه را در يشت سر خود نشاند سپس یک جامه خیبری را روی خود و بقیه انداخت و فرمود: ما همه رو به سوی 
تو داریم. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله با دست اشاره فرموده و سه بار تکرار نمود: به سوی تو نه به سوی آتش- خودم و 
عترتم و اهل بیتم که از گوشت و خون من هستند. أم سلمه گفت: يا رسول اللہ مرا هم به جمع آن‌ها وارد کنید. فرمود: ای ام 
سلمهء تو از جمله همسران صالح من هستی. سپس اين آیه نازل شد «إنما بريد الله مب عنکم ارس أل الت و بطه ركم 
قط2 ت, ففسير فرات: ۱۲۴ 


| تر جمه | 


قال الجزری فيه أنه دفع من عرفات أى ابتدأ السیر أو دفع نفسه منها و نحاها أو دفع ناقته و حملها على السیر (۷). 


## ت رجمه آجزری گوید: در حدیث است که: «انه دفع من عرفات» یعنی حرکت خود را از عرفات آغاز کرد يا خودش را از 


عرفات رد کرد و دور ساخت و یا شترش را رڈ کرد و به حرکت واداشت. 


# تر جمه | 
۲۰ 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم: عَلی بُ مُحمَّدٍ (۸) قراءة عله مُعَثعناً عَنْ أبى عبد الله جَعْفَرِ بن مح عليهما السلام قال: لا نی (4) 
مير الْمَؤْمِنِينَ بفاطمة عليها السلام انتلت رَسُول الله صلی الله عليه و آله إِلَى بابها أرْبَعِينَ صَبَاحاً 


ص: ۳۱۵ 


۸۸ :۱ کشف الحق‎ ١ 

۲- فى المصدر: ما آجد غیری. 

۳- الصحیح كما فى المصدر «قد قنعت» أى لبست القناع و هو ما تغطی به المرآه نفسها. 
۴- تجلل بالثوب: تغطی به. 

۵- فى المصدر بعد ذلك: و لا يدخل الجنه فى هذا المکان إلا منى» قالت: و نزلت اه. 
۶- تفسیر فرات: .١7‏ 

۷- النهایه ۲: ۲۶. و قد عرفت ان الصحیح «قد قنعت» و لا احتیاج بهذا التکلف. 

۸- فی المصدر: عثمان بن محمد. 

9- فی المصدر: لما ابتنی. 


کل عدَاہِ ۰ ول الم یکم با أل ب ليد نَ الژمَالہ و مُحلَفَ الْمَلَائِكهِ الصّلَاة رحمکم الله نما بر 
الله مب عتکم الس آغل بيت و بطهرکم تطهيرا تم وت ی 
لِمَنْ حارم (۲). 


*[ترجمہ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق عليه الہ لام می‌فرماید: چون على بن ابی طالب عليه الت لام با فاطمه سلام الله 


عليها ازدواج کرد به مدت چھل روز هر روز بامداد رسول خدا 


صلی الله عليه و آله بر در خانه ایشان می رفت و در زده و می‌فرمود: السلام علیکم یا آهل بيت النبوه و معدن الرّساله و مختلف 
الملائکھ. الصلاء رحمکم الله! ما يُرِيدٌ الله هب عنکم الژجُسّ هل الت و يُطهّرَكمٌ ٠‏ تطهیرژا؛ سپس در را محکم‌تر زده و 
می‌فرمود: آنا سِلمٌ لِمَن سالمتم و حر لمن حاربتم. -. تفسير فرات: ۱۲۶ - 


* | ترجمه | 
۳۱ 


کر #فسير قرات بن ارا هيم: الْححسَنٌ ب مخباش بن بخبی الدهْفَانٌ مُعلعتاً عن عهره عنم رلعه قالث فلت ما تَقُولُ فى هَذًا لی 
دا روي ال مه ات برع وق 
ان عَلَى الق ما یر و د ی فل وس عن ماه له تعالى: نم رب اه یب عنکم اش آغل یت و 
طهر کم تظهیراقالث تزلث فی بیتی و فی الییت سربعة جیرئیل و میکائیل و مد و عَلی و فاطعه و لسن و این ع- جبرئیل 
تمل على ال و الب ينمل علی علی علیهم الصا و العام (. 


#* ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: حسن بن حباش بن يحيى دهقان با سند خود از عمرۂ روایت می کند که گفت: به ام سلمه 
گفتم: درباره اين شخص (علی عليه السّلام) که مردم در مدح و ذمٌ او بسیار گفته‌اند جه می گویی؟ گفت: تو از ستایشگران 
اویی يا از نکوهشگران وی؟! گفتم: از مادحان اویم. گفت: همین‌طور است. به خدا سر گند او بر عق بود. نه تغیبری در دین 
داد و نه چیزی را جا به جا کرد تا ينكه کشته شد. سپس درباره آیه تا بريد الله يذهب عنکم الرس أل الت و يطَه ركم 
' تطهيرًاا پرسیدم» گفت: این آيه در خانه من نازل شد در حالی که هفت نفر در خانه بودند: جبرئیلء میکائیل» محمدہ على ء 
فاطمه» حسن و حسين صلوات الله علیهم اجمعين. در | تن خال خرقل ور زیر کسام كاملا به رسول دا صل اله علدو آله 
جسبيده بود و رسول خدا صلی الله عليه و آله كاملا به على عليه الشلام چسبیدہ بود. -. تفسير فرات: ۱۲۶ - 


| ترجمه | 
۲۳ 


فره تفسير فرات بن إہرا ہی ٹر سا یم 0 عَمْرَهُ ألا 


تخبرینی عَنْ دا الیل الى آصدیب ین طَهْرانكُمْ مج و ميض قال أُم سكم نة اك لا أله و لا أنه نفضة ترمد غاا 


ال آئم مه اَل الله ترالی- نما بريد الله یدب عنکم الرجس أل انبعت و بطر کم تطهيراً و ما فی البیتِ الا جتوئیل و 
میکائیل و مد رمع و نايلفة و لسن و ار مرو السلام و آنا لت با رشول الله آنا ین آئل یت ال ین ضالح 
نسائی یا مره َو کان قَالَ عم کان أحبٌ ال ما تلع عليه الششش (۵). 


ص: ۶ 


۱- فی المصدر: قال: ثم. 

۲- تفسير فرات: ۱۲۶. و فيه: انی سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم. 
۲ تفسير فرات: ۱۲۶. 

۴- فى المصدر: قلت: نعم. 


۵ء سر فرات: ۱۲۶. 


**| ترجمه ][تفسير فرات بن ابراهیم: حسن با سند خود از عمرة همدائیه روایت کرده است که گفت: أم سلمه گفت: آيا تو 
عمره هستی؟ گفت: آری! عمرۂ ادامه داد: آيا مرا از آن مردی که در ميان شما کشته شد (علی عليه ال لام) و مردم به دو 
گروه دوستدار و دشمن او تبدیل شده‌اند آگاہ می کنی؟ | رت حتف سرت پت 
- منظورش على عليه السلام بود -! ام سلمه گفت: خداوند متعال كيه تا بريد الله ذهب عنکم الیش ی أل الْعِيِتِ و 

یط کم «تطهیژا؛ را در حالی نازل فرمود که جز جبرئیل» میکائیل» محمد» علی» فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام و من 
کسی در خانه نبود. پس عرض کردم يا رسول الله آيا من هم از اهل بيت هستم؟ فرمود: تو یکی از همسران صالح من هستی! 


ای عمرة اگر می‌فرمود: آری ؛ برای من از هر جه خورشید بر آن می‌تابد» دوست داشتنی‌تر بود. -. تفسیر فرات: ۱۲۶ - 


* | تر جمه | 

۲۳ 

پر رت نت یہت ۹۹۳ الا به: ۰ء 
لیذهب غلك الاجسش یں رگ بر نکن لو صلی دم هی یج جده بکتاء تم ره 
يد بها (5) علی اللکماء و مو ون ال بى اذب عَنْهم هم اشن كنا دت عق آل اه وم 


يَعْقُوبَ و طَهرْهُمْ مق ال جس کما هو آل لوط و آل عفران و ۲ ES‏ کا iS‏ ل تک 
علی تیر (4۳ کت من اَرواج ان (ه) قال به سهم با ا الك قاط و علق و لسن و الْحَسَينُ علیهم السلام (۶). 


ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: على بن محمد بن مخلد جعفی با سند خود از أم سلمه روایت می کند که گفت: انا برد 
الله ذهب عنکم الرجس اَل ايت و بطه كم ٠‏ تطهیرا در خانه من نازل شد و آن زمانی بود که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در سجد گاه خود آن‌ها را زیر یک کساء جمع کرده سپس با دست خود کساء را نگاه داشته و می گفت: خداوندا! اینان 
اع یٹ من مشاہ سس عق رااز اشان دور وا همان طرر كداز ال اسماعیل و اعاترو قوت برذاشی و انشان را 
پاک و پاکیزه گردان همان طور که آل لوط و آل عمران و آل هارون را پاک و پاکیزه گردانیدی. عرض کردم: يا رسول الله 
با شما در نیایم؟ فرمود: تو نیک فرجامی و از همسران پیامبری. دخترش گفت: ایشان جه کسانی بودند؟ گفت: فاطمه» علی؛ 


حسن و حسين علیهم السلام. - . تفسیر فرات: ۱۲۶ - 
۷| تر جمه | 
۳۴ 


یف الطرائف رَوَى مد فی رتیه و الب فی تفیدیره باشنادهما إِلَى شاد بن عكار قَالَ: مكلك على وا تن لسع ۵۷ 
علد قَوْم فد کنوا علً َمَتَمُوهُ فََتَمتهُ عم فلا قالوا قال لی لم تفت هذا الو جل فلت را 7 وم 
ا زک بما رثن زشول ال لت بی قا يت تاه اه علي عليه السلا فقث وج إلى زشول الله صلی الہ 

عليه و آله فَجلسْتٌ أَتُيژ ّى جاء رَشول الله صلی الله عليه و آله فلس و مَعَةُ عَلِیٌ و الْحَسَنٌ و الْحَمَینُ عليهم السلام أَحَذٌ کل 


-١‏ فی المصدر: فی بیتی هذا اه. 

٢‏ فی المصدر: قبضها. 

۳- ليست کلمه الا؛ فی المصدر. 

۴- فی المصدر: انک على خير و الى خیر. 

ه- فى المصدر بعد ذلک: و الله امرنی بهژلاء الخمسه» خصهم بهنه الدعوه ميراثا من آل إبراهيم إذ یرفع القواعد من البيت» 
فادخلوا فی دعوتناء فدعا لهم بها محمد صلی الله عليه و آله حين امر و لان يجدد دعوه إبراهيم. اه 

۶- تفسیر فرات: ۱۲۶. 

۷- من أصحاب النبی صلی الله عليه و آله» أسلم و رسول الله يتجهز الى تب وک» و قيل انه خدم النبی ثلاث سنین» و توفی سنه 
ثلاث و ثمانین و هو ابن مائه و خمس سنین. (أسد الغابه ۵: ۷۷). 

۸- أى اخذ کل واحد من الحسنین علیهما السلام بيد رسول الله صلی الله عليه و آله. 


ارس أهل ابیت و بطر کم تطهیرا ثم قال هم ولاء أهل بیتی و أهْل بیتی أحق (۱). 


مد العمده: شاه ی ید ال ٿن أَحْمَدَ بن ڪنل عن والده عَنْ مد بن ضعب عن الاح عَنْ شاد بن عكار مه 340 


ہے ۶ 


با شناده عن این الى : وی فوع رن لطاب عن فيو ال بن الْمَضْلٍ عن آبی بكر بن أبى َيه عَنْ مُحمّد بن 


70 ۵ 


تضعب عن رام عن لاد بن گار بل( 


SE e وہ می‎ 


ا 
در گذشت. 2 


وارد شدم در حالی كه جمعی نزد او بودند. پس سخن از امام على عليه الس لام به ميان آوردند و وى را دشنام دادند و من هم 
آن حضرت را دشنام دادم. و چون آن جمع رفتند» به من گفت: تو چرا دشنام دادی؟ گفتم: ديدم که آن‌ها وی را دشنام مى.. 
دهند من هم دشنام دادم! گفت: تو را خبر كنم که از رسول خدا ص می الله عليه و آله جه دیدم؟ گفتم: آری! گفت: نزد فاطمه 
رفتم تا على عليه ال لام را دیدار کنم. فاطمه علیها الكہ لام فرمود: نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت. آنقدر منتظر ماندم 
تا اینکه رسول خدا صلی الله عليه و آله به همراه على عليه الشلام و حسن و حسین عليه الشلام آمد در حالی که حسن و حسین 
ه ركدام یک دست رسول خدا صلی الله عليه و آله را در دست داشتند. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله نشست و حسن و 
حسین عليه الس لام را روی زنوان خود نشانده آنگاه جامه خود را دور ايشان پیچید- شاید هم «کساء» گفته باشد- سپس این 
آیه را تلاوت فرمود: إِنَّكَا یرب الله مب نكم ال جس هل ابیت و یر کم ٠تطهيرًاا‏ آنگاه فرمود: خدایاء اينان اهل بيت 


من هستند و اهل بيت من محق ترند. -. الطرائف: ۲۹ - 


العمدة: با دو سلسله سند خود که هر دو به شذاد بن عار ختم می‌شوند» نظیر این حديث را نقل کرده است. - . العمدة: ۱۶ و 


- ۱ 


۲۵ 


وی 
3 


يفء الطرائف: و ین کلک فی ای ما یل (۶) علی ا موا و الا َأَى لک ین اب صلی الله عليه و آله ات (۵) 
77 مدكي احم : ین عثیل پاشتادو إِلَى وان المع ال : طلبت لیا عليه السلام فی 
ہٹس و e‏ و حلت مَعَهُمَا فالس عَلِياً عَنْ بماره و 


فاطمه عَنْ یمینه و الْحَسَنَ و لین بین يَدَيْه ثم التفع علیهم بو قال: اّما برد الله مب علکم الج أَهْلَ ابیت و 


و 
فك * 


و من لک فى العفتی 5 ده ری عَنْ وَالله با واه أَحْمَدُ بنْ عثبل فى متمد ذو نا نا ی سداد بن عبد الله عن وال (۸) بن 
لقع قال: انی ات یوم و فد جنث : نك رشو ل الله صلی الله عله و آله وم فی بيت أ شمه فخا الخ اجلمة على ود 


ایشتی (۹) و له و جاء الْحْسَيِنَ فَأَجِلَمةُ عَلَى فخذه الیشری و كله م جاءث )٠١(‏ فاطمه فَأَجِلَمَهَا 
ص: ۲۱۸ 


۱- الطرائف: ۲۹. 

۲- العمده: ۱۶. 

۲۱: -۳ 

۴- کذا فی المصدر و فی نسخ الکتاب: مما یدل. 
۵- فی المصدر: عده دفعات. 

۶- فی المصدر: قال: فجاءا جمیعا. 

۷ سیأتی توضیح اللغات بعد الروایه. 

۸ ما بين العلامتین لا يوجد فی المصدر. 

۹- فی المصدر: على فخذه الايمن. 

۰- فی المصدر: و جاءت. 


ین يَدَيِْ تم دعَا علًفجاء ثم آغدف علیهم کساء خریا کانی أنظر |ليه ال )١(‏ انم ری الله مب عنکم الرجْس أل ایب 
و يُطهرَكم تطهيراً (5). 


مد العمده: : اتاد عن عبد الو ين أخمة ی وی ۱ ی م 
27 


مم دس ا 


**[تر جمه ]الط رائف: از جمله مواردى که در معنا نشان می‌دهد که واثله ؛ بن الأسقع کا تار قاد جين تارق از وول 
خدا صلی الله عليه و آله بوده است» روایتی است که ابن حنبل در مسند خود از واثله نقل می کند که گفت: با على عليه الشلام 
کار داشتم لذا به خانه‌اش رفتم. فاطمه سلام الله علیها فرمود: در پی رسول خدا ص می اللہ عليه و آله رفته است تا او را بیاورد. 
اندکی بعد جملگی آمدند و وارد خانه شدند و من هم با ايشان وارد خانه شدم. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله على عليه 
ال لام را در سمت چپ و فاطمه را در سمت راست خود و حسن و حسین را روبروی خود نشاند سپس جامه خود را دور همه 


پیچید و فرمود: مار الله دب عنکم الرّجْس أَهْلَّ ابت و یه كم ٠‏ تَطَهِيرًاا. 


در هين معناء بار دیگر [ احمد بن حنبل با سند خود از شذاد بن عبدالله و او از واثله نقل می‌کند] که ابن الأسقع گفت: روزی 
در خانه أم سرلمه به حضور رسول خدا صلی الله عليه و آله رسیدم. يس حسن آمد و او را روی زانوی راست نشاند و وی را 
بوسید. و چون حسین آمدء او را بر زانوی چپ خود نشاند و بوسید. يس فاطمه آمد و او را روبروی خود نشاند آنگاه از على 
خواست به جمع آن‌ها بپیوندد. سپس در مقابل چشم من یک کساء خیبری برداشت و روی همگی انداخت و فرمود: (إِنّمَا يُرِيدُ 


الله مب عنکم الو جس أَهْل یت و طهر کم ٠‏ تطهيرًا - . الطرائف : ۲۹ - 


العمدة: با سيد خود از شداد بن عمار نظیر روایت اول را از وائلة نقل می کند و با سند خود از عبدالله بق آبی عمرو از شداد بن 
عبدالّه نظیر روایت دوم را نقل می کند. - . العمدة: ۱۷ - 


* | تر جمه | 


۳۶ 
4 مره فى تین رل بت ت ال صلی الله عليه و آله (۴) و أنه صلی الله عليه و آله دک 
۳ تم و فى ملد ی تب ی لک دهعت ها قوق ع 


سے اس ور 


ی عن ام یمه لته شا : ہے لی له هه ہش بیبی يَؤْما اد قال لادم إنَّ عَلتا و فَاطِمَهَ فى المُدُہِ قَالَتْ 
ال لی قویی تن لی عن آغل بیتی قَالَتْ فَقُمْتُ کیت فتتکیت فى البیت قَریبا د فذحل عل و فاطمَه لسن و لین و هُمَا صَيَانِ 
1:1118 علدا با دی بر حم 


أَعْدَفٌ علیهم خمیصه سوذاء تم كَالَ للم لیک کا إلى الار آنا و أ سول الله الآ عَلَى یر 00. 


5 
کی ما۶ انا 


و آهل بَیتی قالت قلت و 


مد العمده: پاشتاده عَنْ عبد الله : ٿن خمد عن أبيه عن مد بن جغفر عَنْ عَوْفٍ بن العذل عَنْ عَطلية له (۸. 


ص: ۳۱۹ 


-١‏ فى المصدر: ثم قال. 

۲- الطرائف: ۲۹. 

اسر20ھ رف عن سليمان بق اق ان کو ابن ای کی 

۴- فى المصدر: فی تعيين أهل بيت محمّد صلی الله عليه و آله. 

۵-فی المصدر: فمن ذلك ما فى مسند أحمد بن حنبل. 

۶- فی المصدر: و قبلهما. 

۷ الطرائف: ۲۹ و ۳۰ و قد آورد فى أسد الغابه فى ترجمه عطيه (۳: ۴۱۳) مثل هذا الحديث. 


۸- العمده: ۱۶. و فیه: عوف بن أت المعدل. 


#[ ترجمه |الطرائف: و از جمله این موارد» روایات ام سلمه است در ذکر کسانی که اهل بيت نبی ص لی الله عليه و آله شمرده 
می‌شوند و اينكه آن حضرت از ايشان به نام ياد كرده و منزلتشان را در چند مجلس و برای چندمین بار ميان امت تثبیت نموده» 
یکی از آن روایات» روایتی است كه ابن حنبل از أم سلمه نقل می کند که گفت: روزی که پیامبر صَلى الله عليه و آله در خانه 


من بود» خدمتکار آمد و عرض کرد: على و فاطمه بر آستانه در هستند. پس رسول خدا 


صلی الله عليه و آله به من فرمود: برخیز و از اهل بیت من کناره گیر. ام سلمه گوید: يس من نیز برخاسته و به کناری رفتم. پس 
على و فاطمه و حسن و حسین- که دو كودكك خردسال بودند- واردشدند. پیامبر صلی الله عليه و آله آن دو کودک را در 
۳ اس << آ_ 
دور همه يبجيد سيس فرمود: له إليك لا إلى النار أنا و أهل , بیتی!» [خداونداه به سوی تو ووی آوردیم نه به سوی آتش 

من و اهل بیتم!» ام سلمة گوید: عرض کردم: من هم جزء شما هستم يا رسول الله؟ فرمود: ا ِ 
.الطرائف: ۲۹-۳۰ - 


العمده: با سند خود از عطيه شبیه این روایت را نقل کرده است. 
* | تر جمه | 
۳۷ 


ب7 کت GENE‏ یا کت قالع : هقی خريزة لت بها َه قال اذى لی 
روجک و اينيك فالث )١(‏ فجاء عَلِ و حم و ہے رہ ا له و 


و الات - نم بريد اله مب عنکم الس 0 
ان و ال لا آغل بیتی و عائیی 


ہر 3 


اض ےت 2 ول اللہ قَالَ ٍنکک لَعَلَى حير 


لی و كان تختة کساء ھر ری قالث و أا فى اجره أضلى !ا ی 
یب و هکم تطهیراقلث تا کک 


() اللَّهُمَ اذهب عَنْهُمُ ال جس ی و طَهّوْهُمْ تطهیراً قالث فلت 
إن لَعَلَی خَير (۴). 

آقول: و روى الطبرسی رحمه الله مثله عن آبی حمزه الثمالی فی تفسیرہ عن شهر بن حوشب عن أم سلمه (۵) 

ثم قال السيد و روى الثعلبى هذا الحديث بهذه الألفاظ و المعانی فى تفسير هذه الآيه غير الروايه المتقدمه. 

بوده که فاطمه با دیگی «حریرثه - که از آرد و روغن و آب تهیه شده بود - بر ایشان وارد شد. سن پیامبر فرمود: همسر و 
فرؤقوانت رات عير کے پاش و عون على وس وکین اعدف گی تشكول غوردق ا371 خریرہ اداد ون الى كه 


در حالی که من در اتاق مشغول نماز بودم» ملافه خیبری زیر خوایگاه را برداشت که آيه ١إنّما‏ برد الله ذهب عنکم الرجش 


أهل البیت و يُطهّركم تطهیرا» نازل شد. سپس رسول خدا کساء را روی خود و آنها انداخته و دستش را از گوشه از آن خارج 
کرده و به آسمان دواز کرده و فرمود: انناف اهل بت و خاندان نين خداوندا: پلیدی,را از آن‌ها دور فرما و پاک و با کیزه‌شان 
گردان! ام سلمه گوید: يس سرم را از اتاق بیرون آورده و گفتم: من هم با شما هستم يا رسول اللہ؟ فرمود: تونیک عاقبتی؛ 
تونيكك عاقبتی. -. الطرائف: ۳۰ - 


مولف: طبرسی نيز شبیه اين روایت را از ابوحمزه ثمالی در تفسیر خود از شهر بن حوشب به نقل از ام سلمه روایت کرده است. 
در ضمن» سید گوید: ثعلبی ابن حديث را با همین الفاظ و معانی در تفسیر اين آيه آورده است. 
** | تر جمه | 


۳۸ 


و ین لک من مد (ع) تنعل فى المقّی قول ان صلی الله عليه و آله فة أخری باشتاده إِلَى شَهْرِ بن شب عَنْ 


ا ربچ ء فد کیا تم وضع 


۱- کذا. و الصحیح: فدعتهم فجاء على اه راجع ص ۳۲۲ ص ۲۰ و غیرها. 
؟- فى المصدر: من تلك البرمه. 

۳- فى المصدر: و (ع) و (ح): و خاصتی. 

۴- الطرائف: ۳۰. 

۵- مجمع البیان ۸ ۳۲۵۶ 

۶- فی المصدر: فى مسند. 

۷- فی المصدر: قالت: ثم وضع. 

۸- فى المصدر: و قال: له اه 


إن لاء آل محمد فاجعل صلواتک و بر کاتک علی مُحمّد و آل محر 


مد العمده: پاش ادو عن وي الو بن ا ختدة عن هن تمعن عد امک عن عطر قل اليب 00 نم قال قال عبد 


2 ۶۰ که اع خزشب و ذکر فل 


##[ ترجمه ]در همین معنا احمد بن حنبل در مسند خود با سندى كه به شهر بن خوشب می‌رساند از قول أم سلمه می نويسد: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله به فاطمه فرمود: همسر و پسرانت را نزد من بياور. و چون آمدند» كساى فد کی را بر روى آن‌ها 
انداخته و دستش را روى ايشان قرار داده و فرمود: اينان آل محمدند» خداوندا صلوات و بركات خودت را شامل محمد و آل 
محمد بگردان كه تو حميد و مجيدى! ام سلمه كويد: يس گوشه كساء را برداشته تا به جمع آنان بپیوندم » لیکن پیامبر ص می 


الله عليه و آله آن را از دست من در آورده و فرمود: فرجام تو خیر است. - . الطرائف: ٣‏ 
العمدة: حديث اول را با سند خود از عطاء و حدیث دوم را از شهر بن حوشب نقل کرده است. - . العمدۂ: ۱۷ - 
** | تر جمه | 


۳۹ 
۲ من دّلکک ندل لقع أخرَى من شنرئد أَحْمَد بن عثل ب ج ےی له زج اقب 
ین بن علي لعنث أل الْعرَاقٍ و قالث وه تلهم للع وه و اذلو تم الله ی 
یت رشول الله صلی الله عليه و آله وق اه ٤‏ + ۱2۹ و ٥‏ تحملها فى طبق حٌى وضعتها ین یدنه 
ال لها أ: ی ابن عشک فلت و فی یت ال اذى اه تأینی(۴) بابي ّث و جاعث (۵) تقو ها کل واجد مهاب 
و ی شی فى نرا (۶) حتّى لوا علی رَشولِ الله صلی الله عليه و آله ما فی حثجره و جلس عَلیٌ عَنْ ينه و جلتث 
اه عن يساره ّت ام تلم اجب ن شی کماۃ يريا كان بط نا على اتب فی الع بيه سول الله صلی اله 


2 
ع 


عليه و آله و اع بطرفی الكت اء أَلْوَى لِه الیعئی إِلى ر به عر و ل و قال الله مَوُنَاِ أمْ رل تی أَذْهِثِ هم الرّجْسَ و 


طَهوْهُمْ تطهيراً فلت با زشول الله أَلَسْتٌ من أهلک قال بى قَالَتْ [ قت اوی فی الْكمَاءِ بعد ما قضی دُعَاءَء لابن عمو دغل و 
اه فَاطِمَةَ و ایا عليهم السلام (۷). 


ص: ۲۲۱ 
-١‏ الطرائف: ۳۰. و فیه: انک على خير. 


۲- العمده: ۱۷. 


۳ نعی ینعی نعیا لنا و الینا فلانا: آخبرنا بوفاته. 


۴- فی المصدر: و ائتینی. 

۵- فی المصدر: فجاءعت. 

۶- فى المصدر: فى اثرهم. 

۷- الطرائف: ۳۰. و لعل الجمله الأخيره كانت هکذا ان أمّ سلمه قالت: قلت فادخلنی فى الکساء فأدخلنى النبى صلی الله عليه و 
آله فى الکساء بعد تمام دعائه فی أهل بیته فلا تکون أمْ سلمه ممن تشملها الآيه. 


مد العمده: باشتاده عَنْ عبد الله : بن أَحْمَدَ عَنْ أببه عَنْ أ بی النَضْرِ اشم بْنِ القایم عَنْ با ميد ٹن رام عَنْ هل بل (1). 


**[ترجمه ]الطرائف: بار دیگر از مسند احمد بن حنبل با سند خود از سهل روایت می کند که: چون خبر شهادت حسین بن 
على عليه السلام به مدینه رسید» آم مَرلمه همسر پیامبر صلی الله عليه و آله مردم عراق را لعن کرده و گفت: آن‌ها او را کشتند 
که خدایشان بکشد. او را دعوت کردند و تنهایش گذاشتند که لعنت خدا بر ایشان باد. من خود رسول خدا صلی الله عليه و 
آله را ديدم در حالی که فاطمه با دیگی پر از غذا صبح به خانه ما آمد و آن دیگ را پیش روی پیامبرصلی الله عليه و آله قرار 
داد يس آن حضرت به وی فرمود: پسر عمویت کجاست؟ گفت: در خانه است. فرمود: برو او را با دو پسرش ترد من بیاور. 
فاطمه رفت و در حالی بركشت که دست هر کدام از پسرانش را در یک دست گرفته بود و على عليه الّرلام يشت سر وی 
می‌آمد تا اينكه بر پیامبر حلی الله عليهِ و آله وارد شدند. پیامبر حسن و حسین عليه الّرلام را در آغوش كرفت و على عليه 
الت لام در سمت راست و فاطمه سلام الله علیها در سمت چپ وی نشستند. يس ملافه‌ای خیبری را که در مدینه رو انداز محل 
خواب ما بود» از زيرم بیرون کشید و دو طرف آن را كرفت و با دست راستش به سوی پرورد كارش اشاره کرد و خطاب به 
پرورد گار خود فرمود: خداوندا! اينان اهل بيت من هستند» پلیدی را از ایشان دور گردان! عرض کردم: يا رسول الله: آیا من از 
اهل بيت شما نیستم؟ فرمود: بلی» عرض کردم؛ مرا هم زیر کساء ببريد» سپس آن حضرت پس از اينكه از دعا در حق پسر عمو 
و دختر و دو فرزندان آن‌ها فارغ شد» مرا هم به درون كساء وارد کرد. - . الطرائف: ٣‏ 


العمدة: با سند خود از سهل نظير این روایت را نقل كرده است. - . العمدۂ: ۱۸ - 
٭| تر جمه | 
۳۰ 


یف الطرائف و من دیک فى الْمَعْنَى فی تفییر الي عن آبی تر جید الحرَِ عَنِ لب صلی اللہ عليه و آله قال: رت كر 
لاه فی تحمسو فی و فی عَلی و فی من و محمین و فَاطِمَة نم ری اهب علکم اش 8 هل یت و بْطهر كم تطهيراً. 


و روا أبُو الحسن عَلی بن أخكد الوا یی فى از ء الرابع من لیر ا ہے و بیط وم و وہ 
تفيتيره لآ اهاه و حون نما مان بل الت عليهم السلام و ین لکد فى الْمغلى أيضاً ين تا تفییر انغلب فى تفییر 
لا دة الاه ضا پاش اده ای مُجَمّع ین ال ارث ین تیم الله قَالَ: ای هم نی علی یھ تست ی قات ا رابت 
خرو کت ؤم الل الث ان شترا ین اله ای مانا عن لی عليه السلام ال سألينى عن أب الاس كان ای 
رشول الله صلی الله عليه و آله ( لذ ری علی و فاطمه و حتہ نا و حسيتاً عليهم السلام و قد جمع رَشول اللہ بُقْدِفُ علیهم تم 
ال الم ولا هل بیبی و عائیی (۶) فذح عَنْهُمْ الس و هرهم تطهیراً (ه). 


ول رَوَاُ الرس مِنْ تفییر الما و را فی آخره قالث فلت با ر شول الله آنا من الک قال تن فانک إلى خير (۶). 


2-0 


و فیما دنا من تَفْسِير لغب بَغدَ قَوْلِهَا رکا إِلَى رَسُولٍ الله بو روج أَحبٍ اس إِلَى رَشولِ الله قذ رَأَئْتُ» إلى آخره 


e‏ له الآيَهِ باش شاد ای جغفر بن أبى طالب الطّر ال لا نظر 


ول الله صلى الله عليه و آله إِلَى ار شمه مه َابطةٌ من المُمَاءِ قا ه776 " كك ناا ول الله فال اذعی لی غا 
وَفَاطِمَةَ و الْحَسَنَ و الْحَسَيْنَ قال فجعل خسن عَنْ بمینه و خحسیناً عَنْ شماله و علاً و فَاطِمَهَ تجَاهَهُ 
E‏ 
۱- العمده: ۱۸. 


۲- فى المصدر: فى تأویل. 

۳- كأن هاهنا سقطا و هو: قالت أمّ سلمه لقد رایت إلخ (ب). 
۴- كأن هاهنا سقطا و هو: و خاصتی. 

۵- الطرائف: ۲۰. 


ہج 


تم غشیهم کساء خیرباً قم قال الم إِنَّ ! ل تب أهْلا و َء ال بیتی قار الله رو جل ما بر الله یب عنکم الج 
هل ایب و بُطهر کم تطهیرا ال ربب با زشول الله ألا ا اذل معکم قَقَالَ ر شول الله صلی ال علبه و آله مکاتک الک إلى 


15 اک تی العف نے لت ير اک )١(‏ اَبضاً فی تأویل كَرذِهٍ | یه پاشیاده إِلَى أبى اود عن آبی الحفراء فَالَ: أَقَمْتُ 
ده نعة آشغر كيم وا و ا ول له صلی الله عليه و آله 2 ےت رت 
السلام يفول الصَّلَاة بزعمکم الله إِنما بر ال لب عتکم اڑج یل ایب و 08*00" 


و مِنْ ذلك فی الْمَْنَى مِنْ ص جیح أبى اد و هو مِنْ کاب الشنن و مُوَطإ ما ماک عَنْ انس نز كول اللہ صلی ال علیه 
له قرب ین يك آشهر يتل الشگاه با أخل اليب ما 0 


ہے ۲ 29099۷ 
لب هت م الخ أَهْلّ الت و هکم تطهيراً. 


كه 
3 


أقول: روی ابن بطریق رحمه الله هذه الأخبار و غيرها مما سیأتی بأسانید جمه فی کتاب العمده ث ركنا إيرادها حذرا عن الاکثار و 


التکرار (۳) 


**#[ تر جمه |الطرائف: روایتی در هیمن معنا در تفسیر ثعلبی از ابوسعید خدری آمده است: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: اين آیه درباره ہنع کس نازل شده است: من» علی؛ حسن»حسین و فاطمه: تا ترد الا مب عنکم الاجش أخل 
ابیت و بُطه کم ٠تطهيرًاا.‏ ابوالحسن على بن احمد واحدی در جزء چهارم تفسیر «الوسيط بین المقبوض و البسیط»- که نزد 
آنان معتبر است- به هنكام تفسیر آيه طهارت اين خبر را نقل کرده است و او از جمله علمای مخالف اهل بيت است. 


نيز در هين معنا در تفسیر ثعلبی به هنكام تفسیر آيه تطهیر با سند خود از مجمع بن حارث بن تيم الله روایت می کند: به همراه 
مادرم بر عايشه وارد شدم؛ مادرم از وی پرسید: خروجت را در روز جمل به خاطر داری؟ گفت: آن تقدير الهی بود. مادرم 


نظرش را درباره على 


عليه التر لام خواست؛ گفت: از من در باره کسی سؤال کردی که محبوب‌ترین انسان نزد رسول خدا صلی اللہ عليه و آله بود. 
من خود ديدم که پیامبر صلی الله عليه و آله برای علی» حسن» حسین و فاطمه علیهم افضل الصلاهُ و السلام طلب رحمت و 
نعمت می كلل و سپس فرمود: خداونداء اینان اهل بيت و خویشان منند» يس پلیدی را از آنان ببر و پاک و پاکیزه‌شان گردان. - 


الظر افك ا 


مولف: اين حديث را طبرسی از تفسیر ثمالی نقل کرده و به آخرش چنین افزوده است: يس گفتم: يا رسول الله من از اهل بيت 
شما هستم؟ فرمود: كنار بروه تو نیک فرجامی. - . مجمع البیان ۸ : ۳۵۷ - در روایتی که نزد ماست از تفسیر ثعلبی نيز يس از 
جمله «محبوب‌ترین انسان نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بود) افزوده ات (و همسر محبوب ترین زد (فاطمه) نزد آن 


حضرت بود) 


چون رسول خدا صلی الله عليه و آله مشاهده فرمود که رحمت پیوسته از آسمان می‌بارد» فرمود: چه کسی صدا می کند؟- و 
این جمله را دوبار تکرار کرد- زینب سلام الله علیها گفت: من می‌روم يا رسول الله. فرمود: على» فاطمه حسن؛ حسین را نزد 
من بخوان! راوی گوید: سپس حسن را سمت راست و حسین را سمت چپ و على و فاطمه را پیش روی خود نشانده و با یک 
کساء خیبری آن ها را پوشانده سپس فرمود: خداونداء هر پیامبری خاندانی دارد و اهل بيت من اینان هستند. آنگاه آیه: زالما 
رید الله دم نكم الؤجس أهل البیّت و بط رکم تطهیرآ» را نازل فرمود. يس زینب فرمود: یا رسول الف من هم به زیر کساء 


بیایم؟ فرمود: در جای خود بایست که إن شاءالله نیک فرجام خواهى شد. 


نیز در همین معنا در تفسیر آيه تطهير با سندی از ابوالحمراء آورده است: نه ماه را چون یک روز در مدينه گذراندم و می‌دیدم 
که رسول خدا صلی الله عليه و آله هر روز سپیده دم بر در خانه على و فاطمه عليه ال لام می ایستد و می‌فرماید: الصلاة 


برحمکم اللہ «إِنّمَا يُرِيدُ الله ذهب عنکم الغ ف ابت وَ يُطهّرَكمٌ ‏ تطهيرًاا. 


باز در همین معنا در صحیح ابن داود- که از جمله نویسند گان سنن هستند- طی روایتی از آنس گوید: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله يس از نزول آيه تطهير تا ث تن بت رر سے وو .ےت كرشت وتيب 
فرمود: الصلاة ۂ ای اهل بیت» نا بر ال لب عَنکم امش 0 أَهْلَ الت و بطه کم ٠‏ تُطهيرًاا. -. الطرائف: ۳۱ - 


له اون ظری الى آغاز و ورات گی که هد رافتد اهن را ا لای قراواق در كنات الس آررنو ات کان 
خاطر اجتناب از تکرار آنها را نقل نکردیم. - . العمدة: ۲۳- ۱۶ - 


** | تر جمه | 


۳۴ 


اطع وو ھا سر ال کول لہ 1 چیم سوسیا و وت 1 


آله ٠‏ اہ اش كدر یر من 


تلی ایغ صلی اه علیه و آله رنه الََیة: نما برد الله نت غلك ان هل الت و بطه كم تطهیرا قَالَتْ فاد 
ول الله صلی الله عليه و آله شل 


۳ 
ئ۔ 


ص: ۳۳۳ 


ادك اضر شر اللي 
۲- الطرائف: ۲۱. 
۳- راجع العمده: ۱۶- ۲۳. 


الكتراء یه یه سم ال له لا أل بجی و اصّتی فَاذِْبْ عم لجس و رمع تطهيرا الا اب لمات مر مرا 
لت رای فی الکساء فلت ا َشول الله و آنا معکغ فَقَالَ نک ای خیر. 


ال یڈ ملک بی ریما و آب ی رة عن آم تمه قال عبد امک و کا کاو بی آبی وف (1) عن شهر بن حوس 
عن آم ترلَمة بمثیه (5) قال عب امک و دا عَطَاء اَی رياح عَمَّنْ سَ مع أ مَِلَمَه بمثْله آقول روی تخصیص آیه الطهاره 
لهم عليهم السلام من أحد عشر طريقا من رجال المخالف غير الأربع الطرق التى أشرنا إليها (۳ 


و (۴) 


** | ترجمه ]سید در کتاب «سعدالسعود» از تفسیر محمد بن عباس بن مروان از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله عليه و آله نقل 
می کند که رسول خدا صَلى الله عليه و آله در خانه ايشان روی خوابگاه ام سلمه نشسته بود که یک ملافه خیبری روی آن بود. 
يس فاطمه سلام الله عليها بر ایشان وارد گشت. رسول خدا صلی الله عليه و آله با دیدن او فرمود: همسرت و حسن و حسین را 
نزد من آر. و چون آمدنده مشغول خوردن خوراکی بودند که آیه: ما بريد الله لذت عنکم الأجس اَل البيت و بطه رکنم ٠‏ 
تطهیژا» نازل گردید. ام سلمه گوید: يس رسول خدا صلی الله عليه و آله گوشه کساء را گرفته و آن‌ها را با آن پوشانده سپس 
فرمود: خداونداه اين‌ها اهل بیت و خواص من هستند» پس پلیدی را از ایشان ببر و پاک و پاکیزه‌شان گردان!- و این را سه بار 
تکرار فرمود- پس من نيز سرم را به درون کساء برده و گفتم: يا رسول الله: آيا من هم با شما هستم؟ فرمود: توعاقبت به خير 
همس : 

عبدالملک بن سلیمان و آبو ليل گوید: این روايت را از ام سلمه شنیدم؛ عبدالملک گوید: داود بن آبی عوف ما را از شهر بن 
خوشب از ام سلمه مشابه اين روايت را نقل كرده است. [عبدالملک گوید: ما را عطاء بن ربّاح از کسی که از ام سلمه شنيده» 
شبیه این روايت را نقل كرده است.] مولف: از يازده طریق توسط مخالفان روايت شده است که آيه تطهیر اختصاصاً دربارہ 
پیامبر» علی» حسن» حسین و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده است و اين غير از چهار طریقی است که به آنها اشاره 
کردیم. -. سعد السعود: ۱۰۶-۱۰۷ - 


| تر جمه | 


توضیح 

لنوضح بعض آلفاظ الروایات المتقدمه اللفاع ککتاب الملحفه و الکساء و التفع التحف و فى النهایه فيه أنه أغدف على على و 
فاطمه سترا أى آرسله و أسبله و قال فيه إنه قيل له هذا على و فاطمه قائمین بالسده فأذن لهما السده کالظله على باب لتقی الباب 
من المطر و قیل هی الباب نفسه و قیل هی الساحه بين يديه و قال الخمیصه ثوب خز أو صوف معلم و قیل لا تسمی خميصه الا 


أن تکون سوداء معلمه و البرمه القدر مطلقا أو من الحجاره. 


و فى النهایه الحریره الحسا المطبوخ من الدقیق و الدسم و الماء و قال: 


فى حديث على عليه السلام دخل على رسول الله صلی الله عليه و آله و آنا على المنامه. 


هى هاهنا الدكان التى ينام عليها و فى غير هذا هى القطيفه و قال فيه إن جبرئيل رفع أرض قوم لوط ثم ألوى بها حتى سمع أهل 
السماء ضغاء كلابهم أى ذهب بها يقال ألوت به العنقاء أى أطارته و قال العصيده دقيق يلت بالسمن ثم يطبخ. 


و أقول فى أكثر نسخ الطرائف فى حديث سهل كان بساطا لنا على المثابه و فى 


ص: ۳۳۴ 


۱- فی المصدر بعد ذلكك: یعنی آبا الحجاف. 

1- ليس ما بين العلامتین فى المصدر و الظاهر أَنّه سقط عند الطبع بقرینه قوله: «غير الاربع الطرق التی أشرنا إلیھا؛. 
۳- سعد السعود: ۱۰۶ و ۱۰۷۔. 

۴- من هنا الى قوله «تتمیم» من مختصات (ک). 


بعضها على المنامه و هو آظهر لکن قال بعد إتمام الخبر ریت فى بعض روایه هذا الحدیث عن أم سلمه و قالت و كنا على منامه 
فلا أعلم آیهما أصح منامه أو المثابه انتهی. 


و فى النهایه المثابه المنزل و فى الصحاح المثابه الموضع الذی یثاب إليه أى برجم إليه مره بعد آخری و إنما قیل للمنزل مثابه 
لأن أهله یتصرفون فى آمورهم ثم يثوبون إليه و آقول لو كانت الروایه صحیحه استعیر هنا للد کان أو الطنفسه و نحوها. 


تتميم (۱) اعلم أن هذه الآيه مما يدل على عصمه آصحاب الکساء علیهم السلام لأن الأمه بأجمعها اتفقت على أن المراد بآهل 
البیت أهل بيت نبينا صلی الله عليه و آله و إن اختلف فی تعيبنهم فقال عکرمه من المفسرین و كثير من المخالفین أن المراد بأهل 
البیت زوجات النبى صلی الله عليه و آله و ذهب طائفه منهم إلى أن المراد به على بن أبى طالب و فاطمه و الحسن و الحسين 
عليهم السلام و زوجاته و قيل المراد آقارب الرسول صلى الله عليه و آله ممن تحرم عليهم الصدقه و ذهب آصحابنا رضوان الله 
عليهم و كثير من الجمهور كما يظهر مما سبق و سيأتى من رواياتهم إلى أنها نزلت فى على و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم 
السلام لا ب اي وپ ر موه ا فعا ون عن ا سے و 
رن كاق له لب القى القع و هو هيد و لنذ کر لمزید التشیید و التأكبد بعض ما استخرجته من كنب المخالفین أو 
استخرجه آصحابنا من صحاحهم و صولهم التی علیها مدارهم. 

ها ما روَا ملم فی صجیحه ان ال فی جاع الأول فی رف لاء اجب المشکاه فى الْمَضْلٍ الو مِنْ باب ال 
أل ایب عليهم السلام حن اه فا خرچ ال صلى الله عليه و آله ناو یه يرط رل وه اء ال بن عل 


مر هام ام 


ا م جاء الْحْسَيْنٌ فأَدْحَلَهُ نم جاعث فاطعه لها م جاء عل َأَدْخَلَهُ نم قال- نما بريد الله دعب هب عْكه 
ص: ۲۲۵ 


۱- کذا فی (ك) و فی غیره: بیان. 


اج أهْلَ ابیت و يُطَهُرَكمْ تطهیرا .)١(‏ 


وَرَوَاهُ فى الطرات عي عن لباق عَنْ رنه )٢(‏ و عن الجشع بين الصجبعین یی فی الک دیت الژایج و این ین راد 
مُثرلم ین طریقه و عَنْ ص جيجح أبى داد فی باب مَنَاقِبٍ این عليهما السلام و مَوْضِع خر بل و ی اب بطريي بإِشّادہ عن 
یار و شتلم ِل( و قد آشار إليها ابن الأثير فى النهايه قال فيه إن رسول الله خرج ذات غداه و عليه مرط مرحل (۴) و قال 
لح کی کے گنا کرت مو ضرف نز ربا كان عبد کر اوه و قال اا مر القع قل سی تہ فیا انال وان 
فى جامع الأصول المرحل الموشی المنقوش و قيل (۵) هو إزار خز فيه علم (۶). 
وبا یا را تیش فى صي جيجه و وا فی جایع الأول فی الْمؤْضع لد کون 
یتھا- نم ري اله دیب عنکم ارچ الم و عند الاب فلت با زشول الله | ليث 
ین هل ایب قال لک ای حبر نب ین أذواج زشول اله قالث و فیاییت زغول اللو 3 و و فاطعه و الْحَسَنٌ و الخه ین 
فُعَلَهُمْ بکساء و ال للم عَوْلَاءِ فل بعت ذهب عَنْهُمُ الآجس ی و طَهُوْهُمْ تطهی را 


ال اجب جایع الصُولِ و فی انآ ری أَنَّ اَی صلی الله عليه و آله جَلّلَ عَلَى سن و محسین و علیی و قَاطِمَه 


هل بیتی و حامتی أَذْحِبْ عم الإجس و طَهُرْهُمْ تَطهيرا فَفَلَتْ مر تہ إلى خر 


خْرَجَهٌ الوم (۷ و قال اب ید الْبرّ فى الاشتیعاب لها رل 


۱- صحیح مسلم ۷: ۱۳۰. تیسیر الوصول الى جامع الاصول ۳: ۲۶۰. مشکاه المصابیح: ۵۶۰, 

۲- الطراثف: ۱ و لم نجده فی صحيح البخاریق» و بظهر من العباره ان المصّف أيضا لم یجده فيه» و لعل الروایه كانت 
موجوده فی نسخه السید بن طاوس قدّس سره. 

۴ راجع العمده: ۱۸ و ۱۹۔ 

۴- النهایه ۲: ۷۳ 

۶- تیسیر الوصول ۳ ۲۶۰. 


07 و 


اله ذهب عنکم الس أل ايت و بطهرکم تَطهيراً دعا رشول له ماطعه و عَلبا و حت و حت يناً فى یت آم سره و قَالَ 
اللْهُمَ إن ولا أهل بیتی فَأَذْحِبْ عَنْهُمُ الخ و هرهم تطهيراً .)١(‏ 


و لا تیا رو یی و ص اجب جوايع الْصُولٍ عن عغرو بن أبى وله ال تق ذه الْآيَهُ عَلَى ال ص - - الما رید الله 
هِب عنکم الزجس اَل ليت و بطهرکم تطهيرا فى بيت أ مه دعا اَن اه و حت و محري لهم بکاء و عل 


خلت ظهره نه كَل اَم ال بيتى اث عنم الزجس زکرم تطهر اك آم سلعه ز أنا بقع تين لقن نت على 
مَكانِك و أَنْتِ علی یر 


و مها ما زواء لی ی و اجب جایع سول عن ان ا زشول اله صلی الله عليه و آله کار یاب فَاطعة ادا زج ای 


الصلاه حِينّ نَل مله ا لاي یب من یه آشهر ول اللا ل البِيتِ- اّما رید الله دب عنکم اجس أَغْل ات و 


و لها ما راء یلم فی ص جیجہ و صاحبٍ المشکاه فی ال الل ین اب الع كور عَنْ سَعْدٍ بن آبی وَقاص قَالَ: رك 
قري ليت لاہ e‏ کم و نا و اھکر دعَا و شول اللہ عَلباً و فَاطِمَةَ و حم نا و محسینً ال الهم 


َو أفل ی (۳) 


وذ وی موہ الاي فی جایع لصو 11۳ له قال: له مر لاء آفلی. 


م6 


ال أْخْرَجَهُ التوَمِذِيٌ (۴). 
و رَوّی یخی بْنٌ الحسن بن بطریق عَن الخافظ آبی نعم عَنْ عامر بن سخد عَنْ آبیه قال: ترّل علی رَسُولِ الله صلی اللہ عليه و آله 
وی فَدَعًا علاً و فاطمه و سا و محمینً ال موْلَاءِ أَغل بیتی. 
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قَالَ وال أو تعيم و روا أحمد بن تل ره یه بل 


کےا 
کی 
۳۹۲ 
CI‏ 
:6 


ى أَبُو نعیم باشناده عَنْ أبى سَعید آن أَم سَلمَهَ دنه آن هَذِه الآيَه نَرَتْ فى بيتها«إنما 


ص: ۲۲۷ 


- الاستیعاب ۳: ۳۷. 
سو آل عرل ا 


۲ نشکا المصايح: و تجدء فى مع سلم 
ع تيسير الوصول ۳: ۹. 


یرد الله مب عَنکم الخ هل ایب و بطه کم تطهیرا قالث و آنا جَالِسَهُ عند باب ابیت قالث فلت یا وشول الله أ نَت 
من أل الت قال أَنْتِ علی یر آلت من اراج اب قَالَتْ و رشول الله فی الت و علي و ماطعه و الْحسنْ و الْحت ین 
السلام. 


و باشتاده عن لے هربره عن وا فا جاعث ث فَاطِمَةُ عليها السلام + رمو لها إلَى رَسُولِ له صلی الله عليه و آله قَدْ صََعَ لها 
له حساه (۱) اعد :] متا علی طبض تھا بھی ره قال لها یاب تمك و ابتاك قالث فی ایب ال اذقبی فاذعیهم 
اث إلى عل قآ وضو اللہ الث أم له اه عق دی آخذاً يد لسن و الین و فاطمه نی مَعَهم فلا 
رَآهُمْ مُفيلِينَ مد به ای کسام كان علی المنامه سط فأجلسهُع علیہ فاد أطراف الکساء الأرْبعَة بشماله َصَمَهُ وق رُدُوسِهِمْ و 
موی پیده الیفتی ای یه ال الم هَوْلَاءٍ أل بیتی اذهب عَنْهُمْ الرجْس و طَُرِهُم تطهيراً. 


و ب شئاده عَنْ أبى عدد الل ادلی قَالَ: دك على عابت نها عن غرم اه ققلث الب أمَ یلع تم یش نا نها بقل 


کے ۔ 


اه فا صَدَقث فى بیبی تَزَلَتْ َذء اليه عَلَى رَشولِ له فَقَالَ مَنْ يَدْعُو لی عَلباً و قاطعه و انيما الْحَدِيتَ (. 


I TE‏ أخم د الخوارژمی رَفَعَة إلى أمٌّ مِلَمَة قَالَتْ 3 زول الله صلی الله علیه و آله قال لفاطعة ای برجک وَ 
تیک فَجَجاءث بھع فی عَلیهم کتاء > ہر تر و رس لہ ص لواتک 

و بر کاتک علی مُحَمّدٍ و آلِ مُحمّدِ انکک حمیڈ م مَجِيدٌ قَالَتْ أ سمه فَرَفَعْتٌ الکساء لأذخل مَعَهُمْ فَع ذَبَهُ مِنْ ءَدِی و فا 
إلى یر (۳). 


2o 


اکآ سول عَنْهُ قال: انْطَلَقّتُ أ 


ص: ۲۲۸ 
-١‏ الحساه: طعام يعمل من الدقيق و الماء. 


۲- لم نجد الروايات فى العمده» و الظاهر ان المصّف نقلها عن المستد رک و هو مخطوط لم نظفر بنسخته إلى الآن. 
۳- لم نجد هذه الروايه بعينها فيما عندنا من تأليفاته» نعم يوجد ما يقرب منها فى كتابه المناقب: ۳۵. 


ر ر 


AE E E حادق كلنة‎ E لئے عا كذ ےا کر راک فقول الله و فک‎ Ê 
یا رند ا تیمفت من ول الله صلی الله عليه و آله قال و اله یا ایی أ لَقَدْ کپزٹ ّى و قم َهدِى و يديت بض ای‎ 
کت آمی (۱) من زشول اله 4 نکم الا وم ا اکم (0 فا تکلفونه  م قال قا َشول الله فيا ما یب با‎ 


ہے ت سے 


دی ما ین مکه و ال ينه محمد ال و ی علیہ و وَعظ و ذکر تم ال اما بآ اھ الاس نما (۳ آ بر نک أن 


٥ 


انی (۶) رول ی فأجیب و ی (۵ ارک فيكم تیآ وَلْهُمَا کتات الله فيه دی و اور َحَذُوا پکتاب الله واه 1 شکئیتکوا 


ر لد 
E‏ یش پ ر ت و 1پ و 


ہم فعت عَلی کتاب الله فَرَعْبَ فيه (۶) تم قمال و هل بیتی اکر کم اللہ فى شرل بتی ام الله فی خی یی 00 قال ل 
<< یسب ںی نه الصَّدَقَهُ بَغْدَهُ (4) قال و مَنْ هُمْ قال هُمْ 


ےھ ر ر الم تين ۳۹ پیک ایی 


آل عَلِی و آل عَقِیل و آل جغفر و آل عاس قال کل لام عزم عَلَِهمْ لسع قَالَ تم .)۱١(‏ 
قال صاحب جامع الأصول (۱۱) و زاد فى روایه کتاب الله فيه الهدی و النور 
ص: ۲۲۹ 


-١‏ آی أحفظ. 

۲- ليست فى المصدر کلمه «احدثکم». 

*- فى المصدر: فانما. 

۴- فى المصدر: أن يأتى. 

۵- فى المصدر: و أنا. 

۶-فی المصدر: و رغب فيه. 

۷ قد ذ کرت هذه الجمله فی المصدر ثلاث مرّات. 

۸-فی المصدر: قال: نساؤه من أهل بیته و لکن اه. 

4- فى المصدر: من حرم الصدقه بعده. 

۰- صحیح مسلم ۷: ۱۲۲ و ۱۲۳. و فيه فى آخر الخبر: کل هؤلاء حرم الصدقه. 

۱- قد آشرنا سابقا الى ان ابن الديبع لخص جامع الاضول السته للجزرى فى كتابه الموسوم «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» 
و لم يرو جميع رواياتها فيه» و معا يؤيد ما قلناه أن هذه الروایه لا توجد فى التیسیر مع وجودها فی صحيح مسلم» فانظر كيف 
يسر الوصول و أسقط ما يراه مخالفا لعقائدہ السخیفه؟!. 


من استمسک به و أخذ به كان على الهدی و من أخطأه ضل. 


و فی آخری نحوه غير أنه قال ألا و إنى تارك فيكم ثقلین آحدهما کتاب اللہ و هو حبل الله من اتبعه كان على الهدی و من ت رکه 
كان على الضلاله و فيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا ايم الله إن المرأه تکون مع الرجل العصر من الدهر فیطلقها فترجع إلى 
أبيها و قومها آهل بیته أصله و عصبته الذين حرموا الصدقه بعده قال أخرجه مسلم. 


و قد حکی هذه الروایه يحيى بن الحسن بن بطریق عن الجمع بين الصحبحین للحمیدی من الحدیث الخامس من إفراد مسلم من 
مسند ابن آبی آوفی باسناده و عن الجمع بین الصحاح السته لرزین بن معاویه العبدری من صحیح آبی داود السجستانی و صحیح 
الترمذی عن حصين بن سبره أنه قال لزید د بن آرقم لقد لقیت يا زید خيرا کثیرا الحدیث (۱) 
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و رَوّی ری فی ص جيجه و ص اجب ج امع الْأْصُولٍ عَنْ بُرَدْدَةَ قال کان أحبٌ ال اء إِلَى مرول الله فَاطِمَةُ وَ مِنَّ ار ال 


و رَوّی ایحا فى ص جيجه فی باب مرّض الب صل ہے ےج سر 
برو مت مہہ 1 ذه فا آها رت قال مدص با 


ی مت ره و واه قن الیکا 


کت پا 


2 + یم ا یبن ریز هط یک کت فنات ا جن خصک 
۱ ۷۳ رل نی سا کو 9ھ شول اللّه مه 


۳9 


اث فا توف فلت عره شت علیک با لی من ال علیک لما أخیرتنی (۳ ما ال کک رَسُول الله قَالَتْ لث أكا الان عم آنا ین 
سَارَنِى فی الہ الأولّی انه أخبرنى أَنَّ جبرئیل كان بُعارضیی الق کل سنو وه و أله عازضنی به الان مڑکین و 


ص: ۳۳۰ 


۱- العمده: ۲۵. 
۳- لیت شعری أى حق لعائشه على فاطمه علیها السلام و هى بضعه من الرسول (ص). 


م 2 


اتی ذا تیاغل إنا قد مد اتب فَانقَى الله و اضبری فَإنى نغع ال آا لَك یکی بکانی الِّی رت َا ری جزعی سَارَنى 
1 


مج 


۱ ن تکونی مره کا الك انیل نما هذ اه ذا فی جاع اول ثم ال و فی 
ضَيْنَ أَنْ تکونی سَيْدَةَ نشاء هل ال اھ امین و فی روانه فساژنی نان يو ا فى 
تی اون أغل بیته مه ضحکت. 


کہ و ای ما ب 


جعه کیٹ م م فاريق فا رای نی 


و قال ابن حجر فى صواعقه إن آکثر المفسرین على أن الآيه نزلت فی على و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام لتذ کیر 


و قال الفخر الرازی فى التفسیر الکبیر اختلف الأقوال فی أهل البیت و الأولى أن يقال هم آولاده و آزواجه و الحسن و الحسین 
منهم و على منهم لأنه کان من أهل بیته بسیب معاشرته بيت النبی و ملازمته للنبی صلی الله عليه و آله (۳). 


و قال شيخ الطائفه فى التبیان روی آبو سعید الخدری و أنس بن مالک و عائشه و أم سلمه و واثله ب بن الأسقع أن الآيه نزلت فی 
النبى و على و فاطمه و الحسن و الحسین عليهم السلام. 


قال و رُوىَ عَنْ أمٌ مَلَعة نها قالث دای كان فى ب بتتی فَاسْتَدْعَى علا و فاطمَه و الْحَسَنَ و الْحْسَينَ و للم بعبام یره نم قَالَ 
الهم ما رل بتی دب عاجش ى و هرهم هي اَل اله :نم برب الله دیب عنکم لجس هل یت و 


رصم 


طهر کم تطهيرا ان أ م سلعه فلت یا سول الله هل أا ین هل بییکک؟ الآ و لک إِلَى یر (۳) 


۲۳١ ص:‎ 


۱- کذا فی كك) و فی غیره: ألا ترضین. 
۲-ص ۱۴۱. 
۳ج ۶: ۶۱۵ 
۴ج : ۴۴۸. 


و الحسن و الحسین علیهم السلام. 


0 


قال ود کر أَبُو حمر امال فی تفیتیره پاشتاده عَنْ أبى ت جیدِ الْكدْرِىٌ عن الب صلی الله عليه و آله قَالَ: رل هذه ای فی 


یرتا المد أبُو الذي قال كا الا ابو الاسم ال ِكَاِی عَنْ أبى بكر السَببعِيٌ عَنْ أبى ورن عن ابن مُضْہ خى 
نع یم ا رٹ َرَت هَدِه الآيَهُ علی الى صلی الله عليه و آله 
و لس فی ابیت الا قَاطِمَهُ و الْعَمَن و الْحس ین و عل عليه السلام نما بريد الله هب علکم الس أَهْلَ ابیت و بطه کم 
تطهیرا َال الب صلی الله عليه و آله الم هَوْلَاءِ اهْلی. 


وا أو العف عق ای لیم پاشتادو عَنْ راذا عن لسن بْنِ عَلِی عليهما السلام قال: لقنا تلك آ2 ای عه 


سو ھ مس ام 


سول الله صلی الله عليه و آله و اه فی کا لام مه خیبری مق الله َو اَل بیتی و عِثرتی. 
و الروایات فی هذا كثيره من طرق العامه و الخاصه لو قصدنا إلى ایرادها لطال الکتاب و فیما آوردناه کفایه انتهی (۱). 
وقد روی روایه البرمه موفق بن أحمد الخوارزمی فى مسنده عن أم سلمه 


و ال احبٍ کاب إخقاق الق رَحِمَهُ الله ذ کر سید الم 3 کت 2 فى كتاب له الا 


رز 20 


تا عن کتاب العضاییح فی بیان شأن ارو لبی الاس آخمد بن الْحسَن امسر لیر اسر 0 وبو ؤ ال له 
و آله لما اذل عَلِياً وَ فَاطمة و سیطیه فی العباءقال للم ْاء هل بیتی و ہر تی ه 


2 
1 


لیک نا إلى الَارِ أذ عَثُم الس و رُم تطهیر و كر ًا الدّعَ ء تلا قَالَث آم ممه قُلْتٌّ با رَشول الله و تا مَعَهُمْ قال 


اتکی إِلَى خر و آنت من یر آزواجی التهی (۳. 
ص: ۲۳۲ 
۱- مجمع البیان ۸: ۳۵۷. 


٢‏ الارومه: أصل الشجره. 


۳ إحقاق الحقٌّ ۲: ۵۶۷ و ۵۶۸. 


۹۹ 


آقول: و رَوَى ان بطريق فى مدرک عَنِ الحافتظ أبى نعم باشتاوه عَنْ أبى تید و عمش عَنْ عة عَنْ أبى تعیب قال: 
رت اما بريد الله اليه فى خفسه رَسُولٍ الله و عَلٌِّ و فَاطِمَةَ وَ الْحَسَن و الْحْسَئْن علیهم السلام. 


و قد مضی بعض الاخبار فی باب معنی الال و العتره و باب المباهله و ساثر آبواب الامامه و سیأتی فی تضاعیف الابواب و فیما 
ذ کرناه کفایه. 


فأقول: قد ظهر من تلك الأخبار المتواتره من الجانبین بطلان القول بأن آزواج النبی صلی الله عليه و آله داخله فى الآيه و کذا 
القول بعمومها لجمیع الأقارب و لا-عبره بما قاله زيد بن أرقم من نفسه (۱) مع معارضته بالأخبار المتواتره و يدل أيضا على 
بطلان القول بالاختصاص بالأزواج العدول عن خطابهن إلى صیغه الجمع المذ کر و سیظهر بطلانه (۲) عند تقریر دلاله الآيه على 
عصمه من تناولته إذ لم يقل أحد من الأمه بعصمتهن بالمعنی المتنازع فيه (۳) و كذا القولان الآخران و هو واضح (۴). 


إذا تمهد هذا فنقول المراد بالاراده فى الابه إما الاراده المستتبعه للفعل آعنی |ذهاب الرجس حتی یکون الکلام فى قوه أن يقال 
إنما آذهب الله عنکم الرجس أو الابراده المحضه التی لا يتبعها الفعل حتی یکون المعنی آمر کم الله باجتناب المعاصی يا آهل 
البیت فعلی الأول ثبت المدعی و آما الثانی فباطل من وجوه. 


الأول أن کلمه إنما تدل على التخصیص كما قرر فى محله و الاراده المذ کور تعم سائر المکلفین حتی الکفار لاشتراک الجمیع 
فى التکلیف و قد قال سبحانه و ما حَلَفْتٌ الْجنّ و لس ال ليعبَدُونِ (۵) فلا وجه للتخصيص بأهل البیت عليه السلام. 


ص: ۳۳۳ 


.۲۲۹ حيث قال: اهل بيته من حرم عليه الصدقه بعده و هم آل على و آل عقيل راجع ص‎ -١ 

۲- أى بطلان القول باختصاص الآيه بالازواج. 

۳-و هو اذهاب الرجس ای الشركك و الشكك. 

۴- آی کذا بظهر بطلان القول باشتمال الآيه لاصحاب الکساء و زوجات النبی ص٤‏ و القول باشتمالها على من تحرم عليه الصدقه 
عند تقریر دلاله الآيه على عصمه من تناولته» و على ذلك يتعين القول الرابع و هو اختصاص الآيه باصحاب الکساء. 

۵- الذاریات: ۵۶. 


الثانی: أن المقام یقتضی المدح و التشریف لمن نزلت الآيه فيه حيث جللهم بالکساء و لم يدخل فيه غیرهم و خصصهم بدعاثه 
فقال اللهم هؤلاء أهل بیتی و حامتی على ما سبق فى الأخبار و كذا التأكيد فی الآيه حیث أعاد التطهیر بعد بیان إذهاب الرجس 
و المصدر بعده منونا بتنوين التعظیم و قد أنصف الرازی فی تفسیره حيث قال فى قوله تعالی لدم عنْکم الوّجْسَ أى يزيل 
عنکم الذنوب و يُطَهرَكُمْ أى یلبسکم خلع الکرامه انتهی (۱) و لا مدح و لا تشریف فیما دخل فيه الفساق و الکفار. 


الشالث أن الآيه على ما مر فى بعض الروایات إنما نزلت بعد دعوه النبی لهم و أن يعطيه ما وعده فیهم و قد سأل الله أن يذهب 


عنهم الرجس و يطهرهم لا أن يريد ذلك منهم و یکلفهم بطاعته فلو كان المراد هذا النوع من الابراده لكان نزول الآ-يه فى 
الحقیقه ردا لدعوته صلی ال علیه و آله لا جار لها و بطلانه ظاهر. 


و أجاب المخالفون عن هذا الدليل بوجوه الأول أنا لا نسلم أن الآبه نزلت فیهم بل المراد بها آزواجه لکون الخطاب فی سابقها و 
لاحقها متوجها إليهن و يرد عليه أن هذا المنع بمجرده بعد ورود تلكك الروايات المتواتره من المخالف و المؤالف غير مسموع و 
أما السند (۲) فمردود ہما ستقف عليه فى كتاب القرآن مما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذی بیننا لیس من 
فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط مع أنه 


روى البخارى (۳) و الترمذى و صاحب جامع الأصول عن ابن شهاب عن خارجه بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول 
فقدت آيه فى سوره الأحزاب حين نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمه بن ثابت 
التصاری يق اریخ رجال ضدكوا ما عاَدُوا الله عله فألحقناها فى سورتها من المصحف. 


فلعل آيه التطهیر أيضا وضعوها فی موضع زعموا آنها تناسبه أو آدخلوها فى سياق مخاطبه الزوجات لبعض مصالحهم الدنیویه و 
قد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن فالاعتماد فی هذا الباب على النظم و الترتیب ظاهر البطلان. 


ص: ۳۳۴ 
۱- مفاتیح الغیب ۶ ۶۱۵ 


۲- کذا فی النسخ و هو تصحیف و الصحیح: و ما السیاق. راجع ص ۲۳۵ س ۱۷ و ۱۹ (ب). 


۳- صحیح البخاری ۳: ۱۴۰. 


و لو سلم عدم التغییر فى الترتیب فنقول سيأتى آخبار مستفیضه بأنه سقط من القرآن آیات کیره (۱) فلعله سقط مما قبل الابه و 
ما بعدها آیات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهری بینها و قد وقع فى سوره الأحزاب بعینها ما يشبه هذا فان الله سبحانه بعد ما 
خاطب الزوجات بآيات مصدره بقوله تعالی يا نساء النبى إِنْ کی تردن اليا لا الآبه عدل إلى مخاطبه المؤمنين بما لا تعلق 
له بلزوجات بآیات کثیره ثم عاد إلى الأمر بمخاطبتهن و عیرهن (۲) بقوله سبحانه يا ایا الق لا ژواجکک و بناِکک و نساء 
لْمُؤْمِنِينَ يدُنِينَ عَلیهنْ من جَلابيبِهنّ و قد عرفت اعتراف الخصم فیما رووا أنه كان قد سقط منها آيه فألحقت فلا یستبعد أن 
یکون الساقط أكثر من آيه و لم یلحق غیرها. 

و وی الصّدُوقُ فی کاب کواب الا پاشئاده عن عبد الله بن تان عَنْ آبی عبد له عليه السلام سُورَه ال زاب فیها قَضَائِحُ 


ارجا و النْسَاءِ من قرش و غیرهم يا ان سنان إِنَّ شورة الَخْزَابِ فضحث نساء قرش من الْعَرَبِ و کانث أَطْوَلَ من شوره ار 
و لکن نَقَضُوهَا و روا (۳. 


و لو سلم عدم السقوط آیضا كما ذهب إليه جماعه قلنا لا یرتاب من راجع التفاسیر أن مثل ذلكك كثير فى الابات غير عزیز إذ قد 
صرحوا فی مواضع عدیده فى سوره مکیه أن آيه أو آيتين أو أكثر من بینها مدنیه و بالعکس و إذا لم يكن ترتیب الآيات على 
وفق نزولها لم يتم لهم الاستدلال بنظم القرآن على نزولها فی شأن الزوجات مع أن النظم و السیاق لو کانا حجتين فانما یکونان 
حجتین لو بقی الکلام على أسلوبه السابق و التغیبر فیها لفظا و معنی ظاهر ما لفظا فتذ كير الضمیر و إما معنی فلان مخاطبه 
الزوجات مشوبه بالمعاتبه و التأنیب (۴) و التهدید و مخاطبه آهل البیت علیهم السلام محلاه بأنواع التلطف و المبالغه فى الا کرام 
و لا يخفى بعد إمعان النظر المباینه التامه فى السیاق بینها و بين ما قبلها و ما بعدها على ذوی الأفهام. 


الثانی أن الآيه لا تدل على أن الرجس قد ذهب بل !نما دل على أن الله 
ص: ۲۳۵ 


۱- هذه الروايات مطروحه أو مووله كما سيأتى الکلام فیه. 


٢‏ فى النسخ التى بأيدينا: و غيرهن و هو تصحيف (ب). 
۳- ثواب الأعمال: ۱۰۶. 


۴- أنبه: عنفه و لامه. 


سبحانه آراد إذهابه عنهم فلعل ما آراده لم یتحقق و قد عرفت جوابه فى تقریر الدلیل (۱) مع أن الاراده بالمعنی الذى يصح 
تخلف المراد عنه إذا أطلق عليه تعالی یکون بمعنی رضاه ہما یفعله غيره أو تکلیفه إياه به و هو مجاز لا يصار إليه الا بدلیل. 


الثالث أن إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته و أنتم قد قلتم بعصمتهم من أول العمر إلى انقضائه و دفع بأن الاذهاب و 
الصرف كما يستعمل فى إزاله الأمر الموجود يستعمل فى المنع عن طريان أمر على محل قابل له كقوله تعالى كذلك لِتَصْرِفَ 
عَنهُ المُوءَ و الْمَحْساءَ و تقول فى الدعاء صرف الله عنكك كل سوء و أذهب عنكك كل محذور على أنا نقول إذا سلم الخصم منا 
دلاله الآيه على العصمه فى الجمله كفى فى ثبوت مطلوبنا إذ القول بعصمتهم فى بعض الأوقات خرق للإجماع المركب. 


الرابع أن لفظه يُرِيدٌ من صيغ المضارع فلم تدل على أن مدلولها قد وقع و أجيب بأن استعمال المضارع فيما وقع غير عزيز فى 
سا المحية بوكرو يل سس سو زی سے ہر میٹ و ئ یہت 
رید الله بكم ار رید الله أن يُحَْتَ علکم رون آن یلوا کلاع اله نما بایان أذ برع تم الْداوه و بر 
الشَِّطانٌ أَنْ يَضلَّهُمْ (3) و غير ذلك و ظاهر سياق الآيه النازله على وجه التشریف و الا کرام قرینه عليه على أن الوقوع فى الجمله 
كاف كما عرفت (۳). 


الخامس أن قوله تعالی ذهب فک الخ لا یفید العموم لکون المعرف رھ الجنس فی سان الاثبات و آجیب ياف الکلام 
فى قوه النفی إذ لا معنی لاذهاب الرجس الا رفعه و رفع الجنس يفيد نفی جمیع آفراده. 


ص: ۳۳۶ 


۱- من أنه ان كان المراد الاراده المستتبعه للفعل فقد ثبت المطلوب و ان كان غیرها فمردود من وجوه قد ذکر آنفا. 

۲- الایات: يوسف ۲۴. البقره: ۱۸۵. النساء ۲۸. الفتح: ۱۵. المائده: .٩۱‏ النساء: ۶۰. 

۳- من عدم القول بالفصل فی عصمتهم علیهم السلام. * أقول : بل الایه بسياقها یشمل اهل بيت النبی صلی الله عليه و آله عامه 
حتی الا-زواج لکنها لما تأتى إلى البشاره بالعصمه والطهاره ینقلب السیاق بتوجه الخطاب إلى اهل بيت خاص یغلب فیها الرجل 
فیقول : انما يريدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطه رکم تطهیرا ولیس ذلك الابیت فاطمه فقط لان فيها رجالا بصلح 
للمخاطبه بقوله ( عنکم _ ویطهر کم ) ولقد تأيد ذلك التتصیص بقول النبی وعمله حيث کان یجی عند باب فاطمه قریبا من 
تسعه آشهر فیقول السلام علیکم اهل البیت و رحمه الله وب رکاته الصلاه الصلاه انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
ويطه ركم تطهیرا (ب ) 


#*[ترجمه ]| کنون به توضیح برخی الفاظ روایات گذشته می‌پردازيم: 


اللفاع: ملحفه و پوشش. لقع روی خود لحاف انداخت . و در النھایۂ آمده است: در حديث است: أنه آغدف على على و 
فاظمة اح سی هرا لاعت کت رحد انيع كيين کته هت ابو فل لاسما که تیه اس اف اذ 
يس اجازه دخول داد. السدَّة: سر در که در را از باران نگاه می‌دارد» و گفته‌اند منظور خود در است. و گفته‌اند فضای خالی 
ميان حياط و در است. الخمیص4ٌ: پیراهن خز يا پشمی نقش دارء و گفته شده تا مشکی نقش دار نباشد به آن «خمیصه» گفته 
نمی‌شود. البرمة: مطلق دیگ يا دیگ سنگی. 


در النهايه آمده است: الحریرة: سوب پخته شده از آرد و روغن وآب. و گفت: در حديث على عليه ال لام گوید: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله بر من وارد شده و من بر روی «منامه» بودم و منظور از منامه در اینجا «سكو) و «مصطبة» است . و در جای 
دیگر به معنی «بالاپوش مخملی» است؛ و در حديث گفت: جبرئیل سرزمین قوم لوط را بالا كشيد و چنان درهم پیچید که 
فرشتگان صدای زوزه سگایشان را شنیدند؛ و منظور از بين بردن آن‌هاست گفته می‌شود: ألوّت به العنقاء: آن را به پرواز 


در آورد. العصیدۂ: آردی است که با روغن آغشته و سپس پخته می‌شود. 


مولت: ون اكد تسخه‌های اف الک در دت ول نف است: کات اطا لنا غلی الا و هو ترعی نسخه‌ها: علی المتامة و 
این روشنتر است. اما پس از پایان خبر گوبد: در برخی جاها این روایت را از امسلمة دیده‌ام كه گفته است: وَ كنا على منامة. 
ولی من نمی دانم كه کدام یک درست‌تر است. منامة يا مثابة؟ تمام. 


در النهاية آمده است: المثابه: منزل. در صحاح: المثابة: مکانی است که پیوسته به آنجا رفت و آمد می‌شود. و از آن جهت 
خانه را «مثابة) گفته‌اند كه ساكنان آن يس از انجام کارهایشان به آن روی می آورند. و می گویم: اگر این روایت صحیح 
باشد» لفظ منامه در اینجا برای سكو و زیرانداز استعاره شده است. 


تکمله: بدان که اين آیه» آیه‌ای است که بر عصمت اصحاب کساء علیهم الصلاُ و السلام دلالت دارد؛ زیرا اجماع امّت بر این 
است که منظور از این آيه اهل بيت پیامبر صلی الله عليه و آله هستند هرچند در مصداق آنها باهم اختلاف نظر دارند. از این 
رو برخی از مفسران و بسیاری از مخالفان گفته‌اند که مراد از اهل بيت همسران پیامبرند و برخی بر این باورند که مصداق آيه 
على بن آبی طالب» حسن» حسین » فاطمه سلام الله علیهم و همسران پیامبر صلی الله عليه و آله هستند؛ و گفته شدء مقصود آيه 
آن دسته از خویشاوندان پیامبرند كه صدقه برایشان حرام است. لیکن علمای ما رضوان الله علیهم و بسیاری دیگر از مسلمانان 
هياو طون کار روا ای که کشت و واا کا هد ام روش اس کر اوت کک ای آنه قافتا 
درباره علی» فاطمه؛ حسن و حسین علیهم السلام نازل گشته و کسی با آنها در این امر شريكك نیست. آنچه این امر را اثبات 
می کند روایات بسیاری است که از طریق شيعه و غير شيعه نقل گردیده و برای کسانی که از بصیرت و كوش شنوا 
برخوردارند ‏ کفایت می کند. اما برای مزيد تأ کید و روشنگری بیشتر به برخی موارد اشاره خواهم کرد که از کتب مخالفان 
استخراج کرده‌ام يا اینکه اصحاب ما از کتب صحاح و اصول آنها که مبنای عقیدتی ایشان را تشکیل می‌دهد استخراج کرده.. 


اند . 


یکی از این موارد؛ موردی است که مسلم آن را در صحیح خود و ابن آثیر در جامع الاصول ضمن حرف فاء و صاحب 
المشکاۂ در فصل اول از باب فضایل اهل بيت عليهم السلام از عايشه نقل کرده‌اند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سپیده دم در حالی که عبایی نقش دار مشکی پوشیده بود از خانه خارج شد و نزد حسن بن على رفت و او را زیرعبا كرفت 
ہو مہ تم ی ل ان م یت 
لله لدب عنکم الس أل اعت ۶2 بُطه كم ٠‏ تطهیرا» - . صحیح مسلم۷: ۱۳. تیسر الوصول إلی جامع الأصول ۳: ۶۰. 
مشکاة المصابيح: ۰ - 


صاحب الطرائف نیز آن را از بخاری به نقل از عايشه - . الطرائثف: ۳۱ -و از كتاب ١‏ «الجمع ب بين الصحیحین) حمیدی در حديث 
شماره ۶۴ و از افراد مسلم با سندش و از «صحیح) ابن داود در باب مناقب الحسنین علیهما الشلام و در جای دیگر نیز روایت 
کرده است. 


ابن بطریق نیز با سند خود از بخاری و مسلم شبیه آن را نقل کرده است. - . العمدة: ۱۸-۱۹ - [ابن أثير در النهایه بدان اشاره 


کرده است و گفته: «روزی رسول خدا در حالی كه عبایی نقش‌دار پشمی پوشیده بود از خانه خارج شد» - . النهاية ۲: ۷۳ - 


در آن وجود داشته باشد» و در جامع الأصول گوید: المرخل: عبای نقش دار ؛ و گفته شده : -. الصحاح ۴ : ۱۷۰۷ - 


از جمله دیگر موارد» روایتی ات که وی وو صف یرد ہے الات 
گفت:آیه تا يريد الله و فب عنکم اوج هل ابت و بطه کم ٥‏ تطهیراه در خانه من نازل شده است آنگاه که من کار 
در نشسته بودم . لذا به رسول خدا عرض کردم: آيا من از جمله اهل بيت نیستم؟ فرمود: تو را فرجامی نیک در پیش است. تو 
از همسران رسول غدا سسی) 


در ادامه گوید: هنكام نزول آیه؛ على» حسن» حسين و فاطمه عليهم السلام در خانه من بودند كه رسول خدا آن‌ها را با كسائى 
پوشانده و فرمود: خداونداء اينان اهل بیت من هستند يس يليدى را از ايشان دورکن و پاک و ياكيزهشان گردان! صاحب جامع 
الصول گوید: در روایتی دیگر آمده است که رضول خحدا ہل الو علیه و آله حسن» حسین؛ علی و فاطمه را با کسائی 
پوشانده سپس فرمود: اینان اهل بيت و خاندان من هستند» پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزه‌شان گردان! پس أم 
ہے را تو ی ےتوج ےہ میاه ره 
است. -. تیسیر الوصول ۳: ۲۵۹ - و ابن عبد ار در «الاستیعاب» گوید: چون آیه به: إا بريد الله مب عنکم الإجس أَهْلّ 
یت و هکم «تطهیراه نازل شد» رسول خدا 


صلی الله عليه و آله فاطمه» على» حسن و حسین را به خانه ام سمه دعوت کرده و فرمود: خداونداء اينان اهل بيت من هستند» 
پس پلیدی را از ايشان دور ساز و پاک و پاکیزه‌شان گردان! . الاستیعاب ۳: ۳۷ - 


از جمله موارد دیگر؛ روایتی است که ترمذی و صاحب جامع الأصول از عمرو بن أبى سلمه روایت کرده‌اند که گفت: آیه: 
اّما یرد الله يذهب عنکم الرّجْسَ أهْلّ ابیت وَ بُطه کم *تطهیراه در خانه ام سلمه بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل شد. پس 
حضرت جای گرفته بود و آنگاه فرمود: خداياء اينان اهل بيت من هستند» پلیدی را از آنان دور ساز و پاک و پا کیزه‌شان 
گردان! ام سلمه گفت: من هم از ایشان هستم ای پیامبر خدا؟ فرمود: تو جایگاه خود را داری و عاقبت به خير هستی. 


۳3 


مدت شش ماه هر وقت رایناز اه يرو م شد پر در ان امه رف و میم الصلاة 07 «انمَا 05 


لذ هت م الجسش هل ابیت و بطه كم ٠‏ تطهیژا» - . تيسير الوصول ۳: ۲۶۰ - 


ت 


OT‏ نی آیی وفاض:زوات می کند که گفت: چون 
وَ أقَاءَ ء کم »و نساءنا و نساء کم و متا و آَشسکم؛ -. آل عمران/ ۶۱ - (یسرانمان 


وجسزائتان» و زنانمان و زثانتان» و ما خویشان نزدیکك و شما خویشان تزدیک خود) نازل گردید» رسول خد ص لی الله علیه و 
آله على فاطمه» حسن و حسين را نزد خود خوانده و فرموده: خداوندا! اينان اهل بيت من هستند. -. مشکاة المصابیح : ۵۶ و 
آن هم در صحیح مسلم نيافتيم. - این روایت در جامع الأصول نيز وارد شده با اين تفاوت که به جای له هؤلاء أهل بیتی» 
«اللهم هؤلاء آملی؛ 2 ثبت کرده است. وی گوید: ترمذی این روایت را استخراج کرده است. - . تیسیر الوصول ۳: ۲۵۹ - 


یحیی بن الحسن بن بطريق با سند خود از يدر عامر بن سعد روايت كرده است که گفت: چون بر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله وحى نازل شد. علی» فاطمه» حسن و حسين را نزد خود خوانده و فرمود: اينان اهل بيت من هستند. احمد بن حنبل با سند 
ار 
ما بريد الله هب عنکم امس هل ابت و بطه کم «تطهيرًاا در خانه او نازل گشته و هنكام نزول آن وى كنار در نشسته 

بوده است. وی كويد: گفتم: يا رسول اللہ آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود: تو فرجامى نيكو دارى و از همسران ييامبرى. 3 
سلمه در ادامه كويد: هنگام نزول» آيه رسول خدا صَلى الله عليه و سلم؛ على » فاطمه» حسن و حسين صلوات الله عليهم در خانه 


بودنك. 


نيز با سند خود از ابوھریرۂ و او از ام سلمه نقل می کند كه گفت: فاطمه سلام الله عليها با دیگی نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
آله آمد كه در آن شوربایی يخته بود و آن ديكك را بر طبقی نهاده در مقابل رسول خدا صلی الله عليه و آله گذاشت . 


ييامبر صلی الله عليه و آله به وى فرمود: يسر عمو و يسرانت كجا هستند؟ گفت: در خانهاند. فرمود: برو و آن‌ها را بيار. پس 
فاطمه سلام الله عليها نزد على عليه الت لام آمده و گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله تو را مىطلبد. يس على عليه الہ لام در 
حالى كه دست حسن و حسين را در دست داشت و فاطمه همراهشان بود نزد پیامبر صد می الله عليه و آله آمدند» و چون چشم 
پیامبر صلی الله عليه و آله بر ايشان افتاد دست برد و ملافه‌ای را از روى تخت برداشته آن را يهن كرد و آن‌ها را روى آن 


نشاند؛ سپس جهار گوشه آن را با دست چپ گرفته و آن را بر روی سرشان گرفت و دست راست را به سوی خدا دراز کرده 


و فرمود: خداوندا» اینان اهل بيت من هستند پس پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزه‌شان گردان. 


هم جنين با سند خود از ابو عبدالله جدلی آورده است که گفت: بر عايشه وارد گشته و درباره آيه تطهیر از وی پرسیدم 
گفت: در خانه أم سلمه نازل شدہہ از وی بپرس. چون از ام سلمه پرسیدم» گفت: عايشه راست می گوید» در خانه من بر رسول 
خدا صلی الله عليه و آله نازل شد و آنگاه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: جه کسی علی» فاطمه و دو پسرش را برای من می.. 
آورد - . اين روایات را در العمدة نيافتيم و به نظر می رسد مولف آن‌ها را از «المستد رک» نقل کرده که نسخه‌ای خطی است و 


؟ ادامه حدیت. 


موفق بن احمد خوارزمی با سند خود از ام سلمه روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله به فاطمه فرمود 
شوهر و پسرانت را نزد من آر. و چون آمدند» کسائی خیبری فد کی بر روی آنها انداخت سپس دست خود را روی آن‌ها 
گذاشته و فرمود: خدایاء اينان اهل بيت محمد هستند يس درود و بر کات خودت را نثار محمّد و آل محمّد فرما که ستوده و 
ارجمند تویی؛ ام سلمه گوید: پس گوشه کساء را بلند کرده تا وارد جمع آن‌ها شوم لیکن پیامبر صلی الله عليه و آله آن را از 
دست من خارج کرده و فرمود: فرجام تو به خير خواهد بود. -. این روایت را در تألیفاتی كه از ایشان در دست داریم نیافتیم 


اما شبیه آن در «المناقفب» او هست. - 


مسلم در صحیح خود از يزيد بن حیان روایت کرده و این روایت را در جامع الاصول از وی نقل کرده و گوید: من و حصين 
بن سبره و عمر بن مسلم نزد زيد بن آرقم رفتيم» و چون باهم نشستیم حصین به وی گفت: ای زید» خير بسیار نصيب تو گشته 
است» رسول خدا ص لی الله عليه و آله را دیده و سخن او را شنيده و در غزوههايش شرکت کرده‌ای و با وی نماز به جای 
آورده‌ای؛ آری زید» خير بسیار یافته‌ای» اکنون با ما سخن بگو که از رسول خدا صلی الله عليه و آله جه شنیده‌ای؟ گفت: برادر 
زاده» به خدا سالخورده شده‌ام و به کهنسالی گرفتارم از این رو بعضی احادیث را که از رسول خدا ص لمی الله عليه و آله به 
خاطر داشتم فراموش کرده‌ام. بنابراین هر جه گفتم از من بپذیرید و اگر مطلبی را نگفتم» به من تحمیل نکنید که بگویم. سپس 
گفت: روزی رسول خدا حٍَلی الله عليه و آله بر چاه آپی به نام «خمس» که بين مکه و مدينه واقع است» خطبه‌ای خوانده و در 
آن خدا را حمد و سياس گفته و وعظ و اندرز داد و آنگاه فرمود: اما بعد ای مردم» من انسانی هستم که نزدیکک است فرستاده 
پرورد گارم (ملكك الموت) به سراغم بيايد و من هم اجابت كنمء و این در حالی است که دو شیء گرانبها در ميان شما بر جای 
می گذارم: نخست کتاب خدا که هدایت و نور در آن است. يس کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ بزنید- يس بسیار درباره 
تمسكك به قرآن و تشویق به اين کار سخن گفت- سپس فرمود: و اهل بيت من» خدا را درباره اهل بیتم به شما یاد آوری می۔۔ 
كنم (دو بار این جمله را تکرار فرمود). پس حصين گفت: ای زید» مگر اهل بيت او کسی جز زنان آن حضرت‌اند؟ گفت: 
اهل بيت او کسانی هستند که صدقه بر آن‌ها حرام است. حصين گفت: اینان جه کسانی هستند؟ زید گفت: آن‌ها خاندان 
علی» خاندان عقيل و خاندان جعفر و خاندان عباس هستند. حصين گفت: صدقه بر همه اينها حرام است؟ گفت: آری . -. 


صحیح مسلم ۷ ۱۲۳- ۱۲۲ - 


صاحب کتاب «جامع الصول» گوید: و در روایتی افز وده است: کتاب خدا که هدایت و نور در آن است و هركس به آن 


چنگ زده و عمل کند» بر هدایت است و ه رکه خطا کند» گمراه می شود. و در روایتی دیگر شبیه این را آورده لیکن فرموده: 
هان که من دو شیء سنگین را در ميان شما از خود بر جای می‌نهم: کتاب خدا که ریسمان اوست و هر که از آن پیروی کند بر 
هدایت خواهد بود و هر که آن را رها سازد بر گمراهی خواهد بود؛ و در این روایت آمده است: يس گفتیم: اهل بيت او جه 
کسانی هستند؟ همسرانش؟ گفت: نه به خدا س وگند. زیرا زن مدتی در نكاح شوهر است و ممکن است وی را طلاق دهد و 
وى به نزد يدر و قومش باز می گردد؛ اهل بيت او رگ و ريشه او هستند که ر پس از او صدقه بر آنان حرام است. گوید: مسلم 


عين این روايت را استخراج كرده است. 


اين روايت را يحيى بن حسن بن بطريق از كتاب الجمع بین الصحيحين حميدى از حديث پنجم» از افراد مسلم از مسند ابن أبى 
حصين بن سبرۂ نقل كرده كه او به زيد بن ارقم گفت: ای زید تو خير بسيار دیده‌ای. ادامه روايت. - . العمدة: ۳۵ - 


ترمذى در صحيح خود و صاحب جامع الأصول از بريده روايت دارند كه كفت: فاطمه محبوب‌ترین زنان نزد رسول خدا صلی 
الله عليه و آله بود و از مردان على عليه الشلام. ابراهيم گفت: منظورش از اهل بيت اوست. 


بخارى در صحيح خود در باب «بیماری پیامبر» و آ د به:«انک م مت و إنهّم لعیتّون؛ -. زمر/ ۳۰ - (قطعاً 


تو خواهی مرد» و آنان [نيز] خواهند مرد.) و آن را در «مشكاة» از عايشه نقل کرده که گفت: ما همسران رسول خدا صلی الله 

عليه و آله نزد وی بودیم که فاطمه آمد. راہ رفتن وى بسیار به راه رفتن رسول خدا ص می الله علیه و آله شباهت داشت. يس 
چون وی را دید خوش آمد كفت و فرمود: خوش آمدی دخترم» سپس او را در سمت راست خود نشاند» آن‌گاه با وی 
ےت انت مت نک سس نت 
دید بار دیگر جيزهايى به وى كفت كه موجب خندہ و شادمانى فاطمه گردید. [ بس به وى گفتم: رسول خدا صَلى الله عليه و 
آله از ميان زنان تو را به عنوان محرم اسرار بركزيده و آن وقت تو گریه می کنی؟] چون رسول خدا صلی الله عليه و آله 
برخاست» درباره آنچه وى را خندانید پرسیدم. گفت: من راز رسول خدا صلی الله عليه و آله را بر ملا نمی کنم! و چون آن 
حضرت رحلت فرمودند» از فاطمه سلام الله علیها پرسیدم: نزد تو آمده‌ام تا خواهش كنم به خاطر حقی که بر گردنت دارم که 
مرا [از آنچه رسول خدا صَلی الله عليه و آله با تو در ميان گذاشت] آگاہ سازی. فرمود: اکنون منعی وجود نداردہ بار اول كه با 
من آرام سخن گفت» به من خبر داد که جبرئیل هر سال یک بار قرآن را با من مرور می کرد اما امسال دو بار قرآن را با من 
مرور کرد و گمان كنم اجلم فرا رسیده است» پس» از خدا بترس و شكيبا باش که من بهترین شلف برای تو هستم. از این رو 
[چنان که دیدی] به گریه افتادم. و چون بی‌تابی و ناراحتی مرا دید» دوباره آرام به من گفت: ای فاطمه» آیا خوشنود نمی‌شوی 
که [سرور زنان ممنان يا سرور زنان این امت باشید؟ در جامع الأصول چنین است لیکن در روایت مسلم و ترمذی: آیا راضی 
نیستی که] سرور زنان بهشت يا زنان مومنان باشی؟ و در روایتی دیگر: آن حضرت محرمانه به من كفت که از همین بیماری 
وفات خواهد یافت. پس گریستم» سپس فرمود که من اولین کسی هستم از اهل بيت که به وی خواهم پیوست » از این رو 


ابن حجر در صواعق خود گوید: نظر اكثر مفش ران برا ين است که اين آيه در شأن على» فاطمه» حسن و حسین عليه ال لام 


ازل شده است و وليل آن مذ کر آوردن ضر «کم» در «نکم» است. - . س ۱ - 
فخر رازی در تفسیر کبیر خود گوید: در مورد مصادیق اهل بيت نظرها متفاوت است و بهتر آن است که گفته شود: اهل بيت 


مصاحب و ملازم پیامبر در خانه‌اش نو ده است. سر ج.۶: ۵ء - 


شيخ الطائفة در تفسیر تبیان خود گوید: ابوسعید خدری. أنس بن مالک» عایشه أمْ سلمه و واثلة بن الأسقع روایت کرده‌اند که 
ابن آیه در حق پیامبر لی الله علبه و سل على فاطمه حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. باز گوید: از آم سلمه 
نقل است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله در خانه من بود که علی؛ فاطمه حسن و حسين عليه الشلام را طلبید و آن‌ها را 
با عبایی خیبری پوشانید سپس فرمود: خداوندا» اینان اهل بيت من هستند. يس پلیدی را از ایشان دور فرما و پاک و پا کیزه‌شان 
گردان. آنكاه آيه ما بربد الله هب عنکم اللإجس 1 ابیت و بُطه کم ٠‏ تطهيرًاا نازل گشت؛ پس ام سمه گوید: عرض 
کردم: يا رسول الله آيا من هم از اهل بیت تو هستم؟ فرمود: خير» لیکن فرجامی نیکو خواهی داشت. -. ج۲: ۴۸۸ - 


شيخ بزركوار ابوعلی طبرسی در مجمع البیان گوید: ابوسعید خدری» آنس بن مالک واثله بن الأسمّع, عايشة و أم سلمه گفته 
اند كه اين آيه مختص به رسول خدا صلی الله عليه و سلم» على فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام است. گفت: ابوحمزه 
ثمالی در تفسیرش با سند خود از ابوسعید خدری از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده است که فرمود: این آیه 


درباره ينج تن نازل شده است: من» علی» حسن» حسین و فاطمة. 


سد ابوالحمد ما را خبر داده گفت: جابر گوید: آيه: نم رید الله لیذ مب عنکم الو جس أهْلَ ابیت و طهر کم ٠تطهيرًا‏ زمانی 
بر پیامبر ص لی الله عليه و آله نازل كشت که کسی جز فاطمه» حسن» حسین و على در خانه نبود. سپس پیامبر صلی الله عليه و 


آله فرمود: خداوندا؛ اهل پیٹ من اینانند! 


سد آبو الحمد با سند خود از زادان از حسن بن على عليه ال لام روایت دارد که گفت: چون آیه تطهیر نازل گردید. رسول 
خدا ص لمی الله عليه و آله ما را با خود زیر کسائی خیبری که به أئم سلمه تعلق داشت. جمع کرده و فرمود: خداونداء اينان اهل 


ست و عترت من هستند. 


خواهد گردید و به همین مقدار که مذ کور افتاده» بسنده می كنيم. تمام ! - . مجمع البیان ۸ ۳۵۷ - 
روایت ديكك غذا را موفق بن احمد خوارزمی نیز در مسند خود از أم سلمه نقل کرده است . 


نقل از کتاب المصابیح فی بیان شأن التزول تاليف ابوالعباس احمد بن حسن 


مفترر نابینای اسفراینی اظهار می‌دارد که چون پیامبر ص لی الله عليه و آله على و فاطمه و دو نواده خود را زیر عبا جمع کرد 


فرمود: خداونداء اینان اهل بيت و پاکان عترت من هستند و شاخه‌های پاکیزه شجره من و از گوشت و خون من هستند. خدایا 
ما را به سوی خود ببر نه به سوی آتش» پلیدی را از ایشان دور فرما و پاک و پاکیزه‌شان گردان؛ و این دعا را سه بار تکرار 
فرمود. أمْ سلمه گوید: عرض کردم : با رسول الله من هم با آنها هستم؟ فرمود: تو جایگاه و منزلت خوبی داری» تو یکی از 
بهترین همسران من هستی. تمام ! - . احقاق الحق ۲ ۵۶۷-۵۶۸ - 


مولف: ابن بطریق در «المستد ركك» با سند خود از ابوسعید روایت می کند که گفت: آيه «انما يُرِيْد الله در مورد ينج شخص 
نازل شده است: رسول خدا ص لمی الله عليه و آله. علی» فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام. و برخی روایات در باب معنای 
(آل؛ و «عترت» و باب «مباهله» و دیگر ابواب امامت گذشت و در لابلای باب‌های دیگر بدان پرداخته خواهد شد اما تا اینجا به 


همین مقداری که بیان گردید. بسنده می كنيم. 


مشمول اين آيه هستند. به اثبات رسید؛ همچنین بطلان گنجاندن همه خویشاوندان پیامبر صلی الله عليه و آله در آن روشن 
كشت و سخن زید ابن آرقم نیز به دلیل تعارض با اخبار متواتر نمی‌تواند درست باشد - . وی گفته بود که اهل بيت پیامبر 


کسانی هستند که يس از پیامبر صدقه بر آن‌ها حرام شده و عبارتند از : آل على و آل عقيل و آل عباس و آل جعفر. - 


و نیز معلوم ككشت همسران پیامبر حرلی الله عليه و آله نمی توانند مشمول مفاد اين آيه شوند زیرا با ضمير جمع مؤنث مورد 
خطاب واقع نشده‌اند و بطلان این باور زمانی بیشتر روشن خواهد شد که ابت کنیم آيه فقط شامل افراد معصوم می گردد و 
تاکنون هیچ كس مدّعی عصمت زنان پیامبر صلی الله عليه و آله به معنای مورد نظر نبوده است كما اینکه بطلان تعمیم 


با توجه به آنچه گذشت. می گوییم: منظور از «یرید» در آيه تطهیر يا مفهوم تتابع اراده و فعل را می رساند که در این صورت 
آيه به سان اين جمله بود كه (إلّما اذهت الله عنکم الرجس» يا اينكه منظور اراده محض است. بی آنکه فعلی به دنبال داشته 
باشد تا معناى «اى اهل بيت! خدا به شما امر كرد از معاصى پرهیز کنید» را در يى داشته باشد. بنا بر نظر اول ادعاى ما ثابت می 


شود و اما نظر دوم از چند وجه باطل است: 


وجه اول: کلمه «انما» مفهوم تخصیص را برساند و منظور از «اراده» خواست و اراده‌ای باشد که همه مکلفین را شامل شود 
حتی کفار راء كما اينكه خداوند متعال فرموده است: «و ما خَلَفُتٌ الجن و الانس الا لغدُون: -. الذاریات / ۵۶ - إو جن و 


إنس را نیافریدم جز برای آن كه مرا بپرستند.] در این صورت دیگر وجهی برای تخصیص آيه به اهل بيت باقی نمی‌ماند. 


وجه دوم: مقام برای کسانی که آيه درباره آن‌ها نازل شده اقتضای مدح و تشریف را دارد زیرا رسول خدا صلی الله عليه و 
آله آن‌ها را با کساء پوشانده و اجازه نفرموده کسی به جمع ایشان اضافه گردد ضمن اينكه آنان را مخصوص به دعای خویش 
گردانیده و همان طور که در روایات گذشت. فرموده است: «خدایا» اینان اهل بيت و خاندان منند» و نیز برخوردار بودن آيه از 
مفهوم تأكيد به گونه‌ای که يس از بیان «زدودن پلیدی» روی مفهوم «تطهیر» تأكيد ورزیده است و مصدر «تطهیرا» دارای تنوین 


تعظیم است. رازی در تفسیر خود جانب انصاف را به خوبی رعایت نموده و گفته است: هب عنکم الرّجْسَ» به معنای 


«گناهان شمارا می زداید؛ است و یط رکم به معنای «شما را خلعت‌های کرامت می‌پوشاند» می‌باشد؛ -. مفاتیح الغیب ۶ : 


۵ - 
تمام! با این توضیح» دیگر مجالی برای گنجاندن فاسقان و کفار در معنى این آيه باقى نمی ماند . 


وجه سوم: همان طور كه در برخی از روايات وارد گردیده آيه تطهير يس از آن که رسول خدا صلی الله عليه و آله در حق 
آنان (اهل بیت) دعا فرموده و از خداوند خواست آنچه را که به ایشان وعده فرموده عطا نماید» و پیامبر صلی الله عليه و آله از 
خداوند خواسته بود كه از ایشان پلیدی را بزدايد و ياكيزهشان بدارد تا اينكه اين امور را از آن‌ها نکر سی ا قات اا 
اطاعتش نماید. اگر برداشت از مفهوم «اراده) این باشد» در این صورت نزول آيه تطهیر در حقیقت پاسخ به درخواست آن 


حضرت بوده و نه اجابت دعای وی» و بطلان جنين برداشتی روشن است. 


پاسخ مخالفان به اين استدلال به چند صورت انجام پذیرفته است : اول اينكه ما نزول آيه درباره قل زا مد تن 
بلکه از نظر ما مقصود همسران پیامبر صلی الله عليه و آله هستند زیرا آیات قبل و بعد اين آيه خطاب به آنان است. پاسخ به این 
دید گاه این است که با آن همه روایات متواتر که از موافقان و مخالفان مذ کور افتاده» جنين دید گاهی پذیرفته نیست اما سند 
«سیاق توالی آیات» به طوری که بعداً به آن خواهیم پرداخت و روایات فريقين را در این خصوص مدّنظر خواهیم داشت» فعل 
معصوم نبوده است که خطا در آن راہ نداشته باشد بالأخص که بخاری -. صحیح بخاری ۳ ۰ء ترمذی و صاحب جامع 
الأصول از ابن شهاب از خارجة بن زيد بن ثابت روایت کرده‌اند که وی با كوش خود شنيده است که زيد بن ثابت گفته 
است: هنكام تدوین قرآن آیه‌ای را كه پیوسته از رسول خدا می شنیدم که آن را تلاوت می کرد و از آیات سوره احزاب بود؛ 
نيافتم؛ و چون به جستجوی آن پرداختيم آن را نزد خزيمة بن ثابت انصاری يافتيم. اين آیه» آيه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوأ ما 
اهدو E‏ اسان ۱۲۶ رز مان ماق دای الق کی E EE‏ ملانتاف اتا بود كه 
آن را به سوره‌ای که به آن تعلق داشت» افزودیم؛ شاید آيه تطهیر را نیز به همین شکل در جایی که مناسب دیده‌اند» قرار 
داده‌اند يا اينكه برای دستیاپی به برخى منافع دنیوی آن را ضمن سیاق خطاب به همسران پیامبر صلی الله عليه و آله قرار داده 
باشند! اخبار و روایاتی که نقل شد نیز عدم ارتباط اين آيه را به ماجرای همسران پیامبر به اثبات رساند. بنابراین» نمی توان 


اگر عدم تغییر در ترتیب آیات قرآنی ملم انگاشته شود واھیم گفت: روایات بسیاری عرضه خواهد شد که ثابت می ند 
ثبت آیات بسیاری از قرآن از قلم افتاده است. بنابراین احتمال دارد آیاتی قبل و بعد از آيه تطهير از قلم افتاده باشد که اگر اين 
افيه اناك رت نمی کات ارقباظ طاهری‌سان تسا را نافع گرفته و اہ ساله غیت ور سر ان ات فقاق آفاهه اه 
نان سك که 1 کر هی تاش ار ال هی اس مورد خطاب قرار داده و فرموده: «ٍن کش تردن 
لسر لد پاش ان کر راهان رف كن دبا دش امت سس وروی ار سوه موتو اض فان 
آیات متعددی را ذکر کرده که مفهوم آن‌ها هیچ ارتباطی با همسرانش ندارد و آن گاه دوباره متوجه زنان گشته و با طعنه به 
آنان می كويد: با الى كفل لازو اجک و باتک و نساء الْمُؤْمِنينَ نی عفن من جلبیبهن» -. احزاب/ 4ه - 


ای پیامبر» به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: «پوشش‌های خود را بر خود فروتر كيرند»] و دیدیم كه اهل سنت 


اعتراف کرده‌اند که آیه‌ای از قلم افتاده بودہ و بعداً آن را به سوره اضافه کرده‌اند. بنابراين» از کجا معلوم فقط یک آيه ساقط 


شده باشد وآيات ساقط شده ديكر به آن ملحق نشده باشد؟! 


شيخ صدوق در کتاب ثواب الأعمال با سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق عليه الس لام روایت می کند که آن حضرت 
فرمود: سوره احزاب در بردارنده رسوايىهاى مردان و زنان قريش و غیرقریش است ؛ ای ابن سنان» سوره احزاب از ميان زنان 
عرب. زنان قريش را رسوا ساخته است. اين سوره طولانىتر از سوره بقره بوده است لیکن آن را كاسته و تحريف کردند. -. 
تواب الاعمال: ۱۰۶ = 


حتی ا گر مسأله از قلم افتادگی آیات درست نباشد كما اينكه برخی بر این باور هستند» کسی که به تفاسیر مراجعه کند تردید 
نخواهد کرد که بسیاری از آیات به چنین سرنوشتی دچارند» زيرا این مفسران در موارد بسیاری تصریح دارند یک يا چند آیه 
از یک سوره مکی» مدنی است و بالعکس. و حال که آیات قر آن به ترتیب نزول تنظیم نشده‌اند» کسی نمی تواند ثابت کند 
آیاتی كه درباره همسران پیامبر نازل شده‌اند» به همان ترتیبی که نازل شده‌اند يشت سر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم شده‌اند؛ 
ضمن اينكه اگر قرار باشد نظم و سیاق حجت شمرده شوند» زمانی حجت شمرده می‌شوند که سیاق و نظم کلام بر یک منوال 
باشد در حالی که می‌بينيم اين آیات هم به جهت لفظ و هم به جهت معناء باهم هماهنگی ندارند و تغییر در آن‌ها مشهود و 
ظاهر است. اما به جهت لفظ. مذ کر آوردن ضمیر را می‌توان مشال زد و به جهت معنا مىبينيم كه آیات آکنده از كلا-يه 
نکوهش, ملامت و تهدید است اما لحن کلام با اهل بیت آراسته و مالامال از تلظطف و محبت و مبالغه در بزر گداشت آن.. 


هاست و با اند ک دقتی در این آیات وجود تباین ميان مفاهیم آن‌ها بر هیچ خردمندی يوشيده و پنهان نمی‌ماند. 


دوم اينكه این آيه (آبه تطهیر) مفهوم زایل شدن پلیدی را ألقا نمی کند بلکه این معنا را می‌رساند که خداوند می‌خواسته آن را 
از ایشان بزداید از کجا معلوم اين خواسته محقّق شده است؟ پاسخ به اين ايراد در تقریر دلیل آمده است؛ بعلاوه اگر «إراده) 
مقرون به عمل باشد تحمّق مى يابد» اما اگر مقصود «إراده مقرون به عمل» نباشد و امکان تخلف و عدول از آن خواسته وجود 
داشته باشد در مورد خداوند. مفهوم راضی بودن خداوند از کاری است که دیگری انجام می‌دهد يا اينكه وی را مكلف به 


انجام آن کار می کند و این مجازی است که فقط بايد با قرینه به آن پی برد. 


سوم اینکه امکان زدودن پلیدی بدون اثبات وجود آن ناممکن است و شما قائل به عصمت ایشان از ابتداى عمر تا انتهای آن 
هستید. در پاسخ بايد گفت: زدودن پلیدی به همان اندازه که برای از بين بردن پلیدی موجود به کار می رود برای به وجود 
یسنان أت نش کاو رد کار كما اوک م فرتابد :كذ الک ہت E‏ يويرق ۲۳ 2 ین 


[كرديم] تا بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم) و در دعا گفته می‌شود: «خداوند هر بدى را از تو باز گرداند و هر مانعى را 
از سر راهت بردارد!». ما می گوییم: اگر خصم قایل به عصمت كامل باشد. حجّت ما به اثبات رسيده و چنانچه قايل به عصمت 
مقطعی باشدء اين به معنای مخالفت با اجماع است. 


چهارم اينكه لفظ «یُریّد» به صیغه مضارع است و مفهوم وقوع قطعی فعل را نمی‌رساند. پاسخ این است كه کاربرد فعل مضارع 


به معنی ماضی در قرآن و غير آن بسیار زياد است» بلکه استعمال اراده به صیغه مضارع در مانند این موارد بسیار است و همین 


معنا اراده شده است مانند: «برید لله بكم اسر «یرید الله أن یخفت ت نکم » دون أن یلوا کلام الله» ء «إِنّما بريد الشيطانٌ 
أن ۶ ان ےک العداوه) 4 يريك الله آن بُضِلَهُما 5 -. آیات: بوسف /۲۴. بقره/18. نساء/ ۰۲۸ فتح/ ۱۵. مائدہ/۹۱. نساء/ ۶۰ - 


و غیره. ظاهر سیاق آيه تطهیر که نزول آن از باب تشریف است و اکرام قرینه‌ای بر آن است؛ با اين وجود که وقوع فى الجمله 
آن کافی است چنان که دانستی. -. می گویم: آيه تطهیر به صورت عام شامل اهل بيت پیامبر صلی الله عليه و آله از جمله 
همسران ایشان می شود اما چون به بشارت عصمت و طهارت می رسد سیاق سخن به خطاب تغییر می‌یابد و مخاطب اهل بیتی 
خاص هستند که اکثریت آن با مردان است. از این رو می گوید: هتم بريد الله ذهب عدکم الس هل ای و به ركم ٠‏ 
تطهیرّا» و این اتفاق نمی تواند در خانهاى جز خانه فاطمه واقع شده باشد تا بشود با ضمایرهکم» آنان را مورد خطاب قرار داد و 
آمدن رسول خدا صلی الله عليه و آله به مدت ٩‏ ماه بر در خانه فاطمه و تکرار عبارت: السلام علیکم آهل البیت و رحمة الله و 
بركاته. الصلاۂ الصلاة. ما یڈ الله مب عنکم الس اَل یت و بطه رکم *تطهیزاه مؤيد این معناست. - 


‫َ 


پنجم اينكه عبارت ذهب عنکم الج ی» إفاده عموم نمی کند به دليل اينكه مُعرّف به لام جنس در سياق اثبات است. پاسخ 
این خواهد بود كه مفهوم نفی در کلام بسیار قوی است. زیرا زدودن پلیدی جز با رفع و زایل كردن آن ممکن نیست و زایل 


كردن جنس به مفهوم نفی همه افراد آن جنس است . 
* | تر جمه | 


باب ۶ نزول هل اتی 


16١ 
ام‎ 


2007 


۳ 4 
| مگ 


-"=lt;meta info‏ مَل أن علی انان جين من الدَّهْر لم يكن شيا کر 1 لا اانسان من تُطَهِ شاج تیه معا 


سَمِيعَا س هدتاه السّبيل 91 شاكرًا و 59 كفورًا* انا أَعتَد نا للکافرین مال و أغلانًا و س عیرا٭إِنْ یار نت من کاس 


سی لے 


کان مرها کافوز - الله ه يَُجوُونهًا تَفجيرً#يُوفونَ در و یحاون یوم کان سره مُسْتَطِيرَا#وَ بُطحِمُونَ الطعَامَ 
على حه مش کینا و تا و آستیه را انا نطعمکم وه الله لما تید منكم 2٦٣٦ ٠‏ شکوزا: ها نات من را بوما عبوشا 
قنط ریا وهم هر الک یم و له تضرة و مُرُورا٭وَ جرهم بما صَيرُوأ جه وَ حريرًا؛ #مُتكينَ فیا علی لزان لا یرون 


0 


ها نا و نراو تا عم لها و دک ھا یاه با عليهم اهو من نش و آغواب كاك ا قواریرا*قوار یر 


2 


من فضه قدروها تقد یرو یش قوّن فيهًا كاسًا کان مرَاجها زنجییلا«عینا فيهًا تسَمّی سلسیلا٭٭ د 8 عَلَيهْمْ ولذان مخلدون إذا 


راهم بم لا زاو ٍذا ریت یت ہم ریت يكوا و ملک ليم یاب مرنذس خط و و ری ولو أسَاورَ ِن 
فص وَ س مهم رَبِهُمْ شرابا طَهُورًا ٭إد اذا كأنّ لَكمُ جَزَاء و کان م عیكم کا زیا انسان را آن هنگام از رو زگار [به یاد] 
آید که چیزی درخور یاد کرد نبود؟ ما انسان را از نطفه ای اندر آميخته آفريديم تا او را بیازماییم و وی را شنوا و بینا 
كردانيديم. ما راه را بدو نمودیم يا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار. ما برای كافران زنجيرها و غل ها و آتشی فروزان 


آماده کرده ایم. همانا نيكان از جامی نوشند که آميزه ای از کافور دارد»چشمه ای که بند گان خدا از آن می نوشند و [به 


دلخواه خویش ] جاریش می کنند [همان بند گانی که] به نذر خود وفا می کردند. و از روزی که گزند آن فراگیرندہ است می 
ترسیدند.و به [پاس ] دوستی [خدا بینوا و يتيم و اسیر را خوراک می دادند «ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم 
و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پرورد گارمان از روز عبوسی سخت. هراسناکیم.» يس خدا [هم ] آنان را از آسیب 
آن روز نگاہ داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت.و به [پاس] آنکه صبر کردند. بهشت و پرنیان پاداششان داد. در 
آن [بھشت] بر تختها [ی خویش ] تكيه زنند. در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایی.و سایه ها [ی درختان] به آنان نزديك است» 
و ميوه هايش [برای جيدن] رام. و ظروف سيمين و جامهای بلورین» پیرامون آنان گردانده می شود. جامهایی از سیم که 
درست به اندازه [و با كمال ظرافت] آنها را از کار در آورده اند. و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می 
نوشانند. از چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می شود. و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می گردند. چون آنها را ببینی؛ 
گویی که مرواریدهایی پراکنده اند. و چون بدانجا نگری [سرزمینی از] نعمت و شوری پهناور می بینی. [بهشتیان را] جامه های 
ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و بيرايه آنان دستبندهای سیمین است و پرورد گارشان باده ای پاک به آنان می 


نوشاند.این [پاداش] برای شماست و کوشش شما مقبول افتاده است.) 


سح 


لى» الأمالى للصدوق الطاقانی: عن وی عن الْجَوْهرىُ عَنْ شيب بن وق عن الام بن هرام عن یب عن مجاه عن ابن 
باس و ع ڈگ مُحَمَدُ بن راهيم بن !شرعاق عَنْ عو اريز بْن خیی الجلمودی عن الْحَسَن بن مِهْرَانَ عَنْ شمه بن الي عن 
لاوق عقر ن مم عن أبيه عليه السلام فى له رو رل بو با لا مض الم و تِن عليهما السلام و هما 
صان ص خیران فَعَادَهُمَا ول الّه صلی الله عليه و آله و مَعَهُ مَعَهُ رَجُلانِ ال أَعدُهُمَا يا با لسن لو نز ت فى ایک نذراً إن اللہ 
عَافَاهُمَا ال أُصُومُ اة ام شّكرا له عَرٌ و جل و کدّلک قَالَتْ فَاطِمَهُ عليها السلام و قال لضان و حن اَبضاً توم لاه 
مذي تارب هما ا و تريغو ديد و يی بلتم هم قمع يه ام إلى جار م 
ل ج سوت تقال ل لک أن تیینی جو ین وض نها لک اه محمد باه آضوع 2 ین شعیر 
ال عم قاطا ف اء بالصوفِ و الشعير و أخبر بر قاطمة عليها السلام فلت و طاعث تم عَعدّث (۳) فََرَلَتْ ثُلْتَ الضُوفٍ تم 
َحَذّتْ صاع ين شیر طحق زج و رث وله تحفصة فاص لکل واجد فا َلَى عل عليه السلام مع اَن صلى اله 
عليه و آله اف م ی ملزلة وضع جوا و لوا نت أو مه کسرها علي عليه السلام إا مین قوف بالباب 
قال الا كما َل یب عضن “ھ8 من مساکین المشرلمین أَطْعِمُونى ما أكون أَطعَمَكُم الله علَى + مایت اله 
وضع امه من بده تم قَالَ: 


۳ 


اطم دات الْمَجْدِ و الیقین*** يا بنك خير الاس أَجمعیر 


ص: ۲۷ 


-١‏ من آول سوره الدهر الى آيه ۲۲ و لا نکرر موضعها بتکررها فى هذا الباب. 
۲- جمع الصاع: المکیال. 
۳- عمد للشی ء و الى الشی ء: قصد فعله. 


أ ما تین البایس الْمِسْكينَ*** جاء ای الاب له حَنِينٌ (۱) 


يَشْكو ای الله وَيَستَكينٌ*** بشکو إِلَينَا جائعاً عزینْ (۷) 


مَوْعلهٌ فی جنه دَهِينٌ ++ اداد بد * رمَا له عّی لسن 
و صَاحِبٌ الْبَخْلٍ يَقِفْ حزن +× کر کر بد ** تَهُوى به ار إلى سجن 


قَرَاب الْحمِيمُ و لین 


غیت بالل و بالبراعه ( ا اش إِذَا أَشْبَُت من مَجَاعَهِ 
أن أَلْحَقَ الأَخْيارَ وَ الجماعه«»» و أَدْخُلَ الْجَنّهَ فى مَنَاعَه 


٤‏ یس 9" ہ تی وہ 
صلی عق فرب ت ع الین صلی لل هآ آئی مت لا و ہے ھت بر 
لی عليه السلام ذا تیم ین یی امین قدو قف ف باب ال الم يكم اَل بیت محمد (۵) أنا يم من یی امشلمین 
أطمقوقى یکا تأكلوة أطعمکم الله عى ماف ال وضع علي عليه السلام اللقْمَهَ من ده ثم قال: 


اطم نت المد الکریم٭ ٭٭ بت تب لیس بالزّنِيم 


ص: ۳۳۸ 


-١‏ حن حنینا: صوت لا سیما عن طرب أو حزن. 

٢‏ لیس هذا المصراع فى المصدر. و هو آصوب. 

۳- غدی الرجل. اطعمه اول النهان و لعله مصحف «غذیت». برع براعه: فاق علما أو فضیله. 
۴- فى المصدر: فطحنته 

۵- فی المصدر: يا أهل بيت محمد. 


قد جاءَنا الله با اليتيم» 986 ** مَنْ يحم اليم هُو الیم )١(‏ 
له فى جَنّه اللمیم٭ e‏ ** مها الله على الم 

و صَاحِبُ الل يَقَفْ ذَمِيم* e‏ ** تَهُوى به لار إلى الیم 
شَرَابَهُ الصَّدِيدٌ و الْحَمِيمُ 

7 اطع عليها السلام و هی تَقَولَ: 

0 و ا آبالی«» e‏ و وی له عَلّى عِتالی 

توا جیاعاً و مغ آشبایی» 66 ٭٭ أَضْفَرمُم (1) بل فى الال 
بكربلاء یل باغْتيال*+ 6 ٭٭ لاله الیل مغ وَبَالٍ 

يَهُوى به (۳) ال إِلَى سَفال«: ٭٭٭ کول زَادَتْ عَلَى ال بال 


تم كث امه عليها السلام جي تا عى لا ن و لوا جياعاً لم وال الما الاح (۶) و أض وا صياماًوَ عَمَدَتْ 
َالمَهُ عليها السلام َكَرَت الك الباق م ین الضُوفٍ و طعّت الصاح الباقی و عت و یرت ينه حم أفراص لكل واج فرصا 
هر ل 
کے رکا عل عليه السلام یز ین ال کین ذ وف بائباب كمال الا علیکم یا َفل بیت محمد تأسرُوتنا و تشدوتا 


2 


00 وض ضَعَ علي عليه السلا له مِنْ دم تم د قال: 
اطم با بت اقب أحمدع»* بنت تب سید سود 
قَدْ جاء ک الأَسِيرُ یس بَهتدی»** مکیلا فى عله مد 
یکو إلا اجو قد تقد ۰۷5 350 ٭٭ مَنْ بطعم اليم يده فی عَدٍ 
علد الْعَليٌ الوَاحد امد« پا بد بد مَا يَرْرَحٌ الزّارِحٌ مَؤف بَخصَدٌ 
ا فَاطِمَةُ عليها السلام و هی ول 


ص: ۳۳۹ 


-١‏ فى النسخ: فهو رحیم و هو مصخف. 
۲- فی النسخ: اصغر هما (. 
۳-فی النسخ: فی انار 
۴- القراح- بفتح القاف- الماء الخالص. 


شبلای و اللہ هُمَا جتا**» يا رب گا رهما ضياع 2١(‏ 
أبوهُما لیر ذو اضطناع*** عَبل الذرَاعين طویل اع 0 
وم عَلَى ری عه 0 عتا تم اه 


و عَمَدُوا إِلَى ما کان عَلَى الْحوَانٍ فاط و بَانُوا جباعاً و آَضبخوا مُفْطرِينَ و ليس عِنْدَهُْ د کے 2 قال سے فى كوف انز لش 
بالْحَمَن و الح : ن عليهما السلام خو رَشولِ الله صلی الله عليه و آله وا تیان کالقوخ من شِدو الجموع لا بر بهم اب 
صلی له علي و له َال کا لا 0 تا ی بکخ الق ای ابنتى امه انوا لیا و ی فى مخرزايها مدق 
ها بظهرها من ده الجُوع و غازث عیناها (۳) فلا كا وقول ال صلی اه یه و ال 2 یه وال وا واه بالله أت 
ند لاب فيترا آزی فیط جیریل ال با مد مل ما عي ل لک فی اَل بییک قال و ما آل یا جبریل قال عل أتى عَلَى 
نان ینعی ہرز رٹ امن ہت ب الب 
صلی الله عليه و آله تی عل مرل اطم علبھا السلام ری ما بهغ َجمعیم تم انب علیهم یکی وب ل أٹٹم مد تلا فيا 
ری و اا غَافْلٌ عنکم فَهبط عَلَيه جترئیل بهذه الْآيَاتِ- رت تب یشرب بها عباٌ الله 
نها تفچیرا ال جی عن فی دار اب صلی الله عليه و آله َر ای ذور ياء و امین بو با يغنِى علا و اطمة 
و0" و الْحْسَ ؟ ین علیھما السلام ‏ اريخ و یحاون ماکان َوُه مشتطي رأ کون غاب لوح (۴) و یوت العام على 
به ول علی هم بلطعام و یرمع لَه 


ص: ۲۴۰ 


-١‏ الضياع - به بفتح الضاد-: الهلاكك. 
*- أى انخفضت. 


۴- فى المصدر: يقول: عابسا كلوحا. و هو الصحيح كما يأتى فى البيان. 


تاين مور سار سی ادلي و ابيرأ ون آمازی امش کین و و أو إا مومع نم تم 
لوجه الله لا ريد ملکم جزاء و لا شکور قال و اللہ ما قَانُوا هذا لهُمْ و له أَضْمَرُوهُ فى نوع خر سل 
ید جر افوا هو شکور شود یاه و لکن ما اعم لوجم الله و طلب توابه قال له تَعاَى که ام له مو 
ذلک ایزم و لام نضرة فی اوه و سَرُوراً فی لوب وَ جَرْاهُمْ ہما صَبرُوا جه بسكتو ها و خر يرأ روه و يشوت كين 
فیھا علی رانک و ریک الریز ر علیه الحجلهُ لا يَرَوْنَ فیها َمْسا و لا زشهریرا ال | ان عباس قیال له فى اجه دا روا 
ل القفس كذ آذ شرقث لَهَا اجان ول أل اجه ا ر ب لُک فلت فی کتابک لا یرون فيها سَمْساً سل الله جل امه 207 
جبویل یول یس عَذِهِ شس و لک علا و اطعه ف کا شرت اجان من ور ضحکهعا و لٹ مَل اتی یع ای كله 


لی و کان ستیکم مورا (۵. 


*[ترجمه ]امالی شيخ صدوق: امام صادق عليه الت لام از يدر بز ر گوارش در باب مفهوم «يُوقُون بالّڈرا می‌فرمایند: حسن و 
حسين علیهما السلام در کودکی بیمار شدند و رسول خدا صلی الله عليه و آله به همراه دو مرد دیگر از ایشان عیادت نمود. 
یکی از آن دو مرد گفت: ای آبا الحسن؛ اگر خداوند بچه‌ها را شفا داد نذری به جای آورید. فرمود: سه روز روزه شکر می.. 
گیرم. فاطمه سلام الله عليها نیز نذر کرد سه روز روزه بگیرد» حسن و حسین نیز نذر کردند سه روز روزه بگیرند و کنیزشان 
فضّه نیز همین نذر را کرد. يس خداوند لباس عافیت بر تن حسن و حسين علیهما التلام کرده و جملگی روزه گرفتند بی آنکه 
غذایی داشته باشند. لذا على عليه الشلام نزد همسایه‌ای یهودی به نام شمعون رفت که كارش يشم ریسی بود و فرمود: مقداری 
يشم به من می‌دهی تا دختر محمد صلی الله عليه و آله آن را برایتان بریسد و در مقابل سه صاع جو به من بدهید؟ گفت: آری؛ 
سپس مقداری يشم را به همراه سه صاع جو به وی داد و آن‌ها را نزد فاطمه سلام الله علیها آورده وى را از ماجرا مطلع ساخت. 
فاطمه سلام الله علیها نیز پذیرفت که پشم‌ها را بريسد و کار را نیز شروع كرد و یک سوم کار را انجام داده سپس به سراغ 
یک‌صاع جو رفت و آن را آرد نموده از آن خمیر ينج قرص نان درست کرد برای هر نفر یک قرص نان» على عليه الہ لام 
نماز مغرب را با پیامبر صلی الله عليه و آله خواند و به خانه ب رگشت و سفره انداخته شد. سپس هر ينج نفر دور سفره جمع 
شدند و به محض اينكه على عليه الث لام اولين لقمه از قرص نان خود را جدا کرد صدای مسکینی از در به كوش رسید که 
می گفت: السلام علیکم ای اهل بيت محمّد» من مسکینی از مساکین مسلمانم از آنچه می‌خورید مرا نیز اطعام كنيد که 
خدایتان از مائده‌های بهشتی اطعام فرماید. پس حضرت على عليه الشلام لقمه را در دست كرفت و رو به فاطمه سلام الله علیها 


کرده و فرمود: 

- «اى فاطمه» ای مظهر عرت و يقين» ای دخت بهترین مردم؛ 

- مگر صدای بینوای مسکین را نمی‌شنوی که بر در ایستاده؛ 

- و با عجز و لابه به سوی خدا شکوه سر داده» گرسنه و غمگین به ما يناه آورده است؟ 
- هر انسانی در گرو کارهای خویش است. هر که کاری نیکو کند چاق و فربه می‌شود؛ 


- وعده گاه او بهشت پر نعمتی است که خداوند آن را بر تنگ نظران حرام کرده؛ 


- در آنجا بخیل اندوهگین می‌شود و آتش جهنم او را زندانی می کند؛ 

-و شراب او آب داغ و خونابه است.) 

فاطمه سلام الله علیها در پاسخ فرمود: 

- «ای عموزاده» أمر تو مطاع است» در من هیچ پستی و تنگ نظری وجود ندارد؛ 
- مرا با نجرد و دانش تغذیه کرده‌انده اميد آن دارم که چون سير گرسنه شوم؛ 

- به نیکان و بر گزید گان بپیوندم و به شفاعت وارد بهشت گردم.» 


سپس هر جه نان بر روی سفره بود جمع کرد و به مسکین داد و شب را با گرسنگی سر کردند و فردا را تنها با آب خالی روزه 
رہف 


روز بعد یک سوم دیگر يشم را رشته و سپس یک صاع دیگر از جو را برداشته آرد کرد و خمیری ساخت که ينج قرص نان از 


صلی الله عليه و آله به جای آورد و چون به خانه آمد سفره انداختند و هر ينج نفر دور سفره جمع شدند. با اولین لقمه‌ای که 
على عليه الد لام از قرص نان جدا کرد یتیمی از ایتام مسلمانان بر در ایستاده و گفت: مرا از آنچه می‌خورید اطعام كنيد که 


خدایتان از طعام‌های بهشتی بهره‌مند فرماید. يس على عليه الشلام لقمه‌ای را كه در دست داشت كنار گذاشته و فرمود: 
- «اى فاطمه ای دخت سید و سرور بزرگوار ای دخت پیامبری که فرومایه نیست؛ 

- خداوند اين يتيم را به سوى ما فرستاده» رحیم کسی است که در چنین روزی رحم کند؛ 

- در این صورت وعد گاه او بهشت برین است. بهشتی که خداوند به لئیمان حرام کرده؛ 

- و انسان بخیل نکوهیده می‌ایستد» و آتش او را به جهنم فرو می‌برد؛ 

- شراب او در آنجا خونابه چرکین و آب جوشان است.» 

سپس فاطمه سلام الله علیها در جواب وی فرمود: 

- «اكنون غذايمان را به او می‌دهم و اهميتى نمی‌دهم» و او را بر فرزندانم مقدّم می‌دارم؛ 


- شير بچه‌های من دیشب گرسنه خوابیدند همان‌ها كه کوچک‌ترینشان در جنگ كشته می‌شود؛ 


- در كربلا ناجوانمردانه کشه می‌شود» وای بر قاتلان او و گناهی که به كردن می گیرند؛ 
- آتش جهنم او را به اعماق خود فرو می‌برد» همان غل و زنجیردیگری به آن افزوده شود» 


سپس تمام نان‌ها را از روی سفره جمع کرد. و به آن یتیم داد و آن شب را نیز گرسنه خوابیدند و فردای آن روز را باز هم با 
آب خالی روزه گرفتند. در روز سوم فاطمه سلام الله علیها یک سوم باقیمانده از جو را آرد کرده. خمیری آماده ساخت و ينج 
قرص نان از آن پخت و آنگاه مشغول رشتن بقیه يشم شد. غروب. على عليه ار لام نماز را به رسول خدا صلی الله عليه و آله 
اقتدا نموده» سپس به خانه باز گشت و با آمدنش سفره را انداختند و هر ينج نفر دور آن جمع شدند. على عليه ال لام مشغول 
جدا كردن اولین لقمه از نان بود که اسیری از اسرای مشرکان بر در ایستاد و گفت: السلام علیکم يا اهل بيت محمد» ما را اسیر 


می كنيد و می‌بندید و غذایمان نمی‌دهید؟ يس على عليه الشلام لقمه‌ای را که در دست داشت به کناری نهاده و فرمود: 
- «اى فاطمه ای دخت احمد پیامبر» دخت آن سيد و سرور سیادت يافته؛ 

- اسیری به حضورتان آمده که راهی دیگر نيافته» اسیری بسته به غل و زنجیر؛ 

- از گرسنگی خود به ما شکوه می کند و دچار دل درد شده است» هر که امروز اطعام کند. فردا آن را می‌یابد؛ 
- نزد خداوند متعال یکتای یگانه. کشتگر هر جه بکارد. همان را درو می کند؛ 

- پس نان‌ها را به وی ده و مگذار رنج و مشمّت تحمل کند.» 

يس فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

- «جز یک صاع از گندم نمانده بود» دست و بازوی من پینه زده‌اند؛ 

- به خدا سو گند دو كودك من سخت گرسنه‌اند» پرورد گاراء آنها را هلاک مفرما! 

- پدرشان مردی نیک و کار است» مردی بازو ستبر و سخاوتمند؛ 

- و روبندی بر سر ندارم» جز چادری که با یک صاع آن را بافته‌ام .» 


سپس هرجه نان بر روی سفره بود جمع کردند و به آن اسير دادند و خود شب را گرسنه به صبح رساندند در حالی که چیزی 


شعیب در روایت خود گوید: يس على عليه الشلام دست حسن و حسین علیهما السلام را گرفته نزد رسول خدا صلی الله عليه و 


ای ابوالحسن» وضعی که شما را در آن می بینم بسیار آزرده‌ام کرده است. برویم پیش دخترم فاطمه. و چون به خانه رسیدند 


فاطمه را در حالی در محراب شود افد که از شدّت گرسنگی شکمش به پشتش جسیده و جشمانش دز گودی افتاده بود. 


چون رسول خدا 


صلی الله عليه و آله وی را در این حال بدید» در آغوشش کشیده و فرمود: خدایا کمک کن! شما سه روز است در اين 
وضعیت به سر می‌برید؟! در این هنكام جبرئیل از آسمان به زمين آمده و گفت: يا محمد بگیر آن جه را خداوند در حق اهل 
بیتت برایت فراهم آورده؛ بگیر. فرمود: جه چیزی را بايد بگیریم ای جبرئیل؟ گفت: «قرل أتى علی الانسان جين مّنّ الدَّهْر) تا 
اينكه به آيه «إِنَّ هَاذًا کانَ لکم جراء و كأنّ سَعْيِكمْ مُنْکوڑًا؛ رسید. 


حسن بن مهران در روایت خود گوید: يس رسول خدا صلی الله عليه و آله خود را با شتاب به خانه فاطمه رساند و چون ایشان 
را در آن حالت دید آنان را یک جا گرد آورده و به سختی گریست و در همان حال می‌فرمود: شما سه روز است چنین حال 
و روزگاری دارید و من بی‌خبرم؟! آنگاه جبرئیل با اين آيات بر وی نازل گشت: ِد الأبرَار یشرب من كأس کات هراجا 
كافورًا * عيئاً شرت بها عباد الله يُفَجَرونَهَا تفجیڑا؛ گوید: اين چشمه» چشمه‌ای است كه در خانه رسول خدا صلی الله عليه و آله 
است و آب آن به سوى خانه‌های پیامبران و مؤمنان جارى می شود. و منظور از ايُوقُونٌ ره على» فاطمه» حسن» حسين عليهم 
السلام و كنيز آنهاست. و منظور از «مستطيراً» در آيه «و يخافونٌَ يوماً كان شرّه مُستطيراً» روزى «عبوس و گرفته» است و مقصود 
از «علی خُبّه؛ يعنى: على رغم اينكه خودشان آن طعام را دوست داشتند» آن را به مسكينى از بينوايان مسلمان و يتيمى از ايتام 
مسلمانان و اسيرى از اسراى مشركين ايثار كردند. و بعد از اينكه آن‌ها را اطعام مىكردندء به آنان می گفتند «إنمًا نُطعِمُكمٌ ٠‏ 
لوخد الله نا رید متك ج و نا شکوراه گوید: به عدا سر گند اين سخن را به آنان نگفتند بلک ابن سخن دلشان بود و 
خداوند بر آن آكاه شد و آن را بر ملا ساخته است. می گویند: نه از شما پاداشی به خاطر کاری كه کرده‌ايم می‌خواهيم و نه 
انتظار تشکر و سپاس داریم. چون ما شما را برای رضای دا طعام داده‌ايم و اميد به ثواب او داریم. غداوند می‌فرماید: «پس 
خداوند شر آن روز را از ایشان دور ساخته و طراوتشان بخشید» يعنى طراوت رار و سرو الات تما در دل‌ها و «به 
حاط صر که از کرد ضاة ادنو یافی ید آلات باداش دادم فلا ا در آنسکریت کرد و یر که ان را مرشعه راز 
آن بستر سازند «در حالى که بر اریکەھا تکیه داده‌اند» و «آریکه» به معنى تخت حجله‌دار است «که در آن نه خورشيد سوزانى 
می بيند و نه زمهریری» ابن عباس گوید: در حالی که بهشتیان در بهشت هستند ناگاه چیزی شبیه خورشید می بینید که باغ‌ها از 
دیدنش شاداب و با طراوت می‌شوند در آن هنگام بهشتیان خواهند گفت: پرورد گارا؛ در کتابت فرموده بودی که «در بهشت 
خورشیدی نمی‌بینید»؛ آنگاه خداوند بزرگترین نام خود یعنی جبرئیل را نزد آنان فرستاده و به آنان خبر می‌دهد که اين 
خورشید نیست بلکه بازتاب نور خنده على و فاطمه امت که چنین باغ‌های بهشت را به وجد آورده و سوره دقل اا آیه دز 
کان سَفیکم شکور در حق ايشان نازل شده است. - . امالی شيخ صدوق: ۱۵۷- ۱۵۵ - 


* | تر جمه | 


2 
ع 
و 


قب» المناقب لابن شه رآ شوب رَوَى أَبُو صالح و مُجَاهِدٌ و الاک و الَْسَنٌ و عَطاءٌ و فاده و مُقّاتل و اللیث و اب عباس و این 


کن ځوو و اب بت و عفژو بن شعیب و سل بن بهران و اش و لیر و البق و رای فی تفابترجغ و اجبُ 
تیب اڑول و لیب الک فی این و بر ار فی وان فی ار امین و اش فى فاد 
با ا" ۰۷0۷۶۷۷۶۷۶ 
عليه السلام و ال له م ساق الْحَدِيتَ إلى قَْلِهِ و أضبځوا مفطرین یس عِنْدَهُمْ شن 2 مم قال فَرَآَہُم الب صلی الله عليه و آله 
جباعا رل عبرئیل و مه رخف ٢(‏ مق لدب مُرَضَّعَةٌ بر الاقُوتِ معلوءة من ارب و عُرَاقٍ يَفُوحُ له رَاِعة المشک و 
لاور فجلشوا و لوا نی سبوا و لم تلق متام واه و زج لین عليه السلام و عه قطعه را ناه اف 
یو يا أَهلَ یت یت الجوع مِنْ ین لکم هذا آطمعنیها ف د یه سین لبطعمها بط جیرییل و أن ذَهَا من بده و رقم الصَّحْفَة 
ی السَّمَاءِ فقال الب 


ت 
اد ا 


۱ 
ص: ۲۴۱ 


۱- آمالی الصدوق: ۱۵۵- ۱۵۷. 
۲- الصحفه قصعه کبیره منبسطه تشبع الخمسه. 


صلی اللہ عليه و عليه لَوْ لما ما را تین مِنْ |طعام الْجَاربَہ تلك الق عه رک (۱) تک الصَّحْفَهُ فی أهل بیتی با کلون من 
إِلَى یوم لاه لا تفص لقَمة و رل (۲) يُوفُونَ بار و كانَتِ الصَّدَقَهُ فی لیله خمس و عشرین من ذى الحجّه و ترّل (۳) هل 


اتی فی يوم الخامس و العشرین مه (۴). 


** | ترجمه آمناقب ابن شهر آشوب: جمعی از راویان از امام باقر عليه الشلام روایت کرده‌اند که آن حضرت درباره این موضوع 
فرموده است: آن‌ها پس از سه روز تحمل گرسنگی» دیگر جيزى برای خوردن نداشتند و چون پیامبر صلی الله عليه و آله آنان 
را گرسنه دید» جبرئیل با ظرفی بز رگ از طلای مرضع به در و ياقوت و پر از آبگوشت و نان ترید شده و قلمه‌های پر گوشت 
که بوی مشک و کافور از آن به مشام می‌رسید. نازل كشت . يس همگی از آن غذا خوردند تا سير شدند بی‌آنکه حتی یک 
لقمه از غذا کم شود. سپس حسین عليه التّرلام با یک لقمه گوشت بیرون رفت که یک زن یهودی او را ديده و گفت: ای 


خاندان گرسنه» اين را از کجا آوردید؟! کمی به من بده تا بخورم» و چون حسین 


عليه الشلام دست داراز کرد تا او از آن گوشت بخورد» جبرئیل نازل شد و آن را از دست حسين عليه الشلام كرفت و ظرف را 
به آسمان برد. يس يبامبرض لی الله عليه و آله فرمود: اگر حسین قصد خوراندن غذا را به آن زن نمی کرد» اين ظرف تا روز 
امت ىر اناو بد اتی ےار تسار ای ورس انكل رک هار ان کاک د می را نز 
ناز گی مت اهل بت دوشب ۵ کی سره و مر ھ۸ ودف رر قاض جوزل کر ساب آل ألى 
طالب ۲: ۱۲۴ - 


| تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى الجزه صوف شاه فى السنه انتهى و قوله عليه السلام دهين كنايه عن النضاره و الطراوه كأنه صب عليه الدهن و 
يقال قوم مدهنون عليهم آثار النعم و اللؤم بالضم مهموزا الشح و قال الجوهرى قولهم لثيم راضع أصله زعموا رجل كان يرضع 
إبله أو غنمه و لا يحلبها لثلا- یسمع صوت حلبه فيطلب منه ثم قالوا رضع الرجل بالضم كأنه کالشی ء يطبع عليه و فى بعض 
الروايات و لا ضراعه و هى الذل و الاستكانه و الضعف و الزنيم اللثیم الذى يعرف بلؤمه و الأشبال جمع الشبل و هو ولد الأسد و 
الكبل القيد و قال الجزرى القديد اللحم المملوح المجفف فى الشمس و فى حديث الأوزاعى لا يسهم من الغنيمه للعبد و الأجير 
و لا-القدیدیین قیل هو من التقدد التقطع و التفرق لأ-نهم يتفرقون فى البلاد للحاجه و تمزق ثيابهم و قال الفیروزآبادی نکد 
عيشهم كفرح اشتد و عسر و البثر قل ماؤها و نکد الغراب كنصر استقصی فى شحيجه و فلانا منعه ما سأله أقول فظهر أنه يمكن 
أن يقرأ على المعلوم و المجهول و إن كان الأول أظهر و الدبر الجرح الذى يكون فى ظهر البعير يقال دبر البعير بالكسر و المراد 
هنا الجرح و صلابه اليد من العمل و رجل عبل الذراعين أى ضخمهما قوله يقول عابسا كلوحا الكلوح العبوس و لعله كان تفسير 
قوله تعالى یما عَبُوساً فَمُطريراً فاشتبه على الراوی و يحتمل أن يكون المراد أن هذا اليوم هو ذلك اليوم الذى سیوصف بعد 
ذلك بالعبوس قوله على شهوتهم هذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما المفسرون و الوجه الآخر أن يكون المعنى على 


ص: ۳۳۲ 


۱- فی المصدر: تلك القطعه لتر کت. 
۲- فى المصدر: و نزلت. 

۳- فى المصدر: و نزلت. 

۴ مناقب آل آبی طالب ۲: ۱۲۴. 


حب الله؟ و قيل على حب الاطعام و العراق بالفتح العظم الذی أخذ عنه معظم اللحم و الجمع عراق بالضم و هذا الجمع نادر و 


لعل المعنی هنا العضو الذى يصير بعد الأكل عراقا مجازا يقال عرقت اللحم و اعترقته و تعرقته إذا أخذت عنه اللحم بآسنانک. 


*#[ت رجمه آجوهری گوید: الجرٌّۂ: يشم یکسال یک گوسفند. گفته وی: دهین: کنایه از تا زگی و طراوت است؛ گویی روغن بر 
أل ويك شيم کسی کر قوع ترت آخار سك اشا أشكار ات آاوم:خفت: خرهری ریت ارک کان 
«لثيم راضع» آن است كه مردى يستان گوسفندان يا شتران خود را مىمكيد و نمىدوشيد تا كسى صداى دوشيدن شیر را 
نشنود و از وى شير بخواهد و گفتەاند: رضع الرجل (با ضغ): گویی جيزى جزء سرشت او شده است. و لاضراعة: ذلّت» ضعف 
و سستی. الزّنيم: لئیمی که با لثامت شناخته شده باشد. الأشبال: جمع «شبل» بچه شیر. الکبل: قيد و بند. جزری گوید: القدید: 
گوشت نمک سوده خشكك شده زیر آفتاب. در روایت اوزاعی آمده است: «برده» مزدور و قدیدی‌ها از غنایم جنگی محروم 
هستند. و قدید از تقد به سی تقعطم و تفوق است. چون این گونه افراد پیوسته از اینجا به آنجا می‌روند برای گرسنگی و 
جامه‌های پاره خود. فیرو زآبادی گوید: که عیشهم : معيشت آن‌ها سخت و تنگ شد و تکكالبتر: آب چاه کم شد؛ تک 


اقراب كناف ار الاوك لات رشيف تكن اكاب كم السا راو ا ووقه اخ 


مولف: مشخص شد كه می‌توان آن را به صورت معلوم و مجهول خواند هرچند شقّ اول روشنتر است. الدبر: زخمى كه در 
يشت شتر است. دبر البعیر: زخمی که در يشت شتر است. دبر البعیر: زخم» سفتی دست از کار کردن. رجل عبل الذارعین: مرد 
ستبر بازو. در «یقول عابساً کلوحا» کلوح: عبوس و شاید در تفسیر آیه: «یوماً عبوساً قمطريراً» باشد اما امر بر راوی مشتبه شده و 
ممکن است در اینجا منظور آن روزی باشد که بعداً به «عبوس» توصیف خواهد شد. قول او: «علی شھوتھم؛ اين یکی از دو 
وجهی است که مفسران ذکر کرده‌اند و وجه دیگرآن بايد بدين معنی باشد که: على حبّ الله؟ ( به خاطر عشق به خدا) و گفته 
شده: على حب الاطعام (به خاطر دوست داشتن اطعام دیگران) . العرق (با فتحه): استخوانی که أكثر گوشت آن را گرفته باشند 
و جمع آن «مُراق» است و چنین جمعی نادر است. شايد معنا در اينجا اندامی باشد که پس از خوردن مجازاً عریان شود. گفته 


می‌شود: «عرقت اللحم واعترقته و تعرقته» اگر گوشت آن را با دندانت برداری. 


* | تر جمه | 


فس» تفسیر القمى: وله ای و بطعشون الطعام دی أبى عن لاح عَن أبى عبد الله عليه السلام قَالَ : كان عِنْدَ فَاطِمَهَ عليها 
السلام شَڃيڙ له عَصِيدَة ما جوا (1) و و هوق بين أيهم موا من كين قال ان كين زجمک الله وتا ا 
کم الله تام ی عليه السلام تغط اء ول بت © أن اء تیم ال تیم زجمکم له ۳0 كنام علي عليه السلام 
َأعْطَاه تھا تُم جاء ادير (۴) فَقَالَ لمیر رح م الله فعطاة عَلِيَ عليه السلام ات الباقى (۵) و ما او لاله فيهم رده 
الاب ای له و کا ستیکم مَشکورا و هی َارِیۂ فی کل مین قعل بل دیک (ع). 


* | ترجمه |تفسیر على بن ابراهیم: درباره ايه «و یطعمون الطعام» امام صادق عليه ال لام می فرماید: فاطمه سلام الله علیها 


مقداری آرد جو داشت که از آن خمیر روغنی ساخت و پخت و چون قوام گرفت. آن را روی سفره قرار داد تا افطار کنند که 


م ہس عل ا لا ا وگ سس 
به وى داد و آنگاه اسيرى بر در ايستاده و گفت: خدایتان رحمت كند. يس على عليه الہ لام آخرين ثلث غذا را به وى داد و 
خودشان جيزى نخوردند. آنگاه خداوند اين آيه را تا «وَ کان مغیکم مُشکورا» برای آنان نازل فرمود و اين آيات در حق 


٭| ترجمه | 
۴ 


2 


عَاقَاهُمَا الله و ازع هأ رق من هریغ قات جرت شرن رها کی هد واه أضراع جيرا فا 
و َرَت ايلم جره ثم طحنت صاع ین احبر رنه ما كا ند اف آئی من کین فأغطوةطعامهم و لع وذوفوا إن امه 
م عَرَلْتْ جر أخری من الد ثم طحنت ضاعاً رنه نما كان عِنْدَ الْمسَاءِ ۷ہ آئی تیم اوه و لَمْ يَدُوقوا إن الما فا كان 
من اد عَرََتِ الْجرَّه الباقیه 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ العصیده: دقیق يلت بالسمن و یطبخ. نضح الثمر أو اللحم: اد رک و طاب کله. 

۲- فى المصدر: فأعطاه الثلث. فما لبث. 

*- فى المصدر: بعد ذلک: اطعمونا ما رزقکم الله. 

ع- فی المصدر: فأعطاه ثلثها الثانی فما لبث أن جاء اه. 

۵- فی المصدر: فأعطاه الثلث الباقی. 

۶- تفسیر القمی: ۷۰۷ و فیه: فى أمير المؤمنين عليه السلام و هی جاریه فی کل مؤمن فعل مثل ذلك لله عرٌ و جل. 


ْم طحَتّتِ الصا و یرنه os‏ کان شی على وقول الہ اک 4 ام وَ الْحَجَرُ علی بطنه وَ قَدْ 
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علم بعالهم فخرج و دخل دیقه المقداد و لغب وق على تکلانها قرة (9) و ع علخ ققال با نا الع خد ان و انطلق إلى 
هو ار ای واو فلا تال ر سُولٌ الله صلی الله عليه و آله سک عن له آَطعمیا مِنْ تم رک (۳ ال عَِی عليه 
السلام و لبذ تطَأطَتْ جل (۴) 2 ۶۲۳ "“" و حَمَلتٌ (۵) إِلَى رَ کول الله صلی الله علیه و 


آله کل و كلت فاطعع لاد و جییع جیا 5-6 ل إلى الْحَسَنِ تین و فَطِعة علیھم السلام ك 


2 


ویو ید سل ه له وو لت کہ تجبرئیل بل 
انی (ع). 


**| ترجمه |الخرائج: روايت شده است كه حسن و حسين بيمار شدند لذا على» فاطمه» حسن و حسين عليهم السلام نذر كردند 
سه روز روزه بگیرند و چون خدا شفايشان داد- و سالى خشک و قحط بود- على عليه ال لام از یک يهودى سه كلاف يشم 


دريافت كرد تا فاطمه آن را برسيد و سه صاع هم جو كرفت و بدين ترتیب روز بعد را روزه كرفتند» فاطمه 


سلام الله عليها نيز در آن روز ثلث يشم را رشت و به : نخ تبديل کرد در ضمن یک صاع از جو را آرد كرد و با آن نان يخت؛ 
چون زمان افطار فرا رسید» مسكينى آمد و همه سهم خود را به وى دادند و آن شب را فقط با آب افطار كردند و روز بعد را 
روزه گرفتند. در روز دوم نيز فاطمه سلام الله عليها يكك كلاف دیگر از يشم را رشت و یک صاع از جو را آرد كرده و از آن 
نان پخت و چون زمان افطار رسيد يتيمى آمد همه افراد خانواده سهم خود را به وى دادند و جيزى جز آب نخوردند و در روز 
سوم آخرين کلف يشم را هم تبديل به نخ کرد و بقيه جو را آرد كرده و از آن نان يخت و چون هنكام افطار شد» اسيرى 
آمد و همه سهم خود را به وى بخشيدند. در ضمن جهار روز بود كه رسول خدا صلی الله علیه و آله از شدت گرسنگی سنكك 
به شکم بسته بود و چون از حال ايشان اطلاع یافت. به همراه على عليه الشلام از خانه SS‏ 
كه حتی یک دانه خرما بر روی نخل‌ها نبود؛ سپس فرمود: يا أبالحسن» سبد را بردار و به سوی آن نخل برو- و با دستش به آن 
اشاره کرد- و به آن بگو : رسول خدا ص می الله عليه و آله می گوید: تو را به خدا س و گند می دھم ما را از ثمر خودت سير كن. 
على عليه الت لام گوید: ناگھان آن نخل چنان باری كرفت كه از سنگینی آن خم شد و من مقداری از خرماهای رسيده آن را 
چیده و نزد رسول خدا ص لی الله عليه و آله بردم و هر دو از آن خوردیم. سپس مقداد و خانواده‌اش را نیز از آن خرما سیر کرد 
و آنگاه بقیه خرما را كه به اندازه کافی بود نزد حسن» حسین و فاطمه علیهم السلام برد و چون به در خانه رسید دید فاطمه 
دچار سردرد شده است يس فرمود: بشارت باد تو را و شکیبا باش كه جز با صبر به نعمت‌های الهی دست نمی‌یابی در اين 
هنگام جبرئیل سوره قل آتق» را نازل فرمود. -. الخرانج و الجرائح : ۸۲ - 


* | تر جمه | 
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كشفء کشف الغمه رَوّی الْوَاحِدِئٌ فی تفیتیره أن عَلِاً عليه السلام آجر نَفْسَهُ لَه ای الصبٍح بَ تی تلا شین ء مِنْ شعیر فلا 
قَبَضَهُ م عق تیه و ادوا ينه طغاما لقنا ۶ تم( آثی مشكينٌ جوا یه العام و لوا الك الانى شم تیم وه یه و 


عملوا ال ال فَأتَاهُم آسیژ فأخرجوا الطعَامَ له و طوّی (۸) عَلِيٌ و فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ و الْحْسَيِنُ عليهم السلام و لاله حشنَ 
قصدمع و صذق ياه و أنه إِنَمَا أرَادُوا بما فعلوة وهه و طلوا بعا اتا (۹) ما عِنْدَهُ و المَسُوا الْجَرَاءَ مه عر و جل فَأَئْرَلَ الله 


-١‏ فى المصدر: فأعطوه و لم یذوقوا الا الماء. 

۲- فى المصدر: تمره. 

٠‏ ف البعتر مالک الله لما اطا مق ف کت 
۴- تطأطأ: انخفض. و الحمل- بکسر الحاء- ما يحمل. 
۵- فی المصدر: فحملت. 

۶- الخرائج و الجرائح: ۸۲. 

۸- طوى الرجل: تعمد الجوع و قصدہ. 

۹- فى المصدر: بما أتوه. 


م2 


من رج یی تحت 
و ری آخرها و هلب لا لاله محل کریغ و جومم بالطعام مع ع شِّء اجه إل أ مر عظیم و لِهَذَا 
تاع فبا 5-9 مُبْحَائَه يفون لاف فِ و ضروب لام و ال شعاف (۲). 


و قيل إن الضمير فى حَبّه بعود إلى الله تعالى و هو الظاهر و قيل إلى الطعام (۳) 
٭#[ترجمه ] کشف الغمةُ: واحدی در تفسیر خود اورده است که على 


عليه ال لام یک شب تا صبح در مقابل دریافت مقداری جو مسئولیت آبیاری نخلستانی را بر عهده گرفت. و چون اجرت خود 
را كرفت با آن سه صاع جو خرید و ثلث آن را تبدیل به آرد کرد که از آن غذایی پختند يس مسکینی آمد و همه غذا را به 
او دادند و ثلث دیگر جو را آرد کرده و پختند اما یتیمی آمد و همه سهم خود را به وى دادند و ثلث سوم را آرد کرده و 
پختند که اسیری آمد و همگی سهم خود را به او دادند در حالی كه شکم همه آن‌ها از شدت گرسنگی به پشتشان جسبيده 
بود و خداوند به حسن قصد و نیت خالصانه آن‌ها و اینکه این کارها را فقط برای رضای او انجام می‌دهند» آگاه بود و مى.. 
دانست که آنها پاداش عمل خود را تنها از او طلب می کنند. از این رو سوره‌ای از قرآن را درباره آنان نازل فرمود و از جانب 
خود احسانی به ايشان تفضل فرمود ور ہو بی مت ہہ یب ی ی 
بهشتی مرحمت فرموده چنین گفت: ہو يُطْعِمُونَ الطَعَامَ على خیّه مش كينًا و تتیقا تما و ايرا ۰ و این منقبت نزد خداوند جایگاهی 
جس ل سے ضس مل موز 
یکی پس از دیگری برایشان روانه ساخت و انواع نعمت را بر ایشان ارزانی داشت و به سرعت به دادشان رسیدہ و در کارشان 
گشایش حاصل نمود. گفته شده است که ضمير ۸٭) در «حبّه» به الله سبحانه و تعالی بر می گردد که این بهتر است. رجوع 
ضمیر به «طعام» نیز گفته شده است. -. کشف العمة : ۴۹ - 


* | تر جمه | 


کشف. کشف الغمه ترات کے و ےج و یره ون ہے تر له رای 
يُوفُونَ بالّذْر و بَخافُونَ يَؤْماً ان فو را فال عرد ال و امین ماعا عد هماد اما و 3 8+8 
و بكر و مر و عادغعا تَا ربا بلح لو نت علی ولمدیک تذرا و کل نذر ا كود 7 فلس نت 
قال علِنَ عليه السلام إن وا ا شث © نهیم شکرا و ماك نامه عليها السلام و 


س7 ہے و 


مت لله تاه ایام شرا ات جار قال لاض إن برا یدای بنا يهما عت (ه قآ 
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و یس عند آل تعفد قلیل و لا کییژ مانطلق آمیر المزینین إِلَى طَ عون ری و كان يَهُودِياً ا شیَفرض مِنْهُ ثَلَانَهَ أضواع من 
شعیر و فی حدیث ری عن ان مِهْرَانَ البامل فانطلق إِلَى جار له مِنَ الیهُودِ بعال الصوف ال لَەُ- شَعون ِن حانًا فَقَال (۶) 
بے شس رج بے و ی و 


فرص و صَلَى عَلِي الْمَغْرتِ مَع رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله ثم آتی ال 


ص: ۲۴۵ 


-١‏ آی کتابا. 

۲- السعف: السلعه. 

۳- كشف الغمّه: ۳۹ 

عدن السترت مت لها 
فدقی اندو ص نله ام 
۶ فی المصدر: فقال له. 


وضع الطتوام ین تیه نامع مش كين فوقت بالیاب و قال الم عَلیکم با هل ب بت محمد مث كينٌ من مَسَاكين امین 
کو کے م الله مِنْ مَوائد ان قمع علي عليه السلام كَقَالَ: 


لے ۳۳ : مها الله عَلَى لین 


و للبخيل مَزقف مَهِينٌ*** تهوی به الا إلى سِججین 


و غطوة العام و موا هم (۵ لم و ماه( ما كاد ايوم الى طعنث قَاطعه عليها السلام ضاعاً ابر و ی 
لی عليه السلام ون لو و وفع العام ن حي اام ب م فقال السَلَامُ م علیکم یا ا نیت مد تیم م من ود الْمُهَاجِرِينَ 
استَشهد وَالِدِى يَوْمَ ال اکا خرن ا م الله على ماد الْجَنّهِ فس د جعه عل و فَاطِمَةُ علیها السلام فاطو العام و مَکتُوا 
زین و تین لم یذوقا الما اراح فلا كاد فی یز ثلاث فاطعه عليها السلام إلى الضاعالاقی فطع و احتبرته و 
ہب رل وضع الطترام , ین ینهذ نامع امير قوف بالباب كمال العام 
لك ا یل یب ا ا تب اند الْجَنَّهِ فس عه عل عليه 


ad 


2-۰7/ رک مات 14 ام (۴) 


1 


۷ 


ص: ۳۴۳۶ 


-١‏ فى المصدر: و مکثوا بومهم و ليلتهم. 
۲- فى المصدر: الا الماء القراح. 
۳- فى المصدر: فا ثره و آثروه. 


َم يَذُوقُوا سوی الْمَاءِ. 


لا كان ذ فى اليم الرَابع و قَذ قضوا رهم علق الْحسَنَ يده اليعتى و الح : نّبالْشرَى و أل تح شول الله صلی الله عليه 
و آله وَهُمْ یرون کاخ من سد اوح فلا بو به الي صلی الله عليه و آله ال يا باس ما دم یشوژنی ما أرَى 
بكم انلق إلى ابی (۱) انوا یه و می فى مخرابها ی قذ لصق با رها من ساوح و َارَتْ ياه لا زآها 
لی صلی الله عليه و آله قال وا وتا پال يا ال ب یت محئ موود جوعا قبط جیریل و قالخ یامعم ماک الله فى 
هل بییک قَالَ و ما خد با جبرئیل قرأ هَل أتى علی اانسان إِلَى قله ما تطمكع اوج اللہ لا رد نكم جزاء و لا شکور 
إِلَى آخر السوره. 


قال الخطت الخواز ريق ہے و قاری تی ال ران ا اما فى كينا ال دیث فو ال صلی الله عليه و آله 
(') حٌى کل على فَاطِعة علیها السلام 2 ما ای تا بهم الكبٌ علیهم یکی و ال شم ند نیما آزی و أا َال عنکم 
هط جترئیل بل لیات نالا يَْرَبُونَ من كأس کان مزاجھا کافورا یا یشرب بها عِباڈ الله بن عَجرُونّها تَفُجيراً قال هی 
عَِنْ فی دار ال صلی الله عليه و آله به بر (۳) ِلَى ور ایا و الْمُؤْمنينَ 


و وی الخطيث فی 275ا رؤا | و ہے ےس ےی اور رہ رن 
عله و اف تھا فان ا سو ون بر حبسا اما تطممکم بر ن 2 عابرمع لوجه الله بول راقة ما عند الله ء مِنَ اواب 


رید ملکم یغیی فى الا جزاء راب و لا مُکوراً (ه). 


ص: ۲۷ 


فی المصدر: الى ابنتی فاطمه. 
٢‏ وثب: نهض و قام. 
۳- فی المصدر: تفجر 


۴ بفتح المیم. 


۵- كشف الغمه: ۸۸ و ۸٩‏ 


**[ترجمه ] کشف الغمة: خوارزمی در مناقب خود از ابن عباس که ثعلبی و دیگر مفسران نيز آن را نقل کرده‌اند گوید: درباره 
آیه «يُوفونَ اندر و یخافون يَْمَا کان سره مُشتطیرّاه حسن و حسین عليه الشلام بیمار شدند و جدّشان رسول خدا صلی الله عليه 
و آله به همراه ابوبکر و عمر به عیادتشان رفت و بسیاری دیگر از مردم عرب از ايشان عیادت کردند و گفتند: با آباالحسن؛ 
كاش برای فرزندانت نذری بکنی - و هر نذری که به جا آورده نشود ارزشی ندارد- . يس على عليه الشلام فرمود: اگر پسرانم 
بهبود یابند سه روز به شکرانه این نعمت روزه خواهم گرفت. و فاطمه سلام الله علیها كفت : اگر پسرانم از بیماری شفا یابند 
سه روز روزه شکر می گیرم. و کنیزی به نام فضه كه از آنِ فاطمه 


سلام الله عليها بود نیز نذر کرد: اگر سرورانم از بیماریشان شفا یابند» سه روز روزه می گیرم. يس خداوند لباس عافیت بر تن 


امیرالمؤمنین نزد شمعون خیبری رفت که مردی يهودى بود و سه صاع جو از وی قرض گرفت. 


در روایت مزنی به نقل از ابن مهران باهلی آمده است: يس على عليه ال لام نزد مردی يهودى از همسایگانش آمد که در کار 
ریسند گی يشم بود . او شمعون بن حانا نام داشت و به وی گفت: آيا می‌توانی مقداری يشم به من بسپاری تا فاطمه دخت 
محمد آن را تبدیل به نخ کند و در مقابل سه صاع جو از شما بگیرم؟ شمعون گفت: بلی؛ و بدين ترتیب يشم و جو را به وی 
داد و حضرت آن‌ها را به خانه آورد و فاطمه را از موضوع آ گاه ساخت. فاطمه نيز پذیرفت و خواسته همسرش را اطاعت کرد. 
گویند: يس فاطمه برخاست و یک صاع جو را تبدیل به آرد کرد و از آن ينج قرص نان به عمل آورد» برای هر نفر یک 
قرص! چون نماز مغرب شد. على عليه الت لام با پیامبر نماز خواند و سپس به خانه بر گشت. و با آمدن او غذا را در مقابل وی 
گذاشتند كه در این هنكام مسکینی بر در خانه ایستاده و گفت: السلام علیکم يا اهل بيت محمّد؛ مسکینی از مساکین مسلمانان 
هستم. مرا اطعام كنيد که خدایتان از مائده‌های بهشتی اطعام کند. پس على عليه الشلام صدای او را شنيده و فرمود: 


- «فاطمه ای دارنده عرّت و يقين» ای دخت نیکوترین همه مردم؛ 

- مگر این بینوای مسکین را نمی بينى» كه بر در ایستاده ناله می کند؛ 

- به خدا شکوه می‌برد و اظهار عجز و لابه می کند» گرسنه و اندوهگین به ما شکوه می کند؛ 
- هر انسانی در گرو اعمال خويش است. هر که کار خير کند. شادمانه و سربلند می‌ایستد؛ 
- و وعده او بهشت علیین است که خداوند آن را بر بخیل حرام نموده است. 

- و بخيل غمگین و سرافکنده می‌ایستد» و آتش او را به جهتم فرو می‌برد؛ 

- شراب او در آنجا خونابه چرکین و آب جوشان است.» 


- «ای عموزاده. امر تو مطاع است» در من هیچ پستی و تنگ نظری نیست.) 


و غذای خود را به آن‌ها دادند و آن شب جز آب چیزی نخوردند و چون روز دوم فرا رسید. فاطمه سلام الله علیها یک صاع 
جو را آرد کرده و نانی از آن آماده ساخت و چون على از نماز باز گشت و غذا را مقابلش قرار دادند» یتیمی آمد و گفت: 
السلام علیکم يا اهل بيت محمّدء يتيمى از مهاجران هستم» پدرم روز عقبه به شهادت رسیده است. مرا اطعام كنيد که خدایتان 
از مائده‌های بهشتی اطعام کند. على عليه الشلام و فاطمه سلام الله علیها سخنان او را شنیدند. و همه غذای خود را به او دادند و 
دو شب و دو روز را گرسنه سر کردند و در این مدت جز آب چیزی نخوردند. چون روز سوم فرا رسید. فاطمه برخاست و 
خواند و به خانه باز گشت و در آنجا سفره غذا را پیش روی او نهادند و چون آن حضرت لقمه‌ای برداشت. نا گاه اسیری بر در 
ایستاده و گفت: السلام علیکم يا اهل بيت محمد ما را اسير می كنيد و |طعام نمی فرمائید ؟! مرا اطعام كنيد که من آسیر محمد 
صلی الله عليه و آله هستم و خداوند شما را بر سر سفره‌های بهشتی اطعام کند. على عليه ال لام صدای او را شنيده و ایثار 


نموده غذای خانواده را به او دادند و بدین ترتیب سه روز را فقط با آب سر کردند. 


چون روز چهارم فرا رسید و نذر خود را ادا کردند على عليه الہ لام دست راست حسن و دست چپ حسین علیهما السلام را 
گرفته و در حالی که از شنت گرسنگی چون جوجه‌های ناتوان بر خود می لرزیدندہ آنان را نزد پیامبر صلی الله عليه و آله برد. 
چون چشم پیامبر صلی الله عليه و آله به ايشان افتاد فرمود: جه بسیار آزارم می‌دهد وضعی که شما را در آن می بینم چرا 
چنین شده‌اید؟! برویم ببينيم دخترم فاطمه در جه حال است؟ و چون به منزل فاطمه سلام الله علیها رسیدند او را در محراب و 
در حال نماز یافتند در حالی که از شدت گرسنگی شکمش به کمرش چسبیده بود. چون چشم رسول خدا صَلى الله عليه و آله 
بر وی افتاد فرمود: «خداوندا؛ به دادمان برس! ای خاندان محم د» دارید از گرسنگی می‌میربد؟» يس جبرئیل نازل گشته و 
گفت: بگیر ای محقرد. خداوند داشتن جنين اهل بیتی را به تو تبریکک گفته است. فرمود: جه چیزی را بگیرم ای جبرئیل؟ پس 
جبرثیل سوره كل أت را تا نما تطوشکم وس ال لا رید سک جزاء و لا شکوژاه و تا الع سوره را بر وی خواند. 


چون وضع آنان را دید به سختی گریست و فرمود: شما سه روز است چنین حال و روزی دارید و من از شما غافل هستم؟! پس 
جبرئیل نازل شده و این آیات را بر وی خواند : « الأمبرَارَ یش ربو من كأس كان راجا كافورًا * عي یشرب بها عاد اللہ 
يُفْجرونَھَا تفجیرا» راوی گوید: این چشمه بهشتی در خانه پیامبر صلی الله عليه و آله است که آب آن را آنجا به خانه‌های آنبیا و 


مؤمنان می رود . 


خطیب خوارزمی روایت دیگری را در همین مورد نقل کرده است و در آخر آن آورده است: پس اق آیه بر ایشان نازل 
گشت: ١و‏ يطعمونَ الطعام على حبه؛ یعنی على رغم علاقه‌ای که خود به آن غذا داشتند «مسکینا» بعنی گرده داغ را به مسکین 
دادند» كما عق ا کرت را به يتيم دادند» «وأسيراً) يعنى نان روغنی را به اسير دادند. انما نطعمکم: از درون آنان خبر می... 


دهد. لوجه اللّه: اراده ثوابى که نزد خدا وجود دارد الا نرید منكم) یعنی در دنیا «جزاء) 


سی تان ولا شکور ام کشت اه کہہے 


قال على بن عیسی هذه السوره نزلت فى هذه القضیه بإجماع الأمه لا عرف أحدا خالف فیها. 


أقول قوله قرص مله أى قرص خبز فى المله و هى الرماد الحار و الخزيره شبه عصيده بلحم (۱) و الحيس تمر يخلط بسمن و إقط 


فيعجن شديدا ثم يندر (۲) منه نواه و ربما جعل فيه سويق. 


يف الطرائف: ال بِِسْنَادِِ ٍلی ان عباس مه إلى قزله إلى آخر الشُورَهِ و ترك فيها الأبيات ثم قال و زاد محمد بن على 
الغزالی على ما ذکره الثعلبی فى کتابه المعروف بالبلغه آنهم نزلت علیهم مائده من السماء فاً کلوا منها سبعه آیام. 


قال و حديث المائده و نزولها علیهم (۳) مذ کور فی ساثر الکتب- ثم قال السید روی أخطب خوارزم حدیث المائده فى کتابه و 


روی الواحدی حديث نزول السوره كما مر فى تفسیره (۴). 
آقول و روی الزمخشری آیضا فى الکشاف (۵) نحوا من ذلكك مع اختصار و کذا البیضاوی (۶) 


اہ ن بطري سس تتھ الي e‏ 0ص 0 
باد ن ابن کبس كَل و خير ا ی ايد عن امد بن عبد الله ميق عن معد ن 


ص: ۲۴۸ 


-١‏ قال الزمخشری فى الفائق (ج ۱: ۳۴۲): الخزیرہ: حساء من دقيق و دسم و قيل:الحريره من الدقيق والخزیرہ من النخاله. وقال 
الجزری فی النهایه (۱ : ۲۹۲ ) الخزيره لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير ء فإذا نضج ذر عليه الدقيق » فان لم يكن فيها 
لحم فھی عصیدہ. 

٢‏ أى بؤخذ. 

*- فى المصدر: و نزولها علیهم فی جواب ذلك اہ. أى فی جواب الدعاء من الله تعالى» أو عوضا عن صنيعهم. 

۴- الطرائف: ۲۷. 

۵-ج ۳ ۲۳۹ و ۲۴۰. 


خمد ااهل عَن عبد الخمن بن فَهْدِ بن هلال عن الْقَاسِم بن یخبی عَنْ مُحمّدِ بن السَانب عَنْ أبى صَالِح عَن ابن عباس قال أَبُو 
الحسن بن مهران وَ حت دَّئْنى مُحَمَدٌ بن زکریّا البضیری عَنْ شعیب بن واقتد اْمُرَِی عن القاسم بن مِهْرَانَ عَنْ ليٿ عَنْ مُجاهد عَن 
ابن عاس مل ما مر إلَى قَوْلِهِ تُم عبط جترئیل بهرذه الْآيَاتِ ثم قال و زاد محمد بن على صاحب الغزالی على ما ذكره الثعلبی فى 
کتابه المعروف بالبلغه آنهم نزل علیهم مائده من السماء فأكلوا منها سبعه أيام و نزولها علیهم مذ کور فی ساثر الکتب (۱) ثم ساق 
الحدیث فی تفسیر الآيات إلى آخر ما مر فى روایه الصدوق رحمه الله (۲) 


8 


ا 


٭ ترجمه ]على بن عیسی می گوید: به اجماع اُمت این سورہ در این موضوع نازل شده است و کسی را نمی شناسم که نظری 
جز این داشته باشد. 


هو للك وض ملك ص نان در خاکستر داغ. الخزیرة: خوراکی شبیه آبگوشت. - . زمخشری در «الفائق» (ج.۱: ۲۱ گوید: 
الخزیرة: آشی است از آرد و چربی» گفته شده: «حزیره» را از آرد درست می کند و «خزيرة» را از سبوس. جزرى در «النهایة» 
(ج.۱: ۲۹۲) گوید: «خزیرة» خوراکی است از گوشت ریز شده که آب بسیار روی آن می‌ریزند و می‌پزند» و چون پخت درون 
آن آرد می‌ریزند؛ اما اگر گوشت نداشته باشدء آن را «عصیدة» می‌نامند. - الحیس: خوراکی است از خرماء روغن و کشک 
که ابتدا به صورت خمیرش در می آورند و بسیار ورز می‌دهند سپس هسته‌های خرما را از آن در آورده و ممکن است با آرد 


مخلوط شود. 


الطرائف: ثعلبی با سند خود از ابن عباس شييه این روایت را تا پایان سور تقل کرده و ابیات را نیاورده سپس گفته است: 
محمد بن على غرّالی در کتاب خود «الْبَلفَهُ) نوشته است: سپس مائده‌ای از آسمان بر ایشان نازل گردید و هفت روز از آن 
خوردتك؛ گربا: ماجرای تزول عائدور آن‌ها در دیگر كنات ها تبر مد کور اسٹ:سپسن يقل گوید: أخطب خوارزم ماجرای 


نزول مائده را و واحدی ماجرای نزول سوره را همان طور که نقل شد» در تفسیر خود آورده‌اند. -. اطرائف: ۲۷ - 
مولف: زمخٹری در كشاف -. کشاف ۳ ۷۲۷۳۹-۲۳۸ 
چیزی شبيه این مطلب را به اختصار ذ کر نموده و همین کار را بيضاوى -. تفسير قاضی بیضاوی ۲: ۲۴۷ - كرده است . 


ابن بطریق در کتاب«العمد» از چند طریق با سند خود از ابن عباس عين اين روایت را نقل می کند. آنگاه گوید: محمد بن على 
افزوده است: سپس مائده‌ای از آسمان بر ایشان نازل گردید و آن‌ها هفت روز از آن خوردند و نزول اين سوره در حق ایشان 
در ساير کتاب‌ها مذ کور است. سپس ماجرا را همان طور که از شيخ صدوق نقل گردید. روايت می کند. - . العمدة: ۲- 


۰ 
٭| تر جمه | 
۷ 


قر الس فرات بن إبراهيم: أبُو الْقَاسِم لو عَنْ فرات بن إبْرَاهِيمَ غا ع جغفر بن مُحمّدٍ عَنْ آبیه عَنْ جَدّه عليه السلام قال: 


> ه ره و و ره 


Be‏ لا : 0(0 تايب دب دس 
السلام مل ما ال ومجها و کانث لَهُمَا جر وبري تی فص قالث إن عَاقی الله یی مما هما 
یت توا مما مر إلى أَنْ قَالَ و اد أمِيرَ امن عَِيَ بن أبى طالب علیهما السلام َد بيد این و هُمَا کالفوین لا ریش 
۳ شا (۳) ین الجوع فَاْطلق بهم ی مرل ال صلى الله عليه و آله فلا نر ليها الي صلى الله عليه و آله اعرَوْرَقَتْ 
موہ الیو اخ و التلامين انقاق يها إلى ايله راو لها اسلا فلا َال اللو صلی اه عیه و الهو 
قذ تعر لونها و ٍذا با لاص بظهرا 


2 


G: 
6 
اهأ‎ 
۱ وس‎ 
عاو‎ 
8 
جج‎ 
۱ 
۱ 


ص: ۳۴۹ 


۱- فى المصدر: و نزولها علیهم فى جواب ذلک. 
۲- العمده: ۱۸۰- ۰.۱۸۲ 
۳- فی المصدر: بترججان. ای يتح ركان و یضطربان. و الریش: کسوه الطاثر و زينته» فهو للطاثر کالشعر لغیره. 


۴- اغرورقت العین: دمعت كأنها غرقت فی الدمع. 


27 7 ۶ھ" ع یک با رول الله د من الُْوع قا ل فرع رام (۱) ی الشتا و هُوَ 


۴ 


يَقُولُ للم آشبغ آل مُعمّدِ فرط جبرئیل قَقَالَ ا فال و ما ا « ان را یرون ین کاس كان يزائجها 


2 


کافورا إِلَى آجر تا آيَاتٍ من أمیز ير الْمُؤِْنِينَ عليه السلام مَضی مِنْ ره دک )٢(‏ حتٌی آتی ابا له لصا ر رضدی الله 
e‏ مِنْ قرض دب ار ۵ ال ۲ 0 الى لک ال ین الله و من 
زشوله قال لا اجه لی فی شی ء من دنک إِنْ یک قَرضاً به قَالَ مدقم یه دیثارا و َر بیز الْمُؤْمنينَ عل بن أبى طالب يتحرف 


2 


۳ 
سے ے 2 2 


رایع بارخ پیب لأحود كني ا على رن تب و م عليه (۵) و قال یا مِقَدَادُ 
تا لی اراک فی قفا امن کنیا زی ال ول كما قال الب الال فوتری بن عِغران عليه لاه و العام وب تی لما 


نت ای ین حبر قیال و ند کم یا یا ال م دیع (۶) فرجع آمیز الْمَؤْمنِينَ عليه السلام يا م ال الله كبر الله کید 


آل محمد مد تلا و آلت يا 27000 َال جار ی المع یه الا وی کی کا فلن لا صلی 
الله عید و آله رآ كذ سد فة كلها ال (۸) و شول الله رب بیده ای کتفه تم قال با عَلی انض با ای مَنزلک لَعلَنَا نُصِيبُ 


دسا عه طِ 


طَعَاماً ققد لاخ ک الدَّيَارَ من أبى جبله قال فعضی و 
ص: ۲۵۰ 


-١‏ فى المصدر: فرفع یده. 

۲- فى القاموس (۲: ۱۱۲): آتوا من فورهم: من وجههم» أو قبل أن یسکنوا. 
۳- فی المصدر: هل عند ک من قرض دینار؟: . 

۴- جمع الزقاق- بضم أوله-: السکه. الطریق الضیق. 

۵- فى المصدر: فدنا منه یسلم علیه. 

۶- فی المصدر: قال: هذا أربع. 

/ا- فى المصدر: رآه فى مسجده. 


۸ أى انصرف. 


یر امین مش تخي (۱) ین زشرول الله صلی الله عليه و آله و ول الله صلی اللہ عليه و آله راط (5) على بطد جرا ین 

جع کی قرعا على امه اباب ما َرتْ فاطمةٌعلیها السلام إلى رَشول الله صلی اله عليه و آله و درالم فى وَجهه 
لث مارب َال وا واه می الله و ین وشوله ان با امن ما غلم أن نم یکن (۴) ندا ئ + مذ تنم حل معا لھا 
لت رکعتین تم ادث با له مب ردا محمد تیک و فاطمة بنث بيك وغل یک (۴) و ان عَم و عذان لسن و 
تین يبط یک الم د یی یل رلوک أن رل عله ماع ین الشعراء نا بهم ز فا بها الهم إن آل 
محمد ایکون هام ات مى لم فا هى بص حقو مغلوعو من رید و عُرَاقٍ فاختعلنها و وض عتها ین ید رَسُولِ له صلی 
ال عليه و آله فزی پم إلى الشخقّہ (ه يبعت السْخفة و ايدو لابق صلی اله عليه و آله و ینش و | 
تب بغي ا یا علق کل من وایپ القشعہ وذ موا ذزوتھا © ون یهار أل ایو علق و تا طِمَةُ و الْحَسَن 
و الّْحدِينٌ علیهم السلام و ال اب صلی اللہ عليه و آله و ظژ إِلَى عَلِیٌ عليه السلام م نما و عل بأكل وت رز إلى فَاطِمَة 
تعیب ال لالب صلی الله عليه و آله کل يا عل لقان - 0۸ اف هلب جع تک و مقلا كل 
مریم لب عفوان و کرب :كلما کل علیها ریا المخراب وید عندها رذق قال یا مریم ی لُک هذا قالث هُوَ من عند لها 
ال ررق من بشاه بغیر حساب با علی هذا ایر الى فرظ لد آغطاک الله خنسا و عشرین مجزءا من العغژوف ناما جز 


Ca 
۷ 6 


َاجد عل تک فى یاک أذ آطععک من کے و آم ره و عون جا مدا تک لکخوتک 2۵0 
ص: ۲۵۱ 


اتف الصا ی 

۲- ربطه: شده. 

۳- فی المصدر و (د): أن لیس: . 

۴- الختن زوج الات 

۵-فی المصدر: الی الصحفه و الترید و العراق. 
۶- الذروه: اعلی الشی ء. 


۷- تفسیر فرات: ۱۹۶- ۱۹۹. و فیه: ادخرها. 


*٭[ترجمہ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق عليه الد لام از پدرش از جدش علیهم السلام روایت می کند که گفت: حسن و 
حسين عليه ال لام به سختی بیمار شدند. پس سرور فرزندان آدم محمّد صلی الله عليه و آله از ایشان عیادت فرمود كما اينكه 
ابوبکر و عمر هم از آن دو عیادت کردند و عمر به امیرالممنین على بن ابی طالب عليه التّدلام گفت: يا آبالحسنء جه می شود 
اگر نذری برای خدا به جای آوری كه هر نذری برای خدا به جای آوری که اگر برای غير خدا باشد. به جا آوردنش لازم 
نیست. على بن ابی طالب عليه الہ لام فرمود: اگر خداوند پسران مرا از این بیماری شفا دهد سه روز متوالی روزه می گیرم. 
حضرت زهرا سلام الله علیها نیز همانند على 


عليه ال لام همان نذر را کرد و کنیزی بربری به نام فضَهُ داشتند که او هم گفت: اگر سرورانم شفا یابند من هم سه روز روزه 
می گیرم. سپس حدیث را همان گونه كه بیان شد ادامه می‌دهد تا اينكه گوید: سپس على دست دو کودک خود را كرفت در 
حالی که از شدت گرسنگی چون دو جوجه بی‌پر بر خود می‌لرزیدند. به خانه رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت. و چون 
چشم پیامبر صلی الله عليه و آله بر ايشان افتاده چشمانش پر از اشک شد و آن دو را نزد فاطمه سلام الله علیها برد و چون رنگ 


پریده و شکم جسبيده به کمر فاطمه 


سلام اللہ علیها را دید بوسه‌ها بر پیشانی وی زد. يس فاطمه با چشمان گریان گفت: يدر جانء اول از خدا و بعد از شما غلبه بر 
گرسنگی باری می‌طلبیم. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله سر به آسمان برداشته و گفت: خداوندا: آل محمد را سیر 
گردان. پس جبرئیل نازل گشته و گفت: ای محند؛ بخوان ! فرمود: جه بخوانم؟ گفت: چنین بخوان: «ن لباز یرون من 
کاس کان مرا ئا کافوژا * عَيناً يَسْرَبُ بها عاد الله يُمَجَرونَهَا تفجيرًا * يُوفوٌنَ بالّدر و یَخافون يَوماً کان سره ستطیرا ٭ «و 
بطْعِمُونَ العام على حيو مِشکكیا و تیا و ی 


از طرفی أمير المومنین به سرعت نزد ابوجبله انصاری رضی الله عنه رفته و به وى گفت: ای ابوجبله آيا یک دینار داری به من 
وام دهی؟ گفت: بلی یا اباالحسن. خدا و فرشتگان را گواه می گیرم که نیمی از داراییم از جانب خدا و رسولش بر تو حلال 
است. اميرالمؤمنين عليه الت لام فرمود: نیازی به آن ندارم. اگر یک دینار وام به من می‌دهی می پذیرم. راوی گوید: يس او هم 


یك دینار به وی داد و اميرالمؤمنين 


عليه الم لام على بن ابی طالب عليه الشلام کوچه‌های مدینه را در جستجوی خرید غذا درنوردید تا اينكه به مقداد اسود کندی 
برخورد که بر سر راه نشسته بود. پس به وی نزديكك شده و سلام کرد و گفت: ای مقداد» چرا شما را در اینجا چنین افسرده و 
غمگین مى بينم؟ گفت: جواب من سخن آن عبد صالح خدا موسی بن عمران عليه الصلاة و السلام است که : «ربٌ إِنَّى لما 


آنزلت أل من خير فقیژ» -. قصص/ ۲۴ - [پرورد گارا؛ 


امیرالممنین عليه الشلام خوب تأمل کرد و كفت الله اکبر الله اكبر» آل محمّد صلی اللہ عليه و آله سه روز است در این حال به 
سر می‌برند و تو چهار روز است چنین هستی؟! تو به اين دینار از من نیازمندتری» يس آن دینار را به وى داد و به سراغ رسول 
خدا صلی الله عليه و آله رفت و او را در حال سجده یافت. و چون نماز را به پایان برد دست بر شانه على عليه الس لام زده و 


فرمود: برخیز يا على تا به خانه‌ات برویم شاید غذایی به دست آوریم كه خبر یک دینار وام گرفتنت از أبوجبله به ما رسیده 


است. امیرالممنین عليه ال لام از شدّت حیا چیزی نگفت و با رسول خدا ص می الله عليه و آله که از شدت گرسنگی سنگی به 
شکم بسته بود به راه افتاد تا اينكه در خانه فاطمه را زدند. چون فاطمه سلام الله علیها رسول خدا صلی الله عليه و آله را از 
شدت گرسنگی رنگ پریده دید به سرعت و در حالی که می گفت: از خدا و رسولش شرمنده شدم» مگر ابوالحسن نمی.. 
دانسته سه روز است چیزی در خانه نداریم؟ ‏ به درون خانه گریخت و وارد محرابی شد كه در آنجا با خدای خود خلوت 
می کرد و به نماز ابستاد و ر يس از خواندن دو ركعت نماز رو به خدا کرده و گفت: ای خدای محمّدہ اين محمّد است پیامبر تو 
و این فاطمه است دخت پیامبر تو و على داماد پیامبر و پسر عموی پیامبر تو و این دو كودكك حسن و حسین سبط‌های پیامبر تو 
هستند! خداوندا» بنیاسرائیل از تو خواستند که مائده‌ای از آسمان برایشان نازل فرمایی و تو نازل فرمودی أما آن‌ها کفران 
نعمت کردند. خداونداه آل محمد بدین نعمت کفران نمی‌ورزند سپس به قصد سلام دادن بر گشت و ناگاه چشمش به ظرفی 


بز ركك پر اڑ ابكوشت ترید شدهو قلمه‌های كوشت ت افتاد. پس آن ظرف را برداشت و مقابل رسول خدا 


صلی الله عليه و آله گذاشت و چون پیامبر دست برد تا جيزى بردارد» ظرف غذا و نان تريد شده در آن و تکه‌های بزركك 
گوشت. خداوند را تسبيح گفتند» يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «إن من شىء لا یسح بحمده؛ -. اسراء/ ۴۴ - 
[چیزی نیست مگر اينكه در حال ستایش؛ تسبیح او می گوید.) آنگاه به على گفت: از کناره‌های ظرف بخورید و برآمد گی 
آن را در هم نريزيد که برکت این غذا در آنجاست. پس پیامبر» على» فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام صلوات اللہ مشغول 
خوردن شدند. رسول خدا ص می الله عليه و آله در حين خوردن غذا به على عليه الد لام نگاه می کرد و لبخند می زد و على نيز 
به فاطمه سلام الله عليها نگاه می کرد و اظهار تعغجب می‌نمود. ر پس پیامبر صلی اللہ عليه و آله به على عليه الشلام فرمود: : بخور و 
چیزی از فاطمه مپرس! سياس خداوندی را که قثل تو و فاطمه را ثل مریم بنت عمران و زكريا قرار داد که : «کلما دحل عَلَيِهَا 
ر كربا المخراب وج عند‌ها را قال تامَویم انى لُک هادا قالث هُوَ من عند لها هرق من يِشَاءُ پیز جساب» -. آل 


عمران /۳۷- إ زکریا 


هر بار که در محراب بر او وارد می‌شد. نزد او [نوعی] خوراکی می یافت. [می]گفت: «ای مریم اين از كجا برای تو [آمدہ 
است؟» او در پاسخ می ] گفت: «اين از جانب خداست. که خدا به هركس بخواهد» بی‌شمار روزی می‌دهد»] 


ای علی» اين در مقابل آن دیناری است که آن را وام دادى» خداوند امشب ۲۵ جزء از نیکی را به تو عطا فرموده است که یک 
جزء آن را طعامی قرار داده که از بهشت برایت فرستاد و ۲۴جزء دیگر را برای آخرتت اندوخته است. - . تفسیر فرات: ۹- 
۶ - 


٭| تر جمه | 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم مب زاهيم تما عن ر رج سس یس رہ 
الععد من الت يقن زی تقال يزيا میڈ یش یه کن ن ‏ اتی یت طِمة و ان و تین عليهم السلام ما أنَى 


رصم 


سول الله تلا الی متکبه (1) و ها وان یا َايَاءُ قل لعَاماة اطا تاتاة فقال و شول الله صلی اھ علیه و آله ا طعمی 


3 


که سول الله (0) قال ف لها سول الّه صلی الله عليه و آله پریقه سی شبعا و اما انا 
و قآ سس سور سد شا 
بت ا مد العا طون گا ترفك الله املع م الله بين ماب الله إلى مركي ققال ر سول الله صلی الله عليه و 
آله يَا فَاطِمَه بت مد قَذْ جاءک الْمشکینْ فَلَهُ حَنِينٌ ن (۵ کم يا علي و آغطه (۶) ال فرصا مت فَقّمْتٌ یه (۷) و رجف 
قد یس وشول الله ی نم جاء ان فقال یا أل یت یت اوہ و مَعْدِنٌ الژمَالہ ی بتي فَأَطِْمُونَى + 37 امک الاو 

توا ال ََالَ رول الله صلی الله عليه و آله یا اطع نك مدق جاک اليم و هعنقم ا علي و آطه َال فد 
رصا و أعْطَيتُُ تم رجفت و قد حبس رشول الله صلی الله عليه و آله یه (۸) قال فََاء لت وَقَالَ با أَهْلَ بيت الب و میدن 
ار سَاله 


ای ات ما فیبیتی شین 


سسیوں 


ص: ۲۵۲ 


۱- تسلق: نام على ظهره. تسلق الجدار: صعد عليه. و المراد هنا المعنی الثانی أى صعدا على منکبه. و المنکب- بفتح المیم و 
کسر الکاف-: مجتمع رأس الکتف و العضد. و فى المصدر فأتى بيت فاطمه» و الحسن و الحسین يبكيان» فلما نظرا إلى رسول 
الله صلى الله عليه و آله ألفعا على منکبیه اه. و لفع الغلام: ضمه إليه. 

۲- هذا الکلام تعظیم و تفخیم منها عليها السلام لرسول الله صلی الله عليه و آله. 

۳- کذا فی النسخ و المصدر. و لعله مصحف «فاقترضا» أى اقترض على و الزهراء سلام الله عليهما. 

۴- فى المصدر: وضعتها بين یدیه. 

۵- فی المصدر: و له حنین. 

۶- فی المصدر: فأعطه. 

۷- فى المصدر: و أعطيته. 

۸- أى آمسک عن الطعام حتى یجی ء علی عليه السلام. 


کی ام مریم ام 


ی یڑ فَأَطْعْمُونِى م ِا رفک الله أطعمكه مِنْ مَواند اجه قال فَقَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله یا اطمةٌ بت مُحمّدٍ فد 
جاءک لیر و له نين فم با علي فَأَعْطِهِ قال فاد ُْصاً و أطي و بات رشول اله صلی الله عليه و آله طاوباً و بنا طاوينَ 
مَجهُودین فَرلَْ عذه اليه و يُطْعِمُونَ الطعام على مه مشكيناً و تما و أسيراً (۱) 


#*| ترجمه ]تفسير فرات بن ابراهیم: محمد بن ابراهیم با سند خود از زيد بن ربیع روایت می کند که گفت: رسول خدا صَلى الله 
عليه و آله از شدّت گرسنگی سنگ به شکم می‌بست و یک روز را که روزه بود» چیزی برای افطار نداشت از این رو به خانه 
فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام رفت و با آمدن وی حسن و حسین علیهما السلام از شانه‌های او بالا رفته و در همان حال 
می گفتند: يا اباه به ماماه بگو به ما ناناه بدهد. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به فاطمه فرمود: پسرانم را غذا بده. گفت: 
جز برکت رسول خدا صلی الله عليه و آله چیزی در خانه ندارم. يس رسول خدا صَلى الله عليه و آله زبان در دهان آن دو نهاد 
و با این کار سر گرمشان کرد تا اينكه سیر شده و خوابیدند. پس برای رسول خدا صلی الله عليه و آله سه قرص نان جو قرض 
كرديم تا ييامبر با آنها افطار كند. چون زمان افطار شد. نان‌ها را پیش روی ايشان گذاشتم؛ در ا ین هنگام سائلی آمد و گفت: 
ای اهل بيت نبوّت و معدن رسالت. از آنچه خداوند روزيتان كرده من مسكين را اطعام كنيد که خداوند شما را از مائده‌های 
بهشتى اطعام فرماید! يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای فاطمه بنت محمد مسکینی با عجز و لابه نزد تو آمده 
است» برخیز على و اطعامش کن. على عليه الشلام گوید: يس قرصی نان برداشته و به وی دادم و بر گشتم؛ اما ديدم رسول خدا 
صلی الله عليه و آله دست به نان‌ها نزده است و در این حال سائل دومی آمده و گفت: ای خاندان نبوت و معدن رسالت» من 
يتيم هستم» اطعامم كنيد از آنچه خداوند به شما روزی داده است که خدایتان از مائده‌های بهشتی اطعام کند. پس رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: ای فاطمه بنت محمد صَلى الله عليه و آله يتيمى نزد تو آمده و اظهار عجز و لابه می کند؛ برخیز على 
و او را غذایی بده امام عليه الہ لام گوید: يس برخاستم و یک قرص نان به وی داده و بر گشتم و ديدم رسول خدا صلی الله 
عليه و آله دست به نان نزده است. در این حال سائل سومی آمد و گفت: ای اهل بيت نبوّت و معدن رسالت» من یك اسیر 
هستم» از آنچه خداوند به شما روزی عطا فرموده اطعامم كنيد که خدایتان از مائده‌های بهشتی اطعام کند. على عليه ال لام 
گوید: پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای فاطمه بنت محمد اسیری نزد تو آمده و خواسته‌ای دارد» برخیز على و او 
را چیزی عطا کن. گوید: پس قرص نانی را برداشته و به وى دادم و رسول خدا صَلی الله عليه و آله و ما گرسنه و خسته شب را 
به صبح رساندیم. سپس آیه: «و بُطحِمُونَ الطعاع لی يہ مسكيناً و تیم و سیوا نازل گردید. -. تير فرات: ۲۰۰ - 


* | تر جمه | 


فرء تفسير فرات بن إبراهيم: 9ص "َ0" ن ایی زافع (1) عَنْ أيه عَنْ مجو ال E‏ 
و دعا علباً فجاء و هُوَ صَائِمٌ فلت عِنْدَهُ تم اْص وف نب بعت اله حُدَبلُ یضف الریده (۴) فَقَسَمَهَا علی نلاب (۶) تن ا له و ثلث 
لِفَاطِمَهَ و لب بخادمیغ (۵ ثم تحرج علق بی أبى طالب أميز ای هار نمی کب ال اجه و دنجرث حال 
اما دخل و آغطاها َه اما تم َيأهُ (۶) سایل و شکا إِليه اجه و الْجُوع فد حل علی فاطعه و قال مَل لک فى الطَعَا کام و 


هو کر تک من هذا العام طعم ال على أَنْ تُفیلینی جشتک من هدا العام َل له اه و َع ای دک المشکین م 


و به سیر پشکو (/0 |لیه لاه و شه اله فَدَحَلَ و قال لخادمته مل الى قال امه وَ سأَلَهَا - حصا ین لک الطعامقالث 
ص٠‏ 7 رل الله فيه که ا تشون الاما ع على کید کا و تما و أسيراً إلى وك و کان 


سغیکة ا A)‏ 


**| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: حذیفه طعامی تدا رک ديد و على عليه الشلام را دعوت کرد. على عليه الشلام در حالی که 
روزه بود به خانه‌اش رفت و پس از گفتگویی برخاست و به خانه رفت. حذیفه نيز نیمی از غذایی را که تهیه کرده بود به خانه 
على عليه الہ لام فرستاد. على عليه الد لام نیز آن را به سه ثلث تقسیم کرد: یک ثلث برای خودش و و ثلث دیگر برای فاطمه 
سلام الله علیها و ثلث سوم برای خدمتکارشان. سپس على عليه الشلام از خانه خارج شد و به زنی با چند بچه يتيم برخورد. آن 


زن اظهار نیاز کرده حال و روز بچه‌های یتیمش را برای على عليه الشلام شرح داد. امام على 


عليه ال لام به خانه رفت و سهم غذای خود را به وی داد تا به بجههايش بدهد. سپس سائلی نزد وی آمد و از نیازمندی و 
گرسنگی شکوه کرد. على عليه الم لام نزد فاطمه سلام الله عليها رفته و گفت: دوست داری طعامی بهتر از ا ین طعام به تو 
بدهند؟ یک خوراك بهشتی! به شرط اينكه سهم خودت را از غذایی که داری به من بدهی. فاطمه سلام الله علیها گفت: آن 
را ببر! يس على عليه ال لام غذای فاطمه سلام الله علیها را به آن مسکین داد؛ سپس اسیری بر وی گذر کرد و از احتیاج و 
سختی حالش شکوه کرد. يس على عليه الشلام وارد خانه شد و نزد خدمتکارش رفت و سخنانی را که به فاطمه سلام الله علیها 
كتدجوه يدايق A EEE‏ ےت وہ خدمتكار مر عرض کرد أن را پیل یس على 
عليه الام غذا را برداشته و به آن أسير داد و خداوند آيه او بُطعُونَ العا عل مه سکا او ا کا ور کان 


سک مشكور رادو آنان نازل فرمود. -. تفسیر فرات: ٣٢ہ‏ 
** | تر جمه | 
۳٠‏ 


فر (۹)ء تفسیر فرات بن إبراهيم عَنْ جغفر بن مُحمّدٍ معثعناً عن ابن ن عباس رضی الله عَنه ۰ 


Yar ص:‎ 


۱- تفسیر فرات: ۱۹۹ و ۲۰۰. 
۲- فى المصدر: عبد الله بن أبى رافع. 

۳- فى المصدر: بقصف الثرید. و لا یناسب المقام. 
۴- فی المصدر: على ثلاث ثلاث. 

۵- فی المصدر: لخادم لهم. 

۶- فى المصدر: ثم جاءه. 

۷- فی المصدر: فشکا. 


۸- فی المصدر: و شده الجوع. 


۹- تفسير فرات: .7٠١‏ 


و عون الطعام قال ر فی علي و امه و ارو لھا (۵) و دک أنه رازوا زشول الله صلی الله عليه و آله شأغطی کل 
ان منم صَاعاً من الطعام كا ان ما إلى ناز ۾ جام ال یل فأعطی عَلِيٌ ضاعة نم یل عليه تیم مالیا تن 
اطم الرهْراء عليها السلام ضَاعتا َال لا ی عليه السلام اد ول اله صلی الله عليه و آله كات ول ال له و ری و 
اہی لا يكن بكاء ٤‏ الیرم عبد ل ُمکٹة ین اه عبث یه تم جاه یز راء أل ار (۴) فى ایی امین 
تیم ر عل لداع امهم (۴) اغطتة صَاعهَا َرَت فیه اليه و بطعمُو الطعام على مه مث كينا و َتیماً و أسديرا اما 
لمکم وجه الله لا نریڈ نکم جزاء و لا شکورا (4۵ 


٭ إترجمە]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق عليه ال لام از ابن عباس که خداوند از او خوشنود باد نقل می کند که گفت: 
آیه: دز تطيقوة الطعاع علق خد وسكي و تما أ متیرّا| در حق على و فاطمه سلام الله عليهما و خدمتکارشان نازل شده است. 
و سبب نزول آيه نيز آن بوده است که آن‌ها به دیدار پیامبر صلی الله عليه و آله رفتند و او به ه رکدامشان یک صاع طعام داد و 


چون به خانه‌هایشان باز گشتند» » سائلی آمد و على عليه الشلام طعام خود را به او داد سپس بت بتیمی از همسایگان آمد و فاطمه 


سلام الله علیها طعام خود را به وی داد؛ يس على عليه ال لام به وى گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله پیوسته می‌فرمود: 
خداوند فرموده است: به عت و جلالم س وگند هركس كريه يتيم را آرام کند» در بهشت ‏ هر جا که دوست داشته باشد 
جایش می‌دهم؛ آن گاه اسیری از اسرای اهل شرك که در دست مسلمانان بود آمد و طعامی طلب کرد. يس على عليه الشلام 
به سوداء خدمتکارشان -. تفسیر فرات: ۲۰۱ - 


2 
چ 


دستور داد غذایش را به او بدهد و او نیز چنین کرد سپس آيه ون الطجاء م علی حُبه سترار جار انتا ×إنُما 
سک و ان لا لاک راو ۷ نکرزا دی جاه ات نال کرو رھ تار ا 


| تر جمه | 
۱ 


یس سرت ےکک بت مَنْ تشاء فى رححمته 


۷| ترجمه |تفسير فرات بن ابراهیم: از امام صادق عليه الشلام نقل است كه امام باقر عليه الشلام فرمود: به «یدخل من تشاء فى 
رَحمَتهُ» - . انسان/ ۱ - هر که را خواهد به رحمت خویش در می‌آورد.] در ولایت على بن ابی طالب عليه الشلام نازل شده 


اسر سیف ات۲۸۱۱ 
| تر جمه | 


۳ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عَنْ مُحمّدِ بن أَحمَد پاشناده عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُ فی فزله تعالی و بُطعِمُونَ الطعام علی مه 
و ساوت ا رت فی امبر الْمؤْمِنِينَ عَلی بن آبی طالب و فَاطِمَةَ علیهما السلام أطخا و عم لا نَهُ آزغفه َأطعَمُوا 
مشکینا و ما و آسیرا انوا جياعاً رل فيهم علیهم السلام (۷). 


**| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن احمد با سند خود از ابن عباس که خداوند از او خوشنود باد روایت می کند که 
سب نزول آیه و «و قرو الطعاع على مه وسكا و نيما زان ۴ یرژا" این بود كه در خانه أمير المؤمنين على عليه ال لام و 
فاطمه سلام الله علیها سه قرص نان بیشتر نبود كه با آن یک مسکین و یک يتيم و یک اسیر را اطعام کرده و خود گرسنه شب 


را به صبح رساندند. يس اين آيه در شان انشان تازل شد. - .تفسير فرات: ۲۰۲ - 
| تر جمه | 


۳ 


2 
7 و ء 


قب؛ المناقب لابن شهرآشوب فى تفییر أل یت عليهم السلام أ تول ٤‏ <<« 
سوا دیز کلام ترا اتی علی ات ان وتان من اهر و کال فیه مد کورا و کیت لکن و كور ٥2203‏ 
کوب علی سَاقٍ العش 


ص: ۳۵۴ 


-١‏ فى المصدر: فی علي بن أبى طالب عليه السلام و زوجته فاطمه بنت محمد صلی الله عليه و آله و جاریه لهما. 
- أى بكاء اليتيم. و فى المصدر: لا يسكت بكاء اليتيم اه. 

ان اس من تال كو ها 

۴- فى المصدر: خادمتهم. 

فد تس قرات3 ۹ 

عد ویس قراف 1 

۷- تفسیر فرات: ۲۰۲. 


2 ع 


حلفا اسان من نطفه و مه لوغ أن دم عليه السلام لم يُخْلَقْ مِنَ له (۱) 


ی باب نو الیل عَلَى مَذَا اقول كَوْلَهُ إن 
* | ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: در تفسیر اهل بيت علیهم السلام آمده است که مقصود ہل أَنَى علی الانسان حِينٌ من 
الدُھر؛ على عليه ال لام است و مفهوم كلام جنين است كه هيج زمانى بر انسان نگذشته مگر اينكه على عليه الشلام و نام على 
وجود داشته است و چگونه می‌تواند مذكور نباشد در حالى كه اين نام بر ياى عرش و دروازه بهشت نوشته شده است و دليل 
اين سخن» کلام خداست که می‌فرماید: (إنّا لقن الانسات من نطف آمشاج» -. انسان/۲ - [ما 


انسان را از نطفه مختلفی آفریدیم.) و روشن است که آدم از نطفه آفریده نشد! 
* | تر جمه | 
۱۴ 


قلء إقبال الأعمال فی له خفس و عشری من ذی الحجّه نَصَ دق ایر امین و اطته علیھما السلام و فی اليم لایس و 
العشرین مه رل فیهتا و ذ فی الْحَسَن و تین علیهما السلام شوه قرل آتی تم ساق ال یت تخواً کا مر فی بر عَلی بْن 
عیتری ثم رَوَى رول الْمَايَدَهِ عن ان و الْْوازژیی نَم ال و ذکو ديت ول امه رش فی الکشاف و له 
و کته پے ورس نے قاعةعیه فسات 
زغیفین و بض به لخم ره بهافرجع بها لا ال علمی با بيه و کشمث عَنٍ الطبتي ادا هو مغلوء 2 با و لما هت و عَلِمَتْ 
ا تک ن ندال تال صلی لل عليه و هی لک هذا اڭ و ین له ل يدق من با جسابِ ال 
ee sS‏ 


3 


**[ترجمه ]اقبال الأعمال: در شب ۲۵ ذی الحجه امیرالممنین و فاطمه علیهما السلام صدقه دادند و در روز ۲۵ ذی حجه درباره 
آن‌ها و حسن و حسین علیهما السلام سوره «ل آتی» نازل گردید. سپس مولف سخن را به سمت آنچه على بن عیسی در اين 
مورد گفته کشانده و آنگاه ماجرای نزول مائده آسمانی را به نقل از ثعلبی و خوارزمی روایت نموده و اضافه می کند: حدیث 
نزول مائده را زمخشری در کشاف آورده لیکن نگفته است که در همان زمانی که ما ذکر کردیم نازل شده است. وی گوید: 
پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: در سالی قحط و نداری گرسنه شده و فاطمه سلام الله علیها دو قرص نان و مقداری 
گوشت به وی هدیه داد و این غذای خودش بود که آن را در حق يدر اكان شرف اما پیامبر لی الّه علیه و آله غذا را برایش 
باز گرداند و فرمود: بگیر دخترم؛ و چون فاطمه سلام الله علیها سر غذا باز کرد. با دیدن ظرفی پر از نان و گوشت مبهوت گشته 
و دریافت كه این مائده از جانب خداست. يس پیامبر صلی الله عليه و آله به وی گفت: اين را از کجا آوردی؟! گفت: اين از 


پیامبرصلی الله عليه و آله فرمود: سياس خداوندی را که تو را شبیه سرور زنان بنی‌اسرائیل قرار داد. آنگاه پیامبر صلی الله عليه و 


لقمه‌ای کم شود و فاطمه سلام الله علیها از آن غذا به همه همسایگان داد. - . اقبال الأعمال: ۵۲۹- ۵۲۸ - 


* | تر جمه | 
۱۵ 


کشف» کشف الغمه: اپو بكر بن موه قَولَُ کعالی و يُطْعِمُونَ الطعاع على مُت َرّلَ فى عَلِيٌ و فاطمة و امن و لحم ین عليهم 
السلام (۴). 


**[ترجمه ] کشف الغترة: ابوبکر بن مردویه گوید: آيه « يُطعِمُونَ الطعاع عَلی مبّه» در حق على» فاطمه» حسن و حسین علیهم 
السلام نازل شده است. -. کشف العمَة : ٩۳‏ - 


** | تر جمه | 


بيان 


أقول بعد ما عرفت من إجماع المفسرين و المحدثين على نزول هذه السوره فى أصحاب الكساء عليهم السلام علمت أنه لا 
تریب أريب (۵) و لا لبيب فی أن مثل هذا الإيثار لا يتأتى إلا من الأئمه الأخيار و أن نزول هذه السوره مع المائده عليهم يدل 
على جلالتهم و رفعتهم و مکرمتهم لدى العزیز الجبار و أن اختصاصهم بتلك المکرمه مع سائر 


ص: ۲۵۵ 


.۵۸۰ :۱ مناقب آل آبی طالب‎ - ١ 

۲- فى المصدر: فقال ما هذا لفظه: و عن اللبی صلی الله عليه و آله أنه جاء فى زمن قحط اه. 
بوك اقبال الاعمال: ۵۸ و اه. 

۴- کشف الغقه: .٩۳‏ 


۵- أرب آربا: صار ماهرا فهو أريب. 


المکارم التی اختصوا بها يوجب قبح تقدیم غیرهم علیهم ممن ليس لهم مکرمه واحده یبدونها عند الفخار و آما تشکیک بعض 
النواصب بأن هذه السوره مکیه فکیف نزلت عند وقوع القضیه التی وقعت فی المدینه فمدفوع بما ذکره الشیخ أمين الدین 
الطبرسی قدس الله روحه بعد أن روی القصه بطولها و نزول الآيه فیها عن ابن ن عباس و مجاهد و آبی صالح حيث یقول: 
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قال آبو جمزه الفمالی فی تة د یی لسن بن الْحَسَن أبُو عود الله : بن امن أا تیه َرَت فی علغ و فَاطِمَةَ علیهما 


ل علق بو ات مهدی و زان العف نی اما عَنْ عبد الله بن بد الله الحتیکان عَنْ أبى اقفر عل عه أبى 


دیچر ےج و اس سر ئک بپ ۲ 


عَنْ أبيه عن ابن عباس قال: ول ما ولک فا باشم ربك 88 ذکر شور اله مکی بتمامها مسا و تمانین شورء قال ثم أَنْرلتْ 
الم د ينه اه م لالم ال عفرا ئ مت ت فم شد مت ی تزع سید 
عليه و آله ثم الرَعْدَ ثّ سور ال خمن ثم دل ئیکو الطلباق 6 له يكن نم الع 3 ۸ٍ٦‏ تم اور ثم الح نم 
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ون ثم لاله ثم الخجراث ثم التَخريم ثم الْجْمَعَهُ تم | ا م لح ثم الْمَايَدَهُ نم سُورَةُ له َنِه 


تمانی و ڪون سورَة. 


ہا تہ ۔ ل ا 
نه شُورَہ بمكة که کیٹ پمک م زیڈ الله فیها ما یام بِالْمَدِينه. 


و باسناده عن عکرمه و الحسن بن آبی الحسن البصری آنهما عدا هل أتى فیما نزلت بالمدینه بعد آربع عشره سوره. 


و باشتاده عَنْ سيد بْنِ الْمُسيّب عَنْ علی بن أبى الب عليهما السلام أنه قال: سا لت الب صلی الله عليه و آله عَنْ واب الْقَوْآنٍ 
1 


فأخبرنی کراب شوه شوو على تخو ما رل مخ الان و ساق الحدیت إلى أن عد شورة قل آئی فی الشّوّر امد هه بَعْدَ إخدّى 


و شورة. 
انتهی. (۱) 


ص: ۵۶ 


.۴۰۶ مجمع البيان ۱۰: ۴۰۵ و‎ -١ 


و آما ما ذکره معاند آخر خذله الله بأنه هل يجوز أن یبالغ الانسان فى الصدقه إلى هذا الحد و يجوع نفسه و آهله حتی يشرف 
على الهلاک فقد بالغ فى النصب و العناد و فضح نفسه و سیفضحه الله على رءوس الأشهاد أ لم يقرأ قوله تعالی و يُؤْيْرُونَ علی 
یدیع و و كان بهغ تحصاضه () أ ولم تکف هذه الأخبار المتواتره فى نزول هذه السوره الکریمه دلیلا على کون ما صدر 
عنهم فضیله لا پساویها فضل و آما ما بعارضها من ظواهر الآيات فسیأتی عن الصادق عليه السلام وجه الجمع بینها حیث قال ما 
معناه کان صدور مثل ذلک الایثار و نزول تلک الایات فى صدر الاسلام ثم نسخت بآيات آخر و سیأتی بسط القول فی ذلكك 
فى کتاب مکارم الأخلاق. 


##[ترجمه |مولف: بعد از اينكه دریافتی که مفسران و راویان حديث به اجماع بر این باورند که اين سوره در حق اصحاب 
کساء نازل گردیده. هیچ انسان عالم و هوشمندی در این نکته تردید نخواهد کرد که جنين ایثاری جز از امامان بر گزیده بر 
نمی آید و نزول اين سوره به همراه مائده آسمانی دلیل بر شکوه منزلتشان و رفعت جایگاهشان نزد خداوند عزیز جبار است؛ و 
با اختصاص ايشان به جنين مکارمی که بدان مخصوص گردانیده شدند. مقدم كردن دیگران بر آنان را زشت و قبيح می.. 
گرداند آن هم مقدم كردن کسانی که حتی یک فضلیت در آن‌ها وجود ندارد تا به هنكام فخر فروشی عرضه کنند. اما 
تشكيكك برخی از نواصب مبنی بر اينكه اين سوره مکی است و حادثه بیان شده درمدینه اتفاق افتاده» توسط شيخ أمين الدین 
طبرسی قدس سره بطلان آن به اثبات رسیده است بعد از اينكه کل داستان و سبب نزول آيه در آن را از ابن عباس و مجاهد و 


ابو صالح روایت کرده و می‌نویسد: 


ابوحمزه ثمالی در تفسیر خود گوید: حسن بن [الحسن] ابو عبدالله بن الحسن به من گفت: که اين سوره از اول تا آخر در حق 
على و فاطمه علیهما السلام نازل شده است. و سپس می‌نویسد: ابوالحمد مهدی بن نزار با سند خود از ابن عباس مرا روایت 
کرد و گفت: اولین سوره‌ای که در مکه نازل شده سوره علق بوده و سپس ۸۵ سوره مکی را یک به یک نام می‌برد و آنگاه به 
سوره های مدنی پرداخته گوید: اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد بقره بود سپس انفال و بعد آل عمران» أحزاب» ممتحنه 
نساءء زلزال» حدید» محمد ص لی الله عليه وسل رعد. رحمن» هل آتی» طلاق» اخلاص» حشر فتح» نو حج» منافقون؛ 


مجادله» حجرات» تحریم» جمعه» تغابن» صف. فتح» مائده و توبه كه جمعاً بالغ بر ۲۸ سوره می‌شوند. 


احمد زاهد نیز در كتاب خود «الایضاح؛ با سند خود از ابن عباس آن را نقل كرده و افزوده است: و چنان بود که اگر آبات 
آغازین سوره‌ای در مکه نازل می‌شد» بر بالای آن نوشته مىشد که «مکی است» و بعد خداوند آيات دیگر را در مدینه نازل 
می‌فرمود که مربوط به همان سوره مکی بود و بدان افزوده می‌شد. و با سند خود از عکرمه و حسن بن ابوالحسن بصری روایت 
می کند که آن دو سوره «عل آتی» را مدنی می‌دانند که پیش از آن ۱۴ سوره مدنی نازل شده بوده است. و با سيد خود از 
سعید بن مسب از على بن ابی طالب عليه الشلام آورده است که فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله در مورد ثواب قرآن 
پرسیدم. و او ثواب تمام سوره‌ها را همان گونه که از آسمان نازل شده‌انده برای من بیان فرمود و سخن را ادامه داد تا به سوره 


«هل آتی» رسید و آن را یازدھمین سوره مدنی دانست. تمام! - . مجمع البیان ۰ ۴۰۶ - ۴۰۵ - 


اما آنچه را که یک معاند دیگر- که خدایش خوار کنادا- بیان کرده و گفته است که: آبا جایز است يك انسان تا اين حد در 


دادن صدقه مبالغه ورزد که خود و خانواده‌اش را تا حد مركك گرسنه بدارد؟! این شخص در ناصبی بودن و عناد بسیار مبالغه 


كرده و خود را رسوا ساخته و خداوند نیز او را در برابر همگان رسوا خواهد کرد. مگر این آقا آیه: ہو رون على آنفیتهم و 
َو كآنَ بهم خضَاصة» -. حشر/ ٩‏ - و هرچند در خودشان نیازی مبرم باشد. آن‌ها را در خودشان مقدّم می‌دارند) را نخوانده 
ذه ات ا سی اس تھے سے کی ور فا اک اهل بت 
نمی‌رسد. اما در مورد آیاتی كه به ظاهر معارض این برداشت هستند» به سخنانی از امام صادق عليه الہ لام اشاره خواهد شد 
که وجوه جمع بین اين آیات را بیان فرموده كه خلاصه آن چنین است: بروز چنین گذشت‌ها و ایثار گری‌هایی در صدر اسلام 
بسیار بوده است و آیاتی درباره آن‌ها نازل گردیده لیکن این آیات با آيات دیگر منسوخ شده‌اند و تفصیل سخن را در این 


چون اینان نزدیک‌ترین مخلوقات به خدا يس از وی هستند و به همین دلیل از آن‌ها برای مباهله با دشمن یاری جست نه از 


دیگران. 

| تر جمه | 

باب ۷ آيه المباهله 
اشاره 
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ال سیخ اید رَحمَه الله فی كراب الْقُصُولٍ قال نون یم رفا عليه السلام آغیوتی کرو رامین علیہ 
السلام لیا رآ ال َال الا عليه السلام یل 80 فى ماه تال اله لاله من دا کف قد ما 


جاءک من الم فل تاذ عناق ا و فساءفا رھدک و السا ایآ 4 م هل فنجعل لت الّه عَلَى الکاذبین 
قا شول الله صلی الله عليه و آله اس و لین علیھما السلام فان ِو جو ہت 


تاه ےر فا پم ال و کل وف بت أنه لبس أ من علق الله : قال احل و 
ot‏ وو رو وہ شول الله شکم الو جل و رال 


ص: ۲۵۷ 


۱- الحشر: ۹. 

۲- آل عمران: ۶۱. و لا نکرر موضع الآيه بتکررها فى هذا الباب. و المباهله: الملاعنه. 
*- فى المصدر: فضیلته. و فی (د): فضیله فى القر آن فى المباهله. 

۴ فی المصدر: فوجت, 


ال له اون أ لیس مد کر الله الا لفط المع و نما غا زشول الله صلی الله عليه و آله ابه حَاصٌه و کر الا بلفظ 
یہ و السو تی یت می مہ 
مد هه أذ یی إا یرت ایا زره کا ایرد لقره م را میت ان تک 
اعیقہ کا بود یر ھا فى تقلخ َو لو صلی له عليه و آله فى اه لآ انی علي 


السلام فد بت أنه تفش ای عَنَاما الله بح فى کتابه و جعل کته ذَلِكك فی تثریله قال كَقَالَ الْمَأمُونٌ اوه الاب سَقط 
وال (۴). 


و قال محر فی کاب الکمّاف روق أنه لما دَعَاهُعْ لی هلو ی تزجع و تقر ایک دا تالا (ه قاو 
یاقب و کان دا رآیهغ کا عو المیدیح ترا ری َقَالَ و اللہ آذ عرشم یا مر النَصَاَى أن فحقدا یی فوسل و اذ جاء کم 
٦-2ص‏ ؤ ؤ ا باعل وم ی قط ۰ +۳ بت ص يرم و ین عم نلک كن یشم إل (۶) 
دینکم و الْإقَامَة عَلَى ما اَم علیه واوا لجل و انضرفوا ی بلا کم توا ر فول الله صلی الل عليه و آله و كذ دا قتف ا 
آخذاً ید الکسن و فَاظِمَهُ تفش عَلفهُ و علخ لها و ُو بول إا نا دعوت ما َقَالَ أُسقّتُ (۸) 


ص: ۳۵۸ 


۱- فى المصدر: فلم لا جاز. اه. 

۲- فى المصدر: لیس بصحیح. 

٣‏ فى المصدر: كما یکون الامر آمرا لغيره. 

۴- الفصول المختاره ۱: ۱۶ و ۱۷. 

ه- فى (كك) و (د): فلما تخالفوا. 

۶- الالف- بکسر الهمزه-: الصداقه و المؤانسه. 

۷- احتضن الصبی: جعله فی حضنه و ضمه إلى صدره. 

۸ الاسقف- بضم الهمزه و تشدید الفاء و تخفيفه-: فوق القسیس و دون المطران. 


وان امه لنَصَارَى ای لََرَى وُجُوهاً لز شاء الله اَن يزيل جتنا ون مكائه له با فلا تاملوا شؤلكوا فلم ببق 1 على وجو 
اض تش رای ای وم الامو تالا با الاسم را نا أن ا تاملک و أَنْ تک عَلَى دینک و نت عَلَى دیا قَالَ صلی الله 
عليه و آله مد لاله فا دض کز کرت نفخ تین و یک ما ما علیهم ابوا قال فا ی ناکم ( نالا ما نا بحب 
ارب طاق و لکن نصَالِ کک علی آن لا تفژونا و لا تخیقتا و ا کرد ان 52 


ُا عَنْ ینا علی أَنْ ند |لیکک کل عام من هآ فى 
صقر و الفا ۳7 فی زجب و تین زعا عاي ین ديد الهم الي صلی الله عليه و آله عَلَى لک و قال و | 
ده وا یں یت یئ ارا و 20 
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الى نفیتی 


یل الله 


فان قلت ما كان دعاژه إلى المباهله الا لیتبین الکاذب منه و من خصمه و ذلك آمر یختص به و بمن یکاذبه فما معنی ضم الأبناء 
و النساء قلت كان (۸) ذلک آکد للدلاله على ثقته بحاله و استیقانه بصدقه حیث استجراً على تعریض آعزته و آفلاذ کبده )٩(‏ 


ص: ۲۹ 


-١‏ فى المصدر: ولا یبقی و هو الصحیح. 

۲- ناجزه: بارزه و قاتله. 

۳- فی المصدر «الف» فى الموضعین. 

۴- اضطرمت النار: اشتعلت. 

۵- الحول: السنه. 

۶- قد سبق معناه عند الکلام فى آیه التطهیر. 

۷- كذا فى نسخ الکتاب. و ليست کلمه «جاء» فى المصدر. 

۸- ليست فی المصدر کلمه «کان». 

4- فى النهایه (۲: ۲۱۳): الافلاذ جمع فلذ و الفلذ جمع فلذه» و هی القطعه المقطوعه طولا. 


و أحب الناس إليه لذلكك و لم یقتصر على تعریض نفسه له و على ثقته أيضا بکذب خصمه حتی يهلكك (۱) مع أحبته و أعزته 
هلاک الاستتصال إن تمت المباهله و خص الاأبناء و النساء لأنهم آعز الأهل و ألصقهم بالقلوب و ربما فداهم الرجل بنفسه و 
حارب دونهم حتی يقتل و من ثم کانوا بسوقون مع آنفسهم الظعائن (۲) فى الحروب لتمنعهم من الهرب و یسمون الذاده عنها 
حماه الحقائق (۳) و قدمهم فی الذ کر على الأ-نفس لینبه على لطف مکانهم و قرب منزلتهم و ليؤذن (۴) بأنهم مقدمون على 
الأنفس مفدون بها و فيه دلیل لا شی ء أقوى منه على فضل أصحاب الکساء عليهم السلام و فيه برهان واضح على صحه نبوه 
النبى صلی الله عليه و آله لأنه لم يرو أحد من موافق و لا مخالف آنهم أجابوا إلى ذلك انتهی کلام الزمخشری (۵). 


و ال الب طاوس فی الطراف دک الماش فی تفیدیره اء الفُدُورِ ما ما له تلع و جل کل تعالوا تدم أبناءنا و 
نهک ال ابو بكر جاعت رن رشو الل صلی الله عليه و آله خد بد اسن و حع لین عليه السلام عَلَى صَدْرِهِ و 
مال يده الى و علي عليه السلام عة و اطع عليها السلام ِن وراه حضاث هه له َو این عليهما السلام 
يڻ ین مجمیع أَباءٍ أل یت زشول الله صلی الله عليه و آله و اه و حص لت هذه الَضِيله ِقَاطمة بت زشول الل صلی اله 
عليه و آله ین ین بات الي و نابآ یه و با يہ و عضلث ذو لض أمبر ینغ عليه السلام من بين رب 
زشولِ الله و من اَل بت و هن عله ر شول الله صلی الل عليه و آله ۴ "تی" 


جریر عن الأعمش قال كانت المباهله ليله إحدى و عشرين من ذی الحجه و كان 


ص: ۲۶۰ 


۱- فی المصدر: حتی بھلكک خصمه اه. 

۲- جمع الظعینه: الزوجه او المرأه ما دامت فی الهودج أو عموما. 

۳- الذاده جمع ذائد: المدافع. و الحماه جمع الحامى و فى المصدر: و يسمون الذاده عنها بأرواحهم حماه الحقائق. و كأنْ المراد 
ان المرأه تذود و تحمى بروحها حيث تحرض الرجل على الحرب و تقوى عزمه على القتال. 

۴- آذنه: أعلمه. 


۵- الکشاف ۱: ۳۰۷ و ۳۰۸ 


تزویج فاطمه لعلی بن أبى طالب علیهما السلام يوم خمسه و عشرین من ذى الحجه و كان يوم غدير خم یوم ثمانیه عشر من ذی 
الحجه. 


هذا آخر کلام النقاش و قد ذکر الخطیب فى تاریخ بغداد فضل آبی بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش و کثره رجاله و أن 
الدارقطنی و غیره رووا عنه و ذکر أنه قال عند موته لِمِثْل هذا فَلْيِعْملٍ الْعاملونَ ثم مات فى الحال. 


و من ذلک ما رواه مسلم فى صحيحه (۱) من طرق: فمنها فى الجزء الرابع فى باب فضائل آمیر المؤمنین على بن آبی طالب 
عليهما السلام فى ثالث کراس من أوله من الکتاب الذى نقل الحدیث منه فى تفسیر قوله تعالى ناک فيه مب ما 

جاء کک من مق تعالز نع نا و ابا كم و سنا و يسا کم أشنا و سکم ثم هل تمل لَك الله علیالکاذین 
رع سیم ابیت یاب صلی الله عليه و آله و و طویل صك ده قضانل لعل بن أبى طالب علهما السلام ایو 
فی آخره و لا رلت عَذه | لاه دَعَا رشول الله صلی الله عليه و آله عل و فاطمة و سنا و محمینً و كَالَ الم مَوُلاءِ أَهْل بیتی. 


و رواه أيضا مسلم فی آواخر الجزء ء المذ کور على حد كراسين من النسخه المنقول منها و رواه أيضا الحميدى ذ فی الجمع بین 
الصحیحین فى مسند سعد بن آبی وقاص فی الحدیث السادس من إفراد مسلم و رواه الثعلبی فى تفسير هذه الآيه عن مقاتل و 


.)٢( الكلبى‎ 


آقول: ثم ساق الحديث مثل ما مر فى الروایه الأولى للزمخشرى- ثم قال السيد رحمه الله و رواه أيضا آبو بكر بن مردویه بأجمل 
من هذه الألفاظ و هذه المعانى عن ابن عباس و الحسن و الشعبی و السدی 


و فی روَا اَی ِيَادَة فی آخر عدیثه و هی قَالَ الِّی تفْیتی بیده إن العذَابَ قد تَدَلَى علی أَهْلٍ نَرَانَ و لو انوا لبوا 
رده و ازير و اضطرع عَلیهم الْوَادى ارا و اشتاصل الله نَجْرَانَ و أَهْلَهُ سى الطیر علی الشّجَر و ما حال الْحَوْلَ عَلَى النَصَارَى 
کلهم عّی مَلکوا قََنرل الله تغاّی إِنَّ هذا لَهُوَ الَْصَص الق 


ص: ۲۶۴۱ 


۱ج ۷ ۱۲۰و ۱۲۱. 
۲- الطرائف: ۱۳ و ۱۴. و سقط ما بعد ذلك عنه. 


و ما مِنْ اله إل اله و إنَّ الله هو الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ فان توا فان الله عَليم بالْمَفْسِدِينَ (۱) 


و واه الشافع ؛ نُ الْمَعَازِِيَ فی کتاب الْعتَاقب عن الشَّعْبِيَ عَنْ ابر ئن عبد الله قال: قَدِم قد اران على الب صلی الله عليه و 
آله الاب و یفام لیاسم نالا اعلا با محمد لک 0 قال كما إن تما آغبنکما ما نکم اإشلام 
قالا مات قال حب الصَّلِيبٍ و شرب اثر و کل الختزیر فدَعَاهُمَا إِلَى الْملاعَنَهِ توا أن بَُادِبَاه بالْعْدُوَهِ (۳) فَعَدَا رَ سول الله 
صلی الله عليه و آله و أذ يد علق و اطع و اس و تین علیهم السلام ثم سل هما یا آن يجيا فا زا بالخراج فال 


یی صلی للد عليه و آله و ای یلع ی فعلا ألو اله علبهما اوق ترا قال جاور هم لٹ مور لب نع انا و 
باه کم الاه ال َال اس أپاءنا الْعَسنُ 7 ٰ9 ِن آبی طایب عليهما السلام. 


أقول: 


قال اليوط فى الد لور ارج الحاکم و ححح و ان دونه و ابو یم فی الال عَنْ جر قَال: قد م على لبس صلی 
الله عليه و آله العاقتَ ِب و لد فدَعَاهُمَا لیا شلام و گر تخو ما و قال فى آخره قال غار ناو اشک رو اله صلی 
الله عليه و آله و عَلِيٌ و ابناءنا لسن و لین و نساءنا قَاطِمَهُ علهيم السلام. 


قال: و زج یی فى الدَلَائِلٍ من طريي مه بن ود يَمُوحَ عن أبيه عَنْ ده أن زشول الله صلی الله عليه و آله کب إلى 
أل تجران بل أن رل لی طس رین (۴) بشم له هي و كان و شرت و کو وقول ھی اش فت ھ25 


أَهْلٍ نَجْرَانَ إِنْ املقو ول مد کم له رامیع (4۵ و إشحاق و يَعْقّوبَ ما بد انى ادعو كم ای باه 


ص: ۶۲ 


۱- آل عمران: ۶۲ و ۶۳ 

٢‏ أى قبل دعوتک. 

۳- غادی مغاداه: بااکره. و الغدوه: البکره: ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس. اول النهار و هو المراد هنا. 
۴- یعنی سوره النمل. 

ه- فى المصدر: الیکم الله اله إبراهيم. 


له ِن عباء الاد و أذْعُوكم إلَى واه الله ین وله الا إن یئم اجه و إن یشم فقذ وم )١(‏ بعوب و العام لما قو 
ی وا سج و یو کہ 

شول الله صلی الله عليه و آله ره نا ال له ال مُت ما ریک ال شرخییل قد علمت ما وعد رايم فى دوه إ شعاعیل 
ار تا (©) دیک الوم ل لیس لی فی اوہ ریز كان نز (ھ) من أثر الدُنیا اََزِتُ عایکک فيه و 
جود لَك بعك المت ی واج ید واي من أل جرا هم ال فل كول شرخیل قاجتعع رَأبهم على نیوا 
شوخیل بن اع و عبد الله ب شرخبیل و حجار بن قيض بخ زشول اللو صلى الله عليه و آله الق فد نى أت 

رر و مغ رل هو بهم ہت ی ابن یم ال رَسُول 
الله صلی لعل و آله ما عثدی ند قم ا کنا وا ی آخبرکم بها بال لی فی عبسی بح اه( ول لله إن 
ل جیسی نڌ الو ككل آدع ای وله نجل فتاه على الكاؤيين اڑا أن روا دك لما ضیح زشول الله صلی الله عليه 
و آله اعد تقد نا" يرمع الخبر ایل مش مُنْکما ملا علی الْحَسَن و الح : ین فی خبیله لَه و فَاطِمَهُ میتی عِنْدَ ظهره (۷ لمعته و لَه 
وع شوم قال مُرَحبيلٌ ِضاجبیہ إِنّی اُزی ار ما إن کان هذا الیل تا مسا اه ۸۵ یی على وج الخ ینا 
هو لَا د مر إلا کک فلا له ما رَأَبُک فَقَالَ یی أن کته (4) 


-١‏ فى المصدر: آذنتکم. 

۲- فظع فلان بالامر و من الامر: هاله الامر فلم يثق بأن يطيقه. ذعر: خاف. 
۳- فى المصدر: وداعه و كذا فيما يأتى. 

۴ فى المصدر: فما يؤمن أن يكون. 

ه-فى المصدر: لو كان رأى. 

۶- فى المصدر: صبح الغد. فانزل الله هذه الآيه اه 

۷- فى المصدر: خلف ظهره. 

۸- فی المصدر: فلاعناه. 

۹- حکمه فی الامر: فوض إليه الحکم فيه. 


ہے ہہ ٹہ رہم سول الله صلی الله عليه و آله فَقَالَ إن قَدْ 
ریت خیر من نلاعتتک فال و ما مُو؟ كَانَ آعکشک (0) اليؤم إِلَى الیل یلک إِلَى الاح قمع حکفت فا َو جار َر 
چوس حم سو 


2 
ع 


و 11 نعیم فی الدَّلَائْلٍ مِنْ طريق الْكليئَ عَنْ 5 ےپ عبان أن وَفدَ نجرا ین النَصَارَى قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله و 
هم أئعَة عَدَر زجلا ِن آشرافهم مهم الي د و و اكب و الاب و هو اذى یکو َغته صاحب وآیهم ان رو اه صلی 
وا یت یلم لک قال دما نكما ین اسلا فیکما دتما 
الصلیت SS‏ 
00 ین بغ ما جا که من الم ول ن جادلکک فی آم یی ین بقد قاجا که من رال تالا ی وله ثم 
لول تک فی الدُعاء أ اذى اء به مش هو الق و أن اذى ولون هو اباطل قل هم الله قذ أرب إن لم 
یلوا هیا أن ےر نی نا م تیک فا بخ میخض كيا دقوا (۳) فیما بَينَهُمْ قَالَ 
لیذ باب كذ و الله عم ا وت َاسْتُوْصُِمْ (۶) و ما لَاعَنَ كوم قط نی ماش یرمع و ثبت ضَفیزمع (۵) 
ان اغآ ۵۶٤ 1 ET‏ له صلی اه له و آله خر وق 
عَلِنٌّ وَ الْحَسَنٌ و الخت ين و قاطمهٌ عليهم السلام فَقَالَ رَسُول الله صلی الله عليه و آله ِن 5۵ دَعَوتٌ ت اموا أو َا بڑا أَنْ َاعنوة و 
صالخوه علی الْجرْيَه. 


کک 


ص: ۶۴ 


۱- فى المصدر: رجلا لا يحكم شططا آبدا. و الشطط: التباعد عن الحق. 
٢‏ فی المصدر: حکمک. 

۳- فى المصدر: و تصادقوا. 

۴- فى المصدر: نبی مرسل و لئن لاعنتموه انه لیستأصلکم. 

۵- فى المصدر: فبقی کبیرهم و لا نبت صغیرهم. 


وَأَخْرَجَ | بن أبى َة و مر یڈ بن عنضور و ود بن محمد وان جرير و بو یم عن الغبی و ساق العدیث إِلَى له او 
لد قَعَدَا اي صلی الله عليه و آله و مَعَهُ الْحَسَنٌ و الح د ین وا خليهم السلام نیوا أذ اة و خاو على ال کال 
ای صلی الله عليه و آله لَقَدُ أتانى الِْشْدُ بهلکه أفل نَمْرَانَ عى الطیر علی الشّجر لو توا عَلّى الْملَعَنَهِ 


و وت مش اع و الم جک تد ال فی سمه عَنْ مرھد بن أبى وَقّاص قَالَ: ملاعو اليه قل تعالوا 
انا و أَبناةكُمْ دعَا شول الله صلی الله عليه و آله علا و فاطمه و حسناً و حَسَيئا لاله عَوْلَاءِ أَهْلى. 


0 


۵۷ سي سر ۹۰۶۷ ۶ الاه اذهل زشول الله 
صلی الله عليه و آله إلى عَلِىٌ و فطع و یا (۱) الْحَسَن و الْحس ین عليهم السلام و دا الهو ليلَاعِنَهُمْ فقال شَابٌ من الیهُودِ 
ع وو ہو وہ وت وا (۲). 


رت 


و و و 
انفسَنا : 


**[ترجمه ان حاجک فيه من بعد ما جالک من العلم َمل توا دځ أبنائنا و أبناككم و نسائنا و نساتکم و 
تبتهل فنجغل لعَتَ الله عَلَى الکاذبین. 


یس هر که در این [باره] يسن از دانشی که تو را [حاصل] آمده با تو محاجه کند» بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان 
و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیکک خود را فرا خوانیم؛ سپس مباهله كنيم » و لعنت خدا را بر دروغگویان 


قرار دهیم.] 


شيخ مفید رحمة الله عليه در کتاب ١‏ «الفصول المهمه» گوید: روزی مأمون به امام رضا عليه ال لام گے كفت زر گترین فضیلت امیر 
مومنان را که قران بر آن دلالت دارد برایم باز كو نمایید. حضرت فرمود: فضیلت آیه مباهله. چون خداوند متعال این آيه را 
نازل فرمود. رسول خدا صلی الله عليه و آله حسن و حسین علیهما السلام را که پسران وی بودند و فاطمه سلام الله علیها که در 
اين جایگاه مقام و جایگاه زنان اهل بيت را داشت و اميرالمؤمنين عليه الشلام را که به نص اين آيه شریفه «نفس» و خود رسول 
خدا صلی الله عليه و آله دانسته شده و ثابت گردیده است که هیچ كس به جایگاه و منزلتی بالاتر از رسول خدا صَلى الله عليه 
و آله نمی رسد و همین امر به حکم خدا ضروری و واجب می گرداند كه احدی أفضل از شخص رسول خدا صلی الله عليه و 
آله نباشد. دعوت نمود تا برای مباهله آماده شوند. ر پس مأمون به وی گفت: خداوند در این آيه لفظ «أبناء» را به کار برده که 
بر جمع دلالت دارد لیکن پیامبر صلی الله عليه و آله فقط دو پسر خود را دعوت نمود و باز در این آيه لفظ «نساء» را داریم که 
بر جمع دلالت دارد لیکن رسول خدا حَرلی الله عليه و آله فقط دخترش را به مباهله دعوت کرد. آيا نمی‌توان كفت که منظور 
از «نفس» در این آيه شخص رسول اکرم باشد و نه على بن ابی طالب عليه الت لام که در این صورت. فضیلتی برای على عليه 
الشلام شمرده نخواهد شد؟! امام رضا عليه الشلام فرمود: برداشت شما از این آيه درست نیست- يا امیرالممنین- ؛ زیرا دعوت 
کننده فقط می‌تواند دیگری را دعوت کند همان طور که دستور دهنده و ام کننده به دیگران دستور می دهد و آمر می کند و 
درست نیست که شخص» دعوت کننده خود يا دستور دهنده به خود باشد و حال که رسول خدا صلی الله عليه و آله غیر از 
على عليه الشلام هیچ مرد دیگری را برای مباهله دعوت نکرده نشان دهنده آن است که على عليه الشلام نفس رسول خداست 
و این حکم» حکم خداست که در قرآن خود قرار داده است. يس مأمون گفت: چون پاسخ آید سؤال فرو افتد! - . الفصول 
المختاره ۱: ۱۶-۱۷ - 


وزمخشری در «کشاف» خود می‌نویسد: روایت است که چون رسول خدا ص لی الله عليه و آله آنان را به مباهله دعوت فرمود؛ 
گفتند: بايد فکر کنیم و فردا پاسخ شما را بدهيم. و چون با خود خلوت کردند به «عاقب» که بز رگشان بود گفتند: ای 
عبدالمسیح. جه صلاح می‌بینی؟ گفت: ای جماعت نصاری» دانستید كه محمد پیامبری مرسّل است و با حجت‌های استوار نزد 
شما آمد. به خدا سوگند هیچ قومی با پیامبری مباهله نکرد مکر اینگه هیچ بزرگی برایشان نماند و هیچ خردسالی از آنان به 
بزر گسالی نرسید. اگر با وى مباهله کنید» قطعاً هلاک خواهید شد. اگر تصمیم دارید بر كيش خود بمانیدہ با وی خداحافظی 
كنيد و به سرزمین خود بر گردید. روز بعد آنان نزد رسول خدا ص لی الله عليه و آله آمدند و این در حالی بود که پیامبر صلی 
الله عليه و آله حسين عليه الشلام را در آغوش داشت و دست حسن عليه الشلام را در دست گرفته بود و يشت سر وی فاطمه و 
على علیهما السلام راہ می‌رفتند» به سوی آنان می آمد و به اهل بيت می‌فرمود: اگر من دعا کردم شما «آمین» بگویید. با دیدن 
اين صحنه. آسقف نصرانی‌ها خطاب به هم کیشان خود گفت: ای جماعت نصاری» من چهره‌هایی را مى بینم که اگر خداوند 
اراده کند کوهی را به دعای آن‌ها درهم شکند. این کار را به وسیله آن‌ها انجام می‌دهد. با او مباهله نکنید که هلاک خواهید 


شد و هیچ نصرانیی تا روز قیامت بر روی زمين نخواهد ماند . 


يس به پیامبر گفتند: يا آبا القاسم» صلاح را در آن دیدیم كه با شما مباهله نکنیم و دين تو را به رسمیت بشناسیم و در عين 
حال بر کیش خودمان باقی بمانیم. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: حال که از مباهله خودداری می کنید» يس اسلام آورید تا 
از حقوق و تکالیفی مشابه مسلمانان برخوردار شوید. اما آن‌ها نپذیرفتند. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: يس من با شما 
خواهم جنگید. گفتند: تاب جنگیدن در برابر عراب را نداریم اما آماده هستیم با شما ما صلح کنیم مشروط به اينكه به ما 
حمله نكنيد» ما را نترسانید» ما را مجبور به ت رک دینمان نکنید و در مقابل ما نیز سالیانه دو هزار جامه» هزار در ماه صفرو هزار 
دیگر در ماه رجب و سی عدد زره آهنی معمولی به شما پرداخت خواهيم کرد. رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز با همین 
شرایط با آنان 


صلح نموده و فرمود: قسم به آنکه جانم در دست اوست. نزديكك بود هلاک و نابودی به سراغ مردم نجران بيايد و اگر با من 
ملاعنه (لعن كردن یکدیگر) می کردند» مسخ شده و تبدیل به بوزینه و خوك می‌شدند و این ده برایشان تبدیل به توده‌ای از 
تروش ال و داو قلعا رات راف وس شا اد فرهردنو کی تد گا والاقع فان تع اما ی نان ره 


به داخل عبا فرا خواند سپس حسین آمد و او را وارد عبا کرد سپس فاطمه و بعد على آمدند و آنها را وارد عبا کرد آنگاه 


فرمود: (إِنّما رید الله دب عنکم الّجس أهل البیت و بطه رکم تطهی رآ 


اگر بگویی: دعای آن حضرت که می‌خواست دروغگو را از راستگو در مباهله مشخص کند. جه بود. خواهم كفت که اين 
امر مختص به خود آن حضرت و خصم او مربوط می‌شود. و اگر بگویی: چرا زن و کودک را با خود برد؟ خواهم گفت: این 
امر نشان می‌داد که آن حضرت از اعتماد به نفس بالا-يى نسبت به دینش برخوردار است و راستین بودن و يقين داشتن به 


ایمانش را می‌رساند که عزیزترین كسان و جگر گوشه‌ها و محبوب‌ترین خویشان خود را با خود همراه فرمود و فقط خود را 


در معرض خطر قرار نداد چون به كذب بودن باورهای خصمش اعتقاد داشت و می‌دانست اگر مباهله صورت بگیرد»دشمنان 
او به همراه عزیزانشان به هلاکت خواهند رسید؛ و از ميان خویشاوندان فرزندان و زنان را بركزيد که محبوب دل‌ها هستند و از 
بقيه عزیزترند؛ این‌ها کسانی هستند که انسان به خاطرشان حاضر است جان خود را فدا کند و مردم وقتی به جنگ می‌رفتند 
زنان و فرزندان را با خود همراه می کردند تا هركز به فکر فرار نیفتند و به دشمن نيز بفهمانند که با عزيزترين كسان خود به 
جنگ آمده‌اند تا دشمن حساب کار خود را بکند و مىدانيم که هیچ انسانی از اصحاب کساء صلوات الله عليهم برتر نیست و 
اين خود بهترین دلیل بر صخت نبوّت پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله است. چون احدی از موافقان با مخالفان اهل بيت ادّعا 


نکرده‌اند که نصاری تن به مباهله داده باشند. سخن زمخشری تمام شد. -. کشاف زمخشری۱: ۳۰۷-۳۰۸ - 


سید بن طاوس در «طرائف» خود گوید: «النقاش» در تفسیر خود «شفاء الصدور» می‌نویسد: درباره آيه «قل تَعَالوا ّدح أبنانا و 
نکی نکر كويد کر آنه که سول دا من له یر آله سه کین را كرقه سین راهن غر گرک وه مه 
چسبانده- و گفته می‌شود حسین را با دست دیگر گرفته- به همراه على و فاطمه علیهم صلوات الله علیهم از يشت سر برای 
مباهله نزد نصارای نجران رفته است. از اين رو این فضیلت برای حسن و حسین علیهما السلام کفایت می کند که از ميان همه 
فر رداق سا بت ورل ھتاس الا عليه ارف تدای اس ا وقوه ات او او گان شون و سيو فتك 
برای فاطمه سلام الله علیها بس که از بين تمام دختران اهل بيت رسول خدا صلی الله عليه و آله و آمتّْش, او به عنوان برجسته.- 
ترين زن بركزيده شود و همین افتخار و فضیلت على عليه اك لام را بس که رسول خدا صلی الله عليه و آله او را از ميان اهل 


بیت و آمتش به عنوان خو نشاوند ہب رگزید. و او را چون نفس خود پنداشته و فرموده: «وّ انفسنا و آنفسکم». 


جریر بن آعمش گوید: مباهله در شب ۲۱ ذی حجه بود و ازدواج على و فاطمه عليه الشلام مصادف با ۲۵ ذی حجه بود و روز 
عيد غدیر خم در هیجدهم ذی حجه اتفاق افتاد ء اين پایان سخن نقاش است. خطیب در کتاب و تاريخ بغداد در فضل و 
جایگاه ابوبکر محمد بن حسن بن زياد ناش و کثرت رجالش و اينكه افرادی چون «دار قطنی» و دیگران از وی روایت نقل 
کرده‌اند» سخن رانده و گفته است که وی به هنكام مرگ گفت: «لمثل هذا فلیعمل العاِلونَّ؛ -. صافات/ ات رای ت 
[پاداشی ] بايد کوشند گان بکوشند.] و بلافاصله جان سپرد. 


مسلم نیز در صحیح - . صحیح مسلم ۷ ۱۲۰-۱ - خود 


از چند طریق ماجرای مباهله را روایت می کند. از جمله: در جزء چهارم از باب فضائل امیرالممنین على بن ابی طالب عليه 
التہ لام در آغاز سوّمين کراس از کتابی که حدیث را از آن روایت کرده است؛ مسلم در خصوص آيه: «فمن حاگجکک فيه من 
کیو ما جاک من الملم كدل تعالوا تدم ااا و آبناتکم و یر کارب اک و آنشتنا و اشع کے ل تل مت لاف 
الکاذیین» فضایل بسیاری را از حدیثی طولانی از پیامبر لن له علیه و آله اختصاصاًبه علی بن لی طالب علیه التبلام نسبت 
می‌دهد و در آخر آن می گوید: و چون این آيه نازل شدء پیامبر ص لی الله عليه و آله علی؛ فاطمه» حسن و حسین عليه الشلام را 


فرا خوانده و فرمود: اهل بيت من اینان هستند. 


باز هم مسلم این روایت را در پایان جزء مذ کور در حد دو جزء از نسخه‌ای که از آن نقل گردیدہہ روایت نموده است كما 
اینکه حمیدی آن را در الجمع بين الصحيحين در مسند سعد بن أبى وقاص در حديث ششم از افراد مسلم نقل کرده و ثعلبی 


نيز آن را در تفسیر این أيه از مقاتل و کلبی روایت کرده است. - . الطرائف: ۱۳-۱۴ - 


مولف: سپس حدیث را به شکلی که در روایت اول زمخشری نقل گردید بیان کرده است. آن كاه سید رحمه اللہ عليه گوید: 
ابوبکر بن مردویه با آکثر این الفاظ و معانی از ابن عباس و حسن و سدّىٌ روایت نموده؛ و در روایت ثعلیی حدیثی اضافه در 
پایان دارد كه گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: قسم به آنکه جانم در دست اوست. عذاب بر سر مردم نجران فرود 
آمده بود و اگر ملاعنه در می گرفت» به صورت بوزینه و خ وک مسخ می‌شدند و درّه آنان شعله‌ور می كشت و خداوند نجران 
و ساکنانش را از روی زمين ريشه کن می کرد» حتی پرند گان روی درخت‌های آن از بين می‌رفتند؛ و به سال نمی کشید که 
جلاک اکس ا اران وت لو او اسن وما ع إل إلا الله و إِنَّ الله لَهُو لیر الحكيم* فان 
لوا فان له علخ بالغفیدی» -. آل عمران/ ۶۳- ۶۲ - (آری » داستان درست [مسیح] همین است؛ و معبودی جز خدا نیست 
و خداست که در واقع همان شکست ناپذیر حکیم است. پس اگر روی گردان شدند. همانا خداوند به [حال] مفسدان 


داناست.) 


ابن مغازلى شافعی نیز این روايت را در کتاب المناقب خود از شعبی» از جابر بن عبدالله روايت كرده كه گفت: العاقب و 
الطیب از هيأت نجرانيان بر رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد گشته و پیامبر صلی الله عليه و آله آن دو را به پذیرش اسلام 
دعوت فرمود: آن دو گفتند: ای محمّد ما اسلام آوردیم آن هم پیش از دعوت شما. فرمود: دروغ می گویید؛ اگر بخواهيد به 
شما می گویم مانع اسلام آوردنتان چیست؟ گفتند: می‌شنویم! فرمود: عشق به صلیب» شرب خمر و خوردن گوشت خوك مانع 
اسلام آوردن شماست. پس ايشان را به ملاعنه دعوت نمود و آنان پذیرفتند که فردا صبح زود با وی ملاعنه کنند. فردا سپیده 
دم رسول خدا ص لی اللہ عليه و آله دست علی؛ فاطمه» حسن و حسين علیهم السلام را گرفته و به قراركاه رفتند و به ایشان خبر 
داد که آماده است. اما آن‌ها نپذیرفتند و قبول کردند خراج گزار پیامبر صلی الله عليه و آله باشند. يس پیامبر صٍَ لی اللہ عليه و 
آله فرمود: سو گند به آن کس كه مرا به حق به نبوّت فرستاد اگر ملاعنه می کردند» خداوند در این درّه آتش بر سرشان مى.. 
رید ای كزين لورتنك فان جا گر جرد اس بت ال ده اسع سعى در كزين بر ا ارتفا سس و 


مولف: سیوطی در «الدرٌ المنثور» با سند خود از جابر گوید: عاقب و سید نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمدند و پیامبر 
ایشان را به اسلام دعوت فرمود. و بقیه ماجرا را به همان شکل که قبلا بیان گردید ذکر کرده است و در پایان جابر گوید: 
منظور از «آنفسنا و آنفسکم» رسول خدا صلی الله عليه و آله و على عليه ال لام هستند و منظور از «آبنائنا؛ حسن و حسین عليه 
الشلام هستند. و منظور از «نسائنا» فاطمه سلام الله علیها است. 


گوید: بیهقی در کتاب «الدلائل» با سند خود می‌نویسد: رسول خدا صلی الله عليه و آله پیش از آنکه سوره «طس» - نمل - بر 
وى نازل گردد به مردم نجران نوشت: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب» من محمد فرستاده خدا برای اسقف نجران و 
مردم نجران هستم؛ اگر اسلام بیاورید من خدای ابراهیم و آسحاق و یعقوب را سياس می گویم؛ اما بعد من شما را از پرستش 
بندگان خدا به پرستش خدا فرا می‌خوانم و شما را از پذیرفتن ولایت بند گان به پذیرفتن ولایت خدا دعوت می کنم» اگر 


نپذیرید» بايد جزیه پرداخت كنيد و اگر تمژد كنيد بدانید که به شما هشدار داده شده است که آماده جنگ باشيد و السلام. 


0 ی۶ ار حرق کش ی و وادهة تاش اهبش فا شیاین وا 
پیامبر را به وی داد تا بخواند چون شرحبیل نامه را خواندہ اسقف به وی گفت: نظر تو چیست؟ شرحبیل گفت: من پیش از اين 
می‌دانستم که خداوند وعده نبوّت رادر ذریه ابراهیم از طريق اسماعیل قرار داده است» احتمال دارد که اين مرد همان کسی 
باشد که قرار بوده است به نبؤت مبعوث گردد! من در نبوّت شناسی اطلاعی ندارم و اگر موضوع به مسائل دنیوی مربوط می.. 
شد نظر خودم را به شما می گفتم. سپس أسقف با تمام مردم نجران درباره موضوع گفتگو کرد لیکن پاسخ همه پاسخ 
شرحبیل بود. در نهایت اتفاق رأى آن‌ها بر این بود که شرحبیل بن وادعه» عبدالله بن شرحبیل و جتار بن فيض را نزد رسول 
خدا صّللى الله عليه و آله بفرستند تا آنها بروند و از نزديكك با پیامبر ملاقات نموده و خبر بگیرند. اين هيأت سه نفره نزد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله آمده و با وی به گفتگو پرداختند. يس از پرسش و پاسخ‌های بسیار از پیامبر درباره عیسی بن مریم 
پرسیدند. فرمود: امروز چیزی در این مورد ندارم كه بگویم» تا فردا صبح صبر كنيد تا ببینم در این مورد جه چیزی بر من نازل 


می‌شود. پس خداوند آبه: ۲ن 0 عيسى عنداللّه کمثل آدم) سال عمران/ 4 - 3 


عیسی در نزد خداء چون مسل آدم است) تا «فنجعل لَعنَهُ الله على الکاذبین» اما آن‌ها از پذیرش اين امر خودداری کردند. سپس 
رسول خدا ص لی الله عليه و آله آن‌ها را به مباهله دعوت نمود و چون صبح روز بعد رسید. خود به همراه حسن و حسین در 
حالی که قطیفه‌ای بر دوش افکنده بود و فاطمه سلام الله علیها يشت سرش راہ می رفت: به سمت نجرانیان به راہ افتاد تا در 
مراسم ملاعنه شرکت کند و این در حالی بود که پیامبر صلی الله عليه و آله دارای چند همسر بود اما هیچکدام را با خود 
نیاورده بود. پس شرحبیل به آن دو دوست خود گفت: اتفاقی در حال وقوع است. اگر اين مرد پیامبر مرسل باشد و ما با او 
ملاعنه كنيم» هیچ موجود زنده مودار یا ناخن‌داری از ما زنده نخواهد ماند. آن دو گفتند: جه بايد کرد؟ گفت: نظر من این 
است که او را ميان خودمان داور كنيم زیرا مردی را که دارم می بینم هر گز حکمی خلاف حق صادر نخواهد کرد. گفتند: 
هرگونه صلاح می دانی همان کن. يس شرحبيل به استقبال رسول خدا صَلى الله علیه و آله رفته و عرض کرد: من راه دیگری 
بهتر از ملا-عنه يافتهام. فرمود: آن راہ چیست؟ عرض کرد: قضاوت را به تو وا می گذارم. امروز و امشب تا صبح وقت داری 
درباره ما قضاوت کنی. بعد از آن هر حکمی که صادر کنی آن را خواهیم پذیرفت. يس رسول خدا ص لی الله عليه و آله با 


آنان به ملاعنه نپرداخت و بركشت سپس با ایشان صلح نمود و آنان را ملزم به پرداخت جزیه کرد. 


ابونعیم در کتاب «الدلائل» با سند خود از ابن عباس نقل می کند كه فرستاد گان نصارای نجران که چهارده نفر از بز ر گان بودند 


و در رأس آنان شرحبیل قرار داشت» و عاقب که به جهت رتبه بعد از شرحبیل قرار می گرفت» بر پیامبر 


صلی الله عليه و آله وارد شدند. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به ايشان فرمود: اسلام آورید. گفتند: اسلام آوردیم. 
فرمود: اسلام نياورديد. گفتند: پیش از شما اسلام آوردهايم. فرمود: دروغ می گویید. سه چیز در شما هست که مانع اسلام 
وو هتقان مش شوه برد لت غی تا گر و هر گر تر ایک خد اود زا سس ری ات درا مات اس اق طل 
عیسی...؛ نازل گردید. و چون انق آنه را برایشان تلاوت فرمود گفتند: ما نمی‌فهمیم چه می گوبی! پس آيه: امن حا جك فيه 
بعد ما جاء ک من العلم...» نازل گردید. خداوند در اين آيه می‌فرماید: ه رکه پس از آمدن آیات قرآنی درباره عیسی با تو به 
ّل پردازد» به آنان بگو بيا دست‌هایمان را به سوی خدا به دعا برداريم و مصرانه از خدا بخواهبم که به ما ثابت کند آنچه 


محرد صلی الله عليه و آله می كويد حق و آنچه دیگران می گویند باطل است. يس پیامبر به ایشان فرمود: خداوند به من امر 


فرموده كه اگر دين مرا نپذیرید با شما مباهله کنم. گفتند: ای ابوالقاسم» ما می رویم و بعد از مشورت دوباره نزد شما برمی.. 
گردیم. آنگاه باهم به رایزنی پرداخته و بزر گشان به عاقب گفت: به خدا دانستید که اين مرد پیامبر است» پس اگر با وی به 
ملاعنه بپردازیدہ از بيخ و بن نابود می شوید و هیچ قومی با پیامبری ملاعنه نکردند مگر اينكه از بزركك تا کوچکشان نابود 
گشتند. پس اگر تصمیم به عدم پیروی از او دارید و می‌خواهید بر کیش خود بمانید» با او صلح كنيد و به شهرتان باز گردید. 
رسول خدا ص لمی الله عليه و آله به همراه علی» حسن و حسین و فاطمه علیهم صلوات الله برای مباهله آمده بود اما آنان از این 


کار سرباز زده و قبول کردند جزیه بیردازند. 


ابن شیبه با سند خود از شعبی این ماجرا را روایت کرده و گفته است: يس قرار گذاشتند فردا باهم مباهله کنند. و چون فردا 
شدء رسول خدا صلی الله عليه و آله به همراه حسن؛ حسين و فاطمه علیهم السلام به وعد گاه آمد لیکن آنان با وی صلح نموده 
ٰ0 سپس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: به من بشارت داده شد که اگر در مباهله شركت کنند» تمام 


مسلم ترمذی ابن منذر حاکم و بیهقی در سنن خود از سعد بن أبى وقاص روایت کرده‌اند که گفت: چون آيه : «قل تَعَالوا 
ندغ آبنائنا و آبنانکم...» نازل گردید. رسول خدا صلی الله عليه و آله علی» فاطمه» حسن و حسين عليه ال لام را با خود برد و 
گفت: اهل بت من انان هستند. 


ابن جریر از علباء بن آحمر یشکری نقل کرد كه گوید: چون ۲ به: ّل توا ندع آبنئنا و أبناككم. ..» نازل شد. رسول خدا 
صَلى الله عليه و آله کسی پی علی» فاطمه؛ و دو پسرش حسن و حسین علیهم السلام فرستاد و يهوديان را به ملاعنه دعوت کرد 
پس جوانی از بهودیان گفت:وای بر شماء مگر به ياد ندارید كه پیش از این دیروز برادران شما مسخ شده و به صورت بوزینه 
و خ وک در آمدند؟! با اینان ملاعنه نکنید. 


وں | ترجمه ] 
بيان 


لا ا اک 
حيل بينه و بين ما يؤمله و الخميله القطيفه و كل ثوب له خمل (۴) 


3 


اك تج مین ای رت نيوا ۳۳ 23۳ 
شول الله صلی الله عليه و آله علا و اط و الخ و الْحْسَِنَ فَقَالَ الم مَوُلَءٍ أَْلِى (۶). 


ص: ۳۶۵ 


اف العصتاز:و اشهما: 


۲- الدّر المنثور ۲: ۳۸- ۴۰. و لم تذ کر الروایات فيه بهذا الترتیب الذی ذ کره المصنف.. 

۳- هذا وهم من الشارح حيث صحف و قرء «فظع به»- صلی الله عليه و آله ۲۶۳ س ۲- «قطع به» و هذا البیان يوجد فی هامش 
(ک) فقط (ب). 

۴- الخمل: ما یکون کالزغب على وجه الطنفسه أو نحوها و هو من صل النسیج. 

هدص ۹۵ و ۹۶. 


و قال الطبرسی رحمه الله آجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا الحسن و الحسین علیهما السلام قال آبو بكر الرازی هذا يدل 
على أن الحسن و الحسین ابنا رسول الله و أن ولد الابنه ابن على الحقیقه (۱) و قال ابن أبى علان و هو أحد آئمه المعتزله هذا 
يدل على أن الحسن و الحسین عليهما السلام کانا مکلفین فی تلك الحال لأن المباهله لا تجوز إلا مع البالغین و قال أصحابنا إن 
صغر السن و نقصانها عن حد بلوغ الحلم لا ینافی كمال العقل و إنما جعل بلوغ الحلم حدا لتعلق الأحكام الشرعيه و كان سنهم 
فى تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن يكونا كاملى العقل (۲) على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للائمه و بخصهم بما لا 
يشركهم فيه غيرهم فلو صح أن كمال العقل غير معتاد فى تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانه لهم عمن سواهم و دلالله على 
مكانهم من الله تعالى و اختصاصهم به 


ئاق وق اا ار قول اقيق صلی الله عليه و الاق مدان امان كام وا 


و نساءنا اتفقوا على أن المراد به فاطمه عليها السلام لأنه لم يحضر المباهله غيرها من النساء و هذا يدل على تفضيل الزهراء على 
جميع النساء و نا یعنی علیا خاصہ ولا يجوز أن یکون المعنی به البی صلی الله عليه و آله لأنہ هو الداعی و لا جوز أن 
پندعو بصح آن مدع غیره و إذا کان قوله و آنعتعا لابند آن یکون [شازه إلى غر الرسول وچب أن يكين 
|شاره إلى على عليه السلام لأنه لا أحد يدعى دخول غير أمير المؤمنين عليه السلام و زوجته و ولدیه علیهما السلام فى المباهله 
و هذا يدل على غايه الفضل و علو الدرجه و البلوغ منه إلى حیث لا یبلغه آحد إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول و هذا ما لا 


پدانیه أحد و لا یقاربه انتهی (۳). 

آقول و يَدُل علی کون الْمُرَادِ بأنفینا آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام مَا رَوَاهُ اب حجر فی 
ص: ۳۶۶ 

اق المد ت ال 


٢‏ لا یخفی ما فيه» و الصحیح ما يذ کر بعدہ. 


صواعقه رِوَايَةٌ ن الدَّارَقَطنِيَ: أَنَّ علً عليه السلام یوم الشُورَى اج علی أَهْلِها ال لهم نش کم له هل فيكم أَعد فرب إلى 
ول الله صلی الله عليه و آله فى الرحم مِنّى و مَنْ عله تسه و أبَاءة مه و نساءة ناه غتری قالوا الم لَا. انتهى (۱) 


و لا یخفی أن تخصیص ھؤلاے من بین جمیع آقاربه صلی الله عليه و آله للمباهله دون عباس و عقيل و جعفر و غیرهم لا یکون 
إلا لأحد شیئین اما لکونهم أقرب الخلق إلى الله بعده حيث استعان بهم فى الدعاء على العدو دون غیرهم و اما لکونهم أعز 
الخلق عليه حيث عرضهم للمباهله إظهارا لوثوقه على حقيته حيث لم یبال بأن يدعو الخصم علیهم مع شده حبه لهم و ظاهر أن 
حبه صلی الله عليه و آله لم يكن من جهه البشریه و الأمور الدنیویه بل لم يكن يحب الا من يحبه الله و لم یکن حبه إلا خالصا لله 
كيف لاو قد ذم الله تعالی و رسوله ذلكك فی کثیر من الآيات و الأخبار و کل من یدعی درجه نازله من الولایه و المحبه يتبرأ 
من حب الأولا۔د و النساء و الأقارب لمحض القربه أو للأغراض الفاسده و قد نری کثیرا من الناس یذمهم العقلاء بآنهم یحبون 
بعض آولادهم مع أن غیرهم أعلم و أصلح و أتقى و آورع منهم و أيضا معلوم من سيرته صلی الله عليه و آله أنه كان یعادی 
کثیرا من عشائره لکونهم أعداء الله و يقاتلهم و کان يحب و يقرب الأباعد و من لیس له نسب و لا حسب لکونهم أولياء الله 


کما قَالَ سد الشاجدین و وَالَى فیک الأبعَدِينَ و عَادَى فیک الب (. 

و آیضا استدل المخالفون بخبرهم الموضوع المفتری: 

لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا. 

على فضله و كيف يثبت له فضل لو كانت خلته منوطه بالاغراض الدنيويه (۳) فإذا ثبت ذلكك فیرجع 


ص: ۲۶۷ 


۱- توجد مناشده على عليه السلام يوم الشوری فی الصواعق : ۰۱۲۴ لکن اسقط منها کثیر من المناشدات ومن جملتها هذه » 
ویوجد فیما عندنا من نسخته المطبوعه ما هذا لفظه : واخرج الدار قطنی ان علیا قال للسته الذين جعل عمر الامر شوری بینهم 
کلاما طوبلا من جملته اه. والظاهر أن ابن حجر ذکر هذا الکلام الطویل الحاوی لجمیع المناشدات » لکن القوم اسقطوا عن 
كلامه ما اسقطوا » وهيهات انهم يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن یتم نوره ولو کره الکافرون. 

۲- الدعاء الثانى من الصحيفه الستجادیه (ص ١‏ ط دار الكتب الإسلاميه ۱۳۲۱). 

۳- و خلاصه الکلام ان مدار الحب فى رسول الله صلى الله عليه و آله التقوی و الورع و سائر الفضائل و الملكات الحسنه لا 
الاغراض الدنيويه الفاسده فتخصيصه صلی الله عليه و آله هؤلاء من بين جميع أقاربه دليل على محبته ایاهم» و محبته دليل على 
كونهم أتقى و أورع و أفضل من غيرهم. 


هذا أيضا إلى کونهم آقرب الخلق و آحبهم إلى الله فیکونون آفضل من غیرهم فیقبح عقلا تقدیم غیرهم علیهم و أيضا لما ثبت 
أنه المقصود بنفس الرسول صلى الله عليه و آله فى هذه الا یه و ليس المراد النفسيه الحقیقیه لامتناع اتحاد الا۔ثنین و آقرب 
المجازات إلى الحقبقه اشترا کهما فى الصفات و الکمالات و خرجت النبوه بالدلیل فبقی غیرها و من جملتها وجوب الطاعه و 
الرئاسه العامه و الفضل على من سواہ و ساثر الفضائل و لو تنزلنا عن ذلك فالمجاز الشائع الذائع فى استعمال هذا اللفظ کون 
الرجل عزیزا على غيره و آحب الخلق إليه کنفسه فیدل أيضا على آفضلیته و !مامته بما مر من التقریر. 


(۱) أقول و ذکر إمامهم الرازی فى التفسیر و الأربعين (۲) الاستدلال بهذه على کون أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من الأنبياء 
و ساثر الصحابه عن بعض الامامیه ہما مر لکن على وجه مبسوط ثم قال فى الجواب (۳) كما أن الإجماع انعقد على أن النبی 
أفضل من الأنبياء فكذلك انعقد الاجماع على أن الأنبیاء أفضل من غیرهم و أعرض عن ذکر الصحابه لأنه لم يكن عنده فیهم 
جواب و ما ذکره فی الجواب عن الأنبياء فهو فى غایه الوهن لن الاجماع الذی ادعاه إن آراد به إجماعهم فحجيته عند الامامیه 
ممنوعه و إن آراد إجماع الأمه فتحققه عندهم ممنوع لأن أكثر الامامیه قاتلون بکون أثمتنا علیهم السلام أفضل 


ص: ۳۶۸ 


-١‏ من هنا الى قوله «و فی المقام تحقیقات طریفه» يوجد فی هامش (ک) و (د) فقط. 

۲- مفاتیح الغیب ۲: ۴۸۹. الأربعين: ۴۶۵ و لنذ کر ما قاله فى الأربعين فانه لا يخلو عن فائده: قال فيه ما هذا لفظه: وأما الشیعه فقد 
احتجوا على أن علیا أفضل الصحابه بوجوه : الحجه الاولی التمسكك بقوله تعالی : ( فقل تعالوا ) الايه وثبت بالاخبار الصحبحه ان 
المراد من قوله ( و آنفسنا ) هو على » ومن المعلوم انه يمتنع أن تکون نفس على هی نفس محمد بعینه » فلا بد وان یکون المراد 
هو المساواه بین النفسین » وهذا یقتضی ان کل ما حصل لمحمد من الفضائل والمناقب فقد حصل مثله لعلی » ترك العمل بهذا 
فى فضیله النبوه فوجب ان تحصل المساواه بینهما فیما وراء هذه الصفه » ثم لا شک ان محمدا صلی الله عليه وآله کان أفضل 
الخلق فی سائر الفضائل » فلما کان على مساویا له فى تلك الفضائل وجب أن یکون أفضل الخلق ء لان المساوی للافضل يجب 
أن یکون أفضل. 

*- أى فى الجواب عن کون أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من جمیع الناس غير النبئ صلّی الله عليه و آله. 


من سائر الأنبياء و آخبارهم الداله على ذلك مستفیضه عندهم و لم یتصرف فى سائر المقدمات و لم یتعرض لمنعها و دفعها مع 
أنه إمام المشککین عندهم لغایه متانتها و وضوحها و لنتعرض لدفع بعض الشبه الواهیه و المنوع البارده التى یمکن أن بخطر ببال 


فنقول: إن قال قائل یمکن أن تکون الدعوه متعلقه باللفس مجازا و ما ارتکبتموه من التجوز لیس بأولى من هذا المجاز (۱) 
فنقول یمکن الجواب عنه بوجهین: الأول أن التجوز فى النفس أشهر و آشیع عند العرب و العجم فیقول أحدهم لغیره يا روحی و 
يا نفسى و فى خصوص هذه الماده وردت روايات كثيره بهذا المعنى من الجانبين كما سنذ کره فى ياج اعتصائيه E E‏ 
وُذ ورد فى صتحاجه اه صلی الله عليه و آله قال بلق عليه السلام نت نی و انا ملک (۲) و قَالَ علق ی عله رای ین 


جسدی و فی روایه أُخْرَى بعثرله رُوجی من جسدی و قول صلی الله عليه و آله بع یکم رجا كتفْيِى. 
و أمثال ذلكك كثيره فكل ذلكك قرينه مرجحه لهذا المجاز. 


و الثانى أن نقول الآيه على جميع محتملاتها تدل على فضله عليه السلام و كونه أولى بالامامه لأن قوله تعالى ند بصيغه التكلم 
(۳) إما باعتبار دخول المخاطبين أو للتعظيم أو لدخول الأمه أو الصحابه و على الأخيرين يكون المعنى ندع أبناءنا و تدعوا 
آبناء كم و لا يخفى أن الأول أظهر و هو أيضا فى بادئ النظر يحتمل الوجهين الأول أن یکون المعنى يدعو كل منا و منكم أبناءه 
و نساءه و نفسه الثانى أن يكون المعنى يدعو كل منا و منکم أبناء الجانبين و هكذا و الأول أظهر كما صرح به أكثر المفسرين و 
هذه الاحتمالات لأ مدخل لها فما تحن بصدده و سيظهر حالها فیما سنورده فى الوجوه الاتیه و آما جمعیه الأبناء و اللساء و 


الأنفس فیحتمل أن تکون للتعظیم أو لدخول الامه أو 


ص: ۳۶۹ 


-١‏ و توضيحه أنه لبد من ارتکاب المجاز اما فى النفس بأن یراد منه أمير المؤمنین عليه السلام أو فى الدعوه» و لا رجحان 
لأحذهما علی الآخر. 
۲- اخرجه البخاری فى الصحیح (ج ۲: ۱۸۵) و ستأتى الاشاره الى سائر الروایات فى باب اخبار المنزله و غیره. 


۳- یعنی التکلم مع الغیر. 


الصحابه فیها أو لدخول المخاطبین فیها فیکون التقدیر آبناء‌نا و ایا کم و یکون إعادہ الأبناء لمرجوحیه العطف على الضمیر 
المجرور بدون إعاده الجار أو تکون الجمعیه باعتبار أنه بظاهر الحال كان يحتمل أن یکون من یصلح للمباهله جماعه من کل 
صنف فلما لم يجد من بصلح لذلک من جانبه سوی هؤلاء اقتصر علیهم و تعيين الجماعه قبل تحقیق المباهله لم يكن ضرورا و 
کا لع ای فى فا تاو ا فا ماو الوجه الثالث و الوجه الثالث فی الأول أیضا بعید جدا لأنه معلوم 


أن دعوه کل منهما تختص بفريقه. 


فنرجع و نقول لو كانت الجمعیه للتعظیم و كان المراد (۱) نفس من تصدی للمباهله و كان المتصدی لها من هذا الجانب الرسول 
فلا وجه للادخال أمير المؤمنین عليه السلام فی ذلك مع أنه كان داخلا باتفاق الفريقين و روایاتهم و كان للنصاری أن يقول لم 
آتیت به و هو لم يكن داخلا فیمن شرطنا؟ إلا أن یقولوا کان لشده الاختصاص و التناسب و قرب المنزله بمنزله نفسه فلذا أتى به 
و هو مع بعده لو ارتکبته (۲) کان مستلزما لمقصودنا على آتم وجه بل هو آدعی لمطلوبنا من الوجه الذی دفعتم (۳) فقد وقعتم 
فیما منه فررتم. 


و آما الوجه الشانی فنقول لو كانت الأمه و الصحابه داخلین فى المباهله فلم لم يأت بجمیع من حضر منهم إلا أن يقال إحضار 
الجمیع لما كان موجبا للغوغاء (۴) العام و موهما لعدم اعتماده على حقیته بل كان اعتماده على کثره الناس لیرهب به العدو أو 
لیتکل على دعائهم فلذلک (۵) آتی بنفسه لأنه كان نبیهم و آولی بهم و ضامنا لصحه معتقدهم و بعلی عليه السلام لأنه كان 
إمامهم و قائدهم و آولی بهم و الشاهد على صحه نبوه نبیهم و التالی له فى الفضل و لاتحاد آبنائهما و انتساب فاطمه علیها 
السلام إليهما فأتى کل منهما مع 


ص: ۳۷۳۰ 


۱- أى و كان المراد من کلمه «انفسنا: . 

٢‏ فی (د): لو ارتکبتموه. 

۳ لان المدعی قد اثبت بذلک احادهما صلوات الله علیهما بحيث لم يكن ادخال أمير المؤمنين عليه السلام مخالفا للشرط 
حتّی فی نظر النصاری. فافهم جيدا فانه نفیس جدا. 

۴- الغوغاء: الکثیر المختلط من الناس. 


۵- جواب لما. 


آبنائه و نسائه نیابه عن جميع الأمه و الا فلا وجه لتخصيصه عليه السلام من بین سائر الصحابه فهذا صرح فی مقصودنا و أقوى 
فى إثبات مطلوبنا و كذا الوجه الرابع (۱) یتضمن ثبوت المدعی اذ لو لم يكن فى جميع الأمه و الصحابه من يصلح للمباهله 
غیرهم فهم آقرب الخلق إلى الله و الرسول و آولی بالامامه و سائر المنازل الشریفه من سائر الصحابه. 


فان قیل الحمل على آقرب المجازات إنما يكون متعینا لو لم يكن معنی آخر شائعا و معلوم أن إطلاق النفس على الغیر فى مقام 
إظهار غایه المحبه و الاختصاص شائع قلنا ما مر من الأخبار بعد التأمل فيها كانت أقوى القرائن على هذا المعنی و لو سلم فدلالته 
على الأولويه فى الامامه و الخلافه ثابته بهذا الوجه أيضا كما عرفت و هو مقصودنا الأهم فى هذا المقام. 


و آما الفضل على الأنبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفیضه و لا حاجه لنا إلى الاستدلال بالآيه و إن كانت عند المنصف ظاهره 
الدلاله (۲) و فی المقام تحقیقات ظریفه و کلمات شریفه أسلفناها مع جل الأخبار المتعلقه بهذا المطلوب فى کتاب النبوه و انما 
آوردنا هاهنا قلیلا من کثیر لثلا بخلو هذا المجلد عن جمله متها و الله لمتكا 


ص: ۲۷۱ 


١‏ و هو أن تكون الجمعیه باعتبار آئه بظاهر الحال کان يحتمل أن يكون من يصلح للمباهله جماعه من كل صنف. 
۲-لانه بعد ما ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام بمنزله نفس الرسول یثبت بالضروره انه أفضل من الأنبياء علیهم السلام لما 
أسلفناه عن الرازی ان المساوى للافضل يجب أن يكون أفضل. 


**| ترجمه آقطع به على بناء الفاعل: به درستی آن جزم کرد و گفته می‌شود: قطع (بر وزن فرح و کرم): وقتی قادر به سخن 
نباشد؛ با اینکه بنای آن را بر مفعول گذاشت که در این صورت به معنى «ناتوان شد» يا «ميان او خواستهاش حايل و مانع قرار 


گرفت» خواهد بود الخميلة: جامه مخملی يا هر لباس پُرز دار.] 


مولف: ابن بطریق در کتاب «العمدة» آورده است که آيه مباهله در حق اهل بيت نازل شده و اسناد آن در صحیح مسلم» تفسیر 
ثعلبی و مناقب ابن مغازلی موجود است. ابن أثير نيز در کتاب «جامع الأصول» از صحیح مسلم روایت کرده که سعد بن وقاص 
گفت: چون آيه «ندع آپنائنا و آبنانگم...» نازل شدء رسول خدا ص لی الله عليه و آله علی» فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام را 


به آنان نشان داده و فرمود: اهل بيت من اينان هستند. -. صحیح ترمذی ۳: ۲۵۹ - 


طبرسی رحمة اللہ عليه گوید: مفترران اجماع دارند که مراد از «آبنائنا؛ حسن و حسين علیهما السلام است. ابوبکر رازی گوید: 
اين خود دلیل بر این امر است که حسن و حسين فرزندان رسول خدا هستند و اينكه فرزندان دخترء فرزند واقعی مرد هستند. 
Ea‏ كا مه اننيد كريةة اتن لد سام سن كدق اھ ماه وس یت بوك افده سا 
مباهله جز با انسان‌های بالغ جايز نیست. اما دوستان ما بر این باورند که نقصان سن هميشه دلیل بر نقصان عقل نیست و سن 
بلوغ را برای عمل به تكاليف شرعى وضع کرده‌اند. و سن حسن و حسین عليهماالسلام در آن هنگام منافاتی با كمال عقل آن... 
ها نداشته است. البته به باور ما خداوند متعال ویژگی‌ها و امتیازاتی به ائمه علیهم السلام داده است که به دیگران نداده؛ 
بنابراین» نقص عقل در این سن برای دیگران و كمال آن برای ائمه» بیانگر تفاوت امامان با دیگر افراد است و نيز دلیل بر 
جایگاهی است که نزد خدا از آن برخوردارند؛ و دلیل اين امر کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله است كه فرموده است: 


اين دو پسر من جه جنگ کنند و جه صلح» امام هستند. 


در مورد لفظ «نسائنا؛ نیز ميان مفشرران اتفاق نظر وجود دارد که منظور فاطمه سلام الله علیها استء زیرا پیامبر لی اللہ عليه و 
آله کسی دیگر از زنان را برای مباهله با خود نبرد و این خود دلیل بر فضیلت و برتری حضرت زهرا سلام الله عليها بر دیگران 
زنان است. اما منظور از لفظ «آنفسنا» اختصاصاً به على عليه الہ لام تعلّق دارد و نمی توان آن را به پیامبر ی الله عليه و آله 
نسبت داد زیرا لازم است اشاره به شخصی غير از رسول خدا صلی اللہ عليه و آله باشد چون پیامبر صلی الله عليه و آله خود 
دعوت کننده است. و آن شخص کسی غير از على عليه الشلام نیست زیرا هیچ فردی تاکنون ادّعا نکرده است که غير از على 
و همسرش و دو پسرش کسی دیگر برای مباهله دعوت شده باشد و این خود نشان دهنده علو منزلت و فضیلت امیرالمومنین 
عليه الت لام است که کسی به اين پایه نمی‌رسد. زیرا خداوند متعال او را «نفس» رسول خدا صَلى الله عليه و آله قرار داده و در 


این مرتبه هیچ كس به پای وی نمی‌رسد.تمام! - . مجمع البیان ۲ : ۴۵۲-۴۵۳ - 


مولف: دلیل بر اينكه مراد از «آنفسنا» امیرالمومنین عليه انلام است» روایتی است که ابن حجر عسقلانی در «صواعق» خود 
آورده و بر اساس آن دارقطنی گوید: على عليه ال لام در روز شوری در مقام استدلال بر حقانیت خود به امر خلافت رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شما را به خداء آيا در ميان شما کسی نزدیک تر از من به رسول خدا صلی الله عليه و آله هست 
که هم در رحم و خویشاوندی نزدیک‌ترین افراد به او باشد و هم اينكه خداوند او را «نفس» پیامبر نامیده و پسرانش» پسران 
رسول خدا و همسرش دخت گرامی پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله باشد؟ گفتند: خير. تمام - . الصواعق: ۱۲۴ - 


پوشیده نماند که گزینش این چهار تن از ميان همه خویشاوندان پیامبر ص می الله عليه و آله با وجود اشخاصی چون عباس؛ 


عقيل» جعفر و دیگران می‌تواند به یکی از دو دلیل زیر باشد: 


یا اینکه اینان عزیزترین خویشاوندان برای او هستند و چون يقين دارد كه كيش و مرامش بر حق است» آن‌ها را در معرض 
خطر قرار داده است و علی‌رغم شدیدترین علالقه‌ها که نسبت به آن‌ها دارد» بی‌باکانه ايشان را در معرض نفرین دشمن قرار 
می‌دهد و این خود نشان می‌دهد که حت رسول خدا صلی الله عليه و آله نسبت به آن‌ها حت بشری و دنیوی نیست بلکه او 
بدان جهت دوستشان می‌دارد چون خداوند آنان را دوست می‌دارد و این محبت محبتی خالصانه و الهی است. چگونه چنین 
نباشد در حالی که خداوند در بسیاری از آیات و روایات محبت برای غير خدا را نکوهش کرده است و ه رکه مدعی مرتبه 
نازلی از ولایت باشد. از دوست داشتن محبوب‌ترین فرزندان و زنان و خویشاوندان صرفاً به خاطر خویشاوندی یا اغراض فاسد 
دنیوی» بیزاری می‌جوید. ما بسیاری از مردم را می‌بينيم که برخى از فرزندانشان را با داشتن فرزندانی اعلم» اصلح, اتقی واورع 
نكر از هدس ذاونده ا لشو ١‏ رت ل كاهلا تیوه اس شان ايسايس اماه سم ا و نات ا 
دشمنى می کرد و با آنان می‌جنگید و اولياى خدا را على رغم اينكه اصل و نسب شايستهاى نداشتنده به خود نزديكك می کرد و 
دوست می داشت و امام سجاد سلام الله عليه در همين أحوال فرموده است: خداونداء او به خاطر تو با كسانى كه نسبتى با وى 
نداشتند دوستى می کرد و با نزدیک‌ترین خويشاوندان که دشمن تو بودند دشمنى می‌نمود. - . دعای دوم از صحيفه سجادیه: 
١‏ - و مخالفان اهل بيت طى روايت مجعول خود ادعا کردند که پیغمبر ضَّلمى الله عليه و آله فرموده است : اگر قرار بود دوست 
و خليلى را برای خود ب رگزینم» حتماً ابوبكر را به سبب فضل و دانشى كه دارد» به عنوان دوست بر می گزیدم؛ و چگونه با 
فضيلت بودنش ثابت می گردد اگر درونش آلوده به اغراض دنيوى - . مخلص کلام اينكه ملا-كك دوست داشتن نزد رسول 
خدا صلى الله عليه و آله تقوى و ورع است و ديكر فضايل و ملكات نيكو نه اهداف فاسد دنيوى. بنابراين» كزينش اين چهار 
نفر از ميان همه خويشاوندان دليل بر محبت پیامبر نسبت به ايشان است و دليل بر آن است كه اينان با تقوىترين و بهترين در 
ميان بقيه بودهاند. - باشد و اگر اين موضوع به اثبات برسدء نتیجه‌اش آن خواهد بود كه رسول خدا اهل بیت را به دليل 
محبوب‌ترین بودن نزد نذا بر دیگران برتر می‌داند در اين صورت برترى دادن دیگران بر آنها كارى قبيح و نايسند خواهد 
بود و همان طور که گذشت. دريافتيم که طبق نص صریح آیه مباهله حضرت على عليه الت لام نفس رسول خداست چگونه 
شخص دیگری می‌تواند همین منزلت را نزد وی داشته باشد تا چنین سخنی درباره او بگوید: نزدیک‌ترین مجازها به حقیقت 
آن است رسول خدا صلی الله عليه و آله با حضرت على عليه التلام در همه صفات و کمالات شبیه بوده مگر نبت که ختم به 
محمد ص لی الله عليه و آله است. بنابراین» امور بسیاری بر دیگران بعد از رسول خدا مترتب است. که یکی از آن‌ها اطاعت از 
او و حوودان بودن او از زعامت»عامه بر مسلمین و کو زدار بودن از ففتیلت بر دیگران اسيك وا گر از انم موضوع هم 
بگذريی بازهم مجاز شایع و مشهور در به کار گیری این لفظ آن است که برای دیگری عزیز و گرانمایه است و محبوب‌ترین 
مخلوقات نسبت به او و همانند خود اوست. و همین امر دلیل افضلیت و امامت وی می گردد و گزارشی که بیان شد مؤيدهمين 
مطلب است. 


[مولف ]: پیشوای آن‌ها رازی در تفسیر و الأربعين -. مفاتیح الغیب ۲: ۴۸۹. الأربعين : ۴۶۵ - 


خود استدلال به اين كه آيه مباهله ثابت می کند امیرالمومنین عليه الّر لام افضل از انبیا و دیگر صحابه است را از برخی امامیه 


- چنان که گذشت - به طور مبسوط نقل کرده و در مقام پاسخ گفته است: نظر اجماع بر اين است که پیامبر صلی الله عليه و 
آله أفضل پیامبران است كماينكه انبیاء الهی از دیگران برترند و از ذکر صحابه اعراض ورزیده چون جوابی درباره آنان 
نداشته است! و آنچه را در پاسخ درباره انبيا آورده در نهایت سستی است. زیرا اجماعی که وی مدّعی آن است. از نظر شيعه 
امامیه مردود است و اگر منظورش اجماع امت است. این اجماع نزد شيعه ممتنع است. زیرا أكثر إماميه قائل به اين هستند که 
منزلت على عليه الم لام افضل از منزلت سایر پیامبران است و اخباری که در این خصوص روایت می کنند» بسیار است که 
فخررازی متعرض آنها نشده است چون پاسخی برای رد آنها نداشته و این در حالی است که فخر رازی إمام المشککین است 
و این کار ممکن نمی‌شود مگر به دلیل متانت و وضوح اين روایات . ایک به دفع چند شبهه واهی و استدلال‌های سست که به 
فکر برخی از متعصبان آنان رسوخ کرده می‌پردازيم: 
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پس می كوييم: اگر کسی بگوید؛ ممکن است دعوتى که به «نفس» تعلق دارد. از باب مجاز باشد و مجازهایی كه تاكنون به 


کار برده‌اید» آولی تر از این مجاز نیست؛ در جواب می‌گوییم: به دو صورت مى توان به اين اشكال ياسخ داد: 


اول: به کار بردن مجاز درباره نفس نزد عرب و عجم بسیار گسترده است» برای مثال یکی به دیگری می گوید: یا روحی» يا 
نفسی(جانم!) و در خصوص این ماده روايات فراوانى از هر دو طرف اهل سنت و شيعه وارد شده است که در باب اختصاص 
نفس به آن حضرت عليه الشلام آن‌ها را ذكر خواهيم كرد؛ برای مثال در صحاح آن‌ها آمده است كه رسول خدا صَلى الله عليه 


و آله به على عليه الشلام فرمود: تو از منی و من از تو هستم. -. صحیح بخاری ۲ 1A۵‏ - 


و فرمود: نسبت على به من نسبت سر است به تن! و در روایتی دیگر : به منزله جانم از بدنم» يا اينكه در جای دیگر می‌فرماید: 
مردی را به سوی شما خواهم فرستاد که چون خودم باشد؛ و امثال این سخن بسیار است و همه اين موارد قراین ترجیح دهنده 


این نوع مجاز است. 


ثانیاً اينكه بگوییم: این آيه را از هر طرف که نگاه كنيد دلیل بر افضلیت او و اولویت او برای !مامت است. زيرا فعل «ندع» با 
صیغه متکلم الغیر يا به اعتبار دخول مخاطبین يا برای بز ركداشت يا برای دخول امت يا صحابه در مباهله است و اگر منظور دو 
مورد اخیر باشد معنای «ندع» چنین خواهد بود: «ندغ بناقنا و آبناتکم» و ناگفته پیداست که نظر اول نزدیک‌تر به مقصود است 
که خود اين گزینه در نگاه اول محتمل دو وجه است: اول اينكه معنا «یدعو کل مّا أبناءه و نساءه و نفسه» باشد و دوم اينكه به 
معنای «يدعو کل ما و منکم أبناء الجانبین» و به همین ترتیب باشد و برداشت اول همان طور که اکثر مفترران بیان کرده‌اند» 
نزدیک‌تر به معناست. البته اين احتمالات مدخلی برای تحقق هدفی که ما به دنبال آن هستیم نيستند» و مفهوم آن‌ها هنكام 
ذکر وجوه بعدی آشکار خواهد شد. اما آوردن «ابناء» و «نساء» و «أنفس» به صورت جمع ممکن است از باب تعظیم باشد يا 
وؤوة تاه ها ور مخاطبین به آن است که تقدیر آن «أبنائنا و إياكم» خواهد بود و در این صورت «ابناء» 
معطوف بر ضمیر مجرور خواهد بود بدون اينكه در جر از آن تبعیت کرده باشد؛ يا اينكه به کار گیری لفظ جمع به اعتبار ظاهر 
حال خواهد بود كمااينكه محتمل است که می‌بایست از هر صنفی جمعی برای مباهله صلاحیت و آهلیت داشته باشند. اما چون 
یافت نشد و فقط همین جمع را واجد صلاحیت برای مباهله دید به آنان اکتفا فرمود. البته ضرورت نداشته که پیش از مباهله 


جمع مباهله کنند گان مشخص شوند کمااینکه آوردن ضمیر جمع در «ابناء‌نا»» «نساء‌نا» و «انفسنا» می تواند موارد دیگر جز وجه 


سوم را در بر گیرد. و وجه سوم در أوّل نيز خیلی بعید به نظر می‌رسد. زیرا كاملا مشخص است که دعوت هر کدام از آنها به 


و ۰ ù‏ 0 
گروه خودش مربوط می‌شود. 


اکنون باز می گردیم و می گوییم: اگر به کار گرفتن صیغه جمع در اين آيه برای تعظیم بوده باشد و منظور از واژه «آنفسنا» 
کسی باشد که عهده‌دار 


انجام مباهله بوده باشد و مقصود هم خود رسول اكرم صلی الله عليه و آله بوده باشد» در این صورت توجیهی برای وارد كردن 
امیرالممنین در آمر وجود نخواهد داشت كرجه به اجماع روایات فريقين ايشان در مباهله داخل بوده‌اند. نصاری می توانستند 
بگویند: چرا او را با خود آوردی در حالی که او ضمن شرط ما نبود؟ بنابراین چاره‌ای نبود جز اينكه بگویند: داخل كردن 
امیرالمؤمنین عليه الشلام ضمن مباهله کنند گان نمی‌توانسته صورت بگیرد مگر اينكه بيذيريم که آن حضرت از چنان جایگاه و 
اس کور ودار بودي کال لاش سای الات تا رس هده اس اسر سای صل اه ی از 
وی را با خود آورده بود. این برداشت و مفهوم هرچند به نظر بعید می رسد لیکن اگر بدان باور داشته باشید دقیقاً مقصود ما را 
به طور کامل و جامع بیان کرده‌اید آن هم به بهترین شکل -. زیرا مدعی با اين برداشت» اتحاد پیامبر صلی الله عليه و آله و 
آمیرالممنین عليه السلام را اثبات کرده به گونه‌ای که دیگر وارد كردن أميرالمؤمنين در مباهله حتی با شرایط مباهله حتی از 
نظر نصاری» بلا اشکال بوده است. خوب دقت كنيد که نکته‌ای بس ظریف و مهم است! - 


و در حقیقت در دامی افتاده‌اید که از آن گریزان بودید.! 


اما در مورد وجه دوم می گوییم: اگر اّت و صحابه داخل در مباهله بودند» چرا آن تعداد از آن‌ها را كه حاضر و دم دست 
بودند با خود نیاوردند؟ مگر اينكه گفته شود: آوردن آن همه جمعیت سبب غوغای انبوه جمعیت می‌شد و این مفهوم را القا 
می كرد که آن حضرت یقین نداشته که دين او بر حق است به همین دلیل بر انبوه مردم تکیه کرده تا خصم را بترساند يا اینکه 
متکی به دعای آنان باشد و از حضورشان قوت قلب بگیرد. برای احتراز از این شبهه‌ها بود که خود آمد چون پیامبر ایشان بود 
و آولی به آنان بود و ضامن درستی اعتقادشان بود و على عليه التلام را با خود آورد که او مام و فرمانده و أولى به ايشان بود 
و شاهد بر درستی نبوت پیامبرشان بود و به جهت فضیلت يس از رسول اکرم صَلی اللہ عليه و آله قرار می كرفت و فرزندان هر 
دو یکی بود و فاطمه سلام الله عليها به هردوی آن‌ها منسوب بودہ بنابرین هم پیامبر صلی الله عليه و آله و هم على عليه الشلام با 
فرزندان و زنانشان به نيابت از همه ات آمدند در غير اين صورت توجیهی برای تخصیص او با وجود دیگر صحابه وجود 
ندارد. و این برداشت هم برای بیان مقصود ما واضحتر و روشن تر است و هم برای اثبات اذعایمان مطلوب تر است. اما وجه 
چهارم -. یعنی به کار بردن جمله به صورت جمع به اعتبار ظاهر حال بوده يا اينكه محتمل این بوده كه از دو طرف گروهی 
صلاحیت داشته باشند در مباهله شر کت کنند. - 


نداشته‌اند» بیانگر اين معناست که آنان نزدیک‌ترین مردم به خدا و رسول هستند و به امامت سزاوارتر و همچنین به ساير منازل 


شریفه و ساير فضایل بر صحابه برتری دارند . 


اگر گفته شود: حمل معنا بر نزدیک‌ترین مجازها اگر معنای شايع ترى نباشد» متعین است و كاملا روشن است که اطلاق نفس 
بر غير از خود به منظور اظهار اوج محبت انجام می پذیرد. اما در مورد شايع بودن القای مفهوم «اختصاص» می‌گوییم: يس | 
تأمل بر آنچه از اخبار گذشت قوی ترین قراين برای پذیرش این معنا به دست خواهد آمد و اگر او نخستین مردی است که 
اسلام آورده» اين خود دلیل بر اولویت آن حضرت در !مامت و خلافت است و امامت و خلافت آن حضرت را از این جهت 


اما افضل بودن على عليه الالام بر پیامبران» در روایات فراوان ما کاملا اثبات شده است و نیازی نداریم که به اين آيه استدلال 
کنیم هرچند نزد انسان‌های با انصاف ظاهر الدلالُ است. در این خصوص تحقیقات جالبی صورت گرفته و سخنان ارجمندی به 
همراه اخبار بسیار فراوانی در این مورد وجود دارد که همه آن‌ها را در کتاب «النبوة؛ گرد آوردهايم و در این جا برای خالی 
نبودن این مجلد فقط به آوردن مقدار اند کی از آن‌ها اکتفا گردید؛ والله المستعان . 


| تر جمه | 


باب ۸ قوله تعالی و النخم اذا موی 


الآيات 


( و نزول الک و کب فی داره ع 


ای دا ناد وی٢ E‏ الأغلى»# ثم َد e‏ 
افو ما رَأی٭ا قتفاذوكة علی ما لا ۰ 


(سو گند به اختر [- قرآن] چون فرود می آید. [كه] يار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی 
گوید. این سخن بجز وحبی که وحی می شود نیست. آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت» [سروش] نیرومندی که 
اطا درایستاد. در حالی كه او در افق اعلی بود سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شدہ تا [فاصله اش] به قدر [طول] دو [انتهای] 
كمان يا نزدیکتر شد آن كاه به بنده اش آنچه را بايد وحى کند» وحی فرمود.آنچه را دل دید انكار [ش ] نکرد. آيا در آنچه 


ديده است با او جدال می کنید؟ و قطعاً بار دیگری هم او را دیدہ است.] 


لی, الأمالى للصدوق: لغ شمید عنْ فرات عَنْ مد ؛ بن أَحْمَد الْهَْدَانِيَ عن الْحْسَيِن بن عَلِيٌ عَنْ عبد الله بن سَعِيدٍ الْهَاشِعِيٌ عَنْ 


عد الا بن يا عن عَاصِم بن تیان َن جو ٽير عن الضَمحاكك عَن ان عباس قَال: لیا مه اجره ات یل تع زشول 
الله صلی الله عليه و آله لما صلم ایل علا وجه تم ال ماه سيق (۲) کب بن السَمَاءِ مع طلوع لفط فی دار 
کم من سمط کیک الکزکب فی کار ُو یی و علیبی و الم بغردى نا ان قرب الجر جلس کل وای ا فی 
کار روط الک کب فی کار و کان اطع الْقَؤم فی لک أبى الاس بن عبد ایب تا لاجر انمض الك كب من 
ہر ی خر ود ای کت یت 
بث لک الْوَصِيْهُ و الْلَاقَُ و الإِمَامَة بغدی فَقَالَ الْمَنَافقُونَ عَبدُ الله بن ی و أَسْعابه لد ضل مُححمَدٌ فى مه ان عَم و خَوَى 
و الق فى کان إل جاهوى ماله بوک و تعالی و الم إذا موی لاله رو جل و التي الم لا موی ا 
صاجیکم يَغْنى فى مه علي : بن أبى طایب ع - و ما غوی و ما ينطق 


ص: ۲۷۲ 


١۱ -۵۳( النجم:‎ -١ 
أى یسقط. و المراد بانقضاض الکو کب او النجم فى دار على عليه السلام كما تدل عليه روایات الباب سقوط شهاب من‎ - 
الشهب الساقطه عن الکواکب و النجوم كما نراه كثيراء و لا إشكال فی ذلک» و يكون هذا آيه من الله سبحانه لفضله عليه‎ 
السلام و کونه خلیفه الرسول, فان التصریح بهذا الامر مع حداثه عهدهم بالاسلام و نفاق بعضهم مشکل جدا كما اشير عليه فى‎ 
بعض روایات الباب. فلا بد عن تعریف خلافته و وصایته و ولایته بالکنایات و العلامات» فسقوط الشهاب فى نفسه فى دار احد‎ 

من الناس لا پوجب فضیله آبداه و آتا إذا جعل علامه قبلا كما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله فیوجب ذلکک. 


e‏ له يد بن فد بن الصّفْرِ عن محمد بن الاس بنِ ام عن مد ی آبی 


عن آخعد بن أبى الْحَطَابٍ عَنْ أبى إشخاق زار عَنْ أبيه عن جغفر بن م محئ عن أبيهِ َنْ عد عليه السلام عن ابن 


عدو ےہ ھ۶ 


ہہ نه َال فی حدیثه هوی ک کت من الشَمَاءِ ء م طلوع لس فَیشقط فی داد کم 
ا ای كاو امد عَنْ ريك اغى قال: ما سا ان عا اس عَن گل الله عرو حل - و الم إذا وى قال 
ہر نف خر ئا رب 
ن کون دک َر عَِيَ بن اَی طالب علیهما السلام و 


ع 7 5 
2 2 لله أن 


لحم فى دَارِهِ فیح ور (۱) الْوَصِدَيَهَ و الْخْل‌افَه و الْإِمَامَه و لکن أَبَى الله 
ذلك کش الله لات من غا 0 


٭ ترجمه ]امالی صدوق: ابن عباس گوید: نماز عشاء را با رسول خدا صلی الله عليه و آله اقامه کردیم و چون سلام داد روی 
به طرف ما بر گردانید و فرمود ستاره‌ای با طلوع سپیده دم از آسمان به زمين اصابت خواهد کرد و در خانه یکی از شماها 
خواهد افتاد. وصی و خلیفه من بر شما و امام شما بعد از من کسی است که آن ستاره آسمانی در خانه‌اش افتد. چون سپیده دم 
نزديكك شد. هریک از ما بدان اميد که ستاره در خانه او افتد از منزل خارج نشد و عباس بن عبدالمطلب از همه مردم مشتاق.. 
تر بود که اين ستاره در خانه او افتد. اما چون سپیده دم رسید» ستاره‌ای از آسمان فرود آمد و در خانه على بن ابی طالب افتاد. 
پس رسول خدا ص می الله عليه و آله به على عليه ال لام فرمود: يا علق سو گند به آن که مرا به نبؤت مبعوث کرد وصایت و 
و اه ااا وی سر قرات رپس ااا معان اس رسارس کل ما در 
محبت سر عمویش به گمراهی و نادانی افتاده است. و درباره او از روی هری وهوس سکن می‌گوید. و خداوند آبات: 
وَالنّجم ادا موی ترا فل صاحیبکم ..» يعنى در محبت على بن ابی طالب عليه التر لام و ہو ما عُوّی و ما نلق عن الهوّی؛ يعنى 


در شأن او «إن هو 1 وَحی توح یا. را نازل فرمود. 


شيخى از مردم ری به نام احمد بن محمد بن الصقر با سند خود از ابن عباس نظير اين روايت را برای من نقل كرد لا اينکه در 


حديث خو د گفت: با سييده دم ستارهاى از آسمان فر ود خواهد آمد و در خانه از شما خواهد افتاد. 
ہت جو یا سب دم ار وای ار ورود جو و دی یہی از جو 


نيز قطان با سند خود آورده است که ربیعه سعدى از ابن عباس درباره آيه «وَالنَجِم إِذَا هَوَى) پرسیدہ و ابن عباس پاسخ داده 
است: این ستاره‌ای بود که با سييده دم بر زمين افتاد و در خانه على بن ابی طالب عليه الس لام فرود آمد» و پدرم عباس دوست 
داشت شت اين ستاره در خانه او سقوط کند تا وصایت و خلافت و امامت مردم بعد از پیامبر به او برسد. اما خداوند اراده فرمود 
كه اين شخص کسی جز على بن ابی طالب عليه الشلام نباشد. و اين فضل خداست كه به هر كه خواهد عطا فرمايد. - . امالى 
صدوق: ۲۳۷-۳۳۸ - 


* | تر جمه | 


رے رج رو رر ی ی 
جغقر ن مکی عن أبيه عن اانه عليهم السلامقال: امرض ابی صلی الله عليه و آله َو ایض الله فيه الجتمع عليه 
آهل كرو أن ان و قارا سول الله ان عدت بک حَدَتٌ فَمَنْ گنا غد ک و من اقام فيا بأ رك فَلمْ د 
عن لھا تان ووم ابی تاو علیہ الو لم بجع عن شی با له لا ان یوم اقات فلو له یا سول ال إن 
0 را 200000000 
طححابى زا من هو َو یی لیک من تغدى و انم فيكم بأخرى و لم يكن فیهم إلا و هو مغ أن یش 
رو ہت 0 ع علس ل ل ام ى خر ت رط الهم ذال تم اد وا قد لت 


ت5 


ص: ۳۷۳۳ 


۱- حاز الشی ء: ضمه و جمعه. 


- آمالی الصدوق: ۳۳۷ و ۳۳۸. 


لی عليه السلام فاج الوم و شلوا و الله لد م ل و الل و عَوَى و مرا بطق فى ان عَم بای انر الله ارک و 
ال فی دیک و اج إذا موی ما ضَلَّ صاحبکم و ما وی و ما یط عَن اوی إِنْ و إا وخ يُوحى إِلَى آخر السُورَہِ (۱) 


قب» المناقب لابن شه رآشوب: عَنْهُ عليه السلام مله ثم قال و یال و َرَلَ كلما جاء كم سول ہما لا هوى أَْفُمْكُمُ (۲) 
و فی روابه توف البکالی أنه سقط فی منْزِلِ عَلیٗ جع آضاءث له المَدِیئه و ما لها و للجم کانت الزُهَرَه و قیل بل الا (۴. 


#*[تر جمه ]امالی صدوق: قطان با سند خود از امام صادق و او از پدرانش نقل کرده که: چون رسول خدا صلی الله عليه و آله 
به بيماريى مبتلا گردید که سرانجام به سبب آن د رگذشت. اهل بيت و صحابه او نزد وى گرد آمده و گفتند: يا رسول الله 
اك رما از تا ر د انیم ما چ کسی هت بو وچ کی عمل به ارا شنا را در سای ما ر عيده ج اعد کف 
اما پیامبر صلی الله عليه و آله پاسخی نداد. و چون روز دوم فرا رسید» همان سؤالها را از او پرسیدند اما پاسخی نشنیدند و 


صلی الله عليه و آله پاسخ فرمود: فردا صبح ستاره‌ای از آسمان بر خانه مردی از ياران من فرود خواهد آمد. ببينيد این ستاره در 
خانه جه کسی فرود خواهد آمدء هم او جانشین من بر شما و عهده‌دار کار من در ميان شما خواهد بود. و از ميان آن جمع 
کسی نبود که امید نداشته باشد رسول خدا صلی الله علیہ و آله به وی بگوید: + پس از من کارها بر عهده توست. و چون روز 
چهارم در رسیدء هريكك از مردان در خانه خود نشستند تا شاید آن ستاره در خانه او فرود آبد. که ناگهان ستاره‌ای که نورش 
نور جهان را تحت الشعاع قرار می داد از آسمان بر خانه على عليه ار لام فرود آمد که ناگهان مردم سر به شورش برداشته و 
گفتند: به خدا سو گند این مرد گمراه و نادان شده است و درباره سر عمویش جز از روی هوی و هوس سخن نمی گوید. پس 
خداوند متعال سوره نجم را نازل فرمود. - . امالی صدوق: ۳۳۸ - 


مناقب ابن شهر آشوب: از امام صادق عليه الک لام عين این روایت را نقل کرده و گوبد: و گفته می‌شود: و آيه «كلّما جاء کم 


رسول ہما لا تهوی آنفسکم استکبرتم» -. بقره/ ۸۷ - پس 


چرا هر كاه پیامبری چیزی را خوشایند شما نبود برایتان آورد كبر ورزیدید.] و در روایت نوف بکالی آمده است که آن ستاره 
در منزل على عليه الالام افتاد و مدينه و اطراف آن را روشن گردانید. این ستاره زهره و یا ثريا بوده است. - . مناقب آل آبی 
طالب ۱ : ۵۱۹ - 


* | تر جمه | 


بل الفضائل لابن شاذان قال خض لت اجتمع ضحاب ول الله صلی الله عليه و آله فی عام قح مک فال ر ا ف 
لله عليه و آله (۶) إن ین نالیم ذا شتا حم أن ینوا عی ومعی من بَعْدِهغ يَقُوم (۵) بت ثرهع فَقَالَ إنَّ اله تعالی قد 
تصش أذ مین لی عذه له وصباً دع) من بَعْدى و الْحَلِيفه الذی يَُومُ أثرٍی باه رل (۷) من الشماء فا رخ الا من ضلاه 


الْعكَاءِ ال خره من تلك الله و لوا (۸) ییوت و كانت یله طلام لها ا مر ذا جم فد ترّل من الشماء وی (۱۰) عظیم و 
شاع یی وف علی زوه ره لی بن أبى طالب عليهما السلام و صَاوَتٍ ال کَالَهارِ أَضَاءتِ الدُورُ بشعاعه فزع 
الاس و تجاءوا یعون (۱۱) إِلَى رَشولِ له صلی الله عليه و آله و يَقُولُونَ ان الاي الى وعذتنا بها قذ برل و هُوَ تم 


ص: ۳۷۴ 


۱- آمالی الصدوق: ۳۴۸. 

۲- البقره: ۸۷ 

۳- مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۱۹. و قوله: «و النجم كانت الزهره» لیس من کلام المعصوم عليه السلام مسلما بقرینه قوله: «و قیل: 
بل الثريا». 

-ئی المضدر فال با رسول له آن: 
۵- فى المصدر: فیقوم. 

۶- فی المصدر: الوصی. 

۷- ليست کلمه «تنزل» فى المصدر. 
۸- فی المصدر: و دخل الناس البیوت. 
9- فى المصدر: ظلام لا قمر فیها. 

۰- الدوی: الصوت. صوت الرعد. 


- - هرع إليه: مث مشی باضطراب و سرعه. 


۵ سر 


قذ رل علی روه کار لی بن أبى طالب ال لی صلى الہ عليه و آله َه له ین بغوی لقن بتغدى و الْوَصِتٌ ین 
بغیی و ای بر الله تعائی اوه وتو فُکرنجوا ین عند تال اول انی ما ول فى ان عق بای و كد رکب 
الوا نيه ی لو ترذ ۸۱ أن عله یب من بعدِهٍلَفَعَلَ ار الله تعالی زاجم إذا موی ما ضَل صاحبکم و ما وی و ما 
عن لوی إن هو وخ يُوحى عَلْمَهُ مدید الْقُوى 


و قال فی دک العونق شغرا 
مَنْ صاحت لا نی اض با اد ود ٭ جم من الف ۳۹ 
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فض. کتاب الروضه: بل شناد يَدْفَحَةُ ی علی بن مُحَمَدٍ الْهَادِى عَنْ آبائه عليهم السلام عَنْ ابر لْنْصَارِىٌ مِثْلَهُبأَذنَى تخیر ۳۱) 


ار 


ت رجمه ]الفضائل: برخی از افراد مورد اعتماد گفته‌اند: در روز فتح مکه اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله جمع شده و 
گفتند: شیوه پیامبران این اسيك که ب يس از استقرار کارشان وصی خود را مشخص می کنند تا يس از خود کار مردم را سامان 
دهد. فرمود: خداوند متعال مرا وعده فرموده كه همین امشب وصی و خلیفه مرا برای بعد از خودم در آیه‌ای که از آسمان نازل 
می شود معین کند. و چون مردم از نماز عشاء فراغت يافتند و به خانه‌هایشان رفتند- و شبی بسیار تاريكك و بدون ماه بود- 
نا گاه ستاره‌ای بس بز رگ و درخشان زوزه کشان از آسمان به زمين آمد تا بر بالای خانه على بی ابی طالب عليه الشلام رسید 
و آن سنگ تبدیل به یک گلوله نور شد و خانه على عليه الد لام را چون روز روشن نمود و از پرتو آن تمام خانه‌های شهر 
روشن شدند و مردم دچار رعب و وحشت شده به سوی رسول خدا صلی الله عليه و آله شتافته و گفتند: آیه‌ای که ما را بدان 
وعده کرده بودی» نازل گردید؛ آن یک ستاره است و بر بالای خانه على بن ابی طالب ایستاده است. پس پیامبر صلی الله عليه 
و آله فرمود: بنابراین خلیفه» و جانشین منء قائم بعد از منءوصی بعد از من و آنکه به فرمان خدا ولق است» اوست. پس. از او 
اطاعت كنيد و با وی مخالفت نورزید. سپس آن‌ها در حالی از نزد وی خارج شدند که به یکدیگر می گفتند: از روی هوی و 
0 "0" 


می‌کند. آنگاه این سوره نازل گردید و شاعری به نام «العونی» شعری در این مورد سروده که در آن می گوید: 
-«کیست صاحب آن خانه که ستاره‌ای از آسمان بر آن فرود آمد ولی آن را انکار کردید» - .الفضائل: ۱۵۹ - 


کتاب الروضه: با سند خود از امام هادی عليه الہ لام از پدران بزركوارش از جابر انصاری نظیر همین روایت را با اند کی تغییر 


نقل کرده است. - . الروضه: ٣‏ 
٭| تر جمه | 


«f» 


فض» کتاب الروضه يل» الفضائل لابن شاذان: ال شاد دبع ای مر ئن لطاب له قَالَ: أغطى علش بْنٌ یی طالب شس 
تال لو کان لی واه (۳ لكان أحب یمن ال هو تا ی با 2 معز ال وی َوه باه علیھا السلام 2 
درو یو او رس ه و خر ول زشول الله صلی الله عليه و آله (۴) لین 
اه دا زجلا شم 230 کر و و وله تس اع الا على ده (4۶ و له کد كنك اجر أن بكزة لى دک نه 


ص: ۲۷۵ 


۱- فی المصدر: لو آراد. 

۲- الفضائل: ۱۵۹. و للعونی ابضا: 

۳- فی الفضائل: واحده منها. و فی الروضه: واحده منهن. 

۴- فى الفضائل: و قول رسول الله له يوم خیبر اه. 

۵- فی المصدرین بعد ذلک: کرارا غير فرار. 

۶ لم يذكر الخامس فى نسخ الکتاب و الروضه لكنه ذكر فى الفضائل: و قوله صلی الله عليه و آله له: أن سے بط له ارون 
من موسى ال انه لا نبى بعدی. 

۷- الروضه: ۳۰. الفضائل: ۱۵۹ و ۱۶۰. 


٭ ترجمه ] کتاب الروضة- الفضائل: با سند خود از عمربن خطاب نقل می کند که گفت: به علق بن ابی طالب ينج خصلت 
داده شده که اگر یکی از آن‌ها به من داده می‌شد. برای من از دنیا و آخرت دوست داشتنی‌تر می‌بود. گفتند: اين خصال 
کدامند؟ گفت: ازدواج با فاطمه سلام الله علیھاء گشوده شدن در خانه‌اش به مسجد آنگاه که به روی درهای خانه‌های ما بسته 
شد. فرود آمدن ستاره در خانەاش و فرموده رسول خدا صلی الله عليه و آله در جنگ خیبر که: «فردا يرجم را به دست کسی 
خواهم سيرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست می‌دارند و خیبر را خداوند با دست او می.. 


گشاید؛ به خدا سو گند دوست داشتم آن مرد من باشم. - . الروضه: ۰ . الفضائل: ۱۶۰- ۱۵۹ - 


* | تر جمه | 


شاد لوب بااشتاد إلى الّباقر عليه السلام قال لما کر قول لاف و ماد نے وین عليه السلام فِيمَا يُظْهِرُهُ رَسُولَ 
له صلی الله عليه و آله ِن فَضلٍ لی عليه السلام و ی لماعتو َأحدُ الي ا له علی کبرانهم و من لا يوين ره و 
yy‏ ی سی بی رت 
وت سج تد اج سپ 
وی واه و کل دبک مل ر ےب ےی ہہ کت 
لاف بن حابس انمي وکا کته فى دک ات ص یب الوم و هُم لته این ذا غد ای ارت مَعَهُمْ كانَ 
خی َه و هم و بکر و عكر و عا و لہ و یز ومد و هيد و عَوه الرخمن عَؤفِ ار و یود 
ار ح الوا لَقَدْ اکر مُحَمَدٌ فی Cy‏ 
درم ےت نے جح Sl‏ 
صا فی دز 0 اباو کت 0 مم رر 
على کار من 2413 لا ان 


MR کے‎ 


تست 


ص: ۳۷۳۶ 


اف التصدرة و تج عات و ۰د اله ا 

۲- جواب لما. 

۳ جن- علی بناء المجهول-: زال عقله. 

۴- فى المصدر: فی حقّ على حبا. 

۵- فى المصدر: فباتوا لیلتھم تلك. 

۶ فى المصدر: بجدار دار مير المؤمنين عليه السلام معلقا 


۷- الابار جمع البثره و هو معروف. و المغار. الکهف. 
۸- ذعر: دهش. 


لعا بی یر ار اسر یر و سرت 
دہ ےت نے و سا مر ميك ول الله 
ال أا تقولون نیک الس لین تمقو فی أَمْسِكم فی دار طُ نرہ ا را و قال قَابِل 
زع بت تعد هن تب ز رک از مت 
رنه یر لین عليه السلام (1 وَ ی لی ا غاب كل نمم فی الشماء و ری ول اله صلی الله عليه و آله صل الجر 
لس( و ول اس ولو تیا قى نج فی الشماء و ردا ام مع ال هم ز سول الله صلی الله عليه و آله مدا حبیبی 
یلق رل لی هذا ام نموت مق ام إذا کوی ما ل صاحبکم و ما وی و مایق عن وی هو 
لا خی وحی عَلْمَهُ شدیذ القوی تم افع الم و شم یرون اه و لغش قد برعت (۳) و اب الم فى الا فَقَالَ 
بعض المافقین َو شاء الله ار ذه امس تاقث ہاشم َل و قالث هرا کم ابو قبط جترئیلفبر البق ما تاو و 
کان لک فی لَه امیس و ضبیعته ال بوَجهه الکریم علی الاس و ال اشركَدغوا لی علا من مثرله ال له (۶) یا أبا ان 
إل وم من ثنّافقی ابی ما غوا به اج عى فلا ز شاء ء محمد مر لشدس ان اوق باشم عَلی و ول هذا کم اوه 


نک باق فی عَدٍ بعد صلا الم تج ممی ای بیع لد (ه) قف تخو مطلع الس فَإدَا بعت الع فا بدَعَوَاتٍ 


٦ 


نف 


ص: ۲۷۷ 


۱- المشربه: الغرفه النی یشربون تھا: 

۲- فى المصدر: مغلسا بها. و قال الجزری فى النهایه (۳: ۱۶۶) فيه «انه كان یصلی الصبح بغلس». الغلس: ظلمه آخر الليل إذا 
اختلطت بضوء الصباح. 

۳- بزغت الشمس: طلعت. 

۴- فی المصدر: فاستدعوه فقال له اه. 

۵- فى المصدر: بعد صلاتكك صلاه الفجر تخرج الى بقیع الغرقد. 


ےر للا 7 


آنا الک 1 ھا و قل سس العَلَامُ علیک با عَلقَ الله الْجَدِید و اش مغ ما ول لك و ما ترذ علیک و انْصَ رف ای به جع 


اس مال رشو ل صلی ال عليه و آلو حرج ان نو تیش لبم( هلو ون معهدا اذ 
له فی ان عمو عل کل یو و یس بل ما ال 03 محمد فی ذا اليم ال ان ونیم و فا له جه جَهْدَ أَبمَاِهما از 
بكر و غممژ ما لیخش وان البقيع تی او مها ایکون 150 ین علق و لس لا یلیر ول الله صلی الله عليه و آله 
الْمَجْرَ (۴) و أَمِيدْ الْمَؤْمنِينَ مَعَهُ فى الصَّلَاهِ أل علیه و تال متا أبا لسن إِلَى ما مرک اله به و وله أت البقيع عى تَقُولَ 


لس ما فلت لک و أسر إل ترا کان فيه الدَّعَوَاتٌ الى عَلَّمَهُ یهافر مي لین عليه السلام بث عى (۵) إلى البق 


ی برعت النَّفْسٌ فَهَعْهَم بدلک الذّعَاءِ مهمه (۶) لَمْ , روا و الوا تر ذو الْهَمْهمَهُ مَاعَلَمَهُ مت ین بتخرو و قال سمس 
السَلَام علیک با علق اللہ لجبید مها له ان عریق ین و لٹ الا علیک تا أخا وقول ال و و به أَسْهَدُ الک الأول 
I ST‏ ليه 
و آله معو جوم تفیش هم ۵0فا با َشول الله ما ًا لب العجب لم نیع مِنَ الَأَوَلينَ و لا من الموسلین و ل 
فی الم لاه (۸ القِيمَهِ كنت ول کا إنَّ علا لبس بسر و ہُو ربکم فَاعمدُوۂ ال لَّهُمْ رشول الله 
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ص: ۳۷۳/۸ 


-١‏ فى المصدر: فقال بعضهم لبعض. 

۲ فی المصدر: و لیس ما قال اه. 

۳- فى المصدر: لا بد أن نحضر البقیع حتّی ننظر و نسمع ما یکون اه. 

۴- فی المصدر: صلاه الفجر. 

۵- أى یمشی. 

۶- همهم همهمه: تكلم کلاما خفیا. 

۷- فاضت نفسه: خرجت. ای كأنهم تکاد تخرج انفسهم من الحسد. و فى المصدر: بغيظ انفسهم. و هو الغضب. 

۸- فى المصدر: ما هذا العجب العجیب الذی لم نسمع به من النبيين و لا من المرسلین و لا من الأمم الغابره. و الغابر: الماضی. 


بعخض ر من الاس فی مترجیه تَقُولُونَ ما ال الشَّمْسُ و تَشْهَدُونَ بما س جِغْتّم؟ قَالُوا يحص عَلی يول مغ (۱) و نَشْهَدُ با 
قال سس و ما قالث لَه السَّمْسٌ فَقَالَ لَهُم ول الله صلی الله عليه و آله لا ل تَقُونُونَ لوا قال علي لس السَلَام یک , 
حَلْقَ اللہ الجدید بغد أَنْ مهم عمهعه تررك منها بیع فأجابثه انش و قالث و علیک السام با اما رشول الله وَوَصِيْهُ أَشْهَدُ 
برا ی ہر وا ی ی 
لله اذی > سا با تجهلون و أخطانا ما لا تقلمون ؛ ٹا << 
ألكزم عام تَقُوُونَ (۶) قا قات 1 له سس نک الْأَوّلُ و ال خر و الاه و با الوا تم رَسُولَ الله لک أخبوتنا بن 
<< مہ فو و یت 

له المّمْسٌ أَما لها نُک الول قح دَقَتْ له آرّل مَنْ آمن باه و زشوله مِمَنْ وه ای الان من الرّجَالٍ و دیجه من 
شد أن ری ری ی را ون اي یروت گم 
لَه من علمه (2) فما عَلِمَهُ می غَيِرْهُ و لا یمه بغدی سِوَاهُ و من ازتضاة لیتره من وله و اما ها الباطل فَهُوَ وَ الله الباطِنُ عَلَى 
ای 180 و ال ریق و تابر الکتب امه عَلَى این و مولي و ما ادن الله تََالَى من علم مرا لَمْ موه و فضل نا لم 
طؤ (۸) تما دا لکوت فلا بأجممهم تن تشتفیر الله یا رشول الله و عمتا ما تلم لسقط (4) را بالَضْلِ لک 


ص: ۳۷۹ 


-١‏ فى المصدر: فتسمع. 

۲- فى المصدر: و أخو رسوله. 

۳- فى المصدر: و اعطانا ما لا تعلمون» قد علمتم اه. 

۴- فى المصدر: عساكم لم تقولوا اه. 

۵- فی المصدر: آخر الأنبیاء. 

۶- فی المصدر: من علمه معی. 

۷- فی المصدر: على علم الاولین. 

8- فى المصدر: و ما زادنی الله تعالی به من علم ما لا تعلمون و فصل ما لم تعطوه. 
۹- لما سقط الاقرار ظ 


و لعلی فاط عفر الله لا هَأئرَلَ 0 30 علیهم آشتغفوت لَهُْ أم لم تعفر لَهُم لَنْ يَغْفرَ اللهُ لَهُمْ 3 الله لا دى الَْوْمَ 
الفاسقین و هَذَا فى شورء الْمُنَافِقِينَ )١(‏ قَهَذَا مِنْ دَلَائِلِهِ عليه السلام (۲). 


**[ترجمه]ارشاد القلوب با سندى از امام باقر عليه ال لام آورده است که فرمود: چون بدكويىهاى منافقان و حسودان 
اميرالمؤمنين عليه الہ لام بالا- كرفت آن هم به سبب اظهار فضايل على عليه السّرلام توسط رسول خدا ص می الله عليه و آله و 
تأكيد وی بر جانشينى آن حضرت و گرفتن بيعت برای او از بزركانشان و كسانى كه نمی شد از مكرشان غافل بود» و دستور 
ايشان مبنى بر اينكه او را اميرالمؤمنين خطاب كنند و گفتن اينكه على عليه السّ.لام وصی؛ جانشین» قاضى دين» بر آورنده 
وعده‌های من و بعد از من حجت خدا بر خلق خواهد بود واينكه هركس بعد از من از وى فرمان برد به سعادت مىرسد و 
آنكه با وى از در مخالفت در آید. گمراه و شقى می‌شود منافقان گفتند: محمد درباره پسر عمويش على به خطا رفته و دچار 
جنون شده است!! به خدا سو گند اين همه محبت پیامبر نسبت به او دليل ديكرى جز اينكه على دلاور مردان عرب را در جنكك 
بدر و ديكر جنگ‌ها به قتل رسانده ندارد؛ دلاوران قريش و دیگر اعراب و يهود! هر جه درباره على به ما می كويد از شدت 
علاقه او به وى نشأت می كيرد. البته همه اين گزارش‌ها به رسول خدا صلی الله عليه و آله می رسید تا اينكه نه نفر از سران 
مفسدان فی‌الأرض در خانه أقرع بن حابس تميمى- كه در آن زمان صهيب رومى در آن ساكن بود- گرد آمدند. و اگر 
امیرالممنین عليه الت لام نيز به شمار آید» تعدادشان به ده نفر می رسید كه عبارتند از :ابوبکر» عمر» عثمان» طلحه» زبير»؛سعدء 
سعید» عبدالرحمن بن عوف زهرى و ابوعبیدۂ جرّاح. اين جمع گفتند: محمد در حق على زیاده‌روی می كند و اگر می‌توانست 
به ما بگوید او را پرستش كتيده حتماً این کار را می كرد. 


سن شغد ین یقاس کے كاش مجمد انض از آسمان برای.ما می آورفه آ بک و نشانه‌ای شبه شو‌القمر و اهال آن. ان 
شب را این جمع با این فکر گذراندند و در همین شب ستاره‌ای از آسمان به زمين آمد تا اينكه در كنار دیوار خانه على عليه 
الم لام در فضا معلق ماند و نور آن همه شهر را روشن کرد و وارد همه خانه‌ها و چاه‌ها و غارها و هر جای تاریکک از خانه‌های 
مردم شد. يس مردم شهر به شدّت وحشت زده شده بی آنکه بدانند این ستاره بر خانه جه کسی فرود آمده و به کجا آویزان 


است؟ اما می‌دیدند که از نزدیکی خانه‌های رسول خدا نور افشانی می کند . 


چون پیامبر ص لمی الله عليه و آله صدای همهمه مردم را شنید» به مسجد رفت و مردم را به آنجا فرا خوانده و فرمود: جه چیزی 
شمارا چنین به وحشت انداخته و ترسانده است؟ این ستاره بالای خانه على بن ابی طالب است؟ گفتند: همین‌طور است با 
رسول الله. فرمود: به آن نه نفر منافق که دیشب در خانه صهیب رومی اجتماع کرده و هرجه خواستند درباره من و برادرم على 
گفتند و یکی از ایشان گفت: كاش محمد همان طور که آیتی چون شق‌القمر از آسمان برای ما آورده آیتی هم دربار على 


می آورد! 


پس خداوند عرّوجل این ستاره آویزان بر خانه على عليه الشلام را نازل فرمود و آنقدر بر جای خود ماند تا هر ستاره‌ای که در 
آسمان بود زایل كشت و رسول خدا صلی الله عليه و آله با طلوع سپیده دم نماز صبح را به جا آورد و مردم می گفتند: دیگر 
هیچ ستاره‌ای در آسمان نمانده اما ابن ستاره همچنان علق است. پس رسول خدا كدان الله علیه و آله به آنان فرمود: این 


محبوب من جبرئیل است که با این ستاره سوره‌ای از قرآن آورده که صدای تلاوت آن را می‌شنوید؛ سپس چنین خواند: 


«وَالنَجِم إِذَا موی ما صل صاحبکم و ما عَوَّى* و ما ینطق عَن الهَوَى* إن هو ال وَحق يُوحى* عَلمَةُ شدید القَوّی» ؛ سپس ستاره 
در مقابل چشم مردم به سمت آسمان صعود كرد در حالى كه خورشيد طلوع كرده بود و ناكاه آن ستاره در آسمان از نظرها 


سپس برخی از منافقان گفتند: اگر خدا مىخواست به همین خورشید دستور می‌داد تا نام على عليه ال لام را فریاد بزند و 
كويد ابن ترورد كار شماسة يس آو راپرستتفن كنذا پس خبرئيل ازل كشته و ساس صلی اللداعلية و آله راز ماجرا كاه 
نمود و این ماجرا در شب ينجشنبه و بامداد آن اتفاق افتاد كه رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به مردم كرده و فرمود: على را 
از اماق تود من ١‏ روسو حون ان تقر ت م يه وی نت ابو اند سی ا كوول ساره فا نان 
نساخته و گفته‌اند: اكر محمد می‌توانست» به خورشيد دستور مىداد تا نام على را فرياد زده و بگوید: اين پرورد گار شماست 
پس او را پرستش كنيد! ای علی» فردا يس از نماز صبح به بقيع غرقد برو و به سمت طلوع خورشيد بايست و چون خورشيد 
طلوع كرد دعاهايى را كه من به تو می آموزم بخوان و به خورشيد بگو: سلام بر تو ای آفريده جديد خدا؛ و بشنو جه ياسخى 
دريافت می کنی سپس بيا و مرا از آنچه شنيدى مطلع كردان. مردم اين سخنان رسول خدا صلی الله عليه و آله را شنيدند و آن 
ته نفر منافق مفسد فىالارض نيز. پس یکی از منافقان گفت: هنوز هم محنرد را بر آن مىداريد كه هر آيتى را درباره پسر 
عمویش على آشکار کند و امروز چه بد سخنی گفت محمد. سپس دو نفر دیگر از آنان گفتند- و به خدا سو گندهای شداد و 
غلاظ ياد کردند و ابوبکر و عمر بودند - که فردا در بقیع حاضر خواهند شد تا ببینند و بشنوند جه اتفاقی بين على و خورشید 


می افتد. 


چون رسول خدا ص لی الله عليه و آله نماز صبح را با حضور على عليه الشلام اقامه فرمود» رو به وی كرده و گفت: برخيز يا أبا 
الحسن و آنچه را که خدا و رسولش أمر کرده‌اند اجرا کن و به بقیع رفته» آنچه را به تو گفتم به خورشيد بگو. سپس اسرارى 
را با وی در ميان نهاد که دعاهایی که قبلا به وى آموخته بود در ميانشان بود. يس امیرالمؤمنین عليه الس لام به سوی بقیع 
شتافت تا اينكه سپیده دمید آنگاه کلماتی را با خود زمزمه کرد که کسی متوجه مفهوم آنها نشد لذا گفتند: اين زمزمه‌ها 
جادویی هستند که محقرد به او ياد داده است. سپس على عليه ار لام خورشید را مورد خطاب قرار داده و فرمود: «السلام 
علیک يا خلق الله الجدید» در این لحظه خداوند متعال خورشید را به سخن آورده به طوری که به زبان عربی فصیح گفت: 
سلام بر تو ای برادر و وصی رسول خدا؛ گواهی می دھم که اول و آخر و ظاهر و باطن تویی» و تو بنده خدا و برادر راستین 
رسول او هستی! با شنیدن این سخنان» منافقان بر خود لرزیده و عقل‌هایشان از کار افتاده» با روسیاهی و جان کندن خود را به 
پیامبر ص می اللہ عليه و آله رسانده و گفتند: یا رسول الله» این شگفتی‌ها چیست؟ ما چنین چیزی را نه از گذشتگان شنيدهايم و 
نه از ماف وه از امت‌های تشن و کی ای کے لی نش تست و روود کار لاس سس او را پرسکتن؟۱ 
پیامبر ص لمی الله عليه و آله در مسجد و در حضور مردم به ایشان فرمود: آيا آنچه را که خورشید كفت قبول دارید و اعتراف 
می كنيد و شهادت می‌دهید که جه شنیده‌اید؟ گفتند: على بيايد و بگوید تا ما شهادت بدهیم که وی به خورشید جه كفت و 
پاسخ خورشید به او جه بود! يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود» خیرا هم اکنون بگویید. پس گفتند: على يس از 
زمزمه‌ای که بقیع را به لرزه انداخت» به خورشید گفت: «السلام عليكك با خلق اللہ الجدید» و خورشید پاسخ داد: «و عليكك 


السلام یا أخا رسول الله و وصیه أَشهَدُ أك الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و إِنّك عبدالہ و أخو رسول الله حا 


و آنچه را که نمی دانید به ما عطا فرموده است. سپس فرمود: شما نیک می‌دانید که من از ميان شما با على عقد برادری بستم و 
شمارا گواه گرفتم که او وصی من است. شما بر آنید كه گفته خورشید را که به او كفت که اول و آخر و ظاهر و باطن 
اوست. انکار کنید! گفتند: بلی يا رسول ال زیرا شما خود ما را در کتابی که بر شما نازل گشته آ گاه کردید که اول و آخر و 
متظوو خو ر هید از نک الاول» آن اٹ که شھادت داده على اولین کسی است که از مان مردان یہ وسول دا ایمان آورده 
است.- و خديجه اولین زنی است که به پیامبرصلی الله عليه و آله ایمان آورد- ؛ اما منظورش از «الآخر» آن است که على آخر 
اوصیاست چون من خاتم پیامبرانم؛ اما مقصودش از «الظاهر» آن است که او بر تمام دانشی که خداوند به من عطا فرموده 
آگاهی يافته است. و غير از من اين دانش به کسی جز على داده نشده و او نیز آن را به هر کدام از فرزندانش که بخواهد منتقل 
هایی که بر پیامبران نازل گردیده است. و آنچه را که خداوند از علم به من آموخته بر شما پوشیده است و فضیلتی که به من 
داده به شما نداده است. شما جه چیزی را انکار می کنید؟! يس جملگی باهم گفتند: يا رسول ال ما از خدا طلب آمرزش مى.. 
كنيم» اگر آنچه را كه شما می‌دانید ما هم می دانستیم هر گز از اقرار به منزلت شما و على روی گردان نمی شدیم. شما نیز از 
خدا برای ما طلب آمرزش کنید. سپس خداوند آیه: «سَواءٌ علیهم ستغفرت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم لن یغفر الله لَهُم إِنَّ الله لا 
يَهدى القَومَ الفاسقین» - . منافقون/ ۶ - برای آنان یکسان است: جه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان نخواهی» خدا ه رگز 
برایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی کند.] 

* | تر جمه | 


بيان 


فى القاموس الغرقد شجر عظام أو هى العوسج إذا عظم و بقيع الغرقد مقبره المدينه على ساكنها السلام لأنه كان منبتها و قال 
انکفاً رجع (۳). 


**|[ترجمه ]در قاموس آمده است: الغرقد: درختی است بز ركك (دیوخار)» يا درخت (عوسج) (تمشک» خاردرخت) اگر بز ركك 
شود. بقیع الغرقد: گورستان مدینه منوّره است که درود خدا بر ساکن آن باد! زیرا که اين گورستان محل رویش اين گیاه بود. 
و گوبد: انکفأ: با زگشت. 


۷| تر جمه | 


مد الم الکی عَنْ ربیعه ٿن مُحمّدٍ الطانی عَنْ تُوبان عن داو عَنْ مالک بن عَمَانَ عَنْ نَابتِ عَنْ آنس قال: انقض كؤكبٌ عَلَى 


قود وول الله صلی الل علیه و آله فال تشرول الله صلی الله علیه و آله انوا إلى عا الک کب فقن انمض فی کاره فهو 
لیف من بغدی فنظزوا فاذا قد اْمَض (۴) فی مَنْزِلٍ عَلِیٗ عليه السلام فَأَْرَلَ ال تَعَالَى و النَجْم إذا موی (۵). 


#[تر جمه ]العمدة: در مناقب ابن مغازلی با سند خود از أنس روایت می کند که گفت: در زمان حیات رسول خدا صلی الله 
عليه و آله ستاره‌ای با سرعت به زمین نزديكك می شدہ يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حرکت اين ستاره را دنبال 
کنید؛ بر خانه هركس که فرود آمد» او جانشین من خواهد بود؛ و چون آن را دنبال کردنده دیدند که بر خانه على عليه الشلام 
نازل شد و آنگاہ سورہ نجم نازل گردید. -. العمدۂ: ۵- ۴۴ - 


۷| تر جمه | 


ور رج ہے ای بت له بعض أ ابه مَنْ خير یر اس 
بغ ک يا شول الله ار لی نَم فی السَمَاءِ َال من سمط للجم فی ارہ َل الوم ما بَا (۶) سی سقط اج فی 
دار عَلِىّ عليه السلام فَال: لی بن أبى طالب ۵۵0 ال بعض آضحابه م اذ ما َع بضَبع ابن عَم برل الله 


ص: ۳۸۹۰ 


- الایه: ۶. و قوله: «و هذا اه» لیس من الروایه. 

۲- إرشاد القلوب للدیلمی ۲: ۸۴-۸۰ 

۳ هذا البیان أيضا لا يوجد فی (ت). 

۴- فى المصدر: فاذا هو قد انقض. 

۵- العمده: ۴۴ و ۴۵. 

۶- برح عن المکان: ژال عنه. 

۷- أى قال رسول الله صلی الله عليه و آله بعد ما سقط النجم فی دار علي عليه السلام: اخير الناس بعدی على بن أبى طالب و 
قد آسقطوا هذه الجمله عن المصدر عند الطبع لعدم عثورهم على معناها. 


چا 


Air 


**| ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمد با سند خود از عايشه روایت می کند كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در جمع صحابه نشسته بود یکی از آنان عرض کرد: یا رسول اللہ بهترين مردم بعد از شما جه کسی است؟ پ پس پیامبر 
صلی الله عليه و آله به ستاره‌ای در آسمان اشاره كرده و فرمود: هركس آن ستاره در خانه‌اش فرود آمد. آن جماعت گویند: 


هنوز آنجا را ترک نكرده بودیم كه آن ستاره در خانه على بن ابی طالب 


عله لخادم کے پس یکی از صحابه گفت ور یہ متسو وت .وم اد مَا 


صل ضاحبکم و تا عَوی؛ را در شأن رسول خدا محمد صلی الله عليه و آله نازل فرمود وآ به: «و ما ينطق عن الهُوّی» را درباره 
على بن ابی طالب عليه الشلام نازل فرمود و آيه «إن هو الا وحن يُوحى» به معنای «من ارہ اروس گرم ستوب گے 
فرات: ۱۷۳-۱۷۴ - 

* | تر جمه | 

۸ 


قن فسیر ٹراک بن يرا هيم بو الْحَسَنٍ أختردُ بْنّ ضالح تانق ہے یت و ی 
عَلَى عَهِدٍرَسُولٍ اله صلی الله عليه و آله ال ال صلی الله عليه و آله من وک تیذا الم فى اه فهو اليف َون ال نجَم فى 


دار ی عليه السلام ال( رش حل محئ فار الله ای و ام إذا کوی ما صل ابم و ما وی و ما بطق غن 
وی 1۳3 وخ یوحی (00. 


#*[تر جمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: عبداللہ بن بُریدہ اسل یقرش روات كرده كد گت در مان رسول دا لے اھ عليه 
و آله ستاره‌ای از آسمان به زمين افتادو رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: این ستاره بر خانه هركس فرود آید. خلیفه من 
اوست. ہے ےے رٹ تہ ار پوس ہہ وت 


ىوَالُجم إِذا موی: + ما صل صَا یکم و ما موی «و ما ينطق عَنِ الهَوَى وق مو إلا یع کر کی - تسیر قرات + عازه 


2 


* | تر جمه | 


00 فرات بن إبراهيم علق ن اوق اران متا عن کن الک ای عن علي بن أبى طا عليهما السلام قال: جَاءَتْ 
جم اعَةٌ من فرش ی ال صلی الله عليه و آله الوا ار شول الله انلصت ا ایکون( لا من بغدک لدی و لا تخل 


كما لٹ ہو اش راثیل بعد موی بن عِمْرَانَ ال رک سبحا 4 لک فت و إن مون و لما تمع (ه أن تعکر ی ما 


عُمْرَ (۶ وخ فی مه و هَدْ عرفت مُکھَی جاک و رید ن تهتدی و لا تضل قَالَ نکم قریو عهُرد بالْجاهلیه وَ فی قلوب رام 


هھ سض ۔ ے سس 


أْضُعَانٌ (۷) و عسیت إِنْ فعلت أن لا تقبلوا (۸) و لَكنْ مَنْ كان فى عَثْزلِه الليله آيَهُ من عير ضیر (۹) فَهُوَ ص اجب الْحَقَّ قال ّا 
صلی ال صلی الله عليه و آله الِْشَاءَ و اصَرّف إِلَى مترله سَمَط فى مَثرلی تَجم أضاءث له الْمَدِينهُ و ما وله 


ص: ۲۸1 


.۱۷۴ تفسیر فرات: ۱۷۳ و‎ ١ 
فی المصدر: فقالت.‎ -۲ 

۳ بر كرات 1۷6 

۴- فی المصدر: انصب علینا علما یکن اه. 

۵- فى المصدر: نطمع. 

۶ عمر الرجل: عاش زمانا طویلا. 

۷- جمع الضغن - بکسر الضاد-: الحقد و العداوه. 

۸- فی المصدر: ان لا یقبلوا. 

۹- فى القاموس (۲: ۷۷): ضار الامر ضيرا: ضره. و لعل مراده صلی الله عليه و آله و سلم ان من كان فى منزله الليله آيه من دون 


ان تضره هذه الایه بشی ء. 


ل ۰ ۷۰۷۷۷۷۰ 
ذلک لک و آنسکوا (۳) لا أؤحى الله إل نيه أن ازغ بض بع ان عشک َال یا یل أحَافُ من شنت قلوب اَم تأؤحى الله 
یه بولغم لک روج رس وله ےد یہ 
الله عليه و آله بالا آن بای ب الصّلَاةَ جاه اج جتمعالمهاچزون و اْأنْصَاوُقصَ ید ابر فخي الله الى و نی علیه تم قال یا 
غر ریش تکم لیم ارف صُفُوا نکم تم قال ا مغر العرب تکم لیم ارف صفوا صفونکم تم َال با مشر الى 
کم ايوم الف نوا موتكم ثم دعا واو و طزس (۵ مر و کیب فیو- - يشم الله لحم یپ ہن 
yS‏ عم تال ا من نی تام الوا الهم نع 
ققیض على شیع لی بن أبى طالب عليهما السلام رة فی لاس ی اش و و ور 
فلا 8 ال لھم و من وله وا من اه و ور من کر و ال تنعل و في کم مہ رل الله على و اخم إن 
وی ما ضَلَّ صاحبکم و ما توی و ما بطق عن الْهَوى إن هو ال وخ بُوحی فَأؤحى یه با لول 


YAY ص:‎ 


-١‏ أی انشق. 

۲- لعل المراد: انشعب فى كل جدار من الجدر الأربعه للدار فلقه من غير ضير. 

۳- أصر على الشی ء: إذا الزمه و داومه» و أكثر ما يستعمل فى الشر و الذنوب. أى ان القوم أصروا على نفاقهم و جحدهم فضل 
أمير المؤمنين عليه السلام. 

ع- المائده: ۶۷. 

۵- سيأتى معناه فى البيان. و فى المصدر: قرطاس. 

۶ الابط: باطن الكتف. 

۷- أى و فى الحديث کلام لم نذكره هناكك اختصارا. 


یل ما زل ایک من رَبك (1). 


آمده و گفتند: را ی کک ۵۹ اك 


موسق بن یراق كمرام گند ۰ كمراه نشويم و خداوند فرموده است: دنک مث و إِنهُم م میٔتون) - . زمر / مرك 


اع ار غرانی واا نیز] خواهند مرد) و انتظار آن نداريم در ميان ما عمر نوح داشته باشى و خود می دانی که 
عمرتان به پایان خود نزدیک می‌شود و ما خواهان آنیم كه هدایت يابيم و گمراه نگردیم. فرمود: شما فاصله زیادی از دورہ 
جاهلیت ندارید و مردمانی هستند که هنوز دل‌هایشان مالامال از كينه است و بیم آن دارم که اگر کسی را معرّفى کنم 
نيذيريدء اما بدانید کسی که امشب ستاره‌ای بر خانه‌اش فرود آید و آسب سیبی به وی أرسائدة همو صاحب عق است . على عليه 
ا جر ا ای اک و طف حی 
رفتم. ستاره‌ای بر خانه‌ام فرود آمد که تمام شهر و پیرامون آن را روشن کرد و سپس به چهار قسمت شکافته شد و هر قسمتی 
در دره‌ای افتاد بی آنکه کسی آسیبی ببیند. - . شاید منظور آن باشد که: هر پاره‌ای از آن بر روی دیواری از دیوارهای خانه‌ام 


جابر بن عبدالله انصاری گوید: اما آن قوم با وجود این معجزه بر نفاق خویش اصرار ورزیدند و فضل على عليه ال لام را 
جبرئیل فرمود: بیم آن دارم با اين کار دل‌های مردم پراکنده شود از اين رو خداوند فرمود: «يا ها سول بلغ ما أنزل الیکک 
من ریبک و ان لم تفل فما بلغت رسالَنهُ و الله يَعصمّكك من الاس» - . مائده: ۶۷ - (ای 


پیامبر» آنچه از جانب پرورد كارت به سوی تو نازل شدہ ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای؛ و خدا تو را از [ گزند] 
مردم نگاه می‌دارد] پس پیامبر دستور داد بلال صلاۂ جامعه را ندا در دهد. و چون مهاجرین و انصار گرد آمدنده پیامبر لی 
الله عليه و آله بر منبر رفته و حمد و ثنای خدا را به جا آورده سپس فرموده: ای مردم قریش, امروز شرافت از آن شماست. يس 
صف‌های خود را فشرده سار پل سپس آم فر مد دوات و قرطاسی بیاورند. و چون آوردند» دستور داد در آن چنین بنویسند: 
ببسم الله الرحمن الرّحيم لا أله إلا الله محمد رَسُول الها آنگاه فرمود: آيا به اين دو شهادت می‌دهید؟ گفتند: آری به خدا. 
رذ نے ریت جب ںہ آرى به خدا! سپس بازوى على بن ابی طالب عليه الہ لام چنان بالا برد 
كه سفيدى زیر بغل او بيدا گشت. و فرمود: امن كنت مولاے هذا علق مولاء؛ (ھرکس من مولای او بوده‌ام اينكك على عليه 
الشلام مولاى اوست ]و در ادامه فرمود: «خداونداء با دوست او دوست باش و با دشمن اوه دشمن» و يار آن كس باش كه او را 
يارى کند و هركس او را خوار و ذلیل بدارد» خوار و ذلیلش بدار» سپس خداوند این آيه را نازل فرمود: اوَالٌجم دا هَوَى* مَا 
ضَ ل ص اجیکم و ترا عی٭ و تا ينطق عن الهَوَى* إن ہُو اوح يُوسحی؛ و به دنبال آن آيه ديا یا الؤسول بغ ما أَنزِلَ إلیکک 
من ریککه را تلاوت فرمود. -. تفسیر فرات: ۱۷۵- ۱۷۴ - 


٭| تر جمه | 


بیان 


الضبع بسکون الباء وسط العضد و الطرس بالکسر الصحيفه. 
**[ترجمه ]الضبع: - با سکون باء - وسط بازو. الطرس: صحيفه 
٭ ترجمه ] 

۱۰ 


فر تفسیر فرات بن إبراهيم: محمد بل عیتیی بن گرا نا عن عقر بن محمد فَالَ: لما قام زشول الله صلی الله عليه و آله 
ا أبى طالب علیهما السلام ؤم یرم کر كلاما لاله عالی على لسن جبرئیل فَقَال له با مُحَمَدُ 
ای مثزل عَداً ضَ خو (1) جما من الّتاء بَفْلبُ ضوژ ه علی ضَوْءِ الشمس فاغلم آض اک أ لَه مَنْ مقط دک الم فی داره 
َو الحْلیفهٌ من ن فیک و هم 10 زشول الله صلی الله عليه و آل فط عدا ین الشعا تم لب ضووه علی (۴) ضوء 
الس فمن مقط الجم فى دار هلح ین بَغدى مجلشوا که (ه) فی عثرله ‏ بت ند مط النّمْ فی عثهقعا لّوا أن 
سقط الم فى عترل أمبر الْمَؤْنِينَعَلِيٌ بن آبی طالب و قاطعه علیهما السلام فَاجتمع اَم و قَالُوا و الله ما تکلم فيه إلا بالْهَوَى 
رل اله علی تیه و ام إذا موی ما ضَلَّ صاحبکن و ما غوی و ما بطق عن وین هر وخی يُوحى إل أ ره على 
ما يَرى (2). 


**[ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهيم: امام صادق عليه الترلام مىفرمايد: چون رسول خدا صّ لی الله عليه و آله در روز عيد 
ال میٹ ویر یو ا 

پیامبر عرض كرد: يا محمّدء من فردا يس از طلوع آفتاب ستاره‌ای از آسمان فرود خواهم آورد که روشنایی آن بر روشنابی 
العا 7 تد ت ۱ O‏ 
صلی الله عليه و آله نيز آنان را از این آمر آ گاه فرمود. پس مردم به خانه‌های خود رفته و به انتظار فرود آمدن ستاره نشستند در 
حالی که هریک دوست داشت اين ستاره در خانه او فرود آيد لیکن ستاره در خانه على عليه الس لام فرود آمد» يس آن 
جماعت كرد آمده و گفتند: سے وی و عرس ور سج رت تر وَالنَجِم | اذا 
هو ی" ال ملک و ما موی #و ما نطق عن الهَوَى: « إن هو وحن يُوحى»- تا ارو عَلَى ما بڑی؛ - . تفسير فرات: 
۵ - 


* | تر جمه | 
۱ 


یف الطرائف كنز كنز جامع الفوائد و تأویل الآيات الظاهره: رَوَى عَلِیٌ بن الْمَعَازلِيٌ بإِسْنَادِهِ إلى ان باس قال: كنت جالِساً مع 


يه من نی راشم عِنْدَ ال إا انمض كؤكبٌ فَقَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله من انمض هلجم فى عزله هو ال 


5 th 


مِنْ بغ دی قال فَقَامَ تيه من بی هاشم فنظروا قد الَض الكؤكبٌ (۷) فی مَنِْلٍ علی بن أبى طالب علیهما السلام فقالوا یا رَمُول 
الله قذ غَوَيْتَ فی حب ابن عَمّک فَأَئْرَلَ ال و اَم إذا موی ما صل صاحبکم و ما غَوى (۸) 


YAY ص:‎ 


.۱۷۵ تفسير فرات: ۱۷۴ و‎ -١ 
الضحوه: ارتفاع النهار بعد طلوع الشمس.‎ -۲ 
فى المصدر: فأعلمهم.‎ -۳ 

۴- ليست كلمه «علی» فى المصدر. 

۵- فی المصدر: فجلسوا كل. 

۶- تفسیر فرات: ۱۷۵. 

۷- فی الطرائف: فاذا الکو کب قد انقض. 
۸- الطرائف: ۷. الکنز مخطوط. 


مد العمده این الْمَغَازْلِيٌَ عَنْ مُحمّدِ بن آخمد بن عتمان عَنْ مُحمّدِ بن اعباس ڪن الْحْسَيْن بن عَلِيٌ الدّمُان عَنْ علخ بن محمد بن 
الخلیل عَنْ هیثم عن آبی بَشیر عَنْ سَعِيدٍ عن ابن عَبّاس مثله (1) فر تفسير فرات بن إبراهيم: إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيمَ مُعَنعنا عن اب 


**[ترجمه |الطرائف- كنز جامع الفوائد: ابن عباس گوید: به همراه جوانانی از بنی‌هاشم در محضر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله نشسته بوديم كه ستاره‌ای از آسمان به سوى زمين سرازير شد. يس رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: این ستاره بر 
خانه هركس فرود آمد. او وصی من خواهد بود . سپس عده ای از جوانان بنی‌هاشم رفتند تا ببينند ستاره کجا فرود می آید 
دیدند که در خانه على بن ابی طالب عليه الالام فرود آمده است؛ لذا گفتند: يا رسول اللہ تو در علاقه و محبت به پسر 
عمویت به بیراهه رفته‌ای. پس در پاسخ آن‌ها از جانب خدا چنین نازل شد: «وَانجم اذ هوی*: مَا 0 ایک با غَوَى.) أ 


الطرائف: ۷. كنز جامع الفوائد » نسخه خطی - 
العمدۂ: ابن مغازلی با سند خود آورده است که ابن عباس نیز نظیر اين روایت را نقل کرده است. - . العمدۂ: ۳۸-۳۹ - 


تفسير فرات بن ابراهیم: اسماعیل بن ابراهیم با سند خود نظیر همین روایت را از ابن عباس نقل کرده است. -. تفسیر فرات : 
۷۵ - 


روی العلامه نحوه من طریق الجمهور عن ابن عباس (۳) 
و رواه أبو حامد الشافعی (۴) فى کتاب شرف المصطفی على ما رواه عنه صاحب احقاق الحق (۵) 


فقد ثبت بنقل الخاص و العام نزول الآيه فيه و بعض الأخبار صریح فى امامته و بعضها ظاهر بقرینه سؤال القوم و حسدهم عليه 
بعد ذلك حتی نسبوا نبیهم إلى الغوایه فانها تدل على أن المراد بالوصایه الامامه على آنها تدل على فضل تام یمنع تقدیم غیره 
علبه. 


**[ترجمه ]علالمه حلی مشابه این روایت را از طریق اهل سنت از ابن عباس نقل کرده است و طبق نقل صاحب کتاب احقاق 
الحق ابو حامد شافعی هم در کتاب شرف المصطفی این روایت را آورده است. بنا بر این به نقل شيعه و سنی نزول آيه در 
مورد امیر مؤمنان عليه السلام ثابت گشت و برخی روایات بر امامت ایشان صراحت دارد و برخی با توجه به قرینه سئوال مردم 
و حسادت ورزی آنان نسبت به ایشان در پی این حادثه تا آنجا که پیامبرشان را به گمراهی نسبت نمی دهند» ظهور در امامت 
حضرت دارد. چون این روایت دلاللت دارد که منظور از وصایت. امامت است به علاوه که بر فضیلت کاملی دلالت دارد که 
حضور این فضیلت در على عليه السلام با مقدم شدن دیگران بر ایشان ناسا ز گار است . 


#* | تر جمه | 


باب ۹ نزول سوره براءه و قراءه أمير المؤمنين عليه السلام على أهل مكه و رد أبى بكر و أن عليا هو الأذان يوم الحج الأکبر 


الأخبار 


ے‫ 
ع 


ع؛ علل الشرائع: أحک د بن مُحمّد بن اشحاق عَنْ خد بن بھی بن زعیر عَنْ يُوسُفَ بن موس ی عَنْ مالک بن |شعاعیل عَنْ 
مَتصورِ بن أبى الاسُوّدِ عَنْ كثير أبى إش ماعِيل عَنْ جمَئِع بْن عَمَرَ قال: ص لقت فى المسش جد الجامع فَرَأَيْت ابْنَ عَمَر جالسا فجلشت 


ص: ۳۸۳۴ 


۱- العمده: ۳۸ و ۳۹. 

۲- تفسیر فرات: ۱۷۵. 

۳- کشف الیقین: ۱۳۰. 

۴- هو العلامه الحافظ عبد الملک بن آبی عثمان محقّد بن إبراهيم النیسابورق المحدث الفقیه المفسر الواعظ یعرف 
بالخ رکوشی؛ نسبه الى «خرکوش» من محلات تلك البلده له کتب منها کتاب شرف المصطفی و منها التفسیر الکبیر و منها 
المشیخه و غيرهاء توفی سنه ۰۴۰۶ فى بلده (ریحانه الأدب ج ١‏ ص ۳۸۲ طبع تهران). 

۵-ج ۲: ۳۴۰ و ۳۴۱. 


قال تحت رشول الله صل الله عليه و آله أنا تک دا فلا أ ٤‏ ص لسار 3 ر بالق ما | 
۱ وسو 2 بك و ۲ بر کا یہ 
7 اور و 


بل ين قل يتى قل یقت جع تة نہ 


2 
چ صم 


آل با ول الله | رل فع غ لاو لكن 20 
علی ابن عُمَر بِهَذَا؟ قال نَعمْ تاثا (۳. 


#[ترجمه اعلل الشرائع: کثیر بن اسماعیل از قول جمیع بن عمر گوید: در مسجد جامع نماز می‌خواندم که ابن عمر را دیدم. 
بس از نماز نزد او نشسته و گفتم: از على برایم بگو. گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را با سوره برائت (توبه) 
فرستاد تا آن را بر مردم مکه و حجاج خانه خدا بخواند. اما چون به «ذی الحلیفه» - . نام روستایی در فاصله شش يا هفت مایلی 
مدینه (مراصد الاطلاع ۱: ۴۲۰) - رسید. على عليه السّ.لام را به دنبال او فرستاد تا سوره را از وی گرفته خود ببرد و آن را بر 
مردم مکه بخواند. ابوبکر گفت: جه اتفاقی افتاده آيا آیه‌ای درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر» لیکن رسول خدا ص لی الله 
عليه و آله فرمود: اين مأموریت را یا بايد خودم انجام دهم يا مردی از اهل بیتم. يس ابوبکر نزد رسول خدا ص لی الله عليه و آله 
باز گشته و گفت: آبا چیزی درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر» لیکن اد ین مأموريت را جز من يا مردی از اهل بیتم نمی.. 
تواند انجام دهد. كثير گوید: به جمیع گفتم: آيا بر این گفته ابن عمر شهادت می‌دهی؟ گفت: آری!- و سه بار آن را تکرار 
کرد. = علل الشرائع : ۷۴ - 


٭| تر جمه | 


عء علل الشرائع راجیلویه عن عمّه عن الق عَنْ آبیه عَنْ خاف بن ما عَنْ آبی الْحَسَن الْعَدِدِىٌ عن شمان بن مِهْرَانَ عن 
کت ا شول اللہ صلی الله عليه و آله بعت ایا یکر را مه علا اک َه ون الآ بكر تا 
ہے ا 


2 


ا ازیو ابیت ا سا کک 


5 


کک 


#*| ترجمه |علل الشرائع: ابن عباس گوید: رسول خدا ص لی الله عليه و آله ابوبکر را با سوره برائت به مكه روانه ساخت سپس 
على عليه ال لام را به دنبالش فرستاد تا این سوره را از وی گرفته و خود این مأموريت را انجام دهد. پس ابوبكر به پیامبر 
گفت: يا رسول الله يا رسول الله چیزی درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر» کسی جز من يا على نباید اين مأموریت را 
انجام دهد؛ و مضمون نامه‌ای که على عليه الم لام باخود برد» چنین بود: جز مسلمانان کسی به بهشت نمی رود و از سال آینده 
هیچ مشر کی حق زیارت خانه خدا را ندارد و هیچ کس حق ندارد برهنه طواف کعبه کند و هركس با رسول خدا پیمانی دارد» 
آن پیمان تا تاريخ انقضای آن معتبر خواهد بود. -. علل الشرائع: ۷۴ - 


* | تر جمه | 


ع علل الشرائع: الطالقانی عن مُحَمّدِ د بن جر الط عن سرهم بن ی ربب قادم من إخرزائیل عن عاد له 
شریک عن الحارث بن مالک قال: حر بت إِلَى مكة قَلَقِيتٌ سرغد بن مالک لت دكن يفك هرق عله السلام مه قال كذ 
وت ره کر ی انآ بل زوا ترآ و اله صلی د عله و هب 


یا بكر بَزَاءۃ ی مش رکی قرش قار با یما و ليله تم قال لعلی انبم با بكر لها و رد با بكر ال یا َشول الآ لفق 


۱- بالتصغير قريه بینها و بين المدینه سنه أميال أو سبعه» منها ميقات آهل المدینه» و هى من میاه بنى جشم. (مراصد الاطلاع ۱: 
۴۲۰ 

۲-فی المصدر: آستشهد. 

۳- علل الشرائع: ۷۴. 

۴- فی (ت): خیف. 

۵- فی المصدر: بعث فیه. 

۶ علل الشرائع: ۷۴. 

۷ علل الشرائع: ۷۴. 


#*| ترجمه |علل الشرائع: طالقانی با سند خود می‌نویسد: حارث بن مالک گوید: به مکه رفتم و در آنجا به سعد بن مالک 
برخوردم؛ پس به او گفتم: آيا منقبتی درباره على عليه الد لام شنیده‌ای؟ گفت: چهار منقبت از او به ياد دارم که اگر یکی از 
آن‌ها براق من بود ترد من از دنیا و آخيرت دوست داشتنی‌تر می‌بود حتی اگر عمر توح می‌داشتم: یکی از آن‌ها اين بود که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را با سوره برائت به سوی مش رکان قريش روانه ساخت و يس از یک شبانه روز راه 
رفتن» به على عليه الس لام 0 داد که برود و نامه را از ابوبکر گرفته خود آن را ابلاغ کند. چون ابوبکر ب رگشت» به 
پیامبر عرض كرد: يا رسول الل؛ آيا آیه‌ای درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر» لیکن يا خودم بايد اين سوره را ابلاغ می۔۔ 


صا مہو سی 


۷| تر جمه | 


صن تا تن اکن وب ع آئس دیق صلی اللہ له و آله" بعک اه الیل مک 2 مع أبى بكر معت علا 
عليه السلام و قال ا بها إلا جل من أهل یت بیتی (۱). 


#*| ترجمه ]علل الشرائع: احمد بن محمد بن اسحاق دینوری با سند خود از آنس بن مالک روایت می کند كه گفت: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله سوره برائت را با ابوبكر به مكه فرستاد لیکن على را مأموريت داد تا آن را از وی كرفته و خود ابلاغ 
نماید و فرمود: کسی نباید آن را از جانب من به كفار ابلاغ کند جز مردی از اهل بيت من. - . علل الشرائع: ۷۴ - 


* | تر جمه | 


له الخصال: بها واب یہ یبن عليه السلام يوق لسا مِنْ خض ال الْأَوْصَيَاءِ ال و ما الکَابعَةُ بَا أا الهو فان 


2 
2 2 3 


ارول لف صلی ال على آله لها 2 ة لح مكة حب آن بغر ایهم و یَدْعُومُغ إِلَى الله عر و رل آخراً كمرا دعراهع أو 
فكت هم کاب فيه و نزخم عذاب الله وی و“ لمح و یم مغفرة يهم و تلهم فى آجرهشوز باه 
قفرأ َه ٨‏ نم عرض علی جميع أض حابه اف دی به ایهم فكل م وی ال فیه فلا زای دیک ندب ۵ بتهم رجا 
وج به ااه جبرتیل عليه السلام ال با مد - ےلاو وی علک الا نت و ول منک كأناتى زشول الد صلی ال علبه و آله 
لک و وَجَهَنِى بكتابه و تاه ای مک فا ث مکه لا من فد عم لیس یلم اع را راو تار آن بقع علی کل جيل 

نی إذباً © تفیل و لو أن يوذل فی درک َفْسَهُ و أَهلَهُ و وُلْدَهُ و ماله قبَْتهُْ رِمَاله ای صلی الله عليه و آله و قَرَأْتٌ 0 
تاب تلهم یلقانیبائدد و العبد و دی لی الْنَْاء و هر ناه (ھا ین رع اله و نت انهغ کا نی فیک ما قد 
رتم لت إِلَى آضعابه فَقَالَ أ ليس کدّیک قَاوابلی یا أمير ا 


aA 


٭ تر جمه ]الخصال: از جمله صفات اوصیا که امیرالمومنین عليه الشلام برای آن سائل یهودی بر شمرد چنین است: اما هفتم ای 
برادر يهود» اينكه رسول خدا صلی الله عليه و آله چون عازم فتح مکه شد. دوست داشت همان طور که در آغاز دعوت آنان را 
به اسلام فرا خوانده بود» در پایان نيز ایشان را به اسلام دعوت کندہ از اين رو نامه‌ای برایشان فرستاد که به آنان هشدار می داد 
و از عذاب خدا بر حذر می‌داشت و در ضمن آنان را به گذشت و مغفرت الهی وید می‌داد و در پایان سوره برائت را نیز 
پیوست نمود تا برایشان خوانده شود. سپس به همه صحابه پیشنھاد داد که انجام اين مأموریت را بر عهده بگیرند اما احساس 
نمود این کار بر آن‌ها دشوار است و به انحای مختلف طفره می روند و چون چنین دید یکی از آنان را مأمور انجام اين مهم 
نمود و چون آن مرد عزم مکه کرد جبرئیل نازل گشته و گفت: يا محمد کسی جز خودت يا مردی از اهل بيت خودت نباید 
این مأموریت را انجام دهد. از اين رو پیامبر صّلمى الله عليه و آله مرا از ماجرا آگاه نموده و تکلیف فرموده نامه و پیغام او را من 
به مکه بردہ و ابلاغ کنم. وقتی به مکه رسیدم وضع را چنان ديدم که هرکدام از آنان اگر می‌توانستند مرا قطعه قطعه کرده و 
هر عضوی از بدنم را بر بالای کوهی قرار دهند» اين کار را می کردند هرچند به قیمت جان و مال و فرزندانشان تمام شود. اما 


من پیام و نامه رسول خدا 


و کینه‌توزی زن و مرد آنان مواجه گشتم. اما رفتار من با ایشان آن گونه بود كه دیدید. سپس رو به ياران خود نمود و گفت: 


آيا چنین نبود؟ گفتند: بلی يا امیرالمومنین. -. الخصال ۲: ۱۶-۱۷ - 
** | ترجمه | 

۶ 

قل إقبال الأعمال قَالَ جدّى و جغفر الوس (۷) 


فی رل وم من ذى الْحجه بعت ال صلی الله عليه و آله سُورَة براءة حین آنرلث علیه مع أبى بكر تم تزل علی الب صلی اللہ 


۱- علل الشرائع: ۷۴. 

۲- فى المصدر: لیقرآها علیهم. 

۳- ندب فلانا للامر أو إلى الامر: دعاه و رشحه للقیام به و حثه علیه. 

۴- الارب: العضو. 

۵- الشحناء: العداوه امتلأت منها اللفس. 

۶- الخصال ۲: ۱۶ و ۱۷. 

۷ ام والد السید ابن طاوس بنت ابنه الشیخ الطوسی. و لذا يعبر عنه کثیرا فى تصانیفه بالجد آوجد والدى» كما يعبر عن الشیخ 


ابی على الحسن بن الشیخ الطوسی بالخال أو خال والدی. 


مس 
۳ 
و2 
يم 
١‏ 
2 
ما 
cer‏ 


<< ۲ سے 


32 


لت مه تم اا َه ّى الّاس يوم عرقه و يوم خر رها َيِه ذ فى موم )٢(‏ 
وروی تین ی آشتاس عَن ابن أبى اج الاب عَنْ عفر بن محمد اَی عن لی بن عوڈک لصوف (۳) عَنْ طریب 
مولی مُحمّد بن ام شرماعیل بن موی و مین یسار عن عرو بن اَی المع ابی إشكحاق الشبيع عن ارت ان و 
عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر عَنْ مد بْن الْعتَفه عَنْ عَلی صَلَوَاتٌ الله عليه أنَّ وَسُولَ الله صلی الله عليه و آله لماح مكة أحبٌ آن 
بغر ایهم و ساق ادك تَخواً با مزع و اقول و رَوَى الطبری فى تاریخ فى حَوَادثِ سو ست مِنْ هِجرَه ال صلی الله 
عليه و آله لگا را الہ دٌ لمکه حم ۰ ا الس لی 
مكة َم بل وَ اَذ مال الظیری ما هَذًا لَفطهُ كه ۳ بن لطاب له ای مكة فيل عن أذ شراف رش ما له ال با 


2 و ئ1 ۹ 
۳47 


NE 


ا 


آقول: فانظر حال مولانا على عليه السلام من حال من تقدم عليه كيف كان یفدی رسول الله صلی الله عليه و آله بنفسه فى كل ما 
يشير به إليه و كيف كان غيره يؤثر عليه نفسه. 


ا 


و من دک شوخ سط معا دکوتا روا 5 حَسَنٌ تن اس فی كتَابِهِ أنضاً عَنْ محمد بن مُحَمَدٍ عن آمحمَذ بن بخبی بن زَكَريًا عَنْ 
ماک بن | ۳ اهیع اللْحْعِیٌ عن الحم لس ین بر بن اد ال دی عفر بن محمد عَنْ أبيه عليه السلام قَال: کت 
صلی اللہ عليه و آله با كر بأو شوه با 6 إلى رت جترئیل عليه السلام قَقَالَ امن الله مر دك أن لا تیعت 


5 أذ تهت لق کن أب کاب و 220 َي مر اش صلی الله عليه و آله عل بن 


- الروحاء من الفرع على نحو آربعین ميلا من المدینه» و هو الموضع الذى نزل به تبع حين رجع من قتال آهل المدینه يريد 
مکه فأقام بها و أراح فسماها الروحاء. 

۲- فى المصدر: فى المواسم 

*- کذا فى (كك) و (ت)» و فى غیرهما من النسخ و كذا المصدر: على بن عبدل الصوفی 

۴- تاریخ الطبری ٦۲‏ و فيه: فیبلغ عنه اشراف قریش ما جاء له. 

۵- أى أرسله. 


ےج ہت ور پر فقن او کر لت فی دن 2 ققال تیم 
سول الله جع ابو بكر ی الب ال از شول الله کا کشت ری آئی مود عك هذه الِمَال مال أ لَه اب صلی الله عليه و آله 
ی ل أذ ينو عل و اہی کاب لہ اقب اقا ا صلی مه الہ یت 


ھے پور ور 


تیا و ان صَاحِبى فی ار () ال الق لی عليه السلام تی قم مک م افی عرقاب ہم زجع إلى جع ا َم إلى یی ثم 
ی و و علق و تی وڈ علی اج القضرف المغزوي بانب فد قات توا ألا قد مفو َي ھا الاس ای وَسُولُ رشو الله 
إلیکع ؛ُ نسم قال > کراءه بسن الله و و رَد وله ی لین عق ذنم من الْعش ر كين - في يوا فى اللأزض وة شور و الوا لک خر 


2 


وَأ 


۳۵۲ 


3 


نفجزی الله و د ال موی الكافرين- و اذاق الہ و وله إلى وله إن الله ُو رجيم شع ات من وله ثم لمع بتریفہ 7 
(6۳ فَأَسِمَعَ الاس و كرما قَقَالَ لاس سس 
عَم مُحَمَّدِ محمد و ما کان لیجتری عَلَى هرذ غیز عندیزه محمد اقام یام ریق لاه بای بدلک و یر على لاس ُوَه و عة 
ادا لس من امش کین أغ اب 0890ھ ض وبا بالف و طعا الماح ثم ان وف عَلی عليه السلام ای 
وتوہ ری پور ہت 
ماخ ل تر الهم و الْعَمْ ال بض 


لیغض له قذ نم ٍث الیه تمه (۶) أؤ عرض له موض فَقَالُوا لأبى در ملم رلک من زشول الله و قد تَرَى 
ص: ۲۸۸ 
۱- فى المصدر: و اخذ. 


۲- هذا تعییر لابی بکر و تشنیع له و ايهام بانكك كنت معی فی الغار خائفا فزعا مع استظهارک بى و عدم علم أحد من الناس 
الى مکانک فکیف تقدر على تبلیغ هذه السوره بملاء من الناس يوم الحخ الأ-كبر؟ و لنعم ما قیل: خلق الله لحروب 
رجالا٭٭٭ورجالا لقصعه وثريد وتأتى الاشاره إله بعيد هذا. 

۳- لمع بسیفه: اشار. 


۴- أى اخبر بوفاته. 


E 


O‏ و فال بو در ابی صلی الله عليه و آله عَنْ لک ال ال صلی الله عليه و آله ما نت 
"مر یم وشت فی یی حيرا و تا بی مت مض و لکن مِنْ دہ وجدی بعلی : بن أبى طالب علیهما 
: رر و یہ عق 

اسان آنا مها آم و اتان E‏ ِفٌ و قَذ كانَ رَسُولٌ له صلی الله عليه و آله إِذَا لى اعدا و و اش قبل الْقَْلَه 
کر( 
بج في َأِنُونَ فی حوانجهم و بذک أَمَرمُم رَشول له صلی الله عليه و آله (۲) قلا وجه عَلِی عليه السلام إِلَى ذلك الْوَجْه 
َم یل رَسُولٌ اله صلی الله عليه و آله مَکان عَلِئٌ لاس دٍ و كَانَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله ذا ی و سل اشَفبل (۳ 
چپ زو وه و کوی یت 
بی طالب عليهما السلام قلا کا يبغض الطريتٍ إا هو راكب مقبل على دوع عليه السلام ان له و الْرَمَةُ و 
که ا ی ت ق یذ فى ميرك عقی وق ی زو ال صلی لله عليه و آلإ وول ینآ رک 
فی عَم شد دید و عم ال هعلق عليه السلام عم قاط بو در مت رعاً نی | آتی الب صلی الله عليه و آله فقال الْبَمْرَى قال و ما 
رک بر ال قدع علق بن أبى طالب عليهما السلام ال لک بذک اه م رَكبّ ال صلی الله عليه و آله و رکب 
رآ آنا اه (۶) وََرَلَ زشول اللہ صلی الله عليه و آله کل و تمه (۵) و عَائَقَهُ و وضع حَدَّهُ علی منكب عَِیٌ 
4 ہےر ے وتوہ ہو وت 
ای اا ہت رت یو با مَے مغ فَقَالَ سول الله صلی الله عليه و آله کان الله عَرٌ و جل غلم 


1 
3 
dê 
حم‎ 
1١ "ا‎ 


گی 


-١‏ فى المصدر: ان يعلم. 

۲-و ربما يؤيد ذلك ما قاله رسول الله صلی الله عليه و آله. أنا مدينه العلم و على بابها. 
۳- فى (ک): و استقبل. 

۴- فى (کث): و رکب معه الناس يستقبل علياء فإذا نظر إليه على رآه آناخ ناقته. 

۵- أى اعتنقه. 


تج ۔۔ بت یجس ل 


7 ص-+ عل عليه السلام على م ا یا عیق أنبعة شیر ل را کک وم ان كك إن ملت لبق ام و 
اضرب و قال شب لیس یا و ی ابن عشک ال الم و الوَّمْحُ وَ إِنْ شنت آنا بک فَقَالَ عَلِی عليه السلام أجل أَجَلْ إِنْ 
فلك َو 


و فی يث آخر من الْكتَاب قال: و کان ی عليه السلام بای فی امش کین بازع - ا تذل مكة مُشرک بغ مَأَمَنهِ وَل 


يَطُوفٌ باییت مان و اذل اله إلا تفش مُسْلِمةٌ و مَنْ كان به وب ین سول الله هد دنه إلى مه 


و قال فى حديث آخر و كانت العرب فی الجاهلیه تطوف بالبیت عراه و یقولون لا يكون علینا ثوب حرام و لا ثوب خالطه إثم و 
لا نطوف الا كما ولدتنا آمهاتنا و قال بعض نقله هذا الحدیث إن قول النبی صلی الله عليه و آله فى الحدیث الثانی لأبى بكر آنت 
صاحبی فی الغار لما اعتذر عن انفاذه إلى الکفار و معناه أنكك كنت معی فی الغار فجزعت ذلک الجزع حتی آننی (۱) سكنتكك 
و قلت لكك لا تَحْرَّنْ و ما كان قد دنا شر لقاء المش رکین و ما كان لكك آسوه (۲) بنفسی فکیف تقوی على لقاء الکفار بسوره 
براءه و ما آنا معكك و أنت وحدک؟ و لم يكن النبی صلی الله عليه و آله ممن یخاف (۳) على أبى بكر من الکفار أكثر من 
خوفه على على عليه السلام لن آبا بكر ما كان جری منه أكثر من الهرب منهم و لم یعرف له قتیل فيهم و لا جریح و إنما کان 
على عليه السلام هو الذی یحتمل (۴) فى المبیت على الفراش حتی سلم النبی منهم و هو الذی قتل منهم فی کل حرب فکان 
الخوف على على عليه السلام من القتل آقرب إلى العقل (۵). 


ص: ۲۹۰ 

۱- فی المصدر: انی. 

اب الف و القدوى ای لي ك تا قآ ۶ ۰99 ان لح رَسُول الله أ.: 6 خخ الأحذات: 
سو وه. ای نعسی و مر فی رسول سو خر اب 

۹ 


٣‏ فی (کك): مما يخاف. 


۴- كذا فی النسخ و المصدر و الصحیح «احتمل» أى اطاقه و صبر عليه. 
۵- اقبال الاعمال: ۳۱۸- ۳۲۱. 


تر جمه ]اقبال الأعمال: دم ابو جعفر طوسی گوید: در روز اول ذى حجه رسول اکرم ص می الله عليه و آله سوره برائت را 
که تازه نازل شده بود به همراه ابوبکر به مکه فرستاد. سپس به پیامبر ص می الله عليه و آله وحی شد که يا خودش و یا یکی از 
اهل بيت خودش بايد اين سوره را ابلاغ کند. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله على عليه ال لام را در پی ابوبکر فرستاد و على 
عليه الشلام توانست در روز سوم در «الروحاء» -. نام محلی است در ۴۰ مایلی مدینه - 


به وى برسد و نامه را از او گرفته و عازم مکه شود و ابوبکر به مدینه با زگشت. حضرت على عليه ات لام توانست در مراسم 


حج هم نامه پیامبر و هم سوره برائت را در روز عرفه و روز قربانی كردن بر مردم بخواند. 


حسن بن أشناسء با سند خود نقل می کند كه على عليه ال لام فرمود: چون رسول خدا صَلى الله عليه و آله مکه را فتح نمو 
دوست داشت که با مردم اتمام حجت کند- سپس راوی ماجرا را آن گونە که بیان گردید. نقل کرده و سپس ادامه داده 
گوید- : و می گویم: طبری نيز در تاریخ خود ضمن بیان حوادث سال ششم هجری آورده است که چون پیامبر صلی الله عليه و 
آله قصد مکه کرد و مردم مکه از ورود وی به شهر ممانعت به عمل آوردند» پیامبر به عمر بن خطاب دستور داد به مکه رود 
ما عمر از رفتن امتناع کرده و عذرخواهی کرد. طبری این ماجرا را چنین روایت می کند: سپس عمر بن خطاب را برای رفتن به 
مکه و توضیح خواسته‌های پیامبر فرا خواند اما عمر عذرخواهی نموده و گفت: با رسول اللہ من از قریش بر جان خویش 
بیمنا کم! می گویم: بايد دقت کرد و دید كه چگونه مولایمان على عليه ال لام هميشه آماده جانفشانی در راه رسول خدا صَلى 
الله عليه و آله بود اما دیگران اول به فکر جان خودشان بودند؟! 


مورد دیگر» مأموريتى بسيار ساده‌تر از این مأموريت كه ابن أشناس در کتاب خود به آن اشاره می کند و با سند خود از امام 
صادق و او از يدر بز ر گوارش روايت می کند كه چون ابوبکر به همراه سوره برائت عازم مكه شد» جبرئيل نازل گشته و گفت: 
يا محمد خداوند به تو آمر می کند كه اين شخص را مفرست و على بن ابی طالب را بفرست كه کسی غير از على نمی تواند به 
جای تو آن را به انجام برساند. پس پیامبر صلی الله عليه و آله به على بن ابی طالب عليه الشلام دستور داد شخصاً اين مأموریت 
را انجام دهد پس امیرالممنین خود را به ابوبكر رسانده نامه را از وی گرفته و فرمود: نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله باز 
گرد. ابوبكر گفت: آيا اتفاقى دربارہ من افتاده؟ گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله تو را با خبر خواهد كرد. پس ابوبكر 
نزد پیامبر حلی الله عليه و آله باز گشته و گفت: يا رسول اللہ آيا فکر كردى من قادر نیستم اين نامه را از جانب شما به مردم 
مكه برسانم؟ پیامبر صَّلمى الله عليه و آله فرمود: اراده خداوند این بود كه جز على بن ابی طالب کسی اين مأموريت را انجام 
ندهد. اما ابوبکر دست بر دار نبود و بيوسته كله می کرد لذا رسول خدا صلی الله عليه و آله به وى فرمود: چگونه از عهده انجام 
اين كار بر می آمدی در حالى كه تو يار غار منى! - . در اين جمله رسول خدا صلی الله عليه و آله یک توبيخ و یک كنايه 
وجود دارد و رسول خدا به ابوبکر اين مفهوم را القا و ياد آوری می کند كه تو در غار با من بودى و کسی جای تو را نمی۔۔ 
دانست» لیکن بسیار ترسان و وحشت زده بودى. اما تو اکنون مدّعى هستى می توانی با خواندن سورہ برائت» رودرروى قريش 


بایستی و شجاعانه با آن‌ها برخورد كنى؟! - 


راوى گوید: يس على عليه الہ لام به سفر ادامه داد تا به مكه رسيد و آن گاه به عرفات رفت و سپس به جمع و منی رفت و بعد 


از آن مراسم قربانی و تحليق را به جا آورد و از كوه معروف به شعب بالا رفته و سه بار أذان گفته و فرمود: ای مردم» مگر 


نمی‌شنوید؟ من فرستاده رسول خدا صَلی الله عليه و آله برای شما هستم. سپس آیات برائت را چنین تلاوت فرمود: 


- براءة مق الله و شوه إلى الّذِينَعَاهَدتمُ منَ امش رين #قييخحوأ في اض أزبغة ۱ 
له مخزی الکافرین و أَذَانَ من له و شوله إلى الاس یوم الك ا اق کین وقول ان تم تر کر 
لك و ن ولم اغلا اھ مغ مدزى له ینتب ین ادف کین 
ا سرت مت توا إِلَيْهغ عَهْدَهُمْ إلى مُذَّتهِمْ م ان الله جب الق اذا انس ال شر الحم اقلا 
لش کا يل موم و مومع و اخط وفع و افوأ هم كل مض ب نان تاو و ما لصو 3 او ار کوه لوأ 
تلع ان الله َو رجيم هو اعد من امش کین ان کت ےہ 
لون تی ي هرد عند الله و عند رشوله إل الذي دتم عند ال جي ارام فما اس جه هو لك اتقیشو 
ع د ليث المتين کیت و إن بغھرو عي کا ری ك 
فقوت *اشْتروا ارات الله اقا قض دوأ عن يله نم ا يموق ارو وت في مين الا و و لا ذم مه و لک هم 
معتدون»فان تابو و فاقوا الصّلُوة و انوأ الكو قاخوانکم في الین 


2 


.0 وڈ َو إن تک يمانم من ن تقد عهدجم و طَعَنُوأ فى دییکم لاه َه الکثر 


[[اين آیات] اعلام بیزاری [و عدم تعهّد] است از طرف خدا و ييامبرش نسبت به آن مشرکانی که با ايشان پیمان بسته اید. پس 
[ای مش رکان»] چهار ماه [دیگر با امتیت کامل] در زمين بگردید و بدانید كه شما نمی توانید خدا را به ستوه آورید و این 
خداست که رسواکننده کافران است. و [این آیات] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حجّ اکبر که خدا و 
پیامبرش در برابر مش رکان تعهّردى ندارند [با این حال] اگر [از کفر] توبه كنيد آن برای شما بهتر است. و اگر روی بگردانید 
پس بدانید که شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که كفن ورزیدند از عذابی دردناکک خبر ده. مگر آن مشرکانی 
که با آنان پیمان بسته اید» و چیزی از [تعهُدات خود نسبت به] شما فر و گذار نکرده» و کسی را بر ضدٌ شما پشتیبانی ننموده اند. 
يس پیمان اینان را تا [پایان] مدّتشان تمام کنید» چرا كه خدا برهي زكاران را دوست دارد. پس چون ماه هاي حرام سپری شد 
مشركان را هر کجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگیر كنيد و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به كمين آنان بنشینید پس 
اگر توبه کردند و نماز بريا داشتند و زکات دادند» راه برایشان گشاده گردانید» زیرا خدا آمرزنده مهربان است. و اگر یکی از 
مش رکان از تو يناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان» چرا که آنان قومی 
نادانند.چگونه مشر کان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود؟ مگر با کسانی که كنار مسجد الحرام پیمان بسته اید. 
پس تا با شما [بر سر عهد] پایدارند» با آنان پایدار باشید» زيرا خدا پرهیز گاران را دوست می دارد. چگونه [برای آنان عهدی 
است] با اينکه اگر بر شما دست بابد در باره شما نه خویشاوندی را مراعات من کنند و نه تعهّدی راء شما را با زبانشان راضی 
می کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع می ورزد و بیشترشان منحرفند. آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و [مردم را] از راہ 


او باز داشتند» به راستی آنان جه بد اعمالی انجام می دادند. در باره هیچ مؤمنى مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی کنند. و 


ایشان همان تجاو زکارانند . 


يس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند» در این صورت برادران دینی شما می باشند. و ما آیات [خود] را برای 
گروهی كه می دانند به تفصیل بیان می کنیم. و اگر سو گندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان 
طعن زدند» پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد كه [از پیمان شکنی] باز ایستند. چرا با 
گروهی که سو گندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را بیرون کنند» و آنان بودند كه نخستین بار [جنگ 


را] با شما آغاز کردند» نمی جنگید؟ آیا از آنان می ترسید؟ با اينکه اگر مومنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید.1 


سپس شمشیر را از نیام بر کشیده و شروع به تکان دادن آن کرد و در همان حال آیات برائت را برایشان تکرار می کرد. عده‌ای 
گفتند: این کیست که چنین با مردم سخن می كويد: گفتند: او على بن ابی طالب است. عده‌ای از مردم سرشناس نیز گفتند: 
اين پسر عموی محقد است و کسی جز عشیره محمد جرأت چنین کاری را ندارد! سپس در هر سه روز تشریق پیوسته و صبح 
و عصر این آیات را بر مردم می‌خواند. لذا جمعی از مش رکان گفتند: از قول ما به پسرعمویت بگو که ميان ما و شما جز تیزی 


شمشیر و ضربت نيزه نخواهد بود. 


سپس على عليه التر لام با تأنى نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله با ز گشت بی آنکه چیزی بر پیامبر نازل گردد و وی را از حال 
على عليه الشلام باخبر سازد؛ از این رو رسول خدا چنان غمگین كشت که اين غم کاملا از رخسارشان بيدا بود و از شذت هم 
و غم از مصاحبت همسران کناره گرفت. در این حال برخی به یکدیگر می گفتند: شاید خبر م رگش را به او داده‌اند که چنین 
حال و روزی بيدا کرده يا اينكه به بیماری سختی مبتلا شده است. لذا عده‌ای از آنها به ابوذر گفتند: ما از منزلتی که نزد 
رسول خدا داری با خبریم» و خود می‌بینی که آن حضرت جه حال و روزی دارد. ما دوست داریم برایمان خبری از وی بگیری 
كه جه مشکلی دارد؟ يس ابوذر از پیامبر ص می الله عليه و آله ماجرا را پرسید. پیامبر ص می الله عليه و آله فرمود: خبر مركم را 
دريافت نكردهام اما بی شک روزی خواهم مُرد ودر انعم نیز جز خير جيزى ندیده‌ام» بيمارى هم ندارم بلكه از شدّت علاقهاى 
که به على بن ابی طالب دارم و نیز نازل نشدن وحی درباره حال و روز او غمگینم ؛ زيرا خداوند متعال با وجود على نه 
خصلت به من ارزانی داشته است: سه خصلت برای دنیایم و دو خصلت برای آخرتم و دو خصلت دیگر که موجب آرامش 
خاطر منند و دو خصلت دیگر که از آن‌ها بیمنااکم. رسول خدا ص می الله عليه و آله عادت داشت يس از نماز صبح تا طلوع 
آفتاب رو به قبله بایستد و مشغول ذکر خدا شود و على بن ابی طالب عليه الشلام يشت به رسول خدا صَلی الله عليه و آله کرده 
و به رتق و فتق امور مردم می‌پرداخت و خود پیامبر به مردم گفته بود جنين کنند. و چون على عليه ال لام به این مأموريت 
رفت» رسول خدا صلی الله عليه و آله کسی را جایگزین وی نکرد» بلكه يس از نماز صبح شخصاً مردم را می‌پذیرفت و 
امورشان را تمشیث می‌فرمود. پس ابوذر برخاست و عرض کرد: يا رسول اللہ کاری دارم که بايد بروم. فرمود: برو و کارت را 
به انجام برسان. 


سپس ابوذر برای استقبال از على عليه الشلام از مدینه خارج گردید و هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بود كه شتر سواری را 
دید و چون نزدیک‌تر شدء دانست که وی على عليه ال لام است؛ لذا به استقبالش شتافت و او را در آغوش کشیده و بوسید و 


عرض کرد: يدر و مادرم فدایت شوند» کمی آهسته‌تر حرکت كنيد تا من اولين کسی باشم كه مژدہ آمدن تو را به رسول خدا 


خواهم کرد. يس ابوذر با شتاب خود را به رسول خدا صلی الله عليه و آله رسانده و عرض کرد: مژده باد رسول خدا! فرمود: 
جه بشارتی داری ابوذر؟ عرض کرد: على بن ابی طالب عليه الہ لام آمد. پیامبر ص لمی اللہ عليه و آله فرمود: بهشت مژد گانی 
توست. سپس رسول خدا به همراه عده‌ای از مردم به استقبال وی رفتند و چون او را دید شتر خویش را خوابانید و على عليه 
الشلام را در آغوش کشید و صورت مباركك خود را بر شانه على عليه الشلام گذاشت و از شدت شادمانی گریست و على عليه 
وحی درباره تو بر من نازل نمی‌شود. على عليه ال لام نيز ماجرای خود را برای وی تعریف کرد سپس رسول خدا ص لی الله 


عليه و آله فرمود: خداوند متعال تو را بیشتر از من می‌شناخت که به من دستور داد تو را بفرستم. 
از کتاب :ابن آشناس بژاز طی روایتی دیگر از رجال مخالف آمده است: چون مولا يمان على 


عليه ار لام با آیات برائت نزد مشرکان رفت» خراش بن عبداللہ برادر عمر بن عبدالله را كه در جنگ خندق کشته بود به همراه 
برادر دیگرش شعبه بن عبدالّه دید. خراش به على عليه الّرلام گفت: چرا ما را چهار ماه مهلت داده‌اید که آزاد باشیم؟ این ما 
هستیم که از تو و عموزاده‌ات بیزاری می جوییم؛ اگر جنين کنی ميان ما جز شمشیر و نیزه نخواهد بود. شعبه نیز گفت: ميان ما 
و پسر عمویت جز شمشیر و نيزه سختی نيست و اگر بخواهی از تو شروع می کنیم!! على عليه ال لام فرمود: آری» آری؛ اگر 


چنین می‌خواهی يس بیایید تا بجنگیم. 


در روایتی دیگر از همین کتاب گوید: على عليه الّرلام چهار مورد را به مشركان گوشزد کرده و با صدای بلند تکرار می... 
فرمود: يس از پایان مهلت چهار ماهه هیچ مشرکی حق ورود به مکه را نخواهد داشت؛ کسی حق ندارد برهنه طواف كعبه 
کند؛ هیچ كس جز کسی که اسلام آورده» وارد بهشت نمی‌شود و هر که عهد و پیمانی با رسول خدا صلی الله عليه و آله دارد؛ 
این عهد و پیمان تا زمانی که مشخص شده اعتبار دارد. 


در حديث دیگری گوید: اعراب در جاهلیت عریان طواف کعبه می کردند و می گفتند: نباید جامه‌ای حرام يا آلوده به گناه بر 
تن داشته باشیم و طواف نمی کنیم مگر آن گونه که از مادر زاده‌ايم. یکی از راویان این حدیث گوید: گفته پیامبر صلی الله 
عليه و آله به ابوبکر در حدیث دوم که: «تو یار غار من هستی» آنگاه که از فرستادنش به سوی کار مکه منصرف شد. بدان 
معنا بود كه تو هنگامی که با من در غار بودی آن‌قدر بی‌تابی و بی‌قراری کردی که من مجیور شدم آرامت كنم و گفتم: غم 
مخور! و این در حالی بود که از جانب مشرکان شرّى به ما نزديكك نشده بود و تو مرا آسوه خود قرار نداده بودی که از هیچ 
چیزی ترس نداشتم اما اکنون چگونه می‌خواهی بدون من و به تنهایی ميان کشار بروی؟ البته ترس رسول خدا بر ابوبکر از 
کفار به اندازه ترس بر على از کار نبود زیرا ابوبکر پیوسته از مقابل کار كريخته بود و کسی را از آنها نکشته يا زخمى 
نکرده بود لیکن على عليه الت لام کسی بود كه در ليله المبیت در بستر پیامبر خوابید تا رسول خدا صَلى الله عليه و آله از دست 
آن‌ها نجات یابد و هم اوست که در هر جنگی تعدادی از آن‌ها را به قتل رسانده بود. بنابراین» ترس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله بر علی عليه الشلام از کشته شدن وی بسیار نزدیک‌تر به عقل بود. - . اقبال الأعمال : ۳۱۸-۳۷۲۱ - 


| تر جمه | 


تفسير القمى: ابی عَنْ مد ڍ بن ال یل ن أبى الاح اكان عن آپی عبد اله عليه السلام قال: تولك هه الا 4 يعد کا 
ہے رت سی مِنَ الْهَخْرَهِ قال و کا زشول الله صلى الله عليه و آله لما تح 
EC‏ یم امش ر کین لح فى لک اله وکا سن ِن زب فی الج أله مَنْ ل مكة و طاف بالییتِ فى تابه لم يحل 
3 شا کی و کاثا َون با و یلها بغرت الطواف کانمن وافی مكة يش تعر تب و طوف فيه م بر و من لم جذ 
عار ری وا و من لع بذ (۵ عار و گوی دوم کن ل 4 قرب وا اف بيت شرا جا تٍ ار الوب 
41 فطل عونا ره أو کزی فلم تجذه الا لها ِن طفْتِ فی تاک اختجت أن تَصَدقی بها ال و کیت أَتضدّق 


۔ 


و لیس لى 2 یوقت بيت عزاو شون ھا لاس توشعث إخدى یه على لها و لش علی 4 یا و قالث مُوْتَجرَه: 


E 


7 


کل 


و 
2390 س 


اليوْمَ عدو تخضه او کل ۴د فما بدا م مه ضا 


ا 
عه جم اعَة فقَالث إِنَّ لی رجا و کان بير سول الله قبل ول سُورَه بَرَاءََ آن لَا یل الا مَنْ 

له (۴) و لا بع رب إلا تن عازه و أَرَادَهُوَهَدْ ان رل عله فى ذَلِكك ین الله عو و جل قَإنِ ال کم لم یال کم و و 
00 جع الله کم علیهع میا (ه) فَكَانَ رَسُولٌ له صلی الله عليه و آله لَا یال أ دا قذ کی عَنْهُ (ع) و اَل 


ے‫ 
ع 


ET TTT‏ قشل امش رکین من اه و من لع بغز لین قذ كان عَاهَدَهُمْ زشول الله صلی الله عليه 
و آله يزع کک إلى ا صنواة م اک و شهیل ن عفرو هال 0 وجل براعة مق الهو زشوله لی الديق عات 


بن 


ص: ۲۹۹۱ 


-١‏ و من لم يقدر. 

۲- آی ما پستأجره. 

۳- آی طلبها الى التزویج. 

۴- فى المصدر: ان لا یقاتل الا من قاتله. و هو الصحيح. 
۵- النساء: ۹۰. 


امش رکین فَسيخُوا فى الْأرْض أَربَعَة هر م لون > یت ما وُجدُوا هذه أَشْهُرٌ السیاعه عِشْرِينَ من ذی الْحجّه وَ الْمَحَرَمَ و 
و هر ریع لو 0 ls MG‏ 


0 


1 د من یوج لیمک را علی لس یی ؤم ال ا حرج و بکر رل جتئیل علی رَسُولٍ الله صلی الله عليه 
و آله خثال با 2ئ وی عنک إلا نجل نک قیعت شول الله صلی الله عليه و آله ی این عليه السلام فى له ف 


الرَوعاء فاد مه الْآيَاتِ فرج جع و بکر إِلَى سول الله صلی الله عليه و آله ال از کول الله | كول ق ی فال متف رثن 
( أن ا يُوَدىَ عَنَى الا أنا اڑھل کی 


قال و عدت ا أبى عَنْ محمد بن الف یل عَنْ آبی الْححسَنٍ الرَضّا عليه السلام قال قَالَ ایی امین عليه السلام اد وَسُولَ الله 


رجات ہبج ا ل رت يهم ابَراءَةٌ 
که أَشْمُ شهر بل الله لش رکین الَذِينَ وا بلك اله 


ری 


یی آبی عن فَضَالَه بن أَبُوبَ عَنْ آبان ن شمان عَنْ حكيم بن مجبیر عن علی بن الس : ین عليه السلام فی لها 
می و ۱ ۱ ۳ مير این عليه السلام كنت أن لت فی الاس 


ت رجمه آتفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه الشلام فرمود: این آيه زمانی نازل شد كه رسول خدا صَلی الله عليه و آله در 
سال نهم هجرت از غزوه تب وک باز گشته بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله يس از فتح مکه مشرکان را از انجام مناسكك حج 
در آن سال منع نفرمود. در ميان گروهی از عرب رسم بر این بود كه پس از طواف بر خود لازم می‌دیدند لباس‌هایی را که در 
طواف پوشیده بودند. صدقه بدهند و حق نداشتند دیگر آن‌ها را بپوشند. از این رو هر که از آن‌ها به مکه می آمد. جامه‌ای را 
به صورت عاریه می كرفت و بعد از طواف آن را پس می‌داد و لباس‌های خود را دوباره می پوشید و اگر کسی لباس عاریتی 
بيدا نمی کرد» آن را کرایه می کرد و اگر کسی نه جامه عاریتی بيدا می کرد و نه لباس کرایه‌ای» و لباس دیگری هم نداشت 
برهنه به طواف می‌پرداخت! روزی یکی از زنان زیبا و خوش قد و بالای عرب به زیارت آمده بود و جامه عاریتی پیدا نکر 
به وى گفتند: اگر با جامه‌ات طواف کنی بايد آن‌ها را صدقه بدهی. گفت. من که لباس دیگری ندارم» چگونه آن را صدقه 
بدهم؟! از اين رو برهنه به طواف پرداخت و مردم به نظاره‌اش ایستادند. او یک دست را روی شرمگاه خود گذاشته و با دست 


دیگر باسن خود را پوشانده و طواف می کرد و در همان حال اين شعر را می‌خواند: 
- «امروز همه يا قسمتی از آن يبدا می شود و آن قسمتی را که آشکار می شود حلال نمی کنم؛ 


چون از طواف فارغ گشت. عده‌ای از وی خواستگاری کردند. اما او گفت: من شوهر دارم! منش رسول خدا صلی الله عليه و 
رر پ او كل ۲ رت ٹہ کر رجہ کچ 


به وی فرموده بود: ان اعترّلُوكم م بات کم کم وَأَلقُوا إليكم السّلمَ کا جعل الله کم علبهم سبي حا .0.012 


اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلخ افکندند [دیگر] خدا برای شما راهی [برای تجاوز] بر 


آنان قرار نداده است.) از این رو رسول خدا 


صلی الله عليه و آله با کسی که از وی دوری می کرد نمی جنگید تا اينكه سوره برائت بر وی نازل كشت و به وی امر شد 
بر کال یہ رپ رر هو هید ارفج مک یه رب لے رہ 
صقواق ب ا ده و مسهیل بن عمرو را نام برد پس ار راکو «براءة مّنَ الله و وله إلى الذي عا دتم من 
امسر کین: «قیتیکوا في الَوْض أَرْبَعَة آشهّره بعد از آن ه رکجا یافته شوند» بايد به قتل رسانده شوند و اين فاقوا سات يرد 
(ماههایی كه مشرکان آزاد و مجاز به سیاحت بودند) : از ۲۰ ذی حجه تا محرم» صفره ربیع الاول و ده روز آخر ربیع الآخر؛ و 
چون آیات نخستین برائت نازل گشت. پیامبر صلی الله عليه و آله آنها را به ابوبکر سيرد و به وی دستور داد به مکه رفته و آن.. 
ها را در منی و در روز قربانی كردن بر مردم بخواند. چون ابوبکر از مدینه خارج شد. جبرئیل بر رسول خدا صلی اللہ عليه و 
آله نازل گشته و گفت: يا محمد. کسی از جانب تو این مأموريت را انجام نمی‌دهد مگر اينكه مردی از اهل بيت خودت باشد. 
پس پیامبر صلی الله عليه و آله على عليه ال لام را فراخواند و او را در پی ابوبکر فرستاد. على در (الژوحاء؛ به ابوبکر رسید و 
آیات سوره برائت را از وی گرفته و عازم مکه شد و ابوبکر نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله با ز گشته و گفت: يا رسول الله 


آيا ابه به‌ای درباره من نازل شده است؟ فرمود: پرورد گارم به من آمر فرمود که اين مهم را يا بايد خودم به انجام برسانم يا مردی 
از اهل بيتم. 


امام رضا عليه السلام گوید: أميرالمومنين عليه ال لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله به من امر نمود كه هيج برهنه‌ای 

فورپ رر مركي NTS‏ درا عق اش 
َسُوله إلى الَّذِينَ عَاهَدتمٌ من امس کن ٭فَیتیخوأ في الأژْض ی أشهّر؛ را بر ایشان بخوان. بنابراین خداوند مشر کانی را که 

در آن سال حج گزاردند چهار ماه مهلت داد تا به زاد كاه خود باز گشته و از آن يس هر كجا يافته شوند كشته خواهند شد. 


كويد: على بن الحسین عليه ال لام در با : «و ا «أذان» امیرالممنین عليه السلام است؛ و در 


حدیث | در ميان مردم» من بودم. - . تفسير قمى : ۲۵۸- ۲۵۷ - 


۷| تر جمه | 


مع» معانی الأخبار ابن اليد عَنِ الصّفَار نان أبى الاب عن ابْن بر یف نیز سی یز اضر 
عن أبى ود اله عليه السلام ال ماله عن قول الله عر و جل و أَذانّ من الله و زسوله ای الاس یماج ال كبر ال اش شم 
له (۴) الله 


ص: ۳۹۲ 


۱- فی المصدر: من اول براءه. 


فی المصدر: قال: ل١م‏ ان الله امرنی اه. 
۳- تفسر أ لقم : ۲۵۷ و ۲۵۸۸. 


۴- نحل الرجل شیثا: أعطاه. 


عر و جل علا لَوَاتٌ الله عَليه من الما ا ذ کان بَعَثّ بها مع أبى بكر أُوََا رل عليه 
ہو وت نت و رل ینک قبت وشول الله صلی الله عليه و 
آله ند دبک عَلباً عليه السلام فلج فلحق آبا با بکر و و أذ الةم بده و ان َسَمَاه ال تعالی دنا می الله إل اسم 


َه الله مِنّ المَمَاِ لعل عليه السلام .)١(‏ 


لامح 


٭#[ترجمه ]معانی الأخبار: حارث بن مغيرة نصرى گوبد: از امام صادق عليه الت لام درباره ہو لام الله 4 و شوه إلى الس 
یم ال ال کبز» پرسیدم» فرمود: اين نامی است كه خداوند عژوجل به على عليه السلام در آسمان داده است. زيرا او از جانب 
0+ ۶ؤ سصى۶ 20 "۰000 
كشت و گفت: ای محمّدہ خداوند به تو می گوید: کسی نباید این آیات را از جانب تو ابلاغ كند مگر خودت يا مردى از اهل 
بيت خودت. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله على عليه الشلام را در پی ابوبكر فرستاد و او نیز صحیفه را از ابوبكر گرفته و 
با خود به مکه برد. يس خداوند او را «أذاتاً من الله» ناميد. اين نام را خدا از آسمان برای على عليه الشلام هديه کردہ است. -. 
معانی الأخبار : ۲۹۸ - 


* | تر جمه | 


ا نیع مار عن اَي عن ضهان عن ار عن عفصي ال سه 


2 
5 


ےس ات ھ2 ی 4 و ا ا 
مش کون بَعْدَ تلك الكنَه (۳). 


**[ترجمه ]علل الشرائع: حفص كويد: از امام صادق عليه ال لام درباره کلام دا که می‌فرماید: ادان قن الله و رَسُولِه إلى 
اس یوم الك ال کیره سؤال کردم فرمود: اميرالمؤمنين عليه الس لام فرموده است: أذان من بودم. گفتی معنى لفظ الک جج 
ال کیره چیست؟ فرمود: بدان سبب «اكبر) ناميده شده که در آن سال مسلمانان و کفار باهم حج گزاردند و از آن سال به بعد 
دیگر مش رکان از شر کت در مراسم حج منع شدند. - . علل الشرائع: ۱۵۲ - 


# تر جمه | 
۱۰ 


معء معانی الأخبار أبى عَنْ سد عن اي یی عن این بن یی عن صا عن بان عن أبى ود عن حكيم بن بجر 
علي د بن امین علیهما السلام فی قَوّل الله عَرَّ و جل و أَذانٌ من الله و رَشوله قال ادان علي عليه السلام (۴). 


شی؛ تفسير العياشى : عَنْ حكيم مثله. 


سداد عب اماق الا خان غل السمية عله الاک ى ۹ دای که اله و لس عل عله 
بر ی 0 بن 7 په اس ادم می ر زر ار ر ا یه (و من الله و رسوله 2 
الشلام است. - . معانی الأخبار : ۲۹۸- ۲۹۷ - 


تفسیر عیاشی: نظیر همین روایت را از حکیم آورده است. 
| تر جمه | 


بیان 


الأذان الاعلان و یحتمل أن یکون المصدر بمعنی اسم الفاعل أو یکون المعنی أن الموذن بذلک الأذان كان علیا عليه السلام. 


**[ترجمه |«أذان» به معنای اعلان و آگاه كردن است و احتمال دارد که مصدر به معنی اسم فاعل باشد يا اينكه معنای آن این 
باشد که «مؤوّن» آن أذان على عليه الشلام بود. 


۷| تر جمه | 
۱ 


فس» تفسیر القمی: ١‏ فل إن كان آباژ کم و ناژ کم و |خوانکم و أزوامجكم و عتمیزنکم و أنوالَ التَرتموهاه (۵ أن مشو 
7 ب۷۴۳ھ7۷ سر لا 0000 پا 


ے۔ 


الوا ارق 


ص: ۳۹۳ 


۱- معانی الأخبار: ۲۹۸. 

۲- فى المصدر: كنت آنا الاذان فی الناس. 
۳- علل الشرائع: ۱۵۲. 

۴- معانی الأخبار: ۲۹۷ و ۲۹۸. 

۵- التوبه: ۲۴. 

۶ ليست کلمه «بمکه» فی المصدر. 


و ص اعت عَِیَالَا و خریث دُورُنًا فَأَبْرَلَ الله عَرٌوَ جل فی ذلك قل با مُعد« إِنْ کان آباژ کم و آبنا کم و اخوانکم؛ ای له و 
الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» (۱). 


وَأ 


**|[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم 0 إن کان با کم و کم و اخوانکم و آژواجکم و عندیرلکم .و أ ال ات فَموهَا» - 
سح ل 
مکه آذان گفت و اعلام داشت که از سال اھ هیچ مش رکی سی ورود به مسجدالحرام را ندارده قزيش امان و قرار را از 
سے ادر کک فجارت ما آا سے رات :ضایر اد ايان ما شید و عاه‌هانمان وران کش سی خدااولك رہ ئل إن 


کان ءابا کم و او کم و اخوانکم» تا « الله لا دى الْقَومَ الْمَاسِقِينَ) -. تفسير قمى: ۲۶۰. توبه/ ۲۴ - [[ای 
محمد] بگو: اگر پدران و پسران و برادران....و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند.) 


** | تر جمه | 
۳ 


ره بصائر الدرجات عل بن محمد عَنْ ححهدَاتَ بن شمان عن عبد له[ مب نی عَنْ منيع عن پوس عن علی بن خن 
عَنْ یه عن ده عَنْ آبی زافع ال ما بت ک شوه صلی اللہ عليه و آله بجزاءة ع أبى بر أ اله علیہ توك من ا 
غير مور و كبعت من لم آناجه فازتیل و ول اله صلی الله عليه و آله فَأ بَزَاَة مه وَدَقعَها إِلَى عَلِیٌ عليه السلام فَقَالَ له عَلِيٌ 
أَوْصِنٍی یا رشول الله ال لَهُ إِنَّ | ل له بوصیک و بناجیک قَال قَنَاجَاهُ َم راء بل صلاء ای إِلَى صَلَاء اْعضر (5). 


ت رجمه ]بصائر الدرجات: ابو رافع گوید: چون رسول خدا صلی الله عليه و آله آيه برائت را با ابوبکر فرستاد. خداوند بر 
پیامبر صلی الله عليه و آله وحی نازل فرمود که: کسی را که بارها با وی راز و نیازها داشته‌ام نمی‌فرستی و آن که را هیچ راز و 
نیازی با وی نداشته‌ام می‌فرستی؟ يس رسول خدا ص می الله عليه و آله کسی را فرستاد و سوره برائت را از ابوبکر كرفت و آن 
را به على عليه الشلام سپرد. على عليه الشلام به پیامبر گفت: يا رسول اش مرا وصیتی فرما! فرمود: خداوند تو را وصیت کرده و 
راز و نیاز می کند. راوی گوید: پس در روز برائت پیش از نماز صبح تا نماز عصر با وی مناجات کرد. - . بصائر الدرجات : 
۱- 


۷| تر جمه | 


۳ 


5 


فى تفسیر و عن ابر عن مد إن یسک وَج اب صلی الله عليه و آله مير لین عليه السلام و 
عَمَارَ بر ن تادر ای هل مک قَانُوا بعک دا الب و لو بَعَتّ یرہ ای أل مكة و فی مكة صَمَادِيدُ (۳ فرش و لیا و الله 
کنر وی با ما لخن فيه فاژوا و او هما و وما بأل مكة و وا هما ار كمال لق ع- - عتما الله و : زغ نشم الو کیل 


۶ 


و یا و لها دا مکه أ بر الله ئه بقولهم لعل و بقل علي لَهُمْ ار | 1 ه با رمانهم فی تابه و لک قَوْلَ الله تعالی الِينَ 


2 


قال لهم لاس إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لکم فا 1 ومع فراع إيماناً و الوا تب الله و نعم ال کیل نوا بنشمه من الله و فضل لَمْ 
ددع شوۃ واوا روا الله و الله ذو فطل عظیم © و إلا َرَت أ َم تر إلى فان و فان لوا َا و عكار َال إن أ 
میات و عبد الله : ن عَامِرِ و َل مكة قذ جَمَعُوا کم فَ٠‏ خْسَوْهُمْ فَرَادِمُمْ ایمان و قَانُوا حَسْبنا الله و نقم الیل (5). 


| ترجمه ]تفسیر عیاشی: جابر از امام باقرعليه الشلام روايت می کند كه گفت: چون پیامبر صَلى الله عليه و آله اميرالمؤمنين و 
عمار بن ياسر را به مكه فرستاد. گفتند: مح د اين كودكك را فرستاده است و اگر دیگری را به مكه می‌فرستاد كه مردان 
بز رگ و شجاع بسيار دارد» شايستهة روف یہ دا سو گند پر کفرمائدن براق ها از اش سلمات عدن نهر است, ایخ جماعث 
غود را به آن دو رساند. از آن‌ها خواستند به این مأموریت نروند و بسیار آنان را از مکیان ترساندند و عرصه را برایشان تنگگ 


كردند. پس على عليه الشلام فرمود: حسما الله وَ نغع الوکیل» - . آل عمران / ۱۷۳ - (خدا 


مارا؛ بحن امك اسيس يد بے سر ہے یب جو ER‏ کر كله 
التیلام و ياسخ على عليه الت لام آگاه فرمود و آيه : ین ال لهم الاس نلاس ذ > جوأ لَكمْ تا ومع راهم إيماًا و 
الوا حه االله و نشم الو كيل انلیا ينغمه می الله و قل لَمْ يمست هم شوة و اموأ رضوان الله و الله ذو قصل عَظيم» - 8 
عمران/ ۱۷۳-۱۷۴ - همان 


کسانی که [برخی از] مردم به ایشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با] شما گرد آمده اند پس» از آن بترسید.» و [لی این سخن ] 
بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و تيكو حمایتگری است»پس با نعمت و بخششی از جانب خداء [از میدان نبرد] 
با زگشتند» در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و هم چنان خشنودی خدا را پیروی کردندہ و خداوند دارای بخششی 
عظیم است) این آيه در اصل جنين نازل شده بود: «ألم تر إلى فلان و فلان لقوا علیاً و عماراً فقالا: إل أباسفيانٌ و عبدالله بن 
عامر و أهل مکه قد مغو لَكعْ فَاحنَْهُعْ راهم إيمانًاوَقَالُوأْ عبت الله و نغم الوَكيل» - . تفسیر عیاشی + نسخه خطی - 


* | ترجمه | 
۴ 


شی تفسیر العباشی عَنْ دَاوْدَ ن سِرْحَانَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: کان الْمَنْحْ فى مَنّه ان و بَرَاءَهُ فی سنه تشعه و حه 
اوداع فى سه عَشَّر (۶). 


ص: ۳۹۴ 


- تفسير الْقَمی: ۲۶۰ 


۲- بصائر الدرجات: ۱۲۱. 
۳- جمع الصندید - بکسر الصاد- السیّد الشجاع. 
۴- آل عمران: ۱۷۳ و ۱۸۴. 


۵ تفسیر العخاشن مخطواط, 
۶- تفسیر العناشی مخطوط. 


٭ |تر جمه |تفسير عتاشی: امام صادق عليه الس لام می‌فرما بد: فتح مکه در سال هشتم همجرت اتفاق افتاد و سوره برائت در سال 


نهم نازل گردید و حجه‌الوداع در سال دهم اتفاق افتاد. -. تفسیر عياشى » نسخه خطی - 


۷| تر جمه | 

۱۵ 

شى» تفسير العياشى: عَنْ عریز عَنْ أبى ود له عليه السلام قالَ: إِ٥ّ‏ ول الله بعک با بكر مع برا إلى الْمَؤْسِم لِيفَْأَا عَلَى 
الاس رل جبرئیل فَقَالَ: ّا بل عنک إل علِيّ عليه السلام فَدَعَا رَ قول یی أذ مقت فاق العضاه 
(۱) و مر أن لح نا بكر خد مه براءء ور علی لاس بمكة َال ُو بكر اأ حط )٢(‏ قَقَالَ: ل تک 


۴ 


ل إل جل منک اقم ی عليه السلام مكة و و كان بم النخر بد الظهر و وم لا کر م تم قال 
الله کم فرآها علیهغ- باه ہے نا شی 


له و امعم و ضفر و شهر يع الولو شرا من بیع ار (۳) و قال لا بطوف بات ۶ عُوْيَانٌ و لا غَِبَائةُ و لا مُشْرك ألا مَنْ 


کان لَه عَهُدٌ عِنْدَ رَ شرل الله فمدته إلى ده الا بعد اهر 


۱ 


رمرم 


و ی کی نعو أ نول فقمال: باعل هل و شین 2 غ من ٍ۶ یس مد الا 


2 
دي 
ع لبي 


تل مله وی و وس جو 3 3 7 3 .00 باه 


٭ إترجمە]تفسیر عیاشی: امام صادق عليه الت لام می‌فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبكر را به همراه آیه برائت به 
مكه فرستاد تا آن را در مراسم حج بر مردم تلاوت كند. يس جبرئيل نازل گشته و گفت: کسی جز على عليه الشلام نمی تواند 
آیات برائت را به جاى تو ابلاغ كند. پس رسول خدا صَلى الله عليه و آله على عليه الشلام را فرا خوانده» به وى دستور داد خود 
را به ابوبكر برساند و آيات برائت را از وی گرفته و شخصاً به مكه رفته و بر مردم بخواند. يس ابوبكر گفت: آیا پیامبر بر من 
خشم گرفته است؟ امام عليه الت لام فرمود: خیر» جبرئيل بر وى نازل گشته و به او ابلاغ نموده است كه غير از خودش يا کسی 
که از خودش باشد» نمی تواند اين آيات را ابلاغ كند. چون على عليه الشلام به مكه رسيد- در بعداز ظهر روز حج اكبر که در 
حوور مت ہج ای ی صني اداو تو سوك 
شما هستم. سپس آيات برائت: «براءة له و وله إلى الِّينَ عَاهَدتمٌ من لش رکین»فیدیشوا فی الَْرْض اَربَعة آشهره (از 
بيستم ذيحجه تا دهم ربیع الآخر) و ادامه داد: از این پس کسی حق ندارد برهنه كعبه را طواف کند. مشركان حق ورود به مكه 


را ندارند مگر کسانی که پیمانی در ايم مورد با رسول خدا دارند و اغرين مهلت براق بقیه چهار ماه است. 


در روایت محمد بن مسلم آمده است: ابوبکر گفت: يا علی» آيا بعد از جدا شدنم از رسول خدا صلی الله عليه و آله آیه‌ای 
درباره من نازل شده است؟ امام على عليه ال لام فرمود: خير» ماجرا این است که اين سوره را به حکم خدا از سوی رسول تنها 
کسی از اهل بيت او بايد ابلاغ کند. سپس على عليه الشلام به مکه رفت و به مراسم حج رسید و آیات خدا و نامه رسول خدا 


صلی الله عليه و آله را در عرفه و مزدلفه در روز قربانی كردن نزدیک رمی جمرات: برایشان قرائت نمود. همچنین در ارام 


تشریق آن را تکرار فرموده و با صدای بلند می‌خواند: براءة من الله و شوله إلى الّذِينَ عَام د تم من امس رکین*فیتیخوا فى 
لاض أَرْبَعَة آشهُره و کسی حق ندارد برهنه طواف كعبه کند. -. تفسیر عیاشی نسخه خطى - 


* | تر جمه | 
م1 


شی» تفسير العیاشی: عَنْ زار قال رمث أبا عقر عليه السلام بول لا و الله ما بعت زشول الله صلی الله عليه و آله ابا بكر 
ہے سے ہر سے کہ 


رف 2ھ 


ص: ۳۹۵ 


ا مس ٹپ رو تی ا جج ۰ ۱۰۵ 

۲- السخط - بضم السین و سکون الخاء» و ضمهماء و فتحھما- ضد الرضىء و قيل: اه لا يكون الا من الکبراء و العظماء. 
۲ فی (م) و (ع): من شهر ریع ار 

۴- تفسیر العیاشق مخطوط. 

۵- آقول: و فی نسخه البرهان: و لو كان بعث بها معه لم يأخذها منه (ب). 


۶- تفسیر العناشی مخطوط. 


٭ ترجمه ]تفسیر عیاشی: زرارۂ گوید: از امام باقر عليه الشلام شنیدم که می‌فرمود: نه به خدا سو گند» رسول خدا صَلی الله عليه 
و آله ابوبکر را با آیات برائت نفرستاد تا دوباره از روی لهو آن را از وی يس بگیرد. بلکه پیامبر صلی الله عليه و آله ابوبكر را 
به عنوان آمیر الحاج به مکه فرستاد و يس از منصرف شدن ابوبکر از رفتن به مکه» على عليه الشلام را فرستاد تا آیات برائت را 


از وی گرفته و بر مردم مکه در موسم حج بخواند و به وى فرمود: این کار را جز خودم و یا تو کسی نمی تواند از جانب من 


انجام دهد. 

تر جمه] 

۷ 

تن عَنْ آبی یر عن آبی جر عليه السلام ا َالَْ: حَطب علي الاس و اترط مق )١(‏ و قَالَ- لا طون یت 
ان و ی بالییتِ مش رکه E‏ وه هو إلى لته و من تويك مه مكل آزبعه آشهر و اد 


حا یز ار و ان 00 عفري ین ذى اه و الْمَحرَّ و ص فر و هر رَبيع ال و عشرا من شهر رَبيع الجر و قال يوم 


خر يوم الج ال کبر 


و فى خبر أبى الاح عل عليه السلام ق ياه و عن زشولهپعوقه و امه و عنداْجمار فی یام الیم كلها بای برا 
من الله و زشوله لا یَطوفی غزیان ول ینامسج الْحَرَامَ بعد عاینا دا مش رکک (۳) 


#*[تر جمه ]تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام باقر عليه الشلام روایت می کند که فرمود: على عليه الشلام بر مردم خطبه خواند سپس 
شمشیر از نیام بر کشیده و فرمود: از این يس هیچ كس نباید کعبه را برهنه طواف کند. از این يس هیچ زن و مرد مشر کی حق 
ورود به مکه و حج گزاردن را ندارد و هر که در این مورد از پیامبر عهدی در دست داردہ تا اتمام تاريخ آن اجازه ورود به 
مکه را دارد و آنکه عهدی از رسول ندارد. فقط تا چهار ماه دیگر می‌تواند چنین کند. على عليه ال لام در روز قربانی كردن 
که مصادف با بیستم ذی حجه بود- و مهلت چهار ماهه از بیستم ذی حجه شروع می شد و پس از محرم و صفر و ربیع الأول» 
در دهم ربیع الآخر به پایان می‌رسید- و امام باقر عليه الشلام گوید: رور قربانی کردن» روز حجّ اکبر است. 


در روایت أبوالضباح از امام باقر عليه الشلام آمده است: على عليه الشلام از جانب خدا و رسول او در عرفه» مزدلفه» موقع رمی 
جمرات و در تمام روزهای انجام مناسک حج با صدای بلند آیات برائت را می‌خواند و این که برهنه ای طواف نکند و يس از 
امسال مشرکی به خانه خدا نزديكك نشود. 


** | تر جمه | 


د الب صلی الله عليه و آله جين بَعَنَه یراع قال ا َي الله نی آشث بِلِنٍ 


شىء تفسير العياشى عَنْ سن عَنْ عَلِيّ عليه السلام : 


٥ 


دعب بھا أو تذهب بها أنْكَ 


6:۱ 
كيف 


ہہ یرہ 


ت قال فَإِنْ کان لا بُ ب فَعأَذْعَبِ أا (۵) قال قالط كَإِنَّ له يكت لساتک و 


0 


دی قلبک تم وضع يَدَهُ علی قمه (۶) و قال انطلق فافرها علی الاس و قال الاس سَيِتَقَاضَوْنَ [لیک فاذا اتاک الح عان فلا 


تقض لوَاجدِ حتی تَسْمَع الخر فانه أَجْدَر أن تغلم الق (۷). 


#*[تر جمه ]تفسیر عیاشی: امام على عليه الشلام می‌فرماید: وقتی پیامبر صلی الله عليه و آله مرا برای ابلاغ آيات برائت می‌فرستاد 
گفتم: ای پیامبر خداء من زبان آور و سخنور نیستم. فرمود: یا خودم می روم يا تو می روی! گفتم: اگر چنین باشد» به ناچار من 
خواهم رفت. رسول خدا حرلی الله عليه و آله به وی فرمود: حرکت کن که خداوند زبانت را گویا و قلبت را هدايت خواهد 
فرمود. آنگاه دست مبارک خود را بر دهان وی گذاشته و گفت: برو و آیات برائت را بر آنان بخوان. سپس فرمود: مردم به 
قصد قضاوت نزد تو خواهند آمدء تا سخن دو طرف را نشنیده‌ای قضاوت مکن چرا که ابن گونه سزاوارتری که حق را 


يشناسى. - . ته تفس عیاشی؛ نسخه خطے = 


۷| تر جمه | 
1 


شى» تفسير العياشى عَنْ حكيم بْن لین عَنْ علی بن الْحْس ین عليهما السلام قَالَ: و الله ان لعل لاسما فى ال آن ما يعرف 
لاس قال قلت و ای شئ ۽ تقول عِلْتٌ فداک فَقَالَ لی و آذان مِنَ الله و رَسُولِهِ ی الّاس يَؤمَ الح الأكبر قَالَ قبعث ژشول الله 
صلی الله عليه و آله میامن عليه السلام و كان عَلِیٌ عليه السلام ہُو وَ الله لمَّذنَفَأدنَ بان الله و رَسُولِهِ يَوْمَ لح الأكبر 
من الْمَوَاقِفٍ کلها فَكانَ ما نَادَى به أَنْ لَا وف (۸) بَعْدَ َذا لام عُريَانٌ و لیب 


ص: ۳۹۶ 


-١‏ أى استله. 

۷ئ و کانت الأريعه ا شه 

۳- تفسیر العیاشی مخطوط. 

۴- اللسن: الفصيح البليغ. و لا ينافى هذا كونه عليه السلام أفصح الخطباء و کون كلامه تاليا تلو القرآن فى الفصاحه و البلاغه 
لانه يمكن حصول ذلك له بعد نيله مرتبه الإمامه. 

۵- فى (م): فأذهب أنا. 

۶- فی (م): على فيه. 

۷- تفسير العیاشی مخطوط. 

۸-فی (م) و (ح): آلا لا يطوف. 


الْمشجدّ الْحَرَامَ بعد هَذَا العام مش رک (۱). 
| تر جمه | تفسير عیاشی: حکیم بن الحسین از على بن الحسین 
عليه الشلام نقل می کند كه فرمود: به خدا سوكند على در قرآن نامى دارد كه مردم از آن بی‌خبرند . 


عرض كردم: كدام نام را می فرماييد قربانت گردم؟ فرمود: «و أَذَانٌ من الله و و وله إلى اس يَوْمَ الكَحَ_الأكبرَا. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه ال لام را که به خدا سوكند «مؤدّن)» اوست. با سوره برائت به مكه فرستاد تا در آنجا به 
مردم رساند يكى اين بود كه از امسال به بعد كسى حق ندارد برهنه طواف كند و هيج مشركى حق نزديكك شدن به خانه خدا 


ا اھ اک کے ئی 9 
| تر جمه] 

7 

شی» تفسير العياشى عَنْ ریز :عَنْ أبى عَبدِ اللو عليه السلام قَالَ: فى ان ہُو اشم فى کتاب الله للم دک اعد غَِرى (5). 


٭ | ترجمه |تفسیر عتاشی: حریز از امام صادق علبه الس لام روایت دارد که آن حضرت درباره «أذان» فرمود: این کلمه نامى 


۷| تر جمه | 
۳۱ 


م تفسير الإمام عليه السلام بت ول اه عضر آيَاتٍ من شور برا مع أبى کر ِن أبى ماه فبا ذ ذ کر توذِ الق (۳ إلى 
لکافریق و تَخریغ فرب نکه على اضر کہ ن و مز أبا بكر على الوح لیخ يمن ممه وه الم زع و بغرأ لهم ال نات فلا 
ص در عله | و بکر > ء اموق اور یل عليه السلام كمال يا محمد إل الل الأغلى ؛ ہہ 
کت ذا دی عنک لا نت أو رجل ملک قابعث عَلِيا پیتاول یاب قیکون ہُو الّذِى یدود و را ابات قال جترئیل 


2 
2 


تن نا امد کم ریک بفیها إِلَى عَلی و تزعها من أبى بكر موا و و ا مک ل ل 

لض عَفَاءِ مین أن لمقام ایی یز آش رک علق علب السلام أن یز رواک زا عفد وان جت فى بوب كولاه 
الا بر اك مر تمه به و شرفت عدم مره لا ابرع على عليه السلام بان دہ قی و بكر بغ لک زشول الله 
صلی الله عليه و آله ال بأبى اک و ای لمؤچ کو (۶) کا تز َنِه لاب ی ٩۵‏ ال مول الله صلی الله عليه و آله لا و 
لكنّ الْعَلِيَ الْعظیم أَمَرَنِى ن لا ینوب عَنّى إا من ہُو می و ما آنت فد عوض ك الله با عحئلکک (۸) من 7 تر نک مق 
طاعاته الدرَخات افع و الوا تب اسر أما إلُک ان دمت عَلَى مُوَالايَنا و افیا فی عَرَصَاتٍ القيامه وَفباً با نا به عل 


مِنْ الْعُهُودِ و المَوَائیقِ قات من خبار شیعتنا و کرام هل مَوَدَينَا فر (۹) بذک عَنْ آبی بكر 


ص: ۳۹۷ 


۱- تفسیر العیاشی مخطوط؟. 

۲- تفسیر الخاشن مخطوط؟. 

٣‏ أى نقضه. 

۴- فى المصدر: بمن معه. 

۵-فی المصدر: و يقول يا محمد لا يؤدى اه. 

۶- الموجده: الغضب. 

لالص ای التو امن ا رت ل الله اٹ آرت عدا ان الح هده ار ات فن تن 
۸- فى المصدر: فقد عوضك الله بما قد حملكك. 

9- سرى عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب أو الهم. 


قال فَمَضَّى عَلِيٌ عليه السلام لأمْر الله و یذ الَعهُودِ إِلَى آغذاء الله و یس الم کون من اد خول بَْدَ عامهم دک إِلَى زم الله 
کاو دا كير و جما یا (1) شام الله وه و كت اة فيهم يبه (1 و حالم جئرژوا معها علی شهار لاف و َو 
بشومقال و دک له و من الم ممن تنم ساجة اه أنْ بر فيها ا مه (۳) فی مَسَاجِدٍ (۶) جیار الْمؤِْينَ بمكة لا َو مَنَعُومُمْ 
مق اعد فيها بان لور شول له صلی الله عليه و آله ی اروج عَنْ تک او شعی فی حرابهاء خراب لک لاجد إا يام 
فيه بطاعه الله (۵) قَالَ الله ؛ ا أوليتكك ما كات لم ان وها إل خائفين أن بوا بقع نلک الماد فى ارم إل 


خانفین ین عرذابه(۶) و مكمه لت عیهم أن یذ خلوها کافرین بشییوفه وَ ستیاطه لهم لاء امش کین فی انیا خَزىٌ و هُوَ 
رده إِيَّاهُمْ > عن الکرم و مهم أن يعُودُوا یه هم فى اجره عَذابٌ عَظِيمٌ» .٥۷‏ 


**[ترجمه ]تفسير امام عسگری عليه الشلام: رسول خدا صَلى الله عليه و آله ده آيه از سوره برائت به ابوبکر بن أبى قخافة سيرد 
که در آن‌ها به نقض پیمان مبان مسلمانان و کفار اشاره شده بود و بر اساس این آیات دیگر مش ركان حق نداشتند به کعبه 
نزدیک شوند و به ابوبکر دستور داد در موسم حج با حاجیان حج بگذارد و آیات برائت را برایشان بخواند. و چون ابوبکر 
عازم سفر شد. جبرئیل که با نوری احاطه شده نزد پیامبر آمده و گفت: ای محقد. خداوند على أعلى سلام گفته و به تو می۔۔ 
گوید: ای محمد. کسی اين آیات را ابلاغ نمی کند جز خودت يا مردی از خودت. يس على را روانه ساز تا آيات را از ابوبکر 
گرفته و خود آن‌ها را ابلاغ نموده و حجت‌ها را تمام کند. و جبرئيل گفت: ای محمد. پرورد گارت نه از روی سهوء نه از روی 
شک و نه اپنکه متوجه خطابى در شود شده باشد به تو آمر تفرموده که آیات برائت را از ابوبکر گرفته و به على بسپاری بلکه 
با این کار خواسته است به ضعفای مسلمانان نشان دهد که جز تو کسی از مقام والای برادرت على برخوردار نیست. گر جه در 
چشم مردم ضعیف از ميان آمتت به جهت منزلت و شرافت عظمت بسیار داری. چون على عليه الشلام آیات برائت را از ابوبکر 
كرفت ابوبکر به دیدار پیامبر صلی اللہ عليه و آله رفته و عرض کرد: يدر و مادرم فدایت» آيا گرفتن آيات برائت از من به 
خاطر مغضوب شدن من در چشم شما بود؟ على اين آیات را از دست من در آورد! پیامبر ص لی الله عليه و آله فرمود: خير» به 
خاطر خشم گرفتن بر شما نبود بلکه خداوند على عظیم به من امر فرمود که کسی نمی‌تواند به نيابت از من اين کار را انجام 
دهد مگر اينكه از خود من باشد. تو را نیز خداوند با آیات و طاعات بسیار درجات رفیع و مرتبه رفیع عنایت فرموده است. اگر 
تو همچنان از پیروان و دوستداران ما باشی» و آن گاہ که در عرصات قیامت بر ما وارد گردی بر عهد و پیمان‌هایی باشی که با 
ما داری» از گزید گان پیروان ما خواهی بود و از بزرگواران اهل مودّت ما. غم و غصّه ابوبکر با شنیدن این سخنان از ميان 


رفت. 


گوید: يس على عليه الد لام برای اجرای فرمان خدا و گسستن پیمان‌ها با دشمنان خدا حرکت کرد. مشرکان از ورود به حرم 
الهی يس از آن سال مأيوس شدند. آنان تعداد زياد و گروه بسیاری بودند. خداوند نور على عليه السلام را فراگیر مشركان 
کرد و بر على در ميان مش رکان هيبت و جلالی پوشاند که دیگر نتوانستند اظهار مخالفت کنند و یا قصد سوئی به على عليه 
السلام داشته باشند. خداوند می فرماید: بو من أَظْلَمُ یئن 5 م تساج الله راو ت کر فیقا اشعه؛ - -. بقرہ /۱۱۴ - و كيست 
E‏ ی 
آن‌ها ايشان را از عبادت در آنجا منع کردند و رسول خدا صلی الله عليه و آله را ناچار کردند از مکه خارج شود او می 


لخرابها» -. بقره/ ۱۱۴ - و 


در ویرانی آن‌ها بکوشند) تا خدا در آن‌ها پرستش نشود. خدوند متعال می‌فرماید: «وللک ما کان لَهُعْ أن يَدْحُلُوها ال خائفین؛ 
- . بقره/ ۱۱۴ - آنان حق ندارند جر ترسان و لرزان در آن [مسجداها در آیند.! آری» آن‌ها نیاید جز با ترس و لرز از عذاب 
و حکم نافذ او وارد حرم شوند. و اگر وارد آن شدند. با شمشیرها و تازیانه‌های وی مواجه شوند و در دنیا و آخرت رسوا 
گردند. او آن‌ها را از حرم راند و ايشان را از با زگشتن به آن منع نمود و در آخرت نیز عذابی بز رگ در انتظارشان است . - . 
تفسیر امام عسگری (ع) ۲۳۲- ۲۳۱ - 


* | تر جمه | 


۲ 


کشف. كشف الغمه مِنْ مد مد بن ڪنل مَرفُوعاً ی کر إن ابی صلی الله عليه و آله بعک (۸) باه إلى اَل مكة- 


ی 
1 ماو و 7 


1 
بخ بد الام نش رک و یلو پیب را ول ها تقق شلف ان و وقول الله E‏ 


1 


آی مه وله ری # من الْمُشْرِكِينَ و رَهُولهُ قال ار بها ٥‏ كاتا 2 قال اع انه رد عَلَىَ آبا بكر و بلغا نك فال فمَعلَ قَالَ 


فلا قدع عَلَى ال صلی الله عليه و آله أ تےکر کی ال عا تھرل الله عدت نے تي 4 ال ها لت فيكم مه 42و لکن 
۱ 


السام ءا« 


1 


یوت ال متا ھا 
ص: ۲۹۸ 


-١‏ يقال جاءوا جما غفيرا أى بجماعتهم الشريف و الوضيع و كانت فیهم كثره. 
-١‏ فى (كك): و كساهم فيه هيبه. 

۳ البقره: ۱۱۴. و ما بعدها ذيلها. 

۴ فى المصدر: و هی مساجد اه. 

۵- فى المصدر: لثلا تعمر بطاعه الله 

۶- فی المصدر: من عدله. 

۷- تفسیر الامام: ۲۳۱ و ۲۳۲. 

۸- فى المصدر: «بعثه» و هو الصحیح أى بعث آبا بکر. 

4-فی المصدر: ما حدث فیک الأ ر 

۸۸ کشف الغمّه:‎ -٠ 


1 ول و ژوی عَنْ أبى بكر بن مزونه مه 

**[ترجمه ] کشف الغمّهُ: از مسند احمد بن حنبل با سند خود از ابوبكر روايت كرده است که : پیامبر صلی الله عليه و آله مرا با 
سوره برائت به مكه فرستاد كه در آن آمده بود از سال آينده هيج مشركى حق زيارت خانه خدا را ندارد و هيج كس نمى.. 
تواند برهنه طواف کد و جز مسلمان کسی وارد بيشت نمی‌شود و اگر کسی با رسول خدا پیمانی دارد. تا انقضای آن معتبر 
است و خداوند و رسولش از مش رکان بیزارند. راوی گوید: از عزيمت ابوبکر به مكه سه روز گذشته بود که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله به على عليه الشلام فرمود: در پ پی ابوبکر برو و نامه را از وی بگیر و شخصاً آن را به مردم مکه ابلاغ كن و ابوبکر 
را نزد من باز گردان؛ و على عليه ال لام نيز جنين كرد. چون ابوبکر نزد پیامبر صلی الله عليه و آله بازكشت گفت: يا رسول 
الله» آیا در مورد من اتفاقى افتاده است؟ فرمود: خير» لیکن فرمان يافتم كه يا خود آن نامه را ابلاغ كنم يا مردى از خودم. - . 
كشف الغمّهُ : ۸۸ - 


مولف: از ابوبکر بن مردویه نیز نظیر این روایت نقل شده است. 
* | تر جمه | 
۳۳ 


فر تسیر فرات بخ إبراهيم یبن نون معا عنْ عَلی بن الخترین بی ل 
كتّاب الله تما و لکن لا رنه ال فلت ما هو الآ مق مغ الی قَوْلهِ تغالی:ه و أذانٌ من الله و رَسُوِه إِلَى النّاس یم اج 
الأكبره ہُو و الله کان 7۹ [ 1 


رت م4 ودس امت بی سک 
الځ _الاکبر» را نشنيده ای؟ به خدا سو گند «أذان» خود على عليه الشلام است. -. تفسیر فرات: ۵۴ - 


| تر جمه | 
۳۴ 


فرہ تفسیر فرات بن إبراهيم: عَلِيُ بی محمد بن عل بن غممر ار متنا عن جیتری بن عو الو ال يعت أبا عبد اله مر 
سایق عليه السلام اد ول الله صلی الله عليه و آله بت أا بكر , ا قار حٌى بک امف بعت 150 ر سول الله صلی الله 
ےش ہے یں و و بكر ی عليه السلام أ تر فی كؿ ال 
وھ لان | ول عن و أذ عل علیه السلام الو ا ی ای و كان طوف عَلَى الاس (۳ مه مه الشعف 


زج 


ر عه 


٦٣و‏ تس - فيد يوا فى الْأَرْض ا اهر فا يَطوفٌ بالییت عُرْيَانَ 
امو ذا وا رک (6) کمن فعل إن متنا اہ ِالیفِ قَالَ و کان يبل لیام مسرا و و ل غ 


بی أت زو 


نت فَقَالَ لَه يوم لَحِقَه عَلِی عليه السلام بالق فی عَرْوَهِ تیوک فَقَالَ لَه ول اللّهِ صلی الله عليه و آله بَا علي أ ما توضی أَنْ 


کون می بعثرله ارون من موسی لابق تغدى و آنت خَلِيفتى فى آغلی و ان لا بضلخ لها لآ وَ أنث (4۵ 


٭ ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: عیسی بن عبدالله گوید: از امام صادق عليه الشلام شنیدم که رسول خدا صلی اللہ عليه و آله 
ابوبکر را با آیات برائت گسیل داشت تا به «جحفة» رسید. سپس امیرالممنین على بن ابی طالب را در پی او فرستاد. على عليه 
ال لام به شتاب خود را به ابوبکر رساند. ابوبکر پرسید: آیا درباره من آیه‌ای نازل شده است؟ على عليه الشلام فرمود: خیر اما 
این مأموريت را یا رسول خدا یا مردی از او بايد به انجام پرساند. يس على نامه را از وی گرفته به مکه در آمد. وی در ميان 
مركم فى کات و ہو که ه با صدای بلند می كفت : ابراءة من الله و رَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدتمٌ مّنَ امسر کین« ٭فسِیخوا 
في اض أَرْبَعَةَ شوه از امسال به بعد کسی برهنه طواف نکند. مش ر کان نيز حق ورود به حرم را ندارند پس هركس جنين 
کند برخورد ما با او شمشیر خواهد بود. راوی گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله وی را در پی بت‌ها می‌فرستاد و می‌فرمود 
این کار را کسی جز تو نمی‌تواند از جانب من انجام دهد و على عليه الشلام نيز بت‌ها را درهم می‌شکست. روزی که على عليه 
ال لام در غزوه تب وک در خندق به وى ملحق شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: ای على عليه ال لام !ب 
خوشنود نمی‌شوی که منزلت هارون را نزد من داشته باشی اما بعد از من پیامبری مبعوث نمی‌شود؟ تو جانشین من در خانواده.. 


ام هستی و جز من يا تو کسی سزاوار این کار نیست. -. تفسیر فرات: ۵۴ - 

ترجمه] 

۲۵ 

فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عَلی بن الاس الل مُعَثعتاً عَنِ اي اس له تعالی براءَة من 


ص: ۳۹۹ 


.۵۴ تفسیر فرات:‎ -١ 
؟- فى المصدر: فسار حتّى إذا بلغ الجحفه بعث اہ. و الجحفه- بتقديم المعجمه- كانت قریه كبيره على طريق مکه؛ على أربع‎ 
مراحل» و هی میقات أهل مصر و الشام ان لم يمروا على المدينه و كان اسمها «مهيعه» و سميت الجحفه لان السيل جحفھاء و‎ 
.)۳۱۵ :١ بينها و بين البحر سته آمیال» و بينها و بين غدير خم ميلان (مراصد الاطلاع‎ 

۳- فى المصدر: فى الناس. 

ع- فى المصدر: فلا يطوف بالبيت بعد عامنا هذا عريان و لا مشرك. 


۵- تفسير فرات: ۵۴. 


الله و زشوله ی الِّينَ عم نام رکین ول برة من الله و زشوله من اعد لی ای عم نا رکین عي زب 
آشهر فلا کان ین ابی صلی الله عليه و آله و بین امش کین ولك من مود مر له رشو أن يبد إلى كل ذى هد دهم 
إا من اقام الصا و 27 تیار ِا فلا کا عَرْوَهُ تیوک و دخلث سرک قشع ذ فى هر فی اجه ارام ِن اجره زشول الله 
صلی الله عليه و آله رث ذه لت و کا ول له صلی اللہ عليه و آله جين قح مکه ؤر أن نع امش رکین أن بجو 
وکا الف رکوہ ییون می امن مين علی متهم فی ال امل و علی اورم اہی انوا لیا فی طوافهم م یمیت عُراة و 
وپ وس ہک أن بث حع ية ارب ب لير الله و الطواف بالییت 

فك یت البق صلی الله عليه و آله أبا بكر لی اليم و بعت مع بالات (۳) ین باه و مره أن یرآ عَلی الاس يوم 
الک ج ار و یه أن برقع ع الهس (۴) مِنْ فرش و کنانه و حُزَاعَة إلى عَرَهَاتِ فَع از او بكر ی رل دی الیل 
جبِرَئِيلٌ عليه السلام عَلَى الب صلی اللہ عليه و آله کل اد له ولآ یدق عَنّى یڑک أو بل مك یغنی عَلِىٌ بْنّ ابی 
در رو و وو و ات ی ی 


۶« بی 


O ا‎ 


ص: ۳.۰ 


-١‏ فى معنى القلائد اقوال و الظاهر ان المراد هنا ما كان يفعله المشر کون من تقليد لحاء شجر الحرم ليأمنوا به إذا خرجوا منه» و 
لم يمنعهم رسول الله صلّى الله عليه و آله من ذلک حين فتح مکه إلى نزول براءه. 

۲- موضع بالقرب من مكه او منی» و يسمى جمعا لانه يجمع فيها بین المغرب و العشاء و هی ارض واسعه بین جبال دون عرفه 
الى مکه؛ و بها المشعر الحرام» و هو الجبل الصغيرء فى وسطها يقف الامام؛ و عليه مسجد يصلى به الصبح و يقف به ثم يسير الى 
منى بعد طلوع الفجر. 

-٣‏ فى المصدر هذه الآيات. 

۴- أقول سيأتى معناه فى البيان و لیس بشی ء و الصحيح أن الحمس احكام ابتدعتها قریش لنفسهم و دانت بها بعض القبائل 
كخزاعه و كنانه منها: ت رک الوقوف بعرفات و الإفاضه منها راجع سيره ابن هشام ج ١‏ ص 199. (ب) و فى نسخه: الجمع» و هو 
المزدلفه. 

۵- فى المصدر: من كل عهد. 


ہے سر م 


.ےت رر ری ہیکت ة قال مها ال 
اکر اکن وقول الله تقال عا وشون اتال غك وت ناولم شیم ن 2 فَقَالَ الب صلی الله عليه و آله إِنَّ 
جیرئیل ترّل علی فا شبرنی أن ال نی[ آن دی على غبری اؤ جل یی انا و عل ین جره اده و اش ین جر 
شی أ ترا توضی ترا یا بکر اک ضراجبی فی ار ال بلی یا ر سول الله َا كانَ (۱) يَوْمٌ | ْج ال کبر و قرغ لنّاسُ من زني 
الخ ٍ لکبری قام یی تین َل بق أبى طالب عليه السلام عند ال اذى ےہ اهتيا ی ا 
هه الات« ١‏ راء مِنَ اله و رَسُولِه ای الَذِينَ عاقرد م ین ات کین إلى وله لو بل م ای لا بطوفٌ (۲ بالیيتٍ 
مان گا ین مش که بت عام یا إن لكل ی عه عفد إلى مدي وَإنَّ لها بُذخل اله إلا من کان مش يما وان 
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ہت 


الوا و ء ما تمیزنا آذه مھ ۱ و فك الاک القن و شوت ثم انى ۳ 
ین حل مع بقل من ان ی و ین این صلی لله یه آل ون و لوعو ا بن 
راعه و غبرجم و اما قله یځو فى اض آزبعه اهر لك یروا (۵) عن مكة و تجازتتیا یلوا إِلَى أَهْلهغ ” ثم إِنْ لَقُوهُمْ 
بعد دک فلوم و الََربََة اهر الى حرم الله فيا ماع عِشْرُونَ من ذی الْحّه ‏ امعم و َفر وَرَیغ 


ص: ۳ 


-١‏ فى المصدر: قال: فلما كان اه. 

٢‏ فى المصدر: لا يطوفن. 

۳- فى المصدر: قال: اهل خزاعه و بنو مدلج آه. 

۴- الموادعه: المصالحه و المسالمه. 

۵- فى المصدر: قال: هذا لمن كان له عهد و لمن خرج عهده فى آربعه أشهر لکی یتفرقوا اه. 


لول و عضر من دبیم ال خر َنِه أو هر المسیعاث من E‏ الصحيفه ۾ التى ماما یی الْمُؤْمِنِينَ عَلِی بْنُ أبى طالب 


ابن 
و أن 


جز اله مخزی الکافرین کا نَبِيَ اللہ قال قیظهر به علیه و آله الصَلَاء و السام قال تم 
وب نشی نسح متها ال الِّييَ عاهَذتُم من لش کین ول بو مر و و مذلج عان (۱) من نى كان كانُوا فا الب 
وو یبن E‏ کبشم موف کو پگ دا 
يُطَاهِرُوا عَدُوَ کم علیکه- فا وا ایهم عَهْدَهُمْ إلى دهم ول آجلهم الى رضم مد الله بح المتقین قال الَذِينَ ون 
E‏ 


2 


کر ار الله 


2 


یلع الأشهر انعر ال دا ای ذَكَزنًا مزع تا لیب آبی طالب عليهما السلام علبهم الصّحِيفَة ول ذا مَضَتٍ اب 
اهر قَائُواالَِينَ القَضَى دهم فى الجل و الحزم- عیث وجذنموشم ی آخر اه قال ثم اتی قَنْسَحّ مهم فَقَالَ -وَإِنْ 
اد من امش رکین اشیتجازکک فَأَجرٰه سى نیع کلام الو قال من بعت تیک ين ال ار الک یه ئی لاک 
یدمع ما ول و برح ما رل یک فهو ین - اجره حدّ سی بشع کلام اللہ و هو کلامکک بِالْقوَآن- ثم آنه مام مقرل گی 
تلع مامه من لاد ثم قال کیت کون للمشر کین عفد عند اللہ وَعِنْدَ زشولہ ی آخر الاه قال ما بطنان بثو ضٌ عره و بو 
مذلج ( فال له دا يهم جین عَدَُوا م قال تیالی يف و یو لیگ لا بر فیک له إلى ات آباتٍ 
ال هم فرش تکوا هد الي صلی الله عليه و آله یوم یه و كانُوا روس ی ارب فی كَفْرمغ ٤‏ ال قاتلا یمه الکفر إِلی 


رصمو 2 


تنتهون (۳). 


کے 


ص: ۳۰۲ 


۳ تفسیر فرات: ۵۸- ۶۰ 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس درباره آيه : «براءة مّنَ الله و رَشوله إلى الَّذِينَ عاهرد تم مالس رکی» می گوید: 
مهلت چهار ماهه داده به مش ركان شامل آن دسته از مشركانى که با رسول خدا صلی الله عليه و آله پیمان عدم تعرض بسته‌اند؛ 
نمی شود مگر اينكه اهل نماز و ز کات نباشند. این آيه در سال نهم هجرت و مصادف با غزوه تبوكك نازل گردید. هنكام فتح 
مکه رسول خدا ص لمی الله عليه و آله مشرکان را از زیارت خانه خدا منع نکرده بود از این رو مشرکان به شیوه جاهلی خودشان 
با مسلمانان حج برگزار می کردند از جمله اينكه برخی عریان طواف نموده. حرمت ماههای حرام را ياس داشته» با يوست 
درختان حرم خود را می‌پوشاندند تا در امنیت از مکه خارج شوند و نیز در مزدلفه وقوف داشتند. رسول خدا ص لی الله عليه و 
آله دوست نداشت در موسم حج ذکر غير خدا به ميان آید و زاثران برهنه طواف کنند از این رو ابوبکر را با آیات برائت روانه 
حج نمود و به وی دستور داد تا در روز حج اکبر این آیات را بر مردم تلاوت کند. و به وی دستور داد احکام جاهلی «حمس؛ 
-. احکامی بودند که قریش از خود در آورده و بر اساس آن وقوف در عرفات را در مراسم حج انجام نمی‌دادند. 


واژه«حمس» به معنی سنگ سخت است و «حمساء» نام کعبه است. - 
را که قریش» کنانه و خزاعه بدان پایبند بودند در عرفات منسوخ کند . 


يس ابوبکر به راه افتاد تا به «ذی‌الحلیفةٌ» رسید. در ا ين هنكام جبرئیل بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل كشت و به وی گفت: 
SEAN ENE‏ - یعنی على عليه الت لام- بايد ابلاغ کند. يس پیامبر صلی الله عليه و 
آله على را در ر بى ابوبكر روانه ساخت تا آیات برائت را از وی تحویل گرفته و خود در روز حج اکبر- روز قربانی کردن- 


آن‌ها را بر مردم بخواند و ذمّهِ خدا و رسول او را از هر پیمان عدم تعرّضى بری سازد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله على عليه الشلام را با ناقه خود «العضباء» به اين مأموريت فرستاد. 


امیرالمومنین سوار بر ناقه رسول خدا صلی الله عليه و آله به سرعت خود را به ابوبكر در «ذى الحليفه» رساند. چون ابوبکر وى 
را ديد گفت: أميرى يا مأمور؟ على عليه التلام فرمود: رسول خدا صَلى الله عليه و آله مرا فرستاد تا آیات برائت را از تو بگیرم. 
امام صادق عليه التر لام در ادامه مىفرمايد: ابوبکر نامه را به على عليه السّ.لام داده و خود نزد رسول خدا صّ لی الله عليه و آله 
بازكشته و عرض كرد: يا رسول اش جرا ابلاغ آيات برائت را از من گرفتی؟ آيا جيزى درباره من نازل شده است؟ پیامبر صلی 
الله عليه و آله فرمود: جبرئيل بر من نازل كشت و مرا خبر کرد كه خداوند اراده كرده است كه آيات برائت را یا خودم يا 
مردى از خودم بايد ابلاغ کند. و چون من و على از یک شجرة هستيم و دیگران از شجره‌های متعدد» او را به اين مأموريت 
فرستادم. ای ابوبكرء آيا يار غار من بودن تو را خوشنود نمی کند؟ عرض كرد: بلی یا رسول الله! و چون روز حج اكبر فرا رسيد 
و مردم از مناسكك حج فارغ گشتند» رمى جمرات را به يايان بردندہ اميرالمؤمنين عليه ال لام بر جمره ايستاد و با صداى بلند 
ب ري ساف ےک ہت را برایشان تلاوت نمود: ١‏ «براءة من اللہ و رَسُوله إلى لین 

عَاعَدتمٌ مَنَ الْمُْفْرِكِينَ) تا انطرا علوم سپس فرمود: از این يس کسی حق ندارد برهنه طواف کند. هیچ مشر کی حق ندارد 
وارد حرم كردد و حج بگزارد؛ و هركه بيمان عدم تعرّضى با پیامبر صلی الله عليه و آله دارد» بر پیمان خود تا يايان زمان مقرر 
بماند و خداوند کسی را به بهشت نمی‌برد مگر اینکه مسلمان شده باشد. شما جهارماه وقت داريد خود را به زاد گاه‌هایتان 


برسانيد که خداوند فرموده است: افیتیخوا في الْأْرْض وة آشهره و مردم را در صورت ایمان نياوردن وعده جنگ داد که 


فرموده خداست: «و أَدَانّ من له و رَسُولِهِ إلى الّاس؛ و روی خطاب او با مردم خزاعه و بنی مدلج که پیمان عدم تعزض با 
پیامبر صلی اللہ عليه و آله داشتند و نیز کسانی دیگر كه در حج اکبر حضور داشتند بود. امام صادق عليه الشلام فرمود: «أذان» 
اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه الہ لام است» چون آن حضرت فرمود: اديحو فی اض أَرْبعَة آشهره گفتند: چرا به ما 
چهارماه مهلت دادی؟ ما از تو و پسر عمویت بیزاری می‌جوییم! اگر می‌خواهی همین الآن جنگ با شمشیر و نيزه را آغاز کنیم. 
مس كذ وتو وى ناس اوھ سر )إن انا ی هر مت كويد: ال لین عا دتم مّنَ امش رکین» یعنی به استثنای 
کسانی که با پیامبر صلی الله عليه و آله پیمان عدم تعزض داشتند مانند قبيله خزاعه و دیگران. اما منظور از فَسحُوأ في الّذض 
2 


ہہ 


عه شيره آن است که تا هر جه زودتر پراکندہ شوند و از مکه و داد و ستد در آن صرف نظر كرده به ديار خود باز گردند 
چون پس از این مهلت هر کجا دیدہ شوند به قتل خواهند رسید و چهارماهی که خداوند ربختن خون آن‌ها را حرام کرد از 
ببستم ذیحجه شروع می‌شد و محرم و صفر و ربیع الأول را در بر می كرفت و در دهم ربیع الثانی به پایان می‌رسید. این بود 


زمان چهارماهه آزادی که خدا و پیامبر از روز خواندن آیات برائت خدا و رسولش به مشر کان دادند. 


سپس كويد: منظور از «واعلموا الك غير مُعجزی الله و أن الله مخزی الکافرین» اين است که خداوند پیامپرش را بر مشرکان 
پیروز خواهد کرد. فرمود: سپس استتنایی قايل گشته و فرموده: لا این عَاهدتم من الم رکین» و اين مشركان قبایل بنی.. 
ضمره و بنی‌مدلج هستند که دو تیرہ از کنانه به شمار می‌روند كه در غزوه بنی‌العشیره از تيره نع هم پیمان رسول خدا صَلى 
لله عليه و آله بودند. و مقصود از 'ثم لب و کم شا آن است كه با عذر پیمان‌شکنی نکرده‌اند و با دشمنان شما هم‌پیمان 
نشده‌اند. پس شما هم: توا ایهم عَفْدَهُمْ إلى مدمه می‌فرماید: مهلتی است که با آن‌ها قرار گذاشته‌اند. «إنَّاللّه یشب 
ای ی ای كداز تا ارک اد راكد نات راخ #زده کی تسه و یه ہد ضر تارف نی كللذ اتا ماوق عله 
الشلام گوید: , پس از را ضلی ال لا پیمن عدم ھی جا کف تشه اش ات 
منسوخه شده و خداوند آیه: ال ار امه را نازل فرمود. امام صادق عليه الشلام فرمود: اين همان آیه‌ای است که 
از روزی که على عليه التیلام آن را برايشان خوائدہ به ياد داریم و منظورش آن است که چون مهلت چهارماهه گذشتہ با 
کسانی که مهلتشان تمام شده بجنگید چه در ماههای حرام باشد و چه دیگر ماهها. یت ودنموم تا آخر آیه فرمود: 


2 


سپس استثنا قایل شده و فرمود: «وَ إِنْ أحدٌ عد من امش کین اشتجا رک فجوة عتی يَسْمَع کلام اللہ یعنی: اگر کسی از مشرکان از 


ا و رت و ی ےر ےا ےر ٹک 
کلام خدا را بشنود َيه َه يعنى: تقو كمال امه مت رس وم کر قد: . سپس فرمود: 7ء9 
عد عند الله و عند َشوله؛ تا آخر آیه؛ گوبد: این مشرکان دو تیره از بنی‌ضمره و بنی‌مدلج هستند و خداوند این آیه را زمانی 
در حق آنان نازل فرمود كه خیانت ورزیدند؛ سپس خداوند متعال می فرماید: «کیف و ن هروا يكم ذا برقب فيكم إلا و ل 
مه یرضونکم بافومهم و تأ هم و اعم قد . * شا ارات الله ما كلا قض دوأ عن شہله إنهُمْ م 1 وا 
ا ییوت في من لا و َا مه و تک هم دون ٭ إن ابو و او السلوة اه از کید ة شوالکم في الدین 
ول لیابوم يمون كويد: اینان قریش بودند که با رسول خدا 


می‌فرمابد: الوا أئقة الك تا ر -. تفسیر فرات: ۵۸-۶۰ - 


الولث العهد الغیر الأكيد و فی القاموس الحمس الأمكنه الصلبه جمع أحمس و به لقب قريش و کنانه و جدیله و من تابعهم فى 
الجاهلیه لتحمسهم فی دینهم أو لالتجائهم بالحمساء و هى الکعبه لان حجرها أبيض إلى السواد (۱) و الال بالکسر: العهد. و 
تفسیر الآيات مذ کور فى مظانه لا نطیل الکلام بذ کره لخروجه عن مقصودنا. 


٭ [ ترجمه |الولث: عهد و پیمان غير موثق» قول نامطمئن» | در قاموس: الحمس (جمع اخس مکانی سفت و سخت و لقب 
قریش؛ کنانه» جدیله و پیروان آن‌ها در جاهلیت بود آن هم به خاطر تعصب و سخت گیری آن‌ها نسبت به دینشان بود و یا به 
خاطر اينكه به «الحمساء» که «کعبه» است يناه آورده بودند و ملقب به اين نام شدند. زيرا سنگ‌های آن سفید متمایل به سياه 


* | تر جمه | 


۶ 


وس تی جج تہ سی به ل به با بكر بإ اع الْمَفَسَرِينَ و نها[ ار و و 
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الطبری و البلاذری و اروز و وی و لغب و اد و ال وَ الواحدی و قرط و لیر و الممعایغ و مد 23 
نول و ائن بَطه و محمد به رپ سد رب نی د 0 


هُرَيْرَةَ و نس و أبى رافع و ر ہے م 
و آله لہ ایا بکر ای مكة ایا جبرئیل عليه السلام فَقَال ان ل م و جل ملک فال ال 


صلی الله عليه و آله اِ٣أمیر‏ یز لح ان یہ وا بر خذ وه ون اَی و بكر ی الب 


۱ 


2 و 


ف عله و ا تال تا رل | له انک ی ایی (61 لمر طَالَتٍ التاق فيه فلا تو ۷۵ھ 97 
بط إل عن اله عر و جل ائه لا يوَدّى عنکک إا أن أو رجل ینک و yT‏ 

و فی بر انغلا قال له الک خطیت و آتا دت ال فال 70ذ من أن مَذهب بها آو مب بها قال آگا إذا کان کذلکک فا 
اذهب با رَشول الله قال اذْهَت فسَوّف بجت الله لسانک و بَهُدی قلیک 


نم وی لب علق الاس فرط مج سَیفه و قال: ا طوف یهت مویان و لا تین ابیت مُشْرِ كك 
كل كان له ده نز ی ده و تنم یکن لَه له مه فده رب آشهر یاه فى مدكي المزمدلیی و لاله تفش 


مومت و دا هو الى رل ای به إِبْرَاهِيمَ حِينَ قال و طهر یت للطائفین و 


ص: ۳۰۳ 


-١‏ ما بين العلامتین يوجد فی هامش (ك) فقط. 
۲- آهله للامر: صيره أو رآه أهلا له- أى صالحا لهت 


میت و ال کع الشجُود فك ان الله" تمالس یذ إِبْرَاهِيمَ الیل بالداء أو له و أذ فى الاس بالج (۱) و أَمر الولِیَ بدا 
TTT‏ دی و ابو مالک و ابن باس و یلعای عليه السلام الَا لب آبی طالب 


الذی نَادَى به. 


انآ ی ےت فا ره فیس له 
اه من المش کین اجا رک ناجوه إِلَى آخر الْآيَاتِ. 


یہ یو می یہ و علی ما معدا زبعة آشهر بل 
را منکه و ین ا عَمک و لیس ا بین ان عشک إِنَا لیف و ارم و ان شنت بد أا بک فَقَالَ عل عليه السلام عَلُمْ (۳) 


ثم قال فا موا اکم غَير م مُغجزى اللہ إِلَى كَوْلِهِ إلى مُدتھم 


يديو انغلبي قال الم کون نَحْنٌ نَبرأْ من عهدک و عَهْدٍ | بن عشک إلا م مِنَّ الطغن و الضَّوْب و طَفْفُوا (۶) بَقُولُونَ الهم إن مت 


ان له کک. 
و فی روَايَهِ عن الاه بن الصوفی ناب صل الله عليه E‏ ی اجى رَبَهُ علی جلي طور 
ياء شال فی آخر الكلمام انض إِلَى فعَون و قزیه یط و أنا معک لا تخت کان جوا مادکره له تعالی؛ إِنّى فلت منم 


شا حاف أن يفون هو كردا علي كذ که ستوجع م يَرَاءَهَ و کر 
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اوقت قُفَ و مه فى الله وه انم (ئ). 


ا کے وت 


ص: ۳.۴ 


۱- الحخ: ۱۷. 

۲- فی المصدر: فی بعض الامور. 

۳- فی المصدر: هلموا. 

۴- طفق یفعل کذا: ابتدأ و أخذ. 

۵- القصص: ۲۳ 

۶ و یناسب المقام قوله صلی الله عليه و آله: «علماء امتی أفضل من انبياء بنی إسرائيل» و قد عبر عن الأثمه علیهم السلام 
بالعلماء کثیرا فی الروایات. 


العدئه وله سَالِماً 4۳ و كان عليه السلام أَنْقَدَ 
ما ول الا ظِ اه كان اه لب فی عَشد الْحَلْفٍ و حل اش 


۴ 


را عزل و على عليه الک لام را مأمور ابلاغ سوره برائت نمود. این حادثه را طبری» بلاذری» ترمذی» شعبی» سدّی. ثعلبی؛ 
وال فرظیع» قشي ع سان سد یع عتل از بطا سم ین امحاق ارول مرصلی آعمش و ماک رن رت در 
کتاب‌هایشان از عرو بن زبیر» ابوهریرف ال أبو رافع» زيد بن نقیع» ابن عمر و ابن عباس -واين ٠‏ لفظ از اوست- - نقل کرده‌اند 
که چون آیه: رامع من الله و زشوله» انه آیه» نازل شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را به مکه فرستاد تا آن را بر 
مردم بخواند. سپس جبرئیل بر پیامبرنازل گشته و گفت: این مأموريت را فقط خودت يا مردی از خودت بايد به انجام پرساند. 
برائت را از وی بگیر. راوی گوید: چون ابوبکر نزد رسول خدا ضر لی الله عليه و آله باز گشت اظهار ناراحتی و رنجید گی نموده 
و گفت: یا رسول الله شما مرا برای مأموریتی شایسته دانستید که انجام آن مايه مباهات بود و چون در پی انجام آن بر آمدم 
مرا از ميانه راہ باز گرداندی؟! فرمود: جبرئیل أمين از جانب خداوند عرّوجل نزد من آمده و اعلام کرد که اين مأموريت را یا 
بايد خودت انجام دهی يا مردی از خودت؛ و على از من است و جز على کسی نمی تواند کاری را که به من محوّل شده انجام 


دهد. 


در روایتی آمده است: على به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: شما سخنور هستید و من کم و سن و سال؛ ب يس پیامبر 
صلی الله عليه و آله فرمود: بايد بروی و آن‌ها را ابلاغ کنی و یا من بروم! على عليه الث لام گفت: اگر چنین است» می‌روم يا 


رسول اللّه. فرمود: برو که خداوند زبانت را استوار و قلبت را هدایت می کند. 


ابوبصير از امام باقر عليه الث لام روایت می کند که گفت: على عليه التر لام برای مردم سخنرانی نموده و شمشیر بر کشید و 
گفت: هیچ برهنه‌ای طواف نمی کند. هیچ مشر کی حي نخواهد گزارد و هر که قرارداد عدم تعرض دارد. تا انقضای مهلت آن 
معتبر است و آنکه ندارد چهار ماه مهلت دارد که به زاد گاه خود باز گردد- در مسند موصلی, افزایشی هست - و جز نفس 
مومنه کسی وارد بهشت نمی شود و این همانی است که خداوند ابراهيم را بدان فرمان داده و فرموده است: «وَ طهر بیتی 
للطافی و القائمينَ وال کم السجود» -. حج/ ۲۶ - [و 


خانه‌ام را برای طواف کنند گان و قيام کنند گان و رکوع کنند گان و سجده کنند گان پا کیزه‌دار!) بدین ترتیب خداوند متعال 
ابتدا ابراهیم خلیل را امر به «ندا» فرموده كويد 32 آذن فی الاس بالحخ» -. توبه/۳ - و 

در ميان مردم برای [ادای] حج الکو ند در بابان راع زا دور O‏ و آذان مق اللو کشر لبزٌد 
توبه/ ۳ - . سدّىء ابومالک» ابن عباس و زین العابدین عليه الترلام گفته‌اند: «آذان» على بن ابی طالب است که ندای برائت از 


مشرکین را سرداد. 


تفسیر قشیری: مردی به علی بن ابی طالب گفت: آیا اگر کسی از ما بعد از گذشت این چهارماه مهلت بخواهد براق کاری با 
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رسول خدا دیدار كندء آیا در امان است؟ على عليه الس لام فرمود: بلیء چون خداوند متعال فرموده: «و ان جد ان ےکن 
اسیّجارک فجوة» تا آخر آیات. 


از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل است که فرموده‌اند: خداش و سعید برادران عمرو بن ود عامری گفتند: چرا به ما 
چهارماه مهلت می‌دهید؟ این ما هستیم که از تو و پسرعمویت برائت مىجوييم» و ميان ماو پسرعمویت جز شمشیر و نيزه 
چیزی قضاوت نمی کند. و اگر بخواهی با تو شروع می کنیم. پس على عليه ال لام فرمود: بياييد! سپس فرمود: «اغلمُوا نکم ٠‏ 


عي مغجزی الله) تا إلى مد تهم». 


عبارت: «خداونداء ما از جنگیدن منع شده‌ایم!» در روايتى از ابن صوفى نسابه اعد است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ضمن روایتی مبسوط فرموده است: برادرم موسی در كوه طور سینا مناجات کرد و در پایان سخن گفت: خدایا به من امر 
ری سس تركو و ابچ ابو با نو هستم: » نترس! پاسخ موسی آن‌گونه كه قرآن می‌فرماید: «ٍنق قتلت مِنْهُمْ 
نَفْسَا َأَحَافُ أن بَْتُْونِ: -. قصص/ ۳۳ - (گفت: 


پرورد گاراء من کسی از ايشان را كشتهام» می ترسم مرا بکشند.] اما این على عليه الشلام است که او را فرستادم تا آیات برائت 
را از ابوبکر بگیرد و آن را بر مردم مکه بخواند در حالی که جمع بسیاری از ایشان را به قتل رسانده بود اما او نه ترسید و نه 


درنگ کرد و در کار خدا از ملامت هر ملامت گری واهمه ندارد. 


و در روایتی آمده است: حاضران در مناسكك حج که يا يدر یا برادر یا دوستان صمیمی ايشان به دست على كشته شده بودند 
افسرده و غمگین و با درونی پر از كينه و خشم به او نگاه می کردند» اما خداوند او را از شر آنان حفظ فرمود و تنها و سالم به 
مدینه با زگشت. او دستور مأموريت خود را در نخستین روز از ذيحجه سال نهم هجرت از پیامبر صلی الله عليه و آله دریافت 
نمود و در روز عرفه و روز قربانی كردن آن را به مردم ابلاغ کرد و اما گفته جاحظ که: رسم عرب چنان بود که در بستن 
پیمان و گسستن آن يا رئيس و بزرگ آن قوم شخصاً اين مهم را انجام می‌دادند يا مردی از تبار او؛ جاحظ در این سخن 
خواسته على عليه الشلام را ذم کند لیکن ناخواسته مدح کرده است. - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۳۲۸- ۳۲۶ - 


#* | تر جمه | 
۳۷ 


ا 


ين ارات وی خی بن عثولِ فى ده من طرق جک اعد فملتا عَنْ انس بن مالک 1 ۵ 
راءة مَعَ أبى بكر ای أل مَك لما ب إِلَى ذى الْحُليِفَهبَعَتَ یه رَد فَقَالَ: ا یدعب بها (ه) ال رل بل بیتی 


و من مُشند آخمد بن عثبل عَنْ سماک عَنْ محبیش بَوفْعهُ قال: لها ر عفر آيَاتِ مِنْ سُورَهِ بَرَاءَهَ عَلَى الب صلی الله عليه و آله 


دا ال صلی الله عليه و آله أبَا بكر ع با لِيفْرَأَها علی أَهْلٍ مكة تم دَعَا الب صلى اللہ عليه و آله عَِباً عليه السلام فَقَالَ لَه 
او رک با بكر یت تفه الکتیاب ِئه قَاذَْبْ به ای أل مك و ره علیهم قال فلح باه اد الْكتَابٌ مه 
رجح أَبُو بكر ای اب صلی الله عليه و آله و قَالَ یا َسُولَ الله ا رل فی سی 2 قال لا و لک جبرئیل عليه السلام ججاءنی كَفَالَ لم 
یکن بوڈی عنکک إل آنت او رَجلٌ نک (ع. 


aA 


آقول رَوَى ابْنُ بطریق فى الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ الحافظ أبى نعیم ِإشّادہ عَنْ مُحَمّدِ بن جابر عَنْ حبش عَنْ عَلِىٌّ عليه السلام له 


ص: ۳۰۵ 


۱- لهف على ما فات: حزن و تحسر. ای بحزنون و بتحسرون ہما قد آصابهم من على عليه السلام فى الغزوات. 
۲- الحمیم: الصدیق. 

۳- فى المصدر: و عاد الى المدینه سالما. 

۴ مناقب آل آبی طالب ۱: ۳۲۶- ۳۲۸. آقول مضافا الى ما سيأتى من أن هذا لم يكن مهودا من العرب. 

۵- فی المصدر: لا يؤدى عنی اه. 

۶- الطرائف: ۱۲. و فیه: لن يؤدى عنكك. 


0 
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2 
تھا أ 


و وس 3( أَرْسَلَ وشول الله صلی الله عليه و آله أبا بكر یراع يَفْرَْهَا علی أَهْلٍ مكة رل مجبرئیل علی مُحَمّدٍ فا 
یا محمد ا ١‏ أو و جل ملک قَلَحِقَهُ لش عليه السلام فَأحَدّهَا من 


آقول: و روی ابن بطریق فی الکتاب المذ کور ما يؤدى هذا المعنی من آربعه طرق من کتاب فضائل الصحابه للسمعانی و کتاب 
المغازی لمحمد بن إسحاق و من خمسه طرق من کتاب آحمد بن حنبل و من طریق من صحيح البخاری و طريقين من تفسیر 
الثعلبی و طریقین من الجمع بين الصحاح السته لرزین العبدری و طریق من سنن آبی داود و طریق من صحیح الترمذی. 


#*[ترجمه ]الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از طرق اهل سنت از جمله أنس بن مالک روایت کرده است که رسول خدا 
آیات برائت را با ابوبکر فرستاد تا آن‌ها را بر مردم مکه بخوانده سپس على عليه الشلام را فراخوانده و به وى فرمود: ابوبکر را 
دریاب. هركجا به او رسیدی؛ آيات برائت را از وی بگیر به مکه برو و آن را برایشان بخوان. على عليه اس لام در جحفه به 
ابوبکر رسید و نامه رو رھ ر تد ان رف وک وس نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله با ز گشت و 
گفت: يا رسول اللہ آيا چیزی درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر لیکن جبرئیل نزد من آمد و گفت: يا خودت بايد اين 


مأموريت را انجام دهی يا مردی از خودت. - . الطرائف : ۱۲ - 


مولف: ابن بطریق در «المستدركك» از حافظ بن نعیم» با سند خود از محمد بن جابر» از حبش» از على عليه الہ لام شبیه همین 


روایت را آورده است. 


و با سندی از آنس گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را برای قرائت آیات برائت بر مردم مکه» بدان‌جا فرستاد» پس 
جبرئیل بر محمد نازل كشت و گفت: ای مح د کسی نمی تواند فرمانی را از جانب خدا ابلاغ كند مگر خودت يا مردی از 


خودت. يس على عليه الشلام در پی ابوبکر رفت و نامه را از وی گرفت. 


مولف: ابن بطریق در کتب ياد شده مطلبی را از چهار طریق به همبن مفهوم نقل کرده است که عبارتند از: «فضائل الصحابه» 
تفسیر ثعلبی و از دو طریق از کتاب «الجمع بین الصحاح الستّۂ؛ تألیف رزین عبدوی و یک طریق از سنن ابوداود و یک طریق 
از صحیح ترمذی. 

# تر جمه | 


۳۸ 


یف جب لے سے فی مر جیجه فی کس لایس فی تیاب و أَذانْ من اله و شوه لَى النّاس يَوْمَ الج 
کر أ أنَّ الله ی ء من امش کین و رو له دی شوزہ براعة و زَاد فيه كَأذْنَ یی فی أَهْل مِنّى يَوْم | ر ألا لا ي بَعْدَ الام 
مُشرک و لا بطوف بالْییت عُريَانٌ 


2 


و رواه اف لجع ین الصاح اله 4 فى ال نی فى تفیتیر شوه يَرَاءَةَ من ص حیح 5 داود و ص جح التَوْمَذِىٌ فى 


أ تابر سح مق ورد سل ل علیہ كه لشي هرا 
عدت اه فد یه علق تاب ین وشول اه صلی الله عليه و آله أن ع )٢(‏ نی با کات 
رجل من أَهْلٍ بیتی قاطا َء م لیام الَضْرِبق اوی ذه الله و زشوله بريه یل کل مش رکه- رم 
و لا حكن بغ هَذا الام مُشرکک و لا بطوف باقییت بعد الام عُوْيَانٌ و اذل لَه إا تفش مُؤْمِئَ. 


E 
0 
5 


و زو اغ فی تسیرہ فى تف شوو زا و شرح الي یف ق امش وت افد الى ات ال صلى اللہ عليه و 
آله فی الْحْدَیْيه ثم قال التغليىٌ فى أوَاخر حدیثه ما هذا 


ص: ۳۰۶ 


-١‏ رغا البعیر رغاء: صوت و ضج. 
۲- فى المصدر: فيه أن علیا اه. 


لفط فوت مرول الله صلی الله عليه و آله أب کر فی تک الس علی الک سم لقي لاس الج و بعت مَعةأَربَعينَ اه 
e 7‏ کا عى أل امعم لا مار دعا ا سول اله صلى الله عليه و آله عل عليه السلام ال اشوخ هذه له و قرأ 
علیهم من صذر براء رارك في ا نی سب ی ی و تہ و آله 
aT‏ ہے ہی جع و کر یاب على ال له و آله كل یا ول الله ی نت 9 


ا أ EE‏ ثم د كر الب صُورَةَ نداء علی عليه السلام و إِبْلَاغَهُ لما 


أقول: روى ابن بطريق ما رواه السيد و غيره من صحاحهم و تفاسيرهم فى العمده بأسانيده لا نطيل الكلام بإيرادها (۲). 
وی الیو فى الد الور ال أخْرَح عَبد الله : نْ حم بن َمل فى زوا اد و و لیخ و ابن كوه ن ی عليه 
ج وس ا ې قال و 
و الیو و القُوخ و ابی موه عن نس قَالَ: بت بَعَتَ الب صلی الله عليه و آله بَر رَاَه م أبى 
عد أن یم هَذًا ِا رجل من أَهْلِى فَدعَا علی قغطاه با 


3 
۳ 
1 
ىا‎ 
0 
3 
e 


ا 


>ُ©9©4بث"|'““!'/١[ل‏ وکا "كنت م مَعَ لین حِينَ بَعنَهُ رَسُولٌ له صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۷ 


۱- الطرائف: ۱۲. 

۲- راجع العمده: ۸۰- ۸۳ 

۳- کذا فى نسخ الکتاب» و معنی «وجد»: غضب. و فى المصدر: فكأن آبا بكر وجد فی نفسه. أى وجد فی نفسه شیثا. 
۴- فى المصدر: إلى أهل مکه فکنا ننادی. 


جج تو اک« 


3 


م 


و خر 


5 سس 


1 


و أخرح این م ا اب مؤدوئه عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحَذْرئٌ و كر بت َل عليه السلام علی آثر أبى بكر و رَه و فى آخره- لیب 
غیری أؤ رَجُل منی 


۳۹ کر ہا د علا فى ره( حٌى له : مت ولد تہ قاد فل 
الْمَؤْسِم 
و خر اب أبى از عَنْ کک ژن مه د قال قا قال لی علي تن الین ن علیهما السلا م إن لعل فى كتاب الله اشرما و لکن لا 


7 


و ان ِي الله و زشوله ی الاس بوم اج اه هو و اللہ ال دا 


ا 
8 
CK‏ 

مه 

E 


ئھی ما قله عن السَيُوطِيٌ (۵). 


و قال صاحب الصراط المستقیم: فى ذ کر فضائل آمیر المؤمنين عليه السلام منها توليته صلی الله عليه و آله على آداء سوره براءه 
بعد بعث النبی صلی الله عليه و آله أبا بكر بها فلحقه بالجحفه و آخذها منه و نادی فى الموسم بها- ذكر ذلكك أحمد بن حنبل 
فى مواضع من مسنده و الثعلبى فی تفسیره و الترمذی فی صحيحه و أبو داود فی سننه و مقاتل فى تفسیره و الفراء فی مصابیحه و 


ص: ۳۰۸ 


۱- فی المصدر: لن بودیها. 
۲-فی المصدر: على آثره. 
۳- فى المصدر: فقر آها. 

۴- فی المصدر: لا بعرفونه. 


۵- الدّر المنثور ۳: ۲۰۸ و ۲۰۹. 


الجوزی فی تفسیره و الزمخشری فى کشافه (۱) و ذکره البخاری فی الجزء الأول من صحيحه (۲) فى باب ما يستر العوره و فى 
القشیری و السمعانی و الموصلی و ابن بطه و ابن اسحاق و الأعمش و ابن سماک فى کتبهم انتهی (۳) 


و دكن ابن ن یر فی الکایل فی أَحدَاثِ ترک تشع , مِنَ اجره و أن اح أبو بر بلاس و مع شوت َسُولٍ الله صلی اله 
عليه وآله و یه شش یداب (۴) و کان فی تایه نجل ما کا دی اليف أل ز كول اللّه صلی اه علیه و آله فی 


9 


آثره لا عليه السلام و أَعََه بقراعه شوزه بَرَاءَۃ علی المض کین فَعَادَ بو بكر و قال يَا رَ شول الله أ رل في 2 شی 2 قال لا و لكن لا 


7 وی اجب جوايع الأول يإشكاده عن آلس قال بعت الق صلی اللہ عليه و آله یراع مح أبى بكر ثم داه فقال لا نی 
لد ان يع دا إا ر من أَهْلِى هَدَعًا علا عليه السلام معط اه تم قال و راد زین و هو الْعیدری فا ا خی أن یل 


نی ال رَجل من هل بیتی ثم انا و الا اٹھھی. 
آقول: و روئ نحوا مما آوردنا من الأخبار الطبرسی رحمه الله (۵) و غیرہ و فیما آوردته غنی عما تر کته. 


تتميم: آقول بعد ما أحطت علما بما تلوت عليكك من آخبار الخاص و العام فاعلم أن آصحابنا رضوان الله علیهم استدلوا بها على 
خلافه مولانا آمیر المؤمنين عليه السلام و عدم استحقاق آبی بكر لها فقالوا إن النبی صلی الله عليه و آله لم يول آبا بكر شیئا من 
الأعمال مع أنه كان یولیها 


ص: ۳۳۹ 


.۲۳ ص‎ ٢ ج-١‎ 

۲-ج ١ص‏ ۲۵. 

۳- مخطوط. و لم نظفر بنسخته الى الآن. و قد مر آنفا عن المناقب ص ۳۰۳و سماكك بن حرب» بدل «ابن سماک». 

۴- قال الجزری فی النهایه (۱: ۶۷): و فيه اتی رسول الله بخمس بدنات» البدنه تقع على الجمل و الناقه و البقره» و هی بالابل 
أشبه» و سمیت بدنه لعظمها و سمنها. 

۵- مجمع البيان ۵: و ۴. 


غیره و لما آنفذه لاداء سوره براءه إلى أهل مکه عزله و بعث علیا عليه السلام ليأخذها منه و يقرأها على الناس فمن لم بستصلح 
لأداء سوره واحده إلى بلده كيف یستصلح للرئاسه العامه المتضمنه لأداء جمیع الأحكام إلى عموم الرعایا فى سائر البلاد؟ 


و بعباره آخری نقول لا يخلو إما أن یکون بعث آبی بكر أولا بأمر الله تعالی كما هو الظاهر لقوله تعالی و ما ينطق عن الْهَوى إِنْ 
وا وخ يُوحى (۱) أو بعثه الرسول بغیر وحی منه تعالی فعلی الأول نقول لا ريب فى أنه تعالی منزه عن العبث و الجهل فلا 
یکون بعثه و عزله قبل وصوله الا لبیان رفعه شأن آمیر المؤمنين عليه السلام و فضله و أنه خاصه بصلح للتبلیغ عن الرسول صلی 
لله عليه و آله دون غیره و أن المعزول لا بصلح لهذا ولا لما هو أعلى منه من الخلافه و الرئاسه العامه و لو كان دفع براءه أولا 
إلى على عليه السلام لجاز أن یجول بخواطر الناس أن فى الجماعه غير على من یصلح لذلك. 


و على الثانى فنقول إن الرسول صلى الله عليه و آله إما أن يكون لم يتغير علمه حين بعث أبا بكر أولا و حين عزله ثانيا بحال أبى 
بكر و ما هو المصلحه فى تلك الواقعه أو تغير علمه فعلى الأول عاد الكلام الأول بتمامه (۲) و على الثانی فنقول لا يريب عاقل 
فى أن الأمر المستور أولا لا يجوز أن يكون شيئا من العادات و المصالح الظاهره لاستحاله أن يكون خفى على الرسول صلى الله 
عليه و آله مع وفور علمه و على جميع الصحابه مثل ذلك فلا بد أن يكون آمرا مستورا لا يطلع عليه إلا بالوحى الالهی من سوء 
سريره أبى بكر و نفاقه أو ما علم الله من أنه سيدعى الخلافه ظلما فيكون هذا (۳) حجه و برهانا على كذبه و أنه لا يصلح لذلكك 
ولو فرضنا فى الشاهد أن سلطانا من السلاطين بعث رجلا لأمر ثم أرجعه 


ص: ۳۰ 


۴ النجم: ۳و‎ -١ 


٢‏ لانا إذا علمنا ان الرسول صلی الله عليه و آله قال لعلی عليه السلام حين عزل أبا بكر:( لا يبلغها الا أنا وأنت ) كما يستفاد من 
روايات الباب نستكشف على هذا القول _ أى عدم تغير علمه صلی الله عليه و آله اولا وثانيا بحال أبى بكر _ أن عدم صلاحيته 
لذلک كان معلوما عند رسول الله صِلَى الله عليه و آله وانما فعل ذلك لثلا يتوهم أحد ان فى القوم من يصلح لذلكك سوی 
آمیرالممنین عليه السلام. 

۳- أى نزول الوحی الالهی على النبئ و آمره بعزل أبى بکر. 


من الطریق و بعث غيره مکانه لا بخطر ببال العقلاء فی ذلك الا احتمالان اما أن یکون آولا جاهلا بحال ذلك الشخص و عدم 
صلاحیته لذلک ثم بعد العلم بدا له فى ذلك أو كان عالما و كان غرضه الاشاره بکمال الثانی و حط منزله الأول. 


و نقول أيضا قد عرفت مرارا أنه إذا اتفقت آخبار الفريقين فی شى ء و تفرد بعض آخبارهم بما یضاده فالتعویل إنما هو على ما 
توافقت فيه الروایتان و لا یخفی آنک إذا لاحظت المشترک بين آخبارنا و آخبارهم عرفت آنها داله بصراحتها على أن الباعث 
على عزل آبی بكر لم يكن الا نقصه و حط مرتبته عن مشل ذلك و لم یکن السبب لبعث آمیر المؤمنين عليه السلام انیا إلا 
کماله و کون استیهال (۱) التبلیغ عن الله و رسوله و نیابه الرسول صلی اللہ عليه و آله و خلافته فى الأمور منحصرا فيه و لا أظنكك 
بعد اطلاعک على ما قدمناه تحتاج إلى إعادتها و الاستدلال بخصوص کل خبر على ما ذکرنا. 


و آما انکار بعض متعصبیهم عزل أبى بكر و أنه كان أمیرا للحاج و ذهب إلى ما آمر به فلا ترتاب بعد ما قرع سمعک من الأخبار 
أن ليس الداعی إلى ذلك الا الکفر و العصبیه و العناد و قد اعترف قاضی القضاه فی المغنی ببطلان ذلك الانکار و قال ابن أبى 
الحدید (۲) روی طائفه عظیمه من المحدئین أنه لم يدفعها إلى أبى بكر لکن الأظهر الأ_كثر أنه دفعها إليه ثم أتبعه بعلی عليه 
السلام فانتزعها منه انتهی. 


آقول لیت شعری لم لم یذ کر أحدا من تلك الطائفه العظیمه لیدفع عن نفسه ظن العصبیه و الکذب. 


و آما ما تمسكك به بعضهم من لزوم النسخ قبل الفعل فعلی تقدیر عدم جوازه له نظاثر کثیره فكل ما یجری فيها من التأويل فهو 
جار هاهنا و آما اعتذار الجبائی و الزمخشری و البیضاوی و الرازی و شارح التجرید و غیرهم بأنه کان من عاده العرب أن سيدا 
من سادات قبائلهم إذا عقد عهدا لقوم فان ذلك العقد لا ينحل الا أن يحله هو أو بعض سادات قومه فعدل رسول اللہ صلی اللہ 
عليه و آله عن أبى بكر إلى على عليه السلام حذرا من أن لا یعتبروا نبذ العهد من 


ص: ۳۱۱ 


-١‏ استأهل الشی ء: استوجبه. أى كان له صالحا. 


۲- شرح نهج البلاغه ۴: ۲۵۱. 


أبى بكر لبعده فی النسب فمردود بأن ذلك کذب صریح و افتراء على أهل الجاهلیه و العرب و لم یعرف فى زمان من الأزمنه 
أن یکون الرسول سیما لنبذ العهد من سادات القوم و آقارب العاقد و إنما المعتبر فيه أن یکون موثوقا به و لو بانضمام القرائن و 
لم ینقل هذه العاده آحد من آرباب السیر و لو كانت موجوده فى روایه أو کتاب لعینوا موضعها كما هو المعهود فى مقام 
الاحتجاج و قد اعترف ابن آبی الحدید فى شرح نهج البلاغه بأن ذلك غير معروف من عاده العرب و أنه إنما هو تأویل تعول به 
متعصبو أبى بكر لانتزاع البراءه منه و لیس بشی ء و قد أشرنا فى تقرير الدلیل إلى بطلان ذلك إذ لو كان إرجاعه لهذه العله کان 
لم يخف هذا على الرسول و جمیع الحاضرین فی أول الأمر (۱) مع أن کثیرا من الأخبار صریحه فى خلاف ذلك. 


فأما جواب بعضهم عما ذکره الأصحاب من أن الرسول صلی الله عليه و آله لم یوله شیثا من الأمور بأن عدم تولیته الأعمال كان 
لحاجه الرسول صلی الله عليه و آله إليه و إلى عمر فی الانراء و التدابیر كما ذكره قاضی القضاه فأجاب السید المر تضی فی 
الشافی (۲) عنه بأنا قد علمنا من العاده أن من یرشح (۳) لکبار الأمور لا بد من أن یدرج الیها (۴) بصغارها لأن من يريد بعض 
الملو ک تأهیله للأمر بعده لا بد من أن ینبه عليه بکل قول و فعل يدل على ترشیحه لتلک المنزله و یستکفیه من آموره و ولایاته 
ما يعلم عنده أو یغلب فی الظن صلاحه لما يريده له و أن من یری الملک مع حضوره و امتداد الزمان و تطاوله لا یستکفیه شيئا 
من الولایات و متی ولاه عزله و إنما یولی غیرہ و یستکفی سواه لا بد أن یغلب فی الظن أنه لیس بأهل للولایه و إن جوزنا أنه لم 


پوله بأسباب کثیره سواہ و أما من یدعی أنه 


ص: ۳ 


۱- و كيف لاو الخصم یدعی کونه عاده من عادات العرب؟ ثم انک قد عرفت ما آورده عن المناقب ذیل الروایه السادس و 
العشرین ص ۳۰۵ فی الرد على الجاحظ القائل بهذا القول السخیف أن هذا مدح و منقبه لأمير المؤمنين عليه السلام قد جری 
على آلسنه آعدائه. 

.۲۴۸ ص٢۲‎ 

-٣‏ بقال: هو یرشح لولایه العهد أى يربى و يؤهل لها. 

۴- أى پرسل إليها. 


لم يوله لافتقاره إليه بحضرته و حاجته إلى تدبیره و رأيه ففيه أن النبی لا بستشیر آحدا لحاجه منه إلى رأيه و فقر إلى تعلیمه و 
توقیفه لأنه صلی الله عليه و آله الکامل الراجح المعصوم المؤيد بالملاتکه و ٍنما كانت مشاورته أصحابه لیعلمهم كيف یعملون 
فی آمورهم و قد قیل کان یستخرج بذلک دخائلهم (۱) و ضماثرهم و بعد فکیف استمرت هذه الحاجه و اتصلت منه إليهما 
حتی لم یستغن فی زمان من الأزمان عن حضورهما فيوليهما و هل هذا الا قدح (۲) فی رأى رسول الله صلی الله عليه و آله و 
نسبه له إلى أنه كان ممن يحتاج إلى أن يلقن و يوقف على كل شی ء و قد نزهه الله تعالی عن ذلک. 


انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدس الله روحه و لنقتصر على ذلكك فى توضيح المرام فى هذا المقام و من أراد زياده الاستبصار 
فليرجع إلى ما ألفه فى ذلك و أشباهه علماؤنا الأخيار (۳) فإنا محترزون فی كتابنا هذا عن زياده الإكثار فى غير نقل الأخبار. 


م مس ور 


٭[ترجمہ]الطرائف: بخارى در صحيح خود در نیمه جزء پنجم؛ ٦‏ ً۹۰ رت إلى الّاس يَوْمَ الخ الأكر أنَّ 
ال 32 اف کی ایک سورہ راكد را آورددو الزوده اكه یس على دروو تعر ا در هان حاضرات 
در منی أذان داده و گفت: از سال آیندہ هیچ مشرکی حق زیارت خانه خدا را ندارد و کسی نمی تواند عريان خانه خدا را 
طواف کند. و نيز آن را در الجمع بین الصحاح السنّهُ در جزء دوم تفسير سوره برائت از صحیح ابوداود و صحيح ترمذى ضمن 
حدیثی که سند آن را به غبدالله بن عباس می‌رسانند» روایت می کند که گفت: رسول خدا ص لی الله عليه و آله ابوبکر را با 
آیات برائت به مکه فرستاد تا در مراسم حج آن را بر مردم بخواند. سپس على را در پس او فرستاد تا آن را از وی بگیرد. 
ابوبکر مشغول حر کت بود که صدای «العضباء» ناقه رسول خدا صَلی الله عليه و آله را شنید. ابوبکر وحشت‌زده از اينكه ممکن 
است اتفاقی افتادہ باشد» از جا برخاست» يس على عليه الشلام نامه‌ای از رسول خدا 


صلی الله عليه و آله به وی تسلیم نمود مبنی بر اينكه بايد على نامه رسول خدا صلی الله عليه و آله را بر مکیان بخواند و اينکه 
کسی جز خودم یا مردی از اهل بيت خودم نمی تواند دستور خدا را ابلاغ کند. سپس هر کدام روانه شدند. على عليه الشلام در 
أيام تشریق برخاسته و با صدای بلند فرمود: خدا و رسول او از هر مشرکی برائت می جویند. يس چهارماه آزاد هستید تا خود را 
به زاد گاهتان برسانید و از این يس هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد كمااينكه أحدى نمی تواند کعبه را عریان طواف کند 


و جز نفس مومنه احدی وارد بهشت نمی‌شود. 


ثعلبی نيز در تفسیر خود ضمن تفسیر سوره برائت این حادثه را نقل کرده و توضیح داده است که مشرکان چگونه پیمان صلح 
حديبيه را که با رسول خدا صلی الله عليه و آله بسته بودند نقض کردند. سپس ثعلبی در اواخر حديث خود می‌نویسد: پس 
رسول خدا ص می الله عليه و آله ابوبکر را فرستاد تا در مراسم حج شرکت نموده و چهل آيه از سوره برائت به وی داد تا بر 
حاجیان تلاوت کند. و چون ابوبکر عازم مأموريت شد. رسول خدا صلی اللہ عليه و آله على عليه الشلام را فرا خوانده و به وی 
فرمود: برو و نامه را از ابوبکر بگیر و آن را از آغاز سوره برائت برای مردم بخوان و چون مردم گرد آمدند أذان بگو. پس 
على عليه الشلام سوار «العضباء» ناقه رسول خدا صلی الله عليه و آله شده و خود را در «ذی الحلیفه» به ابوبکر رساند و نامه را از 
وی گرفته» روانه مكه شد و ابوبکر نزد رسول خدا صَلى الله عليه و آله بركشته و عرض کرد: یا رسول الله يدر و مادرم فدایت؛ 
آیا خداوند چیزی درباره من نازل کرده است؟ فرمود: خبر» لیکن فرمان خدا را جز من يا مردی از من نمی‌تواند ابلاغ کند. 
سپس ثعلبی ماجرای چگونه ابلاغ كردن آیات برائت و أوامر رسول خدا صلی الله عليه و آله را نقل می کند. 


مولف: ابن بطریق روایت سید و دیگران را از صحاح و تفاسیر اهل سنت در کتاب خود «العمدة؛ با ذكر سندهای هر روایت 
آورده لیکن ما از ذکر این اسناد به خاطر رعایت اختصار اجتناب می کنیم. - . العمدة: ۸۰-۸۳ - 


سيوطى در «الدرٌ المنثور؛ گوید: على عليه الہ لام می فرماید: چون ده آبه از آبات برائت نازل شد- آنگاه به ذ کر مطالبی می ... 
پردازیم که سماک نوشته» سپس می گوید- : انس بن مالک گفت: رسول خدا صَلى الله عليه و آله آيات برائت را با ابوبكر به 
مكه فرستاد سپس او را بازخواند و فرمود: کسی جز من يا یکی از من نمی‌تواند حكم خدا را به مردم ابلاغ كند. سپس على را 


احضار نموده و نامه را به دست وى داد. 


ابن مردويه از سعد بن أبى وقاص نقل می کند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله آيات برائت را به ابوبكر داد تا بر مردم مكه 
بخواند. سپس على عليه ال لام را در بى او روانه ساخت تا آن را از وی بگیرد. ابوبكر به پیامبر گفت: آيا جيز بدی در من 


دیده‌ای؟ فرمود: ای ابوبکر» حکم خدا را یا خودم بايد ابلاغ كنم يا مردی از خودم. 


احمد بن حنبل» نسائی» ابن منذر و ابن مردویه از ابوهریره روایت کرده‌اند که گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله على عليه الند لام را با آیات برائت به مکه فرستاد من همراه او بودم او با صدای بلند خطاب به مردم می گفت: جز مؤمن 
وارد بهشت نمی شود کسی حق ندارد برهنه کعبه را طواف کند و هركس با پیامبر پیمان عدم تعرّض داردہ تا اتمام مهلت قرار 
داد آزاد است اما دیگران فقط چهارماه وقت دارند تا خود را به زاد گاهشان برسانند و بىشكك خدا از مشر کان بیزار است و 


ول او که از مشر كان ار اهو از اسان نه تعد احا اھ كان عد ارک عانه دا ا 


ابن مردویه از ابو رافع روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را با سوره برائت به مکه فرستاد در 
موسم حج آن را بر مردم بخواند يس جبرئیل نزد ييامبر آمده و به وی گفت: این مهم را کسی جز خودت يا مردی از خودت 
نمی تواند انجام دهد. سپس پیامبر على را در پی ابوبکر فرستاد و او توانست در میانه راه مکه و مدینه به ابوبکر برسد و نامه را 


از وی بگیرد. يس به مکه رفت و در موسم حج آن را بر مردم قرائت نمود . 
ابن ابی حاتم از حکیم بن حميد روایت می کند که على بن الحسین عليه الشلام به من گفت: على 


عليه ال لام را در کتاب خدا نامی است که شما آن را نمی‌شناسید. گفتم آن نام چیست؟ فرمود: مگر آيه: «و ان مّنَّ الله و 
تقولا الع الاس يوم الخ _الأكبر نشنیده‌ای؟ به خدا سو گند «آذان» همان على عليه ال لام است. آنچه از سیوطی نقل شده 
تمام. - . الذر المنثور ۳: ۲۰۹- ۲۰۸ - 


صاحب کتاب «الصراط المستقیم» در ذکر فضایل امیرالممنین عليه الت لام گوید: از جمله‌ی اين فضایل یکی آن است وی 
عهده‌دار ابلاغ سوره برائت گردید پس از اينكه پیامبر صلی الله عليه و آله ابوبکر را مأمور این کار ساخته بود. على عليه السّلام 
در «جحفة) به ابوبکر رسید و نامه را از وی گرفته به مکه رفت و در مراسم حج آن را به مردم ابلاغ فرمود. احمد بن حنبل در 
چند جا از مسند خود این حادثه را نقل کرده و نيز تعلبی در تفسیر ترمذی در صحیح ابوداود در سنن مقاتل در تفسیر فڑاء در 
مصابیح ابن الجوزی در تفسیر» زمخشری در کشاف -. کشاف زمخشری ۲ - 


و بخاری در جزء اول صحیح -. صحیح بخاری ١‏ : ۲۵ - 


خود در باب «آنچه عورت را می‌پوشاند» و در جزء پنجم در باب «أَذانَ من الله و رَشوله؛ آن را ذكر کرده‌اند کمااینکه طبری» 
بلاذرى» وافرى» شعبی.سدی. واحدی» قرطى» قشيرى» سمعانى» مودای ابن بط ابن اسحاق» اتی ابن سماکک آن را در 
کتاب‌هایشان آورده‌اند. تمام . -. نسخه خطى - 


ابن آثیر در کتاب «الکامل» خود ضمن حوادث سال نهم هجرت گوید: ابوبکر در این سال با مردم حج گزارد در حالی که ۲۰ 
شتر قربانی از رسول خدا ص می الله عليه و آله را با خود داشت و ينج شتر از آن خود. وی سرپرستی ۳۰۰ حاجی را برعهده 
داشت و چون به «ذی الحلیفة» رسید. رسول خدا صلی الله عليه و آله على عليه الّرلام را در پی او فرستاد و مأموریت قرائت 


سوره برائت مشرکین را بر عهده 


وی گذاشت پس ابوبکر به مدینه باز گشت و گفت: با رسول اش آیا حيرف درباره من ازل شده است؟ فرمود: خیر» کن 
حکم خدا را کسی جز من يا مردی از من نباید ابلاغ کند. تمام! 


صاحب جامع الصول با سند خود از نس آورده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله آیات برائت را به ابوبکر 
سيرد اما آن را از وی باز پس گرفته و فرمود: کسی نمی تواند این آيات را ابلاغ کند جز خودم يا مردی از اهل بيت خودم. 
سپس على عليه السّ.لام را احضار نموده» نامه را به وی سپرد؛ سپس گفت: رزین که همان عبدری است اين عبارت را بدان 


افزوده است: زیرا کسی نمی‌تواند حکم خدا را از طرف من ابلاغ کند مگر مردی از اهل بيت من. سپس توافق کرده به راه 
افتادند. تمام! 


مولف: نظیر آنچه را تاكنون روایت كردهايم» طبرسی - . مجمع البیان ۵ ۴و۳ -رحمه 

لله عليه و دیگران نیز نقل کرده‌اند و آنچه را كه آورده‌ام ما را از ذکر آنچه نیاوردم» بی نیاز می کند. 

تکمله 

مولف: يس از آگاھی از اخباری که از طرق خاصه و عامه بر تو عرض کردم بدان که اصحاب ما از علمای شيعه رضوان الله 
علیهم اين واقعه را دلیلی بر شایستگی امیرالممنین عليه التر لام برای خلافت و عدم شایستگی ابوبکر برای این أمر می‌دانند و 
در این مورد گفته‌اند: رسول خدا ص لمی الله عليه و آله کاری را به ابوبکر واگذار نمی کرد بلکه به دیگران وا گذار می فرمود و 
چون او را برای قرائت سوره برائت بر مردم مکه فرستاد» عزلش فرمود و على عليه الشلام را مكلف نمود نامه را از وى گرفته و 


در مکه آن را بر مردم بخواند. نتيجه اینکه» کسی صلاحیت ابلاغ یک سوره به یک شهر را ندارد» چگونه صلاحیت زعامت 


عامه را يبدا می کند که لازمه‌اش ابلاغ همه احکام به عموم رعایا در همه شهرهاست؟ 


به عبارتی دیگر می گوییم: ظاهرا چنین پیداست که پیامبر ابوبکر را به آمر خدا به اين مأموريت فرستاده و آیه: «و ما ينطق عن 


الهُوَى*إِنْ هو 1 وخ نوحی) ۳ نجم / ۳-۴- از 


سر هوی سخن نمی گوید. اين سخن بجز وحيى که وحی می‌شود نیست.] دلیل بر این امر است. يا اينكه پیامبر بدون دریافت 
وحی از جانب خداء جنين مأموریتی را به وی محوّل نموده است. در مورد شی اول می‌گوییم: شکی نیست که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله از ببهوده گویی و جهل متراست. بنابراین فرستادن و عزل او پیش از رسیدن به مکه دلیلی جز نشان دادن 
عظمت جایگاه و شأن اميرالمؤمنين عليه ال لام نداشته؛ و این مفهوم را القا می کند که تنها اوست که می‌تواند و فضیلت آن را 
دارد که احکام الهی را از جانب خدا و رسول خدا صلی الله عليه و آله ابلاغ کند و آنکه عزل شده قطعاً فاقد این صلاحیت 
بوده و طبعاً سزاوار خلافت نخواهد بود؛ و اگر عکس اين اتفاق می‌افتاد یعنی ابتدا على عليه الشلام را مأموريت می‌داد و سپس 
عزلش نموده و ابوبکر را مأمور ابلاغ سوره برائت می‌نمود» در آن صورت می‌شد چنین برداشت کرد که در ميان امت غير از 
على عليه الشلام افراد دیگری هم هستند که شایستگی خلافت را دارند. 


اما در مورد شقّ دوم می كوييم: يا اينكه علم پیامبر- هنكام مأموريت دادن به ابوبکر و سپس عزل او- تغییری نيافته و یا اينكه 
تغيير يافته است. اگر در علم وى تغییری حاصل نشدہہ مفهوم شقٌّ اول عیناً تکرار شده است؛ - . چون اگر بدانیم وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه و آله ابوبکر را عزل نمود» به على عليه الشلام فرمود: «اين حکم را جز من یا تو کسی نباید ابلاغ کند!» دلیل 
بر عدم تغییر علم اوست و آن حضرت از پیش به ما فى الضمیر ابوبکر آگاہ بود و از عدم صلاحیت او اطلاع داشت اما با این 
وجود او را به اين مأموريت فرستاد و سپس عزل فرمود تا مردم تصوّر نکنند که غير از على عليه ال لام کسی صلاحیت انجام 


چنین کاری را دارد. - 


اما اگر علم او تغبير يافته باشد» خواهیم گفت: انسان عاقل شک نخواهد کرد که هر پدیده تهانی اولا بهتدلیل اسفحاله پتهان 
ماندن چنین اموری بر پیامبر- با وفور علم آن حضرت- به احوال دیگر صحابه» جایز نیست چیزی از عادات و مصالح آشکار 
باشد. لذا الزاماً بايد امری پوشیده باشد که جز با وحی الهی از آن آ گاهی نیابد آن هم به دلیل باطن يليد ابوبکر و نفاق او یا 
اکس داز نش اش‌کان ده است: که اوه ظالناہ اغاق عاافت ره کرو که خو ایڈ رورت تون وی الس یکر 
عزل ابوبکر حيجت و برهانی بر دروغگویی او خواهد بود و ثابت خواهد کرد وی صلاحیت اين کار را ندارد؛ و اگر فرض 
كنيم سلطانى مردى را به مأموريتى فرستاده و سپس وسط راه او را بازكردانده و دیگری را مكلف به انجام آن نماید» عاقلان 
بيش از دو احتمال نمی‌دهند: يا اينكه سلطان بر عدم صلاحيت آن شخص واقف نبوده و بعد متوجه عدم صلاحيت او گشته يا 


اینکه اين عمل را تعمداً انجام داده تا كمال فرد دوم و کسر شأن و منزلت شخص اول را به دیگران نشان دهد. 


باز می گوییم: بارها دانسته‌ای كه اگر روايات فريقين در امرى متفق بوده و روايتى خلاف اين اتفاق وجود داشته باشد. ملاک 
يذيرش اتفاق فريقين بر آن روایت است كه اگر در رواياتى كه از جانب ما و آنها نقل كرديد دقت نظرى داشته باشى» در 
خواهى يافت كه علت عزل ابوبكر جيزى جز نشان دادن نقص او و كاستن از شأن و منزلت وى براى تصدى كارهاى مهم 
نبوده است. و از طرفی» جایگزین كردن على عليه الث لام برای انجام اين مأموريت دليلى جز نشان دادن صلاحيت و اهليت وى 
از جانب خدا و رسول او و بیان اينكه هیچ كس شایستگی خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله را جز على 


عليه الم لام ندارد نداشته است. و گمان نكنم با این همه روایاتی که عرضه شد نیازی برای مرور مجدد آن‌ها برای استدلال به 


آنها وجود داشته باشد. 


اما اينكه برخی از متعصبان آن‌هاء باز گشت ابوبکر به مدینه را انکار نموده و مدّعى شده‌اند وی به عنوان «آمیر الحاج» به مکه 
رفته است و مأموریتی را که رسول خدا به وی در این خصوص محول نموده» انجام داده است» با نقل این همه روایت محملی 
جز کفر و عصبیت و عناد ندارد و قاضی القضاۂ در «المغنی» به بطلان چنین باوری اعتراف نموده است؛ و ابن أبى الحدید -. 


می‌نویسد: جمع بزرگی از راویان بر این باورند که پیامبر این مأموريت را به ابوبکر محول نفرمود لیکن آظهر آن است که اول 
وى را مكلف به انجام اين مأموريت نمود و سپس على عليه الشلام را در پی وی فرستاد تا آن را از او گرفته و خود ابلاغ کند. 
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مولف: كاش مىدانستم جرا از این طايفه بز رگ یکی را ذکر نمی كند تا شبهه تعضب و دروغ را از خود بزداید؟ اما اينكه 
برخى از ايشان به لزوم نسخ قبل از فعل تمشک جستەاند بنا بر فرض عدم جواز آن» نظاير بسيار دارد و هرجه آن را تأويل 
کنند در اينجا جارى است. اما ادّعاى جبائی زمخشری» بيضاوىء رازی» شارح التجريد و دیگران مبنى بر اين كه عادت عرب 
بر این بوده كه اگر سادات قومى پیمانی بستند» این بيمان را جز بز رگ قوم يا یکی از بزرگان قومش فسخ نمی کردند و رسول 
خدا صلی الله عليه و آله نيز طبق همین مرف على عليه السلام را جایگزین ابوبكر در ابلاغ آيات برائت نموده مبادا که نقض 
پیمان را از ابوبكر نيذيرند چون بُعد نسب و خويشاوندى دارد» دروغى بيش نيست و از بيخ و بن مردود است و افترائی بر مردم 
دوره جاهليت و عرب بيش نيست واينكه نمایندہ يا فرستاده قوم- بالأخص برای نقض پیمان- حتماً بايد یکی از سادات قوم و 
از خويشاوندان نزديكك امضا كننده پیمان باشد» وجود خارجى نداشته بلكه اعزام فردى مورد اعتماد براى اين كار كافى بوده 
است و هيج كدام از سيرهنويسان وجود جنين عادتی را ثبت نكردهاند و اگر در روايت يا كتابى ثبت شده بود حتماً آدرس آن 
را طبق معمول در مقام احتجاج» مشخص می کردند. ابن أبى الحديد در شرح نهج البلاغه نيز اذعان كرده است: «اين يديده از 
جمله عادات نبوده است بلكه تأويلى است كه متعصٍ بان ابوبكر بدان چنگ می زنند تا لغو ابلاغ آيات برائت توسط ابوبکر را 
توجيه كنند و ارزشی ندارد» و بيش از اين در تقرير دليل به بطلان آن اشاره كرديم. زيرا اكر بازكرداندن ابوبکر به اين سبب 
بود» از همان اول رسول خدا و ديكران جملگی آن را مىدانستند و دیگر لازم نبود ابوبکر را به اين مأموريت بفرستد؟! 
كمااينكه بسيارى از روايات به صراحت خلاف اين نظر را اثبات مى كنند. 


اما در ياسخ به امثال قاضى بيضاوى كه مدعى هستند علت اينكه رسول خدا منصبى به او نداده آن است كه آن حضرت به 
حضور مستمر ابوبكر و عمر در كنار خود برای مشورت احتياج داشته است» سيد مرتضى در كتاب «الشافى» خود گفته است: 
عادت بر اين است كه اگر بخواهند کسی را مقام و منصبى دهند. ابتدا از مناصب كوجكك آغاز می كنند تا آن فرد تجربه به 
دست آورده و ورزیده شود و سپس به منصب مهم گمارده مىشود. اما وقتى کسی را به منصبى می گمارند و بعد او را از آن 
منصب عزل می کنند و دیگری را به جاى او متولى آن منصب می‌کنند. اولين گمانی که به ذهن متبادر می شود آن است که 
آن فرد اهليت و شایستگی احراز آن مقام را نداشته است» هرجند مىدانيم به دلايل ديكرى جز اين او را مقام و منصبى نداده 
بود؛ اما كسانى ادّعا می کنند پیامبر صَّلمى الله عليه و آله به خاطر احتياجى كه به رايزنى و تدبير او داشته مقام و منصبش نداد 
بايد بدانند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از باب احتياج به مشورت» با دیگران مشورت نمی کرد زيرا او معصوم و مؤیّد به 
ملائکه بود و مشورت كردن با دیگران جنبه آموزشی داشته تا به دیگران بياموزد چگونه امورشان را تدبير کنند؛ و گفته‌اند: 


می‌برد. در ضمن» اين نیاز به مشورت چرا آنقدر به طول انجامیده به طوری که هیچ وقت فرصتی پیش نیامده تا منصبی به آن 


دیگران تعلیم بگیرد و این در حالی است که خداوند او را از چنین نیازی مرا ساخته است؟! 


است. به مولفات علمای ہر گزیدہ - . اگر مايل بودید» به تفسیر ميزان ج ۹: ۱۸۴- ۱۶۵ مراجعه کنید. - ما رجوع کند که روش 
ما در این کتاب اختصار در نقل غير روایات است . 
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باب ۱۰ قوله تعالى و لما ضرب ابْنُ میم مَنلا إذا قومک مِنْهُ بصذون 
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اد‎ 


O. 
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مم قوم َمِمُودَ: ۶ 0( و هل نی او ویر و و مو 


للم لاع َا تَمترّنٌَ بها و اون هادا صراط مُسْتَقِيمٌ .-.زخرف/ ۵۷۶۱ - 


و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد. بناگاه قوم تو از آن [سخن] هلهله درانداختند [و اعراض کردند] 

گفتند: «آیا معبودان ما بهترند يا او؟» آن [مثال] را جز از راه جدل برای تو نزدند» بلکه آنان مردمی جدل پیشه اند [عیسی] جز 
بنده ای که بر وی منّت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق [و آیتی] گردانیده ایم نیست. و اگر بخواهيم قطعاً به جای 
شما فرشتگانی که در [روی] زمين جانشین [شما] گردند قرار دهیم.و همانا آن نشانه ای برای [فهم ] رستاخیز است» يس زنهار 


در آن تردید مکن؛ و از من پیروی كنيد این است رام راست!! 


مع معان الأخبار: ان الولیدِ عن الصّفَارِ عن اٿن مَْرُوفٍ ڪن ال عن الْيَعْقُويَ عَنْ عیتی بن عبد اللہ لهاتم عن أبيه عَنْ 
كدو قال قال رز شول الله صلی الله عليه و آله فی وله عر و جل و ما ضرب ان زیم گا إذا قزنک ينه َصد ون قال دود 
نی اجه الف کال 


##[ تر جمه ]معانی الأخبارة ابن الولید با سند خود از رسول دا صل الّه علیه و آله روایت می كند که آن حضرت در معتى آبه: 
دول درت ان مریم ملا إِذَا کت مه ص دون فرمود: «صدود» در زبان عربی به معنی «خنده» است. -. معانی ان : 


۰ — 
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بيان 


ليس فيما عندنا من كتب اللغه المشهوره الصدود بهذا المعنى ولا يبعد أن 


ص: ۳۳ 


-١‏ دخيله المرء: باطنه و ضمیره. 

۲- القدح: الطعن و التعییب. 

۳ و إن شئت راجع تفسیر المیزان ج ٩‏ ص ۱۶۵- ۱۸۴. 
۴- الزخرف: ۵۷. 

۵- معانی الأخبار: ۲۲۰. 


یکون صلی الله عليه و آله عبر عن الضجیج الصادر عن الفرح بلازمه على أن اللغات كلها غير محصوره فى کتب اللغه لکن قال 
فى مصباح اللفه صد عن کذا يصد من باب ضرب ضحک )١(‏ و قال فى مجمع البيان قال بعض المفسرین معنی ی دون 


یضحکون (۲). 


٭ ترجمه ]در کتاب‌های لغت مشهوری که در اختیار داریم (الصدود) به معنی «خنده) به کار نرفته است و بعید به نظر نمی 
رسد که منظور سر و صدایی است که از شادی سيان حاصل می‌شود كرجه کیب لغت. برگیرنده همه واژگان نیستند» لیکن 
در «مصباح اللغة؛ آمده است که: «صَدَّعن کذا يَصدٌ از باب ضرب: ضحک» - . 


مصباح اللغه ۱ - و در تفسیر مجمع البیان آمده است که: برخی مفسران «يَصدّون)» را به معنی «یضحکون)» به کار برده‌اند. 
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کتزہ کتر جاع الفوائد و تأويل الابات الظاهره: مذ الا عن عب العَزيزٍ بن بھی عن مد بن ریا عن تھی بن 
مور ال عن غعر بن ایب عَنِ الکلیق عَنْ أبى صَالح ۶ عن ابن عباس قال: یتما الى صلی الله عليه و آله فی تفر مِنْ که 
8801ھ" ی ابْن مَژیَم فى أ می سل ابو بكر الوا هو هن لمح 2 عَم فَقَالُوا هُوَ هَذَا ال نا 


فدَحَلَ علي عليه السلام الوا هو عذا ال عم لقع باه الاب و زی خی ِن هذا لاله تعالی و ما ضرب ان زیم 
ما إذا نونک مله يَصِدَُونَ و قالُوا أ آنا < یه اليه (۳). 


#*| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله در جمع صحابه بود که فرمود: اکنون نظیر عیسی بن مریم امت من بر شما وارد می‌شود. ب پس ابوبکر وارد شد. گفتند: این 
20 ئ۷ ۲ 
فرمود: آری! برخی گفتند: يرستش لات و عرّى بهتر از این ۰ است . يس خداوند آیه: «وَلَمَا ضرت ابن مَوْيَمَ مسلا لا دا زمک مه 


و قالواً ها یز مهو ما ضَرَبُوهُ لك إلا جلا بل هم قَوْمٌ حَصِمُونَا 


Sh 
5 
دعاو‎ 


کب 


0 


وَكَالَ ضا دتا مد ب مهل العطاژ عن حك بن ۶ مر مان عَنْ محمد بن كثير الکوفی عَنْ محمد بن الاب عَنْ آبی 
صالح عن ان ن ڳاس قال چاه قوم إلى ال صلی ال یه و آنه 5 من عيب ی ابن زیم کان يُخيى العزتی فخي آتا 
ارد تی ققال هم نیو اا ان د و إل قريب ھی عؤتِ (ه) فا َلِي بن ای طالب عليهما السلام ی یه( 


7 عو کر ے > > 


بشی ۽ لا تغرفة ثم قال له انطلق مَعَهُمْ م ی یت قاع باشمه و اشم أب فَمَضَى مَعَهعْ عی وَقَتَ عَلَى تارج نَادَاةُ یا فلات 


2 


نَ فلا فقام الْمَيّتُ فسألوة ثم اض طجع فی لہ دہ فان رفوا و ُم یقولون إِنَّ هذا من آعاجیب بَنى عبد الْمُطلِبٍ أؤ تخوجما فَأئْرَلَ 
الله تعالی هذه الاه (۷). 


* | ترجمه ]باز گوید: ابن عباس گفت: قومی نزد پیامبر لمی الله عليه و آله آمده و گفتند: ای محمد عیسی بن مریم مرده را 
زنده م ی کرد پس مرد گان را برای ما زندہ كن؛ به ايشان فرمود: جه کسی را؟ گفتند: فلان شخص او تازه در گذشته است. 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله على بن ابی طالب را صدا زده و سخنانی نامفهوم در كوش وى زمزمه كرده و فرمود: با ایشان بر 
مزار آن مرده برو و او را به نام خودش و نام يدر صدا کن. على عليه ال لام با ايشان رفت تا به سر قبر رسیدند. يس على عليه 
الت لام او را صدا زد: ای فلان بن فلان. يس آن مرده از قبر به در آمد و سوالاتی از وی پرسیدند. سپس دوباره در لحد خود 
خوابید و مردم در حالی که می گفتند: به راستی که این شگفت‌ترین شگفتی‌های فرزندان عبدالمطلب است- يا چیزی شبیه اين 


عبارت- از آنجا دور شدند؛ يس خداوند این آيه را نازل فرمود. -. كنز الفوائد» نسخه خطی - 
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۱۷۸ :۱ ج‎ ١ 
.۵۲ ۹ ۲-ج‎ 

۳- كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۴- كذا فى النسخ» و الصحيح «فلانا» أى قالوا: نريد فلانا. 
۵- كذا فى النسخ» و الصحيح «بالموت». 

۶- اصغى إليه: مال إليه بسمعه. أى اسره بكلام لا نعرفها. 
۷- كنز جامع الفوائد مخطوط. 


ما مر ش4 


عَنْ عنم نان بن ت یر اللي عَنْ زد الرخمن بن آبییلیقَال: ال لی عَلِيّ عليه السلام یی فی ذہ ا مکل يه ی ابن مریم 
اع وم الوا فى به هكوا و آفشه نوم هكوا و افص فيه وم جزا. 


سرت 1 rs‏ ی عَنْ ابراهيم بن عل ٿن جاح عن الْحَسَنِ بن عَلِیٌ عَنْ 
آبائہ أن شوه صلی الله عليه و آله غر إلى علي عليه السلام اه حول و مُق ال نا 


مه بو 


SS‏ تہ ت0 


فیک الوم ممالا ار بملا مِنَ الاس ال دوم من تخت اشک ات ہہ ےن یت 
سوج ی 1 تھے عَمّه عو مثا نی إن سج د ود 


لب وزم و فلت بان بزهم لیذ بشتی- - ای فو از ےت 7 


2 


یز لی بلع لک مُعَاويَة فکتب الیه قذ بلکنی ما فلت علی مثبر ضز و لشت شاک (۶) 


0 
- 


1 هده هذه الا هد« و 


م2 


أَقُولٌ: وی ابن بظري فی الت کذرک باشتاد الا أبى تُعیم ای زبعة بن اجد ال سمغت 3 سَمِعْتٌ لیا ول فی أثز زْلَتْ ۶ 


لا ضرب ابْنْ میم ما إذا قزنک مه يدود 


ص: ۳۵ 


۱- الظاهر أنه محترد بن جعفر بن محل د بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن على بن آبی طالب عليه السلام» المعروف 
ایی را و کی ابا الحسن. 

۲- الشبه- بفتح الأول و الثانى-: المشابهه. 

۳- ایتغی الشی «: طلبۃ 

۴- كنز جامع الفوائد مخطوط و لم نظفر بنسخته. و ما تدل عليه الروایه من محو آیات من القرآن فالمراد تأویلها و تفسیرها 
الوارده عن النبق او الأثمه علیهم السلام لا نفس الایات و ربما يؤيد ما ذکرنا قول الناس فی جواب عمرو بن العاص: «لا يجوز 
ذلك» فانه كان يريدان تمحی نفس هذه الآيه من القرآن فقالوا له: لا يجوز ذلکک. 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم: ميد بْنُ این بن مالک عَنْ عَِدٍ الوَاحِدٍ عن الحَسَنِ بن يَغْلى عن الصاح بن يى عن الحارث 


2 


بن حصيرة عَنْ ربیعه مثله (۱) أقول: و رَوَى اليد عَیْدر فى الغزر من کتاب مَنقبه المطهرین لأبی نعم بسندین عَنْ بیغه مثله. 


#*[ترجمه ]باز گوید: عبدالرحمن بن آبی لیلی گفت: على عليه التّرلام به من فرمود: مَنّل من در اين امت مَل عیسی بن مریم 
است که عده‌ای در محبت او غلوٌ کرده و به همین سبب هلاک شدند و عده‌ای دیگر با او دشمنی کردند و آنها هم هلاک 


شدند و جمعی راہ اعتدال درباره او پیش گرفتند و رستگار شدند. 


باز امام باقر عليه الترلام و او از پدران بزر گوارش عليه التبلام روابت می کند که: در حالی كه پیامبر صلی الله عليه و آله در 
که قومی از امت من همان سخنان نصاری را که درباره عیسی بن مریم گفتند درباره تو بگویند سخنی درباره تو می گفتم که 
بر هر جمعی از مردم که بگذری. خاک پایت را به عنوان تبرّك با خود ببرند. جمعی از حاضران مجلس از این سخن رسول 


خدا 


صلی الله عليه و آله به خشم آمده و با خود به رایزنی پرداخته سپس می گفتند: محمد تا پسرعمویش را مّلی برای بنی‌اسرائیل 


رار تاع دشت رر داز کستا! سس این آبه‌تازل کردید. 


راوی گوید: به امام صادق عليه ال لام گفتم: چرا در قرآن از بنی‌هاشم نامى برده نشده است؟ فرمود: به خدا سو گند به همراه 
آيات بسيار د گر از قرآن» حذف شدند. و عمرو بن العاص بر منبر مصر گفت: هزار حرف از قرآن هركدام به هزار درهم 
حذف كشت -. كنز جامع الفوائد نسخه خطى.. - 


و دویست هزار درهم دادم که آيه: ۲ن شانتک ہُو اه -. کوثر/ ۳ - ات 


خود بی‌تبار خواهد بود] حذف شود؛ گفتند: اين کار نشدنی است. چرا برای آن‌ها جایز شد اما برای من جایز نشد؟ چون این 


سخن عمروعاص به معاویه رسید. براق وی نوشت: «آنچه بر منبر مصر گفتی» به ما رسید. و تو آن شخصیت نیستی.! 


مولف: ابن بطریق در«المستدرك» با سند الحافظ ابو نعیم تا ربيعة بن ناجد گفت: على را شنیدم که می گوید: اين آيه در حق 


من نازل شده است: «و لگا رت ان مریم مل ادا قَؤْمْك مه بصلٌُون» . 
تفسیر فرات: سعيد بن الحسین بن مالک با سند خود از ربيعة» نظیر این حديث را نقل کرده است. -. تفسیر فرات: ۱۵۱ - 
مولف: سید حیدر در «الغرر» از کتاب «منقبة المطهّرین» ابو نعیم با دو سند از ربيعه مانند این حديث را روایت کرده است. 


٭| تر جمه | 


نک لطرفت اعد کید بن عثول فی دة و اب المكازلك أن الع صا ےت رت ہت 
ع ۶ ۶ت و اح النَصَارَى ی أَنرَُوه لمر الى لیس له بل (۲ 


* |[ ترجمه |الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود و ابن المغازلى روايت کرده‌اند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله به على 
عليه ال لام فرمود: شباهتهايى با عيسى دارى: يهود با وى دشمنى كردند تا آنجا كه به مادرش تهمت زدند. و نصارى آنقدر 


در دوست داشتن وى افراط كردند كه جایگاهی كه آن را ندارد برايش قايل شدند. -. در نسخه جابى منبع اين حديث را 


نيافتيم. - 


* | ترجمه ] 


6 


كشف» كيت[ الفمه ان 44532 للا کال ترد رر رت یت 
اَی صلی الله عليه و آله ان فیک متا من عیسی أَحَمَهُ قَومْ هکوا و أَبْقَضَهُ قوم فهلکوا (۳) فيه ال الْمََافِقُونَ اما 


و 0و 


قول: و رَوَى الْعَلَامَهُ رف الله مَقَامَه مِللهُ (۵) 


** ترجه | کشت العسة: ابن مرذويدة منظون آ2 وو لا ضرت ابن زب لا إا ومک مه بب دُون؛ على عليه الث لام انگ 
رسول خدا صلی الله عليه و آله به على عليه الشلام فرمود: شباهتهايى با عيسى دارى: مردمى در دوست داشتنش غلو كردند و 
هلاک شدند و قومی به دشمنی با او پرداختند و هلاک گشتند» پس منافقان گفتند: آيا شبيهى جز عيسى برايش نيافت؟! يس 
اين آيه نازل گشت. -. كشف الغمّه: ۹۵ - 


مر عاانه كد غداوت ر لکن را رقت سفق نظير ابن روایک را قل کرد اسر کف ال ۷۶ا 


* | تر جمه | 


مله العبده من شش کل عي الله + بن خمد عن أب َنْ يَتى بن آم نکن عل عن یلع ال َل ليت عَلقعَ 
ال ذری تال علق فى هذه الک نف و ما مه قال مسل عبت ی ان اا ع نی علکوا فى مہ و أَبْقَضَهُ قوم 
حتّی هلکوا فی بُعْضه (۶). 


ص: ۳۱۶ 


ات تفسير فرات: 331 


۲- لم نجده فی النسخه المطبوعه من المصدر و من آمعن النظر فی کیفیه طبع هذه النسخه و يرى ما فیها من التشویه و التشویش 
يرى عجباء فکیف آجازوا لانفسهم أن یطبعوا ذخاثر السلف و الماضین بهذه الكيفيه» و لقد وجدنا فيها من السقط و الغلط ما لا 
یحصی کثره. 

۳- فی المصدر: فهلکوا فیه. 

۴- کشف الغمه: ۹۵. 

۵- کشف الیقین: ۱۲۶. 

© العمده: ۱۰۷. 


دا 7 یب ہی ہت به علقمه برخوردم كف گفت: می‌دانی على عليه ال لام در ای ين امّت به که 


جمعی دیگر به خاطر دشمنی ورزیدن با او . -. العمده: ۱۰۷ - 


* | تر جمه | 


و دا بن شفیان عَنْ وكيع بن الاح بن ليح عَنْ خالد بر بن ملد عَنْ اہ بی ین سایق عن كم نٍ عبد المَلِك عن 
ارت ن عفن أب ادق عق زین لاس عق علق علیهالسلامقَالّ:5قانی وقول الد صلی الله عليه يه و آله ال إِنَّ 
فیک متا من عي ی بت هد خر ئی بثو تہ روآ ال اذى عئی انلو لل دی لس هآ تيك فی 
ان مب مفرط یفرط بالیس فی (1) و بص بخيلة شنانی عن أن بج يت آذ إلى لنت بتي و لا بوعى إلى و لكلى ۱ 
بکتاب اللہ و سلو َه ما اشتطغتٌ فما موتكم من طاعه ال : مق علیکم طاعتی فِيما بم أو رهم (. 


۸ 


5 


۹ 


و من اقب اي للع وكيع بن الْقَاسِم عَنْ خمد بن لیم عَنْ أبى مان مالك ب بن إِسْمَاعِيل ءَ عَنِ الحم بن عَبدِ الک 
مه (۴). 


**|ترجمه اعلی عليه الث لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله مرا فراخوانده و فرمود: شباهت‌هایی به عيسى داری: يهود 
خيبر با وی به دشمنى ورزيدند تا جايى كه به مادرش بهتان زدند؛ و نصرانيان در دوستى او جنان افراط كردند كه فرزند 
خدايش ناميدند. به هوش باشيد که دو گروه درباره من هلاک می‌شوند» دوستداری كه در دوست داشتن من افراط ورزيده و 
جيزهايى را به من منسوب می کند که در من نيست و دشمنى که شدت دشمنی‌اش او را وا مىدارد تا به من بهتان بزند. بدانيد 
كه من نه پیامبرم و نه به من وحى می‌شود» بلكه من تا می‌توانم به كتاب خدا و سنّت ييامبر او عمل می کنم؛ پس اگر شما را به 


اطاعت خدا در امورى كه دوست مىداريد يا نمی دارید» امر کردم اطاعت كردن شما از من حق است. - . العمده: ۱۰۷ - 
در مناقب ابن مغازلی با سندى كه به حكم بن عبدالملک مىرسدء شبيه اين روايت نقل شده است. - . العمده: ۱۰۸ - 


#* | ترجمه ] 


وَعَنْ عَودِ الله ہے ہے ےھجت مَتْلی فى 
عذه الہ مكل عیسی ان مزع عبت طاق و اٹ فى حت تهلکث و بقضته هت فى بض ٹھلکٹ (ه) 
٭ ترجمه ]عبد الله بن احمد با سند خود از على عليه انلام روایت می کند که گفت: مَنّل من در این ات به عیسی بن مریم 


می‌ماند: جمعی در حد افراط او را دوست داشتند و بدان سبب هلاک شدند و گروهی دیگر وی را مبغوض داشته و در 


دشمنی با او به تفریط گرفتار آمده و هلاک شدند. -. العمده : ۱۰۸ - 
| تر جمه | 
۱۰ 


وان ا ا کی یی بیع لسن صایج نع وجل وو زا وہ کم 
عَنْ ابی الْمَحتَرِىٌ عَنْ علي عليه السلام قَالَ: هلک فی رَجْلَانِ مُحتٍ فرط و میخض فرط 1797 


أقول: روى مثله بأسانيد سیأتی ذكرها إن شاء الله. 

(0) 

**[ترجمه ]على عليه الشلام فرمود: دوكس به خاطر من هلاک می شود: دوستدار افراطی و دشمن تفریط گر. -. العمده: ۱۰۸ - 
مولف: شبیه این روايت با اسنادی که إن شاء الله مذ کور خواهند افتاد» نقل شده است. 

٭ | ترجمه | 


«1» 


کے 


سے 


ل» الخصال: ناه عَنْ عامر وال فى اختجاج أمير الْمُؤْمنِينَ عليه السلام وم الشوی قال: تَنَدْنُکمع هل فيكم أَحدٌ 
1 له سول الله احفظ اباب ان را مِنَ که 


ص: ۳۱۷ 


-١‏ بهته بهتا و بهتانا: افتری عليه الکذب. 

۲- فى المصدر: محب مقرظ مطر یقرظنی بما لیس فی. قرظه: مدحه و هی حى بحق أو باطل أطرى فلانا: احسن الثناء عليه و 
بالغ فى مدحه. 

۱۰۷ العمده:‎ -٣۳ 

۴- العمده: ۱۰۸. و قد ذكر فيه ذيل الروايه التاسعه زياده و هى: و أحبته طائفه فاقتصدت حبه فنجت. 

۵- العمده: ۱۰۸. و قد ذكر فيه ذيل الروايه التاسعه زياده و هى: و أحبته طائفه فاقتصدت حبه فنجت. 

۶- العمده: ۱۰۸. و قد ذكر فيه ذيل الروايه التاسعه زياده و هى: و أحبته طائفه فاقتصدت حبه فنجت. 


۷- هذه الروايه و تاليتها لا توجدان فى غير (ک). 


وروت و یو سد 4 اه ان وقول الا جلی ا خی آله تعفدث 3 وعلدة كاز من 
الْملائکه و دنهم کذا و کا نم أَؤنْتٌ له قَدَخَلَ فَقَالَ يَارَ شول الله إلى EE‏ "و 
ال تعیب و عة وار من العلایکہ و تم دا و نا کیت عم باد اينهم کال که باعل ذ صَدَقَ یف علدت 
بعدتهم فَقلْتَ ات الات (۲) ف مغ الْأَصْوَاتٌ قح یت الْعَدَدَ قال صفت فان فیک شبهاً (۳ من آخی عیتی فرح 
مر و هو يفول ص رَه لان مریم ما ال للع و جل و لَمَا ضرب ابن میم متا إذا قزمک مله يدود قال يون و قالوا أ 
لها یڑ ام هو ما ضَ ربوۂ لك إلا جلا بل هم وم حص مُونَ- ان هو اعد أَنْعَمنا علیہ و جنا ما نی إشرائيل- و لو نَم 
لجعلنا نکم ملاک فى الأَرْض یحو غیرٍی؟ (۶) الا لمآ (ه). 


0 ]۲۱۲۱۵ (]|- [الخصال- با سند خود از عامر بن واثله در احتجاج امیرالممنین در روز شورا آورده است که آن حضرت 
فرمود: شما را به خدا سوكند می‌دهم» آيا در جمع شما کسی غير از من هست که رسول خدا صلی اللہ عليه و آله به او گفته 
باشد: بر در خانه بایست که فرشتگانی به دیدار من می‌آیند و به کسی اجازه ورود مده. يس عمر آمد و سه بار او را باز 
گردانده و به او اطلاع دادم که رسول خدا صلی الله عليه و آله را مهمانانی از فرشتگان آمده‌اند و تعدادشان فلان تعداد است. 
پس برای او كسب اجازه کردم و او وارد شد و به پیامبر گفت: يا رسول اللہ چند بار نزد شما آمدم لیکن على به بهانه اينكه 
پیامبر اجازه ملاقات نمی‌دهد و فلان تعداد فرشته مهمان دارد. او از کجا دریافت چند فرشته هستند؟ آيا آنها را دیده است؟ 
پیامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: یا علی» راست می گوید: چگونه تعداد آنها را دانستی؟ گفتم: از تعداد سلام‌هایی که 

پس عمر بیرون رفت در حالی که با خود می گفت: «پسر مریم را در مورد او مثال زدا؛ و سپس خداوند آیه: «و لَمَا ضرت این 


مَوْيَمَ لا إذا رمک مه صذون» بَصدون: یضجون(سرو صدا راہ می‌اندازد) «وَ قالوا ء ألا یر أ ہُو ما ضَربُوهُ لک الا جَدَنَا 


- 
٥ 
2 


بل هُمْ قوم حص مود« إِنْ هو إلا عَوِدٌ نما علیہ و جملا متا نی (شیرویل» و لَوْ ناه بعلا منکم مَنکة فی الَوْض كلوق ) 
جز من؟ نازل فرمود؟ گفتند: نه به خداه جز اين نیست. =. الخصال ۲: ۱۲۲ = 
| تر جمه | 


۳ 


یب تھذیب الأحکام عَنْ أبى عب اله عليه السلام فى الدّعَاءِ بغ میاه لیر را نا داعیک ات الد مدا صلی الله 
عليه و آله دك و شوک إلى علق ی ایی الب علیهما السلام الى نیت هجهل نی إث فاقيا أ 


المؤْمِينَ و ماع و وم إلى يم ا یامه یزم ال نک فلت إن هو إلا عبد أنعمنا علیہ و ناه ما نی شرا (۶). 


* | ترجمه |التهذيب: از امام صادق در دعاى يس از نماز غدير آمده است: رَتَنا أجبنا الم البعدو محمداً كران الف عليه و آله 
عبدكك و رشولک إلى على بن ابی طالب عليه ال لام اذى آنعمت علیه وَ جَعَلتَهُ متلا لبن إسرائيل» له امي رالمؤمنين و مولاهم و 
هم إلى یوم القيامة يوم الدّين فانک قلت: دا ہُو إلا عد انمتا علیہ و جعَلناة ما لبنی اشرییل» - . التهذيب ۱: 7:- 


( يروردكاراء ما دعوت آن هشدار دهنده بر حذر دارند» يعنى بنده و فرستاده‌ات محمد صلی الله عليه و آله را درباره على بن 


و ملای ایشان تا روز قیامت است» روز دادرسی» و تو خود درباره او فرموده‌ای: [او [عیسی] جز بنده‌ای که بر وی مّت نهاده و 


او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق و آیتی گردانيديم» نیست 1) 


* | تر جمه | 
۱۳ 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی أبُو عفرو عَن ابن عُمَدَهَ عن الْحْسَيِن بن عبد الخمن عَنْ أبيه وَ عُثْمَانَ بن سعید معا عَنْ عفرو بن ثابت 
عَنْ ص باح الْمَرَِی عَن الخارث بن حصدیرة عَنْ أبى صادق عَنْ رَبِيعَةَ ُن اجد عَنْ عَلِى عليه السلام قال: دعانی رَسُول الله صلی 
الله عليه و آله فَقَالَ یا عَلِی إِنَّ فیک شبها من عیمی ابن مزیم اه اللَصَارَى عّی أنرَلوة بملرله لهس بها و أَتفَضْهُ اهود 


ص: ۳۸ 


۱- احتجب: تستر أى تستر عن الناس و أخذ مع الملانکه خلوه. 

۲- کذا فى المصدر و فى (ك) فقال: اختلف على التحیات. 

۳- فی المصدر: سنه. 

۴- أى هل فيكم أحد غیری حاز هذه المرتبه الرفیعه و المنزله الشریفه؟. 

۵- الخصال ۲: ۱۲۲. 

۶ التهذیب ۱: ۳۰۲. و هذه قطعه من الدعاء الوارد بعد صلاه الغدير» ذكرها المصّف لمناسبتها بالمقام. 
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کی بوا اَم قال و ال عَلِيّ عليه السلام ھلک فی رَجْلانِ مُحٌ مُفْرِط برا لیس فی و میغض يَحْمِله شنآنی (۱) علی أن 


#۶ م و 


كو 


تی .و أخبَرَنى به ابو مرو عَن ابن عقدة عن الحُسَيِن عَنْ خن بن خسن عَنْ عمرو بن ثابتٍ عَن الخارثِ بن خصيرة مثله و لم 
یذ کر الصَّبَاحَ (۲). 


مد العمده: باشناده عن عرد الله بن احم د عن شرح بن يونس و الختّین بن عرفه عن أبى حفص الأبّارٍ عن العکم بن عبّد 


٭ [ترجمہ]امالی طوسى: ابو عمرو با سند خود از على عليه الشلام روايت كرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
مرا صدا زده و فرمود: ای علی» تو را شباهت‌هایی با عيسى ين مریم است: نصاری آنقدر در محبت او غل کردند که مقامى 
فراتر از مقامی که داشت به وی دادند و بهود چنان در دشمنی با او زیاده‌روی می کردند که به مادرش بهتان زدند. راوی 
گوبد: و على عليه الہ لام فرمود: دو کس به خاطر من هلاک می‌شوند: دوست‌دار افراط گری که چیزهایی را به من نسبت 
می‌دهد که در من نیست و کینه‌توزی که دشمنی او با من وادارش می کند به من بهتان بزند. نیز ابو عمرو با سند خود از حارث 
بن حصیرۂ نظير اين روايت را نقل كرده است أما صباح المزنى را ضمن سند خود نياورده است. - . امالى شيخ طوسى: 1١‏ 
2۰ -_ 


العمدۂ: با سند خود از حارث بن حصیرۂ مانند این روایت را آورده است. - . العمده: ۱۰۷ - 
* | تر جمه | 
۱۴ 


ماء الامالی للشیخ الطوسی ابن الصلت عن ابْن عَقَدَهَ عن علی بن محمد بن علی الحُسَيِنىٌ عَنْ جغفر بن مُحمّد بن عِيسَى عَنْ عبد 
الله ٿن ی عن الرّضًا عَنْ آبَائِهِ عَنْ علی عليه السلام قَالَ قال رَسول الله صلی الله عليه و آله يا عَلِيُ اد فیک عا مِنْ عیسی ابن 


مریم أحَبَه قَوْم قافرطوا فی حو فهلکوا فيه و أَبْعَضَه قوم فافرطوا فی بُعْضِهِ فهلکوا فيه و اد قوم فنجزا (۴). 


**[ترجمه ]امالى طوسی: امام رضا عليه الک لام از پدران بزركوارش از على عليه ار لام روايت نمود كه گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: يا علی» شباهت‌هایی با عیسی بن مریم داری: جمعى دوستش داشتند و به افراط كراييدند و همین 
هلاکشان کرد و جمعی دیگر به دشمنیش پرداختند و در کینه‌توزی راہ افراط پیمودند که موجب هلاکشان شد و گروهی راہ 


اعتدال در پیش گرفتند و نجات يافتند. -. امالی شيخ طوسی: ۲۱۹ - 
* | تر جمه | 
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نء عيون آخبار الرضا عليه السلام بِإِسْنَادٍ میم عن الوّضًا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٌ عليه السلام قال: قال لى الل صلی الله عليه و آله 


فیک مَكّل من عِیسی أَحَبَهُ النَصَارَى حَنَّى كَفَرُوا و أَبْعَضَهُ الود ّى کفروا فی بُفْضِِ (۵). 


| ترجمه ]عیون اخبار ا ضا تسمی با سعد خود از امام رضا عليه الس لام از پدرانش از على عليه ال لام روایت کرده که 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله به من فرمود: شباهت‌هایی با عیسی داری: نصرانیان تا به آنجا دوستش داشتند که به كفر 


افتادند و بهود تا به آنجا با او دشمنی ورزیدند و تتفر داشتند که به کفر افتادند. -. عیون الأخبار الاضا : ۲۲۳ - 
* | تر جمه | 
۳۴ 


عنه قال: بَيِنَمَا ر رٹ الله ی فى شاو إل لا کيا یی زج بعض عن كل اليا ع وت 


ال یکو هو ال فَدَحَل عَلِيُ بن أبى طالب علیهما السلام َال رل یفض آضرخابه أ ما رَد دک 
لیا کی هه بعيسى ان موی و اهتنا الى كنا تَعبدُهَا 


ص: ۳۹ 


-١‏ الشنآن: البغض مع عداوه و سوء خلق. 

- آمالی الشیخ: ۱۶۰ و ۱۶۱. 

۳- العمده: ۱۰۷. 

۴- آمالی الشیخ: ۲۱۹. و فيه: و اقتصد فيه قوم فنجوا. 
۵- عیون الأخبار: ۲۲۳. 

۶- فی المصدر: ما 


هو ەر 


فى لاه فْضل مله لاله فی ذَلِكك امس و لا ضرّب ان مریم ما (ذا قزمک مله يجو فعرفوها بَصون و قاو أ 
تا یز ام هو ما َوُه لكك إا ملا بل مم قوم نون علق إل عبد انا عليه و جع تلا لینی إِسْرَائيلَ فی امه 
و كط (۵ا عن هذا الع ؟ تم کر له عطر (۲) أمير الم عليه السلام فَقَالَ: و اه للم لِلمَاعَه فلا تََترنْ بها و عون هذا 
صراط تشقن سی آمو ا ن عليه السلام (۳) 


٭ ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: سلمان فارسی گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله در حالی که ميان صحابه خود بود نا گاه 
فرمود: اکنون شبیه عیسی بن مریم وارد می‌شود. يس یکی از حاضران در مجلس بیرون رفته تا دوباره وارد شود و مصداق 
کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله گردد. اما نا گاه على بن ابی طالب عليه الشلام وارد شد. يس آن مرد به یکی از دوستانش 
گفت: محمد به برتری دادن علی بر ما بسنده نکرد اکنون او را به عیسی بن مریم تشبيه می كند. به خدا سو گند الههای که در 
جاهلیت می پرستیدیمء از او بهتر است. يس خداوند در همان مجلس آیه: بو لا ضَرِبَ این ریم م مل إِذَا مک من بَصِدُون: 
سپس آن را تحریف کرده به جاى ایضخون» «یصتونه گذاشتند و گفتند ١‏ ار مغ و ما ضویوه لک | جا بل شم 

قَومٌ حص مُونَ إن على « غود أَنْعَمنًا عليه لیا ا ی اشیو یل سپس نام او را از جایی که در آيه داشت خط زده و 
ل aR‏ الم لشاعه كنا 


تفن بها و انعُونِ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ» و منظورش اميرالمؤمنين عليه الشلام است . - . تفسیر قمی: 1 
* | ترجمه ] 


بيان 


على هذا التفسير الضمير فى قوله و اه لم لِلسّاعَهِ راجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام و هو إشاره إلى أن رجعته عليه السلام 
من أشراط الساعه و أنه دابه الأرض كما سيأتى و ا لمفسرون آرجعوا ال لضمير إلى عيسى لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعه 
او 


** | ترجمه إبا توجه به جنين تفسيرى ضمير (4) در (إنّه) به امیرالمومنین عليه الشلام برمی گردد که اشاره‌ای است به رجعت آن 
حضرت كه از علامات روز قیامت است و آن گونە كه بعداً خواهد آمدء «دَابَهُ الأرض» هم اوست» و مفسران مرجع ضمير را 
عيسى عليه الشلام دانستهاند زيرا يديد آمدن وى يا باز كشت او به زمين از «اشراط الساعة» است. 


* | ترجمه ] 
۷ 


قب. المناقب لابن شه ر آشوب بو بعد بر عَنٍ الصاوق عليه السلام لما قال لب صلی الله عليه و آله يا ی ول نی أَحَاف أَنْ 
3 عات ور نا قري فى لعي الال لبو وك تا ۱ من المتلمین إن أَحَدُوا لاب من تخت یک 


2 


ال (۶ قَالَ الْحَارِتٌ بن عفرو ار لِقُْم مِنْ اض ايه ما وَج مد لابن . عم ملا إلا عي اع نت بوشکه اذ E‏ 


من بده و الله ان آلِهَتَنَا التی كنا تعد یر مِنْهُ فزل الله تعالی و لا ضرت این میم ملا الی قَوْلِهِ و اه للم للسَاعه فلا تَمْتَوْنَ 
بها و تبون هذا صدراط مُشَقيم و فی روایه أنه ترّل أبْضاً (۷) إِنْ هُو إلا عیذ آنعمنا علیه یه فال اب صلی الله عليه و آله یا 
عارث اتی الله و ازجغ عَمّا قلت من العَدَاوَهِ لعلی بْن أبى طالب فقال إذا کنت رشول الله 


ص: ۳۳۰ 


۱- کشط الحرف: ازاله عن موضعه. 

۲- الخطر: الشرف و ارتفاع القدر. و فى المصدر: خطر أمير المؤمنين و عظم شأنه عنده تعالی. 

۳- تفسیر القمُین: ۶۱۱. 

۴ أى من علاماتها. 

۵- فی المصدر: ان یقولوا: فیکك. و فی (ت): ان یقول فیک طوائف من امتی. 

۶ ظاهر هذا يوهم تقطیع الخبر» و لیس كذلك فی المصدر اذ لم تذ کر فيه لفظه «الخبر؛. 

۷- ظاهر كلمه «ایضا؛ یوهم أن هذه الآيه فی غير هذه السوره» و الحال أنّها واقعه بين الآيات راجع سوره الز خرف ۵۷- ۶۱. 


و علق وص یک مِنْ بغ دک و فَاطِمَهُ بتک سيد نساء الْعَالَمِينَ و الْحَسَنٌ و الس : ناک مَیّدَا باب أَهْلِ اه و ره عَمُک 
یذ دام و جفر یز ال عنک بطي میم الماك فی اله و الاب لاس شک فعا توت لع اثر ریش و شنم 
پیک قَقَالَ رول الله صلی الله عليه و آله ویک یا عار ما لك دک پینی عبب اسب لک الله عله بهم ال إن كان هذا 
هُوَ الى من عاك قاط غاا حجار مج ون و سا دہ 


کے E‏ کے ام ص سم م2 


صلی الله عليه و آله لت فقال | بَ أ توعل نا ال ان لبیل بطاونی نی ای الوب لَكنّى آل علکک ف رکب راج 
EE‏ ہے ان 0 على اه( و 4 که إلى الأزض 
فص پر جا (۶) و أَنْرَلَ الله ترالی عَلَى وله سال سال بع ذاب واقع لک افرین بوَلَابَهِ عل قال هَكدًا تَرَلَ به جیرئیل عليه 


آن نداشتم که مردم همان جيزهايى را که درباره عیسی مسیح گفتند درباره تو بگویند» امروز سخنی درباره تو می گفتم که از 
هرجا بگذری مسلمانان خاک پای تو را به عنوان تب ک بردارند. 


حارث بن عمرو فهری به جمعی از دوستانش گفت: محمد مشابهی برای پسر عموی خود جز عیسی بن مریم نیافت و کم مانده 
اورا د پس از ود پیمبر کند؛ به خدا سو کد الههای که من می‌پرستبديم بهتر از اوست. پس خداوندآیه: « لها صرت ان زیم 
مکلا ۱5 ُزمک من بصددُون» تا بو ال للم لساعه ا تن با و انَعُونِ دا صعراط مُث کقیم» و در روایتی دیگر آیه «إن هو إل 
عقيل آنعمنا علیه..» کر نازل گشت. سپس پیامیر لی اف علیه و آله فرمود: ای حارث از خدا نترس و سخنت را یس بگیره زوا 
آنچه گفتی از دشمنی تو با على ؛ بن ابی طالب نشأّت می گیرد. حارث گفت: | گر تو رسول خدا هستی و على وصی بعد از 
توست و فاطمه دخترت سرور زنان جهان است و دو پسرت حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند و حمزه عمویت 
سیدالشهدا است و پسر عمویت جعفر طبار با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز می کند و منصب سقایت را هم به عمویت 
عباس داده‌ای» دیگر جه چیزی برای قریش که فرزندان يدرت هستند باقی گذاشته‌ای. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
وای بر تو حارث» من اين کارها را در حق فرزندان عبدالمطلب نكردهام بلکه خداوند چنین کرده است. يس حارث گفت: «إن 
ان اا مو الع من عندک فاط عله حجار من الققاء أ أو این داب لیم - , انفال/ ۳۲ - (خیدایاه 


اگر این [ کتتات ] اق رال کال نتر سی ر اا اسان ت ای بباران با عذابی دردناک بر سر ما پیاور.] و 


خداوند آيه: اما کان الله ْعَذَيِهُمْ 1 نت فیهم...» -. انفال / ۳۳ - فا 


بت انان سس كوا بر ]بيت کشا را هلاب ان ی سافن تارك رت با لوطي گی با موی 
مىروى؟ حارث گفت: دلم برای توبه كردن مرا همراهى نمی کند لیکن شما را ت رک خواهم کرد. پس سوار شتر خود شد و 
رفت و چون به صحرا رسید. خداوند يرندهاى را به سويش فرستاد كه سنگی به اندازه عدس با منقار خود حمل می کرد و آن 
زانضان مر فرق سر رها ساقت کهاز شين كاه از دز آمله ریا ابع سکره ھ سای دادن اتاد و ید كدت باهای 
شود را تکان می‌داد ثا کرد و خداوند آبه اال سائل بِعَذّابٍ وَاقع؛ -. معارج / ۱ - (للكافرينَ پولایڈ علی) [پرسنده ای از عذاب 
واقع شونده ای پرسید) (برای منکران ولامیت على عليه السلام) راوی گوید: آيه را جبرئیل عليه ال لام به همین شکل نازل 


کرد. - . مناقب آل آبی طالب ۱: ۴۷۸ - 
| تر جمه | 
۸ 


فره تفسير فرات بن إبراهيم: لیب سیل و مُححمَدَ بْنُ عيسى بن زَکربا عَنْ يَحتى پن الْمرَیَ عَنْ عفرو بن غعیر عَنْ 
بی قَالَّ: بعك سول الله صلی الله عليه و آله عَلِياً إِلَّى شغب فاعم فيه الا (۶) لما أن جاءَ قال ا عَلِيُ قَذ بى بوك و الذی 
- اناغ ک راض قال قبکم عَلِيّ عليه السلام فَقَالَ ال (۷) رَشُول الله صلی اللہ عليه و آله مرا کیک بَا عَلِىٌ أ رڅ أ 
رن قال ل فوخ و مرا لی لا أَفْرَحٌ تَا سول الله و آنت عنی راض قال ال صلی اللہ عليه و آله ما (۸) و إِنَّ الله و مَلَائِكتَهُ و 
جترئیل و میکائیل نک راون آما و الله ولا أن بَقُول فیک طوائت من 


ص: ۳۳۱ 


۱- الأنفال: ۳۳. 

٢‏ أى خرج الى الصحراء. 

۳ الهامه: رأس کل شی ء و تطلق على الجثه. 

۴- فحص برجله التراب کنایه عن تح رک رجلیه عند النزع. 
۵- مناقب آل آبی طالب ۱: ۴۷۸. 

۶ العناء: التعب و المشقه و فى المصدر: فاعظم فيه البلاء. 
۷- ليست کلمه «قال» فى المصدر. 

۸- کذا فى المصدر و فى النسخ «آنا» و هو سبو. 


أكقى مرا مات الصاو قن عبس ےر قآ کم رج اہ ارات 
من تخت میک لمشو فى ذلك ال رکه تال فَقَالَ 5 ریش ما رضدی سی عله ما لابن تویم ازل الله تَعَالَى و لَمَا ضرب ان 


صا 


٭ 


میم مت إذا قومُک بِنّْهُ يَصِدُُونَ قال بَضجُونَ (۱. 


#* ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: حسین بن سعيد با سند خود از يدر عمرو بن عمیر روایت کرده است که گفت: رسول خدا 


صلی الله عليه و آله على 


عليه الشلام را به مكه فرستاد كه در آنجا با خستگی و سختى بسيار مواجه كشت و چون بازگشت به وى فرمود: على» خبر تو و 
كارهايى كه كردى به من رسيد و من از تو راضى هستم. يس على عليه الت لام بگریست. رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: چرا گریستی؟ گریە غم است يا شادى؟ گفت: گریە شادى است. جرا نبايد شاد باشم در حالى كه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله از من راضى است؟! فرمود: خدا و فرشتكان و جبرئيل و ميكائيل نیز از تو راضى هستند. به خدا سوكند اگر بيم آن 
نداشتنم كه كروههايى ازامت من همانى را بكويند كه نصارى در حق عيسى بن مريم می گویندہ امروز درباره تو سخنى مى.. 
گفتم كه هر كاه بر جمعى جه بز ركك و جه کوچک از آنان بككذرىء خاک زیر پایت را برای تب ک بر دارند. راوى گوید: با 
شنیدن اين سخن, قریش گفتند: راضی نشد تا اينكه او را به مرتبه عیسی بن مریم رسانید؛ پس خداوند !ب به: «و لا ضرت این 


زیم مَل دا نک مه يَصِدَّون) يا «یضتجون» . تفسیر فرات: ۵٣۳‏ - 
را نازل فرمود. 
| تر جمه | 


1 


اه 


فر» تفسير فرات بن ابرا هيم الي بن وشف عن نشف تن وی بن جيتى بن عبد الل خبربی أبى عن أب عن جد 
ی لْمُْمنِينَ علی بن أبى طالب عليهما السلام قَالَ: ج جلت إلى انين صلی للہ عليه و آله و هو فى علا ئ یش كط ليه كال 
باعل ما مكلك فی قرذه امه كمل عِيتد ی ابن زيم عه وم روا و َة َم اروا قف حك الا لذیق ند 
ائظزوا کیت ييه اي ن عَمُهِ بعيسَى ان موی قال رل لوح و ما صرب ان مریم ما إذا قُزنک مِنْهُ يَصِدَّونَ (1). 


2 


و قالوا 


**| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: حسن بن یوسف با سند خود نقل می کند که امیرالمژمنین عليه الشلام فرمود: در حالی نزد 
رسول خدا ص می الله عليه و آله آمدم که در ميان جمعی از قریش بود. چون نظرش به من افتاد فرمود: ای علىء مل تو در این 
ات به مَل عیسی بن مریم می‌ماند که جمعی در دوست داشتن تن او به افراط گراییدند. و جمعی دیگر با وی به دشمنی 
برداختند. جمع ی گفتند: نگاہ كنيد چگونه بسر عموى خود را به عيسى بن مریم تشييه 


می کند؟! راوی گوید: يس جبرئیل آیه: «و لَمّا ضرت ابْنُ مریم م تلا ذا قَؤْمُك مه يَصدُون: - -. تفسیر فرات: ۱۵۱ - نازل 


کرد. 


۷| تر جمه | 


۳۰ 


ےم هام پک 


فرہ تفسير فرات بن إبراهيم: نام ال بنا باه نی ابْنّ اد عَنْ محمد بن كثير ڪن الْعارِثِ بن حصيرة عَنْ أبى 
صَادِقٍ عَنْ رَبيعة بن تَاجدٍ عَنْ امير الْمُؤْمِنِينَ عَلی بن أبى طالب عليهما السلام قَالَ: فا قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله يا لین 
فیک متا مِنْ عبت ی ان زیم إن بو ُو تی بو و إن ال ازی أعبُوة عتّى وء ها و بك فیک ونان جب 
مطر 20 و میوض مت و قال الْمنَافقُونَ ما الا( رقع بضَيع ابن عمو ججعلة ما یی اي قرب و کف یکون هذا و فَجُوا 
بها قَالُوا رل الله تعالی رده ية و ما شرب اب مریم متا إذا زک مه مود أ 
کب يَضِيُجونَ (۵). 


2 


2 ۰2 


ی بَغۃكونَ قَالَ و هی فی قراعه یبن 


ہے 


*٭ |ترجمه]تفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن القاسم با سند خود از امیرالممنین عليه الہ لام نقل می کند: که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: ای علی» تو به عيسى بن مریم شباهت داری» زيرا بهودیان چنان از وى تنفُر داشتند که بهتانش زدند و 
نصاری چنانش دوست داشتند که پسر خدایش دانستند و دو كس درباره تو هلاک می‌شود: دوستدار مفرط و دشمن كنينه 
توز افترا زننده. و چون رسول خدا صلی الله عليه و آله بازوی پسر عموی خود را بالا برده منافقان جه سخنان که نگفتند. آن‌ها 
گفتند: او را همتای عیسی بن مریم قرار داد؟! مگر چنین چیزی امکان دارد؟ و آن‌قدر در این خصوص سرو صدا راہ انداختند 
كه خداؤثد ]ی بو لما ضرت ابْنْ میم ملا ما ۱ قُمُک مه َصدُون» یعنی: «یضجون» را نازل فرمود: راوی کویدہ در قرائت أب 


بن کعب «یضچون» ثبت شده است. - . تفسیر فرات: ۱۵۱ - 
٭٭| تر جمه | 


۳۱ 


2 


فره تفسی فرات بن إبراهيم عَل بن مُحَمّدِ بن هند الْجَعْفِيُ عَنْ أَحْمَدَ بن یمان الفوقانی قال قال 


ص: ۳۳۲ 


۱- تفسیر فرات: ۱۵۳. 
۲- تفسیر فرات: ۱۵۱. 

من أطرى يطرى اطراء: أحسن الثناء عليه و بالغ فی مدحه. و فى المصدر: محب مفرط. 
۴- فى المصدر: ما يألو ما رفع اه. 


۵- تفسیر فرات: ۰۱۵۱ 


نا اب الما رک الصُورِئٌ قال )١(‏ الب صلی اللہ عليه و آله ابی در ما أَقلت الْبراء و لا لت الْحَضْ رَاء علی ذی لهجو أ 


ن أ فد یف یف نالب أ عد الى کوک قل کت اي ف کر قش پان 1 
بععلیکم ین ها ال (۶) رَلَ بْب يعيى ابن ميم كا لس ۷۷۷ 2 9 لله عليه 


و آله لبغض حاجته إِذَا طل ۳ت نج یا ن أبى لظي العا بد وك الوا الاؤتكاة وعناكة الأوكان انهه 
مما یه ان عمه بن قال بو در ییا رَسُول الله هم پم قَالُوا دا و كذَا الوا باج یر لب و وا علی كيك نے دان 


رشول الله صلی الله عليه و آله عَلَى ابی 


2 
ع‎ 
o 


فد ون و قالوا | الهقن یز أ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لک الا دَلا بل هُمْ قوم خصه هون إِنْ ہُو إلا عَودٌ أنْعَمنا علیہ و جعلناة ما لینی 
إشرائیل فَفَالَ رَسُولٌ اللّهِ صلی الله عليه و آله ما لت الْحَضْرَاء و ا آقّت لاه علی ذی لَهِجه أضدق من أبى در (00. 


در فا برح ع عى ول یهاوخ و لما شرب ا تزيم تلا شک هون ال 


| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: على بن محمد بن هند جعفی از احمد بن سلیمان فرقانی از ابن مبا رک صدری روایت کرد 
كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله به ابوذر فرمود: زمين و آسمان هیچ انسانی راستگوتر از ابوذر را بر روی خود ندیده 
و بر وی سایه نیفکنده است. آيا پیامبر صلی الله عليه و آله چنین نگفت؟ راوی گوید: گفت: آری» گفت: در اين دژه مردی 
هست که به عیسی بن مریم می‌ماند. يس مردم قریش به آن مکان چشم دوختند اما کسی بيدا نشد. و چون پیامبر صلی الله عليه 
و آله در پی کاری رفت» ناگاه على از آن درّه هویدا كشت و چون وی را دیدند گفتند: مرتد شدن و بت پرستیدن برای ما 
آسان‌تر از آن است که یپذیریم محمد پسر عموی خود را به عیسی بن مریم تشبیه کند. پیامبر صلی الله عليه و آله که با زگشت» 
پس ابوذر گفت: يا رسول الله: اينان جنين و چنان گفتند. آن‌ها یک‌صدا گفتند: ابوذر دروغ می كويد و سوگند ياد کردند. 
ولی پیامبر صلی الله عليه و آله صدور این کذب را از ابوذر انکار کرد و هنوز آنجا را ترک نکرده بود که آیه: بو لما ضرب 
ان زیم اڈ إا ومک مه يَصِدٌون» يا «يضتجون» بو قالوا ء الا یر أ هو ما ضربوة لک إلا دا بل هم وم صمو ہ إن 
هو 1 8 نع عَليه و لاه ما نی اسر ءیل» يس رسول خدا فرمود: زمین و آسمان گوینده‌ای راستگوتر از ابوذر را بر 


روی خود حمل نکرده و بر وی سایه نیفکنده است . -. تفسیر فرات: ۱۵۵ - 
** | تر جمه | 
۳۳۲ 


كاء الکافی: اد نت عن معد بن یا عن يہ عن أبى بصير ات شول الله صلی الله عليه و آله ذات یم جا 
أل ایز یی عليه السلام فان له ر شول الله صلی الله عليه و آله إِنَّ ف فیک شَبَها ین عبتیی بن تیم لا (۸) أن تقول 
فیک واف زا اف ay‏ ۱ 


ص: ۳۳۳ 


۲- قال الجزری فى النهایه (۳: ۱۴۶): فيه وما آقلت الغبراء و لا- آظلت الخضراء آصدق لهجه من آبی ذر» الغبراء: الّرض و 
الخضراء: السمای للونهما؛ آراد آنه متناه فی الصدق الى الغایه: فجاء به على اتساع الکلام و المجاز. 


۳- فى المصدر: أ لم يكن النبی أصدق؟ قال: بلی. 

۴- الفج: الطریق الواسع الواضح بين جبلین. 

۵- استشرف الشی ء: رفع بصره لینظر إليه باسطا کفه فوق حاجبه. 

۶- كذا فى (کث) و فى غیرہ من النسخ «فوجد» آی غضب. و فى المصدر: فوجل. 
۷- تفسیر فرات: ۱۵۵. 

۸- فی المصدر: و لو لا. 


تخت قَدَمَيِك يَلْتَمِسُونَ بِذّلِکک الْبركة قال فَعَضْبَ الأَعْرَاِانِ و لمیر تر ےت 

لابن عَم ما إا یسی ان زیم َال الل علی تیه تال و لا ضرب ابی مریم مثا إذا مک مه يصِدّونَ و قاو أ لا 

هو ما وه لكك الا دلا بل ُع قوم صمو ان ول عبد أَنْعَمنا علیہ و جعلناة ما نی إشرائیل و لو تشاء لَجعلنا من ۳1 

وس بو ی رب وتا ی تہ 
نی هَاشِم 0 فد جرف (۱) رت 78776 )آ۶ >6 


کے 7 


واا - و ما كان الله ِيَذيَهُمْوَ آنت فیهغ و ما كان الله یم و هم يَستغْفِرونَ نم تال ا آا عفرو 0 ات ت وَ إِمّا خلت 
قال واد ا نت ہج ےد وف ۱12 می ا 
عليه و آله لیس دک إِلَىَ دک إِلَى الله تارك و ای تال یا محمد تب ما يتابن لى .ہت ل عنک صَدعَا 
پراجلیهفرکبها َا ساز بظهر ال ینهآ نله فرص مامه (۴) تم اتی اون لی الب صلی الله عليه و آله فَقَالَ سأل سل 
بتوذاب واقع لأكافِرينَ بای عل یس لَه دايع می الله وی المعارج قال 48 قلت جوفت و داك إا ا روا کا فَقَالَ مکذا 
رل (۵) با جترئیل عَلَى مُحَمدٍ صلی الله عليه و آله و كا ہُو و الل ثِتٌ فی مُطريحسٍ فاطعه عليها السلام َقَالَ وَُولَ الله 


صلی اللہ عليه و آله لِمَنْ حَوْلَهُ ِنَ الْمَنَافقِينَ انوا ی اجبكم فد اما ما ا کف به قَالَ الله رو جل و اس مَفْتحُوا و خاب 
ص: ۳۲۴ 


-١‏ هرقل: اسم ملك الروم و هو اول من ضرب الدنانیر و أحدث البيعه. و كان أولاده يتوارثون الملک و السلطنه بعضه من 
بعض» و لذا صاروا مثلا فى ذلكك. 

"- فى المصدر: ثم قال له: يا عمرو» و كانه مصحف: ١یا‏ ابن عمرو؛. 

۳- جندل- كجعفر-: ما يعمله الرجل من الحجاره. و فى المصدر: فرضخت هامته. أى كسرت. 

۴- أى قال أبو بصیر لأحدهما عليهما السلام فالخبر مضمر كما عرفت. 

۵- فی المصدر: هکذا و الله نزل. 


۶- روضه الکافی: ۵۷ و ۵۸ و الایه الأخيره فى سوره ابراهیم: ۱۵. 


تذنیب: قال الطبرسی رحمه الله اختلف فی المراد (۱) على وجوه أحدها أن معناه لما وصف ابن مریم شبیها فی العذاب بالآلهه 
أى فیما قالوه و على زعمهم و ذلك أنه لما تزل قوله کم و ما تبون من ون له حصب جَهْنّم (1) قال المش رکون قد رضینا 
أن تکون آلهتنا حيث یکون عیسی و ذلك قوله إذا نونک مِنْهُ یعون أى یضجون ضجیج المجادله حیث خاصم وک و هو 
قول و قالُوا أ آنا یر اَم ُو أى ليست آلهتنا خيرا من عیسی فان كان عیسی فی النار بأنه یعبد من دون الله فکذلک آلهتنا عن 


ابن عباس و مقاتل. 


و انیها أن معناه لما ضرب الله المسيح مثلا بآدم فى قوله لول عيسى عِنْدَ الله كمسل آَەَمَ حَلَقَهُ من تراب (۳) أى من قدر على 
أن ينشئ آدم من غير أب و أم قادر على إنشاء المسیح من غير أب اعترض على النبی صلی الله عليه و آله بذلک قوم من کفار 


قريش فنزلت هذه الآيه. 

و ثالثها أن معناه أن النبى صلى الله عليه و آله لما مدح المسيح و أمه و أنه كآدم فى الخاصيه قالوا إن محمدا يريد أن نعبده كما 
عبدت النصارى المسيح عن قتاده. 

و رابعها ما رواه ساده أهل البيت عن على عليه السلام ثم ذكر نحوا من الأخبار السابقه (۴). 


أقول: لا يخفى أن ما روى فى أخبار الخاصه و العامه بطرق متعدده أوثق من المحتملات الغير المستنده إلى خبر مع أن ما ذكرنا 


آشد انطباقا على مجموع الآيه مما ذ کروه. 


ثم اعلم أنها تدل على فضل جلیل لا يشبه شيئا من الفضائل و تدل على أن النبی صلی اللہ عليه و آله مع کثره ما مدحه و صدع 
(۵) بفضائله صلوات الله عليه أخفى کثیرا منها خوفا 


ص: ۳۳۵ 


۱- فی المصدر: فی المراد به. 
Aali‏ 

۳- آل عمران: .۵٩‏ 

۴- مجمع البیان: ۹: ۵۲ و ۵۳. 
۵- صدع الامر: کشفه و بینه. 


من غلو الغالین فکیف يجوز أن یتقدم على من هذا شأنه حثاله (۱) من الجاهلین الناقصین الذین لم یعرفوا الغث من السمین (۲) 
و لم یعلموا شیئا من حکام الدنیا و الدین أعاذنا الله من عمه العامهین (۳) و حشرنا فی الدنیا و الآخره مع الائمه الطاهرین. 


## ترجمه ] کافی: ابو بصير گوید: روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله نشسته بود که امیرالممنین عليه اسر لام از دور بيدا 
شد. يس رسول خدا به وى فرمود: تو را با عیسی بن مریم شباهتی است که اگر بيم آن نداشتم که طوایفی از امت من درباره 
تو همان سخنان نصاری را كه درباره عیسی می گویند بگویند. سخنی درباره تو بر زبان جاری می‌ساختم که هر گاه بر جمعی 
از مردم گذر کنی» خاک زیر پایت را برای طلب برکت بر دارند. راوی گوید: با شنیدن اين سخن دو مرد عرب و نيز مغیرۂ بن 
سی مو ف 7 و سی یو 
خداوند آیه: بو لا ضبرب ابن مریم م ما إذا قزنک مه بَِدُون : ٭ و قالوا نا حَيٌ أ هُوَ ما ضَ رَبُوۂ لَك إِلَا دلا بل هُمْ 

حص مون * 1۳ سے نما عليه و يلاه متا نی اشیر یل * و لو نَمَاءُ لِجَعلَنَا منکم» یعنی بنى هاشم نی وا 
حون را نازل فرمود. 


راوی گوید: يس حارث بن عمرو فهری به خشم آمده و گفت: خداياء اگر این حق است و از جانب توست که بنی‌هاشم مانند 
ہز وپ ا ا ا ازل 
کن! و خداوند نيز بيامبر صلی الله عليه و آله را از ماجرای حارث آگاه ساخته و آیه: و ما كان الله يي نهُم و نت فهغ و ما 
کان الله و هُم يَسِتَعْفِرُونَ نازل شد. يس پیامبر صلی الله عليه و آله به وی فرمود: ای آبا (ابن) عمروء يا توبه کن يا از 
نزد ما برو. حارث گفت: ای مح د از آنچه در اختیار داری لاأقل یک چیزی برای بقیه قریش بگذار؛ بنی‌هاشم صاحب تمام 
مکارم عرب و عجم شدند! پیامبر ص می الله عليه و آله به او گفت: من چنین نکرده‌ام این کار خداوند تبارک و تعالی است. 
حارث گفت: ای محمد دلم به توبه تمایلی نداردہ از نزد شما خواهم رفت! پس مرکبش را خواست و سوار شد و چون به 
شرف از سا وسيد سنك مار سا تاش کافت میں رع ر ہا ول الا عل و کر ل کشت يشال فا 


بعذاب وَاقع٭ للکافرین (بولاية علی) لیس لَهُ دافغ * من الله ذى الْمََارج) -. معارج/ ۱-۳ - پر سنده ای 


از عذاب واقع شونده ای پرسید. که اختصاص به کافران دارد [و | آن را بازدارنده ای نیست. [و] از جانب خداوند صاحب 
درجات [و مراتب] است.) گوید: - . یعنی ابو بصیر به یکی از آن‌ها علیهما السلام گفت. - گفتم: قربانت گردم» ما آن را 
چنین نمی خوانیم. فرمود: جبرئیل آن را چنین بر محمد صلی الله عليه و آله نازل کرده است» به خدا سو گند در قر آن فاطمه 
سلام الله علیها به همین شکل ثبت شده است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله به منافقانی که پیرامون وی بودند فرمود: 
دی خوسة ف روک ار عونت بر سرقن ام ا عرو | مود وق اش کک كرات کل گر ہے 


ابراهیم / ۱۵ - و [پیامبران از خدا] گشایش خواستند و [سرانجام] هر زورگوی لجوجی نوميد شد.] 


حاشیه: طبرسی رحمة الله عليه گوید: در مصداق مورد نظر این آيه (زخرف/۵۷-۶۰) از چند وجه اختلاف نظر وجود دارد: 
ےد رس سر مریم - به گفته آن‌ها و حسب زعم‌شان- - در عذاب به آلهه تشبیه شد و این بدان جهت 
است که خداوند می‌فرماید: 0 0ھ خر از 


خدا می پرستید هیزم دوزخید.] پس مشرکان گفتند: ما راضی و خوشنود هستیم که آلهه ما در جایی که عیسی قرار دارد؛ 


باشد. و این سخن خداوند است در آیه: «ذا فؤمكك مه تصدوة» یعنی «یضون» به معنای سرو صدا و هیاهوی ناشی از بلند 
شدن صدا به هنكام دل است آنگاه که با تو خصومت پرداختند و این خود سخن خداوند است که: او قالوا الها حير أم 


هوّ» -. زخرف/ ۵۸ - 


[گفتند: آیا معبودان ما بهترند يا او؟) یعنی اينكه آلهه ما بهتر از عیسی نیست. اگر قرار باشد عیسی عليه الشلام در آتش باشد 
به خاطر آن كه به جای خدا پرستیده می شدہ بگذار آلهه ما نیز چنین باشد. اين برداشت ابن عباس و مقاتل بود. 


وجه دوم معنای آیه اين است که: وقتی خداوند با آیه: «إنَّ مَل عیسی عند الله مکل ءادَع عَلَقَهُ من تُراب؛ - . آل عمران/ ۵۹ 


- [در 


واقع» مَل عیسی نزد خدا همچون مسل [خلقت] آدم است | که] او را از خاک آفرید|مسیح را به آدم تشبیه کرده و اظهار 
داشته: آنکه قادر بوده آدم را بدون يدر و مادر بيافريند» به طریق آولی قادر است که مسیح را بدون يدر بیافریند. علت نزول 


این آيه نیز زمانی بود که جمعی از کفار قریش به پیامبر اعتراض کردند. 


وجه سوم آن است که معنای آن این است: چون پیامبر صلی الله عليه و آله مسیح و مادرش را ستایش نموده و او را در 
| تثنائی بودن به آدم تشبیه کرد گفتند: محمد می‌خواهد او را پرستش کنیم همان طور که نصاری مسیح را پرسش می کنند. 
از قتاده. 


وجه جهارم آن است كه بزركان اهل بيت از على عليهم السلام روايت كردهاند. سيس تعدادى روايت شبيه روايات مذكور را 


آورده است. - . مجمع البيان ۹: ۵۳- ۵۲ - 

مولف: بر كسى يوشيده نيست رواياتى كه از طرق خاصه و عامه نقل شده محكمتر و قابل اعتمادتر از احتمالات و حدس و 
كمانهايى هستند كه مستند به روايت نیستند و آنچه ما ذكر كرديم به طور كلى انطباق بيشترى با فضاى كامل آيه دارد تا 
آنچه آن‌ها نقل كردهاند. 

از طرفی» بايد دانست که اين آيه در بردارنده فضیلتی است که هیچ فضیلت دیگری با آن برابری نمی کند؛ و بیانگر آن است 
كه با آن همه ستايش رسول خدا صلی الله عليه و آله و کشف فضایل على عليه الشلام» بسیاری از این فضایل را نهان داشته و 
از بیم غلو غالیان در حق على عليه الترلام آنها را بیان نفرموده است. بنابراین چگونه عده‌ای اراذل ناقص که خوب و بد را از 
هم تشخیص نمی‌دهند می‌توانند در فضیلت بر او پیشی جویند؛ کسانی که چیزی از احکام دنیا و دين نمی‌دانستند؟! خداوند 


ما را از بی‌بصیرتی کوردلان دور نموده و در دنیا و آخرت با أئمةُ اطهار محشور فرماید! 
* | تر جمه | 
باب ۱۱ قوله تعالى وَ تَعِيَها أذ واعيه 


الآيات 


اف 
۷| تر جمه | -, الحاقه/ ۱۲ - 


و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد.) 


كال الكافى: َعمدُ بن هران عن عبد الأعظیم بن عب الله ات ی عَنْ بختی بن سام عَنْ أبى عد الله عليه السلام قَالَ: لا ترا 
0 6 اللا علبه و آله هی كا 


**[ترجمه ]كافى: امام صادق عليه ال لام: چون آیه: او تَعِيهًا أَذْنْوَاعیَه نازل گردید. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: يا 
علی» این گوش» كوش توست. -. اصول کافی ۱: ۴۲۳ - 


* | تر جمه | 


بی ےو لضا عليه ی باشاد الیب عن الصا عن کون علق عليه السلام 3 قَالَ ال صلی الله عليه و آله فی 
له عر و کل و تجها ل و ل ل ےرت" 


**[ترجمه ]عيون أخبار الرضا: على عليه ال.لام رسول خدا صلی الله عليه و آله در باب آيه: «و تیا أن وت فرمود: چون 


این آيه نازل شدء از خداوند عزوجل خواستم كه اين گوش» كوش تو باشد ای علی! - . عیون اخبار الرضا: ۲ 


* | تر جمه | 


یره بصائر الدرجات: آخمد بن محمد عَنْ مُوسَى عن الحسن بن مُوسَى عَنْ عَلِىٌ بن حَسَانَ عَنْ عبد الرحمَنِ بن كثير عَنْ أبى عبد 
الله عليه السلام فى قَوْلِهِ تَعَالَى و تعیها أَذن واعِيةٌ قال وَعَث أَذَنٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ ما كان و ما یکو (۷). 


##[ترجمه ]بصائر الدرجات: امام صادق عليه الہ لام کر تاب سے و یر اا فرمود: گوش امیرالممنین عله 


الشلام هرجه بوده و هست را نگاه داشته است. - . بصائر الدرجات: ۱۵۱ - 


قب. المناقب لابن شهرآشوب أبُو نعم فی الحلیه رَوّی عُمَر بُ علی ِن آبی طالب عَنْ أبيه عليه السلام و الوَاجَدِیٌ فى اباب 
ول الْقَرَآنِ (۸) عَنْ بُرَيدَه و أَبُو لام بْنُ حبيب فی تفیبره عَنْ 


ص: ۳۳۶ 


۱- حثاله الناس؛ رذالتهم. 

۲- الغث من الکلام: ردیثه. و السمین منه» رصینه و محکمه. 
۳- العمه: عمی البصیره. 

ع- . الحاقه/ ۱۲ 

۵- آصول الکافی ۱: ۴۲۳. 

۶-عیون آخبار الرضا: ۲۲۲. 

۷- بصائر الدرجات: ۱۵۱. 


۸ص ۴۷۹ 


زر بن مخبیش (۱) عَنْ علی ئن أب طالب عليهما السلام و اللفظ له 0 040 
5 أن که 


اش علیه و آله و قال اميق ری اذ آذییکت و ا أقُصيك (0 و 


ھوی ےئ > سس > نی أن أُڈنیکک و لا أفصيك و أنْ 


2 
0 


و لا آغفوک (۳) وَ عن لی أَنْ طیع بی فیک و عق علیک أن تعن 


2 


محا رات الرَاغب: قَالَ الاک و ان اس و فی یی الو ی ال الصادِق عليه السلام و فی بَغض کلب الشیعه عَنْ م 


بن طریف عَنْ آپی جغفر عليه السلام او و َعِيها أن واعية َو 
الباقر عليه السلام: قال الى صلی الله عليه و آله لا تَرَلَتْ عَذء ای و الله أذتيك یا علق (۴). 


کاب ات عَنْ أبى عُمَرَ عام تلب و الکشف و ایا عن ان قال عب الله : نان فی کاب الکلییی و الل له 
مون بن مِهْرَانَ عَنِ ان عاس عَنِ الب صا و ا و و کی 


2 


ا وجه دن دا علق بن أبى طالب علیهما السلام تم ال قَالَ ال صلی الله عليه و آله ما لت 


2 
2 5 وو 
1 1 2 ۳9 


سال الله تَعالَی م بن رك أن 


9 ری و غَرِيبٌ الْهَرَوِىٌ لَمَا رلت هَذٍ لب ال اي صلی الله عليه و آله لی بن بى طالب عليهما السلام إِنّى دَعَوْتُ 


عو الععفة وا لئ الخسین و كول قال فقول اللّه صلی للا علیه و آله إلى فا تی 


-١‏ قال فى جامع الرواه (۱: ۳۲۴): زر بن حبيش من رجال أمير المؤمنين عليه السلام» و كان فاضلا. 

۲- ادناه: قربه إليه اقصاه: أبعده. 

۳- اجفى فلانا: أبعده. 

۴- كذا فى النسخ» و استظهر فى (ک): و الله جعلها اذنیک يا على. أقول: و فى (ت) و الله أذناك يا على و فى المصدر الطبعه 
الحديثه: و الله اذنكك يا على (ب). 


ن بَجعلها دنک با علق الم اجعلها (۱) أذ وَاعِيهَ اذد عل فَمَعَلَ ما تَيب شَيئاً مه بَغدُ (0) 


فرمود: پرورد گارم مرا آمر فرموده که تو را به خود نزديكك كنم و دور نسازم» و بشنوی و نگاه داری. 


در تفسیر ثعلبی در روایت بریده آمده است: و تو را تعلیم دهم و نگاہ بداری» و بر خدا فرض است که تو بشنوی و نگاه 


بداری» يس آيه: «و تَعِيهًا أُذنْ وَاعَة» نازل گردید. نطنزی در خصائص خود نیز آن را روایت کرده است. 


اخبار ابو رافع: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند به من آمر فرموده تو را به خود نزديكك كنم و دور نسازم و 
تعلیمت دهم و به حال خود رهایت نسازم و وظیفه دارم پرورد گارم را در آنچه که در حق تو فرموده اطاعت كنم و تو نیز ملزم 
به آنى كه دانش را بیاموزی و نگاه‌داری. 


ہد اس 


شيعه از سعد بن طريف با روايتى منسوب به امام باقر عليه الشلام آورده‌اند: منظور از «و تعیهّا أذْنّ وَاعِيَةُ كوش على است. 


امام باقر عليه الشلام: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: چون اين آيه نازل گشت. خطاب به على عليه الشلام فرمود» ای على » به 


کتاب «الیاقوت» از ابو عمرو غلام ثعلب؛ كتاب «الكشف و البيان» از ثعلبی روايت كرده كه عبدالله بن حسن در كتاب كلينى- 
رك ارس ان مر يق ماد ارد عاش تقل کد كه وول دال الل دی مهن ای میا ادن 


وَاعِيَةً) نازل گشت. گفتم: خداونداء اين كوش را كوش على قرار ده! از آن يس هرجه شنید» در خاطرش ماند. 


۳9 انب 


سعيد بن جبير از ابن عباس: مصداق «و تَعِيهًا أَذنَّ وَاعِيَةُه على بن ابی طالب عليه الشلام است؛ سپس گوید: رسول نخدا صلی الله 


عليه و آله فرمود: از زمانی که اين آيه نازل كشت پیوسته از خدا خواسته‌ام که اين گوش» گوش‌های تو باشد ای علی. 


در تفسیر قشیری و غریب هروی آمده است که چون این آيه نازل گشت. رسول خدا صَلى الله عليه و آله به على بن ابی طالب 


عليه الشلام فرمود: من از خدا خواسته‌ام که اين كوش را كوش تو قرار دهد. 


جابر جعفی و عبدالله بن الحسين و مکحول آورده‌اند که: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی» من از پرورد گار 
خویش خواسته‌ام که این گوش را گوش تو قرار دهد و گفتم: خداونداء گوش‌های علی را گوش‌های نگاه‌دارنده قرار بده؛ و 


غدازقد اخایت ٹرزیرد و از آن یه بعد رچ راشي فر اموق نگردرت, ساق آن أبن طات ۵۶2۱ - 


٭| تر جمه | 


کشف. كشف الغمه مد ِن طلحَة عَنٍ ال فى فب یره َه بت نیو قال: 21 لك قرذه كت ينها أن راعتتاق وقول 
ال صلی الله عليه و آله لعل عليه السلام سَأَنْتٌ الله اَن بجعلها دنک با علي تال علق كما تست كيا نفد ذلك و ما كان لی أن 
أن و 


بف الطرائف ال و این المقارلك ك (۴) مده العمده با ِإسَْادِهِ إلى الب عن ابن فَنْحَوَيْهِ عَنْ ابن نان عَنْ اشحاق بن 
مُحَمَدٍ عَنْ یه عَنْ اتراهيم بن عیمی عَنْ عَلی ٿن عَلِيٌ عَنْ أبى عفزة الما عَنْ عبد الله بن الْخسین للُ (۵) 

ع كرس کشف ال با سند خود نقل می گید که چون آیه: « تنيهًا أذ واا نازل گشت» رسول حاضل ال علیه و آله 
به على عليه الث لام فرمود: از خدا خواستم این كوش را كوش تو قرار دهد يا علی. على عليه الد لام گوید: از آن يس هر گز 
چیزی را فراموش نکرده‌ام. -. کشف الغمه: ۳۵ - 


الطرائف: ثعلبی و ابن مغازلی نيز مانند این روايت را نقل کرده‌اند. -. الطرائف: ۲۳ - 


العمدۂ: با سند خود كه به ثعلبی می رسد و او با سند خود از عبدالله بن الحسین عليه الشلام نظیر این روایت را نقل کرده است. 
-.العمده: ۱۵۱ - 


۷| تر جمه | 


کشف. كشف الغمه و ری الي و الْوَاجدِىٌ کل َاجد ما اللا ے مره وا و مس 


شعاب ازول إلى ؛ رده لسع فال: شمش ر ول الل صلی الله عليه و آله ب ول بل عليه السلام ان اله نی أَنْ اُڈئیک و 


عا 


2 


as‏ تم کال کوک و تمه قر ل 


اك 


وروی بو بكر بْنُ مَْدَوَيْهِ عَنْ بُرَرْدَةَ مله (۷) مد (۸) العمده: باشناده ءَ ن ال غن ابن نویه عي ان حبش عَنْ أبى لام 
بن الَفَضْلِ عَنْ مُحَمّدٍ ڍ ٿن ایب بن عزب عن پشر بن آم عن عبد الله ال عَْ صَالِح بن 


ص: ۳۳/۸ 


-١‏ فى المصدر: الهم اجعل. 

۲- مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۶۳. 
۲ کی اله ۳۵ 

۴- الطرائف: ۲۳. 

۵- العمده: ۱۵۱. 

۶- کشف الغمّه: ۲۵. 


۷ المصدر نفسه: ۹۵. 


۸- و فی (ت) «یف» وان شت راجع ص ۳۳۰ بدقه. 


299000000 0 
از ریده سلمی روايت می کند که گفت: رسول خدا حلی الله عليه و آله را شنيدم که به على عليه الشلام فرمود: خداوند مرا 
آمر فرموده تو را به خود نزديكك كرده و دور نسازم و تو را آموزش دهم و تو فراموش نکنی و بر خدا حق است که نگذارد 
فراموش کنی. راوی گوید: پس آيه: «وَ تعیها أذنٌ وَاعِمَّهُ) نازل گشت. ابوبکر بن مردویه از بُریدہ نظیر این روايت را نقل كرده 


است.۱ 
العمدۂ: با سند خود که آن را از ثعلبی آغاز و به بُریدہ می‌رساند» نظیر این روایت را نقل کرده است.۲ 


* | تر جمه | 


كتزء كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره َو اى و تَیتھا ادن واعية زر فيه مب الاس تین حديثا عن الْحاصّ 
و العام قاتا اوه عن محمد بن رهل اقطان عن تردن غعر الذهقان عن مدب کر عن ارت بن حم يزه 
عَنْ أبى اد عَنْ أبى برد قال قمال رَسُول اه صلی الله عليه و آله إِنّى سَأَنْتٌ الله رَبّى أَنْ يَجْعَلَ علي عليه السلام أذ وَاعِيُ 


تر جمه ]كنز جامع اک اقلا میا ون ا ۳۰ یت ظا ق این فاده كن تور هی مها 77ھ اقيم کرد 
است از جمله حدیثی از ابن بُریدہ كه می گوید: رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: من از پرورد گارم خواسته‌ام که به على 
عليه الشلام كوش شنوا و نگاه‌دارنده عطا فرماید؛ ر جس يهف که فد خداوند با وی چنین کرد. 


* | ترجمه | 


2 


و مھا ما واه عن محمد ن جرير لبق عَنْ عدب الله : بن اتد الَرَوَِیٌ عَنْ بھی بن الج عَنْ علق بن رشب رار عَنْ 
مکخول فی کرذه الاه قال: +٤‏ 1م 
۰ عليه و آله شا الا حفظهُ و غ أنمة. 


##] ترجمه آو از جمله آن‌ها روایتی است که محمد بن جرير طبری با سند خود از مکحول درباره اين آيه آورده است که 
گفت: رسول خدا صّلمى الله عليه و آله فرمود: از خدا خواستم اين كوش را كوش على عليه الشلام قرار دهد و على عليه الشلام 


پیوسته می‌فرمود: سخنی از رسول خدا نشنیدم مگر اينكه در خاطرم ماند و هركز فراموشم نشد. 


| تر جمه | 


و لها مار غن الین بن خد عن مُحمّد بن عیتی عَنْ پوس بن عود الوّحْمَنِ عَنْ سالم ال عَنْ مرھد بن طریف عَنْ 


‫َ 


۳ ِ 7 عله السلام قال: لد الوَاعِيَهُ ۳ علي عليه السلام. 


**[ترجمه ]و از جمله آن روایتی است که با سند خود از امام باقر عليه الہ لام نقل کرده که فرمود: «و تیان وَاعَِةُه كوش 
على عليه الشلام است. 


| تر جمه | 

۱۰ 

و مها ما رَوَاه عَنْ عَلی بن عو د الله عن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّد اللقفی عَنْ اشماعیل بن بشار عن علی بن جغفر عَنْ جابر العف عَنْ 
أبى جغفر عليه السلام قال: جاء شول الله صلی الله عليه و آله إِلَى عَلِىٌ عليه السلام و هُوَ فى نله فقال يا عَلِيُ رل علی الله 


- 0 
5 


هذه الاه و تھا أن واعِةٌ و إِنّى سل رَبٔی أَنْ يَجْعَلَهَا أذتك الله اجعلها أذنَ عَلِيَّ الهم اجعلها أَذْنَ عَلِيٌ فَمَعَلَ (5. 
أقول: روى السيد فى كتاب سعد السعود (۳) من تفسير محمد بن العباس بن مروان الخبر الثانى و ذكر أنه رواه بثلاثين طريقا. 


** | ترجمه ]و از جمله روايتى است كه با سند خود از امام باقر عليه الالام آورده كه در آن مىفرمايد: رسول خدا ص لی الله 
عليه و آله برای دیدار على عليه الث لام به خانه وی رفت و فرمود: يا علی» امشب آیه: و ا هه بر من نازل شد و من 
از پرورد گارم خواستم که اين كوش را كوش تو قرار دهد. خداوندا! آن را كوش على قرار ده خداوندا! آن را كوش على 
قرار ده! و خداوند نيز چنین کرد.] -. هر چهار روایتی که نقل شد از نسخه خطی کتاب كنز الفوائد نقل شد. - 


مولف: سيد در کتاب «سعد السعود؛ -. سعد السعود: ۱۰۸ - 

از تفسیر محمد بن عباس بن مروان» خبر دوم را نقل کرده و گفته است که اين روایت را از ۳۰ طریق ثبت کرده است. 
٭| تر جمه ]| 

۱ 

مد العمده: الْحافظ وم ناو عن مر بن علی ‏ أبى طالب عَنْ أبيه عليه السلام 


ص: ۳۳۹ 


ات العمده: ۱۵۱. 
۲- جمیع هذه الروایات الأربعه منقوله من كنز جامع الفوائد و هو مخطوط. 


قال: قال سول الله صلی الل عليه و اليا علق 


إن الله عر 
أذن واعِيَة فَأَنْتَ الأذن الوَاعية. 


٭ | ترجمه ]العمدة: حافظ بن نعیم با سند خود از عمر بن على با ابی طالب از پدرش عليه الد لام روایت كرده است که گفت: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: یا علیءخداوند عزوجل مرا آمر فرموده كه تو را به خود نزديكك ساخته و تعليمت دهم تا 


فراموٹن لکئی و این آید نازل شد او تھا آذن واه تو كوش شترا (فراگیر) ہسٹی: 
۷| تر جمه | 


۱۳ 
و پاشتاده عَنْ مکخول عَنْ عَلِيّ عليه السلام فی قوْلِ الله تعالی و تَعِيَها أذنّ واعِيَةٌ قال عَلِیٌ عليه السلام قَالَ لی رَشول الله صلی الله 
عليه و آله فوت الله أن بَجْعَلها أذتكم با عل. 


**[ترجمه ]و با سند خود از مکحول از على عليه الشلام درباره آیه: دو تیا أَذْنّ واه سال شد» فرمود: رسول خدا صلی الله 
* | تر جمه | 


عليه و آله به من فرمود: يا على» از خدا خواستهام اين كوش را كوش تو قرار دهد. 


7 3 5 قَال: 1 سم 


ما رلت قال رَشول الله صلی الله عليه و آله أَذنْ علخ (۱). 
کشف. کشف الغمه: اب مَوْدَوَيْهِ عَنْ مکخول مثل ما مر .)٢(‏ 


باشد که ما نسخه‌ای از آن نداریم. - 


**[ترجمه آو با سند خود از عبدالله بن الحسین آورده است که گفت: چون این آيه نازل شدء رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: این گوش» كوش على است. -. این سه روایت را در العمده نيافتيم و احتمال می رود که در المستد رک او ثبت شده 


کشف الغقة: ابن مردویه شبیه این روایت را از ابن مکحول نقل کرده است. -. کشف الغمه: ۹۵ - 
* | تر جمه | 


۴ 


7 شاد قال: فسات رَبی و فلت اللَّهُمَ الها أَذْنَ عَلی و کان عَلِی عليه السلام يمول ما مرمغث من بي الله کلم ال عبت 


2 


أقُول (۴) وج فى کتاب ال لد ی الیل عیذر سین این تلا ین کتاب ملق الْمُطَهْرِينَ لفط أبى نعیم عَنْ محمد 
بن مر بن تلم عن الاسم بن مد بن جر العلوق عَنْ أبيه عن آباه عن ۶ مرب لیب أبى طالب عَنْ أبيه أمير امین 


عله السام ون ال مو اله صلی الله عليه و آله الق للع و جل آمزنی آن آذنیک و الک یی و نرآث على (۵) 
تجها او راع كانت أذ وا للم 


2 ب 


7 ی العضایین ۳ 13 


2 


پاش تاد و عَنْ عو اله بن لین قال: ما رل و تھا اَن 


۱۳ 
f.‏ 
دی 
5 
۳۹ 
یگ 
اما 
CC‏ 
6 
1 
9 
1 
9 
۴ 
۵ 


**[ترجمه ]و با سند خود گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پس» از پرورد گارم خواستم و گفتم: خداوندا! این 
كوش را كوش على قرار بدہہ و على عليه الت لام فرمود: هر گز سخنی از رسول خدا صلی الله عليه و آله نشنیدم مگر اينكه آن 
را نگاه داشته و حفظ کردم بی آنکه فراموشم شود. - . کشف الغمه: ۹۵ - 


امیرالمومنین عليه الشلام آورده است که گفت: رسول خدا 


صلی ال عله و آله فرمود: ای على خداوند غزوجل می آمر فرموده و را به خود نزدیک كنم و چنان آموزشت دهم که 
فراموش نکنی و آیه: «و تَعِيهًا ا وَاعِيَةً) بر من نازل شده است. گوش نگاه‌دارنده علم تویی! 


و مضمون‌های ناد شده را به سه سند از مکسول روایت نموده و فيز با سند خود از عبدالله بن الحسین روایت کرده که گفت: 


چون آيه: و نَعِيهًا ان وَاعِيَةً) نازل شد» رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: منظور» كوش من و كوش على است.] 
* | ترجمه | 


بيان 


نزول هذه الآيه فى أمير المؤمنين عليه السلام مما قد أجمع عليه المفسرون قال الزمخشرى أَذَنْ واعِيَةٌ من شأنها أن تعى و تحفظ 
ما سمعت به و لا تضيعه بتركك العمل 


ص: ۳۳۰ 


-١‏ لم نجد هذه الروايات الثلاثه المنقوله عن العمده فیه» و المظنون انها موجوده فى المستدركك- و ليست عندنا نسخته- و قد 
مضى ما أورده عن العمده ذيل الخبر الخامس و السادس. 

۲- کشف الغمه: ۹۵. 

۳- كشف الغمه: ۹۵. 


۴ من هنا الى الباب الآتى يوجد فی هامش (كك) و (د) فقط. 
۵- فی (د): و آنزلت على هذه الآبه اه. 


و عن ال صلی الله عليه و آله أنه ال لِعَلِيّ عليه السلام عند رو عذه الاه سألتْ الله أَنْ بَجعلها دنک باعل قال عَلِیٌ عليه 
السلام فما سیتَ شَيْئا بعد و مَا كان لی أن آنسی. 


فإن فلت لم قیل أذ وع على التوحید و التتکیر قلت للایذان بأن الوعاه فیهم قله 80و لتوییخ التاس بقله من يغى منهم و 
للدلاله على أن الأذن الواحده إذا وعت و عقلت عن الله فهی السواد الاعظم عند الله و أن ما سواها لا یبالی بهم و إن ملئوا ما بين 
الخافقین انتهی (۳) و نحو ذلكك ذکر الرازی فى تفسیره (۴) فدلت الا یه باتفاق الفریقین على كمال علمه و اختصاصه من بين 
سائر الصحابه بذلكك و لا يريب عاقل فى أن فضل الانسان بالعلم و أن العمده فى الخلافه التی هی رئاسه الدین و الدنیا العلم و 
الایات و الأخبار المتواتره مشحونه بذلک و قد اعترف المفسران المتعصبان بذلک كما نقلنا آنفا فثبت أنه عليه السلام آولی 
بالخلافه من ساثر الصحابه و أنه لا يجوز تفضیل غيره عليه و سیأتی تمام القول فى ذلك فی باب علمه عليه السلام. 


ص: ۳۳۱ 


۱- فی المصدر: فى غير نفسكك. 

۲- أى بأن الحافظون لاحاديث النبق و ما يعلمهم من الحقائق قلیل. 

۳- الكشّاف ۳: ۲۱۳. و انظر كيف اجرى الله الحق على آلسنه تبعه الباطل؟ و كيف جحدوا به و قد استیقنته آنفسهم؟ و طبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون. 

۴- مفاتیح الغیب ۸: ۱۹۹. 


ترجمه ]اجماع مفسران بر این است که اين آيه درباره امیرالمومنین عليه الد لام نازل شده است. زمخشری گوبد: :دن 
وَاعِدَهُ) به گوشی گفته می شود که هم سخن را درک کند و هم آنچه را شنيده نگاه دارد و با ترک عمل به آن» آن را تباه 
نکند» و هرجه را در وجود خود حفظ کرده باشی» آن را دریافته‌ای و آنچه را در وجود دیگری حفظ کرده باشی - به دیگری 
بباورانی ے موجب گشته‌ای که آن را دریابد و بفهمد همان گونه كه می گویی: آن شیء را در ظرف قرار دادم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله يس از نزول اين آيه به على عليه التّر لام فرمود: ای علىء از خداوند خواسته‌ام که این گوش» كوش تو 
باشد. على عليه ال لام می‌فرماید: از آن پس هيج سخنى را فراموش نكردم و دیگر هيج جيزى را فراموش نمی كنم. حال اگر 
بگویی+ چرا دادن وا آورده شدہ كه يساق 1ق بر مقر گر بودق الك # خراهم گنت: يراق القاى اين مقهوم است که 
سخن شنو در ميان آنان اندكك بوده است - . يعنى اينكه حافظان سخنان پیامبر صلی الله عليه و آله و آنچه را كه از حقايق به 


ایشان می آموزد. اندكك بوده‌اند. - 


كما اينكه مفهوم توبيخ مردم به خاطر اندكك بودن افراد شنوا و سخن نيوش در ميان آنان بوده استء و برای نشان دادن اين 
نكته مهم است كه اگر تنها یک كوش شنوا باشد كه آنجه را كه از جانب خدا مىآيد دریابد اين كوش به تنهایی معادل 
سواد اعظم در نزد خداست و بقيه برای او اهميتى ندارند هرچند کثرتشان شرق و غرب عالم را پر كرده باشد. تمام! -. كشاف 
۳ 71 خوب دقت كن كه چگونه خداوند سخن حق را بر دنباله روان باطل جارى ساخته و چگونه على رغم يقين داشتن به 


آن» خداوند بر دلهايشان مهر نادانى زده از اين رو جيزى نمی‌فهمند. - 


رازى نيز در تفسير خود شبيه اين معنا را آورده است. - . مفاتيح الغيب ۸ : ۱۹۹ - بنابراين» اين آيه به اجماع فريقين دليل بر 
كمال علم على عليه التہ لام و اختصاص اين آيه از ميان همه صحابه به آن حضرت است و هيج عاقلى ترديد ندارد كه فضيلت 
هر انسانى به دانش است و مهمترين ابزار برای تضّ دی خلافت كه رياست و راهبرى امور دين و دنياى مردم علم است و آيات 
و روایات متواتر بسیاری بیانگر اين حقیقت هستند. و همان طور که مذ کور اقات ارح ذو مفسر متعضب نیز بدان اعتراف کرد 
اند و ثابت گردید که على عليه النّرلام از همه صحابه به خلافت اولی‌تر بوده و جايز نبوده کسی در این امر بر وی مقدّم گردد 


و سخن مفضل در این خصوص در باب ذکر علم آن حضرت خواهد آمد . 
**[ترجمه] 

باب ۱۳ أنه عليه السلام السابق فى القرآن و فيه نزلت لُله من الیو قَِيلٌ من ال خرین 
الآيات 

6 


00 السابقون السابقون* وک الْمَقَرَرُونَ٭ فی ات انيم * له م اون * و قل م الاسخرین.‎ 8 -"-lt;meta info 


واقعه/ ۱۰-۱۴ - 


(سبقت گیرند گان مقدّمندء آنانند همان مقزبان [خدا] در باغستانهای پر نعمت. گروهی از يبشينيان» و اند کی از متأخران.] 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی الْمَفِيدٌ عن مد بن الخترین عن غعر بن محمد لوق عن عَلی بن لاس عَنْ محمید بن زِيَادٍ عن 
مُحمّدِ بن ٤‏ تنرنيم عن الْفَضلٍ بن کين عَنْ ماب یمان عن الصا عَنٍ ان عماس قَالَ: لت و سول الله صلی الله عليه و 
آله عن قول الله عر وجل - و السَابِقَونَ السَّابِقُونَ- - ینک َو فى جات یم 50 َال ال لی جير ئیل دلک عَِكٌ و شيعته 


2 


هم الَابِقُونَ ای الْجَنَّهِ الْممَبُونَ من الله بکرامته لَهُم (۳. 


٭| تر جمه | ]امالی طوسی: با سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره: «و 


و 
3 


السَابِقَونَ الَابقون» + أؤلتك ابو + ١‏ في جنات اليم ا پرسیدم» فرمود: : جبرئیل به من گفت: على و شیعیان او هستند که 
پیشتازان به سوی بهشت‌اند و مقژب در گاه خدایند به سبب لطفی که به آن‌ها دارد. -. امالی شيخ طوسی : ۴۴ - 


٭| تر جمه | 


کشف. کشف الغمه العز المحدث الحنبلی: قوله تعالی و السَابقُونَ السَابِقُونَ أولئك الْمُقَوبُونَ هو على عليه السلام کان بنشد: 
سبقتکم إلى الاسلام طرا#* کر کر کر 4 صغیرا ما بلغت آوان حلمی 


اھ 


7 


وک الاو نَ) گوید: او على عليه 


#ع[ترجمه ]كفت اة ال المحدث حتبلی در مصداق آیه زو الشابقون الشابترة» | 
- «در اسلام آوردن از جملگی شما بيشى گرفتم* در حالی كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودم» -. کشف الغمه: ۹۲ - 


۷| تر جمه | 


فسء 3 ا رتیت ای 


##[ ترجمه |تفسير على بن ابراهيم: أبو جارود از إمام بافر عليه ال لام در باب مصداق آیە: ايُمَارغونَ فی الخدّات و هم 5 


ار بت ا 


که در کارهای نیک شتاب می ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت می جویند) می فرماید: کسی در اسلام آوردن از على 
بن ابی طالب عليه الشلام سبقت نگرفته است. - . تفیر قمی : ۴۴۷ - 


| تر جمه | 
۴ 


کنر كنز جامع الفوائد و تأویل الابات الظاهره أَبُو نیم الْحَافِظ مَوْقُوعاً ی ابن عاس أنَّ سابق رنه لمع بن أبى طالب 
علیهما السلام (۷). 


ص: ۳۳۲ 


۱- الواقعه: ۱۳ و ۱۴. و فی (م): له مر اون و نله مق لآخرین» الواقعه: ۳۹ و ۴۰. 
۲- الواقعه: ۱۰- ۱۲. 

۳- آمالی الشیخ: ۴۴. 

۴- کشف الغنه: ۹۲. 

۵- المومنون: ۶۱. 

۶ تفسیر القمی: ۴۴۷. و فیه: هو علي بن أبى طالب. 

۷- كنز جامع الفوائد مخطوط. 


آقول: و رَوَى السّيّد حدر من کتاب مَنْقبَهِ المطهرین لابی نعم عن ابن عباس مئله. 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: الحافظ ابو نعيم از ابن عباس روایت می کتھ که: کفت: ينكان انم امت على بن ابی طالب عليه 
الشلام است. - . كنز جامع الفوائد ء نسخه خطى - 


| مولف: سيد حیدر از كتاب «منقبة المطهّرين» ابونعيم» نظیر این روایت را از ابن عباس آورده است.] 


* | ترجمه | 


کے اس اسار ےر ہو ین سے 
Be So US‏ 


کشف» کشف الغمه ابْنُ مَرْدَوَيْه عن ابْنِ ن اس مله (۳). 


ت رجمه ]كنز جامع الفوائد: ابن عباس گوید: سه كس از مردم پیشتاز هستند: یوشع» همو که با موسی بود و به وی ایمان 


آورد» صاحب «یس» که به عیسی ایمان آورد و على بن ابی طالب 
كشت الف ابن مردویه نظیر این روایت را از این عباس نقل کرده است. سي کشف الغمه - 


* | تر جمه | 


كنز» كنز جامع الفوائد و تأویل لیات الظاهره رَوَى ات العف عَنْ عَلی بْنِ الخترین باشرتاد الی دَاؤُد ارف قال: 
عد الل عليه السلام أت اک آخبزنی عن وله و الَابقُوت لبون أولتك ار عسي و ها 
لق الیل ین ین و زقع هم ارا و قال وتا کال م ویتاز و اه ری و الحسَنْ و 0 
اع نع عليهم السلام إِمَامْ بعد إقام تم هم شيهم فَهُم و الله لبون (۳) 


و ` 


E‏ ٹپ a‏ یو 
صادق عليه الس لام عرض کردم: قربانت گردم؛ مرا آگاہ كنيد كه مصداق آيه: بو السَابِقَونَ المَابفُونَ: ٭ أؤلتكك الْمََرَبون» جه 


کسی است؟ فرمود: چون خداوند اراده فرمود مخلوقات را بیافریند. آنان را از گل آفرید و سپس آتشی در برابر آنان قرار داد 


و فرمود: به آن در آیید» يس اولین کسی که وارد آن شد محمّدء امیرالمومنین» حسن» حسين و نه امام بعدی علیهم صلوات الله 


» نسخه خطى - 


* | تر جمه | 


کن كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره مب الاس عَنْ محمد ن جریر عن خمد بن يَختى عن حصن بن تین 
عن مق بن را عن عفر بن محمد عليهما السلام فى كردم الآ ل بن اولي ان دم اذى له وه و من آل تن 
و ت الا Ty‏ ند اكه خرین لی بن أبى طالب عليهما السلام (۵). 


تر جمه ]كنز جامع الفوائد: امام باقر عليه الد لام درباره مصداق آيه: ال مّنَ الَْوَِّينَ می‌افزاید: او پسر آدم عليه الد لام بود 
که به دست برادرش كشته شد و همجنين مؤمن آل فرعون و حبیب نجار يار عیسی عليه الت لام. «وَ قليل من الاخرین» على بن 
ابی طالب است . -. كنز جامع الفوائد ء نسخه خطی - 


| تر جمه | 


کت كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره من اعباس عَنٍ ن لسر نن عَلِيٌ میم عَنْ شرلیمان بْن اؤ الصَّرْمِىٌ عَنْ 
أشيَاطٍ عَنْ أبى تر جید الْدَائِيٌ ال ا ایا عود اللہ عليه السلام عن َل تعالى له ی الَو و ل من این له ِن 


ین موم آل فِوعَْنَ- و له من الآ خرينَ علي بن أبى طالب عليهما السلام (2). 
قال الکراجکی و معنی الثله الجماعه و إنما عبر عنه کذلک تفخیما لشأنه 


ص: ۳۳۳ 


۱- أى السابقون من الناس ثلاثه. 
۲- كنز جامع الفوائد مخطوط. 
۳- کشف الغمه. 

۴- كنز جامع الفوائد مخطوط. 
۵- كنز جامع الفوائد مخطوط. 
۶- كنز جامع الفوائد مخطوط. 


عليه السلام كما قال تعالی إِنَّ إبْراهِيم کات مه (۱) و هو كثير فى القرآن. 


#[ ترجمه ات وا ابو سعید مدائنی گوید: از امام سو رو سس آبه : الله من ال للا ون 


لاخرین؛ 09000 .09 آل فرعون (موسی) و له تن لاخرین» على بن ابی طالب عليه السشلام است. مت 


کراجکی گوید: له به معنی «جماعت» است و خداوند به نشانه تعظیم شأن آن حضرت اين واژه را به کار برده است همان 
طور که در جایی دیگر فرموده است: (إِنَّ راهم كأنَ أمّه -. نحل/ ۱۲۰ - [به 


راستی که ابراهیم یک امّت بود) و این در قر آن بسیار است. 


* | تر جمه | 


كنز كنز جامع الفواشد و تأويل الآیات الظاهره مُحَمّد اعباس عَنْ عَلِيَ بن عید الله نازيم محمد عن يختهى بن ضالح 
عن الح : ناشن عبتری بن اب عن أبى مدير عَنْ عكر عن ابن عباس قَالَ: قرض مار ی عليه السلام فى 
ان علی کل ملم و مو ؤه ای رَيَنَا اعفه لنا و وا الذيق ر مو ار غر ساب اا جه 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: ابن عباس گوید: طلب مغفرت برای على عليه ال لام در قرآن بر هر مسلمانی واجب شده است 
همان طور که در ا الذيق ا بالایمان» -. حشر/ ۱۰ - (پرورد کارا 


بر ماو بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای!] و او از همه در ایمان پیشی گرفته اسث» -. کنز 


جامع الفوائد » نسخه خطی - 

ذکر گردیده است. 

٭| تر جمه | 

۱۰ 

میں کشت الفا مون ا الحَابقُونَ ارو َل عليه السلام و شمان رضح الله ع( 


آقول: روی العلامه رحمه الله مثله من طرقهم (۵) و إن نوقش فى سبق إسلام سلمان فيمكن أن يكون المراد السبق بحسب الرتبه 
لا بحسب الزمان أو يقال إنه كان مؤمنا بالرسول صلی الله عليه و آله قبل الوصول إليه كما مر فى باب أحواله على أنه قد قيل انه 
وصل إليه و آمن به قبل البعثه و نقل عن بعض الکتب المعتبره أنه كان واسطه فى تقريب آبی بكر إلى النبى صلی الله عليه و آله 


فى مکه كما ذ کره صاحب کتاب احقاق الحق (۶). 


٭ | ترجمه | كشف الم 4: ابن مردويه كويد: «وَ السَابِقُونَ الاوَلُونَ؛ على عليه الد لام و سلمان رضى الله عنه هستند. -. كشف 
الغمه: ٩۴‏ - 


مولق ظاہ رححمة ال علیه نظي این دی وا به نقل از طرق اهل سے ے کشت ا :۰۱۳۵ کشف ى۹٣‏ ۹۱۷ 


سم سس سرچ سس ہي زی پوت 
سس سس سج ۱70 
صلی الله عليه و آله دیدار داشته و به وی ایمان آورده است. در بعضی از کتب معتبر نظیر کتاب (احقاق الحق» آمده است که 
وى در نزديكك كردن ابوبكر به پیامبر ص لمی الله عليه و آله در مکه نقش داشته است. - . كشف اليقين ۳: ۳۸۸. می گویم : 


درست اين است كه بگوییم منظور از «سبقت» سبقت در هجرت است به آيه ٠‏ سوره توبه مراجعه شود. - 
* | ترجمه | 


۱۱ 


دب لاس عَنْ مق ن هام عَنْ ملد ن ثیماجیل عَنْ جیتی بن او اقا ثوَی بن فرع اي عليه السلام 
قال: رث فى یر این و ده عليهم | لسلام لین هُمْ ریغ مشفون - و این شم بآیات نع ون -و 
e‏ و ما اتا و هم وَجِلَه هم إلى رَبهم راجعُونَ- ٤‏ (۷) قار فی ارات 


سے جو موسی بن جعفر عليه ال لام از پدر بزر گوارش روایت E‏ ےب یہت بهم 


مُث فِقَونَ: + الَذِينَ مُم ارات رهم ینوت * و لین هم ببهُم لا بُش رکون» و لن یوت مرا انوأ و لوبهم وَجِلَهُ نم إلى 


رَبْهُمْ رَاجِعُونَ* وک - . مؤمنون / ۵۷-۶۱ - 


يس ارِعُونَ فى الخْيرَاتِ و هُمْ لها سَابقون» - . كنز جامع الفوائد » نسخه خطى - ادر حقیقت» كسانى كه از بيم پرورد گارشان 
هراسانند» و کسانی كه به نشانه هاى پرورد گارشان ايمان می آورند» و آنان كه به پرورد گارشان شركك نمی آورند.و كسانى 
كه آنچه را دادند [در راه خدا] می دهند» در حالى كه دلهايشان ترسان است [و می دانند] كه به سوى پرورد گارشان 
بازخواهند گشت. آنانند كه در كارهاى نیک شتاب می ورزند و آنانند كه در انجام آنها سبقت می جویند.) در حق 


امي رالمؤمنين و فرزند ايشان عليهم السلام نازل شده‌اند. 


* | ترجمه | 


۳ 
فره تفسير فرات بن إبراهيم عَنْ أبى الْجَارُودٍ قال: سَألْتٌ أبَا جغفر عليه السلام عَنْ قل اللو مُبِحَائةُ- و الَذِينَ 


ص: ۳۳۴ 


۱- النحل: ۱۲۰. 

.۱۰ الحشر:‎ ٢ 

۳- كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۴- کشف الغمه: ۹۴. 

۵- راجع کشف الیقین: ۱۲۵ و کشف الحق ۱: ۹۷. 

۶ راجع ج ۳: ۳۸۸ أقول: الصحیح أن المراد بالسبق: السبق الى الهجره راجع الآيه ۱۰۰ فى سوره التوبه (ب). 
۷- المومنون: ۵۷- ۶۱ 


۸- كنز جامع الفوائد مخطوط. 


يُؤْتَونَ ما آکڑا و تلم وجل الى إلى رهم راجعُون قول يُعْطونٌ ما آغطوا و فلوم وَجلهُ- - أولیٔک يُسارِعُونَ فی الحَیراتِ و هم 
لها سابقون- عَلِق بْنُ أبى طالب لم بشبقة اعد دن 


٭٭[ترجمہ]تفسیر فرات بن ابراھیم: ابو جارود گوبد: از امام باقر عليه الس لام درباره آيات ١‏ و ون ما انوأ و وم 
يله ا نهم إلى رَبَهُمْ رَاجِعُونَا پرسیدم؛ فرمود: می دهند آنچه را كه می دهند و دلهايشان بيمناكك است. «أولئك يسارِعُونَ فى 


اخيرات و هُمْ لها سابقون» مقصود على بن ابی طالب عليه السّ.لام است كه هیچ كس در ايمان بر وى بيشى نگرفته است. - . 


تفسير فرات : ۱۰۱ - 
* | ترجمه | 
۳ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم: الحتَینْ بن س ميد مُعَنْعَنا عَنْ آبی الجاژود: فی تفیتیر قؤل الله تعالی ان الذِينَ هُمْ مِنْ خشیه رَبُھم 
مُشْفِقَُونَ إِلَى سابقّونَ قال تَرَلَتْ فی عَلِی بن أبى طالب علیهما السلام (۲). 


**|ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن سعید با سند خود از ابوجارود در تفسیر آیه: الَِينَ هم من خشیه وهم 
مُشْفِقُونَ» تا «سابقون» می كويد: درباره على بن ابی طالب عليه الشلام نازل شده است. - . تفسیر فرات: ۱۰۱ - 


| تر جمه | 
۴ 


ن» عيون ران رفا عليه السام بإسْنَادٍ الَمیمی ءَ عن الوّضًا عَنْ آبَائه عَنْ عَلِىٌ عليه السلام قال: السَابقَونَ السَابقُونَ نَرَلَتْ فِی (۳) 
و قال عليه السلام فى قَوْلِه ا ولیک شم الْوارتُونَ نی يرود الْفوْدَوْسَ هُم فيها خالِدُونَ (4۴قال في َرَلَتْ (۵). 


کشف» کشف الغمه عن محمد بن طلحه: قوله تعالی السَابقُونَ السَابِقُونَ- آوللک الْمُقَرَبُونَ فى جَنَّاتِ الیم قيل هم الذين صلوا 
إلى القبلتین و قيل السابقون إلى الطاعه و قيل إلى الهجره و قیل إلى الاسلام و إجابه الرسول و کل ذلك موجود فی أمير 
المؤمنين على عليه السلام على وجه التمام و الکمال و الغایه التی لا بقاربه فيها آحد من الناس. 


و عن این عاس قال: شالت رشول الله ضلى الله علیه و آله عن وله تعالی و الكتابقونٌ السَابقّون (۶) فقال قال لى جبرئیل ذاك 
علق و شيعه هُمُ السَابِقُونَ ای الْجَنِّ الْمَمَرَبُونَ مق الله بکرانته لهم (۷). 


| ترجمه ]عیون آخبار ال ضا: تمیعی اسنہ ود از امام رضا علیہ الشلام از ارات بزر كوارش از علی علیه الشلام آورده است 
که ان حضرت فرمود: ١وَ‏ المَابفُونَ السّابُونَ» درباره من نازل شده است؛ كما اينكه فرمود: آیات ١‏ تک هُم نون + الْذِينَ 
یرون الْفوْدَوْسَ هُمْ فیها حَلِدُون: -. مومنون/ ۱۰-۱۱ - (آنانند که خود وارثانند» همانان که بهشت را به ارث می برند و در 


آنجا جاودان می مانند] نیز در حق من نازل شده است. - . عیون آخبار الرضا: ۲۲۴ - 


کشف الغقه: از محمد بن طلحه نقل است که در باب آیات: ١و‏ السَابِقُونَ السَابقُونَ *#أؤْلئك الْممَربُونَّ* في نات العیم» گوید: 
گر شاه سا کیا مس که ون رسر و کے اه ھا یا ایک که سک ال م در انیت 
از پیامبر پیشتاز بوده‌اند و نیز گفته شده منظور کسانی هستند که در هجرت از دیگران سبقت گرفته‌انده همچنین گفته شده 
مقصود کسانی هستند که زودتر دعوت پیامبر را اجابت نموده و اسلام آوردند» می‌باشد که همه اين مشخصات در 
امیرالمومنین عليه النّ لام وجود دارد ان هم به طور تمام و کمالی که کسی به پای آن نمی رسد. از ابن نقل است که گفت: از 
رسول خدا ص می اللہ عليه و آله درباره «السَابقُونَ السَابقَُونَ پرسیدم» فرمود: جبرئیل به من گفت: منظور على و شیعیان او هستند 
که در رفتن به بهشت بر دیگران پیشی می گیرند و به سبب لطفی که خدا نسبت به آنان دارد ایشان را به خود نزدیک می.. 
کند. -. کشف الغمه: ۹۰ - 


٭| تر جمه | 


بیان 


کونه عليه السلام سابق هذه الأمه و أفضل من سباق الأمم و کونه من المقربین بل حصر المقرب فى هذه الأمه فيه لقوله أولێک 
الْمَرَبُونَ كما صرح به | لمفسرون يأبى عن تقدیم غیره و تفضیله عليه كما مر مرارا بيانه. 


ص: ۳۳۵ 


.٠١١ تفسير فرات:‎ - ١ 

۱۳۱ تفسير فرات:‎ ٢ 

“- فى المصدر: فى نزلت. 

ع- المؤمنون: ٠١‏ و١١.‏ 

۵- عیون أخبار الرضا: ۲۲۴. 

۶ قد ذكر ذيل الآيه أيضا فى المصدر. 
/ا- كشف الغمّه: .4٠‏ 


٭ (ترجمہ]اینکە على عليه الشلام پیشتاز ا 0سر 7 پیشتازان دیگر آمم است و اينكه مقزبان در گاه الهی است بلکه مقام 
تقرب به درگاہ الهی در اين امت به گواهی آيه شک الْمُمَوَدونَ) و تصریح مفسران؛ منحصر په اوست» چگونه می شود 
دیگری را بر وی برتری داد و در خلافت بر وی مقذّم داشت؟! چنان که بارها و بارها ذكر کردیم 


* | تر جمه | 


باب ۱۳ أنه عليه السلام المؤمن و الإيمان و الدين و الإسلام و السنه و السلام و خير البريه فى القرآن و آعداژه الكفر و الفسوق و 
العصیان 
ان 


ہی 


فس» ته تفسیر القمى: محمد ون غر عون یخیی إن کر رن علی بن سان عن عود لَّحْمَنٍ بن كثير عَنْ أبى عد اله عليه 
مات رو عب ایک اليما و یه فى ربكم (۱) یٹنی آمیر الْمَؤِْنِينَ عليه السلام و کر یک م افو موق و 


غير 


و بهذا شناد عَنْ ید ال خمن قَالَ: اك الاق عليه السلام عَنْ ول أ نعل الذین انوا و لوا الشالحات 10 قال امد 
الْمَؤْمِنِينَ و أصحَاب وی انش عفر ری ابیت أ تجعل ین آیر مؤي و آضع- - کالفځار 


1 


3 ص حَابِهمَا - تاب أَنرلناه ليك مبازک لیوا آياته هُم آمیز الْمَؤْوِينَ انه 4 علیهم السلام- و لد کر أُولُوا 


2 


دلبام 
لباب فَهُم أ اوو لاب (۴) قال و ان أيه َو عليه السلام كوو با و یو تا غطی آ12 ل قبا و لا بَغدی مل ما 
(۵) 


2 


أغطيتٌ 
٭ |ت رجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: با سند خود از امام صادق روايت می کند که ان حضرت مصداق آیه: ١‏ کی عیب اّیکم یمان و 
به في قموبکم » - . حجرات/ ۷ - [خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی نی گردانید و آن را در دلهای شما بياراست] را 


امي رالمؤمنين علیه الالام ووو كه کلف و لوق و الجشربان» (و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند 
ما اولی و قوش و سوم دانسته است. -. تفسير قمی: ۴۰ 


0 


با همان اسناد از عبدالرحمن روايت می کند كه گفت: از امام صادق عليه ال لام در خصوص آيه: :أ نعل لیا 
کر کالمفییین في الَأْض أ نعل این کار« كاب أَنرنة ایک 17+ وا باه و لد كر ولو 
ات -. ص/ ۲۸-۲۹ - یا [مگر] کسانی را که گرویدہ و کارهای شايسته كرده اند چون مفسدانِ در زمين می گردانیم» 


77 مبا رک است که آن را به سوی تو نازل کرده ايم تا در [باره] 


2 


اياك آن دند و خر فمتدان نيد كبرند ١‏ و مضادق آن سؤال کردم فرمود: 


- لین امن و عملواً الصَالحات»: امیرالممنین عليه السّلام و یاران وی 


- «کالمفیتدین فى الأْْض»: آن روباه مکار (حبتر) و آن کبود (زریق) و یارانشان -١أم‏ نجعل الْمُتَّقِينَ» : امیرالمؤمنین و یاران 
ایشان 


- «كالْفيجار): آن روباه مكار (حبتر) وآن كبود با سيه جر ده (دلام) و دوستانشان 
-«کتات ان لاه ار ارک یروا َايَاته : امیرالمؤمنین و ديكر ائمه سلام الله عليهم اجمعين 


- «و لد کر أؤلوأ الأباب» : اتمه اطهار عليهم السلام اولوا الالباب هستند. امام صادق می فرماید: امیرالمؤمنین عليه الشلام پیوسته 
به اين آیه افتخار کرده و می‌فرمود: آنچه در این آیات به من داده شده نه پیش از من به کسی داده شده و نه بعد از من به 


کسی داده خواهد شد. 


* | تر جمه | 


بيان 


الحبتر الثعلب و عبر به عن أبى بکر|الا۔ول] لكثره خدعته و مكره و زريق كنايه عن عمر [الثانى] إما لزرقه عينه أو لن الزرقه مما 
يتشاءم به العرب كنايه عن نحوسته و الدلام أيضا كنايه عنه. 


ص: ۳۳۶ 


۱- الحجرات: ۸۷ و ما بعدها ذيلها. 

۲- تفسیر الْقَمی: ۶۴۰. 

۳ سوره ص: ۲۸ و ما بعدها ذیلها. 

۴- فى المصدر: فهم آهل الالباب الثاقبه. 


۵- تفسیر القمین: ۵۶۵. 


قال الفیرو زآبادی الدلام کسحاب السواد و الأسود قال الجزری فيه آمیر کم رجل طوال آدلم الأدلم الأسود الطویل و منه 
الحدیث فجاء رجل آدلم فاستآذن على النبی صلی الله عليه و آله. 


٭٭| تر جمه [«حبتر) روباه است و منظور از «روباه» ابوبکر است آن هم به خاطر کثرت مكرو کر نک و زریق «کبود» كنايه از 


«سيه چرده» نیز کنایه از اوست. 


فیروز آبادی گوبد: الذلام (بر وزن «سَحاب» ): سیاهیء سیاه. جزری در این مورد گوید: «أمي رکم رجل طوال آدلم» الأدلم: سياه 
بلند قامت و در اين حديث: «فجاء رجل أدلم فاستأذن على النبی صلی الله عليه و آله» گوبند که: منظور از «رجل آدلم» عمرین 


خطاب بوده اسة. 


* | ترجمه ] 


فس» تفسير یر القمی: فی روایّه أیی ود عَنْ أبى جنر عليه السلام فی قوله أ من كات مُؤْماً کمن کال فايتقاً لا شو وونَ (0) 


قال و دک أَنَّ علی بْنَ أبى طالب علیهما السلام و لیبق غقبه بن أبى معط تَمَاجزرا ال الاق ویب عق ا و الله 
اع ینک او( ینک با و نت( نک فوا فی که لبق عليه السلام اع إلا ات كان رل 
الله أ ممن كان مُوْمناً کمن کان فايدقاً لا شون أا الذين انوا و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ قَلَهُعْ نات الْمَأوى را ہما كانُوا ون 
هو لین أبى طالب و ی الديق لم گر قو أواقة کا کلما آراذوا أذ ر جرا يها وا فیها و قیل ليه درا تعذاب ار 
لی كع به کون ن (۴)۔ 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم : إشماعِيل : ن براهیع مُعثْعناً عن ابن عباس مِثْلَهُ (۵). 


* | ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: در روايتى از ابوجارود از امام باقر عليه الم لام او ندا فقن كان ترا كفن 


كان فَاسِقًا 


7 


لا شون -. سجده/۱۸ - (آیا 


کسی که موّمن است» چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند] فرمود: على بن اہی طالب با ولیند بن عقبة بن ابی 
معيط باهم مشاجره کردند. درا ین مشاجره ولید بن عقبۂ فاسق به على عليه ال لام گفت: به خدا س و گند که من از تو زبان 
آورتر» نيزه بازتر و در صف رزم با هيبتترم و دشمن شكنتر؛ يس على عليه الت لام فرمود: ساكت شو كه تو فاسقى بيش 
سی میس لاو ند ات ١١‏ نمق كان مُْمّا کمن کان فَاسِقًا 


لا دون آئما الذیی ءَامَتُوأ و ملو الصَّالِحَاتٍ فَلهُم جَنّاتٌ الْمَأوَى تلا ما کاو يَعْمَلُونَ -. سجده/ ۱۹ - (آیا کسی که مومن 
است. چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند» به [پاداش] 


71 


سو او می تدم ور وت . سجده 7١‏ - ای 
ی ظا آتش است. هر بان که بخواهند از آن بیرون بيایند» در آن باز گردانیده می شوند و به آنان گفته می شود: 


«عذاب آن آتشی را که دروغش می پنداشتید بچشید) مصداقش ولید بن عقبة است. -. تفسیر قمی: ۵۱۳ - 
تفسیر فرات بن ابراهیم: با سند خود شبیه اين روایت را از ابن عباس نقل کرده است. - . تفسیر فرات: ۱۲۰ - 


۷| تر جمه | 


و اقول (۶) وروی الْحَافِظ ابو تیم فی تاب ما َل مرن فی عَلی عليه السلام بان[ عن الب عَنْ أبى تج عن ان 
عباس قال در وید بن مه عَلباً عليه السلام علد الب بعا یکره فَقَالَ آنا أ مه متا و ال کته اء ( تال لَه ال 


صلی الله علیه وآله أ ف كان مزا كفن كان فاسفاً لا رون 


ص: ۳۳۷ 


۱- السجده: ۱۸. و ما بعدها من الآيات ذیلها. 

؟- أى أشحذ. 

۳ أملا (ظ)٭ أقول: کذا فى هامش (ك) و لیس بشی ء فان الامثل بمعنی الأخير فتعتبر الأفضلیه فى نفسها كما يقول المریض: 
آنا اليوم أمثل أو فى تميزها كقوله تعالى أمثلهم طريقه- كما فيما نحن فيه- أو على الاطلاق كما يقال هو أمثل بنى فلان» 
فالحشو إذا كان هو المل ء من كل شی ء و الكتيبه الصف المقدم من الجیش يكون المعنى: أنا آملا منک صف الجيش من 
حيث المهابه و الجسامه فى عيون الناس (ب). 

- تفسير القَمی: ۵۱۳. 

۵- تفسیر فرات: ۱۲۰. 

۶- من هنا إلى الروایه الثامنه يوجد فی هامش (ك) و (د) فقط. 


۷ آی کفابه. 


** | ترجمه ]مولف: الحافظ ابو نعیم در کتاب «ما نزل القرآن فى علی عليه الشلام» با سند خود از كلبى» از ابوصالح از ابن عباس 
روایت کرده است که گفت: ولید بن عقبة نزد پیامبر صلی اللہ عليه و آله سخنانی درباره على عليه الشلام كفت كه پیامبر صَلى 
الله عليه و آله را خوش نيامد. وی گفت: من از او نیزه بازترم و در صف رزم با صلابت‌تر و پر هیبت‌تر. يس رسول خدا صلی 
اف عليه و آله به وی گفت: من کان مرا کمن کان فاسقًا لا بَتَْن»] 


* | تر جمه | 


2 لس د بن ابراهیم عن ابيع بن یمان عن عودِ الله نی صالح ۶ ڪن ابْن لَهِيعَةَ عَنْ عفرو بن ديار عن 


۳ 


تعاس فی قَولِهِ من كان مو من اذاه قال اڑ ن عباس زضی الله ها امین لق بن آبی طالب عليهما السلام و اما لین 


* | تر جمه ]محمد بن مظفر با سند خود گفت: ابن عباس دربارہ مصادیق آيه: دا فمن کان موم 77 كويد: «مومن» على بن ابی 


طالب و (فاسق) عقبة بن آبی معيط اش 


* | ترجمه | 


و عن ان عانعن عید الله ٿن مُحَمّدِ عَنْ إشحاق بن الفیض عَنْ علعه بن حفص عَنْ شفیان الجریری عَنْ حبيب بن أبى الْعالیه 
عَنْ عکرمَة عن ابن عباس قال: ترَلتْ هَذِهِ الاي فى عَلِىٌَ بن أبى طالب عليهما السلام و الْوَلِيدِ بن عُقبَة. 


و پاشناد آخَرَ عَنْ حبيب مِثْله. 


##[ ترجمه جمه ]ار بن حیان با سند خود از ابن عباس آورده است كه گفت: اين آيه درباره على بن ابی طالب عليه ال لام و وليد بن 


عقبه نازل شدہ است؛ و با اسنادی دیگر از حبیب» نظیر آن روایت شده است . 


٭| تر جمه | 


2 


م6 ين عه 7 کپ تد تھسا ا سے 
ابه قال يغنى بِالْمَؤْمِن علیاً عليه السلام و بلاق 


۳ 


من ان جر عن نع قال: قا 
0 اکٹ 
ودب حُقبَ. 


و 2 


e حر‎ 


1 مال 
اک 


3 
فانم ا 


*##[تر جمه ]از عبداللہ بن محمّد بن جعفر با اسناد خود از ابن عباس روایت دارد که گفت: ولید بن عقبة به على گفت: من از تو 
نیزه بازتره زبان آورتر و دشمن شکن‌تر هستم. يس على عليه الكہ لام فرمود: ساکت شوہ تو فاسقی بيش نیستی؛ سپس آيه: 
١أفَمَن‏ كأنّ مُوْمِنًا...؛ نازل شد و مقصود از مؤمن در آن على عليه الشلام و مراد از فاسق ولید بن عقبة است. 


* | تر جمه | 


و عن الْحَسَن بن |شرحاق بن زاھیم عن خت بن محمد بن أبى بکر عَنْ أبى حاتم عَنْ آبی عیب مغر بن ی عَنْ بش بن 
حبیب قال: 3 با مرو عن تلخیص اي اْعک و انب مِنَ الق آن فقَال بو عرو مات مُجاججداً كما ی فَقَالَ سل 
بن عباس لک کال الم الخ دَۂ َرَت بمكة إل إا ات یاب ئها تت ال دینه و الک أنه جر (۱) بین علي و اللید کلام 


2 


2 
4 00 


ال له لیا 5 تح ملک لساناً و أعد ملک سانا و در کی لا للکتیبه فقال له عَلِیٌ عليه السلام اشکث فانک فاسق فَأَنْرَلَ 


کور ھ 


3 رہہ ہہ سر 
4 الْوَلِيدٌ اشکث فانک ص 


ا 


بى طالب و الولید بن عقبه بن أبى مُعَيِطٍ يَوْمَ در كلام 


A ص:‎ 


۱- شجر بینهم آمر: تنازعوا فیه. 
-١‏ ذرب السیف: کان حاداء و الرجل: فصح لسانه فهو ذرب و هذا آذرب. 


آنا اش نک فا و احلا کی جا له ادت منك لها راغ منک سانا و شم منک انا )٢(‏ و ألاً منک للکتیته 


(۳) فقال َه عَلیق عليه السلام اشکث فانک قاسق قنرَلتْ. 
و عن امن بن عَلِيّ عليهما السلام أَنهقَالَ ید کیت شم علاً و قذ سَمَاه الله مومت فی عشر آیات و ساك فایقاً (۳) 


#* ترجمه ]از حسن بن اسحاق بن ابراهيم با سند خود از يونس بن حبیب روایت می کند که گفت: از ابوعمر درباره اينكه 
کدام یک از سوره‌ها مکی و کدام مدنی هستند سوال کردم؛ گفت: همین سؤال را من از مجاهد کردم و او نیز همین سوال را 
از ابن عباس کرده بود و ابن عباس گفته بود: سوره سجدہ جز سه آيه در مکه نازل شده است و جریان از این قرار است که 
بين على عليه التر لام و ولید مشاجره‌ای لفظی در می كيرد و ولید به على عليه التر لام می گوید: من از تو زبان آورترم و نيزه 
بازتر و دشمن شکن‌تر. يس على عليه الترلام به وى گفت: ساکت شو که تو یک فاسقی. و خداوند این سه آیه(۱۸-۲۰) را 
نازل فرمود. 

مولف: زمخشری در کشاف كويد: در شأن نزول اين آيه گفته شده که مشاجره‌ای بین على بن ابی طالب عليه الت لام و ولید 
بن عقبۂ بن معیط در جنگ بدر اتفاق افتاده پس ولید به على عليه السّّلام گفت: ساکت باش که تو کودکی بيش نیستی! 
جوانی من ازجوانی تو پخته‌تر و زور بازویم بیشتر و زبانم سخن ورتر و دستم نیزہ بازتر و قلبم شجاع‌تر و هیبتم دشمن هراس تر 
از توست! پس على عليه الشلام به وى فرمود : ساکت باش که تو فاسقی بیش نیستی؛ سپس اين آيه نازل شد. 

[ از حسن بن على عليه السّرلام نقل است که آن حضرت به وليد كفت : چگونه على را دشنام می دھی در حالی که خداوند در 


ده آیه او را مومن و تو را فاسق نامیده است ؟!] -. کشاف زمخشری ۲ ۴۲۱ - 


** | تر جمه | 
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شی» تفسیر العیاشی عَنْ عکرقه أنه قال: ما بل الله جل ذکره با با الَّذِينَ منوا نا و رها عَلِيٌ بل أبى طالب علیهما السلام 


.)۵( 


**#[ترجمه ]تفسیر عیاشی: عکرمه گوید: خداوند آيه: «یا یا الدية ولا را در جایی نیاورده مگر اينكه على عليه الم لام در 


رأس کسانی باشد كه مشمول آن می‌شوند. -. تفسیر قمی» نسخه » خطی - 


* | تر جمه | 


کتز كنز جامع الفواشد و تأويل الآيات الظاهره مب الاس عَنْ على بن عو الله عن راهم بمب ال ناکم 
بن یمان عن محمد بن کر عن لکلب عَنْ آبی صالتح ۶ عَن ابن عاس فی وله رای إن الَذِينَ أَْرَمُوا كانُوا مق لین آمنُوا 


یضعکون (۶ قَالَ دک هُوَ الْحَارِتُ بن قيس و ناس مَعَهُ کاوا دا مر بهم عَلیٌ عليه السلام الوا انظرزوا ای هیا الى اضف 
مُحَمَدٌ صلی الله عليه و آله و اخْمَارَهُ من > نأل بیت کاو م و 
اٹ - عق عليه السلا يَؤميٍ على اواك (۸۷ متك وی َ هم لم کم بدا ادا مسد يهم اباب مهو کلک بسكو من 
و بضعک و ہُو قَوله الى قَالیژم الَّذِينَ آمَنُوا من الکمار بض عکون- عَلَى رانک يَنْظُرُونَ- هَل توب الْكفَّارُ ما کاُوا ون 
A)‏ 


ا محمّد بن العباس با اسناد خود از ابن عباس روايت كرده است که وی در مصداق | 
و کر . مطففين/ ۲۹ - ([آری؛ 


يه: «إِنَّ الذِينَ 


ا 


در دنیا] کسانی که گناہ می کردند. آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می گرفتند.) گفت: این آيه درباره حارث بن 
قيس و عده‌ای از همپالکی‌های او نازل شده است. او و دوستانش هرگاه على عليه السلام بر آنان گذر می کرد می گفتند: این 
همان کسی است که محمد صَلی الله عليه و آله او را خالص گردانیده و از ميان اهل بیتش بر گزیدہ است؛ وسپس تمسخ رکنان 
می خندیدند . چون روز قيامت فرا رسدء خداوند دری از بهشت به سوب جهنم خواهد گشود. در آن روز على عليه ال لام را 
بر تختی آراسته خواهید دید که تکیه زده و به آنان می گوید: بياييد» بیایید! و چون شتابان آیند» در را به رویشان خواهد بست 
و بدین ترتیب او نيز آنان را مسخره کرده و به ايشان خواهد خندید و این سخن خداست که می فرماید: ا فلوم ای انوأ مِنّ 
الكار کرت قلق اراک بنظزوت* ول لوت الْکفّار ما کی ر ؟» -. مطففین /۲۴-۳۶- (و[لی] امروز مومنانند 
که بر کافران خنده می زنند. بر تختها [ی خود نشسته ‏ نظاره می کنند. 


[تا ببینند] آیا کافران ب4 یاداش آنچه مى كردند رسيده اند؟) 

۷| تر جمه | 

۱۰ 

کنز؛ كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره مُحَمّد بْنْ العَئّاس باشناده عَنْ مُحَمّدِ بن عي عَنْ يُونسٌ عَنْ عبد الوّحْمَرٍ 
ص: ۳۳۹ 

۱- الجلد: الشديد القوی 

۲- الجنان: القلب» يريد قوه قلبه. 

۳-فی المصدر: و آملا منک حشوا فی الكتيبه. 

۴- الکشاف ۲: ۴۲۲. 


۵- تفسیر العباشن مخطوط. 
۶- المطففین: ۲۹. 


۷- جمع الاریکه: سریر مزین فاخر. 


۸- المطففین: ۲۴- ۳۶. و كنز جامع الفوائد مخطوط. 


بن تیلم عَنْ أبى ود الله عليه السلام فی فَْلہ ارول إن الین آجرنوا كائوا ین الذین موا یض حکود إِلَى آخر المُورَہِ 
َرَلَتْ فی عَلِيّ عليه السلام و فی ال اشتهرٌ اب ی یه و دک أ علا و على قژم من ينى أََية و لفقي جروا بل 
۹9 


سرت ودج سب یج و آن حضرت در باب 
آبات: رن الِّينَ أَجْرَمُوأ کاو من نو بضعکون. ۰ فرموده است که اين آيات درباره على عليه الشلام و كسانى که از 
بنىأميةُ او را به باد تمسخر می گرفتند نازل شده است. زيرا هركاه على عليه التلام بر جمعی از بن یامه و منافقان گذر می کرد 


او را مسخره می کردند.] -. نسخه خطی - 
| تر جمه | 
۱ 


فب الشاب لابن شھر آشرت: و حمر عَنْ آبی جغفر عليه السلام فی قَوْلِهِ تالی يا أ وا الذیق آمَنُوا لا تت دوا آباء کم و 


اخوانکم أَوْلِياءَ إن اسْتَحيو وا کنر ی الْإيمانٍ (5 قال إن | الْإِيمَا يمان وَلَايهُ لی بن أبى طالب عليه السلام. 
ابقر عليه السلام و زَیدُ نی عَلیی و مَنْ يكف بالایمان (۳ قال باعل ع. 


لباو و الاق عليهما السلام فی قَولِ تَعَالَى لین كَفَرُوا باون لَمَقْتٌ الله اکر م من تكم نس كم اد تُدْعَؤْنَ ای الإيمان 
تَكفُرُونَ (۴) قالا إلى وَلَابِهِ علي عليه السلام. 
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بی فى یره و مذ وی و صَالِح عن اب عباس أَنَ عب الله ب نَ أو وَأ شراب لا اع على عله النسلام فی الم 
الق عليه السلام يا عبد الله اي الله و لا افق فان الْمنَافِقَ مر ہے ےد کچ 21 
روا ال عَتِدُ الله کیف ریم ما فعلث فا زا علیه رل و إذا لَهُوا الَِينَ منوا قالُوا آم (۶) الاه 


تفسیر الهذیل و مقاتل عن محمد بن الحنفیه فى خبر طویل و الحدیث مختصر اما نَحْنُ شون (۷) بعلی ؛ بن آبی طالب و 
آصحابه فقال الله تعالی الله تست پشتهری پھغ (۸) یعنی بجازیهم فى الآخره جزاء استهزانهم بأمير المؤمنين عليه السلام قال ابن عباس 
وذلك 


ص: ۳ 


-١‏ مخطوط. 
۲- التوبه: ۲۳. 
۳- المائده: ۵ 
و۱ 


۵- تملقه: تودد إليه و تذلل له» و آبدی له بلسانه من الا کرام و الود ما لیس فى قلبه. 
۶ البقره: ۱۴. 
۷- البقرہ: ۰۱۴ 
۸- البقره: ۱۵. 


أنه إذا کان یوم القيامه آمر اللہ الخلق بالجواز (۱) على الصراط فیجوز المؤمنون إلى الجنه و يسقط المنافقون فى جهنم فیقول الله 
يا مالک استهزی بالمنافقین فی جهنم فیفتح مالك بابا فى جهنم إلى الجنه و يناديهم معشر المنافقین هاهنا هاهنا فاصعدوا من 
جهنم إلى الجنه فیسیح (۲) المنافقون فى نار جهنم سبعين خریفا حتی إذا بلغوا إلى ذلك الباب و هموا بالخروج آغلقه دونهم و 
فتح لهم بابا إلى الجنه فى موضع آخر فيناديهم من هذا الباب فأخرجوا إلى الجنه فیسیحون مثل الأول فاذا وصلوا إليه أغلق 


لباق عليه السلام فی قَولِهِ ان الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامٌ (۳) قال التَْلِيمُ لعلی بن آبی طالب علیهما السلام واه 


اراقز و الاق عليهما السلام فی قَوْلِهِ ای اما توعدُون آصاوق و إِنَّ الدَّينَ لواف (۴) قالا- الدَّينُ عَلِی بن أبى طالب عليه 
السلام. 


مقر عليه السلام إِنَّ لین آمَنُوا و عملوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ جر غیر عون (۵)- على بْنّ أبى طالب علیهما السلام فلت ما 
یِکذیک بَعْدٌ بالدّين (ع) قَالَ لین أمیژ المُومِنِينَ عليه السلام. 


و عَنَهُ عليه السلام فی قَوْلِهِ ان الله اطفه کم ادن فلا توت إلا و اَم مُشلمون (۷ لِولايَهِ عَلِیٌ عليه السلام. 


سے 
ےلیو ے 


و روی أنه ترّل فيه ذلك الدَّينٌ الم (۸) و قَوْلَهُ سنه مَنْ قد أرْسَلنا فيلك 


ET 


١-أى‏ المرور. 

۲- كذا فى نسخ الكتاب» وفى المصدر و (ت): «فيسبح) من السباحه فی المای وكذا فيما ا 
#دالدازيات: ۵ ۶ 

۵- فضلت: ۸ و ما فى سوره التين کذا :این آمنُوا و حَمِلُوا السصَالحات قَلَهُْ یز معئون». 
۶- التین: ۰۷ 

۷- البقره: ۳۲ 


۸ التوبه: ۳۶. یوسف: ۴۰. الروم: ۳۰. 


من رُشُنا و لا جد لتنا تخوبلا (۱) و من سهم )٢(‏ إِقَامَهُ لوصو ال شریک و أَبُو حضن (۳) و جَابژ- اذخُلوا ذ فى الشلم كاف 


بو جغفر انوا فى الم اه فى یه عليه السلام (۵). 
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* | ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: ابوحمزه از امام باقر عليه الّرلام در باب آيه: «يَأْبِ ها الَذِينَ ءَامَنُوأ لا ڈُوا نا واء کم و 
اخوانکم أَؤْيَاءَ ان اسْتَحيّو أ الکفر علی الاق - توبه/ ۲۳ - ای كسانى که ايمان آورده اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را 
بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید] روایت کرده که آن حضرت فرمود: «ایمان» ولايت على بن ابی طالب عليه 


امام باقر عليه السلام و زيد بن على در باره آیه «و من یکفر بالایمان» فرمودند: منظور از ایمان ولابت على عليه السلام است. 


امام باقر و امام صادق عليهما السلام درباره آيه ۰« الّذِينَ كَمَرُوا ادن ۰ و من کم انت کم إِذْ تَدْعَوْنَ إلى 
٥‏ یسیو sS‏ 
نسبت به همدیگر سخت ٹر است» آن كاه که به سوئ ایمان فراخوانده می شدید و انکارعی ورزیدی) فرمودند: ابن آیه 
دعوت به پذیرفتن ولایت على عليه الشلام می کند. 


ثعلبی در تفسیر خود گوید: ابوصالح از ابن عباس روایت کرده است که گفت: عبدالله بن أَبَىَ و دوستانش در مقابل على عليه 
التر لام تظاهر به دوستی و ارادت نمودند» يس على عليه الت لام به ایشان فرمود: ای عبدالله» از خدا بترس و نفاق نکن» زیرا 
منافق بدترین آفریده خداست. عبدالله گفت: آرام باش ای ابوالحسن» به خدا سو گند که ایمان ما همانند ایمان شماست؛ سپس 
از هم جدا شدند. وجرو عل عليه الواح رقع ی E A‏ 
او را ستايش كردند پس آيه: «و إِذا ۳1 الّذِينَ اموأ الوصا و ذا لوا الق شاطينهع الوا ععکم نما نش ششتهُر#ون» -. 
بقره / ۱۴ - و چون با كسانى که ايمان آورده اند برخورد کنند. می گویند: «ايمان آوردیم» و چون با شیطانهای خود خلوت 
کنند. می گویند: «در حقیقت ما با شماییم» ما فقط [آنان را] ریشخند می کنیم») نازل گردید. 


تفاسير هذیل و مقاتل از محمد بن حنفيّه در خبری مفصّل و حدیثی كوتاه گویند: 
- «انما نحنْ مُشتهزون» به معنی ريشخند كردن على عليه الشلام و ياران وى است . 


سصس ہ‫ اک 


ابن عباس گوید: چون روز قيامت آید. خداوند إذن عبور از پل صراط می‌دهد. يس مؤمنان از آن گذشته و وارد بھشت مى.. 
شوند و منافقان به جهنّم فرو می‌افتند» آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: ای مالک» منافقان در جهنم را ریشخند کن پس مالک 


دری از جهنم به سوی بهشت می گشاید و آنان را ندا در می‌دهد: ای گروه منافقان از اينجاء از اينجا از جهتم به سوی بهشت 


بالا بياييد. يس منافقان هفتاد سال در جهنم راه می روند تا به آن در می رسند و چون در شرف بیرون آمدن قرار می گیرند آن 
در را می بندد و دری دیگر و از جایی دیگر برایشان باز می کند و آنان را دعوت می نماید که از آن در بيايند و آن‌ها نیز هفتاد 
سال دیگر در جهنم راہ می‌روند تا به آن در می رسند که به محض رسیدن در به روی آن‌ها بسته می شود و تا أبد این کار 


تکرار می گردد. 


امام باقر عليه الت لام درباره معنی آیه: لین عِند اله لْاسلَامٌم -. آل عمران/ ۱۹ - إدر حقيقت» دين نزد خدا همان اسلام 
است ‏ فرموده: «اسلام» به معنی تسلیم ولایت على بن ابی طالب شدن است. 
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امام باقر و امام صادق عليه الشلام در خصوص معنی «دین» در آيه: «إنما عون لَصَادِقٌ٭رَ ن الد ین لا -. الذاریات/ ۵-۶ 


إن 


[که آنچه وعده داده شده ايد راست استءو [روز] پاداش واقعیت دارد.) مىفرمايند كه «دين» همان على بن ابی طالب عليه 
امام باقر عليه السّر.لام مصداق آيه: «إِنَّ الَّذِينَ ءَامتٌواً و عملواً الصَّالِحَاتِ لَهُعْ اجر یر مفئون» - . فصلت/۸ - (کسانی که ايمان 
آورده و كارهاى شايسته كرده اند آنان را پاداشی بی يايان است] را على بن ابی طالب دانستند؛ عرض كردم: در مورد آيه 


فا يك دبک بعد بالڈین؛ - -. تین ۸۱ - “يون سسا تو را بعد [از ا ين] به تكذيب جزا وامى دارد؟1 جه مىفرماييد؟ فرمود: 
«الین» اميرالمؤمنين عليه الشلام است. 
باز آن حضرت آيه: «إِنَّ الله اضطفی لکم الدَينَ فلا تَمُو نتم مُسْلِمُونَ -. بقره 177 - 


[خداوند برای شما اين دين را برگزید پس» البته نباید جز مسلمان بميريد) را مصداق ولایت امیرالممنین عليه الشلام دانسته... 


اند. 
روایت است كه آيات زیر دربارہ آن حضرت نازل شده‌اند: 
- «دالک الدَّينٌ یمه -. توبه/ ۳۶. یوسف/ ۴۰. روم/ ۳۰ - 


زان اسك ارين اشتزای ) 


شی من قد سنا فیک من زشلنا و لا تد لتا تخویلاہ -. بنی اسرائل/۷۷- (سنتی که همواره در ميان [امتهای] 
فرستاد گانی که يد پیش از تو گسیل داشته ایم [جاری] بوده است» و برای سنت [و قانون] ما تغييرى نخواهی نافت و از سنت 


اف کہ عفد وجار كعاتن مه وگل 2 في الم کافه» - -. بقره/ ۲۰۸ - ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به 
اطاعت [خدا] درا بيد دعوت به پدپرش ولایت على عليه ھا است. 


امام باقر عليه الشلام نيز آبه به: (اڈ لوا و في الم کافه» را در ولایت امیرالممنین عليه السلام دانسته‌اند. -. مناقب آل آبی طالب ۱: 
۷۵- ۵۷۴ - 


* | تر جمه | 


۳ 


فس» تفسير القمی الوا فى السّلْم كاقه قا 


۔ 


ال فى وله ۾ أمير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام (۶). 

٭ تر جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: الوا في الم کافه؛ که ی ولا ت اس لنش 
عليه الشلام است. - . تفسیر قمی: ۶۱ - 

#[تر جمه ] 

۳ 


ماء الأمالى للشیخ الطوسى ج رمےے ا تہ کر اے ت۔ 
ابراهیع قال: و کر e‏ ولق ول الى - او لوا فى الم کا قَالَ فی وه ابر 


ہے 


الْمؤْمِنِينَ عَلیْ عليه السلام- - و لا تنب ٹوا خطوات الشَّتِطانِ 0۵ و لا بوا غَرة (۸) 


قبء المناقب لابن شه رآ شوب رین الْعَابدِينَ و جَعْفَرٌ الصادق علیهما السلام مِلهُ (. 


##[ ترجمه ]امالی شيخ طوسی: محمد بن ابراهیم جح سی سج مد درباره أيه: (اذْخْلوا فى 
الم کالہ می‌فر ماید: در ولا۔یت اميرالمؤمنين على عليه الت لام است و منظور از آیه: «و لا 5 تفر خطوات السَّيِطان» -. بقره/ 
11+ زو سای غا را بان کید رر اتک عب علوت يروك کو اا کے رس <١‏ 


مناقب ابن شهر آشوب: امام زین العابدین و جعفر صادق علیهما السلام شبیه حديث را روایت کرده‌اند. -. مناقب آل أبى 


طالب ۱ ۵۷۵ - 

** | تر جمه | 

۴ 

فسء تفسیر القمى نا الْمَؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذکر الله اح ی قوله هم رجات عِنْدَ رهم و َقفرة و رز کرم (۱۰) 


لھا َرَت فى أمير الْؤمنينَ عليه السلام و ابی در و ر و سلمان و و الْمقَدَاد .)١(‏ 


تر جمه ہ وت :آنه: تا منوت الَِينَ إا ذکر الله وجلث قوب و یت لیم نا زَادَتَهُمْ ایمانا و 
على رهم بو كلونٌ * ال ُقِيمُونَ السَلوة و ما ررقم بَفْنُودَ: ۹7۳ رخات جند اليه و عففره و 
ررق کریمم؛(مؤمنانء .018 ياد شود دلهایشان بترسدء و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان 
بیفزاید» و بر پروردگار خود تو کل می کنند. همانان كه نماز را به پا می دارند و از آنچه به ايشان روزى داده ایم انفاق می 
کنند.آنان هستند که حقّماً مؤمنندء برای آنان نزد پرورد گارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خوامد بود) دربارہ 


امیرالممنین عليه الشلام » ابوذر سلمان و مقداد نازل شده است. - . تفسیر قمی : ۲۳۶ - 
* | تر جمه | 
۱۵ 


قبء المناقب لابن شه رآشوب الْتحاكمُ العشکانق بِالْإِسْنَادٍ عَنْ آبی الطفیل عَنْ أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام 


FY ص:‎ 


.۷۷ بنی اسرائیل:‎ -١ 
فى المصدر: و من سننهم.‎ -۲ 
فى المصدر: ابو حفص.‎ -۳ 
.۲۰۸ ع- البقره:‎ 
.۵۷۵ -۵۷۴ :۱ مناقب آل آبی طالب‎ -۵ 
.۶۱ عن تفسیر الق‎ 
.۲۰۸ البقره:‎ -۷ 
آمالی الشیخ: ۱۸۸. و فیه: قال: و لا تتبعوا غیره.‎ -۸ 
.۵۷۵ :۱ مناقب آل آبی طالب‎ -۹ 
.۴ -۲ الأنفال:‎ - 


.۲۳۶ تفسیر القی:‎ ١ 


و رجا سلماً بل لکل آنا ٹیک وغل اكان فف علی وول اض 
الاش با شناد عَنْ ابی اد عَن الباقر عليه السلام قال: ۳ المَالِمٌ فا علق و شيعتةُ. 
لسن بْنُ رید عَنْ آبائه و زجلا سَالِماً لر جل هَذًَا مكلا أَهُلَ انيت (. 


** |[ ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: الحاکم الحسکانی با سند خود از ابوطفیل از اميرالمؤمنين عليه الشلام روایت می کند که آن 
حضرت فرمود: مقصود از «رَجَلا مَلماه -. زمر/ ۲۹ - من آن مردی هستم که تنها فرمانبر یک مرد هستم و آن مرد هم رسول 
خدا صلی الله عليه و آله است. 


عیاشی: 


با اسناد از ابوخالد از امام باقر عليه الت لام آورده است که آن حضرت فرمود: آن مرد به راستى فرمانبر» على عليه الہ لام و 


حسن بن زيد از پدرانش روایت کرده است که فرمود: «مردی فرمانبر یک مرد دیگره مَنّل ما اهل بيت است. -. مناقب آل أبى 
طالب ۱: ۵۸۰ - 


** | تر جمه | 
م1 


کشف» کشف الغمه مما خرجه العز الحنبلی: قوله تعالی | ی كان شرا کمن كان اقا لا يفتزوق (۴) المومن على و الفاسق 
الوليد قال ال الَِّينَ آمَنُوا و عملوا السَالحات و تواصوا بالق و تواصوا بالصَّئِر (۵) قيل إنها نزلت فى على عليه السلام. 


و روی الحافظ آبو بكر بن مردویه بعده طرق فى قوله أ قَمَنْ كانّ مُؤْمِناً كمَنْ كانّ فاسِقاً المؤمن على و الفاسق الولید (۶). 


و روى الثعلبى و الواحدی أنها نزلت فى على عليه السلام و فی الوليد بن عقبه بن أبى معيط أخى عثمان لأمه و ذلک أنه كان 
بينهما تنازع فى شی ء فقال الوليد لعلى عليه السلام اسكت فانک صبی و آنا و الله أبسط منک لسانا و أحد سنانا و أملا للكتيبه 
منک فقال له على عليه السلام اسكت فإنكك فاسق فأنزل الله سبحانه تصديقا لعلى ع- أ فَمَنْ كان مُؤْمناً كَمَنْ كان فامتقاً يعنى 
بالمؤمن عليا و بالفاسق الوليد (۷). 


أقول رَوَى ابْنُ بطريقٍ فی الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أبى نعیم بِإسْنَادِه إلى حبيب و ابن عباس مثل الخبرین الأخيرَيْن 


ص: ۳۴۳ 


۱- الزمر. ۲۹. 


۲- فى المصدر: السلم. 

۳ مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۸۰. 

ع- السجدہ ۱۸ 

۵- العصر: ۲. 

۶- کشف الغمه: ۹۳. 

۷- کشف الغمّه: ۳۵ و فیه: و يعنى. بالفاسق الوليد. 


مدء العمده یف: الطرائف: عن التُعْليك مله (۱) 
٭ | ترجمه | كشف الغمة: الغز حنبلى در باب آيه: 7 فمن کات موم کمن کان فَاسِقًا 
ا يَسْتَوُونَ) گوبد: «موّمن» در این آيه على عليه الشلام و «فاسق» وليد است. -. كشف الغمه: ٩۳‏ - 


ثعلبی و واحدی نیز گفته‌اند که اين آيه در مورد على عليه الہ لام و ولید بن عقب بن آبی معیط که برادر ناتتی عثمان بود نازل 
شده است و ماجرا از این قرار است که ميان على عليه السّ.لام و ولید مشاجره‌ای در مورد یک چیز در گرفت. پس ولید به على 
عليه ال لام گفت: ساکت شو که تو هنوز کودکی بيش نیستی و من از تو زبان آورتر نیزه‌بازتر و دشمن شکن‌ترم! يس على 
عليه ال لام به وی گفت: تو ساکت شو که فاسقی بیش نیستی؛ آنگاه خداوند در تأييد گفته على عليه ال لام این آيه نازل 
فرمود: «ا هن کان میا کمن کان فتاه و منظور از مؤمن در این آيه «علی» عليه الترلام و منظور از «فاسق» ولید است. -. 
کشف الغمه: ۳۵ - 


مولف: ابن بطریق در «مستدركك» خود از ابونعيم با سندی که به حبیب و ابن عباس می‌رسد. نظير دو روایت پیشین را نقل 


کرده است. 
العمدة- الطرائف: نظير این روایت را از ثعلبی نقل کرده‌اند. - . العمده: ۱۸۴. الطرائف : ۲۴ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قد ثبت بنقل الخاص و العام نزول الآيه فيه عليه السلام و يدل على كمال إيمانه حيث قوبل بالفسق فالمراد به الإيمان الذى لم 
يشب (۲) بفسق و يدل على أنه لا يجوز أن يساوى المؤمن بالفاسق فكيف يجوز أن يقدم الفاسق عليه و لا ریب أن من قدم عليه 
لم يكونوا معصومين و أنهم كانوا فاسقين و لو قبل الخلافه و قد مر الكلام فيه فى كتاب الإمامه و أيضا يكفى الدلاله على كمال 
إيمانه فى ثبوت فضل له و إذا انضم إلى سائر فضائله منع من تقديم غيره عليه عقلا. 


**[ترجمه ]با نقل رواياتى كه از شيعه و سنى نقل شد ثابت كرديد كه اين آيه در شأن آن حضرت نازل گشته و دليل بر كمال 
ایمان او و فسق طرف مقابل وى است. يس مراد از آن ایمانی است که با فسق آميخته نشده است و بر اين دلالت می کند که 
نباید مومن و فاسق را در یک مرتبه قرار داد چه رسد به اينکه بخواهند فاسق را بر مومن نات دارند. و شکی نیست که 
اشخاصی که دیگری را بر او مقدّم داشته‌اند» معصوم نبوده‌اند و فاسق بوده‌اند هرچند پیش از رسیدن به خلافت. در کتاب 
«الامامة» به تفصیل در این مورد سخن رفته است. همچنین اثبات كمال ایمان او در ثبوت فضیلت آن حضرت است و اگر اين 
فضیلت به دیگر فضایل وی افزوده شود عقلا جایز نیست کسی را بر وی مقدّم بدارند. 


| تر جمه | 


۷ 


کشف» كفت الغمه وق اقب زب شراييل ان ار تاب علق عليه ايلام قال ترجفت خر له السلام ول 
رک یی رشو اله صلی الله عليه و آله و آنا سند (۳) إِلَى صَدْرِى تال أ عَلی الم تشغ قَوْلَ الله عَرَّ وَ جل- إِنَّ لین آمَنُوا 


اى] لقا اجات ولیک مُع > 7 یز ارہ © أَنْت و یشک (۵) و موی و مود کم الْعوض إا كت (ع) الم لجعابِ 
عون مرا مین سد 


| ترجمه | کشف الْعم4: به نقل از کتاب «المناقب» از زید بن شراحیل انصاری کاتب على عليه الس لام روایت شده است که 
گفت: على عليه التّدلام را شنیدم که می گوید: ما 
فرمود: ای على» آیاقرل كداوتد عزوجخل را شنيدهاى كه می فرماید: «إنَّ الّذِينَ مت و عَمِلُوأ الصالحات تک مُع یراب 
- . بینه/۷- (در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند آنانند که بهترین آفرید گانند.] مصداق این آيه» تو 
و شیعیان تو هستند و قرار من و تو بر سر حوض کوثر است آن گاه که أمّت‌ها برای بازخواست نيمخيز شوند» شما رو سفید و 


* | تر جمه | 


بيان 


ال أ بر العائ أب و فك الله العافظ ال شاد 257 زید بن ا 


قال و فيه عَنْ مُعَا: بل بن یمان عن سا عن ابن عاس فی قَوِْهِ آولیک هُمْ * خر المرب قال تزا فی عَلِّ عليه السلام و 
شبکته .)٩(‏ 


ل رر 


ص: ۳۴۴ 


۱- العمده: ۱۸۴. الطرائف: ۲۴. 
- أى لم يخلط. 
۳- آسنده الى الشی ء: جعل الشی ء متكا له. 
۴- البینه: ۷ 
۵-فی المصدر: هم أنت و شیعتکک. 
۶ جثا جثوا و جثيا: جلس على رکبتیه أو قام على أطراف آصابعه. 
۷- کشف الغمه: ۸۸ و فیه: بدعون غرا محجلین. 
۸- کشف الغمّه: .٩۳‏ 


۹- 
۵. و فیه: نزلت ف 

فى على و أ 

هل بيته. 


2 


و قمال الْعََامَُ رف الله فی ال خر مَقَامَهُ مِنْ طرق الْجَمْهُورٍ عَن ان عاس قال: لما لث قرذه الاي قال رَسُول الله صلی اللہ عليه و 
آله هُمْ نت با عل و شيعتك تَأتى نت و شیعتک يَوْمَ الْقِيامَهِ رَاضِينَ مَوضیین وَ اتی آغدا زک خضابا مُفْمَحِينَ: هی (۱). 


و رواه ابن حجر فى الصواعق المحرقه (۲) 


آقول کونه و شیعته خير البریه يدل على فضل عظیم و شرف جسیم على جميع الصحابه و غیرهم و العقل يأبى أن یکون تابعا و 


رعیه لمن هو دونه بمراتب شتی. 


* | ترجمه ]ابن مردویه نیز نظیر این حدیت را نقل کرده است -. کشف الغمه: ٩۳‏ - شيخ طبرسی- قدس سرّه- از کتاب 
«شواهد التنزيل» از ابوالقاسم حسكانى روايت كرده است كه گفت: حاكم ابو عبدالله حافظ با اسنادى که به زيد بن شراحيل 


دبير و كاتب على 


عليه ال لام می رسدء شبيه اين روايت را نقل كرده است. گوید: و از مقاتل بن سليمان از ضخاک از ابن عباس روايتى همست 
که گوید: آيه : تک هُمْ یر اریّه» درباره على و شیعیان نازل شده است. - . مجمع البیان ۰ ۵۲۴ - 


علامه- خداوند مقامش را ارجمند گرداند- از طرق جمهور از این عباس روایت کرده است که گفت: چون اين آيه نازل شد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علىء اینان تو و شیعیانت هستید» روز قيامت تو و شیعیان تو راضی و خوشنود می.. 
آیید ولی دشمنان تو خشمگین و روسیاه می آیند. تمام! -. کشف الحق ۱ ٩۳‏ - 


و ابن حجر نيز در کتاب «الصواعق المحرقة» این روایت را آورده است . -. کشف الحق ۱ ۱۵٩‏ - 


مولف: اينكه على عليه التّدلام و شیعیان او بهترین مردم باشند فضیلتی است عظیم و شرفی است بز رگ بر همه صحابه و 


ديكران» و عقل نمی پذیرد چنین کسی تابع و رعیت شخصی باشد که به مراتب از او منزلتی دون‌تر دارد. 
* | تر جمه | 


۸ 


2 


فر» تفسیر فرات بن ابراهيم أَبْو الام اوی معنا َنْ أبى مقر عليه السلامقالقال زشول له صلی الله عليه و آله نار 
ی بن أبى طالب مير لین عليه السلام کا لم َل أحَدٍ ٤۳(‏ قال إن ای موا و لو الشالحاتِ اوک هُم یر ارب 
وه ن و الله زاره (۶) و قال معاد بن جل هو مير الْمُؤْمِينَ ما یف فیها أحدٌ (۵). 


#* ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوالقاسم علوی با سند خود از امام باقر عليه الشلام روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند آنقدر خیر برای على بن ابی طالب اميرالمؤمنين عليه ال لام در نظر گرفته است که برای 
احدی غير از او در نظر نگرفته است. وی در ادامه فرمود: آبه: 3 انم تراغ ار القالكات تک هم َير لب درباره 
على نازل گشته و به خدا سو گند که على عليه الشلام بهترین مردم است. -. تفسیر فرات : ۲۱۸ - 


- ۸ 


* | تر جمه | 


1 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم إِسحَاعِيلَ بن براهيم الْعَطَارُ معا َنْ أبى جغفر عليه السلام د قال و قال شرل الل صلی اش علیه و آله 
آولیک مع > حير ره نت و شیعتک يا عَلی (۶) 


|ترجمه]تفسیر فرات بن ابرا عم سال إن یج کپ و نو رج رابت رده اك کیت رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی» آيه لک مع > حَيوٌ الْبرَنّها تو و شيعيانت هستید. -. تفسیر فرات: ۲۱۹ - 


* | تر جمه | 
۲٢‏ 


قرع لت وف و إبراهيم اح بن عیتری هَارُونَ معنت عَنْ جابر انار خی ی الله عه قَالَ: كنا جلوساً عند ول الله 
رہ ر رن ہے بجر ممیت 


000 ورام دوک تر لہ 


ص: ۳۴۵ 


۱- کشف الحق ۱: .٩۳‏ الغضاب جمع الغضوب. آقمح بأنفه: شمخ به هذا إذا قری مبنیا للفاعل» و أمّا إذا قرئ مبنیا للمفعول 
فمعناه آنهم يرفعون رءوسهم لشده الغل و ضيقه. 

۲- ص ۱۵۹۔. 

۳- فى المصدر: ما لم یقله لاحد. 

۴ تقشير قرات ۲۱۸ و ف قعلى و الله خير الب ریہ بعد رسول الله ضلی الله علية و آله 

۵- تفسیر فرات: ۲۱۸. يظهر من المصلّف انه جعلهما روایه واحده و ليس کذلک. راجع المصدر. 

۶- تفسیر فرات: ۲۱۹. 

۷- فی المصدر: و قال. 


٤۹‏ ل ان لل 1 كه 
عملوا اجات أولك هم یز البرک قال جَابِژ کان ا و0 بل 
قد آتا کم - یر ابره بعد ال صلی الله عليه و آله (۳). 


و قال الب صلی الله عليه و آله یر البربّه نت و شيعتكك رَاضِينَ مَوضیین (۴). 


**| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن عیسی بن هارون با سند خود از جابر انصاری- رضی الله عنه- روایت کرده که 
گفت: نزد رسول خدا ص می الله عليه و آله نشسته بودیم که امیرالممنین على بن ابی طالب عليه الشلام آمد . چون چشم رسول 
خدا صلی الله عليه و آله بر وی افتاد» فرمود: برادرم نزد شما آمده» سپس رو به کعبه نموده و فرمود: به پرورد گار اين خانه 
سو گند که این و شیعیان او در روز قیامت يروز هستند. سپس صورت سار کت خود را به سمت ما گردانده و فرمود: به خدا 
سوگند که او پیش از همه شما به خدا ایمان آورده و استوارترین شما برای اجرای حکم خداست و با وفاترین شما در عمل به 
پیمان خداست و عادل‌ترین شما در قضاوت به حکم خداست. منصف‌ترین شما در رعایت مساوات و عادل‌ترین شما در ميان 


ید > 2 بے ۰ 5 س 
رعيت و بزر گترین شما نزد خدا به جهت مزيّت و منزلت است. 


جابر گوید: پس خداوند متعال این آيه را نازل فرمود: (إنَّ الَّذِينَ منوا و عَلوأ الصّالِحَاتِ اوک هُمْ حي البریّه» جابر گوید: 
هركاه امیرالمؤمنین عليه ال لام بر جمع یارانش وارد می‌شد. می گفتند: بهترین مردم يس از پیامبر صَلى الله عليه و آله نزد شما 
آمد. -. تفسیر فرات: ۲۱۹ - 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین مردم تو و شیعیانت هستید. خشنود از خدا و خدا هم از شما خشنود است. -. تفسیر 


فرات: ۲۱۹ - 
۷| تر جمه | 
۳۱ 


کنزہ كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره مب الا عَنْ جغفر بن محمد الک نی و مخت بن أخمد الکاتب معا عَنْ 
مد بن علق بن لب عؿ آختید بن عود اللہ عن متراوّة عَنْ عود الل : م ی 
السلام قال ِأَهْلٍ الشوزی نش کم الول تون یم م اث ET‏ ےتیل LE E‏ 


2 


ى الكغبه و قال و رب الكغبه المي إن هذا و یه هم الاو بزع الا م رز یک وَقَالَ 


وه ۾ باه مر الله و کم ند اللہ و اکن بشحكم اللہ و أَعدلكم فی الوَعئه و آفترمکم با لسویّه (۵) 00 ۾ علد الله مَزيةٌ 


انَل له ربحالة لین وا وا لاحاب أُولتكك هم یز عد ام ریہ کیراب و ک کک تھ و اتون بأمعکم فقّل 


E E e 


اه 


وة أنَّ دیک کذلک الوا له َعم حَمْ. 


info‏ 8 . كنز جامع الفوائد: محمد بن عباس با سند خود از ابو رافع روايت كرده است که گفت: على عليه ال لام 


نشسته بودید و من نزد شما آمدم يس آن حضرت فرمود: اين برادر من است که نزد شما آمده است؟ سپس رو به کعبه کرده و 
فرمود: فسم به پرورد كار کعبه پیروزمندان روز قيامت اين و شیعیان او هستند؛ سپس رو به شما کرده و فرمود: مگر نه اين است 
که او نخستین ایمان آورند كان شما عامل‌ترین شما به امر دا باوفاترین شما نسبت به پیامبر خدا؛ داناترین شما در امر 
قضاوت به احکام خداء عادل‌ترین شما در ميان رعیت» منصف‌ترین شما و بزرگ‌ترین شما به جهت داشتن امتیاز است؟ يس 
خداوند ساےہ سس انك ا مر او کم زمرل هداد ال 
و آله تكبير گە كفت و شما نیز تکبیر گفتید و جملگی مرا تهنیت گفتید؟ آيا چنین که گفتم نبود؟ گفتند: آری به خدا.] 


] ترجمه‎ | E 
۲۳ 


و ولو ری الکافظ اہو یم فی کناب ما رل من الآ فی علق عليه السلام ناه عن جار عَنْ أبى جر عليه السلام و 
عَنْ ميم بن جيم عن ان عباس قال لمات عرذه اليه اد الِّينَ آمنُوا و ء موا الصّالِحاتٍ ولیک مغ حر اريه قال الي 
صلی الله عليه آله 


ص: ۳۴۶ 


۱- فی المصدر: منزله. 

۲- فى المصدر: و كان على عليه السلام إذا اقبل. 

عد تی وا زو قد مد ومول ان 

۴- تفسیر فرات: ۲۱۹ و قد روی هذه الروایه فيه مستقلا بهذه الصوره: الحسین بن الحکم معنعنا عن أبى جعفر عليه السلام أن 
لنب صلی الله عليه و آله قال: یا على لین وا و عَيلُوا الصّالِحاتٍ ولیک هُمْ یر ره انت و شیعتکده ترد على آنت 
و شيعتكك راضون مرضیون انتهی و الظاهر: راضین مرضيين. 

۵- هذه الروایه لا توجد فی (ت). و فى النسخ المخطوطه: و آقومکم و آقسمکم بالسویه. 


لی عليه السلام و هو نت و شيعتك تأَتى أَنت و شیعنک یوم الْقِيَامَهِ راضین موضئین و اتی أَغدَاؤُک غضاباً )١(‏ مُفْمَحِينَ قَالَ 
٥٠‏ 98 ا ملک و لعنکک نم قال رز سول له صلی الله عليه و آله مَنْ قَالَ رَحِعَ ال علا مه الله 
0 8 ا۔'[ مولف: حافظ ابونعيم در کتاب «ما یر عاق اج ہف از جابر از امام باقر 
EE‏ عجان روايك تمرك كنس وا «إنَّ الَذِينَ اموأ و عملوا الاك اتِ لتك هم 

حير البرَبّه» نازل گشت. رسول خدا صد لی الله عليه و آله به على عليه ار لام فرمود: مصداق اين آيه تو و شيعيانت هستيد؛ تو و 
شيعيانث در روز قيامت راضی و خوشنود می آيبد و دشمنانت خشمكين با سرهایی بالا گرفته و چشمانی فروهشته خواهند آمد؛ 
على عليه الالام گفت: يا رسول اللہ دشمن من کیست؟ فرمود: هر که از تو بیزاری جوید و تو را لعن کند. سپس پیامبر صلی 


اللہ عليه و آله ادامه داد: هر که وك (رحم لله علیا؛ خداوند بر او رحم آ ارد. 
* | تر جمه | 
۳۳ 


و باش اد عن شریک عَنْ أبى إشكحاق عَنٍ الْحارث قال قال علق عليه السلام که تن أل بیت لا باس بدا تاس فا رجل فى عبد 
اه ب عباس هبلک فقال ان عباس عَلِيٌ أ یس کالب صلى الله عليه و آله لياس بلاس )٢(‏ الا اس رل 
زو الاب فى عَلی عليه السلام اد این متا و یلوا الصَالِحاتٍ اُولیکک مغ زاره د 


* | ترجمه ]و با سند خود از شريكك از ابواسحاق از حارث روایت کرده است که گفت: على عليه الث لام فرمود: ما اهل بیتی 
هستیم که نمی شود کسی از مردم را با آن مقایسه کرد؛ يس مردی از مجلس برخاست و نزد ابن عباس آمده» وی را از سخن 
على عليه الالام با خبر کرد. ابن عباس گفت: مگر در مقایسه با مردم» على چون شخص رسول خدا صد می الله عليه و آله 
عوك ا سین ان یاس ت 9 29 و االات رك 2 خی الْبرَيّها درباره على عليه ال لام نازل 


شده است.] 
* | تر جمه | 
۳۴ 


فرء تفسير فرات بن إبراهيم ات بن ن الحكم عن لسن بن الت ير نان اری عَنْ عَنَانِ بن عَلِيٌ الْعِْىٌ عن الکلبی عَنْ آبی 
صالح عن ان عباس و بان وا وَءَ 7770 7 قرو متو بن ارت بن عبد 


2 27 


عیب و َوه اڑکوا مع الرَاكعِينَ (۵) لت فی رَشولِ الله وَعَلٌِ بن أبى طایب حَاصَةً 7+ ئ8 ص23۳" ES‏ 


**[ترجمه]تفسير فرات بن ابراهیم: با سند خود از ابن عباس روایت کرده که گفت:آیه: او بش الل اش او اس 
الصالعات...» - . بقره/ ۲۵ - إو کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مده ده که...) درباره على 


عليه التلام حمزه جعفرء عبیدۂ بن الحارث بن عبدالمطلب نازل شده است. وآ به: او از کموا مع الا کعین» - . بقره/ ۴۳ - 


زو با رکوع کنندگان رکوع کنید.) در شأن رسول خدا و علی بن ابی طالب عليه ال لام به طور خاص نازل گردیده است 


چون این دو نخستین نما زگزاران و رکوع کنند گان هستند. -. تفسیر فرات: ۲ - 
* | تر جمه | 
۲۵ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عن جِغفر لا عن حمة نتوین و الْحَسَن بن مود و جفقر بن شح محمد جمیعا عن ان مَرْوَانَ 
عَنْ عاير عَنْ ریاح : بن أبى ریاح عَنْ ریک فی تیه تعالی- لين ارا ارا فی المُلم کافهٌ قال فی ولایو علی بن آبی 
طالب علیھما السلام 40 


E‏ تال شاه اس 


| تر جمه | 
۳۶ 


وت رت 


ص: ۳۴۷ 


-١‏ فى (ك) يأتى عد وک غضبانا مقمحين و هو مصحف (ب). 

۲- أى قال ابن عتراس مؤيدا لقول أمير المؤمنين عليه السلام أ و ليس على كالرسول صلی الله عليه و آله و معلوم ان الرسول 
صلی الله عليه و آله لا يقاس بالناس فکذلک علي عليه السلام. 

۳- الروايتان توجدان فى هامش (ک) و (د) فقط. 

۴- البقرہ: ۲۵. 

۵- البقره: ۴۳. 

۶- تفسیر فرات: ۲. و فيه فهما اول من صلیا و رکعا. 


ا كر ا 


23 


ع 


e‏ راشای ۷ شرتهاه كذ عا تب الله أَصْححاب الب صلی الله عليه و آله ما د کر علبً 


1 


۱ 


**[ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهيم: با سند خود از عباتن ورات ی كيد كد كنيف انها الذي انو امو جا ازغ ان د 
كار نرفته است مگر اينكه على عليه الشلام سرآمد امير و شریف‌ترین مخاطبان باشد. خداوند همه ياران بيامبر را مورد عتاب و 


توبيخ قرار داده است ولى از على جز به خوبى ياد نكرده است. - . تفسير فرات: ۳ - 
* | ترجمه | 
۳۷ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم: الس ین رپ پ رو اس 
عباس فی قَولِه تعالی اش منوا بالصّئر و الصّلاه و نها تکبیرة 5 لا علی امین (۲) لایخ الیل فی صَلايه بل لها زشو 
کو و اپ هس زین راب اسب رآ ی وت 


على بن آبی طالب حاص و و ول مین و أَولَ مُصَل مع اي صلی الله عليه و آله (۴). 


**[ترجمه ]نفسير فرات بن ابراھیم: با سند خود از این عباس آورده است که در آیه: ۱ «وَ اشتعیوا بالصَّبرْ و الضّلوہ وَ انا تکبیرة 
إلا علي الخاشعیق» - . تفسير فرات: ۳ - 
[از شکیبایی و نماز يار جویید. و به راستی اين | کار | كراق اسع یک بر فروهان ۶۱ 
خاشع و فروتن در نماز و روی آورنده به آنء رسول خدا صلی الله عليه و آله و على بن ابی طالب عليه الشلام هستند. 


آیه: نایامن و عَملواً الصَالِحَاتٍ و خبتوا إلى رَبِهُمْ ولیک صاب الْجَنِّ هُمْ فیها عَلِدُونٌ - قوف aE‏ گان 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و [با فروتنى] به سوی پرورد گارشان آرام یافتند» آنان اهل بهشتند و در آن 
جاودانه خواهند بود.] اختصاصاً درباره على بن ابی طالب عليه الہ لام نازل شده است. زیرا او اۆلین مؤمن و اوّلین کسی است 
که با رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز گزارد. - . تفسیر فرات: ۴ - 


* | تر جمه | 
۳۸ 


فر تفسیر فرات بن إبراهيم جر مامتان أبى جغفر عليه السلام فی له غالی و مَنْ یکفز بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُ و 
ُو فی ال خرء من اخایرین قَالَالْإيمَالٌ فى بطن امن عَلِيُ بن آبی طالب علیهما السلام فَمَنْ كَمَر ب لته تقذ خبط ا تن 


4 ريع شی قرت بن ق توے بے جک شر وا E E‏ ہو ہت 
معنای آبه: او من يف بالایمان فَقَدْ عبط عَمَلَهُ و هُوَ فى الاجزہ ین الخایتری - . مائده/ ۵ رر کس بر اسان ره یہ 
کا طا من شاه تس ر هو آخرت وکا ان اتا رما ید اسان فر بطو قر على ہے اس طالب :اسر 
هركس منکر ولایت او شود قطعاً عملش تباه می گردد. -. تفسیر فرات: ۱۸ - 


* | تر جمه | 
۳۹ 


فر» تفسیر فرات بن سر ور اب باس کے علهماسلامفی کتب ال 
أَسْمَاءً ا يغرفها الاس قلن و ما هی قال سا یمان ال وَ مَنْ يَكَفُر باایمانفقذ عبط عَمَلَهُ و هو فى الْآخِرَهِ من الخاسرین (۷) 


* | ترجمه |جعفر بن احمد با سند خود از ابن عباس روايت می کند كه گفت: على بن ابی طالب عليه السّ.لام در كتاب خدا 


نام‌هایی جرد ور آن را سا گفتیم: این نام‌ها کدامند؟ فرمود: خداوند او را«ايمان» ناميده و فرموده: ان تک 


لان فد عبط عَملُ و ہُو في الاخزه من الّايرِيیَ؛ - . تفسير فرات: ۱۸ - 
* | تر جمه | 
۳۰ 


فر» تفسير فرات بن ابرا هيم لنپ سبد معلعناً عَنْ أبى زيم قَال: ي ب عليهما السلام عَنْ لاله الی- 
ی آمو و لم يَبشوا بسانم بطم أولتك لم ال وَهُمْ ؛ مُهْکَدُونَ (۸) قَالَ کا با زیم ره و له فی علق بن أبى طالب 
کا 3 ما لیس 


TFA ص:‎ 


ادوا 
۲- البقره: ۴۵. 

۴- هود: ۲۳. و الآيه هكذا إن الَِّينَ وا و عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ و اوا إلى رهم آولنک َضحات الْجنّ َم فيها خَالدُونَ». 
۴- تفسیر فرات: ۴. 

۵- تفسیر فرات: ۱۸ و الآيه فی سوره المائده: ۵ 

۶- فی المصدر: جعفر بن محمد. 

ا وات 

۸- الأنعام: ۸۲ 


قصق الیصدذر هه ر ال لت ق على بن آي طالب خاصة. 


جم قي رت ییحی سی لہ خآ وات دک صادق عليه السّلام 
درباره مصداق به: لین و" م لبم إيماهم بم لک لم اَن و هم مُفْتدُونه - . انعام / ۸۲ د نان 


موی و ا ی‌وود سوہ سو رب 


و دروغ» دزدی و خیانت آلوده نساخت. -. تفسير فرات :۴۴ - 
#* | تر جمه | 
۳۱ 


فر» تفسیر فرات بن ابراهیم : الََارِىُ تایه عن ابن عاس فول تعالی أ فمن كان مُؤْمِناً کمن كان فایتقاً لا ين كُوونَ قا 
كان موم نی علی ِن آبی طالب عليهما السلام کمن كان فایعقاً يَنى مافقاً ايد بن عق ج E‏ 
اواب يَوْمَ الْقَيَامَهِ (۲). 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم 00 سعید و عَلِيُ ین محمد الزَهْرِىُ پاشّادهما عَن ان ن عباس مه (۳) 


7 
£ ت 


ترجه ری پی رر نے ہت از ابن عباس در باب مصداق آیه: «أ فمن کان ٤ھ‏ و" تا لا 


2 


َس تَوُونَ) روايت می کند که آن حضرت فرمود :أ فمن كأنّ مین يعنى على بن ابی طالب عليه الت لام و «کمن کان قاب ما 


يعنى ولید بن عَقَبةُ هستند كه در روز قيامت در ثواب و عقاب باهم برابر نیستند. 

تفسیر فرات بن ابراهيم: حسن بن سعيد و على بن محمد زهری هريكك با سند خود از ابن عباس همین حدیث را نقل کرده اند. 
٭| ترجمه ] 

۳۲ 


فره تفسیر فرات بن ابراهیم: جغفر الا پاشئاوه عَنْ ابر عَنْ أبى الیل عَنْ على عليه السلام فی قله تعالی و رجا سكم 
ر جل أمیژ الْمَؤْمِنِينَ سَلّمْ لب صلی الله عليه و آله (۴). 


ول وی اث بطرِيقٍ فی المت کذرک عن أبى تیم ااه عن ان عباس فی وله ترالی آوییک مع > خير اجرب قال رل فی 
عَلِىٌ عليه السلام. 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم : جعفر فزارى با سند خود از جابر از ابوالطفيل از على عليه الشلام روايت كرده است كه آن 


غل آله اسك د فیس را ۱۳۶ 


مولف: ابن بطریق در «المستد رکک» از ابونعیم با سند خود از ابن عباس درباره آیه: «أؤلّتك هُمْ حيو ارب روايت کرده است 
كه گفت: درباره على بن ابی طالب عليه الشلام نازل شده است . 


* | تر جمه | 


۳۳ 


فس» تفسیر القمی قَالَ عَلِی بْنُ إبْرَاهِيم فی قوله ضَرَبَ ال ما رجا فيه شرَكاء متشاکشون (ه) فَإنَّهُ مَل َرَبَه ال لأمير الْمؤْمِنِينَ 
عليه السلام و شرکائه الَذِينَ طُلَمُوه و عم بوه حَقه له متشاکشون أی مُتَمَاغِضْونَ قَوْلهُ و رجا سلما ِرَجَل أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه 


السلام سَلم لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله ثم قال هل یشتویان مَتَا امد لله بل أَكنّوْهُمْ لا يَعْلمُونَ (۶). 


#[ت رجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: على بن ابراهيم كويد: آيه «ضرّب الله ما رجا فيه شرَكاء مُتَشَّاكسُونَ و رل السَلَمًا رَجُلٍ 


هل يَسْتَويَانِ ما الكَمْدُ لله بل أكنرّهْعْ لا بَعلمون» -. زمر/ ۲۹ - (خدا 


مَتَلى زده است: مردی است که چند خواجه ناسا زگار در [مالکیت] او شركت دارند [و هر یک او را به کاری می گمارند] و 
مردی است که تنها فرمانیر یک مرد است. آنا اين دو در مثل یکسانند؟ سياس خدای را [نه»] بلکه بیشترشان نمی دانند.] مثلى 
است که خداوند درباره امیرالمؤمنین عليه الہ لام و شركاى او زده است که به وی ستم کرده و حقش را غصب نمودند. -. 
تفسیر قمی: ۵۷۷ - 

متشاکسون: از همدیگر نفرت داشته و دشمنی می‌ورزند. رجلا مرلماً لرجل: مقصود امیرالمؤمنین عليه الد لام است که مطیع 


رسول خدا صلی الله عليه و آله بود؛ سپس گفت: «هل بستویان مثلاً الحمدلله بل آکثرهم لا یعلمون» (آیا این دو در مثل 
یکسانند؟ سياس خدای را. [نه] بلکه بیشترشان نمی‌دانند]. 


اد | ترجمه ] 
بيان 


قال البيضاوى مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعى کل واحد من معبوديه عبوديته و يتنازعوا فيه بعبد يتشاركك فيه 
جمع يتجاذبونه و يتعاورونه (۷) فى المهام المختلفه (۸) فى تحيره و توزع (۹) قلبه و الموحد (۱۰) بمن خلص لواحد لیس 


ف ۳۴۹ 


سیر رات 186و د کر کی ديل هذه و الله ارآ تنا خاش 


ا 
EEE‏ 

تعر وا 2 

فا 04ز ها ھا دیلها: 

۶- تفسیر القمَيَ: ۵۷۷. 

۷- التجاذب: التنازع. التعاور: التعاطی و التداول من واحد إلى غيره. 

۸-المهام جمع المهم و هو الامر الشديد المهتم به و فى المصدر: فى مهماتهم المختلفه. 
۹- التوزع: التفرق. 

-٠‏ عطف على «المشركك» فى قوله: مثل المشر کك. 


لغیره عليه سبیل و التشاکس الاختلاف (۱1). 


و قال الطبرسی رحمه اللہ قرأ ابن كثير و أهل البصره غير سهل سالما بالألف و الباقون شلماً بغير ألف و اللام مفتوحه و فى الشواذ 
قراءہ سعيد بن جبیر سلما بکسر السین و سکون اللام ثم قال 


رَوَى بو اقام العشکانی با شناد عَنْ عَلِيّ عليه السلام أن َالَ: أا ذلك الرجل الم لول الله صلی الله عليه و آله. 
و رَوَى الْعَيَاشِيٌ پاشتاده عَنْ أبى خالد عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: الول الم لاوجل عَلِىٌ حَقَاً و شِيعتّةٌ (؟). 


آقول: الظاهر أن ما فى الخبر بيان للمشبه به و يحتمل المشبه و سلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه للرسول صلی الله عليه و آله و 
انقیاده له فى جميع الأمور لا بحتاج إلى بيان و كذا ثبوت نقیض ذلك لش ر کائه فانهم کانوا منافقین یظهرون السلم له ظاهرا و 
يعبدون أصناما من دون الله و بطیعون طواغیت من آمثالهم باطنا. 


*#[ترجمه آقاضی بيضاوى كويد: خداوند مُش رك را - به اقتضای دينى كه ب ركزيده و خدايان او بر سر معبوديت خود و 
عبوديت وى پیوسته در نزاع هستند- با بنده‌ای كه جمعى مالک او هستند و هريكك يبوسته او را به كارى امر می کند و اينكه 
جنين بنده‌ای جه فكر پریشان و سر گردانی خواهد داشت با شخصى كه فقط یک صاحب دارد و جز او کسی حق ندارد بر او 
سيطره يابد» مَكّل زده است. تشاکس به معناى اختلاف است. - . تفسير قاضى بيضاوى ۲: ۱۴۵ - 


طبرسى رحمة الله عليه كويد: ابن كثير و اهل بصره جز سهل «سالما با ألفء و بقيه «سَلّما» بدون الف خوانده‌اند وحرف لام در 
آن مفتوح است. از جمله قراءت‌های شاذء قرائت سعيد بن جبير است كه «متلماه با کسر سين و سکون لام خوانده است. سپس 
گوید: ابوالقاسم حسكانى با سند خود از على عليه الشلام روايت می کند که آن حضرت فرمود: آن مرد مطيع رسول خدا صلی 
الله عليه و آله من هستم. عیاشی نيز با سند خود از أبوخالد از إمام باقر عليه الشلام روايت می کند که «الرجل الصَلّم لرجل» به 
راستى كه على عليه الشلام و شيعيان او هستند. - . مجمع البيان ۸: ۴۹۶-۴۹۷ - 


فرمانبرى می کردند و قلباً بت يرست بودند و در باطن از طاغوت‌هایی چون خودشان اطاعت می کردند. 
* | ترجمه | 
۳۴ 


سے كنت ال هما فرے ار الفسدث اليل قوله تعالی يوم لا رى الله ال و الذين آمنوا معة تورم بشعی ین 
يديهم و بأیِمانھغ (۳) نزلت فی على و أصحابه (۴). 


0 29 2 سو ہج محدّث حنبلى استخراج گردیدہہ روايتى می گوید ند: آیه يوم لا 


نورهم یش ی بَينْ - أَئْدِيِهم و بأیْمانهغ» -.تحریم /۸- (در آن روز خدا پیامبر [خود] و كسانى را که با او ايمان آورده بودند 
خوار نمی گرداند: نورشان از پیشاپیش آنان» و سمت راستشان» روان است] در حق على عليه الہ لام و یارانش اه 


#* | تر جمه | 


بيان 


روى العلامه رفع الله مقامه فى كشف الحق فى هذه الآيه قال ابن عباس على و أصحابه (۵). 


و يدل على قوه إيمانه و رفعه درجته فى الاخره و أن المؤمن ليس إلا من تبعه عليه السلام و يكون من أصحابه و هذه فضيله إذا 
لوحظت مع غيرها تمنع تقديم غيره عليه بل إذا لوحظت منفرده أيضا كما لا يخفى على المنصف. 


**#[ترجمه ]علّامه - رفع الله مقامه- در كتاب «كشف الحق» خود از ابن عباس روايت كرده كه اين آيه درباره على عليه الشلام و 
يارانش نازل شده است. -. كشف الحق ۱: ۹۳ - و دليل بر قوّت ايمان و رفعت درجه آن حضرت در آخرت است و مؤمن 
تنها کسی است كه از وى تبعيت كند و از ياران وى كردد. اين فضيلتى است كه اگر با دیگر فضايل آن حضرت ديده شود 
اثبات می کند كه نباید کسی را بر وى مقدّم داشت و حتى اگر به تنهايى نيز مورد توجه قرار كيرد» چنان كه بر انسان منصف 


پوشیدہ نيست. 
* | ترجمه | 


۳۵ 


س 


ص: ۵۰ 


۱- تفسیر البیضاوی ۲: ۱۴۵. 

.۴۹۷ مجمع البیان: ۸ ۴۹۶ و‎ ٢ 
.۹۲ کشف الغمه:‎ ۴ 

۵- کشف الحق ۱: ۹۳. 


یه و فيها يا أَيّهَا الذین منوا إلا و عا اتاج اما نا 


جد سے كفت الف از کات «مناقب» از ابن عباس روایت است که گفت: رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: حداوند 


آیه‌ای را نازل نفرمود که در آن آيه 
کشف الغمه: ۸۸ - 


یا الذین ءَامَتُوا باشد مگر اينكه على عليه ال لام سر آمد و امیر بر آن‌ها باشد. -. 


> | ترجمه ] 
۳۶ 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم: ا ہت تے جو بعد بالڈین )٢(‏ قال کر 


**[ترجمه ][تفسير فرات بن ابراهيم: با سند خود از امام صادق عليه الترلام آورده است كه آيه: اما یک دیک بَغْْدُ بالدّين» -. 


* | ترجمه | 
۳۷ 


فس (۴) ته تفسیر القمی مقر مد ڪن بد الرجيم بن بد الكریم عن محمد بن علق عن محمد بن امَف ل عن أبى عدزه 
قال: معت أبَا جَغْفَر عليه السلام مول فى قول الما توعدو لَصادِقٌ (۵) بَعْنى فی عَلِيّ عليه السلام و إِنَّ لین واقغ (۶) 
يَْنِى علباً و عَلِيٌّ هُو لین (0۷. 


٭ | ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوحمزه روايت كرده است كه گفت: شنيدم كه امام باقر عليه ال لام در باب ايه «إنّما 
عون لصادق» -. ذاریات عت كد اقعة وعده داده شده‌اید راست اس مرک ہن ذرباره على بن ات طالب غل 


الشلام ۰ اد الدينَ نان و [روز] پاداش واقعیت دارد) یعنی علق عليه الشلام؛ و على عليه الشلام خود دين است. 
٭| تر جمه | 


بیان 


الدين الجزاء و لعل المعنى أنه عليه السلام يلى (۸) الجزاء و الحساب بأمره تعالى يوم القيامه ففيه تقدير مضاف أى صاحب 
الدین أو المعنی أن الدين و الجزاء أنما هو على ولایته و تركها فالمعنی ولایه على هو الدین و على الأخير بحتمل أن یکون 
المراد بالدین مرادف الاسلام و الایمان. 


٭٭| ترجمه آادین) به معنی «جزا» می‌باشد و شاید عبارت به اين معنا باشد که در روز قیامت على عليه الہ لام بر کیفر و پاداش 
نظارت می کند يا اينكه پاداش و کیفر افراد بستگی به پذیرش يا ترک ولایت وی باشد و به عبارتی ولایت على عليه الہ لام 


همان دين است و اگر نظر آخر را بپذیریم» در این صورت «دین» به معنای «اسلام» و «ایمان» خواهد بود. 


* | ترجمه | 


۳۸ 


2 


فس, تفسير القمى ال لین وا و عما | الصَّالِحاتٍ (۹) قال ذاک أُمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام فَلَهُمْ آجژ عير مَمْنُونِ أى لا يمسن 
(۱۰) علیهم به ثم قال لہ قما یُکذبک بَعْدٌ بالڈین ال آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام أ لیس اللهُ بأخكم الْحاكمِينَ (۱۱) 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهيم: گوید: (إِلَا الغ وع ااا قاررت۶[7ت2۔ مک کا كذ ثگرسمز 


كارهاى شايسته كردند) منظور امیرالمؤمنین عليه الشلام است؛ افَلهُمْ جر غَيدٌ ممْنُونِ) -. تين/ ۶ - 


( که رادافی بن منت گر اهنت واشت | عق بارت آن کی راان کداقه ضی شیم میسن به ماسر كويد انما لکذیک بقل 
بالڈین؛ - . تين /۷- (پس جه جيزىء [بعداز اين] تو را به تكذيب جزا وا مىدارد؟) يعنى تكذيب اميرالمؤمنين عليه ال لام؛ 


۳ الله أخکم_الکبین؛ - .تين /۸- 
[آیا خدا نیکوترین داوران نیست؟) -.. تفسیر قمی : ۷۳۰- 
* | تر جمه | 


بيان 


ص: ۱ 


۸۸ کشف الغمه:‎ -١ 

۲- التین: ۷ 

۳- تفسیر فرات: ۲۱۷: 

۴ فى (كك): «فر» و هو سهو. 
۵- الذاریات: ۵ و ۶ 

ب الذاریات: ۵و ۶ 


۷- تفسیر الَْمُی: ۶۴۷. 


۸- آی یباشر. 

۹- التين: ۶ و ما بعدها ذیلها. 
۰- فی المصدر: لا یمن. 
۱- تفسیر الَمی: ۷۳۰ 


۳۹ 


اقول (1) و وی الافظ بو یم عن الحم : بن بن أَحْمَد عَنْ مد ب بن الْحس:ٍ ين لحضریق عن الْقَاسِم بن حاکن عیسمی تن 
اد غلك بن ریم لک ان با فال ا اَل الله سُورَة فى الْموآنِ إلا كان عَلِيٌ آبیزها و شریها و هذ عَائَبَ 


٭| ترجمه ]مولف: اتف ضا گت خداوند هيج سوره‌ای از قرآن نازل نفرموده که على عليه الس لام امير و شريف آن نباشد و 


خداوند متعال ياران محمد صَلى الله عليه و آله را سرزنش نمودہ اما درباره على عليه الشلام جز خير و خوبی نفرموده است. 
| ترجمه | 


۴۰ 


أبيه 


و رو أنْضاً عَنْ مُعَمّد بن | ہے جج آخته أبى القوام عَنْ 


ئن بيه عَنْ لُوح بن مب ری عن عمش 
٦‏ عن غا یهن راز كذّاكدوا وا ما 7 َك كي فى | الْقَوَْآن یا ی کی ااا ی أشعاب تعن ميل للد 
عليه و آله قال یا ٹکٹ آي فى الموآن- یا یه لین متا كا لعل بن أَبى طالب علیهما السلام ها و انها 0 


44[ چ ]بان از محمد بن مظفر با سندق از حدیفه روایت می کند که گفت: جمعی با هم می گفتند: آبه «ا أنها الذي ارا 
پوسہ فویازه اه مخمد خر ان ال عله و آله تال شده است؛ سی حا ف گفت: آبه وبا آنها الا غا ادر فر اة ذ کر 
نشد مگر اينكه على بن ابی طالب عليه الشلام مغز و محتوای آن باشد. -. لب لباب : خالص و گزیده از هر چیزی - 


٭| تر جمه | 


۴ 


ه وم و 


و عن مد بن عفرو بن غالب عَنْ مُحمّد : بن أَحمَد بن مه عَنْ عاد تن َعْقُوبَ عَنْ مُوسَرى بن عُنْمَانَ الْحَضْرَمِيٌ عن الامش 
عَنْ مجاهتد عن ابن عباس قال قال ز ول له صلی اه عله و آله ما أ ایا نها لیاوا لاو علق واه ها 


3 
2 ۹ 
اس 


و عَنْ محمد بن عُمَرَ ن أشلم عَنْ علی بن العباس عَنْ عباد بن يَعْقُوب مه 


*##[ ترجمه ]رسول خدا صَلى الله عليه و آله فرمود: خداوند آیه‌ای نازل نفرمود كه عبارت «یا انها الذین افو ا در آن باشد مگر 


از محمد بن عمر بن آسلم از على بن عباس از عتباد بن یعقوب نظیر این حديث روایت شده است. 
* | تر جمه | 


۴۲۴۳ 


3 
م 2 ۵ هم و 


و عَنْ مُحَمّدِ بن عْمَرَ عَنْ عبد الله بن مُحَمّد البراز عَنْ آخمد ِن الحمَين النمای عَنْ حفص بن عصر [عَمَر] العُمَرِى عَنْ عضام بن 
طلِيقٍ عَنْ ليث عَنْ مُجاهِدِ عن ابن عباس قال: ما اَل له من آنه یا لھا الذِينَ موا إلا و علي سیذها و آمیزها و فَرینُھا۔ 


ا جه ]محيد بن غمر بااستدى از ان عباس روایت سی کید كد كفت کار آ بدا ازل ٹ یرد کدزیا أنها الخ امه 
در آن باشد مگر اينكه على عليه الشلام سيد و امير و شريف آن باشد. 


٭| تر جمه | 


7 


پ خت بعش عن یراق بن أبى شه عن |اميم بن معد ی میئرونِ عَنْ موتری عانعن 
تشن اه نان عباس از ما فی الموآن یا ايها الذين آعٹوا إلا و عَلك را 


##[تر جمه ]از محمد بن احمد بن على با سندی از ابن عباس روایت می کند که گفت: در قرآن هیچ ااا 2ات ان 
نیامده مگر اينكه على عليه الشلام در آن فرمانده بقیه باشد. 

٭| تر جمه | 

۴۴ 


1 ن اس از ال ین آیہ یا بای آمو إل و عل مها و معا و شرت 


ص: ۳۵۲ 


۱- من هنا إلى قوله فیما بعد: دو سیأتی الاخبار الکثیره» من مختصات (ك) فقط. 


#[ترجمه ]از محمد بن عمر» با سندى از ابن عباس روایت می کند كه گفت: آیه‌ای نازل نشد که (يا أيّها الذي اوا دو آن 
باشد مگر اينكه على عليه الشلام سرآمد» سرور و شریف آن باشد. 


٭| تر جمه | 
۴۶ 


و عن ان حِبَانَ عَنْ عُمَرَ ئن عود الله : ای ا عن عبد ہج عن الام نی حؤشب عَنْ 
ماهد قَال: ما کان فی القدآنِ يا ها لین آمَنُوا فان لِعَلِيّ سَابقه لک له م مهم ی ال شلام. 


*#[ترجمه ]از ابن حبان با سندى از مجاهد روايت می کند كه گفت: هيج رقع اوه انها الذي ڈافٹر اور رات اهمده مگ 


اين كه پیشاپیش مقصود از آن على عليه الشلام استء زيرا او در اسلام از همه بيشى گرفته است . 
| ترجمه | 


۴۷ 


##[ترجمه ]و با سند خود از ابن جبیر از ابن عباس روايت كرده است كه گفت: هیچ آوای مایا آنها الذية #امتوأه نازل تشد 
مگر اينكه على عليه الشلام سرور و شريف آن باشد. 


٭| تر جمه | 
۴۸ 


و ڪن مُحمّدِ بن عُمَرَ عَنْ عودِ الله ن مُحَمَدٍ لباز عَنْ أحمد بن الخترین الائ عَنْ حفص بْنِ ُمَرَ عَنِ الثم بن عدی ڪَن ابن 
أبى لی عَنْ کاود بن عَلِيٌ عَنْ أيه عن ان ن ڳاس قال: ما من آیه یا ها لین آمَنُوا او یی بن آبی طایب آمیزها و ری 


دك عه از حا ری عدر ذا مسقل ال ادن عباس روات می كلل که گنت آ دای تست کدرا الها الذية ای قن ماشه 
مگر اينكه على عليه الشلام امير و شريف آن باشد. 


* | ترجمه ] 
۴۹ 
و پاشتاده عن عطاء عن ابن ڳاس قَالَ: ما أَْرَلَ له من آیه باه لین موا لو علق آمیزها و شرا 


و سیأتی الأخبار الکثیره فى تأویل تلت الابات فى اکٹر الأبواب لا سیما باب سبق اسلامه و باب أنه خير الخلق بعد الرسول ص. 


**#[ترجمه ]و با سند خود از عطار از ابن عباس روایت کرده است که كفت : خداوند 1 na‏ اف آن فاو 
نفرموده مگر اينكه على عليه الشلام امير و شریف آن باشد. 


اخبار فراوانی در تأويل این آیات در آکثر باب‌ها خواهد آمد و بالأخص «باب سبقت ايشان در اسلام» و باب اينكه او بهترین 


|[ تر جمه ] 

باب ۱۴ قوله تعالی ان الذین آمَنُوا و عَمِلُوا اسَالحات سَيَجْعَلَ لَُم الرّحْمنُ ن ود 
الآيا 

۷3 


و 85 
كنك 


| تر جمه ]| به: 7 ات ا و الصالد ات تا هم الََحْمَانٌ وذ * نما ب یرنه 4 بلانک سر به | لتق وتنذ 


اکسا که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند» به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دلها] قرار می دهد. در 


حقیقت. ما این [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیز گاران را بدان نويد» و مردم ستيزه جو را بدان بيم دهى] 


| ترجمه] 
الأخبار 
۱ 
كاء الكافى: با ادو عَنْ أبى بير عَنْ أبى ود اله عليه السلام تال :فلت لَه إنَّ الَّذِينَ آمنُوا و عَملوا السَالحات میجعل لَهُمُ 


۳۹ 


مير مير الا مين هی اد الذئ قال الله تمالس 0ھ 


| ترجمه |كافى: با سند خود از ابوبصیر از امام صادق عليه الس لام روايت كرده است كه گفت: به وى عرض کردم: «و3) در 
آيه: «إنَّ الَّذِينَ اموا وَ عملوا ال اتِ تریجعل لهم الحم ان وداه به جه معنى است؟ فرمود: ولايت امیرالممنین عليه الت لام 


همین «ودٌ) است که خداوند متعال فرموده است. - . اصول کافی ۱: ۱ 


٭| تر جمه | 


شیء تفسير العیاشی عَنْ ار ن سُوَبدٍ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: دَعَا شول الله صلی الله عليه وآله 


ص: ۳۵۳ 


2 مريم:‎ -١ 
.۴۳۱ :۱ أصول الكافى‎ -۲ 


بر الْمُؤْضِينَ عليه السلام فی آخر ضلاتهرفعا بها ص پ2 نه یسیع لس یلاله حثْ لعل موه فى صُدُور امین و اليقة د 


ہے ہل اموا ای وله ود ال ویر الْمَؤْمِِينَ + ہے اد ى قال له و تن 
ؤم دا نی یه قمع (1) و له صاع مِنْ تفر فی شن بال ا أحث ال بها سال مهد ر 2 مال ملکا بنذ او كرا 


کشتظھر به لی فَايِ َال لله فيه عفر آباتٍ ین ود وا فلك تارك بقض ما بُوحى ایک (۳ 


| ترجمه ]تفسیر عیاشی: از عمار بن سويد از امام صادق عليه الشلام روايت كرده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در يايان نماز خود دست‌ها را برداشته و به گونه‌ای كه مردم بشنوند» در حق اميرالمؤمنين عليه السّلام دعا فرموده و گفت: 
7 وای و کو کھت ایر کر دل ا ای ها ی ا ل ا ۱ 
گردید. گوید: ولایت اميرالمؤمنين عليه الد لام همان روکریٰ است که خداوند فرموده است و منظور از دز بے لزا له بنی 
اميه هستند. يس «رمع» - . مقصود مقلوب آن است. - گفت: به خدا سو گند یک صاع خرما در سبدی کهنه و فرسوده نزد من 
محبوب‌تر است از آنچه محمد از پرورد گارش درخواست نمود. جه می‌شد از خدا می‌خواست فرشته‌ای را به ياريش فرستد تا 
بدو قوی گردد يا گنجی به او ارزانی دارد تا بر این فقر و نداريش غالب آید؟ يس خداوند متعال ده آيه از سوره هود را در 
حق او نازل فرمود که با آيه العَلَك تمارک بعض مرا يُوحى الیکك» -. تفسیر عياشى » نسخه خطی. هود/ ۱۲ - [و مبادا تو 


برخی از آنچه را که به سويت وحی می‌شود ترک گویی!] 


* | تر جمه | 


تفسير القمى حَدَّتَنَا جغفر ین مد عَنْ بد الله بن مُوسَى عن الْحَسَن بن عَلی بن أبى حفرّة (۶) عَنْ أيه عَنْ أبى بَصِير عَنْ 
ہے تج دو بد 4 الله لت اّما یناه پلسانک یرب 
وین و یرب وما دا (ه قال نم یکر ال دع على ان تیه جی آقام (۵ ای امین عليه السلام لاد همین 


٥ہ‏ نک 


وا ر به الکافرین و ہُمْ الم الَذِينَ درم الله لله قَوْما لدا كفَاراً (۸) 


عا * 


***| ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: جعفر بن احمد ما را با سند خود از امام صادق عليه الث لام روایت کرد که آن حضرت در 


باب ا وداه فرمود: اين «وذا. همان «مودت»ی است که خداوند ذکر کرده است. گفتم: در مورد د ايه : انم 
یرنه بلس سد جر به لین و در به فوا لاه جه می‌فرمایید؟ فرمود : خداوند متعال آنكاه كه على عليه الم لام را به 


TT‏ آن را آسان ساخت و با این کار مؤمنان را بشارت داد و کافران را بر حذر داشت و اين قوم همان قومی هستند 


كه خداوند از آن‌ها با نام «قوماً لدّاً» ياد كرده یعنی: قومى کافر!] 


#* | ترجمه | 


فس» ته نفسیر القمى ال اشاق عليه السلام ال تريب لول ذو له نمی امین عليه السلام کان مالس ین شول 
بے ہہ ود ا وا 
الصًالحات ے سنا َهُمْ ار من ودا (۹) 


**| ترجمه |تفسير على بن ابراهيم: امام صادق عليه الس لام مىفرمايد: علت نزول اين ابه آن است که اميرالمؤمنين عليه الس لام 
در محضر رسول خدا صَلى الله عليه و آله نشسته بود كه پیامبر صلی الله عليه و آله به وى فرمود: يا علی» بگو: خداونداء محبت 
مرا در دل مؤمنان قرار بده؛ يس خداوند آيه «إنَّ الذِينَ ءَامَتُوأ وَ عَمِلوأ الصّلِحَاتٍِ سیشعل لهم الوَحْمَانٌ ودا را نازل فرمود. - . 


سے کے ۰ ۴۱۶ 


| تر جمه | 


قب» المناقب لابن شه رآ شوب أَبُو رو عن الضحاک و شُغبهُ عن الحکم عَنْ عکرمه و الْأَعْمشٌ عَنْ 


ص: ۳۵۴ 


۱- المراد مقلوبه. 

۲- الشن: القریه الخلقه. بلی الثوب: رث فهو بال. و المراد هنا المبالغه فى الاقتصاد القناعه و الفقر. 
۳- تفسير العناشی مخطوط. و الآيه فى سوره هود: ۱۲. 

۴- فی المصدر عن الحسن بن علخ عن ابی حمزه. 

۵- مریم: ۹۔ 

۶-فی المصدر: پسره الله 

۸- تفسیر القشیی. ۴۱۷. و فیه: ای كفارا. و هذه الروایات الثلاث من مختصات (کک). 


۹- تفسیر القَمی: ۴۱۶. 


سويد بن مير و الغزتری الشجشتانی فى غریب الفزآن عَنْ أبى عفرو كلهم عَنٍ اي اس أنه شئل عَنْ قوله سَيَجْعَل لهم الؤإحمنُ 
ود فال برل فى عَلِىّ عليه السلام له امن مشیم إلا و لبق فی قبه مه 


و بر ی o‏ 

َمْدُ بن عَلِيٌ أن علا عليه السلام أَخرَ رَسُولَ له صلی الله عليه و آله أله قال لَه رل إلى اجک فی الله َعَالَى فَقَالَ لک با 
َل اضر طعت َيه ضرتا قال لا و اه ما اض طعت إِليه رتا تقال الد لله الدى ل فلوب المژمنین توق (۱) ایک 
29۲۷ 


و ری لسع (') و زَئِدُ بن عَلی و اضعب ماه عَنْ أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام أَبُو حمر امال عن الباقر عليه السلام و عبد 
لكريم الا و مره لیات عن ال بن داب كلهم عن الب صلی الله عليه و آله له الق عليه السلام للم اج 
لی جک عوردا ال لی فى توب المؤينيَ 5أ الما علق عليه السلام و من زشول ال صلی الله عليه و آله كرت هذه 


رَوَاُ البق فى تفیتیره ءَ عن الا ن عازب و رَوَاهُ لت فى الحَصَائِص ۶ عن البراء و ان عباس و مُحَمّد بن عَلِی عليهما السلام 
ہر .کے رت ُکڑناۂ پلسانک لِتُِشْرَ به لقنو 
| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: ابو روق با سندی از این عباس روایت کرده است که چون آ يه «سیجعل لهم الرخمان ود 
از وى سؤال شدء گفت: اين آيه درباره على عليه الت لام نازل كرديده است؛ زيرا مسلمانى وجود ندارد كه مهر على در قلبش 


نباشد. 


ابونعیم اصفهانى با سندی از محمد بن حنفیه و امام باقر عليه الشلام روایت نمود كه آن دو در روایتی فرموده‌اند: مومنی یافت 
نمی‌شود مگر اينكه مهر على بن ابی طالب عليه الشلام و اهل بيت او عليه الشلام در دلش لانه كرده باشد . 


زيد بن على گوید: على عليه ال لام به رسول خدا صلی الله عليه و آله اطلاع داد که مردى به وی گفته است: «من تو را برای 
خداى متعال دوست دارم» پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: على» شايد در حق او کار نیکی انجام داده باشی؟! گفت: نه به 
خدا س وگند» لطفی در حقش نکردہ بودم. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: سياس خداوندی را که دل‌های مؤمنان را مشتاق 


محبت تو گردانیدہ است؛ سپس این آیه‌ها نازل شدند. 


شعبى) زید بن على و أصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه ار لام و آبوحمزه ثمالی از امام باقر عليه ال لام و عبدالکریم خزاز و 
حمزه زيّات از براء بن عازب و همگی از رسول خدا ص لمی الله عليه و آله روايت كردهاند كه آن حضرت به على عليه الہ لام 
فرمود: بگو: «خداونداء برای من نزد خودت عهدى قرار دہ و محبت مرا در دلهاى مؤمنان جاى ده؛ يس على عليه الشلام جنين 
كفت و رسول خدا صلی الله عليه و آله آمين كفت آن‌گاه این آيه نازل گشت. 


ثعلبی نیز در تفسیر خود آن را از براء بن عازب نقل کرده است. نطنزی نیز آن را در «الخصائص» خود به نقل از براء و این 


عباس و امام باقر عليه الث لام 2 کد اکر در ورای آ6 رت هاش ای وع اقات 


2 
7 2 
مم ۷ 


میجعل لهم الرخمان ودا * انم یو پلمانک لِم به الْمُتَِّينَ؛ يعنى على عليه ال لام «و نز به قو 
ستمگرند. -. مناقب آل أبن طالب ۱: ۵۷۳-۵۷۴ - 


ما لدا یعنی بن یامه قومی 


* | تر جمه | 


فض کاب الروضه: با ماد إلى ای کاس أنه قال: أذ سول اللّه صلی الله علیه و آله بد علخ تن 


ص: ۳۵۵ 


۱- تاق الیه: اشتاق. 

۲- فى المصدر: و روی الثعلبی. و هو سهو لما يأتى. 

۳- فی المصدر: قال هو علی. 

۴- مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۷۳- ۵۷۴ و فیه: بنو آميّه قوم ظلمه. 


2 


أبى طالب عليه السلام (۱) و َو لی ابع ر كعات فلا سلم مَل وخ وقول الو صلی اف عليه و آلََِه لی الاو وق 


تشد (۴) به ب وه و أنا نع أنالك أذ / تفرح لی ص ذری و یت لی آثری و تشه ین لعانی فا لی و تجعل لی 


تشد 


وزیراً من أخلی تشد به أرى (۵) قَالَ ان عباس تیف شاوی نی من الشَمَاء الا آوتیت شلک ال ا صلی ال 
عليه و آله اذ تا ایا تن اك غ دک إلى الشماء وگل ع الم بعل ینک عَهُدا و امجعل لی عندک ودا (۷) فلا دَعَا 
رل جبرئیل و قال اقرا یا مُححمَد- لین آموا و عملو الصّالِحاتٍ سیضعل لَهُمْ الؤحمن ود فاا لب صلی الله عليه و آله 
تعیب الاش (۸) من شرزعه ااه UT‏ به ادیاع زع فا یل یت و ریغ ص ص و تال و رم 


ع عم 


فضائل و دار (۱۰) و زم أخكامٌ و الله رل فى لین کرائم الْقَوَآنِ (۱۱). 


له که فوتی وان 9پ 0000 (۳) فده من لسانه هوا وله و نه لَه وزیراً من أَهْله 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم أَحْمَدٌ بُ مُوسَى مُعنْعناً عن ابن عباس مه (؟1). 


** ت رجمه ] کتاب الژوضۂ: با اسانیدی از ابن عباس رواست کرده که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله على بن ابی طالب 
عليه ال لام را با خود بژد و چهار ركعت نماز خواند و چون سلام داد دست على عليه الشلام را به سمت آسمان بلند کرده و 
فرمود: خداونداه موسی بن عمران از تو خواست سینه‌اش را برای او گشاده‌داری و كارش را برای او آسان گردانی و گرهی از 
زبانش بگشایی تا سخن او را بفهمند و برای او وزیری از خاندانش قرار دهی تا او را بدين کار تقویت گردانی؛ و من محمد 
از تو می‌خواهم كه سینه‌ام را برایم گشاده گردانی و کارم را برایم آسان نمایی و گره از زبانم بگشایی تا سخنم را دریابند و 
وزیری از اهل بیتم برایم قرار دهی تا يشت مرا بدو تقویت گردانی! ابن عباس گوید: در این هنكام صدایی از آسمان شنیدم 
که ندا در می‌داد: یا مح د» حاجتت بر آورده شد! يس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: يا آباالحسن, دعا کن! دستت را به 
آسمان بردار و بگو خداونداء عهد و پیمانی برای من نزد خودت قرار بده و محبتی نزد خودت برای من قرار بده! و چون از دعا 
فارغ گشت» جبرئیل فرود آمده و گفت: بخوان محترد: إن الَّذِينَ منوا و عملواً الل ات مریجعل لهم الوح ان وُذَاا پس 
رسول خدا صلی الله عليه و آله اين آيه را تلاوت فرمود و مردم از سرعت اجابت اين دعا شگفت زده شدند. يس پیامبر فرمود: 
بدانید که قرآن چهار ژبع است: یک ربع آن درباره ما اهل بيت و ربعی دیگر را داستان‌ها و مثل‌ها تشکیل می‌دهند و ربع سوم 
به ذ کر فضایل و هشدارها اختصاص دارد و ربع چهارم آن مربوط به احکام است؛ و خداوند متعال فضایل قرآن را درباره على 
تازل كرقه است! سب الرو هه ۱۶ 


تفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن موسی با سند خود از ابن عباس نظير این روایت را نقل کرده است. -. تفسیر فرات: ۸٩‏ - 


# تر جمه | 


کشف. کشف الغمه مما آخرجه العز المحدث الحنبلی قوله تعالی مَیِجعل لَهُمُ 


ص: ۳۵۶ 


-١‏ فى المصدر: اخذ على عليه السلام يده بعد رسول الله صلى الله عليه و آله. و الظاهر أنه سهو و الصحیح ما فی المتن و تفسیر 
فرات. 
۲- فى المصدر: فلما سلم رفع يده اه. 

٣‏ فى المصدر: و تحلل. و کذا فیما يأتى. 

۴- فی المصدر: من آهله هارون تشدد اه. 

۵- فی المصدر: من آهلی علیا أخى تشدد به آزری. و الازر: الظهر. 

۶- فى المصدر: فرفعهما و قال. 

۷- فی المصدر: عهدا معهوداء و اجعل عند ک عهدا واردا. و لا بخلو عن سهو. 
۸- فی المصدر: فتعجب الصحابه. 

۹- فی المصدر: فقال: أ تعجبون؟ ان القر آن اه. 

۰- فی المصدر: و ربع فرائض. 

۱- الروضه: ۱۶. و الظاهر أن المراد بالکرائم هنا: الفضائل. 

۲- تفسیر فرات: .۸٩‏ 


الرّحْمِنٌ وُذٌا قال ابن عباس نزلت فى على بن أبى طالب جعل الله له ودا فى قلوب المؤمنين. 


تی الاڈ وط اپو بكر بن مهن ابر تال سول الله صلی الله عليه و آله لیب أبى طالب ترا یف لله الكل لی 
علدک عَؤداً و اجعل لی عندک وا و اجعل لی فی م دور الْمُؤْمنِينَ موه فَنرَلَتْ. و قد أَورَدهُ ہدک من دہ طرق (۱) فر 
تفسیر فرات بن إبراهيم: مُحَمَدُ بن أخم د معنعناً عن أبى جقفر عليه السلام مللُ (1)- و رَوَى اب بطرت فی الْمَيِمَدْرَكِ عن 
العافظ أبى نیم بماد غن ن تَا بن ¿ عازب و بِإِسمَادِهِ عَنِ ابن عباس مله - مد ا العمده باشتاده عن الل عن عبد الاي 
بن علق عن ابی علق محمد بن أخمد انب ڪن لسن بن عل این عَنْ إِشاق بن بَشِير لكو عَنْ الد بن زیڈ عَنْ 
عَمرَۃ الرّبّاتِ عَنْ أبى إشحاق المبیعی عن الْزاء بن ن زب مله (۳) 


** | ترجمه ] کشف الغ 4: از جمله روایاتی که عر محدّث حنبلی استخراج نموده» روایتی است در باب آیه مذ کور. وی مى.. 
توسد: «سیشعل لهم الرَحْمَانٌ وُذٌا؛ به روایت ابن عباس در شأن على ب بن ابی طالب نازل شده و خداوند با این آيه مخت او را 
در دل مومنان قرار داد. الحافظ ابوبکر بن مردویه از براء روایت کرده است که گفت: رسول خدا ص لی الله عليه و آله به على 
بن ابی طالب فرمود: ای علی» بگو: خداونداء برای من نزد خودت عهد و پیمانی قرار بده؛ و برای من نزد خودت محبتی قرار 
بده؛ و در سینه مؤمنان برای من مودّتی قرار بده. سپس این آيه نازل شد. وی اين روایت را از چند طریق نقل کرده است. -. 
کشف الغمّه: ٩۲‏ - 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن احمد با سند خود از امام باقر عليه الت لام شبيه این روایت را آورده است . - . تفسیر فرات: 
۸۸ - 


ابن بطریق در «المستدر کک» از الحافظ ابونعیم با سند خود از براء بن عازب با سندی از ابن عباس نظير این روایت را درج کرده 


ات 
الع ا سد کد از تل با ملق سوه ی غاز نوا وسلہ کی این ررارے را ت راسخر اتمه ۱۵۱ 


* | تر جمه | 


کنر كنز جامع الفوائد و تأويل الّبات الظاهره مب الا عَنْ مد بن مان عن آبی شیبه عن عون بن سَلَام عَنْ بر بن 
عَمَادَ ره لحي (۵) عن أبى توق ناشاک عن ابن عجاس قَال: رت مَذه اله فی عَلَِ بن أبى طَالِبٍ عليه السلام لین 
منوا و عملوا الشالسات ت سَجْعَل لهم الژخمنُ ود قال م مَحَيَهٌ فى قلوب الْمُؤْمِنِينَ (9). 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم محمد بن أحمَد مُعثعتً عن ابن ن اس مله 0۷ 


** | ترجمه ]كنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندى از ابن عباس روايت كرده است كه گفت: این آيه درباره على بن ابى 


طالب عليه الشلام نازل شده است: (إِنَّ الَِّينَ اموا و عملواً الَحاتِ سیل له الرَحْمَانٌ ودا گفت: يعنى محبت در دل‌های 
مومنان. -. كنز جامع الفوائد» نسخه خطی - 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن احمد با سند خود نظیر آن را از ابن عباس آورده است. -. تفسیر فرات: ۸۸ - 


| تر جمه | 


کنز كنز جامع الفوائد و تأویل الآبات الظاهره مد بْنُ الاس عَنْ عدد العزیز بْن یخی عَنْ مُحَمّدِ بن زکریا عَنْ یَغقوب بن 
جغفر بن شرلیمان عن عَلی بن عدد الله بن الاس عَنْ آبیه فی وله عَزَّ و جل إِنَّ الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ تریجعل لَهُمْ 


یں یں ره 


الرَحْمنٌ وُذ قال ترَكْ فی علی بن أبى طالب علیهما السلام فا من مُؤْمِنِ لا و فی قلبه حب لِعلِّ عليه السلام (۸) 


ص: ۳۷ 


۱- کشف الغمّه: ۹۲. 

۲- تفسیر فرات: ۸۸. 

٣‏ فى (كك): «کنز» و هو سهو. 

۴- العمده: ۱۵۱. و فیه: عن اسحاق بن بشر الکوفی. 
ه- فى (م) و (د): بشیر بن عماره الخثعمی. 

۶ كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۷- تفسیر فرات: ۸۸ 

۸- كنز جامع الفوائد مخطوط. 


**[ترجمه ]كنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندی که به يدر على بن عبدالله می رسدہ گوید: (إِنَّ الل مرا ہار 
السصَلکات سیجْعل لهم الرَحْمَانٌ ودا درباره على بن ابی طالب عليه الالام نازل شده است. و هیچ مؤمنی نیست که مهر على 
عليه الشلام در قلب او جای نداشته باشد. - . كنز جامع الفوائد» نسخه خطى - 


۷| تر جمه | 


۱۰ 


5 2 
2 ع 
عَغفَر و أخم امير 


فره تفسیر فرات بن ارام ی ای عتعاً عن عقر نمی عَنْ أبيه عَنْ آترائہ عليهم السلام قال ال اَی 
الْمُؤْمنِينَ عليه السلام لت عَلَی ول الله صلی الله عليه و آله كَقَالَ اط مخت و الله ا عَلِكْ لک رَاضْدِيا یج له زک 
ضوع کل تن و وو نک ری سول الله قد تکیت ۰ 


03 


مء ے وام > 


نع فیک يما ميب و توضی حئی اون بن أي لكك تام محر u‏ ال تبث نی فی لوب 
الو لمات إلى زاو ال( زشول ال صلی اف له و آله ين 009 E EE‏ 


2 


٥ 


فى قلوب الْمُؤْمِنِينَ و لمات ی ماقرا ی دی مات مرا كلما دا دَعْوَءَ قال اب صلی الله عليه و آله آمین فَهَبَط 
جبْرَئِيلٌ عليه السلام فَقَالَ تال منوا و عَمِلُوا الصالحاتِ تِ میجعل لَهُمْ امن وُدًا إِلَى آخر الشُورَہ فَقَالَ الب صلی الله عليه و 
آله اتقو علش : ی آبی طالب و شيع © 


**| ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن احمد ازدی با سند خود از امیرالممنین عليه ال لام روایت می کند که فرمود: بر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد شدم پس فرمود: ای علی» به خدا سو گند من از تو راضی هستم» پرورد كارت هم از تو 
راضی است و هر زن و مرد مؤمنی نیز از تو راضى است تا قيام فيامت. گفتم: يا رسول الله داريد خبر رحلت خودتان را به من 
می دھید؟! ای کاش من پیش از تو بمیرم! فرمود: هرجه بر علم خدا گذشته باشد» همان می‌شود. گفتم از خدا بخواه كه پس از 
تو مرا مصون دارد! فرمود: یا علی» هر دعایی که دوست داری برای خود بکن تا «آمین» بگویم که آمين گفتن من برای تو باز 
گردائدد لمن شود راوی کر سی يس اميرالمؤمنين عليه الشلام دعا كرد: خدایا محبت مرا تا روز قیامت در دل‌های مردان و زنان 
مؤمن قرار ده. رسول خدا فرمود: آمین. يس فرمود: ای امیر المومنین» دعا کن. آن حضرت دعا کرد خدا محبتش را تا روز 
کشت کر ول یم وكات گرا خی ان اس ترا سآ از کے کرو و حر نان عر سه يان سل که على للد 
عليه و آله «آمين» می گفت: بس جبرئیل عليه الشلام نازل شد و گفت: (إنَّ الَذِينَ ءَامنُوأوَ عَمِلُوأ الصَّلِحَاتِ میجعل لهُمُ الرَحْمَانٌ 
واا تا آخر شور پس رسول خدا ص لی الله عليه و آله فرمود: «المتقون» على بن اہی طالب و شیعیان او هستند. -. تقسیر 
فرات : ۸۹- ۸۸ - 


** | تر جمه | 


قال الطبرسی رحمه الله قيل فيه آقوال آحدها آنها خاصه فى أمير المؤمنين عليه السلام فما من مؤمن الا و فى قلبه محبه لعلی عليه 
السلام عن ابن عباس و فى تفسیر آبی حمزه الثمالی عن الباقر عليه السلام نحو من روایه ابن مردویه (۵) و روی نحوه عن جابر 
بن عبد الله و الشانی أنها عامه فى جمیع المؤمنين يجعل الله لهم المحبه و الألفه (۶) فی قلوب الصالحین و الثالث أن معناه یجعل 
لله لهم محبه فى قلوب آعدائهم و مخالفیهم لیدخلوا فى دینهم و 


ص: ۳۵۸ 


۱- آی قد آخبرت بوفاتكك. 

۲- کذا فى النسخ و المصدر و الظاهر: قال: قلت: فادع الله اه 

۳- فی المصدر: قال: فقال اه. 

۴ تفسیر فرات: ۸۸ و ۸۹ و قد ذکرت فی غير (ك) من النسخ بعد هذه الروایه روایه عن التهذیب و فى ذیلها بيان لها لکنها لا 
تناسب هذا الباب لھا ناظره الى معنی الصراط و السبیل فلذا أعرضنا عن ذکرها هنا. 

۵- قد ذکر الروایه فى التفسیر و لاجل أن المصتّف آورد نحوها قبلا (تحت رقم ۷) لم یتعرض لذ کرها ثانيا. 

۶-فی المصدر: و المقه. و معناه الود و الحب. 


یتعززوا بهم (۱) و الرابع یجعل بعضهم يحب بعضا و الخامس أن معناه سیجعل لهم ودا فى الآخره فیحب بعضهم بعضا کمحبه 
الوالد ولده انتهی (۲). 


أقول ذکر النیسابوری فی تفسیره (۳) و ابن حجر فى صواعقه (۴) آنها نزلت فيه و قال العلامه فى کشف الحق روی الجمهور عن 
ابن عباس آنها نزلت فيه (۵). 


| ترجمه ]طبرسی - رحمه الله عليه - گوبد: در مورد این آبه چند نظر بیان شده است: یکی ار بن است که مختص به 
دا تا سح تجح سد تس رت 
ثمالی از امام باقر عليه ال لام روايتى مشابه روايت ابن مردویه نقل کرده‌اند كما اينكه شبیه همین روايت از جابر بن عبد الله نيز 


نقل شده است. 


نظر دوم این است که آيه شامل همه مؤمنان می شود بدین معنی که محبت و ألفت مومنان را خداوند در دل صالحان قرار 


می‌د هد. 


به کیش مؤمنان در آیند و به دینشان افتخار کنند و مؤمنان نیز به دینشان تقویت گردند. 
چهارم اينكه: مهر مومنان در دل‌های یکدیگر جای می گیرد. 


لییان ۶ : ۵۳۲.۵۳۳ - تمام. 


مولف: نبشابوری در تفسير خود -. ج ۲ ۰-۔ و ابن حجر در صواعق -. الصواعق: ۰ بر این باورند که اين آيه درباره 
امیرالممنین کال شاه اش و هشن کیال گرب مهو رار اف ا روایت کرده‌اند که اين آيه درباره 
على عليه الشلام نازل شده است. -. کشف الحق : ٩۰‏ - 


۷| تر جمه | 
۱ 


(۶)- و وی التحافظ ابو تیم فی کتاب ما رل مِنَ رن فى علي عليه السلام عَنْ محمد ب بن الْمُظَمْر عَنْ رید بن مد المبازک 
الکوفی عَنْ آخعد بن موی بن اشیکاق عن الْحس ين بن ابت بن غشرو مادم مُومرى بن جر عليهما السلام بيه عَنْ شخب 
عن اكم ۶ عِنْ عکرفية عن ابن عباس قَالَ: َع ابی صلی الله عليه و آله و نحن بتک بو عق عليه السلام نیز 
ر كعات علی تیر ۵۵ ثم ر رفع ر رَأْمَهُ إلى السَمَاء ء و قال ی يا أب امن ارق بک إِلَى السّمَاءِ و ام یت 


م2 
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لخ ودته الی الشعاء و هُوَ يَقُولَ الله اجُعل لی عند کک عدا و ال لى عند كك ود فاتزل الله تعالی إن الذي آمنوا و عملوا 


2 


الصًالحات تیجعل لالم ودا ا لب صلی الله عليه و آله علی آضخابه قعچبوا ین لک عبا دا ال ای صلی الله 
عليه و آله م غود إنَّ ارآ اربع أزباع فرج فا أل لیب و زع فى أغ تاتا و ریغ َال و حرام و ربع فرایض و أخكام و 
إنَّ الله عر و جل رل فى عَلی کرانم الْقُوآنِ. 


و سيأتى فى باب حبه عليه السلام أخبار فى ذلك و إذا ثبت بنقل المخالف و المؤالف أنها نزلت فيه دلت على فضيله عظيمه له 
عليه السلام و يمكن الاستدلال بها على إمامته بوجوه. 


ص: ۳۵۹ 


۱- فی المصدر: و یعتزوا بهم. 

۲- مجمع البیان ۶: ۵۳۲ و ۵۳۳. 

۵۲۰ :۲ ج٣‎ 

عدص ۱۷۰. 

۵- کشف الحق: ۹۰. 

۶- من هنا إلى قوله «و سیأتی؛ بوجد فی هامش (ک) و (د) فقط. 

۷- ثییر- بالفتح ثم الکسر و یاء ساکنه- اسم آربعه مواضع منها ثییر منی. قال الأصمعی: ثییرالأعرج هو المشرف بمکه. (مراصد 
الاطلاع ۱: ۲۹۲). 


الأول أن نزول تلك الآبه بعد هذا الدعاء الذی علمه الرسول صلی الله عليه و آله يدل على آنها موده خاصه به لیس کموده ساثر 
الصالحین و هذه فضیله اختص بها ليس لغیره مثلها فهو إمامهم لقبح تفضیل المفضول و أيضا ظواهر آکثر الأخبار فى هذا الباب 
تدل على أن حبه عليه السلام من لوازم الایمان و أركانه و دعائمه. 


الثانی أن الصالحات جمع مضاف (۱) يفيد العموم فیدل على عصمته ع و هی من لوازم الامامه. 


الثالث أن بغض الفاسقین لفسقهم واجب فکون حبه فى قلوب جمیع المؤمنين و |خباره تعالی أنه سیجعل ذلك على وجه 
التشریف يدل على عصمته و يدل على إمامته و کل منها و إن سلم أنه لم یصلح لکونه دلیلا فهو يصلح لتأیید الدلائل الاخری. 


۵٥‏ ]۲16 1- [همچنین الحافظ ابو نعيم در کتاب ما نزل من القرآن فی على عليه الّرلام» با سند خود از ابن عباس 
روایت کرده که گفت: در مکه بودیم که پیامبر صلی الله عليه و آله دست على عليه ار لام را كرفت و به ارتفاعی مشرف بر 
مکه - . مراصد الاطلاع ۱: ۲۹۲ - به نام «ثبیر» رفته چهار ركعت نماز به جا آورده سپس رو به آسمان کرده و به على عليه 
الت لام فرمود: يا آبا الحسن دست‌ها را به سوی آسمان بردار و از خدا حاجت بخواه تا به تو عطا کند. يس على عليه الم لام 
دست به دعا برداشته و گفت: خداونداء عهد و پیمانی برای من نزد خودت قرار بده و محتتی برای من نزد خودت قرار بده. 
بس آيه: «إنَّ الَّذِينَ اموأ وَ عَمِلُوأ ال ات مریجعل له الرَخمّانٌ وُذٌا؛ و چون پیامبر صلی الله عليه و آله آیه را بر صحابه 
تلاوت فرمود آن‌ها از اينکه دعای على عليه ال لام به این سرعت اجابت شده به شدت تعب کردند. پس پیامبر ص می الله 
عليه و آله فرمود: از چه تعجب می كنيد؟! قرآن چهار بخش است. یک بخش آن درباره ما اهل بيت است» یک بخش دیگر 
درباره دشمنان اهل بیت» بخش سوم درباره حلالل و حرام و بخش چهارم درباره واجبات و احکام است. و خداوند متعال 


ارجمندترین آیات قرآن را درباره على 
عليه الشلام نازل فرمودہ است.] 


در این خصوص در «باب محتت او» به نقل از روایات خواهیم پرداخت. حال که از طریق مخالف و موافق ثابت شده است که 
آیه مذ کور در حق ايشان عليه التر لام نازل كرديده؛ از چند وجه می‌توان استدلال کرد که اين آيه امامت آن حضرت را ثابت 


نسبت به على 
عليه الث لام دارد كه شبيه مودت دیگر صالحان نيست بلكه بالاتر است و اين فضیلتی است كه تنها وى مختص به آن است» از 
این رو و به دلیل قبح تفضيل مفضول» على عليه الہ لام امام صالحان است؛ و نیز از ظاهر أكثر رواياتى كه در اين باب مذكور 


افتاد جنين بر می آید كه حب على عليه الشلام از لوازم ايمان است و از اركان آن. 


دوم: واژه «الصالحات» جمع داراى «أل» است و افاده عموم می کند» بنابراين» دليل بر عصمت اوست كه از لوازم امامت است. 


داده كه خود از باب تشریف چنین اراده فرموده» دلیل بر عصمت و امامت آن حضرت است؛ و هريكك از اين موارد به فرض 
الات اينکه نمی‌توانند دلیل بر امامت وی شمرده شوند. اما می‌توانند تقویت کنند دلایل دیگر باشند . 


| تر جمه | 


باب ۱۵ قوله تعالی و هُوَ الذی خَلَقَ من الماء بَشراً فَجَعَلَهُ تسا و صهراً 


6 
= 


۱۸ 
٭٭| تر جمه ]آبه هُوَ الى عَلَقَ من الما > را فجعله نَسَبَا و صِھُرا 5ک رک ا . فرقان ۵۴ - 


زو اوست کسی که از آب» بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] نَت بی و دامادی قرار داد و پرورد گار تو همواره 


تواناست.) 


-ک۔۔ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عَلِىٌ بُنْ ين محمد عر ہي ہے بر جج 


نل نبا و صدهرا قال حا الله مه بیضاء 2 وه فجعلها فی ص مب آمَمَ د نع لها ین لب آَم ی لب شیب ی و من لب 
یت ای قراب ار و من شب وش إلى لب قَيَنَانَ ی توارتتها کرام م الاب و مُطَهَرَاتٌ الام ی جتلها الله فى 
لب عبد المطلب تم قت مھا نط مین ای نط مها إِلی ضرلب عَبد اللہ و نضفها إلَى لب أبى طالب و هی لاله (۳ فد مِنْ 


عبد الله مُحَمَدٌ صلی الله عليه و آله و مِنْ أبى طالب 
ص: ۳۶۰ 


-١‏ أى مضاف باللام» و قد ثبت فى محله أن الجمع المحلى باللا-م يفيد العموم أقول: أو المراد أن الالمف و اللا-م عوض عن 
المضاف إليه و الأصل صالحات الاعمال (ب). 

۲-. فرقان / ۵۴ 

۳- السلاله: الخلاصه. 


ہے و سن 2 


َل عليه السلام ذلك قول له تَعَالَى هه لق ی و الیل انت تما و ص هرا وج فاطمه بنت مُحَمّدِ فَعَلِیٌ من 
محمد و مد من عل و الحم و الح و فاطعه : نَسَبٌ وَعَلِيٌ اهر (۱). 


##[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: على بن محمد بن مخلد جعفی با سند خود از ابن عباس درباره آيه: وو هو الَذِیٰ عَلَقَ من 
الما بر فَجَعَلَهُ نمیا و صدهرّاه روایت کرده است که گفت: خداوند نطفه‌ای سفید و مکنون آفرید و آن را در صلب آدم قرار 
داد. سپس آن را از صلب آدم به صلب پسرش شیث منتقل فرمود و از او به صلب أنوش» قینان و همچنان خداوند آن را در 
أصلاب رادمردان و رحم‌های پاک زنان جابجا می کرد تا اینکه در صلب عبدالمطلب قرار گرفت. سپس خداوند آن را دو نيم 
کرد یک نصف را به صلب عبدالله انداخت و نصف دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد که خلاصه‌ای از تمام اصلاب بود. 
آن گاه از عبدالله «محمد» ص لی الله عليه و آله و از ابوطالب «علی» عليه الک لام متولّد گردید و این خود مفهوم آيه «وَ هُوَ ای 
لق من الْمَاءِ بَشَّوًا فْجَعَلَهُ ما و صدهرّا» است زیرا علی» همسر فاطمه دخت محمد صلی الله عليه و آله است و محمد و على از 


یک اصل هستند و حسن و حسین و فاطمه نسب هستند و على «صهر. - . تفسیر فرات: ۱۰۷ - 
علیهم الصلوه و الشلام 


* | تر جمه | 


مد العمده بإسناده عن الثعلبى عن أبى عبد الله القائنى عن أبى الحسن النصيبى عن أبى بكر السبيعى الحلبى عن على بن العباس 
المقانعى عن جعفر بن محمد بن الحسين عن محمد بن عمرو عن حسين الأشقر عن أبى قتيبه التميمى قال سمعت ابن سيرين فى 
وله سی و الى لوبق الماو بقل با و مر قال نزلت فى سی و علی بن اہی طالب علهماالسلام زوجفالمه 
علیا عليه السلام و هو ابن عمه و زوج ابنته فكان نسبا و صهرا (۲)- و كان رَبك قَدِير ا أى قادرا على ما آراد (۳). 


ا جم ]الغيدة ا سد خود از لی و او یا سک كوه از انی سریی ورایت سی کی كه گنت ای مر الزی کل العاء 
شرا فجعلهٌ نما و صدهرّاه درباره پیامبر صلی الله عليه و آله و على بن ابی طالب عليه الشلام نازل گشت. پیامبرضلی الله عليه و 
آله فاطمه را به همسری على عليه الت لام که پسر عم اوست. در آورد و بدین ترتیب خویشاوندی نسبی و دامادی به وجود 
هدازو كان رلک قدي 0 سی الک تخداوند بر تعلق آزادہ وش قادر و ثوانا اشع حت الممده: اها 


* | تر جمه | 


كنز كنز جامع الفوائد و تأويل الآیات الظاهره دالاس عَنْ علي بن عي الله ن ام عن إِْراجیم بن محمد لقن 
أخترت بن مُعمر ای ءَ عي الک بن هیر عن آبی مالک عن ابن ی اس فى قَولِهِ تعالی و هو الى عَلقَ من الماء َرأ فجعله 


سے 


کا ویر فال ت ن تچ صلی ال علیه و سے 26 © ووا عقه فكاق ل اوا 


| [ترجمه ]کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندی از ابن عباس روایت کرده است که گفت: آيه ہو هُوَ الى حَلَقَ من 
الجا 7 سرا فُجَعَلَهُ تسیا و صِهْرًاا درباره پیامبر صلی الله عليه و آله آن گاه كه دخترش فاطمه سلام الله عليها را به همسری على پسر 
عمويش در آوردہ نازل شده است كه با این پیوند. علاوه بر خویشاوند نسبی که بودند» على عليه الت لام داماد پیامبر ص لی الله 


علیه و آله نیز شد. -. كنز جامع الفوائد نسخه خطى - 
** | تر جمه | 
۴ 


بیع جع عن ان >ک‫ک کک اله تمو ا لق ی گ۰۰۶ ور 
راهيم عليه السلام كم أا )ِن اہر الاب ای رات ادحام ّى 


ص۳۶۱ 


۱- تفسیر فرات: ۱۰۷. و فيه: و فاطمه و الحسن و الحسين نسب. 

3 +گوا بی کرو مج آی زوج ابنته ابن عمه فحصل الصهر مع النسب. و فى غيره من النسخ و كذا المصدر: زوج 
فاطمه عليا عليه السلام «و هُوَ ای عَلَقَ مق الْماءِ برقع نبا و صِهْرا و کان يتك مدز 

۳- العمده: ۱۵۱. 

۴- فى (د): حیث زوج. 

۵- كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۶- آی ثم آودعها آبا فأبا. 

۷- کذا فى (کث) و فی غیره: ثم اما فاما و آبا فأبا. 


صَارَتْ الی عودِ الْمَطلب فَفَرَقَ ذلك اور فتین فرقهة ای عبد الله ََلَدَ مُحمّداً صلی اللہ عليه و آله و فرق ای أبى طالب فَوَلَدَ 
عل عليه السلام تم انت الله الا یولع بقاطعة عليها السلام نلک نله عر و حل و و الى عَلقَ ین الما 
مرا فجعله تسب و صهراً و كانّ رَبك قَدِيراً ۱۱ 


##[ترجمه ]و نيز گوید: ابن عباس درباره اين آيه گفت: چون خداوند آدم را آفرید. نطفه‌ای از آب خلق کرد سین 37ا با 
خاک مخلوط ساخت سپس آن را از پدری به يدر دیگر منتقل نمود تا به ابراهیم عليه الہ لام رسید. كما اينكه این نطفه را از 
صلب‌های پاک به رحم‌های پاکیزه و مطهر جابجا کرد تا به عبدالمطلب رسید. سپس آن نور را دو قسمت کرد بخشی را در 
صلب غبدالل قرار داد که از آن محمد شا لی الله عله و آله ولد گردید و بخش دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد که از آن 
على عليه السّ.لام زاده شد. سپس آلفت نکاح ميان اين دو برقرار گردید و پیامبر ص می الله عليه و آله فاطمه را به همسری على 


علیهما الترلام در آورد و این معنای آيه دو هُو الَذِى عَلَقَ مِنّ الْمَاءِ بَّرًا فَجَعَلَهُ نما و صهرا و کان رَبك قدیژ» است. -. كنز 
جامع الفوائد» نسخه خحطی - 


| تر جمه | 


ہے وه و 2 


کشف» دنت شاو لا ار كر بن مم سرع سی كال انارک الا ار هو على و فاطمه علیهما 
السلام (۲). 


سوہ سرت جمله روایاتی كه ابوبکر بن مردویه نقل کرده یکی این ع است که مصداق آيه: «و هُو الذى خلق من 
الا شرا فجعلة نَسَبَا و صِهْرًاا على و فاطمه عليهما السلام هستند. 


| تر جمه | 


و ہے عم 


ضه روضه الواعظین قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله لى الله عَرّ ر و جل تفه بیضاء مكو لها مِنْ لب إِلَى لب عى 
لت اط کی ضرلب عبد ایب تخل نط مین ضار نط مها فی عبد اللہ و بط ها فی أبى طالب نا ین عبد ال وَل ِن 
أبى طالب و دک قول الله عر و جل و ھُو الِّی حلق من الماء یرالیه (. 


و آقول: قد مضی فى ذلك آخبار فى باب ولادته و باب أسمائه عليه السلام. 


رجہ آروضه الواعظین: رسول خدا عن اث عله و آله فرمود: خداوند ع وجل نطفه‌ای سفید و مکنون آفرید و آن را از 
صلبی به صلب دیگر منتقل نمود تا اینکه در صلب عبدالمطلب قرار گرفت» سپس آن را به دو نيم کرد؛ نیمی را در عبدالله قرار 
داد که من از او هستم ونیم دیگر را در ابوطالب قرار داد که على عليه الب لام از اوست و مصداق آیه: «وَ هو الذی حَلَقَ من 


آلا ڑا ..ا همین است. - اين روایات را در روضه الواعظین نيافتیم» اما مشابه آن را فتال نقل کرده است. - 
مولف: در باب‌های تولد و آسماء آن حضرت. روایاتی در این خصوص نقل کردید.] 


۷| تر جمه | 


بیان 


و قال الطبرسی برد اللہ مضجعه أى خلق من النطفه إنسانا و قيل أراد به آدم عليه السلام فانه خلق من التراب الذى خلق من الماء 
و قيل أراد به أولاد آدم عليه السلام فإنهم المخلوقون من الماء فَجَعَلَهُ با و عِۃهُراً أى فجعله ذا نسب و صهر و الصهر حرمه 
الختونه و قيل النسب الذى لا يحل نكاحه و الصهر الذى يحل نكاحه كبنات العم و الخال عن الفراء و قيل النسب سبعه أصناف 


و 
2 
۔ 
٥ 0‏ 


و الصهر خمسه ذکرهم الله فى قوله رمث عَلَيْكم أمّهاتكم (۵) و قيل النسب البنون و الصهر البنات اللاتی يستفيد الانسان 


ص: ۳۶۲ 


-١‏ كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۲- کشف الغمّه: ۹۵. 

۳- هذه الروايه توجد فى هامش (ك) و (د) فقطء و تفحصنا المصدر و لم نجدهاء نعم أورد الفتال فى الروضه ما يقرب منها. 
۴- كشف الحق :١‏ ۹۳. 

۵- النساء: ۰۲۲ 


بهن الأصهار فكأنه قال فجعل منه البنین و البنات 

و قال ابن سيرين نزلت فى النبی و على بن آبی طالب صلوات الله علیهما زوج فاطمه علیا عليه السلام فهو ابن عمه و زوج ابنته 
کاو سا ضر ا کا نک هي ای قادرا على ما اراد و 

لج اغلام وحم ال دی مشابه آن از ابن سرن قل کرده امت د کشف ال مواد 

طبرسى - طاب ثراه- گوید: یعنی خداوند از نطفه انسانى را آفريد؛ و گفته شدہ: مراد حضرت آدم 


عليه الشلام اسثة, زیرا اوست که همان از خاکی آفریده شده که از آب به وجود آمد.؛ نيز گفته شد ه: مراد فرزندان آدم هستند 
که از آب آفريده شده‌اند. هَجَعَلَهُ تیا و صَهْرًاا يعنى اينكه او را دارای اصل و نسب و صهر کرد. و صهر: دامادی است؛ و 
گفته شده: اللسب: کسی است که نمی توان با وی ازدواج کرد. و «صهر» کسی است که می‌توان با وی ازدواج کرد؛ نظیر دختر 


عمو و دختر دایی. فزاء گوید: گفته شده: «نسب» هفت صورت دارد و «صهر) ينج صورت که خداوند متعال آن‌ها را در آیه: 


و و و 
2 


مت عَلتْكُمْ اک - . نساء / "لا - 


[نکاح مادرانتان ہر شما حرام گردید...) بیان كرده است. و گفته شده: نسب : فرزندان» صهر: دخترانی که انسان از طريق آنها 
صاحب داماد می‌شود و گویی عبارت «فَجَعَلَهُ نَسَبَا و صِهُڑا؛- «فجغل منه البنين و البنات» است. ابن سيرين گوید: اين آيه درباره 
پیامبر ص می الله عليه و آله و على عليه الترلام نازل شده است» زیرا وی فاطمه را به همسری على سلام الله علیهما در آورد؛ 
بنابراين على عليه الت لام پسر عمو و داماد اوست یعنی با وی هم قرابت نسبی دارد و هم قرابت دامادی «و كأنّ ریک قَدِیراً) به 
معنای این است که خداوند بر تحقق آنچه اراده کند» تواناست.۱ 


* | تر جمه | 


باب ۱۶ أنه عليه السلام السبيل و الصراط و الميزان فى القرآن 


الأخبار 


فس, تفسير القمی الْظو کیت ص رَيُوا لَك ال فَضَلوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيًا (۲) قال إلى ولاه علخ و عَلِنٌّ هُوَ المبیل- یا نی 
تحت م الوَسُولٍ مبیلا (۳) قال ال عليه السلام بول با یی انَحَذْتٌ مغ الوَسُولٍ عَلِياً (۶). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: «انْظْوْ کیت ضَرَبُوا لک الْأَمْالَ فضلوا فلا يَسْتَطيعُونَ شبیلاه -. بنى اسرائیل/ ۴۸ - بین 
چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند» در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند) 


گفت: گم كردن راہ ولا۔یتِ على عليه الت لام است» و على عليه الت لام «سبیل» است «یرالیّتی انل ْب م الرّسُولٍ سَبِيلةً -. 


فرقان/ ۲۷ - ای 


- ۴۶۴ -۶۵ 


| تر جمه | 


با ہو تپ دی 
َال عَنْ أبى عبد الله عليه السلام هَذَّا صراط عَلِيٌ مُشتقیع قَالَ هُوَ وَ الله لش عليه السلام هُوَ و اللہ الصّرَاط و الْميرَانُ (۵) 


| ترجمه ابصاثر الدرجات: امام صادق علبه الشلام درباره آيه: «هدًا صراط على مُسْتَقِيعَ) -. حجر/ ۴١‏ - زابخ 


راهی است راست [ که ] به سوی من [منتهی می‌شود].] می‌فرماید: به خدا سو گند «صراط مستقیم» على عليه السّلام است. او هم 
صراط است و هم میزان. -. بصائر الدرجات : ۱۴۹ - 


* | تر جمه | 


یس مہ کت جاء کم بُڑهان من ریم و نا لك 
ورا مُبيناً (۶) قال اومان محمد عليه آله اسلا و الور علِيٌ عليه السلام قال قَلْتُ لَه صراطاً مُشتقیماً ال الصَرَاط الْمُسْتَقِيمٌ عَلِیٌ 
عليه السلام (۷). 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: عبدالله بن سلیمان گفت: به امام صادق عرض كردم: درباره آيه قد جاء کم بُوْهَانٌ مُن رَبْکم و آنرلنا 
الیکم ثُورًا قينا - . نساء/ ۱۷۴ - ادر حقیقت برای شما از جانب پرورد گارتان برهانی آمده است. و ما به سوی شما نوری 
تابناكك فرو فرستاده ايم.] پرسیدم» فرمود: «برهان» محمد صلی الله عليه و آله است و «نور» على عليه الس لام. عرض کردم: 


(صراط مستقیم» چه؟ فرمود: «صراط مستقیم» على عليه الشلام است . -. تفسیر عياشى» نسخه خطی - 


٭| تر جمه | 


قب» المناقب لابن شهرآ شوب الباقر عليه السلام فی قَوْلِهِ تعالی فضلوا فلا يَسْتَطِيعُونَ إلى وه عَلِى 


ص: ۳۶2۳ 


.۱۷۵ :۷ مجمع البيان‎ -١ 

۲-بنی اسرائیل: ۴۸. 

۳ الفرقان: ۲۷. 

۴- تفسیر القمّیٔ: ۴ و ۴۶۵. و فیه: مع الرسول علیا ولیا. 
۵- بصائر الدرجات: ۱۴۹. 

۶- المائده: ۱۷۴. 

۷- مخطو ط. 


مبیلا و عَلی هو السبيل. 


ضرع 


جففر و و جففر عليه السلام فی له إِنَّ الذي کفژوا نی نی ميه و ص دوا عن سَبِيلٍ الله (۱) عَنْ ولاه علی بن أبى طالب 
عليه السلام. 


3 
aA 
۱ 
<o 
1١ 


و فی رِوَايَهِ يَغنِى بِالسَبِيلٍ عَلِيَاً عليه السلام و یال ما 


راون بْنُ الهم و ج ابژ عَنْ أبى جغفر عليه السلام فی قله تعرالی فَاغَفْر للذین تابُوا (۲) من وله جعراعه نى أمية- و وا 


2 
2 


ماک آکرا روات عن عله السلام علق خزاقیل 


ےک 
۳ 


إِبْرَاهِيمُ لقن باشتاده إلى أبى برك للم قال قال رَشول الله صلی الله عليه و آله و أن هذا صراطی مشتقيما قابقوة و لا بغرا 
الشّبلَ ففرّق بكم عَنْ سَبِيلِهِ (۳) سَأَلْتٌ الله أنْ بَجْعَلَهًا لِعَلِیٌ عليه السلام فَفَعلَ (۴). 

كنزء كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره: عَن الق مِثْلَهُ (ه). 

| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر عليه ال لام درباره آيه: فض لوا فلا يَستَطيعُونَ) يعنى به سوى ولايت على عليه 


الشلام ہیا على عليه الشلام خود «سبیل) اسٿ: 


امام صادق و امام باقرعلیهما السلام سے كرما سدةران الا کنیا كان که کر تار سی سی اما دوا عن شا 
لله» - . محمد / ۳۴ - لو مانع راہ خدا شدند) یعنی مانع ولایت على بن اہی طالب عليه الشلام شدند. 


در روایتی آمده: منظور از «سبیل» على عليه السلام است و جز با ولابت او به آنچه نزد خداست نتوان رسید. 


هارون بن مهم و جابر از امام باقر عليه ال لام روایت می کنند که آن حضرت درباره معنی آيه: عفر لیم تاو و افو 
سبیلک و قهم داب التَحِيم؛ -. مؤمن /۷- (کسانی را که توبه کرده و راہ تو را دنبال کرده اند ببخش و آنها را از عذاب 
اتش نگاه دار .1 می‌فر مابد: فَاغْيْز للذينَ تا یعنی: از ولایت جماعت بنی‌آمته توبه کردند؛ «اتبعُو أ مبیلکت» یعنی: به ولایت 
على عليه الشلام ایمان آوردند. و على عليه الشلام خود «سَبيل) است. 


ابراهيم ثقفى با اسناد به ابو بُرده أسلّمى روايت می کند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از خدا خواستم مصداق آيه: 
«وَ أن هذا صراطی مُشسْتَقِيمًا فَاتِعُوهُ 


و لا توا ال فَتَفَوّقَ بكم عَن صَبیله؛ - . انعام / ۱۵۳ - [و [بدانید] اين است راہ راست من پس» از آن پیروی كنيد. و از راہ 
ها [ى دیگر] كه شما را از راه وى يراكنده می سازد بيروى مكنيد را على عليه الشلام قرار دهد و او نيز جنين كرد. - . مناقب 
آل أبى طالب ۱: ۵۵۹ - 


كنز جامع الفوائد: شبيه اين روايت را از ثقفى آورده است. -. نسخه خطى - 


قے؛ المناقب لان شه راشوب بو الْحَسَنِ اْعاضدی قال: إذا جاء ک الْمنافِقَونَ (۶) بلایه وصیک قالوا نهد نک لَرَسُولَ الله و 
ال غلم نک شوه الله هد تین لكاذبون- اخ دوا أَبِمائهُم جه دُوا عن سيل الله و الب هُو الْوَصدِيٌ إِنهُمْ 
سا2 ما کارا ون - لک بام وا اليك و گفووا یه ومدیک طبع له على بیغ هم لا فقهون- و اذا قیل لَهُمْ 


تعالوا يَسْتَغْفوْ فو کم ر سول الله (۷) از جوا ی ولاه عل یتفر آکم الب من وبك - لوا رُؤْسَهُمْ و راهم يَصُدُونَ عَنْ وَلَايَه 
عل و هم مُشتكيزون غليه. 


بُو در تن الب صلی الله عليه و آله فى خبر فی قَوْلِهِ وَ اتبعُوا بیلک (۸) يَعْنى عَلِيَاً عليه السلام. 


ص: ۳۶۴ 


.۱۶۷ النساء:‎ -١ 

۲- المؤمن: ۷ و ما بعدها ذیلها. 
۳- الأنعام: ۱۵۳. 

۴ مناقب آل آبی طالب ۱: .۵۵٩‏ 
۵- مخطوط. 

۶ المنافقون: ١ء‏ و ما بعدها ذیلها. 
۷- المنافقون: ۵ و ما بعدها ذیلها. 


۸- المؤمن: ۷ 


ی عباس فی له فَمَنْ أَظْلَمُ یقن افتری علی الله کذبا (۵ لیات أنَّ تبیل الله فی هدا الْمرضع عَلی بْنّ أبى طالب علیهما 
السلام قؤلة و إنها لبسبیل مُقيم )٢(‏ فی الخبر هو الَصق بَعْدَ الب ص 


ابقر عليهما السلام اد الشراط الم قبع الا دين لله اذى برل به جترئیل علی محمّد صلی الله عليه و آله صدراط الَّذِينَ 
نت علیهم هد نهم بالات یلام و و بو به علی بن أبى طالب عليهما السلام و لب هم زلا غیرالفضوب عَلیهم 
ادوا ای 9 الشکاک الذي لا جفرفون اه ام بر الْمَؤْمِِينَ عليه السلام و لَا الضَالّينَ عَنْ إِمَامَهِ (۳) عَِی بن أبى طالب. 


و قال أبو جعفر الهارونی: فى قوله و اه فى أمٌ الکتاب لَدَيْنا لَعلِیٌ حَكيمٌ (۴) و أم الکتاب الفاتحه یعنی أن فيها ذکره قوله- ادا 
الصّراط الْمُسْتَقِيمَ السوره. 


لك بن عود ال 99 تو یس ہے سے بغنی به ان و 


کنز» كنز جامع الفوائد و تأویل الآباث الظاهره بو عَثد الله الح : ۱۳ عَنْهُمَا عليهما السلام مه 
)¥( 


2 


٭ |ترجمه]مناقب ابن شهر آشوب: ابوالحسن ماضی امام هادی عليه السلام فرمود: 


ت لت 


| جاء ک الْمَنَافِقَونَ چون منافقان نزد تو آیندہ به ولایت وصی تو اقلا شد الک لرشول الله و الله غلم نک لَرَسُوله و الله 
يَسْهّدٌ ان الْمَنَافِقِينَ لَکاذبُونَ + ٭ اتک دُوأ أَبْمَائهُْ جه ق دُوأعن سيل الله گویند گواهی می دهیم که تو واقعا پیامبر خدایی. و 
خدا [هم] می داند كه تو واقعاً پیامبر او هستی» و خدا گواهی می دهد که مردم دوجهره سخت دروغكويند. سوكندهاى خود 
را [جون] سيرى بر خود كرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشته انده سبيل همان وصى است. «إِنَهَمْ ما کا کارا لون راستی 
ادج رس ی تچ ہج و 
دلهایشان مهر نادانی زده از این روست که نمی‌فهمند. بو اذاقیل لهم تَعَالَوأ بش تفر 7 بدیشان گفته شود: 
بای تا شامیر لا يراق كما اف ےب ی ٹہ ی ی 
آمرژش کنه رورا قوف مه ور اھ ئل رف سر‌هاق خودیرا بر مین كرد الطين آنان زامی ہس كارو ری تابند» از ولایت 
على عليه السلام «و هُم مُسْتَكبِرُونَ تکبرکنان» بر ایشان. - . منافقون / ۱-۵ - 


اودر دو وواشی از ماس ی الا عليه و سلمتقل من کد که آن حضرت فرموده 
و ابوا مبیلک»: -. مؤمن / ۷ - از على عليه الشلام پیروی کردند 


افش غا کر سادا «مپیل اللہ در آ به: «الَِّينَ یم دُونَ عن سبیل الله عونا عو جاه - پجہ سي یت 
خدا باز می‌دارند و آن را کج می شمارند) على بن ابی طالب عليه الشلام است. و مقصود از ۲ آیه: او إِنّھا لبيل مُقیم» إو [آثار | 


آن [شهر هنوز] بر سر راهی [دایر] برجاست] آن گونه که در خبر آمده» وصی بعد از پیامبر است. 


- اهْدِنًا السَرَاط الْمُسْتَقِيمَ: دين خداست که جبرئیل آن را بر محمد صَلى الله عليه و آله نازل کرد. 


- صدراط الَذِينَ أنْعَمْتٌ عَلَيِهِمْ : آنانی که به اسلام و ولایت على بن ابی طالب عليه التلام رهنمودشان کردی. و برایشان خشم 
نگرفتی :و گمراه تشدکد, 

[غیز] المغضوب عَلتِهِمْ : بهودیان 

و[ ] الصالین: کسانی که از امامت على بن ابی طالب عليه الشلام گمراه نشدند. 

ابوجعفر هارونی در مورد آیه: «و إِنّهُ فى أ الکتاب لیا لَعلى #عکیم» -. زخرف /۴- و همانا كه در کتاب اصلی [< لوح 
محفوظ] به نزد ما سخت والا-و پر حکمت است!] گوید: ام الکتاب» همان «فاتحه» است یعنی اينكه نام على عليه ال لام در 
سوره فاتحه و در آيه: «اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم) است. 

علي بن عبداللہ بن عباس از پدرش و زيد بن على بن الحسین عليه الترلام گوبند: در آبه: ہو الله يَدْعُوأً إلى دار اللّم و هی 
من يَشَاءُ إلى صدراط مش تقیم» -. يونس /۲۵- [و خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می خواند» و هر که را بخواهد به راه 


راست هدایت می کند.]«دارالسلام» به معنی «بهشت» است و «الصّرَاط الْمُستَقِيم» یعنی ولایت علی بن ابی طالب عليه الشلام . 
-. مناقب آل آبی طالب ۱ : ۵۶۰- ۵۹۹ - 


كنز جامع الفوائد: ابو عبدالله حسین بن جبير در کتاب «نخب المناقب» با اسناد آن به دو امام همام عليه الشلام شبیه این روایت 


را نقل کرده است. -. مریم/۳۶. یس /۶۱. زخرف/ ۶۱-۶۴ - 


| تر جمه | 


قب» المناقب لابن شه رآشوب حابر بن عبد الله أن اَی صلی الله عليه و آله یا أضحابة هد قال و ار چیه إلى علی عليه 
السلام هذا صراط مشیم (۸) فَاتعُوهُ الا (۹) فَقَالَ الى صلی الله عليه و آله کفاک بَا عَدّوّى (۱۰). 


ص: ۳۶۵ 


۱- الأعراف: ۳۷ هود: ۱۸. الکهف: ۱۵. و المراد هنا ما فى سوره هود فان «سبیل اللّه» ذ کر فیها. 
۲- الحجر: ۷۰۶ 
۳-فی (كث): عن ولايه. 


ع- الزخرف: ۴. 


۵- يونس: ۲۵ء و ما بعدها ذیلها. 

۶- مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۵۹ و ۵۶۰. 

۷- مخطو ط. 

۸-مریم: ۳۶. یس: ۶۱. الزخرف: ۶۱- ۶۴. 

۹- ظاهر العباره يوهم أن «فاتبعوه» ذيل الآيه و لیس کذلک. راجعها. 
۰- كنايه عن الثانی لکونه من عدی, و النسبه: عدوی. 


این باس كان تی ےت تی نے و تخل عن ماه تقال 
یمین و السمال مَضَلهُ وَ الطریق الْمستوی الا لاد ثم أَمَار بیده و أن هذا صواط علیل متم فائبقرة 


الْحَسَنٌ قال: خرج ابن مشرمود فوعظ الاس فَقَامَ اله وغل فال یا آبا عد الرخمن أن الشداط ت فال الشداط اھ نع 
طَرَفَةُ فى الْجَنّهِ و تاه علد مد و ء لش و فتاه 808121 کی کات له لاد أ مدا وخ مَنْ زاغ عن الْججادِّ (۳ تب 
العاف 


الال عن أبى جغقر عليه السلام فائرکشیک ای آوجی یک نک على صراطٍ مشتقيم (5) لاک على واب عل عليه 
السلام و و الط اميم و مغنى یک أن على ؛ نَ أبى طالب عليهما السلام الصّرَاطّ إلى الله كما يقال ان با ان 
دا کان بوص ل به إلّی اسان ك 
کک شلام لوغ علیکم نع (ه و الم و لک ما لع تكن تلم (2 و اه لب - إِنَّ الله 
د ص لا الرَوجاتِ لول - فاشتیجینا لَهُ و وَمَبنا عن له یی و اشا روج له كا علي عليه السلام فى 


| 
1 


کے 
۳ 
ا 
E‏ 
و 
اما 
أ 


و ام فى آعلی راا ره 


| ترجمه |مناقب ابن هر آشقرت :جار بق دال کر رسول خدا صَلى الله عليه و آله صحابه را فراخوانده بود كه با اشاره 


به على بن ابی طالب فرمود: صراط مستقیم اين است. از او پیروی کنید. پ پس ييامبر صلی الله عليه و آله فرمود: بس كن اى 
عدوی! -. کنابه از خليفه دوم به خاطر اينكه از بنی «عحدی» است که نسبت آن «عدذوی» خواهد بود . - 


ابن عباس: رسول خدا صَلى الله عليه و آله مشغول قضاوت كردن بود در حالی که على عليه الشلام مقابل آن حضرت و دو مرد 
کر کو سیت رات و چپ وی قرار داشتند. يس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود : چپ و راست گمراهی است. راه هموار 


«جادّه) است. سپس با دست به على عليه الشلام اشاره نمود و فرمود: «و إنَّ هذا صراط علي م 3 مُشتقيم فَاتْعُوهَ 


کجاست؟ گفت: یک سرش در بهشت و سر دیگرش نزد محمد وعلى و آنكه در دو طرف وى قرار كيرد» دعوت كننده به 
گمراهی است. يس هر كه گام در صراط مستقيم نهد به محمد ص لی الله عليه و آله می رسد و آنكه جاده منحرف گرددہ از 
گمراهان پروی کرده است. 


ابو حمزه ثمالی: از امام بقرعلیهالتبلام نقل است که درباره آبہ: «قاشکشسکک بالذی أوحى ایک اک على صواط ثُشكقیم؛ - 

سسجت سی سے سرد نت 
مُشتقیم: میسو سم چورموش جج وب سو و 
ہے وب ج ہر رو رر رر کے يه: (صِدرَاط 
ال أ عَم نت علیهغ» است که این نعمت نعمت «اسلام؛ است چون خداوند می فرماید: وا ترس . لقمان / ۲۰ - 
زو نعمتهاى خود را بر شما تمام كرده است.] و نعمت «علم) كه: ١‏ كن لغ تکن ا فا ۱۱۳ وآ را 


لمن دان به کو موعت وکر ا اس 3 الله اضر طفی ءَادَم...؛ -. آل عمران/ ۳۳ - (خداوند آدم را برترى داده 


اسا و ساسك خم اة ادا لاو ظا ل تشم اعا توعد انار جات (سی دعاق او را اعات 
نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته قرار دادیم.) و على عليه ال لام از بالاترین مراتب این نعمت 
برخوردار بود. -. مناقب آل أبى طالب ۱: 0- ۵۶۰ - 


* | تر جمه | 
۷ 


مع» معانی الأخبار أبى عرن مُحمّدِ بن أَختد بن علی بن الصَلت عن عبد الله بن الصَّلتِ عَنْ وئس عَمَنْ ذَكرَهُ عَنْ ید الله 
ابي عَنْ أبى عید الله عليه السلام قَالَ: الصرَاطٌ الْمَسْتَقِيمُ أبیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (۱۰) 


ص : ۳۶۶ 


-١‏ فى (كك): مقابله. 

۲- الحافه: الجانب و الطرف» و الدعاه جمع الداعى: أى فى طرفيه دعاه إلى الضلاله. 
ای مال عن الصراط السوی و الطریق المستقیم. 

۴- الزخرف: ۴۳. 

۵- لقمان: ۲۰. 

ع النساء: ۱۳ 

۷- آل عمران: ۳۳. 

ات لاسام Ae‏ 

۹- مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۶۰ و ۵۶۱. 


۰- معانی الأخبار: ۳۲. 


| ترجمه آمعانی الاخبار پدرم با سند خود از امام صادق عليه الہ لام روایت کرده است که ان حضرت فرمود ص راط 
#* | تر جمه | 


رات ام 


رت منت عام َي منشوب عنم و1 
ی ھا 


ہے تیر ی : 
م 1 


قا ما غوة لو سای ل هغ کو ا 


إن يخي بن 
ل - دراط ية 
ال شيعه َل عليه السلام لین نعمت لهم بوَلَاته بن أب بى طالب عليهما 
حضرت در مورد آیه: «ص و مد تلهم ا e e‏ ا 
على عليه السلام است که ولا۔یت على عليه ال لام را به آنان نعمت دادی که نه خدا آنان را مورد خشم قرار داده و نه گمراه 
شده‌اند. -. معانی الأخبار : ۴۶ - 
* | تر جمه | 
۹ 


فض» کتاب الروضه اند إلى > 
نک عَلی صراط 


ا 


مس 


جَغفَر بن مُحَمّدٍ علیهما السلام ال : ای الله تغالی ای له استشیک بِالّذِى اوجی ایک 
0 كمال هی کا الوا الْمكقيم كَالَ 


لَ یه یی بن أبى طالب فَعَلِيُ 


* | ترجمه | 


هو الَراط الْمُشْتَقِيمٌ (۳) 
٭ | ترجمه ]کناب الروضه: سو ہہ سو وی ہو ہک كه اريريه خداوند متعال به پیامبرش ص لی اللہ 
صراط مستقيم جيست؟ گفت: ولایت على بن أبى طالب. زيرا صراط مستقيم «علی عليه الشلام» است. - . الروضه: ۱۶ - 


عليه و آله وحى فرمود: قاش تيك بِالّذِى ایک نک علی مد راط مش تَقيم) -. زخرف / ۴۳ - عرض کرد: خداوندا؛ 


7 


تفسير القمى جَفْر : 


و فقال َهدٍ 


,دنل" 


7 وله 


2 


بن أت عن ڪب الكريم بن عبد ااؤجیم ع مد بن علق عن محمد بن اق یل عن أبى حفر عَنْ 
ہے تر تح - ما کت ذری ما الكتابٌ و اا یمان و لکن جَعلناة تور( نی علا ول ہُو 
7 اک ۱ 


ی به مَنْ تُشاء من عبادنا يَعْنِى عَلِياً به هَدَى مَنْ هَدَى من خلقه و قال اللهُ لب - و نک لَتَْدى إلى صدراط تیم 
علی و تد غو اه و عَلیع هو الصّرَاط الْمَ مَقِيعٌ صراط الله يَعْنى عَلِيا - الذى له ما فی الضارات و ماف 


الأْض بَعْنى عَلِا أنه جَعَلَهُ از علی ما فی الا ات و ما فی الْأَرْض من شی ۽ و امه عليه ألا ای الله تصبر الم زر (۵). 


#[تر جمه |تفسير على بن ابراهیم: امام باقر عليه الشلام در مورد خطاب خداوند به ييامبرش: او کذالک وتا ایک روا من 


ما کنت تذری ما لاب و ا لان و لکن کل وا نهد به من ناء من عباتا و اک یی إلى مد رَاطِ مُسْتَقِيم* صراط 
الله ای له تیا في السّما رات و ما في الَْرْض أا إلى الله تمد ير الور - . شوری /۵۳- ۵۲ نی تی دای کات جسٹ و 
نه ایمان | کدام است؟] ولی آن را نوری كردانيديم که هر كه از بند گان خود را بخواهيم به وسيله آن راہ می نماییم» و به 
راستی که تو به خوبی به راہ راست هدایت می کنی * راه همان خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن 


اوست. هش دار که [همه] کارها به خدا بازمی گردد.] می‌فرماید: 

- نُورًا: على عليه الشلام» و نور» خود على عليه الشلام است. 

- نی به من َسَاءٌ من عباوتا: منظور على عليه الشلام است که هر كه مخلوقاتش هدايت فرموده؛ بدو هدايت فرموده است. 
- اک هی إلى صراط مُنتقیم: على عليه الشلام است. 

- صراط ال : على عليه الشلام است. 


الذى اف الققاوات ا الااض: او على عليه الہ لام است که خداوند وی را گنجور و امین خود در هر آنچه در 


آسمانھا و زمین است قرار داده است. 
۷| تر جمه | 


بيان 


على هذا التأويل لبطن الآ-يه الكريمه يمكن أن يكون المراد بالكتاب أو الإيمان أو بهما معا أمير المؤمنين عليه السلام فتستقيم 
النظم و إرجاع الضمير (۶) و قد أوردنا 


ص: ۳۶۷ 


۱- معانی الأخبار: ۴۶ 

۲- الزخرف: ۳۳: 

۳- الروضه: ۱۶. 

۴- الشوری: ۵۲ و ما بعدها ذیلها. 


- تفسیر الْقَمُی: ۶۰۶. 


۶ لان المرجع یکون على هذا واحدا کالضمیر و آما على غير هذا المعنی فیشکل الامر فی ارجاع الضمیر كما لا يخفى. 


الاعبار الکتیره فی أنه الکتاب و الایمان فى بطن القرآن و أیضا علی ما فی الخبر الموصول فی قوله تعالی الدى له سا قن 
السّماواتِ صفه للصراط و ضمیر له راجع إليه. 


| تر جمه إبنايرا د بن تأويل از باطن آیه. امکان دارد مراد از کتاب يا ایمان يا هر دوی آن‌ها «امیرالممنین عليه ال لام» باشد» که 
در این صورت نظم جمله به سامان خواهد شد و مرجع ضمير نیز مشخص خواهد شد. ما اخبار و روایات بسیاری ذکر کرده‌ايم 
که در باطن قرآن على عليه الت لام هم کتاب است و هم ایمان. و نيز - با توجه به روایت- اسم موصول «الذی» در «الَذِى لَه ما 


فى السَّمَاوَاتَ)ا صفت برای صراط خواهد بود و ضمیر هاء در «له» به آن باز می گردد. 
* | ترجمه ] 
الم 


تفسیر القمى تاد ام َنْ أبى عفزه عَنْ أبى عقر عليه السلام ال رل ها ن لاان مَکدًا )١(‏ قَوْلَ اللّه: عتّی 
دا جاءنا یغنی فان و فان ول أَعَدُمُمَا لصاحبه جن را یا یت ب: و و لادب فلس ات ال ال على دي 


a 


مَل نان و مان و أتهاجِهم ا- لن بعكم الوم انم آل محمد - هم () اکم فی الاب مذ نت کون ؛ ال ا 
ات نی لضم أن تھی اغى و من كان فی ضلال بين - كما ذبن بک فا مهم نموت بغنى ن ان و نان 
له ای تہ - قاتدسک بای وج یک فی علق نک عَلَى صدراط مد تقيم 0ب یی الك على ولا علق و عل هر 


الصّرَاط الْمُمْتَقِيمٌ (۴) 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام باقر عليه الشلام فرمود: این دو آيه -. شوری/ ۵۳- ۵۲ -به همین شکل نازل شدهاند. و 
در مورد تأويل آیات: تی |ذا جَاءَنًا قال 002 يني و بتك بعد الْمَضْرِقَينْ فیس الْقَرينُ ۾ و آن بعکم اليم | اذ لم طلشم نکم . 
فی الْعَذَابِ ٹکو 351 تمغ الصُمٌ أ دی العم و تن کان في ص ال مبین٭فَإمًا تَذعَبنَ 2 بک فان منم مُنتَقِمُونَ.» -. 
زخرف/ ۳۸-۴۱ - تا آنكاه كه او [با دمسازش] به حضور ما آید [خطاب به شيطان] گوید: «ای کاش میان من و توء فاصله 
خاور و باختر بود» كه جه بد دمسازی هستی!* و امروز هرگز [پشیمانی ] برای شما سود نمی بخشد. چون ستم کردید در 
حقیقت. شما در عذاب؛ مشت رک خواهید بود.* يس آيا تو می توانی كران را شنوا کنی» يا نابینایان و کسی را که همواره در 
کرای آشکاری است واه نمایی؟ * پس اگر ما تو را از دبیم فار آن لتقام می كشي 


می‌فرماید: جَاءَانَا : فلانی و فلانی 
ا یت بینی ی و ینک ك بعد شقن : چون چشم یکی به دیگری افتد می گوید: كاش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود. 
فش الْقَرِينٌ: جه بد دمسازی هستی! 


پس خداوند به پیامبر صد لی الله عليه و آله فرمود: به فلان و فلان و پیروان آن‌ها بگو: ظلمتّم: یعنی در حق آل محمد صلی الله 


عليه و آله ستم ورزیدید. 


و ن از فلان و فلان انتقام می‌گيریم. 


سپس خداوند می فرماید: «فاش سک بلدا وجي الک ( یعنی درباره على عليه الس لام) «انک على صدرّاط مش تقیم» 0_6 


زخرف/ ۴۳ - ( یعنی تو بر ولایت على عليه الشلام هستی و على عليه الشلام صراط مستقیم است.) 


#* | تر جمه | 


بيان 


قال الطبرسى رحمه الله قرأ أهل العراق غير أبى بكر حتّی إذا جاء‌نا على الواحد و الباقون جاءانا على الاثنين انتھی (۵). 


أقول قد مر فى الآنيه السابقه (۶) و مرن يش عَنْ ذکر الرخمن تُقَيِض لَهُ یطانً فهو لَهُ قَرِينٌ (۷) و يظهر من بعض الأخبار أن 
الموصول كنايه عن أبى بكر حيث عمى عن ذكر الرحمن يعنى أمير المؤمنين و الشيطان المقيض (۸) له هو عمر و إِنهُمْ 
لس دونه أى الناس عَن الشبيل و هو أمير المؤمنين عليه السلام و ولايته و تبون أنّهُمْ مُهُمَدُونَ ثم قال بعد ذلك حتی إذا 
جاءانا یعنی العاف عن ان گر و ضیطانہ أبا بكر و عمر قال أبو یکر لضر با لبك سی يتك شک العف فان وود آن اداه 


8اا 


ص: ۳۶۸ 


-١‏ أى فی بطن القرآن و تأویله. 

٢‏ ليست کلمه «حقهم) فی المصدر. 

۳ الزخرف: و ۴۳. 

۴- تفسیر القشی: ۶۱۲ 

۵- مجمع البيان ۹: ۴۷. 

۶ أى فی الایه السابقه على هذه الآيه المذ کوره فى الخبر. 
۷- الز خرف: ۶۳. 


۸- على بناء المفعول: أى المقدر. 


لن اک مہ نکم الشیطانْ اه لكم عدو مُِينٌ )١(‏ قال بَعْنى نی عن 


و قد مضت الأخبار فى ذلكك فی کتاب الامامه و غيره و سیأتی بعضها. 


**[ترجمه ]طبرسى رحمة الله عليه گوید: مردم عراق ابوبكر را در نظر نگرفته و «حتی إذا جاءَنا؛ خوانده‌اند که فاعل یک نفر 


باشد اما بقيه «جاءانا» خوانده‌اند که در آن دو نفر هستند. تمام. 


2 


ولف در آيه پیش از آيهاى که نقل شد (فاشیَمسکک بالذٍی وا ساد اشک او من یش عَن ذکر الرخمان نُقَيْض له یط 
َو لَه قرینْ» -. زخرف/ ۳۶ - و هركس از ياد خداوند رحمان دل بگردانده بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی 
باشد) از برخی روایات چنین بر می‌آید اسم موصول (الّذی) کنایه از ابوبکر است که کور شد و نتوانست «ذ کر الرحمان» یعنی 
امیرالمؤ منین عليه الس لام را ببیند؛ «شیطان گمارده شده» بر او عمر است و ای ين دو مردم را از قرار گرفتن بر «سبیل» که 
امیرالممنین عليه الس لام و پذیرش ولایت اوست. باز می‌دارند و گمان می‌برند که عدات شده هستند. سپس خداوند ھی 
فرماید: «حتی إذا جاءانا؛ یعنی آن کوردلی که از دیدن ١ذ‏ کر؛ عاجز ماند و شیطان او: ابوبکر و عمر. ابوبکر به عمر گفت: ای 
كاش بين من و تو از خاور تا باختر فاصله بود. و آنچه تأييد می کند که مراد از «شیطان» عمر است» روایتی است که على بن 
ابراهيم آن را از امام صادق عليه الشلام نقل است: آن حضرت در باب مصداق شیطان در آیه: ول بتکم السَّعِطَانٌُ ان ِلهُ کم ٠‏ 
سب e‏ لسر OSE‏ تی اس NESE E‏ هط 


. تفسیر قمی : ۶۱۲ - در کتاب «الامامة) رواباتی در این مورد مذ کور افتاد كه برخی از آن‌ها خواهد آمد. 
* | تر جمه | 


۳ 


ے 


فس. تا سیر القمی قال عل بن رایع فى لکد یی إلى مرا مث تفهم ۳ أ ذو إلى امامو لوت ه ثم قا 
صراط اللہ اَی کہ اللہ الِّی ل ما فى الماواتِ و ما فی ال ض ألا إِلَى اللہ یز امور 


حدثنى محمد بن همام عن سعيد بن محمد عن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن الهیثم عن صلت بن الحر قال كنت جالسا مع 
زيد بن على فقرأ- نک هی إلى صراط مُشتقیم قال هدى الناس و رب الكعبه إلى على صلی الله عليه و آله ضل عنه من ضل 
واهتدى به من اهتدى (۴). 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم أحمد بن القاسم عن أحمد بن صبيح عن عبد الله بن الهیثم مثله (۵). 


٭ ترجمه |تفسير على بن ابراهیم: على بن ابراهیم در باب معنای آيه: «انک دى إلى صرّاط مُستقیم» -. شورى / 7ه- و به 


2 


راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت می کنی] به معنای «تهدی إلى الإمامة المستویة» است. سپس كويد «صراط الله» : 


بن همام از صلت بن حر روایت می کند که گفت: در مجلس زید بن على عليه الترلام بودم كه آيه نک لَتَهدِى إلى صدراط 
مش تقیم» خوانده شد؛ فرمود: قسم به پرورد گار کعبه که مردم با قبول ولایت على هدایت می‌یابند و با انکار آن گمراه می 


شوند. -. تفسیر قمی : ۶۰۶ - 

تفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن قاسم از احمد بن صبیح از عبدالّه بن هيثم مشابه این حديث را نقل کرده است. 
* | تر جمه | 

۱۳ 


یرہ بصائر الدرجات مب اين عن اضر عَنْ ال : ژن ماد و محمد بن الْفُصَيِلٍ عن الما عَنْ أبى جَعْفَر عليه السلام 
قال: اا اله ی تیه ص- - قَاشتمسِك بِالّذِى اوح لكك اک على م راط شد تقیم ال نك على ولا علق و علق ہُو 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ (۶) 


٭ | ترجمه ابصاثر الدرجات: إمام باقر علبه ال لام می‌فر مابد: خداوند به پیامبرش وحی فرمود آبه: «فاش سکف بالذی آوحی 


لِك الک علی مد صِدَرَاطٍ مش مَقِيم) به معن معنی «تو بر صراط مستقيم هستى» و «صراط مستقيم» على عليه السلام است. - . بصائر 
الات عات 


| ترجمه ] 
۴ 


یرہ بصائر الدرجات ڪب الله بن عایر عَنْ مد البزقی عن الم ین بن شمان عَنْ مُحمّدِ ن الیل عن أبى حفزه قال: سألْتُ 
با جغفر عليه السلام عَنْ قَولٍ الله رارک و تعرالی و من یکفو بالإیمانِ فد حبط له و هُوَ فى الْآخِرَهِ من الخامتریق ۵/۵ قَالَ 
تفیتیژها فى بطن اقرآن و مَنْ يَكَمُر بوَلَابَهِ علِنّ و عَلِيّ هو الْإيمَانٌ. وَقَالَ سَأَنْتٌ أبَا جغفر عليه السلام عَنْ قَولٍ الله و كان الکاند 
عَلى رَيّهِ ظهيراً (۸) قَالَ 


ص: ۳۶۹ 


- الزخرف: ۶۲. 

۷ھ الف :۶۱۷ 

٣‏ الغوری: 87 وما بعدها ذيلها: 
- تفسیر القمُی: 22 

۵- تفسیر فرات: ۱۴۴. 

۶- بصائر الدرجات: ۲۰. 


۷- المائده: ۵. 


۸- الفرقان: ۵۵. 


تفیتیژها فى بط الق آن: عَلٌِ هو ره فی لاه و الطاعه و ارب هُوَ الْحَالِقُ الى لا يُوصَفٌ و قال أبُو جغفر عليه السلام إنَّعَلِيَا 
یه شب و محمد ذو إِلَى ولایو عَلِیّ عليه السلام أ ترا بلک قول ول اله صلی الله عليه و آله مَنْ کت ولا لبق 
ماه الم وال من والخة و قاو مَنْ ظ6 ا و عای الل عق غاقاة و أكا فونه نکم لفی قول مُخْتَلٍِ )١(‏ فان 
ےر کے رر ےن ہت 
ار أمَا 1 یک فا یی علا علیہ السلام من فک عن ولا یک عَنٍ ال ملک أ وله لفك غ من 
گا ف و و نک تھی إلى صعراط شت تقیم (۳) اک لامر ابه عل و مدعو ها و هو عَلَى مدواط شتکقيم (۶) و أا 
وله قا تسکت بای آوجن الک فى علی- نک على دراط شعتقیم (۵) نك على وب عل و و على الشراط المد تخب 
(۶) و ما وله گا نشوا ما دروا به (40 یی قلا 7 زوا ولاب عل و قذ اروا بها کن علیهغ آنواب کل شین م بغبی وهم فى 


5 
سب 

«عه 
۰ 

۱6۰ 
نے 


- الذاریات: ۸. و ما بعدها ذیلها. 

۲- فى المصدر: فانه على» یعنی انه لمختلف عليه. 

۳ الشوری: ۵۲. 

۴- فى المصدر: و على هو الصراط المستقیم. 

۵- الزخرف: ۴۳ و لیست کلمه «فی علی» فى المصدر. 
۶- فى المصدر: و على هو الصراط المستقیم. 

۷- الأنعام: ۴۴ء و ما بعدها ذیلها. 

8- فى المصدر: و ما بسط الیهم فیها. 


و ال ی |ذافرخوابماآوثو ناهذا هم میلو يَغنى قیاع لام عليه السلام (۱ 


|ترجمه]بصائر الدرجات: ابوحمزه گوید: از امام باقر عليه ال لام در معنی آیه: «و من یکفو بالایمان فَمَدْ حبط لو هو فى 
لاخو الات ي ی ناس ةقب او هر کش دز اسان ود شک گی قطعا ضا اه شده و در آخرت از زیانکاران 


ات پرسیدم» فرمود: تفسیر این آيه در بطن قرآن «وَ من یِکفز بولایة علي » است زیرا على عليه الشلام «ایمان» است. 


باز گوبد: از امام باقر عليه الم لام در معنی آیه :وو کان الکافز عَلی رَيّهِ ظهيرً» - . فرقان/ ۵۵ - يرسيدم, فرمود: تفسیر آن در 
بطن اين است كه: على عليه الشلام در ولايت و طاعت يرورش دهنده او است» و «ربٌ» خالقى است كه به وصف نيايك. 


باز امام باقر عليه ال لام می فرماید: على عليه الہ لام آیتی برای محمد صلی الله عليه و آله است و محمد صلی الله عليه و آله به 
ولایت (علی) دعوت می کد مگر سكن رسول خدا صلی الله علیه و آله را نشنیده‌ای که می‌فرماید: زم کٹ سک کان سا 


اللهك وال مَن واالاة و عاد من عاداةٌ ؟ يس خداوند دوستدار دوستدار او و دشمن دشمن دشمن وی که 


اما اينكه خداوند می فرماید: (إِنّكمٌ -لَفِى قَوْلٍ مختلف» -. ذاریات /۸ - که شما [درباره قرآن] در سخنی گوناگونند.] بدین 
معنی است که درباره او اختلاف دارند. این امت درباره ولايت وى دجار اختللاف شدند» يس آنكه بر ولايت او استوار ماند 


به بهشت می‌رود و هركس به ولایت وی با مخالفت برخاست. به جهنم خواهد رفت. 


اما در باب معنای آیه: فک عه من آفکت» -.ذاریات /۹- ( [بگوی] تا هر که از آن بر گشته» رگاس باشد.]» سخن درباره 


على عليه السلام است که هركس از ولایتش سر باز زند» از بهشت سر باز زده است. معنای «يُؤْفَك عَنْه مَنْ آفک» همین است 


اما آیه: «إنكك لتهدی إلى صترّاط مُسْتَقِيم) - . شوری / ۵۲ - به معنای: «تو مردم را امر به پذیرش ولایت على عليه ال لام 


اما آبه : «فاش مسف بالذى آوحی الیکت» درباره على عليه الس لام نازل شده و عبارت «إنّك على صدرّاط مُستقیم» -. زخرف/ 


اما مفهوم آیه: ما نشوا ما کرو به -. انعام / ۴۴ -» یعنی : هنگامی که ولایت على عليه الشلام را که به آن امر شده بودند» 


رها ساختند اقُتَحْنًا لیم أَبْوَاتِ کل شی « - . انعام ۴۴۸ - نعمت‌های اين دنیا را برایشان فراهم کردیم اما: «حتی إِذَا فرځواً 
با توا داهم بَغْتَهَ فاذا هم مُیلشونّ» -. انعام / ۴۴ - [پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند؛ 


درهای هر چیزی [از نعمتها] را بر آنان گشودیم» تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [ گریبان] آنان 


را گرفتیم» و يكباره نوميد شدند.] یعنی قيام قائم آل محمد (عج) --. بصائر الدرجات: ۲١-٣‏ - 
۷| تر جمه | 


بیان 


قوله و الرب هو الخالی الذی لا یوصف آی الرب بدون الاضانه لا بطلق الا علی ار آما معها فقد یطلق علی غیره تعالی کقول 
يوسف عليه السلام ارجم إلى رَبك (۲). 


#*[ترجمه ]«والرب هو الخالق الذى لا-بوصف» لفظ «رت» اگر مضاعف نباشد. فقط بر خداوند متعال دلالت دارد اما اگر 


مضاعف بود» ممکن است بر غير خدا هم دلالت کنده مانند سخن بوسف که گفت: ازج إلى رَبَكك) -. یوسف/ ۵۰ - انزد 
اربابت بركرد] 


* | تر جمه | 
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2 
أ ب ير كر و 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ عَ د الله : تن ال عن ج ابر عَنْ أبى جَعْفَر عليه السلام قَالَ: یل عَنْ قَولِ الله کعالی و لَئن لم فی 
سبل الله أو م د قال ا تذری یا جاب ما َبيلُ الله لت و اله إل ن أَشِمَعَة منک قال سيل الله علي و دوه فَمَنْ فل فی 
اه فی سبل رت ميل الو یش 2 من یمن من هرن الاه لا و 4 له و مه قال اه من فل 


باه ی رٹ وم ناك مر تغل ۴۱ 


2 سی 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم: عفر قاری مَُثعتً عَنْ آبی جغفر عليه السلام مله إِلَی قَولِهِ مات فى ہیل الله (۵) 


**[ترجمه ]تفسير عیاشی: جابر از امام باقر عليه الشلام روايت می کند که آن حضرت در معنی اسبیلِ الله در آیه: و ئن فينم 
فی سیل الله أَوْمُّم؛ -. آل عمران / ۱۵۷ - [و اگر در راه خدا کشته شويد يا بمیرید) فرمود: جابر» آيا می‌دانی «سبیل الله 
جيست؟ عرض کردم: نه به خداء اكنون آن را از شما می‌شنوم. فرمود: «سبیل لله على عليه الشلام و ذرّیه اوست. پس هر کس 
در دفاع از ولاعیت او كشته شود در راه خدا كشته شده وهركه با يذيرفتن ولا-يتش از دنيا برود» در راہ خدا مرده است. 
پذیرنده ولایت على عليه الند لام يا کشته می‌شود که در اين صورت دوباره به دنیا باز می گردد تا میرد يا می میرد که دوباره 


باز می گردد تا کشته شود. -. تفسیر عیاشی» نسخه خطی - 
تفسیر فرات بن ابراهیم: همین روایت را از امام باقر عليه الشلام تا «مات فی سبیل اللہاء نقل کرده است . -. تفسیر فرات: ۱۸ - 
* | تر جمه | 


۶ 
9707 توا الال كلوق 
كم عن تیه (غ) کال ا ذری ما نی ب مرايلى تم حر 0 ال و ذری یی A‏ 
ال نی عَلِيَ بن أبى طالب عليهما السلام قَالَ و تذری تا يَغنِى و لا 5 قرا الیل ة فرق بكم عَنْ سَبيله فلت لَا قَالَ وی نان و 


فلان ال و کڈری ما نی وق کم عَنْ سبيله ال نی سل عل عليه السلام (۷. 


نَّ هذا صراطی مُسْتَقِيماً فان 


ت رجمه [تفسير عتّاشى: امام باقر عليه الشلام در باب آيه: «وَ أن اذا صراطی مُشتقیقا فَانّبُوهُ و لا توا الشبل فتَفَوَقَ بكم عَن 
سَبيله) - . انعام / ۱۵۳ - [و [بدانید] این است راہ راست من يسء از آن پیروی کنید. و از راہ ها [ی دیگر] که شما را از راہ 
وی پراکنده می سازد پیروی مکنید.] فرمود: آيا می‌دانی «صراطی مش تَقِيمًاا به جه معنی است؟ عرض شد: خير! فرمود: ولایت 
على عليه التبلام و دیگر اوصیاست. ہا می‌دانی «و كنا گرا ال كتوق کر کی شبیله؛ به چه معنی است؟ عرض شد: خبره 
فرمود: ولا-يت فلانی و فلالنی است. فرمود: معنى «قُتَفَكَقَ بكم را می‌دانی؟ به معنی «سبیل على عليه الس لام» است. - . تفسیر 


عياشى » نسخه خط - 


* | ترجمه | 
۷ 


ص: ۳۷۱ 


۱- بصاثر الدرجات: ۲۱ و ۲۲. 
۲- یوسف: ۵۰. 

۳- آل عمران: ۱۵۷. 

۴- تفسیر العتاشق مخطوط. 
۵- تفسير فرات: ۱۸ 

۶ الأنعام: ۱۵۳. 


۷- تفسیر العناشن خطوط. و الظاهر أن یکون کذا: قلت: لاء قال: يعنى سبيل علی. 


له يَدْعُوا إلى دار السّلام و یی مَنْ يَشاء إلى صراط مشتقیم )١(‏ قال ای وله أمير امن عليه السلام. 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: زيد بن على على عليه ال لام 2 سی و ال غو الم دار السّلّم وَ بهدی من 
ا إلى صرّاط مُشتقیم» -. يونس ۲۵ - فرمود: «دارالسلام» و «صراط المستقیم) ولایت امیرالم‌منین عليه الشلام است. 


* | ترجمه ] 
۸ 


ال نڌاک نی خر ا نو سوک ہآ ےآ اک سا لش مت وی اٹ نک مشق 
قال فلت ما كَوْلُ الله عر و جل فى کتابه - قال مدا اط عل مد کقيم (۲) قال صدراط علت : ن أبى طالب علیهما السلام فك 
صراط عَلِیٌ عليه السلام قَالَ صراط عَلِیٌ عليه السلام (۳). 


## ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: سلام بن مستنیر گوید: بر امام باقر عليه الشلام وارد شده و عرض کردم: خدا مرا فدای شما 


کندا مرا خوش نمی آید که شما را زحمت دهم اگر اجازه فرمایید» از شما پرسشی دارم! فرمود: : هرجه می‌خواهی بپرس. 


گفتم: از قرآن سوالی دارم فرمود: باشد . عرض کردم: منظور آنه «قال ذا صدَرَاط عَليَ »مشق ۶۸ - .حجر/ ۴۱ - چیست؟ 
فرمود: صراط على بن ابی طالب عليه ال لام است. عرض کردم: صراط على عليه الہ لام؟! فرمود: آری» صراط على عليه 
الشلام . 

| ترجمه] 
1 


ف تفسیر فرات بن |براهیم مب بق در لا عق فلك بن آبی اب علیهما السلام فى وله ترالی- ون الديق لاو 
با خره عَن الصراط لناکبون (۴) كَالَ عَنْ وَنّایتی (۵). 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: حضرت على عليه الشلام در معنی آیه: «وَ إِنَّ لین لَا يُؤْمِنُونَ بالاخره عن الصَرَاط لَنَاكبونَ 
-. مؤمنون/ ۷۴ - و به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند» از راہ [درست] سخت منحرفند) منظور از «ولاعیت» من 


اسك ٠ع‏ قفش و ۲ ۱8 
* | تر جمه | 
۲۰ 


فس» تفسیر القمی قَوْلَهُ َعَالَى و إِنّهُ فی أمٌ الكتاب لَدَئْنا لَعَلِقْ حَكيمٌ (۶) يَعْنِى 


VY ص:‎ 


.۲۵ بونس:‎ -١ 

۲- الحچر: ۴۱ 

۳- تفسیر فرات: ۸١‏ و المشهور فى قراءه هذه الآيه أن (علی) حرف جر دخل على ياء المتكلم» و لکن قرأ یعقوب و آبو رجاء و 
ابن سيرين و قتاده و الضخاک و مجاهد و قيس بن عباده و عمرو بن میمون- على ما حکاه الطبرسیی- بالرفع» على أن یکون 
«علی» اسماء قال فى فصل الخطاب:ان قراءته ( صراط على ) بجر ( على ) واضافه ( صراط ) إليه » وربما یتوهم بعیدا أن هذه 
الروایه ایضا ناظره إلى هذه القراءه » كما أن بعضهم قال : ذکر اسم على ۷ فی القرآن صریحا فى هذا الموضع » لکنه بعید جدا 
اذلم نعرف من القراءه من قرأ اليه كذلكك وقراءه آهل البیت : موافقه لقراءه بعض القراء غالبا » كما يشهد به التتبع وذ کرہ أهل 
التحقیق » ولا ضروره فى ذلك » والظاهر ان سلاما سأله عن معنی الصراط المستقیم » فقال ۷: هو صراط على بن ابی طالب ۷ء 
هذا كله على عباره المتن ء و آما المصدر فذ کر فيه : قلت : ما قول اللہ عزوجل فی کتابه ( هذا صراط مستقیم )؟ قال : صراط على 
بن ابی طالب ۷. وعلی هذا فالایه المسؤول عنها غير الایه المذ کوره فى المتن كما لا بخفی. 

۴ المومنون: ۷۴. 

۵- تفسیر فرات: ۱۰۱ و ۱۰۲. 


۶ الزخرف: ۴. 


أب ال میات الله له مرب فى شوزهاعند فی قلخ لشراط المتتقيم قا أو عبد الل عليه السلام مو یز 
الْمُؤْمنِينَ عليه السلام (۱). 


#[تر جمه آتفسیر على بن ایراهیم: درباره آيه: «و 3 فی م الْکتاب 58 على عکیم» -. زخرف از ۳ - يعنى: نام امیرالمومنین 


صلی اللہ عليه و آله در سوره حمد (اهدتا الصراط المد كقيم) آمده اش امام صادق علبه الشلام می فرماید: او امیرالممنین علبه 


الشلام است . -. تفسیر قمى/ ۶۰۶ - 
* | تر جمه | 
۳۱ 


مع» معانی الأخبار أَحْمَدَ بن علی بن إثرامیم عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ عَنْ حماد بن عیسی عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام فی قَوْلٍ الله عَرَ و 
جل ایا الصَراط الْمشِمَقِيمَ ال هُوَ مير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام و مره وَ الیل علی أنه أمیژ لین فول عر و ججل- و له فى 
أمّ الکتاب لَدَيْنا لَعَلِنٌ حكيمٌ و هُوَ آمیر الْمَؤْمِنِينَ فى أئٌ الکتاب فی قَؤلِه اهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ (۲). 
*[ترجمہ]معانی الأخبار : امام صادق عليه ال لام در معنای آیه: «امیدنا الضَرَاط الْمْشتقیم» می‌فرماید: «الصّرَاط الم تقیم» 
اميرالمؤمنين عليه السّ.لام است و شناخت او؛ و دليل اين امره سخن خدای عروجل است که می‌فرماید: او ان في أ الكتاب 
لَدَيَنَا لَعَلِيَ *عکیم» و او امیر المؤمنين است در ام الکتاب در قول خداوند: «اهدنا الصراط المستقیم». 


** | تر جمه | 
۳۳ 


فس, تفسیر القمی الله الى أرلَ الکتاب بالق و المیزان © قَالَ الْميرَانٌ أميرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام و الیل علی دک قَوْلَهُ فى 
شوه الرّحْمَن- و السَّماءَ رَفعها و وضع الْمِيزانَ (۴) قال يَعْنى الْإِمَامَ (۵). 

**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: «المیزان؛ در آیه: «اللَهُ الى أنرّلَ الکتیاب بالق و المیژان» -. شوری / ۱۷ - (خدا همان 
کسی است كه کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد.] امیرالممنین عليه الشلام است و دلیل این آمر آيه سوره رحمان 
است که می‌فرماید: «و السَمَاء رَفعَها و وضع الميوّات د الحو ۷و شمان برافراشت و رازو را گذاشت ‏ رمو مر ان 


يعنى «امام! 


۷| تر جمه | 


۳۳ 


ول قال این بطريق فی میدرک فول تعرالی-و إِنَّ الذِينَ لا- يُؤْمِنُونَ با ره ن الصراط لناکبون قال بو عَم باشتاده عن 


الْأصْبَغْ بن اة عَنْ عَلِيّ عليه السلام عَنْ وی 


**[ترجمه ]مولف: ابن بطريق در المستدركك كويد: درباره آيه: «وَ این لبون بالآخرَهِ عن الصّرَاطٍ لَنَاكبونَ) ابونعيم با 
اسناد خود از الأصبغ بن ثباته از على عليه الشلام روايت كرده است که فرمود» صراط «ولايت» ماست . 


#* | ترجمه ] 
۳۴ 


بت الطراکش روی الحافظ محمد بخ مهن الشیرازی پاستاده الی فتاده عن الع الخ قال كان يقرأ هذا الخرف ضراط 
على مستقیم فقلت للحسن و ما معناه قال يقول هذا طریق على بن أبى طالب و دینه طریق و دين مستقیم فاتبعوه و تمسکوا به 
فانه واضح لا عوج فيه (۶). 


٭ تر جمه |الطرائف: الحافظ محمد بن مؤمن شیرازی با سند خود از قتاده آورده که حسن بصری مشغول تلاوت عبارت 
«صَرَاط على مُث َقیم» بوده گفتم: معنای این چیست؟ گفت: می گوید: اين راہ على بن ابی طالب و دين او راه ودين مستقیم 
است. پس» از وی پیروی كنيد و به آن چنگ زنید» زيرا این راہ و دین» راه و دینی روشن است و هیچ کزی در آن راہ ندارد. 
- الطرائف: ۲۴ - 


* | تر جمه | 
۲۵ 


کشف» کشف الغمه ابْنُ موه فى قوله تعالی- هَل بش‌توی ھُو و مَنْ امو بالعذل و ُو عَلی عدراط م تقيم (۷) عَنِ ابن عباس 


ص: ۳۷۳ 


۱- تفسیر القی: ۶۰۶ 

نان الاخارد ۶۳۳۶ 

۳ الشوری: ۱۷. 

عب ی ۷ 

۵- تفسیر الْقَمی: ۶۰۱. 

۶- الطرائثف: ۲۴ و لا توجد فی (ت). 
۷- النحل: ۷۶. 

۸- کشف اله ٩۶‏ 


##[تر جمه ]كفت العا این مردویه در مورد آیه : يقل بشتوی هو و مّن مر لد و هُوَ علی ص راط مُشتقیم» - .نحل ۷۶ - 
زیا او با کسی که به عدالت فرمان هی دهد و غود بر راہ راست است یکسان است 1۴ می گوید: ابن عباس گفت: او على عليه 
الشلام است. -. کشف الغمه: ۹۶ - 


۷| تر جمه | 


بیان 


روی نحوه العلامه رضی اه عنه فی کشف الحق (۱) و علی بن اراھ نے ر مار اول ضوح الل ده 

آذ هما نکم لا یو على شی و هو کل على وا اننا زد لات پر تری و و عن نپا وف على 
صراط كد ي قال البیضاوی ی ولد آخرس لا بفهم و لا بنطق اک و لا بقدر علی شي من الصنائم و التدابیر و کو كل 
عیال و ثقل على من یلی أمرہ حیثما پرسله مولا فى آمر لا پاتی بنجح و کفایه مهم ثم قال هذا تمثیل ثان ضربه الله لنفسه و 
للأصنام لابطال المشا رکه بينه و بينها أو للمؤمن و الکافر انتهی (۵). 


آقول لا-یبعد أن یکون ظهورها (۶) للأصنام الظاهره التی عبدت من دون الله و بطنها للأصنام التی نصبوها للخلافه فى مقابل 
خليفه الله فانه نوع من العباده و قد سمی الله طاعه الطواغیت عباده لهم فى مواضع كما مر مرارا و يظهر من الخبر أن الرجل الأول 
من كان معارضا لأمير المؤمنين عليه السلام من عجلهم و سامریهم و آشباههما فانهم کانوا بکما عن بیان الحق لا بقدرون على 
فى ء من الخبر و لا انی منهم شی دمن آمور الدین و هدایه المسلمین هل بستوون و من ار اذل ونشو قن جب الأقرال و 
الأحوال علی صراط مُستقيم و قد مضی تحقیق آنهم السبیل و الصراط فی کتاب الامامه. 


VF ص:‎ 


.۹۸ ص٦‎ 

.۳۶۳ ص٢‎ 

٣-فی‏ المصدر: لا يفهم و لا يفهم. 

۴- فى المصدر: من الصنائع و التدابیر لنقصان عقله. 

۵- تفسیر البیضاوی ۱: ۲۶۰ و ۲۶۱. 

۶- فى النسخ المخطوطه «ظهرها» و هو آنسب بقرینه ما يأتى بعده و فى (ت): ظاهرها. 


***| ترجمه إنظير آن را علا-مه رضی الله عنه در کشف الحق -. کشف الحق : ۹۸ - و على بن ابراهیم در تفسیر خود -. تفسیر 


على بن ابراهیم: ۳۶۳ - آورده‌اند؛ و اڑل آیه چنین است: وو ضرت الله گا ر حبر أعد ها أب ا در عن شی م و مو کل 
لی موجه َأب بجر هل بد یوی هو و من مر باعل و ہُو على صدراط شتکقیم» - . نحل / ۷۶ - او خدا مثلی 
[دیگر] می زند: فق مردند که یکی از آنها لال اسك هیچ كار از او برنمی آ بک و او سربار عدار كارش سی باش هر جا 
که او را می فرستد خیری به همراه نمی آورد. آیا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است یکسان 
است؟) قاضی بیضاوی گوید: «آبکم» به معنی پسر لالی است که نه سخن می كويد و نه چیزی می‌فهمد و نه کار و هنر تدبیری 
اک ماه اف (ه كلتل ان ی از هر كل از از ات و ساس کرد ات هر كنا ولاک ری را رسعد 
دست خالی بر می گردد و هیچ كارى از او ساخته نیست. سپس می گوید: اين دومين تمثیلی است که خداوند متعال برای خود 
و بت‌ها می‌زند تا بطلان مشارکت ميان خود و آنها را نشان دهد و یا اينكه تفاوت مؤمن و كافر را بنمایاند.تمام! -. تفسیر 


بیضاوی ۱: ۲۶۰-۲۶۱ - 


مولف: به نظر می رسد ظاهر آیه متوجه بت‌هایی است که به جای خدا پرستیده شدند اما باطن آن بیانگر بت‌هایی هستند که با 
وجود خلیفه خداء به عنوان خلیفه نصب کردند و این خود نوعی عبادت و پرستش «بت» است. و خداوند متعال آن گونه که 
کرارا کشت کر .ساهای لدی برتقن ظاغوت‌ها رات رس داشسته اسك از روات تن يدانت که رد اول یه عاط 
گوساله صفتی و سامری صفتی و نظایر آنء از مخالفان امیرالمومنین عليه الشلام بود» از این رو او و دوستانش از بیان حق لال 
بودند» هیچ کار خیری از آن‌ها بر نمی آمد و قادر نبودند امور دين و دنیای مردم را تمشیت کنند و آنان را راهنمایی نمایند؛ 
آیا چنین افرادی با کسی که امر به عدل می کند و در قول و فعل و همه حال بر صراط مستقیم است» و در کتاب الإمامة ثابت 


* | تر جمه | 


باب ۱۷ قوله تعالی آَم ُوَ قانت آناء الیل ساج جدا و فائما 


2 
7- سافن ۶ 


٭٭[ت چمه ]آبه: NE‏ 3 مَاجذا و قائما.... -. زقر /۸-۹- 


جح سر یج و ور ہپ شر پر یی 
سے سى ضحي عط جح ے۔۔ ارا كه دن برقع آن ب پیشتر به درگاہ او دعا می کرد» فراموش می نماید و برای خدا 
همتایانی قرار می دهد تا [خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند. بگر «به کفرت اندکی برخوردار شو که تو از اهل 
آتشی.* | آیا چنین کسی بهتر است] یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] می کند [و] از آخرت می 
ترسك و رج پرورد كارن را امد کارت یکی اا کساتی کسی ادو کگتانی که تن عافد اتد ھا خر فد اند 


که پندپذیرند.! 


فس» تفسير القمی: أن هو قات آناء الیل ساچداً و ام بر الجر َرَت فى أمبر الْمَؤِْينَ عليه السلام 3 بر E‏ 
قل یا مد > ' بشتوی لین بون و رو لا بوا الما کر وا لباب ى أولى العقول نک 


٭ | تر جم ]تفسیرعلی بن ابراهیم: ايساق هو فان :اناه الیل ساجدا و افا كدر الاح درباره امیرالممنین عليه ال لام 
ا شده امت و طعاً کسی كه جن بود او تدجوأ رة رَبّه» است. يس ای محم د صلی الله عليه و آله بگو: هل یشوی 
9 لی و و ات ذا رہ ۳۹۳ یت كد أ ولوا اتا ر ت (خردمندان) 


* | ترجمه | 


که الكافى سناد عن عَمَارٍالسَابَاِيَ قال: مات ابا عب له عليه السلام عَنْ قَولِهِ تعالی و إذا ص الْإِنْسانَ ضر دعا ره ميا یه 
قال تر فى ابی یدیل و یک أنه کا عة أ رشو الله صلى الله عليه و آله سَاجو و مه ال بی لفقم کا 
ا ا و ھی اتا لہ من ول فى زشول الل جوم إذا حول بت ی یی امه لت ما كات وا له ین قي نی 
ون (ئا معا کان و فی زشول الله اله و و دنک قال ال ع و حل ُن تمع برک ییا ِلد من ضحاب ار نی 

ریک علی لاس بغتر ق مِنَ الله و زشوله ‏ مان (ها برع اله عليه السلام م إن اله عطلف الول على علي عليه السلام 
بر بک اله و قط لہ عِشنّۂ فقال ان هُوَ قانث آناء الیل ساجداً و قائماً بر الا خر و يرجا رخعه ره قل هَلْ بث وى الَذِينَ 
یوت ان مدا زشول ال و الَّذِينَ لا يَعلمون أَنَّ مدا زشول الہ بل مولو 4 ساحه 2 ذَّات- نماد ولو لباب و 


هم شیعئا تُم قال (۶) أبُو عید له عليه السلام هَذًا له با عَمَارُ (۷). 


عو 


كنزء كنز جامع الفوائد و تأويل الایات الظاهره ان بن أبى الحسَن الدیلمق بِإِسْتَادِهِ عَنْ عَمّار مِثْلهُ (۸). 


ص: ۳۷۵ 


- الزمر: ۹. 

۲- تفسير الَمی: ۵۷۵. 

۳ الزمر: َو و ما بعدها ذیلها. 

۴- فى المصدر: یعنی نسی التوبه إلى الله عر و جل اه 
۵- فى المصدر: قال: ثم قال اه. 


۶- فی المصدر: قال: ثم قال اه. 
۷- روضه الکافی: ۲۰۴ و ۲۰۵. 


مط 


| ترجمه آکافی: با سند خود از عمّار الساباطق آورده است كه گفت: از امام صادق عليه الم لام درباره شأن نزول آيه: «و إِذَا 
مس اانا ضر دعا رَبَهُ نا َيه سؤال کردم؛ فرمود: درباره ابوفصیل که اک ای رد کاس ان هذا كن ال 
عليه و آله جادو گر است و چون بیمار مىشدء از نسبت دادن این تهمت به پیامبر صلی الله عليه و آله توبه می کرد اما به محض 
ارک کار کل غا کی می ذاه دو ارد یا لی الله علو لرا جاد و كر ف امیت از اذى رو ارت از ی قراس فل 
تمت پکف رک قلیلا نک من أصکاب الاره بء: یعنی ای غاصب خلافت. چند روزی از خلافت به ناحق و بدون اجازه رسول خدا 
صلی الله عليه و آله بهره‌مند شو. یی امام ضا رد E‏ کا سا ی ات و و 
تھے نت من هو قَانْتٌ عااء الل ساجا و قافا يدر الا برا شمه رہ فل 
قل ری الا تقر تراه مد كر اف علدو آ0وسول دات رو الذيق ا دا او ردو كر و کروغ کر می 
ناوعا نما یت کر الوا لباب كه شيعيان ما هستند . سپس امام صادق عليه ال لام فرمود: ای عمار» اين بود تأویل آیه. - 


روضه ا لكافى : -٦۰۵‏ ۲۰۴ - 
كنز جامع الفوائد: حسن بن ابوالحسن دیلمی با سند خود از عثمار» شبیه این روايت را نقل كرده است. -. نسخه خطی - 
۷| تر جمه | 


باب ۱۸ آیه النجوی و أنه لم يعمل بها غيره عليه السلام 


الأخبار 


کشف. كشف الغمه: أورد الثعلبى و الواحدی و غیرهما من علماء التفسير أن الأغتیاء أكثروا متاجاه التبى صلی الله عليه و آله و 
تب و ہب ل ل مناجاتهم فأنزل الله 
تعالی با یا اليه منوا اذا إذا ناجیتم ال سول فَقدمُوا یه ین وَدَىْ تجواکع ص دَق ذلك یز کم و 3401 ا لصف أمام 
المناجاه (1) و آما هل العسره فلم یجدوا و اغ ر و خف ذلکه علی رسول اه صلی اه علیه و آله و حف ذلکه 
الزحام (۳) و غلبوا على حبه و الرغبه فى مناجاته حب الحطام (۴) و اشتد على أصحابه فنزلت الایه التی بعدها راشقه (۵) لهم 
بسهام الملام ناسخه بحکمها حيث أحجم (۶) من كان دأبه الاقدام. 


و قال عَلِیٌ عليه السلام إِنَّ فی کتاب الله لای ما عمل با أ دٌ قیلی و لا عمل اد بها بغیی (۷) و هى آبَه اج او الما 
رلت کال لی یا بعت راهم (۸) و كنْتٌ إِذَا ناجيت الؤشول نَضَ دَّفْتٌ حى فیث فنیتخث بقوله- أ آشفقتع أن ندموا ین 


یی تجواکم صَدَقاتٍ (4) الْآيَه. 


ص: ۳۷۶ 


1۱۲ المجادله:‎ -١ 


۲- فى المصدر: امام النجوی. 

مدعي ا تما نی 
۴-سحطا الدنیا: ما فیها من مال قلیل او کثیر. 
۵- أى طاعنه. 

۶- أحجم عن الشی ء: کف. 

۷- فى المصدر: و لا يعمل بها أحد بعدی. 
۸- فان کل دینار یعادل عشره دراهم. 

۹- المجادله: ۱۳. 


کے ل ا ا عت راس شد سم 
ث2 


3 تو یج دک کچ« 


إِذَا انکیٹ دُمُوحٌ فی خُدُودٍ:*** تین مَنْ کی ممن تباکی 


2 
2 


.و قال این شیر تاکن یی عليه اسلام لز نَّ لی وَاحَدَه مهن کائث أحبٌ إلى من 2 حفر الم (1) نویه بفاطعه و إِعْطاؤَة 


7 
۳ 
5 
5 

8 
9 
ع 
۶ 
ت 

2 
e 

٠ 

3 
8 

یا 
f‏ 
ع 
اي 

5 
۰ 

5 


آقول: رَوَى الطبر بت مثل تلک الْأحْبارِ علی هدا ازتيب 


تم قال قال مُجَاهذ و فاد 
إلاعلك ت أ بى الب عليهما السلام يئار صدَقَ بها تم رلت الوه (۵ا 


#د کت کش شید الب امت ا د ای اا ا الَذِينَ آمنُوا إذا نا یم الَسُولَ فَقَدُمُوا بَِنَ یی تجواكة 
صَدَفَهَ نزلت فى على عليه السلام (۶). 


و روی: مثله آبو بكر بن مردویه بعده طرق (۷) أقول: رَوّی ابْنُ بطریق فى الْعَمْدَہِ تلك الْأَخْبَارَ الماضِية وَ له بأسانید كثيرَهِ عَن 
التغلبىٌ و این المغازلی و رَزِين العبدری و غیرهغ (۸) 


2 2 


وروی فی امک عَنْ أبى تُعیم سناد عَنْ أبى صالح غن ان ن عباس ايا ها الِينَ منوا إذا نیم تم الول قال 


VY ص:‎ 


۱- أقول الزهید: الحقیر. القلیل أو الذی يقنع بالقلیل كما يقال واد زهید: قليل الاخذ للماء و قال فى النهایه: فجعل بزهدها- ساعه 
الجمعه- ای یقللها و- منه- حدیث على رضی الله عه «انک لزهید» (ب). 

۲- النعم - بفتح النون و العين-: الابل و الأحمر منه ثمين غال جدا. 

۳- کشف الغمه: ۴۸. 

۴- الطرائف: ۱۲. 

۵- مجمع البیان ۹: ۲۵۳. و ما ذکره المصّف منقول بالمعنی. 

۶- کشف الغمه: ۹۲. 

۷- کشف الغمه: .٩۳‏ 

۸- راجع العمده: ٩۳‏ و ۹۴. 


ن الله ی عم کلام رشول اه صاء با جج یت 
عَنْ کلام شولِ الله و بخلوا أن لو بل کلام ال و نصَدّق عَلِیٌ عليه السلام وَ لم يَفُعل يلقل الک فا من اس مد ودف 


۱ 


و با شناده عَنْ مُجامد ل قال عَلع عليه السلام تزَلَتْ هَذِه اله فما عمل بها اعد غیری تم خث 


ار کے ا اه ام 


و ا شْنَادِہ رن علی بن عَلْقَمَهَ عَنْ عَلِی عليه السلام قَمالَ: لمات رنه )١(‏ يا با لین آمَنُوا إذا نایم الرَسُولَ قال قال لی 


عن و اسم 


رس ای a‏ کی ےر کم نے SE‏ اج ماود اھ اسان 
ین ید تجوا کم صَتقاتِ ااب ال قبى حَمت الله عَنْ عذء الک تلع بل فی أَحَدٍ قیلی و لم برل فی أَعدٍ بَْدِى. 


يف» الطرائف: ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فی المَنّاقب بازع طرق آخدها يَرْفْعُهُ إلى الم بن أبى الجَعْدِ عَنْ عَلِیٌ عليه السلام مثلة 


*[ترجمه ]كشف الغشمة: ثعلبی» واحدی و دیگر علمای تفسير آورده‌اند که ثروتمندان بسیار با رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سس رت تہ شش رن ودب یت 
ال علیه و آله را این حالت خوش نمی آمد تا اینکه خداوند متعال آیه: مها لین ا دا تاجیتم الژشُول فَقَدموا نید 


نجونکم .صدقه 


الک ید کم ٠‏ و کو را تازل فرمود. لیکن تنگدستان پولی نداشتند كه صدقه داده و سعادت دیدار با پیامبر صلی الله عليه و 
آله را به دست آورند. ثروتمندان هم بُخل ورزیده» به دلیل حبٌ مال دنیا و برای ندادن صدقه از دیدار پیامبر صلی الله عليه و 
آله خود را محروم ساختند و بدین ترتیب آن ازدحام از بين رفت» از این رو آيه بعد نازل شد که به مثابه تیر ملامتی بود بر 
سينه ثروتمندان و بدین ترتیب آيه قبل را نسخ نمود و کسانی را كه پیش از این برای ملاقات پیامبر سرو دست می‌شکستند و 
اکنون خشت ورزیده و تمایلی به دیدار آن حضرت نداشتند زیرتازیانه نکوهش گرفت. على عليه الشلام می‌فرماید: در کتاب 
خدا آیه‌ای هست که نه کسی پیش از من به آن عمل کرده و نه کسی بعد از من به آن عمل خواهد کرد و این آیه» آيه 
طاجات ابت وت حنم من ای یی ی ی وج خصوصيى ال رسيول 
خدا صل الل علیه و آله گرفتم که تمام شد و دیگر پولی براق صدقه دادن برایم نماند. اين آیه با آیه اف ف رس 


يَدَىْ نجوَنکم «صقَات...» - . مجادله/ ۱۳ - منسوخ شد . 
و ثعلبی آورده است که على عليه الشلام فرمود: چون این آيه نازل شد. پیامبر خدا 


لو ہ ہے کت ےت و بے ےی ی 
فرمود: يس چقدر؟ عرض کردم دانه خرمایی يا دانه‌ای جو. فرمود: چقدر کم و ناچیز گرفتی؟! سپس آيه: «2 تم أن تُقَدّمُوأ 
9 نازل شد:( شعر): 


-«ا گر اشک‌ها بر گونه‌ها جاری شوند/ روشن خواهد شد جه کسانی براستی گریه می کنند و جه کسانی تظاهر به گریستن 


می نمایند) 


ابن عمر كويد: على عليه التّدلام از سه مرّیت برخوردار شد که اگر یکی از آن‌ها برای من بود از گله‌های شتران سرخ مو 
برایم خوشایندتر بود: افتخار ازدواج او با فاطمه » به دست گرفتن يرجم لشکر اسلام در جنگ خيبر و آيه «نجوی». -. کشف 
الغمه: ۴۸ - 


الطرائف: این روایت در کتاب‌های: الجمع ب بين الصحاح الستَة؛ مناقب ابن مغازلی و تفسیر ثعلبی به نقل از مجاهد نقل گردیده 
اس الا ۶ ۲ب 


مولف: طبرسی نیز این روایات را به همین شکل نقل کرده و سپس گوید: مجاهد و قتاده گفته‌اند چون مردم از ملاقات 
یك دینار درشت داشت که آن را صدقه داد تا به پیامبر صلی الله عليه و آله ملاقات کند و بعد از آن آیه‌ای نازل شد که آيه 


قبل را نسخ نمود و مردم اجازه يافتند» دوباره چون گذشته با آن حضرت ملاقات کنند. 


* | تر جمه | 


تفسیر القمی يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجم كم الک قرل قدا کے 
بئنَ سے یمق ی مه یز ن ارات الله 
رَسُولَ الله بعشر نَجَوَاتِ (1. 


جو ہے 


من ےک رس ری ور ہی 
عرو 


ہی ول الل إذا ناج ل تس ایو نیون َل بنْ أبى طالب عليهما السلام ین ی نج 


ضز سے کے یئ و مر و عد ۰ 0 .2-9-۸ و ےو اہ ے۹٠‏ ہشیر °. 2 یی و ع © +9 
و خدئنا عبد الوّحْمَن نق محمد الڪ ني عن الین بن سڪيل عَنْ مُحمّد بن مروا عن غبيدِ بن تيس عَنْ ص باح عَنْ لیب بن 
الى شیم عن ا لان كان علق ا ال 


ص: ۳۷/۸ 


۱- ليست كلمه «هذه» فى غير (كك). 


۲- فى المصدر: عشر نجوات. 


ل إن فی کناب اللہ لآ ما عل ھا ود کیلی و ا َمل بھا اعد بدی- آیه ای إل کا لی دیاز یه عشره 5زاهم 
فجعت أقدَمُ , فى کی کل تعزو تھ آتاجیها ال دزعما قال کا ول شُقَثُم أن دموا : ین ید توا کم صَدَقَاتٍ إِلَی 
وله و ال خبیژ ہما تلو (01. 


**[ترجمه | کشف الغمة: العرٌ مخدث حنبلى درباره آيه: «يَأيهًا الذین ارا إِذَا تا یم الَسُولَ فدات ین - یدای نجونکم «صدقَةٌ) 
گوید: اين آيه درباره على عليه الشلام نازل شده است. - . كشف الغمه: ۹۲ - 


ابوبكر بن مردويه نیز از چند طريق اين روايت را نقل كرده است. -. كشف الغمّه: ٩۳‏ - 


مولف: ابن بطريق در كتاب «العمدة» همه روايات گذشته و آنچه بدا واه امد را با اسنادهاى خود از تعلبی ابن مغازلی» 
رزين عبدری و دیگران نقل كرده است. میڈ . العمده: ٩۳-۴‏ و در كتاب مستدركك از ابونعيم با سند خود از ابن عباس روايت 
کرده است که وی درباره آبه یه: میا الَّذِينَ اموأ إا اجيم ۳ الشول لماه کا خداوند سخن گفتن با پیامبر را منع فرمود 
مگر اينكه شخص یک درهم صدقه بدهد. با نزول اين آيه مردم از دادن صدقه خودداری کرده و بخل ورزیدند و دیگر به 


دیدار رسول خدا 


صلی الله عليه و آله نیامدند. و جز على عليه الشلام کسی اد ين کار را نكرد. 


و با سند خود از مجاهد می‌نویسد: على عليه الہ لام فرمود: چون این 71 به (آ به نجوى) نازل گشت؛ كسى جز من به آن عمل 


نکرد تا نسخ شد. 


رج رو عت از علی نی ہک رہہ ہت 
انوا إذا نایم كع الافرل :و تال شا رسرل دا كد لى اله ليهو آله مرا ااکار ووو گت دو نظر کی یکت دقار يراق هر 
بت تب وس ےی یتے وتیل اور ری وت کف دبای ےی ہہ 
ناچیز است. سپس اوا أن 2 بِينْ - يَدَىْ نجوئكمٌ ٠‏ «صَدَقَاتِ. .. نازل شد و خداوند متعال به خاطر من اين بار را از 


دوش امّت برداشت و این آيه نه پیش از من در باره کسی و نه بعد از من در باره کسی نازل نگشته و نازل نخواهد شد. 


الطرائف: ابن مردویه در «المناقب» از چهار طریق اين روایت را نقل کرده که سند یکی از آن‌ها به سالم بن ابی الجعد و على 
عليه الشلام می رسد. 


| تر جمه | 


3۹ 


عم» اعلام الوری عَنْ ماه 2 0 و الآ آم فلع هقی ۳ و بقمل يا أ بَعْدى أيه 


النَجْوَى کان عندی ديا سو یم فت برهم تم يدحت بقوله فان ۾ تَجِدُوا 


له غَفُورٌ رَجیم 


و فی ررھ أغرض بی کی ال عن عزو الہ کا یز فى ای 


کی 


و ری ادى عن أبن مالک ءَ عن ابن عباس قال : کان الاس یاون رَسُولَ الله فی الا (۶) ۱5 کانث ِأَحَدِهِمْ حاجه فش 


2۶ وه 


لک علق مر صلی اف عله و اکر ال علی نمی سای ردق کر سرت دک ظا (4۵ 


7 
9 


##[ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: در معنای آیه : وبا کاو اتا دا تاج جيم الؤمُول فَقَدٌمُواً ین یی نجوّئكمٌ ٠ص‏ دَقَهًا 
aE‏ سس که 
امیرالمؤمنین عليه ال لام چنین نکرد و تنها او بود كه یک دینار صدقه داد و ده بار با رسول خدا صلی الله عليه و آله ديدار 


خصوصی کرد . 


احمد بن زياد با سند خود از امام باقر عليه الہ لام ماراروايت كرد كه آن حضرت در ياسخ سؤال من درباره آيه: :ذا َاجَيتمُ 
الأول دقرا کت «صَدَقَةً) فرمود: على عليه الت لام برای ملاقات با رسول خدا صلی الله عليه و آله صدقه داد و 


سپس اين آيه 0+ ینید نجوَنکم ٠‏ «صَدَفَاتِ. ۰ منسوخ شد. 


من کسی بدان عمل نكرده و بعد از من هم کسی به آن عمل نخواهد كرد و این آيه » آيه «نجوی» می‌باشد. چون اين آيه نازل 
سروی۔ ہے بر ےت ی یا 


صدقه می‌دادم. اين آيه با آیه: «2 نتم أن اا ینید نجوتکم ٠‏ «صَدَفَاتِ. .. تعلمون) منسوخ شد. -. تفسیر قمى : ۶۷۰ - 


| تر جمه | 


o 


بت ی ہت ہے نت له تغالی إذا ناجیتم كم ال ول فق درا ين ی تجواکم 
7 که یا | 


ص ده ی َفْعَلوا و تاب الله علیکم قَالَ مد الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ عليه السلام ما عمل بهذه اليه یری و ہی مت الله 
و وَجدت فی کتاب عَتِيقٍ رواية أب شتير لاد فی تفیير کلام ی عليه السلام :ار لك آي الصَّدَقَهِ موی عَا ال 
صلی اللہ عليه و آله لیا فَقَالَ مَا تُقَدُمُونَ (۷) مِنَ الصَّدَقَهِ 


ص: ۳۷۹ 


۱- النجوه: السڑ بین اثنین و فی المصدر: کل نجوی. 
۲- تفسیر القمّئ: ۶۷۰ 


۳- فى المصدر: لم يعمل بها أحد قبلی. 

۴- الخلاء: المکان الفارغ لیس فيه أحد ای کانوا یبالغون فی مناجاه الرسول حتى إذا انفرد فى خلوه لیشغل بنفسه أو بعباده ریه. 
۵- إعلام الوری: ۱۱۲. 

۶- الطرائف: ۱۳. 


۷- فى (ک): ما یقدمون. 


ین ې الَّجُوَی؟ قال بُقَدُمْ أَعَدُمُم َه من الحنطه ما وق دْلک قَالَ فقَال له الم طفی صلی الله عليه و آله اک لَرَهيدٌ أئْ 
یر قا بن باس قجاه َل فى حاب برق ذلكك رف و الاس ق اجتمثوا وضع دیا 


لصدقه. 


خی اس (۱ حَقْفَ عَْهُمْ برع الم 


* | ترجمه ]اعلام الوری: از مجاهد نقل می كند که على عليه ال لام فرمود: آيه ای در قرآن هست كه کسی پیش از من بدان 
عمل نكرده و کسی هم بعد از من به آن عمل نخواهد كرد و این آیه, آيه «نجوی» می‌باشد. وقتى اين آیه نازل شد من دينارى 
داشتم که آن را با ده درهم عوض کردم و هربار كه قصد ملاقات با رسول خدا صلی الله عليه و آله را می کردم» یک درهم 


آن را صدقه می‌دادم. اين آيه با نزول آیه: إن لُم تجَدُوأ ان الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ) نسخ شد. 


در روایتی دیگر آمده است که فرمود: خداوند به خاطر من اين پا قوش امت برداشت و بعد از من چنین آیه‌ای درباره 
کسی نازل نشده است. 


سدّى از ابن ماالک و او از ابن عباس روایت کرده که گفت: مردم چون حاجتی بيدا می کردند» در خلوت با رسول خدا صلی 
الله عليه و آله دیدار می کردند و دیدارشان به درازا می کشید. این رفتار رسول خدا صلی الله عليه و آله را می آزرد از این رو 
صدهه‌ای می‌داد. نزول اين آيه بر آن جماعت كران آمد و دیگر به دیدار پیامبر صلی الله عليه و آله نیامدند تا مجبور به صدقه 


دادن نباشند. - . اعلام الوری : ۱۱۲ - 


* | تر جمه | 


كنزء كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره مسب الا عَنْ علي بن بو محمد بن الْقاسِم تا عن تین بن کم 
ن سب حي عن عنان بن علق عن اکن أبى صالح عم ابن ن عباس فی وله عو و جل يا یه الَذِينَ اموا إذا ناجم 
الۃشول دوا ین ید واكم َفه ال َرَت فى عَلِىّ عليه السلام حا صَّه کان لَه دیاز عه بعشره راهم فَكانّ کلم اجه 


قم وزهما كی تاجاة عشر مراب م لسخث لم بغمل بها اح هله و لا بَعْدَهُ (۷) 


جمه |الطرائثف: در کتاب (الجمع ب بين الصحاح السته» ۹ است که ابوعبداللّه بخاری درباره ابه : إذَا تاج جَيْتمُ الؤشو 1 
ہو نجَوَنکم ٠ص‏ دق گفته است: اين آيه با آیه اذل تفعلوا و تاب ال علیکم» 0 E‏ 
ات لام فرمود: کسی جز من به اين آيه عمل نكرد و به خاطر من بود که خداوند این بار را از دوش امّت برداشت. - . الطرائف 
ی 


در کتابی کهنه و قدیمی روايتى از ابوعمیر زاهد در تفسیر كلامى از على عليه الشلام خواندم که گفت: چون آیه «نجوی» تال 
شد پیامبر ص می الله علیه و آله على عليه الالام را صدا زده و فرمود: برای گرفتن وقت ملاقات به عنوان صدقه جه می‌دهید؟ 
على عليه اتلام گفت: از یک دانه گندم به بالا. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: تو مردی فقیری! ابن عباس گوید: سپس 


على عليه الت لام در حضور جمع بسیاری از مردم یک دینار- که تمام داراییش بود- صدقه داد و با پیامبر صلی الله عليه و آله 
به گفتگو نشست. راوی گوید: مردم برای ندادن صدقه از دیدار پیامبر صلی الله عليه و آله سر باز زدند لذا خداوند اين تکلیف 


[۶ كنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندی از ابن عباس روایت می کند که گفت: آیه: «ذا َاجَيتَم الوَسُولَ فَقدمُوأ بين 
يَدَىْ نجُوَنكَمَ «صَدَقَه) اختصاصاً درباره على عليه الشلام نازل شد. او یک دینار داشت که آن را با ده درهم عوض کرد و هربار 
که به دیدار رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌رفت. یک درهم آن را صدقه می‌داد و بدین ترتیب ده بار با پیامبر ص می الله 
علیه و آله ملاقات خصوصی کرد. سپس اين آيه منسوخ شد و هرگز آحدی جز على عليه ال لام به آن عمل نکرد. - . كنز 
جامع الفوائد» نسخه خطی - 


| تر جمه | 


كتز» كنز جامع الفواشد و تاویل الآبات الظاهره من لاس عَنْ حلي بن عباس عَنْ مد بن زوا عَنْ يم ناکم 


بن هير عَنْ آبیه عن دیعب خر عَنْ عَلِيّ عليه السلام قال کے پر می و و 


دی دياز ضرق ره راهم و کل ول الله عشر توب كلما أَرَذْتٌ أَنْ آناجیه نص فت يدهم مسق 
یاب زشول اله صلی الله عليه و آله کال لوا لوا یش لاثم ۵٦‏ عى تسه اله ع وجل تا 


أن دموا ین برد تجواکم صَدَقَاتٍ إِلَى آخر اه م ال عليه السلام کت اول مَنْ عمل بهه الاه و آخز من عمل + بها فلم 
عمل بها أَعد قیلی و لا بَعْدِى (۴). 


0 


تچ 


٭ [ترجمہ]|کنز جامع الفوائد: على عليه الم لام می فرماید: من الین کسی بودم که بعد از نزول آيه «نجوی» با رسول خدا صلی 
لله عليه و آله ديدار و گفتگو کردم. دیناری داشتم كه آن را با ده درهم عوض کردم و با آن دہ بار با پیامبر صلی اللہ عليه و 
آله ملاقات کردم بدین معنی که هربار که به دیدار وی می‌رفتم یک درهم در حضور او صدقه می دادم . اين کار بر صحابه 
ہد ی لے سا 
بيردازند.يس آيه: مات أن تقد ین یی نجونکم «صَدَقَاتِ. .ا نازل شد و آن را نسخ کرد. سپس فرمود: من تنها کسی 


بودم كه به اين آيه عمل كردم و قبل و بعد از من کسی بدان عمل نكرده است. - . كنز جامع الفوائد» نسخه خطی - 


* | ترجمه | 


کته کنر جامع الفوائد و اویل الآبات الظاهره محمد :بن اماس عن ڪب لعي بن خیی عن شڪ بن رکا عن بوب بن 
لیا عن مُحَمّد بی تروان عي الکلق عَنْ أبى صالتح ۶ عن ابن عباس فی وله : تعالی يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنّوا إذا ناجم م الول 


دموا بین ید تجواکم صَدَقَه قال ان 
ص: ۳۸۰ 


ودای و ك ال سل فل اللاعلية الف 

۲- كنز جامع الفوائد مخطوط. و لم تذ کر هذه الروايات فی (ت). 

۳- فى هامش (د): بیان: ما يألو أى ما ينصر فيما ينجش» و ليس «ما» فى بعض النسخ. و النجش أن يزيد فى سلعه أكثر من ثمنها 
و لیس قصده أن يشتريها بل لیغر غیره فیوقعه فیه. 

۴- كنز جامع الفوائد مخطوط. و لم تذ کر هذه الروایات فی (ت). 


حرم کلمام رَشول الله صلی الله عليه و آله ؟ غم رح هم کب ا نكا إذا را بل أن رو وھ 
مه با رید ال فک اس عَنْ كلام َشولِ الل صلی الله عليه و آله و بوا أن يد ر کلاه علق عليه السلا 
بيار کال له اع بِعَشْرَہِ کرام فی عشر کیا منز شول الّه وم ول ذلك اعد ین امترلمین غَيِدُهُ و تبخل أَهْلٌ 
0 ۵ھ" آبی طایب الّذِى َع مِنَ الصَّدَكَه تا انها راك أن بروج لابن عمو اثر 

له تعالی يا كا الّذِينَ اموا إذا ناجم كم الكسُول فَقَّدٌَمُوا جو ہو ی بسا ٦‏ 9" 
کر ا وو و رط يَقُولُ العکيم أ أَمْمَتُْم ٹم يا هل امیس رون 
موا با ہت 
یکم یعبی تجراوز علکم إذ لم تَفْعلُوا- اقيم کات نولك اھر ا فزرات ال و آ7ا كاه سی آغطوا ال كاه ول 
ص ُو يتحت تیا یزان الاجا يإنكام الل لصا e‏ و أَطيعُوا الله و وله بِالصّدَقَهِ فى ایض و اطع و 


اله ي بما تاره أن يها تون یه ا 


آقول: قال الشيخ (۲) شرف الدين بعد نقل هذه الأخبار اعلم أن محمد بن العباس رحمه الله ذ کر فى تفسيره سبعين حديثا من 
نہب سس جم عالدنا 


یں 
11 


أل فى جایع التّوَذِىٌ و تفیتیر انغلبي پاش كاده عَنْ عَلْقَمَهَ النمَارٌِ يَدْفَحةُ إِلَى عَلِىّ عليه السلام 
هذه له لاد ال اکن الصَّحَابَه بهذه له فََاعشوا (۳) 


۱- كنز جامع الفوائد مخطوط. 
۲- الظاهر أن هذا التعبیر لکثره سنه أو غزاره علمه و الا فهو من السادات الاأستر آبادیین» راجع الذریعه (۳: ۳۰۴ و : ۶۶). 


۳- تقاعس عن الامر: تأخر. 


ر س 2 


ا مره ین اه لآ ان ع ص دَّقَ بصله وَ كان مَعی دیناژ قتَصَدَّفْتٌ به نت 
نا عبب اوه ین الله على امین جین عبلث باه وغل بها اعد لرل الاب يائياع الكل من العمل با 


ہی سس 75 


| ترجمه |ابن عباس درباره آيه: ۳۹7 الذین ا اذا اج یم الَسُولَ 07 بين دی نجونکم «صَدَقَة) گوید: خداوند با این 
لحو يو ا ا ا E‏ و سو و 
صدقه بدهد. اما با وجود جنين شرطى دیگر کسی حاضر نبود به ديدار پیامبر صلی الله عليه و آله بيايد و با وى گفتگو كند. لذا 
على عليه الد لام كه یک دينار داشت آن را با ده درهم عوض كرد و با آن ده بار به گفتگو با ييامبر صلی الله عليه و آله 
پرداخت و کسی از مسلمانان جز على عليه الشلام به این آیه عمل نكرد. بے روہ سیت 
نے ہس یت علی : بن ابی طالب این کار را برای بازار گرمی عموزاده‌اش انجام می‌دهد. سس آیه: سای 
لین منوا اجيم الاشرل را تخود نجَوَنکم ٥ص‏ دق الک َي تکم ٭ یعنی از «بخل ورزیدن» و «آطهرا یعنی 
باكيزهتر برای شما از نافرمانى كردن زنل ت دوا یعنی چیزی که صدقه بدهید اف الله عَفُورٌ ریم ٭ ۸ أَشْفَفتُمْ حكيم 
گوید: ای روتمندان» ترسيديد؟! «أن مات و کہ يعن يرا کان كردت يا بوقعی( و اله وت 
ای به فقرا بدهید؟ َإذ لته ای ثروتمندان ١و‏ اب الله عَلَيكَم؛ يعنى ازشما می گذرد اگر صدقه ندهید ؛ ۳7ہ 
یعنی نمازهای ينج كانه را به جا آوريد «وَ انوا الرّكوة» یعنی زكات بپردازید می گوبد: صدقه بدهید» سپس با پایان نماز و 
پرداخته شدن زکات. أيه (نجوی» منسوخ شد. دو أطيغوا له وَ رَشُولَه با صدقه دادن واجب و داوطلبانه( خدا و رسولش را 
اطاعت کنید) (وَ ال خبیژ بما تَقعلوَ؛ یعنی به آنچه انفاق می كنيد آگاه است. -. كنز جامع الفوائد» نسخه خطی - 


مولف: شيخ شرف الدین يس از نقل این روایات می گوید: بدان که محمد بن العباس- رحمة اللہ علیه- در تفسیر خود هفتاد 
حدیث از طرق خاصه و عامه روایت کرده که مضمون همه آن‌ها این است که يس از نزول آيه «نجوی» تنها کسی كه صدقه 
داد و با رسول خدا در خلوت گفتگو کرد امیرالمؤمنین عليه الت لام بود و ما از ميان آن‌ها این سه حديث را نقل کردیم که ما 
را از نقل بقیه بی‌نیاز می کنند. و از کتاب ابوجعفر طوسی - رحمه الله > نيز این آیات را روايت کردم که آن را از جامع ترمذی 
و تفسیر ثعلبی با سند خود از علقمه انماری نقل می کند که آن را به على عليه الہ لام رسانده و در آن می‌فرماید: خداوند به 
خاطر من دیدار رسول خدا ص لی الله عليه و آله را بر این امت آسان گردانید» زیرا خداوند با اين آيه صحابه را امتحان کرد اما 
آن‌ها عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندادند و شتابى از آن‌ها برای دیدار رسول خدا دیده نشد. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در این مدت در خانه نشسته بود و با هیچ كس ملاقات نمی کرد تا صدقه بدهد. من هم فقط یک دینار داشتم که آن را 
صدقه دادم و همین موجب گردید که خداوند عمل مرا به اين آيه قبول کند و بقیه را از عمل به آن معاف نماید و اگر من به 
آن عمل نمی کردم به دلیل بر زمين ماندن أمر خداء قطعاً عذاب او بر همه نازل می‌شد.] 

#[ ت رجمه | 

بیان 


عمله صلوات الله عليه بآيه النجوى دون غيره من الصحابه مما أجمع عليه المحدثون و المفسرون و سيأتى الأخبار الكثيره فى 


**| تر جمه |انحصار عمل به آيه «نجوی» به امیرالممنین عليه الس لام از ميان آن همه صحابه که مورد اجماع راویان و مفشران 


| ترجمه | 


(۵ و وی لفط أبو تیم فی کتاب ما رل رن فی عَلِىّ عليه السلام بسنده غن ان ججریج عن عطاء عن اي اس و عن 
ادل عن اي ابن عباس ال رل و و چم یٹم الشول اله ّم يكن أ 4 يفير أن بتاجى رَسُولَ 
دق قبل لک فکان أول مَنْ ص دق عَلِىٌ بْنُ أبى الب علیهما السلام قَصِرَفَ دیتاراًبعشره 


ای و تَصَدَّقَ 7 و نَاجى رَسُول 7 ِعَشْرَہِ مات 


0 الحاظ او سی ور كنات بے بت ری ور ہہ 
گفت: چون آيه: ییا الِّينَ نو ذا اجیتم عل الإشول ازل کف سی سے ترائنت ہہ ظور صوصن با بای ا اھ حا 
و آله گفتگو کند مگر اینکه پیش از آن صدقه بپردازد. و الین کسی که صدقه داد على بن ابی طالب عليه ال لام بود. وی 
دیناری داشت که آن را با ده درهم عوض کرد و توانست ده بار با آن به طور خصوصی با پیامبر ص می اللہ عليه و آله گفتگو 
کند. 


| تر جمه | 
۱۰ 


و شوه عَنْ محمد بن السَائِبٍ عَنْ آبی ضالح ۶ ی ان باس قال: إن الله عو و جل وم کلام اشول دا اد الؤججل أن يكل 
٢‏ بم بذک الاس عَنْ نام رشو ال و جوا َتَصَدَّقُوا قیل کلامه قال و تَصَدَّقَ عَلِيٌ عليه السلام 
وآ تغل ذلك أ من المشلمین غينة فال افو ما 2 صنع عَلِيٌ الَّذِى صنع من لدع هراد آن بروج لان مه 


#*[ترجمه ]و با سند خود از ابن عباس روایت می کند که خداوند عروجل گفتگو را با رسول خدا صلی الله عليه و آله حرام 
کرد مگر اينكه طالب اين گفتگو درهمی را صدقه بدهد. با این حکم مردم از سخن گفتن با پیامبر ص می الله عليه و آله سر باز 
زدند و بخلشان مانع صدقه دادنشان شد. اما على عليه الشلام صدقه داد و با پیامبر صَلى الله عليه و آله گفتکو کرد؛ پس منافقان 


* | تر جمه | 


۱۱ 


کک ال ای الله علدو لا کا فول 


E‏ بين يَدَىْ تضجواکم صَدّقات اليه قا 


و باشناده > 
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ا 


قال و رواه إبراهيم بن أبى الليث عن الأشجعى و رواه القاسم الحرمى عن الثورى. 


**[ترجمه ]و با سند خود از على عليه الشلام روايت می کند که آن حضرت فرمود: چون این آيه نازل شدء بيامبر صلی الله عليه 
و آله به من فرمود: نظر تو درباره یک دينار صدقه چیست؟ گفتم: تاب و توان آن را ندارند. فرمود: چقدر باشدخوب است؟ 
گفتم: یک دانه جوا فرمود: تو اندكك گرفتی! سپس آيه: 2۱ أَشْفَقُعم أ آن ا نجوَنکم ٠‏ ٥ص‏ دَقَات. .. نازل كرديد. 
على عليه الہ لام در ادامه فرمود: به خاطر من بود که خداوند عوجل این بار را از دوش امّت برداشت و چنین آیه‌ای تاکنون 
درباره أحدى جزمن نازل نشده و نمی‌شود. راوی گوید: این روایت را ابراهیم بن أبى اللیث با سند خود از ثورى نيز نقل کرده 


است. 


٭٭| تر جمه | 
۳ 
و رَوّی ابراهيم بن مُحمّدٍ فی فراند السَمطین باشناده عَنْ ی عليه السلام أنه اجی 


TAY ص:‎ 


١‏ - من هنا إلى قوله فيما يأتى: «و قال البیضاوی» يوجد فى هامش (ئۓ) و (د) فقط. و الظاهر ان المصئّف قد ظفر بكتاب أبو 
نعيم بعد تأليف الكتاب و استدركك ما فات منه فى الهوامش. 
۲- كذا فى اللسختین» و لعله مصحف «انكك لزهيد» كما مضى سابقا. 


رشول الله عفر مراب بعشر کلماب فما عفر صَدَقَاتٍ قسَألَ فی وی کا لاه قال لوجي سَهاة أن ا ا إل إلا الله تم 
لاد َالَ الکمر و سوک باه عَرّ و جل َالَو ما الع َالَ الْإسَام و رن و الْوََايَهُإذَا اهت ث إليك َال و ما لح ال وک 
ْله (1) ال و کا ی قالطا الله و طَاعَُ رَسُولِہ قَالَ و کیت أَذْعُو الله تغالی قَالَ بالصّدْقٍ و الیقین ال و ما َال اه عالَى 


قال يت 50 لو ترا اطع ناو تفه ی قَالَ کل لا وق صق ال و ما و قال ال قال و ما الاح قال انف ال 
تعالی فلا فرغ يح کم الب 


آقول: ثم روی المضامین السابقه بأسانيد جمه. 


المنافق (۳) و محب اھ و محب الدنیا و الف فی آنه للندب أو للوجوب لکنه منسوخ بقوله | أف و هو و ]إن اتصل به 
تلاوه لم يتصل به نزولا 


وَعَنْ عَلِىّ عليه السلام ان فی کتاب الله یه ما عمل بها د غیری كان لی دِینَاژ فَصَرَفتهُ فكنْتٌ إِذَا ناجيه تَصَدَّفْتٌ بیزهم. 
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و هو على القول بالوجوب لا يقدح فى غيره فلعله لم بت بتفق للأغنياء مناجاه فى مده بقائه إذ روى أنه لم يبق إلا عشرا و قيل إلا 
ساعه انتهى (۴). 


أقول لا يخفى أن اختصاصه بتلكك الفضيله الداله على غايه حبه للرسول و زهده فى الدنيا و إيثاره الآخره عليها و مسارعته فى 
الخيرات و الطاعات يدل على فضله على ساثر 


FAY ص:‎ 


-١‏ و آنت |ذا تأملت فى هذه الکلمات العشر و ما فیها من الحکم و الخیر الکثیر التى لا بعطیها الله و لا يؤتيها الا خاضه خلقه و 
الصالحین من عبیده تجد آنها جدیرہ بأن یبذل بازائها الدنیا و ما فیھاء كيف لا و قد بذل أمير المؤمنین عليه السلام کل ما كان 
يملك- و هو دینار واحد كما استفدنا من الروایات السابقه- ليأخذ هذه الکنوز الغالیه من الحکم؟ و لعمری لو كان له عليه 
السلام ملایین لبذل جمیعها بازائهاء و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

۲- المراد من العافيه عافیه الدين و الدنیا و الآخره كما یستفاد من بعض الأدعيه. 

۳- فی المصدر: بين المخلص و المنافق. 

۴ تفسیر البیضاوی ۲: ۲۱۴. 


الصحابه المستلزم لأحقیته للامامه و قبح تقدیم غیرہ عليه و يدل على نقص عظیم و جرم جسيم لمن تقدم عليه فى الخلافه 
لتقصیرهم فی هذا الأمر الحقیر الذی كان يتأتى بأقل من درهم فاختاروا بذلک مفارقه الرسول صلی اللہ عليه و آله و ت رکوا 
صحبته الشریفه و تقصیرهم فی ذلك يدل على تقصیرهم فى الطاعات الجلیله و الأمور العظیمه بطریق أولى فکم بین من يبذل 
نفسه لرسول الله لتحصيل رضاه (۱) و بين من یبخل بدرهم لادراک سعاده نجواه بل يدل ترك إنفاقهم على نفاقهم كما اعترف 
به البیضاوی فى أول الأمر (۲) و ما اعتذر به آخیرا (۳) فلا یخفی بعده و مخالفته لما یدعون من بذلهم الأموال الجزیله فى سبیل 
الله و كيف لا يقدر من يبذل مشل تلك الأموال الجزیله على إنفاق بعض درهم بل شق تمره فی عشره أيام كما ذکره أكثر 
مفسریهم کالزمخشری (۴) و ابن المرتضی (۵) و غیرهما و أعجب من ذلك ما اعتذر به القاضی عبد الجبار بتجویز عدم اتساع 
الوقت لذلكك فانه مع استحالته فی نفسه عند الأكثر (۶) ینافیه آکثر الروایات الوارده فى هذا الباب فان آکثرها دلت على أنه ناجاه 
عشر مرات قبل النسخ مع قطع النظر عن روایه عشره أيام و آیضا ذکر التوبه بعد ذلك يدل على تقصیرهم. 


و آفحش من ذلك ما ذکره الرازی الناصبی حيث قال سلمنا أن الوقت قد وسع إلا أن الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب 
الفقیر الذی لا يجد شیثا و ينفر الرجل الغنی فلم يكن فى تركه معره (۷) لن الذی یکون سبب الألفه أولى عما یکون سببا 
للوحشه و أيضا الصدقه عند المناجاه واجبه و آما المناجاه فلیست بواجبه و لا مندوبه بل الأولی ترك المناجاه كما بینا من آنها لو 
کانت کانت سیا سام النبی صلی ال علیه و آله انتهی (۸). 


ص: ع 


۱- كما فعله مير المومنین مرّات عدیده منها ليله المبیت و يوم الاحد و غیرهما. 

۲- حیث قال: و المیز بین المومن المخلص و المنافق. 

۳- من أنه لم يتفق للاغنیاء ذلكك. 

۴ فی الکشاف ج ۳: ۱۷۱. 

۵- کذا فی (ك) و كأنّه مصحف و البیضاوی (ب). 

۶ فان النسخ قبل العمل لا يجوز عند الاکثر لا ما كان للاختبار و الامتحان» و هذا المورد لیس منەء سلمنا لکن الناس بأجمعهم 
غير مير المؤمنين عليه السلام لم بخرجوا من هذا الاختبار و الامتحان مقبولین فائزین أيضاء بل بعضهم لم یقبلوا الآيه رأسا كما 
يظهر من کلام الرازی فیما بعد. 

۷- المعره: المساءه و الاثم. 

۸- مفاتیح الغیب ۸: ۱۱۸. و ما ذکره المصّف منقول بالمعنی. 


آقول: لا أظن عاقلا يفهم من کلامه هذا سوی التعصب و العناد أو یحتاج إلى بيان لخطائه لظهور الفساد و لعل النصب أعمى 
عينه عن سیاق الآيه و ما عاتب الله تعالی تارکی ذلكك بقوله أ فآ تُقدمُوا ین يَدَْ تضجواکم صدقات و قوله فاد لم تلو 
و تاب الله عم و عن افتخار آمیر المؤمنين عليه السلام بذلک إذ على ما زعمه هذا الشقی كان اللازم عليه صلوات الله عليه 
الاعتذار لا الافتخار و عن تمنی ابن صنمه الذی سبق فى الأخبار (۱) و عن أنه و إن فرض أنه يضيق قلب فقیر لا يقدر على 
الانفاق فهو یوسع قلب فقیر آخر يصل إليه هذا المال و يسره (۲) و عن أن الأنس برسول ربه یجبر وحشه هذا الغنی (۳) المطبوع 
على قلبه لو سلم أن فیها مفسده و لم یتفطن أن ذلك اعتراض على الله فى بعث هذا الحکم و الخطاب و بعد أن یسقط (۴) 
بزعمه عن صنميه و مناتیه (۵) اللوم و العتاب لا یبالی بنسبه الخطأ إلى رب الأرباب إِنَّ هذا لش 2 عُجابٌ و لوضوح تعصبه فی 
هذا الباب تعرض النیسابوری آیضا للجواب و قال هذا الکلام لا يخلو عن تعصب ما و من أين یلزمنا أن نثبت مفضولیه على عليه 
السلام فى کل خصله و لم لا يجوز أن تحصل له فضيله لم توجد لغیره من أكابر الصحابه ثم ذکر روایه ابن عمر و تمنیه پوت 
هذه الفضیله له ثم قال و هل يجوز منصف أن مناجاه النبی منقصه (۶) على أنه لم يرد فى الآيه النهی عن المناجاه و انما ورد 
تقدیم الصدقه على المناجاه فمن عمل بالآيه حصلت له الفضیله من جهتین من جهه سد خله (۷) بعض الفقراء و من جهه محبه 
نجوی الرسول صلی الله عليه و آله ففیها القربه منه و حل المسائل العویصه (۸) و ٍظهار أن نجواه أحب إلى المناجی من المال 
انتهی (4). 


ص: ۵ 


-١‏ راجع الخبر الأول و غيره. 

۲- على ان ذلک جار فى جميع الاحكام التی لها مساس بالثره كالزكاه و غيرها. 
۳- كذا فى النسخ كلها و الظاهر نها «الغبی» من الغباوه. 

۴- كذا فى (ك) و فى غيره: و بعد أن أسقط. 

ه- مناه اسم صنم كانوا يعبدونه فى الجاهليه. 

۶-فی المصدر: و هل يقول منصف ان مناجاه النبی نقيصه. 

۷- الخله: الحاجه و الفقر. 

۸- أى الصعبه. 

9- غرائب القرآن ۳ ۴۱۲. 


٭ ترجمه |ابراهيم بن محمد در کتاب «فرائد الس مطین» با سند خود از على عليه الم لام روایت کرده است که وی ده بار با 
رسول خدا گفتگو کرده و هربار پیشاپیش یک درهم صدقه داده است. بار اول از آن حضرت پرسید: وفا چیست؟ فرمود: 
توحيد است يعنى شهادت الا۔ اله 0 دادن. بار دوم از وی پرسید: فساد چیست؟ فرمود: کفر است و شرك به خداى 
عرّوجل؟ سپس پرسید: حق چیست؟ فرمود: اسلام و قرآن و ولایت اگر به تو برسد. پرسید حيله چیست؟ فرمود: ترک حیله . 
پرسید: چه تکلیفی دارم؟ فرمود: اطاعت خدا و رسولش. پرسید: چگونه خدا را بخوانم؟ فرمود: با صدق و یقین. پرسید: از خدا 
چه بخواهم؟ فرمود: سلامت و عافیت. پرسید: برای نجات خودم چه کنم؟ حضرت فرمود: حلال بخور و راست بگو. پرسید: 
شادی چیست؟ فرمود: بهشت! پرسید: آرامش چیست؟ فرمود: دیدار خدای متعال! چون این پرسش و پاسخ تمام شدء آيه 


«نجوی» هم منسوخ گشت. 
مولف: سپس مضمون‌های گذشته را با استادهای متعدد روایت کرده است. 


قاضی بیضاوی گوید: هدف از این کار بز رگداشت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سود رساندن به فقرا و نهی از افراط در 
پرسش كردن و تمییز مؤمن مخلص از منافق» مشخص شدن دنیاپرستان و آخرت دوستان بود. و اختلاف است در اينكه آيا این 
ام استحبابی است با وجوبی» اما در هر حال با آبه [۹ أَشْفَفتم...) منسوخ شده است. هرچند اين ايه در تلاوت بعد از ايه 


«نجوی» آمده لیکن به جهت نزول بلافاصله بعد از آن نازل نشده است. 


از على عليه الترلام نقل است که فرمود: در قرآن آیه‌ای هست که جز من کسی به آن عمل نکرده است. یک دینار داشتم و 
آن را خرد کردم و هر بار که نزد پیامبر صلی الله عليه و آله می‌رفتم تا از وی پرسش بکنم» یك درهم صدقه می‌دادم و این 
خود واجب بودن اين پرداخت صدقه را ثابت می کند هرچند انجام ندادن آن توسط دیگران به معنای مجاز بودن بد گویی از 
آنان نیست» چون شاید در مدت زمان این آيه نجوایی با رسول برای ثروتمندان پیش نیامده باشد. زیرا این آيه به قولی ده روز 


به قولی دیگر فقط یک ساعت بعد از نزولش منسوخ شد. تمام! . تفسیر بیضاوی ۲: ۲۱۴ - 


مولف: پوشیده نیست که اختصاص اين فضیلت به على عليه الت لام که نشانه شذت علاقه وی به پیامبر صلی الله عليه و آله و 
بی توجھی به مال دنیا و ایثار تمامی دارایی خود در راه خیر» و طاعات و عبادات وی همگی گواهی می‌دهند که وی بر دیگر 
صحابه برتری دارد و محقتر از همه به امامت و زعامت امّت است كما اينكه بیانگر قبح تقدیم دیگران بر وی بود و چنین 
کاری از جانب افرادی با وجود او خلافت را پذیرفتند نقصی بز رگ و جرمی نابخشودنی شمرده می‌شود اینانی که حتّی 
حاضر نشدند با صدقه دادن مبلغی کمتر از یک درهم در کنار پیامبر ص می الله عليه و آله بودن را انتخاب کنند بلکه مصاحبت 
پیامبر صلی الله عليه و آله را رها کرده و تن به جدایی از آن حضرت دادند و چنین افرادی که حاضر نبودند با اند ک هزینه‌ای 
ثواب مصاحبت رسوا خدا صلی الله عليه و آله را به دست آورند» چگونه تن به عبادت‌های دشوار و سخت می‌داده‌اند. آیا 
کسی که هميشه آماده جان‌فشانی در راہ رسول خدا صلی الله عليه و آله بوده تا رضایت وی را جلب کند با کسانی که حتی 
در دادن یک درهم صدقه بخل می‌ورزند و از سعادت گفتگوی خصوصی با رسول خدا صلی الله عليه و آله خود را محروم 
می‌سازند» یکسان هستند؟! ترک اين انفاق دلیل محکمی بر نفاق آن‌هاست و قاضی بیضاوی نيز نخست به اين امر اعتراف 


لبود نکن دا مرا ا عند تسده و هدن ات با ااغامانے که هی فده فى كر نك وه كن كنود افرادی که اموال 


کلانی در راہ خدا صرف کرده‌اند در مدت ده روز از انفاق چند درهم يا حتی نصف یک دانه خرمایی خودداری کنند؟ و 
همین استدلال را افرادی چون زمخشری و ابن مرتضی و دیگران نيز عيناً تکرار کرده‌اند. و شگفت‌تر از این بهانه‌ای است که 
قاضی عبدالجبار می آورد و مدعی می‌شود که صحابه فرصت کافی نداشته‌اند تا این تکلیف را انجام دهند و نظر آکثریت نيز 
خلاف نظر قاضی عبدالجبار است و روایات بسیار نیز خلاف آن را ثابت می کنند زیرا آکثر اين روایات حکایت از آن دارند 
که على عليه الت لام قبل از منسوخ شدن آیه» توانسته است ده بار با پیامبر صلی الله عليه و آله ملاقات داشته باشد» در ضمن 


اشاره نه پذیرفته شدن توبه آنان در آیه بیانگر تقصیر آن‌هاست. 


بدتر از قاضی عبدالجبان مطلبی است که فخرالدین رازی ناصبی بیان می‌دارد و می‌گوید: فرض می کنیم که صحابه وقت 
کافی در اختیار داشته‌اند اما بايد توجه کرد که اين دستور قلب صحابی فقیر را كه چیزی برای انفاق نداشت به تنگ می آورد 
وسكي نشوى رها نی یم قله ان اف نوو تركف آ متا الخلی انت ور ا آ میت ا هرد هی 
حال بهتر از کاری است که موجب دوری و پراکند گی گردد. بعلاوه» صدقه دادن به هنگام درخواست ملاقات با رسول خدا 
صلی الله عليه و آله واجب بوده اما خود درخواست ملاقات که واجب و حتی مستحب هم نبوده است! بلکه أولى ترک 
درخواست ملاقات خصوصی بوده است زیرا چنان که بیان کردیم این گونه ملاقات‌ها اگر بوده» سبب آزرد گی رسول خدا 
صلی الله عليه و آله را فراهم می‌ساخته است. تمام! . مفاتیح الغیب ۸: ۱۱۸ - 


مولف: گمان نكنم که انسان عاقل از این سخنان بویی جز بوی تعصب و عناد استشمام کند يا اينكه از شدت وضوح به خطا 
رفتن گوینده نیازی به استدلال برای رد آن باشد. شاید ناصبی بودن رازی چشم او را برای دیدن سیاق آيه کور کرده از این 
رو نتوانسته عبارت © شم آن در ين جن نجوَتکم صَدَقَاتِ؛ و اذغ تعلوا و تاب ال عیِکغ؛ ببیند و اينكه حضرت 
على عليه الہ لام در عمل كردن به این دستور افتخار می کرده است. اين شقی مدّعی است که امیرالممنین به جای افتخار بايد 
از اينكه مزاحم پیامبر صلی الله عليه و آله شده عذرخواهی می کردہ است كما اينكه وی فراموش کرده عبدالله بن عمر که اخبار 
وى گذشت. جه آرزو کرده بود؟ فرض کنیم به قول ایشان عمل به آیه موم فر ناتوان از ادن صندفه زا دز عسر و جرج 
قرار می‌دهده اما فراموش کرده است که این صدقه باعث خوشحالی فقیر دیگری می‌شده که قرار بوده این صدقه به او داده 
شود. او نمی توانسته درک کند که انس به رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌تواند كور دل ثروتمندی چون او را از تنهایی به 
در آورد» و مترتب بودن مفسده بر این کار به معنای طعن در حکم خداست و اعتراض به اوست که چرا چنین آیه‌ای را نازل 
کرده است؟! این شخص بعد از اينكه به گمان خود توانست نکوهش و ملامت را از سر دو بت خود (اولی و دومی) دور کند؛ 
از نسبت دادن خطا به رب الأرباب إبا نمی کند و این دیگر از آن شگفتی‌هایی است که نظیر ندارد. تعضب رازی در این باب 
به گونه‌ای اسك که نیشابوری را به واکنش و پاسخگویی وا داشته» گوید: این سخن خالی از برخی تعصبات نیست. ما چرا 
بايد در هر صفتی مفضول بودن على عليه ال لام را ثابت کنیم؟ چرا نباید او از فضیلتی برخوردار باشد که بزرگان صحابه از 
آن محرومند؟! سپس روایت ابن عمر را که آرزو کرده بود اين فضیلت از آن او مىشدء نقل کرده و می گوید: آيا یک انسان 
منصف می‌تواند شرف هم سخن شدن با رسول خدا صلی الله عليه و آله را یک «نقص» تلقَّى کند؟! آن هم با عنایت به اينكه 
در آيه مورد نظر مردم از دیدار با رسول خدا نهی نشده‌اند! بلکه شرط اين دیدار را صدقه دادن دانسته است! بنابراین آنکه به 


اين عمل کرده از دو جهت كسب فضیلت کرده است: از جهت کمک به برخی فقرا و از جهت علاقه به گفتگو با رسول خدا 


که برکت نزدیک بودن به پیامبر را در بر دارد و هم می‌تواند بسیاری از مشکلات دشوار را حل کند. ضمن اينكه کسی که 
پول داده تا مصاحبت پیامبر را به دست آورد» نشان داده است که پیامبر صلی الله عليه و آله و مصاحبت او را د بر مال دنیا رجیح 


می‌دهد. تمام! - . غرائب القرآن ۳: ۴۱۲ - 
* | تر جمه | 
باب ۱۹ أنه صلوات الله عليه الشهيد و الشاهد و المشهود 


الأخبار 


و نے N‏ تومي عن ہےر كيان كر تبیہ بْنِ کثیر عَنْ 
أبى عید الله عليه السلام فى قَوْلٍ له عر و جل و شاهِدٍ و مَشْهُو د (1) قال الي صلی الله عليه و آله و مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 
شف 


**[ترجمه ]معانی الأخبار : پدرم با سند خود از امام صادق و او از رسول خدا صَلى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: 


مصداق «و شاهد و مَسْهُودِا -. البروج /۳ - و سوكند به گواه و مورد گواهی!) اميرالمؤمنين است. - . معانى الأخبار : ۲۹۹ 


كافى: محمد بن یحیی از سلمه بن الخطاب از على بن حسان نظير اين روایت را نقل كرده است. - . اصول كافى١‏ : ۴۲۵ - 


* | ترجمه ] 


عا اع 
أن أم 


ماء الأمالى للشيخ الطوسى بِإِسْنَادٍ دای دغبل عن الوصا عَنْ آبائه عليهم السلام أنَّ آمیر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كان یوم المع 
علی امثير یخلت © تال و لیف له و بر الع عة ما ین ويل من فرش جزٹ علیهاْعوایی إا و قذ َرَت فيه آي مِنْ 


کتاب الہ عر ول را کهآ تا زج تال ای مین ما يك اب رک فیک فال ا أت تا و1 


o 
5 2 2 


کک ل عَنْهَا غیری أ َرَت شور ُو ال تع یا یز لین قال أ تفت الله عر و جل ول أ من كان لی بت 
شاهدٌ مه ب له قل رڈ ال ا ا 
ن أبى 


.۳ البروج:‎ -١ 

۲- معانی الاخبار: ۲۹۹. 

۳- أصول الکافی ۱: ۴۲۵. 

۴- فی المصدر: بخطب على المنبر. 

۵- هود: ۱۷. 

۶- فی المصدر: فالذی قال على بینه من ربّه اه. 
۷- آمالی الشیخ: ۲۳۶ و ۲۳۷. 


|[ ترجمه ]امالی: طوسی: با اسناد برادرم دعبل از امام رضا عليه الہ لام از پدران بز رگوارش نقل کرده است که در یک روز 
جمعه امیرالممنین عليه ال لام خطبه نماز می‌خواند و فرمود: قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفرید هیچ مردی در 
قريش نیست که سر تراشیده باشد مگر اينكه آيه ای از قرآن به او اختصاص داشته باشد که من آن آيه را می‌شناسم همان طور 
كه آن فردا را می‌شناسم. يس مردی از جای برخاسته و گفت: يا امیرالمومنین» آیه‌ای که درباره شما نازل شده کدام است؟ 
فرمود: حال كه سؤال كردى خوب درياب و می توانی از دیگران هم بپرسی. آیا سوره و را و عرض 


كرد: آری يا امیرالمومنین. فرمود: آيا شنیده‌ای که خداوند در این سوره می فرماید: ١آ‏ 9پ 0+0" 


5 


2 


من رنه و بت لوه شَاهِدٌ 


هو 


مه و من قبله کناب مُوسی إِمَامَا وَ رَخمة أؤلتك يُؤْمِنُونَ به و من بكم به ین غاب فالا ز وه تک فی زین 


له الق من ریک و لی أكثرٌ لاس لا بویون» -. هود /۱۷- (آیا کسی كه از جانب پرورد كارش بر حتجتی روشن است و 
شاهدی از [خویشان | اوه يبرو آن است» و پیش از وی [نیز] کتاب موسی راهبر و مايه رحمت بوده است [دروغ می بافد]؟ آنان 
[ که در جستجوی حقیقت اند] به آن می گروند» و هر کس از گروه های [مخالف] به آن کفر ورزد آتش وعده كاه اوست. 
پس در آن تردید مکن که آن حق است [و] از جانب پرورد گارت [آمده است] ولی بیشتر مردم باور نمی کنند.) عرض کرد: 
بلی! فرمود: آنکه بر حجتی روشن است. محمد صلی الله عليه و آله است و آن شاهدی که از خویشان وی و پیرو آن است» 


من» على بن ابی طالب هستم. من آن شاهد هستم و آن خویشاوند پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلّم. -. أمالى شيخ طوسی : ۲۳۶-۲۳۷ - 


* | تر جمه | 


فس» ته تفسير القمے أبى عن یخی بن عِمْرَانَ 411 عَنْ يونس عَنْ أبى بَصِير و الفضئل بن یار عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: نما 
لت أ فَمَنْ کال عَلى بو من رب بی زشیول الله صاء چس اج با علي سام 
ماما و مه و من قله کات تومي ویک ییون به فقو و روا فى لیف (۲). 


۱ 


**| ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم : امام باقر عليه ال لام می‌فرماید: منظور زا منکن على من ن ريا پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و منظور از رة کاو مه علی» امیرالممنین عله الترلام است و :ماما و ره اوک بُژمّونَ؛ هم اوست لیکن 
مفسران در تفاسیر خود آیات را مقام و مؤخرٌ کرده‌اند -. تفسیر قمی: ۲۳۷- ۲۳۶. ممکن است منظور گوینده تقدیم و تأخیر 


در چیدمان آیه‌های قرآنی است که با تحریف قرآن فرق دارد . - 


* | تر جمه | 


مير میر ای عليه السلام () أَخْبونى بأفْضَلى یه مک قَالَ ما رل اللُ فی 


3 
CI 
ہت‎ 
CI 
6: 
نگ"‎ 
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٤. 
۷ 
0 
ىم‎ 
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امه EE‏ ضف تا و شاهد مه ؟ هد اج ألا لله 1 
ال أ فمنْ كا اض و و کرجا ال (۴) أا الشَّاهِدٌُ من ول اللّه صلی اللہ عليه و آله 


ت رجمه الاحتجاج: سلیم بن قيس گوید: مردی به اميرالمؤمنين عليه الشلام عرض کرد: مرا از بهترین فضیلتی که در شماست 
آ گاه کنید. حضرت فرمود همان که خداوند در قرانش نازل کرده است. آن شخص پرسید خداوند در قران در باره شما جه 
نازل کرده است؟ فرمود: مصداق «یتْلوة شاه مَنْهہ در ۲ کی کا علی لد من 8ت 4 شاهتد مله من هستمء ادامه 
روایت. -. الاحتجاج: ۸۴ - 


* | تر جمه | 


ما مر غنم 


یر بصائر الدرجات: محمد ین او ی عَنْ عود الله بین اد عن آبی ارو نایب ناه َال ال یی نی عليه 
السلام لَوْ کیرٹ لی وتا ده 181 فقغدت علا فت + ین أل الَؤراء زانهم ول نجل بانچیهع و أل لو یورم و 
هرل لمران .ج2 یط عد ای الله کر (۷) و الله مرا رت آي فی کتیاب الله فى کول أو نار و قَدْ لش فِيمَنْ 
ار وآ ع ۶ على داے ای قش ش إل کر من کاب ال تشوقة یاه أذ إلى اقا 


ہہ ہے 5 


إل َل قل ي بير مین بی تا الي الى کرٹ فیک 2 0ا40 ا فت الله بلول | فزق کان غل تكد ون 2و رة فا 


FAY ص:‎ 


-١‏ فى المصدر: عن يحيى بن أبى عمران. 

۲- تفسیر القمت: ۶ ۷۳۷ و الآيه هكذا «ا من كانّ عَلی به مِنْ ول تا 2 شاه من و من قله کتاب مُوسى إماماً و رت 
ولیک يؤْمِنُونَ به» و قوله: (فقدموا و آخروا فى التألیف) ای فی تفسیر الآيه» و يمكن أن یکون إشاره الى ما سبق من المصّف 
آیضا من ان القرآن لم يتألف بالترتیب الذی نزل و هذا غير التحریف الذی ثبت عدم وقوعه فی محله و هو واضح. 

۳- فى المصدر: سأل رجل على بن آبی طالب عليه السلام فقال- و آنا آسمع - اه. 

۴- ليست کلمه «قال» فى المصدر. 

۵- الاحتجاج: ۸۴. 

۶- کسر الوساده: ثناها و اتكأ علیها. و الوساده: المخده. المتکا. 

۷ أى یتلالا. و هو کنایه من احکامه بحیث لا يعتريه الزلل و الخطأ. 


#[تر جمه ]بصاثر الدرجات: اصبغ بن نباتة گوید: امیرالممنین عليه ال لام فرمود: اگر بالشی را برای من خم کنند تا بر آن 
بنشینم» بی‌شک ميان يهوديان با تورانشان ميان نصرانیان با انجیلشانء ميان أهل زبور با زبورشان و ميان مسلمانان با قرآنشان 
چنان قضاوت خواهم کرد که درخشش نور آن به سوی خداوند بالا رود. به خدا سوگند آیه‌ای نیست که شب يا روز نازل 
ہبش تس ر جو بر .ٹہ 
باشد مگر اینکه آیه‌ای از قرآن به او اختصاص دارد که وی را به سوی د بهشت یا جهنم سوق می‌دهد. پس مردی از حاضران 
ہس وزو کو ر ئی اک ہت 
م فعاف 2 قد ان 1د 9 هل مُنْهُ)م؟ ۱ «عَلى ب سنه من ريه پیامبر صلی الله عليه و آله است و «شاهد» من 


سر اض یآ رک الاو ترا ا 
٭| تر جمه | 

بیان 

المواسی جمع موسی و هو ما يحلق الشعر. 


#*[ترجمه |المواسی: جمع موسىء تیغی که با آن سر و صورت بتراشند. 


٭| تر جمه | 


شی» تفسير العباشی عَنْ برد بْن مَُاوِيَة العَخلِىٌ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: الَذِى علی بن من رَه رَسُولَ الله صلی الله عليه و 
آله و الذی تَلَاهُ مِنْ بَعْدِهِ الشَامِدُ مه أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثم یاوه وَاجداً بعد واحد (۲). 


##[ تر جمه آتفسیر عباشی: امام صادق عليه الشلام فرمود: «آنکه از جانب پرورد گارش بر ححث روشنى است» رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و «آن شاهدی که خویشاوند اوست و يبرو آن است» اميرالمؤمنين عليه ال لام و بعد از او اوصیای وی یکی پس 


از دیگری هستند. -.. تفسیر عیاشی» نسخه خطی - 


* | تر جمه | 


عض ت 


رل فيه هآ 3 ا بات رت مر تا ما 


له 


تا الشَّاهِدٌ (). 


۲ 1 


فمن کان علی ينه من ره و یتلوم شاه مِنْه- محمد صلی الله عليه و آله على ته 


یر سم 


یک يا دو آيه از قرآن درباره او نازل شده باشد. يس مردی از حاضران برخاسته و عرض کرد: کدام آیه در مورد شخص شما 
نازل شده است يا امیرالممنین؟ , پس امام عليه الس لام فرمود: مگر آیه‌ای که در سوره هود است نخوانده‌ای که می‌فرماید: 7 


من کان علی بيه من رَبّه و يلوه شاه مه محمد صلی الله عليه و آله و سلم «علی یه سنه م من رَيّها است و من آن «شاهد» هستم. 


-. تفسیر عياشى» نسخه خطی - 
تفسیر فرات: عبید ین کثیر با اسناد خود از عبداله بن ہبی شبیه این روایت را نقل کرده است. -.تفسیر فرات : ۶4 - 


* | تر جمه | 


قب» المناقب لابن شه رآ شوب ار جهن تجابر بن عبد الله عن علي عليه السلام و ری الع و رن الاين وا الباق و 


الصَّادِقٌ و الرّضًا عليهم السلام الم اون صلی الله علیه و آله أ فن كان علی نه من وقد تعفد و یلو قا ا 
الحا ذظ ابو عي بان مق عن عاد بن عدي الله دی فى خَبر قال: سم عَلِئاً عليه السلام يَقُول- أ فَمَنْ كانّ عَلى ته مِنْ 
ےو گرحاة وناك رن ال مل اف عو آلا على ا رو ا ااا 


ذکره ای فى الْحصاتص. 


ماد بن له عَنْ ثابب عَنْ آنس اقم كانّ علی بيه من رب قال هو سول الله صلی الله عليه وآله و يوه شاد هقالع 
7 بى طالب علیهما السلام ان و الل لَِانَ رَشولِ اله صلی الله عليه وآله. 


کتاب فصیح الخطيب: أنه سأله ابن الکواء فقال و ما أنزل فیک قال قوله أ قَمَنْ کان عَلى یه مِنْ رَبّ و یلو شاهِدٌ مه 
و قذ رَوی ادذانٌ: تخوا من ذلک. 


TAA ص:‎ 


۹- بصائر الدرجات ۳۵ ز۳۶ 
۲- مخطو ظط 
طط 


۴- تفسیر فرات ۶۹. 


البق عن الکلبی عَنْ أبى صَالِح عن ان عباس أ قَمَنْ کان عَلى یه من رب و لوه شاه له لاد علی ع. 


كوا لاي وت ئ أخمة و أب در ال فى یھنا پر سو ر جو نے 


7اا ا ا و ا ا ا و 


و قرا ین تیو أ قن آوټی لم بن وه 00 بوه ای مه علق کان شام البق علی هه اوذ لبق کون 
خضت ترا ی سرس ار وير و وت 

اء علی امهم یا صلی الله عليه و آله هید على الا ول سید لش صلی الله عليه و آله تم ار فى تسه شَھیداً 
(۳) قَوْلهُ َعَالَى قل كفى باه هيدا بینی و بيتك (۴) اة و قذ با صِسَنَهُ فیما تَقَدَّ. 


لیم بن یس لهال عَنْ عن عليه السلام أن الل عَاَى اتا تی وله شّهَداء عَلى اس (۵) ول الله صلی الله عليه و آله 
شاهد عا و نع شُهَناۂ الله على خلقه و * غفَلا فى از ضه و تق الذي فال الله تفای و کذلک جلناکم أ هط لكوتو 
شُهَداء عَلَى الاس و کو سول علیکم شهیداً (۶) و مقَالُ إل لغ بقوله و جی ء بان و الشُهّداء 0۷ 


مالک : زن اس عن شعی إن أبى صالح فی له و مَنْ بطع الله و الوَّسُولَ ولیک 


ص: ۳۸۹ 


-١‏ كذا فى اللسخ و المصدر و فى (ت) علما من ربّه. تصحیحا. 
۲- النساء: ۴۱. 

۳ آی لما صارت الولایه الیه ضار شهیدا علی الامه. 

۴- الرعد: ۴۳-. 

۵ البقره: ۱۴۳. الحج. ۷۸. 

ع البقره: ۱۴۳. 

۷- الزمر: ۶۹. 


ی ایآ لله عوقو ليقي و شود ر ی سیت وَ الْحْسَيِنَ 
علیهم السلام َو لاء سَادّات الوا و و الصالحین ی فى ان و و 

تكن فی ال - فک ال ِي اللہ و تحفى باه علا أن e‏ ںہ 
علیه و آله واحد (۲). 


** | تر جمه |مناقب ابن شهر آشوب: امیرالمؤ منین عليه ال لام فرمود: ۳ فمن کان علی نہ من رَیْه» [= محمد] و «و يتَلوةٌ شامدہ 


ای رس و ا ور ور ا 
کان علی ته مُن NT‏ ه شاهتد مُنه» رسول خدا ص می الله عليه و آله «علی بين من رَبه» و من هم آن «شاهد» هستم. نطنزی 
نیز در الخصائص اين روايت را ذکر کرده است. 


ادو سلمة از ا آتش ووانت ی کب که کفت: دا I EEE‏ لق ررسول جما نل الل 
عليه و آله و وه شاه مله على , بن ابی طالب عليه الشلام است؛ به خدا سو گند او زبان رسول خدا 


صلی الله عليه و آله بود. 


کتاب فصیح: ليق الکواء از علی يرسيك: جه آیه‌ای درباره شما نازل شده است؟ فرمود: « فمن کان عَلیَ نہ من 7+0 
شاه مه زاذان نیز شبیه اين حدیث را آورده است. 
ابن عباس گوید: در 9٤‏ ۶۶۹۳۹ شاه مله على عليه ال لام آن «شاهد» است. قاضی ابوعمرو 


سو مھ اوہ مد مر یس وو مو ہی 


عبدالله بن شاد آورده است. 


ثعلبی در تفسیر خود با سندی از على عليه الشلام آورده است که آن حضرت فرمود: «أ فمن کان علی یه من ره و يد هُ شاهد 
من رسول خدا 
على ی له «علی نه من تر a‏ لروارا يي تيك كرو سد لحن 


لد ەو 


ہج و لو شَاهِدٌ مك و «وَ يلوه شاه من على 


چگونه کسی که از او فروتر است بروی پیشی می گیرد؟! 


غذارض رنه ی اس رای كر E eS‏ اس جگرھے اسك 
[حالشان] آن كاه که از هر اقتی گواهی آوريمء و تو را بر آنان گواه آوریم؟) پیامبران گواهان بر ائت‌های خویش هستند و 
پیامبر ما صلی الله عليه و آله گواه و شاهد بر دیگر پیامبران است و على عليه الشلام شاهد و گواه بر پیامبر اكرم صلی اللہ عليه و 


رو روم سه 


الو گرا ا هسك ارتا مالس ها ول ی کا لفك كز سلا قل كفى بالله شهیدا بینی و بتكم و 
مَنْ عند عِلم الکتاب» - . رعد/ ۴۳ - [و کسانی که كافر شدند می گویند: «تو فرستادہ نیستی.» بگو: «کافی است خدا و آن 


کس که نزد او علم کتاب است» ميان من و شما گواه باشد.»] و پیش از اين درستی آن را توضیح دادیم. 


سلیم بن قيس هلالی از على عليه الشلام روایت می کند که فرمود: منظور خداوند متعال از «شهداء علی الناس» -. بقره / ۱۴۳ . 
حج/ ۷۸ - [گواهان بر مردم) ما هستیم؛ زیرا رسول خدا صلی الله عليه و آله گواه بر ماست و ما گواهان خدا بر خلق او و 
حتت وى بر زمين هستیم؛ حداوند در مورد ما فرموده است: ١و‏ كَذَالِك اناكم أَمَه وت طا كبوأ شام على الاس و کون 
السو للك ار ره > وی كرنه شما را انع باق و ر تا تر مر کا اشد ر پاش برض گرا 
باش) و نیز گفته شده است که مصداق آيه: بو جأی سائع رس ار زكر ۸ ۶٩‏ - [و پیامبران و شاهمدان را بیاورند) 


امیرالمؤمنین عليه الشلام است. 


مالک بن أنس از سى بن جم مس جج «وَ من بطع الله و لول که نع 
ا عَم الله عَلَيهُم مّنَ ال و الصّدٌ قير 1 خر تک رفشا دنک لقصل من الله و کی بالله 

مت و E‏ 2 
داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان جه نیکو همدمانند. این تفضل از جات خداست. و خدا بس 
داناست.] گوید: «الشهداء»: على» جعفر: حمزه» حسن و حسین علیهم السلام هستند که سادات شهدا به شمار می‌روند. 
الال اا ردي دای هان اال وخا مس را کس اراک ی درم لک ا وق له 
کی باه علیقا» : يعنى اينكه جایگاه و منزلت علی» فاطمه حسن و حسین همان جایگاه و منزلت رسول خدا صلوات الله عليه 


و علیهم اجمعین است. - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۶۸-۵۶۹ - 


* | تر جمه | 


جاء المجالس للمفيد عَلِيُ بن بل َنْ عل بن بد الو عانعن إن اعِيلَ بن نع یاج يَخى عَن لش عَنٍ 
الال بن عفرو عَنْ عباد بن عبد الله قال: ام (4۳ ر عل إِلَى ہیر امین عليه السلام ال ا مير ومين أخبزنى عَنْ مه 
٦‏ کان على نه یه من هو وه شاد مه ال ال عليه السلام رَشول الله ل كان عَلَى بي همه (۴) و آنا اللمَامِدُ لَه 


5 
2 


و مه و الذى تد ی بد ما أحدٌ جرث عَليه العوابی ین فرش إل قذ رال فيه ین كتابه اه (۵) و ای ی بده أن 


و ےھ 
2 


یکوئوا يعون ما َصَى الله ا ا ال ایب عَلَى لمان ان ال أَحبٌ رل من أَنْ كود مِلْ ء مہ الوخد مه (۶) ذَهَباً وَ الله ما من 
فی هَذِهِ امه ال کمئل سفیته وح و کباب جطه فی بَنِى إِسْرَائِيلَ (۷. 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم مُحَمّدُ بُ عبتی بن ژکریا ان من عن عتاد بن عبد الله مللهُ (4)- فره تفسير فرات بن إبراهيم 
عن الْحْسَين بن سيد معنا عَنْ باد بن عبد الله ملهُ (. 


#*[تر جمه آمجالس شيخ مفید: مردی در حضور امیرالمومنین برخاسته و گفت: با امیرالمومنین» مرا از مصداق آیه: «أَْمَن کان 
قلع E‏ شاه مُنْها آ گاه گردانید. امام عليه الہ لام فرمود: «و كآنّ علی یه مُه رسول خدا صلی الله عليه و آله 
است و آن شاهد بر او که از اوست» من هستم. قسم به آنکه جانم در دست اوست مردی از قريش يافت نمی‌شود که سر 
تراشیده باشد و آیاتی از قر آن درباره او نازل نشده باشد. سو گند به آن که جانم در دست اوست اگر بدانند كه خداوند متعال 
وزان جات الى كوم دراي اال مت عه موه ام سای عن ان ای ها ای مس رای كنل عونا شیر و 
دوست داشتنی‌تر است. به خدا سو گند عیّل ما در ميان اقت به کشتی نوح يا باب حطةٌ در ميان بنی‌اسرائیل می‌ماند. -. مجالس 
شيخ مفید : ۸۶( باب حطه دری بوده است که بنی اسرائیل بايد به هنكام عبور از آن در مقابل خدا سر تعظیم فرود مى.. 
آوردند. اهل بيت از این جهت به باب حطه تشبیه شده‌اند که مردم بايد در مقابل ایشان سر تعظیم فرود آورند و سخن ایشان را 
ر5 ہک 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن عيسى زكريا دهقان با سند خود از عباد بن عبدالله نظير این روايت را نقل كرده است. -. 


تفسیر فرات : ۶۴ - 


تفسیر فرات بن ابراهيم: از حسين بن سعيد با سند خود از عباد بن عبدالّه شبیه این روايت را نقل كرده است. - . تفسیر فرات : 
۵ - 


تر جمہ] 

۳ 

فرء تفسير فرات بن إبراهيم حفر بن مد الْقرَارِىٌ مُعَْعناً عن زَادَانَ فی قَوله امن كانّ على ينه 
ص: ۳۹۰ 


۱- النساء: ۶۹. و ما بعدها ذيلها. 

.۵۶۹ مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۶۸ و‎ ٢ 

۳- فى المصدر: قدم. 

۴- فى المصدر: على بينه من رئه. 

۵- آی طائفه من الایات. 

۶- الرجبة الأرض الواسعه و رجه المسجد: ساحتہ و الرحبه محله بالكوقه. 
۷- مجالس المفید: ۸۶ و فیه: أو كباب حطه. 

۸- تفسیر فرات: ۶۴. 

ف تفسیر فرات: ۶۵. 


° 


من ره و وه اف ال كاذ وقول الله صلی ا عله و آله گی من وه و عل 34 آبی طالب الشامة ا 4 4۱ 


ب كب ا اک ابه ET‏ یه من وه و تلو 
شَاهَدَ من گوید: «على یه مُن َيه رسول خدا ص لی الله عليه و آله بود و آن شاهدى كه از اوست و جانشين اوست» على بن 


* | ترجمه | 


۱۱ 


ہے و جين 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم امین بن سَعِيدٍ مثعتا عَنْ رادان قال قال آمیز امژینین عَلِنُ بْنّ أبى طالب علیهما السلام ذاتَ يَوْم و 

ا وك عزن ا را ا بل 920 و تشوقه ری اه از کرای کر 7 
الما آبتك ای رت فیک ال ألم تر أن الله تعالی ول | کی کان على یه من تل و لو شاه ونه- سول الله 

.4۷( و لاه مه أَيْفْةُ‎ E 

##[ترجمه اتفسیر فرات بن ابراهيم: حسين بن سعید با سند خود از زاذان روايت می کند که گفت: روزی أميرمؤمنان على بن 

ابی طالب عليه ال لام فرمود: به خدا س و گند در دوره نزول قرآن هیچ مردی در قریش نبوده که سر تراشیدہ باشد و آیه‌ای از 

قرآن در حق او نازل نشده باشد که او را به سوى بهشت یا دوزخ سوق دهد. يس مردی از حاضران پرسید: آیه‌ای که درباره 


شخص شما نازل شده چیست؟ فرمود: آيا نديدهاى که خدوند متعال می فرماید: 


أ فمن کان علی به من رَه و وة شَاهَد م9»4: «علی نه م مُن رَنّها رسول خدا صلی الله عليه و آله است و من آن شاهدى 


سے 


هستم که از او بوده و يبرو او می‌باشم. -. تفسير فرات : ۶۴ - 
* | تر جمه | 


۳ 


کے 


ااا 


۲ TT 


ارم شير جیج وت عت aa E‏ 


الم لام پس از حمد و ثناى خدای متعال درباره ابورا قن كان علق قد من ر و کا هُ شَاهِِدً مله فرمود: اتی لود من 


هستم. -. تفسیر فرات : ۶۴ - 


* | ترجمه | 


فر» تفسير فرات بن إبرا هيم: لسن الحكم معنا عَنْ ع ید الله : بن عَطَاءِ قَالَ: کل جالِسا م أبى مجقفر عليه , 
لی صلى الله عليه و آله كَرَأَيْتٌ ابْنّ عبد اللہ : جو علام جا فى ے ككل ای عفر عليه الام غير آذ 
عم الکتاب تالآ ما داك اب امزینیی لغ بن أبى طالب عليهما السلام رل فيه (6)- أ من كان على ييه بش َيه و تلو 


3 


شاهِدٌ مِنْهُ- فا صلی الله عليه و آله علی بو من رَيّهِ وَ امير الْمُؤْمِنِينَ علی بنْ أبى طالب شاج من (۵). 


3 


با هذا هه عنده 


## ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن حکم با سند خود از عبدالّه بن عطاء روایت می کند که گفت: با امام باقر عليه 
الِلام در مسجد النبی صلی الله عليه و آله نشسته بودم که پسر عبداله بن سلام را در گوشه‌ای نشسته دیدم» يس به امام باقر 
عليه الث لام عرض كردم: ينداشتهاند که يدر اين همان است کہ ۱ بجر رر سی خیر» او امیرالمومنین على 

بن ابی طالب عليه الشلام بود که آيه: دا کن کان علی كد من ر و یوم شَاهِدٌ من درباره وی نازل گشت. در این آيه منظور 
از«علی یه من ريه رسول خدا صّلمى الله عليه و آله است و اميرالمؤمنين عليه ار لام «شاهد مّنْها می‌باشد. - . تفسیر فرات : ۶۴ 


فر» تفسیر فرات بن ابرا هيم انب سید معنا عن راذن قال: سمفت أمبر امین علق بن آبی طالب عليهما السلام ال لو 
یے ہے تسکت ی ن أل ار باهم و ین أل الْإنْجيلٍ بانجیلهغ و ؛ 1 ین هل ارو بربُورِمِم و بين 
أهل الَْوآن بقَوآنهغ (۶) بمَضاء يَصْعَدٌ بضع ی الہ و اله ھا رک یه فى یلآ هار و سل ول وب و 2 انا و ول 


ص۳۷ 


ا شی ات7۴7 

۲- تفسیر فرات: ۶۴. و فيه: اتبعته. 

۳- تفسیر فرات: ۶۴. و فيه: و الذی يتلوه علي عليه السلام و هو الصحیح. 

۴-فی (كك): نزل فيه «وَ مَنْ عِنْدَهُ علمالکتاب. أ من كان علی یه اه» و الآيه الاولی کے سوره الرعد: ۴۳. 
۵- تفسیر فرات:۶۴. 

۶- فى المصدر: و بين آهل الفرقان بفرقانهم. 


۰ و 


رف أي حاتي رث و یمن برك (۵ و مان رن ول جزی عله اماي سن تہ 
لن أ موده إلى انار ال فال ال فا رل فیک ا امش ال س۶ 00+ 1 
۱0 ره و آنا المَّاهِدٌ مه ألو تاره (؟). 


سے 


٭[ترجمہ]تفسیر فرات بن ابراهیم: حسين سعید با سند خود از زاذان روايت می کند که گفت: شنیدم که امیرمومنان علی بن 
ابی طالب عليه ال لام می فرماید: اگر بالشى دو تا گردد و بر روی آن بنشینم» ميان اهل تورات با توراتشان » ميان اهل انجيل با 
انجیلشان» ميان اهل زبور با زبورشان و ميان مسلمانان با قرآنشان جنان قضاوت می كنم که نزد خداوند متعال بالا رود. به خدا 
سوگند آیه‌ای نيست که شب يا روز در دشت يا کوه» در خشکی يا دريا نازل شده باشد و من ندانم آن آیه در جه ساعتى و 
در حق جه کسی نازل شده است. و مردی در قريش يافت نمی‌شود که سر تراشیده باشد و آیه‌ای درباره وی نازل نگشته باشد 
که راهنمای او به سوی بهشت يا دوزخ نباشد. يس یکی از حاضران عرض کرد: يا اميرالمؤمنين» جه آیه‌ای درباره شخص شما 
نازل شده است؟ فرمود: را قح کال علق يقد من تھا و یوم فایڈ مه در ابن و «علی یه تن سد قلق الله علیه و آله 


است و من هم آن شاهدم که پیرو او می‌باشم. - . تفسیر فرات : ۷۰- ۶۴ - 


| تر جمه | 


0 و 


كر ی عَنْ عباد بن عَبد اللِّ الَسَدِىٌ قَالَ: مرمع عَلِياً عليه السلام يقو ل و هو علی الَمثر ما مِنْ 
00 هآ أذ ین ال ول من تخت 80 یا تر فیک آنت ققضب تم قال ما ل لم نی 5١‏ 


0 


عليه السلام أفْمَنْ کان علی يَيْنَهِ من رَبّه و يَثْلوهٌ شاهدٌ مه 


سے ۹ 


ا 


على رَءُوس القَوْم مرا کک ویک كول تفر شور هُودٍ نم قر 


2 


ول 2 لے ده إلى عَبَادِ مثله و - رَوَى 


**#[ترجمه]كشف الغم: ابوبكر بن مردويه از عباد بن عبدالله اسدى روايت می کند که گفت: شنيدم كه على عليه ال لام بر 
بالاى منبر گفت: مردى در قريش يافت نمی‌شود مگر اينكه يكك يا دو آيه از قرآن درباره او نازل شده باشد. یکی از حاضران 
گفت: جه آيداى درباره خودت نازل شده است؟ إمام عليه الترلام از اين يرسش به خشم آمده و فرمود: اگر در حضور جمع 
این پرسش را نمی کردی» پاسخ تو را نمی‌دادم» وای بر تو آيا سوره هود را خواندهاى؟ سپس خود آن حضرت آيه: (أفن 


کان لی بين من وت هُ شاه مله را تلاوت كرده و فرمود: رسول خدا صَلى الله عليه و آله است که بر حجت روشن است 


مولف: ابن بطريق در المستدركك آورده است: حافظ ابو نعيم با سند خود از عباد شبيه اين روايت را نقل كرده است و ابو مريم 
مثل آن را نقل كرده است و نيز صباح بن يحيى با سندى از منهال بن عمر نظير آن روايت كرده است. 
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م1 


آقول و رَوَى ابْنْ ہے ی تو ری و ی 


عن المنهال بن عَمْرو عَنْ عبد الله بْن الْحَارثِ قال: قال عَلِیٌ عليه السلام فی ابر (ع ما أَحَدٌ جرث عَليه الّمواہی ِا و كد ال 
الله فيه فر آنا كام یه جل من مُبخضة يه فال لَه ما لاله تغالی فیک فَقَامَ لاس الیه بض رِبُوتَهُ ال دغوة أ تفر سور مود 


ال عم قال را له أ فَمَنْ کان علی یه کو تور شاد مه قال الذي کاو على ضر وه رد ۶ مات لف 
وه نا (۷). 


ص: ۳۹۲ 


۱- فى المصدر: و قد عرفت أيه ساعه و فيمن نزلت. 

۲- تفسیر فرات: ۶۹ و ۷۰. 

۳- فى المصدر: ممن بحبه. و هو و هم فان الرجل ابن الکواء و كان قد جلس تحت المنبر (ب). 
۴- فی المصدر: آما انک لو لم تسألنی. 

۵- کشت الغمّه: ۶۳. و فيه: و أنا الشاهد. 

۶- فی المصدر: على المنبر. 

۷- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید ۱: ۲۵۳ و ۲۵۴. 


و وی أبْضاً مِنْ کاب الَْارَاتِ بإ شاوه عَنْ عَدٍد الله ِن الٍْارث مله و روی موفق بن أحمد الخوارزمی فى مناقبه و صاحب 
کتاب فرائد السمطین كل منهما بأسانيد جمه نزول هذه الایه فيه عليه السلام و- الحافظ آبو نعیم پاسناده إلى عباد مثله و- روی 


آبو مریم مثله و- الصباح بن يحيى و عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن المنهال بن عمرو مثله. 


٭ ترجمه ]مولف: ابن أبى الحدید در جزء دوم شرح نهج البلاغه با سندی به نقل از عبدالله بن حارث روایت می کند که 
[ گفت: على عليه ار لام بر بالای منبر فرمود: کسی نیست که سر تراشیده باشد و آیه‌ای از قرآن درباره وی نازل نشده باشد. 
پس یکی از بدخواهان آن حضرت برخاسته و گفت: آیه‌ای که خدا درباره تو نازل کرده است کدام است؟ يس مردم 
عصےروجے تا ردس یٹک یں ے۔ یی شس رت 
آيا سوره هود را می‌خوانی؟ گفت: بلى. سپس على عليه الم لام آیه: « فمن کان على به من و تر شاهد ھکر را ارت 
نموده سپس فرمود: آن که از جانب پرورد گارش بر حجتی روشن بود. محمد صلی الله عليه و آله بود و آن شاهدی که پیرو 


اوست من هستم. -. شرح نهج البلاغه » ابن آبی الحدید :١‏ ۲۵۴- ۲۵۳ - 
همچنین از کتاب «الغارات» با سندی از عبدالله بن حارث شبیه این روایت را نقل کرده است. 


رق نت اا چ اررض در «مناقب» خود و صاحب کتاب «فرائد السمطین» هر کدام با سندهای متعدد روایت کرده‌اند که اين 
آيه درباره على عليه الشلام نازل گشته است. 


حافظ ابونعيم با سندى كه به عباد می‌رسد. شبیه آن را روايت كرده و ابومريم نیز شبیه آن را نقل کردہ است كما اينكه الصباح 


بن بجی و غبذالله بن عبدالقذوس از آعمش و او از منهال بن عمرو نظیر آن را آورده است. 
٭| تر جمه | 
۱۷ 


یف الطرائف این از ال فال وقول اللّه صلی افص آله آنا على کو ھو كلك لاه تق 


تن 


[ترجمہ]الطرائف: ابن المغازلی گوید: رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: آنکه از جانب يرورد كارش بر حجتی روشن 


٭| تر جمه | 
۸ 


7 2 
1 


ول رَوَى المبوطی فى ار الور عن ابْن ن آبی حاتم و ابن موه و آبی 
قال: 7 00 وَل ما جو 
TTT‏ شول اله صلی اه علیه و الد ج نه من ريه و 


ا ووه - EE‏ 4 


0 


و آخرج اب مَرْدَوَيْهِ و اب عساکر عَنْ عَلِىٌ عليه السلام فی اه قال قَالَ عليه السلام رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله عَلى یه من 
رَبّه و آنا شاهد مِنْهُ. 


2 


ال و آخرج ابْنُ مَرِدَوَثِہ من وجه آخر (۲) عَنْ عَلٌِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُول الله صلی الله عليه و آله أ فَمَنْ كان عَلى بو مِنْ 
رب آنا و یتوه شاه مِنه عل (۳. 


1 


| ترجمه أمولف: سيوطى در كتاب «الدّر المنثور» با سندى از على عليه ال لام روايت می کند كه آن حضرت فرمود: در 
قريش مردى يافت نمی شود كه چند آيه درباره وى نازل نشده باشد. سپس مردى از وى يرسيد: جه آیه‌ای در مورد خودتان 


نازل شده است؟ امام عليه ال لام فرمود: مگر سوره هود را نمی‌خوانی كه در آن آمده است: لفن کان عل ين من ره و 


سے 


تْلوهُ شَاهِدٌ مُنه» در این آيه آنکه بر حجتى روشن است رسول خدا و آن شاهدی که از او و پیرو اوست من هستم! 


ابن مردویه و ابن عساكر نیز از على عليه الشلام در مورد آیه مذ کور روایت کرده‌اند که فرمود: آنکه بر حجتی روشن از جانب 
پرورد گار خويش است. رسول خدا و من شاهدی از خویشان وی هستم. راوی گوید: ابن مردویه با سندی دیگر از حضرت 
على عليه السّ.لام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: ١أ‏ فمن کان علی نو من 
يدا من هستم و ايَتلُوة شاد مه على است. - . الڈر المنثور :٣‏ ۳۷۴ - 
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بيان 


أقول روى العلامه مثل ذلكك من طريق الجمهور (۴) و قال السيد بن طاوس فى كتاب سعد السعود و قد روى أن المقصود بقوله 
جل جلاله- شاهِدٌ مِنْهُ هو على بن أبى طالب ع. 


محمد بن العباس بن مروان فى كتابه من سته و ستين طريقا بأسانيدها (۵) و قال الطبرسى رحمه الله قيل الشاهد منه على بن أبى 
طالب عليهما السلام يشهد للنبى صلى الله عليه و آله 


ص: ۳۹۳ 


-١‏ لم نجده فی المصدر المطبوع. 

۲- أى من طريق آخر. 

*- الدّر المنثور ۳: ۳۲۴. 

۴- راجع کشف الیقین: ۱۲۱ و کشف الحق ۱: ۹۵. 
۵- سعد السعود: ۷۳ 


هو منه و هو المروی عن آبی جعفر و على بن موسی الرضا علیهما السلام و رواه الطبری باسناده عن جابر بن عبد الله عن على 


و قال فخرهم الرازی قد ذکروا فی تفسیر الشاهد وجوها آحدها أنه جبرئیل يقرأ القر آن على محمد صلی الله عليه و آله و ثانيها 
أن ذلك الشاهد لسان محمد صلی الله عليه و آله و ثالثها أن المراد هو على بن أبى طالب علیهما السلام و المعنی أنه یتلو تلكك 
البينه و قوله مِنْهُ أى هذا الشاهد من محمد و بعض منه و المراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض محمد صلی الله عليه و آله 
انتهى (۲). 


و إذ قد ثبت نزول الآيه فيه عليه السلام فنقول لا ريب أن شاهد النبى على أمته يكون أعدل الخلق سيما إذا تشرف بكونه بعضا 
منه كما ذكره الرازى فكيف يتقدم عليه غيره و قوله و يلوه شاهِددٌ مِنْهُ فيه بيان لكون أمير المؤمنين عليه السلام تاليا للرسول من 
غير فصل فمن جعله تاليا بعد ثلاثه فعليه الدلاله (۳). 


ينو ريه آمولف: علا نظير این روايت را از طريق جمهور نقل كرده است.سید بن طاوس در كتاب «سعدالسعود) آورده 
است: نقل است كه منظور از «شاهتدٌ مله على بن ابی طالب عليه ال لام است. محمد بن عباس بن مروان در كتاب خود از ۶۶ 


طريق با اسنادهاى آن این روايت را نقل كرده است. -. سعد السعود : ۷۳ - 


طبرسی - رحمة الله عليه- گوید: «الشَاهِدٌ مَنه» در اين آيه على بن ابی طالب عليه الہ لام است و اوست که برای پیامبر صلی الله 
عليه و آله شهادت مىدهد و از اوست و این روايت از طريق امام باقر و امام على بن موسى عليهماالسلام نقل كرديده و طبرى 
نیز با سند خود آن را از جابر بن عبدالله از على عليه الشلام آورده است. - . مجمع البیان ۵ 0۰ - 


فخر رازی گوید: در تفسیر لفظ «شاهد» چند وجه را ذ کر کرده‌اند: 


نخست اينكه او را «جبرئيل» دانسته‌اند که قرآن را بر مح د صلی الله عليه و آله می خواند. دوم اينكه این شاهد «زبان محمد 
صلی الله عليه و سلّم» است. و سوم اينكه منظور «علی بن ابی طالب عليه الت لام» است. و معنای «یتلوه هم آن است كه «از آن 
حجت روشن پیروی می کند» است و معنی «منه» آن است که آن شاهد خویشاوند نزديك محمّد صلی الله عليه و آله است. و 
منظور از این آیه تشریف و بز رگداشت اين شاهد است به جهت اينكه خویشاوند محمّد صلی الله عليه و آله است. -. مفاتیح 
الغیب ۵ : ۴۸ - 


اکنون که ثابت گشته آیه در مورد حضرت على عليه ال لام نازل شده است. می كوييم: شکی نیست که شاهد پیامبر برآمتش 
بايد عادل‌ترین مردم باشد بالاأخص اينكه اگر این شاهد به قول رازی شرف خویشاوندی نزديكك آن حضرت را نیز داشته 
باشد. چگونه دیگری در خلافت رسول خدا صلی الله عليه و آله بر او پیشی می كيرد و این در حالی است که خداوند در این 
آیه تصریح دارد که امیرالممنین «تالی» بلافصل پیامبر است. لذا کسانی که او را چهارمین خلیفه قرار داده‌اند بايد دلیل بیاورند 


که چرا چنین کرده‌اند 


* | تر جمه | 


باب ۲۰ أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر و النور و الهدی و التقی فی القرآن 


الأخبار 


فس» تفسیر القمی و إِنْ بَکاد لین كَفَرُوا منک بأتصارهم لَمَا سَمعُوا الذ کر (۶) قال لَمَا آخبرهم رشول الله صلی الله عليه و 
آله بقَض ل أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام قَالُوا هو مَجْنُونٌ فقال الله مربعانه- و ما هو یغنی آمیر الْمَؤْمِنِينَ بمجنون إِنْ هُوَ ال كر 


ص: ۳۹۴ 


.۱۵۰ :۵ مجمع البيان‎ -١ 

۲- مفاتیح الغيب ۵: ۴۸. 

۳- آقول: مبنی الروايات على أن «یتلو» من التلو و ضمير يتلوه و منه راجع الى الموصول و المعنی ١و‏ يتبعه فی ذلک شاهد من 
نفسه» و هو متین جدا و مبنی آقوالهم على أن «یتلو» من التلاوه و ضمیر يتلوه راجع إلى البینه لان من مصادیقها القرآن و المعنی: 
و يقرأ تلك البینه التی هو القرآن شاهد من نفسه و هو لسانه او جبرئیل أو على عليه السلام و فيه اخلال بادب القرآن و فصاحته 
كما لا یخفی (ب). 

۴- القلم: ۵۱ و ما بعدها ذیلها. 

۵- تفسیر القمی: ۶٩۳‏ 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: دو إن یکا الذِينَ كَفَرُوأ ليلقو تک باتضارهم لما سَیَغُوأ الذ کر و يَقَولونَ اب لمَجْنُونٌ #و ما 
هُوَ الا ذ کر لعَالَمِینَ؛ -. قلم / ۵۷- ۵۱ - لو آنان که کافر شدند. چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند 
و می گفتند: 


اار را دو اة اق امت ا وحال آنک [قرآن ]| جز تذ کاری برای جهانیان نیست] گوید: چون رسول خدا صلی الله عليه و آله 
آنان را از فضیلت و برتری اميرالمؤمنين عليه ال لام آگاہ ساخت» گفتند: او مجنون است! خداوند فرمود: سبحان الله: 


او(امیرالمؤمنین عليه الشلام ) مجنون است و حال آنکه او جز تذ کاری برای جھانیان نیست؟! - . تفسير قمى : ۶۹۳ - 


۷| تر جمه | 


00 آخبار الرضا عليه السلام تمعن أبيه عن أخترة بیع نصا عن لو تال سال الْمأئونُ الڑضا عليه 
السلام عَنْ ول له عر و جل: این کات أَعْينُّمْ فى غطاء عَنْ ذكرى و كانوا لا نیون سَمِعاً (1 ال عليه السلام لد ِطَاء 
لین ا تم من اد و ارآ ری اَی ول الله رو ول شب ادافين لاي َي بن آبی طالب عليهما السلام 
بالعتیان (5) لانم كانوا ون ول اي صلی الله عليه و آله فيه و لا يَسْمَطيعُونَ ا له سَمْعاً (6۳. 


سی ور یہہ سے وٹنم ريك کرد بت نت مأمون از امام رضا 
عليه الم لام درباره آيه :لین کائث اينهم فی غطام عن ذکری و كبوأ لا بث ِمَطِيعُونَ سشفاه - . کهف /۱۰۱ - ([به] همان 
کسانی که چشمان [بصیرت ] شان از ياد من در پرده بود» و توانایی شنیدن [حق] نداشتن ] پرسید. امام رضا عليه الشلام فرمود: 
چشم پوشیده مانع از ذكر خدا گفتن نمی‌شود و ذکر با چشم دیده نمی‌شود لیکن خداوند عژوجل کافران به ولایت على بن 
ابی طالب عليه الد لام را به کوران تشییه کرده است» زیرا کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره على عليه الشلام بر آنان 


سيار سگتی هی کزدو لاب شندن آن را داقع سوق الا ار الغا :۷۷/2۷۸ 


* | تر جمه | 


فسء ته 7 رس و 


7001 یی 2 ی' 
عذانا صعدا» -. جن / ۱۷ - ڑو هر کس از ياد پرورد كار خود دل بگرداند وى را در قید عذابی [روز] افزون در آورد! يرسيك: 
ابن عباس گفت: منظور يادآورى كردن ولايت على بن ابی طالب عليه الشلام توسط پرورد گار است. -. تفسيرقمى : ۸۰- 


کنر کنز جامع الفوائد و تأويل الآبات الظاھرہ محمد بن لاس عَنْ علیی بت هرایم ن مُحَمّدِ عَنْ |ش.عاعیل بن 
ار عن علی ن جغفر عَنْ کے اہر الْجَعْفِيَ قَالَ: اك أ زا يعفر عليه السلام عن قل الله رو جلو تن يُغرض عَنْ حر رئ 
تفلک عذاباً معدا (۶) قَالَ > مَنْ أَغْرَض عَنْ عَلی شلک الاب الصّعَدَ و هُوَ أَمَدُ الْعَذَابِ 00. 


صعَدّا» به جه معنی است؟ فرمود: «ه رکه از على عليه الشلام روی گردان شود خداوند وی را در قید عذابی روز افزون در آورد 
که شدیدترین عذاب است. -. كنز جامع الفوائد» نسخه خطی - 


** | تر جمه | 

۵ 

تد بت ہے ہج لہ د عَنْ ابراهیم بن مُحَمّدٍ عَنْ قيس بن الرٌبیع و منضور بن آبی 
ہر ہت می تس تی ما رلت من الَو آن یه إلا و قد عَلئت 


نی رل وفع تلت فی یقن رت و فی مرل ترلث ام فی جلي َرَت (۸) قبل ما فیک (۹) ال ل کم 


0 


ما أك مر و لكل وم هادٍ (۱۰) 


۳- عیون الأخبار: ۷۷ و ۷۸ 

۴- الجن: ۱۷. 

۵- الجن: ۱۷. 

۶- تفسیر القمیٰٔ: ۷۰۰ 

۷- كنز جامع الفوائد مخطوط. 

۸- فى المصدر: و فى سهل آم فی جبل نزلت. 
۹- فى (کث): فما نزلت فيكك. 

۰- الرعد ۷. 


.)۱( به‎ 90۷8 ۹۹۳٦ 


| ترجمه ]امالی صدوق: عبادۂ بن عبداللہ گوید: على عليه الث لام فرمود: آیه‌ای در قرآن ازل نشده است مگر اینکه من بدانم 
کجا نازل شده درباره جه کسی نازل شده درباره جه چیزی نازل شده و در دشت يا كوه نازل شده است. گفته شد : جه آیه... 
ای درباره خودتان نازل شده است؟ فرمود: اگر نمی پرسیدید» نمی گفتم. آیه: نما نت در و لكل .وم هاد» -. رعد/ ۷ - 
إتو فقط هشداردهنده ای» و برای هر قومى رهبری است) a sS‏ ات کر ہمت لاس و تا اد 


به سوی آنچه پیامبر آورده» من هستم. - . امالی صدوق؛ ۱۶۶ - 


* | تر جمه | 


قب» المتاقب لان قتهر آ شوت الو ادى فى بیط و فی الشاب و ارول (') قال عَطَاءٌ فى قَوْلِهِ تعالی أ فَمَنْ شرع الله صَدْرَهُ 
شلام فَهُوَ علی تور من رَبّہِ (۳) تَرَلَتْ فى عَلِی و حفزّه- فَوَيْلَ لاه فُلُوبهُمْ فى أبى جهل و وُلْدِه. 

بو جغفر و جَغفَرٌ عليه السلام فى قَوْلِهِ لیخ جکم بن الات ی لور (۴) يمول ِنَ الکثر إِلَى الإيكان يَعْنِى إِلَى لوب لِعلِی 
عليه السلام. 


یز فى قزلہ و لین كَفَُوا (۵) هعقب بی طالب - - ام الاغرثتث فی تاد و ن هم یا بل 
لور و الور ہہ عليه انلام نتيا روا إِلَى الظلْمَه ولا ته اعدا ئه و قد تزل فیهم - لین ما به و رو ون ووه و انوا 
لور الى أَنِْلَ ء ننه (۶) و ول الى ر 0001 و ی اللَهُ إن ا تم نُورَهُ وَ لو كرة الکافژونَ (۷). 


و ان بو الْحَسَن الماضی يُرِيدُونَ أَنْ فا وی مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بأهُواههمْ و الله ميم ثوره ال می الا ما 
مالک : الا ی أ زی ی و - و ال یرآ 
اون و ا لمات أَبُو جھل و زار مد المژییین و الل بی ظل آییرالمزینین فی ال - و لا الْحَوُورُ يَعْنِى جهن ن 


جَمَعَهُمْ جمیعاً فَقَالَ- و ما شوى الْأَحياء عل و مره و جر و لسن 


ص: ۳۹۶ 


.۱۶۶ أمالی الصدوق:‎ -١ 

۲- كذا فى النسخ و المصدر و الصحیح: أسبات النزول. 
۳ الزمر: ۲۲ و ما بعدها ذیلها. 

۴- الاحزاب: ۴۳. الحدید: .٩‏ 

۵- البقره: ۲۵۷ و ما بعدها ذیلها. 


۶ الأعراف: ۰۱۵۲ 
۷ التوبه: ۳۲. 
۸- فاطر: ۱۹ء و ما بعدها ذیلها. 


و الْحْسَيْنُ وَ فاطمه وَ خدیجه عليهم السلام و لا الأثواتٌ کفارُ مَكة. 


أب کر رای ناه ویر وہ و یو مم 

نی امن و و الِّی وَعَذ الله موی و عبتی أله رل )٢(‏ عَلَى مح صلی الله عليه و آله فی آخر الزَّمانِ هو مَنَا- رب 
هآ شک ۷ و" دق بای تيدأ اين علق آی کاپ لی آم برض بل رق عيبو 
لَص ال ابه یی اجه بغیر جساب هُوَ وَ شيع 


و لسن الْمَاضِى هُوَ الَذِى ذم ل رَسُولَهُ بالّْهُدى و دين الع (۵۳ ال هُوَ الى أَمَر رَشولَه (۶) باه لوصیّه وَ الاب هی دِينُ 
الق ليظهرَهُ ه علی دننك قیام الام بول الله و الله مم وره (۵) ولایو الاثم - و لو كرة الْكافدونٌ لاه 


(© 
۱ 
0 


2 


وَعَلهُ عليه السلام فی قَوْلهِ تغالی لما س مغتا دی امنا به (۶) قَالَ ای الْوَلَايَهُ آمَنَا بعزلانا من من بِوَلَابَهِ موْلَاهُ قلا يَخافُ 
کی ولا رهف 


بُو لد عَنْ اَی جغقر عليه السلام و شَاقُوا الرَسُولَ ی بد ما تن َم الهُدى ۵۵ كَالَ فی اشر یبن أبى الب عليهما السلام 
A)‏ 


کشف. تج ہہت 7 ی خعه الله عليه من طریقھغ مِلله 
(۱۰) و سیأتی- ذ فى روايه على بن إبراهيم أيضا. 


ص: ۳۹۷ 


۱- البقره: ۲ و ما بعدها ذیلها. 

۲-فی المصدر و (د) و (ت): اه 

۳- التوبه: ۳۳. الفتح: ۳۸. الصف: .٩‏ 

۴-فی المصدر: آرسل رسوله. 

۵- الصف: ۸. 

۶ الجن: ۱۳ و ما بعدها ذیلها. 

۷- محمد: ۲۲. 

۸-مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۶۵ و ۵۶۶. 

۹- کشف الغمه: .٩۳‏ 

۰- راجم کشف الحق :١‏ ۶ و کشف الیقین: ۱۲۳. 


**[ ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: واحدی در «الوسیط» و در «اسباب النزول» می‌نویسد: عطاء در معنی آیه من سرح الله 
نَ ال ديث کترائا 


ص باعل تور نو ول قي هم شن و لاک في گاب یه ا 


مایا كثاني تق TRE‏ وبا كه ین جلُودُهُمْ و وهم إلى ذکر اللہ دالک هی الله بهدی به من يَشَا 
وم من بض لل الله كا لَهُ مِنْ هراد - . زفر/ ۲۳ oT‏ ا 


خسن 


نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب پرورد كارش می باشد [همانند فرد تاریکدل است]؟ پس وای بر آنان که از سخت دلی ياد 
خدا نمی کنند اینانند که در گمراهی آشکارند.خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابی متشابه» متضفن وعده و وعید. نازل 
کرده است. آنان که از پرورد گارشان می هراسند» پوست بدنشان از آن به لرزه سی افتد» سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا 
نرم می گردد. اين است هدایت خداء هر که را بخواهد به آن راہ نماید» و هر که را خدا گمراه كند او را راهبری نیست.] 


گوید: اين آيه درباره على و حمزه و وَل ماه قلوبهُم) درباره ابوجهل و پسرش نازل شده است. 


امام باقرو امام صادق عليها السلام در معنی آيه ۱ الیخرجکم مُنَ ت الظلمَت إلى الْنُورِ - . احزاب /۴۳ - تا شما را از تاریکیها به 
سوی روشنایی بر آورد ] می‌فرماید: از کفر به ایمان یعنی «ولایت على عليه السلام» 


امام باقر عليه الس لام مىفرمايد: آيه «و الَّذِينَ كَفُروأ؛ به ولابت على بن أبى طالب «ألاؤهُم م الطعُوت» - -. بقره/ ۲۵۷ - و [لی] 
كسانى كه كفر ورزيده اند» سرورانشان [همان عصیانگران] ] طاغوتند ) درباره دشمنان اهل بيت و دنباله روان آن‌ها نازل شده 
است. اينان مردم را از نور كه همانا ولا-يت على عليه الترلام است بيرون آورده و به تاريكى روى آوردند كه همان پذیرش 
رلاجت دشمان انشان نر آیات لی آعوا به و قز ووه و ھتاس الوق الدی آثرل اھ اغرات/ 2۱۵۲ لیس 
کسانی که به او ایمان آوردند و بز رگش داشتند و ياريش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند] و 
ريدو أن بیو نور الله بأفوّامهع و یلها أن بت ُورَه و ز كرة الکفژون» -. توبه / ۳۲ - مى خواهند نور خدا را با 
سخنان خویش خاموش کنند» ولی خداوند نمی گذارد» تا نور خود را کامل کند. هر چند کافران را خوش نیاید] نيز درباره 


نات ول هه امھ 


ابوالحسن ماضی (امام هادی عليه السلام) فرمود: «می‌خواهند نور ولایت امیرالممنین را با دهانشان خاموش کنند» اما خداوند 


نور خود را کامل می کند» بعنی نور امامت را کامل می کند. 


مالک بن أنس از ابن شهاب از ابوصالح ازابن ن عباس درباره آیه: ہو ما یشوی الَْعْمَى و الِْصِيُ و لَا لس و الور -. فاطر/ 
۰- ۱۹ - لو نابینا و بینا یکسان نیستند» و نه تي ركيها و روشنایی] گوید: اعمی: ابوجهل/ بصیر: امیرالمومنین/ الظلمات: 
ایو تعهل / افو اھ تر ظا سایه آمیرالمرمنین در بهشت/ الحرور: جهنم؛ سپس همه را جمع کرده گوبد: «وَ ما یشوی 
الْأَحْتَاء؛ يعنى علی» حمزه جعفر» حسن» حسين» فاطمه و خدیجه سلام الله علبهم اجمعين «و ا المُوّات): كفار مکه. 

ابوبكرشيرازى در کتاب خود و ابوصالح در تفسیر خود از مقاتل از ضصحاک از ابن عباس درباره معنی الک کب ریب 
کی ا 2 . بقره/ ۲ - زار بن است کتابی که در[حقانیت] آن هیچ تردیدی نيست [و] مايه هدایت تقواپیشگان 
است ) گوید: کتاب: قرآن است. یعنی همان کتابی که خداوند به موسی و عیسی نزول آن را در اخر زمان بر محمد ص لی الله 


عليه و آله وعده فرمود. فلار فبه» سی شکی در آن تبشت که از خانب داشت هدیا ی رق هذا ووش كرو 


هشدار «پرهی ز گاران» یعنی برای على بن ابی طالب عليه الم لام حتی به اندازه پلک برهم زدن یعنی هم به خدا شركك نورزید و 


خدا را خالصانه عبادت نمود» خود و پیروانش بدون بازخواست به بهشت روانه می‌شوند. 


ابوالحسن ماضی (امام هادی عليه السلام) فرمود: معنی آیه: نز الذى أذشل رَسُولَه دی و ین الحق؛ -. توبه/ ۳۳. فتح/ ۲۸ 
.ضف /۹- او کسی است که پیامپرش را با هدایت و ديخ درست. فرستاد! چنین است که: خداوند خود به امبر صلی الله 
عليه و آله مسأله ولایت و وصیت را امر فرمود زیرا ولایت دين حق است تا هنكام قيام قائم آن را بر دیگر ادیان آشکار سازد؛ 
خداوند می‌فرماید: «والله متم نوره؛ یعنی ولایت قائم (عج) هرچند کافران را ولایت على عليه الشلام خوش نیاید. 

از از آن حضرت علیه الاك است در معنی آیه: « اا یت کی ع به کس بو گا یاف بخضاه -. جن/۱۳- 
و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسی که به پرورد گار خود ایمان آورّد از کمی [پاداش] و سختی بیم 
ندارد) می‌فرماید: هدّی: ولایت است/ امَنّا: به مولایمان ایمان آوردیم» و هركس به مولایش ایمان بیاورد: داز کمی پاداش و 


سختی بیم ندارد). 


آبوالورد از امام باقر عليه الہ لام در باب شأن نزول آیه: «وَ شَاقواً سول من بَعْدِ ما تَِينَ لهم الهُدّی؛ --. محمد / ۳۲- و يس 
از آنکه راہ هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر [خدا] در افتادند !روایت می کند که آن حضرت فرمود: در مورد على بن ابی 
طالب عليه الشلام نازل شده است. - . مناقب آل آبی طالب ١‏ : ۵۶۵-۵۶۶ - 


کشف اعمة: ابوبکر بن مردویه شبیه این روایت را از امام باقر عليه الشلام نقل کرده است. -. کشف الغقه: ٩۳‏ - 


مولق ات تت وسية اف ظلدد از طرق ناس كفت الف لعو كفل الم ولت يز | روات ال کرد كنا 


اینکە در روايت على ب بن ابراهيم نيز خواهد آمد. 


* | ترجمه ] 


قب» المناقب لابن شه رآ شوب الزمخشری فی الكشاف (۱) و اللالكانى فى شرح حجج أهل السنه يحكى عن الحجاج أنه قال 
للحسن ما رأيكك فى أبى تراب قال إن الله جعله من المهتدين قال هات لما تقوله برهانا قال إن الله تعالى يقول فى كتابه- و ما 
جع اقب الى کنت علیها (۲) إلى قوله- إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى ال فكان على هو أول من هدى الله مع النبى صلی الله عليه وآله: 


و روی: أنه نزل فيه وَ قالوا ِنْ بع الْهُدى مَعک (۳) و قوله و بريد الله الذِينَ امْتَدَوَا مُدىٌّ (۴). 
و صنف آحمد بن محمد بن سعید کتابا فى قوله- إِنَّما نت مُنْذِر وَ لِکل قَؤْم هادٍ (۵)- على أمير المؤمنين عليه السلام (۶). 


لعترکانی فى مرامد ری لباق یما رل من ان فى ام اون عليه السلام قال ابو و هَ دَعَا ل عا لا شول الله صلی 


اله عليه و آله بالطُْور وله لیب أبى طالب عليهما السلام اعد ید عَلی بغ ما طهر ال مها بصدره تم ال ما نا نذز 


لاف تق کات طف ع ره الان قال اكه له تماق تلف اهنا ھا أن کے اعا بد عادا 
ےپ می می اد كن جم مم بن اچم ۰ 4و0 فا ود ماران علد وه هادي 


° 


وه فیه ا ترّل فی أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بالاشناد عَنْ عطاء ٿن السائب عَنْ س ڪيڊ بن جير عن ابن عباس و عَنْ ظ يرَوَيْهِ فى 


الفردَوّس عن ابن عَبّاس و اللفظ لابی نعَيْم قال 


ص: ۳۹/۸ 


۱ج ۱: ۳۷ و فی المصدر: و الالکانی. 
٢‏ البقره: ۱۴۳ و ما بعدها ذیلها. 

*- القصص: ۵۷. 

۴ مریم: ۷ 

۵- الرعد: ۷. 


۶- فى المصدر: نزلت فی أمير المؤمنین عليه السلام. 


سول الو صلی الله عليه و آله آنا المتذة و الّْهَادِى عَلِیٌ يا عل بک ی يَهْتَدِى الْمَهْتَدُونَ. 


رواه الفلكى المفسر. 
لب فی الکشم عَنْ عَطاءِ بن الاب عَنِ ائن جر ڪن ابن عباس قال: لَمَا رلت هرذه الاي وضع رَسُو لاله علی صذره و 
ال آنا در و وتا دہ ی منکب علق بن آبی طالب ال آنت الھادی با علي ہک ید ی الْمَوْكَدُون تغدى (۱). 


کشف» کشف الغمه ہے ہج رہ رنه ان ¿ عباس بده طَرْقٍ ْلَه (۳)- 


ول رَوَى ابْنُ بطريق عن الْحافظ أبى نعیم پاشاده عن الشائب ملله. 


#*#[ ترجمه ]مناف ابن شهر آشوب: زمخشری در «کشاف» -. کشاف زمخشری ۱: ۲۳۷ - و لاکانی در «شرح الحجج) آورده 
است که وی به حسن گفت: درباره ابوتراب جه می گویی؟ گفت: خداوند او را از هدایت یافتگان قرار داده است . گفت: 
دلیلی بر گفته خویش بیاور! گفت: خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: «وَ ما لاله ای كنت علیهّ للع من ب 

اتفرل من ات عام عضن و ان کانث لکبيرة لاف اليك کدی اه -. بقره ۱۴۳۸ - و قبله ای را که [چندی] بر آن 
بودی» مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند. از آن کس که از عقيده خود برمی گردد بازشناسیم 
و البته [اين کار] جز بر کسانی که خدا هدایت [شان] کرده. سخت كران بود و علی خود نخستین کسی بود که خداوندش با 


پیامبر صلی الله عليه و آله هدایت فرمود. 


نیز روايت است كه آيات: الوا إن بع الفُدَى معکک» - . قصص /۵۷ - [و گفتند: «اگر با تو از [نور] هدایت کے و 
تحت سس رف جج ہت 


نازل شده‌اند. 


8 کان دز سے آیهه ھا أك منذو و لكل .وم اده -. رعد/ ۷ - ([ای پیامبر] تو فقط 


هشداردهنده ای» و برای هر قومى رهبری است.) كه درباره على عليه الشلام نازل گشته تألیف کرده است. 


حسکانی در «شواهد التنزيل» و مرزبانى در «فيما نزل من القرآن فی اميرالمؤمنين عليه ال لام؛ آوردەاند که ابوبرزہ گفت: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله در حالی که على د باب سر الام بب تون بت ہہت 
بیاورند. سپس دست علی را بعد از اينکه وضو گر بوده گرفته و به سبته خود چسبانده و آنگاه فرمود: و موه امن بيخ 
دهنده‌ای بيش : نیستم!) سپس آن را به سینه على عليه الشلام چسبانده و فرمود: « لکل ِقوْم کاد؛[هر آمتی هدایت گر و راهبری 


دارند.) و آنگاه فرمود: تو چشم و چراغ مردمى و امین قرآنی و شهادت مىدهم که تو جنين هستی. 


حافظ ابونعيم از سه طريق از حديفة بن يمان روايت كرده است كه پیامبر ص می الله عليه و آله فرمود: اگر پس از من على عليه 
الت لام را به جانشينى من بركزينيد- و گمان ندارم جنين كنيد- او را راهبرى هدايت شده خواهيد يافت و شما را به راه روشن 


باز هم وی در کتاب «فيما نزل فی امیرالممنین عليه السّرلام» با سندی از ابن عباس روایت می کند- لفظ از ابونعيم است- که 
گفت: رسول خدا ص می الله عليه و آله فرمود: «من بیم دهنده‌ام و على راهبر» ای علی» هدایت یافتگان به تو هدایت می‌یابند! 
فلکی مفشر نیز این روایت را ضبط کرده است. 


بر سينه على عليه الشلام گذاشته و فرمود: «من بیم دهنده‌ام» و در حالی که انگشت به شانه على بن ابی طالب عليه الشلام اشاره 


می کرد فرمود: و تو راهبری» ای علی» يس از من هدایت یافتگان به تو هدایت يابند. - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۶۷- ۵۶۶ - 


کشف الغ 4: عز محدّث حنبلی نظیر این روایت را استخراج کرده و الحافظ ابوبکر بن مردویه از ابن عباس با چند طریق ان را 
نقل کرده است. -. کشف الغمه: ۹۲ - 


مولف: ابن بطریق از الحافظ ابو نعیم با سندی از ساب شبیه آن را نقل کرده است. 


# تر جمه | 


2 


له قال: أنَا ا و ات الْهَادِى لکل قَوْم. 


2 


قبء المناقب لابن شه رآشوب أَبُو هُرَيْرَةَ عن اي صلی الله عليه و آ 
ہے تدج ا اف له و آل نکر لاوقا لى كاوق عزوتو يق بر 
لب عن ای عَنْ عبد ختر عن علی بن آبی طالب قال: الْمُنْذِرُ لب و الْهَادِى رَجُل من بنی هاشم يغنى نَفْسَهُ. 


2 


الحافظ بو تُعیم بالإش تاد عَنْ ود خرن ان مجبیر عَنِ ان عباس ال تال وشول الله صلی الله عليه و آله أنَا الْمنْذِر و لاد 


-و فى الحتاب إِنّما أك رز لها وه حاتم ایام لهج بت وی راس ات اله 


ات و تبون و باقی اه وَ لکل د وم هوهق و وله EE‏ زع ا ماکان لاوز اتفرة. 


خمسمائه و 


ابو مَعَاوِيَه الضريرٌ عن الأغعمش عن مجاهد عن ابن عباس فى قؤْلِه وَ مِمُنْ 
ص: ۳۹۹ 


.۵۶۷ و‎ ۵۶۶ :١ مناقب آل آبی طالب‎ - ١ 


۲- کذا فی النسخ» و الصحیح: آخرج. 


۳- کشف الغمّه: ۹۲. 
۴ فی (کک): «سأل» و هو وهم. 
۵- الرعد: ۷ و ما بعدها ذيلها. 


كلا اه 1 بع از کہ محمد صلی الله عليه و آله َعنى عَلِيَ بی أبى طالب عليهما السلام يَهدُونَ الق نی يَذْعُو بذک یا 
محمد إلى الق و به تقد لو تی الخلا بيد كك و مف الاک الیل ذ فى الَیر لوہ ام إثراهيم كان أَمَهَ (؟). 


ثارت الات فى قرو إلى مار لعن غات و اف و عمل صالحا تم ادى قال إلى ولایه على و أهل البیت علیهم السلام (۳). 


**[ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: ابوهريره از پیامبر صلی الله عليه و آله روايت كرده كه آن حضرت به على عليه ال لام 
فرمود: من بيم دهنده‌ام و تو برای هر امّتی راهبر و هادى هستی. 

سعيد بن مسيّب از ابوهريره روايت كرده كه گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله يرسيدم كه مفهوم اين آيه چیست؟ 
فرمود: هادى و راهبر اين امّت على بن ابی طالب است. 


«هادی» مردى از بنى هاشم - يعنى خودش - است. 


حافظ ابونعيم با سند خود از ابن عباس آورده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله در ارتباط با مصداق این آیه فرمود: 
«منذر) من هستم و «هادی» مردی از بنی‌هاشم. و در حساب جْمّل عبارت ۳۹ انت مُنذِرا -. رعد / ۷ - تو هشدار دهنده‌ای 
بیش E‏ معادل «خاتم ااا الحجج محمد المصطفی» می‌باشد و عدد حروف هريكك از آنها معادل «۱۵۳۳» است و بقیه 


آيه معادل على و امامان بعد از وی بوده و هر دو معادل «۲۴۲» می‌باشند. 
ابومعاویه ضریر(نابینا) با سندی در خصوص مفهوم آیه: «و مِمَنْ خَلَقَنَا أمَهُ يَهُدُونَ بالق _و به یغدلون» -. اعراف / ۱۸۱ - و 


از ميان کسانی که آفریده ایم؛ گروهی هستند که به حقّ هدایت می کنند و به حق داوری می نمایند] از ابن عباس پرسید» ابن 
عباس گا گفت: منظور از : 


9و مکش E‏ أمه) : [یعنیء امت محمد(ص)] على بن ابی طالب عليه الشلام است. 
وی ول اک سی + ای محمد ہس از کر دعرت بيه سيق سی کد 
کرابت کف زر سد عدر علاف د نکر با او یو الہ ی رسد 


و معنای سو رس رش وو سو وک ۲ن 
ثابت البنانى در مورد مفھوم (اهیّدی) در آیە: و انی تام کا و عجل صالحا ثم َاهْتَدَى) -. طه/ ۸۲ - و به 
بقین» لوو رس رو یتر کے رب ۳ 


یه کال لا ع أذ ند نآ کاب یما سا تأر ویو ها أك فلي مُنْدْر 
َدَ عَلی بن أبى طالب علیهما السلام إلى ص درو و ال کلم هادٍ ال الق نت اَل این 7 الاهات وا 
الهُدَى و آمیز ال الْمَحَجلِينَ ٥۵‏ أَشْهَدُ تک بلک (۸) 


5 5 
0 
ص 


رہ بصاثر الدرجات أَحْمَدٌ بن تكد عن الخسین عن این مشثوب عن التمالك مله (4. 


| ترجمه ]تفسير فرات بن ابراهيم: حسين بن سعيد با سند خود از ابوحمزه ثمالى روايت كرده است كه گفت: امام باقر عليه 
الترلام را شنيدم كه مىفرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله آب وضو طلبيد چون از وضو فارغ گشت. دست على بی ابی 
طالب عليه الشلام را در دست خود گرفته و فرمود: و «تو- منظور شخص رسول خدا صلی الله عليه و آله است- هشدار دهنده.. 
ای بيش نیستی» سپس دست على بن ابی طالب عليه انلام را روى سينه خود گذاشته و فرمود: «هر امتى راهبر و هدايت گری 
دارد» سپس افزود: ای علیء : نو اصل دين هستى و روشنايى ايمانى و اوج هدايتى و أمير مردان مؤمن دست و روى سفيدى و 


من شهادت می‌دهم که چنین هستی. - . تفسیر فرات : ۸۸ - 
بصائر الدرجات: احمد بن محمد با سند خود از ابوحمزہ ثمالی نظیر آن را روایت کرده است. -. بصاثر الدرجات:٩‏ - 
| تر جمه | 


۱۰ 


2 2 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم يم الْحَسَنٌ بن عو در الله : بن الا بن عي ی التَّمِيِمِيٌ رَفْعَهُ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: د ال سول الله 
صلی الله عليه و آله لش عليه السلام نامز انك بَا لی یی ای آثری (0۰ 


*#*[ترجمه |تفسير فرات بن ابراهیم: حسن بن عبداله بن براء بن عیسی تمیمی از امام باقر عليه السّ.لام روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: رسول خدا صَلى الله عليه و آله به على عليه الشلام فرمود: «مُنذِرٌ» من هستم و تو ای على راهنما و هدایت گر به 


سوی دعوت من هستی. -. تفسیر فرات : ۷۷ - 
* | تر جمه | 


۱۱ 


ے۔ ۔ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عَلِيٌ بن محم بن مَحْلدِ العف مُعثعناً عن ان مد موو ال قال شول الله صلی الله عليه و آله ما 


آشری بی ی الا لم يكن بينى و بین بی ملک مقر و یی موسل ما سَأَلْتُ 
ص: ۴۰۰ 


۱- الأعراف: ۱۸۱ و ما بعدها ذیلها. 

۲- النحل: ۱۲۰. 

۳ مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۶۷. 

۴- فى المصدر: حدّثنا محمّد بن القاسم معنعنا عن الثمالی. 

۵- فی المصدر: فالتزمها بیده. 

۶- أى قال حکایه للقر آن: ان المراد بهذه الآيه آنا. و فى (کث): انما أنا منذر. 

۷- فى النهايه (۱: ۲۰۴): فى الحدیث: «امتی الغر المحجلون» أى بیض مواضع الوضوء من الأيدى و الوجه و الاقدام. 
۸- تفسیر فرات: ۷۷. 

4- بصائر الدرجات: .٩‏ 


۰ تفسیر فرات: ۷۷. 


الله با محمد (۳) ذاك تلق بن 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: على بن محعّرد بن مخلمد نجفی با سند خود از ابن مسعود روایت می کند که: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله می‌فرماید: چون مرا به معراج بردند» به جایی رسیدیم که ميان من و پرورد گارم نه ملک مقرّبی بود و نه 
تی مرسلی. در آن مقام هر حاجتی از خدا خواستم بهتر از آن را به من عطا فرمود. در آنجا آوایی شنیدم که می گفت: نم 
أنت من و لکل .وم هاد» گفتم: خداونداء ١مَنذِرٌا‏ من هستم» «هادی» کیست؟ فرمود: ای محمّدء او على بن ابی طالب غایت 
هدایت يافتكان انت و إمام پرهیز گاران و پیشوای مومنان رو سفید از ميان امت توست که با رحمت من آنها را روانه بهشت 


می کند. -. تفسیر فرات : ۷۸- 
٭٭| تر جمه | 


۳ 


مدت و 


و و إبراهيم عقر بن عفد بن وه (۵۷ قطان اوه عن اي عباس فی قله تعالی و مَنْ بطع الله و 
شش الله و : يه قآوییک هُم الفائرُونَ (۸) ال رن فی عَلِيَ بن ای طالب عليهما السلام (8). 


#* ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم: جعفر بن محمد بن بشرويه قطان با سند خود از ابن عباس در مورد شأن نزول آيه: «وَ مَن 
بطع الله و رَسُولَهُ و یخش الله و یمه فأوللک هم الْمَائرُونَا -. نور/ ۵۲ - و کسی كه خدا و فرستاده او را فرمان بد و از خدا 
بترسد و از او پروا کند آنانند که خود کامیابند) روایت نموده است که گفت: این آیه درباره على بن ابی طالب عليه ال لام 


زل قد سح #فسير وات :> 
٭| تر جمه | 
۱۳ 


كاء الکافی باشتاده عَْ أبى صیر قَالَ: فلت ابی بد الله عليه السلام نما آنت مر و لكل قَْم ماد قَقَالَ ول للم ٩۰۱‏ 
و عَلِيّ الّْهَادِى بَا با مُحمّد هل من اد یوم فَقلتٌ بى جَعِلْتٌ ذ ناک ما زَالَ ملکم هَادٍ من قد قاو (۱۱) عى ذفعث (لیک تال 
تیک لها e‏ ثم مات دک الول مات اليه مات الکتابِ لَكنّهُ حي رى فَبمَنْ 


سس سی بیو ما ی ای ہت ت و و ی از آد ۹ئ 
ان ولك ِقوم تھاد؛ جه کسانی هستند؟ فرمود: «مُنذِرٌ» رسول خدا صلی الله عليه و آله و على عليه الشلام «هادی» است. 


عرض کردم: بلی؛ قربانت كرعس آيا ان ارت گری و رام از ووه پسر متفل شذه تا اینکه به شما وشیده است؟ فرمود: 


هم از بين برود» دیگر قرآنی باقی نمی ماندہ اما شما می بینی که قرآن زنده است و آیات آن در مورد مردم امروز جاری و 


* | تر جمه | 


۴ 


هم بر 


كاء الکافی پاشناده عَنْ عَدٍد الرحیم الَْصیر عَنْ أبى جغفر عليه السلام فی ول الله تعالی إِنّما نت مُنْذِرٌ و لکل قَْ 
رشول الله الْمنْدِرُ (۱۳) و عَلِيٌ الَادِی أَمَا و الله 


ص: ۴۰ 


-١‏ فى المصدر: و لا حاجه سألت الا اعطانى اه. 

۲- جمع المسمع- بكسر الميم- الاذن. 

۳- فى المصدر: فقال يا محمد. 

۴- فى (ک): آيه المهتدين. 

۵- فی المصدر: من يهدى من امتک اہ. 

۶- تفسير فرات: ۰۷۸ 

۷- فی المصدر: شیروبه. 

۸- النور: ۵۲. 

۹- تفسیر فرات: ۲ .٠١‏ 

-٠‏ فی (کک): فقال رسول الله: آنا المنذر. و هو و هم ظاهر. 
۱- فی المصدر: هاد بعد هاد. 

۲- آصول الکافی ۱: ۱۹۲ و الروایتان توجدان فی هامش (كك) و (د) فقط. 
۳- فى (كث): فقال رسول الله: آنا المنذر. و هو و هم ظاهر. 


اث با و ما رال فنا إلى الشاعه (۱). 
[ ترجمه ] کافی: با سند خود از امام باقر عليه الت لام می‌نویسد: آن حضرت در مورد مفهوم آیه: «إِنمَا آنت مُنذر و لكل قوم 


هاد» می فرماید: رسول خدا ص لی الله عليه و اله آن امنذر» و آن «هادی» على عليه الث لام است به خدا سو گند که این آ یه 


درباره ما نازل گشته و هنوز هم جاری و ساری است.] - اصول کافی ۱ ۹۲- 


* | تر جمه | 


۱۵ 
کل قؤْم هاد قال رَسُول الله المُنْذِر وَ بل يَهْتَدِى الْمَهْتَدونَ 


را بضائر الدرنحات از يريك عن الم عَنْ أخترة بن أبى حمر عَنْ أبانِ بن عُثْمَانَ عن أبى مز عَنْ عید الله تن عطاء قال 


ممعت آبا عفر عليه السلام يَقُولٌ فى كَردِهٍ یه اما نت مر و 

و 

فر» تفسیر فرات بن ابرا هيم لین ب الحكم مُعلقتً عن بد الله : بن عطاء وللهُ (۳)- قب المناقب لابن شه رآشوب عَبْذُ الله مل 
ما آنت مُنذِرٌ و لِکل َقَوْم 


نا 
[ترجمه ]بصائر الدرجات: عبدالله بن عطان گوید: شنیدم که امام باقر عليه الس لام در مورد آ 
هاد؛ می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله «منذر» است و هدایت جویان نیز با على عليه الشلام هدایت می‌شوند. - . بصاثر 


الدرجات: ٩‏ - 
تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن حکم با سند خود نظیر این روایت را از عبدالله بن عطا نقل کرده است. - . تفسیر فرات : ۷۶ 


مناقب ابن شهر اشوب عبدالله عين اين روایت را اورده است 5 مناقف ال ابی طالب١‏ ۷ - 


| ترجمه ] 
۶ 
ہو ہہ سیت نٌّ الح ج ين عن علق ن َطَالٍ عن يه ڪن إنراھیم بن معفد اشڪر عَنْ محمد بن ان عَنْ جم 
علیهالسلام يول ما آنت مُنذِرٌ و ! وم هادٍ قال ار رول له صلی الله عليه و آله و دی لش 


ل مفث آبا جغفر 
E‏ عار سردات یو اپ و ری وو تی امام باقر عليه الشلام را شنیدم 
00 رسول خدا ص لی الله عليه و آله «منذر» و على عليه ال لام ۱ «هادی» است. - 


E:‏ نت و و لكل نے 


[تر 
گفت: در ابه 


بصاثر الدرجات : ٩‏ - 


نمی ول تم ما کال شون الہ لى ل عله و الہ لول ری( 


یرہ بصائر الدرجات أَحْمَدٌ بن مُحمّدٍ عن الختین عَنْ مُحَمّدِ بن خالد عَنْ یوب بن الْعُرٌ عَنْ أبى جغفر عليه السلام و اضر عَنْ 
یخبی الب عَنْ أَبُوبَ پن الو عن أب بعد بر عن أبى جغفر عليه السلام مه (۵۷ بر:- بصائر الدرجات خمد عَنٍ لسن عَنْ 
صَفْوَانَ عَنِ اب حازم عَنْ عبد الرَحِيم یم الَقصِیرِ عَنْ أبى جَففرٍ عليه السلام بل (۸ 

* | ترجمه ]بصائر الدرجات: جابر از امام باقر عليه ال لام روایت کرد که آن حضرت فرمود: «مُنذره در آیه: دانَما أنتٌ مُنذ رو 
کت لا رس ذا لی ا سر سد یدام على هیه فا بت سا لیات جهن 


بصاثر الدرجات: با سند خود آیوب بن حر و او از امام باقر عليه الث لام و نيز از ابوبصیر از امام باقر عليه الشلام عين این روایت 
را کرده‌اند.. -. بصائر الدرجات : ٩‏ - 


بصائر الدرجات: با سند خود از عبدالرحیم القصیر و او از امام باقر عليه ال لام شبیه این روایت را آورده است. - . بصائر 
الدرجات : ٩‏ - 


* | تر جمه | 
۸ 


فس» ت تفسیر القمى أبى عن بختی بن أبى عفرا عن بش لها عن دان بن علم عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى عبد له عليه السلام 
فی قَوْلِهِ تعالی ذلک الکتاب لا ریب فيه قال الکتاب عل لا شک فيه دی لِلْمتقينَ قَالَ عليه السلام تیان شيعا (10). 


ص: ۴۰۲ 


۱- أصول الکافی ۱: ۱۹۲. 

۲- بصائر الدرجات: ۹. 

۳- تفسیر فرات: ۷۶. 

۴ مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۶۷. 
۵- بصائر الدرجات: ۹. 


۶- بصاثر الدر جات: 4. 

تمان لحان 

۸- بصائر الدرجات: .٩‏ 

4- فى المصدر: عن موسی بن یونس. 
۰- تفسیر الق ۲۷ و فیه: بیان لشیعتنا. 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: ابوبصیر از امام صادق عليه الشلام روایت کرده که آن حضرت در باب آیه: الک اتب نَا 
ریب فيه دی للْمُتّفِينَ -. بقره / ؟ - این است کتابی كه در [حقانیت] آن هیچ تردیدی نیست [و] مايه هدایت تقواپیشگان 
سب «کتاب» در این آيه بىشكك على عليه الالام است که هدایتی است برای پرهیز گاران و در ادامه فرمود: اين آيه 


٭٭| تر جمه | 
1 


رر ایام ی ری ن عاس فی له تعالی و مَنْ آغوض عَنْ ذگری فان 4 می نكا لاک ای من 


مني 0 


کک وَلَايَهَ على ماه الله و أَصَمَهُ عن دی 
كتَابٌ ابن رمَیح (۲) 


قُلْ ما سکع عليه ِنْ أجر و ما نا ین الْمُتَكلفِينَ - إِنْ هُوَ إلا ذ که للعالمین (۳) قا 


و ال | بن باس فی له ذگرا ولا (6) ال کر من الله و لي ذ کر من ع مد كما قَالَ و اب ذ که لک و ویک (۵). 
راز عليه السلام فی قَوْلِهِ تعرالی لو أنَّ الله میدانی لکنث مِنَ الْمَتَقِينَ (۶) ال لِوَلَايَهِ عَلِیٌ عليه السلام فد الله عَلَتِهمْ - ببلی قَدْ 
#تك آیاتی فكذتكا ھا و اٹٹکیزٹ و کنت من الكافرية الا 


*[ترجمه آمناقب ابن شهر آشوب: ابوصالح از ابن عباس روایت می کد که وی درباره آیه: دو مَنْ أَعْرَض عَن ذکری 2 
مُعیشهٌ ضنکا» - . طه/ ۱۲۴ - [و هر کس از ياد من دل بگردانده در حقیقت. زندگی تنگ [ [و سختی] خواهد داشت) كفت 
مفهوم آيه این است که هركس ولایت على عليه الشلام را ترک کند. خداوند او را در برابر هدایت كور و کر می کند . 

در كتاب ابن رميح هده انيت گا مضه ازآباكة فل ا أ شألكم معَليہ مِنْ أجر و تا َا مت ال ا هو 1 ذکه 
للْعَالَّمِينَ -. ص /417- ۸۶- [بكو: «مزدی بر این [رسالت] از شما طلب نمی كنم و من از كسانى نيستم كه جيزى از خود 
بسازم [و به خدا نسبت دهم].1 اميرالمؤمنين عليه الشلام است. 


ابن عیاش وانه راک در اھ د الال کم ٠ذگڑاہ‏ - . زخرف / ۴۴ - (راستی که خدا برع شما تذ کاری فرو فرستاده 
است) را به معنی «رسول؛ دانسته زیراپیامبر د لے فطل و آله کروی از جانب سد ا و علی عليه الترلام د کی از جانب 
یل لی ا عله و آله امع ر07 کر خر سے سام الاو اله لل کہ لك و یك = طلاق 1+7 وب راسف 
که [قرآن] برای تو و برای قوم تو [مايه] تذكرى است) 


7 


امام باقر عليه الد لام در مورد آيه: «أؤْ تقول لَوْ 


- 
أن 


د له عدانی لکنث من الْمُتقَین؛ -. زمر/ ۵۷ - یا بگوید: «اگر خدايم هدايت 
E e‏ فرمود: هدایت به سوی ولایت على عليه الہ لام است. و خداوند ايشان را پاسخ داده و 


می‌فرماید: «بلی قم جاء كك ءایاتی فك دبک بها و اش تكبز ك و گنت مِنَ الکفریق» - باقعو ۵۹ رنه او گنت آری نات 


هاى من بر تو آمد و آنها را تکذیب كردى و تکبر ورزيدى و از [جمله] كافران شدى.] 
** | ترجمه | 


۲٢ 


ہی ہی جج سی قال قال أم میژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 
فيا ولت هذه الآ ما نت من و کل وم ماو ال وشول الله صلی الله عليه و آله امن و أَنْتَ الْهَادى بَا عَلِيّ (۸). 

|[ ت رجمه ]مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش از آمیرممنین عليه ال لام روات کک که تن رکا یت1 گا ان لو و 
لكل قَوْم هراد - . مناقب آل آبی طالب :١‏ ۵۷۷- ۵۷۶ - درباره ما نازل شده است. . رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده 


است: ای علىء «منذر) من هستم و «هادی» تو هستی. -. تفسیر عياشى» نسخه خحطی - 
| تر جمه | 
۳۱ 


فى تفسیر العیاشی عن عبد وحم ام قال: کت يؤماً ِن اَم عند أبى َغفر عليه السلام قال یا عبد اجيم فیک 


ات تر ہہ مم 


75 کو گر ۳ 2 و 5 


فتكت طویلا ثم رففت را بت فك جع وداک هی فک : راثا تخل ول تی که ایک فَأَنْتَ مت ڌاک 
الْهَادِى قال ص دَقتَ اعد الوجیم إنَّ الَْوْآنَ حي نَا وت و اليه كة لا وت فلو كانت 7 إا رت فى الا اوا مات 


.۱۲۴ طه:‎ -١ 

۲- فى المصدر: کتاب ابن رميح قال أبو جعفر عليه السلام اه. 

۸۸۷ سوره ص: ۸۶ و‎ ٣ 

۴- الطلاق: ۱۰. 

۵- الزخرف: ۴۴. 

۶- الزمر: ۵۷ و ما بعدها ذیلها. 

۷- مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۷۶ و ۵۷۷. 

۸- مخطوط. 

۹- کذا فى (ك) و فی (د): إذا نزلت فی الاقوام ماتوا لماتت الایه. 


جب ہو وت شی رت 


* | ترجمه ]تفسير عیاشی: عبدالرحیم القصير گفت: روزی در محضر امام باقر عليه الشلام نشسته بودم که فرمود: ای عبدالرحیم» 
عرض کرد م: لییک! فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در مورد آیه: نت من و لکل وم اده فرمود: امسر من 
هستم و «هادی» على عليه الس لام است؛ امروزه ۱ «هادی» کیست؟ من مّتی را به سکوت > گذرانده و سپس سر برداشته و عرض 
کردم: قربانت گردم» هدايت گری درباره اهل بيت است که از يدر به پسر منتقل شده تا اينكه این میراث به شما رسیده 
است.پس قربانت گردم «هادی» شما هستید. فرمود: راست گفتی ای عبدالرحیم! قرآن زنده است و هر گز نخواهد مرد و این 
آيه زنده است و نخواهد مرد. اگر این آيه در مورد مردمان نازل شد و آن مردمان می مردند آیه می ميرد و در این صورت 
قران می مرد؛ لیکن این آيه برای آیند گان پیوسته زنده و باقی است همان طور که درباره گذشتگان زنده و جاری بوده است. 
و عبدالرحيم كويد: امام صادق عليه ال لام فرمود: قرآن زنده است و نمرده است و كماكان زنده و جارى خواهد بود همان 
طور كه شب و روز و خورشيد و ماه زنده و جاری هستند و در پی هم می‌آیند» اين آيه همان طور که بر نخستين ما جارى 


بوده» بر آخرین ما نیز جاری خواهد بود. -. تفسیر عياشى» نسخه خطى - 
* | تر جمه | 


۲ 


ور رهم فى 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ ان بْن سیر عَنْ أبيه عن أبى جغفر عليه السلام قال: سَمِعْتَهُ قول فی قَول الله تعالی- اما آنت مُنْذِرٌ 
و یل وم هد قَالَ رشول الله صلی الله عليه و آله آنا لذ و عل ای و کل مام ماد للقن الیو فيه (4۳. 


٭ |ترجمه |تفسیر عياشى: حنان ر بن سدیر از پدرش از امام باقر عليه الہ لام روايت کرده گوند: شنیدم که آن حضرت درباره 


آیه: «إِنّمَا أ مَنذر و لکل,فزم هاد» می‌فرماید: رسول خدا صَلى الله عليه و آله فرمود: «منذر» من هستم و على 
عليه السّلام «هادی» است و هر امامى هادى قومى است که در آن قرن با وى زند گی می کنند. 

٭ | ترجمه ]| 

۲۳ 


شی تفسیر العیاشی عن برد معاویة عَنْ أبى جغفرعلهالسلام فى وله تعالی ما لت مر و لکل وم ماو قال لقال ول 
الله صلی الله عليه و آله امن و فی کل زَمَانِ ام ناهد دهم ی م جا يه تي اه صلی الله عليه و آله 3 الفذاة وذ د 
َل و الأَوْصَمَاءٌ من بقده واد بغت واحد ما و الله مرا عبت ما وا ا رال فيا ای السَاعَهِ سول الله الْمَنْذِرُ و بعلِيٌ يهى 
الْمَهْتَدُونَ (۴). 


**[ترجمه ]تفسير عتیاشی: از يزيد بن معاويه از امام باقر عليه الشلام در باب آيه: الا اگ هذه و لكل رقم اده فرمود: رسول 
خدا ص لی الله علیه و آله فرموده است: «مُنذِر)ا من هستم. و در هر عصرى امامى از ما مردم را به سوى آنچه پیامبر صلی الله عليه 
و آله آورده هدايت م ىكند. هاديان يس از پیامبر صلی الله عليه و آله على و اوصياى وى هستند كه یکی يس از دیگر به 
امامت می‌رسند. به خدا سوكند اين آيه از ميان ما نرفته و تا قيام قيامت نيز از ميان نخواهد رفت. و تا آن زمان پیوسته رسول 


خدا صلی الله عليه و آله «مُنذر» و على عليه الس لام «هادی» خواهد بود و راه يويان به وى هدايت می یابند۔ - . تفسير عیاشی» 


شاه تا 
** | تر جمه | 

۴ 

شی» تفسير العياشى عَنْ مجاہر عَنْ أبى مقر قال الا صلی الله عليه وأآله آنا القند و عَلِيُ الَّاِى إِلَى أخرى (۵) 


**| ترجمه |تفسیرعیاشی: جابر از امام باقر روايت كرده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «منذر) من هستم 


و على عليه الشلام «هادی» به دينى است كه من آوردم. -. تفسير عياشى» نسخه خطى - 
* | ترجمه | 
۲۵ 


تہ تقسیر العباشی قن 20 فطاع ان ده الث انع جغفر عليه السلام عَنْ قَولٍ الله أ و مَنْ کان میت فأ نا و جعلنا له ورا 
میتی به لی اقاس کو تال ايك لی لا بغرف را ان سے هرا او حصت لور رس ابو به يَغنی عَلِی بْنّ أبى 
ایب عليهما السلام ت قول کمن مل فى اماب لیس بخارج ينها 44 ال (۸) پیدہ عکذا ذا ال اَی تابغرو ی 
(4 


سس سض E‏ ۵۶ ۲ 0۶ھ 
مد ل اي و ا ےت 
گویی گرفتار در تاريكيهاست و از آن بيرون آمدنى نیست؟ اين گونه برای كافران آنچه انجام می دادند زينت داده شده 
اكب برسيدم» ىد «میت» کسی است كه با ولا-يت آشنا نيست. «نور» إمام است يعنى على بن ابی طالب عليه الث لام. 
گفتم: امن مه في الا یش بارج مه جه کسانی هستند؟ , پس آن خضرت با دست خود اشاره فرموده و گفتند: این 


مردم که چیزی نمی‌دانند؟! - . تفسیر عياشى» نسخه خطی - 


| تر جمه | 


۳۶ 


رت 


شی» تفسیر العياشى عَنْ آبی بص ير فی قول الله فَالَذِينَ آمنوا به و عَرَرُوه وَ لح روة و اتبَعُوا اللُورَ الى آثرل مَعَهُ (۱۰) قال أبو 
جغفر عليه السلام اور هُوَ عَلِيٌ عليه السلام .)١١(‏ 


ص: ۴.۴ 


-١‏ فى (د) للباقين. 
۲- تفسیر العیاشی مخطوط. 
۳ تفسیر العیاشی مخطوط. 
۴ تفسیر العیاشی مخطوط. 
۵> سير العیاشی مخطوط. 
۶- الأنعام: ۱۲۲. 

۷- الأنعام: ۱۲۲. 

۸ أى أشار. 

4- تفسير العیاشی مخطوط. 
٠‏ الأعراف: ۱۵۲. 


۱- تفسير العیاشی مخطوط. 


فا جمه الا عباشی؛ ابو بصیر درباره آیهء «فالذین وار ا به و عزروه و ھکر او ا ر التور الذی آترل فد اعات ۱۵۲ 
- ایس کسانی که به او ایمان آوردند و بزر گش داشتند و پاريش کردند و وری را که با او نازل شده است پروی کردند) 


گوید: امام باقر عليه الشلام فرمود: «النورادر این آيه على عليه الشلام است. -. تفسیر عیاشی» نسخه خطی - 
٭٭[ تر جمہ] 
۳۷ 
ای سرح الله صذرة شلام هو على ثور ین ره (۱) ال رل فى أمِير امین عليه السلام (1). 


**| ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: گوید: آیه من شرح الله صذرة لام فهو علی ور من وه - .زمر / ۲۲ - ريس آيا کسی 
كه خدا سينه اش را براى [يذيرش] اسلام گشاده و [در نتيجه قن | غیرد راتھ اجات رو كارك ف ا درا 
اميرالمؤمنين عليه الشلام نازل شده است. - . تفسير قمی: ۵۷۷ - 
* | ترجمه | 
بیان 


قال البیضاوی (۳) و غَيْرْهُ نها تزلث فى علی و حَمْرَةَ عليهما السلام وت اه فی آبی لَهَب و ولد 


**#[ترجمه آقاضی بیضاوی -. تفسیر قاضی بیضاوی ۲: ۱۴۴ - گفته است: اين آيه درباره على و حمزه نازل گشته و پایان آن 


درباره ابولهب و پسر اوست. 
* | تر جمه | 


۳۸ 


o 


هدیم وقرا نّم أك لیر و لکل قو م هاو و بالحسن أَعْطُِم الْإِحْمَانَ و الحم ين ن کش عَدُونَ و به ا 1 
رخ تراب اله عن غَائدة عوع اله عليه ریغ اله 


اقب ان شاذان زوق من طريق العاف نادیم م إلى ود الله بن عُمرَقَالَ تال وشول الله بی ترتع و بعلي بن أبن 


| ترجمه |مناقب ابن شاذان: از طریق عامه با سندهایی که به عبدالله بن عمر می‌رسد روایت کردہ ایت که: رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: با من هشدار داده شدید و با على بن ابی طالب هدایت يافتيد و آنگاه آیه: کات در و لکل ل 
مارا ت ہجرد گا :راس احا داد تیراو خی جات می وس وی موس یٹم داد که 


حسین دری از درهای بهشت است؛ هر که با وی عناد ورزد خداوند باد بهشت را بر او حرام خواهد کرد. 


* | تر جمه | 
۳۹ 


فرائد السمطین باسناده عن على بن آحمد الواحدی قال من الایات التی فیها على عليه السلام تلو النبی صلی الله عليه و آله قوله 
تعالی- إِنّما نت مُنْذِرٌ و لكل قَوْم هاد. 


آقول: و رَوَى لحار الْمَتَقَدّمَهَ بأسانيدِه ةا و ابی هريره و- رَوَى ال الک فى الْفَصُولٍ الْمهمَه و عباس تلا 


ہے 


2 


مر 


2 
و مزر 


وا ل قال ایی بطق فى ترذ که ری الْافظ تیم پاش اوہ عن أبى کاک عن نس بن مالک 2 قال قال:قال شول الله صلی 
اللہ عليه و آله الَِّينَ آمنُوا و مین قوب پذ کر اللہ ألا بذ کر اللہ تعن قوب (۴) أ تذری مَنْ هم یا ان آم شيم فك من هم 
با رشو الله قل تعن ال ليت و پیت 


و آقول وَجَدّتٌ فى کتاب مَنْقَبَهِ الْمُطهَّرِينَ للحافظ بهذا الاشتاد مثله 


** | ترجمه إفرائدالسمطين: با سند خود از على بن احمد واحدی روايت نموده كه گفت: از جمله آیاتی که اشاره به جانشینی 


على عليه السلام پس از پیغمبر صلی الله عليه و آله دارد» آيه: اتا انت مُندِر و لكل ءِقَوم هاد» است. 


[مولف: و روایات پیشین را با سندهايى كه به ابن عباس و ابوهريره مىرسدء نقل كرده است.مالكى در كتاب «الفصول المهمه» 
شبيه اين روايت را از ابن عباس نقل كرده است.] 

مولف: ابن بطريق در «المستد رک» گفته است كه الحافظ ابونعيم با سند خود از ابو داود و او از انس بن مالک روايت كرده 
لوبهم بن کر الله 1 بذ کر الله تَطْمَئندَالَْأُوب» - . رعد/ ۲۸ - [همان كسانى كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرام 
می گیرد. آگاہ باش که با ياد خدا دلها آرامش می یابد) جه كسانى هستند؟ عرض كردم: جه كسانى هستند يا رسول الله؟ 
فرمود: ما اهل بيت و شیعیانمان هستیم . 

[مولف: در كتاب «منقبة المطهّرين» حافظ با همین اسناد شبیه این روایت را دیده ام[ 

* | تر جمه | 

تیبان 


قال السید رحمه الله فى کتاب سعد السعود إنه روی الشیخ محمد بن العباس بن مروان فى تفسیره کون الهادی علیا فى قوله 
تعالی و لِکل قَوْم هادٍ بخمسين طریقا و نحن نذكر منها واحدا (۵). 


رَوَاةُ عن علی بن آخهد عَنْ سن بن عبد الواحد عن الحسن بن الشمہ ین عَنْ محمد بن بكر و بختی بن مُماور عَنْ أبى الجازود 


عَنْ أبى اود بیع 


ص: ۴۰۵ 


۱- الزمر: رید 

۲- تفسیر القمّي: ۵۷۷. 

۳- راجع تفسیره ۲: ۱۴۴. و ما ذكره المصّف منقول بالمعنی. 
۴- الرعد: ۲۸. 


۵- فی المصدر: طریقا واحدا. 


ہج 
00 


عَنْ أبى الم عَن البق صلی الله عليه و آله إِنّما أت مُنْذِْر و لكل قوم ها قال فوضع يَدَهُ علی مكب عَلِيٌ فقال هَذَا الَْادِى 


و أقول إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله تعالى نما أَنْتٌ در و کل قوم اد يحتمل بحسب ظاهر اللفظ وجهين أحدهما أن 
یکون قوله هاد خبرا لقوله آنت آی نت هاد لکل قوم قارو الانی آن یکون هاد مبتداً و الظرف خبره فقیل إن المراد بالهادی هو 
الله تعالی و قيل (۳) المراد كل نبی فی قومه و الحق أن المعنی أن لكل قوم فى كل زمان امام هاد بهدیهم إلى مراشدهم نزلت 
فى أمير المؤمنين عليه السلام ثم جرت فى الأوصياء بعده كما دلت عليه الأخبار المستفیضه من الخاصه و العامه فی هذا الباب و 
قد مر كثير منها فى كتاب الإمامه. 


و روى الطبرسى نزوله فى على عليه السلام عن ابن عباس و قتاده و الزجاج و ابن زيد و روى عن أبى القاسم الحسکانی مثل ما 
مر بروايه ابن شه رآشوب (۴) و قال الرازی فى تفسيره ذكروا هاهنا أقوالا إلى أن قال و الثالث المنذر النبى و الهادى على 


قال ابن عاس وضع رَشول الله يَدَهُعَلّى صذره فقال آنا مر و أؤمأ (ه) إِلَى منكب عَلِىٌ و قال آنت الْهَادِى یا علق بک بَهْتَدِى 


3 لمهتدون تغدى. 
انتهى (۶). 


ولا يخفى دلاله الآيه بعد ورود تلك الأخبار على أنه لا يخلو کل زمان من إمام هاد و أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الهادى 
و الخليفه و الإمام بعد النبى صلى الله عليه و آله لا غيره بوجوه شتى. 


الأول مقابلته للنبی بأنه منذر و على هاد و لا يريب عاقل عارف بأساليب (۷) الكلام أن هذا يدل على كونه بعده قائما بما كان 
يقوم به بل و أكثر لأنه نسب صلى الله عليه و آله 


ص: ۴۶ 


.۹۹ سعد السعود:‎ - ١ 

۲- و على هذا فتكون الواو عاطفه؛ بخلاف الاحتمال الثانى فتكون للاستیناف. 
*- أى على الاحتمال الثانى. 

عند مجمع البيان ۶: ۲۷۸. 

ه- فى المصدر: ثم أوما. 

ع مفاتيح الغيب ۵: ۱۹۰. وفيه: من بعدى. 

۷ جمع الاسلوت: الفن. الطريق. 


محض الانذار إلى نفسه و الهدایه التی أقوى منه الیه. 


الثانی الحصر المستفاد من قوله صلی الله عليه و آله أنت الهادی إذ تعریف الخبر باللام يدل على الحصر و كذا فی قوله عليه 
السلام و أنا الهادی إلى ما جاء به و کذا فى قوله صلی الله عليه و آله و الهادی على فان تعریف المبتدإ باللام أيضا يدل علیه. 


الثالث تقدیم الظرف فی قوله بك يهتدى المهتدون الدال على الحصر أيضا و کذا آمثاله من الألفاظ السابقه و بهذه الأخبار 
بظهر آن 


من مفترياتهم كما اعترف بکونه موضوعا شارح الشفاء و ضعف رواته و كذا ابن حزم و الحافظ زین الدین العراقی و سیأتی 
القول فی ذلك إن شاء الله تعالی. 


**[ترجمه ]سید رحمة الله عليه- در کتاب «سعد السعود» خود گوید: شيخ محمد بن العباس مروان در تفسیر خود گفته است 
که از پنجاه طریق می‌توان ثابت کرد كه منظور از «هادی» در آیه: ١و‏ لكل :ِقّوم هادا على عليه الترلام است که ما به ذكر یکی 
ما گا فم مہ و جيه ی لاسلس ات رہ اکا نات 112790 حضرت 
پس از تلاوت آیه: داِنُمَا أنت مُنذِرٌ و لكل -قَؤْم هاد) دست بر شانه على عليه الہ لام نهاده و فرمود: هادی بعد از من» این است. 


-. سعد السعود: 4 - 


eae O E 
دارد: یکی اينكه «هاد» خبر برای «أنت» ناشد.( أَْتَ ماد لكل -قَؤْم)؛ دوم اينكه «هاد» مبتدا ۲ خبر آن شبه جمله باشد. لذا گفته‎ 
مات ون فكو وا کر سا کن‎ AAT نے رھ كلق ھک ما‎ E تكله نر ھتاہ‎ 
این است که: هر قومی در هر زمان و مكانى هدایت گری دارد که آنان را به آنچه به صلاحشان است» رهبری می کند؛ اين آيه‎ 
نخست در شأن اميرالمؤمنين عليه الشلام نازل گشته لیکن در اوصیای بعد از وی نیز جاری و ساری است. و روایات بسیاری که‎ 


از دو طرف نقل شد. دال بر صخت اين سخن است و بسیاری از این روایات در کتاب «الامامة» نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند. 


طبرسی نزول اين آيه را درباره على عليه الشلام از ابن عباس» قتاده» زتجاج و ابن زيد روایت کرده است كما اينكه از ابوالقاسم 
حسکانی نظیر روایت ابن شهر آشوب - . مجمع البیان ۶: ۸ - را نقل کرده است. رازی نیز در تفسیر خود گوید: در معنی این 
آیه چند نظر وجود دارد- تا اينكه گوید- : و سوم اينكه «المنذر» پیامبر صلی الله عليه و آله و «الهادی» على عليه الم لام است. 
ابن عباس گوید: رسول خدا صلی اللہ عليه و آله دست بر سینه خود نهاده و فرمود: «منذر» من هستم. سپس به على اشاره کرده 


و فرمود: «هادی» تو هستی ای علیٔ؛ يس از من هدایت جویان به تو هدایت می یابند.تمام ! - . مفاتیح الغیب ۵: ۱٩۰‏ - 


با ذکر این همه خبر و روایت» شکی باقی نمی ماند که در هر زمان و مکانی هدایت گر و راهنمایی وجود دارد و اینکه 


جز او نمی توانسته از این منصب برخوردار باشد: 


اول: رسول خدا صلی اللہ عليه و آله فرموده‌اند که «مُنَذِر) او و على عليه الت لام «هادی» است. و قطعاً هيج شخص آگاه به 
اسالیب سخن تردید نخواهند کرد كه على عليه السلام يس از پیامبر صَلى الله عليه و آله جانشین و عهده‌دار تمام مسئولیت‌های 
آن حضرت است و حتی بیشتر» زیرا رسول خدا صلی الله عليه و آله تنها «مُنذر» بودن را به خود منسوب فرمود و هدایت گری و 
رهبری را که قوی‌تر از آن است. به على عليه الشلام واگذاشت 


دوم: آوردن «أل» بر سر خبر افاده حصر می کند بنابراین در عبارت «أنتّ الهادی» خبر( الهادی) را می رساند یعنی اینکه «هادی» 
منحصراً تو هستی. و این معنى در آیه: «أنا الهادى إلى ما جاء به مشهود است. كما اينكه در کلام رسول خدا صلی الله عليه و 
آله که فرمود: «الهادی علی؛ نيز همین معنا آشکار می‌باشد» زيرا تعريف مبتدا به لام نيز افاده حصر می کند و هدایت گری اّت 


سوم: مقدم شدن شبه جمله «بكك» در «بکک بهتدی المهتدون» نيز افاده حصر می کند؛ بنابراین و با آخباری که عرض شدء 
روشن می گردد که حدیث «أصحابى کالنجوم أيهم اقتدیتم اهتدیتم» جعلی است و از افتراوهای آنان است كما اينكه شارح 
«الشفاء» به دلیل ضعف رواة به جعلی بودن آن اعتراف کرده است و همچنین ابن حزم و الحافظ زین الدین عراقی مجعول 


بودن ان را تأييد کرده‌اند و سخن در این باب إن شاءالله به تفصیل خواهد آمد . 
* | تر جمه | 
باب ۲۱ أنه صلوات الله عليه الصادق و المصدق و الصديق فى القرآن 


الأخبار 


قب» المناقب لابن شهرآ شوب عُلَمَاء هل ات لباق وَ الصّادِقَ و الکاظم وَالرّضًا عليهم السلام و زد بْنُ عَلِیٌ فى فَوْلِه تَعَالَى و 
اذى جاء بالصّدْقٍِ و صَدَّقَ به أوليكك هم الْمُتَقُونَ (۱) قَالُوا هُوَ عَلِيّ عليه السلام. 


و روت لاه ٳراجيم ناکم عن أيه عن ال عن اب عباس و رو مده بن مود عَنْ شور عن ماج و وی 
الط فی الم اص عَنْ لیب عَنْ مجامتب و زوی الضاک أنه قال ان عباس مرول اللّهِ صلی الله عليه و آله جاء بالصّدْقٍ و 
علق صَدَّقَ به 


1 


الرّضًا عليه السلام قال ال صلی الله عليه و آله و کب بالصَّدْقٍ الصذق عَلِیٌ بن بى طالب عليهما السلام. 
ص: ۴۰۷ 


ج الزمر: وف 


الاد 3113م اعلييها السلام قَالا همم و عَلِی صَلَوَاتُ الله لیم 
لکلیق و بو صالح عَنِ ان ن عباس یا ها الین متا او اله و نوا 2 مع الصَّادِقِينَ (۱) أ كوتُوا ‏ مع علق بن أبى طالب ع. 


کر SS‏ عن این عاس و ذکرة تراهم ای 


رف ال عن الخ كوش و لکش ڪن الَعلِی الا رَوَى لمع عَنْ أبى عفرو بن الْعاء عَنْ جابر الْجَعفِيَ عَنْ أبى جغفر 
مُحَمّدِ بن عَلِیٌ عليهما السلام فى عٌذه اه قال مُحَمَدٌ و عَلِیٌ. 


1 


قال أم میژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَنَحْنٌ الصَّادِقَونَ عِتْرَته و 
و فى التفسیر: المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله رجال صَدَّقُوا ما عاهَدُوا الله عَليهِ (5). 


2 


عَمژو بنْ تابت عَنْ أبى اشخاق عَنْ عَلِیٗ عليه السلام قال: فيا َرَت رجال صدقوا ما عاهَدُوا الله علیه فا و الله الط و ماب 


: 


ہُو الور عَنْ أبى مجغفر عليه السلام م ِنَ الْمؤْمنِنَ رجال ص فوا ما عادو الله یه قال علق و ره و عفر یلم من قضی 
نَخْبهُ قال عَهْدُهُ و هو مره وَ جَعْفَرٌ و ملهم مَنْ یط قال عَلُِ بن أبى طالب عليه السلام. 


و قال المتکلمون و من الدلاله على إمامه على عليه السلام قوله يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله و کوئوا مم الصَادقی فوجدنا عليا 
بهذه الصفه لقوله و الصَّابِرِينَ فی السا و الصّرّاءِ وَ جین الاس یعنی الحرب آولیک الَذِينَ دَفوا و أولك هُم الْمُتَقَونَ (۳ 


ص: ۴۰۸ 


.۱۱٩ التوبه:‎ - 

۷- الأحزاب: ۲۳. 

۳- البقره: ۱۷۷ و هذا استدلال لطيف جداء فان القرآن يفسر بعضه بعضا فأمر الله تعالی فی آيه سوره التوبه بالکون مع 

الصادقين و التبعيه منهم و فى آيه سوره البقره ه بين معنى الصادق و مصداقه بقوله: «و لكنّ الِْرّ مَنْ آمَنَّ بل و ایم ال خر و 
اْملانکه و الکتاب و این و آ7 تی الما عَلى مه ذوی الْقَوبى و الیتامی و الْمَساكينَ و ان ی لبیل و این و فى الاب و أقاء 
الصّلاع و 1 ی ار کا و الْمَوقُونَ بعفردجم إذا عار دوا و الصَّابرِِنَ فی ایأساء الضّرَاءِوَ حِينَ الاس اولك لین دَقُوا و 
ولیک هُم الْمَتَقُونَ و المتکلمون و ان تمسکوا بقوله: «و الصّابِرِينَ» فقط على ما بستفاد من العباره لکن یجری الاستدلال و 
يجوز بکل جمله من جملاتهاء فهو آول من آمن و استقام فى ایمانه و هو الذی آعطی الز کاه ذ فى الر کوع كما سبق تفصیله» و 

أعطى قوته المسکین و اليتيم و الاسیر لوجه الله و على حبه» و هو الصابر فی البأساء و الضراء و الذاب عن رسول الله فى 
الهیجاء و هو الصادق حقا الذی امر الناس بالکون معه؛ فتقدیم غیرہ انکار للقرآن و تکذیب بآياته» و من أظلم ممن کذب 


بآياته؟ انه لا يفلح الظالمون. 


فوقع الإجماع بأن علیا أولى بالامامه من غیره لأنه لم يفر من زحف (۱) قط كما فر غیره فى غير موضع (۲). 


در باب مصداق آیە: a ENE‏ . زمر/ ۱۳۳ 520131109 آورد و آن را 
باور نمود آنانند که خود برهي زگارانند) جملگی فرموده‌اند: على عليه الشلام است. 

علمای عامه نيز از ابراهیم بن الحکم با سندی از ابن عباس و عبیدۂ با سندی از مجاهد و نطنزی در «الخصائص» از ليث و 
مجاهد و ضخاک : نیز از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صَلى الله عليه و آله صدق را آورد و على عليه الشلام وی 
را «تصدیق» نمود. 


امام رضا عليه ال لام گوید: در عبارت «وَ کِذب بالصّدْق) -. زمر/ ۰-۳۲ منظور از «صدق» على بن ابی طالب عليه ال لام 


است. 
امام صادق و امام رضا عليه الشلام فر موده‌اند: او محمد و على صلوات الله علیهما است. 


کلبی و ابوصالح از ابن عباس در مورد آ به: یا الَِّينَ وا وال و وتو مم الصادقین» - . توبه/ ۱۱۹ - ای کسانی که 
ایمان آورده ابد از خدا پروا کنید و با راستان باشید.] به معنای «باعلی بن انی طالب باشید» است. اين معنا معنا را ثعلبی در تفسیر 
خود از جابر و او از امام باقر عليه الَرلام نقل کرده است؛ و کلبی نیز آن را از ابوصالح از ابن عباس روایت نمود كما اينكه 


ثقفی ان را از ابن عباس نقل کرده و سّی و امام صادق عليه الشلام نيز آن را از يدر بزركوارش روایت فرموده است. 


شرف البی از الخ رکوشی و صاحب الکشف از ثعلبی روایت کرده‌اند که: اصمعی با سندی از امام باقر عليه الشلام آورده است 


امیرالممنین عليه الشلام نيز می‌فرماید: «الصَادقون» ما هستيم» عترت پیامبر و من در دنیا و آخرت برادر او هستم. 


در «التفسیر» آمده است: مراد از «الصادقین» در این آيه کسانی هستند که خداوند متعال در حق آنان فرموده: (مُنّ الا 
۷ "08۳" 


منم من قَضى نمه و منهُم من يَنتَظِرُوَ ما بدلا يلاه -. احزاب / ۲۳ - از ميان مؤمنان مردانی اند كه به آنچه با خدا عهد 
بستند صادقانه وفا کردند. برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همين] انتظارند و [هركز عقیدہ خود را] تبدیل 
نکردند.) 

عمرو بن ثابت ار ابو اسحاق از على عليه التلام روایت کرده است که گفت: آیه: «رجال صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوأ له عليه در حق ما 
نازل شده است و به خدا سو گند آن «منتظر؛ من هستم و هر گز عقیده خود را تبدیل نکرده‌ام. 


ماه 


ابوالورد از امام باقر عليه ال لام بے کرک اقفر کراب ستاق ادرف ا کال رت را وف دوا الله 


علیّه» فرمود: آنها على و حمزه و جعفر هستند و: «فمِنْهُم مُن قضی نخبه» اینان حمزه و جعفرند و: «و مِنهُم مُن يَنْنَظِرًا على بن ابی 


متكلّمان نيز كفتهاند: از جمله دلایل امامت على عليه الترلام آیه: لین عم اقا له و كونُوأً مع الصاوقین» -. توبه / 
8 2 ایح مزال کردا ا7ا مت وااقيم لال ارک سار تی داد دو الصَّابِرِينَ في سا و 
واه و جین الاس أُؤلتك لین كَقُوأ و لک هم افو - . بقرہ/ ۱۷۷ زی قاع کک سرن عيفد ده رد غد کرد 
وفادارانند و در سختی و زیان و به هنكام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی كه راست گفته اند» و آنان همان پرهی كارانند.] و 
اجماع بر این کردند که على عليه الشلام در !مامت و زعامت مردم بعد از پیامبر صلی الله عليه و آله مقدّم بر دیگران است» زیرا 
هركز از جنگی نگریخت اما دیگران بارها گریختند!! - . مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۷۳- ۵۷۲ - 


* | تر جمه | 


سے شی بر القمى فی روایه أبى الْتجارُودٍ عَنْ أبى جغمرٍ عليه السلام فى قَوله بن تین رجال صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عَليهِ (4۳- 
کیژام( فیلهم تن قضی تخبة أى اَل و مو حمر و بغر بن أبى طالب - و مهم من ينظ اجه (۵) بغنی عَِباً عليه 
السلام یقول و ما لوا یدیل لیجزی الله الصَادِقِينَ بصدقهم ابه (۶). 


٭ | ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: در روایت ابوالجارود از امام باقر عليه الشلام در خصوص آيه مورد نظر چنین آمده است: 
- رال درا ما عادو الله لم :ابن مردان هر گر تغییر نمی کنند. 

- فمْهُم من قضی نحبَهُ : یعنی اجلشان در رسيد» كه حمزه و جعفر بن ابوطالب بودند. 

-وَ مِنھُم مّن یر : على عليه الشلام است که منتظر رسیدن اجلش بود. 

-و ما لوا تبدیلا: و هركز عقیدہ خود را عوض نکردند تا: «ليجزى الله الصادقین یصدقھم]] -. تفسیر قمی : ۵۲۷ - 


* | تر جمه | 


کا ہب ا وم ہت 
تعالی- و الَّذِى جاء بالصّدْقٍِ و ص ۲ به الذی جاء بالصدق رسول الله صلی الله عليه و آله و الذى صدق به على بن أبى طالب 
۱ ٹر وت هم لَهُمْ 


۱- الزحف: الجیش الکثیر بزحف إلى العدوء و یقال: زحف العسکر الى العدوء اذا مشوا الیهم فى ثقل لکثره عددهم. 
٢‏ مناقب آل أبى طالب ۱: ۵۷۲ و ۵۷۳. 

۳ الأحزاب: ۲۳ و ما بعدها ذیلها. 

۴- فی المصدر: لا یفروا آبدا. 

۵-فی المصدر: أى أجله. 


۶ تفسیر القَفی: ۵۲۷. 


أخْوُهُمْ وَ نورهم (۱) نزلت فى على عليه السلام. 
و رَوّی ابو بكر بْنُ مَرْدَوَبْه عن اب عباس فی قَوْلِهِ کونوا مم الصادقین قال مَع عَلِى عليه السلام (۲). 


**[ترجمه | کشف العغمّة: از جمله روایاتی كه عر مخدث حنبلى ضبط كرده آن است كه ابن عباس عبارت «کوئوا مع الصادقين» 


را به معنای«با على و ياران او باشید» گرفته است. 


مجاهد گوید: «و الَذِى جاء بالصّدْقٍِ و صَدَّقَ به»: پیامبر است که «جاء بالصَّدْقٍ) است و اصَدَّقَ به؛ على عليه الشلام است. 


ھ۶ 


والریع عاکرا او و تله نک هه اترک و لاه عند وت لآ غزمع و ورش د حدید /۱۹ - زو کسانی که به 
خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند آنان همان راستینانند و پیش پرورد گارشان گواه خواهند بود [و] ایشان راست اجر و 
نورشان) درباره على عليه الہ لام نازل شده است. ابوبکر بن مردویه از ابن عباس درباره کونُأ مح لسَادقین» گفته است: با 
على عله العلام باشید. -. کشف الغمه: ٩۲ -٩۳‏ - 


* | تر جمه | 


کنز؛ كنز جامع الفوائد و تأویل الآيات الظاهره مُحمَد الاس ءَ عَن ارجا لاب عَنْ عَبدِ امن بن أبى لیا قا 
e‏ رنآ سس ا E‏ ا 


و رَوَى أَبِضاً بعذف الاسانيدِ عَنْ جغفر بن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام قال: هبط عَلَى ال صلی الله عليه و آله مک 
له عِشْوُونَ ألْفَ زاس وب (۳ اَی صلی الله عليه و آله بقل يَدهُ فقال له امک مها مها امد أك و الله اکم علی الله 
E SE‏ العلک E‏ 42 جک اکس ENE OU‏ 


3 
‫َ 


2 


ہر رت اک مکی قَالَ ین بل 


9 ۳ 
أن و 2 2 


ن یخلق الله آدَمَ 


*#*[ترجمه ]كنز جامع الفوائد: محةا د بن عباس از هردان ثقه» از عبدالرحمان بن آبی لیلی روایٹ کرده که گفت: رسول خدا 
بن ابى طالب كه أفضل از آن دو می‌باشد. 


و با اسانید» از امام باقر عليه الہ لام ازيدرش و او از يدرانش عليهم السلام روايت كرده است كه: فرشته‌ای با بيست هزار سر بر 


ملک «محموده نام داشت که روی شانه‌اش نوشته سده بود: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علیٌ الصّدیق الأکبرا. يس رسول خدا 
صَلى الله عليه و آله به وی گفت: محبوب من محمود. از کی اد بن عبارت بر روی دوش تو نوشته شدہ است؟ گفت: دوازده 
هزار سال قبل از خلقت يدرت آدم. - .كنز الفوائد» نسخه خطى - 


| ترجمه | 


یو عو و سور پچ می موہ 
نے بل یم کش تر ےر تہ 
ارت عَلَى أمر وا به له و لرشوله فتَقدّمَنِى آضرعابی و عُلَنْتَ (۵) يودهم ما أَرَاد الله عر و جل َئْرلَ الله تَعَالَى فینا- من 
الْمُؤْمِنِينَ رجال دَقُوا ما عاَردُوا له علیه َمِّْهُمْ مَنْ قضى تَحْبَهُ ره وَ جغفر و عع ده و منم من یط و ما یلوا كيديا فان 


ص: ۴۰ 


.۱٩ الحدید:‎ -۱ 

۲- کشف الغمّه: ۲٩و .٩۳‏ 

۳- نهض و قام. 

۴- كنز جامع الفوائد مخطوط. و فى الحديث غرابه و لم یذ کر السند. 
۵- خلف الرجل: بقی بعده و قام مقام. 

۶- مخطو ط: . 


تو هم الله بها فی اء ال ا و بعد وََاتِهِمْ قال 
عليه السلام و لَقَدْ كنت عَامَدْتٌ الله و دُکر حو (۱) 


عَنْ مالک د بن اعد ای ۶ عن اصن إن إزاھیم عن دو عن رد الله : اصن عن ب یم السام قَالَ: ما ۳ 
سح تن آی طالب ر عا عد الطب وج بل اہی طالب آن لا فوا فى زخب رت 4 هرذه الا یه 
هم من قضى لب مره انتشهد ہم آخد و عفر اسهد يزع مز و مهم من بطر بی علق بن أبن طَالِب - و ما بَدُلوا 
کبیا ینی الَّذى عَاهَدُوا عليه (۷) 


e‏ [ترجمه ]كنز جامع الفوائد: على بن عبداللہ بن أسد با سندى از عبدالله بن حسن و او از پدرانش علیهم السلام آورده است که 
ڈیا علیٰ ین آی طالے يسنا عدالطلت و چٹرین ا بی طالب با خدای خود بسته بودند این بود كه هركز در هیچ 
جنگی نگریزند و بر این عهد و پیمان ثابت قدم ماندند آنگاه خداوند آیه: «قَمِنْهُم ئن قَضى نْب حمزه در جنگ احد و جعفر 
در غزوه مؤته شهید شدند اوَ مِنهُم من يَنْنَظِرَا یعنی على بن ابی طالب عليه التر لام دو ما ید تتدیلاه يعنى اينكه بر سر بيمان 


خود که با خدا بسته بودند» تا آخر ایستادند. -. كنز الفوائد» نسخه خطى - 
* | تر جمه | 


۷ 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم الْحْسَيِنُ بن سَعِيدِ مُعْعناعَنْ أبى سعید قَالَ قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله لا لت الب () انوا 
ال و ونوا مع الصادِقی ال الب ای يحابه قا :ام مع قد اھفت لهج شول اله عا درق تقال 
أَبُو دان با رَسُولَ الل كنا مِنَ الشادقین مذ آمنا بک و صَدَّفتَاك قال لا يا أبَا دجا هَذِهِ رلت فی ابن عَمّی آمیر الْمُؤْمِنِينَ علی 
بن آبی طَالِبٍ حَاصّهٌ و الاس و هُوَ من الصَّادِقِينَ (۴). 


ر ر 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین سعید با سندی از ابو سعيد روایت کرده که گفت: چون آيه: او تقو الله و کوئوا مع 
الصّادقین» نازل شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به صحابه کرده و فرمود: آيا می‌دانید این آيه درباره جه کسی نازل 
شد؟ عرض کردند: خیر» نمی دانیم يا رسول الله. ابودجانه گفت: يا رسول الله ما همه از صادقین هستیم به تو ایمان آورده 
تصدیقتان كرديم. فرمود: ای ابودجانه چنین نیست؛ این آیه اختصاصاً در شأن پسر عموی من على بن ابی طالب نازل شده 


اس و از از را بان ٹر حرف قرات ۵۶ 


۷| تر جمه | 


ول رَوَى ان بطريي فی الْمُسْتَدرَك عَنِ العافظ آبی یم باشاده عَنْ جغفر مد علیهما السلام فى له َر و جل اقا الله 


و كونُوا مَعَ السَاوقین (۵) قال مُحَمَدٌ و عَلِیٌ ع. 


و رو عَنْ آبی نعیم باشرتاده عَنْ لث عَنْ مجاهتد فى فوله عر و جل و الى جا 
صلی الله عليه و آله و صَدَّقَ به عَلِیٌ بنْ أبى طالب عليه السلام 


و باشتاده عَنْ عَبَادٍ بن عَبْدِ الله 


۱- الخصال ۲: ۲۱ء و الحدیث فى هامش (كت) فقط. 
۲- مخطوط. 

۳- فى المصدر: لما نزلت علیه. 

۴- تفسیر فرات: ۵۶. 

۵- التوبه: ۱۱۹. 

۶ الزمر: ۲۳. 


به (۶) جاء بالق مُحَمَدٌ 


۳ 


قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله الصديقو ن ثَلَائَهُ حبيبٌ الجارٌ مُؤْمِنٌ آل یس و خوبیل 


م و 
0 و 


فى طالب و هو أفصَلهة. 


o 
م‎ 


مُؤْمِنُ آل فزعون و بُروّی خزقیل و عَلی يِن 


و من الجَرْءِ الانی من کتاب الْفردَوس لِابْن شیرَویه عَنْ دَاوْدَ بن بلال مله سَوَاءَ و رواه عن آحمد بن حنبل من ثلاثه طرق و طریق 
من الثعلبی و من مناقب ابن المخازلی من ثلاثه طرق آقول روی تلك الاخبار فى العمده بأسانيدها فان شئت فراجع إليه (۱)- 
یف الطرائف أخمردُ بْنُ عنول فی مشنده عن ابن أبى لیلی عَنْ آببه و ابْنْ شیروه فی الْفِوْدَوْسِ و این الْمَعَازِِيٌ مِللهُ مَوَاء (۲) 


آقول- رو الفخه لرَازی فی تفسیره مله (۳). 
*** |ترجمه]مولف: ابن بطریق در المستد رک از حافظ ابو نعيم و او نیز با سندی از امام صادق 


عليه ال لام روایت کرده است که فرمود: مصداق آیہ: موأ الله وَ ونوا مَع الصَاوقین» محمد و على علیهما السلام هستند. و با 
سند خود از ابن عباس آورده است که مصداق آيه على بن ابی طالب عليه الث لام است. و از ابو نعیم با سند خود از ليث و او 


امنرات كردم البق ور اش ا و یز ا 
- جاء بالصدق: محمد صَلی الله عليه و آله - صدَّق به: على بن ابی طالب عليه الشلام است. 


و با سند خود از عباد بن عبدالله روایت کرده که گفت: شنیدم که على عليه الشلام می‌فرماید: صدّیق اکبرمنم» ه رکه بعد از من 
چنین ادّعايى کند دروغگو است. من هفت سال پیش از دیگران نماز خوانده‌ام! و با سند خود از ابو لیلی و او از پدرش روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: صذیقان ۳ نفر هستند: حبیب نار مؤمن ال یاسین» خربیل» مؤمن آل 
فرعون- خزقیل هم گفته شده- و على بن ابی طالب عليه الالام که افضل از آن دو نفر است. و در بخش دوم از کتاب 
«الفردوس» ابن شیرویه از داود بن بلال شبیه اين روایت نقل شده است كما اينكه احمد بن حنبل آن را از سه طریق و ثعلبی از 


طریقی دیگر و مناقب ابن مغازلی از سه طریق آن را روایت کرده است. 


مولف: اين روايات با اسنادش در كتاب «العمدةٌ») ذكر شده‌انده در صورت تمايل می توانيد به آن مراجعه كنيد. - . العمدہ: 


۱۸۳ -۱۸۴ -۱1۱۳ -۲ 


الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از ابن أبى لیلی از پدرش و ابن شیرویه در «الفردوس» و ابن مغازلی شبیه این روایت را 


نقل کرده‌اند. - . الطرائف: ۱۲۳ - 
مولف: فخررازی در تفسیر خود نظیر آن را نقل کرده است. - . مفاتیح الغیب ۷: ۳۰۵ - 


#* | تر جمه | 


یف الطرائف این الْمَعَازلِيَ باشتاده عَنْ مُجاهد قَالَ: الى جاء بالصَّدْقٍ مُحمَذٌ صلی الله عليه و آله و دق به علي عليه السلام 
AF)‏ 


**| ترجمه ]الطرائف: ابن مغازلی با سند خود از مجاهد روايت می کند كه گفت: «الذى جاء بالصدق» محمد صلی الله عليه و 


آله است و ١صَدَّق‏ به» على عليه الشلام است. -. در نسخه چاپی يافت نشد. - 
٭٭[ترجمہ] 
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یف. الطرائف روى الحافظ محمد بن مؤمن الشیرازی (۵) 


فى تفسیر قوله تعالى- و لین آمَنُوا بالله و رشرله آولتک هم الصّدّيِقونَ و الشهّداء عِنْدَ ربهم لَهُعْ أَخْرُهُمْ و نورهم (۶) باسناده 
عن قتاده عن الحسن عن ابن عباس- و این آمَنُوا یعنی صدقوا يالله أنه واحد على و حمزه بن عبد المطلب و جعفر الطیار - 
آولتک هُمُ الصّدَّيقُونَ قال رسول الله صلی الله عليه و آله صدیق هذه الأمه على بن آبی طالب و هو الصدیق الأكبر و الفاروق 
الأعظم ثم قال و الشْهَداءُ ند رَبّهُمْ قال ابن عباس فهم صديقون و هم 


ص: ۴۲۴۲ 


۱- العمده: ۲ و ۱۱۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵۔ 

۲- الطرائف: ۰۱۲۳ 

۳- مفاتیح الغیب ۷: ۳۰۵. 

۴- لم نجده فى المصدر المطبوع. 

۵- هكذا فى المصدر و هو الصحيح كما مر ص ۲۷۳ و فى النسخ: محمد بن موسى الشيرازى. 
۶- الحد بد: .۱٩‏ 


شهداء الرسل على آنهم قد بلغوا الرساله ثم قال لَّهُعْ أَجِرْهُمْ يعنى ثوابهم على التصدیق بالنبوه و الرساله لمحمد صلی الله عليه و 
آله وَنُورُهُمْ یعنی على الصراط (۱). 


32 


**[ترجمه ]الطرائف: الحافظ محمد بن مؤمن شيرازى در تفسير آیه: دو الذین ءَامَنوا بالله و رُسْرِهِ أؤتتك هم الصدَیقونَ و 


الهُدَاء عند رَبهُم لَهُمْ أَجْرْهُمْ و نُورُهُم) با سند خود قتاده از ابن عباس آورده است: 
لین گرا سے کان کلم کو كه جنا کی است: 


-أؤلئك هُمُ الصَّدَّيهَونَ: عبارتنداز: على» حمزة بن عبدالمطلب و جعفر طتّار رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: 


صدّيق این امت على بن ابی طالب است و او «صلّیق أكبر» است و «فاروق أعظم؛! 


- و الشْهُدَاءُ عند رَبهُم : ابن عباس گوید: اينان راستگویان و شهدای بر پیامبرانند كه آنان رسالت الھی خویش را ابلاغ کرده.. 


اند. 
- لَهُمْ أَجْرْمُمْ : یعنی ثواب تصدیق نبوّتشان و رسالت محمد صَلى الله عليه و سلم. 
و نُورُهُم: به معنی «علی بر صراط مستقیم» است. -. الطرائف: ۲۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


ال للم فى کشف الق رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عثبل نها رل فى عَلِی عليه السلام (؟). 
و قد مر فى الأخبار الكثيره أنه هو الصديق أى كثير الصدق فى الأفعال و الأأقوال و كثير التصديق لما جاءت به الرسل و کل 
ذلك كان كاملا فى أمير المؤمنين عليه السلام فكان أولى بالامامه ممن هو دونه لقبح تفضيل المفضول. 


و قال ابن بطريق رحمه الله فى العمده اعلم أن الصدق خلاف الكذب و الصديق الملازم للصدق الدائم فى صدقه و الصديق من 
صدق عمله قوله ذكر ذلك أحمد بن فارس اللغوى فى مجمل اللغه و الجوهری فى الصحاح و إذا كان هذا هو معنى الصديق و 
الصديق أيضا يكون ثلاثه أقسام صديق يكون نبيا و صديق يكون إماما و صديق يكون عبدا صالحا لا نبيا و لا إماما فأما ما يدل 
على أول الأقسام قوله سبحانه وا کز فی الكتاب |ذریس له كان صدّیقً نيا (۳) و قوله تعالى وف یه لد (۴) و آما ما 
بدل علی کون الصدیق |ماما قوله ۶ وو کر امین ثم هى 
بالصدیقین لأنه لیس بعد النبیین فی الذ کر آخص من الأثمه علیهم السلام و يدل عليه هذه الأخبار لأنه لما ذ کره عليه السلام 
معهما و لم یکونا نبيين و لا إمامین فأراد افراده عنهما بما لا يكون لهما و هی الامامه قال صلی الله عليه و آله و هو آفضلهم و 
على ما مر من معنی الصدیق ینبغی اختصاصه به لأنه لم يعص الله تعالی منذ خلق و لم یش رک بالله تعالی فقد لازم الصدق و دام 
عليه و صدق عمله قوله (۵). 


٭ ]تر جمه ]عأسامه در «کشف الحق» گوید: احمد بن حنبل روایت کرده است که اين ايه در حق على عليه الہ لام نازل شده 
است. -. [۲] كشف الحق ۹۲۰۱۱ - 


در روايات بسیاری که مذ کور افتاده نیز مشخص گردید که او «ص1ّیق» است يعنى بسيار راستگو در گفتار و در عمل و بسيار 
تصدیق کننده آنچه پیامبران آورده‌اند. همه اینها در امیرالمژمنین عليه الشلام کامل بو د. از این جهت. برای آمر خلافت به دلیل 


قبح برتری دادن مفضول بر دیگرانی که پایین تر از او بودند مقدّم بوده است. 


ابن بطریق - رحمۂ الله عليه- در «العمدة» گوید: بدان که «صدق» ضد «کذب» است و «صدّیق» به کسی گفته می‌شود که 
پیوسته راست می كويد و در صداقت خود بيوستة صادق است و «صدّیق» کسی است که عمل او گواه بر صدق اوست این 
معنا را احمد بن فارس لغوی در کتاب «مجمل اللغة» و جوهری در «الصحاح) نوشته‌اند. و اگر معنای «صدّیق» اين باشد» 
«صلّیق» شامل سه کس خواهد بود: نبی» إمام و عبد صالح باشد نه نبق و مام دلیل بر معنای اول آیه: «و اد کز في الکتاب 
دريس 


ص 2 
مي ےھ 


إل ان صِدَّيِقًا یه -. مریم / ۵۶ - و در اين کتاب از ادریس ياد كن که او راستگویی پیامبر بود] اف ما اند وه 
-. یوسف/ ۴۶ و مریم /۴۱: او اد کز فی الکتاب إِبْرَاهِيم ان نیما یه - (ای یوسفه ای مرد راستگو/. و اما دلیل بر 
اینکه «صدّیق» ممکن است «مام؛ باشد. آیه: زک مع لین انعم الله عَلَيهُم من ال و الصَدٌيقینَ؛ -. نساء/ ۶۹ - (در زمره 
کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان) در این آيه ابتدا خداوند متعال از پیامبران نام 
می برد و سپس از «صذّیقین» و می دانیم آخص به ذکر بعد از يبامبران إمامان هستند و اين روایات دال بر این معنا هستند. زیرا 
وقتی آن حضرت را همراه آن دو می آورد در حالی که آنها پیامبر با امام نیستند می‌خواهد حضرت را از آن دو در زمینه 
خصوصیتی که برای آنان نیست یعنی امامت جدا کند. حضرت رسول صلی الله عليه و آله فرمود: وی برترین ایشان است؛ و با 
توجه به معنایی که از «ص1ّیق» ارائه شد لازم می آید که اين نام را مختص به اميرالمؤمنين عليه الشلام بدانيم» زیرا آن حضرت 
از بدو آفرینش نه خدا را نافرمانی کرد و نه برای او شریک قائل شد و پیوسته ملازم «صدق» بود و بر آن مداومت داشت و 
عمل او گواه و دلیل بر صدق اوست. -. العمده: ۱۱۳-۱۱۴ - 


#* | تر جمه | 
۱ 
ماء الأمالى للشیخ الطوسی بو عَمْرِو عن ابن عَقَلَهَ عَنْ يَعْقَوبَ بن وف عَنْ حَسَنٍ بن ماد 


ص: ۳۳ 


۱- الطرائف: ۲۳. 
۲- کشف الحق ۱: ۹۲. 


2۶ مریم:‎ ٣ 
۴۱ یوسف: ۴۶. و کذا يدل على ما ذكر قوله تعالی: دو اذْكرْ فی الکتاب إِبْراهِيع إِنَّهُ كان صّیقا نَا مريم:‎ ۴ 
العمده: ۱۱۳ و ۱۱۴ و ما ذکره المصّف منقول بالمعنی.‎ -۵ 


عَنْ أبيه عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام فى فَوْلِهِ تعالی يا آها الذین آمنوا اتقو الله و كونوا مَع الصَادقین قال مَع عَلِىٌ بن آبی 
طالب علیهما السلام (۱). 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم فرات عَنْ مُحَمّدِ بن غُبَودِ بن غثبه وَ القاسم بن حماد عن جندل بن والق مُعنْعنا عن الصَادق عَنْ أبيه 
عليه السلام مله (۲). 


2. 


تفسير فرات بن ابراهيم: شبيه اين حديث را از امام صادق عليه الشلام به روايت از يدرش عليه الشلام نقل كرده است. - . تفسير 


فرات : ۵۲ - 
۷| تر جمه | 
۳ 


ني ادير ير القمى یا یا لیوا الوا الل و ونوا مع الصَادِقِينَ 0 ول ونوا مع علق بن أبى طالب و آل فد : 


السلام و الیل علی لک فول له بن لین رجال فا ماو الله له قیقع ن مَنْ قضى لَحبَهُ و هو ره و مِنْهُمْ مَنْ 
یر و هعلق بن اَی طالب علیهما السلام یو الله و ما بوا یلا (۴). 


#*[تر جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: كويد مقصود از آ ه: يها اين او ُو له و کوئوأ مع الشادقین؛ این است کہ: با علی 

بن ابی طالب و آل محمد صلی الله عليه و آله باشيد و دلیل بر اين برداشت» آیه: «مُنَ الْمَؤْمِِينَ رجال صَدَقُوأمَا عَاهَدوا الله عليه 
مهم من قَضى نه كه حمزه است. «و مِنهُم من یره كه على بن ابی طالب عليه الہ لام است و آنكاه خداوند می فرماید: 
و کک سے شی ۲ 


** | تر جمه | 
۳ 


ل اعمال ا ن لیب ٍشعاعیل عن انب أبى الدلهاب لاب (۵) عن لس بن بد الخمنِ عَنْ عبد له 


ارسی کن کد ن أبى لبلى قال قال 5 شول اله صلی الله عليه و آله الصّدَيقُونَ انه علق بن آبی طالب و حب ت لجاز و من 


آل فزعژن (۶). 
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ول ال الیش فى تفیتیره ای الد العشور أخرج ندیه عن ابْن ن یاس فی له ای انا الله و کونُوا مع ٠‏ 
الصَادقین قال م علی بن ۳ طالب. 


*##[تر جمه ]الخصال: سرد بن على بخ اسماعیل با سند خود از سد بن آپی لیلی روایت کرده امت که گفت: رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله می‌فرماید: «صلیقان» سه نفرند: علی بن آي طالب حبیب تجار و مومن آل فرعون. - . الخصال ۸۶ - 


قوش سوط در تفسیر خود معروف به «الدّر المنثور» گوید: ابن مردویه از ابن عباس در معنی آیه: تما الله و كونُوأ مح 
السّادقین» گوید: یعنی اينكه با على بن ابی طالب باشید. ابن عساکر نيز شبیه این اين روایت را از امام باقر عليه الت لام نقل 
کرده است. - . الذر المنثور ۳: ۲۹۰ - 


** | تر جمه | 

۴ 

كشفء کشف الغمه من الْمَؤْمنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ عن ابن مردویه آنها نزلت فى على عليه السلام. 
و عن ابن مردویه: فی قوله تعالی فَمَنْ أَطْلم من کلب عَلَى له و كُذَّبٌ بِالصّدْقٍ 


ص: ۴۴ 


.۱۶۰ آمالی الشيخ:‎ -١ 

اسر قات د 

٣‏ لا نکرر مواضع الایات راجع الاخبار السابقه. 
۴- تفسیر القمّيّ: ۲۸۲. 

۵- فی المصدر: عن النعمان بن آبی الدلهاث. 

۶ الخصال ۱: ۸۶ 

۷- الذُر المنثور ۳: ۲۹۰. 


إِذْ جاءَهُ (۱) عن موسی بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال هو من رد قول رسول الله صلی الله عليه و آله فى على عليه السلام (۲). 


#[ترجمه ]کشف الغ 4: ابن مردویه گوید: آيه «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه در باره على نازل گشته است. 
ابن مردویه گوبد: امن أَظْلَمْ مقن کب على الله و کب بالسّذق إِذْ جاء؛ -. کشف الغمه: ٩۳‏ - (پس كيست ستمگرتر از 
آن کس که بر خدا دروغ بست. و [سخن ] راست را چون به سوی او آمد. دروغ پنداشت؟) از امام موسی بن جعفر عليه 
الترلام از پدرش روایت کرده است که: فرمود: این آيه در باره کسی است که گفته پیامبر خدا را در مورد على عليه السلام 


* | تر جمه | 


بيان 


روى العلامه رحمه الله فى كشف الحق (۳) من طريقهم مثله و ظاهر أن ولايته عليه السلام من أعظم ما أتى الرسول به صادقا عن 
الله تعالى و التكذيب به من أعظم الظلم لأنه عمده أركان الإيمان و لا يتم شی ء منها إلا به فيحتمل أن تكون الآيه نازله فيه ثم 


جرى فى كل من كذب شيئا مما نزل من عند الله تعالى. 


*:*[ترجمه ]علامه- رحمة الله عليه- در كشف الحقٌّ - . ج.۱. ۹۶ - نظير اين روايت را از طريق آنها نقل كرده است. و به نظر 
مىرسد كه ولايت على عليه السلام بزركترين امرى است كه رسول خدا ص می الله عليه و آله صادقانه آن را از جانب خداوند 
متعال آورده است و تكذيب آن از جمله بزرگ‌ترین ستمهاست زيرا مهمترين ركن ايمان است و هيج ركنى از ايمان جز به 
آن بر پا نمی‌ماند. بنابراين ممکن است این آيه در اصل درباره ولایت نازل شده باشد و بعدها به تكذيب آياتى كه از جانب 


خدا نازل می شدهاند» تعميم يافته باشد. 
| ترجمه | 
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۳ 


تفسیر القمی الک ميت و هم یونم کم یَژمَ یامه ند ربكم تَختَصِمُونَ (4۶ یعنی أمير المؤمنين عليه السلام و من 
محمہ دوجو یہ موی ماک و ور 
عَلَى الله و دب بالصَدْقٍ إِذْ جاه يعنى لما جاء به رسول الله صلی الله عليه و آله من الحق و ولايه أمير المؤمنين عليه السلام ثم 
ذكر رسول الله و أمير المؤمنين عليه السلام فقال: و الى جاء بالصذق و صق به بعنی أمير المؤمنين عليه السلام أُولئِكك شم 
لقن (۵. 


| تر جمه | سيو على بن ا اقم «إنّكك ميت و إِنهُم مُيُتون» م نك يَوَْ القیامه عند رَبك تخقص حون * من أظلم من كذبَ 
عَلىَ الله ٦‏ انض يح نع كر و ۷ 7 ۳ 


وى د (قطها کر واه ایر اقا ان كر اهنت 2دسس انما رود فان بش رور گار تاق بت ههد کرد 


پس کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بستء و [سخن] راست را چون به سوی او آمد» دروغ پند اش شت؟ آیا جای 


کافران در جهنم نیست؟ و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیز گارانند.) 
- و آيه اول خطاب به امیرالمؤمنین عليه الشلام و کسانی است که حق او را غضب کردند. 


فود کر سلتی وہ آ نها تداع 


-فَمَنْ ظلمْ ممن كدب علی الله و کذب بالسصّدّق إِذْ جَاءَهٌ: يعنى اينكه چون از جانب خدا ولایت امیرالمؤمنین عليه ال لام بر 
ےر ںا ےت درس ل عدا على الل تا و رال رون عليه مرا ياد كرده و فرموده: او 


الذى اء ادق و صق بها كه يبامبر صلی الله عليه دوس «عاء بالصدت» است و على عليه الش لام ١ص‏ دق بها و آنگاه 
درک هم اون - . تفسیر قمی : ۵۱۷۷ - 


** | تر جمه | 
م1 


کشف» كشف الغمه عن أبى بكر بن مردويه: قوله تعالى و اذى جاء بالصّدْقٍ محمد صلى الله عليه وآله و الذى دق به على 
بن أبى طالب عليهما السلام (2). 


2 


* | تر جمه | کشف العم 4: ابوبکر بن مردویه گوبد: رو الذى جَاءَ بالصَدّق» محمد صلی الله عليه و آله است و «الذى دق به) 
على عليه الشلام. -. کشف الغمّه: ۹۵ - 


* | تر جمه | 
۷ 


مد العمده: پاش اء إِلَى ال عَنْ علي ئن الْحْسَهِن عَنْ علی بن محمد بن آخمد عن عبد الله بن محمد الا عن الْحسين بن 


صر 


عل عَنْ م ہی مد E‏ ۶ به 


مُحَمَدٌ صلی الله عليه و آله و دق به عَلِىٌ عليه السلام (۷). 
ص: ۴۱۵ 


- الزمر. ۳۲. 
۲- کشف الغمه: ۹۳. 


۴- الزمر: ۳۰ و ۳۱ و ما بعدها ذیلها. 
۵- تفسیر القمى: 2۷۷ 
۶- کشف الغمه: ۹۵. 


۷- العمده: ۱۸۴ و ۱۸۵. 


2 


٭٭[ترجمه |العمده: با سند خود از ثعلبی با سندى از مجاهد در معنای آیه: او الذى جَاءَ بالصَدّق و کی به) كويد: «حاء به) 


2 


محمد صَلى الله عليه و آله است و «صَدَّقَ به» على عليه الشلام . -. العمده: ۱۸۵- ۱۸۴ - 
* | ترجمه | 


بيان 


قال الْعَلامَهُ رَحِمَهُ الله فى کشف الْحَقّ فى قَوْلِهِ تعالی و اْذی جاء بالصَّدْقٍ و ص دَّقَ به رَوَى الْجَمْهُورُ عَنْ مجاهد قال هُوَ عَلِنٌ بن 
أبى طالب عليهما السلام (). 


وروی مثل ذلك عن الحافظ أبى نعيم بإسناده عن أبى جعفر عليه السلام و رواه الشيخ الطبرسى رحمه الله عن مجاهد قال و 
رواه الضحاك عن ابن عباس و هو المروى عن أثمه الهدى عليهم السلام (۲) 


روى السيوطى فی الدر المنثور عن ابن عساكر عن مجاهد أنه قال الْذی جاء بالصّدْقٍ رسول اللہ صلی الله عليه و آله وَ صَدَّقَ به 
على بن أبى طالب عليهما السلام (۳). 


أقول فقد صح بنقل المخالف و المؤالف نزول تلكك الآيه فى أمير المؤمنين عليه السلام و لا عبره بما يتفرد به شاذ من متعصبى 
المخالفين كالرازى أنها نزلت فى أبى بكر لانتحالهم له لقب الصديق و قد عرفت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين عليه السلام هو 
الصديق فى هذه الأمه و رأس جميع الصديقين و ذا ورد نقل باتفاق الفريقين و آخر تفرد به أحدهما فلا شك فی أن المعول 
على ما اتفقا عليه مع أنه سيأتى فى باب سبق إسلامه عليه السلام إثبات أنه لسبق إسلامه أولى بالوصف بالتصدیق و الصديق 
ممن عبد الصنم أزيد من أربعين سنه من عمره ثم صدق ظاهرا و كان يظهر منه كل يوم شواهد نفاق قلبه و أما تصحيح الابه 


على وجه يوافق الاخبار فبوجهين. 


را رکف اا الجس وکرۃ الل ا 
الرسول صلی الله عليه و آله بالجزء الأول من الصله لکونه فيه أظهر و أقوى و کذا خص الجزء الثانی بأمير المؤمنین عليه السلام 
لأنه فيه أحوج إلى البيان (۴). 


الثانى أن يقدر الموصول فى الثانى (۵) كما هو مختار الكوفيين قال الشيخ الرضى 
ص: ۴۱۶ 


.۹۲۰ :۱ کشف الحق‎ - ١ 
.۴۹۸ :۸ مجمع البيان‎ -۲ 


٣‏ الدّر المنثور ۵: ۳۲۸. و قد أخرجه عن ابن مردويه عن ابی هريره؛ لا كما ذکره المصئئف. 


۴- توضیحه أن الرسول صلی الله عليه و آله هو الجائی بالصدق و المبلغ له فلا جرم يكون مصدقا أيضا لما جاء به» و لا احتیاج 
فى اثبات کونه مصدقا إلى بیان و لیس كذ لكك أمير المؤمنین عليه السلام فانه فيه احوج إلى البیان. 
ه- أى فى الجمله الثانيه بأن يقال: و الذى صدّق به. و فی غير (ك) من النسخ «أن يقدر الصله» و هو وهم. 


رضی الله عنه أجاز الکوفیون حذف غير الألف و اللام من الموصولات الاسمیه خلافا للبصريين قالوا قوله تعالی و ما من إلا له 
مام غلوغ (۱) أى الا من له مقام معلوم ثم قال و لا وجه لمنع البصریین من ذلك من حيث القیاس إذ قد یحذف بعض حروف 
الکلمه و لیس الموصول بألزق منها انتهی. 


ثم اعلم أن اختصاصه بتلک الکرامه الداله على فضله فى الایمان و التصدیق اللذین کلاهما مناط الشرف و الفضل على سائر 
الصحابه يدل على أنه أولى بالامامه و الخلافه كما مر تقریره مرارا. 


و آما قوله تعالی و كولُوا مع الصّادِقِينَ فقال العلامه رحمه الله روی الجمهور أنها نزلت فی على عليه السلام (۲) 


و قال الشیخ الطبرسی و کوتوا مغ الصَّادِقِينَ آی الذین بصدقون فی آخبارهم و لا یکذبون و معناه کونوا على مذهب من یستعمل 
الصدق فى آقواله و آفعاله و صاحبوهم و رافقوهم کقولک آنا مع فلالن فى هذه المسأله أى آقتدی به فيها و قد وصف الله 
الصادقين فى سوره البقره بقوله و لكنّ ابر مَنْ آمَنَ ۷ص الآخر (۳) إلى قوله ویک لین دموا و آولیک ُم اون 
فأمر الله سبحانه بالاقتداء بهژلاء (۴) و قیل المراد بالصادقین هم انذین ذكرهم الله فى کتابه و هو قوله رجال ص دَقُوا ما عاعَِدُوا 
له له منم مَنْ قَضى تخب (۵) یعنی حمزه بن عبد المطلب و جعفر بن أبى طالب و مِنْهُم مَنْ بر یعنی على بن أبى طالب 
عليه السلام 


و رَوَى الکلبق عَنْ أبى صالح عن ابن عباس قال: کونوا مَع الصَادِقِينَ مع عَلِىٌ و أَصْحابه. 
رَوَى جابژ عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام فى فَوْلِهِ كونُوا مم الصَّادِقِينَ قَالَ مَعْ آل مُحَمّدٍ عليهم السلام. 


و قیل مع النبيين و الصديقين فى الجنه بالعمل الصالح فى الدنيا عن الضحاک و قيل مع محمد و أصحابه عن نافع و قيل مع 
الذین صدقت نياتهم و استقامت قلوبهم و أعمالهم و خرجوا مع رسول الله صلی الله عليه و آله و لم يتخلفوا عنه عن ابن عباس 


ص: ۴۳۷ 


۱- الصافات: ۱۶۴. 

۲- کشف الحق ۱: ۹۳. 

۳ البقره: ۱۷۷. 

۴- فی المصدر: بهلاء الصادقین المتقین. 
۵- الأحزاب: ۲۳. 


و قبل إن معنی مع هاهنا معنی من انتهی (۱): آقول الصادق هو من لا یکذب فی قوله و لا فعله و الصدق فی قراءہ سوره الحمد 
فقط يوجب العصمه لأنه يقول فى کل يوم عشر مرات و آکثر إِيّاك تب و قد سمى الله طاعه الشیطان عباده فی مواضع (۲) و 
كل معصیه طاعه للشیطان (۳) و قس على ذلک قوله و إِيّاك نشَعینْ و سائر ما يقول الانسان و يدعيه من الایمان بالله و اليوم 
الآخر و حب الله تعالی و الإخلا.ص له و التو کل عليه و غير ذلك و آخبار الخاصه و العامه مشحونه بذلكك فظهر أن الصادق 
حقيقه هو المعصوم و سيأتى تحقیق ذلك فى کتاب مکارم الأخلاق و أيضا قد ثبت بما مر فى کتاب الامامه فی باب آنهم علیهم 
السلام صادقون و فى هذا الباب من آخبار الفریقین آنهم المراد بالصادقین فى الآيه و لا ريب فى أن المراد بالکون معهم الاقتداء 
بهم و طاعتهم و متابعتهم إذ ظاهر أن ليس المراد محض الکون معهم بالجسم و البدن فیدل على |مامتهم إذ لا يجب متابعه غير 
الامام فى كل ما یقول و یفعل با جماع الامه. 


و قال آبو الصلاح الحلبی فی کتاب تقریب المعارف بعد ذکر الآيه فأمر باتباع المذ کورین و لم بخص جهه الکون بشی ء دون 
شی ء فیجب اتباعهم فى کل شی ء و ذلك یقتضی عصمتهم لقبح الأمر بطاعه الفاسق أو من يجوز منه الفسق و لا آحد ثبتت له 
العصمه و لا ادعيت فيه غیرهم علیهم السلام فیجب القطع على |مامتهم و اختصاصهم بالصفه الواجبه للامامه (۴) و لأنه لا أحد 


فرق بين دعوی العصمه لهم و الامامه انتهی. 


فقَذ رَوَى الطبرمتی رَحِمَهُ الله عَنْ آبی الْقَاسِم الحشرکانی بالاشاد عَنْ عفرو بن ثابت عَنْ أبى إشحاق عَنْ عَلِيّ عليه السلام قال: 


ص: ۴1۸ 


۱- مجمع البيان ۵: ۸۱ 

زا قوله سال ام هد الیکم یا نى آقم أَنْ لا تَعبدُوا النَِّطانَه ص: ۶۰. و قوله «يا أَبَتِ لا تقد الشَّعِطانَ» مریم: ۴۴. 
۳- فيقرر کذلکث: المعصيه طاعه للشیطان و طاعته عبادته» فالمعصيه عبادته. 

ری اله 


رجال صقرا ما عاد وا اه عليه فاا و الله الك و ما بل سا (۱). 


و روی العلامه و مؤلف کتاب تنبیه الغافلین نحو ذلك و النحب النذر الذی عاهدوا عليه فى نصره الدین و جهاد الکافرین و 
معاونه سید المرسلین أو الأجل و دلاله الآيه على فضله عليه السلام من جهات شتی غير مستور على أولى النهی. 


تتمیم قال السيد المرتضی رضوان الله عليه فى کتاب الفصول سئل الشیخ المفید قدس الله روحه عن قوله تعالی يا ی الَذِينَ 
ما او شور و ا ا ال رت اھ سان فى ای امین عله اسلام و جری حكدها ی 
الأئمه من ذریته الصادقین علیهما السلام قال الشیخ أدام الله عزه و قد جاءعت آثار کثیره فى ذلك و يدل على صحه هذا التأويل 
ما آنا ذاكره بمشیه الله و عونه. 


قد ثبت أن الله سبحانه دعا المؤمنين إلى اتباع الصادقین فی هذه الآيه (۳) و الکون معهم فیما بقتضیه الدین و ثبت أن المنادی به 
يجب أن يكون غير المنادی إليه لاستحاله أن يدعى الانسان إلى الکون مع نفسه و اتباعها فلا یخلو أن یکون الصادقون الذین 
دعا الله تعالی إليهم جمیع من صدق و كان صادقا حتی یعمهم اللفظ و یستغرق جنسهم أو أن یکون بعض الصادقین و قد تقدم 
إفسادنا لمقال من يزعم أنه عم الصادقین لأن كل مؤمن فهو صادق بایمانه فکان يجب بذلک أن یکون الدعاء للانسان إلى اتباع 
نفسه و ذلك محال على ما ذکرناه و إن کانوا بعض المژمنین دون بعض فلا یخلو من أن یکونوا معهودین معروفین فتکون 
الألف و اللام إنما دخلا للمعهود أو یکونوا غير معهودین فان کانوا معهودین فیجب أن یکونوا معروفین غير مختلف فیهم فيأتى 
الروایات بأسمائهم و الاشاره إليهم خاصه و آنهم طائفه معروفه عند من سمع الخطاب من رسول اللہ صلی الله عليه و آله و فی 
عدم ذلك دلیل على بطلان مقال من ادعی أن هذه الآ-يه نزلت فی جماعه غير من ذکرناه کانوا معهودین و إن کانوا غير 
معهودین فلا بد من الدلاله علیهم لیمتازوا (۴) ممن یدعی 


ص: ۴۹ 


.۳۵۰ ۸ مجمع البيان‎ ٦ 

۲- التوبه: ۱۱۹. 

۳- فى المصدر: دعا المؤمنين فى هذه الآيه الى اتباع الصادقین. 
۴- ليتميزوا. 


مقامهم و الا بطلت الحجه لهم و سقط تکلیف أتباعهم و إذا ثبت أنه لا بد من الدلیل عليهم و لم يدع أحد من الفرق دلاله على 
غير من ذكرناه ثبت آنها فیهم خاصه لفساد خلو الأمه كلها من تأويلها و عدم أن یکون القصد إلى أحد منهم بها. 


على أن الدلیل قائم على آنها فیمن ذکرناه لأسن الأمر ورد باتباعهم على الاطلاق و ذلك یوجب عصمتهم و براءه ساحتهم و 
الأمان من زللهم بدلاله اطلاق الامر باتباعهم و العصمه توجب النص على صاحبها بلا ارتیاب و إذا اتفق مخالفونا على نفی 
العصمه و النص على من ادعوا (۱) له تأویل هذه الآيه فقد ثبت آنها فى الأئمه علیهم السلام لوجود النقل للنص (۲) علیهم و الا 
خرج الحق عن أمه محمد صلی الله عليه و آله و ذلک فاسد. 


مع آن القرآن دلیل (۳) على ما ذکرناه و هو أن الله سبحانه قال لیس ابر آن توا جوک قبل الْمَضْرِقٍ و المَغرب و لک الب 
من آمَنَ بالل و الیژم ال خر و الملابکه و اْکتاب و این و آتی المال علی مه دوی ای و الیتامی و الْساکی و اب البیل 
و السَائلین و فی رقاب و قا الصّلاة و آتی الرّكاة و الْمُوفُونَ بعَهْْدِهِمْ إذا عاَدُوا و الصَّابرِينَ فى لااد و الوا و خيق لاس 
ویک لی وا و ولیک هم التكثرة (۴) فجمع أل تبارک و تعالی هذه الخصال كلها ثم شهد لمن کملت فيد بالصدق و 
التقی على الاطلاق فکان مفهوم معنی الایتین الأولى و هذه الثانیه أن اتبعوا الصادقین الذین باجتماع هذه الخصال التی عددناها 
فيهم استحقوا بالاطلاق اسم الصادقین و لم نجد أحدا من صحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اجتمعت فيه هذه الخصال الا 
أمير المؤمنين على بن آبی طالب علیهما السلام فوجب أنه الذی عناه الله سبحانه بالآيه و آمر فیها باتباعه و الکون معه فیما یقتضیه 
الدین و ذلك أنه ذكر الایمان به جل اسمه و الیوم الآخر و الملانکه و الکتاب و النبیین و كان أمير المؤمنين عليه السلام آول 
الناس إيمانا به و بما وصف (۵) بالأخبار المتواتره 


ص: ۴۲۰ 


۱- فی المصدر: عمن ادعوا. 

۲- فی المصدر: بالنص. 

۳- فى المصدر: مع أن فى القرآن دلیلا. 

۴- البقره: ۱۷۷. 

۵- آی الیوم الآخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. 


بِقَوْلٍ ال صلی الله عليه و آله لِقَاظِمَةَ عليها السلام زَوَجْتُک أَفدَمَهُم سِلْماً و أكْرَهُمْ علما 


و قول آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام آنا عَقِدٌ الله و آخو وله لغ یلها اد قیلی و لَا يَقُولهَا أحدٌ بَعْدى الا کذاب مفتر صلیث هم 


و قَولِہِ عليه السلام اللهُمَ نی نَا أقژ لد من مَذہ امه عبدک قَيلى. 


وَقولہ عليه السلام و قذ به مِنَ حارج مقال ألكرَة آغ يَقُولُونَ إنَّ علي یکذب فعلی مَنْ آکذب أ عَلَى الله ا ا مَنْ عَبَدَهُ أمْ 


علی رَسُوله (۱) فآنا ول مَنْ آمن به وَ صَلَقَهُ و نَصَرَة 


و قْلِ الْحَسَن عليه السلام صَبيحَة الله اَی قبض فیها آمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لد قبض فی مَذِہ الله رَجل ما سَبَقَهُ لو و 
َا یذ رکه الْآخِرُونَ. 


فی آدله يطول شرحها على ذلك. 


زاب لوصف الذی نقدم الوصف سس علی حبه ذوی القربی و رب المساکین و لبن اسییل و السانلین و كني 
رر سے E‏ ےہ ریتے۔ E‏ الله م 
3 ےا ہش دج شس ی انا یه بل 
السوره کلهانزلت فى أمير المؤمنين و زوجته فاطمه عليها السلام (۵) و قال سبحانه ِي يمون أَوالهُمْ بالليل و ال تهار سرا و 
لاه هم أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبهغ و لا وف علیهع و لا هم يَْرَُونَ (۶) و جاءت الروايه أيضا مستفيضه بأن المعنی بهذه أمير 
المؤمنين عليه السلام و لا خلاف فی أنه صلوات الله عليه أعتق من كد يده جماعه لا يحصون كثره و وقف أراضى کیره 
استخرجھا و أحباها (۷) بعد مو تھا فانتظم 


ص: ۴۱ 


-١‏ فى المصدر: ام على رسول الله 

۲- أردف الشی ء بالشی ء: أتبعه عليه. 

۳- فى المصدر: و تواتر الاخبار به. 

۴- الانسان: ۸- ٩‏ و لم يذكر ذيل الآيه فى غير (كك). 

۵- فى المصدر: فى أمير المؤمنين و زوجته فاطمه و ابنيه عليهم السلام. 

۶ البقره: ۲۷۴. 

۷- کذا فی النسخ» و فی المصدر: و وقف أراضى كثيره و عینا استخرجها و أحياها. فیکون على اللف و النشر المشوش 


الصفات على ما ذکرناه. 


ثم أردف ذلک بقوله و أقامَ الصَّلاة وَ آتی ال كاة فکان (۱) هو المعنی بها بدلاله قوله تعالى نما کم اللَهُ وَ رَسُولَهُ و لین 
آمَنُوا الذین يُقِيمُونَ الصّلاة و يُؤْنُونَ ال کاة و ھُمْ راكعُونَ (۲) و اتفق أهل النقل على أنه عليه السلام هو الم زکی فى حال رکوعه 
فى الصلاه فطابق هذا الوصف وصفه فی الآيه المتقدمه و شا ركه فى معناه. 


ثم أعقب ذلك بقوله عز اسمه و الْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عامِدُوا و لیس أحد من الصحابه إلا من نقض عهده (۳) فى الظاهر أو 
تقول ذلكك عليه الا آمیر المؤمنین عليه السلام فانه لا یمکن أحدا أن يزعم أنه نقض ما عاهد عليه رسول اللہ صلی الله عليه و آله 
من النصره و المواساه فاختص أيضا بهذا الوصف. 


ثم قال سبحانه وَ الصَّابِرِينَ فى الب ساء وَ الضّرَاء و جين الس و لم یوجد أحد صبر مع رسول الله صلی الله عليه و آله عند الشدائد 
غير أمير الممنین عليه السلام فانه باتفاق وليه و عدوه لم يول دبرا و لا فر من قرن و لا هاب (۴) فى الحرب خصما فلما استکمل 
هذه الخصال بأسرها (۵) قال سبحانه آولیک لایع وا و ولیک فم التتقوة سی به آن السدعو إلى اتباعه من جمله 
الصادقین و هو من دل على اجتماع الخصال فيه و ذلك أمير الممنین عليه السلام و إنما عبر عنه بحرف الجمع تعظیما له و 
تشریفا إذ العرب تضع لفظ الجمع على الواحد إذا آرادت أن تدل على نباهته (۶) و علو قدره و شرفه و محله (۷) و إن كان قد 
یستعمل فیمن لا يراد له ذلك إذا كان الخطاب یتوجه إليه و يعم غيره بالحکم 


ص: ۳۳۲ 


۱- فى المصدر: و كان. 

۲- المائده: ۵۵. 

۳- فى المصدر: من نقض العهد. 

۴- القرن- بکسر القاف-: كفؤك. من یقاومک. نظي رک فی الشجاعه. هاب من الخصم: 
ه- أى بجميعها. 

۶ النباهه: الشرف. 

۷ فى المصدر: و شرف محله. 


و لو جعلنا المعنی فى لفظ الجمع بالعباره عن على أمير المؤمنين عليه السلام لكان ذلك وجها (۱) لأنه و إن خص بالذ کر فان 
الحکم جار فیمن يليه من الأئمه المهديين علیهم السلام على ما شرحناه و هذا بين نسأل الله توفیقا نصل به إلى الرشاد برحمته 
)¥ 


ا ج ا رح الله عله کار ك الع از و التی حا اق و هدق بر گر ندتھک پور رارات ا ماد 


روایت کرده‌اند که مقصود ازاين آیه» على بن ابی طالب عليه الشلام است. - . کشف الحق ۱ ٩۳۲‏ - 


حافظ ابو نعيم با سند خود از امام باقرعلیه ال لام نیز همین روایت را نقل کرده است. شيخ طبرسی رحمۂ الله عليه نیز آن را از 
مجاهد نقل کرده و ضخاک از ابن عباس روایت نموده و ائمّه هدی علیهم السلام نیز آن را روایت کرده‌اند. - . مجمع البیان ۸ 
: ۴۹۸ - 


[ سبوط قرو کر سی ةلذ ئن را ا عا کو اوراز متجاهد کل كاد که كنك اذى عا بالصَدّق» رسول خدا 
صلی الله عليه و آله است. و «صَدَّقٌ به» على بن ابی طالب عليه التلام است.] - . الدّر المنثور ۵: ۳۲۸ - 


مولف: با نقل روايات از موافقان و مخالفان درستى اين نكته كه اين آيه در شأن اميرالمؤمنين عليه الشلام نازل شده است و نظر 
تعداد معدودی از مخالفان متعضّب نظير رازى كه برای انتحال لقب «صدّيق» مدعى شده درباره ابو بكر نازل گردیده فاقد 
ارزش اعتناست. با رواياتى كه از فريقين نقل گردید. دانستيد كه «صلّیق» کسی جز اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه الشلام 
نيست. او گل سرسبد اين امّت و تمام صدّيقان است. زيرا هركاه اجماع فريقين بر یک معنا متّفق باشند» نظر شخصى یک فرد 
ملاک نخواهد بود هرچند در باب «سبقت اسلام ایشان» ثابت خواهد شد كه به دليل سبقت على عليه الس لام در اسلام 
سزاوارتر از هركس ديكر به لقب «صلّیق» است بالأخص از کسی بيش از چهل سال بت‌پرست بوده و وقتى هم تصديق کرد 
جنبه ظاهرى و تظاهر داشته و هر روز شواهدى از نفاق درونى خود را نشان مىداده است. اما تصحيح آيه به گونه‌ی که موافق 


روايات باشد» از دو وجه صورت می كيرد: 


نخست اينكه مراد از اسم موصول را جنس بدانيم که در اين صورت رسول خدا صَلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه الشلام 
را نیز شامل خواهد شد اما اینکه در بخش اول اختصاص آن به رسول خدا ص لی الله عليه و آله بيشتر است بدان سبب که نمود 
او در این آيه بیشتر و قوىتر است. اما اختصاص دادن بخش دوم آيه بدان سبب است کہ او نياز به توضيح بيشترى دارد. - . از 
آنجا كه رسول خدا صلی الله عليه و آله خود آورنده «صدق» و مبلغ آن استء لاجرم مؤيد آن هم خواهد بود و این مسأله نياز 


به اثبات ندارد؛ اما أميرالمؤمنين عليه الشلام جنين وضعيت و موقعيتى نداردہ از اين رو نياز به معرفى و توضيح بيدا می کند. - 


دوم اینکه: اسم موصول «الّذِى را همان طور كه متناسب با نظر كوفيان است» برای جزء دوم جمله نيز در تقدیر بگیریم. شيخ 
رضى رحمة الله عليه گوید: برخلاف مكتب بصرىهاء پیروان مكتب كوفه اجازه دادهاند كه اسم موصول بدون الف لام نیز از 
جمله حذف كردد مانند: ١و‏ ما ما إلا له مَقَامٌ مغْلُوم؛ - . صافات / ۱۶۴ - [و هيج یک از ما [فرشتكان] نيست مگر [اینکھ] برای 
او [مقام و] مرتبه ای معن است) که در اصل آيه چنین است : «و میا من الا من له ام مُغوم» سپس ادامه مىدهد: اينكه 


بصری‌ها چنین امری را منع کرده‌اند» توجیهی ندارد زیرا ممکن است کلمه يا کلماتی در جمله به قرینه‌های لفظی یا معنوی 


حذف گردد و اسم موصول ازا ين قاعده مستثنی نیست؛ تمام! 


يس بدان كه اختصاص امیرالممنین عليه الم لام به اين گرانت ادال فاگ او کو اسا و شاو که هر تر وی 


شرف و فضل آن حضرت بر دیگر صحابه می گردد» دليل بر این باور نیز هست كه او همان طور که بارها و بارها تکرار 


گردیده از دیگران به إمامت و خلافت سزاوارتر است و شايستهتر. 


اما درباره آیه: «كوُوأ مع الصادقین» علامه رحمۂ الله عليه كويد: به روایت جمھور اين آيه در حق على عليه ال لام نازل شده 
است. -. كشف الحق ۱: ٩۳‏ - 


شيخ طبرسی نیز در مورد ۲ به: «کوتوا مع الصّادِقِينَ) گوید: یعنی اينكه با کسانی باشید كه راست می گویند و دروغ نمی گویند. 
و مفهوم آن چنین است که: بر كيش کسانی باشید كه راستگویی در گفتار را با عمل توأم می کنند؛ با اينان دوست و همراه 
باشید آن گونه که می‌گویبد: زی تب و رہ ہہ لی سو و ہے 
متعال در سوره بقرہ راستگویان را چنین توصیف نمودہ است: لی ار أن وا وجوعکم قبل المشرقِ و المرب و اک الو 
مَنْ امي با و اليؤم الجر و نک و الکتاب و الي و اتى الال علی به وى لب الى و لین و ابن اليل و 
الین و في الراب و أَكَامَ الصّلَوة و ٤ات‏ الزّكوة و الْمُوفُونَ بعهجم دا عَامَدُوأ 


و الٌابرین في ابا الا و جي الہ لیس تک لین نَثُرا و وک شم شون - - . بقره/ ۱۷۷ - نیک و کاری آن 
i OLE E‏ با] مغرب بگردانید» بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان 
و کتاب [آسمانی] و پیامبران ايمان آوَرّد» و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش» به خویشاوندان و يتيمان و بینوایان و در 
راه ماند گان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بند گان بدهد» و نماز را برياى دارد» و زکات را بدهد و آنان که چون عهد 
بندند» به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان» و به هنكام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که راست گفته اند» و آنان 


خداوند امر فرموده است که به اينان اقتدا کنند؛ و گفته‌اند که مراد از «الصادقین» کسانی هستند که خداوند در قرآن از آنان 
نام برده و فرموده است: درک ال فوا ما ادوا الله عليه مهم من قضی نخْبهة؛ يعنى حمزه بن عبدالمطلب و جعفر بن أبى 
طالب «مِنهُم مّن یِنَظر» يعنى على بن ابی طالب عليه الت لام. و کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده که گفت: ١کونُوا‏ م ب 
الصَّادِقِينَ) يعنى با على عليه ال لام و يارانش باشيد؛ و جابر از امام صادق عليه السّ.لام روايت كرده كه آن حضرت درباره: 
«کوئوً تم الصَادقین» فرمود: یعنی اينكه با آل محمّد صلی اللہ عليه و آله باشید؛ با عمل صالح در دنیا با بيامبران و راستگویان 
در بهشت باشید. ضخاک گوید: در معنی آن «با محمد و يارانش باشید» نيز گفته شده است. نافع گوید: گفته شده: به معنای 
ہا کسانی باشید که از صدق نیت برخوردار بوده و دل‌ها و کردارشان استوار گشته با رسول خدا صلی الله عليه و آله همراه 
گشته و هر گز از فرمان او سر نتافتند» است. ام غاس کو سا گفته شدہ: : «مع» در: «کوتوًمَع الصَادقین؛ به معنی «م من» است. 


تمام. - . مجمع البیان 6 ۸۱ - 


مولف: «صادق» کسی است که در قول و فعل دروغ نمی گوید. و «( ص دق» در تلاوت سوره حمد عصمت آور است. زیرا در 


این سوره انسان حداقل ده بار فى گوید: «اناك نعبد» و خداوند متعال در چند جا اطاعت از شيطان را معادل «عبادت شبطان» 
دانسته است. -. از جمله آبه: «ا له اغود کم یا بی 51م أَنْ لا توا السْطانّ؛ (یس/۶۰) و : «أَبَتِ لا تقد الط ان » 
(مریم/۴۴) - و هر معصیتی عبادت شیطان است. ١ا‏ اک نستعین» گفتن هم همین حالت را دارد و نیز هر قول و ادعایی که از 
انسان در مقام اظهار یمان به خداء اعقاد به قيامت» عشق به خدای متعال و إخلاص برای او» تو کل بر او و اموری از این دست؛ 
سر می‌زند. و روایات منقول از طرق خاصه و عامه آکنده از این مفاهیم است. بنابراين» معلوم كشت که «صادق» واقعی کسی 
جز معصوم نیست که در کتاب مکارم الأخلاق بدان خواهیم پرداخت. و با توجه به آنچه در کتاب امامت گذشت ثابت 
گردید که آن‌ها علیهم السلام جملگی «صادق» هستند و در این باب از روایات فریقین مقصود از «صادقین» در آیه‌ای که 
كذشت أئمّه اطهار علیهم السلام هستند و شکی نیست که منظور از «با آن‌ها بودن» اقتدای به آنهاو اطاعت و متابعت آن.. 
هاست و طبعاً مقصود اين نيست كه با جسم و بدن با آنها باشيم. كما اينكه اين آيه دليل بر !مامت آن‌هاست زیرا به اجماع 


مت جايز نيست از غير إمام در آنچه می گوید و انجام می‌دهد» بيروى كرد. 


ابوصلاح حلبى در كتاب «تقريب المعارف» پس از ذكر آيه مىنويسد: خداوند در این آيه امر كرده است كه نه در بعضی 
امور» بلكه در همه شون از ايشان تبعيت و پیروی شود و جنين امرى از جانب خدا اقتضا می کند كه ايشان (ائمه) معصوم 
باشندہ زيرا اطاعت و پیروی از فاسق يا هركس كه احتمال رود از او فسقى صادر می شود عقلا قبيح و ناپسند است. غير از أهل 
بيت نه برای کسی عصمت ثابت شد و نه کسی مدّعى آن گشته است. بنابراين بايد حکم به قطعيت !مامت ايشان كرده و قائل 
به عصمت ايشان شد كه عصمت از لوازم !مامت است و چون کسی تاکنون تفاوتى ميان ادعاى عصمت برای آنان و امامت 
قائل نشده است. تمام! 


اما در مورد: «رجال ص دَقُوا...؛ طبرسی رحمة الله عليه از امام صادق عليه ادلام از على عليه الد لام روايت كرده است که 
فرمود:آيه «رجال دَقُوا ما عاهدوا الله عليه؛ دربارہ ما نازل شده است و به خدا سوكند كه آن «منتظر» منم که تبديلى در 


عقيدهام حاصل نشده است. -. مجمع البیان A‏ ۳۵۰ - 


علا-مه و مؤلف كتاب «تنبيه الغافلین» نظير اين معنا را در كتاب خود آورده و واژه «نحب» را به معنى «نذراى دانسته كه بر 
اشاس آن یمان تشع يود تل دین خدا را باری نموده و با کار به جهاد برخاسته و بار و باون سید مرسلین صلی الله عله و آله 
باشند كما اينكه به معنی «أجل» بودن آن را از نظر دور نداشته است. اينكه اين آیه دلیل برتری امیرالممنین عليه الشلام از چند 


جهت نسبت به دیگر صحابه است اظهر من الشمس بوده و بر خردمندان پوشیده نیست. 


تکمله: سيد مرتضی- رضوان اله علیه- در كتاب «الفصول» خود آورده است: از شيخ مفید- قدس الله روحه- درباره آيه: (يَأيهًا 
الذین اموا انوأ الله و کوئوا مع الصادقین» -. توبه/۱۱۹ - ای کاس که :تبان آوزفه انلع از دا رو کش و نا راستان 
باشید.]و اينكه درباره جه کسی نازل شده است» سوال شد. گفت: اين آيه در شأن امیرالممنین عليه الشلام نازل شده و حکم 
آن در ذرّيه صادق ایشان که امامان هستند» ساری و جاری است: شیخ- آدام الله عرّه- گفت: سخن در اين مورد بسیار گفته 


شده و آنچه صخت این تأویل را اثبات می کند دلایلی است من به خواست خدا بیان خواهم کرد: 


ثابت شد که خداوند متعال در این آبه مومنان را به پروی از راستگویان فرا خوانده است و اینکه در امر ھی نانك همراه آن‌ها 


بود. و نیز ثابت شد که فرا خوانده شده با فراخوانده شده به سوی او کسی دیگران را فرا می‌خواند یکی نیستندہ زيرا اگر یکی 
باشند ممکن نیست که خودش را به بودن با خود و پیروی از خود دعوت کند. و نیز صحیح نیست صادقانی که خداوند مردم 
را به پیروی از آن‌ها دعوت کرده شامل عامه مومنانی باشد که در ایمان خود صادق بودند و صادق ماندند. تا لفظ صادقین 
همه آنها را شامل شود بلکه مراد. مردان صادق خاصی هستند. ما قبلا بطلانِ شمول و عمومیت آن را بیان كردهايم. زیرا در 
اين صورت می‌بایست انسان‌های مؤمن صادق خودشان را به پیروی از خودشان دعوت کنند كه همان طور که گفته شد. امری 
محال است. و اگر مراد فقط برخی از مؤمنان باشند» ممکن است آن مؤمنان شناخته شده باشند که در این صورت الف و لام 
آن الف و لام عهد خواهد بود یا ممکن است ناشناس باشند. اگر شناخته شده باشند. بايد نزد همه معروف بوده و اختلافی در 
موك آزقان وود نذاشته باد فی انم عالت رو ااك احسياما قرباره آن‌ها ناف خواهد مود وه اسان اشازه خواهد کر ةدر 
این صورت آن‌ها گروهی معروف و شناخته شده نزد کسانی خواهند بود كه حدیث رسول خدا صلی الله عليه و آله را شنیدند 
و در این صورت است که اگر کسی ادّعا کند که اين آيه درباره شخص دیگری غير از آن افراد شناخته شده نازل شده کلام 
او را باطل تلقی می کنند. اما اگر ناشناخته باشند. بايد ثابت کرد و دلیل آورد تا منزلتی که به ايشان تعلق دارد را بدست آورند 
وگرنه ادعایشان و حيجتشان باطل است و تکلیف تبعیت از آن‌ها باطل خواهد بود. اما اگر ثابت شود که آنچه گفتيم صخت 
دارد و کسی از دیگر فرقه‌ها نيز دلیلی بر بطلان گفته‌های ما ارائه نکند» در اين صورت ابت خواهد شد که اين آيه مختص به 
آنان است. زیرا امت نمی تواند از تأویل این آيه خالی باشد و هيج یک از آن کسانی که گفته شد مقصود و منظور آیه نباشند 
چراکه فساد معنای آيه را به دنبال دارد. 


حال که با دلیل ثابت گردید که منظور آيه کسانی است كه نامشان را ياد کردیم زیرا دستور الهی تبعیت مطلق از آن‌ها را 
تکلیف می کند و این امر مستلزم آن است که ايشان معصوم باشند و مصون از گناہ و لغزش و اگر کسی معصوم بود» بدون 
تردید نص آيه در شأن او خواهد بود؛ و اگر مخالفان ما بر نفی عصمت و عدم وجود نص صریح در خصوص اختصاص آيه به 
فرد مورد نظرشان باقی باشند» ثبوت اختصاص آیه به ائم علیهم السلام تحقق يافته است زیرا هم نص آيه و هم روایات مربوط 
به آن راتسا ایشا را کر ود تر قزان ی ده و د رف ا ین امر به معنای خروج حق از امت محمد می الله عليه و آله 


است و فساد چنین امری روشن است. 


ما مدعى هستیم که قرآن بهترین دلیل به صخت آنچه گفتيم می‌باشد» زیرا خداوند متعال می فرماید: لیم لو أن تلو 
> وخُومَکم قول المشرق و المرب و اکن الْرمَنْ ءام من له اليؤم الاجر و اه و الکتاب و لین و نی الال على مم یه 
ذَوى الْقَبى و یی و الما كين وَ ابْنَ یل و اللي و في اب أقام الوة 3 ءات ار و ارون يو 8 
ادوا و الصَابِرِينَ في البأاءِ و الا و جين الس اوک لین ص دَقُوأ و وک هُم لفون -. بقره/۱۷۷ - [نیک وکاری 
جع LAE‏ ھت | مغرب بگردانید. بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و 
فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آوَرّد» و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش » به خویشاوندان و بتیمان و 
بینوایان و در راه ماند گان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بند گان بدهد» و نماز را برپای دارد» و ز کات را بدهد و آنان که 
چون عهد بندند. به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان» و به هنكام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که راست گفته اند و 


آنان همان يرهي زگارانند.] خداوند تبارک و تعالی در این آيه همه این خصال را جمع کرده و سپس گواهی داده است که 


كمال «صدق» در جه کسی يافت می‌شود و جه کسی متّقى على الاطلاق استء تا بگوبد آيه نخست و این آيه هر دو بر این 
تأكيد دارند كه از صادقانی پیروی كنيد که جامع این خصال و صفات هستند. کسانی که برازنده نام «الصادقین» على الاطلاق 
هستند و ما أحدى از صحابه رسول خدا صلی الله عليه و آله را نيافتيم که جامع اين خصال باشد الا اميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب عليه الشلام . در اين صورت لازم می آید كه منظور خداوند از این آیه» او باشد و خداوند امر به پیروی از او و بودن با او 
را داده است كه دين آن را اقتضا می کند. خداوند در اين آيه إيمان به خودش را ياد كرده و همجنين ايمان به روز قيامت و 
فرشتگان و كتاب و پیامبران را متذ کر شده است. و اميرالمؤمنين عليه لت لام نخستين کسی است کہ به وى ايمان آورد و به 
آنجه فرموده نیز ايمان آورده است و اخبار و روايات در اين خصوص متواتر است كه او نخستين کسی است که از ميان مردان 
كه دعوت پیامبر را اجابت نمود. ييامبر صلی الله عليه و آله به فاطمه فرمود: «زَوَّحِتَكِ أقدّمهم يلما و أكثرهم علماً» (تو را به 
عقد کسی در آوردم كه در اسلام آوردن از همه پیشتازتر و عالم تر است) و نیز سخن شخص امیرالمؤمنین عليه الث لام كه 
فرمود: من بنده خدا و برادر فرستاده اویم» و این ادّعا را کسی قبل و بعد از من نمی كند مگر اينكه دروغگو و افترا زننده باشد 
من هفت سال پیش از اسلام آوردن دیگران نماز خواندم! و نيز سخن آن حضرت که: خداوند. كواهى نمىدهم كه از ميان 
این اعت کسی پیش از من اقرار به بند گی تو کرده باشد. و فرموده ایشان ‏ يس از دربافت مطلبی از خوارج مبنی بر انکار 
Ee E A E‏ که من الین کسی هستم که اذعان 
به بند گی او کرده؟ يا به فرستاده او که من نخستین کسی هستم که به وى ایمان آورد و تصديقش نمود و به ياريش شتافت؟ و 
نیز فرموده امام حسن عليه ال لام در صبح همان شبی که حضرت على عليه التّرلام در آن به شهادت رسید كه: در این شب 
مردی از دنیا رفت كه نه اولها از او پیشی گرفتند و نه آخرها به منزلت وی خواهند رسيد! و این سخن مبتنی بر دلایلی است 
که پرداختن به آنها موجب اطاله کلام خواهد شد. 


سپس بعد از شمردن صفات مذ کور برای امیرالممنین موضوع صدقه دادن امیرالممنین در راه خدا علی‌رغم نیاز شدید خود به 
یتیم و مسکین و رهگذران در راہ مانده و نیازمندان و گرفتاران که مجموعه‌ای از آیات و روایات متواتر در اين زمینه مؤيد آن 
ی ی مس جو تر و ی ین 
ہے ودج ہج وپ وو سر تی اون اا م عل حه مشرکینا و يَتِيمًا و أَسَيرَا*إنمًا ” مُکٰ ٠‏ 
جج اللہ لا ترید د منک :جَزَاء ولا شکور -. انسان/ 6-9 - و به [پاس] دوستى [خدا] بينوا و یتیم و اسير را خوراک می 
دادند. «ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.] مفسران و روایان خاصه و 
عامه به اجماع بر اين باورند كه این آیات و بلكه کل این سوره در حق اميرالمؤمنين عليه الد لام و همسر گرامی آ رت 
فاطمه زهراء سلام له علیها نازل شده است. و باز خداوند متعال می‌فرماید: الذي فزن اه وَالَهُم بالل وا هار متا و له 
رهم عند رٹھع و لا حَوْفٌ علیهم و لا هم بَخرُون» -. بقره/ ۲۷۴ و راويان به اجماع اتفاق دارند که اين آيه در شأن 
امیرالممنین عليه ال لام نازل شده است و اختلافی وجود ندارد که آن حضرت از دسترنج خود گروه بی‌شماری از برد گان را 
آزاد کرد و زمین‌های بایر بسیاری را آباد کرد و سپس وقف نمود. مى بينيم که مضمون آيه كاملا بر شخصیت وی منطبق است 
و همان طور که معروض افتاد تنها از چنین صفاتی برخوردار بوده است. 


و 


راوى سپس ادامه می‌دهد كه آيه: نما کم | 2 الیو لذبن يُقِيمُونٌ الصلوة و بُوْنُونَ الرّكوة و هم رَاكمُون» 


- . مائده/ ۵۵ - ولي شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در 
حال رکوع ز کات می دهند.] که به تأييد همه راویان آن ز کات دهنده در حال رکوع کسی جز امیرالمؤمنین عليه الشلام نبوده 


است. درباره على عليه الشلام نازل شده است لذا هر دو آيه به جهت وصف و معنا مشابه هم آمده‌اند. 


آنگاہ راو اه الْمُوفُونٌ ِعَهْدِهِمْ اذا عَاعَدُواء را مطرح ساخته و می گوید: تمام صحابه جز على عليه الشلام حتی برای یک 
بار هم که شده دارای سابقه پیمان شکنی با پیامبر صلی الله عليه و آله هستند يا اينكه جنين نسبتی به آنها داده شده است. و تنها 


على عليه الشلام است که بر عهد و پیمان خود با رسول خدا مبنی بر نصرت و مواساۂ آن حضرت در سختی‌ها باقی ماند. 


خداوند متعال در ادامه آيه فرموده است: و الصَّابرِينَ في الب و الضّرَاءِ و ین البأاس» و می دانیم که حدی جز امي رالمؤمنين 
در تام ستققی‌ها در کار وسول تخد حل ال هل و آله قراز اة انعد دوست بز تی على عليه الام همات فی دما 
که او هر گز يشت به دشمن نکرد و از نبرد با هیچ هماوردی سر بر نتافت و از ورود به هیچ جنگی با دشمن نترسید. و چون 
همه اين صفات باهم در او جمع شدند» خداوند 0 7 10 , +11 از آن اين 
است كه او از راستگویان است لذا بايد از او پیروی کرد و او برخوردار از تمام صفاتى است که در این آيه مذ کور افتاد. 
خداوند در این آيه از اميرالمؤمنين به جهت تعظيم و تشريف به صيغه جمع ياد می کند» زیرا این عادت عرب است که اگر 
بخواهد شخصی را احترام کند و شرف و كرامت او را نشان دهد به صيغه جمع از او ياد می کند؛ البته حتّى اگر فرض می کنیم 
كه صيغه جمع در اين آيه به معنای جمع حقيقى هم هست. باز با اصل نظر ما تفاوتى ندارد زيرا در آن صورت دیگر ائمه 
اطهار علیهم السلام را نیز شامل خواهد شد. و قبلا این موضوع را نیز توضیح داده‌ايم و موضوع کاملا ثابت شده و آشکار 


است. از خداوند توفیق وصول به رشاد را داریم برحمته: 
* | تر جمه | 


قوله فطابق هذا الوصف كأنه قدس سره حمل الواو فى قوله و آتی الرّكاة على الحال لا العطف بقرينه ذكر إيتاء المال الشامل 
للزكاه سابقا مع ذكر أكثر مصارفها و التأسيس أولى من التأكيد و تؤيده هذه الآيه. 


**[ترجمه ] گفته او: «فطابق هذا الوصف» به نظر می‌رسد كه وى- قدس سرّه- حرف واو را در «و آتی الزكاة» را حاليه گرفته 
است نه عاطفه آن هم به قرینه ذکر «ایتاء المال» قبل از آن که شامل زکاهۂ هم می‌شود و همراه ذكر آکثر موارد مصرف آن و 


تأسیس مقلّم بر تأكيد است و اين آيه نیز آن را تأييد می کند.] 
* | تر جمه | 
باب ۲۲ أنه صلوات الله عليه الفضل و الرحمه و النعمه 


الأخبار 


تفسیر القمی: قُلْ بْضل الله و بخنته تہ ہلک فلیرخوا هو یز ما يمعو (۳) ال الفضل و سول اللّهِ صلی الله عليه و آله 
aS u‏ ل 
)۶ 


٭ | ترجمه |تفسير على بن ابراهیم : ل قصل الله و برخمته خمته فسذالک فلیفرخواً هو خی ما يجْمَعُونَ» - . یونس/۵۸ - [یگو: «به 
فضل و رحمت خداست که [مومنان] بايد شاد شوند.» و اد بن از هر چه گرد می آورند بهتر است.] گوید: «فضل» رسول خدا 
صَلى الله عليه و آله است و «رحمة» امیرالممنین عليه الشلام. الک فَيْئْرخوأ بدين معنی است که شیعیان ما خوشحال باشند 


که این بهتر از طلا و نقره‌ای است که به دشمنان ما داده شده است. -. تفسیر قمی/ ۲۸۹ - 


| تر جمه | 


ع ری ل ا ی ےس كن 


٭ | ترجمه |امالى طوسی: ابو عمرو با سند خود از ابن عباس روایت کرده که گفت: در ١بقَض‏ ل الله و بِرَحْمتها » ١بقَض‏ لالله» 
پیامبر صلی الله عليه و آله و «بِرَحْمَتِها على عليه الشلام است. - . امالی شيخ طوسی - 


* | تر جمه | 


شی» تفسير العياشى عَنْ مُحمّدِ بن فضیل عَنْ أبى الحسن عليه السلام فی وله و ل لا فضل الله عَليكم 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ فى المصدر: بالعباره عن أمير المؤمنين عليه السلام لذلک لكان وجها. و فى (ت): و لو جعلنا المعنی فى لفظ الجمع بالعباره 
أمير المؤمنين اه و هو آقرب الى الصواب. 

۲- الفصول المختاره ۱: ۹۱- ۹۴. 

۳- بونس : ۵۸. 

۴- فى المصدر: و رحمته. 

۵-فی المصدر: اعطوا. 

۶- تفسير القمیٰ: ۲۸۹. 


۷- آمالی الشیخ: ۱۵۹. 


و رَحْعَثْه (۱) قال الْمَضْل سول الله صلی الله عليه و آله وحن امير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (۲). 
کشف. کشف الغمه بو بكر بُ مَوْدَوَيْهِ عَنْ أبى جغفر عليه السلام مِللهُ (۳) آقول: رواه العلامه من طریقهم. 


**[ترجمه ]تفسير عیاشی: محمد بن فضیل از ابوالحسن عليه الشلام آورده است که آن در معنی آیه: «و لو ا فصل الله عَلَيْكَم و 
رخمته» - . نساء/ ۸۳. نور/۱۰ و ۱۴ و ۲۰و ۱ - گوبد: «فْضل» رسول خدا صلی الله عليه و آله است و «رَحمته» امیرالمومنین 


علیه اللام . -. تفسیر عیاشی؛ نسخه خطی - 

کشف الغمة: ابوبکر بن مردویه از امام باقر عليه الشلام شبیه این روایت را نقل کرده است. 
مولف: علامه همین روایت را از طریق آنها روایت کرده است . 

چا 

۴ 

فس» تفسير القمى: و يوْتِ کل ذی قَضْلٍ فَضْلهُ (۶) مُو عَلِی بن أبى طَالِبٍ عليهما السلام (۵). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: «و يوْتِ کل ذى فَضْل فضّلهٌ» -. هود/ ۳ - زو به هر شايسته نعمتى از کرم خود عطا کن) 
گوید: او على بن ابی طالب عليه الشلام است. -. تفسیر قمی: ۲۹۷ - 


* | تر جمه | 


قبء المناقب لابن شهرآشوب: أبُو الْجَارُودٍ عَنْ أبى جَغفَر عليه السلام فی وله و بُوْتِ کل ذی فضل فَضْلَهُ- عَلِی بِنُ أبى طالب 
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و کدّا کان بَئْرَأ اي شعو فَإنْ ولا اداو و آتباغهم انى اف علیهم عَذَابَ ؤم عَظِيم. 

فى تاریخ بداد انه وی لش و الب عن أبى صَالِح عن ان عباس قُل بفضل ال يَغنى البق (۶) و حكن عل عليه السلام. 
اباقز عليه السلام قصل الله اراز پزشولِ الله صلی الله عليه و آله و مالفا َيِه عي عليه السلام. 


2 
اق سراح وه جه 


ان عباس فی قوله و لو لا فضل الله عاد علیکم و ره فضل الله مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله و رنه عَلیٌ عليه السلام و قیل فضل 
الله عل عليه السلام و رنه فَاظِمَهُ علیها السلام. 


باق عليه السلام يُدْخَل مَنْ بَشاء فی رَحْمَتِهِ (۷) الوّحْمَهُ عَلی بن أبى طالب عليه السلام. 


لباق عليه السلام فی قَوْلِهِ تعالی بَعْرفونَ نغمت الله (۸) قد عَوَفهُمْ وَلَابَه عَلِیٌ عليه السلام و أَمَرَمُم بَلایته تم آنکژوا بغد وفاته. 


۔ 
5 


مُجَاهِدٌ فى قؤلہ أَلَمْ تر ی الین بَدلُوا نعمت الله کفرا (۹) فرت بُو أيه محمد و أل بثته. 


ص: ۴۲۴ 


۱- النساء ۸۳ النور: ۱۰ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۱. 
۲- تفسیر العیاشیی مخطوط. 

و لم نجده فی المصدر المطبوع. 

۴ هود: ۳. 

۵- تفسیر القمی: ۲۹۷. 

۶-فی المصدر: قال: «بفضل الله) یعنی النبق. 
بت فی ۸الاقات ۳۱ 

۸- النحل: ۸۳. 


۹- إبراهيم: ۲۸. 


تفیتیز وَكيع قال ان عباس فی قَولِهِ أ لم بذک تیماً )١(‏ عِنْد آبی طالب- - فآوی ی أبى طالب بخفظک و ریک و وج ذک 
فى ؤم فقوتم بكك یامد - و وَج دک عائلا فَأَغْنى پمال ية - اما اليم فلا هو و گا السائل فلا تَنْهَوْ- و 
پنغمه رَبك فَحَدَّثْ آظهر لقن و حَدُثُْم بما نم الله به علیکک. 


قال الحسن و أمّا بنغمه رَبك ف ّث يا محمد حدث العباد بمنن أبى طالب عليكك و حدثهم بفضائل على فى کتاب الله لکی 
یعتقدوا ولایته (۲). 


ا یی ابو اوح لرازی فى رض الجنان با که ة بو عود الله رای پاشناده عن ن الکلی من أبى ہے ور یں 
فى قَوْ وله تعای اَم يَحْسَدُونَ الاس علی ما تام الله من فَضْله (۳) تَرَلَتْ فی رَشولِ الله صلی الله عليه و آله وَ فی عَلیٌ ع. 


و ال أبُو جَعْمَر عليه السلام الْمْرَادُ بِالمَصْل فيه الوه و فی عَلِيٌ لام 


| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: ابوالجارود از امام باقر عليه الشلام در معناى آيه: يوت کل ةذى فصل فَضْلَها كويد: او على 
بن ابی طالب عليه ال لام انت ابق سرد اين بارت را دبال نمی ررد و إن ول ات آعای علیکم «عرذاب يوم 


عظیم» ( و اگر دشمنان و دنباله روان آنان روی بر تافتند» من بر ايشان از روزی که عذاب سختی در آن است. بیم دارم.) 


در کتاب تاریخ بغدادی) از این عباس روایتی نقل است که گفت: مضل الله پیامبر ص لی الله عليه و آله و «رځمته خمته» على عليه 
الشلام است. 


امام باقر عليه الت لام فرمود: «فضل‌الله» إقرار به نبؤت رسول خدا صلی الله عليه و آله و «رخمته؛ إقرار به ولایت على عليه الشلام 


است. 


ابن عباس در مصداق 1 :بل اللہ علیکم و خته» كويد صل الله محمد صلی الله عليه و آله است و رنه على 
عليه الشلام. گ گفته شده: ١قَضْل‏ الله على عليه السلام است و «رَحْمَتَهُ) فاطمه سلام الله عليها است. 


امام باقر عليه ال لام در معنی آيه: «یرذخل من اء في رَحمته» - . شوری/۸. انسان/ ۳۱ - هر که را بخواهدء به رحمت 


خويش درمى آورد) مىفرمايد: «رحمت» على بن ابی طالب عليه الشلام است. 


امام باقر عليه الد لام در معنى آیه: ال 7 سا رد ا ا 


ولایتش شدند . 


مجاهد در معنی آیه: 722 تر إلى الّذِينَ یلو : نفعت الله كَفًْا...» [آيا به کسائی که [شكر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند] 
كويد : اينها بنیأميَةُ هستند که منکر نبوت محمّد صلی الله عليه و آله و !مامت اهل بيت او علیهم الشلام شدند. 


در تفسير وكيع از ابن عباس در معنى آیه: «ألَمْ یجڈک نیما ...) [مگر نه تو را يتيم یافت» پس يناه داد؟ و تو را سر گشته یافت؛ 


پس هدایت کرد؟ و تو را تنگدست يافت و بی نیاز گردانید؟ و اما [تو نیز به پاس نعمت ما] يتيم را میازار و گدا را مَرانء و از 
نعمت پرورد گار خویش [با مردم] | سحن کیا گوید: «يَتِيم »: یتیمی نزد ابوطالب «فآوی»: به ابوطالب الهام کرد که از تو 
مراقبت کند و پرورش دهد و تو را در ميان قومی گمراه يافت و آن‌ها را به دست تو به سوی توحید هدایت نمود و دک 
الا فَأغْنىَ»: با مال خدیجہ تو را ہی نیاز كرد ما تیم قلا روآ گا الشائل فلا تَنهّر و ا ينغمه رَبك فَحَدّثه: قرآن وا اشكار 
كن و در موود نعمتی كه خداوند به تو ارزانی داشته» سخن بگو. 
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اص 


امام حسن عليه السلام فرمود: ۳۹۳ 1-77 ای مح د» در مورد الطاف ابوطالب فو ی غردت, سكن بكو و نیز 
سر Ee n‏ بيذيرند. - . مناقب ال أبى طالب 3 ۵۷۷-۸ - 


ا 


آبوالفتوح رازی- در روض الجنان- مرا از ابو عبدالله مرزبانی با سند خود از ابن عباس روايت کرد كه وی در معنی آیه: أ 
ِحْمَدُونَ الاس علی ما عَانََهُمُ اللهُ من ْضله» -. نساء/ ۵۴ - [بلکه به مردم» برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده 
رھک می ورزند گوید: این آيه درباره رسول خدا صلی الله عليه و آله و على عليه ال لام نازل شد. امام باقر عليه الشلام نيز 


فرمود: منظور از «فضل» در این آيه «نبوت» پیامبر و «!مامت» على عليه الشلام است . 


** | تر جمه | 


ده 


: 


٭ | ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر عليه الس لام در معنی آبه: : قل مضل الله عَلیکم و و رَخمتَه...» فرمود: : فض الله 
پیامبر و «رَحمته» على بن ابی طالب عليه الشلام است. - . تفسیر فرات: ۶۱ - 


* | تر جمه | 


شی. تفسیر العیاشی عن خ ی بى حمر عن آبی جَفر عليه السلام قَالَ لك بفضّل اللہ و بوخمته خميه فبذلک افر وا هو یز ما 
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2-0 َجْمَعُونَ (۵) فال الْإفراز وه مُحَمّدٍ صلی الله عليه و آله وَ الانْتِمَامٌ امير الُْومنينَ عليه السلام هُوَ > يڙ ما يمع هَؤْلَاءِ فی 


**[ترجمه |تفسیر عیاشی: ابو حمزه گوید: از امام باقر عليه ال لام در معنى آيه: اقل بفضل الله و بر مته خمته فبدَالِك فلیفرخواً هُوَ 
ده مقا کون و گر «به فضل و رحمت خداست که [مومنان] بايد شاد شوند.» و این ن از هر جه گرد مى 


از همه چیزهایی است که اينان در دنيا گرد می آورند. 


* | تر جمه | 


کنز؛ كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره مُحَمَّد بْنُ لاس عَنْ عَلِىٌ بن العّاس عَنْ عَسّن ن مُحَمّدٍ عَنْ عَبَادِ ن يَعْقَوبَ 
عَنْ عُمَرَ ین مجبیر عَنْ جغفر بن محمد عليهما السلام فى قله تعالی یُذخل مَنْ يَشاء فى رَحْمَتِهِ (۶) قال الرَحْمَهُ وَلايَهُ عَلی بن أبى 
طالب عليه السلام و الظالِمُونَ ما لَّهُمْ من ول و لا تصیر 


ص: ۴۲۵ 


۱- الضحی: ۶ و ما بعدها ذیلها. 

٢‏ مناقب آل آبی طالب ۱: ۵۷۷ و ۵۷۸ و الظاهر أن ما نقل عن ابی الفتوح الرازی منقول فى المناقب آیضا لکنه لم نجده فى 
۳ النساء: ۵۴. 

۴- تفسیر فرات: ۶۱. 

۵- بونس: ۵۸. 

۶ الشوری: ۸ و ما بعدها ذیلها. 


*| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: امام باقر عليه ال لام در معنی آیه: ادخ من يِشَّاءُ في رَحْمَتِه - . شوری/ ۸ - او اگر خدا می 
انیت کیا انار اتی كانه می انيل نکن هر وا اهاوه وت خويش درض آورد وسعكزان تا را 
دارند و نه یاوری) می‌فر ما بد: «رحمت» ولایت على بن ابی طالب عليه الشلام است و «و الظَالِمُونَ مَا لهُم مُن وَلی .و لا نصیرا 


* | تر جمه | 


کیو ما 


لى» الأمالى للصدوق بِإِسَْادِهِ عن ن اي صلی الله عليه و آله فی دی طویلِ ال لی عليه السلام و ای بت مُحمّدا بالق 
ی ما آمن بى مَنْ آلک رک کا ا بى من چوک و ما آم 40 مَنْ كَفَرَ بک إِنَّ فضلک لَمِنْ ضلی و إِنَّ فضلی لِمَصْلٍ 
الله (۲) و هو قول الله غر وجل ہے یا وه ییکم و وحم مث ی لیب أب طالب عليه السلام بذک 
ال له و لاه یروا نی الشیعه- هو > حر ما يَجْمَعُونَ يغنى مخالفیهع من الال وَاَْهْل و الْوَلَدِ فى دار الا (۳. 


0و ا الم َد رکف الحافظ ا باش اده ۳ محمد ول ت تا جم اث كله ومذ 
قو بن + ری فی عن پی لیم با سا و جع إن ٍ فی قول م توم 
نالیم (۶) يَنى ان الکو لَب عَِنٌ عليه السلام. 


قول وج ی e‏ 


**[ترجمه ]امالی صدوق: با سند خود از رسول خدا صلی الله عليه و آله ضمن حدیثی مفصّل و طولانی آمده است که آن 
حضرت به على عليه الشلام فرمود: قسم به آنکه محمد را به حق به پیامبری فرستاد هر که تو را انکار کند به من إيمان نیاورده 
و آنکه ولایت تو را منکر گردد. نبوّت مرا انکار کرده و هر که به تو إيمان نداشته باشد» به خدا إيمان نیاورده است. فضل تو از 
فضل من است و فضل من از فضل خدای عروجل است: فل بضل الله و برخمته قبَذَالِك فلیفرخوا و حَيدٌ مُا بجْمهون». -. 
يونس /۵۸ - زیرا فضل خدا نبوّت پیامبر شماست و رحمت او ولایت على بن ابی طالب عليه الشلام است و از این رو بايد بدين 
نبوت و بدین ولایت خرسند و خوشحال باشند(شیعیان) که اين خود بهتر از هر اندوخته دنیوی است (كه مخالفان از مال و زن 


و فرزند در این دنیا فراهم می آورند).] -. امالی شيخ صدوق: ۲۹۶ - 


حضرت در معنی «نعیم» در آيه: انُمَ رل یوم تن النَّعِيم)» -. تکاثر/۸ - سپس در همان روز است که از نعمت [روی 


زمين] پرسیده خواهید شد.]فرمود: به معنی امنیت و تندرستی و ولایت على عليه الشلام است. 


#* | تر جمه | 


7 


فرء تفسير فرات بن [براهیم اشعاعیل ِن إثزامیم و الْحسَينُ بن سويد ثعلغتاً عن جغفر بن محمد فی تولهتعالی بذجل من مشاه فى 
رخمته قال الرَحْمَه أمِيرٌ الْمؤْمِِينَ عَلِيُ بنْ أبى طالب علیهما السلام (۶). 


آقول رَوَى لوط فی الذَرٌ لور عن الخطیب و ابن عت اکر عن ابن عباس قل بض لي الله قال الب صلى الله عليه و آله و 


و قال فی مجمَع الییان فى قَوْلِهِ تعالی و لو لا فضل الله علیکم و ره عم 


ص: ۳۳۶ 


۱- فی المصدر: و لا آمن. 

۲- فی المصدر: و ان فضلی لک لفضل الله 

۳- آمالی الصدوق: ۲۹۶. و الروایه توجد فی هامش (کک) و (د) فقط. 
۴- التکاثر: ۸ 

ه- فى (د): آبی حفص الصائغ. 

۶- تفسیر فرات: ۲۰۰. 

۷ الدّر المنثور ۳ ۳۰۸ و ۳۰۹ 


ےی کی وت کک وا الله هم( 
مه لیب أبى طالب عليه السلام. 


وروی ذلك الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس (۴) 


* | ترجمه آتفسیر فرات بن ابراهيم: امام باقر عليه الس لام در معنى آيه: « ريخل الله من يَشاء فى رَحَمَمَِهُ) فرمود: «رحمت) 
اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه الشلام است. -. تفسير فرات : ۲۰۰ - 


مولف: سيوطى در «الدّر المنثور» با سندى از ابن عباس روايت كرده است که: «قل بفضل الله و بِرَحْمَتِهه على بن ابی طالب 
-.الدّر المنثور ۳: ۳۰۸-۳۰۹ - 


5 


[ و در تفسیر مجمع البیان خود در تفسیر آیه: بو لو نا فَضْل اللہ عَليكم و رخعنه لاعتم الط الا كلبلا - . 
ار رواک فضل از وچ ار رخاوف مما جز اعمار افد كن ال قطان وروی ی کرد 


البیان٣:‏ ۲ و در مورد آيه: «قل بمَضْل الله و برخعته» -. یونس/۸ - إمام باقر عليه التلام فرمود: «فْضل ال پیامبر اکرم صلی 
الله عليه و آله است و «رَخمَته؛ على بن ابی طالب عليه الت لام. كلبى نیز همین روايت را از ابوصالح و او از ابن عباس آورده 


٭| تر جمه | 
بیان 


لا بخفى على منصف أن کونه عليه السلام رحمه على جميع الامه لا سیما مع کونه عدلا للرسول فی ذلك و فی إيتاء الفضل 
الذى بحسدهما عليه الناس و السؤال عن ولایته فی القيامه دلائل على إمامته. 


++ [ترجم ]بر هیچ انسان با انصافی پوشیده نیست که رحمت بوذن على عليه الد اام برای تمام امت و بالأآخص همتای پیامبر 
صلی الله عليه و آله بودن در برخورداری از لطف و فضل پرورد گار كه موجب حسادت مردم گردیده و سوال كردن از ولایت 


آن عفرت در روز قامت و جلگی انافك وى زا ائات سی گند 
۷| تر جمه | 
باب ۲۳ أنه صلوات الله عليه هو الامام المبین 


الأخبار 


سے پر پٹ پوت 


دیج 22 2 


و ذَكرَابْنُ عاس عَنْ أمیر امین عليه السلام أل قَالَ: أا و الله العام الْمبينْ ین ن اق ین الباطل وره ین رَشول الله صلی 
الله عليه و آله (2). 


٭ | ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم :و کل سے امنا في نام مييق .یس/ ۱۲ - و هر چیزی را در کارنامه ای روشن 
برشمرده ایم. )دام م مبین» به معنای «کتاب مُہین) ات كه مکانی کک واو ایت ابن عباس از اميرالمؤمنين عليه الم لام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: به خدا سو گند که مام مٍین؛ من هستمء من حق را از باطل متمايز می‌سازم. اين را از 


رسول خدا به ارث پرده‌ام. -. تفسیر قمی: ۸ - 


* | تر جمه | 


وھ وى 


مع» معانی الأخبار احم مد پن السفر غل عیتی بن ملع عن مد بن سام الکوفی ناسین بن عب الواجدِ 
۶۷۳ ۶ھ" تر بن إخیعاحیل یه عن أب ژر عن أبى جر معد نع بر عن أيه عن ده 


2 


ام ابو بكر 


ص: ۴۲۷ 


۱- النساء: ۸۸۳ 

۲- مجمع البيان ۸٣‏ 

۳- یونس: ۵۸. 

کے ۵ ۷۔ ولا يوجد ما نقله عن الطبرسی الا فی هامش (كك) و (د) فقط. 
۵- :۸ 


سے ۸ و الروايه لا توجد الا فی هامش (ک). 


ما ام مس موی سس 


و مر من مجلسهما قفالا ا رَسُولَ الله هو وراه قال لا قلا هو اْإنْجيل قال کا قَالا هو ان قال لا ال فَاَقبلَ آمیز الْمُؤْمِنِينَ عليه 
السلام ال ول اله صلی الله عليه و آله ُو عنام الى آخصی الل زک و تعالی فيه جع لین ب 


قال الصدوق رضوان الله عليه سألت آبا بشر اللغوی بمدینه السلام عن معنی الامام فقال الامام فی لغه العرب هو المتقدم بالناس و 
الامام هو المطمر و هو التر (۱) الذى يبنى عليه البناء و الامام هو الذهب الذی یجعل فى دار الضرب (۲) لیؤخذ عليه العیار و 
الإمام هو الخيط الذی یجمع حباه العقد و الامام هو الدلیل فى السفر فی ظلمه الليل و الامام هو السهم الذی یجعل مثالا يعمل 
عليه السهام (۳). 


٭ | ترجمه |معانى الأخبار: إمام باقر عليه ار لام از يدر از جد بزركوارش عليهم السلام روايت نموده گوید: چون آيه: و كل 
شى م أخص ياه في رام مّبین» نازل شدء ابوبكر و عمر از جاى خود کت ے الله اإعام نين تورات است؟ 
فرمود: خير! گفتند: انجيل است؟ فرمود: خير! گفتند: قرآن است؟! فرمود: خير. إمام باقر عليه التد لام ادامه می‌دهد: در اين حال 
اميرالمؤمنين عليه السّ.لام وارد مجلس كرديد يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اين است آن إمامى كه خداوند 


تباركك و تعالى علم هر جيزى را در درونش برشمرده است. 


شيخ صدوق- رضوان الله عليه- كويد: از ابوبشير لغوى در مدینه السلام در خصوص معنی امام» پرسیدم» گفت: إمام در لغت 
عرب کسی است که راهبر مردم است؛ مار همانند نخ شاقول است که بنا بر اساس آن بالا می‌رود. مام طلایی است که در 
ضرابخانه قرار می‌دهند تا معیار عيار درست برای ضرب سکه باشد. إمام به آن نخ اطلاق می‌شود که دانه‌های گردنبند را در 
غارس گرد می‌آورد. نام راهتمای سفر در شب تار است و إنام آق تبرض است که الگو فرار داده می‌شود تا سایر تیرها بر 
آن اساس عمل کنند. - . معانی الأخبار: ۹۵-4۶ - 


#* | تر جمه | 


ج» الاحتجاج: فى لب لیر مغر الاس کا ین علم إل ود اَخضَاۂ ال في و کل لم لم ققد ات جه فى القن ین 
له( و ما من جلم و قذ عل( علا و هو اعام امین (ع). 


**[ ت رجمه |الاحتجاج: در خطبه غدير آمده است: ای مردم هیچ علمی نیست مگر اینکه خداوند آن را در من به ودیعت نهاده 
است و هیچ علمی به من آموخته نشد مگر اينكه در فرزندان پرهیز گار او به ودیعت نهادم و هیچ علمی نیست مگر اينكه آن را 
به على عليه الشلام منتقل كرده باشم و إمام مبين اوست. - . الاحتجاج: ۷- 


** | ترجمه | 


بيان 


ذهب المفسرون إلى أن المراد بالامام المبین اللوح المحفوظ لانه إمام لساتر الکتب و ما فی الخبر هو المعتمد. 


ص: ۴۸ 


۱- المطمر- کمنبر-: خيط البناء. التر: الخيط الذی يمد على البناء فیقدر به. 
۲- آی المحل الذى يسبك فيه الدراهم و الدنانیر. 

۳- معانی الأخبار: ۹۵ و ۹۶. 

۴- فى المصدر: فى امام المتقین. 

۵- فی المصدر: الا علمته. 

۶- الاحتجاج: ۳۷. 


** | تر جمه |برخى از مفسرین بر این باورند که «إمَام مُہین) لوح محفوظ است زيرا إمام کتابهای دیگر می‌باشد» لیکن از نظر ما 


* | ترجمه | 
باب ۲۴ أنه صلوات الله عليه الذى عِنْدَهُ عم الكتاب 


الأخبار 


لیە الأمالى للصدوق اب التو كل عَنْ محمد د الَْطارٍ عن ابن عبتری عَنِ لام عَنْ ده عَنْ عَشرو بن ملس عَنْ عَلَفِ بن عي 
اْعزفی لاعن أبى مدعِبد الَْدْريٌ قال: مال ر فرل الله صلی الل عليه و آلغ قول اللدكل كاذ 4 - قالَ الّذِى عِنْدَهُ عم 
مِنّ الكتاب (۳) ال داک وم ی آجی مان بن داد فلت لها شول الله قول اللو رو جرل قل کفی بالل هید بينى و 
بتکم و مَنْ مه عم الکتاب (۴) قال ذاک ای عَلِيُ بن أبى طالب علیهما السلام (۵ 


ترجمه]امالی صدوق: ابو سعيد خدری گوید: از رسول خدا صلی الله عليه و آله پرسیدم: مصداق آیه: ال الَِّی عِندَهُ عم 
1 مّنّ الکتیاب» - -. نمل/۴۰ - (كسى که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بودء گفت) کیست؟ فرمود: او وصی برادرم سلیمان بن 
داود بود. عرض کردم: يا رسول اللہ مصداق آیه: اقل کی بال هید بینی و نکم و مَنْ عِندَهُ علم الكتاب» - . رعد/ ۴۳- 
(بگو: «كافى است خدا و آن كس که نزد او علم کتاب است. ميان من و شما گواه باشد.») کیست؟ فرمود: او برادرم على بن 
ابی طالب عليه السلام است. - . امالی صدوق: ۳۳۷ - 


٭| تر جمه | 


فس» تا ضر الضی اي عون اژن ابی متیر ن این ديه عَنْ أبى ود اله عليه السلام قَالَ: اذى ده عم الکتاب هو امير 
ایی عليه السلام و یلع اذى هل من الكتاب اعم أم لی هل الكتاب نان ما کالم اذى نج 
مِنَ الکتاب عند الَذِى له علم الکتاب الا بقذر ما بأد , تقوضه 9ق با حها من ماء ار لد 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه الشلام می‌فرماید: امام صادق عليه الشلام می‌فرماید: کسی که علم کتاب نزد 
اوست. اميرالمؤمنين عليه الت لام است. پس از وی سؤال شد: «الذی عِنْدَهُ علمْ من الکتیاب» آعلم است يا «الذی عِندَهُ علمْ 
الکتاب؛؟ فرمود: دانش مصداق آيه «الذی عِندَهٌ علمْ من الکتاب» در مقابل مصداق آيه : «الذی عندَة عِلَم الکتاب» به اندازه 


آبی است که یک يشه با بال خود از دریا بر می‌دارد. -. تفسیر قمی:۳۴۳ - 


* | تر جمه | 


ع الاحتجاج ان آی شمر عن مرو ا ن او ان تال تال ابو عو اللہ عليه السلام ترا قول الاس فی أولى ارم 
صاحبکم أب ال قال ف ما بمو علی ولی العم أحداً ال ال بو عبد اله عليه السلام له کک و تَعَالَى قال 
موی عليه السلام و كينا 


ص: ۳۳۹ 


۱- كذا فی النسخء و فى المصدر: عن خلف. عن عطیه العوفی. 
۲- فى المصدر: جل شأنه. 

.۴۰ النمل:‎ ٣۳ 

۴ الرعد: ۳۲ 

۵- أمالی الصدوق: ۳۳۷. 

۶-فی المصدر: بقدر ما تأخذه البعوضه. 

۷- تفسیر القفیی: ۳۴۳. 


له فى الواح مِنْ کل شین ٍ وة (1) و لع یل کل شین ء مَوْعِطَهُ و قال لعیتی عليه السلام و أبن كم یک تون 
فيه (1) و لع بقل کل شى ۽ و قال لصاحبکم امیر الْمَؤْنينَ عليه السلام قل کفی بل شهدا بی و بكم و مَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب 
وَكَالَ الله عر و جل و لا رَطٔب و لا یابس إِلَا فی کتاب مُبین (۳) و عِلَمُ ما الکتاب عِنْدَهُ (۳) 

## ت رجمه ]احتجاج: عبداللہ بن وليد سمان گوید: امام صادق عليه الہ لام فرمود: مردم درباره پیامبران اولوالعزم و اميرالمؤمنين 
عليه الک لام جه می گوبند؟ عرض كردم: آن‌ها هیچ كس را بر و ان از کلم نمی‌دارند. رد ناو که فا رفا 
تعالى به حضرت موسی عليه ال لام فرمود: بو کنا له في الاح من کل : شی م مَوْعِْظَةُ) - . اعراف/۱۴۵ - إو در الواح 
[تورات] برای او در هر موردی پندی» و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم) و نفرمود وکل شىء مَوْعِظَهً) و به عيسى عليه 
الشرلام فرمود: ہو لین لکم بخص ای حون فيه؛ -. زخرف/ ۶۳ - [تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف میکردیده 
برایتان توضيح دھم.) و نفرمود: «کل شی ءا اما به اميرالمؤمنين عليه الہ لام فرمود: «قل کی 7 شهیدا بینی و کم و مَنْ 
ندَه عم الکتاب» -. رعد/ ۴۳ - [بگو: «کافی است خدا و آن کس كه نزد او علم کتاب استء ميان من و شما گواه باشد.؛] 
و باز فرمود: «و لا رَطْب و لا ابس الا فی کاب مُبین؛ --. انعام/ ۵٩‏ - هیچ تر و خشکی نيست مگر اينكه در کتابی روشن 
ات اش و علم 7 كتاب زد ارفك را یا -۶٣۴‏ 


* | تر جمه | 
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۳ 


۰2 


واا الدرجات اعا نم عن لوازي عَنٍ انر بن شعیب عَنٍ اقام بن شرلیعان عَنْ جابر قال ُو جغفر عليه 


السلام فى قَوْلِه تَعَالَى و مَنْ ده عم الکتابِ قال هعلق بن أبى الب عليهما السلام (۵). 


| ترجمه أبصائر الدرجات: إمام باقر عليه ال لام درمورد آیه: «مَنْ عنده ءِل الکتّاب» فرمود: او على بن ابى طالب عليه الس لام 
است. -. بصائر الدرجات: ۵۷-۸ - 


#* | تر جمه | 


ل 


E < 


مق بن الععن كن النض رن شیب تن محمد زین ام عَنْ أبى حفرّة عن آبی جففر عليه السلام له 0)بره بصائر 
الدرجات 34 3 شلیماق عق سی سعد (۸)عَن اعمد ن هر عق | أبى الْحَسَن الرّضًا عليه السلام مله 


بر بتار الدرجاك أخهل:: اسن عَنْ عبد الله ن کر عن جم عَنْ أبى جغقر عليه السلام مه (۹) و زا فى آخره ده عم 


الکتاب (۱۰) 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: امام صادق عليه ار لام در باب آیه: «قل کی بالله شهیدا نى و بتکم و مَنْ عند عِلَم الکتاب» 
فرمود: او على علبه الشلام است. - . بصائر الدرجات: ۵۷-۸ - 


امام باقر عليه الشلام نظير همین روايت را نقل فرموده است. - . بصائر الدرجات: ۵۷-۸ - 
بصائر الدرجات: إمام رضاعليه الشلام نیز عین روایت را نقل فرموده است. -. بصائر الدرجات: ۵۷-۵۸ - 


بصائر الدرجات: إمام باقر عليه الک لام عين روايت را آوردہ و در آخرش افزوده: «عِندَهٌ عِلَمُ الکتاب». -. بصائر الدرجات: ۵۸- 
۷ - 


۷| تر جمه | 


یرہ بصاثر الدرجات ابْنُ فضال عَنْ أبيه عَنْ راهيم الْأشْعَرِىٌ عَنْ مُحَمّدِ بْن مزوان عَنْ نجم عَنْ آبی جغفر عليه السلام فی قَوْلٍ الله 
عر و جل قل کفی بالله شهیدا نی و بَينَكم و مَنْ 


ص: ۴۳ 


.۱۴۵ الأعراف:‎ -١ 

۲- الزخرف: ۶۳. 

.۵۶ الأنعام:‎ -٣ 

ع الاحتجاج: وت 

۵- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۶- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۷- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۸- فى نسخ الکتاب (سعید بن سعد» و هو وهم» راجع جامع الرواه ۱: ۳۵۴. 
۹- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 


۰- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 


عِنْدَُ حلم الكتاب قال صَاحِبٌ عِلم الکتاب عِیْ عليه السلام (۱) 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: إمام باقر عليه الت لام در مفهوم آیه: «قل کی بالل شهیدا بینی و بتكم و مَنْ عندَه عِلَم الکتاب» 


#* | تر جمه | 


ہت ہہ سے کت وےورے ‏ یہت 5 
السلام فى الم د دنه إِذْ م تعض ولد عبد الله : ن سَلَام لت جع فداک هَدًا ان الى عِنْدَهُ عم الكتاب (۲) قال لا انما 


یک علق عليه السلام أ فب حفس آیاب نان ھی الله هيدا تی و کم و تن له عم لكاب م 


١م‎ 


3 


4 


|[ ترجمه |بصائر الدرجات: يحيى كلبى به نقل از یکی از دوستانش گوید: در مسجد با إمام باقر عليه السّرلام بودم و با وى 
سخن می گفتم كه یکی از پسران عبدالله سلام از آنجا گذشت. گفتم: قربانت گردم» اين پسر کسی است كه علم كتاب نزد 
اوست؟ فرمود: خیره او على عليه الترلام است كه بنج آيه در شأن وى نازل كشته كه یکی از آنها: اقل کفی الله هیا بین و 
کم و و من عنده هُ علم الکتاب» - . بصائر الدرجات: ۵۷-۵۸ - 


# تر جمه | 


و لاحات ف ن مب عن الفوازی عَنْ مُعمّدِ بن الق یل عَنْ أبى لسن عليه السلام فى قَوْلِ الله رو جل قل 
کفی بلّه هید یی و بتكم و مَنْ له عِلْمْ الكتاب قَالَ هُوَ لب اَی طالب علیهما السلام (4۴ 

یرہ بصائر الدرجات: أَحْمَدٌ بن محر عن الَْهْوَازٌِ عَن اضر عن بخبی الحلبی عَنْ یوب بن حر عَنْ أبى بَصِير عَنْ آبی عَبِدِ الله 
و ضرع عاصم بن محمید عَنْ مُحمّد ٿن ششلم و فَضَالَهَ بن ابوب عَنْ أَبَانِ عَنْ مد بن علم و اضر عَن الْقَاسِم بن شمان 


٭ |ترجمه ]بصائر الدرجات: امام موسی کاظم عليه ال لام درباره آ به: شُلْ کی باه هیا بيني و بینکم و مَنْ عِندَهُ علمْ 
الکتاب» فرمود: او على بن ابی طالب عليه الشلام است. -. بصائر الدرجات: ۵۷-۵۸ - 


بصاثر الدرجات: از امام باقر عليه الشلام نظیر اين روایت نقل شده است. - . بصاثر الدرجات: ۵۷-۵۸ - 


* | تر جمه | 


ہی يضار الدوتعات اعد ون جار ےو تا ات یت 
السلام قال: َل عن ؤل ال عر و جل ی کفی بلّه هید نی و یئکم و من ده علم الکتاب قُلْتَ أ هُوَ علق بن 


ےو ام 


ال و عمی أذ دكرة ع (۶) 


اس 
2 
ت 


و 


00 کسے رت‎ e a 2 


۵۷-۸ - 
* | تر جمه | 

1۰ 

بد بصائر الدرجات | 2 سوا نا كايا تو سم 
عليه السلام ذا ابْنُ ءَ َد الله ن سكام برغم آن ا کی نات -قَل کفی بال شهیدا نی ۾ و مَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب 
ال کذب ذاک عَلِیٌ بْنُ أبى طالب علیهما السلام (۷) 

ص: ۴۳۱ 


۱- بصائر الدرجات: ۵۸. 

۲- فى المصدر: یقول الناس عنده علم الکتاب. 
۳- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۴- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۵- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 

۶- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 


۷- بصائر الدرجات: ۵۷ و ۵۸. 


ر 9و 


تحت 0 - ی /0 0 
کرده است. . فرمود: : دروغ گفته است» مصداق این آيه على ؛ بن ابی طالب 


تفسیر عیاشی: عبداله بن عطا نيز اين روایت را از إمام باقر عليه الشلام نقل کرده است. - . نسخه خطی - 
| تر جمه | 


۱۱ 


و 


ير بصائر الدرجات من الین عَنْ جغفر بن بير و ابن قصال عن تی الناط عن عود الله بن عجلان عن آبی جغفر 


عليه السلام فی ول اهر و جل قَل کفی باه هید نی وب کم و من له علمالکتاب قال نَرََتْ فى عَلِی عليه السلام إل 
الم َذه البق ر سول الله صلی ال علیه و آله 801 


یر بصائر الدرجات: عَتِدُ الله : ن محمد عَمَّنْ رَوَاهُ > ن لسن بن عَلِىٌ بن اعمان عَنْ مُحمّدِ بن مَرْوَانَ عَنْ قط یل عَنْ آبی جغفر 
عليه السلام مه (۳- شی تفسیر العياشى: عن الیل لہ (۶. 


**[ترجمه |بصائر الدرجات: إمام باقر عليه الترلام درباره شأن نزول آ یہ: اقل کی باه هیا نی و یکم و من عِندَهُ عِلْم 
الکتاب» فرمود: در حق على عليه الس لام نازل شده است. او بعد از رسول خدا صلی الله عليه و آله عالم این ۰ اٿ است. ڪب 


بصاثر الدرجات: ۵۸ - 

بصاثر الدرجات: فضیل عین اين روایت را از إمام باقر عليه الشلام نقل کرده است. - . بصائر الدرجات: ۵۸ - 
تفسیر عیاشی: از فضیل شبیه این حديث را آورده است. -. نسخه خطى - 

٭ ]تر جمه ] 

۲ 


یرہ بصائر الدرجات أَبُو الْمَضْل اوی عَنْ سعید ن عم میتی الکریری اضر عَْ إثزاھیم ناکم هیر عَنْ أببه عن شیک 
بن عبد الله عن عبد اَی اب عَنْ أبى تمامعل ما القاریتی عَنْ امبر اْمَْنِينَ عليه السلام فى ول الله با زک ای 
قل کفی باه شهیدا بینی و بتکم و مَنْ عة علم الكتاب فَقَالَ آنا هو الى عند لم الکتاب و قَذ صَلَقَه اله و آغطاه الوس 


فی الْوَصِيهِ و لَا بُخلِى (۵) مه صلی الله عليه و آله مِنْ وسیلته (۶) إِلَيه و ی الله ال يا يها الذین منوا انَقُوا له (۷) و ابتعُوا 
له الْوَسِيلَةَ (۸). 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: سلمان فارسی از امیرالمؤمنین عليه ال لام ورای کرد که آ عضرت فوتازه آ نورڈ کی اناد 
شهیدا کی و بتکم و ون عندَه عم الکتراب» فرمود: «آن که علم کتاب نزد اوست» من هستم!) همان کسی که خداوند 
تصدیقش فرموده و وسیله در وصيت را به وى عنایت کرده و آمتش را از توسل به او و به خدا باز نداشته و در همین رابطه 


فر مو ده است: «وابتغوا إليه الوسیلة» 
۷| تر جمه | 
۳ 


7 » بصائر الدرجات مُحمَدُ بْنُ إس مَاعِيلَ عَنْ محمد ئن عَمْرِو ارات عَنْ عبد الله تن الْوَلِيدٍ قَالَ: قا :ال لی َب بد لل عليه السلام 
شن لول له فی جيتوى و وتیی و ی امین عليه للملا عتتى و موی أفضل من ارال ن 


2 م2 ۳ 


ال غود ك أن أت الو ين قد لم مرا علع ول الله قلت عم و لکن لبون علی آولی الع من لکل ا 


۱- مخطو ط. 

۲- يضاق الذرجات: ۵۸, 
۳- بصاتر الدرجات: 5۸ 
۴- مخطو ط. 

۵- فی المصدر: و لا تحلی. 
۶- من وسیله (ظ). 

۷- المائده: ۲۵. 

۸- بصاثر الدرجات: ۵۸. 


۹- فی المصدر: أ یزعمون. 


یو عبد الله عليه السلام فاص مهم بکتاب الله قال لت و فى أَىٌّ تؤضع اام مهم (0 قا ال قال الله تمارک و تالی موی و 
كنا له له فى اوح مِنْ کل هی ۽ ( علا أنه َم یب موی > شین ء و قال له تارك و تَعَالَى لعبمی و لین لَكُمْ بغض 
ی حون فیه (۳ و قال الل تہارک و تعرالی لد ص- و چنا بک على هژلاء شهیداً و ترا لیک الکتاب تثيانا لکل 


أ٣‎ 


٭[ترجمہ]بصائر الدرجات: عبدالّه بن الولید گفت: امام صادق عليه الئر لام به من فرمود: شيعه در مورد عیسی و موسی و 
امیرالمؤمنین جه می گویند؟ عرض كردم: عيسى و موسى افضل از اميرالمؤمنين هستند. فرمود: آيا گمان داريد آنچه از علم به 
فرمود: حا ےس ےت و کنا له في الوم بن مل 80ہی او ود . اعراف/ 
۵ - بنایراد بن دانستیم که همه چیز را برای موسی ننوشته است. به عیسی عليه ال لام نيز فرمود: و ین کم بغْض اذى 
تون فیه» - . زخرف/ ۶۳ - اما به محفد صلی لف علیه و آله فرمود: «و گا بکک شهّیدٌا علي لا 


و ترا علیک اکتا تهنا لكل شی م» -. بصائر الدرجات: ۶۱. نحل/ ۸٩‏ - و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوريم؛ و این 
کتاب را که روشنگر هر چیزی است]. 


| تر جمه | 
۴ 


بر بصائر الدرجات أخمد ن محمد عن ارقي عَنْ وجل مِنَ الکوقین عَنْ محمد بن مر عَنْ بد الله : نن لو ال قال أو عتد 


له عليه السلام ما ول ایک فى أمير الُْومنينَ و عیتی و مُومَرى عليهم السلام یم اَل َال فلت ما د مُونَ عَلَى أولى 
لعزم أحد عدا ال آما نک لو اجج مم يكتاب الله لعججتهم قال ب و أبن مدا فی كتاب الله قال ال قل فى فوسی: و کتبا 


ہے كل خی و ہر کل خرن 32 قال فی عیتی- و لین كم بقض الَذِی تون فيه و لم یل کل 
شی ء و قَالَ فی صاحبکن: كفى باه شهیدابینی و بتكم و مَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب (۵) 


آقول: قد مضی آخبار کثیره فی باب آنهم آعلم من الأنبیاء علیهم السلام. 


| ترجمه ]بصائر الدرجات: عبدالله بن الولید گوید: |مام صادق عليه الّر لام فرمود: یاران تو درباره امیرالمومنین عليه ال لام و 
عیسی و موسی جه می گویند و کدام را آعلم می‌دانند؟ عرض کردم: آن‌ها کسی را بر پیامبران اولوالعزم مقدّم نمی دارند. 
فرمود: اگر تو با کتاب خدا با لوت پت پیر كام ات 
4 موی مرو :وو کب لَه في الاح بن کل شی ے مَوْعِظَهً) و نفرمود کل ×شی ). وی بیع اقم نود و لین 
لكم غص ای دكانرة وش زرد گل کےا اس در مورة يار شما (علی عليه ال لام) فرمود: «کفی بالّه هیا تبني و 
پیک ور مَنْ عِندَهُ عِلم الکتاب». -. بصائر الدرجات: ۶۲ . رعد/ ۴۳ - 


مولف: اخبار زیادی در باب «امامان اعلم از پیامبرانند» در مورد ایشان مذ کور افتاد. 
٭٭| تر جمه | 


۱۵ 


شی» تفسیر العیاشی: عن برد بن م ماويه ال فت ی غر عليه السلام فل كفى بالل شهیدا نیو بتکم و من نة جع 


۳۹ 


الكتاب تال | انا ی و عل أَفُضَنا و اوا و یز بعد ای صلى الله عليه و آله (۶) 


**[ترجمه ]تفسیر عياشى: بُریدہ بن معاويه كويد: به إمام باقر عليه الشلام عرض كردم آيه: «کفی بالله شھیدًا بيني و بكم و مَنْ 
عِندَهُ عم الکتاب» درباره جه کسی نازل شده است؟ فرمود: درباره ما و على افضل ما و بهترين ما پس از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله است. -. نسخه خطى - 


* | ترجمه ] 


۴ 


6:۰ 


Ê. 
SE 
۷٦ 
کی‎ 5 
ا‎ 


ص: ۴۳۳ 


-١‏ فى المصدر: و فى ای موضع منه اخاصمهم. 

۲- الأعراف: ۱۴۵. 

۳ الزخرف: ۶. 

۴- بصائر الدرجات: ۶١‏ و الآبه الأخيره فى سوره النحل: ۸٩‏ 
یضاق الذرجات: ۶2۷ 

و 


تعَالَى قل کفی بالّه شهیداً قَالَ َرَتْ فی عَلِيٌ بَعْدَ رَشولِ له صلی الله عليه و آله و فى اله بَعْدَهُ و عَلِيّ عندَه عم الکتاب (۱) 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: عبداللہ بن العجلان گوید: از امام باقر عليه الد لام درباره آیه: «کفی بالله شهیدا بینی و بتکم و مَنْ 
عنله هُ عم الکتاب پرسیدم» فرمود: يس پس از رسول خدا در شأن على عليه ال لام نازل شده است و بعد از على عليه الہ لام در 
شأن أئمة. «علم کتاب» نزد على عليه الشلام بود. 


| ترجمه ] 
۷ 


کشف. كشف الغمه مما آخرجه العز المحدث الحنبلی قوله تعالی قُلْ کفی باه هید بينى و کم و مَنْ له عم الکتاب قال 
محمد بن الحنفیه رضی الله عنه هو على بن آبی طالب علیهما السلام (۲). 


سے جمه | کشف الغمّةُ: از - ا كص رر ہیں ےج است از محمّد بن حنفية رضی الله عنه 
در مورد به: «کفی بالّه هیا بيني و کم و مَنْ عندء عم لْکتاب؛ كه در آن و گفته است: این آیه در شاو على ين ابی 
جچدتھ یج جم ۹۲ - 


۷| تر جمه | 
۸ 


مد العمده پاشرناده ع ڪن ال عَنْ عبد الله ٿن مُحَمّدِ الْقَئِِيَ عَنْ مد ن ما ایب عن أبى بكر القبیعی ۶ عَنْ عبد الله بن 


3 


تكد بن نشور عَنْ منود الَازِيٌ عن مکی بن الحتدين اترکاف عن محمد يملع جل بن علق عَنْ |ترعاییل بن 


سَمْعَانَ عَن 5 غُمَرَ زاذان عن 1 الحنفيّه مثله. 


بدا سدع لشیم عن لسن إِثزاہیم الْجضاص عَنْ محعین ناکم سويد بی مان عَْ أبى میم عن بد الله 
ن عطاء قال: کنث جالساًمَ أبى جر عليه السلام فی امترجد ریت ان َي الله ِن سرام لت كردا ابن ای عنده عنم 
الکتاب فَقَالَ نما اک عَلِيٌ تن أبى طالب علیهما السلام (۳). 


آقول: رَوَى فی مدرک عَنْ أبى نعم العافظ اشا عن ابن الْحَنَفيّهِ مثل الحدیث الأول و- رأيت فى تفسیر الثعلبی روایتی 
أبى جعفر و ابن الحنفیه بسندیه عن عبد الله بن عطاء و زاذان عنهما. 


| ترجمه |العمدة: عبد اللہ بن عطا كويد: با إمام باقر عليه الس لام در مسجد نشسته بودم. يس يسر عبد اللہ بن سلام را دیده و 


گفتم: اين پسر آن کسی است که علم کتاب نزد اوست . امام عليه ات لام فرمود: علم الكتاب منحصراً نزد على بن ابی طالب 
عليه الشلام است. - . العمدة: ۱۵۲ - 


یف الطرائف ال يوفع ای عَلِيَ بن ابس قَالَ: دح أا E‏ ع علی عود الله تن عَطَاءِ تال أَبُو مَوْيَمَ سے 
الع دیت نی یی پو ن اَی جر عليه السلام قال کن جار رز ود الله بن رام 
لك ملت تاک میا اب الذِى عِنْنَۂ عم الکتاب فال لا له یمق یی ایپ عليهما السلا اذى رف 
یات من کتاب الله وَمَنْ عند عم الکتاب (۴)- أ قَمَنْ كان عَلى يک مر 


2 2 


ص 


۱- مخطوط. 

۲- کشف الغمه: .٩۲‏ 
۲- العمده: ۱۵۲. 

۴- الرعد: ۴۳. 


اه 


و وه 


و 


رَه و بوه شاد مِنْهُ (1) نما ویکم الا 
و د کر السّدّىٌ فی تفسیره أنَّ هَذْه الْآيهَ رل فى عَلٌِ. 
و رَوَى علبي من طریقین أنَّ الْمَرَادَ وله تَعَالَى و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب عَلِيٌ عليه السلام (۳). 


**[ترجمه ]الطرائف: ابن عامر كويد: نزد امام باقر عليه ال لام نشسته بودم كه پسر عبدالله بن سلام گذشت. پس گفتم: قربانت 
گردم» آيا این پسر همانى است كه علم كتاب نزد اوست؟ فرمود: خی علم كتاب نزد کسی است كه آياتى از كتاب خدا در 
شان او نازل گشته از جمله: بو مَنْ عِندَه عِلْمُ الکتاب» -. رعد/ ۴۳ و «أمَن کان علی نو من رب و و شاهتد من -. هود/ 
۷ ورفارلک الاو وله -. مانده/ ۵۵ دو تی در تفسير خود آورده است که اين آيه در شأن على عليه الّلام ۳ 
شده است. ثعلبی نيز آن را از دو طريق آورده و در هر دو طریق گوید: مصداق آيه : «وَ مَنْ عنَه عِلَمٌ الکتاب» على عليه الشلام 


است. 


قيال الذی عِنْدَهُ عِلْمُ الکتاب ابن سلام و آضرابه ممن آسلموا من أهل الکتاب و اعترض عليه بأن إثبات النبوه بقول الواحد و 
الائنین مع جواز الکذب على آمثالهما لکونهم غير معصومین لا يجوز (۴) و عن سعید بن جبیر أن السوره مکیه و ابن سلام و 
آصحابه آمنوا بالمدینه بعد الهجره کذا فى تفسیر النیسابوری (۵) 


و رَوَى الب بطریقیین أَحَدّهُمَا عَنْ عبد الله بْن سلام أن الب صلی الله عليه و آله قال: نما لک عَلِی بْنّ أبى طالب. 


و نحوه روى السيوطى فى كتاب الاتقان و قال قال سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانه عن أبى بشر قال سألت سعيد بن جبير عن 
قوله تعالى و مَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب أ هو عبد الله بن سلام فقال و كيف و هذه السوره مكيه (۶) و كذا رواه البغوى فى معالم 
التنزيل فإذا ثبت بنقل المؤالف و المخالف نزول الآيه فيه عليه السلام ثبت أنه العالم بعلم القرآن و ما اشتمل عليه من الحلال و 
الحرام و الفرائض و الأحكام فهو أولى بالخلافه و كونه مفزعا للأمه فيما يستشكل عليهم من القضایا و الأحكام و أيضا قرنه الله 
تعالى بنفسه فى الشهاده على نبوه النبى صلى الله عليه و آله و هذه منزله عظيمه لا يدانيها درجه 


ص: ۴۳۵ 


۱- هود: ۱۷. 

۲- المائده: ۵۵. 

۳- ما رواه عن ابن المغازلی لم نجده فى المصدر المطبوع» و الظاهر أنه سقط عند الطبع» و آما ما رواه عن الثعلبی فیوجد فی ص 
۴ 


۴- فان الآيه فى مقام اثبات نبوه الرسول صلی الله عليه و آله بشهاده من عنده علم الکتاب و لا مناص من أن یکون هو معصوما 
البته» و لم يقل أحد بعصمه عبد الله بن سلام و امثاله. 

۵-ج ۲ ص: ۳۷۷. و یستفاد من مجمع البیان أيضا راجع ج ۶: ۳۰۱. 

۶ الاتقان ج: ۳( 


فبذلک کان آولی بالامامه و أيضا الاکتفاء بشهادته فی بیان حقیه النبی صلی الله عليه و آله يدل على عصمته إذ لا يثبت بالشاهد 
الواحد غير المعصوم شى ء و العصمه و الامامه فیمن یمکن أن یثبت له ذلک متلازمان. 


آقول: و قد مضت الأخبار الکتیره فی باب آنهم عليهم السلام أفضل من الأنبياء عليهم التحيه و الإكرام و سیأتی أيضا فی باب 
علمه عليه السلام. 


ص: ومع 


##[ تر جمه ] گفته شده است: «الذى عِندَهُ عِلَم الكتاب» ابن سلام است و هم کیشان او از اهل کتاب هستند که اسلام آوردند. به 
وى اعتراض شد كه اثبات نبوت با يكك قول و دو قول برای کسانی امشال ايشان که به دلیل معصوم نبودن می‌توان احتمال 
دروغگویی در مورد ايشان را داد جايز نیست. - . زيرا این آيه در مقام اثبات نبوت رسول خدا است که لالزمەاش معصوم 
بودن وی است اما مسی ادعا نکرده که عبدالله بن سلام و امثال او معصوم هستند. - سعيد بن جبیر گوید: این سوره مکی است 


و ابن سلام و يارانش يس از همجرت و در مدینه اسلام آوردند. در تفسیر نیشابوری نيز چنین آمده است. -. ج۲: ۳۷۷ - 


تعلبی از دو طریق اين روایت را نقل کرده است: یکی از طریق عبدالله بن سلام از قول رسول خدا صلی الله عليه و آله که 
فرمود: آن شخص فقط على بن ابی طالب است. سیوطی نیز نظر این روایت را در «الاتقان» خود آورده و گفته است: سعید بن 
منصور گوید: ابوعوانه ما را از ابوبشر در مورد آیه: دو مَنْ عِندَ عم الکتتاب» و آیا اينكه در مورد عبدالله بن سلام است؟ 
گفت: چگونه چنین چیزی امکان داردا این سوره مکی است! - . الاتقان ۱: ۱۲ - 


بغوی در معالم التتزیل نیز این روايت را به همين شکل آورده است. حال اگر با توجه به نظر موافق و مخالف ثابت گردد که 
آيه مورد نظر در شأن على عليه الترلام نازل شده استء عالم به علم قرآن بودن او و هرجه درباره حلال و حرام و واجبات و 
احکام در آن است» نيز ثابت می‌شود. از اين رو او به دلیل اينكه او حلال هر مشکلی است که در فهم قضایا و احکام در ات 
حاصل می‌شود. و چنین کسی برای خلافت مقلّم بر دیگران است» کسی که خداوند در گواهی دادن به نبوّت پیامبر او را قرين 
ضر دو تاکز ان کرد بد لک عظسی اس N gE E‏ اس زد 
اکتفا به شهادت وی در حقانیت پیامبر صلی الله عليه و آله دليل بر عصمت اوست زیرا شهادت یک نفر غير معصوم جيزى را 
اثبات نمی کند و عصمت و إمامت- اگر برای کسی اثبات شوند- ملازم یکدیگرند. 


گویم: اخبار و روايات بسيارى در باب اينكه آن‌ها عليهم السلام افضل از انبيا عليه ال لام هستند گذشت و همین مطلب بار 


دیگر در بیان باب علم او خواهد آمد. 


ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 


| تر جمه | 
مراحع التصحیح و التخر یج و التعلیق 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله ربٌ العالمین و الصلاه و السلام على سيّدنا محمّد و آله الطاهرین و لعنه الله على أعدائهم أجمعين. 


و بعد: فإنٌ الله المان قد وفقنا لتصحیح هذا الجزء و هو الجزء الأول من أجزاء المجلمد التاسع من الأصل و الجزء الخامس و 
الثلا-ثون حسب تجزء‌تنا من کتاب بحار الأنوار و تخریج أحاديثه و مقابلتها على ما بأيدينا من المصادر و بذلنا فی ذلك غايه 
جهدنا على ما يراه المطالع البصیر و قد راجعنا فى تصحیح الکتاب و تحقيقه و مقابلته نسخاً مطبوعه إليكك تفصیلها: 


النسخه المطبوعه بطهران فى سنه ۱۳۰۷ بأمر الواصل إلى رحمه الله و غفرانه الحا محمد حسن الشهیر ب «کمپانی» و رمزنا إلى 
هذه النسخه ب (ك) و هی تزید على جمیع النسخ التی عندنا كما آشار إليه العلامه الفقید الحاخ میرزا محمّد القمی المتصدی 
لتصحیحها فی خاتمه الکتاب. فجعلنا الزیادات التی وقفنا علیها بين معقوفین هکذا [...] و ریما أشرنا إليها فى ذیل الصفحات. 


النسخه المطبوعه بتبریز فى سنه ۱۲۹۷ بأمر الفقید السعید الحاخ إبراهيم التبریزی و رمزنا إليها ب (ت). 


نسخه کامله مخطوطه بخط النسخ الجید على قطع كبير تاریخ کتابتها ۱۲۸۰ و رمزنا إليها ب (م). 


نسخه مخطوطه آخری بخط النسخ أيضاً على قطع کبیر و قد سقط منها من أواسط الباب ٩‏ باب زهده عليه السلام و تقواه» و 
رمزنا إليها ب (ح). 


نسخه مخطوطه آخری بخط النسخ أيضاً على قطع متوسط و هذه الأخيره أصخها و أتقنها و فى هامش صحیفه منها خط المؤلّف 
قدت سره و تصربحه بسماعه إثاها فى سنہ ۱۱۰۹ و لکٹھا أيضاً ناقصه من أواسط الباب ۹۷: «باب ما علمة الرسول صلی الله عليه 


و آله عند وفاته» و رمزنا إليهاب (د). 


و هذه النسخ الثلاث المخطوطه لمكتبه العالم البارع الأستاذ السيد جلال الدين الأرموىٌ الشهير بالمحدّث لا زال موفقاً لمرضاه 
الله 


ص: ۴۷ 


ثم إن قد اعتمدنا فی تخریج أحاديث الکتاب و ما نقلناه المصنّف فى بيانه أو ما علقناه و ذيّلناه على هذه الکتب نسرد آسامیها: 


الأتقان للسیوطی طبعه مصر سنه ۱۳۷۰ 


الاحتجاج للطبرسی طبعه اللجف ۱۳۵۰ 


احقاق الحق و إزهاق الباطل طبعه إيران- 


الاختصاص للمفید طبعه طهران طبعه إيران سنه ۱۳۷۹ 


الأربعين فى أصول الدین للرازق طبعه حیدر آباد کن سنه ۱۳۵۳ 


إرشاد القلوب للدیلمی طبعه النجف- 


الارشاد للشیخ المفید طبعه: إيران ۱۳۷۷ 


آساس البلاغه للزمخشری طبعه مصر سنه ۱۳۷۲ 


آساب النزول للواحدىٌ طبعه مصر سنه ۱۳۱۵ 


۱۰ 


آسد الغابه للجزری طبعه إيران سنه- 

١ 

إعلام الورى للطبرسی طبعه إيران ۱۳۷۸ 

۱۲ 

إقبال الأعمال لابن طاوس طبعه إيران ۱۳۱۲. 
۳ 

الأمالی للشیخ المفید طبعه: اللجف سنه ۱۳۵۱ 
۴ 

الأمالی للشیخ الصدوق طبعه: إيران ۱۳۰۰ 
۱۵ 

الأمالى للشیخ الطوسی طبعه: إيران ۱۳۱۳ 
۶ 

بشاره المصطفی طبعه النجف سنه ۱۳۶۹ 

۷ 

بصائر الدرجات للصقار طبعه إيران ۱۲۸۵ 
۸ 

تاریخ الطبرق طبعه مصر سنه ۱۳۵۸ 

۹ 

تحف العقول لابن شعبه طبعه: یران ۱۳۷۶ 


۷ 


التفسیر المنسوب إلى الامام العسکری عليه السلام طبعه: إيران ۱۳۱۵ 
۳۱ 

تفسير البرهان للبحرانی طبعه إيران سنه ۱۳۷۵ 

۳۲ 

تفسیر البیضاوی طبعه مصر سنه ۱۳۵۵ 


ص: ۳۳/۸ 


۳۳ 

تفسیر التبیان للشیخ الطوسی طبعه إيران سنه ۱۳۶۵ 
۳۴ 

تفسیر الدرٌ المنثور للسیوطی طبعه إیران سنه ۱۳۷۷ 
۳۵ 

تفسیر فرات الکوفی بالنجف-. 

۳۶ 

تفسیر القمی طبعه: ایران ۱۳۱۳ 

۳۷ 

تفسیر الکشاف للزمخشری طبعه مصر سنه ۱۳۱۸ 
۳۸ 

تفسیر مجمع البیان للطبرسق طبعه إيران سنه ۱۳۷۳ 
۳۹ 

تفسیر مفاتیح الغیب للرازی طبعه مصر سنه ۱۳۰۸ 
,۳ 

تفسیر النیسابوری طبعه إيران سنه- 

۳۱ 

تنبیه الخواطر و نزهه النواظر إيران سنه ۱۳۷۶ 

۳۳ 


تهذیب الأحكام طبعه إيران ۱۳۱۷ 


۳۳ 
التوحید للصدوق طبعه: الهند ۱۳۲۱ 

۳۴ 

تیسیر الوصول إلى جامع الأصول طبعه مصر سنه ۱۳۵۲ 

۳۵ 

ثواب الأعمال للصدوق طبعه إيران سنه ۱۳۷۵ 

۳۶ 

جامع الأخبار للصدوق طبعه إيران سنه ۱۳۵۴ 

۳۷ 

جامع الرواه للأردبيلى طبعه إيران سنه ۱۳۳۴ 

۳۸ 

الحجه على الذاهب إلى تکفیر أبى طالب طبعه النجف سنه ۱۳۵۱ 

۳۹ 

الخرائج و الجرائح للراوندىٌ طبعه: إيران ۱۳۰۱ 

۴۰ 

الخصال للصدوق طبعه: ایران ۱۳۰۳ 

۴۱ 

الدیوان المنسوب إلى أمير المؤمنین عليه السلام طبعه الهند سنه ۱۳۱۰ 
۴۲ 


الرعال للنجاشی طبعه الهند سنه ۱۳۱۷ 


۴۳ 
الرجال للکشی طبعه: الهند ۱۳۱۷ 

۴۴ 

الروضه فی الفضائل طبعه إیران ۱۳۲۱ 

۴۵ 

روضه الواعظین للفتال طبعه إيران طبعه إيران سنه- 
۴۶ 

سر العالمین للغزالی طبعه إيران سنه ۱۳۰۵ 


ص: ۴۳۹ 


۴۷ 
سعد السعود لابن طاوس طبعه النجف سنه ۱۳۶۹ 

۴۸ 

الشافی للسيّد المرتضى طبعه إيران سنه ۱۳۱۰ 

۴۹ 

شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید طبعه بیروت سنه ۱۳۷۴ 
۵۰ 

صحاح اللغه للجوهری طبعه إيران سنه- 

۵۱ 

صحیح البخاری طبعه مصر سنه ۱۳۴۶ 

۵۲ 

صحیح مسلم طبعه الهند سنه ۱۳۳۴ 

۵۳ 

صحيفه الرضا عليه السلام طبعه إيران ۱۳۷۷ 

۵۴ 

الصواعق المحرقه لابن حجر طبعه مصر سنه ۱۳۷۵ 

۵۵ 

الطرائف للسیّد ابن طاوس طبعه إیران سنه ۱۳۰۲ 

۵۶ 


علل الشرائع للصدوق طبعه: إيران ۱۳۲۱ 


۵۷ 
العمده لابن بطريق طبعه إيران سنه ۱۳۰۹ 

۵۸ 

عمده الطالب فى آنساب آل أبى طالب طبعه الهند سنه ۱۳۱۸ 
۵۹ 

عیون الأخبار للصدوق طبعه: ایران ۱۳۱۸ 

۶ 

الغدير للعلامه الأميني طبعه إيران سنه ۱۳۷۲ 

۶۱ 

الغيبه للشيخ الطوسی طبعه إيران سنه ۱۳۲۳ 

۶۲ 

الغیبه للنعمانی طبعه: إيران ۱۳۱۸ 

۶۳ 

الفائق للزمخشری طبعه مصر سنه ۱۳۶۴ 

۶ 

فتح الباری فی شرح البخاری طبعه مصر سنه ۱۳۰۱ 

۶۵ 

الفصول المخاره من العیون و المحاسن طبعه النجف سنه- 
۶۶ 


الفصول المهمّه لابن الصباغ طبعه النجف سنه- 


۶۷ 

فقه الرضا عليه السلام طبعه إيران سنه ۱۳۷۴ 

۶۸ 

القاموس المحیط للفیروز آبادی طبعه مصر سنه ۱۳۵۴ 
۶۹ 

قرب الأسناد للحمیری طبعه إيران ۱۳۷۰ 

۷۰ 

الکافی للکلینی الاصول و الروضه طبعه إيران سنه ۱۳۷۵ 


ص: ۴۴۰ 


۷۱ 
الکافی للکلینی الفروع طبعه إيران سنه ۱۳۱۲ 
۷۲ 

الکامل لابن الأثير طبعه مصر سنه ۱۳۱۲ 

۷۳ 

کامل الزیارات لابن قولویه طبعه النجف ۱۳۵۶. 
۷۴ 

کتاب سلیم بن قيس طبعه النجف سنه- 

۷۵ 

کشف الحق للعلامه طبعه بغداد سنه ۱۳۴۴ 

۷۶ 

کشف الغمّه للاربلي طبعه ایران ۱۲۹۴ 

۷۷ 

کشف اليقين للعلامه طبعه النجف ۱۳۷۱ 

۷۸ 

كمال الدین للصدوق طبعه ایران سنه ۱۳۰۱ 
۷۹ 

كنز الفواند للکراجکی طبعه: ایران ۱۳۲۲ 

۸۰ 


الکنی و الألقاب للمحدث القمی طبعه النجف سنه ۱۳۷۶ 


۸۱ 
المحاسن للبرقی طبعه إیران سنه ۱۳۳۱ 

۸۲ 

المختصر للحسن بن سلیمان الحلی طبعه اللجف ۱۳۷۰ 

۸۳ 

مختصر بصائر الدرجات له أيضا طبعه النجف ۱۳۷۰ 

۸۴ 

مراصد الاطلاع طبعه مصر سنه ۱۳۱۳ 

۸۵ 

قارف الا واو لن طبعه اللہ سته: ۱۳۰۲۷ 

۸۶ 

مشکاه المصابیح طبعه الهند سنه ۱۳۰۰ 

۸۷ 

مصباح الکفعمی طبعه إيران سنه ۱۳۲۱ 

۸۸ 

مصباح المتهجد للشیخ الطوسی طبعه إيران سنه ۱۳۳۸ 

۸۹ 

مطالب السؤول لمحمّد بن طلحه الشافعی طبعه النجف سنه ۱۳۴۶ 
۹۰ 


معانی الأخبار للصدوق طبعه (یران سنه ۱۳۷۲ 


۹۱ 
المصباح المنير للفتومي طبعه مصر سنه ۱۳۰۵ 

۹۲ 

المفردات فی غريب القرآن للراغب الأصبهانی طبعه إيران سنه ۱۳۷۳ 
۹۳ 

مکارم الأخلاق للطبرسی طبعه إیران سنه ۱۳۷۶ 

۴ 

الملل و التحل للشهرشتانن اض اہ ۱۳۶۸ 


ره عم 


۹۵ 
مناقب آل آبی طالب لابن شهر آشوب طبعه إيران سنه ۱۳۱۳ 

۶ 

مناقب على بن أبى طالب للخوارزمی طبعه إيران سنه ۱۳۱۳ 

۹۷ 

التهانه لان الات طعة هضر ۱۳۱۱۲ 

۹۸ 

نهج البلاغه للرضی و فی ذیله شرحه لابن (عبده)-- 

۹۹ 

اليقين فى إمره أمير المؤمنین عليه السلام لابن طاوس طبعه النجف ۱۳۶۹ 


و قد اعتمدنا فی تعبين مواضع الآيات إلى المصحف الشريف الذى وفق لطبعه الحاخ السیّد (محمود كتابجى) مدير المكتبه 
العلمیه الاسلامیه فى شهر جمادى الأخرى ۰۱۳۷۷ 


بحیی العابدی الزنجانی. السید کاظم الموسوی المیاموی. 


ص: ۳۴۲ 


دبای رها دنه ره وہ ريد در 
کی رر تا فی حا انم سمل 
لایر 222000 دی سس 
سن هوق ی كدب سكنت لاهن اهسك ولا اك من 
2 میارج سول 
انتا وضُرعلہا ركعي تقاف ہاج داد ااردت ناذاف رت مها منوت رتسب 
عری الو بای وٹ رس رص ری یو ون 
هلاج E‏ متا التاق 
وع الک کے برا حا معنا دا اٹ 0 اسل لہ 
وال ار نیم ايك و جعلی زارت 
طلا شرت با جک نی دای یی لل شل 


اانا و بش شی ككرت يفل َك 
بابىت د ق ايى یی تیان و دحوت واي 3 متهم 


رل دیعب مب وا E‏ 
الا نکب وق موقن هکاو ات ما اة دحا بی اوی ۶د 
لها کر فیا اک وک مت ریو سو مشش 1 
اق اق م اذم یجید لتاق ما یلا اوروصت ع و 
ناراد قيطي انریا چم ام ناویا و وف جح 
ال بش یذ تم وار ك ادات تَا انك قآ 4 نات 0-1 وش رصل 
ET UE RTE‏ ری رر 
تال ازع ا یتین وت من یت بح اآلحان تاه یی الاد ولک زاو داس كاذ 
تن اس[ وق ول 11 مزکل سح نم ل دار م مال 
لاقو اتلم کل ابیت 5 یط مهاب للا ئعٰلماگا الا“ 


ص: ۴۴۳ 


۳۳۱ 

ص: ۴۴۲ 

“ديك 

**[ترجمه] 

كلمه المصخح 

بسمه تعالى و له الحمد 


إلى هنا انتهی الجزء الخامس و الثلائون من کتاب بحار الأنوار من هذه الطبعه النفیسه و هو الجزء الأوّل من المجلمد التاسع فی 
تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه حسب تجزءه المصّف أعلى الله مقامه بحوی زهاء خمسمائه حديث فی آربعه و عشرین 
باباً غير ما يحوى من المباحث العلميه و الکلامیه. 


و لقد بذلنا الجهد عند طبعها فی التصحیح مقابله و بالغنا فی التحقیق مطالعه فخرج بعون الله و مشيته نقتا من الأغلاط لا نزراً 
زهيداً زاغ عنه البصر و حسر عنه النظر. 


هم ما بنا من نعمه فمنک وحدک لا شریک لكك فأتمم علینا نعمتک و آتنا ما وعدتنا على رسلك نک لا تخلف المیعاد. 
محمد باقر البهبودی. 


EE 


٭ | ترجمه اص: ۴۴۴ 

٭ | ترجمه | 

فهرس ما فى هذا الجزء من الا بواب 

الموضوع/ الصفحه 

الباب ۱ فى تاريخ ولادته و حليته و شمائله صلوات الله عليه ۱- ۴۴ 
الباب ۲ فى آسمائه عليه السلام و عللها ۴۵- ۶۷ 

الباب ۳ فی نسبه و آحوال والدیه عليه و عليهما السلام ۶۸- ۱۸۲ 
أبواب الآبات النازله فى شأنه عليه السلام الدالّه على فضله و إمامته 
الباب ۴ فى نزول آيه إِنّما يک للهُ فى شأنه عليه السلام ۳- ۲۰۶ 
الباب ۵ فی نزول آيه التطهیر ۲۰۶- ۲۳۶ 

الباب ۶ فى نزول «هل آتی» ۲۳۷- ۲۵۷ 

الباب ۷ فی نزول آيه المباهله ۲۷۱-۲۵۷ 

الباب ۸ فی قوله تعالی و النجم ذا موی و نزول الکو کب فی داره عليه السلام ۲۷۲- ۲۸۴ 


الباب 4 فى نزول سوره براءه و قراءه أمير الممنین عليه السلام على أهل مکه و رد أبى بكر و أَنْ علياً هو الأذان يوم الحخ الأكبر 
۴- ۳۱۳ 


لباب ۱۰ فى قوله تعالی و لما ضرب اب میم متا إذا قَوْمُک مِنّْهُ يَصِدَّونَ ۳۱۳- ۳۷۶ 
لباب ۱۱ فی قوله تعالی و تھا آذ واعة ۳۳۱-۳۲۶ 
الاب ۲ فى أنه عليه السلام السابق فى القرآن و فيه نزلت نله ّ الأوَّلِينَ و قلبل من الْآخِرِينَ FY‏ ۳۳۵ 


ص: ۴۴۵ 


الباب ۳ فى أنه عليه السلام المؤمن و الایمان و الدین و الاسلام و السئّه و السلام و خير البريّه فى القر آن و آعداژه الکفر و 
الفسوق و العصیان ۳۳۶- ۳۵۳ 


لباب ۱۴ فى قوله تعالی إِنَّ الِّينَ منوا و عملوا الصّالِحاتٍ سَيَجِعَلُ لَهُمْ الرَحْمِنُ وُذ ۳۵۳- ۳۶۰ 
ماما فوله تعالی و هو الذي ی مق الماء بكر امكل E‏ +۳۶ سوم 

الباب ۱۶ فى أنه عليه السلام السبیل و الصراط و المیزان فى القرآن ۳۶۳- ۳۷۴ 

الباب ۱۷ فی قوله تعالی أن هو قانث آناء الیل ساجداً و قائماً الآآيه ۳۷۵ 

الباب ۱۸ فی آيه النجوی و أنه لم يعمل بها غيره عليه السلام ۳۷۶- ۳۸۵ 

الباب ۱۹ فى آنه صلوات الله عليه الشهید و الشاهد و المشهود ۳۹۴-۳۸۶ 

الباب ۲۰ فى أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذ کر و النور و الهدی و التقی فى القرآن ۳۹۴- ۴۰۷ 
الباب ۲۱ فی أنه عليه السلام الصادق و المصدّق و الصدّیق فی القر آن ۴۰۷- ۴۲۳ 

الباب ۲۲ فى آنه عليه السلام الفضل و الرحمه و النعمه ۴۲۳- ۴۲۷ 

الباب ۲۳ فى أنه عليه السلام هو الامام المبین ۴۲۷- ۴۲۸ 

لباب ۲۴ فى أنه عليه السلام الذی عِنْدَهُ عم الکتاب ۹- ۴۳۶ 

أصلحوا هذه الألفاظ صفحه: ۳۸۵ السطر: ۸ لفظ الخطاء: الغنق الصواب: كذا فى النسخ كلها و الظاهر نها «الغبی» من الغباوه. 


ص: ۴۴۶ 


تعر یف مر کز 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
هل سکوی الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آيه الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
المجالایت الافۂ والثقافية و الا معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فی الجامعات 
والحوزات العلمية. 


اجا 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبۂ الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فی 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعیدۂ من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطۂ تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرۂ من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفیدۂ فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمۂ للباحئین والمحققین فی الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضیه لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاۂ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقۂ 
اترض الل ايحت الف اتر والسارمات 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الکتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ WWW‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث ١0011]©لا|8.‏ ويب كيو سك 6105 الرساله القصيرة ( (51775 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للکتاب على موقع القائمية ویمکن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۱۳۰۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الکلمۂ الأخیرۂ 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المؤسسات: الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدۂ فی تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ء الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 101۲0٥9۵9155001۲‏ 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


مت و 
ارجعوا الى عنوان المسرکز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
۸۷۸۷۸۷) ۶۵ 
۷۷ IW! ت‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


